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با همکاری مؤسسۀ | نتشارات فرا نکلن 


چاپ دوم این کتاب در فروردين ماه يك هزار و سیصد و چهل و شش خورشیدی در 
شر کت سهامی افست به پایان رسید. 


تاریخ علوم تألیف جرج‌سارتون که اينك ترجمۀ فارسی آن بهمت مؤسۀ فرانکلین منتشر 
میشود بنظر اینجانب نه تنها در باب خود بهترین‌کتاب است‌بلکه میتو ان گفت یکی ازبهترین کتب 
دنیا است . مؤلف کتاب که بدبختانه درسال گذشته فقیدعالم علم ومعرفت شدجامع چنان صفات 
ومزابا بودکه تصور میکنم کمتر درك کی جمع میشود . احاط عظیم وفوق‌العادة اوبه میراث 
علمی همه ملل قدیمه ومعاصر و تتبع او در همه‌کتب و نوشته های عالم ومحصول فکر بشری 
در اعصا رگ ذشته بحقیقت حیرت‌انگیز است . ذوق سليم ومحاکۀ عقلی و تمیزو تشخیص روشن- 
بین وی بعلاوۀ انصاف و اعتدال در واقم نظیر زیاد ندارد. ۱ 
مسیحی متولد شده عمری در تحقیق ومطالعة تاریخ علوم صرف نموده واز موقعی‌که مجلۀ 

بین‌المللی ابزس ISIS‏ راکه مخصوص تاربخ علوم است در سنه ۱۹۱۳ تأسیس کرد تا وفات 
نابهنگام و اسف انگیز وی در دوم فروردین ماه سال گذشته (۱۳۳۰ هحری) این مرد بزرک که 
استاد دارالعلوم هاروارد در امريکا بود مستمرا در رشته علوم کارکرد و آثار عظیم بیشماری 
بوجود آورد . عظست‌مقام علمی وانسانی او در نظر نگا OOS‏ 
علم او کرده‌ام بقدری عالی است که بیان آن‌بسهولت واختصار غیر مقدور است . مجله ابزیس 
که هرسه ماه بك شماره از آن منتشر میشود در شمارۀ اوابل تاستان سال گذشته که‌خبر وفات 
سارتون را درآن باختصار اعلام کرد وعده‌دادکه بك شمارة کامل مخصوص به سارتون وشرح 
زندگی وفهرست نوشته های او از آن مجله بزودی نشرخواهد شد. جای نهابت تأسف ودریغ 
است که ضیاع جبران ناپذیر او عالم علم را از تمام شدن تألیف فوق‌العاده گرانبها وبی‌نظیر او 
در تاریخ علوم که این کتاب ترجمة جلد اول آ نست محروم گذاشت . تاليف جلد دوم را اند کی 
قبل از وفات خود سارتون تمام کرد وخوشبختانه‌قراراست ازطرف‌دار العلوم‌هارو اردبزودی نشر 
بشود. ازمطالعه‌همین‌جلداول و اضح‌دیده‌میشود که وسعت بیکران‌اطلاعات‌او ومطالعة استقرائی 
وی ازتمام آنچه در قرو سابق از سه هزارسال پیش باین طرف در تنیجه فعالیت عقلی وفکری 
دانشمندان وهنرمندان عالم بوجودآمده مافوق تصور است . درباب سارتون وکار او میتوان 
اقلا ده صفحه نوشت ولی چون خوانندگان عظمت مقام علمی و علو کار اورا ازمطالعة همین جلد 


اول کتاب تاریخ علوم که ابنك بانظار آبها عرضه میشود خواهند دریافت وبا اعجاب وشیفتگی 
نگار ندة این سطور شريك خواهند شد لازم نیست اینجا شرح مبسوطی درباب این شخص بزر گد 
وحالات او تحرر شود . 

خوشبختانه ترجمة کناب سارتون بدست شخص بیار هنرمند و فاضل وتوانا انجام يافته 
که شاسته این کاراست و در واقع وی هم درکار خود مثل مولف کم نظیر است . آقای احمد 
آرام از اشخاص نادرالوجود مملکت ما است که‌بنظراینحانب‌قدرش تاحدی مجهول است و کستر 
کی به‌فضل وهنر وقابلیت فو ق العادۀ او پی برده است . پشتکار ودقت وترجمة روان و زبان 
فصیح فارسی و بیان خالی از تعقید مشارالیه بيار پسندیده و شايان ثنا است . موسففر انکلین 
که دست بخدمت عظیمی بزبان فارسی وغنی‌کردن آن با ترحمه کتب مفیدۀ ممالك متمدنه زده 
شاسته تبرىك‌است که جنین وحود بی‌مثالی رابهمکاری خود پیداکرده است . انحانب ترجه 
کتاب را در مسوده خوانده‌ام وبهرۀ فراوان از آن برده‌ام . انك این‌کتاب نتیجه ترکیب سه‌عامل 
فوق‌العاده ابر کت اس تکه دکی مؤلف عالی‌قدرآن است ودبگری خودکتان که از بهتر ین وشاید 
کاملترین آثار بغایت مفید او است وسومی مترجم لايق وفاضل آن است . 

شاد دلیل اینکه مدير عامل محترم مؤسۀ فرانکلین چند سطر مقدمه‌ای براین کتاب‌نفیس 
از اینجانب که بضاعتم بیار کم است خواسته استآن‌باشدکه من ازچندسال باین‌طرف به نصنیف 
محتصر ی در تاریخ علوم دراسلام وتدرس آن اشتغال دارم ودراین کار بهرة زیاد از کتاب نفیس 
وییما نند دیگر مرحوم سارتون بنام «مدخل تارریخ علوم» درچهارمجلد (دوجلددوم وسوم‌هر 
کدام دارای دوقسمت) بردم جلد اول آن کتاب بدست من نرسیده وعلت غائیآن کتاب محموعه 
کاملی (رمںہںو) از تاریخ علوم تأقرن چهاردهم مسیحی است . در این مجموعه سارتون بنحو 
کاملی تاریخ علوم را در نزد همه اقوام ازهند وچین‌وعرب‌وایران و بهودوژاپن وغیرهم استقصاء 
نموده و دوره بدوره مولفین و کتب آنها وتألیفات ومقالات عصری در باب نهارا شر حداده است. 

دراینجا میخواهم این اميد وآرزو را ظهارکنم که عنقریب ترجمة جلد دوم همین کتاب که 
ترجمة آن حالا نشر میشود وهم چنین ترجمۀ مدخل سابق‌الذکر نیز انجام یافته وکوت طبع 
بوشدکه ماه بزرگی در زبان فارسی برای علاقه‌مندان به تاريخ خواهد بود وپس از مطالعة 
آنها همه کس در تأسف برعدم وفای عمر مؤلف بانمام مجلدات دیگ رکتاب با من شريك خواهد 
شد . چون هۀ مردم ابران وخاصه ارباب فضل مملکت مدیون مولف و مترجم خواهند ود 
من یکی دراینجا تشکر قلبی خود را بمترجم و ناشرین این کتاب تقدیم میدارم . - 

۵ تیرماه ۱۳۳۲ هحری شمسی 
سیدحسن تقی‌زاده 





جورج سار تون م و لف کتاب [ ۱۸۸6-۱۹۵۷] 


دانشمندان جهان اعتراف دارند که جورج سارنون برجسته ترین مورخ علم است . و کتاب « تاريخ علم » که 
مر دانشمندی و درابت شگرف او است › یکی از ممتاز ترین آثار علم و معرفت اس ت که تا کنون منتشر شده . 

تمام دوران زند گانی پس‌از بلوغ وی ببحث و تتبع در تاریخ علم باشکال مختلف آن مصروف شد ‏ و از لحاظ 
جامعیت هیچ دانشمند دیگری بپای اونمی‌رسد ۰ جورج سارتون مصنف کتاب چندجلدی «مقدمه» يا «مدخلبرتاریخ‌علم» 
و کتابپای دیگر وعد بيار فراوانی مقالات و بحثها و ناشر نشربات متناوب ایس ( ٤٤‏ جاد » ۱۹۱۳-۱۹۵۲) و 
اوسیریی (۱۰ جلد .د ۱۹۳۱-۱۹۵۰) بود :زاين ۵۳ جلد اخیر خود بزر کترین وة بادداشتها ویشهای‌اهقاوی 
است که نا زمان حاض درخصوص تاریخ علم انتشار بافته . 

دربلژبك متولد شد و دانشگاه گنت را بیادان رسانید » از۱۹۱۹ تا ۱۹۵۱ استاد تاربخ علم در دانشگاه هاروارد 
بود ؛ ونیز از ۱۹۱۸ تا ۱۹۵۹ در تحقیقات مربوط بتاریخ علم موسه‌کارنگی شر کت داشت . تا آخر عمرخود (اوابل 
سال ۱۳۳۹ هجری شمسی ) رئیس اتحاديۀ بن‌المللی تاريخ علم . و رئیس افتخاری انجمن تاربخ علم امریکا »و نیز 
عضو افتخاری انجمنهای تاربخ علم باژيك و هلند و آلمان و ابتالیا وسوئد و اسرائیل بود . از دانشگاههای براون و 
هاروارد و گوته وشیکاکو و کال کنیون درجۀ دکتری افتخاری داشت . 


از 


چند سال پیش » بلافاصله پس از انتشار جلد اول کتاب «مقد ۀب ناريځ علم» خود » یکی ازشاگردان قدیم 
خویش را در راه ديدم » واز خا ورن که باهم بك فنجان فهوه درقپوه خانة میدان هاروارد بنوشیم . وی درضمن 
سخن یس از کمی تأمل بمن گفت : « يك جلد از مقدمة شما را خرندم ,و هیچ گاه در عمر خود این اندازه نا اميد 
نشده بودم . من بخاطر داش شتم که گفتارها و سخنرانهای شما چه اندازه حاندار و رنگارنگ بود » و آرزومند بودم که در 
این کتاب بزرگی تصوری 7 آن گفتارها را بیایم ¢ ولی جزشرح و تفصیلهای خشك چیزی درآن نیافتم » وا بن امر مابةٌ 
دماغ سوختگی من شد » . من کوشیدم تا بوی بنهمانم که غرض من از نوشتن ن آن مقدمه چه بوده است ؛ بوی گفتم که 
غرض من ازآن بحث درمسائل جدی وخشك و مجامله ناپذیربوده و آن کتاب را چنان نوشته‌ام که قسمت بزرگی ازآن 
تباید خوانده شود . بلکه گاهی باید مورد مراجمه فرار گیرد » و در پابان بوی وعده کردم که : « ممکن است کتابی 
بنوسم که بیشتر مورد پسند شما واقع‌شود ». 

از آن هنگام من دربارۀ چنین کتابی می‌اندیشیدم ‏ که شامل الفاظ و کلمات گفتارهای من نباشد » ولی روح 
آن را منمکس سازد . این کتاب قبل ازهمه برای شاکردان قدیم من وبرای کسانی که در تاریخ علم کار می کنند نوشته 
شده » وهمۀ ابن اشخاص که خوانند کان مجموعه های ایسیس [1815] و اوسیریس ٥0917161‏ میباشند همرهان من‌بشمار 
می روند » وبسیاری ازایشان براهپای مختلف با بامن کار کرده با بهن باری نموده اند . ونیز ان کتاب بطور کلی برای 
مردم روشنفکر نوشته شده » ولی باید گفت کتابی نیست که بدرد علمای فقه‌اللغه بخورد . 

این بیان من نیازمند مختصری توضیح است . من با علمای فقه‌اللفه دشمنی ندارم » و ازلحاظی خود یکی از 
آنان شمار می روم .کو ابښکه احتمال آن هست که ابن دانشمندان مرا درج رکه خود لپذبرند . طبیعت بر است از 
چیزهایی که ماب شگفتی انسان است » همچون صدفها و گلها ویرند کان وستارگان , که هیچکس از دیدن آنها سیر 
و خسته نمی‌شود » ولی بنظرمن آنچه دراین جهان بیش آزهمه نعجب انگیز است کلماتی است که بنی‌نوع بشر بکار 
می‌برند ۰ واین نه ازجهت فزونی وبیشماری کلمانی است که از دهان مردم پرچانه بیرون می‌ریزد بلکه ازلحاظ انتخاب 
هوشنارانه و دوست داشتنی کلماتی است که ازمبان لبهای حکیمانه وسرشار از احساسات تراوش می کد . هیسج چیز 
جالب تر ازابن نیست که السان در وسایلی اندیشه وتأمل کند که آدمی بکار برده است تا افکار واحساسات وخاطرات 
خویش را مورد تعبیر وبیان قرار دهد » ووسایل مختلفی را که در ازمنه وامکنۀ مختلف برای این منظور بکار رفته‌است 
با یکدیگر مقایسه کند . کلمات وجمله هابی که زن ومرد درطی قرون و اعصاربکار برده اند » زیباترین وه حبوب تران 
گلهای جهان انسانیت شمارمی‌رود . درهر کلمه مقدار قابل ملاحظه‌بی‌حقیقت وفضلت نهفته است » وتمام‌زمان گذشته, 
از هنگامی که سکۀ کلمه زده شده تا کنون, درخود ابن کلمه حالت تبلوری پیدا کرده است ؛ کلمه ته تنها نمایندافکار 
صریح و روشن است » بلکه ابهام وابهام پابان نایذیری را نیز شامل است ؛ هر کلمه صندوقچه‌ای است که درآن‌حقایق 
وخطاها وهمچنین واقعیت ها ومعماها کنار بکدیگر قرا رکرفته است . بهمین جپت است که من غالبا در ضمن‌اندیشیدن 
با سفن راندن با چیزنوشتن درنگ می کنم » وباین فکر فرومی‌روم که این کلمه با آن کلمه براستی چه معنی‌می‌دهد. 


:۱ مقدمة مؤلف 
ابن گونه اشتغالات در کتاب من و موا در پاورقی ها ديده هی دود , و خواننده بی که باین گونه اه ور علاقه‌بی ندارد 
می ئواند از آ نها چشم بپوشد . 

باوجود این باید بگویم که مطالعات علمی من آن اندازه عمیق وطولائی بوده است که 0 با فقهای لفت 
0 نمی‌شوم و نیز آنان هنگام روبرو شدن بامن احساس تاراحتی نمی کنند . این طور فکر می کنم که نوجه من 
بلفت بیش از توجهی است که علمای لفت بعلم دارند . من بعنوان بك معلم قدیمی تاريخ علم از این جهت تسأسف 
دارم که درمیان عد کثیری که برای استماع سخنرانبهای من حاضرمی شوند تنا هیچ وقت دانشجوبان شمه فةه الله 
حضور نداشته اند » و با وجود ابن درسهای من ممکن بوده است برای ابشان الام بخش بوده باشد ؛ شاید دلیل غیبت 
این گروه آن بوده است که راهنمابان دانشگاهی ابشان توجهی بعلم و حتی بارخ علم ندارند » واين هردو بد و ماي 
افسوی‌است ! 

این کتاب برای زبانشناسان رسمی نوشته نشده » بلکه مخصوص آن دس ه ازدانك‌جویان علوم است که ازدوره - 
های باستا: نی آ گاهی فراوان ندارند ؛ برای کسانی ات که هرک ز زبان بونانی را فرانگرفته با اکر در آن کار کرده اند 
اطلاع سطحی وبی دوام دارند . بهمن جهت متتهای بونانی در این کتاب بندرت دیده می‌شود » و هرجا چنن متنی‌باشد 
با ترجمۀ آن همراء است » ومن ناچار چیزهابی را توضیح می‌دهم که هر زبانشناسی آنها را می‌داند . ازطرف دنگر 
موضوعات وم طالب علمی را هرجا ممکن باشد باختصار شرح می‌دهم » چه اکر تفصیل طولانی شود ازحدود کتاب تجاوز 
خواهد شد . وطبیمی‌است که هیچ کس نمی‌تواند علم وتاریخ علم رایاهم‌بیاموزد . 

درس تارب علم من بچهار دوره منقسم می ودک ه بترنیب متداظر امت با دورۀ باستانی وقرون وسطی و فرن 
پانزدهم تا فرن هفدهم وقرن هجدهم تا زمان حاضر . هربك از این دوره ها رتا شامل ۳۵ گفتار | ست وبرای انتشار 
آن دو جلد کتاب نظر کتاب حاضر ضرورت دارد " و بنا براین کتاب حاضر جلد اول از دوه کامل هشت جلد کتاب 
بشمارمی‌رود ؛ که هربك از آها برای خود کتاب تمام وه‌جزابی است . کتابی که در دست خواننده است تاریخ تکام ل‌علم 
را از آغاز آن تا پابان دورۀ هلئی [146116016) شامل می‌شود . 

چون دوسال طول کشید تا من دورۀ گفتاره‌ای خود را تمام کنم » طبیعی است که نمی‌توانستم در فاص زمادی 
کوناهتری بموضوعات محدود و معین همجون امپدوکلی 61 با اودو کسوس ٤2040٥81‏ باز کردم 
برای مرد دانشمند بىداردل دو سال زمانی دراز بشمار می‌رود ؛ در ابن فاصله ازژمان حوادث بسیاری اتفاق می افتسد ؛ 
کتابها و رساله هابی انتشار می‌ءابد وبر موضوعات مورد بحث روشنیهای تازه می‌افکن-د ؛ پیذرفت دائمی عام اسان را 
ناچار می کند که پیوسته در افکارگذغتۀ خوش تجديد نظر کند . ازهمۀ انها گذشته من خود نیز در حال تغیر «ستم 
و اين موضوع نباید ازنظر دور بماند . تتیجةٌ همه اینها آن بوده است که هیچ گاه دو سخنرانی و گفتار من باسکدیگر 
شباهت نداشته , و هیچ گفتاری حالت ثبات و تفیر ناپذیری پیدا نکرده است . تا کنون سخنرانیهای من حالت مایمی و 
سیلان داشته , و ابنك که آنها را می‌نویسم وچاپ می‌شود » ناچار حالت انجمادی بخود گرفته است . این حالت انجماد 
چیزی است که با سلیقه و ميل من درست درنمیآ بد » ولی برای جل وگیری ازآن چاره يی هم ندارم . امیدوارم که‌لااقل 
عضی از خوانن دگان کتاب این الفاظ چاپ شده را ازحالت انجماد بیرون آورند وبا دقت انتقادی خوش با نها حبات 


تازه ىى بخشند . 


تاریخ علم آن اندازه دامنه دارد که با صدوهزار گفتار نمیتوان حقآن را کز زاشت ۰ وبهمين جهت من از توجه 
بساألة غیرممکن احتراز جسته و کوشیده ام که هرچه ممکن باشد کار خود رابموضوعات گزیده تر محدود سازم . 
وقت آن هت که همه چی زگفته شود و نه کتاب کنجایش آن را دارد » ولی بابد بگویم که در انتخاب موضوعات ۳ 
این کتاب بیش ازآن دقت شده است که درموردگفتارهای شفاهی چنن دقتی می‌شد . 


مقدمة موف بازده 

برای يك موضوع انتخاب شده » مثلا هومر 100671 نه ممکن است ونه ضرورت دارد که همه واقعیت ها 
گفته شود . از بعضی امورجزئی البته باید ذکری بمیان آبد » ولی لازم است جای بیشتری بموضوعات مهم اختصاص 
داده شود . در ایتجا اعتقادی که بخواننده دارم دستگیرمن بوده است » چه می‌دانم که همه چیز را بوی نباد گفت 
بلکه آکاره بی کفابت می کند 4 

مان معرفت وحکمت نبردی حاودانی وحود دارد . وافعیتهیای شناخته شده و جزئیات فنی اساسی است ولسۍ 
بتنهایی کافی نیست » بلکه باید چنين چیزها رابوسيلۀ فهم دقیفتری ازه‌سائل مورد نظر ساده تر کنند وبانها صورت و 

هرچه سن من يشر می رود سخنرانبهای من ساده تر می شود ٤‏ ی کوشم که چزهای کمتر بگوم ولۍ انها را 
آرزومند آن بودم که چنان باشد . 

پاره ی ازمائل دشوار فنی راکنا ر گذاشتدام ,۰ زرا شرح وتوضرح چن مسائل برای «ردمی که تخه ص ندار ند 
منحرف می‌سازد ۳ ناساز کاری مان آمورفتی وحکمت: همانگونه که اکدون وحود دارد "در گذشته نيزه وجود بوده » و 
درآن گذشته نمز مائند امروز گروه فراوانی از هر دم نادان بوده اند که چیزهای اساسی رافدای چزهای شیا افتاده و 
یی مقدار کرده‌اند ۰ 

ابن که مرده ی بی شعور قابلت آن رادارند که بخوبی دتگاه‌های دج دروج صنعی وفای را بفهمند وآنپا را 
کار بینداژید ‏ امری است که همیشه مابۀ شگفتی من :وده است و ازان بشتر تعجب می کلم که چراابن گونه مردم 
لمی‌نوانشد مسائل بسیار ساده را درك کنند . این که فکری ساده مورد پذ يرش عموم قرا رگیرد امر دشواری است وبندرت 
اتفاق می‌افتد ۰ وبا وحود این فقط در آن هنگام که افکار ساده و اساسی بذرفته می‌شود ۰ امکان آن هت که پیشرفت. 
های دامنه دار وعالیتر آینده صورت تحفق بیدا کند ۰ 

تحقیق ونتبم ودانمندی بی‌ادعا همان اندازه کمیاب است که خود حکمت . 


دو چیز از نظر افتاده ودر فېم عام باستانی چنانکه بوده اختلافی ابجاد کرده است . امر نخستین هرب وط است 
بتصور ناروابی که در بارۀ علوم شرقی رواج دارد . این فکر بسپار کودکانه است که انسان چنان تصور کند که علم با 
بونان آغاز کرده است ؛ بر« معجزه » بونان هزاران سال کار مصر و بین‌النورین و احتمالا سرزمینهای دبگر «قدم بوده 
است » وعلم‌یونان بيشترجنبۀ تجدید حیات دأشته است‌تاجنبةٌ اختراع . 

امر دوم زمینةۀ موهوماتی است که نه تنها در علم شرفی وجود داشته .بلکه در خود علم بونانی نیزچنین بوده 
است . پنهان کردن ريشۀ خاوری پیشرفت علم در بونان خود باندازۀ کافی زشت و نایسند است » و بسیاری از مورخان 
با ینهان نگاهداشتن روح توجه بموهومات که در جل و گیری از آن پیشرفت اثر فراوان داشته و مکن‌.وده‌است آن را 
یکباره نابود کند » این خطا را دو چندان کرده اند . علم هلنی | = يونانی ] پیروزی توجه بقل و امبدلال را نان 
می‌دهد » و ا کر انسان متوجه این نکنه باشد که چنن علمی علی‌رغم معتقدات غیر مکی برعقل و استدلال مردم‌بونان 
پیدا شده , البته اهمیت و ارزش این علم بیشتر می‌شود ؛ سرناسر اين علم تمايندۀ پیروزی عقل و برهان است بربیعقای 
و بی‌برهانی . ۲ کاهی بر موهومات .ونانی نه تنها از آن چېت ضروزت دارد که ارزش این پیروزی آشکار شود › بلکه 
از این حیث ضروری است که تحقیق در پاده‌یی از شکستها وعدم موفقیت ها میسر گردد » که از آن جمله استبسیاری‌از 
انحرافات افلاطونی . و 


دوازده مقدمة موف 

اکر تاريخ علمی بدون توجه دادن خواننده بان دو امر - علم شرقی ازيك طرف و خرافه پرستی بونانی از 
طرف‌دیگر- نوشته شود » چنین تاربخی نه تنها کامل‌یست, بلکه غلط ودور ازحقیقت خواهد بود . 

اطلاعاتی که در این کتاب بخواننده داده می‌شود , هر اندازه ممکن بوده از «تاببم اصلی گرفته دده ؛ و ن 
پیوسته کوشیده ام که آن اندازه پابین بروم تا بسنگهای شالوده برسم . اسناد ومدارك ما غالباًناقص است . مثلا انان - 
های نخستین بباری چیزها را می‌دانستند وبکار می‌بردند. پیش ازآنکه آ کاهی داشته باشند که چنین معرفت واطلاعی 
را دارند ؛ جایی که آن مردم آ گاه باین علم وآ کاهی خویش‌نبودند " ماچگونه میتوالیم‌چنین باشم ؟ 

از طرف دبگر » اسناد ومدارك مربوط بعلم درنزد مصربان ومردم بن‌النورین غالباً دقیق تر از اسناد بونانی 
است . مصرشناسان و آشورشناسان این مزبت را دارند که پیوسته با اسناد ومدارك اصلی کار می کنند » در صورتی که 
علمای بونان شناسی غالبا بابد بان خشنود باشند که با تکه‌های مدارك ونوشته هابی که غيرمستقيم بدست ایشان رسیده 
و بانسخة نسخه هابی که از روی اصل کرفته شده کار کنند . گاهی اوفات نسخه زیبابی چون ابلیاد [1180] بدست ما 
می رسد » ولی مؤلف نسخه عملا برای ماناشناخته می‌ماند ؛ زمانی دیگرموّلف را هه چون طالس ٤۳۵1:‏ بااپرکوروی 
1( از متنهای‌مختلف خوب می‌شناسیم » ولی مج وعۀ آ ثار وی از بین رفته است . " 

مورخ درهر مورد باید بنا برمقتضیات آن مورد خاص آنچه ازدستش برمی آ يد بکند . «منابم» همه بك اندازه 
ارز ند گی ندارد » واگر سند بهتری در دست نباشد البته زبانی ندارد که انسان برروی اسناد ضعیف کا رکند » ولی باین 
شرط که نوع سند رادرمد نظر بگیرد ونسخۀ دست چندم را بااصل وشایعات را باحقیقت اشتباه تکند . البته پیدا کردن 
بقین واقعی در بارۂ گنشته کاری است که دشوار بدست می آ بد » ولی‌این نکته ازمسژولیت ما چیزی نمی‌کاهد . 

قسمت مهمی از این کتاب مربوط بیونان است » واز جنبه های کم بازباد شناخته شدۀ افتخاریونان بحث می- 
کند . مردان باستانی علم بونان را ازلحاظ بزر کی‌می‌نوان بمعماران وه‌جسمه سازان با بشاعران وادیبان تشب-ه کرد . 
تکاملهای علم حالت فرار وبی ثباتی دارد » چه خود پیشرفت سبب این‌ناپابداری است » ولی پارهبی ازآنها آن اندازه 
اساسی است که رنکك جاودانی عمیقی بخود می گیرد . بعضی از استنتاجاتی که اودو کسوی ۲8:00:08 و ارسطوباً نها 
رسیده‌اند هنوزهم‌ازاجزای اساسی معرفت‌جاری بشربشمار می‌رود . بعلاوه چون ازجنبة انسالی‌قه نگاه کنیم . هرتکاملی 
که بآن آدمی دست پیدا می کند اساساً جاودانی وغیرقابل فراموش‌شدن است ۰ حتیاکرتکامل «بهتری» هم‌جانشین چنین 
تکاملی شده باشد . 

فرهنگ بونان ازآن جپت شایستۀ توجه است که‌ببارساده وطبیعی‌است » وازطرف دیگرفاقد پیج ومهره هابی 
است که هربك دبر با زود سبب بند کی و غلامی می‌شود . 

حالت عقلانی افکار خلاق غالبا باتخبلات فراوان آ میخته می شود » وزیبابی ساختمانپا را ممکن است که 
ببهودگیپا وژشتی‌هابی که ازاطراف آن را احاطه کرده تباه کند ؛ درچند ورد بونانیان آن اندازه که امعان داشته است 
بکمال تزديك شده‌اند » ولی بای د گفت که آنان نیز اسان بوده‌اند وناقص . 

شگفت انگیزترین جنبة علم بونان اشت که ماطرح ونقشۀ بساری از افکار واندیشه های خویش رادرآن می- 
یابیم . هزارسال پیشرو مردم جهان بودن نمایندء شابستگی ونبوغی‌است » واين نبوغ بونانی هم درجهان علمآ شکاراست 
و هم درجهان هنر و ادب » واکر در تعيين ارزش جنبةٌ علمی آن اشتباه کنیم » نمی‌توانیم بگوییم که حقیقت این نبوغ 


را در بافته ایم ۰ 


مقدمه موف سیزده 
تنها توجه بمقدمات و دیباچه های فرهنگی کفایت لمی کند ؛ باید آنچه را که در زمان حاضر موجود 
است و می‌تواند در فهم گذشته بما باری کند » با در گذشته وجود داشته و برای فهم زمان حاضر و برای بافتن حفیقت 
خود مادستگیرمان می‌شود . در نظربگیر م . برای هرد هنر وبرای زو ومو از وجهه جاودانی در نظر 
می کیرند , گذشته وآبنده‌بی وجود ندارد وهمه زمان حاضر فنانایذیر است . همروشکسپیر همانگونه اه روز زنده‌اند که 
همیشه زنده بوده اند ؛ از زمان نخستین ظپورخود تا کنون پیوسته حاضر وموجودند ؛ واين ماهستيم که وجودنداشته‌ایم . 
آ گاهی مارا بر گذشته چند مسأله محدود می‌سازد . یکی از دلایل ضروری این محدودیت آنست که ما خود 
را درچپار دبوار اجداد خویش محدود می کنيم . علم‌باستانی هند وعلم چین معمولا بکناری گذاشته می‌شود » و ابن نه از 
آن جهت است که ابن دوعلم اهمیتی ندارد » بلکه از آن نظر که برای ماخوانند کان غربی نامفهوم است . طرزتفکر ما 
بشکل ریشه داری تحت تأثیر افکار عبری وبونانی قراردارد , وخیلی بندرت ازفکر هندی با چینی متأثرمۍ ك ود > واکر 
کاهی‌ازجنوب باشرقآسیا چیزی بمابرسد » تازه‌آآن هم ازراه منحرفی می رسد . 
فرهنگ ما که منفاً عبری وبونالی‌دارد » چیزی‌است که ا کر نگوييم بطورانحصاری‌تنهاهمین فرهنگ مورد علافة 
ست » لاافل‌می‌توان گفت بیش ازهرعامل دیگر طرف توجه است . ما نمی کوییم که این فرهنگه بهترین فرهنگها 
است ؛ ولی ابن مطلب رابا کمال سادکی می‌کویيم که ابن فرهنگ فرهنکک ما ومال مااست » واگر ازیان این جمله 
قصد ماآن باشد که ناچار این فرهنگ ازهمه برتر وبالانسر است کلام باطل وناروابی کفته ایم . همین نکته است که 
بسیاری از پریشانیها و اختلافات بین‌المللی را باید نتيجۀ آن دانست . اکرهن برتر از همسایگان خوش هستم » این‌از 
لحاظ من‌نیست بلکه ازلحاظ کسالی است که چنین سخنی‌را می گویند . اکرمن ادعای بزرکی وبرتری کنم» وهمسایگان 
من نخواهند با نتوانند این ادعا را تصدیق کنند »ابن ادعا سبب ابجاد اختلاف و دشمنی ميان ماخواهد شد . در مورد 
مقابسة میان ملتها نیزچنین کیفیتی باطول وتفصیل بیشذر وبال عمیق تر وجود دارد . هرملتی آداب وسن خود را 
ترجیح می‌دهد . 
نوجه پیشتربلکه ببگانه نوجه من بحقیقت خواهی است » حال این حقیقت مطبوع طبع‌باشد با نباشد ,وبتوانم 
از آن فایده ب رگیرم بانتوام . حقیقت بخودی خو دکافی است ۰ وه رکز نی‌توان‌آن را ء«حکوم چیز دیگری ساخت 
جز اینکه زبانی ببارآبد . هروفت حقیقت در زبرفرمان چیزدبگر» هراندازه‌هم بزرگ باشد (مانند مذهب)» فرار کیرد 
غیرخالص وناباك خواهد شد . 
منظور من آن نیت که تکامل و تطورهر علم رادر این کتاب شرح دهم ,بلکه علم باستانی بصورت کلی آن مورد 
نظر ۱ ست . ممکن است مسائل ومطالب ریاضی ونجوم و فيزبك و زیست شناسی را مورد مطالعه قرار دهیم » ولی همیشه 
روابط بین آنها منظور نظر است وهراندازه ممکن باشد می‌خواهيم ازپیوستکی زمينۀ کلی آنها بابکدیگر آ کاهی پیدا 
کنیم . توجه عمد مابفرهنگ باستالی وبصورت کلی وجمعیآنست » ولی این‌توجه رابیشتربعلم وحکمت باستالی‌متمر کز 
می سازیم . حکمت نه رباضی است ونه نجومی ونه رنگ جانورشناسی دارد ۰ وهروقت بچیزی بیش ازاندازه بستکی‌پیدا 
I‏ باشد خارج می شود ؛ ممکن است عالم فيزبك حکیم پیدا شود » ولی حکمت فیززیکی‌پیدا 
تخواهد شد ؛ ونیز ممکن‌است يزشك حکیم‌پیداشود ۰ ولی حکمت حالت پزشکی بدانخواهد کرد . 
سوه تفاهم عمده بی که درتاریخ : شده مربوط است بکسانی که درتاربخ پزشکی کار کرده واین اندبشه را 
داشته اند که پزشکی مرکز علم است . این سوه تفاهم بدست دانشمند بزرگی بنام کارل سودهوف 50:01:01 ۷۳۱] 


۳ 


چهارده مقدمۀ مو لف 


بزرکتر شده است ؛ وی از دانشمندان برجستة تاریخ پزشکی است ولی معرفت علمی (غیرپزشکی ) او کافی نبوده‌است* 
هر کس که فکر علمی وفلسفی داشته باشد . فيك می‌داند که درنشو ونمای معرفت سلسلهة مراتبی وجود دارد : ساده‌تر ین 
و اساسی‌ترین افکار بررباضیات مربوط می ود ؛ وچون بقضا وعدد مفهوم زمان نیزافزوده گردد » پابة علم مکانيك گذاشتسه 
می‌شود ؛ فرضهای دیگر مارا بمیدان علم نجوم وفیزيك وشیمی می‌رساند . کسی که زمین را در گذشته وحار آن مورد 
نظر فراردهد بجفرافیا ومطالعات زمن‌شناسی می‌رسد » وبهمن ترتیب ممکن است بمسائل زلزله شناسی ومعدن شناسی و 
بلورشناسی راه بابد . 

تا ابن حد فکرما متوجه بماد بی جان است » وچون فکر حیات را اضافه کنيم » بعلم زبست شناسی وشاخه - 
های آن از قبیل گیاه شناسی وجانورشناسی و دبرین شناسی و کالبد شناسی و فیزیولوژی می‌رسیم . «مکن است بسعاح 
بالاتری رفت و بانسان و روح وی توجه کرد » وباین ترتیب بعلوم انسانی واجتماعی رید . 

تمام شاخهای معرفتی که نام آ نها برده شد بافام مختلف جوابگوی ببازمندیهای بشری است » وبهمن جهت 
موارد استعمال مت دد پیدا می کند » وباین ترتیب است که صنعت وپزشکی وآموزش وپرورش آشکار می‌شود . حقیقت 
اینست که در عمال موارد استعمال وتطبیق اصول برندوین وتنظیم:خود آن اصول مقدم است ؛ ملتهای باستانی مدتهاپیش 
از آنکه بدو علم کالبد شناسی وجنین شناسی متوجه شوند ۰ در کار جراحی وقابلگی پیشرفت کرده بودند . ترتیبی که 
برای علوم دربالا ذ کر شد ترتیب منطفی آن است » وبهیج وجه منظور ما ترتیب تاریخی پیدایش آن علوم نیست . 
پزشکان پیش از علمای فیزبك و شیمی پیدا شدند » وبا وجود این بابد گفت که دانشمندان دستۀ دوم برای دستۀ اول 
اسباب کار فراهم کرده اند . باید امور را ازجنبۀ مخصوص خود آنها درنظر گرفت . ترتیب تاریخی بسیارجالب توجه‌است» 
ولی حالت ءرضی‌وناپایدار دارد . ا کر بخواهيم نشوونمای علم را چنانکه باید ادراك کنیم . نمي‌توانيم خودرا با امورءرضی 
و اتفافی خشنود سازیم , بلکه بابد توضیح ما براین پابه متکی باشد که چگونه کاخ ممرفت ساخته شده است . مقصود 
آن نیست که ما نخست ببیان تاربخ ریاضیات بهردازيم و پس‌ازآن تاربخ مکانيك متوجه شویم وبهمین ترتیب پیش‌برویم؛ 
چنی روشی قطعاً غلط ونادرست خواهد بود . بابد کار خود را ازيك قشر زمانی آغاز کنیم و ازآن بقشر دنگ-ر پیش 
پرویم » ولی درهر دوره از زمان توجه ما در آغاز کار متوجه ریاضیات است وپس از آن بفیزبك می‌پردازیم وبهمین‌ترتیب 
بقسمتهای دیگر می‌رسیم وکارآن دوره راتمام می کنیم ۰ 

ماله تندرستی وبیماری وهمجنن زند کی وھ رکف برای بشتر مردم آن اندازه اهمیت داردکه اکر چنین 
کسان تصور کنند که علم پزشکی محورحمة عاوم است عذرشان خواسته است . مرد فیاسوف و عالم رباضی البته باهمیت 
عملی چنان مسائل ابمان دارند » ولی ازلحاظ فکری وعقلی نمی‌توانند امتیازخاصی برای آنها قا دواد . توجه عمیق 
این دسته بمسائلی است که مربوط می شود بحقیقت وجود خدا وماهیت انان , بابقضابای وا ته باعداد و اتصال وانفصال 
و حقیقت زمان‌ومکان ؛ انان باصل قضْية حباتتوجه دارندنه بات شخصی افراد شر » واکربم له تعادل می‌پر داز ند 
از لداظ تعادل کلی است وبتمادل خاصی که سلامتی مانتجهُا نت توجه ندارند . 

پزشکی از زمان بسار دور آغاز شده‌است ۰ ولی بقین‌نداريم که آغاز آن مقدم برپیدایش ریاضیات ونجوم‌باشد . 
درآن هنگام که من کودکی بودم » مدتها ویش ازانکه مال مر بوط برشتهٌ پزشکی وارد مغز من شود » دربارۀ اعداد 
و اشکال هندسی اندیشه می کردم . البته درصورتی که از کود کی مزاج من عایل‌بود ومثلا ببیماری فالج مبتلی‌بودم؛طرز 
تفکرمن ممکن‌بود طوردیگری‌باشد . 

۱۹۰۲-۱۹۱ که درسالبای۲‎ und der ۵۸/۱۱۲ ر جوع‌شودبه ( 26*0 6۵1916 16/6-) در آرشیو بین المللی ( ددع‎ .١ 

تار يخ علوم(۱۹۵۱)شماره ۰ ۴.ص۳۲۲-۲۵۹ بقلم جورج‌سار تون . انتشاریافته است . همانطور که اسم کتاب نشان‌می‌ دهد .منظور 


سو دهوف بنیان گذ ار دورۀ چېل جلدی‌تار بخ پزشکی و حکمت طبیمی آن ابتدابعت درتاریخ طب ودر درجة دوم بحث درتادیخ علم 
است sur Geschichte der ۸16/2۱۱۱6 pl‏ 111165111867 ) است . 


مقدمۀ مق لف پاتزده 


مردم هر کدام بنحوی این جهان را ادراك می کنند . اختلاف عمده از آ نجا پیدا می‌شود که دسته‌بی از مردم 
طبعاً طرز نفکرشان حالت :جردی دارد وبيش از هرچیز در بارۀ وحدت وخدامی اندیشند , و فکرشان متوجه کلت و 
لانهایت و موضوعات مشابه آنها می‌شود » در صورتی که طرز فک رگروهی دک يشتر جتبةٌ ماد بت وتجسم دارد » و 
مسائلی چون سلامتی و بیماری با سود وزبان بیشتر توجهآ نان را بخود جلب می کند . این دسته مردم اختراع‌می کنند 
و دارو میسازند ؛ تنما توجهشان باین است که علم واطلاعی را که بدست آوزده‌اند درهسائل عملی مورد تطبیق قراردهند؛ 
کوشش دارند که هرچیزی ی و نفعی بدهد ؛ کارشان آموختن و درمان کردن است . بدستة اول اگر نام بدتری 
ندهند می گوبند که در عالم ربا و احلام بر می‌برند ۰ ودستۀ دوم را ءردم مفید وعمای می‌نامند. تاریخ غالبا از کوتام 
نظری هردان عملی سخن رانده و از مردان احلام «تنبل ماب » دفاع کرده است ؛ وهمین تاريخ ثابت کرده است که چه 
بس مردانی که در عالم ربا بسرمی‌برند دچار اشتباه شده‌اند . 

تاربخ علم باین هردو دسته با نظر مهر واحد می‌نگرد » چه می‌داند که بهر دویآ نهانبازمند بوده است ؛ باوجود 
ابن تاربخ علم‌نمی‌خواهد که اصول را در زبر فرمان موارد استعمال قرار دهد , وز انديشۀ آن ندارد که مردم باصطلاح 
رژبابی رافدای مهندسان و آموز کاران ودرمان کنن د گان سازد . 

تاربخ فرهنك باستانی چون بر روی علم حالت تمر کزی پیدا کند * ناچار بصورت تاریخ اجتماعی در می‌آید. از 
آن جهت که « فرهنگ » چیزی جز نمودی اجتماعی نیست . کوشش ما در آنست که تکامل علم وحکمت رادر زمینه ‏ 
های اجتماعی آن پیدا کنيم ' چه در خارج ابن زمینه حقیقت وواقعیتی وجود ندارد . علم هرگز نمی‌تواند دريك خلا" 
اجتماعی رشد کند * و پمن جهت است که هر تاریخ علم.حتی آنجه مربوط بمجرد ترین علم مانئد ریاضیات باشد » 
مقداری از بیشامدهای اجتماعی را شامل می شود . علمای ریاضی نیزانسانند . ودر عصرض هوی وهوهها و تخی لات و 
اتوانیهای بشری فرار دارند ؛ کارآ نان ممکن است غالبا ا ازانواع کونا کون انحرافات روانی و معایب و زشتبهای اجتماعی 

ثرشده باشد . 

فعل و انفعالات روانی افراد بریکدیگر فراوان است ' ومعایب اجتماعی اتیج کشمکش بی انتها وغیر قابسل 
پیش بینی همان فعل وانفعالات است ؛ برای مورخ امکان آن نیست که تمام سر کذشت رابگوید وبهترین کاری که از 
دست وی برمیآبد آ لست که از میان این کشمکشها آ نهارا انتخاب کند که اهمیت فراوانتردارند . 

در نحت تأثیرماتر بالیسم دبالکتيك این عقیده 5 شده است که مورخ علم قبل از هرچیز بابد توضیح مطالب 
خود را براساس امور اجتماعی و اقتصادی قرار دهد ؛ واين بنطر من درست نیست ‏ وبرای بيان مطلب خوبست دراینجا 
بتةسيمى متوسل شوم . دراین جهان دودسته مردم وجود دارند که می‌توان بك دستهآ نان را سودا گران [Jobholders]‏ 
نامید و دستۀ دیگر را افروختگان و مجذوبان ۲٥٥٥0410551‏ . اصطلاح سودا کر رانباید توهین آمیز تلقی کرد "چه 
سودا گر خوب وبد هردو وجود دارد » وچنین اشخاصی را درطبقات مختلف اجتماع از صدر نا ذبل آن می‌توان بافت . 
اکثر شاهان وامپراطوران وهمجنین پاپپا اهل معامله بوده‌اند » وتمام این مردم کارهابی را انجام می‌داده‌اند که بمپده 
آ نان گذاشته بوده است . چنی اشخاص ناچارند بکارهابی دست بزنند که با مکديگر تفاوت کلی دارد , تا ازعهدء انجام 
کاری که بامشان سپرده شد بر آ ند . مردم افروخته و پرشوربرخلاف, کسانی ود توجهدسان مربوط بکاری 
است که بشخص خود ایشان تعلق دارد » وبرای ایشان انجام هر کار دبگر نهابت درجه دشوار است . بابد گفت که این 

تعبیر افروخته جذبۀ ستایش ندارد . چه در میان این دسته مردم نیز خوب وبد وجود دارد . بسیاری ازایشان درپی‌سرابی 

می افتند و خود وهمسایگان خوش را سر کردان می کنند وبخطرمی‌انداز ند ؛ دستۀ نک واقعاً جنبۀ خلاقیت دارند. 
حقیقت امر آنست که اغلب اشخاصی که در میدان هتر ودین جنبۀ آفربنندگی داشته‌اند ؛ ویز تنی چند ازآنان که 
در عالم علم بمرحلهً خلاقت رسیده‌اند , ازهمن رستۀ افروختکان بشمارمی‌رو ند . 


شانزده مقدمه مق لف 


اوضاع و احوال افتصادی ممکن‌است در کارهای سودا کران تأثیرعمیق داشته‌باشد » ولی تأثیر آنهادرافروختگان 
بسار ناچیز است . این دسته مردم البته نمی‌توانند ازضروریات زند گی چشم بپوشند » چه ابشان‌نیز بابد زند کې کنند» 
ولی بمحض آنکه این ضروربات اولیه بساده‌ترین صورت تأمن شود » دبگرافروخته و مجذوب راستن بچیزی جزکار و 
مأموریت ی که درږرش دارد توجه نخواهد کرد . 

در حقیقت سوداگران هستند که پیوستگی وروانی امور این جهان رافراهم می‌سازند ؛ عادات و آداب را همین 
دسته طرح ریزی می کنند » و هم ابشان هستند که مدافع اخلاق وعدالت بشمارمی‌روند . کارهای کوچك بیش‌پاافتادهبی 
بدست آنان انجام می‌شود که اکر آن کارها نباشد همه چیز بیربشانی ونابامانی می‌انجامد . ازطرف دیگر شاعران و 
هنرمندان وقدسان و مردان علم ومخترعان ومکتشفان از مبان دستۀ مردم افروخته بیرون میآ ند . اینان همتري-ن 
وسیله و ایزار تغبیر وپیشرفت بشمار می‌روند ؛ آفرشنده ومخرب حفیقی هم اشانند . افروختگان نم ز ند کی مار 
می‌روند » ولی آ دمی‌بانمك تنهانمی‌تواند زند گی کند . 

در این کتاب کوشش يغه ل آمده است که زمینهٌ اجتماعی عام زنده رون شود ۰ ولی صعی ماآن موده است که 
نشو ونمای علم رابا اصطلاحات «دیاات ٧»‏ روشن کنیم » زرا چنین توضیح وتفسیری برای بیان کارهای سوداگران 
سار خوب است ؛ ودر مورد مردم افروخته وافراد دبوانه وشی همجون سقراط که نهدید بمرگ هم نتوانست او رااز راهی 
که انتخاب کرده بود من«رف سازد » ه رکزچنن ا لوب تعبیری ماستکئ ندارد . 


در این کتاب نظر آن است که پیشرفت فکربشری در زهينة طبیمی آن رون شود . البته فکر از این زمیده 
طبیمی متأثر می‌شود , ولی اصالت و کمال آن مربوط بخود وی می باشد . بوتۀ کلمی عمکن است درفلان زمین بادرزمن 
دنگر هتر یابدثر سبز شود و بزرگی شود ۰ ولی خاصیت کلمی آن درخود وی نهفته است وبجای مر دوط نیست . 
با وجود این باند دانست که افکار مردم هر کز بتمامی مستقل ازیکدیگرو اصیل بست: بلکه یکدبگر ساره 
و"رشته زنجیر طالابی را می‌سازد که ما بان نام منت ] tradition‏ ] می‌دهیم . این زنجیرها مارگ انیا وارزنده است 
ولی گاهی اتفاق می‌افند که بدست وبای انسان می‌پیجد وخطرناك می‌شود . غالب اوفات ابن زنجیرهای طلابی دتگیره 
روشنی است که آدمی باید بآن چنگ زند , وی کاهگاه چنان می شود که بصورت سللۀ آهنن سنگینی درهیآسد و 
چاره یست جز آنکه انان آن رابگسلد و ازبند اسارت رهایی بابد .آری چنین است » وما هروقت فرصتسی بیدا شود 
سر کذشت چنین زنجیر کسلیها را باخواننده درمیان خواهیم گذاشت . چنين داستانها جز ئی ازتاريخ فکربشری و در ءین 
حال جزء اصلی تاریخ اجتماعی بشمارمی‌رود . 

ابن که گفته بودم باید باساطیر و خرافات و اوهام کېن توجه شود » دلیل آنت که من بامور اجتماعی کمال 
توجه را دار . علم ه رکز دربك خلا" اجتماعی تکامل پیدا نمی کند » ودرمورد بك فردبخصوص‌بابد گفت که علم‌هیج گاه 
نمی تواند ور خاو“ روحی تکامل بابد . هرمرد دست در کار 9 زمان ومکان خویش است واز خانواده وملت وطبقه 
و مذهب خویش منتأثرمی‌شود » وناچار بابد با هوای نفس ومعتقدات قبلی خویش بجنگد وبا اوهامی که او رافراگرفته 
و مانع رواج بافتن هرچیز تازه است در نبردباشد . همانگونه که نمی توان بیماربپای وا گیردار را ندبده کرفت » چم 
پوشبدن ازآن اوهام‌وخرافات و با نپاتوجه نکردن نیز کارغلطی است ؛ هر کس بابد این اوهام رابشکافد و دوشن کند وبر 
ضد آنها بجنگ برخیزد . پیشرفت علم درهرقدم مستلزم چنین جنگی است که باخطاها و اشتباهات وافکار و معتقدات 
قیلی در گیر می شود ؛ | کتعاف بیشتر جنبه فردی دارد » ولی ادن نبرد پیوسته حالت دسته جمعی داشته است ۰ 

هرمورخ علم (ونه هرمورخ علم طب) ناچار مورخ اجتماع نیزخواهد بود » وجز این چه می‌تواند باشد ؛ ادعای 


. امطلاح دیامات 01181781 را مؤلف باختصار برای ديالکتيك ماتریالیسم وضم کرده است ' |مترجم| 


مقدمۀ موف هفده 


روسها که تاریخ علم ابشان با تاربخپای تدوين شدۀ بدست ابشان نخستین تاربخهای اجتماعی است دور ازحقیقت است . 
ابشان مثل هرمتعصب بحقیقت دیگر جزه حقیقت » خودشان توجه ندارند , در صورتبکه حقیقت ایشان ناقص است و 
بك‌طرفی و,همین جهت باطل است . 

تاریخ علم را نباید همچون وسیله يی برای دفاع ازبك نظرب فلفی با اجتماعی بکار برد ؛ مورد استعه ال آن 
فقط بابد در مورد خود تار بخ علم باشد وباید با کمال بطرفی کار و کوش عقل و امتدلال را برضد بی عقلی وبی‌ا-تدلاای 
روشن کند » و کسترش تدربجی حقیقت رادرتمام اشکال آن آذکارسازد » خواه ابن کارخوشآ ند باشد با یاد وفایده‌ی 


بدهد با ندهد . 


اينك که کار چند سالهةٌ من صورت این کتاب منتشر می‌شود , لازم است از کسانی که فعالیت آنان امکان 
شش و فعاایت مرا فراهم ساخته است سهاسگراری خوش را اها رکنم . من‌بیش از همه مدیون نه تفر دانشمند 
هستم که سه تفر ازآنان فرانسوی است ودو تفآ لمانی و"دونفر بلژیکی وبك نفر انگلیسی وبك نفر دانمارکی ؛ وهمة 
اینان ابنك روی از جهان برتافته‌اند . قدیمی ترین وام من ببزادران کر وازه [0۳01860] است که تاریخ ادبیات بسونان 
اشان را هنگامی خربدم وخواندم که در کلاسهای آخر دییرستان بودم . پنج جلد کتاب بزرگی ایشان نخستی کتابی‌بود 
که من خربدم و اطلاعات ومعلومات ,ونانی خود را عدیون همان کتابها هستم . آن کتابها پیوسته نزد ٥ن‏ عزیز است و 
غالباً با نها مراجعه می کنم , واز همانها است که شور جوانی من تحريك شد وبمدد آنها در راه خویش بیش دفتم .بعضی 
از مجلدات را آلفره [۸۱۲۳۰۱] نوشته است وبعضی را موریس ۲480۶61 ؛ ول ۍ من ه رگز نمی توانستمآ نها راازیکدیگر 
تمیز بدهم وهمه را بنام واحد کروازه در انديشۀ خویش قرار می‌دادم . من نيك آ گاهم که ازآن زمان تا کنون‌کارهای 
فراوانی صورت گرفته", و از کتابهای دیگ رکه خوانده ام دربافته‌ام که ,سیاری از چیزها که ابشان نمی‌دانستند اکنون 
دانسته شده » ولی انتقادات دانشمندانی که عالم تر ازیرادران کروازه بوده وجنبةۀ احساساتی آنان بپای ایشان نمی‌رسد ء 
هر گز در حقشناسی من سبت باین براران خللی وارد نساخته است . همین براهران بودن د که حس تحین وستارش مرا 
نسبت بنبوغ ونان برانگیختند وپیدار کردند . 
در دانشکاه گنت [00601] مدنی زیردست بیدز [81062] کار کردم وای این مدت متاسفانه کوتاه بود » چه 
من بزودی دانشکدء ادیات وفلسفه را ترك کفتم وبتحصیلات علمی پرداختم . ژوزف بیدز درمن ۳ فراوان کرد » و 
این بیشتر وقتی اتفاق افتاد که اقیانوس اطلس من و اورا ازبکدیگر جدا کرد ومن در رشتۀ تحقیقانی افنادم که وی‌هنوز 
با نها ترسیده بود . همین بیدز بو د که فکر مرا بطرف فرانتز کومون 0000002 ۳۶12 و وبلا مووز مولشدورف 
٧ 511‏ - 11۱0۱۷1۱2 ۷] متوجه ساخت . بیدز کتاب وروس بونانی مولندورف را در کلای خود درس می‌داد 
و باین ترتیب بودکه نخستن متن بونانی که خواندم مقالهُ بقراط دربارۀ «بیماری ه قدس» بود . تأثبری که ځوان دن درس 
ہونانی در جوانی من داشت همان اندازه فسراموش نشدنی است که نخستین دیدار دریا با کوه آاپ با صحرا در «ن 
داشته است . 
در اواخر تحصیلات علمی طولانی خویش ( که درآن هنگام تقریباً «طالعات بونانی خویشن را کنار گذاشته و 
زبان بونانی را فراموش کرده بودم ) » یول تاتری [ 7207۳۷ آنا۳۵] توجه مرا از علم‌بطرف علوم,انسانی‌معطوف داشت» 
و با مساعدت کرانبهای او بود که توالستم دانشمندان دیگری همجون دیلز [Diels]‏ و [Heiberg] al‏ را بشناهم. 
در آخر کار هنگامی که بطرف امربکا براه افتادم و زبان انگلیسی برای من روانتر شد » بیشتر با ثارتومای لیتل هیث 
]rhomas Little Heath]‏ مراجمه می کردم . 


". تایهایی که من ازروی آ نبامطالعه کردهام»چاپ دوم‌تجد ید ۰٥۰‏ وچاپ اول جلد پنجم (۱۸۹۹) 
نظرشدء جلدهای يك تاچهار است (سالهیای ۱۸۹۹۰۱۸۹۸۰۱۸۹۹ 


از این نه تفر" نها با بیدز روبروشدموبا چهارنفرازایشان » بیدز و کومون و هاببرك وهیث نامه‌نگاری داشتهام. 
دن من بتانری که ازهمه بیشتر است » تا حدی در مقاله‌بی که در بارۀ پول وژول و ماری‌تانری درشماره‌های سال ۱۹٤۸‏ 
مجلۀ اسیس وجلد چپارم اوسیریس نوشتم وبپول وماری اهدا کردم » ادا شد . جلد های ۲ و ٩‏ اوسیریس را نیز بترتیپ 
بسرتومای هپث وژوزف بیدز اهدا کردم . شرح حالی از هایبرگ درسال ۱۹۲۸ در ایسیس انتشار یافت و کومون چند 
صفحه در سال ۱٩۳۹‏ این مجله چیز نوشت . وچند اثر او بالخاصه فهرست نجومی بونان و دستنوسهای علم کیمیا که 
وی آنها را انتشار داده بود بتدریج که انتشار می‌بافت مورد تجدیدنظرمن قرارمی گرفت . 

بهتر آست که از برشمردن نام بوناشناسان ومردان علمی که هم | کنون درنقاط مختلف جهان بسرمی‌برند و 
هربك بنحوی یمن باری کرده اند خودداری کنم » زىرا چنن کاری ناتمام خواهد ماند و تاجدی حس حسد بعضی را 
خواهد انگیخت . هروقت که بمن سلام می کنند از دیدن ایشان خوذحال می شوم » و چون بمن چرزی بنوسند 
سپاسگزاری می کلم . ه رگاه بابشان چیزی می‌نوبسم » ازعلافة مشترك ووامی که طرفین بکدیگرداريم کاملاا کاهم . 
من هرگز سپاسگزاری خویش را بزبان نباورده ام » ولی‌دل من ازاين سپاسگزاری لبریز است . بالا تر از همه من در 
ابن شادی با ابشان شربك هتم که همه با هم ازتماشای پا کترین وازر کترین تکامل‌بنی نوع بشرلذت می‌بریم . 
: بج » ماساچوستز جورج سار تون 





ملاحظاتی در بارخ استفاده از این کتاب 


" ملاحظات آینده بخوانندء کتاب كمك می کند تا از آنچه منظورمن درابن کتاب بیان آن بوده است » بهتر 
استفاده کند . 

۱ احتیاطات وعدم قطعیت ها - وفتی سر و کار با زمانهای باستانی است » علم ما هرک-ز نمی‌تواند 
فطعی و بقینی‌باشد » وبهمین جېت ملف یا کمال تأسف ناچار بوده است که عدم دقت و عدم قطمیت نظر خوش را 
تقریباً همه جا بان کند . با وجوداين اگرنا بود پیو-ئه جمله‌هابی نظیر : «نا آن اندازه که من‌اطلاع دارم » «ناآن 
اندازه که کسی می‌تواند بآن بقین حاصل کند » با حملۀ ساده « شاید » زباد تکرار شود ' بم آن می‌رفت که حوصله 
خواننده تنک شود . من بطور کلی چنین جمله ها را حذف کرده ام .منتهی در باره‌بی از موارد جرأت نکرده ام که از 
ذکر آنها خودداری کنم . من دراشجا بك مرتبه برای همیشه میک ويم که آنجه نوشته‌ام نا آن اندازه بوده است که 
من بآن اطلاع داشته‌ام , ونتيجۀ کوشش من هرچه باشد بايد بگویم که من باندازۀ خود کوشیده ام وچیزی بیشتربا کمتر 
از این ادعا ندارم . 

در مورد تاریخ حوادث نیز چنین ملاحظه یی در کار است .۲ با می‌توان گفت که سقراط در سال 41٩‏ بدنیا آمده 
يا درسال ۶۷۰ با درحدود 2۷۰ , با اینکه می‌نوان یکی ازاین تار مخهپا را بدست داد وآنرا تاریخ قطعی سال ولادت 
سقراط شمرد ؟ من درکتاب خود کوشیده ام که درچنین موارد هرچه ممکن شود راه ساده تر را پیش گیرم » وای دراین 


روش کا هی استثنایی پیدا می‌شود . بنظر من بحث مفعل درچنین موارد را جز برفشلفروشی برچیز دیگرنمی‌توان حمل 


4 فپرست اسامی این نه نفر بتر تیب تار بخ ه رکه چنین‌ است 1 اولریخ فونو یلاموویتز مولندورف ( )۱۸۸۸-۱٩۳۱‏ ؛ موريس 
پول‌تانری(۱۸4۳-۱۹۰6): هرمان دیاز (۱۸4۸-۱۹۲۲)؛ الفرد کروازه (۱۸61-۱۹۳۵) ؛ سرتوماص لیتل‌هیث(۱۸۱-۱۹4۰) ؛ 
کرو ازه(۱۸1۵۱۹۲۴):بوهان لودو یکد هایبرگه(۱۸۰1-۱۹۲۸): ژوزف‌یدر -٤٩٩١(‏ ۱۸1۷)؛ فر انت ز کوه‌ون(۱۹1۷- 1۸1۸ . 


مقدمة مو لف 





کرد . برای ما چه فرق می کن د که سال زادن سقراط ٩٩٩٤‏ باشد يا 4۷۰ (اين سال سال 

۴ . تاریخ حوادث - از بندی که گنشت منظور من آن نیست که بتاربخها اهمیت نمی‌دهم » بلکه بايد 
کفت که تاریخ اهمیت دارد » وبدست دادن زمان صحیح استخوان بندی تاریخ‌نویسی است » وهر کس بسپولت می‌تواند 
صحت این مدعارا أدرا ك کند . 

در مورد مسائل مربوط بمصر وبین‌النپرین» بهترین راه تاربخ گذاری حوادث تطبیق با سلطنت فلان شاه بافلان 
شاه است » وا گرچنین چیزی میسرنباشد بايد سللۀ شاهان رادرنظر کرفت . روش من دراین باره چنان است که می- 
کویم سلسلة × ام (۷-2) » و زو 2 سالهای پیش ازمیلاد مسیح رانشان می ده د » واین طرزتعیین زمان همیشه دقیق 
نیست ؛ تاریخ گذاری اولی مربوط بسلسله است » وتاریخ دوم بخاط رآسایش خیال خوانند کان افزوده شده . صحت آن 
ممکن است درنظر بعضی داندمندان مورد تردید قرار گیرد , ولی چیزی که هست درهر قدم تبون مال کلی 
تاریخ حوادث مصر (ابین‌النهرین ) تجد ید نظر کرد . مابخواننده اطلاع می‌دهیم که ممکن‌است نخستین تاریخ‌غیرفطعی 
باشد » و: تون کون که تاربخ دوم که ظاهراً دقیق‌تر بنظر می‌رسد در حقيقت قطمیت کمتری دارد » را ع اوه بر عدم 
قطعیت تاربخ تين عدم قطمیتهای تازه‌بی نیزبرآن افزوده شده‌است 

وفتی که سخن ازهزاره ها مبان می آ بد معمولا د هزار سوم با دوم يا اول » وه‌ضاف اليه قبل از 
میلاد رابرآن اضافه نمی کنیم »> چه درسده ها وسالهای پیش از مبلاد تنها وقتی که ممکن است اشتباهی رخ دهد باید 
بذک رکلمةٌ پیش از میلاد متوسل شد . مثلا کافی است گفته شو د که ارسطو در تاریخ ۳۲۲ از دنیا رفت » چه هیچ کس 
در این نکته دچار تردید نخواهد شد که ممکن است وفات ارسطو درتاریخ ۲ پس ازمیلاد باشد » ولی درآ نچا که 
سخن از ورژبل ٧٧٥۶١1‏ درمیان‌است» بهترآنست که بگوبيم ورژیل درسال ۱۹ بیش‌ازمیلاد ازدنیا رفته‌است » چهاحت مال 
آن دارد که وی تاسال ۱٩‏ پس ازمیلاد زنده مانده باشد . هنگامی که دو باچند تاریخ دربارۀ بك امر ذکر شده باشد » 

دیگر امکان پبداشدن اشتباه ازمیان می‌رود . ملا تبسافرنس ٤788508670651‏ از سال 4۱۳ تاصال 40۸ و ازسال 
١‏ نا کشته شدن سیاسی وی در ۳۹۵ ساتراپ آ ناتولی بود » و این تاریخها خود می‌رساند که مقصود سالهای پیش از 
میلاد لست . 

پس‌ازنام‌مولفی مثلا دو گنس لائر یوس 166:0051 01086065] ممکن است دو اشاره همجون 16-21,× وجود 
داشته باشد ‏ ودر این صورت مقصودآنست که مطلب استشهاد شده مربوط است بفصلهای 18-21 از کتاب × (دهم) تألیف 
وی بنام « زندکی فیلسوفان » ؛ 111-1 اشاره بدو مطلب است » نخستآنکه وی درلیمة اول قرن سوم میلادی باوج خود 
رسیده » ودوم آنکه درکتاب مقدمۀ من قسمتی باو اختصاص ارو . آن قسمت درجلد اول صفحهٌ ۳۱۸ است » ولی چون 
بیان این اضافات غیرلاژم بنظر می‌رسیده از ذکر آنها چشم پوشیده ایم . ميان این‌دونوع اشاره ها البته اشتباهسی رخ 
نخواهد کرد ۰ ولی‌درمورد آشاره‌های نوع دوم هرجا لازم باشد مطاف اليه دق . م » یعنی پیش ازمیلاد اضافه خواهد شد: 
مانند هیپ و کرانں خیوسی V) [Hyppocrates of Chios]‏ ق.م- قرن پنجم پیش از مبلاد ) 

۴ . نامهای جغرافیابی - در مورد نامهای جفرآفیابی نیز مانند زمان حوادث دقت وصحت ضرورت 
وارد » وباین ترتیب است که می‌توان مکان وزمان هرپیشآمد را معین کرد . باین جهت کوشيده‌ايم تا درست شان دهیم 
که مرد نامداری درچه زمان ودرکدام نقطه بدنیا آمده است . الفاظی که بکار می‌رود فاعدة باید بهمان صورتی باشد 
که در زمانهای قدیم رابج بوده است » مثلا برای خط سیر کشتی از ,ونان تا سواحل خاوری تراکیا [7۳۳۵612] , 
سواحل شمالی پافلا کون 2181 بای دگفته شود که این کشتی از هلسپونتوی 1101165٥01051‏ وپروپونئیس 
612 گفشته و پس ازعبور از بوسپوروی [809۳0708] به پونتوی او کسینوی 20186081 909105 ) رسیده 


است.. چنین بیانی صحیح است ولی برای مردان علم (و ته علمای لفت ) حالت معمایی دارد » وبهمین جهت من برای 
تعیین خط سیر چنین کشتی می گویم که ازداردانل ودریای مر مره وتنگۀ بوسفور گذشته ودرآخر کار بدریای سياه زسیده 
است ؛ قضیه درهر دو حالت یکی است و فقط در الفاظ تفییری داده شده . هميشه بهتر آنست که انان در بیان خود 
جنبۀ روشنی و صراحت را بر اظهار فضل ترجیح دهد » وبا وجود این بابد بگویم که من درانتخاب این طريقةۀ تعبیر هم 
همیشه بر روش واحدی نرفته‌ام . 


۴ ذ کر نام کتا بها - دراشار؛ بنام کتابها بحداقل اکتفا کرده ایم . هروقت ازمتن‌معتبری سخن درمیان باشد 
بنخسین چاپ بونانی آن اشاره می شود .ووس ازآن از بهتر بن چاپ‌آن ذکری یود » ودریابان سرجمه انگلیسی و 
در صورت فقدان چنین ترجمه بترجمةٌ بیکی دبگر اززبانهای بین‌المللی رابج اشاره می‌شود . 

آنجاها که باید بکتاب مقدمۀ من رجوع شوده غالبا از ذ کر اغذ خودراری می کام » وباید خواننده‌ایننکته 
را در نظر داشته باش د که اطلاعات مر وط بارسطو (مثلا) تنها در جلد اول مقدمه تت 0 بلکه درجلدهای دوم وسوم نیز 
یافت می شود » و بتر انس که لخت بقهرست جلد سوم رجوع شود . برای متنها ومنتخباتی که جنبۀ عمومی پیدا 
کرده »> ذکر ماخذ ضرورت ندارد , ولی هرجا چز تازه یی د رکارباشد السته بماخذان اداره خواهد شد . 


فهرست کنب آخر ابن کتاب دیده شود . 


۵ . منتخبات - منتخبات را همیثه بوسيلۀ ترجمۀ انگلیسی وارد کرده‌ایم» وچون تحصیل مجموعً کلاسی 
لوب [0ع10] که چاپ متن بونانی وترجمۀ انگلیسی آن را دربر دارد برای خوانند گان انگلیسی‌میسرتر است » اشاره 
بمأخذ تا آنجا که ممکن بوده ازروی همین «جموعه‌بعمل آمده است . منتخبات من زباد نیست " ولی به‌ضی اوقات مقدار 
آنها بیش از اندازۀ لزوم است » و این ازآن جهت است که خلاصه يی از مطلب دستگیر خواننده شود . چون متنهای 
بربده و کوتاه همکن است خواننده را دچار اشتباه کند ؛ بهتر است که از آوردن آ نها اجتناب شود . 


۹ طرز نوشتن کلمات بو نانی با الفبای انگلیسی - ابن مسأله‌یی است که مدت نیم فرن فکس 
مرا بخود مشغول داشته و راه حل آن را چنانکه مورد پسند هر کس وحتی شخص مؤلف باش د ۰ تمی:وان بدست داد . 
از آن زمان که چاپ با حروف بونانی پر خرج شده » نقل تلفظ بونانی با الفبای انگلیسی صحبح‌ترین راه نوشتن‌کلمات 
شمارمی‌رود . 

دوصوتی‌ها را همانگونه که در يونانۍ معمول است با دوحرف هی تو رسیم ) مثلا اه نه ae‏ و ei‏ نه | و 0٥‏ نه (ve‏ 
بجز 00 که آنرا بنابر تلفظ انگلیسی با حرف ن نمایش می‌دهیم . حرف بونانی ۱ میک ون را همیشه باحرف انگلیسی 
م می‌نماييم ' واز طرف دیگر کلمات بونانی را باصورت لانیئی نمی‌نوبسیم بلکه شکل وصورت مونانی آنها را حفظ می- 
کنیم . این‌طرزنوشتن کلمات فایده‌اش !نت که نوسند کان‌بونانی‌هه‌جون سل و [0۱909] وسالاستیور ۲511861051 
از نوسندگان لائینی همجون ٢1605‏ و ۲53110511161 تمیز داده می‌شود . هیچ دلیلی نیست که چون کلمه ,سی 
یونانی را بانگلیسی نقل می کنیم » پابان آن رابجای آنکه بصورت بونانی نوشته شود بصورت لاتینی بنوسیم وبباین 
جهت است که اییکور را صورت [Epicuros]‏ می‌نورسیم نه بشکل [0/00۳۷9] (دو حرف ں در صورت لاتینی کلمه 
مطایق است با دوصورت مختلف در کلمةٌ بونالی !) . هرجا که دو حرف کاما پشت سربکدیگر باشد. در انگلیسیآ ترا 
بشکل 8 می نویسیم تا با تلفظ اصلی مطایق درآ بد » ماتند ٥8861051‏ و 11/80۳١‏ . درامهایی که با ٥٥‏ ختم 
می‌شود > مانن د کات لائبنی ,, را حذف نمی کنیم » وبپمن جهت 116۳1 می‌تویسییم نه 1116/01 » ولی درعین حال 
غیرممکن می‌دانیم که افلاطون بصورت 12180 نوشته شود » چه عادت وسنت نبز سهمی دارد که تباید آنرا ندیده 


مقدمة مق لف بيست ويك 

گرفت “ وبیمن جهت است که [Achilleys]‏ راصورت [Achilles]‏ می نوسیم . 

اختلاف مبان اصوات کوناه دو حرف اپسپلون و امیکرن را بااصوات بلند اتا وامگا با قراردادن خط کوتاهی 
بر روی ٤‏ و ٥‏ درمورد دو صوت بلند نشان می‌دهیم ۵» ولی از آوردن علامات اعراب حروف بونانی خودداری می کنیم » 
چه برای خوانندۀ غیر بونانی این گونه نوشتن اسامی جز تشتت خاطر نتیجه‌یی ندارد . برای خواننده‌بی که بوتانی‌بداند 
گذاشتن اعراب لازم دست " چه وی خود می‌داند که هرحرف چه اعرابی بابد داشته باشد واگر نداند می‌تواندبارجوع 
بيك فرهنگ بونانی با بکتاب مقدمۀ من شکل صحیح کلمه راپیدا کند . 

البته با همۀ ابن احوال بعضی دشواریها ونارسایبها در تقل اسامی باقی‌می‌ماند » زبراما وجود چنین اختلافات 
جزئی را بررموشکافیهای فضل‌فروشانه ترجیح می‌دهیم ونمی‌خواهيم بیش ازآنکه بخوانشده ک-ومك کرده باشیم اسباب 
پرشانی حواس اورا فراهم سازیم . امیدواريم که خوانند کان اوضاع و احوال را بخوبی درنظر بگیرند و در کارمابسختی 
قضاوت‌نکنند ؛ آنان خود می‌دانند که درزبان انگلیسی‌نیز آزاین استثناها ونارسايیها وجود دارد ومثلاچنین‌می‌نوسند : 
][Aristarchus of San)‏ و داهن of‏ :80001 . نامای قدیمی بونانی راشیوه لانیلی می نوبسیمو تامهای بیزانعلی 
را بشيوۀ دنگر 011 ,1956110 ؛ برای نامہای جدید بونانی ناچارم از روشی که هم اکنون صاحبان این 
زبان دارند پیروی کنیم (Eleutherondakis, Venizelos)‏ . 

¥ استعمال‌حروف بزر گ - ما کوشیده ایم تا حروف بزرگ را پاسامی خاص متحصرسازيم ودر مورد 
کلمات عام با نها متوسل نشوم * والبته در پاره یی موارد برای ما شکی‌ابجاد می‌شده‌است . مثلا هرجااز کلمات 187۱81 
و [007*] و ۱8001 مقصود زمین وماه وخورشد بعنوان جیم‌فلکی منظور نظر بوده این کلمات راباحروف بزرگ نوشته‌ام 
و درغیراینص‌ورت باحروف کوچك . 


متأسقانه در پاپخانه وسیلة قراردادن این خطهایکوتاه دربالای حروف فراهم نشد . (مترجم] . 


فهرست مطالب 
بعش اول 
ریشه‌های شرقی و یونانی 
۱ «پيده دم علم : : : ۱ . . ۰ ۳ 


مسائل صنعتی باستانی . سفر وبازرگانی پیش ازناریخ . پزشکی پیش از تاریخ . رباضیات ءاقبل تاريخ . 


علم نجوم پیش ازتاریخ . علم محض . پراکندکی وهمگرایی . 


و ۳۳ مصر ۲ ٩,‏ : 1 : ۰ 
اختراع فن‌خط نونسی . اختراع پاییروس . نجوم . هعماری و مهندسۍ 1 رباضیات . صناعت . فلز 
اری واستخراج ممادن . پزشکی ه, علم » عصری . هبر وادیبات . سپیده دم ضمیر ووجدان ۳ 


۹ 7 بن‌النهرین‎ -٣ 
علم‎ ٨ دور نمای تاربخی و حغرافیایی اختراع خط نو سی 0# مداری وضط اسناد 8 زاد گاه فقه الله‎ 
بابلی . رباضیات . علم نجوم . صنایم . جفرافیا . تاریخ طبیمی . فانون نامه حموربی . پزشکی ۰ ادبیات‎ 
. وهر‎ 
۱١ , ۰ : : : میان پر دة تار بك‎ -۴ 
. منطقة اژه . فرهنگ اژه . مستعمرات باستانی فینیقی وبونانی ۰ اختراع الفبا . پیوستگی تأثیرشرق‎ 
. روایات رباضۍ : علم ساب مصری . علم حساب منوسی_ . هندسه مصری . ریاضیات بابلی . روابات اجومی‎ 
زست شناسی وطب . روابات صنعتی . علم اساطیر . تاربکترین ساعت پیش ازسپیده دم‎ 
۱۳۹ ۰ ۰ ۰ سییده دم فرهنگ بونان . هومروس وهمیودوس‎ -۵ 
. ممسز ونان . ابلیاد . خنیا گران وراویان اشعار . هوهر ؟ بث بیيش ری درخصوص ابلیاد . اودبه‎ 
هومردوم . روابات هوه‌ری قدم . هومر چه آموخته است ؟ جغرافیا ۰ پزشکی ۰ فنون و حرفه‌های دیگر‎ 
هوهر نختی مر بی حهان غری ۳ فنلون 5 افانه ها 5 ولف وشلیمن ۳ همو دوی ۴ کار ها و روزها . ولادت‎ 
, خدایان . هسو د شمارۀ ۲ ۱ روگ وسن یم هود . اطلاعاتی دربارة کتابها . مر . یود‎ 


۹ میان پردهآشوری . . . ٢‏ 


۷-علم ایونی درقرن ششم د 5 AM.‏ 
مهد آسیایی علم بونان ۰ آسا > زادگاه پیغمبران ۰ میلتوی ۰ هفت هرد حکیم ( حکمای سعه ) ۰ 


بیست‌و چپار فهر ست مطالب 
الس میلتوسی . انکسیمندروی میلتوسی . انکسیمنس میلتوسی . کلئوستراتوی تندوسی . کسنوفانس کولوفوتی. 
مبان پرد مصری ‏ . نخو , پادشاه مصر ( ۹۰۹-۵۹۳ ) . هکاتایوی میلئوسی » پدر جفرافیا . صنعتگران بونان 
درفرن ششم . کدموی میلتوسی . زمينة مذهبی وزبرزمینۀ خرافی . فهرست کلب . 
۸ - فیئاغورس ۱ 11 
فیاغورس که بود ؟ برادری فیثاغورسی و اصول عقابد فیثاغوری . عام حساب . هندسه . علم نجوم . 
موسیقی و جاب ۳ وزشکی 5 الکمایون و دمو کدی 5 اعداد و حکه‌ت ۳ دنبال معرفت دقن ترو کر تار 


اکت 2 
بخش دوم 
فرن سجم 
۵- یو نان در برابر ایران . افتخار آ تن ۲ ۱۳۳ 


جنگهای ابران ۰ رنجاه سال صلح نسمی ۰ اشعار غنابی . هدر . نراژدی ۰ کومدی ۰ فرن پنجم 
خود بك تراژدی است . خطرمقابسه کردن زمان گذشته بازمان حاضر . 
۰- فلسفه و علم تامر گ سقراط 0۱ 
هراکتتوی افسوسی ۳ انکساگورای کلازومنابی 5 مکتب الثابی 7 بارهتیدی ورنون الابی ۰ ملیسوی 
ساموسی ۰ آمپدو کلس | گربگنتومی ۰ اص حاب دزه . لو کیپوی و ده و کر یتوس : سوفسطائیان ۰ پروتا گورای 
آبدرایی . کورگیای لونتینیایی . آتتیفون رامنوسی . 
پرو تاگور اس آبدرابی . گور یاس لو نتینیایی . آفیفون راه‌نوسی . سقراط اتئی . کتاب ابوب . 


٩٩١ : رياضيات ونجوم وصناعت در قرن پنجم‎ -١ 
ریاضیات‎ 


زنون الابی . دموکریتوی آبدرایی . هیپو کراتس خیوسی . اوینوپیدی خیوسی . هیپیای الیسی ۰ 
تلودوروی کورنه‌بی . آنتیفون سوفسطایی ۰ بروسون هراکائابی . 


نوم 
پارمئیدس الثای ۱ فلولااوی کروتونی ۰ هیکتای سورا کوسی ۳ آلفانتوس سورا کوسی ۰ نظر بات 
نجومی لو کیپوی ودهوکرتوس . اوینوییدی خبوسی . متون واوکتمون . 
صنعت و مهندسی 
آرناخایس ایرانی . ۲ کاارخوس ساموسی . هییوداموی میلتوسی . کانهای نقرة لااوربون . 


فهر ست مطالب تست ود 


6 e علمای جفر افیا و تاریخ درقرن پنجم . . تا ني‎ -٣ 
. جفرافیا . سکولاکس کاروآندایی . ساتاسپس هخامنشی . هانون کارتاژی . هیمیلکون کارناژی‎ 


مورخان : هرودوتوی » توکودیدی . کتسیای . هرودوتوس هالیکارناسوسی . توکودیدس آتنی : 
طاعون آتن ( ۴۳۰-۴۳۹ ) . هرودوتوس وتو کودیدس . کتسیای کنیدوسی . 


۴- پزشکی یونان درقرن پنجم وجنبۀ بقراطی آن . Tor‏ 

از هومر تا بقراط . مدرسۀ کنیدوس . مدرسۀ کوس . هیپوکراتی خیوسی . پزشکی بقراطی : 
١‏ تشر یم ووظاف‌الاعضاء . ۲ تقدمه‌المعر فة درمقابل تثخیص . ۴ پرشکان بقر اطی کدام بیمار یها را می‌شناحند ؟ 
۴ بهداشت ودرمان . ص هو اشناسی طبی . ۹ جنبة علمی تعلیمات بةراطی . ۷ درمان روانی . کار بزرگ 
قراط . امکلییادها . 


۴- مجموعۀ بقراطی : : ۳۷۲ 
اصالت کامل باجزئی نوشته‌های بقراط . شارحان قديم : نخه های چایی . 
نوشته های مهم طبی 


۱ بیمار بهای مقدس ‏ . ۳۴ تقدهة المعرفة . ۴ - غذا وپرهرز در بیماریهای حاد . ۴ - پیش بینی عواقب 
بیماری . ۵ بیمار بای وبایی آ و 111 ۰ - ار اضف وبایی 11 و ۱۷-۷۲1 . 


کتابهای جراحی 
۷ زخمهای سر . ۸ درجراحی .. ۱۱-4 شکستگی‌ها ۰ مفاصل ۰ ادوات جا انداختن 
فلسنۀ طب ومقالات 


۳ پزشکی باستانی . ۱۳- هنر . 2۱۳ طبیعت انان . ۱١‏ اخلاط . ١۹‏ هواها آبها » امکنه . 
۷٧‏ خوراك . ۱۸- بکار داشتن مایعات . ۱۸4 نوع خوراك . ۴۰- در بادها بادر افی‌ها . 


کله‌ات قصار 
-٣‏ بیش ينی عواقب بیماری [ . ۲۳-کلمات قصار . ۲۳ - ماو مات قبای آو سی ۴ - دندان بر آوردن ۰ 
نوشده‌های اخلاقی 
٥۵‏ سو ند نامه . ۲٩‏ قانون ۰۰ ۲۷- پزشك . ۳۸- آداب ظاهری" . ۳٣‏ دستورالممل‌ها . 


نامه ها 


۰- امه‌های مجمول 


روایت قرون وسطالی پتراط : نیمة دوم قرن دوازدهم » نیمه اول قرن سبزدهم » نيمة دوم قرن سیز دهم » 
نيمة اول قرن چهاردهم › نیمه دوم قرن چهار دهم . 


41۲ آأار باستانی کوس‎ -٥۵٥ 
بعش سوم‎ 
فرن چهارم‎ 

۳ 


-٩‏ افلاطون و ۲ کادمی 

زهمینهۀ سیاسی . سکوپاس وپراکسی تلس . زندگی افلاطون . آکادمی ( 4۸۷ ق .متا ۲٩‏ ب ۰م) . 
تاریخ آ کادمی در زمانهای متاخرتر ( ۳۸ ق .م تا ۵۲۹ ب.م) . تارات خاوری . نظرة مثل 

نوشته‌های افلاطون 

خلاصه‌یی ازفهرست کتابها . آثار افلاطون وترتیب زمانی آنها . سیاست . خیانت بزرگګ . فتا له سیاسۍ 
افلاطون بیشوابی وفرماندهی , سیاست و رباضیات . در جمپوری نه آزادی ات نه راستی ٠‏ دين افلاطون ۰ 
فقا ان انانيت درافلاطون . آومایوس . عشق افلاطو نی . نجه . توضحی دربارۀ روات قدیه‌ی و فرون وسطایی 
نیمایوس 


۷ ر باضیات و نحوم درز مان افلاطون ۰ 12 


ریاضیات 
ن#ساستوی ۰ لوداموی ۰ نوک دس ۰ ولون ي آرخوتای تارنتوهء‌ی ۰ اود وک وس کنیدوسی ۰ 
نجوم 
کیدینو . پیشقدمان نجوم علمی : فیلولااوی . هیکتاس » و اکفاتوس . مؤسس نجوم علمی : 
اودو کسوس کنیدوسی ونظريۀ کرات متحداله‌ر کز وی . خیالبافیهای نجومی افلاطون وفیلرپ اویوسی . دخوله ذهب 
نجومی درجهان باختری . ابینوه‌یس . 
۸- کسنوفون 
آثار کستوفون ۳ افلاطونو ک‌نوفون ۳ کسنوفون بعتوان هری . معماری‌صحیحوعملی 3 نظر کسنوفون 
دربارۀ غیبگوبی . شوخ طبمی کسنوفون . تأثی رکسنوفون . 


A^ 


۵- ارسطو واسکندر . لو کئوم : : ۲ : : 0۰١‏ 
ازدباد قدرت مقدونبه . زن دگانی ارسطو . آرسماوی کم شده . نوشته‌های فدرم افلاطونی وی . ار ماوی 

زنده ور جاودانی او ٠‏ چایها ۰ ترحمه‌ها ۰ فهرست ها اسکند ر کمن ) “o1‏ ( وامپراطوری مقدو ايه ۳ 
لوکوم درسال ۳۳۵ . تانق ان هدر سه وتاريخ قدم آن . شارحان قد يم ۰ جنبه‌هاۍ ازفلسفه ار طو 


۰ ارغدون 


۰- ر باضیات و نجوم وفیزيك درزمان ارسطو . . . o۸‏ 


ر باضیات 
ارسطوی ریاضی دادن . سپوسیېوس ای ۰ کن و کرات خلکدونی ۰ مناخموس ۲ دشوستراتوی 1 
نودوی ۳ ٨‏ اوده‌وی رودسی ۰ ارستایوس | کین 3 ریاخیات درنمة دوم فرن چپاردهم ۰ 


جوم 
هراکلئیدس پونتوسی . کالییوس کوزیکوسی . ارسطوی هنجم . اوتولوکوس پیتانی . نجوم در 
زمان ارسهاو . . 
زىك درلو کُوم قدرم ۰ موسبقی ,ونان ۰ آ ره کون تار نتوءی ۰ 
۱- علوم طبیعی و بزشکی در زمان ارسطو : : ١‏ 
جغر افیا 
ارسطوی جغرافیا دان ۰ بوثئای ماسیلیای نتارخوی کر تی ۰ دیکابارخوس مسینایی 5 
جانور شناسی ور بت شناسی 


ارسعاوی جانور شنای و زیت شنای : تریح متایه‌بی وفزبولوزی . عادات جانوران . 


جفر افیایی موجودات زنده . 


یاه شناسی 
رشه کنان ۰ ارسطوی گاه شدای ۳ توف استوی ارسوسی ه‌ بدر گاه شناسی ږ 
رمین شناسی ومعدن شناسی 
قدیم‌ی ترین معلومات . توفراستوی معدن‌شناس . 
پزشکی 
ارسطوی پزشك . مکتب جزعی . دول کاروستوسی . متون . 
۳۲- ادبیات ادسطو وفن تاریخ نگاری تانیمة دوم قرن چهارم ك---- ٢‏ 


علم ارتباط مان موحودات زنده با محط 5 اخلاق ۳ سیاسټ ۳ تاریخ نگاری : افو روس کومه لى . 
تئو پوه‌پوس خیوسی . مورخان علم : علم بیان و بلاغت . شعر . نتیجه . 


۴- نظریات دیگری در بارخ ز ند گی ومعرفت . باغ ورواق 

فلاسفۀ کلبی 
فلاسفة شکاك 

فلمفة اوهمری 

باغ اپیکوروس 

اپیکوروی ساموسی . فيزبك وفلسفة اپیکوروسی ۰ مبارزة اپیکوروس بامتولیان دين و موهومات 
اییکوروسی . خلق وخوی اپیکوروی . مرگی‌آن حکیم . 
رواق 


زنون کیتونۍ ۰ علم وفلسفة رواقی ۰ تاریخ مختصر این مدرسه . 


۴ پایان يك دوره : 
کتا بنامۀ عمو هی 
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آبا آغازعلم ازچه وقت ودرچه نقطه ازجهان بوده است ؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که داش‌درآن نقطه ودر 
آن زمان آغازشده است که آدمیان بفکرحل مسائل مختلف زندگی افتاده‌اند . راه حلهای‌نخستین جنبۀ موقتی داشته و 
البته.در آغاز کار جزاین هم نمی‌توانسته است باشد . بتدریج ابن راه حلها را بابکدیگر مقایسه کرده وتعمیم داده وساده تر 
ساخته و بهم پیوسته و کامل کرده و باين ترتیب خرده خرده قماش علم را بافته‌اند . راه حلهای اولیه بسیار ناچیز ومضحكث 
بوده است » ولی از این چه زبانی برخیزد ؟ بك قلمۀ چنارپنج سانتیمتری ممکن‌است جالب نظرنباشد » ولی‌بابد دانست 
که این همان چناری است که تا بیست مترارتفاع وبیشتربالامیرود . بابد کسی چنین‌ادعا کند کهآ نگاه می‌توان سخن از 
علم بمیان آورد که بدرجۀ معینی از تجرد رسیده باشد؛ میخواهم بپرسم کدام شخص‌است که ابن درجه را اندازه KE‏ ؟ 
درآن روز که نخستین ریاضی‌دان دریافت که مبان سه‌درخت خرما وسهخربار کش چیزمشتر کی وجود دارد. فکروی تا چه 
حد بحالت تجرد رسیده بود ؟ با درآن هنگام که نخ تین عالم الهی بوجود موجودی اعلی پی‌بردوباین ترتیب بدرجه‌بی 
ازتجرد رسید » آبافکراوقی‌الواقع ونفی‌الامرحالت تجرد داشت باحالت ماد ی ومجسم؟ آ با خدارا از یج استدلال بدست 
میا ور ند با اورا می‌بینند ؟ آبا راه حلها وتدییرهای عهد قدیم تنها وسبلهٌ کاربوده بااندکی تعقل واستدلالودین و آرزو- 
های هنری با آن همراه بوده است ؟ آبا این رامحلها مبتنی برعقل واستدلال بوده با چنین نبوده است ؟ آبا علم باستانی 
بالکلیه عملی و برای سود جوبی بود ؟ آبا چنان دانشی داش محض بود بامخلوطی ازعلم وهنر ودين وجادو ؟ 

چون چنین پرسشهایی چنانکه بابد معین‌نیست ویپاسخآنهانمی‌توان رسید » بايد گفت که بیمعنی وبیهوده است . 
بهتر آانست که فعلا ازتوجه بمطلب علم‌بعنوان علم چشم بپوشیم ونوجه خودرابمسائل محدودوجوابهای| نها معطوف سازیم. 
ماچون بنیازمندبهای بشریآ گاهیم خوب می‌توانيم چنین مسائل وسوالانی را حدس بزنیم ؛ آدمی باید قابل آن باشد که 
خوردنی برای خود و خانواده‌اش فراهم کند > و پناهگاهی سازد تا درموقع ناساز گاری هوا وحمله جانوران درنده با 
انسانهای دبگر بآن پناه برد ۰ وقس علیپذا . ابن حدس وتخیل مامن‌عندی وانقاقی نیست» بلکه وافعیت های فراوانی که 
مشاهده شده راهنمای آن‌است. برایآغازسخن دراین‌زمینه بابد كفت که کاوشهای باستانشناسی مدارك واسنادی را دراختیار 
ما گذارده‌است که ازروی آ نها میتوان فېمید که اجداد ما چه افز ارو آلاتی‌را اختراع کرده وچگونه آنهارا بکارمی برده‌اند؛ 
حتی‌میتوان حدس زد که چه تمابلات‌واندیشه‌هایی داشته‌اند. مطالعة درزبانها برروی کلمات باستانی‌روشنی خاصی‌می‌افکند. 
وان کلمات همجون شنگوازه ها بوجود اشاء وافکار عهدهای کهن گواهی می‌دهد. ۱ 
با علم دربن شناسی بآداب و عادات مردمی که در دوره های قدیم زند کانی کرده‌اند دسترس پیدا می کنیم . وبالاخره علم 
روانشناسی فعل و انفعالات کودکان و مردم عقب مانده را در برابر همالگونه مسائل که مردم | ولی جهان با آنها رو برو 


: ربشه های شرقی ویونانی 


بوده اند تجزبه و تحلیل می کند . مقدار اطلاعاتی که از این راههای مختلف بدست می آبد »آن اندازه وسعت داردکه 
تمام دور زند کی بك مرددانشمند برای فرا گرفتن آن کوتاه است . ابنجا چای آن نیست که اين کونه مسائل را ولوباختصار 
مورد بررسی قرار دهیم وبایدباشارءمختصری قناعت ورزم . 

برایآآنکه زحمت ما کمتر شود , بهت رآنست فرض کنیم که مردم ابتدایی که دربارة آ نان بحث‌می کنیم ۰ پیش 
از آن موفع پاره‌بی مسائل ضروری‌را حل کرده باشنده چه | کرجز این باشد » ازترقی مادی ومعنو ی گذشته خود زند کی 
واقعی آ نان لرزان وتایابدار می‌مانده است . بایید چنین فرض کنیم که .آن مردم‌می‌داسته‌اند چگونه آتش را بفروزنه 

و از اصول مقدماتی کشاورزی آ کاهی داشته اند . پاره یی از آن مردم یش از آن زمان مردم فهمیده و آشنا صناعت 

بوده ومی‌تواستفانب از روز کاران کهنی سخن بگوبند که زند گی ساده تر وک خطرتر بوده وآدمی ناچار نبوده است که 
سیاری چیزها رابخاطر بسپارد. ازآن ۳ مگوبنده که قطعاً درآن هنگام مردم لفتی برای مکالمه و سخن 
گفتن با مکدبگرداشته‌اند. ولواینکه فابلیت نوشتن هنوز فراهم نیامده بوده است » وقطعاً درآن‌هنگام‌هر کز فکر چنین 
امری بخاطرشان خطور نمی کرده است . دراین اه وبرای مدتپای مدید پس ازآن نوشتن نه امراساسی بشمارمی‌رفته 
وله ضرورت داشته است . البته فرهنگک کنونی‌ما باندازهبی با نوشتن آمیختگی دار د که بسیار بدشواری می‌توان فرهنگی‌را 
بدون نوشتن درنظر کرفت . انسان می‌تواندبدون خطنوسی" تاحد زیادی پیشرفت کند , ولی بدون سخن گفتن چنین 
امری امکان پذیر نبست . لفت و تکلم سنگ شالوده‌بی | س ت که هر فرهنگ برروی آن ساخته می‌شود » ودر طول قرون 
و اعصار همین عامل | ست که گنجنۀ آن فرهنگ بشمار می‌رود . 

یکی از بزرکترین اسرار زند کی آنست که لفت وزبان حتی در آنجا که مربوط بابتدایی ترين مردم جهان است 
ونوشته بی همراه ندارد » بی‌اندازه پیچ در پیج است . آبا این زبانها چگونه پیش رفته واین‌اندازه مفصل شده‌است ۲ باید 
کفت که این تکامل وتفصیل درقسمت عمد؟ آن صورت نا آ گاهانه‌و اتفافی صورت گرفتهاست 

با توجه بکاوشهای باستانشناسان بحد کافی روشن میشود که ما چون از سپیده دم دانشا ازدورۀ پیش از تاريخ 
سحن می‌رانيم . منظورمان طبقه بندی زمانی خاصی نیست که بتواندبهمه جا فابل تطبيق‌باشد , زیرا چنین مقیاس زمانی 
وجود ندارد . سپیده دم علم در بعضی ازنقاط جهان ده هزار سال پیش‌با بیش ازآاست » وکواه‌آن درجا های دیگر زمن 
نیزهم | کنون وجود دارد , وبدون توجه بمکان‌می‌توان همین سییده دم ۳ در فکر ه رکودکی مورد مطالعه قرار داد . 


مسائل صنعتی‌باستانی 


اکنون با بك نظر اجمالی و سرربم آن دسته از مسائل متعدد فتی وصنمتی را مورد نظر قرار می‌دهیم که انسان 
باستانی برای زستن وسبکترساختن زندکی وسبکت رکردن بار آن ناچار بوده است که آن مسائل را حل کند .آن مردم 
ناچار بوده‌اند کهآ تش افروختن را اختراع کنندوآتش‌را درآزمایش های مختلف بکار اندازند. نه تنها مردکشاورز » بلکه 
مرد بیابان کرد بافزارهای فراوانی برای دربدن وبرربدن و پوست کندن و کوبیدن ونرم کردن و دست گرفتن وپیوستن‌نیاز 
داشته است . هرافزاریتنهابی اختراعی بشمار می‌رود وراه را برای اختراعات فراوان دیگربازم ی کند. درآن زمانهای دود 
زمینه برای اختراعانی فراهم بوده که هربك‌کلید اختراعات دیگر بشمار می‌رفته و مسائل بیشماری را فراهم می‌آورده که 
هربك پیشآهنگه امکانات آبنده بوده‌است . مثلايك مسألةکلی درپیش بوده‌است که چگونه نقشۀ دسته ودستگیرة افزاری 
طرح شود و چگونه] ترا بافزار مخصوص پیوند دهند . بان سال جوابهای متعدد داده شده وبکی از ماهرانه ترين آنها 


' گواه آن قوم اینکاس [مهءج]] ساکن کشور پرو است که آنان موجود نست [ (1929-24) 6,219 ٧:!‏ )) . 
تمدن پچ درپ و پشرفته دارند و دستگله خطنویسی در ترد 


سپیده دم علم ۶ 
راه حلی است که اسکیمو ها وهندیان شمال امريکا بآن رسیده اند ودسته و افزار را با تسمه و رشته های خام پوست تازه 
حیوان بیکدیگرپیوند می‌دهند؛ چون پوست خشك شود طولش تقريباً صف‌می کردد و دسته را محکم بافزار می‌چسباند » 
وازهیج راه دیگر اتسالی باین اندازه استواری بدست نمی بد . 

مرد کشاورز ناچار بوده است که گیاهان سودمند را از خورا کی و دانه دار و جز آن يك يك اکتشاف کند . 
واين امر خوم مستلزم آزمایشهای فراوان بوده است ؛ تنها این کفایت نمی کرده اس ت که نباتی را اکتشاف کند » بلکه 
بابد از میان اشکال مختلف نباتی آن مکی را بر گزبند که ازهمه پرفایده‌تر باشد . لازم بوده است که وی جانوران قابل 
اهلی‌شدن را اهلی کند", خانه وانبار خوراك بسازد. وانواع واشکال ظرفهای مختلف را برای نیازمندی های زندکی تهیه 
کند . درآن زمان‌در گوشه‌یی ازجهان‌ناچار مردکوزه کری وجود داشته است» ولی برای پیشرفت فن کوزه کری وفخاری 
ناچار اید هزاران نفر ۲ گاهانه بانا گاه با مکدبگر همکاری کرده باشند .با برای بلند کردن بارهای سنگین و جابجا 
کردن این بارها در مسافتهای دورودرازچه وسیله‌بی بکارمی‌رفته‌است؟ برای‌این‌کار مردم هوشمندی بوده واهرم وقرقرۀ ساده 
را اختراع کرده وغلطك‌رابکارانداخته ودرزمانهای بعدتر چرخ ارابه را ساختهاند؟ . کوزه گرهوشیار وزم کی‌درزمان دانگل 
این‌چرخرابدسنگاه خود پیوست وفن کوزه کری‌رابدرج ةکمالرسانید. برای پوشاندن تن وجلو کیری‌ازسرماوباران و آفتاب 
سوزان .یکی از راه حلها پوشیدن پوست حیوانات بوده و دیگر پوشاندن بدن با بر کا وپوست بعضی درختان » و چون‌کار 
بدرچ؛ُ کمال رسید الباف و رشته های گیاهی را ییکدیگر تابیدند وباآن‌نخستین پارچه رابرای لباس بافتند , وآن رو زکه 
چنن فکری بخاطرمرد مخترعی گذشت. شالود؛ صناعت بافند گی ربخته شد". افزار های باستانی را با سنك و استخوان 
می ساختند » و روزی که در پابان کار بارزش عملی فلزات پی‌بردند , آنها را با یکدبگرآمیختند و باين ترتیب صنمت 
فلز کاری و استخراج معادن پیدا شد . در بارۀ هربك از جمله های این بند میتوان رسالۀ خاصی نوشت . 

برای پی‌بردن بپوش صنعتی مردم «ابتدایی» سه لمونۀ زبررا ذ کر هی کنیم که‌ه رکدام مربوط بنقطه‌بی از جهان 

است وبا نقاط دیگر فاصلۀ فراوان دارد . سلاح استرالیایی بومرانگ [800:007808] باندازمبی معروفیت دارد که بحث 
فراوان دربارۀ آن لازم يست ؛ این سلاح پیکانی که شکل کمانی داردچنان بمهارت ساخته شده که چون آن را پرهاب 
کنند فوسهای عجیب وغریب می‌پیماید و غالباً چنان‌است که پس از کار کرشدن بنزد پرتاب کننده باز می کردد . در 
امربکای جنوبی با الیاف نوعی تخل استوانه‌بی بنام و 1 ميسازند و بوسله آن شیر گیاه کاساوا [Cassava]‏ 
را می گیرند ؛ باین استوانه سنگ یا چیز سنگین دبگری می بندند ودر اثر وزن استوانه کش هی آبد و فشار درولی 


' ویلیام هتری‌هدسن [ William Henry Huson‏ ]م ویسد: 
«چه اندازه مايه تأسف است که آدمی بایناندیشه فرورود که تمام 
جانور ان اهلی ازدوره‌ها ی کینی بما می رسدکه مابآن چون دورۀ 
تاریکی و توحش می نگریم ۰ درصور تیکه کار دور آن تمدن بشری 
حاضر ما ازبین بردن‌زندگی جانوران‌است . وهیچ يك ازانواع 
جانوران از اين قصایی دایم التراید که سرتاسر کر زمین 
را فرا گرفته است جان سالم بدر نمی‌برد » ۰-۰ از کتاب 
The naturalist in La Plata‏ (لندن892: ) ص ۲۳۴ . تبا 
جانور ی که د ردورۀ تاريخ اهلی‌شده شترمر غ است 8 ٤#‏ )) 
[(1928) ؛ این پیشرفت ناچیزی است وسبپآن تنبا این بوده‌است 
که بعضی ازبانوان وسرداران قشون می‌خواسته‌اند پراین جانور 
را بکلاه خود فصب کنند . 

* . در امریکا از چرخ‌هيچ گونه آگاهی نداشته‌اند 15:5 ] 
71 139 ,9 . 

" . نخستین بافندگی که بافندگی ابريشم است بوسیلۀ 
مردم چين در زمانی که کسی بخاطر ندارد اختراع شده . وباید 
در نظ رگرفت که تمام صناعت ابریشم از «پرورش» کرم ابریشم 


و زراعت درخت توت و جزآن چه‌اندازه اهمیت دارد ! چینیان 
نخستین ان دیث؛ صناعت ابریشم را په هسی - لینسگد شیه 
Shih[‏ م 11-1١‏ بانوی‌هسی -لینکد (درهوپه‌یاممن1!) حزانه دار 
هوانکدتی 711 چدهن!!] امپراطور زرد افسانه‌یی نسبت می دهند 
وچنان‌می پند ار ند که این امپر اطور از ٩٩٢۸‏ تا۲۵۹۸ قبل‌از میلاد 
می‌زیسته است . این نکته را بايد افزود که کین‌ترین نمو نۀ پارچة 
ابریشمی که بدست ما رسیده تنبا تاریخ سلسلذ هان ( 11 را 
دارد . 


* این اسباب را مصمولا برزیلی می‌نامند . ولی در جاهای 
دیگر امریکای جنوبی جز برزیل استصمال می شده‌است . نقشه يې 
از توزیم آن را در کتاب آلیرت مترو (« ۸/١٤۵٣‏ ٢مط(۸)‏ نام 
[La civilisation matérielle des tribus Tupi - Guarani‏ 
Pars, :928( [‏ ) ص ۱۱4 میتوان يافت 246 ,23 515 ] 
[ (30 - 29و( . ونیز رجوع کنید مود Vietor ۷۰ von‏ 
مؤلفمقالۀ ' bitter cassava ٠/٥٤٤‏ 76 ,, در مجلة Natural‏ 
87 (نيوبورك ۰ مارج ۱۹4۹) که درآن چندتصویرنیز وجود 
زارد . 


٩‏ سن غلا ربشه های ویونانی شرقی 
آن زیاد میشود و شيره از آن بیرون می آید . این اختراع از لحاظ سادگی و پرسودی آن جالب توجه است» ولی از 
آن مهمتر ابنست که هندیان امربکا آن‌اندازه قابلیت داشته اند که ارزش غذابی‌کاساوا را درك کنند. شیر این کاه ماد 
کشنده‌بی ازجنس اسیدسياندريك دارد که بایدبوسلۀ پختن ازبین برود؛ از کجا آن هندیان باين گنجینه دست بافتند و 
دانستند که باید با پختن ماد زهردار را بیرون رانند واز مادۀ غذابی استفاده کنند ؟ مثال سوم من دیگب سه پایه‌بی است 
بنام لی [11] که در چین پیش ازتاریخ" بکار میرفته و سه نوع غذای مختلف را در سه پايۀ آن که هر کدام بشکل پستان 
کاوبوده بر روی بك اجاق می‌پخته اند . 

از ابن مثالها بسار می‌توان آورد » وچون سه نمونه که ذکر شد مربوط بنقاطی ازجپان است که با نکد نکر 
فاصلة فراوان دارند ونسبت بهم‌بیگانه بشمارمی‌روند» بخوبی آشکارمی‌شو دکههوش‌ونبوغ‌بشری چگونه برسطح زمین توزیع 
شده‌است . ما اکنون نيك می‌دانیم که تمدن وفرهنگ یکه سبب شادی ما می‌شود هدبۀ ملتهای گونا کون است » ولی این 
را نمی دانيم که آا هزاران سال پیش هم این مطلب‌بپمن‌صورت‌صحت داشته است یا نه . دانشمدان درحوادث‌ماقبل‌تاریخ 
این‌سأله را بحد یقین رسانیده‌اند که‌درزمانهای کېن در چندين نقطة از جهان فرهنگهای پیشرفته‌بی وجود داشته است » 
وابن مسأله نمی‌تواند ناقض بگانه بودن تخمةۀ بشر باشد . احتمال کلی‌دارد که نواع جدید «انسان دانشمند» [Homo sapiens]‏ 
منشأشان از نفطةٌ واحد بوده باشد , ولی زمان آن باندازه‌بی قدیم است که در آن دې که قدیمترین فرهنگه قابل 
ملاحظه شکفتگی پیدا کرده بود انسان برقسمت بزرکی از جهان تسلط داشته است 
سفروباز رگانی پیش از تاریخ 

البته مسافرت در گذشته دشوارتر از زمان‌حاضر بوده و کند ترصورت می گرفته است. وازاینجا ممکن‌است کسی 
بان نتیجهٌ غلط برسد که مردم ابتدایی بیار کم جا بجا می‌شده وازپناهگاه خودبگردش درنقاط دیگر می پرداخته اند 
ولی باید دانست که چنین استنتاجی صحت ندارد. بابد در نظر داش شت که نا صدسال پیش که دورۀ بخار شروع شد » تفر 
سرعت جابجا شدن ازلحاظ مادی چندان پیشرفتی " حاصل نکرده بود . و انسانپای ابتدایی بهمان سرعت میتوانستند نقل 
مکان کنند که ارتش ناپلیون توانابی آن‌را داشت . بلکه گاهی ازایشان هم سریم تر جابجا می‌شدند.تا آنجا که تحقیقات 
علمی بآن رسیده ؛معلوم شده است که مسافرتهای فردی و فبیله بی (مهاجرت) قابل اهمیتی درزمانهای دور صورت گرفته 
است . مثلا امریکا را مردمی ازسیبربه | کتشاف کرده اند که ازراه تنگۀ برنگ باين فا دهآمده اند. وبهمین‌جهت‌باید گفت 
که بومیان‌امر کا ربشه‌آسیابی دارند . احتمال می‌رود که ب پیش آزییدا شدن فن کشاورزی مهاجرت بشتر و فراوانتر بوده 
باشد . چه مردم کشاورز آسایش طلب تر و ترسوتر می‌شوند . 

شابد مهمترین مرحلةٌ تاريخ نوع بشر همان مرحلةٌ گذشتن از زندکی بیابانگردی بزندکی مستقر در بك نقطه 
باشد » واين مرحله را باید از انتقال از دورة سنگ بدورۀ هفرغ يا از دورۀ ٤‏ مفرغ بدورۀ آ هن مهمتر دانست » ومی‌توان آن 
را انتفال از مرحلة کرد کردن خوراك بمرحلۀ تولید خورالك نامید . انسان‌نمی تواند در نقطه‌بی جابگزین شود مگرآنگاه 
کته از من این اش وان غود عام ]نت کسر یکذ گر اجتماع کنند وشکلی ازحکومت برفرارسازند ؛ 
ویز آنگاه این عمل مسر اس ت که آدمی از احتیاج و فقرنترسد , واین خود مستلزم ] نست که دره‌حل سکونت جستن 
بتواند برای خودو خانواده وچهارپابانش خوراك فراهم کند. واز همین جا صناعت کشاورزی واموروابستةٌ بآن پیدا می‌شود. 
ضمناً بابد در نظر داشت که تکامل و ترقی نوع بشر در همه جای جهان بيك شکل و دربك زمان صورت نگرفته است؛ 
بعضی از ملتها پیشرفته تر از ملتهای دیگر می‌شوند » و همه لازم نیست از مراحل‌مشابهی از پیشرفت وتمدن عبور کنند. 

. مربوط بفرهنکه موسوم به یانگد شا او[ههط؟ ومه۲] . هم ( لندن ‏ ۱۹۴4 ) ص ۷۳۰۰۷۲۲۱ 23,214 کف ] 


بام نلحیه یی بهمین اسم درهو نان 1:٥1‏ |دردورۀ سنگد ؛ رجوع | )1935( 
كنيد به J. G, Andenon‏ در کتلب Children of the yellow‏ ) : 


سپیده‌دم علم رت ۲ 
گذشتن از مرحلة بیابا نکر دی بمرحلۀ جابگزینی برای بعنی از نقاط جہان هراران سال طول کشیده‌است,وهنوزبسیاری 
ازبدوبان عرب درهمین‌حالت بیابانگردی بسر می‌برند. انسان فرزند پیشامد ها واوضاع واحوال است؛ وچون محیط افراد 
بشر ورتقاط مختلف با یکدیگر بار تفاوت داشته » آدمی ناچار درجاهای مختلف زمین باشکال گونا گون ترقی وپیشرفت 
کرده‌است 3 

انسانی که بکاشتن زمین راه بافت بتدریج با مالك شدن اشیاء فراوان مقدستر (و ملعونتر) شد ء و رشته های 
محکمتری او را پزمن پابن د کرد . ابن مردم نیز ماتند برادران بیابانگرد خویش که در جستجوی‌شکاربهتری باین‌سو 
وآن سومیرفند . بطورمتناوب بسرزمن‌های معین میآمدند . ولی‌تنهاعادت واقدام باهلی کردن حیوانات بود که آنان را 
باین کار وا مئداشت . ببابانگردان واقعی بیآنکه بخط سیرخود توجهی داشته باشند بجهانگردی می پرداختند ومثل آن 
بو که می‌خواهند هرچه بیشتر زمین را از زیر پای خود بگنرانند . 

تمایز میان مردم جایگزید در بك نقطه با مردم نیم بيابانگرد و بیابانگرد ظاهراً چنان بنظر میرسد که از 
جنبۀ حر کت آنان بر روی زمیں ممین شده است» ولی حقیقت آنست که چنین تمایزی‌درمورد مردم جا بجا شوندبر روی 
آب نیزصحت‌دارد . هیچ قوم وحشی نیست که چون در کثارآبی‌سا کن‌باشد قابلیت کشتی رانی را پیدا تکنده منتهی بسنی 
از ابن اقوامحالت استقرار بیشتری دارند. وبعضیدبگرتفریباً بطورمنظم بررو ی آب‌بنقل مکان می‌بردازند . محتمل است که 
فایق از کهن ترين اختراعات بشری وحتی کېن تر از تیرو کمان بوده باشد .شاید درجاهایی که وسابل ساختن قابق‌فراهم 
بوده است » نزديك سی هزار سال پیش نخستین قابق راساخته باشند ؛ البته ساختن کشتی های دربا نورد پس از آن اتفاق 
افتاده و تاربخ اختراع آن از چند هزارسال بالاتر نمی‌رود . بنا بر اظهار باستانشناس نروژی انتون و بلهم برو گر 
Anton Wilhelm 8۳08807۱‏ ] عصر طلایی کشتیرانی برافیانوی مربوط بدوره يی است که زمان آن راازه۳۰۰ تاه۱۵۰ 
سال پیش از میلاد تخمین می‌زنند » واین زمان البته بردوران کشتیرانی فبنیقبان بشی‌دارد . کشتیرانی همانگونه که 
امروز و همیشه مردم جوان و نیروه‌ند را بخود دعوت می کند » در زمان قدیم نیز چنین بوده » و در بعضی تقاط جپان 
بیشترترقی کرده است . در این میدان مانندمیدانهای دبگر اختراع تنها اختراع کشتی درکار نبوده بلکه هزاران اختراع 
دیگر با آن همراء بوده است » و داستان این اختراع در وافع پابان ناپذیر است . از شاهکارهای صنمت کشتی سازی 
ابتدایی بابد قابقهای درباهای جنویی و زورقهای ایرلندی و قایقهای نفوذ تایذبر اسکیموها را نام برد . 

ساکنان قدیم سواحل شمال غربی اروپا ازا کنشاف افبانوی طوفانی ومهآ لود اطلس بیم نداشته‌اند, و مردم جزایر 
دریای جنوب‌در تمام جهات اقبانویآرام بکشتیرانی می پرداخته انده مثلا مردم پولینزی از آن باك نداشته اند که فاصله 
۰ میل دربایی موجودمیان جزایرتاهیتی وهاوایی را با کشی‌درنوردند. 

در مورد بازرگانی و معاملات مردم ابتدایی شواهدی در دست است که روشن ترين آنها آثار وعلایم داد و ستد 
کهربا است . بهترین نوع این ماده آن است که از سواحل دربای بالتيك بدست می آ يد » ولی بقابابی از این ماده که در 
قبرهای نواحی مختلف جهان بدستآمده چنان فراوان و روشن است که میتوان تفشةۀ خط سیر معاملاتی این کالارا رسم 
کرد چون کپربا ماد ارزنده وحمل ونقل آنآسان بوده است , مردم اسکاندبناوی می‌توانسته اند با دادن آن‌کالا های 
کوناکون از نواحی جنوبی بچنگگ آرند .تجادت در آن روز ها مانند امروز وسبلهٌ مبادله‌کلا بشمار می‌رفته و مکی از 
اسباب انتقال تمدن از ناحیه‌بی‌بناحيةٌ دنگر بوده است . 


۲ . از سخترانی کسنگره دوم بین‌المللی علو مماقیل‌تارپخ در ۵متال؛ :۱۷۵ ۷۸۰۰ .ل بعنوان «ر اههای ماقبل تاریخی 
شیر اسلوواه() بمال ۹٩‏ در کاب 1/046 06ب تاليف میان ارو بای شمالی و ابطالیاکه ازروی بازر گانی کهر با پد تلد 


(110) ۱۸۱-۵۰۷ ص٣٢۵ شمار‎ Geri! نیویورك . ۱۹۸۰ ) ص ۴۱: وهم چنین است» در .ل‎ ( Vilbjalmur Stelansson 
پان‎ ٩٢٢ د رکتاب دیگر او 0۳۵۶۳/9۷۵ ( نيويورك › ۲ ) ص‎ 


۱ نةه ر 
اشاره شده [(وه-2وود) 379 , 34 11٤٤‏ |. نقته های مربوط بدوره‌های مفرغ واهن 


۸ ريثه های شرقی وبونانی 

در دورۀ سنگ بارزش سنگی چخماق برای ساختن افزاروآلات يی بردند ۰ وچون نوع خوب این سن که ا کر 
شکسته شود خاصیت برند کی‌فراوان داشته باد د همه جا بافت نمی‌شده استخراج وحمل ونقل وفروش سنکگ چخماق یکی 
ازانواع معاملات بن‌المللی را تشکیل می‌داد . طلای رسوبی را از زمان های کهن می شناختند و آنرا برای ساختن 
زشت آلات بکار می‌بردند . محتمل است که اخستین کانهای فلزی بهره برداری شده از نوع سولفورمس وانتیمون‌بوده باشد 
که باسانی فلز آن جدا می‌شود» وبابن‌ترتیب‌است که آدمی بمس و انتیمون دست بافته است . 

هنگام ی که توانستند دانه های‌کاسیتربت را احیا کنند قلع‌رابدست آوردند » وبکیا زکسالی کمدر فن استخراج 
معادن هوشمندی مخاصی داشت دربافت که چون اند کی از این فلز را با مس مخلوط ونوب کند فلزسخت تر وکارآمد 
تری بدست خواهد آمد » و چنن بود که برونز با هفرغ پیدا شد » و در هر نقطه که این فلز فراهم آمد با از جای 
دیگری بآن رسید » دورۀ سنك پابان پذیرفت و دورۀ مفرغ آغاز کرد . بسدها مکتشفانی تواستند احیا شونده ترین 
سنگكد معدن آهن را ذوب کنند وآهن را بدست آورند .وچون آهن بدست امد دورۀ آهن آغاز شه" . 

ضرورت نداردکه بر روی حوادث موقتی که فرض آنست خواتنده با نها گاهی دارد زباد درنك کغیم . تنها 
اشارۀ دو نکته سودمند بنظرمی‌رسد . نخست آنکه دور( با دوره های ) سنگ وهمچنین‌دوره های مفرغ و آ هن درهمه 
جای ونیا با بکدیگر همزمان نستند , وممکن است در نقطه‌بی هربك از این دوره ها دبرترآغاز کند با زمان یشتری 
طول کشد . در امریکا دورۀ سنگه‌آن اندازه طول کشید که پابان آن را بابد هنگام فتح‌این فا ره بدست اروپائیان دانست. 
نکتۀ دوم آنت که دوره های‌مختلف شکل دقیق و محدودی از تکدیگر جدا نشده اند » و افزار های سنگی درععس 
عفر غ و افزار های مفرغی دردور آ هن بکارمی‌رفته است. بعضی اوقات استعمال ادوات دوره یی در دور دبگر جنبهٌ‌مذهبی 
و تشریفاتی بخود می گرفته , و از ابن قبیل است استعمال کارد های سنگی برای ختنه کردن در مصر وفلسطن ''» و 
استعمال افزار های ساخته شد با سنگ بشب در چن . 

همیشه مقاومت و لختی اجتماع سبب آن است که افزار وآلات قدیمی برجای بماند و از جانشین شدن‌آنها با 
ادوات تازه جلو کیرد . مطابق روایت ماریت" یکی ازسر کار کران وی در همین زمان حاضرسر خود را با یغ سن 
چخماقی می‌نراشیده است . هم امروز پاره یی از افزار های‌پیش از تاریخ مورد استعمال دارد » و هنوز هم زنانی را درنقاط 
مختلف اروپا میتوان دید (مانند اسکانلند و پیرنه و غیرآن ) که وزنۀ دوك دستی نخ رسی آنان سنگی است ۲ . 

هنر تزیینی‌دور؛ قدیم و فرون وسطی و حتی دورۀ حاضر با تفییری همان چیز های دور پیش‌ازتاریخ را نمایش 
می‌دهد . همانگونه کهآ ثار ماقبل تاريخ در لغت اشیاء و اشکال حالت تجسم دارد . درزبان‌کلمات نیز موجود است ؛ ویکی 
ازکار های مسرت بخش مورخان هنر وفقهای لفت آنست که این شواهدجاودانی گذشتۀ دور را | کتشاف کنند . 
پرشکی پیش ازتاریج 

پیش ازاین بمعرفت ما قبل تاریخی در موردگیاهان وداروهای تباتی اشاره کردیم » واین‌معر فتی است که از راه 

.برای بدست آوردن اطلاعاتی در بار؛ استخراج آهن در در تألیف خود 5047076۸ ۵ ۲۵ 1۸ ( ۲جلد بر وکسل سال 

دوره‌های باستاتی‌ر جوع کنید به “Prehistorie ane 0۶۱01٧٣ iron‏ ۷ ) جلد اول ص ۵۱ و جلد دوم نقشهۀ ۱۱ این تفسیر رابا 
smelting’‏ در .181-192 ,18 .Trans. Newcommen Soc..‏ احتياط تلقی هی کند . مصین است که درسفرخروج 1:۲۵وصصیفد 


سال (1937-38) و21,23-30 :سال( 1940-41) . بهترین کناب يوشم بن نون ۵:۲ ازتورات بکارد سنگی اشاره‌شده است (ترجمة 
در پارۀ استخراج مصادن باستانی Metallurgy in» antiquily‏ ون اعوط په « کاردتیز » درست نیت و محنی صحیح آن 


تألیف ومطین۴ .ز .۴ ( لیدن ۰ ۱۹۵۰ ) است . «کارد سنکد چخماقی»است ) . 
۴ . پنا بتفسیر ءانا دول( .۷ در اثر وی بنام : ۲ اوگوست ادو اردماریت [۵۲:۵//۶ [August Edouard M‏ 
researches. Resulls of a journey in 4‏ 2۵/0/02۵۵ ۰ (۱۸۸۱ - ۱۸۲۱) مصرشناس فرانسوی . 
( و اشنگتن . موص؛کارنگی ۰ ۱۹۰5) ۰ ص1۱ تقشۀ ۱۰۹ درباره "'.محور دوك را درقرص سوراخ دار سنگی ( یا صفالی) 


یکی ازساختمانبای(شکل۱۰) گورستان صقارۀ مصر مربوط بلله قرار می‌دهند که عنوان چرخ لنگری پیدا مې کند وسبب می‌شود 
ششم (سالهای۲۹3۵-۲۷۰) . باید در نظرد اش ت که ببدمه) ۵۵( که دوك نخ ریسی‌تندتر بچرخد . 


سپیده‌دم علم ۹ 
تجریةۀ مربوط پزمانهای بینهایت دراز بدست آمده . و آزمایش و خطا صد ها و هزاران سال پی درپی ادامه بافته است . 
برای ما امکان ندارد که بفهمیم چگونه چنین تجربه‌های نامعلوم وصادفی‌این اندازه دنباله پیدا کرده و نتایجآنها ازنسلی 
بنسل دیگر انتقال بافته است . ولی قدر مسلم اینست که نیاکان پیش از تاریخ ما همچون مردم ابدایی که هم امروز 
میتوان نان‌را مشاهده کرد .کاهان وچیر های دنک را موردآ زمایش فرار می‌داده و برحسب سود و زان آنها را باقسام 
کونا کون تفسیم می کرده‌اند " 
در آن زمانهای دور بنا بضرورت فن قابلگی در کار بوده و قابلگان هوشمند هنر خود را بدستیاران جوان خویش می- 
آموخته‌اند . در همه این حالات بپترین و سخت نرین امو زکار بعنی احتیاج پیوسته همراه آدمی بوده ووی را زهبری 
کرده است . اکر بازوی مردی از خمله جانوری با از فرو ربختن سنگف کوهی آسيب می دید » با ساق پایش می‌شکست» 
وا گر زنی درضمن انجام کارهای خویش دچاراختلالاتی می‌شد» پیوسته برای‌جلو گیری ازچنین حوادث بسرعت می‌توانستند 
کاری انجام دهند, وهمچنین برای ابسامانیهای مرضی دیگر راه حلپای مستفیمی وجود داشث . باحتمال قوی فن درمان 
کردن یکی از حرفه های بسار کهن است . باره‌یی از اوقات چنان انفاق می افتاد که کامیابی های مرد درمان کننده 
بیش از ناکامی های وی مورد توجه قرارمی گرفت » وباین ترتیب نام آور می‌شد ودیگران از روش وی تقلید می کردند. 
یزشکی پیش ازتاریخ جنبۀ علمی نیم تجربتی ونیم جادوبی داشته وپزشکان وجاد وکران بآن می‌پرداخته‌اند . امکان دار دکه 
موفقیت فوقالعادۀ بعضی از آن جادوگران وابسته بقدرت روحی آنان » با ازآن جهت بوده که دیگران بچنین لیروبی 
درآ نان اعتقاد داشته‌اند . می‌توان‌چنین فرض کرد که معالجۀ باایمان و عقیده لاافل دریکی ازنقاط جهان درسپیده‌دم تمدن 


آغاز شده است . 


" ؛ چویانان بیابانگرد راه سادۀ د کسه بندی و جا انداختن استخوان را می‌دانسته‌اند . 


همۀ انها حدس و تخمین است » ولی در بك مورد خاص دلیل مستفیم و روشن در دست است که آن مردم از 
روی آ کاهی وباجرأت خاص بکارهای يزشکی اقدام می کرده‌اند . بعضی ازجمجهه های پیش از تاریخ که بدست ما رسیده 
علاماتی‌دارد که نشان می‌دهد درآن زمانها بر روی‌کاسةٌ سرعمل جراحی وشکسته بندی صورت می گرفته است . خواننده 
ممکن است بپرسد که : « از کجا می‌دانید که ابن عمل‌جراحی برروی‌کاسۀ سر انسان زنده‌صورت گرفته وباعمال مذهبیی 
مربوط نست که روی کاسۀ سر مرده انجام می داده‌اند ؟ » » دلیل ما بر ايشکه چنین اعمالی برروی جمجمۀ زنده صورت 
کرفته آنست که سوراخهای استخوان پرشده و استخوان تازه آن‌را پوشانده و ابن خود دلیل آنست که عمل جراحی و 


" . این ترئیب اکتشاف وانتخاب بسیار اسرار آمیز است. موشهای سفید دکتر ريشتر نیز دانشمندان خوش قریجه‌یی 
قطم: ‏ بشمار می‌روند . بنابگفت؛ وی چون‌غذای‌این‌موشها تر کیب حساب 
شده‌یی از مواد هیدروکربنه و پروتلین و چریی باضافۀ املاح 
و وجامینبا باشد . چنان نمو می کنن د که می‌توان آنرا پیش‌بینی 
کرد و وزنشان افر ایش‌می‌پذیرد . و اگراين موادرا غیرآمیخته 
در برابرآنبا بگذار ند درست ازهرماده باندازه‌یی که نیاز دارند 


چه‌ماند اختراع زبان تاحد زیادی جنبة نا گاهانه‌دارد . 
ذیل از کتاب هو ۲۶٥ء0‏ 1 تألیف 7 | ( نيويورك. 
بنگاه کتاب ۲۷۵۲۵۵ سال ۱۹۸۵ ص ۱۵۲ ) همانگونه که مؤلف را 
جذ بکرده همکن اصت در خوانده نیزموّثر افتد .۰ . .« دکتر 


کورت ریشتر که تجارب زیرکانه و پر ارزش وی برروی موشبای 
سفید قابل توجه است . داستان کو د کی سه سال و نیمه راذکر 
می کن د که باداشتن یماری‌مهلك ورم غدۀ بالا ی کلیه ببیمارستانی 
که وی درآن کار ميکر ده رجوع کرده است . عادت آن کودك 
این بود که مشت مشت نمك می‌خورد و نمك برای او حکم قند 
ونبات را برای دیگر کو د کان داشت . چون بیمارستان درآمد از 
عادت نمکخوارگی او جلو گیری‌شد وخوراكوی تت نظم خاصی 
قرا ر گرقت وتاسفانه بس از این‌عمل برودی چشم ازجهان :+ 
انك ما نيك می‌فهمیم که آن کودك چیزی را که سالهای بعد 
پزشکان دربافتند اکتشاف کرده و دانسته بودکه چون بغذای‌وی 
مقد ار فر او ان نمك افروده شود برای بهبود بیماری ورم غده های کلية 
وی‌سودمند است . 


انتخاب می کنند و بشکل‌عادی بر رهی شو ند . آنچه مپمتر است 
اینکه اگر در کليۀ موشي عمل جراحی کنند آن موش در ضمن 
غذ ای‌خود نمك بیشتری‌مصرف‌می کندوزنده‌می‌ماند . درصور تیکه 
اگر چنین موشی را مجبو رکنند که باندازه جیرة موش سالم 
عادی نمك مصرف کند برودی ازپای درخو اهد آمد . اگرغده 
درقیذموشیر ادرآور ندماد کلسيوم بیشتر مصرف‌م یکند تااز بیماری 
کرازمصون بماند . اگراین‌موشا می توانستن د کتابهای پزشکی را 
بخو اند درآ نیامی دید ند که کار ی که می کنند همان است که پزشکان 
بر ای‌اين گو نه يمار ان‌خودمی کنند. موشهایی که بخور اك آنهاعصارۀ 
غدۀ درقیه اضافه شود ولم عجیبی بمجلول يود نشان میدهند . 
واین‌همان دوایی‌است که پرشکان ببیمارانی تجویرمی کنن د که این 
غده در بدنشان فعالبت یش ازاندازه دارد ». 


۱۰ ربشه های شرقی وبونانی 

شکسته بندی استخوان مربوط باستخوان سر زنده بوده است"" . آبا چرا استخوان کاسةۀ سررا سوراخ کرد اند + بچنین 
پرسش‌نمی‌نوان پاسخ گفت > ولی می‌توان احتمال داد که جراح ابن عمل را برای راحت کردن بیمار اززنج‌صدمات جانکاه 
فشار مغز سرانام داده باشد. ممکن‌است کسی بپرسد که چگونه این‌عمل جراحی‌صورت می گرفته است ۴ در جواب این 
سنگهای سوراخ شده و مته‌هابی است که در مبان | ثار | کتشاف شد مافبل تاريخ بدست آورومانی *'. سوراخ کردن 
سنگگ بامتة سنگی‌کاری بسیار طولانی است . و البته برای يك جراح سوراخ کردن استخوان جمجمه آسان‌تر است .کو 
اینکه تحمل چنن عملی‌برای مردی که استخوان سرش را سوراخ می کنند ناراحت کننده و دشوار انس ۳ 


ریاضیات ماقبل تاریخ 

انتفال ازمرحلهٌ تجربه بمرحلهٌ استدلال دریزشکی ناچار بکندی صورت می گرفته ۰ از آن‌جهت که عدد عوامل 
متغیر فراوان بوده وهربیماری برحسب اشخاص مختلف صورت های کونا کوق داشته‌است . ابنك بمیدان رباضیات متوجه 
می‌شویم که برای آن درهمان دوره های با رکهن بك نوع تجر د طبیمی امکان پذير بوده است . یکی ازمفاهيم اساسی 
علوم رباضی مفهوم عدد است که ساده ترين صورت آنرا انان باستانی هم می توانسته است تصور کند . شاد نخستین 
رباضی دان که بزرکترین نابغةٌ ناشناخته است کسی است که این فکر ومفهوم را طرح ريخته . ۱ 

آ یا ابن کار چگونه صورت گرفته است ؟ آزما جز حدس وتخمین کاری ساخته نیست» ولی حدس ما نه من عندی 
است نه ببهوده . نت علمای علم کلام انديشۀ وحدت وتمامیت را طرح ریزی کردند» وبك علت وبك جپان وبك خود 
وبك خدا پا کار آن دانشمندان است . فکر دویی يا ثنوبت نیز از زمان بسیار دورپیدا شده » زبرا درطبیعت جفتهای 
فراوان بافت می‌شود . ما دوچشم و دو کوش‌ودو بازو و دو پا داریم , ء زنان دو پستان دارند . دستها خاصیت آموزند کی 
مخصوصی دارند , چه انسان از همان آغاز پیدایش دو دست را باشکال مختلف بکار می داشته است . اعمال ساد خوردن 
و آشامیدن و افزار ها بکار بردن وعشق ورزیدن با جنگیدن مستلزم آن بوده است که هردستی‌کار معینی را انجام دهد. 
بوسيلۀ دودست طرف راست وطرف چپ هر چیز هعلوم شده. و باين ترتیب دویی درنظر نبوده بلکه جنبهٌ تقابل دوطرف 
ظاهر کشته ومعلوم شده است که برای‌کارممین ابن طرف برآن طرف مزیت خاصی دارد . از همه مهمتر وبالاتر جنب دو 
طرفی جنسی است که‌تنهامر بوط بتوع انسان نبوده بلکه درتمام جانورانی که آ دمی‌مشاهده می کرده وجود داشته ونر وماده 
مقابل نکد یگرقرارمی گرفته‌است . این‌امر ازوضوح گذشته‌حالت قطعیت‌دارد واجتناب ناپذیراست . ازاين گذشته‌هر کیفیت 
و خاصیتی ناچار دوجنبه دارد : هرچیز با سرد است باکرم , خشك است يا تر . دراز است با کوتاه » خوش آبند است 
يا ناخوش آبند . خوب است با بد . 

دسته های بزر کتر که تا ابن حد عمومیت نداشته نیز باندازة کافی جلب توجه می کرده است . ازيك پدر ويك 
مادر ونخستین کودلایشان فکر سه‌بی فراهم می‌آمده‌است . برروی بك رودخانه دوجهت‌بالا وپایین وجود دارد. ولۍ برای 
کس که دريك بیابان ایستاده باشد بیش از دوجهت موجود است» وچون کسی بازو های خودرا بگشابد بلا فاصله برای 


رل" دراین مورد اسناد ومدارك فراوان موجود است. مثلا هنوز کتاب Sigerist‏ از چاپ خارج نشده بود . 
رجوع کنید به ri«Iilifsض ٥ La médecine chez les peuples‏ . رجوعکنید jl (٨6 71٨‏ دا Franz M.‏ 
تألی 5۱660-11001 چاپ‌پار یس کتا با نۀ 1101016 سال ۹ ۱۹۴: چاپ لایر یلگ 4 ص ۱۱۵ . 
و نیز of nedi ei"‏ 3/0۲۷ تألیف BH. E. Sigerist‏ چپ ٠‏ . اگرچه وسایل مسموم کردن یا بی‌حس کردن وی را 


نیویورك . چاپخانۀ داشگاه او کفورد سال ۱۹۵۱ جلد اول ازقدیم دراختیار داشتنه‌اند . وچنین وسایلی ازدیر زمان در تقاط 
|( 1951) 42,378-381 د؛:/] . وقتی که این فصل رامی نوشتم مختلف جبان بکارمی‌رقته است . 


سپیده دم علم اغ 


او چهار جهت مشخص مشود و زبان وی هرچه زودتر تعبیرات پیش رو ویشت سر وراست وچپ را برای نماباندن این 
چهار جهت بکار خواهد برد . وچون طوری بابستد که دست راست او بطرف تقطة بر آمدن خورشید ودست چیش متوجه 
نقطة غروب آن باشد . فکر چهار جهت اصلی فراهم می‌شود . باین چهار عامل ممکن است عامل پنجمی که مر کز نام 
دارد و جایی است که خود شخص ابستاده . و نیز عامل ششم وهفتم آسمان بالای سر وزمین زیر پا نیز افزوده شود . و 
باين ترنیب اس ت که فکر پنجی و ششی و هفتی بدست آمده است . توجه بعدد پنج و فکر پنجی با بودن پنج انگشت 
درهر دست با هرپا تقوبت می‌شده . وطبیعی چنان بوده است که چون اشیاء را بشمارند آنهارا بدسته‌های پنج تایی بابه 
« دست » تقسیم کنند . دسته های بزرکتر ده و بیست نیز تقريباً بهمین اندازه حالت طبیمی داشته . ولی يی بردن با نها 
کمی دثوارتر بوده است . 

بسیاری از مردم بلکه همۀ آنها ابن دسته بندیها را چون امررمسلمی‌تصورمی کردند ودر بارآ نها نمی‌اندیشیدند. 
ولی | کر درمیانآنان مرد ریاضی‌دانی‌متولد شده باشد - وچرا چنین اتفاقی‌نیفتاده باشد؛- چنین مردی بوجود اعداد «بعنی 
اعداد مجردی که ارتباطی با اشیاء نداشته باشند . پی برده است .چنین کسی باین اندیشه می افتاد که خاصیت پنجی در 
دست ویا با درستاره های صورت فلکی ذات‌الکرسی امر واحدی است . برای دانشمندان علم الهی باعلم آفرنش جهان 
که در دوره های باستانی بسرمی‌بردند» این نکته بسیار جالب نظر بوده است که از عدد بك همۀ اعداد ساخته می‌شود. 
با عدد دو دویی و دوطرفی بودن امور را نشان می دهد , وحتی خاصیت سه‌یبی درمئلت اسرار آمیز توجه آ نان را جلب 
می کر ده است . جنبةهٌ لنوت و دوبی که در دين زردشتی ملاحظه می‌شود . رشه های عمیق تری در ضمیر آدمی دارد . 

این دسته بندیهای عددی که هستۀ رباضی يعنی علم بشمار می‌رود » در عبن حال مبنای اسراری است که باعداد 
نت می‌دهند وهمه ازموهومات ومحالات بشمار می‌رود . و بابد گفت که این هردو شاخه پیوسته در حال رشد ونمو بوده 
است . | کنون بوضع مردم چین دراین باره توجه می کنيم . و در این نوجه البته هر کز از بحث درامور مربوط بما قبل 
تاریخ خارج نمی‌شویم . چه دسته‌بندی عددی که مردم چین علافه وعشق فراوانی بان دارند . مطلبی است که بدوره های 
باستانی بسيار دور می رسد . بر طرز تفکرمردم چین أله تقابل و دوطرفی بودن بانگ (۲208) ویین )۷٧(‏ حکومت 
می کنه:: که بکی از آنا نمايندۀ جنس نر با مثبت است و دیگری نمایندۀ جنس ماده با متفی » و هردو اصل زند گی 
بشمار می روند . بانگ نر است و روشن وگرم و فاعل . 
آسماناست وخورشدوستگها وخوبی ... بین ماده است و 
ناريك و سرد و منفعل » زمین است و ماه وآب و پرشانی 
وبدی ... ( باندازۀ کافی واضح است که علمای علمآ فرش 
جهان در چن مرد بوده اند نه زن ! ) . هرنمونه از دوی 
را میتوان با دواصطلاح‌بانگ وین‌تعبیر کرد. مبنای جنسی 
هربك از اشکال زند گی . یمنی‌این واقعیت که هر کو د کی 
دویدر و مادر دارد. بر تمام جپان کسترده شده و همه چزرا 
فراگرفته است . آنجه بیشتر جلب‌نظر می کند آنست که 
اښکونه نکر تی بعالم آ فررشش از همان زمان های 
کهن صورت ریاضی تفسبرشده است. نه‌تنها منغی درمقابل 
مثبت قرار می گیرد ( بعد ها چنین تمایزی در هندسه و 
ریاضی نزپیدا شده ) ۰ بلکه باتک را خط مستقیمی نماش 





۱ شکل؛. رمز‌های بانگ (سفیدنر) ويين (تاريك . ماده 
سفن ها و ی وښ رمزهای , بد.ثر) وسن (تاره ده) 


CE‏ کد و 


٢"‏ ریشه‌های شرقی و بونانی 
هشت ضلعی پاکوا (169 ٥٥‏ ) بدست می آ بد ( شکل ۱) . اکتشاف این راز را بمؤسس افسانه بی فرهنگ چن 
فوهسی ( اوا ا۴ ) نسبت میدهند . وچنان می‌یندارند که وی ننستین اه پراطور چین است که از ۲۹۵۳ تا ۲۸۳۸ 
پیش ازمبلاد براین کشور حکومت می‌رانده است . اکربانگ وبین را شش بشش بامکدیگر قر کیب کنند ٤٩‏ شش ضلعی 
بدست می‌آید که هربك معنای خاصی دارد؛ ابن ترتیت را میتوان ادامه داد و البته ادامه هم پیدا کرده است(افکاررداضی 
پبوسته‌کارمی کند !) » و ما را رسد که از این رهگذر بخودتشوشی راه دهم . جالب توجه آنست که دانشمندان وعلمای 
اسرار چینی بی آنکه خودا گاه‌باشند: کارهابی می کرده‌اند که باتحلیل تر کیبیر باضیات‌عالی ٥2108۱0718۵1 analysis]‏ | 
امروز شباعت داشته است . ابن دور از عفل است که ما انتظار داشته باشیم تا آن مردم بنتایج رباضی طرز تفکر خود 
صورت تحقق بدهند » ولی تمابلات غریزی ایشان دراين باره با اختراع دورۀ شصتیآشکارمی‌شود ؛ این دوره را ازتر کیب 
دوازده شاخهُ زمینی ( شبه اره تی‌شبه انط 1ا 82۳ طنطه) باده سافةٌ آسمانی ( شبه تین کان ۷۵8 ۱62 طنطه) ۲ بدست 
می‌آورده اند. وچون ٩= ٩۰‏ ۱۰۸ = ۱۲6۵ است ؛ از این راه امکان بدستآمدن شصت تر کیپ فراهم میشود (شکل 
۲) .ابن اکتشاف را بامپراطورافسانبی دیگری نبت میدهند بنام‌هوانگ ی 711 ۱1۱٠۵٥٤‏ که از ۲۰٠٢ ۸۲٠۹۸‏ 
زندگی‌می کرده است . این ترتیب شصتی در ابتدا فقط مخصوص روزها وساعتها بوده وبعدها در دوران سلسلهٌ امپراطوران 
هان [۵۸] ( تقریباً همزمان باحضرت هبح ) بسال نیز تعلق گرفته است » ولی مادر اینجا تنها بدورۀ شصتی‌کار دارم و 
استعمال آن مورد توجه ليست ٥‏ 

مرد متعارفی چینی بان نحقیقات و موشکافی‌ها توجهی نداشته . بلکه بپا کوا وشیاترو" همان اندازه طبیعي می- 
تة است که بفصول چهار کانه واشکال مختلف ماه نظر داشته است» ولی عادت دسته بندیهای عددی درذهن وی کمال 
رسوځرا داشته است . ميل دسته بندی کردن اشیاء دو دو وسه سه وجزآن درترد هر کس وجود دارد (و امن خود نمابندة 
نبازمندی بنظم و تقارن است که اساس عام وهثر بشمارمی‌رود ) . ولی مردم چین بیش از مردم جا های دیگر جهان باین 
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شکل ۴ . ډورۀ شصتی [2۵۱0۵۷) ٤ه 1١/616‏ . رمز های تخستین در هر شش ستون مشابه با بکدیگر است و ده سافه 

آسمانۍ را نهاش می‌دهد . دوازدۀ شاخه زمینی در ستون دوم نوشته شده است » از ۱ ت۱۲ واز۱۳ تا ٤٢‏ و آزه۲ تا ۳۹ 

و از ۳۷ تا۸٤‏ و از ٤٤‏ تا ۹۰. مجموعه های دورمزی دراین شصت صورت هیچ کدام بابکدیگر شباهت ندارد [ازفرهنگ 
چینی بانگلیسی تألِف هر برت ‏ . جیلز ۸.111٥:1‏ ۲۷۰۶۳6۶۱] چاپ شانگهای ( ۱٩۱۲‏ ) جلد اول‌صفحةٌ ۳۷]. 


۳ تام چنین‌دور! شصتی یعنی‌شیاترو [ء؛ دنداء] تر کیبی ەە بمدت ٩٩٣‏ روز ويك سال مقدس ۲۹۰ روزه‌بنام ترولکن 
است از نام نتخستین‌ساقه یهنی‌شیابانخستین‌شاخه یی ترو . اسامي ۰ . ويك سال دسته‌یی بنام کسیوه مول‌پیلی )ااام اه مدا 
دوازده شاخه مانند اسامی دوازده برج منطقة البروج از نام بمدد ایام ۱۸۹۸۰ روز ( -- اه ضاب ‏ ۷۳ ترولکین ). برای 
حیوانات گرفته شده : تروبمعنی‌موش است . اطلاع بیشتر رجوع کنید په : ۷۵4 29612 76 تاليف 

۴ مقایسة تقویم چینی باتقويم قوم مایا :م۱6 قابل توجه Silvanus GFW Morey‏ ( ۱۸۸۲-۱۹4۸ ) چاپ ( دانشگاه 
است . چه هريك باندازه‌یی با دبگری‌تفاوت داردکه گویا متعلق استانفوردسال ۱۹4ص ۲۹۱۵-۲۷) :(1945) 245 ,37 ٤ة٤!‏ )| 
سیاره دیگری است . قوم مایا يك سال مدتی داشتند بتام هاب [(948) 241 ,39 . 


سپیده دم علم ۳ 
میل طبیعی وسمت عمل می‌داده اند . باین ترتیب بای د گفت که دسته بندی عددی در نزد چینیان‌همان انداژه متعارف بوده 
است که توجه بجهات چهار گانه در نزد ما » و در نزد آنان دسته های دو وسه و چهار وپنج '' وشش وهفت وهشت وله و 
ده و دوازده وسیزده وهفده وهجده و بيست وچپار و ببست وهشت و سی ودو و هفتاد ودو وصد وجود داشته داشته است . 
و بلیام فر در بك مایرز [William Frederick Mayers]‏ ۲۳ ۷ نوع از این دسته بندی ها ر! ذک رکرده » و 
من بقین دارم که فهرست وی را ممکن است درازتر کرد . البته پارمبی ازاین دسته ها منشاً تازه تردارد » وسیاری ممکن 
است پس از ابن اضافه شود » ولی فکر ابتدابی آن تقرباً باندازۀ فرهنگ چن قدمت دارد . 

ما درمورد بحث در رباضات زياد یش رفتیم و از راه خود دور افتادم. چنین حادثه‌بی که در گذشته اتفاق افتاده 
درآ زماشهای مانیز بیش خواهد آمد : هرفکر علمی غالبا از مجرای خودمنحرف میشود . و از این‌کارگز بری نست . 
ابن فکر همچون افزار دستی است که برای‌کار های خوب وکار های بد هردو بکار می‌رود . 

برای آنکه از عالم خیال بعالم واقعیات باز کردیم » بابد گفت که محتمل است پیشرفت رباضیات یج این امر 
باشد که آن مردم باستانی نمی توانسته اند بدسته بندبهای کوچك و شناخته شده قناعت ورزند » بلکه در همان زمانهای 
دبرین ناچار از آن بوده اند که اعداد بزرگ را نیز بشمارند . رئیس قبیلهبی که میخواست بدر آمد ومال خود رسید کی و 
آبرا تقوم کند. ناچار از خود می پرسی د که چند مرد و چند کوسفند وبزدر اختباردارد . وباین ترئیب لازم بودسرشماری" 
کند . و هراندازه هم که قبيلۀ وی کوچك بود اعدادی برای او پیش می‌آمد که يك انگشت برای اندازه گرفتن آنها 
کفات نمی کرد . آباابن ریس فبیله چگونه بکار سرشماری خوش می‌پرداخته است؟ و الاس [۷/۵۱۱۵26]" در گزارش 
شیرین خود در باب طرز سرشماری راجۀ جزیرة لومبوك [01تصدصن] برای ما ازجنبهٌ دیپلوماسی این قضيه سخن‌می گوید 
و آنجا که |شکالات رباضی آغاز میکند گزارش وی نیز پایان می پذیرد , و البته این اشکالات اموری است که نمی‌توان 
آنهارا ندیده گرفت . مطایق آن گزارش ابزارکار راچ مزبور بك دسته سوزن بوده است . آبا امن راجه چگونه سوزنهارا 
شماره می کرده است ؟ اکنون دسته دسته کردن پابۀ حقیقی هر حساب وشمارش است ؛ در هرزبان میتوان بوجود آنچه 
علمای ریاضی بآن نام مبنای عدد ءی‌دهند پی برد؛ واين مبنا گاهی پنج است (درمیان باره‌بی از قبابل امریکا) و گاهی 
بیست (میان قبابل مایا [148۷86] ) ویتر ده " . از آنجپت این منباها بیش‌از مبناهای دبگر مورد استعمال دار که 
تقربباً هراسان ابتدایی ماشین واحدی را که عبارت از انگشتان دست و پا است برای شمارش بکار می‌برد . چنین شخص 
ممکن است پيك دست و با بك پا بس کند ,که در اینه‌ورت مبنای شمار او پنج خواهد بود » وچون از هردودست وپا 
در شمارش استفاده کند بمنای شمارش ده میرسد . وآنگاه که هردو دست وهردو یا را با هم بکار داردمیثای شمار اوبست 
خواهد شد " , وبابد گف ت که مبانه روی بهترین‌کار ها ومبنای ده لیکو ترین مبناها است . اقوام که سرنوشت فرهنگ 
امشان چنان بوده است که بر دیگر اقوام حکومت کنند , بطور نا آ گاهانه برآن شده اند که عدد ده را مبتای شماری 
قرار دهند . از کجا می‌توان بعدد مبنای شمارش اقوام باستانی پی برد ؟ ابن امر را می‌توان از مطالعةٌ در لفت تلم آن 
قوم بدست آورد. همانگونه که مبنای اعثاری ماازروی‌کلمات نمابنده اعداد بدست می آ ېد . حقیقت امرایشت که تاحدی 


۱ برای پنج‌ها رجوع شود بفپرست‌مطالب در ,22 كائ[ 


. 270 )1934-:93557( 

زو رجو عکنید Chinese reader’ s, manual‏ تالیف 
Mayers‏ ۷۷۰۴۰ ( شانگهای (AY‏ . 

۲ رجوع کنيد Malay ۲٥٥۵/480‏ 76 تاليف 
84 ۵۱۱۳۵ ( لندن ۰ ۱۸۹۸ ) فصل ۱۳ ۰ لوميوك یکی از 
کو چکترین جز اپر اص تکه مبان جلوه و استر الیا جای دارد و کتار 
باختری‌آن روبروی بالی مواقم می‌شود . 

۴ مبناهای دیگر لیزوجود داشته است ؛ برای‌مز یداطلاع 


رجو ع کنید The number concept‏ تالی Levi Leonard ۰٠٥٥‏ 
( نیویورك ۰ ۱۸۹۱) . برای مبنای دهدهی رجوع کنید بمقالۀ 
Decimal systems carly and late‏ تالیف جورج سارتون در 
])1950( 587-6017 ,و [Osiris‏ . 

*. شمردن با انگشتان پا در جاهای گرمسیرۍ که مردم پا 
برهنه بسرمی برند امری طبیعی است . دربسیاری اززپانبا ماند 
یونانی ولاتینی وعریی لخت ی که برای نمایاندن انگتتان دست یا 
پا بکار می رود يك لضت است ۰ وهرگاه دقت بیشتری لازم شود 
برای پا هی گویند انگشت پا . 


5 ربشه‌های شرقی و یونانی 


خودکلمات سبب آن بوده است که نیازمندی بيك مینای عددی احسای و چنن مینایی اختراع شود. چون مبنابیامخاب 
شود » امکان آن هست که با تغییر اند کی در شکل‌کلمات عددی آنا را برای شمارش تمام اعداد بکار برند » ودر غیر این 
صورت عدۀ بی پابانی‌ لمات برای شمردن اعداد ضرورت پیدا می کند '' 

توافق خود بخودی سران و اقوام مختلف در انتخاب پايۀ اعشاری مایۀ شگفتی است ,. ولی از آن مهمتر تقارن 
عجیبی است که در هرزبان وجوددارد » و البته این اموراز حدود فهم ما خارج است . این ساختمان نقارنی را که‌مخصوص 
بيك نقطةٌ جهان نیست و هرجا انسان ترقی کرده و پیش رفته می توان آن را دید . چگونه باید تفسیر و تعبی ر کرد ؟ 
در هر زبان تقارتی وجود دارد که الته بدرجۀ كمال تقارن رسم‌های هندسی تست » بلکه تا حدی تقارن ناقصی است‌مانند 
تقارن بك درخت بابك تن زیبا » و این همان تقارن اجسام زنده است . 

آبا جدول های سرشماری باستانی را چگونه حساب می کرده اند ؟ فر ض کنید که هرشیء مورد سرشماری را با 
ترکه بی" نمایش داده باشیم و هبنای شمار اعشاری باشد . همکن است ت رکه ها را در دسته های ده تانی بیکدیگر 
ببندند » و در ابن صورت واضح است که عددت رکه‌ها ده برابر عدد دسته ها خواهد بود . درصورتی که عدد افرادشمردنی 
زباد باشد » همکن است آمارگر هر دسته را چون ترکۀ بزرگی تصورکند و دسته های جدیدی مر کب از ده دستۀ ده 
ت رکه يی بسازد , واگر عدد افراد بیشتر باشد هیچ چیز مانع آن نیست که پیوسته دسته های بزرکتر وبزرکتر بسازدو 
این عملرا آن اندازه که می‌خواهد پیش ببرد . باين ترئیب است که پس از آشنا شدن با مفهوم ده مفپوم صد وهزار و 
ده هزار وغیرآآن فراهم می‌شود وشمارنده‌لمات‌جدید اختراع می کند » وا کر باندازءکافی پیشرفته باشد رموزی برای‌این 
کلمات‌جدید می گذارد . بابد بخاطر داشت که عدد رموز مورد احتیاج هرچه بیشتر بروم بسرعت کمترمی شود . البته 
مدت درازی لازم است تا احتیاج بعدد ملیون احسای شود . و خود ما تازه تازه در آن خط افتاده ام که عدد بلون* 
رایشکل فراوان مورد استعمال فرار دهیم . 

آنچه ما امروز بآن نام چپارعمل اصلی حساب می‌دهيم ( جمع و تفریق و ضرب و تقسیم) بطور طبیمی والبته 
نه بصورت صرح از همان شمارش و تفیم بندی مجموءه ها نتبجه شده است . فکر عمل تفريق همجنین از اینجا پیدا 
شده است که چون عددی کمی از عدد گرد وکامل کوچکتر باشد راحت تر آنست که آنرا از روی تفاونی که بااین عدد 
کامل دارد تماش دهند » و بجای هجده یعنی ده و هشت بگوند د و کم از بیست با بجای ٩۷۶۰‏ بگویند سیصد کم از 
هزار ۱۳ 

چنین فرض کردیم که محاسبات ازمنۀ باستانی بوسیلهٌ ت رکه با اشياه دبگر همچون دانه ها و هسته های میوه 
صور تکرفته باشد (08160011 در زبان لانین معنی سنگ ریزه می دهد و همین کلمه است که از آن لفغت بمعنی حساب در 
زبانهای فرانه وانگلسی مشتق شده است) ؛ این محاسبه ممکن است‌با گره زدن ریسمان با استعمال چوب خط صورت 
گرفته بائد » و دراینجا نیز همان قضية دوری بودن اعداد بصورت طبیمی آشکار می شود. ه رکس که در فکر خود ولو 
صورت ا گاه اندېشۀ مبنای اعشاری را داشته باشد بر روۍ چوب خط برش بز رگتری برای ده و برشی بزر کتر از آن 


برای عدد صد خواهد زد . 


۳ درلفت انگلیسی خودما برای شمردن تا یکصد بنوزده 
کلمه احتیاج داریم : يك . دو ... ده : پیست ... نود . صد ؛ 
ولی بايد در نظرد اش تکه برای عشره دوم تضییراتی داده‌می‌شود. 
ماند مع اع ( بهای دما thirteen : ) One‏ ۰ ۰ 
۰ د پرای شمردن تا عدد ۹۹۹۹٩‏ فقط يك عدد اضافی 
اضافی لازم داري مکهآن‌هم عدد هزار است . 

.٥۵‏ درموزۀ ملی واشنگتون نج دسته نی دیده می‌شو دکه 
هندیان قبيلۀ کومانش با هوه آن را برای سرشماری بکار 


> twelve 


می برده‌الد . این دسته‌ها بترتیب عدد زنان وجوانان و مردان 
جنگی و کودکان وکلبه‌های قریه را نشان می‌دهد . 

۲۳ هنو زدرپارۀ معنی این کلمه توافق نظر حاصل نشده است؛ 
پصورت منطقی تر معنی‌آن ۱۰۳۲ است ودر نظرما ۱۰۱ . 

۴ شاهد آن کممات ( عامیانهٌ ! ) 2۷006012191 و 
78 لاتینی است در زبان لاتن و کلمۀ ۱۳:۵»050# 
۵ 0000/48 در یونانی. که بترتیب ۱۸ و۹۹و۷۰۰محنی 
می دهند ۰ 


سپیده دم علم 0 


منهوم نظم وآهنگگ داری ونمونه سازی که نيچ ضروری عمل شمار است » در امور تزيين بهتر و بیشتر ظاهر 
شده است. ساده ترین اندازه گیریها مانند آنجه درساختن بك خانه با بك قربانگاه ومحراب‌لازم می شده » سبب‌پیدایش 
نخستین افکار هندسی بوده است » ولی باید گفت که عشق بزیبایی که دربسیاری ازمردم حالت فطری دارد » باحتمال قوی 
سرچشمۀ واقعی علم هندسه بشمار می رود ؛ زبرا برای آنکه اشیاء مختلف با بدن آدمی را بصورت مطبوعی تزبين کنند 
تنها اندازه گیری ساده کفایت نمی کرده » بلکه لازم‌بوده اس تکه بك رشته اندازه گیری صورت کیرد وآ نگونه که خبال 
و اندیشه الهام می کند عوامل تزبين را بشکل متقارن و متناوب با مکدیگر بيامپزند . مادر طبیمت بهترین آمو زگاد 
هنی بوده است ؛ نمونه های بیشمار طبیمی همچون درخت و برگه وگل و هرغ و مار و جز آنها همچون منبع الهامی 
برای آدمی بوده و در وی عشق بزیبابی را برانگیخته است . پاره يی از نقاشیها که از دورۀ حجر قدیم بما رسیده نشان 
می‌دهد که این تصاویر ساختة دست مردان هنرمندی بوده است . تزبینات سفالی و پارچه هابی که در موزه‌های انسان- 
شناسی‌می‌توان ديد , بخوبی نشان می دهد که آن انسانهای اندایی تا چه حد قوۀ تخیل و رقت احسای داشته اند . نه 
تنها صنعتگران آن دوره ها قابلت آن را داشته اند که نمونه های متصل وپیچ در پیچ سازند » بلکه آن صنعتگران در 
نمونه های خود با کمال دقت و از روی وق وسلیقهٌُ هنری تفییرانی می داده و بکمترین انحرافات متوجه می شده اند . 
چنین تر کیبات وتفییرات حل پاره بی از مسائل هندسی را ولو بصورت خام و ابتدایی لمایش می‌دهد . 

اندازه گرفتن بك فاصله و نقسیم کردن آن‌کار نسبة آسانی بوده ۰ واين عمل را می‌تواسته اند با یك ريسمان 
و دوتا و چندتا کرذنآن‌انجام دهند . ولی درآ نجا که «دانشمندان» کهن می‌خواستند فاصله‌های سبی‌ستار کان يك صورت 
فلکی معروف را اندازه بگیرند . بابتغییرات‌ستارء متح ر کی (یکی ازسیارات) سبت بتار؛ ابتی ( بمنی‌ستاره یی که نسبت 
بسابرستاره‌هابصورت منظم‌حر کت می کند) بی‌برند ۰ باتفییر فاصلهمیان‌ماه و آن‌صورتهای‌فلکی‌را که پیوسته درمیان آ نهاجابجا 
می‌شوداندازه بگیرنده کار اندازه گیری دشوار ترمی شده است . ممکن بوده است که این فاصله ها را یز بارسمانیاندازه 
بگیرید » ولی آن مردم بزودی متوجه شده اند که اگررسمان را بچشم نزدبکتر دگاه دارند طول فاصله کمتر نشان‌داده 
می شود . دریابان‌کار بك نیو تون پیش ازتاریخ متوجه شده است که فاصله‌های نجومی‌فاصله‌هایزاوبه‌بی‌است نهطولی؛ پى 
بردن بزاوبه یکی از | کتشافات هندسی و نجومی است که اهمیت اساسی دارد . 

تنپا اندازه گرفتن‌کافی نبوده » بلکه برای بیان اندازه هاانتخاب واحد هایی ضرورت داشته است . فقط انتخاب 
واحد بس نبوده › بلکه نگاهداری وضبط این واحدها نیز لازم بوده است . شاید نگاهداری واحد های رسمی نستن 
کامی است که در سازمان دادن بعلم برداشته شده ,کو اینکه چنين عملی ماتند سای ر کامهابی که در دوره های باستانۍ 
بر داشته جنبۀ ناآ گاهانه داشته است . چننن بنظر می‌رسد که تقر یبا هرملت واحد اندازه گیری را از اجزاء بدن شخص 
بالغ اتخاب کردہ باغه (آرنج با نراع [" عداااتانه ] » پا » وجب , وفیره) . نیا کان باستانی ما همچون خود ما باین 
نکته توجه داشته داشته اند که برای فاصله های کوچث واحد کوچك و برای فاصله های بزرکتر واحد بز رکترضرورت 
دارد . و چنین واحد هابی را انتخاب هم کرده اند » ولی در میان این واحد های مختلف نسبت خاص و معین را در 
نظر نگرفته انه . ما حق نداریم که آزاین رهگنر آن مردم را سرزنش کنیم » چه هما کنون ملتهابی که در درجۀ اعلای 
تمدن فرار دارند هنوز باين احتیاج پی نبرده اند . 


علم نجوم پیش ازتاریح 
بیش .از این از ستاره ها سخن گفتیم ۱ ممکن نبوده است که مرد متفکری همه شب این اجسام درخشان را در 
اسمان بسند ٤‏ واز خود چزهای در بارۀ آنها ثپرصد » وهمین پرسشېا است که نختن سؤالات علمی را می سازد. اقوام 


۴ کلمذ لاتین :۵1/1 بممنی آر نج است و نیز فاصلة از آر نج تا نوك انگشت میالین دست را نشان می‌دهد . 


۱٩‏ ریشه‌های شرقی و بونانی 


باستانی و بالخاصه آنا ن که در سرزمینهای گرم بسرمی‌برده و شبها را زیر آسمان می‌خوابیده اند » بهتر بتغییر مکان نقطةۀ 
طلوع و غروب آفتاب در آسمان در عرض سال متوجه می شدند, واشکال مخثلف ماه را مشاهده می کردند » و بح رکت 
بطرف چپ "' ماه در میان ستار گان در ارتفاعات مختلف اوج آن پی می بردند. و آشکار شدن و پنهان شدن موسمی 
پاره‌بی از صورتهای فلکی را می دبدند ؛ و بحر کت پيچيده دو ستارۀ صبح و شام "" و سایر سیارات توجه می کردند . 
آن مردم صورتی بر گذشت زمان آ کاهی داشتند » چه توالی روز وشب و پیدا شدن متناوب اشکال مشابه ماه و فصول 
مختلف سال این اندیشه را برای ابشان ایجاد می کرد . آن مردم برای خود تقوبمهایی ساخته بودند که در آنها بنا بر 
آزمایشهای گذشته از حوادث پیشگوبی می‌شد . ومبنای این تقوبمها برحوادث آسمانی و دور ماه و خورشید باملوطی 
از ابن امور بود . هرچه مشاهدات‌آن اقوام دربارۀ ابن حوادث در اتیج تکرار پا کتر وکاملتر می‌شد , این تقویمها هم 
بطرف کمال تزدبکتر می شد . 

ما نیازمند آن بستیم که در شمارش این عوامل پیشتر برویم . این بقینی‌است که دسته مردمی که از لحاظ آب 
و هوا و محل زستن وضع بهتری داشته با درمیانآ نان اشخاص هوشمند تروفهمیده تر وجود داشته است . پیش ازآنکه 
فن خط نوسی رع رن و ی بوده اند . علم ومعرفت ما قبل‌تاریخ 
درپاره یی از نقاط زمین آن آندازه پهناور و متنوع است که ذکر فهر ست آن - اگر چنن کاری ممکن ناشن صفحات 
زبادی لازم دارد . 1 


علم محض 

ممکن است خواننده‌بی چنین اعتراض کن د که هر ممرفتی درآن زمانها بوده تنها رن عملی وتجربتی داشته و 
آن‌اندازه خام وخشن بوده است که نمی‌توان‌آن‌را بنام علم نامید . چرا نتوانیم آن ممرفت‌را بنام علم بنامیم ؟ آن معرفت 
علم حقیر و علم ناقص بوده » ولی درطریق کمال سیرمی کرده وقابل رسیدن بکمال بوده است ؛ قطمیاست کمعلم امروزما 
عمبق‌تر و غنی تر است » ولی همین وصف در بارۀ آن نیز صدق می کند » بعنی ناقص است ولی قابلیت آن را دار که 
بحد کمال پرسد . همکن است دیگری بگوید که در آن زمانها علم خالس و محض وجود نداشته است , و ما در ابنجا 
دوباره می کوییم که چرا چنین‌باشد ! وعلم باید چه اندازه خالس و پاك باشد تابتوان بآن نام علم محض داد؟ | گرمقصود 
ازعلم محض علمی است که خالی ازغرض و فقط بخاطر خود آن تحصیل شده باشد ودرآن نوجهی بموارد استعمال مستقیم 
آن‌نشود » محققاً منجمان دوره‌های کهن همان اندازه خلوص و پا کی که دارند که منجمان امروز چنین هستند .احتمال 
داردکه تخیلات و اوهام مربوط بتنجیم نیز درگذشته پیش رفته باشد » ولی احتمال عکس این قطیه نیز بهمین اندازه 
وجود دارد ؛ چه اگر چنین باشد باید منجمان عهد کهن بدرجه‌بی از پیشرفت رسیده باشند که وصول بآن برای چنان 
زمانی هنوز زود بوده است . ممکن است عامل اساسې در توجه آنان ببعضی از ستارگان تنها ح سکنجکاوی بوده باشد. 

کنجکاوی که یکی از مشخصات آدمی است و باندازء خود آدمی کپنگی دارد » محرك اساسی معرفت علمی‌در 
دوره های باستانی بوده است . ضرورت و احتیاج مادر اختراع و صنعت است ؛ ولی کنجکاوی هميشه مادر علم بوده است 
شاید آنچه انگیزه بکار برخاستن دانشمندان ابتدابی بودء ( که در برابر صنعنگران وجادوگران کهن فرار می گیرند) 


۰ درنیمکرة شمالی . زیر مدار رأس السرطان که فرهنگد و تمدن بشری از آنجا آغاز 
Lucifer ply ۴‏ پا Heosphoros‏ يا Phosphoros‏ و شده ) امکان‌آن بوده است که بك جفت ستاره دیگر دیدمشو که 
Hesperus‏ يا E‏ ؛ 27 وي اين دو 23 بدا ساره بامداد 420/108 است و ستارة شامگاه ۷۵۲۵ پا 
معین شده و ما نمی‌توانيم بگوی که این شناساییچه‌وفت‌صورت ۲ RE‏ 
گر فته است. اين‌هردوستارهر|میتو ان بازهرهیا05/۵۳ 241۲۵۵:/65 ۶5 که هردو همان سیار؛ عطارد است . ستار؛ عطارد را 
یکی دانست . درعرضهای جضرافیایی کمتر (مانند منطقۀ والع رر تا عرض جضرافیایی ۵۰ درجه نیز میتوان دید . 


سپیده دم علم ٧‏ 


با آنچه انگیزءکار دانشمندان عصر حاضر است چندان تفاوتی نداشته است ؛ چنین انگیزه ها از شخصی بشخص دنگر و 
از زمانی بزمان دبگر اشکال گونا گون پیدا می کند و چنین اس ت که می توان از خود گذشتگی‌کامل با کنجکاوی تهور 
آمیز و روح حادثه جوبی و جاه طلبی فردی و عجب وغرور با آزمندی يی اندازه ونظایر اینها هر کدام را بعنوان عامل 
محر دانشمندی نام برد . 

اگر مقداری بی‌علافگی وحادثه جوبی وآنچه دشمنان تحقیق «تجسس بان نام سبکسری و بی تقوابی می‌دهند 
الهام‌بخش تحقیقات علمی نمی شد , پیشرفت علم بمراتب کندتر از آن بود که تا کنون بوده است . مقدار معرفتی را که 
مردان ابتدایی بان رسیده بودند » می‌توان آزروی سجلات ورموز اننان شناسی وهمچنین از روی مشاهداتی در تمدنهای 
قديم مورد تحقیق قرار داد . درآن هنگام که انسان برصحنۀ تاریخ آشکار می شود » می بینیم که در بسباری از هنر ها 
مهارت دارد » و درسیاری از صناعتهاکارآهد است » ودانایی وحذاقت فراوان دارد . 

درآن‌زمان نیز مثل امروز دانشمند راستین وحتی صنعتگر حقيقی , یاوافعاً حالت غرابت و اسرار آمیزی‌داشته 
با بنظر دیگران چنین می رسیده است ؛ کمال احتمال را دارد که تزدیکان عملی‌تر وی در بار حوای پرنی وی زباد 
نکته پردازی و شوخی کرده باشند . البته حوای پرتی وی بیش از تزدیکان و همسابگان وی نبوده است » بلکه ذهن و 
فکر آنان را چیزهای دیگری جز آنجه مايۀ اشتغال فکر مرد دانشمند بوده بخود جلب می کرده است . چون چنین 
مردی مستفرق در افکار خصوصی خود بوده و انگیزه هایی که برای‌کار خود داشته در دستری دبگران قرار نمی گرفته 
است » چنین می پنداشته‌اندکه وی مردی اسرار آمیز, است . ممکن بوده است که چنان مردی جاه طلب وشهوت پرست 
باشد > با برعکس این اعتبارات را بیهوده شمارد وهرچه می تواند ازآنها دوری جوید . مرد مخترع ابتدایی اکر خود 
خواه و حسود بوده » افکار و اختراعات تازۀ خودرا - مانشد طبر با قلاب باافزار دنگر ‏ تنها برای خود وخانوائ خوش 
نگاه می داشته است . تقربباً در همه حال مرد دانشمند با هرد مخترع بیشتر متمابل بخاموشی و سکوت بوده است . 
پیشامد های روحی و اجتماعی هميشه مانعی برای پیشرفت علم بشمار می‌رفته است . 

تکامل اختراعات ابتدایی تنها حالت اسرار آمیز نداشته » بلکه ناچار با عادات و سنن جاری که می‌خواسته است 
آنهارا براندازد تناقضی پیدا می کرده . هراختراع هر اندازه هم که سودمند ازکار درآید ( و پیش ازبکار بردن نمی توائد 
سودمند باشد ) » سبب نارانحتی وپریشانی می‌شود ‏ وهرچه اختراع مهمتر وعظیم‌تر باشد داراحتبی که ازآن فراهم می آ يد 
فر است . دلبستگیهای ریشه‌داری همانگونه که | کنون درجهان می‌بینيم در دوره های پیش از تاریخ نیز وجودداشته » 
کو اینکه نتوان آنها را بشکلی که امروز دارد تفسیر کرد » و شاید باندازه امروز هم قوی و بلند آوازه نبوده است . در 
آن زمانها نیز مانند زمان حاضر لختی شدیدی وجود داشته است که از پیشرفت جلو می گرفته , و ابن لختی و مقاومت 
زابیده از آداب وعادات عدم اعتماد نسبت بهرچیز تازه و بيگانه و خوار شمردن آن بوده است . ابن مقاومت تنها عایق 
کار نبوده بلکه همچون چیز لازمی بشمار می‌رفته امت » و عنوان چرخ لنگر وترمزی داشته که نوع بشری را در برابر 
هجوم مجهولات حفظ می کرده است . مقاومت آدمی در برابر افزارها وروشهای تازه سودمند بوده است؛ چه باستی‌چیز- 
های تازه را پیش از آنکه بپذیرند مورد آزمایش دقیق قرار دهند . هر افزار پذیرفته شده ميو بك سلسلۀ آزماش و 
اشتباء ونتيجۀ مبارزۀ طولانی میان مخترعان ومتجددان از بك طرف و مردم محافظه کار از طرف دیگر بشمار می رود . 
مردم دستۀ دوم از حیث عده فراوانتر بوده » ومردم دستهٌ اول ازلحاظ دلباختگی و شدت حمله برآنان برتری داشته‌اند . 


پراکند گی وهمگرایی 

بعضی از اناشناسان ( که بنام صاحبان نظربةۀ پرا کند کی |01//051001616 ] نامیده میشوند) چنان عقیده‌دارند 
که هر اختراع فقط در يك نقطه از جهان پیدا شده , و اکر ارزن د گی داشته همین ارزند گی خود سبب آن بوده است 
تااز آن نقطه پرا کنده شود وبجاهای دیگرجهان برسد . سر گر افتون الیو اسمیث :5115 81141 [Sir Grafton‏ 


۱۸ ربشه‌های شرقی و یونانی 
(۱۸۷۱-۱۹۳۷) و و یلیام جيمس پری 1 Wiliam James Perry‏ ]که چنن نظری دارند ۰ معتقدند که مصر 
کاهوار# تمدن بشری بوده است . برای‌تعمیم چنین نظربة متهورانه دلیلی نمی‌توانآورد وتاریخ علم بیشتر متمایل با ست 
که این نظربه را ردکند . در زمان حاضر بسیار اتفاق می‌افتد که اکتشافات مشابپی در آن واحد در نقاط مختلف و از 
ملت های بیگانةً تبت بکدبگر صورت می پذیرد » و چون در اوضاع و احوال چنین پیشامدها تجسس بعمل آيدمعلوم 
می شود که نیاکان مشترکی از مسائل وآلات سب این همزمانی اختراع شده است؛ مخترعان سعی دارند مسائل‌مشابهی 
را حل کنند و اطلاعات خود را از منم واحدی بدست مې آور ند »> واز نازمندیهای مشابپی الهام می گیر ند »> و همین 
جهت باید کفت که این توافق زمانی نتيجۀ توافق وهمشکلی احتیاجات بوده است . بعلاوه هرمسأله بمحض آآنکه حل‌شود 
مسائل جدیدی را فراهم می‌آورد » وهر اختراع بصورت منطقی سیب پیدایش اختراعات دیگر می‌شود . چرا در دورۀ 
پیش از تاریخ هم چنین نبوده باشد ؟ تنها اختلافی که مبان زمان حاضر و زمان گذشته وجود دارد اښ ت که چون همه 
چیز در گذشته کند تر از زمان مماصر بوده . همزمانی بجای آنکه مانند حالا با سال وماه حساب شود » با قرن حساب 
می ده . 

۰ نمونة برجسته نظربة همگرایی( که درمقابل‌تقلید قرارمی گیرد) اختراع دستگاه دهدهی‌شمارش درنقاط مختلف 
زمین است » و اینکه تمام ملتهابی که فرهن‌گشان تفوقی دارد تفریباً متفق الکلمه ( والبته از دوی نا آگاهی ) آن را 
پذیرفته اند . ابن خود یکی از معجزات سپیده دم علم است . شرحی که در صفحات گذشته از لحاظ بستگی این طرز 
شمار با دست ویای آدمی دادم تا حدی‌کافی بود ولی‌کامل نیست » وجای این سوال باقی است که چرا انسان شماردهدهی 
را بیش از پنج پنج با بست بست مورد استعمال قرار داده است ؟ 

نظربةٌ تکامل از راه همگرایی | [convergence‏ (همانگونه که اسانشناسان بآن نام داده الد) منکر آند-ت 
که ملتی از ملتهای دیگر تقلید کند با چیزی بوام و عاربت بگیرد , بلکه مدعی آنست که شباهت میان فرهنگهای 
مختلف نتيجۀ نقلید نیست و غالبا ابن شباهت نتبجه‌آن است که اختراعاتی بی خبر از مکدیگر درجاهای مختلف جپان 
صورت کرفته است. حتی در آن هنگام نیز که ملتی اثر فرهنگی با افزار وکلمه با فکری را ازملت دبگرعاربه می کند. 
جنبة فاعلی تقلید بشتر از جنبة انفعالی آن است . ناچار بابد آن فکر با آن افزار برای ملت جدید قابل قبول باشد 
واگر چنین نباشد بابد بصورتی درآ بد که‌آن‌ملت بتواند آن را بهذیرد ؛ درآ نصورت هم که قابل قبولاست وبایدپذذیرفته 
شود » برای این‌کار کوش دشواری لازم است ؛ همانگونه که روز اول اختراع آن درمیان ملت صاحب اختراع نیزچنین 
بوده است . آثار فرهنگی جدید درآن هنگام بملیت ملت تازه در می آ بد که‌کاملا آن را بفهمد (با بد بفهمد !) ودوست 
بدارد وجذب کند . دخول چنن اثری کیفیت جمع واضافه ندارد, بلکه حالت تداخل وآفرنش جدیدی بیدا مې کند . 
برای آنکه آدمی بتواند افزار ها وسلاحهای فلزی را بجای نظایر سنگی آنپا بکار برد بابد مفاهیم کهنه را کناربگذارد 
و بتعبیر امروز خود آ کاهی و وجدان فلزی پیداکند . وچنین امری در يك سال و شاید يك قرن امکان پذیر نیست . 

حتی اکر اصل نوع بشر بيك نقطةٌ واحد مربوط باشد » آن اندازه هزاران سال ميان پیدایش وی وسپیده دم 
فرهنگ فاصله شده و فرصتها و اوضاع واحوال فراهم آمده که توانسته است و مجبور شده است بابن سو وآن سو برود . 
اکر چه حال انسان با آب و هوا و اوضاع و احوال جفرافیابی تغییر بافته . با وجود ابن مسائل ی که نوع بشر ناگزس 
از حلا نها بوده مکسان ومشابه مانده است . اا در این صورت بازهم جای نعجب است که همه نی نوع بشر برای این 
مسائل راه حلهای مشابپی بافته باشند ؟ آیا نه اینست که همۀ آنان مردمی مشابه با یکدیگر بوده اند ؛گاهی ممکن 
است بدون دستیاری راه حلهای دیگر براه حلی برسند » و زمانی دبگرچون راه حلی بگوش و چشم آنان می رسدآنرا 
می دزدند و می پذبرند با در آن تغییری می دهند وصورت اختراع تازه‌بی درمی آورند . قرض گرفتن را باشکالمختلف 
ممکن است تفضیر کرد ؛ و دامنۀ آن باندازه یی پهناور است که از عاربه کردن همه چیز تا عاربه کردن هیچ چیز امتداد 
بدا می کند , و بعبارت دنگر ممکن است‌از تقلید عببداله تا استقراض کوچکترین رمزو اشاره اشکال کونا گون داراشود. 


سپیده دم علم ۹ 


درهراجتماع مردم هوشمند ومردم احمق هردووجود دارد» وا کثریت را مردم میانه حال تشکیل می‌دهد . این 
میانه حالی از نقطه بی بنقطة دیگر تفییرمی کند » و دلیل آن تنها مطالب مربوط بورائت نیست. بلکه اوضاع واحوال 
جغرافیایی و آب و هوا و فراوانی با کمیابی پاره یی از گیاهان و جانوران نیز در آن موثر است . از همان آغاز جهان 
همانگونه که اوضاع و احوال متفاوت وجود داشته , مردان و زان متنوع نیز وجود پیدا کرده‌است . اقوامی که در کتار 
درباچه با دربایی مجتمم شده اند وضعی داشته اند غیر از وضع خویشاوندان ایشان که در غار های کوه با در واحه های 
وسط بیابان می زبسته اند . هرموهبت طبیعی سبب پیدایش نیازمندی خاصی میشود » و بسیاری از ابن نیازمندیها با 
گذشت زمان از بين رفته و ازهمین‌جا میتوان بوجود «هنر های گمشده» یی برد. انسانهای ایتدایی ازعهده انجام بسیاری 
کارها برمی‌آمدند که ما از انجام آنها ناتوانیم , و در برابر خطراتی می‌زستند که ما هرگز جرأت رو برو شدن باآنها 
را تداریم ۱ 

چنین است که ملنہا و اجتماعاتی در میان ملتها و اجتماعات دیگر برجستکی پیدا کرده و توانسته اند ازعهدة 
انجام کار هایی برآیند که دیگران فکرآن را هم نمی کردهماند » وباین ترتیب بشریت را يك کام‌بالاتربردماند. گام‌دیگررا 
اجتماع‌دیگر در زمان دیگر و در نفطة دیگر برداشته است ؛ آغازکار چنین بوده و پیوسته نیز چنین خواهد بود. کسی 
که درتاریخ تکامل بشری مطالعه کند نمی‌تواند انديشۀ تحول وتغيير دائمی بشر را ازخود دور کند . بهیچ وجه نمی‌توان 
کفت د نژاد » با اجتماع متمایز و برجسته‌بی وجود دارد . بلکه چنان است که برای هرکار در هرزمان مردمی با ملقی 
بردبگران‌تفوق‌پیدا می کنند . 

سید علم درهمه نقاط جهان‌بازیبایی وامیدبخشی واحد نمی‌دمد . ملتهابی بوده که مانند کودکان پیشری زودتر 
بحد رشد رسیده اند » ولی این پیشرسی نامحدود نیست . در فصول آبنده با آن دسته از ملتهای باستانی سروکارداري که 
سپیده دم فرهنگشان سرفصل بزرکترين پیشرفتهای هزاره های سوم و دوم پیش از میلاد بوده است ۲ 

۱ برای بحث در ريشة درهم آميختة علم و جادووهم‌چنین رجوع کند. در (1946) 36,50 1515 صور تکتبی در این‌موضوع 

دين و هنر زیاد درنگف نکردیم چون جای فراوانی لازم بود . داده شده : نیز رجوع کنید بمقالة بنام نغوستج )اه .8 نگارش 


برای چنین مطالبی ممکن است خواننده بکتاب ,ع1 : 
رن ۱ و 67 .۲ ٩۱.‏ در Isis‏ شماره ٤٣‏ ۱۹1۳ 
end 7‏ تاليف زیمیوهزاملا (نیریورگ ۱۹۲۸) ۱۹-۸٨‏ در را ٤٣‏ ص 146-150 سال ۹۸۲ 


مرکز نمونههای برجستۀ فرهنگ باستانی در رودخانه‌های بزرگی بوده که در زیر مدار راس السرطان جریان 
داشته است . واضح است که فرهنگ و تمدن مفصل ودامنه دار تنها در نقطه‌یی ایجاد می شود که عده کافی اسان بتوانشد 
بآسایش و صفا کرد بکدیگر فراهم آیند و مر دسترنج مشترك خود را با یکدیگر تقسیم کنند و یکدیگر را بکار و 
فعالیت برانگیزند . این رودخانه‌ها عبارنست از لیل و دجله وفرات وسند وکنک و هوانگ هو و بانگ تسه و ازلحاظی 
منام و مکونگکك'. همه این رودخانه‌ها طول قابل ملاحظه بی دارند ( کوتاهترین آنها منام ۷۵۰ میل دراژی دارد » در 
صورتیکه طول نیل و بانگ تسه بترتیب برابر است با ۳۵۷۵ و ۳۲۰۰ میل ) ۰ و سرزمینهای پهناوری را زهکشی و 
آبیاری می کنند . ابن توافق امر انفافی و عرضی نیست ؛ این رودخانه‌ها که علاوه برآب انسان وکالا و اندشهرا باخود 
بطرف دربا می برند , آن اندازه وسعت دارند که برای گردآمدن مردم و هماهنگ شدن اشان در قسمتپای پاین مسیر 
رودخانه وپیدا شدن فرهنگی کفایت می کند . هرفرهنگکك هرقدرهم که عقب مانده باشد آن اندازه پیچیده ومفصل‌است 
که نمی‌تواند بدست گروه کمی‌ازمردم ساخته شود » بلکه برای تأسیسآن اجتماعات نسبة وسیم هزاران وملیونها نفری 
ضرورت دارد . برای نکه متوجه شویم برای ایجاد فرهنگی چه اندازه کارو کوشش لازم است » بهترآ نست که فقط در 
بارۀ یکی از عوامل این فرهنگه بعنی لغت و زبان مکالمه بیندیشیم تا بدانیم که برای ظهور و تکامل آن اسباب و علل 
بیشمار وبی‌نام و ناآ گاهانه‌بی بابد درهم آمیخته شود که ازحد تصورآدمی یرون است . 

چون قصدما توجه بمنشاً فرهنگ خودمان است » دراین فصل و فصلآینده ازدو تمدن خاورميانة باستانی سخن 
می‌رانیم , چه این دوفرهنگگ درجهان مدیترانه تأثیر بسیارعمیق داشته‌است . این دوفرهنگ البته بمدیترانه بسیار تزدمك 
بوده است » ولی‌درحقیقت امرمحل‌هیچ بك ازآن دوبخشی ازمدیترانه بشمار نمی‌رود . این نکته برای بین‌التهرین کمال 
وضوح را دارد ؛ قسمت بالای شط فرات بدریای مدتشرانه بسیار تزديك است ۰ ولی هم این شط و هم شط دجله هردو 
بخلیج فاری می‌ریزد . آب رود نیل - یعنی تنها شط بزرگی از شطهای سابق الذک رکه رو بشمال جربان دارد - در 
مد.شرانه می‌ریزد » ولی فرهنگ باستانی مصر درمجاورت دربا بوجود تیامده و با آن فاصله داشته است » بطوربکه دربای 
مصربان مدیترانه نبوده بلکه خود رودخانۀ نبل دربای‌آن قوم بشمار می‌رفته است . مصر همجون « رودخانۀ دراز واحه‌یی 
بوده اس که درمیان صحرابی جربان داشته » '. 

فیطان و پرآبی موسمی تیل باعث حاصلخیزی در تنگك نیل شده و سبب گردیده است که بتوانندازآن محصول 
فراوان بردارند . آب وهوای خشك و عقيم این دره بوسیلةٌ ابن طغیانپا حالت اعتدال پیدا می کرده وسببآن بوده‌است 
که مصر برسای ر کشورهای مدبترانه رجحان وتفوق پیدا کند . نمی‌توان گفت که فرهنک مصر درچه زمان آغاز شده , و 


۲ قسمت پایین مسیر اين دو رودخانه در زیرمدار رأس- ۲۳ )1096( 2.410 Osiris‏ 
السرطان است . وهمچنين است خلیج مصب رودخانة گنگد . 


مصر ۱ 
آبا برفرهنگه بن‌الپرین تقدم دارد بانه , وبحث درچنین تقدم و تأخر از موضوع کتاب ما خارج است . البتهمانمی‌توانیم 
بذ کر اوضاع واحوالی بپرداریم که درمصر پیش از تاریخ وجود داشته است "؛ اشارة باین نکته‌کافی‌است که فرهنگ پش‌از 
تاریخ مصر مربوط بآخر دورۀ سنگک بوده » ومصربان باستانی دربسیاری ازفنون کشاورزی پیش رفته بود‌اند؛ آن مردم از 
کاشتن جو ونوع پستی ازگندم ويزركه وکتاناکاء بوده و تقويم سالانه داشته‌اند". درآن هنگام که پردۀ تاریخ بالامی‌رود 
و نخستين سلسلهٌ فراعنة مصر روی کار هیآ ید . فرهنگ مصری که کواهیهایی برآن در دست است باندازه‌بی پیشرفته 
بوده که نمی‌توان‌آن را آغازکارنامید ؛ در آن‌موقع فرهنگ مصرحالت اوجی داشته است که جز ازراه گذشت‌چندهزارسال 
زمان ممکن نبوده است ت باین درجه برد . 

کهن ترین دورة تاریخ مصر که بنام سلطتت قدیم نامیده می‌شود . شامل شش سلله است ( از اول تا ششم ) 
که زمان آن از سال ۳۸۰۰ تا سال ۲8۷۵ پش از مبلاد بعنی تقرساً بك هزارسال طول کشیده است." . ازنیمۀ اول این 
دوره اطلاع فراوان دردست ست .وهرگاه از هون ملطلت فرح سخن می‌رانم بیشتر نظر متوجه نيمه دوم آن است ت که 
همان عبر اهرام مصر می‌شود ( از سللة سوم تا سللة ششم و از سال ۲۹۸۰ تاسال ۲۸۷۵ پ پیش از مپلاد بعتی تفریبا 
نصف هزار سال ) . از مشخصات دور اهرام کتیبه‌ها و نوشته‌های فراوان و ازهمه بالاتر بناهای عظیمی است که باد کار 
برجای مانده . 


اختراع فن خطنویسی 


بزرکترین ترقی وپیشرفت مصرباستانی اختراع نوشتن است » و اينکه آبا مصربان نخستین مخترع کتابت بوده 
با دراین‌کار با سومربان وچینیان شرك بود‌اند , مسأله‌بی است که بابد درآن بحث شود . ابن نکته را بایدبخاطرداشت 
که چنین اختراعی درهرجا صورت کرهته باشد کاری نیست که بتوان برای آن زمان خاصی معین کرد . چه این عمل با 
بك گام ودرزمان محدود نمی‌توانسته است صورت پذیر باشد . برای مصر باید کفت که آغاز اختراع خطنویسی در دور 
پیش از تاربخ بوده وقبل از آنکه این دوره بیابان برسد مصربان دراین باره بترقیات فراوان رسیده بوده‌اند . کهن‌ترین 
توشته‌بی که یما رسیده مربوط است بدورۀ سلصنت قدم 3 

میتوان چنن فرض کر دکه مصربان در آغاز کار نوشته های تصویری را [0:6۱0878705] بیش از کلمات بکار 
می‌داشته‌اند . درطول زمان چنین تصاوبر رفته رفته ساده تر و منظم تر و حالت قراردادی‌آن بیشتر شده » ودریابان کار با 
کلماتی که تلفظ می‌شده اشترالك وتداعی خاص پیدا کرده است . باین ترتیب‌است که هرتصویر نه فقط نمایندة يك اندشه 
بوده » بلکه کلمۀ معینی از زبان مصری را نشان می‌داده است . درزمان متأخرتری نوبسن د گان هوشمن د که دراختبارخود 
عد کافی ازچنین کلمات مصوت داشته‌اند , ازآ نپا برای نوشتن اصوات مشابه بالخاصه درمورد اسامی‌خاص و کلمات مجرد 
که ممکن نبوده است آنهارا با صویر تماش دهند » استفاده کرده اند . مصريان از این مرحله بك کام هم پیشتر رفته و 
با گذشت زمان چنان کرده‌اند که هررمز نوشتن تنها نمابندۀ حرف غر مصوتی باش دکه‌کلمة مصوت با آن آغازمی‌شود . 
در روز کار سلطنت قدیم باین ترتیب بست و چهار علامت الفبابی بوجودآمده که پس از آن هم چیزی برآن نبقزوده‌اند 


( شکل ۳) . 
.٢‏ درمصر دورۀ یخچالی وجودنداشته وبهمين جبت تکامل میرانده است .کسان دیگر این زمان را دور تر مې برند » و 
دورۀ پیش ازتاریخ مصر حالت بریدگی پیدا نکرده است . همین دور ترین تار یخهار | شامپولیون - فیژاك . FIgeac‏ - دوانام‌صهطم)] 
ا 1 مزیت عظیم وغیرقایلمحاسبه یی نبت‌ینواحی ‏ می‌دهدکه سال ! ۵۸1۷ است . برای توضیحی درباره این تاریخ 
دیگر بچشیده است . 
Isls 37.961047) ۴‏ « کوتاه» رجوع کنید به ازع Ancient records of‏ تألیف 
* زمانهایی که من ذکر کردم « کوتاه‌ترین» روایت اس ت که Henry Breasted‏ ( شیکاگو ۱41( جلداول ص۸ ۵-4 ۲ بہترآ نست 
بنابرآن نختن پادشاه سلسلۀ اول در»۳۸۰ پیش ‌ازمیلاد فرمان که عوض تاريخ سال بلله اشاره شود ومن چنین کرده ام . 
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رشه های شرقی ویونانی 


سکته حلقی کمیر اتدای تلقط کلمه‌بی آلمانی 
مانند 4417 مه که ا حرف مموت آعلز 


شده لبد مبشرد 


محمولا حرف فیرمموت ۶ ؛ درات‌دایکلمات 
کاهی متابه ‏ ایت 


حرمی‌حلقی که در انگلیی نظیر دارو 
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وراسل 4 رهمچنی ۶ مشند سنکی صر ی ) ) 








برابراست با حرف صری هو ۱الف ]و 


حرف عربی ١‏ الف همره ) 


ری کی ۱ب۱) 
در جصی احوال در آڅرس هحای کله 
کار می ررد 


برام لست ا مرې 


ی صری ۱ ( رد )۶ حرف 





اه ). 


برابراسن اصرې د( ( نون ارهمچتی 
2 و لآلامم). 

پپتر راراست اصرېی ۹ اروه)و 
ا (لامد) 


برار است ا صری ٩‏ (هه) و عریی ۵ (جا) 
برایر است اعرې ج (حا) 
برار لست ا عربی ځ اخاا . 


و مت 


می ا @ ف فال دیا ووه امت 


وراسصل دوصرت جدا بوده ‏ ۱۱ 2 . نار 
شپه ا۲ ما ۰ ).که ۶ مشدد است 


فرقديم رحمت ا که ۸ نمیردادهمی‌نده 
مراپراستاصری 7 ۱ کوب ارعری ق (فاف) 


برابراست اعبری 3 (کف وعری لے اکتا 


08 پاوشاهي ميانه در حصی قلمات افی مانده 
و بر چصی با ڪھ ۶ صادله شدم 


هر دوره پادشاهی ماله در حضی کمات مرحای 
مایم و فرحضی ا م # صادله شده 


شکل۳. الفبای مصری [ از کتاب د صرف ونحومصری» تألیف ۲ .11 Alan‏ ( او کسفورد ۰ ۱۹۲۷ ) ص ٧‏ 


مصر ٢ه‏ ۲۳ 

3 می‌توان گفت که مصر بان الفارا اختراع کرده‌اند + مات الفبایی‌را اختراع کردند » ولی استعمال 
آن را بحد کمال نرساندند ۰ چه در عين حال علامات پیچ درپیچ هیرو کلیفی" را با این بست وچهار «حرف» که اززبان 
مکالمۀ خوش بیرون آورده بودند هی آمیختند . این توقف نا گهانی درنزدسکی دروازۀ پیروزی ممکن است نظر عجیب 
برسد » ولی حقیقت را بای کقت که درتاریخ علم چنین کیفیتی بیش از آآنکه استثنابی باشد فاعده واصلی است . کمتراتفاق 
افتاده است که اختراعات بزرگ را مخترعان نخستی آن‌کامل کرده باشند » و مردان دیگر - وغالاً مردان کوچکتر ولی 
عملی‌تر و با ابتکارتر - لازم بوده است که تمام ارزش اختراع راآشکار سازند و از آن بنحو احسن بهره برداری کنند . 
فارادای‌ها [۳۵۳۵08۷8] وما کو( ها [388*۷6۱18] دانه را می‌افشانندوادسون‌ها [5۵1800] ومار کونی‌ها Marc0nis]‏ | 
محصول آن دا برمی‌دارند . مصربان بآن اندازه بتصاویر هیر و کلیفی خود انس داشتند که نمی‌توانستند آن‌را ازبادس‌ند » 
وهزاران سال این تصاویر را با رموز الفبابی که خود اختراع کرده و نمی‌توانستند تنها بکار برند » مورد استعمال قرار 
می‌دادند". این اختراع را فبنیقیان که مخترع الفبای سامی بشمار می‌روند بدرجۀ عالی‌تری رسانیدند ( الفبای سامی غیر 
مصوت محض است ) » ومنتهای کمال آن بدست بونانبان فراهم آم دکه حروف مصوت را بر آن افزودند . تمام دورتکامل 
اگرزیادتر نباشد لااقل دو تا سه هزارسال طول کشیده است . 

۱ آبا مصربان کلمات زبان خود را چگونه می‌نوشته‌اند؛ کلمات هیر و کلیفی شامل دونوع علامت است که یکی 
صونی است « phonetic‏ < و دیگری معرف determinative « i>‏ < ؛ اولی نمابندۀ صوت است و دومی نماندهٌ 
فکر و دسته‌ی است که درهردسته بندی ابن کلمه برحسپب معنایی که دارد بآن تعلق بیدا م ی کند ۱ رموز و علامم صوتی 
ممکن است الفبابی ساده ( غیرمصوت ) باشد با از چند حرف غیر مصوت تر کیب شده باشد همچون 19۶ ۰ ۱۳ ۰ 017 . از 
آمیختن این دونوع علامات هر کلمه مشخص می‌شود وسبب تسهیل بخاطر سپردن‌آن درمیان هزاران کلمه فراهم‌میآ بد. 
کتابت مصری که هماهنشگی داخلی ندارد بسیار دشوار است وچیزهای زایدی درآن وجود دارد » ولی‌انگلیسیزبانان‌درست 
نمی توانند این دشواری را ورك کنند , چه انحرافات و سوء استعمالانی نظر کتابت مصری درخود زبان انگلیسی نیز وجود 
دارد . ابن مردم وارث افزار شگفت انگیزی هستند ولی از ابنکه بتوانندآ نرا بشکل مناسب وخالی از اشتباهی در تېجی 
کلمات زبان خویش بکار برند ناتوان مانده‌اند . 

هرچینی با چین شناسی که توضیحات مرا دربارۀ نوشته های هیرو کلیفی بخواند , ممکن است با خود بگوید 
که این مطالب در بارۀ حروف چینی نیز صحت دارد . مصربان و چینیان که در دوطرف جهان می زستند دو مجموعه 
از رموز برای‌کلمات اختراع کرده اند » ومقاسة نتایج این تجربه های عظیم بسیار قابل توجه است . هردو دسته مردم‌کار 
خود را با نوشته‌های تصویری آغاز کرده اند . واز آن گذشته نوشته های تصوبری باستانی چین و مصر دربارهٌکلمات مشابه 
- مانند خورشید وماه و کوه و آب و باران و انسان و مرغ - غالباً مشابه بکدیگر درآمده است . بتدریج که این‌کلمات 
تصوبری ساده تر و منظم تر و پرشمار تر شده » هردو ملت بيك نتیجه رسیده اند » و آن اينکه هرکلمه شامل دو جزء 
اس تکه بکی جزه صونی است و دیگری جزه معرف جنس کلمه . چینیان با دقت و هم آهنگی درونی بیشتری باین کار 
پرداخته اند . و تقرماً ۰ در صد از حروف ایشان از دو فسمت ساخته شده که یکی مفتاح صوت است و دیگری (یکی 
از ۲۱۶ وسیلهٌ دسته بندی معانی "618551116۶0 ) کید معنی ؛ بطور کلی بتلفظ جزه وسیلۀ دسته بندی از بك طرف و 
بمعنی جزء صوتی از طرف دیگر هیچ توجهی نمی شود . 
*. مشتق ازهیرو 6٥٥‏ لم بمصنی مقدص و ٥٤‏ ماق بمعنی نجوم وشیمی وریاضی بکار می‌رود . وازآن معمولی‌تر علایمی 
کندن وحك کردن. همچرن & بجایو او حرف‌عطف . نقطهۀ ضعف اين علامتهااً نست 
۲ بایددر نظرد اشت که خطوطهیرو گلیفی و علامات‌قراردادی . که اگر ازپیش با آنها آشنا نباشند چیزی ازآنهادستگیر نمی‌شود. 
دیگر را چون کسی بشناسد ببتر از نوشته های القبایی می‌تواند درصور تیکه هر کس می تو ان دکلماتی چون «وں 1۰/٥٥‏ دودا ۵0و۰۵ 


بخو اند ۰ وبهمین‌جهت است که چنین رموزی‌درهرز بانو بالخاسه « نظاير آنهار! بخواند واگر لازم باشد بر ای‌فهمیدن‌مهنی 
در زبان علمي وارد شده است . ازاين قبیل است‌علامات ی که در آنبا یکتاب لخت مر اجعه کند . 


٤‏ ربشه های شرقی ویونانی 


بین ترتیب پیشرفتی که درزمانهای باستانی برای‌خط نوسی چینی و مصری پیدا شده بایکدیگر همانند است » 
ولی اختلافات اساسی نیز مبان آن دو وجود دارد . مسگر با وجودهزاران سال تأثیر عوامل مختلف‌طیمی وروانی بردوی 
دو ملت که با یکدیگر شباهت ندارند غیر از ابن هم می‌توان توقع داشت ؟ در نوشته های مصری حرف صوت حذف 
می شود » و در تکلم بنابر صرف شدن‌کلمه از لحاظ ابجاد معانی مختلف این صوت تغییر شکل پیدا می کند ؛ درچینی 
بر خلاف حرف صوت متعلق بربشه است و از لحاظ معنی ارزش دارد وبهمين جهت ثابت است . بررسی‌معنی‌کلمات چننی 
از مطالعةۀ اصوات این کلمات جدایی ندارد . ممکن است کی در این اندیشه کند که چگونه رموز الفبابی از دوی طرز 
توشتن مصربان بدست آمده وازنوشته‌های چینی بیرون نباه‌ده است " .لمات چینی همشه صورت بك حرف است که 
پیچید کی و طول وتفصیل کم با زباد دارد ء ولی همۀ این‌کلمات باندازۀ واحد جا می گیرند ؛ در صورتی که کلمۀ مصری 
بیشتر با لوشته های هجابی شباهت دارد وجابی که می گیرد برحسب‌کلم هکم و زباد می‌شود . 

کسانی که در آغازکار بمطالعات چینی و مصری می پرداختند » شباهت مبان خط نوسی این دو ملت پیش از 
اختلافانی که با مکدیگر دارند توجهشان را جلب می کرد : چون شوق و شورشان بیش از معرفتی بودکه برای چنین 
مطالعاتی لازم است . مشتاقانه و از روی شتاب اظهار نظر هابی کرده اند . در سال ۱۷۵۹ چین شناس فراسوی ورف 
دو گینی [ 066و de‏ 0882[ ] در رساله‌یی لوشت که حروف چینی از حروف مصری‌ساخته شده » و کشور چين در 
زمانی مستعمرة مصر بوده است !۲ ابن بیان منشاً جدالی شد که ما فرصت تحلیل آن را نداريم . بك صد سال پیش نیز 
سامو لل پیر چ 87:١‏ 0۱ه8] (۱۸۱۳-۱۸۸۵) حنوز تحقیق در هیرو کلیف را وابستۀ بتحقیق در خط چینی می. 
دانست ''. فیر چ همت وبشت‌کار فوقالعاده داشت ونضتین فرهنگگ الفبایی مصری را او نوشته است (۱۸۱۷). 

در ابن ضمن طبیمت غیر صوتی القبای عصری سبب پیدایش مشاجرات دبگری شده است . حقیقت ایشت که 
الفبای منحصر بحروف غیر مصوت ازمشخصات زبانهای سامی است » وباین جهت سؤالی پیش هیآ بد که آیا الفبای‌مصری 
هم عنوی از خانوادۀ سامی است با نه . اختلاف در این باره مهمتر و جدی تر از اختلافی است که در مورد هم ریشه 
بودن حروف چینی و مصری وجود دارد . شباهت حروف چینی و مصری وابسته است بشباهتی که میان‌کار و وظيفۀ آن 
دو ملت وجود داشته و همچنین با همانندی طبیمت آن دو ارتباط دارد » در صورتی که شباهتهای مصری و سامی نیج 
مجاورت است و اینکه چیز هایی از یکدیگر بعاربت گرفته اند . ابن مطلب را نمی‌توان انکر کرد » و بحث » بشتر 
بمقد ار و اندازۀ ابن عاربت گرفتن مربوط می شود تا بحقیقت آن . بعضی از مصر شناسان سرشناس باین نکته رسیده‌اند 
کمزبانهای مصری وسامی ارتباط نزديكث بابکد یگر دار ند ونکی از ابثان سیمون لوی ]Simeone Levi]‏ ابطالیایی 
در کتاب لفت قبطی و عبری و هیرو کلیفی خویش قرابتهابی را که درلغات مصری و عبری افته (با بنظرش چنین آمده) 
ذکر کرده است "" نه تنپا از لحاظ کلمات وسازمان‌کلمات شباهت‌هایی وجود دارد . بلکه در موردضمایر و اعداد نیزچنن 
است . باهمةٌ این احوال بابد دانست که اختلاف میان مصری وخانواده سامی بسیارافزونتر ازاختلافانیاست که ميان شاخه 
های مختلف این خانواده وجود دارد . 


از لمات نمایندء عدد مصری اعداد ۱ و۲ و۳ و٤‏ وه و ۱۰ افریقایی (حامی 18701116 ) است و۹ و ۷ و۸ و ٩‏ 


* برای اطلاعات ومثالبای يشر رجوع کنید یکتاب : ۰٠‏ رجوعکنید پکتاب ل Ep 086/٣07‏ تألیف سر 
سه )۸6 miérogly‏ ما و۱6 evolution de‏ ام Origime‏ 


( ٠۹۲۰ لندن‎ ( Sir E. A. Wallis Budge gy! آ. والیس‎ . 
ع‎ (Huang Chûan- Shêng ) تألیف‎ el de ['écrihere 06 


ص 1۷× ۰ 
مشهور به وروی( Won‏ چاپ موو ۰ ۱۹۳۹ . ۲ 
: ۱ ۱ړ, ۰ ۱ ۳ ٩‏ شم است : / 1 
,٩‏ ژوزف دو گینی ۱۷١١-٨٨۸۰۰(‏ کتلب Mémoire dans‏ نام این لحت چنين acabulario‏ 
lequel on prouue que les ۱۱5 sont 1016 6‏ ۵ - 6۵۱۵ - ٣٤٠/۳٨۲0م‏ در ده جزو و سه مچلد 


۷ (پاریس . ۱۷۵۹ . ۵٩‏ ص . يك تصویر ) . ( تورن ۰ ۱۸۹۸ - ۱۸۸۷ ). 


مصر ۲۵ 


عبری . از این جا معلوم می‌شود کد مخزن اصلی زبان افریقایی و حامی است ؛ چه اعداد۱ و٣‏ و۳ و٤‏ وه نخستین اعداد 
است که محتاج اله آدمی قرار می کرد . وسک اين اعداد درهرزبان پش‌ازس که سای ر کلمات تمایندء عدد زده می‌شود؛ 
و ازطرف دیگر (ینابر آنجه در فصل گذشته دیدیم) «ماوم می گردد که مبنای شمار مصری عدد پنج بوده است . بعد ها 
در تجۀ مجاورت با ملت های ساءی از طرف خاور و جنوب اشکال عددی دیگر وارد ژبان شده و عدد ۱۰ مبنای‌شمارش 
کردنده اکتا بتدریج که مصربان قدرت مقوت بشتری بدا کردند ( درزه ان سلسله‌های هجدهم تایستم نی ازیایان 
فرن شانزدهم تا قرن دوازدهم مصر بر قسمت نز کی از جوان فرمان می‌راند ) نفوز ابشان بر اقوام سامی خاور ازدبك 
نن تار ی زا می‌توان در صورت و محتوبات تورات عبری اکتشاف کرد" » ومبادلهٌ 
این ی ای رت بشریت بجای گذاشته است. از همین جا معلوم میشود که مسرجزوی از جپان‌مدیترانه 
بشمارمی‌رود » و اگرچه حکمت ری از مجرای سامي بما رسیده , آداب وهثرهای این کشور از طربق جزبر کرت 


9 دبگرجزایر انتقال پیدا کرده است 


اختراع پاپیروس 

اختراع خطنوسی آنگاه ارزش اجتماعی خود را بتمامی آشکار ساخ ت که توانستند ماده‌بی اختراع کنن د که 
بغراوانی و ارزانی در دسترس باشد و برروی آن خط بنویسند . واضح است که نا زمان ی که خطنوسی منحصر درآن بود 
که خطوط را برروی سنك حك کنند ( همان کونه که دربونان برای مدت قرتها چنین بود ) استعمال آن محدودیاموری 
می‌شد که در نهارت درجه آهمیت باشد . آثار ادبی از لحاظ طولانی بودن طوری بودکه نمی‌شد آنها را بر دوی سلکگ 
با فلز کندهکاری کنند › ویرایآنکه آ نهارا بصورت غیرشفاهی محفوظ تگاه دارند مادم ارزانتری ضرورت پیدامی کر د. 

مصربان باستانی این‌مسأله را با اختراع پاپیروی. بصورت شابسته بی حل کردند؛ پاپیروس مادۀ نوشتنی مناسبی 
بو که ازمغز علفی بنام بردی 088/781 8 بدست می آ مد و درباتلاقپای دلتای نیل درآن زمان فراوان یافت 
می‌شد .۲۳ مغز اي نکیاه را بسورت نوار درمی‌آوردند و نوارهارا دولا و سدلا صورت چلیپایی روی بکدیگر می گذاشتند 
باز خیساندن با فشار بښکدبگر می‌چسباندند و سپس آن را صیقل می‌دادند . چون نی بردی تمام نمی‌شد و پوسته 
بدست می‌آمد . بهای پاپیروی گران نبود » و براحتی هراندازه ازاين ماد نوشتنی که می‌خواستند فراهم می کردند . 

هراختراعی بعنوان مکمل مستلزم اختراعات‌دبگراست . تنها این‌کافی نیست که ماد سهل‌الحصولی برای نوشتن 
بر دی آن در دستری باشد » بلکه افزارهایی برای نوشتن روی این مادۀ ضرورت دارد . مسربان انواع گونا گون ماده 
دنگن (باه رکا را برای نوشتن بکارمی بردند وآنرا بافلم موبی از بك نوع بوريا بنام نی‌دربابی* (Juncus maritimus]'‏ 
که ازهمان باتلافهای بردی بدست می آ مد استعمال می کردند . 

اهمبت عنلیم اختراع باییروی را دو کلمة ۴۲٥۸م‏ (ع< کاغذ) و (١۱016‏ = کتاب ) که درسیاری ازز انها 


رو بتزاید گذاشت ۰ و مقداری ازا, 


". همانگونه که درمورد عوامل سامی لخت مصری مالغه 
شده . عده‌یی از دانشمندان نیز در پارۀ عناصر مصری مو جود 
درتورات مبالفه کرده‌اند: من باب مشال بکتاب ۱۵98۷۶۶ 116 
ddl of the Pentuouch im its relalion lo Egyple‏ 
Abraham Shalom‏ . لندن . چاپ دانشگاه اک غورد ۰ ۱۹۲۳ 
مراجمه شود . 

۴ رجوع کنید بکتاب ه »اوهاها۵» 1 
Egyptian objecls in the 3۴٣١ area‏ تالیف ۰ . .] 
Pendlebury‏ چاپ پاپخان دانشگاه کمبریج بسال ۱۹۴۰ : 
[leis 18,579 (1932-35) |‏ . 


۰ ره 


۴ گیاه بردی اکنون درآن باتلاقها یافت نمی شود و در 
عوض درسودان فراوان است . آیا ممکن است که ازبن رتن‌آن 
در نتيج ۀکترت استعمال در دورۀ قدیم وقرون وسطی برده‌باشد ؟ 
بنابگفتۀ پلینی |یردزا۳] در کتاب طبیمی‌خود [111,21-27×] این‌ماده 
درزمان تییرءوس (ودزجه۳(۵] (امیر اطور ۱8-۳۷) آن‌اندازهکمياب 
بوده است که سناتورهای رم در توزیع آن نظارت می کر ده‌اند ۱ 
پس بای د گفت که چیره‌بندی کاغذ امری نست که منجصر بزمان 
حاضر باشد ! 

چو قلم نی بمدها یمنی در دوره‌های یونان و روم بکار 
رفت وهنوزهم پاره‌یی ازمردم آن را استعمال می کنند . 


۲۹ ربشه های شرقی وبونانی 


موجود است نشان می‌دهد . کلمةٌ نخستین تا حدی گمراه کننده است . چه کاغذی که ما استعمال می کنيم اختراع‌چینی 
است و با کاغذ مصری اختلاف اساسی دارد . یونانیان پاپیروس را بنام بوبلوس (5(/0108] و رشته های آن را بنام بوبلیون 
۵/1161 با بیبلیون 181101 می‌نامیدند . وبعدها ابن کلمه را برای تمامی بك کتاب بکار بردند (یتحول مشابه کلم 
لائینی 11067 توجه شود ) . ممکن است ولی قطعیت ندارد که کلمةٌ (۳۷۷۱05! خود از نام بندر پرآمد و شد و تجارتی 
شمال ببروت ( = "جبیل) آمده باشد » چه داد و ستد بن‌المللی پاپیروی در تحت نظارت فنیقیان قرار داشته است . 
بسار اتفاق می‌افتد که اشياء را بش‌از آنکه بمنشاً ساختن آنها نبت دهند که همکن است غر معروف باشد ( مر کب 
هندی » ارقام عربی . وغره ) ۰ بنام معروفترین محل صدورآ نها نامگذار ی کنند . 
رجحان پاپیروی برسایر موادی که مصربان برای توشتن از آن استفاده می کردند ( ماتند استخوان وکل رسو 

عاج وچرم و کنان ) باندازۀ کافی آشکار است , ولی بك جنبۀ آن است که در ابتدا جلب توجه نمی کند » و بنظر ما 
مهمترین خاصیت پاپیروس بشمار می‌رود . نوشته‌هابی که برروی استخوان وچرم ونظابرآن نوشته شود . از آن جهت که 
اجزاه مختاف بك سند ونوشتۀ طولانی ازبکدیگر جدامی‌ماند . تگاهداری‌آن برای قرتهای متوالی کاری دشوار وغیر 
عملی می‌شود . مخترع هوشمند پاپیروی پس‌از ساختن ورفه‌های این ماده دریافت که می‌توان کنار ابن ورقهاراییکدبگر 
چسباند و ازآن طوماری بهر طول که دلخواه است درست کرد و سند و نوشته‌بی را هر اندازه طوبل باشد برآن نوشت و 
آنرا محفوظ نگاه داشت (نام أءن طومار ۷٥٧٥76‏ است وازهمین کلمه لغت ۷٥1016‏ بدست ا مده که بمعنی‌مجلداست). 
بهنای طومار ازسه ابنج تاور۱۸ اين تبر می کرده والته درازیآن مربوط بمقدارنوشته بوده است . درازترین‌پایبروی 
هار یس نمرف يك [1 N0.‏ ۲18۳۲:8] است که بشمارۀ ۹۹۹۹ در موزۀ بریتانیا نگاهداری می‌شود و ۱۳۳ پا و ۵ر۱۹ اینچ 
طول دارد . از دولت سر اختراع طومار است که بسیاری ازه‌تنهای قدیمی تمام و کمال بدست ما رسیده است . 

سازند گان پاپیروی برای انتشار ترقیات فرهنگی وسيلۀ نقلي عالی و جالب وارزانی" دراختیارجهان باختری قرار 
دادند . بساری ازطومارهای باییروی «وجود از درون کورها ندست اد ات نگاهداری پاپیروس که در آن زمانها 
برای پاره‌بی تقاط کار غیرممکن وبرای بعضی تقاط بسیار دشوار بوده . ازلحاظ خشکی و تناسب آب و هوای مصر در آن 
کشور بسهوات امکان پذیر شده است ؛ ا کر مساعدت طبیعت نباشد کوششهای آدمی نمی‌تواند بثمر برسد"" . گرچه ما 
ااکنون دربارۀ مصرباستانی سخن می کوبیم که بقابای ادبی آن بر روی پاپیروی برجای مانده . درعین حال بابد بگویم 
که محفوظ ماندن اسناد مربوط بتورات و اسناد بونانی ورومی نیزمدیون همین پاپیروی است . | گرپاپیروی نبودمعرفت 
روی‌هم انباشته‌بی که دردسترس رومیان‌قرار گرفت بیار کمترمی‌بود وجربان تاریخ فکری بشرباآ نجه امروزهستاختلاف 
فراوان یبدا می کرد ۰ 

انواع دیگر زمینه ها برای خط نوسی اختراع شده , ولی آنچه ارزش معتنابهی‌داشته" » بعنیکاغذ پوستی و 

کاغذ» بسیار دبر تر از پاپیروی بدست آمده است . اکر داستالی را که اختراع کاغذ پوستی را با کتابخانة پ رکامون 
[Pergamon]‏ بیکدیگر مر بوط می کند صحیح بدانیم ۰ اختراع ابن مواد فقط بقرن دوم بیش از میلاد می رسد » و 

۴ نموفة خوبی از این مطلب استحمال برگه نخل است برای 
نوشتن درسیلان وهند . آن مردم ازیرگهای تالیپوت!هن۱(ه) که 


". مقصود ارزان بطور نسبی است . پاپیروس هر گنز 
ارزانتر ازکاغذهای فر اوان دست ساخت نبوده . و اگر آن را 


باکاغذهای امروز مقایسه کنیم باید گفت که امروز کاغذ پاندازه یی 
ارزان است که بی‌محابا و بی‌ملاحظه هر کس‌آن‌را بر ای‌منظورهای 
کوچك ضایم می کند . باپیروس‌همیشه مادۀ تجملی بشمارمی‌ر فته. 
از تولید زمانهای بیار دور آن آگاهی نداريم . ولی برای 
زماتهای نر ديك تر رجوع‌شود یکتاب 1.'indsstrie de ۸/١‏ 
dens ۱۱:۸۷ greeo - romaine‏ تاليف Naphıtali Lewis‏ 
( پاریی ۱۹۴۸ ) [(35.245/1944 >151] . 


درسیلان ومالابار مي‌روید نوعی پاپیروس بصورت نوارهای بار يك 
بنام او لاوززه می‌ساختند . متأسفانه آب وهوای هند برای حفظ 
اسناد آن ساز گاری مصر را بر ای حفظ پاپیروس نداشته است . 

۵ لوحه‌هایگل رس که در بس النهرين برای نوشتن بکار 
می رفته خوب محفوظ می ماندء ۱ ولی‌چون دراسنادطولانۍ تیه 
طوماری چون پاپیروس میسر نبوده . تمامیت چنين استاد در 
ممرض خطر قرار می گرفته است . 


مصر ¥ 


کاغذ نوشتن ورا از فرن دوم درچن اختراع شده اس چلانکه می نیم کاغذ پوستۍ وکاغد چىنى هردو تاريخ هتاخرتری 
از مصر فراعنه دارد . وقدیم ترین آنها ببست وهات قرن پس از پاپیروس بدا شده امت ! دران دور طولانی‌پاییروی 
نه شها بهتر ین بلکه از لوحهای کلی گذشته هناسب ترین و در دستری تردن وسله انتشار فرهنگ بشم ار میرفته ات 

پاپیروی آن اندازه خوب وکارآمد بوده که تا قرن بازدهم مصرف می شده"" . کو ایشکه‌کاغذ چینیرا در قرن 
هشتم میلادی درمصر می شناخته وبك قرن بعد آن را می‌ساخته اند . کاغذ پوستی مادم عالی ولی باندازه‌بی گران وده 
که استعمال آن را برای منظور های سادۀ زند کی غیر ممکن مې ساخته است . 
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شکل 5 عبر ات حروف خط مصری ازشکل هبرو کلفی تاک‌حل ده‌وتیکی | از کتاب 1 the‏ ایور ۱ ۷/۳ 
تایف 51٥٥٥06٨1 and Keith C. Seele‏ چاپ دانشگاه شیک کو (۲ :۰۱۹ س ۱۲۳ ] 


تا آن زمان که نوشتن مخصوس چیز های جاودانی وماندنی بود . بکندی انجام می گرفت . کتابت بوبژه بر 
سنگهای سخت چون خارا بسیار دشوار بود , و البته ابن دشواری مانم جدی بشمار نمی رفت » زرا نبشته ها حتی 
طولانی ترینآ نها نسبة کوتاه بود . ازجنبۀ هنری عمل نگارش‌کار مقدسی بشمار می‌رفت . ونگارنده پیوسته می کوشید 
که بیش از توانایی خود دران راه رنج برد تاکار وی زیبا از آب در آید . بعضی از کتیبه های هیر و کلیفی که درسنک 
سخت نقش با منبت‌کاری شده ازذخایر هثرمصری بشمار می رود . در آن هنگام که نگارند کان بنوشتن برروی بایروس 


:2 فرمابای پاپ تا سال ۱۰۲۲ ملادی بر روی باپیروس نوشته می‌شده . 


۷۸ رشه های شرقی وبونانی 

آغاز کردند. چنان لازم بود که تندتر بنوسند » ودیگر طرز نگارش هیرو گلیفی قدیم مناسب نبود . باین ترتیب خرده 
خرده خط آسانتر و روانتری بنام خط هیراتیکی" اختراع شد ۱٩۰۰(‏ ق . م). بعدها که نوشتن جنبة عمومی پیدا کرد 
(4۰0 ق . م ) خط هیراتیکی نیز کند می نمود , وبك نوع‌خط خلاصه نوبسی بنام خط دموتیکی" جانشین‌آن شد(شکل 
٤‏ ) . البته هرخطی چنین تحولی وتکاملی را داشته است » ولی تحول خط مصری بیش از خطوط دیگر بوده » و اين از 
آن جهت است که خط هیر وکلیفی استادانه ترین رموز نوشتن است که در طول تاريخ اختراع شده . تنها حروفی که با 
حروف مصری فابل مقایسه است حروف خط چینی است . ولی حروف چینی ساده تر و بهمین جهت دارای زیبایی کمتر 
بوده » و با آنکه نوسندکی چینی در طی قرون رفته رفته بسیار زیباتر از روز نخستین خود شده . ه رکز بپای خط 
هیرو کلیفی نرسیده است . 


نجوم 
آشنایی مصربان با ستار گان تاربخی دارد که بدور ترین زمانهای پیش از تاريخ می رسد » و اين ماب شگفتی 
نیست , از آن جهت که آسمان بی ابر وخشکی هوای آن سرزمین در شب هنگام هر کسی را دعوت می کرده است که 
بمشاهدۀ دراین آسمان بهردازد . آنان باين نکته متوجه شده بودند که ستار کان بطور غیرمتساوی بر سطح فلك تقسیم 
شده و دسته ها (با صورتهایی) تشکیل داد اند که هربك شکل خاصی دارد . یکی از هوسپای اسطوره‌بی مردم مصر آن 
بوده است که همۀ آسمان را احاطه شد با تن ماده خدابی بنام نوت [0۷01] تصور کنن که خودرا بر روی دست و پا نگاه 
دائته است (شکل ٥‏ و۹) . این صور سبب آن بوده اس ت که عردم باستانی مصر چشمان خود را بر همه جای آسمان 
بگردانند و صورتهای فلکی خاصی در نظر بگیرند که نسبت بصورنهای فلکی ما بسیار عظیم باشد . طولانی ترين این 
صورنها بنام نخت 10601 تقرباً ۹ ساعت وفت لازم داشته است که از نصف‌النهار بگذرد . برای آنکه بتوانند بوضع 
ستاره ها و صورنهای فلکی در آسمان بهتر پی ببرند , در امتداد خط استوای فلکی کمربند پهنی منقسم به ۳٩‏ فسمت 
صور هی کردند که درهر قسمت ستار گان وصورتهای فلکی مهم (با بخشی از صورتهای فلکی) فرار می گرفت » ودر هر 
ده روز متوالی ( 40089 ۳۵ ) یکی از این قسمتپا هنگام غروب آفتاب طلوع می کرد . هربك از این ستاره ها را یک 
_دکان [00025] 066808۱ ۱۱0 می‌نامیدند . جدولهابی از زمانهای باستانی در دست است که دکانها وستاره‌های برجستَةٌ 
هربك را شان می دهد'" ۰ 
مهمثرین حادئه در زندگی مصر طفیان سالانۀ نیل بشمار می‌رفت که خوشبختی (با بدبختی) زمین داران وابستۀ 
بآن بود. ابن حادثه بادرست مقارن بود باطلوع درخشان‌ترین ستارۀ آسمان يعنی سوتیس"" [801۳19] درهنگام برآمدن 
خورشید ‏ با غالبا مقارن ابن هنگام می‌شد. (چون فیضان نیل نظم‌کامل نداشت ) . 
مصربان در آغاز کار کوشیدند تا گذشت زمان را بوسلۀ ماه حساب کنند » ولی از خوشبختی خود پیش از آلکه 
با رشت تشریفات و آداب دینی دست ویاشان دراین شکل محاسبۀ نادرست زمان بند شود » بمعایب آن پی‌بردند ومبنای 
حساب زمان وتفوم را برح ر کت خورشيد قرار دادند . درایدا سال‌مصری بدواژده ماه وهرماه یمه ده روز متقسم می شد » 
"۳ وی( اهاط بیمنی مذهبی است چون معمولا اين خط که مقارن باطلوع ستار؟ سوتیس‌در سپیده دم می‌شود . زمان 
راکسان ی که دست در کار معایدد اشتند بکار می برد ند: 28400/605 این طلوع با ارتفاع نقطه و همچنبن باگذشت روزگار اختلاف 
بسمنی عمومی وتوده‌یی است ؛ نوع خط دیگر 5٥۸1٩ب‏ معنی ‏ پدا می‌کند . درزمان رومیان این روز مطابق بوده است با٩۱‏ 


روستایی است . ماه ژویه واينك برای ممفیس مطابق است با ۲۱ ژویه ژولیانی 
رجو ع کنیدداناروو۸ «Three unpublished calendars from‏ ( -۴ اوت گ رگوری) . برای من‌روشن لیست که مصریان باستانی 


نگار ر AI! der P‏ در )1936( 500-509 ,۲ Osiris‏ ا نه 5 2 
AE‏ ا چطور می‌توانسته‌اند تقارن طلوع خورشید وستاره‌شهرای یمانی 


"وه — Sirlua‏ ے-- Str = CyRO‏ و00 همان‌شمرای را پیداکنند . چه برای رسیدن باین منظور لازم بوده است که 
یمانی است . روزهای سکد دورول وه۵» روزهای گرم سال است بتو انند زاویة انعر اف بك درجه را اندازه بگی ند . 


° ۸۱ ( ۸۷۷۱ ۱ جک ) پرهووسروېپ qasanıg‏ سپ ېو ۳ )ده pun‏ را ۱ 
خی مب » »سا مش واک . ےک ممت کت صرب مت پم ۰ ۸۱۱ - ۱۱۱ ( cge‏ وہ ہے 
د چو لی مغف مه ° AST A Ax‏ : مک Aeros 4 O’‏ پرهوسوور 
IF ۱۸۱ | 001020143 3‏ لهس ۴ uojouelg ‘H‏ انر اه د(۷ fo‏ ید۱۱ ] سر sopfqy‏ 13 مې لم کم کم 
¬( نا ضم س و ۳۳ ل“ رح کې » )6 ۹ ېوې و وم ° AE‏ وی ېټپ CEE‏ د gre‏ چپ 7 
مې هی" qd‏ مھ مس rs ۰ Kee‏ وچ fer‏ مخ ھ خن 66۲ f‏ مھ د چم ےک )ړم ګمم کبک »پوس ۳٣۶٣‏ و 
erf 2 29 ]1 ۱۱35 )۸۷۵۱۳,۸۱۸۱ TY, 4 ( «re O‏ سس | کر (CEO e‏ کم سر (٠‏ کب ۶ ٥» nN]‏ ۰ و 
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شکل 1 - نوت وشو . ماده خدای آسمان نوت را نثان مده د که آسمانها را احاطه کرده و بر روی دست 
وبای خود تیه دارد . خدای زمین کب ۱0009 بر روی زمین درا زکشیده است . خدای هوا شو پس از بلند 
کردن نوت برروی دودست ابستاده است . قطعةُ ۸۸ ازباپبرو س گر بنفلد Greenfield‏ | در موزۀ برستانیا که 
بزرکترین پاپیروس اکتشاف شد؛ در تبس در موضوع « کتاب مرده» است ( این پاپیروس پیش از آنکه ٩٩‏ 
پاره شود ۱۳۲ پا طول و بك پا وهر اينج عرش داشته است [ از کتاب puapwruts‏ ۱۸ تألیف 


E. A. Wallis 6‏ نر یسال ۱۹۱۲ موز بربتانا نقشۀ .)۱٩۹‏ 

وباین ترتیب تقسیم زمان با ۳٩‏ دکان آسمانی مطابق در می‌آمد . ولی بزودی يك پنج روز تعطیلی ۸۸۸۷۵۷۸ ۲۷) 
۷۸ .۰« بر ایام سال افزودند . سال ءدنی با تقویمی با نخستین روز ماه وت ۱۱ اغاز می‌شد و آغاز ال 
سوتیسی (شعرایی) با نجومی روز تقارن طلوع ک وکب سوتیس باطلوع خورشید بود . پس از آنکه منجمان مسری‌سالهای 
متوالی طلوع ستارۀ سوتیس را رصد کردند از تفییر طول سال دچار حبرت شدند . سال رسمی معر بان ۳٥‏ روز داشت 
در صورتيکه سال شعرایی تقرسا ۳۹۵ روز و دبع طول می کشد .پس از چهارسال (tetraeteris)‏ این اختلاف يك روز 
می‌شد و سوتیس در نخستین روز سال رسمی طلوع نمی کرد . و پس از چهل سال این تفاوت بده روز می‌رسید . باسانۍ 
می‌توان دربافت . وپیشینیان نیز باین امرمتوجه شده بودند .که پس‌از ۱:۹۰ سال دور سال سوتیس‌کامل می‌شود ( زيرا 
2۰ ۳۹۵2 ) . 

کارل‌سکوج 90000۱ 0:1 |دورسونسی‌را کمتر حرکت فرنی خورشید و حرکت خاص ستارۀ شعرای یمانی 
بعنی ۱2۵۹ می داند , و این از آن جپت است که شناب را نیزدرنظرمی کیرد . جدول زب رکه ازروی بح‌سکوچ 


« Die Linge der 50۱۳۱0۲6۲۱۵۵6 رجوع کنید بمقاكة‎ ۳ 


سک 1456 Carl Schoch Jli betragl‏ در :34/48 Niche uy: 2. 8-۵۱۵ (190) strum,‏ نی یش سب و 


۳۱ 

باشد در چپار دورۀ چپار ساله که در ستون دوم نمایش داده 

شده درتاربخهایی اتفاق می‌افتد که درستون‌چپارم این‌جدول 
دیده‌می‌شود 

تطابق روز اولسال عنی‌اول 


مصر 
تنظیم شده, نشان می‌دهد که روز اول ماه نوت درچهار دور 
سوتیسی تاريخ مصر آز٩۱‏ تا٩۱‏ تفویم ژولیانی‌تغییرم ی کند. 
طلوع در سپیدمدم ستارة سوتیی که مطابق با اول ماه وت 


روزطلوع سوئیس درسپیدهدم 


4 5 ۶ ي سا 
ی وه وی ماه ثوت باتقویم ژولیانی 
۱ ۹ _ ۶۲۲۹ ق. م وه وه 
٧۰ ۲‏ ۲۷۷۳ ق. م ٧‏ وه ۷زوبه 
۳ ۶ _ ۱۳۱۷ ق. م ۸ژوبه ۸ ژوبه 
4 ۳ ۱8۰ ب.م ٩ژوبه ٩‏ ژوبه 


سال سوتیسی (با ژولیانی) که ٥‏ روز وربع روز است درسنۀ ٥٤‏ پیش از مبلاد بوسیله ژو لیوس سز از و 
بدستیاری فنی‌شخصی مصری وبونانی نام سو سیگنس [Sosigenes]‏ وارد روم شد . اغاز دورۀ سوتسی جد ند ) سٽون 
چهارم حدول فوق ( .نی انطباق لخستن روز ماه ثوت باطلوع در سیندهدم ستارژ سو تيس عملا درتاریخ ٧٤١-٤٣‏ بعد 
از مالاد درمسر مشاهده شده . وچون از این تاریخ بعقب باز گردیم وان فرض نادرست را بپذیریم که دورۀ سوتىسى ۱۶۱۰ 
سال است ومقدار ای دارد . مطایق حاب بر ستد [ Breasted‏ ] و سگفتۀ او » قدیمی ترىن تاریخ تست شده » در 
تاریخ 4۲4۱ ق.م می‌شود", وچون تصحبح سک چ را عم درنظر بگیریم این تاريخ بجای 4۲4۱ مربوط بالهای4۲۲۹تا 
٩‏ خواهد بود » ولی در هردوصورت بابد بخاطر داشت که بدست آمدن این تاریخ نتيجۀ تطبیق تاربخها از راه بمقب 
باز گذتن است ونباید چندان برای آن اهمیت فائل شد . 


مهارت منجمان باستانی مسر تنها در این نبوده است که تقویمی داشته وجدول اوج و طلوع ستار گان را معن 
کرده اند ۰ بلکه بعضی از آلات نجومی مانند شاخص با اسباب ی که برای تسین سمت ساختد ودند ۰ براین مپارت انان 
کواه صادق است 5 نمونه‌هابی از چنن آلات را ررموزه های «در وبرلن و تقلیدی از انپا را در محموعد های نجومی ۲ 
مسرشناسی یوان مشاهده کرد 0 


معماری و مهپندسی '' 

هر کس باندازه بی در بارۀ اهرام مصر اطلاع دازد که توصیف بیشتری در اینجا غیر لازم پنظر میرسد . ذهن 
خوانند کان متوسط ما بيشتر متوجه سه‌هرم موجود در جیزه (نزدبك قاهره) است که بزر کترین اهرام بشمار می روند . 
ولی بايد دانست که این سه هرم کهنه ترین اهرام مسر نیست . کهن ترین هرم مصرآنست که بروز کار و سر [20505] 
بادشاه سلسله سوم ( درقرن سی‌ام ) ساخته شده و بنام هرم پاه دار (الهرم المدرج) اینك در صقاره ( نزديك پابتخت قدم 
مسر ممفیس [ 46:00:18 ] در جنوب قاهره ) دیده می‌شود . و ارتفاع این هرم درحدود ۲۰۰ پا است . هرم بزرگگ که 
بز ر کتردن هرم از اهرام سه کانۀ جیزه است ,بك قرن بعد برای خو فو |0۱۶۷ ] پادشاه سلسلهٌ چهارم صاخته شده ؛ 


۴ برستد در کاب ایا 0 ۲۵۵۵۲5 ۰1:۱ (جلد 
۱ ص ۰؟) . 

Ludwig Bruchardı .‏ در AUadgyplische Zeilmessuug‏ 
۱ صفحه۱۸ نقشه ۲٢‏ تصویرچاپ برلن۲۰٩۱)‏ بتفصیل در این 
باره بحث کرده است [(1921-22) 612 ,4 5اء1] . 

و9 رجوع کنيد په gy pian Obelisks‏ تألیف Henry‏ 
Corrine‏ 1۲۲ ( نیو بورك ۸۸۲ ۱دارای۱۹۷ ص۱5 نقشه) : 
The architecture of 008۱6۴1 Egypt's‏ تألیف Belt‏ ۴۱۷۵۲ 
( لندن ۱۹۱۵ . دارای ۲۸۰ ص و يبك نقشه ) : و 7۸ 


uf lhe 006/5۸ ...‏ ١٥5ص‏ ( لندن ۱۹۲۴ دارای ۱۳۱ ص 
٤‏ تصویر ) که ازلحاظ فنی ارزنده است ولی جنبۀ تاریخی‌آن 
پىت تر است : و 11105087۷ Ancien! Egy pli‏ اليف 
Somer Clarke‏ و R. Engelbach‏ (۲۵۸ ص ٩٩٢‏ تصویر . لندن 
ucienl Egyplian malerials and mdustwiesy : )۰‏ ۸ 
تألیف ٩۹۰ ( Allred Lucas‏ ص چاپ‌جدید لندن ) : و۶40(1/ ۱۱1 
Flinders Petrie dllî of (he 2۷۵۵۵‏ ( ۱۹۲ ص . ۱۳۸ 


تصویر ۰ لندن۱۹۸۰) [ (1942-43) 262 ,بو داد ] . 


۳ ریشه‌های شرقی ویونانی 


ابن حرم یکی از بناهای عظیم ازمنة باستانی و یکی از بناهای بزرك جهان است که تاکنون بدست بنی‌نوع بشر فراهم 
مده هرضلم آن تقرساً ٥‏ با درازی دارد » و درآن هنگام که تمام و سالم بوده ٨٨٤‏ با ارتفاع داشته است . اهرام 
را با تخته سنگپای آ هکی بعنوان خانۀ آخرت وگور پادشاهان برپا می کردند و جز در آن قسمت که جد مرده را 
م یگذاشتند و دهلیز هابی که بآن می‌رسید , همه جا آنها را تو پر می‌ساختند . 

ساختن چنین بناهای کوه پیکری درچهل ونه قرن پیش از این مسائل فنی فراوانی را پیش می ورد که بسیاری 
از آنها هنوز حل‌نشده است » ونمی‌دانیم چگونه معماران‌خو فو نوانته‌اند آن هرم راکه قو تخیل ازیی‌بردن بحقیقت 
ساختمان آن ناتوان است طرح بربزند و رعابای وی آن‌را بسازند . اسبابهای مکانیکی که در اختیار مصربان بوده هرقدر 
هم لسبت بفردم وحشی وغیر پیش رفته عالی باشد نسبت با نجه ما اکدون در اختیار دارم سار ناچیژ بوده است . اهرام 
بزرگی باندازه‌بی شگفت انگیز است که بعضی از دانشمندان که کوشده‌اند باسرار و غوامض آنها راه بابند . قربانن نوعی 
از جنون سبك شده اند » و باين جهت چنان می پندارند که سازند گان باستانی ابن اهرام منظور های غیبی داشته و 
باسراری آ گاه بوده اند که بیش از قدرت فنی آنان اهمیت. داشته و شگفت انگیز بوده است . این هرء‌ها که در وسط 
بیابان ساخته شده عظیم‌ترین واقعیت ازهنة باستانی را نشان میدهد و صادق ترین گواه بر وجود سازند گان آن است » و 
شاید از تمام بناهابی که این اندازه اسان های دورۀ جدید با ساختن آنها بخود می بالند بشتر درجهان پابدار بماند . 

ممکن است کی بگوی د که : «مصربان قدیم هزاران کار گر را درمدتهای دراز برای ساختن این اهرام بخدمت 
گرفته وباین ترتیب نیروی کمیتهای نامحدود بشررا جانشن نبروی ماشین ساخته‌اند» , وباییان این‌جمله بخواهد ازاهمیت 
و کمال سازندگان چنین بناهای عظیم بکاهد . البته درساختن اهرام شمارۀ فراوانی آدم کار می کرده است ولی ابن قضیه 
معمای معماری و فنی را حل نمی کند . بلکه «ممای دسگری راکه معمای شری است بیش می آورد که خود باندازۀ 
معمای فنی‌ومپندسی‌دشواری دارد . با زبان آسان میتوان گفت که۳۰۰۰۰ مرد بیکدبگرپیوسته بودند وباهمکار میکردند. 
ولی بابد دید که آبا حقيقة اي نگروه عظیم چگونه می‌نوانستداند باهم کار کنند . عد افرادی که میتوانند باهم درفنای 
محدودی برروی بك عمل کار کنند محدود است» ودرآن حالت هم که فرض کنیم ممکن باشد ده‌ها هزار نفر باهم کار کنند. 
برای هدای کار و کوشش آن کروه در جهت واحد مهارت فراوان لازم است و تهيۀ خوراك آن مردم و همچنین بامان 
نگاه داشتن ایشان ورسید کی بپیچی دکیهای فنی چنیں کار عم هوش و نبوغ فوق‌العاده می‌خواهد. خواه نبروبی که لازم 
است از يك دینامو بدست بابد با از سپاهی از افراد . نقشه کشی واجرای نقشۀ چنین کاری مدتلزم علم و هوش و درایت 
فراوان است . 

چون شمارۀ مسائلی که درفن معماری باستانی مصر پیش هی آ يد زباد است » از همه آنپا نمیتوان بحث کرد ۰ 
وما برای نمونه دراینجا ازطرزنصب ستونهای سنگی( ‏ ملة = ۳ 0861191) سخن می گوبیم . برای دیدن‌اهرام هر کس 
ناچاراست که بکشورمصر سفر کند » ولی اس مله‌هارا دربسیاری ازنقاط ارویا وحتی در توبورك می‌نوان دید . آبا این 
ستونهای ن بکپارچه وعظیم را چگونه می ساخته اند ؟ همه مسله‌های ساخته شدۀ ازسنکك خارا را دراسوان درست در 
زیر نخستین آبشار رود تیل تراشیده‌اند . ازمعادن سنگی ( = محاجر )که ابن مسله‌هارا از نجا استخراج کرد اند هم 
امروز می‌توان دیدن کرد » و این خود یکی ازتفریحات سیاحان است که باسوان بروند و مسلهبی را درآنجا ببینن که 
چون پس‌از کندن ازه‌مدن شکست برداذته آن را ازقدیم الایام برجای گذاشته‌اند . | گرممکن شده بود که اس‌ستونرها 
شد را ازمعدن بیرون ورند وصب کنند بزر کترین مسلهُ جهان می‌شد. چه ۱۳۷ پا بلندی و۱۱۹۸ تن وزن دارد . ابن 

۲ با توجه بمسله‌هاگام بررگی از دورۀ پادشاهی قدیم میان این دوعصر چپارده قرن می شود ! 

بدورۀ پادشاهی جدید برمی‌داريم . بز رگترین اهرام تار یخ‌سلسلة ٨‏ یعنی "۲۷ ۷۴ در جنوب مدرانه ( خلیج دمیاط ) . 


چهارم را دارد (۲۹۰۰ تا ۲۷۵۰) . درصورتيکه مسله‌هاهر بوط اسو ان تقربباً يك درجه درشمال مدار رأس‌السرطان واقم است. 
است بلمله‌های ۱۸ و۱۹ (۱۵۸۰ ٠١١١١7‏ ) : متوسط فاصلة وهمان است که یو نانیانآنر ! بنام سین[ ٥م»و5]‏ می‌نامیده‌اند . 


مصر ۳۳ 
ستون نیمه تمام برای ما روشن می کند که چگونه مهندسان باستانی قشرفوقانی طبقهٌ خارا را بره‌ی‌داشتند و مله را از 
اطراف می بريدند تا ازمغز معدن خارا جدا شود. رژ ينالد )نګلیاخ 8:810 18/0۵۱0 باتوجه بامکانات موجود 
در اسوان وجاهای دنگر . در این موضوع بحث کرده ۰ وازانتقال ستونها برروی غلطك تا کنارنیل و قرار دادن آنها بر 
کثتی وپباده کردن از کشتی درمحل نصب و همچنین نصب کردن آنها درمحل مورد نظرسخن گفته است . این شخص با 
وجودآنکه درباستاشناسی ومانيك مجرب است . نتوانسته همه چیزرا توضیح دهد وتقسیر کند . ممکن‌است کسی بپرسد 
که برای بربدن این سلگك سخت چه افزاری بکار می‌رفته است ؛ شاید کلوله‌های سنگ دولربت 8018۳1161] ( که بعضی 
ازآ نها هنوز در محال دبده می‌شود ) در این کار دخالت داشته » ولی افزارهای دیگری که محتمل است فلزی بوده باشد 
شرودی می نماید ؛ آیا این افزارها چگونه بوده است ؟ وچگونه نوشته‌های بغر نج هیر و کلیفی را در خارای بسیار سخت 
نقش و کنده‌کاری می کر ده‌اند 1 1۹ 


شل ۷. محمة سوت [808۳۷۱] 
معمار ملکه حچېوت 0:51:11 [Halshe‏ 
(۱:۹۵-۱:۷۵) که دردامن‌خود بز ر کتر ین 
دختر ملکه قرور 0٥170٨٥‏ ) را که هنی 
اوبوده است دارد (موزة قاهره) . این‌مجسمه 
* سانتیمتر ارتفاع دارد . درخصوس‌شموت 
رجوع کنید بکتاب ‏ ٥١۶د٤٤٤٧ ciel‏ 4 
ام برع ټألیف H. Breasted‏ .[ ( چاپ 
دانشگاه شيکاګو ۱۹۰۹ ) جلد دوم . 


, ۳۵-۳۸ 





مهارت ۳ حذاقت معمار ری از وحود برآەد گی خاصی [entasis]‏ بر دوی مل باریس آشکار می‌شود ۳ 
بریاداشتن تهائی هرستون‌کار بسیار دقیقی بوده و دراین عمل تمام شهرت وحتی جان مهندس ومعمار در عرض خطرقرار 


Fugelliach 3 Clarke ۲‏ در کاب !متا مهن ۱ 
ل(« که ۲۲۸ ص و نقشه دارد از بعضی افر ارهای‌مدری 
یاد کر ده اند ۰ 

٠‏ بونانیان برآمدگی وسط ستون را که برای جلوگیری 
اززخطای نظر درمقصر بودن‌آن تهیه‌می‌شده بنام «زجوبب» می لاميد ند 
٧). ۹۱‏ . بر جبهۀ هل پاریس تعمدی بك چنین 
برجستگی برجایگذاشته شده وتاریخ این مله بسللۀ نوزدهم 
می رسد (۱۳۵۰-۱۲۰۵) . 

", واضح است که هر گر مله را درمحل خود يك مرتیه 


ازوضع افقی بوضم قائم در تمی‌آوردند. زیرا چنین ترتیبی‌عملی 
نبوده است . درمجل نصب <اکریزی هی کرده و مسله راپس از 
غلطاندن بالای خاکریز می‌رساندند بطوری‌که ته آن بالاتر از 
ازمحل لصب و اقم شود . پس ازآن‌خاکبارا اززیرخالی می کرد ند 
تا جدریج ته ستون‌درحفره خاك پایین رود وبروی پایذآن‌برسد . 
آنگاه آن را بطرف بالا می کشیدند تا بصورت تالم نصب شود . 
برای جز لیات رجوع کد په ۷۴/۱5 The problem of (le‏ 
تألیف سااءمسع ص ۰1۱-۸۸ 


٤‏ ریشه‌های شرقی و بونانی 
درست برپایۀ خود قرار نمی گرفت عیب غیرقابل جبرانی بیدا می‌شد و اثر معماری تباه مي شد "". دشواری کار باندازه‌یی 
فراوان بوده است که اک رگفته شود معماران قدیم قا نمونۀ کوچك نمی‌ساخته و برای نصبآن تمرینات مقدماتی انجام 
نمی‌داده‌اند ماب شگفتی خواهد شد". بهرصورت مهندسان و معماران باستانی مصر وسلاطی‌کارفرما بعظمت کار خودواقف 
بوده و این اعمال خودرا با افتخار ثبت کرهه‌اند . پنج شش تفر از معماران مسله‌هارا شخصاً می‌شناسیم , چه بعنوان پاداش 
برای ایشان در کورستان تبس قبرهابی ساخته با مجسمه‌هایی درمعابد فرار داده‌اند . دزمقابر و روی‌آن مجسمه‌ها گزارش 
تصب هر مسله کنده شده ولی از آن رو بدست نمی بد که این عمل چگونه صورت می‌پذیرفته است . شاد نوشتن چنین 
مطالب جای زباد می‌خواسته با جز بکارمه‌ماران بکار شخص دبگر نمی خورده ( و تازه برای مهندسان و معماران هم کر 
کلیات فایده‌یی نداشته است ) . بهمین ترتیب است که ماهم امروز چون لوحۀ باد گاری در کنار پل‌تازه سازی‌صب‌می کنیم 
کوشش نداريم تا واو بشکل ساده‌هم که باشد طرز بنای‌آن پل را ذکر کنیم . 

انك بدو تن از این معماران اشاره می کنيم و و رئیس معماران ملک حچپسوت 
(۱:۹۵-۱:۲۵) ساز ندة مسله‌های این ملکه ومعبد بزرک دبرالبحری است . درمجسمه تنديس این مه مار را بدان صورت 
نان می ده د که نفرور [۱]۳۷۲6] دختر بزرگ این مالکه را که سنموت للد او ,وده است در دامان دارد(ثکل۷] . 
معمار دو م بکنجنسو 86٢٨٠٧051‏ ات که صد سال دبرترمیزسته وساز نده مسله بارس‌وشاید مخترع براهد کی 
وسط آن بوده باشد . دنه وی که شامل شرح حالاين معماربقلم خود اواست ت اینك درشهر رن ات 

بسیاری از مسله‌هارا ازمصر برداشته ویرم"" وفسطنظنه وبمدها بجاهای دبگر چون بارس ولندن و حتی توبورك 
بر ده اند . رومان که کارشنای در دشواربهای مهندسی ,ودندورا: ان یرون بر دنه له ها ا آن‌بشماره‌ی روند . 
بزر کترین‌مسله ب ی که آمروزمیتوان دید همانست که روبروی س . جبووانی 010۷81011 .8] درلاترانو 1۵6۶۵001 | نہب 
شده . ساختن ابن مسله را تو تممیس سو [sاوەصا |٣٣‏ برای معبد كر نك [Karnak|‏ آغاز کرد و تو تمسیسن 
چهارم آن را بپابان رسانید . ابن ستون را درسال ۳۳۰ میلادی بفرمان قسمطنطین کبیر بقصد تزبين شهرقطنطنيه 
باسکند ربه ير دندولی‌درسال۳۷۵ RRS‏ دوم نادان ]Circus ٧٠951‏ در رم انتقال داد . درسال ۱۵۸۷ 
متوجه شدند که این‌مسله شکسته وسه پاره شده است ودر-الهای بعد بدست دو منيو وو نتا نا( ۴٥۸۲۵۸‏ 10060160 
له و ضعی که هم اکتون دارد نصب کر ديد . شهرت‌فو نتانا با نص ب کردن مسلۀ دبگری در واتیکان بيشترشد . این 

مسلۀ دوم کوچکتر ولی‌سالم مانده بود . آن مسله را مصربان تمام نکرده ودند زبرا کنده‌کاربهای هیرو کلیفی بررویآن 

دیده نمی شود ( وبهمن جهت نمیتوان گفت درچه تاربخی ساخته شده است) . این مله را بفرمان کا لیگو لا دادوناه0)] 
(امپراطور رم درسالهای ۳۷-6۱) ازهلیوپولیی مصر 116110801151) برم انتفال داده و در میدانی گذاشته بودند که پعدها 
بنام مدان نرو 01106٥1‏ 017608) خوانده شد . پاپ سیکمتوس پنجم [۷ داا<51] دستور داد تا آن را بمیدان 
سان پيترو 2161701 58٥‏ ) منتقل کنند واب ن کاردرز بر نظرمعماری ومپندسی فو نتا ذا بال ۱6۸ صورت پذیرفت (شکل ۸). 
ابن حادثه یار توجه مردم را بخودجلب کرد وشخص فونتانا کتاب مهمی دران خصوص نوشته است*" 

مسلۀ باریس را از الاقصر مصر [0۲»«نا] در سال ۱۸۳۹ زیر نظر مهندی نیروی دربابی فرانه لوبا 


۲ مله ملکۀ حچپوت | ۱۹۵-۱۱۲۵) در کر نك برروی .٥‏ يك دوجن مله درمیدانهای عمومیرم وجود دارد'. 
پایۀ خودکمی مايل قرار گرفته . ولی آن اندازه کج نیست که .٠‏ ناماين کتاب Della transportalione 06/10/۱5٨١‏ 
بچشم ناخوش‌آید . ۵ است (چاپ رم .۱۹۵۰) فی نتانا سرمهمار و دستیار پاپ 

8 و وک NE‏ 

۳۰ در معماری جدید از زمان فونتانا ۲۷۱۵۷۵ باین طرف توس پنجم (۱0۸۵-۱۰۹۰) ا Sixtine Rome‏ بود: 
نمونۀ کوچك مرسوم شده است . 7 ۱ 

۴ ترجمۀ آن شر حال مؤئر را ميتوان در کتاب و نیزرجوع شود نوشتۀ جورج‌سار تون بعنو ان ان ناء ۲م ۲۳ 


Ancient recurds f ۷‏ تألیف ۳ ج ۴ ص۰۱۱ 6 ٧ Vatican lish.‏ در ارشيو بن المللی تاريخ علوم 
۸ ملاحظه کرد . (1؛) 27-85د8,8د که درآن چهارده تصویریافت می شود . 


مصر ۳۵ 
(معحاما 2.۸.[ ] بمحل فعلی آن انتقال دادند . مسله‌های لندن و نیوبورك هردو درهلیوپولیس بدستور تو تمسیس‌سوم 
(۱۵۰۱-۱64۸) نصب شده بود و هردو تای آنهارا رومیان درسال ۲۲ ق.م باسکندربه انتقالدادند . چنانک‌عبد ا للطیف 
(111-1× ) می نوسد هردو آ نها را صب شده دیده است ؛ پیر بلون | [Pierre Belen‏ (۱۵۱۷-۱6۹6) که تقرس در 
وسط قرن شاتزدهم از اسکندبه دبدن کرده فقط یکی از آنها را دیده است . در این فاصله یکی از آ ندو افتاده است و 


01 ١ 
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شکل۸. تصوبری‌ازصب کردن محدد يك مله عصری درواتیکان رم (سال ۱6۵۸۸) بوسلة دومنیکو فو نتانا 
Domenico Fontana‏ . 1 از ونتچور ج سار قوون‌درارشیو بین‌المللی‌تاریخ علوم 28,827-854 ( پارس 1949) 
تحت عنوان 6 4grippa, Fontana and‏ که ٤‏ صویرهمرا اه آن است] 


۳۹ ریشه‌های شرقی و بونانی 
خوشبختانه شنهابی که در طول زمان بر کرد آن e‏ جلو گیری کرده است » واین 
که در ۱۸۷۸ در لندن صب شد ؛ آن دیگری را که سر با بود وسر lT‏ 
۱١‏ ورپارك مر کزی نویوره ددا بریا داشتند . سریرست این کار مپندس نیروی دریایی امرنکا #۵ . ھ .ور بنگ 
[Henry Honeychurche Gorringe |‏ (۱۸۱-۱۸۸۵) بود که گز ارش مفصلی در این باره و همجنن درخصوص مله 
های دیگر انتثار داد , و هنوز هم مهمترین منبع مطالعة در این‌موضوع بشمار می "رود . 

پش از این کفتيم که وزن مسلا بحال خود رها دو اسوان ۱۱۹۸ تن | است . دیکر مسله ها که پیش از اسن 
نام بردیم ۱ و آنها را بترتیب بزرگی دوباره نام می بریم ) - لاترنا » و اتیکان » پاریس» نیوبورك , لندن - 
۷۱ ۱۳ ۰ ۱۸۷ تن وزن دارند ۳ . مصربان قدیم آماد؟ آن بودند که مسله های بسیار بزرکتر از آنچه در 
نزد ما مردم باختر معروف است بسازند . و چنانکه می دانیم مسلهٌ اسوان شش برابر مله لندن وزن دارد . صب دو 
مسله بدست فو نتانا در ۱٥١‏ و لور بنگ در ۱۸۸۱ آن‌روزها عنوان کار عجب وفوق العادۀ جهان را داشت » درصورتی 


که دراین‌صب مجددکاری جزآن صورت نمی کرفت که عمل‌انجام شد هزاران‌سال پیش بدست‌مصربان را ازنوتکرار کنند 
گزارشهای غرور امز مپندسان جد ید "که در اختار خود وسابل مکانیکی با قدرت خارق العاده دار ند ( که 
خود نمرء کوش های متوالی عصر های سابق است ) بهترین گواه است براینکه مپندسان مصری نبوغ و هوش فوق‌العاده 


داشته اند ۰ تا 


توانسته‌اند دون داشتن چنن وسایل و افزاری آن‌کار های عظم را انجام دهند . مصر بان معاصر تباید از 


اشکه مسله‌هارا دیگران از کشور اشان بجای دیگر برده‌اند ناخرسند باشند . چه هرمسله همجون‌نای با د گاری است 


که ازافتخار مصر باستانی حکایت می کند . 


ریاضیات"" 


۰ 


کار های معماری وه هندسی مصر مستلزم آن نوده است که در آن رمان (طلاعات تسبة کافی در دوعام حساب 
و هندسه در دستری بوده باشد . من باب مثال بابد گفت که‌آن‌مردم ناچار بایستی وسایل نگاه داشتن حسابهای طولائی و 


مفصل را در اختبار داشته باشند ۰ زیرا چنین نیازمندیها از همان ازمنۀ باستانی وجود داشته است 


در موزه اشمولن 1 Ashmolean‏ ] او کسفورد موجود است 


ت که از دورۀ سلطنت فارهر [ ۱۱۵۳-۵۵۲ ] ب 


. با چوگان سلطنتی 
پیش از نخستین 


سلله (قباز۳:۰ ق.م) برجای‌مانده ومطابق نوشتهۀ نقش‌شدء بر آن‌معلوم‌می‌شو دکه‌این بادشاه :00%( \ E‏ 


کاو و سب غلا ۱۹ بز بغنیمت گرفته ات 


يعنی برای هربك از مارب ده (تا ملیون) رمر وعلامتی دار د که هر اندازه لازم باشد تکرار می شود 


۴ این وزنبا باتن م ری است وا زکتاب سایق الذ کر انگلباج 


. نفل سٌده‎ 
Plans c1 0/1/0015 4۱ ۱۷۱۸۱۱۱۸۱۱۸۸۸ بر آنچهذ کر ند کتاب‎ ٨ 
consacrê û la mémoire 06-1611 ١١١ ١٢ 


( پاریس ۱۸۴۹ ) را باد افزود . که نسخه‌یی ازآن در کتابخانة 
هاروارد موجود است . ستون لنینگراد قطمۀ سنگی است بقطر 
۰ پا و ارتفاع ٤‏ پا . و نيام بنا ۱۵۸ پا بلندی دارد . کار 
مردم روسیه پشتر با کار مصربان شباهت دارد . چه معماران 
روسی کار خودرا با بهرء‌برداری ازمهدن خارای فنلاند آفاز 
کردند . فکر تین مو نت‌فر اند ٧٧٠۳۵٥‏ آن بود که‌مسله نی 
بسازد . ولی امیر اطور روسیه بپتر آن دید که ستو نی‌ساخته‌شود. 

The 1۵ ۱۱/۵ ۵۲۲۸۵ ai رجوع‎ ١ 
تألیف ۴ :و8 .۲ ( ۱۳۹ص ۲۸ نقشه چاپ‌دانشگاه لیور پول‎ 
سال ۱۹۲۴) |(25-+د19) 6,553-557 5اء]] : همچنین کتاب‎ 


.۰ اینها اعداد بزر کی است و این اعدادرا تا حدی برروش رومی نوشته اند . 


:ړا ,طورکلی اول اعداد 


دیگری بهمان نام در دوجلد چاپ ارهیو (۱۹۲۷-۱۹۲۹) تألیف 
Arnold 8:100 Chace‏ و H.P. Manniug J Ludlow Bull‏ و 
[sis 14, 251 - 253 ) ۱926 ۱18۸. C. Archibald‏ : ون 
Mathcmaltischer Papyrus des Slaatlichen Museum‏ 
der Schünen Ktinsle in 4‏ تاليف ۰ ,۲۱ W.‏ 
(۲۱۰ص۱۰نقشه : برلن۱۹۴۰) [191) 148-155 ,16 [Isis‏ : 
ونز 10٧/5 ۱۱١۱/٨۴۱ tiber Geschichte der ۳٨‏ 
mathcmatischen MH'issenschaften 1. Band, Vorgrie-‏ 
chische 1‏ تاليف Oıto Neugebauer‏ چلپ ۱۹۳۸ 
برلن [(1935-36) 151-153 ,24 55]] 

۰ رجوع کنید ب کاب ///٠۲ 0٧/٧٤‏ تألیف : 
Quiblell‏ اول ېووه( چاپ ۱۹۰۰ لندن ص ۹نقشۀ ۲۱۷۱8 . 

۲ درست مثل‌آنکه رومان بجای۲۳۰۸ چنین‌می نوشتند : 
۱1 . 


هصر 


۳۷ 


بزرگ را می نوشتند و پس از آن اعداد دیگر را بترتیب. اهمیت » و این البته امر اساسی بشمار نمی رفته وممکن بوده 
است اعداد را بهرشکلی که بچشم خوش آبند باشد ثبت کنند . بعد ها طربق ساده تری بکاررفته و مثلا عدد ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ 
را به صورت ۱۰۰۰۰۰۱۰۱ توشته اند ۲۶ 

در مورد هندسه حتی برای بناهابی که ظاهر ساده‌بی همچون اهرام داشته باشد نیازمندی بابن علم آشکاراست » 
و باین‌تر تیب بابد گفت که علم هندسه در مصر آزقرن سی‌ام قبل از مبلاد وجودداشته است . سازند کان‌اهرام ناچاربوده‌اند 
پیش از شروع بکار نخته سن های بزرك را بطور صحیح ببرند و بتراشند ؛ بزرکترین سنگها آنها بوده است که باید 
به صورت خاص و دشواری بالای آرامگاه سلطنتی چنان نصب شودکه فشاررا از سقف آن بگیرد ؛ در هرم يزرك ازاین 
کونه نخته سنگها پنجاه و شش پارچه موجود است که وزن متوسط هربك از آ نها ٤‏ تن است . دفت و صحتی که در 
ساختن آن حرم (خوفو . سلسلهٌ چهارم ) بکار رفته باندازه بی است که انسان بسختی آنرا باور می کند . بنا بگفتۀ 
فلیندرز پنری : 


خطای متوسط در تمام طول هرم که ۷۵۵ پا است برابربايك 
در ٠٠٠٠٤‏ میشود » و این اختلاف طولی است که برای بك 
مل مسی با ۱۵ درجۀ صد درجه‌بی اختلاف حرارت پیدا 
می‌شود . اختلاف درمربع بودن از ۱۲ ۱ تجاوز نمی کند 
و خطای متوسط تراز دراضلاع مختلفهاینج با ۱۲است . 


[Senusert 11[‏ ( سلسلهٌ دوازدهم ) در بعضی جا هاع**ره 
ابنج و در جاهای دیگر ۰۰۰۷ ابنج است . خمیدگی 
سطوح طرفین در بکطرف ٥٥۴ر‏ اينچ ودر طرف دیگر 
۲ مره ابنج است . خطای متوسط در نبت ابعاو مختلف 
حتی در طول چند وجب از ۲۸+ر» ابنج تجاوز نمی کند. 


در طولهای کمتر ٠٥‏ پا اختلافات فقط ٢٢‏ ره ابنج است . 
حد دقت سه سنگك قبر آرامگاه سنوسرت درم 


ساختمان اهرام درواقع باکاردفیق عينك سازی پیشترشباهت 
۰ وف 
دارد تا باکار بنایی. 


بربدن و تراشیدن سنگه بدان صورت که قطعات آن خوب با بکدبگر جفت گیری شود. مستلزم آن بوده‌است 
که از هندسۀ فضایی و علم تمِين حجم اجسام آ گاهی در دست باشد ( وهم امروز چنانکه آشکار است مصربان دراین فن 
برجستگی دارند ) » و نیز ممکن است کفت که برای چنان‌کارها آ گاه بودن بعلم هندسۀ ترسیمی و علم مقاطع اجسام 
صلب ضرورت دارد . تنها حل کلی چنن مسائلکافی نبوده بلکه بایستی بسنگتراشان بصورت واضحی راهنمایی شود که 
چگونه بابد سنگهای آهکی را ببرند » و البته چذین معرفتی جنبهٌ نجربتی داشته و احتمال دارد که بصورت مدون 
در نيامده باشد . 

ار چیبا لد "| ۸٥۰۸۸14‏ ] سی وشش سند اصلی مربوط برضیات مصری را فهرست کرده است ؛ این اسناد 
بزبانهای مصری و قبطی و بونانی نوشته شده و مربوط بسالهای از ۳۵۰ ق.م تا ۱۰۰۰ ب.م می شود (چهل وپنج فرن)؛ 
عد اسناد مربوط بزمانپای مقدم بر ۱۰۰ ق.م از شانزده تجاوز نمی کند » و دوتای از آ نها ازحیث طول و تمامی بحدی 
است که همۀ اسناد «یگر را نحت الشماع قرار می دهد . 

ابن دو سند دومجموعه از مسال ریاضی است که میتوان آنها را دو مقاله نامید » و از کهن ترین مقالاترباضی 
بشمارمی‌روند . شکل آ نهابشکل‌طوماراست وبنام نختین‌مالکان آ ندوطور بنامپای پاییروس ګو لنیجف | [Golenishchev‏ 


۴ در کتاب 8۳۵۱9۱۸۵۲ 1:۷۵:۵7 ( او کسفورد ۱۹۲۷ ) 
تالیف 67 AH.‏ ص ۱۹۱ دو مثلل می‌آور د که یکی مر بوط 
بدورۀ سلطنت میانه است (۲۱۱۰-۱۷۸۸) ودیگری‌هر بوط بدوره 
رامس سوم ]111 [Raines‏ (۱۱۹۸-۱۱۱۷) . 

۴ ص۸ از کاب ۸۶ اام رمغ Wisdom of the‏ تألیف 


+ ٠ 


۴ رجوع کنید بکتاب Les dessins 050::6:45 de la‏ 
nécropole 184۱811٥8 au femps du Nouvel Empire‏ 
تألیف 88:0 ۱۵:۲۱ ۲۷۲ ص ۳۳ نقشه چاپ بنگاه باستانشناسی 
خاوری‌فر انسه‌در قاهره بسال151533,71-73)1941-42(1۱۹۴۳۵]. 
*. از کاب تألیف Chace‏ و Manniag‏ و Archibald‏ بنام 
The Rhind mathematical papyrus‏ جلد ۲ص ۱۹۲-۱۹۲ . 


۳۸ ريشه های شرقی ویونانی 
(درمسکو) وپایروس و ينف ۱11841 (درلندن)" نامیده می‌شوند. پاپیروی کولنیچف قدیم‌تراست وبتاریخ‌سلسلة سیزدهم 
( که در۱۷۸۸ آغازمی‌شود) می‌رسد ؛ ولیآداب وعادات سلسله‌های پیشتر را بزمنعکس می سازد ؛ پاییروی ربند بتاریخ 
دورۀ هیکسوسها 1٢11٥08‏ (یعنی قررن هقدهم) مربوط است ؛ ولی چذان می نمايد که استنساخ از نسخۀ کېن تر سلسلة 
دوازدهم باشد . باين ترتیب این دو مقالهُ کرانبها اکرچه از حیث زمان با بکدیگر اختلاف دارند , ممکن است گفته 
شود که‌يك عصر را که همان عصر سلسله دوازدهم است  ۱۷۸۸(‏ ۲۰۰۰) معرفی می کنند + با بطور تقریبی بقرن‌نوزدهم 
پیش از میلاد می رسند . دوره‌بی که از قرن بستم تا فرن هفدهم (چهار قرن) امتداد پیدا می کند , دورة اوح علم مصر 
است » در صورتی که دور بلافاصله پس از آن . یمنی از قرن شانزدهم تا فرن دوازدهم تمابنده اوح ترقی سیاسی حصر 
بشمار می‌رود , که در آن هنگام مصر بر بك امپراطوری جهانی فرمان می‌رانده است . خواننده بايد متوجه باشد که‌دورة 
اوج ترقی فکری وعقلی مقدم براوج سیاسی است » وچنانکه انتظار می‌رود مصادف با آن يا پس از آن نمیآبد . 

ماي تعمجب است که این هردو بایروی طول واحدی دارد (6۵44 سانتمتر) » ولی عرض بایبروی زرد تماماست 
(۳۳ سانتیمتر) وعرض پاییروس کولنیچف که ظاهراً عنوان کتاب جیبی دارد از ربع آن (۸ سانتیمتر ) تجاوز نم یکند . 
اکرچه پاپیروی دوم چنان می‌نماید که کهن‌تر است . ولی شایسته چنان است که ابته! از پاپیروس دبند سخن بگویيم . 

بناهای کوه پیکری که در دورۀ اهرام ساخته شده » مستلزم آن بوده است که دبیران وما ذبانی بکار باشند و 
آداب وسئن را بشکل نخه‌ها ودستورها ومسائل و گزارشها وجداول وترسیماتی که تا حدی میتوان آنها را شبیه بجاپ 
آبی‌کارهای مهندسان ومعماران امروز دانست بنٌگاوند . بابد این را پپذیریم که آن سنن و تقالید که بتدریج زیادتر و 
کلملتر شده تا پابان دور شکوه و عظمت مصر محابوظ مانده است . مثلا نصب کردن آن همه مله ها در مدت سلطنت 
پادشاهان سلسله های ۱۸ و ۱۹ ما را باین فکر می‌اندازد که ناچار نتایج آزمابشهای بسیاری که بتدریج فراهم می آمده 
از طریق معماران بدستیاران وشاکردان ایشان می‌رسيده واز درباری بدربار دسگر انتقال می‌بافته است . احتمال دارد که 
سرپرستان و خدام معابد که تنها مردم ترییت شده با لاافل بهتر از دیگران ترتیب شده بوده‌اند » این سنن و تقالید را 
محفوظ نگاه می داشته با در نگاهداری آنها سهیم بوده‌اند . پاپیروی رند را ییکی از دبیران مسوول نوشته و نام خودرا 
در لخستین شد آن آورده است : 


قاعده‌هایی برای تحقیق درطبیعت . وبرای‌شناختن [Auserrê]‏ این نوشته بصورت خط قدیم زمان پادشاه مصر 


آنحه جوداست ۰ [در راه اف 5٩ e‏ ۳ 
چه مو< یافتن بهر ] سر وهرمعمی علا ند نما ۲ : ودن د یف 1 
اه طوفار ماه جبان شبن از نار ٩۸‏ وی وی لماوع ۱:54:۶1 یب ۳۳۰ بق رز 


[در دوران سلطنت پادشاه مصر علا وهصر سفلی اوسررع احمس [Ahmose]‏ منشۍ نگاشت. : 

ازاین شرح چنان برمیآید که احمس باهمیت کاری که می کرده واقف بوده است ؛ وی عملا اوسندۀ مقاله و 
کزارشی بوده دربارۀ معلوماتی که در حدود تخصص وی در چنان روز گاری وجود دهاش برای اطمینان خاطر باید 
کفت که مقالةٌ وی بهیچ وجه صورت مدطام ومنطلقی را که نوشته‌های امروز دارد نداشته . ولی دستورهابی که در ان مندرج 
است صورت بسیار موثری نوشته شده . مردی ام حمس که تقر سا فاصلهٌ فرنهای‌مبان روز کار او و زمان حضرت‌مسیح 
باندازۀ فاصلة زمان ما تا میلاد مسیح است » مسائلی ازحساب وعتدسه را همانگونه که مماسران وی با نها می نگر بستهاند 
در یك جاگردکرده وبرای ما ياد کار گذاشته اا 

دو چاپ عالی انگلسی از این باییروی یکی بوسله پیت [Peet]‏ ودبگری بوسبلة چیس ]Chace[‏ شده که 
تقرہبا یکی با هر دویآنها را می‌توان در هر کتابخاتة عمومی بافت . چاپ چی سکه شش سال پس از چاپ پیت انتشاد 

. پاپیروس ریند در واقع از دو طومار تشکیل صی‌شود . کاب واحدی را می‌ساخته است . 

(بشباره‌های ۱۰۰۵۷ و۱۰۰۵۸ درموز؛ بریتانیا) ولی قسمتی که ۴ ص ۴ ازکتاب ۸۸۸۲۳۷۲ hind math,‏ 1/7 تألیف 


این دوطومار را یکدیگرمی پیو ندد بوسیلة انجمن تاریخی نیو يورك پیت Peel‏ 
اکتشاف شده است . این هرسه قسمت روی هم رفته طومار با 


مصر ۳۹ 
یافته آموزنده‌تر است » چه با آن ه رکس می‌تواند بتدریج از اصل هیرو کلیفی بترجمۀ انگلیسی آن برسد ؛ 

بیش از آنکه بشرح پاییروی رند بپردازیم بهتر آنست که از طرز تفکر مصربان در موضوع کوز حابی 
اطلاعی بخواننده بدهیم . بدلیل عجیب و غریبی مصربان تنها کسوری را می توانستند بپذیرند و در حساب درآودند که 
صورت ۱/٣‏ (جزء ج ام) باشد ؛ می نوشتند «جزء ۱۲۵ و مقصودشان ۱/۱۲۵ (بك صدوست وینجم) بود . و نیز کمن 
های‌مکمل ۳ ۳/۶ را یار می‌بردند که باقیمانده واحد است بس‌ازبرداشتن «جزء سه» وه جزء چهار» ؛ کسردوم نی 
«سه‌جزء» کمتراستعمال می‌شده , ولی «دوجزء» بعنی دو سوم زباد تر بکارمی‌رفته است . کر ۲/۳ را با رمز خاصی نمایش 
می دادند که در متنهای ریاضی فراوان دبده می شود . 

در مقدمهً پاپیروس رسد جدولی است که در آن کرهای صورت (۲/)۲8-4-۰۱ را که رقم ۱ نماندۀ اعداد 
صحیح از ۲ تا ۰ است . تحلیل کرده و بصورت حاصل جمع کسر هابی که همه صورتشان واحد است درآ ورده : 


۱۱۳-۳۰ = ۲/۵ 
۱/۸ عد ۲۱۷ 
2۲۱/۱۸ ۲/۹ 
2۱/۱۹۸ ۲/۹۹ 
۲۰۲۱۱۳۰۳-۹ 2۱/۱۰۱۱ ۲/۱۰۱ 
واین قضیه که چنن‌مطالبی درآ غازاین کتاب بامقاله آ مده خوددلیل مرآنست که مندرجاتآن تمه نظری و نمه‌عملی است.. 
نوسند؛ این‌مقاله وپیشینیان وی بيك‌دسته تتابج نظری رسیده وبتر آن دیده‌اند که این‌مطالب‌رابعنوانمقدمه‌ز ک رکنند . 
پس از ابن مقدمه در پاپیروس چهل مألهُ حسابی نوشته شده ( ماله 4 را در شکل ٩‏ نید ) مربوط بتمسیم. 
اعداد ۲۸۱ ۰ بر ۰۱۶۰ وضرب کسرها. ».و مائلی دربافتن مکملها (مکمل ۲۳ ۱/۳۰ تا که جواب صحیح آن. 
۰ ۱/۵ است ) . و مسائل مربوط بکمیت (کمیتی چون با ۱/۷ آن جمم شود نثیجه ۱٩‏ می گردد » آ ن کمیت. 
کدام است ؟ جواب ۱/۸ ۱/۲ ۱ است ) ؛ و تقسیم بر کسر : و تقسیم قرصهای نان بتصاعد عددی ( بمثال ذبل رجوع: 
شود ) . این مسائل مربوط می شود بمعادلات یك مجهولی درجۀ اول » و البته درآن بایروی معادلاتی نوشته نشده » ولی, 
رمز هایی برای شان دادن عمل جمم و تفریق و حتی بك رمز برای نماباندن عدد مجهول بکار رفته است . درپاپیروی. 
برلن (شمارۀ 15۱4) مأله‌بی از گاهون [۲۵۳۰] (سلسلۀ دوازدهم) دیده‌می‌شود که برای حل‌آن دومعادلهٌ دومجهولی, 
که یکی از آنها درجه دوم است ضرورت بیدا می کند'" ۰ وآن مأله با قواعد جدید رباضی چنن نوشته می شود : 


۱۰۰ اول اپ 


ما 
به کر 


جواب درستی که درآن باپیر وس داده شده 22۸ پد و٩‏ راست ٠‏ وازآن رو ۱۰۰ حصد سل واه ۳ ۲و و ياين 
تر تیب با عدادی می رسیم که در فۀ فیئاغوری وحود دارد» وما در جای دیگر باز باین نکنه اشاره خواهیم کرد ۳ 
آخرین مأل حساب مطابق ترجمۀ چیس بدین صورت است": 


٠٤ مألۀ‎ 

صدقرص نان را میان ٥‏ مرد چنان پخش کنید که سه سپم پزرك برابر با دوسهم کوچك دنگرشود . اختلاف 
سپام آنا برنسبت تصاعد عددی باشد وبعلاوه ۱/۷ مجموع هردوسپم چه‌اندازه است ؟ 

Vorlesungen Zur Geschiclle رجوع کنید یکتاب‎ ٥٨ 
۱۹۰۷ چپ لايپزيك‎ 1۱۱١ Cantor تألیف‎ der Mathematik 
. ٩۶ص‎ ۱ ج‎ 


٠‏ کاب ۳۵۵۲۲۸5 ۱7۱۵۸۸۰ all: Rhind‏ میت و 
Archibald 3 Manning‏ ج اص At‏ . 


4 ربشه های شرقی ویونانی 


رامعمل چنین‌است: فرض کنیم اختلاف دوسعم‌مساوی ۸ ° ونا شرب کرو در چنین خواهیم‌داشت : 
باشد » باین ترتیب مقداری که بپريك از پنج نفر می رسد ۱ 
چٺين است : ٣‏ می‌شود A‏ 
۰ مجموع ۱ ۳ a ۳۹ : ۹ ۷٧ ۱۲ ٩‏ 
درهمان عددی که باید ٩۰‏ ضرب شود تا ٠٠١‏ بدست 
آید » باید هربك ازاین سهام‌را شرب کنيم تاسلسلة تصاعد E‏ تن 
واقعی بدست آید : ۱ ۱ 
۷۰ ۱ د ده e ٩‏ 
٠‏ کش ۱ 6 » سو 
ناورار ۱ بار ۹٩‏ برابر با ٠٠١‏ می‌شود . ٠ »» ٥‏ 


مباله های ١۹١‏ تا ٩۰‏ مر بوط ‏ ی ين وسعت سطح وحجم‌است ومسائل ١‏ تا ۸۶ آمیخته‌یی از مایا مسائل گوناگون 
است . مساحت مئلت را ازضرب کردن قاعده در صف ضلم‌آن بدست می آ وروند وچنانکه ینم این عمل در رموردمثلئات 


بارىڭ صحت دارد حجم انبار استوانه شکای باقطر 4 a‏ و ارتفاع ۸ درآن پاپیروس صورت /" ) ۸\4“ ( داده‌شده ۰ وان 


فررمول تقریب نزديك بحقیقتم دارو ؛ چه درآن سطح دایره بجای" 4 ۷۸۵۶ر* با '4 ۰۷۹۰۲ حساب شده و چنان است 


که عدد را بجای ٤۱ر۳‏ برابر با ۱١‏ و۳ گرفته باشند . 


شکل؟. مسألة ٤‏ از پاپیروس ریند (که‌قسمتی ازآن درموز؛ برتانیا 
وقسمتی درانجمن تار بخی نیویورك است . قسمت فوقانی اصل هیراتیکی 
نوشته را نشان می‌دهد و قسمت زبرین همان را باخط هیرو کلیفی و تلفظ : 
انگلیسی آن می‌نماباند . ترجمهآزاد این نوشته چنین است 

۷ قرص نان را میان *۱ مرد بخش کنید . 

بهرمرد ۱/۳۴ ۲/۳ می‌رسد . 


دلیل چون ۱/۳۰ ۲/۳ را در ٠١‏ ضرب کنيم نتیجه۷ می‌شود . 
۰ ۲ 
راه عمل : 3 ۱ 


=¬ 
4 


د = 


سیا 





مجموع ۷ فرص و جواب درست است . 

دلیلی در دست نیست که بنا بر آن باو رکنم ءصربان قَضَيةُ فیثاغوری را می دانسته اند . تنها چیزی که دراین 
باره می دائیم دلیل غیر هستقیمی | کی پیش از این بآن اشاره کردم . 1 
است ت از راه تجربه اطلاعی در این ن باره پیدا کرده باشند » ولی این ن مطلب EN‏ این کته 
شود قضية فیثاغورس قضية ساده بی است وه صريان بجیز های بزر کتر از آن رسیده بوده و ناچار ابن یکی را هم بابد 
کشف کرده باشند . دلبل يا است . عکی ازچیزهابی که همه جا درتاریج علم دیده می‌شودا تست که حلم‌ائل درماتی 
با در ملت های مختلف برحسب درجهُ سهولت و دشواری پشت سر یکدیگر واقع نشده است . 

اشاره ی که دمو کر توس ابدرایی ([Dcmocrilos of Abdera]‏ (فرن پنجم ق.م) بر مان کشان 


مصر 1 


حکیم ممری[ ۸۵:۸20۷۵۶/۶] کرده » بغلط تعبیر شده است . بکنتةٌ دمو کر بتوس " هیچ کس حتی طناب کشان 
مصری در ترسیم اشکال با خطوط و تعیبن خواص آنها بروی تفوق نداشته است . اسن نکته را بدون هیچ کونه دلیلی 
پذبرفته‌اند که طناب کشانمصری‌می‌توانسته‌اندبوسیلةٌ طنابی که با کره برنسبت ۳ : 4 : ٥‏ تفسیم شده زاوبۀ قائمه بسازند. 
احتمال دارد که کار آن طناب کشان بشتر جنبۀ نجومی داشته است تا جنبةٌ حسایی . « کشیدن طناب» یکی از تشربفات 
اساسی برای ساختن معاید بوده است » وطناب را در امتداد خط صف النهار می کشیده اند تا معبد را در جهت و امتداد 
خاصی بسازند ". ممکن‌است که‌آن طناب کشان توانسته باشند باتقسیم‌طناب برسبت ۳ : ٤‏ : ۵ امتدادی عمود برامتداد 
صف النهار رسم کنند » ولی این احتمال مانند تمام نظربه هایی که اکتشاف قضيهٌ فیثاغوری را بهندوان و چینیان سبت 
می دهد » حدسی بیش نیست . 

در پاییروی کولنیچف بیست و پنج مسأله بیشتر لیست » ولۍ بکی "از آن مسائل بسیار شابان نوجه است * . 
از روی این یکی چنان بنظر می رسد که مصربان اندازه گیری حجم هرم ناقص مریم‌القاعده را می شناخته اند . واساس 
آن اندازه گیری همانست که امروز نیز عمول به است و با فرمول زیر نموده می شود : 

V = (blr) (a هملد‎ ( 

که درآن ۵ اتفاع هرم ناقص است وه وط اضلاع دو قاعدة فوفانی و تحتالی . 

این راه حل را میتوان شاهکار هندسۀ مصری نامید , ونمونه‌بی ازپیشرسی ومحدودیت نبوغ مصری را می‌رساند, 
که با آنکه این راه حل را در قرن نوزدهم و شاید مقدم برآن بافته اند » در ظرف سه هزار سال دیگر بچیزی عالی‌تر 
از آن نرسده اند . 


صناعت ** 


مهمترین پیشرفت صنعتی که در فرهنگگ تأثیر بسزا داشته همان اختراع پاپیروی اس ت که شرح آن پیش ازاین 
داده شد . | کنون از دو صناعت دیگر سخن می کوبیم که هربك راه را برای امکانات فراوان باز کرده است : یکی از 
آن دو ساختن شيشه است و دیگری بافتن پارچه . 

نمی توان گفت که شیشه بنا بقصد و اراده نخستین بار درچه زمان ساخته شده است ( بعضی از نمونه های شیشه 
مربوط بزمان پیش از سلسله ها در دست است ) » ولی در آغاز سلسلة هجدهم (سال ۱۵۸۰) شیشه بمقدار زباد تهیه می- 
شده » و در نیمه آن سلسله (سال )٥٤٣١‏ صناعت بدرجۀ زبادی ترقی کرده است '" . شبشه را از کداختن سیلیس (شن) 
و قلیا با یکدیگر بدست می‌آورند ؛ مادۀ قلیایی که در مصر یافت می شود بیشتر از جنس سود است و قلیای پوقاسی در 
این سر زمين کم وجود دارد . از همین جا معلوم می شودکه آن مردم قلیای مورد احتیاج خود را از شوره ( کربنات 
دوسودیم طبیعی) بدست آورده اند ونه از شستن خاکستر پاره يی از نبانات ؛ آثارکارخانه های شيشه سازی باستالی مصر 
در وادی نترون "" بدست آمده است . مصربان اقسام مختلفلماب مخصوصاً برای پوشاندن طرفهای سفالی می‌ساخته‌اند. 
و ششه هابی که از آن زمانها باقی مانده الوان مختلف سیاه و کبود وسرخ و سفید و زد وینفش را دارد ؛ ازاینجا معلوم 
می شود که آن مردم دریافته بودند که چون پاره يی از فلزات با خاکهای معدنی بمادۀ شیشه افزوده شود بآن رنگهای 


.٠۰‏ بنابگفتة 6 اه( در کتاب : «منتخباتی از کلمنت 
اسکتدرالی « Miscellanies (Siromateis] of Clemo! of‏ 
Alexandria‏ (چاپ او کسفورد ٥٩١‏ ج ۱ ص ۲۵۷ ) . کلمنت 
٩‏ سال پس از دم وکرتوس از دنیا رفت . 

۱ ص ۴۲ ازکتاب «پاپیروس ریاضی ریند» تألیف پیت . 

Struve dll Marthemalischer Papyr»«s بنابر‎ ۴ 
. ۱۳۸-۱۸۵ ص‎ ٤١ شمار‎ 


و رجو ع کنید تاب ۱9۱/۵۴۱۵5 Ancien! Egyplian‏ 
indusiries‏ تألیف Lucas‏ 

. همان کاب ص۱۱۱ . 

,٨۵‏ وادی ترون در صحرای لیبی میان اسکندربه وقاهره 
از آن جهت باين نام ځواندم شده که مقدار فراوانی ترون 
(شوره) درآن موجود است . ازاين منبع سرشار نمك و کر بنات 
دوسود تا امروز بهره برداری می‌شود . 


٢‏ ربشه های شرقی وبونانی 


گونا کون می دهد . البته ابن اشتباه است که گفته شود چون چنین بود مصربان قديم از علم شیمی آ گاه بوده اند » با 
چون در شیشه های آن زمان مادة فلزی کوبالت وجود دارد بگوبیم کوبالت را می شناخته اند . با وجود این بافت شدن 
کوبالت در شيعه ها اهمیت خاصی دارد. چه تر کیبات این فلز در مصر وجود نداشته وآنها را از جا های دیگر (ایران 
و قفقاز) وارد می کرد اند . از اینجا معلوم می شود که شیشه کران مصری در جستجوی آن بوده اند تا مصالح‌کار متعدد 
را از جا های دیگر بدست آورند و شیشه های رنگا رنگ بسازند که در مورد کوبالت شيشۀ برنگ آبی تبره منظور 
نظرشان بوده است 

شیشه را در ساختن مهره و موزائيك و ظروف و کلدانها نیز بکار می بردند » و در مورد گلدان زمينة آن را از 
کل رس شنی می ساختند . ساختن شیشه از راه دمیدن بعد ها بعنی بروز گار رومان شناخته شده . 

در زمانهای پیش از تاریخ نوعی قماش بافته می شده . راه و رسم سند گی و بافند کی مصری را از روی بعضی 
نمونه های "" سلسلهٌ بازدهم (۲۱۱۰-۲۰۰۰) و از روی تقادیهاب ی که از سلسلة دوازدهم ویس ازآن برجای مانده می‌توان 
دریافت . کتانهایی که از گور پادشاهان بدست آمده حالت نیم شفافی دارد وچنان بظرافت و باریکی رشته شده که باچشم 
نمی‌توانآنها را از ابریشم تشخیص داد . اکر چنین نمونه هایی هم در دست نبود ( از سلطنت قدیم !) » می توانستیم 
از روی نقاشی های باستانی که اندام زنی را از ورای پارچه بی که می بافد نشان هی دهد زرو بافند کی قدم مصر 
متوجه شوم . تقاش در تصوبری که ساخته درست ت آنجه راکه می دیده نقش کرده است 


فلز کار ی و استخر اج معادن 

پی بردن بارزش فلزات سخت در منظور های فنی و صنعتی از اکتشافات اساسی نوع بشر است » واین| کتشاف 
ور ښندین شه اجان بصورت مستقل از مکدیگر صورت گرفته است . هرجا که بفلز دست بافته اند مقدمۀ انقلاب 
صنعتی فراهم آمده است . ما دور فلز را معمولا درپی دورۀ سسکك تصور می کنیم » ولی مصر قدیم حالت پیروزمندانه‌بی 
ان ما مجسم می سازد » چه افزار های فلزی از میان رفته در صورتی که بنا های سنگی 
عظیم درۀ نیل هنوز برجای خود باقی است . البته احتمال‌کامل دارد که قلمهای فلزی سبب آن بوده است با بتوانند آن 
بنا ها را بمازند با لااقل چنان بناها را بتعداد زباد فراهم آورند . آلت فلزی نه تنها کار بنایی را تفییر داده » بلکه در 
سایر حرفه‌ها نیز مؤثر بوده ‏ و سلاحهای فلزی تعادل سیاسی را بشکل عمیقی تغییر داده است 

آیا نخستین فلزات چگونه ا کتشاف شده است ؟ این بك مسألة منحصر بمصر نیست » بلکه بماقبل تاريخ 
بصورت کلی آن بستگی دارد . ابن اکتشاف بشکل اتفاقی و ثاید از راههای متعدد صورت گرفته باشد . در شبه جزيرۀ 
سینا ستگه:هعدن مس فراوان بوده » وممکن است 2 یکی ازبومیان آن شبه جزبره با از مصربانی که با نجا آمده و کنار 
چادر خوش در جنب چنین سنگها آتشی افروخته , صبح روز بعد مس براق را که از احیا شدن سنگ معدن در برابر 
آتش فراهم آ مده برای تخستين بار دیده باشد . قدیمی ترین زنان مصر که از آنان اطلاع داریم سنگ مالاشیت 0 
کربنات سبز رنگ معدن مس است برای قاق و زیت دادن چم خوش استعنالمی کرده اند + گر هی 
مالاشیت در مان آتش افتاده باشد احیا شده و مهره‌بی از مس براق برای نخستین بار در برابر زنی که مالاشیت 8 
وی افتاده قرارگرفته است . اکر آن مرد سبنایی با ابن زن باندازءکافی هوشمندی داشته است که از زىك آزما: بش‌اتفاقی 
و غیرعمدی چیزی درك کند (از مردم بسیار کمشان چنن هستند » ولی در هر زمان چنن هردمی وجود داشته اند) ,آن 


. معمولا درگورها نمونه ها یکوچکی از هرچیز راکه ملکۀ رامس دوم است (۱3۹۲-۱۲۲۵) که صورت ایس [:!] 
تبايندۀ اقام مختلف فعالیتهای بشری بود قرار می داد ند . آ تچه را درحال رافتمایی این ملکه بگور خود نشان می‌دهد . تصوبر 
مربوط پریسندگی و بافندگی زنان است د رگررهای تبس بدست آن را مي‌توان در کتاب ... Ancient Egyptian ٥0/1/۱185‏ 
آمده و اينك درموزۀ قاهره آنهارا مي‌توان دید . تأليف :0 مهن Nina le‏ دید (۲ج ٩۱‏ نقشه‌چاپد انشگاه 

۴ بهترین نمونه نقاشی‌دیواری‌آر امگاه ظرئیتی [م0ع/ ]۵:10۳‏ شیکاگر بسال ۱۹۳) - 


مصر 4۳ 
مرد با آن زن ممکن بوده است که این تجربه را تکرار کند ومس بيشتر بدست آورد وآ نرا چکش‌کاری کند با درقالبی 
بریزد و بشکل خاصی در آورد وافزارکارجدیدی بسازد و آن افزار را بکار دارد ... دراين مورد نیز مثل همه چا | کتشاف 
واحد منظور نظر نبست » بلکه بك سلسله آزمایش ها و اکتشافات در کار است » و درازی این سلسله بقدری است که 
بك انسان با بك قوم بتنهابی نمی‌تواند همه آن را تمام کند ؛ دبالهٌكاريك مکتشف را کسان دیگری میگیرند وهربك 
از پیروان مکتشف نخستین پبروان فراوانتری در یی دارد . در آن هنگام که اهرام را می ساختند » دورۀ مس تا حد 
زبادی پیش رفته بود . 

سنگهای معدن بندرت بك نوع فلز دارند . فلزکاران نخستین غالباً فلزات غیر خالص بدست می آورند » بعنی 
آنچه در اختبارشان فرار می گرفت مخلوطی بود از فلز اصلی مس با مختصری از فلزات دیگر . ممکن است که ارزش 
پاره يی از این مخلوطها بر آن مردم معلوم شده ؛ و در زمان های بعد تر توانسته باشند بمیل خود مخلوطی از فلزات 
مختلف ته ه کنند ؛ بعنی باین نکته یی برده باشند که اکر سنگپای معدنی مختلف را با هم ذوب کنند فلز بپتری در 
اختيارشان قرارخواهدگرفت . در زمانهای بسار دبرتر توانستها ندبامخلوط کردن‌فلزات‌مختلف بنسبت‌های معین آ لیاژهای 
مخصوصی بسازند . این بند خلاصة صناعت فلز کاری و استخراج فلزات را در ظرف مدت چند هزار سال نثان می دهد. 

آلباژی که در ازمنۀ باستاۍ بسیار معروف بود بروتز با مفرغ است (بمنی مخلوط مس با قلع) + و شاید تاپیش 
از سلسة هیجدهم ( ۱۸۰-۰ ) بدون آنکه قصد آدمی در تحصیل آن مؤ لر باشد بدست می آ مده است . نمونه های 
ست مقادیر مختلف از فلزاتی چون فلع وارسنيك زمتگش ونتيوت 
همراه دارد . اختراع مفرغ بمنی تر کیب مس و قلع از روی اراده وبرسبت معین (۲تا ۱٩‏ درصد قلع در زمانهای قدیم 
و تا ۱۰ درصد امروز) کامی است که بپیش برداشته شده وشاید باندازۀ خود | کتشاف مس اهمیت داشته است » و این 
اکتشاف خود آغاز دورءٌ جدیدی است که بنام دورۀ مفرغ نامیده شده . هفرغ فلزی است که محکمتر و سخت از مس 
است و مخصوصاً چون آنرا چکش‌کاری کنند ابن خاصیت آن آشکار تر می شود *" . نقطةٌ گدازش آن پايين تر از مس 
است و بهتر می‌توان با آن قالبگیری کرد ؛ مفرغ گداخته مانند مس انقباض پیدا نمی کند و بآسانی گازها را بخود 
نمی گیرد . در سلسلهٌ هجدهم و پس آن مفرغ مورداستعمال فراوان داشته است . 


مس مربوط بزمان پیش از آن سلسله که دردست | 


آیا مصربان قلع را از کجا بدست می‌آوردند ؟ شابد پیش از پابان سلطنت قدیم آن را از جاهای دنگر بعصر 
وارد می کرده اند" . قلع را از بعضی جزایر و از بیبلوس و شاید اروپای مر کزی بمصر می آوردند . آشکار ترین منبع 
این فلز همان بیبلوی بوده است که در آن سنگ معدن مس و سنگه معدن فلع هردو در کنار بکدیگر وجود داشته . 
و شاید آلیاژ ابن دو فلز درآغازکار در همین شهر بصورت اتفاقی بدست آمده » و بعد ها رفته رفته سر" آن یی برده و 
مفرغ را از روی ۲ گاهی در همانجا ساخته باشند . 

پس از استعمال سنگهای معدنی که در سطح زمین فرار داشته » ار باز هم سنگ معدن مورد نیاز و درخواست 
بوده » رفته رفته وسابلی بافته اند که زمین را بکاوند و در عمق آن فرو روند . کانهای سینا در دوران سنلطنت قدیم بکار 


* این گفته در صورتی درست اس ت که مقدار قلع از ٤‏ 
درصد کمتر باشد ؛ اگر این نسبت ازه درصد تجاو زکند. مفرغ 
در زیرچکش حالت شکنندگی پیدا می کند . مگر آنکه در ضمن 
چکش کاری همکرر گرم شود . رجوع کنید بکتاب : ۸461274 
Egyptian materials and 65‏ تألیف Lucas‏ ۰۱۷ 
این سخن‌ر! ازآن گفتیم که تفصیل و اشکال عمل فلز کاری روشن 
شود . درعین آنکه عد کمی ازصنمتگران فلز کاری در روزگار 
باستانی در برایر این صنعت يچ درپیچ گیج ووامانده می‌شدند. 
بعضی ازایشان هترمندان ماهری از کار درمی آمد ند . 


۲ درمصرقديم قلع بجز درمفرغ بطور جداگانه نیز بکار 
می‌رفته است ؛ ازطرف دیگر بايد دانس ت که پيش از شاختن قلع 
یا سنگد معدن آن ساختن مفرغ امکان پذیر بوده است . برای 
مسالل مر بوط بقلم در مصر پاستانی به Egyp!ologica‏ 
researches‏ تألیف ۶ W. Max‏ ( واشنگتون ۱۹۰۹ )ج ۱ 
ص۵۸ نقشذ ۱ رجوع شود ؛ همچنین بمجلۀ رااءو/«2 مقالۀ 
Early lin in the Aegean‏ شمارا اصفحات ۵۷-14 ۱۰۰-۱۰۲ 
)1444( وکاب سابق الذ کر Lucas‏ مر اجمه شود ۰ 


٤٤‏ ربثه های شرقی ویو نانی 
بوده و در سلسله دوازدهم و زمان پادشاهی سمو ستر لیس اول( [Sesostris‏ (۱۹۸۰-۱۹۳۵) از آنها بهره برداری 
می شده ؛ ابن بهره برداری در زمان امنمحت سوم 1111 ۵:606:0:61) (۱۸۹-۱۸۰۱) _ بیشتر شده و بدستور أو 
است که چاهها و تونل ها درآ نجا ها حفر کرده وآسایشگاه برای‌کار کران معدن و خانه برای سرکار گران و مباشران و 
استحکامات برای جلو گیری از دست اندازی بدوبان ساخته اند . و آثار این بنا ها را پس از سی و هدت قرن امروز 
می‌توان دبد "" 

مصربان از آهنهایی که همراه با سنگهای آسمانی بزمین می افتاد استفاده می کردند » ولی فلز ی که بیشتر 
بکار می بردند همان مس ومفرغ بوده. استخراج آهن بسیار دشوار تر از استخراج مس است ‏ و ابتدا درآسیای باختری 
باین‌کار دست زده شده و زمان درازی پس از آن بمصر رسیده است (در قرن ششم پیش از میلاد و زمان نو کر اتيس 
[۱۵۷۵۱۵6۲۵۱۱9). احتمال دارد کهآهنگران آسیابی پیش ازاین وفت بمصرآمده باشند, وباین ترتیب می‌توان بمنشاً افزار- 
های چدنی و فولادی بافته شدۀ در مص رکه تاریششان به ۱۲۰۰ ق.م با دبرتر می‌رسد یی برد . 

برای آنکه درجۀ حرارت کوره های فلز کاری را زبادکنند » مصربان در سلسلهٌ پنجم بوری و لوله هابی رابکار 
مۍ بردند و بوسیلۀ آنها هوأ می دهېدند ویعد ها در زمان سللة هجدهم دستگاه دم را بکار بردند . 


پزشکی '' 


> طب باستانی مصر جنب خاصی ندارد که نوجه بآن‌شرورت داشته باشد ؛ درهرفرهنگ و تمدن پزشکی اززمانهای 
دور آغاز می کند ء چه نبازمندی بآن عمومیت دارد , و طوری نيست که بتوانند از آن صرف نظ رکنند . شین حاصل 
۱ ست که در دوران و پیش از تاریخ دور » یعنی چند هزار سال به پیش از میلاد مسیح : نوعی از پزشکی درمصر باستانی مورد 
عمل بوده است» و من باب مثال بابد گفت که استمعال سنگ مالاشیت بعنوان سرمه ومرهم چشم بدورة بسیار دور بداری 
[8800:100] می رسد » و ختنه کردن سنتی است که ازآغاز آن‌کسی را آ کهی ليست » و بر اجساد ی که از گور های 
یش از تاریخ بدست آمده (مثلا در حدود ۰ سال ق.م ) اثر ختنه مشاهده می شود . برروی نقاشی دبوارمقبرءبی از 
سللة شانزدهم (سال ۲۹۲۵-۲8۷۵) عمل ختنه کردن بخویی نمایش داده شده (شکل۱۰). 
قدیم توبن طبیبی که نام اوبرده شده ایمجو لپ" 117۱6٥71‏ وزير زو صر [20807] بنیانگزار سلسلۀ سوم 
درفرن سیام است ت . | يمحو تپ مردروشنفکر ومنجم‌وطبیب ومعمار بود (وممکن‌است ت وی‌همان سازندۀ لنستین هرم عنۍ 
هرم يله دار سقاره بوده باشد) . بمدها وی رأ ی بمنوان بك قهرمان و بك پزشك مقدس مورد پرستش قرار داده » ودر زمان 
بعدتری اورا رب‌النوع وخدای پزشکی ولخستین نمونه : اسکلپیوس [۸۵6۱6۳105] شناخته اند ( همانگونه که رب‌النوع 
روئنفکر تحوت (۲۰۱1) نختن‌نمون؟ هر مس 11-٥‏ ر مر کوری 14641 بشمارمی‌رود ) . دربارۀ علم 
عالم پزشکی مورد تقدیر قرار داده‌اند . کسانی که از پقر اط همچون پدر علم پزشکی سخن می گویند » باید بخاطر 
داشته باشند که بقراط درنیمه راه میان‌ما و) یمجو ټپ راقع شده است » وباین ترتیب نظرخودرا نسبت بعلم گذشته اصلاح 
٠‏ کلب History of Egypt‏ تألیف J.H. Breasted‏ ۴ رجوع کنید پکتاب Imhotep, the 09:1۸ and‏ 


physician of King Zoser and afterward the Egy} - ص ۱۰ شکل۸۰.‎ )۱۹۰٩4 نیویورك‎ ( 


۱ رجوع کنيد یکتاب The Edwin» Smith surgical‏ ۷ 3 
يد باب Hurry lz fiam god of medicine‏ .8 ( چاپ نف 
45 ( در دوجلد شيکاگو ۱۹۳۰ ) 15,355-367 1:٤٤‏ ) 0 1 ړو و 
[(۶937) ؛ و نیز ke 6٣77١5 Eber‏ ( ۱۴۱ ص کربنها که ص ۲۱تصویر . لندن ۱۹۲۸ ) ؛ ونيز رجوع كنيد ,13 1515 ] 


. 373-75 )۶930( [ .) 1٤٤ 28, 126-131 )1938(1 8. Ebbell تألیف‎ ۷ 


to هصر‎ 

نه‌تنها دردورۀ اهرام پزشکان متعدد وجود داشته » بالکه هردان هخه صینیز درمیانآ نان بوده است . برروی فکی 

کهاز یکی از گورهای سلسلۀ چهارم (۲۷۵۰ - ۲۹۰۰) بدست آمده اثر سوراخی در زیر نخستن دندان آسیا دده میشود, 
ونشان می‌دهد که دندانپزشك ماهر آن زمان باین ترتیب راهی باز کرده تا چرك را بیرون بکشد . بنا برمندرجات سنگك 
فبرایری | 1:۷ ] رئیس پزشکان یکی ازفراعنة سلسلهٌ ششم (۲8۷۵ - ۲۹۲۵) معلوم می‌شو د که وی «چشم پزشك دربار» 
وهمجنن «يزشك مخضوص‌معده وامعاء در کاخ فرعون» بوده ولقب « عالم باخللاط ومایمات‌درونی » و « محافط مقمد » داشته 


وف 
است 





شکل ۷۰ .کهن ترين تصوبر از عمل جراحی ختنه کردن باکارد سنگ یکه در سقاره بدست آمده و سلسلهُ 
شم مربوط است ( عنی پایان قرن بيست وهفتم . 1 تقل از روی نقاشبی که بوسيلة 57 ۷٧۷. Max‏ 
بر طبق اصل کشیده شده ؛ از کتاب ly) Egyptological researches‏ کتون ۱۱۹۰۹ ج اص ۱۱۰ ۱ 


هفت پاپیروی با بیشتر که بدست ما رسیده بدوره‌های نسبة" متأخر تری تعلق دارد وبساسله‌های‌دوازدهم تاییستم 
(۲۰۰۰ تا ۱۰۹۰) مربوط است » ولی اغلبآنها بصورت واضحی معلومات پزشکی‌قديم را شرح می‌دهد » واطلاعات‌مندرج 
درآنها تابسلسلة چپارم درسلطنت قدرم‌هی‌رسد . دو پاپیروس کهنه‌تر بنام کاهون [Kahun]‏ رگار ذینر [Gardiner]‏ 
(سال ۲۰۰۰) از بیماربهای زنان و کودکان وآزار کله‌های چهار بایان سخن‌می کوید . دو پاپیروس مهمت رکه‌بنام اسمیث 
[Ebers] Jjf ] Smith [‏ نامیده می شود بقرنهای هفدهم و شاتزدهم نعلق دارد » و قدمت پاپیروس اسمیث باندازۀ 
قدمت پاپیروی ریاضی ریند است » و اگر درکفتۀ خود زباد دقیق نباشیم میتوانیم بگوبیم که مه ترين مقالات رباضی و 


وير رجو ع کنید بمقالة..ز:] Dic Siele des Hofarzten‏ „ 


.{[isis ۰, 1931([ )۱۹۲۷( ۵۳۷۰ ص‎ ۴ ۱ 
[ 5, 359 )1931[ نمره‎ 2. aegyplische Sprache در‎ Hermann Junker نگارش‎ 


٩‏ رشه های شرقی ونونانی 
پزشکی که بما رسیده با یکدیگر همزمان است » و زمان هر دو پابان سلطنت میانه وآغاز سلطنت جدید است,ودرست 
مقدم بر عصر امپراطوری مصر است که در آن عصرکشور مصر برجپان فرمان می‌راند . 

TTS‏ ی وابرز که ازهمۀ پاییروسهای دبگر بزرکتر است کمی بیشترسخن 
گفته شود . بنا بر ارقام ی که بوسيلۀ سار تون" 5:011 بدست داده شده » هفت پاپیروی پزشکی روهم رفته شامل 
٩‏ سور ٤٤.‏ سطر آن مربوط بهاپیروی اسمیث و۲۲۸۹ سطر آن متعلق بیاپیروی ابرز می‌شود ومجموع 
این دو رقم بعنی ۲۷۵۸ سطر تفا ٤‏ درصد عدۀ سطور تمام باییروسها است . چون همه این دستنوسها در بایان کار 
از منابع مربوط بسلطنت قدیم استخراج شده . با کمال اطمینان می‌توان گفت که تحقیق در پاپبروسهای اسمیث و ابرز 
دربارۀ پزشکی باستانی مصر اطلاعات گرانبهایی بما می‌دهد . 

کار خودرا با پاپیروس تازه‌تر ابرز آغاز می کنیم » چه این پاپیروس بزرکتر است ( تقریباً پنج برابر پاپیروی 
اسمبت ) وتا زمانهای جدید آن را ر هتر از هر نوشتۀ دبنگر . اختلاف بك قرن چندان قابل توجه نیست » 
واگ رکسی متوجه باشد که این هر دو متن سنن وآ داب زن وا نشان می‌دهد » می‌تواند ازا بن تفاوت زمان‌چشم 
بپوشد . ما بقین داریم که پاپیروی ابرز پس از پاپیروی اسمیث نوشته شده » ولی کر 
اولی بزمانی متأخرتر از زمان مندرجات پاپیروس دوم مربوط است » استنتاج عاقلانه‌یی نکردهایم 

پاپیروی ابرز طوماری است بطول ۲۰,۲۳ متر وارتفاع ۳۰ سانتیمتر ؛ متن ابن پاپیروی به ۱۶۸ ستون تقسیم 
شده وهر ستون از ۲۰ تا ۲۲ سطر نوشته دارد . در آن ۷ نخه دیده می شود و از سیاری از سماربپا و علائم آنها 
بحث کرده است . فقط در دوازده حالت افسون وطلسمی سفارش شده » ودر باقی حالات ادوبه‌بی که داده می شود نامعقول 
وغیر منطقی بنظر نمی رسد » گرچه بندرت می‌توان بآزار با داروی آن يی برد . محتوبات این پاییروس بترت ذیبل‌منظم 


می‌شناخته اند 


شده است : 


دلداری دادن پیش‌از علاج طبی اثر دارو را زبادتر 
می کند .آزارهای درونی . بیماربهای چشم . امراش پوست 
(با ضمیمه یی دربارة خشك شدن پوست برائر تاش آ فتاب). 
آزارهای دست و پا . متفرقات ( مخصوصاً بیماربهای سر واز 


جمله زبان ودندائپا وبینی و کوشها) . امراش زنان (وآنچه 
مربوط بخانه داری است). اطلاعانی دربارۀ تشربح و فیزیو 
لوژی و آسیب شناسی . وتوضیحاتی دربارة‌ لمات واصطلاحات. 
بیماربهایی که مستلزم عمل جراحی است" 


البته باين طرز طبقه بندی بیماربها می شود اعتراض کرد . ولی قصد مؤلف این پاپیروس‌کاملا واضح است . وی 
می‌خواسته است هراندازه ممکن باشد اطلاعاتی را که بك پزشك بآنها نبازمند است نزدبك ببکدیگر قراردهد ؛ وی 


نخستین وقدیم ترین کتاب پزشکی را نوشته است 
پاپیروس اسهیث کوناهتر است ت ؛ ۳۳ سان 


ت (سی و شش قرن پیش !). 
نتیمتر ارتفاع دارد و محتمل ١‏ 


ست که درازی آن در انا متٌر بوده 


وقسمتی از آن از مبان رفته باشد » چه اکنون بش از ۰ متر طول ندارد . این نسخه رونوشتی از نسخه قدیمتر 
است که تاريخ آن بدورۀ اهرام وبلکه بالاثر از آن حتی فرن سی‌ام می‌رسد . پس‌از آنکه نسخة قدیمی چندین لسل دست 
بدست گشته »> در پابان‌کار متوجه شده‌اند که اصطلاحات وتعبیرات آن کهنه شده وباید تجديد شود : 


مقارن با پابان دورۀ سلطنت قدیم » یعنی در قرن 

بیست وششم پزشك روشنفکری باین فکرافتاد که با افزودن 

اصطلاحات حدیدی ( روبهم رفته ٩٩‏ اصطلاح ) تعبیرات 

مهجور قدیمی را که در معانی آنها تردید و ابهامی وجود 

arn ۴‏ .6 درشماراه! ص ۲۵۲سال (۱۹۳۱) ازمجلة 
ايريس ۰ 


داشت » آشکار سازد . ( تنبیه - پاپیروس ابرز نیز روی هم 
٩‏ اصطلاح جدید دارد,ولی صورت نامفهومی درهم آميخته 
شده) 4 این اصطلاحات و لغات ارزنده ترین قسمت‌پاپیروس 
بشمار می رود *" 


۵. همانطو رکه درص ۲۷ از کتاب ا(ماباع آمده است . 
[sis 15, 559 (1931) ۳‏ . 


مصر ۷ 

متن ی که اکنون در دست ما است شامل دو قسمت جدا از یکدیگر است - ۱۷ ستون ( ۳۷۷ سطر ) در یك 
طرف آن است و 4 ستون ٩۲(‏ سطر) درطرف دیگرآن . در قسمت دوم نسخه ها وافسونپا و طلسمات است ومحتاج 
آن نیست که زباد دربارء آن درنگ کنيم . جزو اساسیآن يك مقاله جراحی است که با روح علمی بسیار عالی تر ازروح 
علمی پابیروس ابرز نگاشته شده . 

باید دانست که احتمال آلوده شدن با افکار غیر منطقی در مسائل مربوط بجراحی کمتر از مسائل مربوط 
بپزشکی درونی‌است » چه در اغلب حالات جراح ی که طبیبان باستانی با آن سروکار داشته‌اند علت آزار باندازه يی آشکار 
بودم که محتاج بدخالت دادن مقدمات و عوامل سحری و جادوبی نمی شده اند ؛ بر خلاف آزار های درونی غالباً اسرار 
آمیز است و این خود سبب پیدا شدن موهومات و خرافاتی در دماغ بیمار وحتی خود پزشك می شده . پاپیروی اسمیث 
محتوی نسخه های دوایی لیست ۰ بلکه حالات مرضی مختلف را شرح می دهد . طرح دیزی آن چنان بوده است که 
بیماربها را برحسب جزء جزء فسمتهای مختلف بدن از سرتا پا شرح دهد » ولی متأسفانه کمی در پابین شانه متوقف می 
شود » و ابن از آن جپت اس ت که با نسخه در همین جا پابان بافته با سخۀ اصلی که از روی آن استنساخ شده آزمیان 
رفته بوده است . این طرز تشرح بیماری ها از سرتا پا در طول قرون وسطی پیروی می شده » ولی چنین ترتیبی درنظر 
اول باندازه بی طبیعی است که نمی توان گفت که برای قرون وسطی هم نوشته های مسری سرمشق بوده است . 

چهل و هشت حالتی که در این پاپیروس موجود است و بدست ما رسیده بترتیب ذیل طبقه بندی شده است : 


بحث با سر وکاسۀ سر آغاز می شود واز آنجا بینی » حالتهای: ۱۱-۱۶ 

ناحيهٌ فك » حالتهای ۱۵-۱۷ 

ناحيۀ شقیقه › حالتپای ۱۸-۲۲ 

گوشها و آرواره و لب و چانه » حالتهای ۲۳-۲۷ 
پ . سینه وگردن (فقرات گردن)» حالتهای ٨٢-۳۳‏ 
ج . ترفوه , حالتهای ۳-۳۵ 


رفته رفته بطرف پایین بدن می آ يد و از راه بینی وچهره و 
کوشها بگردن وترقوه وبازو وسینه و شانه ها و تیر پشت 
هی رسد » و در اینجا متن بريده می شود و سند ناتمام می- 
ماند. بدون آنکه از طرز تدوین متن سخن گفته شده باشد, 


همه جا امراش دسته بندی شده و هردسته بناحيهٌ خاصی 
تعلق می گیرد . 
أبن دسته بندیها چنین است . 
الف. سر (۲۷حالت که نخستين نها ناقص است): کاسۀ سره 
بافته های نرم خارجی ومفز » حالتپای ١-٠١‏ . 


د . بازو , حالتهای ۳۹-۳۸ 

۵ . استخوان سینه » قسمت های نرم روی آن و دنده های 
حفیقی » حالتهای ۳۹-٤٤‏ 

و . شانه ها . حالت 1۷ 

از .ستون فقرات » حالت 4۸ ۲" 


حالت ٨٤‏ ناقص است و ابن خود ظن ما را بر اینکه قسمتی از این نسخه از مبان رفته تفومت می کند . بحث 
در هرحالت بصورت منظمي بشکل زیر دریاپیروس اسمیث دده می شود : 


۱ عنوان . 
۲- امتحان . 
۳ تشخیص . 
٤‏ معالجه ( مگر آن که حالت خبیث و علاج 


ناپذبری باشد ) . 
٥‏ - اصطلاحات ( فرهنگ کوچکی از الفاظ مبهم 


و دشواری که در آن بحث بکار رفته است ) ۶٢‏ 


عنوان حالت چهارم چنین است : « اطلاعاتی در بارۀ زخمپای ژرف س رکه باستخوان رسیده وکاسۀ سر را شکافته 
است» ؛ وعنوان حالت ششم چنس است : «اطلاعاتی در بارۀ زخمهای زرف س رکه باستخوان زسیده وکاسه سررا خرد کرده 


و مغز آن را آشکار ساخته است » . 


The Edwin Silk surgical li رجوع کید‎ ۴ 
.۳۳ ج ۱ ص‎ Breasted تألیف‎ pers 


*. همان کتاب ص۲۱ . 


ربثه های شرقی ویونانی 

در آغاز هر امتحان چنین نوشته شده : «اگر تو مردی را مورد آزمایش فرار دادهب ی که . 0 
دیده می‌شود اسلوب بیان اسلوب استادی است که بشا کرد خود درس می دهد و از او می خواهد که چنان کند . 
مشاهده که دراین نوشته ها بشکل صریح باضمنی بیان شده مبتنی است برآ نچه درقوء اه 
می شود , و برح ر کت دادن اجزای مختلف بدن که این‌عمل بابوسیلةٌ خود بیمارانجام می‌شود با پزشك بآن می‌پردازد . 
آتچه عجیب است ابنکه در هر هشت حالت از بازده حالت عمل جراحی بیش از آنکه با طرز معالجه طبقه بشدی شده 
باشد با طرز امتحان طبقه بندی شده » و از اینجا چنین بنظر می رسد که عمل جراحی مقدمۀ معالجهٌ طبی و مستقل از 
آن بشمار می رفته است 

تشخیص همیشه با این عبارت آغاز می شود : « در بارۀ او [بیمار] باید بگویید که . 


سه تعبیر ذیل است : 


٠‏ و یابان آن یکی از 


-١‏ بیماری است که باید آن را درمانکنم. امتحان استخراج می شود . اینپاکپن ترين تمونه های 


۲ بیماربی است که باید باآن مبارزه کنم 

۳- یماریی است که تباید مداوا شود . 

در سه تشخیص تنها رأی نا اميدانة اخیر کر 
شده وچیزی بر آن نیفزوده است ؛ ولی درچهل ونه تلخیص 
دیگر از اين مقاله . بر ابن سه رأی ملاحظاتی را دربارۂ 
این حالت مقدم داشته . در سی وشش تا از این چپل و نه 
تشخیص ملاحظات‌اضافی چیزی نیست جز تکرار عنوان‌آن 
حالت یا مشاهداتی که پیش‌از آن‌در هنگام امتحان بدست 
آمده ؛ ولی در سیزده حالت باقی ماندء نشخیص بك با دو 
تيجه را اضافه می کند که از واقعیت‌های تعبین‌شده ازروی 


مشاهده و استنتاج است که باقی مانده وقدیمی ترين شاهد 

استعمال‌روش استقرایی درتاريخ فکر بشری بشمار می‌رود.۱" 
بموازات این سه رأی و نظر يك رشته جمله های 

موقتی نیز استعمال می شود که بیشتر بااوضاع واحوال بیمار 

بستگی دارد » و این جمله ها که صورت منظم بکار نمی‌رود 

ودر پابان معالجه ذ کر می شود چنین است : 

الف . « تاآنکه بهبود حاصل کند ». 

ب و آنکه دوره بيمارۍ و ناراحتی پابان پذیرد»» 

چ . « تا آنکه تو بدانی که او [ییما] بنقطةٌ قطعی رسیده 


است » 


سادکی و بی آلابشی ابن متنهای پزشکی دوره های باستانی بسیا رگیرنده و موثر است . طبیبی که آن را 


نوشته تنها هرد مجربی نبوده » ب 


بلکه مرد حکیمی بوده که‌کلی بودن نظر وی غالبا نوشته حای بقراط را تحت الشعاع 


قرار می دهد . وازاین قبل است وضع امیدواری که ابراز می کند واطمینانی که بنیروی شفا بخش طبیمت دارد ۰ با این 
که سفارش هی کند که منتظر بمانند « تا بدانند که او [ییمار] بنقطه قطمی‌رسیده اصنت » وین ملاحظه ما را درست باد 


دلیلی در دست لیست تا بنا بر آن معتقد شویم که مصربان قدیم ازروی اراده وبحث مستقيم بتحصیل علم تشریح 


پرداخته باشنده بلکه بابد گفت که از آزمایشهای اتفاقی وعرضی که برای ابشان پیش میآمداستفاده هی کرده ومعلوماتی 
در این خصوص گرد می‌آورده اند . البته از عمل مومیایی کردن مردۀ آدمی و جانوران که از زمانهای بسیار دور در 
مصر رواج داشته مصربان بسیاری چیز ها آموخته اند . ولی من در ابن باره شك دارم , چه آنها که با این عمل سرو 
کار داشته اند تمام توجهشان مصروف بعمل دقیق و دشوار خود بوده و کمتر فرصت آن داشته اند که بجزئیات تشربحی 
که بکارشان ارتباطی نداشته است بپردازند . ممکن است که عمل مومیابی کردن بعد ها و در زمانهای خیلی دیرتر بعنی 


در دورۀ بطالمه موثر افتاده و در تعلیم فن تشریح بیونانیان کو مك کرده باشد » ولی این ن داستان دیگری است ت » و اد 
گفت که در مورد مصر باستانی روشن نیست که مومیابی کردن تأثیری در علم تشریح داشته باشد . 
مولفی که اثر وی در پاپیروس اسمیث ثبت شده در مسائل تشریح و فیزیولوژی اندیشیده است . وی یاهمیت 


۶ همان کاب ص۷ . .٠‏ همان کاب ص1۷ . 
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بض و ارتباطی که میان نبض و قلب وجود دارد آ گاه بوده است . راجم بدستگاه قلب و خون فکر مبهمی داشته » ولی 
البته از دوران خون چیزی نمی‌دانسته » واین‌مطلبی است که پیش از هاروی [11۵7۷۰۷] کسی بآن راه نیافته است . 
چون وی‌نمی تواسته است رگهای خونی و وتر های عضلات ویی‌ها را از مکدبگر تمیز بدهد » اطلاع وی دربارۀ دستگاه 
عروق دموی قابل توجه و اعتماد نبوده است . با وجود این‌توجه خواننده رابمشاهدات جالب توجهی که در بار٤ۀ‏ مغز کرده 


معطوف می سازيم (شکل ۱۱) : 


اگر کی را دیدی که جراحت عمیقی در سردارد استخوان سر کودك پیش از محکم شدن باشد - وقتی چنین 
و آن جراحت بامتخوان رسیده وکاسۀ سر را خراب کرده. اتفاقی افتدممکن نیست حالت زدن ولرزش پیدا شود مگر 
و مغز سر را آشکار ساخته » بابد آن جراحت را با دست اینکه مغز او [بیمار] دريده شده باش در ابن صورت از 
بیازمایی . ممکن است شکستگی‌کاسة سر شبیه چینیهایی دو سوراخ بینی او خون می‌آبد و از سفت شدن گردن 
باشد که بر روی م سکداخته دیده میشود و بنا برآن زیر رنج می برد. ۲ 
انگشتان حالت زدن و لرزش داشته و برسان نقطةۀ ضعیف 

آن مولف پرده های مغز و مایم نخاعی و شيار های مغز را مشاهده کرده است ( وآنها را در شرحی ک هگذشت 
با چینهای فلز گداخته تشبیه کرده ) . بعلاوه وی باین نکته متوجه شده که مغز سر م رکز نظارت ورسیدگی بتمام بدن 
است » و دانسته است که پاده‌بی از قسمتهای مخز مخصوص رسیدگی بقسمت خاصی از بدن می باشد . برای اطلاعات 
بیشتر خواننده بایه بکتاب مفصل بر ستك با خلاصة مطولی که از آن کرده ام مراجمه کند ." 

بطور خلاصه بابد گفت که پاپیروی اسمیث وبدرجة کمتری پاپیروس ابرز برای ما تصور شابسته ومناسبی دربارة 
پزشکی و نشریح وعلم وظایف الاعضای مصری ایجاد می کند , و چشم انداز عامی این مردم باستانی را در زمانی لا اقل 
دو هزار سال مقدم بر بقر اط آشکار می سازد . 


علم «مصری» 


گزارشهایی که پیش ازاین دربارۀ مهندسی و رباضیات و پزشکی مسری‌دادیم » هراندازه هم کوتاه باشده بگمان 
من برای پاسخ کفتن بسوال خواننده کفایت می کند ( و من چون در معلمی تجربۀ فروان دارم » احساس میکنم که باید 
چنین باشد ) . آبا میتوان از چیزی بنام « علم » مصری نام برد » يا هرچه بوده آ گپی‌های نجربتی و اطلاعات عمومی 
بوده است ؟ 

علم چیست ؟ آبا حق نداريم بگوبیم که هرجا کوثشی برای حل مسألهیی از روی اسلوب خاص و بر طبق نظم 
يا نفشة طرح شده صورت می گیرد » پای روش علمی در میان است ؛ و نمو حفیقی علم آشکار می شود ؟ بقین است که 
روش های قدیمی درمقایسۀ با روشهای کنونی بسیا ر کودکانه است » ولیآبا میتوانکفت که دانشمندان سنۀ ۵۰۰۰میلادی 
هم نسبت بروش جاری علمی ما نظر مساعد خواهند داشت ؟ برای پرداختن بکارعلمی نقطۀ آغازی لازم است » ومصربان 
نه تنها این نقطه را وضع کردند » پلکه در راهی که ما هم | کنون در آن پیش می روبم آن مردم مسافت ژبادی یش 
آمدند . مثلا آبا نباید گفت که جدول های موجود در مقدمۀ پاییروس ریند کوششی است برای دست یافتن براه حلپای 
کلی بوسیلة مقدمات معلوم ؟ این جدولها اسلاف حقیقی تمام جدولهای ریاضی بیشماری است که مااين همه با نها می‌ناززیم. 
احتمال کلی دارد که جدول های دیگری برای رسید کی بکار آن بنا های عظیم در اختیار منشیان و دبیران بوده است . 
ماي تعجب ليست که چنان اسناد و مدارکی بدست ما نرسیده باشد » چه آن اسناد را در عقابر برای همیشه محفوظ 


0 همان کتاب ص۱3۵ حالت ششم . ۲ G. Sarton‏ در 5و شماره ٥١‏ ص ۳۹۹ (۱۹۳۱) ؛ 
حالت ۴۱ دیده شود . 
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شکل ۱۱ . پاپیروس اسمیث حالت ششم که در متن ترجمه شده . اس تصوبر اصل هيراتيك را نشان نمی دهد 
بلکه تقل آ ن خط هیرو گلیفی است. که با احاز:ۀ Breasted‏ .1.11 از کتاب‌وی‌بنام 5 The Edwin Smith‏ 


( چاپ دانشگاه شیکا گوسال ۱۹۳۰ نقل‌شده) [(1931) ۲5,355-367 5ا15] . برای مشاهدۀ اصل هيراتيك این 
نسخه بهمان کتاب ج ۲ نقشه 11 مراجمه کنید . 


نگاه نداشته اند » بلکه فايدۀ آنها ابن بوده است که مردم زنده برای زندگی خوش از آن اسناد استفاده می کرده‌اند. 
آیا طبقه بندی حالات مختلف در پاپیروس اسمیث و رو شو که هنام تس ور هرخاات بکار رفته , همان چیزی نست 
که علم نامیده می شود ؟ 

دسته‌یی ازخوانند کان که در ذهن خود ابن فکرقبلی را ی یونان است (مگردانشمندان 
قرنپای متوالی این نکته را تکرار نکرده اند ؛ ) شابد بگویند که : د ابن ممکن است. علم باشد . ولی علم خالس و 
" محض نست» ؛ ما درجواب آنان می گوبیم چراکه تباشد ؟ لر ستل در بایان تحقیقات جالب توجه خودنست پپایروی 
اسمیث چنین می آورد : 


مصر 
در واقع آن دو هرد »که یکی مولف اصلی این 
مقاله ودیگری ارائه دهندۀ متاخ ر کار او است ولفت نامه یی 
را ضمیمهٌ آن ساخته تا چیز های قدیمی را با آن تفسیر 
کند. و هردو در نیم اول هزارء سوم پیش از مسیح می 


۱ 

رو بروشده و آنهاراجمع آوری کرده و توضییح داده اند » و از 
این کار زمانی فصدشان آن بوده است که در رهاندن مرض 
از چنگال بیماری کومك کنند ۰ و گاهی منظورشان محرد 


توجه بحقایق علمی بوده و باين ترتیب توانسته اند از راه 


زسته اند .کېن ترین علمای تاریخ طبیعی بشمار می روند 
که آ نهارا تا کنون شناخته اند . در طول مدت تکامل انسان 
آنان نختین دومردی هستند که با نمود های‌قابل مشاهده 


استقراء و استنتاج حفابقی را از واقعیت های مشاهده 
۱ 9۷7 اج کد Yr‏ 


من اطمینان دارم که نه فقط مصربان که تا آن حد پیش رفته بودند و آثاری در رباضیات و پزشکی تألیف‌می. 
کردند » بلکه مردم ساده‌بی که شابد هزاران سال پیش ازآ نان می‌زبسته‌اند. بعلم خالص ومحض اشتغال داشته‌اند » بعنی 
مردمی بوده اند که حس کنجکاوی شدید محرك آنان بوده و بابد گفت که ننایج عملی و بهره مندبهای مستقیمی که از 
این کنجکاوی عابد ابشان می شده برای آنان دردرجۀ دوم اهمیت قرار می گرفته است . دربارۀ ا حه ص ومؤلف مجهول 
پاییروی اسمیث بابد بگوبم که مردان عام امروز ممکن نیست کتابشان را بخوانند بدون اينکه از خواندن آن متأثر 
شوند . چه در آن کتابها اثری از خط مشی فکری خویش خواهند بافت . 

اگر ہی نظری وبی غرضی ملاك علم خالص و محض باشد » بابد گفت که علم هر کز بتمامی خالص يا بتمامی 
غیر خالص نبوده است . اوضاع و احوال زندگی و جربان مقاومت ناپذیر کوششهای مردم آنان را ناچار ساخته بود که 
بیاری از مسائل فنی و صنعتی را حل کنند ؛ اکتشاف همین مسائل علاقه و دلیستگی بعلم را در تزد آنان تولید 
کرد و از حل مسائل فنی خاص گذشته در خط علم بمعنی خاص آن افتادند. تکامل ونمو علم مصری مقدمه‌بی برای‌تکامل 
علم بمورت‌کلی آن بشمار می رود . 

درمورد ترقی روح علمی درمصر پیش ازنیہة هزار دوم شکی نیست» ولی متأسفانه تکامل آن در زمانی «توقف 
ماند و بدریج از مبان رفت . ]با علت این سقوط و انحطاط چه بوده است ؟ چنین پرسشهایی در بارۀ چين و بونان و 
رم و اسلام نیز پیش‌آمده که هرگز نتوانسته‌اند جواب‌کامل آن.را پیدا کنند . درابتدا نمو داتش مصری وپس ازآن خود 
حیات مصری دز نیج تر کیب مسائل سباسی باجمود مذهبی متوقف شد . علم وحکمت مصری را زنگ فراگرفت . ولی 
هلل کوششهای آن مردم را ملتهای دنگر ادامه دادند . این کیفیت در گذشته مکرر در مکرر پش‌آمده وحتی درتجر به 
هایامروزی مانیز چنین است ؛ درآآینده نیز چنین خواهد شد , ولی جمود وضدیت با تجدد هراندازه هم خوب ومدبرانه 

عل کد هر گز نمی‌تواند جپانگیر وحاودانی شود . 


هنر و ادییات 


چه خواننده باندازه‌بی که با هر و ادیبات ازمنة متاخر آشنابی دارد با هنر و ادییات باستانی مصر اشنا نيست . اکر 
حالتی نیزافکار قبلی ممکن است سبب آن شود که نتواند این‌هنررا چنانکه باید ازنظر بگذراند . من ازمردم روشنفکر 
شنیده‌ام که می گویند هنر مصری رنکك بات و تفس تایذبری وسکون و جمود دارو ء با ايشکه می گوبند ساختن صاویر 
و مجسمه‌های انسان در همر مصری همیشه حالت دیدن از رورو را نشان می دهد ونظایر اینها ۳ واقع ان است که 
هنر مصری حتی آنجه مربوط بدورۀ سلطنت قدیم است بشکل عجیبی حالت نشاط وحساسیت دارد ؛ و این هنر که از 


۴ همان کتاب جلد اول ص۱۲ . 


0 ريشه های شرقی‌ویونانی 

ثبات وسکون بسیار دور است » درطول دوران دراز وجود آن هرچه بثتر آشکار شده است. بعلاوه این عثر بسیارمقضل 
وییچ درییج است » چه بناهای عظیمی همچون اهرام و ابوالپول و مجسمۀ همنوی [ ۱۸۵۳۵0۳ ] ومعابد را شامل می 
شود ؛ مجسمه‌های قراردادی و دمزی نماد پادشاهان برای منظور های مذعبی ساخته می‌شده » ولی سیاری از مجسمه 
های دیگر حتی ازهمین شاهان برجای مانده که حالت شخصیت دارد و بياری از خصوصیات وحالات ووجنات اشخاص را 
شان می‌دهد . برایآدکه ازنمونۀ آشناتر بذهن عمومی سخن کفته باشیم» مجسمه‌های شاعزاده | نخحاق 1 هه طلم۸) 
(سللة چهارم) در بوستون وشیخ‌البلد (سللة پنجم) درقاهرمومنشی‌چهارزانونشته (سلسلهٌ پنجم) درموزۀ لوور و سرملکه 
نفر هقی (سللۀ دوازدهم)" دربران را بعنوان مثال ذکر می‌کنيم . نقاشبهاب ی که ببهترین سورت شخصیت و حرکات 
صاحب آن را شان می دهد , ازمصر قدیم فراوان بجای مانده است » وبحث در این موضوعات کار زابدی بنظرمی‌رسد؛ 
بهتر آست که آلبومی از چنن تصاوبر بدست آورند و در فرصت شاسته‌آن را بافکر باز مورد مطالعه قراردهند . 


شکل ۱۷ - ميسمۀ اسب آبی با کاشی آبی رنه عربوظط 
بسلسلۀ هفدهم ( قرن هفدهم باشانزدهم ) که از روی‌آن 
مملوم می شود مصربان مقید نبوده اند در هنر خود هميشه 
جبهه وروبرو را مورد توجه قرار دهند؛ چنین آزادی عملی 
درکارهای هثری مصری فراوان دنده می شود [ تصوير از 
موز لندنا مت 





هنررا نمیتوان از ادبیات تفکيك کرد ؛ چه درمصر (عانند فرون وسطای مسیحی ) هنر منزلت ادبیات را برای 

عردم بی‌سواد داشته است . البته اکثريت مصريان بی‌سواد بودند . چه انواع مختلف خطها باندازه‌بی دشوار وزننده بوده 
است که درهزار نفر فقط چندنمر می توانستند آنرا بخوانند . در کوزهای مصر مجموعه های عظیمی از اشیائ ی که مورد 
استعمال مردم زنده است بدست آمده (نسخه ها وتقلیدهای کوچکی از آن اثیاء را می ساختند و برای زندکی دیگر 
نزديك مرده در کور می گذاشتند ؛ بشکل ٢١‏ رجوع شود ) ؛ بعلاوه نقشهای برچ ته و نفاشی های دیواری بسیاری از 
اشتغالات و سر کرمیهای آن مردم را شان می‌دهد ؛ وچنین توصیفاتی بیش از توضیحات شفاهی مؤثر می‌افتد . در چنین 
تصاوبر میتوان کشاورزان عصری ر! درحال شخم کردن و بذرافشانی ودرو گری وخرم نکوبی عشاهده کرد ؛ درهمین‌تصاوبر 
صاحبان پشه‌های مختلف از درود گر و کوزه کر و انوا و آهنگر و ارابه ساز و کشتی ساز وفایق ران و نوسنده و نیز 
شعبده باز و بندباز و کشتی گیر و دختران رقاص ونوازند گان وزنانی را که درراء بازار پیش‌می‌روند می‌نوان عشاهده کرد؛ 
نقاشیهابی از شکار در باتلاقهای پاییروی (شکل ۱۳) با درییابان از آن زمان بیادکار مانده است ؛ نه تنها با مردم بلکه 
با حیواناتی که مصاحب آ نان بوده‌اند آشنا می‌شوم , و از جملۀ این جانوران است : کاو و کوساله وخر وقوج و سگ و 
کربه و اسب" وافسام مرغ و خ ر کوش و غاز ومرغابی وجند و درنا وموش وآهو وب ز کوهی و پلنگ ونهنکه و اسب آبی 
۲ وی همر اپخناتون (وماممع۱| (۱۳۷۵-۱۳۶۸) وده دانست که در آن زمان بسیار کمیاب بوده و تا دورا "پونان 
رسیمه‌های فراواني. ازاو دردست است - وروم مورد استصال کلی بیدا نکرده است . رجو ع‌کنید بمقالة 
گٌ اسب فقط در دورۀ سلطنت جدید دیده مې شود ( که «Abraham's camels»‏ در414165::/ J. Near Easlern‏ شمارا 


آغا زآن سال ۱۶۸۰ است) و این اسبهارا ازآصیابه‌صر برده‌اند . ۱ 
فرمورد شر که اکتون در هبه جای عصر فزاوان است ایبد ۴ ص ۱۸۷-۱۹۴ )1414( ])1946( 36,40 [Isis‏ . 
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شکل ۱۳ - منظره يی از باتلاقبای پاروس د رکنار تیل . کلها و خطهای فائم بيشۀ پاپیروس را نمایش 
می دهد . مردانی برروی قایق نبی ديده می شوند» واسب اون ومرغان وماهیان ونمس 19800861 (درطرف 
راست م رکزشکل) تصوبر شده . این یکی ازنقشهای برجستة فراوانی است که ماهیگیری وشکار ددپاپیروی‌زار 
هارا درمصطبة مرر و کا Mereruk8]‏ ] نمایش می دهد ۱ از کتاب مصطبهٌ مرروکا در دو جلد چاپ دانشگاه 
شیکا کوه ۰۱۹۳ تصوبر ۱٩‏ ] ؛ درهمان کتاب تصاوبر ٩-۱۳‏ و ۱۵-۲۱ که مربوط بشکار درپاپیروس زارهااست 
دیده شود . مصطبه بنابی است از دور سلطنت قدیم 1 شنم (۲۱۲۵-۲۷۵) . 


وزرافه وفیل ؛ درتصاوبر ی که بجای مانده باغها ومزارع و قصر های بزرگان را باتمام متعلقات آنها می بینیم » و صورت 
ارابه‌ها و کشتی ها ازنظر می کنرد. همه‌جا عثق فراوانی نسبت بزیبایی وجود داشته , واین محبت درمجسمه‌ها ونقشهای 
برجته ونقاشیها و رسوم و دربیاری از چیزهای جزئی دیگر که بفراوانی بدست ما رسیده جاودانی برجای مانده است. 
بطور خلاصه باید گف تکه برای بدست آوردن تصوبری اززند کی درمصر باستانی باشکال مختلف آن هیچ دشواری دز سر 
راه ما وجود ندارد » واطلاعاتی که در این باره دارم بسیار بیشتر ازآن چنزی است که میتوان آزدوره های تزدیکتر بخود 
بدست آوريم . ما مصربان معاصر با اهرام را بهتر ازبونانیان معاصر با مو مر می‌شناسیم ؛ درست است که در حالت دوم 
کتابپابی چون «ایلیاد» [7/:04] و «اودیه» (زه ده زږهن) در اختبار ما است » ولی از داشتن تصاوبر فراوانن که زندکی 
مردم معاصر با هوهر را درتاریخ دوهزار سال پیش برما آشکار سازد محروميم . 


ادییات مصری بپیچ‌وجه هم تراز هنر آن نیت . خواه از لحاظ کیفت باشد با ازلحاظ کمیت » ولی‌این ادیات 
اصیل است "ویر معنی و مؤثر . آ کاهی ما براین ادیبات غیرکامل است ؛ زیرا اسناد نوشته تنها جزئی ازآن را محفوظ 
. این ادییات ضرورت نداشته است که اصیل بماند زیرا 


ابن ادیات حالت < غود نگاه داشته . 
مصر زود درتحت تأثیرعوامل خارجی قرارگرفته است؛ مم‌ذلك ۳ ای مرا خو تکاله اد 






رشه های شرقی ویونانی 

ازین رفته است ت ؛ فقط آن قسمتها که درقبرها باقی بوده بر جای مانده است . از وب 
سلطنت قدیم مقدارکمی اسناد نام متنهای هرمی بدست است که چیزی جز افسون وطلسم وجادو يست » ولی از سلسلة 

ششم مجموعۀ زیبایی از کارهای ادبی متنوع که ازرویآ گاهی وبرت نوشته شده موجود است . درزمان سلسله‌دوازدهم 
(۸۸ ۱۷ ۲۰۰۰) «مولفی» ازاین‌شکایت می کن که گفتن چیزهای نو کار دشواری است! مجموعه‌بی از متفرقات غیرمربوط 
است که بآن نام گمراه کنند «کتاب هرده» 0041 ۱۸٥‏ له 800#] "٢‏ ست که بجپان 
زیرن [ 1054 ھ ] پیوستگی دارد » همچون نمازها و مناجاتها و سرود های مهیج و نامه های خصوصی شاهان و 
گزارشهای تاربخی و قوانن و مقالات وس رگذشت های مؤلر همجون داستان سینوح ۲٩ ]Sinuhe[‏ وقصه‌های دیگری 
که پیش آهنگ داستانهای الف لیله بشمار می‌رود » و مجموعۀ دستورات برای تربیت شاهزادگان و مرثبه ها و کتابپای 
حکت که با کتابهای مشابهی در تورات قابل‌مقاسه است. ادبیات مصری غالبا اغراقآمیز است و تعبیرات و اصطلاحات 


e‏ دردست داده‌اند » و کتاب چیزهابیا 


کهنه شد 


: قدیمی همراه آن اس ت که بان رنگ مکنواختی می دهد » واز طرف دمگر صدق وصفا وآهنشتگی بابدایع و 


ER‏ معلومات‌کافی نداریم ؛ این را نیز باید در کرت که اديات مصری مربوط بدورۀ دو هزار 


سپیده دم ضمیر و وجدان"* 


يىش از دورۀ ادات ونالی وعری قرار گرفته است 


کوشش ی که برای توضیح و تشریح مذهب بسیار پيچيدۀ مصربان بکار رود چندان لطفی ندارد » چه از این کار 
بيشتر عمل نیروی تخیل آن مردم در ساختن اساطیر آشکار می شودء و شابستگی علمی آنان کمتر بدست می آید » با 


a0 


است از خود بپرسیم که علم چرا آن اندازه زود در سرزمین مصر نمو کرده است ٢‏ برای جواب دادن باین سوال عوامل 
فراوانی آ شکارمی‌شو د که سیاری از آ نها ازحدود معرفت‌ماخارج است ؛ ویرای‌ما دراینجا همین اندازه کافی است که ازعوامل 


مذهبی و سیاسی سخن بگویم . 


هیچ فرهنگی ممکن تیست در يك روز با در يك قرن ساخته شود » و برای آنکه فرهنگی صورت استادانه 


۲ یشتر این پاپیروسهامربوط است بدورۀ سلطنت جدید 
یادیرتر ؛ ولی بسیاری از فصول « کاب مرده» در دور سلطنت 
میانه وحتی بعضی ازآنها در دورء سلطنت قدیم تدوين شده ؛ 
آنچه بنام «متنبای هرم» خوانده می‌شودممکن است برمان‌ملسلة 
چپارم و بالاتر ازآن‌مربوط باشد . خدای بنام‌تحوت‌راکه پدرهنر 
و ادبيات وشخصیت نماینده عدالت و«فرشتۀ نگارندء» است ۰ 
ملف این کتاب می‌پندار ند . 

The /656 بمقالذ وی در لزع‎ Alan H. Gardiner مجحبوب‎ ٩ 
. ص ۷-۷۵ مراجمه شود‎ )٤٤٩١ ۰ /ه (اوکسفورد‎ 41 

۰ برای توجه یشتر ببنر مصری باید بآلبوم تصاوبرۍ 
مراجمه شودکه اشکالگو ناگون‌درآن‌وجود دارد . 

درمورد ادییات‌مصری رجو ع کنید The literaiure of the‏ 
ancien 5‏ ترجمذ انگلیسی بوصیلدٌ M. Blackman‏ 
(۳۲۰ ص. لندن» ۱۹۹۷) . اصل آلمانی‌آن پسال۲۳٩۱درلاپزيك‏ 


انتشار پافته است ؛ مرجم دیگر Die dgyplische Lileratur‏ 
تسألیف Max Picper‏ است ( سرتدام ۱۹۲۸ ) ؛ مرجع دیگر 
Comparative study of the literature of Egypt, Palestine‏ 
and ۵‏ تألیف Eric Peet‏ ۲ ( 4۲ صلندن ۰ چاپ 
دانشگاهاو کسفورد. ۱۹۲۱است[(7934) 305-316 ,27 ک5]]؛ 
منبح دبگر Never fo die . The Egyptians in their‏ 
Moyer all own words‏ رز و rom Prideaux‏ ( نيويورك 
۷ است ؛ و نیز اطلاعات مختصری د رگرامر مصری تألیف 
H. Gardiner‏ ( او کسفورد ۱۹۲۷ )اص ۱۷-۲٩‏ و در 1۸16 
legacy of 4‏ تألیف 1٠١٥١١‏ ص ۵۲-۷۹ می‌تو ان‌یافت. 

۰ رجو عکنید بکتاب The dawn of conscience‏ تألیف 
H. Breasted‏ ,( ( 4۰ ص ۱٩‏ تصویر . نيوبورك ۰ ۱۹۴۴ ) 
((1934) 305-316 ,22 عء]] . 


مصر oo‏ 
ساخته شود » لازم است که زحمات و کوشش های فراوانی در طول مدت درازی بکار رود » و چنین کیفیتی آنگاه ممکن 
است که بك مرکزیټ وئبات سیاسی وجود داشته باشد . چنین اوضاع واحوالی اززمانهای بيار دور دردرۀ نبل‌وجود داشته 
وهمین ها است که سبب پیدایش چیزی شده که میتوان آنرا ممجزۀ مصر نامید . 
بعضی واحد های سیاسی در دوره های بش از تاریخ ( مثلا ٠٠٠٤‏ سال ق. م با قبل از آن) وجود داشته, ولی 
چنن وحدتها تمام مصر را شا ل نمی‌شده است . درآن زمانها دو سلطنت در اراضی مصر بر پا بوده » یکی سلطنت مصر 
سفلی (دلتای ثبل) و دنگری سلطنت مصر علیا که نواری از اراضی کنار تیل را ازممفیس ( قاهره) تا نخستين آبشار يعنی 
آسوان (با نام قدیمی 59656 در عرض شمالی ٤٢‏ درجه ونیم ) شامل می شده . دور سلسله‌ها درآن هنگام آغازمی‌شود 
که شاه منس ]King Menes]‏ این در یادشاهی را ببکدیگر ملح ق کرد و هر دو تاج را سر گذاشت و خود را بلقب 
د پادشاه مصر علیا وسفلی» با «خداوند کار هردو سرزمین » ملقب ساخت. ایں اتحاد همیشگی بر قرارنماند بلکه تاپایان 
سلسلة شدم (سلطنت قدیم) بمنی از سال ۳8۰۶ تاسال ۲4۷۵ ق.م و تقررباً در حدود هزار سال دوام کرد ؛ و این مدت 
کافی بود تا افکار و آداب اخلاقی مصر حالت تبلور و ثبانی بخود بگیرد . برای خاطر خواننده‌بی که اصرار دارد مسر 
فدیم را چیز واحد بکنواختی تصور کند » بابد بگوم که سه دورۀ ثبات و استفرار بترتیب ذبل وجود داشته است : 


دورۀ سلطنت قدم سلسله های ۱-٩‏ سالهای ۳۶۰۰۰-۷0۵ 
دور سلطنت مبانه سلسله های ۱۲- ۱۱ سالهای ۲۱۹۰-۱۷۸۸ 
دور سلطنت جد بك سلسله های ٨۸ ٢٥۰‏ سالپای -٢٧۰‏ ۱9۸۰ 


این دوره های استقرار بترتیب ٩۲۵‏ و۳۷۲ و٤٤٩‏ سال طول کشیده و مبان آنها دوره های هرج و مرج بالااقل 
بی ثباتی ۳۱۵ و 4۰۸ ساله فاصله شده است . ازخوشبختی مصربان دوره های استقرار ومخصوصا دور؛اول که دور اساسی 
بشمار می رود » باندازه یی طولالی بوده است که مردم توانسته اند بسازمانهای خود سر وصورتی بدهند وسنن وتفالیدشان 
ربشۀ عمیق دوانیده است . برای آنکه بتوانیم بهتر بطول مدت آن دوره ها پی ببریم آنها را با قسمتی از تاريخ امر یا 
مقاسه می کنیم . اکر مدت زمان ۱۷۵ ساله را که میان انقلاب امریکا درسال ۱۷۷۵ و سال ۱۹۵۰ فاصله می‌شودواحد 
زمان فرض کنيم » طول زمان هربك از دوره‌های سه گانۀ سلطنت قدیم ومیانه و جدید مصر بتریب ۳ره و ۲ و ۳ واحد 
خواهد شد » و طول مدت سلسله های بیست وشش کانهٌ تاریخ مصر قدیم ( از ۳4۰۰ تا ۵۲۵ یعنی ۲۸۷۵ سال ) مساوی 
٤ر٩۱‏ واحد زمانی در می‌آید . در عين آنکه دوره های استفرار وثبات آن اندازه طول کشیده که توانسته است بفرهنگه 
مصر تا حدی حالت وحدت بدهد » تفییرات نا گپانی و برد کیهابی که یش‌آمده و علل واسباب سیاسی ودینی؛ نگذاشته 
است که این وحدت و مکنواختی بح د کمال برسد . ساده ترین راه برای اندازه گرفتن این تحول وتکامل ملاحظهٌ رشته 
های هنری مصر است برحسب توالی زمان آتها ؛ وچون کسی خوب بتواند این آثار را از نظر بگنراند و در آنها دقیق 
شودکاملا بفراز و نشب هوشمندی ونبوغ مصری واقف خواهد شد . 

در دوران سلطنت قدیم مصربان دربارء مسأل تقابل حق وباطل بحث می کرد اند ؛ وشاهدآن تمابشنامةٌ ممروف 
بنام ممفیت 4:0281061 ] است کهآ کهی ما ازآن مبتنی بررونوشت حبشه‌بی آن‌است (سلسلةٌ بیست وپنجم۷۱۲-۹۹۳) 
ولی معلوم است که محتوبات آن بسیار قدیم است . امثال وحکم پتا تحو تپ [ ]PtathoteP‏ که زمان آن را می شود 
تا سلسلةٌ پنجم بالا برد » ترقی خمیر ماب اخلاق را که می‌توان بان نام نطفه و هد ضمیر بشری داد » آشکار می‌سازد . 
ذبلا نمونه‌بی ازآن بنظر خواننده می‌رسد"" : 


۱۰۱ ص‎ Peet تألیف‎ Comparative study of ۱٧1٥6۶٣١٣6 رجوع کنیدېکتلب:‎ ۶ 


1 ریشه های شرقی ویونانی 


از اینکه معرفتی داری خودبین مباش . وازاینکه هرد خود مرتبۀ کمال ندارد . خردمندی وفرزانگی پوشیده تراز 
فېمیده یی هستی بر خود 2 ا ۲ مود ۵ ۰ واه کرافهای سنبزرنگه اس » ماوجود ابن چنین تخواهر 
0 می کنی 2 e‏ مشورت کن. e‏ را در تز دکنیز گان برروی سنگ آسیا می‌توان بافت . 
بسرحد هرهندی ننواند رسید . وهيچ هرمندی درقه 

ابن چیزی است که باهنر وعلم وحتی دين تفاوت دارد , و عاملی است که اکر موجود نباشد دوام و بقای هر 

فرهنگ غیر ممکن می‌شود . در آن اثنا دين ومذهب مصری در دو راه وسیم پیش می‌رفت که یکی بآسمان و بهشت 
1114٥1‏ می‌رسید و دیگری بدوزخ 1116111 . درك طرف پرستش آفتاب بود وتصور اینکه پس ازمرک جهانی عالی و 
آسمانی وجود دارد » و ازطرف دبگر دور اساطیریاو سیر یس [ 051515 ] که الهام بخشآن باروری گیاه وحیوان و 
انسان بود و همراه‌آن تصور رموز و اسراری درزیر زمین . چنین افسانه را می‌توان (بادشواری) در متنهای اهرام‌بامتنهای 
تابوت مردگان مورد مطالعه قرار داد ۰ ولی دراین متنهای دوم اشاراتی بافت‌می‌شود که فکر برادری افراد بشر را تأبید 
می کند؛ رع [Ré]‏ رب‌النوع خورشد چنن دی گ وید : 


من‌چپار باد را ساخته‌ام که هر کس باید چون برادرش من هر کس را مانند برادرش ساخته ام و من غدغن 
برو زکار خود آنپارا استنعاق کند . په کی ی وی ای که 


۰ آبهای زرګګرا ساخته‌ام که فقیر وغتی باید مه 
من ا بهای رر f‏ ققیر وغتی بابد مل هم اکه ی 7 
از آن استفاده کنند . کارهایی را که من گفته بودم نکرد 
البته آن متنهای کېن یعنی متنهای تابوتی و « کتاب‌مرده » بر از اسرار و جادو و چیزهای بیمعنی است . 
ولی تم اخلافی که در آنها نهفته است » جبران چیز های عجیب و نا مفهوم آنا را می کند . سپیده دم اخلاق همان 
اندازه اهمیت دار که سپده دم علم ۳ «کتاب‌مرده» اندشة حکم اخلاقی را بازمی کند ومیثکافد , و صورت برداز بهای 
ابن کتاب يجن فکری حالت تجسمی می‌دهد . شاهد آن تصو بری است که در آنم قلب مردی را دزفعند او سیر یس 
توزین می کنند (شکل )٤٢‏ "* 
عمل تخمس مان دن مقارن بابان سلله شانز دهم نقطه اوج خود زسید . در دوران این سلسله مسر تقدرت 
فوق‌العاده رسیده و بر جهان غربی فرمان می راند . و امپریالیسم سیاسی بك نوع امپربالیم دی را سیب شده بود . 
همانگونه که بك فرعون بیشترنبود » چنان‌می‌خواستند که بك خدا هم بیشترنباشد . آخرین پادشاه‌آن سلسله امنحو تپ 
ششم (سالهای ۱۳۷۵-۱۳۵۰) کوشید که يك مذهب توحیدی برقرار کند و بعنوان نشانة تفبیر مذهب خوش نام خود 
را عوض کرد و خود را ایخناتون نامید . شدت علاقةٌ وی باین کار از دعا و سرود های وی که برجای مانده آشکار است 
و مهمترین آن سرود ها سرود « بايش قرص است [ قرس خورشید با اتون (۸۱۵2) همان خدای بگانه ] بوسيلۀ شاه 
ابخناتون و ملکه نفر آیتی › "". بعقدۀ برسقد اين سرود کهنه ترین سرود توحیدی است که از زمانهای باستانی 
باقی مانده ؛ بهعضی از فشمت های این سرود با هز مور 1ه از مزامیر داود شاهت دارد ت 
ابحناتون برایآنکه نهضتی را که دردین آباه واجداد خوش ایجاد کر ده بود مقدس و متبرسازد 5 باسَخت 
خود را از شهر تبس که م رکز نقوذ روحانبون بوده تفییرداد و بجای دیگری بردکه اکنون در محل آن تلا لعمار نة 2 
اا The dawn of conscience lS‏ تاليف ۱۳ ۲ ترجمه‌آن را میتو ان در کناب 5/۱۷ 0080۳01116 
of literatures 0‏ تألیف Peet‏ ص ۷۸-۸۱ یا کناب The down of‏ 
1 تالف ۱ ۸۱ 5 ملاحظه 
ښینا معلوم مي‌شو د که مصریان قدیم براستصمال نوع ره RE E NSE‏ ر 


۳ * چندان ازملاوی امروز دور نس ت که تقریبا درمیانراء 
سبه کاملی ازترازو آ گاهی داشته‌اند . ممفیس و تبس واقع است رمیان قاهره و الاقصر) . 
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شکل ٤١‏ . پاییروی‌خانم انحای 1۸٨٥٥٥‏ ( پاپیروس شمار؛ٌ ۱۰4۲۷ در موزۀ انگلستان ) . « کتاب مرده» 
ضصله۱۲ [از کتاب 024 ۵/۸۸۶ 80۸ تاليف Wallis Budge‏ .8.۸ (لندن ۱۸۹۹) نقشة؛مربوطبه) نحای] 
خانم انحای در سر ۀ اهمون - رع 1۸:٥ ٥-۴1‏ در شهر تس در زمان سلسلۂ بیستم با بیست‌ویکم . 
٩6۵ (‏ - ۱۲۰۰ ) عنوان کاهن داشته است . این تصوبر منظره نوزین ضمیر و وجدان [۸0:/۵5:0»روم] را 
نشان می‌دهد . درطرف بالا وچپ خدابان بر کرسیهایی شته و هدابا دربرابرشان قرار گرفته است . آنکه 
وزن می کند در زیر پای ابشان است . افو بیس [۸:۳1۶) که سر شغال دارد در حال وزن کردن قلب 
انحای ( کفۀ راست ترازو ) است و وزنۀآن سورت کوچکی از معات [۵8۱] مادء خدای راستی است. 
انو بیس می داند که چون زبانۀ شاهین ترازو راست وشاقولی بایستد وزنه های دو کفه متساوی با یکدیگر 
است . درطرف چپ وبالامعات است و زبریای او قحو ت [ظ10۱] خدای حکمت و عدالت با سری چون 
سر هرغ دیده می‌شودکه در حال ثبت کردن نتیجة توزین است . تصویر بزرکگ طرف چپ که سر عقابی دارد 
حوروس 11174 است که )بحایرا بحضور اوسیر پس ( که دراین صفحه‌دیده نمی‌شود ) راهنمایی 
می کند . در آخرین قمت طرف راست ماده خدای معات ماده خدای امنقت [۸760160] را در بغل 


گرفته است . 


قرار دارد . از خرابه‌های این محل کنجینه های ادبی و حنری فراوان پیدا شده » و نیز قسمت مهمی از نامه های رد و 
بدل شدۀ میان )یخنا تون و پادشاه آسیای غربی را که باخط میخی بر روی الواح کل رس نوشته شده در ابن محل 
بدست آورده اند . 

ایخنا تون پادشاء مفتدری بود » ولی هیچ پادشاهی نمی تواند بتنهابی حکومت کند » و هراندازه پهناوری 
کشور او زباد تر باشد بدستیاران بیشتری نیازمند است » و در نتیجه همین دستیاران سبب محدود شدن و تحت نظارت 
قرار کرفتن قدرت آن پادشاه می شوند . امپراطوری عصر ( مانند سابرامپراطوی ها) برسه پايۀ شاه و روحانیون وقشون 


2 ربشه‌های شرقی ویونانی 
تکیه داشت . اصلاح دینی متهورانۀ ایخفا تون که بیست ونه فرن پیش از اصلاح ورفورم اروپا صورت گرفت پیش‌ری 
بود » بعلاوه امپراطوری مصربمنتهی درجۀ اوج خود رسیده وشروع بآن شده بودکه این امهراطوری ازدست فراعنه‌خارج 
شود . پرستش خدای واحد خورشید [۸۱00] را روحانیان مصر نمی پذیرفتند » و بهمین جپت پس ازمرک ایخنا تون 
دوباره باساطیر کهن خوش باز گشتند و قدرت خوش را از س رکرفتند و تجدد طلبان را ناامید ساختند . مذهب و علم 
حالت تحجری بخودگرفته بود و ترقی بیشتری برای آن غیر ممکن با لااقل بسيار دشوار بود . شکست ایخنا تون در 
آن هنگام حالت قطعیت بخود کرفت که پر خواندۀ وی توت عنخ امون 00:1٥:01‏ از تل العمارتة دست 
برداشت و دوباره پایتخت خود را بشهر تبس با زگرانید * 

جنون با بوغ ایخضاتون بابن تر تیب مورد انکار فرار کرفت » وفصلی ازدفتر تاريخ بشربسته شد با چنان بنظر 
رسد که بته شده است . ولی باید گفت که علی رغم ترومندی و تسلط اسرار آمیز روحانبان بر مردم » اب ن کروه 
نمی‌توانستند. فکر بکتا پرستی را ربشه کن سازند . افکاری که پيدا می‌شود هر گز بصورت‌قطعی‌وکامل ممکن نیست‌ازین 
برافکنده شود » و پیوسته این افکار بار خود را می دهد . نظر عالی ایسا تون سه فرن و نیم پس ازمرگ وی بصورت 
کت امنموپ"" [Amenemope]‏ ( با امنوفیس Amenophis‏ )وپس ازآن صورت امثال سلیصان جلو گرشد . 

اسان نمی داند که از پیشرفتها و ترقبات مصر باستانی ومخصوصاً آنجه مربوط بېزارۀ سوم و دوم است , کدام 
بك را بشتر مورد ستایش و تسین قرار دهد ء و از افتخار هنر وآغاز رباضبات وپزشکی وتنوع و کمال صناعت وسییدم- 
دم وجدان و ضمی رکدام , 5 ؛ بنظر ما ترقی و تکامل علم که مورد نظر ما است در مصر باستانی کمتر از 
شرفت های هنری و حتی دینی است که باوج خود رسیده پود و این اوج فابل آنست که با اوج دوره های بعدمقاسه 
شود . ایخنا تون تواست باندازه‌بی که ما بخدا تزدیکی دارم باو تزديك شود . و هنرمندان دور سلطنت قدیم 
آن قدر پزیبایی و جمال تزديك شدندکه هنرمندان هرعصر می توانند بآن تزديك شوند . از طرف دیگر رباضی‌دانان 
و علمای طبیعی مصر در بای نردبانی ایستاده بودند که ما در حال بالا رفتن از پله های آن هستیم . البته آنها در یله 
های پابین بودند » و اکر پله هایی که ما برآن ابستاده ام کمی بالاثر است» نتیجهٌ زحماتی است که آ نان کشیده اند . 
و ما این شرفت را مدیون آن فوم هستیم . آنان نضتین راهنما و نضتین آمو ز کار ما بوده اند . 


٠‏ پراز آنکه Carnarun‏ اه British 71 Howard Carter 3 Earl‏ تألیف Sir ۸۰ Wallis Budge‏ (دورادوم 

قبر توت عنخ امون را بسال ۱۹۲۴ در تب سکشف کردند ۰ اهن شه های ۱-۱۸ لندن ۰ ۱۹٩۴‏ ) ؛ ونيز / 4۸588ء1 7۸۲ 

فرعون شناخته ترين فرعون مصرشد .گنجينة عظیمی که ا زگور 41 Amen -em-aخا, s0 of‏ که شامل متن‌هیرو گلیفی و 
وی بدست‌آمد ( و اکنون در موزه قاهره است ) تأثیر فراوان 

ترجمۀ انگلیسی است ( لندن ۰ ۱۹۲8) . ترجمذ پپتری در مجلة 


داشت . رجو ع کنید پکتاب The ٥٥٥٥ of 7۱۵۸۸4 e»‏ 
تألیف ۱۱۵۳0۲ ( درسه‌جلد مصور › لندن: Egyptian archaeology . )۱۹۲۳-۱٩۳۴‏ شمار؛ 1۲ص ۱۹۱-۲۳۱ سال ۱1 بقام 


۲ پاپیروی ۱۰4۷۸ .۸ .8 س رجوع کنید بکتاب 4 .۴ میتوان دید : برای جز لیات مقايۀ باکتاب امثال‌در 
Facsimiles of Egyptian ۱166/۱6 ۵۵۷۲۱ in 6‏ همان مجله ص ٩۳۲-۲۳۹‏ بقلم مه وم :0.65 دیده شود. 


۰ 
2 ك 
وو که 
دور نمای تاربخی و جغرافیایی 
چندین نقطة شباهت ميان بين النهرین و مصر وجود دارد » وما ببعضی از آنا در اینجا اشاره می کنیم » چه 


درك این مطالب بفهم هردو فرهنگ کومك فراوان خواهد کرد . برای آغاز خن باب اه که زیا تاربخ مصر ية 
ساده است و جز دلتا ودر٤‏ تنگ نبل چیزی نيست > ولی دربار؛ این سادگی تباید مبالغه شود . 

در مقایل دورودخانه دن النهرين درمصر فقط بك رود خانه وجود دارد ۰ ولی در هردوجا دو دربا موجود است ۰ 
برای مصر در بای مدتترانه درشمال است و بحراحمر در مشرق » واين هردو درا نقش عظیمی درتاریخ مصرداشته است ۰ 
و در بین التهربی خلیج فارج در قسمت جنوب شرقی است و مدیترأنه درمفرب . . بیشتر حوادث تاریخی در این دو دره و 
در جلگه ی که ميان آن دو امتداد دارد و در تورات "غالبا نام شنمار [80108۴] از آن باد شده » اتفاق افتاده است 
وجود این برای آنکه تسلسل حوادث بهتربدست ll E‏ 
نیز در مدنظ رکرفته شود . دو دربای وابستهُ ببين النهرین را اراضی هلالی شکلی بیکدیگر اتصال می ده که بر ست 
1 ماهرانه آنرا بنام هلال حاصلخیز (الهلال الخصیب) :0:566 1۳7116 نامیده است . همانگونه که در 
نقشۀ (شکل )٥‏ دبده می شود ٤‏ هلال حاصلخیز که مد رانه‌را بخلیج فاری وصل می کند ۰ صحرای سوربه (بادیةالشام) 
را در برمی‌گیرد »که آنرا نیز می‌توان همچون دربای سوم منتهی دربای خشکی تصور کرد . این بیابان جای سکونت 
تست > ولی از جهات مختلف آن می توان عبور کرد . 

برای شرح کامل تاریخ باستاتی بین‌النهرین » تمام هلال حاصلخیز همچون زمينۀ جفرافیابی باید در نظر گرفته 
شود » ولی هنگام بحث در زمانهای بسار دور تنہا توجه بنواحی مجاور خلیج فارس و قسمت های پايين دجله و فرات و 

.١‏ بېمین جهت است که ماباین قصل عنوان‌جفرافیایی‌خالص وهمریاضیات بابلی . البته‌چون کسی‌عمل باحتیا ط ګند وبد اند کجا 

< بن‌النهرین» را داده و مثلا نگفته ايم «بابل وآشور» که فقط ازاين عنوان‌کلی استفاد ګند . ضرری متوجه او نخواهد شد . 
برای دور خاصی اين عنوان صحت دارد . با وجود این باید هیچ اصطلاح وتعبیری نیست که کاملا رضایت بخش باشد. يا اگر 
دانست که تعبیر بابل غالبا بطریق عمومی تری مورد استممال باشد بتواند برای مدت درازی چنین بماند ۰ زیرا منطقه هایی 
دارد و آن را متحصر درزمان خاص نمی کنند 5 متلاهنگامی که که‌آن اصطلاح از لحاظ جفرافیایی و تار یجی شامل آنها می شود 
می گویند « ریاضیات بابلی» هم ریاضیات سومری منظورنظراست . برحب گذشت زمان تغییر می‌پذیرد . 


1 ریشه‌های شرقی و بونانی 

مخصوصاً رودځانۀ اخی رکفت می‌کند . در آن زمانها خلیج فاری دراز تر از آنجه اکنون هت بوده » و دجله وفرات 
جدا جدا بآن می ربخته است » و بعد ها رفته رفته بر اثر جمع شدن رسوبات , خشکی درخلیج پیش رفته وطول آن را 
کمت رکرده است . اختلاف اساسی آن دو بر زمن‌آنست که مصر يك رودخانه دارد و بن‌النهرین دوتا » واين دورودخانه 
پیوسته جربان بلهوسانه‌بی داشته اند ؛ درمیان آن دو؛ جلگۀ بین الشپرین واقع است ؛ شط فرات رو بروی بیابان سوربه 
قرار دارد » وبردر رودخانة دجله ازطرف مشرق کوههای ابران مسلط است ؛ هردو رودخانه ازاراضی مرتفع کیودو کیه 
[هنع08(۵800)]_ و ارمنيه [۸۳۳6۳:8] سرچشمه می کو د د 





شکل ۱۵ ۰ نقشة ,نظری شرق ترديك در ازمنة باستانی . آنچه که برستد بآن نام هلال حاصلخیز داده 

منطقه‌بی است که از فینیقیه در ساحل مدیثرانه (سوربه و لبنان) آغاز همی کند و بوسط عسیرفرات می‌رسد و 

در جلگۀ بین‌النهرین پابین می‌رود تا بخلیج فاری‌برسد . ابن هلال درجنوب منطق کوهستانی آناطولی وافع 

است وبادية الشام (صحرای سوربه) را فرا می‌گیرد. شک ل کلی آن بصورت هلال است وتمام اراضی حاصلخیز 

این ناحیه را شامل شود . اهمیت اساسی ابن هلال در آن است که خلیج فاری را بمدیترانه می پیونده » وراه 

ارتباط بین النهرین وایران و هند و غير آن از يك طرف با مصر و فینیقیه و بونان و حوالی آن از طرف 
دیگر می‌شود . 


بان النهرین 1 

از اختلافی که در عدم تقارن ميان رود خانه ها در مصر و بین النهرين موجود است گذشته , تقارن شگفت- 
انگیزی ميان ابن دو منطقه وجود دارد » وآن اینکه هردو ناحیه درمیان دودربا امتداد پیدا می کند و این دودربا _بعنی 
مدرترانه و دربای عربستان برای هردو یکی است ؛ این دو ناحیه را بادية الشام از بکدیگر جدا می سازد » و با شاید 
بشبیری بتوان کفت که آن دو دا یابانی که مبانشان فاصله است و همچنن دربا های مشترك بن هر دو بيك دیگر 
متصل می سازد . 

قدیمترین اسنادی که از تمدن بین النهرین بدست آمده مربوط است بسرزمین سومر | 501867 ] که میان‌دجله 
و فرات تزديك خلیج فاری واقع است . ولی بابد دانست که جز اقوامی که در این جلگه سکونت داشته اند , افوام 
دىگرى نیز در آن حوالی می زسته اند . هر گز نمی توان از دوی بقین‌کامل کفت که تمدن در چه زمان و درکدام 
نقطه آغازشده‌است » زبراکهنه ترین اسنادی که دردسترس‌است هر گز آغاز تمدن را نشان نمی‌دهد» بلکه مربوط بزمان- 
های متأخر تر از نفطهٌ آغاز آن تمدن می شود . آبا فرهنگ بین النهرین در سومر آغاز شده است ؟ با ابنست که آن 
فرهنگک از اراضی علیای دو رودخانه با از طرف شرق آن سرزمن باشجا رسیده است ؟ 

هنگامی که فرهنگ جدیدی در زمینه بی جفرافیابی همچون بین النهرین نمو می کند » بابد انتظار داشت که 
نبردی سه جانبی درگیر شود » که بك طرف آن کسانی هستند که آن تمدن را آورده و در شهرها جایگزین شده اند, 
وطرف دوم آن مردم صحرا نشین است که در صحرا ها و در حاشيةٌ سرزمینهای زراعت شده جابجا می شوند ‏ و بالاخره 
طرف سوم مردم کوه نشین است که زند کی سخت تری از مردم شهرنشین دارند و پیوسته چشم طمعشان بخانه و زندکی 
و آسایش مردم شهرها دوخته است . ارتباط میان سومربان با دو کروه دبگر از مردمی که نامشان دا بردم درست برما 
معلوم نیست ؛ بعضی از متنهای قدیم سومری از بیابانگردانی نام می‌بر دکه « از خانه ساختن سررشته ندارندو لمی‌دانند 
چگونه غله بکارند »" . واضح است که آن سومربان قدیم خود را از لحاظ فرهنگی وتمدن تازه‌کار و تازه چرخ نمی‌دانسته 
و از گذشته های سبار دوری باد کرده‌اند که تعیین حد قدمت آن‌کار آسانی نست . درزمانپایی مقدم بر۰۰٠۳‏ ق . م این 
مردم باتلاقپای نزديك خلیج قاری و قسمت های سفلای شط فرات را احیا کر ده اند ؛ زمینها را زه کشی کرده وبا کندن 
ترعه ها آنها را آبیاری کرده اند , وانر این ترعه ها را هم | کنون با هوا پيما ميتوان ديد . مانند مصربان جو و نوعۍ 
از کندم می‌کاشته و کاو وبز و گوسفند را اهلی کرده بودند . و ازخر وگاو نر برای کشیدن ارابه استفاده می کردند . 
چون سنگ در دسترس آنان نبود خانه‌های خود را باخشت درآ فتاب خشکیده (ادوب 6ظ۸۵0) می‌ساختنه . 

سومر بان با اقوام سامی" که بالاتر از ابشان در ميان دو نهر سر می ردند » اختلاف فراوان داشتند » و بهر 
صورت باد گفت که زبان سومربان نه زبان سامی بود ونه زبان آریایی . اینکه اصلشان ارتقاط بالانر و بلند تر است از 
آتجا بخاطر می‌رسد که برای کوهستانها وسرزمینها لفت مشابهی استعمال می کرده‌اند » و همچنین عوامل دیگری از این 
قبیل هست که با دمی‌چنین اندیه‌ای می‌دهد. ولی شخص نمیتواند بآن بقین حاصل کند . ما | کنون نبازمند آن لیستیم 
که خودرا در بارۀ اسل و منشاً سومربان معطل کنیم با دربارۀ فرهنگ ابشان پیش از آنکه در سومر مستقر شده باشند 


". رجوع کنید Fdward Chicraرlfi 7 hey wrote o» Cla¥‏ 
(چاپ دانشگاه شیکاگو ۱۹۲۸) ص ۵۱ . دراینجابانمونة خوبی 
از عقب افتاد گی فرهنگی رو پروهستیم که همه‌جا دیده‌می‌شود . 
سومریان ۲۰۰۰ سال پیش ازمیلاد ازمردم بیابانگردهمچون کسالی 
که اززمان عقب افتاده‌اند سخن رانده‌اند ۰ معپذا بیابانگردان 
مشابیی (بدویان عر) هم امروز که پنجاه قرن ازآن هنگام 
می گذرد درجایگاه همان ییابانگردان قدیمی دیده مي‌شوند . 
". بهترآنست که از ملاحظات نژادی صرف نظ رکتیم ۰ چه 
بدست آوردن معلومات مطمئن درخصوص تزادهای شرق باستانی 


امکان ندارد . يك مسأله روشن است . وآن اپنکه از۲۰۰۰سال 
ق . م اگرنگويم پیشتر ازآن - درمیان‌آن نزاد ها و اقوام 
خلط و مزجهای فراوان صورتگرفته است . برای بی بردن از 
زبان ولفت بنژاد همیشه بايد با احتیاط عمل شود . چه برای 
انسان و بالخاصه کودکان فراگرفتن زبان تازه کار آسانی است ۰ 
ولی تغیی رکرو موزومهایی که در سلول نطفه موجود است امکان 
ندارد . اشار اتی که پس‌ازاین باقو ام سامی می‌شود پوسته پاید 
چنان قېمیده شو دکه مقصود مردمی است که بربان سامی تکلم 
می کرده اند : وچیزی بيشازاين منظورنظر لبوده است . 


٢‏ رشه های شرقی ویونانی 
موشکافی نماییم .نجه می‌دانیم آ نىت که ایشان در دورۀ مس شهرت فراوان داشته وصورت شگفت انگیزی در بسیاری از 
جهات پیشرفته بوده اند . 

آن مردم بقدمت فرهنکه خویش آ کاهی داشته ومانند سایر ملتها (مثلا چینیان و ژاپونیان) بمعتقدات خود با 
تاریخ اساطیری درازی شکل خاصی داده بودند (ا کر پیشتر نباشد لااقل اين کار درتاریخ ۲۰۰۰ ق.م صورت پذیرفته‌است.) 
یکی از داستانپای مقدس آن قوم داستان طوفان با موجی است که از خلیج فاری برخاسته وآنرا ممکن است با طوفان 
مذکور در تورات یکی دانست . چنان می‌دانسته‌اند که پیش ازآن طوفان پادشاهانی داشته اند که هربك چند هزار سال 
سلطنت می کرده است . نسبت بسلسله‌های بس‌از طوفان اطلاعات ما مبتنی برشالود؛ محکمی است . وا کتشافات باستان- 
شناسی وجود سلاطین ابن سلسله هارا یکی پس ازدبگری آشکار کرده است . کاوشبای سرچار لز لئونارد وولی 
Sir Charles Leonard Wooley [‏ ] دراور [1(۶] ( همان اورکلدانیان [ 0۵18665 ] مذکور در تورات ). که زادگاه 
]بر اهیم خلیل است توجه جهانیان را بخود معطوف داشته » وباین ترتیب است که نختین سللۀ سلاطین )ور شناخته 
شده . شهر های سومری جز در اور در تواحی دنگر مانند کیش 1٥٥‏ و ارك [ ۳۳۵6۸ ] و نپور ۷۱089011 و لرسه 
[Larsa]‏ و لکش ]Lagash]‏ و اوما ([عصصهلا] و تلو ٥٥٥٥٥٥‏ ) وجز آن واقع بوده است » واطلاع ما براین شهرها ازرری 
افسانه و خیال نیست » بلکه ابن اطلاع تيجۀ کاوشهای علمی است ؛ و هربك از ابن نقاط را بامبالفی تفاصیل دربارة آن 
می‌شناسیم » وا کتشافات باستان شناسی با اطلاعاتی که از راه متون سومری بامتأخرتر از آن بما رسیده همآهنگی دارد . 

دراین اناقومی‌سامی‌درناحيةٌ بالاتر ازسومرمیان دونهردرمحئی‌بنام کد [۸0080] فرهنگی برای خود ساختند و 
پرداختند . این‌قوم سامی براهنمایی پادشاه خود شرو کین [Sharrukin]‏ ( باسار گون [Sargon]‏ ۲۵۸۲ -۲۱۳۷) 
سومربان را تحت فرمان خوددرآوردند و کشور واحدی پنام‌مملکت سومر وا کد ایجاد کردند . فرهنگ سومری برفرهنگگ 
سامی برتری داشت و درسالهای متمادی تسلط سامیان ابن برتری فرهنگ سومری محفوظ ماند ؛ باین ترئیب باید گفت 
که سومربان برفاتح خود پیروز شدند" . 


جاشنان سار گون فدرت اورا نداشتند , و بزودی نواحی جنوبی حالت استقلالی بدست آوردند ‏ ولی اتحاد 
سومر و اکد هنوز برجای بود . دریی سلسلة ا کدی سلسله های دیگری رو کار آمد و شاهان که لقب «شاهان سومر و 
اکب را داشتند ازهردو نژاد بودند . 

نقطةٌ اوح جدیدی در دوران سلطنت حمور بی 891 ( ۱۹۸٩‏ - ۱۷۲۸ ) ششمین پادشاه عمورو" 
( ۵ ] که فرمانروای عالی بین‌النهررین شده بود » پیش آمد. بابشخت وی شهر بابل بود » وباندازه‌بی باين شهرجلال 
وشکوه داد که تمام آن ناحیه بمدها بنام‌بابل نامیده شد وتقریباً اسم سومر فرامو شگردید . چون نام فرهنگه بابلی‌بمیان 
آید اسان ياد دوران حمور لی می‌افتد که دور طلابی بابل بشمار می‌رود . ما این یادشاه نامدار را تنها ازروی قانون 
معروف بنام وی نمی‌شناسیم , بلکه نوشته‌های دیگروپنجاه وپنج نامه" که از او بما رسیده دراین معرفی کومك می کند . 
مردم بابل بازبان | کدی يا بابلی که زبانی سامی است سخن می گفتند » ولی البته زبان سومری را ازباد نبرده بودند . در 


". همانگونه که یونانیان بيست وپنج قرن دیرتربرفاتحان 
بونان پیروزشد ند . نوشتة هوراس[ (Epistolaeys [ Horace‏ 
(50 2,7 ,]۰ 

۵ همان عموریان [ ]A more‏ تورات است که قبیله‌بی 
سامی درسوربة شمالی بوده‌اند . و باین تر تیب است که ساحل 
مدیترانه درتاریع یی‌النهرین داخل شده‌است . درنار یم حمور ای 
اختلاف است. وآ نچه‌درمتن‌داده شده پنابېگغتأیاء84.( Theophıle‏ 
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› جلد : لندن‎ ۴ ( Leonard W.King تألیف‎ Khammurabi 
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بين النهرین 0٧۷‏ 
واقع زبان سومری نسبت بآن مردم عنوان لفت مقدسی را داشت که مردم تربیت شده از آن ۲ گاه بودند» درست‌همانگونه 
که ما | کنون اززبانهای لاتبنی وبوتانی آ گاهی دارم (وباید گفت متأسفانه بیش ازما » چه مااکنون خودرا ازفرا کرفتن 
بونانی ولاتینی نا گزیر نمی‌دانيم ) . 

روز کار صلح وصفا رآرامشی که بدست حمور بی فراهم آمده بود زباد دوام نکرد » وپس ازآن دوباره نبرد 
میان سا کنان جلگه‌ها وسا کنان کوهستان ازس رگرفته شد. مردم شرقی که اسب را باخود آورده بودند , قدرت این‌پادشاه 
را درهم شکستند > و حالت هرج و مرح ور کودی پش آم دکه تا زمان استقراد حکومت آشور درقرن هفتم ادامه‌بافت؛ 
و آنگاه نام آشور [۸861749] جانشین نام بابل شد . چون اسناد آشوری درابتدای‌کار مورد کاوش قرارگرفته است . همهۀ 
دانشمندان و محققانی را که در مسائل بین‌النهپرین باستانی‌کار می کنند بنام «آشورشناس» می انه » درصورتی که بسیاری 
از آنان کارشان منحصر بدوران پیش از آشور است ؛ و ازاین گذشته مهمترین فرهنکه این سرزمن همان فرهنگ 
سومری است . 

البته فرهنگ سومری بطرق متعدد ازطرف بابلیان وپس از ایشان از جانب آشوربان دستکاری شده » و از آن 
گذشته درهزار؛ دوم (اکر نگوبیم پیش ازآن) فرهنگ مصری از مغرب هلال حاصلخیز دران سرزمین مؤئرافتاده است. 
این‌حملة فرهنگی توح ازفرن هفدهم تافرن دوازده که شرق تزديك درتحت‌تسلط مصربان قرار گرفت بسیارنبروهند 
بود. چون درنظر ماپژوهن د کان جدید فرهنگگ مصر آشناترازفرهنگ بین‌النهر ین بوده وبهتر آن را می‌شناخته‌ايم , تاهمین 
اواخر تمدن اصلی واساسی را ازآن مصر می‌دانستیم . ساختمانهای کوه پیکر سنگی مصر چیزی نبوده که بشود از آنها 
چشم پوشید » ولی بناهای خشتی وآجری بین‌النپرین نقرباً بکلی ازمیان رفته و تلهای خا کی برجای مانده که بی‌زحمت 
و دردسر نمی‌توان از زبر آن کوههای خاك چیزهایی بدست آورد . از همۀ ابنها گذشته بايد دانست که باستان شناسی 
مصر نیم قرن زود تر از باستانشناسی بین النهرین آغاز کرده است . 

لوحهُهای کلی‌تل‌العمارنة - بعنی لوحه‌های بخط میخی ولفت بابلی که در درۀ نيل بدستآمده - جزئیات روابط 
موجود میان مصر و ملتهای مغرب آسیارا در هزارۀ دوم آشکار ساخته است . از همین لوحه‌ها برمی‌آید که زبان بابلی 
درآن زمان عنوان زبان دیپلوماسی بین‌المللی‌را داشته , وابن ازآآن جهت نبوده است که بابلیان نیرومندترین مردم جهان 
بوذه‌اند » بلکه سنن ورسوم مقتضی آن بوده است (همانگونه که زبان فرانسه هنوز زبان دبپلوماسی بین المللی است» در 
صورتیکه ازمدتها پیش دیگر فرانسه آن‌رتبهٌ اول جهانی را ندارد ) . 

پادشاهان بین‌النهرین گرفتار کشمکش با همسایگان شمال غربی خوش نیز بودند؛ این مردم در سرزمین های 
کوهسنانی اناطولی وارمنبه سر می‌بردند وهمان قوم هوری 11071651 ] هستند که از نواحی مجاور درباچۀ وان بطرف 
مغرب براه افتاده ودریایان با اقوام و [ د11110116] در تحت فرمان پادشاهان میتانی [۳:01۵۳1] در آ مده‌اند . هوربان 
تمام سرزمینهای مردم حتی تایابتخت آنپا بغاز کوی 1808716۷1 ( ٩۰‏ مبل در مشرق آنکارا ) را از زیر پا گنراندند 
و از طرف جنوب بسواحل سوربه رسیدند و تا اراضی ادوم [ 8070 ] در جنوب بحرالمیت پیش رفتند » و در این 
اواخر آ ثاری آزاین قوم درد ی شمرا 58010731 ۱٨۵8‏ ویت‌المقدی و جنویی‌تر از آن بدست آورده‌اند . ممکن است‌این 
قوم باهيکسوسپا 1/1 نیز که درسالهای ۱۵۸۰ - ۱۷۸۸ بمصر هجوم کرده‌اند نبرد کرده باشند . شاهان میتانیرشةٌ 
هند وابرانی داشته وخدابانی چون ایندر | [1۳075] ومیتر | [ 11۵ ونظایر آ تهارا می‌برستده‌اند , وحتیان نیز بنا 
براطلاعی که از زبان آنان داریم با اقوام هند وایرانی پیوسسگی داشته اند.کار بزر کی که بدست هوربان صورت گرفته 
بکار انداختن ارابه های جنگی است که با اسب کشبده می‌شده » وشابد اصل آن ازهند آهده باشد . 


۹ ربشه های شرقی ویونانی 

س رگذشتی که ناچار شدم ياين سرعت بگویم , تاراحت کننده است » چه درآن‌واحد اقسام‌مختلف دون 
های فرهنگی میان بین النهرین و مصر وسوربه و بیاری از ملل دیگر باختر آسیا را از يك طرف » و ایران و هند 
را از طرف دیگر در برمی‌گیرد . از آن جهت که مردم سومر در سر خلیج فاری جای داشته‌اند . احتمال کلی می‌رود 
که با مردم هند روابطی داشته اند . تحقیقات آیند ه که دربارۀ تمدن درۀ سند (موهنجو دارو (0480ز۵۳68] و هریا 
[۲1۵۳۵20۵] ) بعمل آ بد و نوشته های موجو دکه کشف و خوانده شود , این ادعا را شوت خواهد رسانید . در صورتی 
که حدس ما فعلا تنها مبتنی بر شباهتی است که مبان مهر های سومری و هندی وجود دارد". 

علی رغم تأثیرات خارجی که بر روی فرهنگ بین النهرین وارد شده و ازهمۀ آنها مهمتر تأثیرمصر است » باید 
دانست که این فرهنگك مدت درازی على در حدود سه هزار سال اصالت خود را محفوظ نگاه داشته است . بگذارید 
کار یگ تکرارکنيم که آن تمدن را باندازه یی پش آعنگان سومری آن محکم نقش زده بودند که تا پابان کار 
رنك سومری خود را نگاه داشت » همانگونه که تمدن مارنك بونانی و لائینی‌دادد و فرهنگ ژاین رنگ چینی . 


رای مطالب‌کلی رجوع کنید به: 67 5 ره 1::/47/ sy‏ تألیف Bruno Meliss.‏ ( ۲ جلد › چاپ 
and Akkad...‏ تألیف 1.Wiliam King‏ (۶+عص ٤صفغحه‏ هایدلبرک 6-1۹6 ۱) . [(1926) 8,195-198 ونوا | ؛ 
تصویر ۰ ٩٩‏ تصوسر ٠۰‏ نقشه » للدن ۱۹۱۰ ) ؛ کل دیگر Manuel d'archéologite Orientale‏ ( ۳ حلد, پارس 
History of Babylon...‏ ( ٣٣٤ص‏ ۳۲صفحه تصویر ۰ {sis « Georges Contenau all ) ۱۹۲۷-۱۹۳۱ ۷٢‏ 
تصویر ۰ نقشه, لندن۱۹۱6) ؛ودیگر und‏ 13۵/09۱۶۱۶ [ )1933-34( 4-478 20,47 


اختراع خط وسی 
پش از این دیدیم که در بن‌النهرین صورت اساسی دوزبان مختلف رواج بیدا کرد > که درابتدا زبان سومری 
بود و پس از آن زبان ا کدی . زبان سومری نه سامی است و نه آربایی» بلکه زبان مر کبی است که ازلحاظ ساختمان 
می‌توانآترا با مفولی و ژاپنی وچینی * مقایسه کرد گرچه از این زبانها وهر زبان آسیایی دیگری تمایز دارد . زبان 
| کدی برخلاف قطماً زبانی سامی است که با زبان عبری تزدیکی دارد » واین نزدیکی باندازه بی است که خواندن‌زبان 
اا کدی سبب آن شد که بتوانیم لغات تورات دا بهتر بفهمیم . لهجه های مختلف این زبان را بنامهای بابلی و آشوری و 
کلدانی می‌شناسند » ولی رسید کی باين قضيه کار علمای فقه‌اللغه‌است. آنچه بابد درنظر ما باشد انت که درین‌النهرین 
نیز انند مصرمیان دو زبان که یکی از آنپا سامی است نبرد و کشمکشی درکار بوده است . این مقاسه مانند هرمقاسة 
دیگر ی که با مصر بعمل آید ‏ نباید بسیار دور کشانده شود ؛ چه وضع زبان در دو ناحیه با بکدیگر اختلاف فراوان 
داشته است . در مصر این مبارزه با آمیختن دو زبان با یکدیگر از بین رفت » و سجلات فدیمی که برجای مانده وجود 
زبان واحدی‌را نشان می‌دهد که نیمی‌حامی است ونیمی‌سامی . دربین النپرین تاپایان هزار سوم عمومآزبان سومری بکار 
می‌رفت » و از آن زمان ببعد رفته رفته زبانهای -امی شرقی زديك ببکدیگر بعنی | کدی و بابلی و آشوری وکلدانی 
جای زبان سومری را گرفت . زبان سومری هیچ رنگ و شکل سامی نداشت » ولی در لهجه های سامی بسیاری از عوامل 
سومری محفوظ هماند . 
همۀ آن زبانها با خط واحدی نوشته می شد که بنا بر شکل آن که شبیه اثر میخ خوابیده است خط میخی 
نامیده می‌شود » و أبن خط نوسی از مخترعات سومربان است . می‌خواهيم بدانیم کهآ با اختراع این‌خط مجزی‌ومستقل. 


۰ چاپ لندن ۰ ۱۹۲ ص‎ ( Chinese and Sumera درکتاب‎ A Hiadu decimal ruler له‎ lhe Ii! رجوع کید بمقالة‎ ." 

Sarton Alî milleninm>‏ .6 در,(25,323-326)7936 [Isis‏ سال ۱۹۱۳) ظاهرساخته است . کوششهای دیگری هم در بارة 

[(7936) 26304-305 . پیوستگی سومریان باچین باستانی شده » ولی‌هیې کدامآنها قانع 
۵ رابطۀ احتمالی با چینیان را اام8 .[ .) بلحوصلاتمام کننده نیست . 


بين النهرین ٥‏ 
از اختراع خط مصری صورت کرفته است ؟ پیش از آنکه دریافتن پاسخ ابن سوال بکوشيم » باید این نکته را در نظر 
بگیریم که انتقال اختراعی از محلی بمحل دبگر » بر حسب آنکه جنبۀ عمومی آن اختراع با جنبة فنی آن در نظر 
کرفته شود , از دو طربق مختلف صورت می کیرد . جنبةٌ عمومی فضیه در ابن حالت آن است که ممکن است بوس 
علامات لوشتنی زبانی را که تکام می‌شود لماش دهند و صورت قطعی برای‌آن وضع کنند وآن را جاودانه نگاه دارند . 
و البته این امری است که برای ملتهای مختلف بدون ارتباط با بکدیگر ممکن است اتفاق افتد » و در ابتدای مرحلة 
اختراع خط این کار بسیار ساده و طبیمی بنظرمی‌رسد » و نوشته های تصوبری باسانی همکن است برای باد آوری افکار و 
پیشامد ها و واقعیتها بکار رود . این همان ترتیبی است که هندیان امريکا و هندوان و چینیان و سومربان و مصربان و 
دیگران از آن درنوشتن استفاده کرده اند . ماهنوز بعضی از این علایم تصوبری را بکار میبریم ؛کاسة سر واستخوان‌های 
ران که بر روی شيشه های داروخانه دبده می شود نبازمند بهیج کونه تعبیر و تفسير ليست . 

با وجود ابن بابد دانست که اقوام هوشمند زود با دبر دربافته اند که این روش بندرت ازخطا مصون می ماند, 
و شکل این گونه تگارش بمیار محدود و تنگ است . وبا آن نمی‌توان امور مجرد واحساسی يا اسامی خاص (ناماشخاص 
یا امکنه) را نوشت . در مورد تکامل فنی فکر خط نوسی دو روش مصری و سومری آن اندازه با یکدیگر اختلاف‌دارد 
که با کمال اطمینان‌می‌توانگفت که هیچ بك از دو ملت بر روی دبگری در مورد اختراع خط تأثیر نداشته است . 

سومربان ( با اسلاف ناشناختۀ ایشان) آزمایشهای خود را دربارۀ خط نوی از همان ابتدا با علامات میخی 
آغاز نکرده اند » بلکه شروع‌کار ابشان همچون مردم چین وغصر با نوشته های تصوبری است که مقداری از آن‌محفوظ 
مانده است (شکل ۱۹) . پس از آن از تصاوبر قدیمی خط جدیدی بدست آمده که بآن نام حروف سطری می دهند . 
تا آنگاه که نوشتن کار استثنابی بشمار می رفت » برای اين کار از سطح سخت‌سنگگ استفاده می شد و حروف را بر روی‌آن 
نقش می کردند » ولی هنگامی که خط نوسی رواج گرفت » لازم بود چیزی پیدا کنند که آسان دردستری باشد تا خط 
بر آن بنوسند » و مصریان چنانکه ديدم پاپیروی را که اسباب کار شاسته‌بی بود مافتند . سومر بان که در دستری‌خود 
در جنوب بن‌النپرین گل ری فراوان داشتند » ابن ماده را برای آن مورد استفاده قرار دادند . آ نان دریافتند که باقلم‌نی 
بخوبی میتوان بر گل ری نوشت وچون خشك شود نوشته خوانا میماند و برای مدت بی پابانی خط بر آن حفظ می‌شود؛ 
این قاعده را ممکن بود با پختن لوحه های کلی‌کاملت رکنند. با وجود این بابد گفت که خط نوسان سومری آن آزادی 
عملی را که همکاران مصری ابشان درنوشتن بردوی باییروس صیقلی‌داشتند نداشتند. مصر بان درکارخود همجون نقشه کش 
وطراحی بودند » درصورتی که مردم سومردراختیار خود بیش از دو سه نوع علامت میخی نداشتند , وان نقیصة غير قابل 
اجتناب خود نتيجۀ آن بود که گل رس را برای نوشتن انتخاب کرده بودند . 

خط سومری تفرباً از ۳۵۰ علامت هجایی تشکیل می شد , و هرکز بمرحلةٌ بك خط الفبابی واقعی حتی 
بصورت محدود هم نرسید » و این همان‌کاری است که برای خط مصری صورت گرفته بود . پیروان سامی سومريان همان 
خط سومری را برای زبان خودمحفوظ نگاه داشتند,وحتی پاره یی ازکلمات سومری را بعنوان‌اندیشه نوشت[1080878:70] 
در نوشته های خود بکار می‌بردند . سير تکاملی خط میخی از دوراه با تکامل خط چینی و خط مصری شباهت دارد. اولا 
أبنکه نبازمندی مشابپی سبب شد که مکمل های صوتی اضافه کنند ( که سبب بخاط رآوردن طرزتلفظ باشد ) وقسمتهای 
د معرف جنس» دیگری بکار برند که هرکز تلفظ نمی شود ( و نمایندة معنی کلمه با «طبقة» آن‌باشد) . ثاتياً بتدریج که 
سرعت نوشتن رو بافزونی می رفته » حروف ناکزیر ساده تر می شده ,و روان نوسی و خلاصه نوسی ظاهر خط را 
بصورت عمیقی تغییر می داده است * 


. اختلاف مان خط پاپی و خط دستی امروز را در نظر بگیر ید و باختصارات وکوتاه نویسی‌ها توجه کنید . 


٩٩‏ ريشه های شرقی وبونانی 


شکل ۱۹ . تکامل خط میخی[از کتاب 
The Assyrian 16‏ تألیفو بلیام 
کینگ (لندن . ۱۹۰۱ ص ٤‏ ] . ملاحظه 
کنید که شباهت میان علامات واشیاء چون 
حروف را از طرف چپ نگاه کنیم پیشتر 
آشکار می شود (مثلا نمر ۳) . 





۱ در برابر مردم ناشی و تازه‌کار خط میضی زشت و خواندن آن دشوار می نموده » و بهمین جپت بابد گفت این 
خط از خود قابلیتی داشته که علی رغم انقلابات سیاسی تواسته است نا زمان مسیح بعنی هدت بیش از سه هزار سال 
همچون خط رسمی :ن النهرین باقی بماند . این خط را ملت های مختلف بکار می بردند و از سومری گذشته لهجه های 
کونا کون سامی را که در مبان ملت های مجزی از بکدیگر رواج داشت با اين خط می نوشتند . این خط منحص 
باقوام سا کن در بین النهرین نبود ۰ بلکه در مبان اقوام ساکن درمشرق دجله با در شمال و مغرب دو نهر نیز انتشار 
يافت . 

بهتر است چند مثال بزنیم . بزر کترین لوحی که در تل العمارنة ا کتشاف کرده اند نامه‌یی است که از طرف 
تو شر ته |۸ [hu‏ یادشاه‌میتانی بدامنحو تپ سوم (۱۱-۱۳۷۵ع۱) نوشته‌شده ؛ این‌نامه بزبان بابلی‌نیست بلکه 
آن را باز بان هوری توشتماند ,و ضمتاً این | ست که ما تا کنون بر آنآ گاهی پیدا کرده‌ايم . 
چندین‌هزارلوح خط میخی دربغاز کوی وسابر مرا کر حفربات‌اناطولی بدست آ مده » و کپنه‌ترین آ نها بزبان! کدی(بابابلی) 
است, ولآ نها که متأخرتراست (۱4۰۰) با زبان خودمردم اناطولی آن‌زمان» بعنی زبان‌حتی‌نوشته‌شده . درهمین بغاز کوی 
لغت‌نامه با قاموسی بدست آمده که لغات مشابه و هم معنی را 9 حتیو سومری و | کدی نشان می دهد ؛ بعضی 
ازالواح ( که عددشان سيا رکم است) شامل متن هوری است » ولی بیشتر آنها بزبان حتی نوشته شده » و بای د گفت که 
نانز حن اند تافنق مصر زهان غای دور می رند ,او گواه آن هت است که مبان یکی از شاهان حتی با 


بين النهرین ٧۷‏ 
رامسس دوم (۱۲۹۲-۱۲۲۵) منعقد شده است . ازاین‌مماهده دولوحه بما رسیده است که کی متن اصلی بابلی‌آن 
را شامل است و دنگرۍ ترجمۀ هبر وکلیفی آن را . جالب ترين متن حتۍ قدیمی که اکتشاف شده مقاله‌بی در خصوص 
تربیت اسب است که بقرن چهاردهم می رسد "' وما پس از این درباره آن سخن خواهیم گفت . 

برجسته ترين خاصیت خط میخ یآ نست که با لوح کلی ساز کاری خاص داشته است » و بهمین جهت هرجاتهية 
چنین لوحه هایی میس بوده خط میخی هم رواج بافته اسث . درآناطولی چنین بوده و در عبلام وافع در شرق‌قسمتهای 
جنوبی دجله از زمان های بسیار دور خط میخی خط رسمی بشمار رفته است . نبروی لختی و مقاومت تقالیدو سنن‌سبب 
شده است که هرجا هم لوح کلی نبوده - مانند بنا های سنگی و سنگ های رسمی وزنه - تا مدتی از این خط استفاده 
شود . کتیبه های هخامنشی که از دولت سر آنپا نوانستند بمعمای خط میخی راه بابند و آن را بخوانند » در سه ستون 
نوشته شده و سه زبان مجزی از مکدیگر یعنی فارسی باستانی و بابلی وعبلامی را با خط واحد میخی دربك جا بنزديك 
یکدیگ ر کذاشته است '". بطور خلاصه باید گفت که پیش از پابان فرن پانزدهم زبان بابلی و خط میخی زبان و خط 
دیپلوماسی بشمار می رفته است ؛ البته زبان عمومیت داشت ولی عمومیت خط خیلی بش‌از آن بود . این خط نه تنها 
برای نوشتن زبان بابلی بکار می رفت » بلکه لفت سومری و زبانهای بسیاری از ملت های بیگانه از قبیل عیلامی وحتی 
وهوری و فینیقی و جز آن را با ابن خط می نوشتند ؛ الواح کلی که بهريك از ابن زبانها نوشته شده در آسیای غربی 
پراکنده بود. و این اواخرآ نها را | کتشاف کرده اند . 

چون انان بخاطر آوردکه آن قسمت از جهان که کاهوار؛ گرانبها ترين چشم انداز های تمدن ما است » 
در سال های پیش از ۱۰۰۰ ق . م ( و بسیار پیش ازاین تاریخ ) محل آمیزش نژاد های کونا کون بوده » و آن اندازه 
زبان های مختلف در آن بکار می رفته . در عین حال بك خط برای نوشتن داشته است . نمی تواند از ابراز شگفتی 
خودداری کند . 
مدارس ضبط اسناد و . زاد گاه علم فقه اللغة 

کتیبه های میخی بر ده‌ی سنگگ با مادۀ دیگری جز گل رس سبة" تادر است » و مقدار عظیم متنهای میخی 
بوسیلة الواح "رسی برجای مانده است . پیش ازاین اشاره کردیم که فراوانی گل ری درآن نواحی سبب تعمیم یافتن خط 
میخی شده است ؛ و ابنك‌شاسته است که با دقت بیشتری دربارۀ خود این لوحها سخن گوبیم . کل رس فراوان و ارزان و 
صاختن لوح کلی بسیار ساده تر از ساختن پاپیروی بود . از آ نگذشته چون الواح را بحال خود می گذاشتند بر فرض 
آنکه ناپخته هم می‌ماند عملافاسد و ضایع نمی شد . پاره یی اسناد را برایآنکه بپتر محفوظ بماند درغلافهای(پا کتهای) 
رسی می گذاشتند » چون گل ری پس از خشك شدن منقبض و حجمش کمتر می شد , امکان نداشت که سندی را 
بدون شکستن پوشش کلی بتوانتد از آن بیرون آورند با آن را با سند دیگری عوض‌کنند "" . دوام پاپیروس بخودمادة 
آن ارنباطی نداشت » بلکه بایستی در جای خشکی بماند تا مدت زبادی دوام کند وهوای خشك مصر بهمین جهت برای 


۲ تی ارتباط نزديك با زبان هند و اروپایی دارد . 
چه هردو از امل مشترکی پایین آمده‌اند . برخلاف زبان هوری 


۰ ص ۵۰۴) [(1951) 42,75 [Isis‏ . 
۲ بز رگترین و مشبورترین این کتیبه‌های چندزبانی کتیبة 


پا آن زبانہا وهمچنین یامصری وسوری اشتراك ریشه ندارد . 
رجوع کنیدبکحاب Comparative grammar of the 11/1/٥6‏ 
56 تألیف Edgar H . Sturtevant‏ ( چاپ انهمن زبان 
شناسی امریکا › فیلادلفیا ؛ ۱۹۳۳) ؛ و نز 4۵ 19۱۳۵۵6/09 
۵۶ تلف E. ۸. Speier‏ ( چاپ مدرسذ تحقیقات شرقی 
یوهاون ۰ ۱۹۱) ۰ یمضی از نمونه‌های حتی‌را Albrecht Goelize‏ 
برای 6ه ء:7 .8 .[ ترجمه کرده د رکتاب «متون باستالی خاور 
ترديك » تألیف بربچعارد چاپ شده است (چاپ د انشگاه پرينستون. 


پیستون است که درآن داروش کیور بسال۵۱1۱ ق.م فتوحات‌خود 
را شرح می‌دهد . همین کتیبه بود که در سال ۱۸۹۷ برای 
سرهنری رالنسن «مو هاا ه8 .5.1 کلیدی شد تا توانست خط 
بابلی را بخواند و از آنجا علمی بنام آشور شناسی پیدا شود 
(۱۸۵۱۷) . 


, ۱۴ برای اطلاعات بیشتر بفصل ششم کتاب نیم توده ای 
They wrote on clay‏ تألیف ۵ هلر مر اجمه‌شود . 


۹۸ ربشه های شرقی ویونانی 
حفظ اسناد پاپیروسی مناسب بود » و اکر در بین‌النهرین هم پاپیروس مصرف می شد ما هیچ سندی اکنون در اختیار 
نداشتیم ؛ عدد فراوانی از الواح برای‌آن‌بکار رفته است که اسناد عمومی و خصوصی را بر آن بنوسند » وچندین هزاراز 
آنها را که تاربخشان مقدم بر ۱۵۰۰ ق . م است میتوان در موزه ها ديد ؛ آنجه در این اواخر بدست آمده باندازه‌بی 
فراوان است که سالا طول خواهد کشید تا محتوبات آنها خوانده شود . 

کل ری برای خط نوسی آن قابلیت پاپیروس را ندارد ؛ و بهمن جهت نوشتن خط میخی هیچگاه مانند 
نوشتن خط هیر و کلیف شاخۀ خاصی از هنر بشمار نرفته است » واز این بدتر آنکه چون کل ری‌زودخشك‌می‌شود لازم 
بوده است کمه پس از ساختن لوح کلی هرچه زود تر خط را بر روی آن نقش کنند ۱۶ .کرت لوحه ها را کوچکه 
می ساخته اند , و متن های بزرك همچون سالنامه ها را برسطوح‌مختلف چند وجهی میان تهی (استوانه با منشوری که 
قاعدم‌آن شش باهفت با هشت ضلعی بوده) می نگاشته اند » ولی بشتر این متنهای مفصل را بر دوی لوحه های مختلف 
می نوشتند . 

مصربان و سومربان هر دو خط نوسی را اختراع کردند و آنرا کامل ساختند و بمقیاس وسیعی مورد استفاده 
قرار دادند . مسر بان که ماد مناسبتری در اختبار داشتند اختراع تازه یی بر خط نوسی افزودند » وآن ساختن طومار 
با کتاب است که از آن راه توانستند متنها را هراندازه هم طولانی باشد بتمامی دتبال هم بنوسند و محفوظ نگاهدارند. 
سومر بان أبن اندازه خوش بخت نبودند ؛ تعدا د کمی از متنهای بزرگی را بر روی چند وجهی های بزرك با صخره های 
عظیم (مانند قانون نامه حموربی ) نوشته و برجای گذاشته اند » ولی در اين حالت نیز از چنین سنگها وکلهای عظیم 
کارطومارو کتاب بر نمی آمده است . درسیاری از حالات متن بزرگی را برهراندازه لوح مختلف که لازم بود می‌نبشته‌اند» 
و برای آنکه رشتۀ ارتباطات پاره نشود در پابين هر لوحه می نوشتند ( لوحۀ مد ام از مجموعه رام ) » و بعلاوه کلمة اول 
لوحه را در پای لوحۀ سابق قرار می دادند » ولی‌همةٌ اینها برای محفوظ نگاه داشتن تمامیت سنه کفایت نمی کرده‌است. 
طومارهای پاپیروی را غالبا صورت‌کامل بدستآورده اند" ولی لوحه های کلی که روبهم متن‌کاملی را می سازد» تقريباً 
حر گز بصورت نمام بدست ما نرسیده است . این لوحه ها غالباً جا بجا شده و بسیاری از آنها از میان رفته با از پهلوی 
مجموعۀ خود دور افتاده است "'» ودست بافتن بمتن اصلی شبیه بحل معما های بسیار دشوار می شود . 

چون سومربان توانستن دکتاب اختراع کنند » هرچه زود تر بخیال ایجاد بایگانی و کتابخانه افتادند . این را 
بابد بپذبریم که درکاخها ومعابد باستانی مصر مجموعه ها و طومار های پاییروی وجود داشته است» ولی نگاهداری‌الواح 
کلی پرشماره‌کاری بوده است که بايد هرچه زودنر برای‌آن فکری شده باشد » وبهمین جهت احتمال داردکه دفترخانه 
هاو کتابخانه هابی‌اززمانهای بیارقدیم‌درین‌النهرین طرح ریزی و ساخته شده باشد. بطور خلاصه - والبته بسیار خلاصه 
بابد گفت که مصربان کتاب را اختراع کرده اند ومردم بین النهرین اداره های ضبط اسناد را ! 

بك «کتابخانۀ» بزرگی بوسیلۀ هيات اعزامی باستانشناسی امریکا در خرابه های یپور اکتشاف شده و چندین 


۲۳ مگرآنکه حولذ تری روی لوح لیم نوشته گذ اشته‌شود. 
واين همان کاری‌اس ت که مجسمه سازان‌بر ای مجسمه‌های‌نیمه‌تمام 
گلی خویش انجام می‌دهند . 

۴ گاهی ممکن است سرباته وحتی قسمتي ازوسط طومار 
ازبن رفته بشد . ولی در هرحال تلل متن اصلی بطور 
نسیی خوب محفوظ می‌ماند . 

*. جدا شدن لوحه‌ها در اجدا ازآن سبب برده اس تکه 
با محل قرا رگرفتنآنها آتش می گرفته با همان گونه که معمول 
خانه‌های خشی‌است خرایی بآنهاراه می‌یافته است . علت دیگر 
ترمیمهانی است که درخانه‌های‌خراب شده صور ت گرفته باحفار یبای 


علمی و دزدکی است که در خرابه های قدیمی بعمل آمده . 
بمیاری از الواح که درموزه‌های. ما موجود است از اعرایی 
خریده شد ه که درضمن کندن زمین برای پنهان کردن ذخایر خود 
آ نهار! بات اند . باین ترتیب ممکن است مقداری از لوحه‌های 
يك متن در موزۀ روسیه باشد › ومابقی‌آن درضمن مجموعه‌یی 
درامریکا . و نیز ممکن است لوح واحدی شکسته وپاره‌های‌آن 
پراکنده شده باشد . بك متن پزشکی که ه67٧1‏ 0۶0 81 درآن 
مطالعه کرده صتنی برلوح شکسته‌یی است که قسمتی از آن در 
فیلادلفیا است وقسمت دیگردر اسلامیول! بکتاب 07016 ز21۸6 
clay‏ #۶ تألیف شیرا ص ۱۱۷ رجوع شود . 


بين النهرین ۹ 
هزار لوحۀ آن | کنون در موزه های فسطنطنه و فلادلفیا دیده می شود . سیاری از آن لوحه ها اپخته و بهمن‌جهت 
خواندن آنها دشوار بوده است » با وجود این از همان لوحه ها مقداری متون ادبی و علمی بدست افتاده است که چون 
قدمت فراوان دارد بسیار جلب توجه می کند . نیپور که یکی ازپایگاههای دینی‌سومربان بوده ومعبد آن بخدای بزرك 
اثلیل 8:011 اختصاس داشته‌است » در واقع محل محفوظ نگاه داشتن سنن و تقالید و رسوم سومری بشمار هی رفته 
است » و اهراً چنان بنظر می رسد که الواح را بر دوی طاقچه‌هابیبعرض 0عسانتیمتردر آن کتابخانه قرارداده بودهاند . 
ضميمۀ معبد نیپور علاوه بر این کتابخانه با دفتر سجلات » مدرسه‌بی لیزبوده است ''ء و درمیان خرابه های‌آن‌سرمشق ‏ 
هابی که آموز کاران داده و مشقهایی که دانش آموزان نوشته اند بدست آعده , واز اینرو میتوان فهمید که چگونهخط 
میخی و تعلیمات سومری را بشا گردان می آموخته اند . یکی از مکتب خانه‌های زمان‌حمور پ را اززیر خاكبیرون 
آورده اند که میتوان کفت کهنه ترین مکتبی است که در جهان وجود داشته است . این سخن درصورتی درست‌است که ما 
«مکتب خاله» را بمعنی فنی‌کلمه در نظر بگیریم » بعنی آن را خانه باجایی بدانیم که منحصراً بار تعلیم اختصاص داده 
شده باشد » و گرنه بابد گفت که پیش اززمانحهور بی (چهدر مصروچه در سومر) مدارسی‌وجود داشته است » ولو اينکه 
از حفربات چیزی در این باره سکس ما نشود . هر اطاقی همکن است برای تعلیم وترست بکار رفته وحتی ممکن است 
که این کار در فضای آزاد و زیر آسمان صورت گرفته باشد ؛ آنچه مورد نیاز بوده چندین لوحةمشتمل بر تصوبرعلامات 
وکلمات و سرمشقهابی است که بامد دانش آموزان از روی آن بنوسند » و مقداری کل رس تازه و دسته‌یی فلم . 

ساختن مدارس و کتابخانه ها ما را باین فکر می اندازد که اختراع خط نوسی علاوه برنگاه داری سجلات و 
و اسناد برای منظور دبگری نیز بوده که ازنظرنوسند کان معمولی‌آن زمان دورمانده ولی علمای لفت «۲1101021518ع» 
قدیم بآآن توجه داشته اند » و این منظور حفظ و اصلاح و رسمی کردن خود زبان بوده است . تا وقتی که زبان نوشته 
نشده باشد » در معرض آنست که بسرعت زباد تفییر و تحول پیداکند » و نوشتن باعث آنست که زبان‌حالت ثبانی بخود 
بگیرد . اختراع خط لوسی را همچون بك حادثه و عمل بسیارطولانی بابد درنظر کرفت . انديشۀ اساسی‌کار نورسندگی 
باندازءکافی سهل وآسان است » ولی هر اندازه علمای لغت باستانی » که درصدد عملی کردن این‌کار برآمده » هوشمندی 
فراوان هم داشته اند » بازنمی‌توانستند بیکباره همۀ دشواربها و راه از بین بردن آنها را چنانکه باد تصور کنند . خود 
عمل تبدیل‌کلماتی که تلفظ می شود بخطی که باید آن را بنویسند , مسائلی مربوط بفقه اللفه را داخل‌کار می‌کند ؛ و در 
ضمیر پاره یی از مردم هوشمند انديشه های لغوی را بر می انگیزد . آن علمای باستاتی نحو وآن آموز گاران ومدرسه- 
داران قدیمی » فهرستهابی اژکلمات طبقه بندی شده ترتیب داده‌بودند که پیش آهنگ فاموی‌های امروزی ماشمارمیرود» 
وچنین‌فپرستهائی درضمن کاوشهای ارك ( = ور کاءه۷۷۵۳۲) که تاریخ آن به ۳۰۰۰ سال ق . م می رسد پيدا شده است . 
مهماجمان سامی فهرستهای‌کاملتری ترتیب دادند که کلمات سومری و معادل ا کدی آنها را شامل بود » و همچنین در 
صرف و نحو آن زبانها تحقیقات وتبعاتی‌بسمل آوردند . پیش از این بلغت نامه های حتی نیز اشاره کردم که برانجام 
چنین عملی در نواحی مجاور سومر دلالت داشت . این عمل که علمای نحو | کدی و بابلی وحتی در بارۀ دو لغت يابيشتر 
کار می کرده اندکه مطلقاً آن لغات با یکدیگر ارتباط نداشته » خود سبب حدت ذهن آنان از لحاظ لغت شناسی و 


. الیل خدای‌هوا وزمین بر رگترین خد ای‌سومربان‌شد . 
چون بابلیان برسومر چیره شدند نام این خدا مردوك[ںلء» ] 
(یابمل (مع) شد . وبمل نام سامی‌همان انلیل است. نام خدابان 
باملتهاتغییررمی کند وچنین اس ت کہ نامھایز لوس[ونم7] وافرودیت 
[Aphrodite]‏ به ژوپیتر [ حنمور ] و وتوص [ورهع۷] مبدل‌شده 
است . 

۳ این امرباندازۀ کافی‌طبیعی بنظرمی‌رسد . هرمعبدیرای 
نمازها و آداب وکارهای خود نیازمند روحانیان و ویسندگانی 


است : واين اشخاص بايد در کار خود استاد باشند ؛ جایی که 
برای‌کارآموزی آنان متاسبتر ومنطقی‌تر ازهرجا است خودمعبد 
با محلی ملحق بان است ‏ وکسالی که رسما در آن معبد کار 
هی کنند بهترین استاد وآمو زگار ندکه می‌توانند آنچه را لازم 
. درجاهای دیگر نیز چنين بوده 
است ومدارس وابستۀ بمعاېد مصری‌وبودایی ومدارس‌کلیساهای 
قرون وسطی ازهمین‌قبیل است . 


است بجانشینان خود یاموزند 


۷۰ ربشه های شرقی ویونانی 
فقه اللغه شده است ٥١‏ 

علی رغم آنچه رایج است بايد کفت که فقه اللغه از علوم اخیر نیست » بلکه از آنها است که در زمان های 
کهن پیدا شده است ۰ و چگونه می توانسته است جز این باشد ؟ هیچ اثر علمی را بېر کونه که باشد نمی توان 
اتشارداد مگر آنکه افزار زبانشناسی دقیقی در دست باشد ؛ مرحم عادی زبان را اختراع کرده اند » ولی از همان 
آغاز علمای لغتی لازم بوده است تا این زبان را تصفیه کنند و بان نظم دهند و بردقت تعبیرآن یفزایند . احتمال دارد 
که یکی از تفاوتپای موجود ميان اقوامی که رفته رفته سبب پیدایش تمدنی عالی شده با اقوامی که چنین نبوده‌اند , در 
آن باشد که اقوام اولی بزبان تقلیدی ونا آ گاهانهٌ خود مدت مدیدی تتوانسته‌اند راضی بمانند » ودر آن کوشده‌اند که 
زبان خودرا تجزبه وتحلی ل کنند وآنرا سنجیده وازروی دقت وصحت بکار برند . استعداد وخودا کاهی‌ازلحاظ فقه اللغه 
جزئی از کنجکاوی علمی بلکه جزه مهمی از آن بشمار می‌رود . در نزد پاره‌بی از ملل ابن کنجکاوی وآن خود آ کاهی 
وضمیر لفوی بیش از ملت های دیگر پیشرفت کرده‌است » وچنین ملتها هستند که نیاکان روحی‌مابشمار می‌روند . 


علم بابلی 


اکنون که در بارء افزار های مادی ( الواح گلی ) ومعنوی ( فقه اللفه ) آن زمانها چیزی بدست آورده‌ايم ۰ 
میخواهیم بدانیم که چگونه ابن افزار ها را برای فهمیدن جهان و ثروتمندکردن علم و معرفت بکار می برده‌اند . چون 
همه چیزرا درنظر بگیرم » بابد بگوبیم که بهترین تعبیر برای معرفی کردن معرفت آن زمان تعبیر « علم بابلی » است ؛ 
چه قسمت اعظم اطلاعاتی که بدست ما رسیده بوسیلة الواح بابلی بوده است . از این لوحه ها علم و معرفت سومری 
همانگونه که باخط | کدی (بابلی) تفییرشکل داده‌است آشکار می‌شود . ممکن‌است باین‌علم نام علم بین‌الشهرین باسومری 
با | کدی بدهیم ؛ ولی‌هريك ازاین‌نامها سنگینی‌خاص دارد ‏ وآن اندازه که تعبیر«باپلی» مناسب امت شایستگی ندارد . 
آنچه‌پیوسته بابد درخاطرداشت اینست که این‌علم منشاً زرنگ سومری دارد . 

لوحهای علمی غالباً بی تاریخ است و تاریخ هم برای‌آن نمی‌توان معین کرد » مگر آنکه بدست هیأتهای علمی 
اکتشاف شده ومعلوم باشد که از کدام طبقات اراضی بدست آمده است . متأسفانه بسیاری از الواح که بدست دانشمندان 
افتاده از راه حفرباتی است که مردم بصورت نهانی وفاچاقی انجام داده‌اند . درمورد لوحه های نجومی تاريخ متن اصلی را 
گاهی ممکن‌است ازمحتوبات آن بدستآورد ( و البته ضرورت ندارد که تاربخ خود لوحه ها لیزهمان تاریخ باشد ) . از 
الواح رباضی سومری متنهای اندك بدست است ؛ و بیشترمسائل بابلی کهنه با سلوکی (یعنی مربوط به فرن پیش از 
میلاد) است . 

بر ای بعضی از دانشمندان"" بی احتاطی که در بك فصل وحتی در يك بندکار می کرده‌اند و در متون بلیلی که 
محققاً از دورة‌پیش ازهلنی #است_ومتون‌سلو کی کدمربوط بدور پس‌از هلنی است مطالعاتی دارند » سوه فهمهابی پیش مده 
است.خوبست بکبار دیگر ابن حقیقت را تکرار کنيم که تمام علم بونانی ( که در مقابل علم هلنیستی و علم رومی قرار 
می گیرد) در زمانی‌کامل شده و برداده است که پیش از فعالیتهای بن‌النهرین (ومصر) نبوده بلکه پس ازآن بوده است . 
اکر مکان را جانشین زما نکنيم » میتوانیم بگوییم که علم ونان همچون جزیر کوچکی است که دربای شرق گردا گرد 


۵. مصریان فاقد چنین مزیتی بودند . باوجود اين درآخر مربوط می شود . 
دور فسلطنت قدیم ) بعنی در قرن يت وششم) زبانشان بقدری‌یش * مقصودآشورشناسان نیست ؛ پلکه مورخان علم و فرهنکد 
رفته بود که تفسیرات لغوی را ایجاب می‌نمود . و ما چنن درنظر است ۰ 


لفت نامه یی را در باییروس جر ای اسمیث دیدیم . Isis‏ 
(:193) 15,359 . 

.١‏ یمنی آنها که خیلی قدیم است بندرت مقدم بر زمان 
حموریی است ۰ وقسمت عمده محتملا چلث دوم هزارۀ دوم 


¥ هلنی (ء) :116116 بمهنی منسوب په هلن‌ها [۱۶۱۱6۵6۸] 
یعنی یونانیان است ۰ وبیشترهتر یونانی مربوط برمانهای قدیم 
تا زمان تسلط رومیان را بریونان (٩۱6ق.)‏ با این تعبیر وصف 
می کنند . هلنیستی برای‌محرفی زمانهای‌متأحریکارمی‌ر ود[مترجم] . 


بین‌النهرین ۷ 
آن را فراگرفته است . خوانندکان ما بايد ازاین کج فهمیهای عظیم خود را حفظ کنند , چهلوحهای سل وکی که متعلق 
بدورۀ هلنيستی [16116015010]] است نه تنها دراین‌فصل بلکه دراین جلد مورد بحث قرار نخواهد گرفت . هرجاکه دراین 
فصل اشارءٌ خاصی نشده باشد › الواح ی که مورد حث فرارمی گیرد نمامندۀ فرهنگ سومری و بابلی است که صورت قابل 
ملاحظه‌بی قدیم تر از آغاز علم بوناتی‌است . 
رباضیات"" 

عدد لوحه‌های ریاض ی که خوانده شده ازشمت تجاوز نمی کند سو برآن باند درحنود دوست لوحه را که شامل 
جداول است افزود ۰ تعلاوه بیشترآ نها ) فرب دوئلت ( مربوط بدوره های متاخراست ) زمان سلو کی‌ها ( ۰ بنایراین ما 
برای معرفی رباضات بابلی باستانی يش ازصد لوحه دراختيار نداريم . وچون همه آنها تقرسا از راه کاوشهای غمررسمی 
وقاچاق بلست ما رسىده ؛ نمتوان تاریخ | نها را ممن کرد ¢ مگراشکه دراین تاریخ گذاری ازراهپای غیرمستفيم و ناقص 
وارد شوم . بعلاوه ما مقاله با کتاب متنی همچون پا پیروس و ینف در رباضیات بابلی باختبارن‌داريم ؛ و دلیل این امر 
همانگونه که پیش ازاین کفتیم آنست که خود چیز نوسی برلوح مشوق آن نبوده‌است که متنهای طولانی باآن نهیه کنند , 
درصورتبکه طومارهای پاپبروسۍ برعکس و بسند گان و مؤلفان را باین کار بر می‌انگیخته است و تازه اکر هم چنن 
متنهایی نوشته شده‌باشد بلست مانرسيده است"". نه‌تنها محموعه‌های الواح پرا کنده شده ‏ بلکه باره‌بی‌اوقات خود يك لوحه 
هم شکسته وچند پاره شده است . باین‌ترتیب کسانی که دررباضیات بابلی‌کار می کنندآن اندازه خوشبختی را که همکاران 
ابشان که دررباضات مصری مطالعه وتحقیق هی کنند لدارند . 

عدد شماری سومری در ابتدا تر کیپ عجیبی از ترنیب‌عشرانی‌و ترتیب‌ستینی بوده است . چنین بنظر می رس د که 
لخستین رباضی دانان آن‌زمان‌درابتدا ترتیبعشرانی‌راب رک بده وبعدهادر بافته‌اند که مبنای شصت بهتر ومناسبتراست "» واین 
تفییرعقیده که بايد عمدی وسنجیده وقپمیده باشد » بسبارقابل تأمل است . دستگاه ستینۍ خالص نبوده » بلکه رتبه های 
مختلف عدد بااستعمال متناوب عدد ٠١‏ وعددا بدست‌می‌آمده‌است باین ترئیب : ۹٩ ٠٠١١‏ ۰۰ ۲ ۳۹۰۰ ۳۹۰۰۰ 
ههه ( شکل ۱٧١‏ ( . چون با استعمال علامات مسخی تنوع علائم عددی محدود بوده » آن مردم برای تماش دادن اعداد 
بیش ازدو علامت دراختیار نداشتماند : ۷ برای عدد ١‏ و کے برای عدد ۱۰ > ولى علامت اول علاوه برا برای نماباندن 
۰ و تمام فوای ٩۰‏ بکار می‌رفته » ر علامت دوم علاوه بر۱۶ هر عددی را که ۱۰ برابر قوای مختلف ٩۰‏ بوده نیز اشان 
مثلا ممکن است چنن نوشت ۹۰۳ = ۷ و ۰۳ ٠۰‏ = 4 که در آن ۴ نمابنده عدد صحیح مثبت 
از این قرار شمارش عدد باندازۀ وسیعی جنبه شصتی داشته . زبرا علامت نماینده ۱۰ فرعی 


می‌داده است . 
با مثفی با صفر است . 
بوده و برای ۰ و ۱۶۰۰ ... علامتی وجود نداشته است . بکصد را صورت ٠٤‏ ,۱ و يك هزار را سورت ٠٤‏ ,۱۹ 
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. ] دۀ1/‎ 37,405-425 )1939-40([ )٩۱۹۴۸ ۰ (چاپ لیدن‎ 

۲ شرحبایی که Hypsiclts‏ ( 1-11 قم ( و Gemlnos‏ 


( ۱-1 ق ۰ م) داده اند و میهنمونه۷! آن را در کتاب خود 
Malhemaiische Keilschrif! - Texte‏ جلد؟ ص۷۱ آورد › 
مربوط است بمتنبای کتایی متأخر مربوط بپس‌از دور هلنی . 
نظرما بکتب بابلی پیش از هلنی است و دلیلی برای آنکه چنان 
متنهایی وجود داشته دردست فیست . 

۳ وجود افکار مر بوط بمددشصت در چین و بين الثبر ین باهم 
بسیار جالب توجه است ( صفسات ۱۱-۱۳ دیده‌شود ) ۰ و اینکه کسي 
فک رکند یکی ازدوفرهنکد ازدیگری متأثر شده فکرضعیفی است . 
شصت عدد چردگی است و استعمال‌آن بعنوان مبنای‌عدد مستلزم 
آلست که‌آن ملتها بدرجۀ عالی پیشرفت رسیده باشند . 


¥ 


ربثة های شرقی ویونانی 


می نوشته‌اند ". 





7 »ې 1 


۱۹٠۰٠ ١٠۰ ١٠ ۳۰٠ بت کی‎ 1۰ ۰ ۱۰ ۱ 
The Babylonian expedition of the Uuiversity of Pensylvania شکل ۷ اعداد سومری 1 از کتاب‎ 
۰ 1 ۲۱ جزء ۱ ص‎ , ٠٢ (فلادلفا ۰ )لد‎ Serie A, Cuneiform 85 


قدر مطلق هر عدد بايد از فراين آن ممین شود . سومربان مرئبةهٌ اعداد را در عدد نوسی اکتشاف کرده 
بودند » وباین ترتیب چون قدر مطلق عددی دريك مرتبه معلوم بود , اندازُ سایر مرتبه ها از روی آن بدست میآمد ؛ 
با وجوداین باید گفت که تادورمتاخری(زمان سلو کی ها) صفری را برای وسط عدد نمی‌شناختند » وبجای صف رگذاشتن 
جای عدد را در مرتبۀ خود خالی می گذاشتند » و این ترتیب باعث اشتباه می شد » و بهمن جپت است که خواندن و 
کشف کردن لوحه های کلی دشوار می شود . 

عددی چون ۵0007 (بدون جای خالی) باین ترتیب تعبیر می شود: +۵)٩۰( ٧‏ 2-۱ (ه۹) ا + ات )نې 
1)1( ۸+۵ (۹۰)ه ې ٤ (1) 8-٥‏ که درآن‌ممکن است 7 عدد صحیح مثبت بامنقی باشد . بطورکلی نوع مسائلی 
که مورد نظر بوده با طرز تسلسل اعمال حسابی خود سبب آن بوده است که ازاشتباهات جلوگیری کند . و نیز خود 
بز ر گی مبنای ٩۰‏ سبب آن می‌شود که خواننده در انتخاب خوش‌محدود تر شود » چه مان ۷ و 4۲۰ وه»۲۵۲ فراع که 
ممکن است مقصود از نوشتن عددآن باشد اختلاف فاحشی موجود است . 

با وجود آن که ترئیب عدد نوسی سومری ناقص نود تجرید های حسابی که در آن صورت گرفته بی اندازه 
شگفت انگیز است » و برای ما پی بردن باين | کتشاف کاری دشوار می نماید . آبا آن مردم محاسبان تابقه‌بی بوده و 
چني دستگاهی را از تجربۀ فراوان بیرون آورده اند » با آنکه خوداين دستگاء کوشش آنانرا در ابن راه برانگيخته 
که بحسابهای مفصل و پیج در پیچ و تجربه های مربوط بعلم جبر و مقابله بپردازند؟ شاید این هردو مطلب تأثیرداشته, 
و در پیشرفت علم پیوسته چنین بوده است که تج ريد های جدید سبب پیدایش تجربه های تازه می شود وبالعکس . 

لوحهای قدیمی سومری شامل افسام مختلف جداول عددی از قبیل جدول ضرب و جدول مجذورات و مکعبات 
و جدول عکس‌های عدد می‌باشد » و از جداول مجذور و مکمب چون بترتب عکس عمل می‌شده ريشۀ دوم و ريشۀ سوم 
بدست می آمده . چون کی چنین جدولها را مرب بخواند , اشتباهی بوی دست نمی دهد » مثلا : 

مربع ۱ عدد ۱ است 
هربع ۲ عدد 4 است 


مربع ۳ عدد ٩‏ است 


مریم ۸ عدد ٤‏ , ۱ است ( یعنی 4 +۱۰4 ) 
هربع ٩۰‏ عدد ٩۰‏ است ( یعنی )٩۰۴‏ 
۴ برای ر احتی کارچاپ وخواندن ماقوای مثبت‌عددشصت زد بابلیان مرسوم نبوده است . مغلا 1 , ۰ : ۷۰۸۲ , ۱۱ 


را از اعداد پیش‌ازآن باعلامت ویرگول (,) و قوای منفی را چنين معتی می‌دهد (۱۰۹۱۱) ٩+‏ (1۰7)۷) ۲۲+( ۰) 
با نقطه و وی رگول ( ؛ ) جدا می کنيم ۰ گرچه این رسم در = ۸۰۰1۲,۰۰۱۹۱۱ ۰ 


بن النهرين سېا ۷۳ 


می افتاده است ؟ وی باید دقیق باشد وهیج موضوعی را بدون ملاحظهٌ موضوعات مجاور آن درنظر نگیرد . چنین شخصی 
ممکن است در جدول بخواند د مربع ۵4 عدد ۵۸,۱ است » و این جمله چنان معنی می دهد که ۱+ (1۰<۵۸), چه 
مربع ٩٥‏ بایستی کمی کوچکتر ازمربم»٩‏ باشد . «مکعب ٩٥‏ عدد ۵٩‏ ,۲ ,۵۷ است» واين جمله نمی‌نواند جزآن‌معنی 
دهد که ۵۹+ (۲ ۰ )۱۰۲<۵۷(٩‏ . 

جدول عکس ها که متعدد و پردامنه است جلب توجه خاص می کند . آن مردم که سودمندی کسرهاب ی که 
بر کرد اعداد صحیح ساخته شده باشد يی برده بودند » با بك شاهکار هوش توانستند بسیاری از کسرها را از میان 
بردارند . آنان متوجه شده بودند که کسر های شصتی نوعی از اعداد صحیح شصتی است که با خود آن اعداد صحیح 
اختلاف اساسی ندارد ( همانگونه که کسرهای اعشاری نوعی از اعداد صحیح اعثاری است » کو اینکه هنوز مردم 
هوشمند و تحصیل کرده‌بی نمی‌توانند این حقیقت را چنانکه بابد درك کنند ۱ ) . با وجود این ترتیب ستینی لمی‌توانسته 
است ه رکونه کسری را ازمیان بردارد » و اکراز کسرهای مفصلتر سخن نگوییم » کسرهای ۱/۲ و ۲/۳ و ۳/۵ ازاین 
قبیل است . اوضاع و احوال زندکی صورت اجتناب ناپذیری چنین کسر ها را پیش پای ما گذارده است ؛ آبا در برابر 
چنین کسرها چه باد کرد ؟ ممکن است بعضی ازآنها بکسر شصتی قابل‌تبدیل باشد » ولی هميشه این کار شدنی نیست . 
بك نشانۀ دیگر هوشمندی و نبوغ سومربانآنست که بجای آنکه کر را درنظر بگیرند عکسآن را درنظرمی گرفتند, 
و از طرف دیگر ندنل بمکس سبب آن می شد که بتوانند عمل ضرب را جانشین عمل تقسیم سازند . ثلث شصت بیست 
است ؛ آن مردم می گفتند که عکس ۳ عدد ۲۰ است » و همين جپت برای تقصیم کردن عددی برسه ( هنی برای 
بدست آوردن ثلث) آن عدد را در ۲۰ ضرب می کردند . مقسوم عليه های عدد مبنای ۹٩‏ باندازه‌یی زباد است (4.۳,۲ 
۵ ) و باندازه‌بی محاسبات عکسی را آسان می کند که اسان در آن اندیشه می افتد که سومربان 
برای همین زیاد بودن مقسوم عله های ٠۰‏ است که آنرا مبنای شمار خود فرار داده اند . استعمال عکس عددباندازه‌بی 
در نزد آن مردم متداول بوده است که پاره‌بی اوقات یرای حساب کردن اعمال فراوانی‌را انجام می دادند که هیچ ضرورت 
نداشته است . ثلث ٩‏ فراع >(۲۰ <۲<۱۲۰ ذراع می‌شود . با این که برای بافتن مربع ۱۲ عکس ۱۲ را که ه 
است می گرفتند و مربع آن ۲۵ را بدست هی آوردند که عکس آن ۲,۲8 می شود ؛ این نتيجةۀ نپابی درست است ولی 
ممکن بوده است که آن را از راه آسانتر بدست آورند . خود این طرز عمل نشان می دهدکه سومربان رباضی دانان 
حقیقی بوده‌اند ؛ باندازه‌بی با عمل تجرید خویش پیش رفته بودند که گاهی روش های بسیار ساده را فراموش می کردند. 

مثالی که زدیم"" باعداد کوچك مربوط بود » ولی جداول عکس اعداد شامل ارقام بزرگگ بعنی تا ٩۰۱۹‏ 
می‌شده است . 

در میان فوای ۹۰ یکی از آنها بعنی ۱۲۰۹٦۰۰۰۰‏ = ۱۰ بیش از همه در جدولهای قدیمی دیده می شود . 
این عدد همان عدد حندسیافلاطون " و ۱۲۹۲۰۰۰۰ روز ۳۹۰۰۰ سال۳۹۰ روزی وهمان « سال بزرك افلاطونی» 
(با زمان طول کشیدن دور بابلی) است . صد سال زندگی بك اسان "" شامل ۳۹۰۰۰ روز بعنی آن اندازه روز است که 
در «سال بزرگ» وجود دارد . باین ترتیب معلوم می شود که «عدد حندسی» یعنی عدد ی که بر زمین و زندگی بر روی‌آن 
حکومت می کند » ريشۀ بابلی دارو .۲*۰ 


*. این یکی ازالواح بابلی کینه است که بدست‌مارسیده : 6 metrological and Chronological tablets from‏ 
یکتاب babyl0onie«s‏ 166۶ وله« اور 5 تأليف- Temple library at Nippur Thureau‏ ( فلادلفیا ۰ ) تاليف 
۵ ص ۱۸ مراجمه شود . Hilprecht‏ ص ۴٣‏ - ۲۹ ؛ و یز 6۳۵۵۱ History of‏ 
. کناب جمهوریت ۷111 546 ۰ 8-0 . : ۳ 
ی mathematics‏ ت Sir Thomas Heath‏ ( او کسفو رد ۱١۹١۱۰‏ ) 


*. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید ,اء ae»!‏ ج ۰۱ ص ۴۰۵-۲۰۸ دیدم‌شود[ (1922) 4,532 1٤٤٤‏ . 


۷ ربشه های شرقی ویونانی 


سومریان نه تنها رتیه بندی اعداد را وضع کردند (البته بدون صفر) و آنرا در اجزاء و اضعاف مبنای عدد بکار 
بردند » بلکه دشتگاه عدد شماری آنان با تقسیمات وزنه و اندازه نیز ارتباط داشته است . آن قوم درتاریخ ٠‏ سال 
پیش‌ازمبلاد طرح دستگاهی‌رابمبنای ٩۰‏ ریختند » درصورتی که فکراتضاب سلسلة اعشاری درسال ۱۵۸۵میلادی پیداشد 
(برسلُ فلمینگ‌سیمو ن استون (Fleming Simon Stevi]‏ ( ودرانقلاب کبیر فرانسهآغازترویج آن‌بودوهنوزهم‌تمام 
نشده‌است » واین‌خود نبوغ فراوان‌سومر بان‌را نشان می‌دهد .سومربان را باید بسیارعاقلتر ومنطقی‌تر از کانی دانست که 
درجهان اعثاری کنونی ازدستگاه اندازه گیری انگلیسی دفاع می‌کنند. چون اسان باين نکته توجه کند برای او دشوار 
است که آن مردم باستانی را مردم اشای بخواند و این مردم آمروزی را متمدن واقعی ! 

آبا چگونه میتوان انتخاب مبنای ٩۰‏ را در تزد سومرربان و این پیشرسی و رشد آنان را تعلیل کرد ؟ بك راه 
توضیح نت که بگویم ترتیب اندازه گیری و دستگاه عدد شماری سومری از آنجهت این اندازه با یکدیگر همآهنگه 
درآمده که هردو با هم رشد و نمو کرده است . باور کردن این مطلب دشوار است که سومربان مبنای ۹۰ را تنها برزمينۀ 
رباضی انتخاب کرده باشند» وآساشرآن است که فر ضکنی که عمل و تجربۀ اندازه گیری اشياء (تعیین وزن وطول وحجم 
و غیر آن) بوده است که آن قوم را در خط انتخاب ۱۰ بعنوان مبنای شمار انداخته است . 

البته چون کسی مشفول اندازه گرفتن اشیائی است » هیچ چیز مانع آن نیست که اجزائی از واحد انتخاب شده 
مشمول اندازه گیری شود ؛ باین ترتیب خرده ها وکسر هابی خواه ناخواه پیش می آبد » و آن کس ناچار از انتخاب 
واحدی می شود (از حیث طول با وزن باعدد) که هرچه بهتر بتواند با کسرها ساز کار درآبد . رابطۀ طبیمی میان کسرها 
و مقیای (اندازه گیری) از سلسلۀ مقیاسهای رومی بخوبی آشکار می شود ؛ واحد ای [88] با لیبرا [11026] که بدوازده 
اونسیا [0001۵0] تقسیم می‌شود » کسرهابی را در نظر می‌آورد که بیش از همه مورداستعمال رومیان بوده است. این قضیه 
بسیار دوشن است » تنها پرشانی از آ جا پیش می‌آید که واحد ای دستگاهی بمبنای دوازده را در شمار دهدهی وارد 
می کند. هوش طبیمی سومر بان ازاین اشتباه‌کاری بزرگ جلوگیری کرده است ؛ بعنی آن مردم کسرهای ستینی ومقیاس 
ستینی با سلسلة اعداد بمبنای شصت را با هم مورد استعمال قرار داده اند . 

مبنای شصتی با گذشت زمان و استعمال واحد دیگری شش برابرشصت بیش ازپیش تقوبت شده است . سومربان 
در آغازکار (مانند مصريان) چنان می اندیشیدند که هرسال ۳٩۰‏ روز دارد"". در ابتدا هرشب و هرروز را به پاس قسمت 
می کردند و البته طول زمان این تقسیمات زمانی پاس با بکدیگر برابر نمی ماند "» ولی بعد ها دربافتند که نا مساوی 
بودن تقسیمات روز و شب باکار های نجومی ساز گاری ندارد » و بپمی جپت تمام شبانه روز را به ٢١‏ ساعت وهرساعت را 
به ۳۵ کش 8٥11‏ بخش کردند ۰" باین ترتیب شبانه روزنجومی نخستین بارتوسط سومربان به ۳۹۵ جزء مساوی منقسم 
گردید ».و هرسال ۳٣۰‏ روز و هر شبانه روز ۳٩۰‏ کش را شامل شد؛ همین تقیم ب١۰٣۳‏ پاره بعدها (درزمان هخامنشیان 


۰ رجوع كنيد بمقالۀ Bruges:‏ اه «Simon Stevln‏ ازمنۀ قدیم امری عمومی بوده » و درپاره‌یی ازنقاط اروپااین 
(۱۵۱۸-۱۱۲۰) بقلم ووبتع5 .6 درمجلة 155 شمار؛ ۲۱ سال روش تا قرن هجدهم دوام داشته است . مصریان قدیم هريك 
۶ ص ۳۰۳ - ۲1۱ : وهمچنین مقالۀ دیگر اوبضوان از شب وروز را به ۱۲ ساعت تقسیم می کرد ند » ویونانیان و 

aad measures, |585»‏ عممنع وا decimal‏ اه explanation‏ !1 رومیان نيز چنین بودند ؛ اندازۀ اين سامتبا مانند پاس‌سومری 
درشماره ۴۳ص ۱۵۳-۲۸4 سال ۱۹۴۳ ازهمان مجله . با یکدیگر برابر نبوده است . این تقسیم بندی در کتابهاومد 

. باید بخاطر داشت که گذشتن از۱۰ و رسیدن به ۴۹۰ عتیق وعبد جدید نیزآمده است(رجوع کنیدبکلمة « پاس‌سحری 
برای سومریان امری فیرطبیصی نبوده است . چنان بنظرمی‌رسد 4 » درصفر خروج ۱۸:۲6 وکلمة «پاس‌چهارم ازشب 
که درابتدای‌کار برای این‌همل لااقل د و گام برداشته شده.یعنی 64 در انجیل متن۱۸:۲۵) . بودیان شب‌را به پاس و 
پجایآ نکه عدد را در ضر ب‌کنند ابتد آن را در۱۰ وسپی‌در رومیان بچبار پاس بخص می کردند وپاسداران درپابان هرپاس 
1 خرب می‌کرده‌اند ( بآنچه درفو قگفته شد مراجمه شود )  .‏ عوض می‌شدند . 

۲ استممال تقسیمات فیر متسلوی شبانه روز تقربباً در ۲ ه رگش باین ترتیب برابر باچهار دقیقه بوده است . 


بن النهرین Yo‏ 


درسالهای ۵۵۸-۳۳۰ ق . م) دایرةالبروج را نیز شامل شد" باید گفت ماکه ابنكدابره را به۳۹۰ درجه تقسیم می کنیم 
و اجزاء درجه را از تقسیمات شصتی.بدست میآوریم »> در نتسه آن است که رباضی دانان پيشرفتۀ سومری دوهزار سال 
پیش از مسیح بچنی‌کاری دست زده و این طرز تقیم را برای ما ییاد کار گذاشته‌اند *۳. 

خواننده تا کنون دربافته است که رباضیات بابلی سه شعبة حساب و مقیان و نجوم را شامل می‌شده است » و ما 
پس از این درپارۀ نجوم بابلی سخن خواهیم گفت . اندازه گیری و مقیاس زاد؛کار و زندکی است » و خرید و فروش خود 
مستازم آنست که واحد مقیاسی انتخاب وکارسنجیدن واندازه کرفتن با آن انجام شود . بسیاری از الواح ی که از آن‌زمان 
برجای مانده تنها اسناد مربوط بمعامات است » و غالباً طرزنگارش آنها از لحاظ رباضی اهمیت فراوان دارد . در لوحی 
بشمار؛ (8770 ۸0) که در موز لور موجود است و تاربخ آن به ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مربوط می‌شود » این مسأله 
طرح شد" که چه مدت لازم است تا مبلفی که با سوده۲ در صد بمرابحةٌ مر کب داده شده دوبرابر شود: وحل این‌مسأله 
با صورت جبری که این روزها جاری است بآن باز می گرد د که در معادلۀ ۲ = *(۰:۱۲-!-۱) مقدارة را بدست آوردند, 
و جواب این معادله که ۸ (سه سال و )٤/‏ است درست در آن لوح کلی بتوسط محاسبان سومری معن شده است ! 
چون آن مردم توانایی آن را داشته اند که معادلات مجهول القوی‌را حل کنند» هیچ مابةٌ شگفتی نخواهد بود که تواسته 
باشند معاملات دیگری را نیز حل کنند . چنان محاسباتی قطعاً می تواسته اند معادلات خطی و چند معادلهٌ خطی چند 
مجهوله ومعادلات درجۀ دوم ودرجۀ سوم را نیز بجواب برسانند » ومحتمل‌است که برای حل‌معاملات درجۀ دوم فرمولهایی 
نظبر فرمولهای امروزی ما در دست داشته اند. نو یله باو لر 8071 حدس می زن د که حتی بعضی‌ازمعادلات 
درجۀ سوم را سومربان بصورت های رسمی تبدیل می کرده وجواب آنپا را ازروی جدولهابی *" شامل مقادیر بو "یه که 
باین منظور ترتیب داده بودند بدست می آوردند » و شاد در این حدس نیز تا اندازه‌بی مبالفه شده باشد » وتنهاچیزی که 
از روی مدارك موجودمی‌توان گفتآ نست که محاسان سومری شابستگی آن را داشته اند که بعضی از معادلات درجةٌسوم 
را حل کنند . تازه اکر رباضی دان سومری جز معادلات درجۀ دوم و دستگاه دومعادلةٌ دو مجهولی را حل نکرده باشد» 
این خود دلیل‌کافی است برآنکه هوشمندی ونبوغ وی قابل ستایش است . با وجود این که رباضی دان سومری بمعادلات 
و علاماتی توسل نمی‌جسته "" ( و حتی برای مقدارمجهول نیز رمز وعلامت خاصی نداشته ) , هوش رباضی او چنان بوده 
که بسیاری ازکار ها را که ما امروز در حل معادلات می کنیم انجام می‌داده است » واز ابن قبیل است حذف عوامل مشترك 
وحذف مجپول از راه جانشیتی ودخالت دادن‌مجهول جدید . ونیز علی رغم فقدان علامات و دموز ریاضی » وی برأئحادی 
که ما صورت ٨٧م ۲٢۵‏ + ۲-۲ (2+۵) نمایش می‌دهیم آ گاه بوده و وسیله‌بی جبری در دست داشته که بنا برآن 
تقریبات متوالی جذر عددی را بدست می‌آورده است"". این اندازه پیشرفت عجیب ننظرمیرسد وتنها توضیحی(البته‌ناقص) 
که من می‌توانم بدهم آنست که معلومات تجربدی وجداولی که موجود بوده بفکرآن ریاضی دانان رنگ وخاصیت جبری 
می داده است . 


۵ تدیمترین اثریونانی که درآن از تقسیم دایرةالبروج. به مجلۀ 75:5 شبارۀ ۲۱ ص ۷۲۱ ۰ سال ۱۹۴۳۱ و شماره۸؟ ‏ ص 
۰ درجه سخن بمیان آمده نوشته يې منسوب په هوبیکلی ۱ , سال ۱۹۳۸ که در آنجا اطلاعات بیشتری در پارة اصل 


(e.3 ۱-۱۱ ( ] Hypsicles [‏ . لوحه میتوان پافت . 
۴ رجوع کنید François Thureau-Dangin Jaa‏ تحت ۲ پرلن 8492 ۷۸۲ . 
حنران {he sexagesimal system»‏ له Sketch of a history‏ < در ۴ باید بخاطرداخ ت که علایم‌جبری تاپیش از قرن‌شاتزدهم: 


ئ شمار؛ ۲۷ ص ۹٩-٤٤١١‏ ,سال ۱۹۴۹ : و نیز مقالة بعنی سه‌هزارسال بعدازآن زمانهای باستالی هنوز شروع بترقی 
Solomon Gandz‏ بعنو ان ›Egyplian and Bahylonian mathematica?‏ نگرده بود ! 1 
در ۰.۰ 5618۷۵6 and essays in the history of‏ وم 5 ٩‏ همان روش ارشیدس و هرون . اگره ریشذنقربیی 
(نيويورك ٤٩٩١‏ ۰ ص )٩٤٩٤-٩٩٤٩‏ [(1947) 38,127 1595] . ۰ ۸ وط که باشد » بهترین تقریب ها چنین است : 

9-۳ سره‎ FP ل٠ در‎ Neugebauer نقل از بحث امطاا:۸ در بارا اثر‎ ٠" 


۷ ربشه های شرقی ویونانی 

در پایان این بحث بابد گفت که سومربان از عددمنفی ترسی نداشته اند" این مطلب کرچه چندان مهم بنظر 
نمی رسد » ولی باید دانست که مفهوم کمیتهای منفی تا زمان لثو نار دوی پیزی (XIIL1) [Leonardo of Pisa]‏ 
در فکر مردم باخثر زمن وارد نشده و تکامل ابن مفهوم خود چند قرن دیگر وقت لازم داشته است . 

بیش از این ذکرمثالی لازم نیست » و بای د گفت که ترقی مردم سومراز لحاظ علم جبر در تاريخ ٠٠٠٤‏ سال پیش 
آن اندازه است که برای خير ه کردن رباضی دانان جوان امروز کفایت می کند . کسی که در فقه اللغة از مردم متوسط 
بشمار می رود نمی تواند رباضیات سومری را بفهمد » ولی وی با کمال اطمینان خاطر اظهار می دارد که پیش از بونانیان 
رباضیاتی وجودنداشته است ! برای ماکاملا واضح‌است که همانگونه که بونانیان درهندسه صاحب موهبتی بوده‌اند»‌سومرربان 
کهن نیز در علم جبر چنین موهبت و هوشمندی را داشته اند . 

بابلیان سال های ۲۲۰۰-۲۰۰۰ می تواستند مربع ومستطیل و مثلث متساوی الساقین را مساحت کنند ؛ اطلاعی 
درباره في فیثاغورث داشتند""» و می داستند که زاوبۀ حاوی صف دابره زاوبۀ راست است. می تواستند حجم متوازی- 
السطوح واستوانةٌ قائ ومخروط ناقص وهرم ناقص مریم القاعده را پیدا کنند . راهی که‌برای تعيين حجم هرم ناقص مریم 
القاعده داشتند کمی با راه مصربان اختلاف داشت و آنرا می توان چنین بیان کرد : 


[ )۲ ووا چا هر 


راهی که مسر بای برای این اندازه داشتند و بیش از ابن آوردیم ( صفحۀ ۹ ) ساده تراست ۰ ولۍ هر دو راه یك شجه 
می‌رسد . جالب توجه اس ت که چون ریاضی دان علنیستی هرون اسکندر انی 1 م۵٥۸۱ ]Heron of‏ دو هزار 


سال مد بحل این مسأله پرداخت 1 راه حلی که بلست آورد شبیه راه حل بابلیان بود!. 


بابلیان از احاظ اندازه گیربهای مربوط بدایره بست تراز معاصران مصری خود بودند › و هترین راه مقا سه‌دو 
روش بابلی و مصری توجه بعدد 77 است که در هربك از دو طربقه بدست آ مده . با روش مصری مقدار ٩۲‏ برابر بوده است 


با ٩۱ر۳‏ :2 (مقدار واقعی آن ۱4ر۳ است) و با روش بابلی ۳ 2 است ۳. 


۱ رجوع کنید بمقال ۸:4 ٣.‏ 8 در ءآ شماره 
٩‏ ص ۷۷ سال ۱۹۲۱ ؛ و نيز رجوع کنید یکتاب 12/65 
Thureau - Dangin all mathématigues babyloniens‏ 
ص 22621۷ . 

۰ ارچیبالد باین مطلب بقين دارد و دلایلی بر ای‌محت‌آن 
اقامه می کند [(1936) 26,719 عفء]]. 

". رجوع کنید بکتاب 6 تألیف Heron‏ چاپ لا بپز يك 
سال ٧١٩١‏ جلده . صفصات۲۰-۲۵. تاريخ تولد هرون ناممن 
است » ومن درکتاب مقدمۀ خود زمان اورا پرسبیل آزمایش 
نیما اول قرن اول پیش ‌ازمیلاد پذیرفته‌ام . ولی اکنون اطلاعات 
یشتری دارم که وی درسالبای میان ١‏ و۱۵۰ پس‌ازمیلادشیرت 
پیدا کرده است 32,263-266 : ( 1939( 30,140 Isis‏ ] 
. [ )1948( 39,243 : (1947-49) 

"۲ ازمثالهایی که درتورات آمده(کتاب اول پادشاهان ۳:۷ ۲؛ 
کتاب دوم تواریخ ایام ۲:6) نيز برمی‌آید که برای 7 مقدار 
تقریبی ۴ در نظ رگرفته ده . 

پس‌از نوشتن سطور فوق مقالة ود معسواءد 
mathématiques de la mission de Suse»‏ نگارش E. M. Bruins‏ 
درمسعلا 53,1025-1033§ Proc. Roy. Duich Acad. Sci.‏ 


(7950) و همچنین مقالۀ دیگر او ینام <Aperçu sur [es‏ 
د mathématiques babyloniens‏ در ملد Histoire des‏ 
sciences 3,301-314 )1950(‏ را خوانده‌ام . وی درچندلوحة 
گلی بابلی که در شوش بدست ددوهکنم de Mecquenem‏ .ظ 
اکتشاف‌شده تحقیق کرده ١‏ وبنایرآن معلو م می شو د که ر باضی د انان 
باستانی بابل در خوا صکیر الاضلاعهای منتظم وو و۷ ضلمی کار 
کرده وبرای × مقداری بافته ان دکه ازانداز6 توراتی آن 11-۳ 
بیشتر بحقیقت ترديك است . وعدد ی که برای‌آن یافته‌اند ترديك 
سم هرون است . وچنانکه دیده‌ایم این تنها امری نيست که 
میان بابلیان باستانی ودور؛ هلنیستی پیوندی برقرارمی‌سازد . 
تجدید حیات افکاب قدیمی بابل در ترد هرون و دیوفانتوس 
)٤-111(‏ وبمدها درجبرعربی بوصیلذ رلمدی «وصوامک درمقالة 
بعنوات The origin and development ofl the quadratic‏ ۰ 
cquations in Babylocian, Greok and early Arabic algebra »‏ 
در شماره ۴ . ص ٩٥-٤٥٢‏ سال ۱۹۳۷ ازمجلة 1515 مورد 
بحث قرار گرفته است ؛ و نیز رجوع کنید عاعدنج۱6ع۱۵0» 
Babylonia mathemalics»‏ وا analysis‏ درشمارۀ ۸ . ص ۱۲-۵۰ 
سال ۱۹۵۸ ازمصلة 05:75 . 


باصن بر 27 ۳ 


LT‏ نرقی علم ریاضی بابلی چه تأثیری در ملت های دیگر داشته است ؟ قسمت اعظم استادی آن مردم در علم 
جبر فراموش شده بود » ولی با ظهور ارشمیدس (۲-111 ق .م) و هرون (۲-1) و مخصوماً دبو فانتوس 
[۲-111(]0102۳۵0۱05) دوباره علم جبر ترقی کرد وسپس بازفراموش شد تاآ نگاه که افوامی که‌بزبان عربی سخن می گفتند 
آن را دوباره زنده کردند (کلمۀ ۵۱861574٥‏ که نام انگلیسی‌علم جبر است ازلفت عربی «الجبر» مشتق شده) . اختراع‌جبر 
عربی درمفرب‌زمین چندان مورد توجه قرار نگرفت وعدۀ کمی بارزش‌آن پی بردند » ورموز و علایم جبری کم وصورت 
اشتباه آمیز استعمال می شد » و اين کار تا قرنهای شانزدهم و هفدهم ادامه داشت . تاریخ جبر بسیار معما آمیز است ؛چه 
پیشرفت آن غالبا صورت پنهانی وسر ی صورت گرفته است . و تنها از موقعی که استعمال علائم جبری آغاز شده ترقی 
این علم سرعت پیدا کرده است . ترقبات دوره‌های اخبر را بسهولت می‌توان دریافت. ولی پیشرفتهایی که دران دوره‌های 
تارك پیش از استعمال رموز و علائم بدست رباضی دانان باستانی شده بسیار شگفت ادگیزاست . 

سومریان و جانشینان بابلی‌اشان سه مبراث برای ما برجای گذاشته‌اند که در اهمیت هربك تباید مبالفه شود . 

(۱) مفهوم مرتبه درعددنوسی » که بواسطۀ فقدان صفر (تا زمان سلو کی‌ها) ناقص بود » واز طرف دبگر چون 
قدر مطلق اعداد غالباً با ابهام بدست می آ مد ابن نقص‌بیشترمی‌شد . ابن مفپوم از بین رفت وبعدها با استعمال‌اعدادهندی- 
عربی دوباره بتدریج آشکار شد . 

(۲) امتداد سلسلهٌ اعداد با جزاء واضعاف آن . این ترتب نیز از مبان رفت ودر سال ۱۵۸۵ میلادی بااستعمال 
سلسلۀ اعثاری دوباره حیات تازه پیدا کرد . 

(۳) استعمال‌مبنای واحدی برای عدد شماری وبرای مقیاسها . این قاعده نیز آزین رفت وبعد ها در سال ۱۷۹۵ 
با استعمال مقیاسهای سلسلة متری تجدید شد . 

ابن سه هدیۀ سومربان شاید باندازه یی ېزرك بوده است که آیند کان پس از چند هزار سال توانسته اند بارزش 
آن پی بیرند . ولی مابة تعجب است که هدیۀ دیگری که باندازء آ نها گرانبها نبوده - یعتی انديشۀ مبنای شصت ‏ بسیار 
زود پذیرفته شده و همین پذبرش سبب آن کردیده است که پیدایش سللۀ اعشاری مدت چند قرن بتأخیر افتد , وهمن 
مبنای شصت امروز بار خود را بر دوش ما داشته باشد . البته ابن تقصیر بابلیان نیست » عادت و سنت غالباً چنین است و 
تقاصی همراه خود دارد . 


علم نجوم 


با وجود آن که پیشرفت بابلیان در علم نجوم بارزند کی و اهمیت پشرفت آنان در علوم رباضی نبوده است ‏ 
معذلك ستاشی که از آن قوم در مورد نجوم می شود پیش از آ نست که در مورد رباضیات می شود » و ابن اشتباه در تعین 
ارزش نتيجة دو عامل است . نخست آنکه غالباً نجوم باستانی بابلی رابا نجوم متأخر کلدانی وسل و کی یکی‌فرض‌می کنند 
(| کتشافات مهم بدست‌کلدانیان صورت پذیرفته است) ؛ دوم آنکه هوشمندی رباضی مردم باستانیبتاز کی بوسبلۀ نو یگه 
باو ر و تورودانژن [Thureau-Dangin]‏ برما مکثوف شده است ٩"‏ 


۴ پیشآهنگد تحقیق در تجوم بایلی یکی ازآباه يسوعيين او در مجلۀ Near Easter Studies‏ جلد ٤‏ . ص ۳۸ -۱ 
است بادام Xaver Kugler‏ ۳۲80۶ . رج وع کنید بکتاب سال ٥٩٩١‏ تحت <The bistory of ancient astronomy.ilgie‏ 
Problems and ۰ Assyriologische, astronomische und astralmythologi-‏ مر اجصه شود که شامل فپرست کاملی 
7 5۸ درشش جزء چاپ وستفالن - ۱۹۰۷ ا زکتابهای مر بوط باین موضوع است . باید بخاطر داشت که اين 
٥‏ | (۱916) 25,473-476 ها ] ۰ بېترين کتاب دراین‌موضوع دونویسنده پیشترهم* خودرا بنجوم کلدانی و سلوکی مصروف 
بوسیلد نوبله باوار در دست تهیه است و برای اطلاع بیشتر بمقالة داشتهاند که مورد بحث ما دراین کتاب لیست . 


۷۸ ربشه‌های شرقی و بونانی 

با وجود این باید دانست که بابلیان بنیانی رباضی را طرح ربختن دکه بی آن پيشرفت نجوم علمی امکان پذیر 
نبوده » و از طرف دیگر بيك سلله از رسد های نجومی دست زدندکه اکر آنها نبود تعمیمهاب ی که بعد صورت گرفت 
غیر همکن‌می‌شد ۰ ودرواقع بابد گفت که آن مردم مخترع مشاهده ورصد نجومی بشمارمی روند . درزمان یکی آزشاهان 
آشور بنام تو کولتی نینور تای اول [1 4٨4٥‏ :1: !د7 (۱۲۱۰-۱۲۳۲) اسبابی برای رصد کردن کوا کپ ور 
صف‌النهار اختراع شده بود . واین اسباب درساختن کاخ آشور "" مورد استعمال قرار گرفته است ؛ درهمان زمانها آن‌مردم 
با نوع ساده‌یی از اخص و نوعی از ساعت آبی‌کار میکردند*" 

ˆ بعلاوه سومربان مخترع برجهابی آجری هستند بنام زمگورات [21880500] که در منظور های دینی بکارمی‌رفته 
است (شکل ۸) . قدىمترىن برج را در نیپور برای برستش خدای بزرگی انلیل بنا کرده بودند . چون درآن زمان‌های 
دور نمی‌توانستند برجهای باریکی چون برجهای نافوی‌فرون وسطی بازند, آن برجها را ازتر کیب چندین بنا می‌ساختند 
که مکدیگر را تگاه می داشت و بتدریج حجم آنها کوچکتر می شد و روی هم قرار می گرفتند (تا حدی شبیه بعضیاز 
آسمان خراشهای کنونی) ؛ وضمیمة این ساختمانها پلکان با سطح موربی بودکه بر کرد بنا می کشت و زائران و پرستش- 
کنند کان بوسیلۀ این پله که بصورت مارپیچ بالا می‌رفت خود را ببالای برج می رسانیدند . باین‌ترتیب بثای برج بشکل 
هرمی بالا می رفت » ولی این ساختمان هرمی با اهرامی که در مصر می‌ساختند از هرجهت تفاوت داشت . 





شکل۱۸ ۰ برج شهر او رکه ازروی خرابه حای موجودآن بوسیلهً خبال مجم شده 1 از کتاب Ur excavation‏ 
تاليف سر لئو نارد وو لی ( ار ک‌فورد . ۱۹۳۹) ؛ با اجازۀ موزه دانشگاه پنسیلوانیا نقل‌شد ] . 


مش رجوع کنید بمقالۀ ٣۰٥۰۰‏ مه دهدنه‌اوداه8. نگارش ۵. برای ساعت‌آفتایی رجوع شود په 1۷۵/۵9۵۵۵56۶ 
J. Semitic Languagesys A. 1. UOlmnteal‏ شماراهه .ع ...مایم 17 ٢لوش‏ لها تاليف Naugebauer‏ جلد اول صفح ۱۷۴ ۰ 
۱۱۴۳-۵۹ سال ۱۹۴۸ ص ۱۱۷ . 


بين النهرین 7 
باختراع برح های بابلی ازروی خرابه هابی که برجای مانده" و نیزازروی شرحی که راجع بيرج بابل درتورات 
(سفر تکوین )٩-۱:۱۱‏ آمده است می‌توان پی برد . چون این برجها برجلگه های بن‌النهرین مسلط بوده » زاثری که 
در بالای آن بنایش می پرداخته می‌توانسته است بدون ماتع آسمان را تماشا کند . و از بعضی از این زائران مشاهرات 
سماوی ارزنده بی بر جای مانده . ولی بابد دانست که‌کار های مهم نجومی پس از این زمان صورت گرفته است 
فناحکام نجوم ۵۶٥1081‏ | نیزمانند علم نجوم بکندی پبش‌می‌رفته ؛ غیبگوبی وفال گیری مورد عمل ومحبوب 
در نزد بابلیان بیشتر از روی جکر حیوانات و سایر چیز ای زمینی انجام می‌شده » و کمتر بمشاهدات آسمانی وکو اکب 
نظر داشته‌اند . فن‌ستارمشناسی واحکام نجوم که آن‌اندازه دررومیان وقرون وسطی أثرعمیق بدا کرده » بشتر ازاختراعات 
کلدانی (بعنی از دوره یی دیرتر از دور بابلی) بشمارمی‌رود . 
تمدن مفصلی همچون تمدن سومری مستلزم وجود فواعدی در فن تقوم نوی ونگاهداری تاريخ بوده است . 
بیش از این از سال ۳۹۰ روزه و شبانه روز [ 726۸/۸4۷0 ] دارای ۳۹۰ بخش متساوی بابلی سخن گفتیم .وان خود 
بك مفهوم ریاضی روشنی را نان می دهد . با وجود این بابد داست که تم تقویم بابلی E‏ ا بر زوئ کزدش ماه بنامی‌شده. 
وآن مردم ماههای ٩٢‏ و۳۰ روزه‌بی داشتند که با نظم خاص دبال می‌آمده "'. مجموع دوازده‌ماه فمری(۳۵4 
روز) کوتاهتر از سال شمسی و مجموع سیزده ماه (۳۸۸ روز ) بلند تر از آن است» و برای آنکه سال شمسی با سال 
قمری مطابق در آید » بابلیان سال را دوازده ماه می گرفتند و هروقت لازم می شد ماهسیزدهمی بر آن می افزودند. این 
کار باید خیلی زود صورت گرفته باشد , چه در دوران سومین سلسلهً اور ( ۲۲۹۵-۲۱۸۷ ) چنن معلوم شده بود که ا 
اخافه کردن ماه باید در دورۀ هشت ساله صورت ره از یکی از فرمان های حمور بی که بفرمانداران خود نوشته 
برمی آ ید که وی دستور داده است ماه جدیدی پرسال بيغزابند . تقویم بابلي نمونه‌بی است که هرم ری از آن گرفته 
شده و تقوم های بونانی ورومی تازمان پیداش‌تقوم ژولیانی (40 ق ۰م ) برگرد؛ آن بوده است . قضه تنها باين ختم 
نمی شود » بلکه تقاوم‌کلیسایی امروز ما هنوز در تحت تأثیر همين تقوم بابلی قرار دارد". 
یکی از ابتکارات دیگ رکه بمردم بابل اسبت می دهند و البته بزمان متأخرتری می رسد. اختراع هفته است . 
لابد انتخاب دورۀ قمری برای واحد زمانی بنام ماه مستلزم آن بوده است که از روی حرکات ماء‌آسمان واحد کوتاهتری 
نیز برای زمان انتخاب کنند . مردم بابل برای روز های ۷و۱4و۲۱و۲۸ ماه اهمیت مخصوص قائل بودند و من باب مثال 
بابد گفت که در آن روز ها بعضی چیزها برای شاه ممنوع و حرام بوده است 
بخش هی کردند, ولی هفته های بابلی پیوستگی هفته های ما را نداشته , ونخستن روزهرماه نخستین روز هفته نیز شمار 
می رفته است . اختراع هفته پیوستۀ فعلی (یعنی هفته هایی که بدون توجه بماه و سال پشت سربکدیگر در می‌آید) و 
همچنین نامهای کوا کب که بروز های مختلف آن داده شده (و بشکل عجیبی بوسبله کلسای‌کاتوليك در زبان های اروپای 


شنبه) را 


. باین ترتیب ماه را تقسیمات هفت روزی 


غری محفوظ مانده ) . درسده های پش‌ازولادت صورت گرفته : ودر اه آنت که سبات بپودي ( = 
م 


. بهترين نمونۀ اين پرجها برج اوراست که اکتشاف 
خرابه‌های‌آن در ۱۸۵4 آغازشده و در ۱۹۳۴ پابان باقه است . 
برای اطلاع کامل رجوع کنید بکتاب 6404/105 ل تألیف 
Sir Leunard Woolley‏ جلد پنچم ا و کسفورد سال ۱۹۳۹ :؛ 
تصویر ی که درابنتجا چاب کرده ایم پاکمال امتنان و با اجازه از 
رویآ نکتاب نقل شده است . 

۲ چون نگاهداشتن قاعدء ایتی برای توالی ماههای 

۰ روزه . ميان ماهی که در تقویم نوشته می شود وهلالی که 
اول ماه درآسمان می‌تو ان دید ایجاد اختلاف می کرده ۰ لازم 
بوده اس ت که هر چند یکبار قانون توالی را بهم بزنند وماه را 


پجای ۲٩‏ روز ۲۰ روز بگیرند یا بالمکس . 


,٨‏ وارد ساختن دورء هشت ساله (0/4//7:5) را در 
تقویم یونانی به کلئوسترانوس [ »بایان ] یا اود و کوس 
ژعحه ٨۰0‏ ) (۱-۱۷ ق . م) نسبت می‌دهند . 

. روزهای اضافی 6864/41 ( يا ۸۳۶۵۶ ) عبارت از 
روزهایی است که سال شمسی بر دوازده ماه قمری اضافه دارد 
(روز۱۱--۴۱۵-۲۵۸) . اپاکت اءممم هرسال هبار تست از عمر 
ماه در آغاز آن سال ١‏ و تقریبا هر سال بازده روز باسال قبل 


تفاوت پیدا می کند . 


۸۰ ربشه های شرقی ویونانی 


با داستان آفربنش جهان در تورات (سفر خروح *۱۱:۲) و ساعتهای مصری وستاره شناسی‌کلدانی با هم تر کیب کرده‌اند. 
ابن قضیه بیشتر جنب عقاید و رسوم باستانی را دارد تا جنبه علم » و ما دربارة آن در جلد آیندة این کتاب سخن خواهیم 
کت دی 

این خود نثانۀ برجسته‌بی از روحيۀ بابلیان است که بهفته های متوالی پیوستۀ پیکدیگر نوجهی نداشته‌اند. چه 
این نوع تقسیم زمان برای‌کار های نجومی امری زاید بنظر می رسد » ولی همان مردم انديشۀ ساعت های متساوی را از 
آن جپت پیدا کردند که محاسبات نجومی بدون آنها امکان پذیر نبوده . ساعتی که ما اکنون با آن کار می‌کنيم از 
لحاظ ثابت بودن زمان فرزند تقسیمات شبانه روز بایلی است و از جهت عدد ساعات شبانه روز رش مصری آن آشکار 
می شود . 

مهمترین رصد های بایلی بستارۀ زهره مربوط بوده است . بسیاری از جدول های رصد زهره بدست ما رسیده و 
مورد توجه دانشمندان قرار گرفته " که از دوران سلطنت عمیصدوقه [Ammisaduga]‏ بیا د گار مانده است ( این 
پادشاه دهمین پادشاه سلسلةً عمورو است [۸::۵۳۷] که حمور بی ششمین بادشاء آن سلسله است ) . منجمان زمان 
عمیصد و قه (سال ۱۹۲۱-۱۹۰۱) نضتین و بازیسین ظهور ستارۀ زهره را در هنگام غروب و طلوع آفتاب وهمچنین 


مدت پنهان ماندن آن را ثبت کرده و متناسب با هر کدام پیشگوبی هابی کرده اند مثلا (شکل )٩١‏ : 


ااگر در بیست وبکم‌ماه آب ۸۸ زهره درمشرقپنهان 
شود وبرای مدت دوماه وبازده روز درآسمان پنهان بماند » 
ودر روزدوم ماه ارخمنه 331615810178 زهره‌درمفرب 
آشکارشود » برزمینها باران خواهدبارید و وبرانی وپربشانی 
خواهد بود [سال هفتم] . 

ااگردره۲ ماه‌تموز 31010112[ زهره در طرف‌مغرب 


پنهان شود و مدت هفت روز درآسمان مخفی بماند » ودر 
دوم ماه آب زهره در طرف مشرق‌دیده شود » برزمینها باران 
خواهد بازید و ویرانی و پربشانی خواهد بود [سال هشتم] . 

ااگر در بیست وینجم ماه آدار ۸08۶ زهره درمشرق 
مخفی شود . . . [هشتمین ٣‏ نهمین سال] . 


در آن جداول حساب ماههابی که در آن زهره نامرئی مانده ۳۰ روز گرفته شده . منجمان بابلی دور احتراق 
8٥11‏ زهره را می شناختند (۵۸4 روز) واز دورۀ هشت ساله که در آن بنج بار زهره درمحل واحدی پدیدارمی‌شود 


(بدان سور ت که درژمین بنظرمی‌رسد) | کاهی داشتند"". 


بابلیان قدیم رصدها ومشاهدات آسمانی دیگری نیز داشته‌اند . می‌دانستند که ماه و سارات زباد از رهگذر 
خورشید (دائرة البروج) دور نمی شوند و اوضاع نسبی آنها را در این منطغة باريك (منطقه البروج ) رصد کرده بودند ؛ 
دور احتراقی عطارد را فقط با پنج روز اختلاف می‌شناختند ۳" . با وجود این باید کفت که کار اساسیآنان جنبهٌکلی تری 


* باوجود این برای اشاره‌یی که به « ساعتهای مصری » 
کردم باید دلیلی یاورم . این قضيه راکه ترتیب توالی روزهای 
هفته باترتیب طبیعی سیارات اختلاف دارد تنهاباآن‌میتو ان توجیه 
کرد که هر ساعت شبانه روز را در تعت تلط سیار؛ خاصی 
می دانستند . وهرروز را پنام سپاره‌یۍ می نامپد ند که براو لین 
ساعت آن مسلط باشد . این طرز تعبیر مستلزمآنست که دوراني 
ماوی ۱۱۸ ساعت درهفته صور ت گیر د . و شبانه‌روز بتر تیب 
مصری ۲٤‏ ساعت پدا کند . نه اينکه مانند شبانه روز بابلی 
دارای ۱۲ساعت باشد . برای جز لیات یشتر بکتاب 066۸ 1 
تألیف Francis Henry Colson‏ (۱۳۸ص چاپ کیمبریج ۰ ۱۹۳۲۱) 
مراجعه شود . 

21/6 آخرین وکاملترین ترجمۀ این الواح را در کتاب‎ ١ 
J.K. Fotheringb am تألیف‎ Venus tablets of Ammizaduga 
ص. اوکسفورد ۰ ۱۹۴۳۸) می‌توان یافت . لمونه‌یی که در‎ ۱٩۱( 


متن آمده ازصفحۀ ۷ همان کتاب است . 

۲ رورغ احتراق زهره درست ۵۸۳,۹۲۱ شبانه‌روز است» 
و بنا براین میان مقارنة علا و سفلی بطور متوسط ۲۹۲ روز 
فاصله می‌شود ۰ بطور یکه معمولا در هرسال يك مقارنۀ علیا و 
يك مقارنۀ سفلی صورت می گیرد . هشت سال زولیانی ٩٢٢١‏ 
شبانه روز است » وپنج دورۀ احتراق زهره = ار ۲۹۱٩‏ شبانه 
روز یا ٤ر۲‏ رو زکمتر ازآن هشت سال ژولیانی است ؛ ۸ سال 
شمسی قمری بابلی که شامل سه ماه اضافی مي‌شود ۲٩٩۹٢۴,‏ 
روز است که چبار روز از پنج دورۀ احتراق یشتر می‌شود . 
رجوع کنید بکتاب سابق‌ال ذکر ص ۱۰۵ . 

۴ بناب گفتۀ Ernst F. Weidner‏ در کتاب Alter und‏ 
Bedeutung der babylonischen 6‏ (چاب لایز يك 
سال ۱۹۱6) صفعجحۀ ۱۳ پابلیان دورۀ عطارد را بجای ۸۷ره۱۱ 
روز ۱۱۱ روز بلست آورده بودند . 


بين النهرین ۸۱ 
داشته » وآن قوم را بابد موسس حقیقی علم نجوم دانست » و بواسطهٌ وجود همین شالوده بابلی بوده است که‌کلدانبان و 
بونانیان پس‌از ابشان توانستند در علم نجوم نتایج درخشانی بجنگ آرند . احتمال دارد که کار های نجومی مردم بابل در 
ملت‌های دنگرشرقۍ همجون ابرانیان وهندوان وچینیان نیزنأثیر داشته باشد » ولی‌چنین مسائل قابل بحث‌فراوان است 
و هنوز از ابن بحث نتایج رضایت بخشی بدست نیامده تا ما در اینجا بنظر خوانندگان برسانيم "". 





FEE‏ اا ام( رآ ]مت FA CF HF‏ چم )ې 
۷ و TF AFF‏ ده RE‏ 
په FE pr HÊ‏ به رمع ۲۲ HS‏ که اه A‏ + 


HF DEHA ۳٥-٨-۹‏ همه صا 





لن نن 
په RIH‏ 
۷۲ و موی 5 کت هغه 1 
څه HI‏ له )8م ۳ HRA ALF‏ کا مها 
۳۲ چ نن زو زو و 5 TEI RAT PEAT A‏ ۴ 
٨٢ 94۷۲۸۲۲۲ eT ar‏ 7( 


9 اس مر وم حا لي سو واه اتم‎ SS 
I Tr ۸ يب‎ ٢ ۱ f: 
2 و‎ Oe 2 د‎ 


ووس ېې 
FHT AA AEA‏ او یت ۹۳۵ 


اہ فاا حک و 


پا الو اا اک کت راک سا e.‏ 20 






RR SAT‏ 0 اناو اه 
وص نو 3 


ري ووا 





"THAIN 4-۳ 


1 
ده نت ۷وو‎ ۳ WAA . ۲ ۲۸۷ 4۲ ۲ 6۲. ۷ AY IATA ه٥‎ ۷۳۷-۴ ATTY .خم‎ 


شکل .۱٩‏ یکی ازلوحه های زهره مربوط بزمان عمیصدو قه (موزۀ انگلستان شمارۀ 1160) | قلا زکتاب 
The Venus tablets of Ammizaduga‏ تألیف John Knight Fotheringham‏ (چاپ‌دانشگاه او کسفورد۲۸٩۱]‏ 


برای ترجمه بمتن رجوع شود . 


' تالیف"‎ Les Origines 8۸ 096 Chinoiseg ص۳۹۸‎ Szema 15/۱6 und die Babylo«ische رجوع کنيد‎ .٢ 
رجوع کن 8 ج‎ 
] #٤ ) ۱۹۴۰ › ه1 ( 4 ص . پاريس‎ 0٠ de Saussure . برلن ۰۱۹۲۰ ص۲-44)‎ ( Carl 0 تألیف‎ 4 6 
ق . م ) این‌مولف چنین تيجه [ (17,267-271)1932(,27,291-293)1937 ؛ ونيز مقالة‎ ۲ -11( 50-00٥ ا‎ e۸ درمورد‎ 
Reallexik der A ioloei ۲ ۱ مي‌گیرد که محتمل است چینیان پیش از سال ۵۲۴ ق . م با‎ 
۵۱۶0۵ der A 55/٤0/0816 در‎ <China und Babylonien: علم احکامنجوم‌بابلیآشنایی پیدا کرده باشند ؛ و نیزرجوع کنید‎ 
.)۱۹۴۸( ۹٩-۹٩ جلد؟ . ص‎ ٢ جلد‎ Meissner تالف‎ Babylonien und 4 ssy+i¢# یکتلب‎ 


۸۲ ربثه های شرقی وبونانی 
صنایع 


فرهنگ سومری تاآن اندازه که می دانیم , از همان آغاز خود نمايندۀ فرهنگ دور٤ۀ‏ مس‌بوده است . با گذشت 
زمان‌رفته رفته بجای مس آلباژ های‌آن با سرب و انتیمون" وفلع بعنی افام مختلف‌مفرغ جاشین شده است. بروز کار 
حمور بی آهن هنوز عنوان چیز کمیابی را داشته , و هزاران سال پس از زمان ابن پادشاه است که آهن در زندگانی 
عمومی مورد استه‌مال پیدا کرده ؛ سر ون و پادشاه آشور (۷۲۱-۷۰۵) در کاخ خود در خرس آباد [150295580] 
مقدار زبادی آهن ساخته ذخیره داشته » واین اواخره۱۹۰,۰۰ کیل وکرم آهن نوع عالی در ضمن ا کتشافات از آ نجابدست 
آورده اند زرگران سومری با طلاونقره و سنگک لاجورد وعاج وچیز های ديگر اشياه زینتی بسیارظریف می‌ساخته‌اند". 
جلگۀ بین‌النهرین حاصلخیز است » ولی بشرط آنکه خوب آیباری شود . بزرکترين هنر صنعتی سومربان آن 
بوده است که شبکه‌بی از ترعه ها در این جلگه حفرکرده بودند » و باین ترنیب هم آییاری زمین تأمین می شده و هم 
وسیلة حمل ونقل مناسبی مان مناطقمختلف فراهم می‌آمده است ؛ وچون تمامیت سیاسی رفته رفته بهبود پیدامی کرده ؛ 
ابن عمل حفر ترعه ها ومجاری آب نیز بتدریج وسیع تر می‌شده » و هزبنۀ اين کار را دولت بعهدم خود می گرفته‌است . 
فرماتروابان باستانی لکش همان اندازه که بکشور کشایی خوش افتخار می کرده اند بحفر چنین ترعه ها نیز برخود می. 
بالیده‌اند . اثر این ترعه ها را از هواپیما میتوان دید » ولی کاهی میان آنها با اثر تفییر مجرای فرات که بی‌حساب در 
طول زمان جابجا شده اشتباه می شود » و بهمن جهت علمای باستانشناسی که همگی در بارۀ وسعت دامنةٌ حفر ترعه ها 
یك کلامند , درخصوص نقشه‌هایی که ازروی مشاهده آثار برای‌آن ترعه ها رسم شده با مکدیگر اختلاف‌کلمه دارند . در 
مبان ا ثار ی که از دورحمور بی برجای مانده لوحه‌هابی اس ت که بر آنها نامه‌های حمور بی فرمانداران وی در خصوص 
همین عمل حفر مجاری آب دستور داده شده . البته تنها حفرترعه‌هاکافی نبوده » بلکه لازم بوده‌است که از آنها مواظبت 
بعمل آورند و در فواصل معین زمانی آنها را پاك کنند . در آن زمانها کل و لای مجری را بیرون می‌آوردند و در 
دو طرف مجری می ریختند » و هرچند سال بکبار چون ارتفاع خاکریزها زباد و کار تنقیه و لاروبی گران و دشوار 
می‌شد » آن ترعه را ترك و ترعۀ جدیدی بجای آن حفرمی کردند » و کسانی که در بین النهرین جنوبی سف رکرده باشند 
لابد بچنین خاکریز ها برخورده اند. بسیاری از اوفات لازم بوده است که آب را ازترعه بردارند وبسطح بلند تری‌بریزند؛ 
این کار بوسیلة شادوفهابی 1804011 صورت‌می گرفته که شبیهآ نها هم اکنون درمصروجاهای دیگر دبده می‌شود . بحث 
در این باره ودربارة افزارهای دیگ رکشاورزی همچون کاوآهن » و همجنین بحث در خصو صکشتی و ارابه جای بیشتری 
لازم دارد , چه برای تاریخ هر افزار بآسانی میتوان فصلی نوشت . 
سومربان و دستیاران و جانشینان سامی ابشان » مردمی سخت.کاسب و معامله گر و اهل‌کار بوده اند . فکر مرد 
سودا کری لازم است که اکرنمی‌تواند احتیاج بچنان‌کار های بزرگ آبیاری را درك کند» لااقل عمل آن را بصورت‌عظیمی 
اداره نماید . قسمت عمد محصولات آنن زمان محصولات کشاورزی همجون غلات و خرما و رمه های کاو و گوسفند و 
گوشت و چرم و یشم بوده است » و راه ورسم بازر گانی آن دوره را لوحه هایی که برجای مانده و مشتمل برقرارداد های 
امضا شد میان دو طرف و قبض رسید و فهرست و صورت حساب و نظایر آنپا است بخوبی نشان می دهد ؛ در قانون 
حمور بی نیز بندهابی است که با بین سوداگری اشاره می کند وما پساز این دربارۀ آن سخن خواهيم گفت . با وجود 
آنکه سومربان درکار تجارت پیش رفته بودند » آن فوم و جانشینان ابشان هیچ کدام پول را برای آسانی‌کار تجار اختراع 
* زنان سومری نیزمانند خواهران مصری خود از دیر- . تموته هایی از آن را د رکتاب 260610۵۷69 71۶ 
زمان با سنکد مصدنی اندوانء ( 5۲5۴ ) آشنایی داشته و آنرا 


برای سرمه کردن و زینت چشم بکار می‌برده اند ؛ و استخراج ۱ 
انتیمون ازاین سنکد مصدن دشراری نداشته است . ۶۵ می توان دید . 


of Sumerian art‏ تالیف C. Leonard Wooley‏ (چاپ‌نیو یورك 


بين النهرین ۸۳ 
نکرده اند » و چنین فکری بخاطر ابشان نرسیده است . آن مردم پاره های فلزات قیمتی را در معاوضه و داد و ستدیکار 
می بردند ۰ ولی بابد دانست که نخستین سک پول در قرن هفتم در آشوریا لودبا (لیدی) 4را ] و شهر های بونان 
زده شده . مردم آسیا بسرعت ارزش این اختراع را در یافتند و بشکل عظیمی آن را ترقی و ترویج دادند "". این صحیح 
نیس ت که بگوییم بونانیان ازلحاظ نیازمندی بازر گانی خوبش بان کارپرداختند وچتین احتیاجاتی‌پیش‌ازایشان وجودنداشته 
است » چه داد وستد سومر بان باندازه‌بی وسیع ومفصل بوده که بابد مستلزم پیدایش‌چنین اختراعی‌درنزدایشان شده باشد . 
تنها چیزی که باد گفت آنست که سومربان و بابلیان بفکراختراع پول نیفتاده اند وهمۀ مطلب همین است و بس . این 
مايه تمحب است که بدانیم در مبان سومربان و بابلیان کسانی بوده اند که یول (و بعبارت درست تر فلزات و اشیاء قمتی) 
را با سود فراوان قرض می داده اند » ولی پول بمعنی‌خاص کلمه هرکز وجود نداشته است . برای پیدایش بك اختراع 
همیشه احتیاج نباد چون شرط لازم وکافی تلقی شود . 

راجم براه حل ی که سومربان در باب مسأل اوزان و مقادیر يافته بودند » پیش از ابن سخ ن کفتيم » و در ابسن 
مرحله بای گفت که برهمه اقوام باستانی تقدم داشته اند , و از بعضی جهات تا ازمنة جدید کی نتوانسته بود برایشان 
پیشی پیدا کند ؛ و این خود یکی از پیشرسیهای عجیبی است که در تمام تاریخ فکر بشری دیده‌می شود . 

چند قطمه از وزنه هایی که در آن روز کار بکار می رفته بدست آمده است ۰ ولی کهنه ترین آنها آن اندازه 
قدمت ندارد که از روی‌نوشته های میخی انتظار دست افتن بآنها را دارم . بعضی زاین وزنه ها بشکل شیر است وبعضی 
بشکل‌مرغابی. قدیمترین وزنه های مرغابی شکل منسوب است به نیو شوم لیبور :تاه( (-۷ع۱۰ 
٩۹٩‏ و ار ببامر دو ك ]Eriba-Marduk[]‏ (۸۰۲-۷۹۳) و کهنه ترین وزنه بشکل شیر آشوری است وبقرن بازدهم 
وابسته است . کرچه وجود وزنه دلیل بر وجود ترازو است » ولی تا کنون هیچ ترازو با صویری از ترازو دربین النهرین 
بدست نیاهده ات ۳۶ 

چنان انتطار می رود که مردم باستانی بین النپرین در خط صنایم مختلفی‌افتاده باشند که در دوره های صنعتۍ- 
شده تر بآن صنایع نام «صنایع شیمیابی»می دهند » و البته چنین هم بوده است » جزاینکه هنوز طرزفکرشیمیایی‌وجود 
نداشته است . مهمترین این صنایم صنمت سفال سازی و لعاب دادن آن و ساختن شيشه است ؛ برابن جمله میتوان 
صناعت رن کردن فلزات و ساختن مواد ملون و داروها وصابون واسباب بزك و عطر ها وبخورها وآ بجو وسابرمشروبات 
تخمیر شده‌را نیز اقزود . چنین صنایم وبا لااقل بعضی‌ازآنها طبيعة در جاهابی پیشرفت پیدا می کن د که حالت استقراری 
موجود باشد وتکامل این صنایم را تسیل کند. صنعتگران که بچنین امور می پردازند آن اندازه فرصت ندارند که‌مردم 
نوسنده يی شوند » حتی از خط نوسی‌هم عاجز می‌مانند » و اکر چنین فرصتی هم در دست ايشان بوده و توانسته اند 
چیز نوس شوند » هیچ دلیلی ندارد که اسرار وره وز هنرو پيشۀ خوش را بنوسند و منتشر کنند تا امروز بدست 


۲ در دورۀ بابلیان (اگر نگوییم پیش از آن ) بر روی 
بعضی ازفلزات مهری می زدندکه وزن آن را نشان می‌داد. واين 
خود برای‌آن بودکه درهرمعاملة تازه‌بوزن کردن نازمند نباشند . 
این قطمات مہرد ار خود مقدمة اختر اع وعمل سکه زدن بشمار 
می رود : رجوع کنيد بکتاب 55٣/١١‏ لم 6 Babylonien‏ تألیف 
67 جلداول ص ۳۹۱ . درروزگار پادشاه‌آشوری‌ساخریپ 
)٥۰۵-۹٩٩( 1‏ بسکه‌های بوزن يم شکل ام( معروف 
به « سرعتشار | » درآن کتاب اشاره‌شده : رجوع کنید بکتاب 
History of Assyria‏ تالیف A. ۲, 0٧٧‏ ( تیوپورك . 
۶۴ص ١١١‏ . این مطلب مارا پزمان اختراع در لودیامی‌رساند . 

.٨‏ فمل اکدی « وزن کردن» یصورت شکلو؛«اده»»؛!« نوشته 
می‌شود . وچنان بنظر می‌رس د که این فمل بزمان پیش‌از سامی 


مربوط باشد . چه درتمام زبانیای سامی دیده می‌شود (درعریی 
تقل و درعبری شکل ۱معا: ) : ازهمین کلمه است که )هم٧‏ 
مشتق شده . مگر اينکه خود فمل از اسم ساخته شده باشد . 
چون پرداخت‌ها باطلا و نقره ومفرغ صورت می گرفته وبرای‌این 
کار آن اشياء را وزن می کرده‌اند : درلفت آشوری وآر امي این 
فمل معنی «پرداختن» نیز پیداکرده است . درآشوری وسومری 
کلماتی برای ترازو موجود است . و دراین زبانها مانند عبری 
این کلمات شکل‌مشنی دارد ‏ ازآن جپ تکه بدو کفۀ تر از و مر بوط 
می شود ( این اطلاعات را همکارمن درهاروارد آقایم)! .)۴ ,11 
درتاریخ ۲٩‏ سپتامبر ٤٤٩١‏ لطفا بنگار نده دادند ) . انديشة 
مصری در بار؛ تر اژوی عدالت را درتورات در کتاب ايوب ٩:۴۱‏ 
می‌توان دید . 


۸٢‏ ريشه های شرقی ویونانی 
ما رسد . 

با وجود این یك متن مهم شیمیابی از آن زمانها بدست ما رسیده است که مربوط است بدوران حکومت 
ګو لکیشر [kishaاGu] )۱3۹۰-۱۱۳٩(‏ ششمین پادشاه نضتی سلسلهٌ شاهان اراضی‌بحری [868-1,820] . این‌سند 
که اصل آن بجنوب بین‌النپرین وقرن هفدهم می‌رسد. بصورت لوح میخی کوچکی است که درموزء انگلستان‌نگاهداری 
می شود (شکل ۲۰)*. ابن لوحه کهنه ترین سندی است که شامل نسخه های ساختن ظروف گلی است » و اسناد دبگر 
مربوط باین فن که بدست آمده مربوط بهزار سال دیرتر می‌شود . در اين لوحه شرح می‌دهد که چگونه با مس و 
سرب لعاب را تهیه کنند » وبرای آنک هکل پخته رنگ سبز پیدا کند چگونه آن را با زنگار بامیزند . چنان بنظر 
می‌رسد که مولف این نوشته در مان دو چیز مردد بوده . چه از بك طرف خواسته است اختراع خود را منتشر کند » 
و از طرف دیگر ترس آن داشته است که اسرار صناعت او از چنگش بیرون برود ؛ حس غرور وی را برآن می داشته 
است که اين کار را بکند وحس حسد ازسوی دیگر او را از اين کار باز می‌داشته » واوبالاخره این معمی را بدین‌صورت 
حل کرده است که نوشتۀ خود را بشکل رمزی بنوسد. وی در انتخاب این طربقه با جانشینان آشوری خودکه بك 
هزار سال پس از وی روی کار آمده اند اختلاف فراوان داشته » ولی او را می‌توان پیشآهنگک و استاد کیمیا گران 
فرون وسطی (وپس ازآن) دانست که افکار خود را تحت لفافةٌ الفاظ و تعبیرات تاريك و غامض بیان می کرده‌اند . برای 
آنکه خواننده بشکل عجیب‌بیانی که درآن لوحه بکاررفته پی‌ببرد» ترجمه‌بی ازآ ن که بوسیله ګګ [05۵۵) وتو مسون 
70251 تهیه شده ذبلا نقل می کنيم .و کرچه برای فهم آن حاشيۀ فراوان لازم است چون چنین حاشیه های 


مفصلی بکار خوانند گان نمی خورد , همةٌ ترجمه را بی حاشیه در اینجا می آوریم : 


برای بدست آوردن يك مینا شيشۀ ز وکو 2*۸ ۱۰ 
شکل ۸1ء سرب » ٥١‏ شکل مس » نیم (شکل) شوره . 
نيم (شکل) آهك را (باید روی هم بریزی) : توباید(آنرا) 
در کوره بگذاری < )و( امس سربی> بدست آوری ۰ 

برای بدست آوردن يك مینا شيشۀ ز و کو ‏ يك ششم 
(مینا = ٠١‏ شکل)سرب » ٤١‏ (شکل) مس » ۲شکل آ هك 
بك شکل شوره را (باید روی هم‌بریزی : توباید (آن‌را) در 
کوره بگذاری (و) «مس اکدی» بدست آوری . 

(توباید) گل رس را سبز رنك کنی (؟؟) و (؟) درس رکه 
ومس تو بایدآنرا نگاه داری . در ( روز ) سوم نگاهداری 
«شکوفه‌یی» می گذارد وتو باید(آن را) بدست آوری . 


" این لوح ازگل پخته بطول وعرض ۲-۳( ٣‏ این 
است که هردوروی آن نوشته شده . و بشمارۀ 120960 .4 .8 در 
موز؛ بریتانا موجود است . این لوح را آقابان ۵۵هن .[ .° و 
Campbell Thompson‏ .8 تحت عنران A middle-Babylonian‏ < 
Chemical (٤٣ ٠‏ درمصلهٌ 3,87-96)1936 7۶۵4 ترجمه و منتشر 
ساخته است ( (1936) 26,538 1۶| ۰ برا ی کسب اطلاع در بارء 
علم شیمی بایلی رجوع کنيد 8ر45 /0 dictionary‏ ۸ 


تو بايد پیوسته (آن را) یرون بربزی .وآن خشك 
خواهد شد وتو باید آن را بازی . اکر (مثل) مرمر شد 
نگران‌نباش.(مس) «۱ کدی»و (مس) سربی را بمقدار مساوی 
بگیر وآنها رابایکدیگرساب ونرم کن » پس از اینکه‌آن 
را باهم حل کردی . دربك مینا ازاین محلول يك‌شکل‌ونيم 

۱ 

شیش زو کو لج ۷ حبه‌شوره | ۷حبه مس - ۷ حبه سرب 
را باید باهم نرم کنی وباید آن را بگ‌ذاری و(برای) بك 
(روز ؟) نگاهداری وباید (آن را) خارج وسردکنی 


| ترجمه نشده است ] . 


بایدآن رابریزی‌وآن را دريك سنگك گور (؟)بگذاری 


C. Thompson chemistry and geology‏ .8 (ا و کسفورد: 

[sis 26,477-480 )1936( [ ) 1‏ ] ؛ و نیز مقاله 
بت «Survey of chemistry of Assyria in the VIlth century B.‏ 
در (1938) 2,3-16 249617 وهمچنين مقالة بموان 
<Chemie:‏ در Reallexikon der Assyriologie‏ جلد ۲ 
(۱۹۴۸) ص ۸۸-۱ . این دومولف بیشتر در پارۀ آشور ( قرن 

هفتم) تحقیقکرده وکمتر بکارهای بابل قدیم پرداخته اند . 





Ao 


شکل۲۰» متن بابلی مربوط بقرن هفده م که,متضمن قواعد ساختن لعاب ظروف کلی است [پشت و روی لوحة 
کلی شمار؛ ۱۲۰۹۹۰موز؟ بربتانیا که با اجاز# همان موزمومجلهةٌ 1۳84 دراینجا نقل‌می‌شود] . 


| تر جمه لشده است] ۴ 
تو باید آن را بشوبی و برداری و آنرا )٢(‏ بیزی )٩(‏ 
(وآنرا) سرد کنی . باید (بآن) بنگری‌واگر (برسان)مرمر 
است نگران نباشی : توباید دوبارهآآن را در کوره بگذاری(؟) 
(و) بیرونآوری 0۳۰۰۰ 
بیرون آوردی . ۰ » (؟) دوباره بایدآن راد رکوره 
بگذاری : «گل‌سین» «صمغ مسین» می‌شود . در يك مينا و 
دوشکل شيشۀ ز وکو ٥١‏ حبهمس » ۱۵ حبه سرب » ۱۵حبه 


جغرافیا 


شوره (بگذار) ؛ هك رانباید بآن نزديك کنی ۵ اول آن را 
امتحان کن (وپس ازآن) باید آن‌را در مشك شرا بکهنه 
بگذاری و(آن را( محفوظ نگاه داری ۰ 

ابن متعلق است به ليباليت 1ا11 (١)-هردو‏ ك 
پراوصوران مردوك 9507-820-8۳00 لاپرستندة 
مردوے . مردی از بابل . ٤٢‏ ماه تبت 1664 سال پس 


از شاء گولکیشر . 


مقدار شاسته يی اناد جفرافیابی بدست ما رسیده .که بیشترآ نها از نوعی است که امروز «جغرافیای‌تارشی » 
می نامند . دراین اسناد اسامی بلاد و فهرست فتوحات سر گون با لغت نامه‌های جفرافیابی(سومری . اکدی) است که 
بکار منشیان با صاحبان املاك می خورده با بمنظور های اداری تهیه می شده » مانند فهرست اعکنه‌بی که معبد لکش با 
آنها سروکار داشته است . هر وف ت که حاکمی بر اح نسبة وسیعی فرمان براند » نیازمند افزار هایی جفرافبایی است 


که با آنها بتواندکار سررشته داران خوش را هدایت کند . 


ت يك نوع دیگر اطلاعات جفرافیایی از علم هیأت برمی‌خیزد . بابلیان ( بهتر است بگوییم عدة کمی از ابشان) 
نگران آن بودند که بدانتد زمینشان نسبت بزمین های دیگر با نسبت بتمام کرۀ زمین و حتی نسبت بتمام عالم بعنی 


۸ ريشه های شرقی ویو نانی 


آسمان و زمین کجا قرارگرفته است. و چندین لوحه برای جواب گفتن باین‌یازمندیها تپیه شده . بابلیان کرۀ زمین را 
همجون فة شگفته‌بی (زواوئوا ۶۶ تصور می کردند که بر روی افبالوی شناور باشد . زمین برای آ نان هفت طبقه داشته و 
نمام آن بچهار فسمت منقم می‌شده که‌ه رکدام را بنام نزديك ترین منطقه بسوعر هی نامیده اند : عیلام درجنوب: | کد 
در شمال » سوبارتو [80:98:40] (بعد ها آشور) درمشرق » و عمورو (سوریه) درمفرب . با گذشت ایام کار جنگه و صلح‌آن 
مردم را با سرزمین های دیگری آشنا کرد که از آن جمله است عربستان و مصر . زمین در نظر آنان همچون تصویری 
ازآسمان بود . خدابان بنظر ابشان در قله كوه بسرمی بردند وروحی که ازدنا می‌رفت درجهان زیرین سکلیمیگز بد 
(اين جهان زبرین شه همان اس ت که مصربان آن را طوات 7181 می نامیدند و عبربان شئول 58601 و بونیان هدس 
486 ). 

برای آنکه از عالم تخیلات بعالم واقعیتها بازکردم » می کوبیم که مپارت جفرافیابی سومربان را نقشه های 
متعددی که برجای گذاشته اند نشان می‌دهد » وما دوتا از این نقشه ها را دراینجا نقل می کتیم . نقشة اول (شکل۲۱) 
نقثهةٌ شپر سومری نپور است و باندازه یی اعتباردارد که باستانشناسان از روی آن نواسته اندکاوشهای‌خود را دنبال کنند. 
نقشۀ دوم ( شکل ۲۲ ) نقشه بی از عالم اس تکه تفیری نزهمراه دارد . در این نقشه بابل و آشور و نقاط مجاور آن 


شکل ۲۱ . قطعه‌یی از بك لوحة بابلی شامل نقشةٌ نبپور, 
که بوسیلۀ هیأت اعزامی دانشگاه پنپلوانیا بدست آمده . 
[ از کتاب Explorations in Bible lands during ike‏ 
century‏ ۷۳/۵۵/۸ تالف Hilprecht‏ ۲۱۰۷۰ ( فیلادلیفا, 
۳) ص 8۱۸] . 





بشکل صفحۀ مدوری نمایش داده شده که خلیج فارس آن را احاطه کرده است . تزديك وسط این دایره محل شهر بابل 
ممین شده ( هرعلتی پابتخت خود رام رکز وناف جهان می‌بنداشته است ) که دريك طرف‌آن سرزمین آشور قراردارد . 
محل شهر های دیگر با دابره های کوچکتر نشان داده شده » ومئلت ها یکوچک یکه بر روی منطقةٌ مدور و خارح‌آن 
دیده می شود » کشور های بیگانه را می نمابد . البته این نقشه مبهم است » ولی ابهام آن باندازۀ بسنی از نقشه های 
عربی با نقشه های جهان نمای ترسیم شده بوسبلهٌ مسیحیان نیست ۰ 


آشنابی بابلیان با عدۀ سبة معتنابهی از کیاهان و جانوران از روی اسناد متعدد آشکار می شود ۰ فاذر شیل 


[Father 1‏ که الواح دور؛ۀ شمشویی لو نا ٥:١0:41‏ 8) آخرین فرمانروای سلسلهٌ لارسا (۱۹۱۲-۱۹۰۱) 
را مورد مطالعه قرار داده ۰ مقاله بی نوشته و در آن انواع ماهی را که در بازار لارسا بقروش می رسه برشمرده است ۰ 


". ماع يك نوع کرجی مدور است که بانی وجگن می‌بافند مامیانه آنرا بصورت قفه ماںې تلفظ می‌کنند . 
و از زمانهای دور دریی‌النهرین بکار می‌رفته است و در هری 


بین‌النهر ان A۷‏ 


شکل ۲۲ . نش جهان که دربابل قدیم رسم شده و توضیح 
آن در خود متّن موجود است ". [نقل از Cuneiform texts‏ 
/rom Babylonian tablets, part XXII‏ ) لندن ۱۹۰۱ ) 
تصوبر ٨٤‏ ء که با اجارۀ محبت آمیزموزة بریتانیا دراینجا 
هل می شود ] . 





مطابق نوشتۀ او ماهیالی که در آن باژار بفروش می رسیده در حدود سی نوع بوده است که دوازده قم آنا عددی 
فروخته می شده و بقیه با کیل کردن در زبیل ؛ بهایی که برای ماهیان نوع.اول ذ کی شده طوری است که بدشواری 
می‌توان آنها را با یکدینگر مقابسه کرد ولی ماهیان‌نوع دوم بشش طبقه تقسیم می شود که بهای ارزاترین آنها ده يك 
بهای کراترین آنها بوده است . مردم ی که در اواخر قرن دوازهم در لارسا بسر می بردند ابن انواع مختلف ماهی را 
می شناخته اند ۱ " بساری از نامها که ممکن است مورد توجه علمای طبیعی فرا ر کیرد » از روی لضت نامه ها بدست 
می‌آید » مثلا در بعضی ازلوحه‌ها اسامی سد جانورن کرشده » واين نامها باخط میخی در دوستون ثبت است که ستون اول 
شامل اسطلاح سومری است وستون دوم معادل | کدی آن را شان می دهد"". در لوحه های دیگر اسام یکیاهان ودارو- 
های پزشکی دیده می شود » و روبپم رفته از این لوحه ها نام ۲۵۰ گیاه بدست آعده ولی هوبت عمه آنها با قطمیت 
روشن نشده است » باین معتی که علمای آشور شناسی می دانند فلان‌کلمه نام کیاهی بزبان سومری است » ولیز هی داشد 
که معادل ا کدی آن فلان کلمه است ؛ ولی بقین ندار ند که‌خود این گیاه چیست و امروز چه نام دارد . بسی ازنامها که 
ما امروز بکار می بریم از نامپای سومری اشتقاق يافته » ولی حتی درچنین حالات نیز معلوم ليست که مقصود ما و مردم 
سومر و آشور ازاین نامهای مشابه گیاه واحدی‌بوده باشد . ما دراشجا نام چندکیاء را بعنوان نمونه نقل میکنیم(اصطلاح 
میخی را درميان پرانتز می‌لوسیم) : سنا باکاشه 0۵55۵ (1۵80) ,کاسنی با شکوریا ۶۸:20:۷ ( ٣‏ #) » زبره با کمون 
«(Kurkûnu) croc«s jl ij. (Kamûnu) cemi‏ زوفا (Zûpu) hysoop‏ »مر ۳۵9۴۸ (murru)‏ ناردين ۴۵۶4 (ardu)‏ ۲۴ 


Some sources of در‎ E A, Speiser Î مطابق‎ ۲ 
inisllaciual and social progress in the ancient Near 


۲" رجو ع کید بمقالا poisson de‏ عده «Sur le marehê‏ 
«مورو] در شمارا ٥١‏ اص ۱۸۲-۱۹۸ ( سال ۱۹۱۸ ) مجلۀ 


. Assyriologis 

۲ رجوع کنید بکتاب Die Fauna des alle»‏ 
0007۹۴ ۱ lîفLandıberger Beano‏ (۵۸ صا لایر یکف: 
4 . 


۰8۱-1۲ (انجمن مجامع علمی اعریکا . سال ۱۹۸۲) ؛ ص‎ East 
8 C. Thompsoadllî ۸٨ 45۳۶۵٨ ۸۵۲۵۵1 و نیز رجو ع کنید‎ 
تون‎ .][5+5 8,506-508 )926(1 )۱۹۲٤ (۲۲۲ص : لندن»‎ 
. بعضی ازمقارنه‌های لغوی‌راکه درفوق ذک رکرديم رد مې گند‎ 


٨‏ کا ربثه های شرقی ویونانی 
بعضی از فهرستها شامل‌يك نوع طبقه بندی ناپخته و ابتدایی است» مثلا جانوران را بماهیان (و جانوران‌دمگری 

که در اا و ادارا و رند کان تو چھار یا ان تش کرو اند م ومتلاعاى :بز ر کر را کاهی سیم های 
جزه کوچکتر بخش می کرده » مثلا سکف وکفتار )١(‏ و شیر را در يك طرف » و خر و اسب و شتر را در طرف دیگر 
قرار می داده الد . گیاهان را بطبقات درخت و سبزی و دارو و ادوبه و غله و جز آن تقسيم کرده اند , و درختانیرا که 
مبوه‌های تقرساً مشایهی دارند همجون انجیر وسیب و انار با با هم می‌آورده اند . 

احتمال دار د که مردم باستانی بابل تر و مادگی درخت خرما را می شناخته اند » و این معرفت از روی بعضی 
ساختمانهای آشوری قرن نهم پیش از مبلاد با پیشتر از آن آشکار میشود"". حادئه‌بی را که با کتشاف این تر و مادکی 
انجامیده می‌توان سرتیب ذیل موادم . درخت ما زیادآب می نوشد » و همان کونه که اعراب می کنند» برای آنکه 
درخت خرما خوب رشد کند » باید سر آن در آتش و بن آن در آپ باشد » و هروقت ذخيرۀ آب محدودباشد لازم‌است 
عدد درختان کمترشود. ممکن است ت بك صاحب تخلستانی‌روزی باین فکرافتادهباشد که تمام درختان «عقیم» (بعنی درختان 
نر) را ازتخلستان بکند و ببرون وک ی کت امه ند ار آن بآ گاهی دردنا کی راه بافته » ویس از آن از 
خرما محروم شده است .پس درختان «عفیم » لازم بوده » و بدون آنها هیچ درخت دیگری لمی‌توانسته است بار بدهد . 
بعد ها این مسأله کثف شد که برای اطمینان ازباروری بپترآانت که از درخت «عقیم» بالابروند و گلهای آن رابردارند 
و آنها را در مجاورت گلهای درختان «بارور» قرار دهند . این روش پررنج مخصوص بین النهرین نبوده وهرجا درخت‌خرما 
وجود داشته چنن کاری ضروری می‌نموده است . چنین اکتشاف مربوط بزمالهایی است که برخاطر نمی گنرد ۰ و درناحية 
پیش رفته‌بی چون بین النهربن ناچار باید گفت که این اکتشاف بزمانهای بسیار دور می رسد : رشتهآزمابشهاب ی که شرح 
آنها را بیان کردیم ممکن است قرنها بلکه هزاران سال طول کشیده باشد » ولی اگر این‌کار درسومر بحد کمال نرسیده 
باشد ناچار در بابل بمرحلهٌ کمال خود رسیده است . البته ما قصد آن نداریم که بگوییم دو جنسی بودن درخت خرما را 
در سومر قطعاً بان صورت فهمیده اند » ولی هیچ دلیلی هم نیست که چرامردم هوشمند نتواسته باشندآ نجه را ما امروژ 
بآن نام تزدبك بکدیگر قرار دادن گل نر و ماده می‌دهيم باجفتگیری حیوانات باانسانها مقايسه کنند . چنین فرضی با 
این قضیه تابید می شود ( و البته اثبات نمی شود) که برای نامگذاری گیاهان مختلف تعبیرات و اصلاحات جنسی رابکار 
می برده‌اند؛ آسوربان برای درخت‌سروودرخت لفاح [mandrake]‏ تعبیرمذ کررا بکارمی بردند وبرای سطرکا (0:2006۶:] 
تعبیرات مذ کر ومؤنث هردورا"". بسیار محتمل‌است که بابلیان از دو جنسی بودن درخت خرما جز بعنوان کنايۀ شاعرانه 
سخن نگفته باشند » ولی این را محققاً دربافته بودن د که برای بارورشدن نخل لازم است که کلهای درختان عقیم ودرختان 
مثمر پپلوی بکدیگر کذاشته شود . ابن خود نمونۀ برجسته‌بی است ازموارد استعمالی که براصل نظربه سبقت داشته‌است؛ 
در ابن حالت بخصوص مورد استعمال لااقل ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد درکار بوده » در صورتی که نظريۀ مربوط بان درسال 
٤‏ پس از میلاد پہدا شده است ! 

تا اینجا چند بار بنام دو پادشاءه حهور ای و عمیصد و48 اشاره کردم » که بترتیب ششمین و دهمین پادشاه 
نخستین سلملهٌ بابل (با سلسلۀ عموربان ) بوده اند . ما غالاً بآن زمان همچون دورۀ طلایی بابل هی نگریم » ولی با 
آنکه این دوره قرب سیصد سال طول کشیده » بابد گفت که تازه آغازکاربوده است . پس‌ازآن نخستین سلسلة اراضی‌بحری 
روی‌کار آمد که ۳۹۸ سال دوام کرد ودتبال آن سلسلة کشو[125۳58] (باه!08851) بودکه تزديك‌شش قرن طول کشید 


: 11۱0 ٢۵٥٥ تألیف‎ 4 ssyrtan herbal رجوع کنید بکتاب‎ 2 «Artificial fertilization of Jate-al| ıs رجوع کنید بمقالهۀ‎ 


he time of Asbhur-nasir-pal’‏ وا نگاشتة موه 5ن درشمار۰۲۱۸ البته ممکن است از روی شباهت الفاظ جنسی بگیاهان داده 
ص ۸-۱۳ سال ۱۹۴١‏ ( بضمیمة چهارنقشه ) و شمارة ۲۳.ص شود مانندکلمۀ پو نانی‌وانگلیسیه:6عع() (بمعنی بیضه) برای‌گیاه 
۲۵-۰ ۰ ۲۵۱-۵۲ (سال ۱۹۳۵) و شمارة ۲1 › ۹۵-۹۸ زراوند و كلمة خصية عربۍ در اسامی گیاهانی مانند خصیةالبحر 
(سال ۱۹۴1) ازمجلة ائ[ . وخصی التملب ونظایرآنبا ! 


بين النهرین م ۸۹ 
(۱۷۱-۱۱۷۱) و دوباره باشخت را در بابل مستقر ساخت . محتمل است که ن سلسله از شمال آمده و با شاعان‌میتانی 
1 که برقسمت علیای بین النهرین مسلط بودند ارتباط داشته باشد . طبقهٌ حاکمةٌ میتانی ظاهراً ريشۀ هند و 
ارویایی داشته ۳ اسب را در زندگی بکار می‌برده اند . 

درست است که حمور بی پیش از ايشان اسب را می شناخته » ولی بنا بنامگذاری بابلیان باستانی «خر های 
0٢‏ در زمان آن یادشاه چیز کمیابی بوده است . در زمان سلطنت کشوها اسب بمقدارزباد وارد بین النهرین شده 

از این نقطه آن را بمصر هم صادر کرده اند » و چنانکه از اسناد بدست آ مد درتل العمارنة معلوم می شود» یکی 
از ا هدیه‌بی م رکب از مقداری سنگکك لاجورد و پنج جفت اسب و پنج ارابۀ چوبی برای فرعون مصر فرستاده 
است . منعتگرٌان ابلی احتیاج بطلا داشتند ؛ و بهترین چیزی که برای بدست آوردن طلای نوبه صادر می کر دندسنگ 
لاخودو وانت ووه ات 

شگفت انگیز ټرين سند که در بایگانی های شاهی‌بغاز کوی بدست آ مده مقاله می است دربارۀ ترستاسب 
که در سال ۱۳۹۰ بوسیلةٌ شخصی بنام کیکو لیش (ا15(د 1111 یا (اد111] نوشته شده . خط این نوشته میخی ولفت 
رات ۰ و اهمیت آن از لحاظ فقه‌النفه از آنجهت زباد تر شده است که چند اصطلاح هندی نز در آن بات 
می شود" . این متن و مهم ست که جا دارد مختصری در ابنجا مورد تجزبه وتحلیل فرار گیرد 5 

عمل تربیت اسب که شش ماه طول آست » روز بروز بلکه ساعت بساعت شرح داده شده . بپترین اسبہا پی‌از 
يك اسب دوانی آزمایعی انتخاب می شود ؛ پس از آن اسبان را در زیر روپوش پشمی می تازانند تاعرق کنند و از وزن 
آ نپاکاسته شود . پیوسته آلها را در مسافاتی که بتدریج زبادتر می شود بحال چهارامل با بورتمه می دوانند تابراه دفتن و 
دو بدن عادت کنند . برای‌خوراك دادن وب دادن دستورات خاص داده شده که درمواقع معن و باندازه ب وخوراك با نپا 
بذهند . همراء خوراك آ نها بابد کاه خرد شده باشد تابهتر بتوانند خوراك خود را بچوند . درست باید بخاطرسپر دکه‌چنین 
مقاله بی در قرن چهاردهم نوشته شده » و آن وقت باز بابد بخاطر آ ورد که‌قدیم ترین کتاب پرورش اسب بونانی هفده‌فرن 
دبرترتألیف کر دیده‌است ۱ کتاب ووي لیست که زودتر از آن در آاتولی تألف شده باشد» چه زمان آن مصادف 
است با آغاز قربیت اسب درآسیای غربی ؛ باوجود اینمی‌تون‌اطمینان وات که آن کتابرسومآداب قدیمی‌هندوارویابی 


راآشکار می سازد 5 سر‌نوشت این کتاب آن نوده است که با زبان حمی وساطات میتانۍ همه باهم ندمت فراموشی سور ده 


شوند ؛ این سلطنت درنیمۀ اول فرن‌سیزدهم بش‌ازمبلاد منقرض‌شد » ولی روشپای تر.ست اسب حتی را محتمز است. که در 
اشنا آصوریان و بس‌از یشان مردم مدی و ابران تقلید کرده‌باشندو باین ثر تیب آن مبراث قدیمی بجپان رسيده باشد ۰ 


قانو ناه حمورلی 

درسالهای ۱۹۰۱-۲ هبات باستانشناسی فرانسوی که تحت سرپرستیژ اك د ومر گان [Jacques de Morgan]‏ 
بابران اعزام شده ىود » در ارگ شوش شک از هج ترین با دگار های دوره های کېن دست یافت ۰ این افرشتکت سباهی 
از دیور ت بارتفاع ۸:6 متربود که ارا تاحدی تراش داده وصقل زده بودند » و انك در موزۀ لوورنگاهداری ميشود"". 


کرده ویرای اطلاع بیشتر 


وی 


. رجوع کنید بمقالة aL entrainement des chevaux‏ در این باره بصفحة 4۳۳۲ آن کتاب 


chez les anciens Indo-Européens «(l'aprês un ٤٤٣۱6 0 
Archiv در‎ Bedrich ۱١١و نگار ش‎ clu ۱۵ sıècle avr. J.C. 

1 شمارۀ ۴ ۰ ص 1۳۱-4۱۱ ( پراگی ۰ ۱٩۹۴۱‏ ) 
[(۱۵30) 25% 25 اها )]۰ اين مقاله شامل ترجمۀ فرانسوی یکی از 
نج لوحه است ؛ و خلاصه بی از پرورش اسب در صفحات 
۳۷-۴۳ بدست داده . تاریخ ۱۳۹۰ را همین مولف تصین 


رجوع شود . 

. )1٤۷-:( Hieroclès + (I1V-1) Apsyrtos ۲ 

٥۵‏ نظر باهمیت این اثر تاریخی نمونه‌هایی از روی آن 
ساخته شده که دربعضی ازموزه‌های باستان شناسی می توان ديد ۰ 
ویکی ازآنها درموزۀ سامی دانشگاه هاروارد وجود دارد . 


۹۰ ربشه‌های شرقی و بونانی 

درییشانی يك طرف‌این‌تختهسنگه تصویر لیم بر جته‌بیاست که خدای‌خورشید (شماش ([دمهصهط9] ) را شان‌می‌دهد که 
فانوننامه‌بی را باه حمو ر بی می‌دهد (شکل ۲۳) . خود این قانون در زیر این تصوبر وهمچنین در طرف دیگرستگف 
کنده شده است . این سنگ نخست درسیپار 5102071 (= بابل) برپا بوده وبعدهافاتحی عبلام ی که تابدشو ترو لك- 
نځو نت 01-0:۰٥ ٥١٥‏ 0 8) باشد ( ۱۲۶۰-۱۱۰۰ ق . م) آنرا چون غنیمت جنگی بدست آورده و در پایتخت 
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شکل ٣٢‏ . قانونامۀ حمور لی . این قانون بر دو طرف تخته سنگی از دیوریت بارتفاع ٤٤٢‏ سااتیمتر 

نوشته شده . ما در اینجا فقط قسمت بالای نقش سنگگ را نقل می کنيم .که حموربی را در حالی شان 

می دهد که ازخدای عدالت شماش ::18 دستور تنظیم این قانون‌را می گیرد» با این که فانوننامه‌بی 
را که خود تنظیم کرده باین‌خدا (خدای خورشید) تقدیم‌می کند [موز؛ لوور]. 


بین النهرین ۹۱ 
خوش‌دوباره نضب کرده است . قسمتهایی از این سنگك نوشته را پاك کرده بودند و شاید قصد آن بوده است که بجای آ نها 
افتخارات پادشاه فاتح را بنوبسند » ولۍ‌خوشبختانه چون نسخه های دنگری آزاین فانوننامه برروی لوحه های کلی وشاید 
سنگہای ونگر بدست آمده › تقرماً توانسته آند تمام قسمتهای محوشده را مطابق اصل یبدا کنند!". 

این قدیمترین قانوننامه‌بی است که بشکل کامل بدست ما رسیده» ولی‌آن را تبایدچیز ابتدایی ودست اول‌شمرد, 
بلکه خود معر ف آ نت که که پیش از آن زمان بر انديشۀ مربوط بقاتون دور طولانی تکامل ونمو ی گذشته است"". ابن 
سن بصورتی عالی جنبة قانونی هوش و نبوغ بشری را آشکار می سازد » و معلوم می‌شود که این جنبه برای ساختمان 
هرنوع تمدن چه اهمیت فراوانی داشته است ؛ این اهمیت باندازه‌بی‌است که مورخ علم هراندازه هم‌افق مطالعات خوش 
را محدود کرده باشد » ناچار است در خصوص این قانوننامه مقداری بحث کند . 

آشور شناسان هنوز نسبت بزمان حمور لی که برجسته تربن سالهای تاريخ بابل است توافق نظر حاصل 

نکرده اند . در اوایل چنان می پنداشتند که این تاریخ ۰ بلکه ٥‏ پیش از میلاد است ؛ مایسنر [Meissner]‏ 
زمان سلطنت حمور بی را در ۱۹۵۵ قرار می دهد ( و دوران این سلطنت را از ۱۹۵۵ تا ۱۹۱۳ می‌داند ) ؛ مطایق 
تحقیقات اخیرشاید عدد سالها ازاین‌هم پایین‌تر بیاید » ولی بايد دانست که خواه حمور ای درفرن‌بیستم بسر برده باشد 
و خواه در پابان قرن هجدهم "۰ قانوننامةۀ او اثر تاربخی شکفت انگیز ازمنهٌ باستانی بشمارمی‌رود . 

خود متن قانون مشتمل بر ۲۸۲ ماده است » و مقدمه‌یی دار که در آن پادشاه از بزرکی و مقصود عالی 
خوش سخن‌می گوبد . درآ نجا می گوبد که قانونهای موجود را بان نظور مدون کرده است که « عدالت در زمین غالب 
شود » و شر" و فاد از میان برود » و چنان باشد که نیرومند نتواند بناتوان ستم کند » و این فانون همچون خورشید 
بالای‌سر _ سیامسران (مردم ) برآ يد و زمین را روشن سازد » . پس‌از آنکه ازذ کر فضایل و افتخارات خوش در مقدمه 
فراغت حاصل می کند وکار ابی را که در جنک و صلح انجام داده برمی شمارد » چنین تتیجه می‌گیرد : «درآن هنگام 
که هر دو لگ مرا مأمور ساخت تا مردم را براه راست ببرم و کشورها را هدایت کنم » من قانون و عدالت را بزبان ابن 
مالك برقرار ساختم » و باس ترتیب در ازدباد وسایل رفاه و آسایش مردم کوشیدم » . درپابان این قاننامه خاتمه‌بی‌است 
که در آن نیز تجدیدمطلم می کند و چیزهابی شبیه آنچه که درمقدمه بوده ازنومی آورد - « من حمور بی پادشاه کامل 
هر گزنسیت بمردم سیاه سرغافل و بی توجه نبوده ام ۰ . - و پس‌از آن بر کسانی لعنت و نفرين می فرستد که در برابر 
این قانون بی‌بروای نمایند با از اطاعت‌آن سرییجی کنند . واضح است که آن پادشاه عقیده نداشته است چراغ هدایت 
خویش را درزیرسرپوش پنهان سازد » ونیز آشکاراست که وی خود را مبدع لمی‌شمارد » بلکه خویشتن را پاسبان ومکمل 
سنن و رسوم قدیم می داند . 

این قانون را بانظراجمال می‌توان ششقسمت تقسیم کرد که هرقسمت در بارۀ مکی از امور مربوط بمالکیت 


یا ۱ 


ین متن نخستین بار بتوسط ٩,‏ ما۴ در جلد حموریی وجود دارد . 


چهار Mémoires de la délégation en Perse‏ (چاپ‌پاریس 
۲) اتتشار یافت » و اسناد زیادی با آن همراه بود. ببترین 
ترجمۀ انگلیسی آن را که بدست م .ز .۲ انجام شده در 
صفحات ۱۱۳-۱۸۰ از کتاب 2۷/5 Ancient Near Easter‏ 
چاپ 1م اء)٧٧‏ میتوان‌یافت. وآنچه دراینسا نقل شده بپااجازه 
دانشگاه پربنستون ازروی‌همین ترجمه بوده است.و یز رجو ع کند 
Etudes sur le droit babylonien,les lois assyriennes et‏ 
5 و۱۹ es‏ ( ۵۲۰ ص . پارېس ۰ ۱۹۲۹ ) تاليف 
[sis 15,268 ):937(1 Edouard Cuq‏ . درهرتاریخ بابل و 
در هر تاریخ قوانین قدیم جای مهمی برای بحث در قانوننامة 


۳ قانو نامه لهیت عشتار (جم)بآ1ه1.انم.|) درسومر: شابددو 
قرن قدیمتر از قانون حموریی بوده است + رجوع کتيد , 
The Code of Lipit - 87‏ (۲۸ ص. ٢‏ تصویر ۰ چاپ 
دانشگاه پنسیلوانیا ؛ سال ۸ ۱۹٤‏ تألیف 6 ۸ Isis 41, Francis‏ 
140 ۰74 خلاصامناسبی ازاین قانو ننامۀ قد همی در کتاب 4-18۸4 
Near Eastern 5‏ چاپ پریچارد ..صفحات ۲۲۳ - ۱۵۹ 
موجود است . 

١‏ پناپرآ خرین محاسبات‌حمور بی مدت ۲ سال یعنی از ۱۷۲۸تا 
۲ سلطنت کرده است . رجوع کنید پکتاپ Near‏ 2۸96169 
Eastern texts‏ چاپ Pritchard‏ . 


٢‏ ربشه های شرقی وبونانی 
اموال منقول » مالکیت اراضی » حرفه ها » خانواده » جنحه وجنایت » کار و رتجبری بحث می کند . با بلیان مردمۍ 
سرمابه دار و سودا کربودند » و بهمین جپت ناچارجامعةٌ آنان برشالودۀ خداپرستی بنا می‌شده وتخبلات جادوبی درآن 
فراوان بوده است » ولی‌هروفت منافع ما دی‌درخطر می‌افتادهآن مردم باشیاء بصورت‌ماد ی تروسخت‌تر می‌نگررسته‌اند . 
این‌قانوننامه بطورکلی بشکل معقول واستدلالی نوشته شده , وماچون صلاحبت رسید کی بجزیئیات‌آن را نداريم , صورت 
خلاصه ببحث اجمالی درمحتوبات آن می پردازيم . چون در بارۀ دزدی سخن می گوید چنان می خواهد که‌کیفر آن 
بر حسب آنکه این دزدی در کدام محل صورت گرفته باشد - معبد با کاخ سلطنتی با خانه های خصوصی - متفاوت 
شود » ونيز برای سرقت اطفال و غلامانء دزدی مسلحانه و دزدی‌با ایجاد حریق ه رکدام مجازات خاصی معین می کند. 
در جای دیگراز املاك اجاره‌یی با املاك بدون مالك وضرر وزبانی که بباغها ومزارع وارد شود سخن می کوید ؛ قسمتی 
دیگر مربوط است بزناشوبی و زنای محصنه و رهابی و طلاق و حقوق بیو کی و روابط با زنان غیر فانولی و کنیزان و 
حقوق اطفال و فرزند خواند گان . قسمت آخر این قانون در بارۀ وظایف حرفه يی و جنابات بحث می کند . 

کرچه اين‌قانون بزبان اکدی نوشته شده » ولی قسمتی از آن از آنچه معمول به در سومر بوده گرفته شده » 
که با آن رسوم و قوانين را فسخ و با در قانون جدید آنها را تأبید کرده است ؛ این اختلاف را با مقاب با لوح 
های کلی سومری که بدست آمده واینك در موزۀ فبلادلفیا نگاهداری می شود می‌توان دربافت . از طرف دىگر باید 
دانست که قانون بابلی را بعدها مردم حتی ( قرن چهاردهم با سیزدهم ) و آشوربان ( پیش از فرن نهم ) و عبرانیان » 
بانقلید و با از قسمتی از آن پیروی کرده‌اند . مقايسة این قانونهای شرقی بار جالب نوجه است » چه روحيةۀ آن 
مردم را آشکار می سازد ۲ ولی دست زدن بجنين کاری جای فراوان لازم دارد و از وظيفة ۲۳ ما خارج است . 

این ترتیب واضح می‌شود که درنخص قضابی و قانولی که برای رومیان فائل می‌شوند » مردم بابل در دوهزار 
سال پیش از زمان رومبان سهمی داشته اند متصوصاً باید در نظر داشت 1 يك رشته فرضهاو بندارهایی جمل 
کرده بودند که بدون آنها تدوین قانون صورت کامل‌امکان پذیر نمی شده است . از طرف دیگر باید دانست که بعضی 
از مواد قانون بابلی ( و قانونهای دیگر شرق باستالی ) بسیار سخت و بی ت است » بالخاصه آنچه مربوط بمجازات 
مثل بمثل می شود ( « چشم دربرابر چشم » دندان در برابر دندان » دست دربرابر دست » پا دربرار پا » درسفر خروج 
۱ : )وان خود قاعدة کلی برای کیفر بشمار می رفته است . تناقضاتی که درفانون حمور بی دیده می‌شود از آن 
جهت است که وی برای ماتهابی فانونگزاری کرده است که کرچه يك کشور را تشکیل می داده اند » ولی بایکدبگر 
اختلاف سلیقه داشته اند ؛ و بهمین جهت ناچار بوده است که رسوم و سنن متفاوت را با بکدیگر بيامیزد و هماهنگ 
سازد . اکر همه چیز را در نظر بگيريم ‏ که از جِملۀ آنها خواهش بدوی مجازات معادل گناه است - بایدگفت که 
پادشاه ( با مشاورین قانوبی وی ) کار خود را خوب انجام داده اند . قانون حمور لی یکی از پیشامدهای برجسته‌تاریخ 
نوع بشر بشمار می رود . 


پزشکی " 

مطالعةُ در تاریخ پزشکی بابل دشوارتر ازآن مصر است » و نتایجی که بدست می آ بد بآن اندازه قطعیت ندارد. 
در مورد مصر مقداری باینروس دردست است که می‌توان تاریخ iT‏ را معبن کرد وسده های معدود مربوط می شود » و 
چنانکه دیدیم مطالعةٌ دو ای از آ نها یعنی پاپیروی اسمیت و پا پیروی ابرزبرای بدست دادن اصول پزشکی مصرباستالی 
کنات می کرد . در مورد بابل کار ما در قسمت عمده عربوط می شود باسنادی که تاریخ متأخرتری دارد و بیشتر آنها 


۲ رجوع کنید 9۹۱6 La médecine en Assyrie et‏ | (1939-40) 31,99-101 ونوا که درصفحات ۵۱-۵۲ و۲۰۷-۲۲۷ 
تاليف »4 George‏ ( ۲۸۸ ص چاپ پارین» ۱۹۳۸ ) فپرست مفصلی ا زکتب ومنایم دارد . 


بین النهران ٣‏ 


الواحی است ت که از کتَاسانة اشور بنی پل [Ashurbanitpal]‏ بلست آمده( و اکنون در موزۀ # انگلتان است ). 
آن بادشاه آشوری در قرن هفتم )1۸۸-٩۲٩(‏ حکومت می کرده » ولی شك نیست که معلوماتی که بتوسط دبیران 


اکدی جبع آوری شده ريشۀ بایلی و حتی سومری دارد ؛ و می‌توان این ربشه را نا هزارۀ سوم بالا برد * " . البته این 
تحقیق سبب آن نمی شود که بگوییم پزشکی بابلی کهن تر از پزشکی مصری است » چه بهمین ترتیب می‌توان منبع 
پاییروسها را بزمانی دورتر از زمان نوشته شدن آنها بالا برد . 

می‌توان فر ض کرد که مجموعۀ معلومات بابلی و عصری که بدست ما رسیده هردو بهزارٌ سوم مربوط بوده 
باشد » ولی چیزی که هست متنهای موجود مصری در قرنهای هفدهم و شانزدهم نوشته شده و منتهای بابلی هزار سال 
درتر . 

منشأً سومری بسیاری از اسنادآشوری واضح وآشکار است . این اسناد عملا با زبان سومری حتی سومری قدیم 
نوشته شده و مقدار فراوانی نوشته های تصوبری دارد " . پزشکان آشوری قرن هفتم پیش از میلاد فرمولهای سومری را 
بکار می‌بردند » واين درست مانند آن است که پزشکان فرانسوی قرن حفدهم از زبان لائین استفاده می کردند » و درهر 
دو مورد دلیل این‌کار رسوم قدیم وسنت جاری بوده است . لفت سومری ( با لانین ) لغت شیرینی بشمار می‌رفته و ان 
مزبت را داشته است که طبقةٌ روشنفکر آن را می فهمیده است ؛ عوامالناس این زبان دا نمی فهمیدند و بهمین جهت 
مردم بیشتر برای پزشکان ارزش و اهمیت قائل می شدند . پزشکان باین مسأله واقف بودند و می دانستند که تاریکی 
وغموض لغت مورد استعمال ایشان سبب جلب احترام و حیثیت برای ابشان است » و بهمین جهت از استعمال آن دست 
بر نمی داشتند ( و هنوزهم پاره يی از مردم ابن نقش را بازی می کند ) . تنها این نیست که لوحه های پزشکی بزبان 
سومری نوشته شده باشد ‏ بلکه غالباً ابن نوشته ها بصورت خلاصه و مجمل و خالی از شرح و توضیح است . از همین 
جا معلوم می شودکه تعلیم فن طب بیشتر بصورت شفاهی صورت می گرفته » و اطلاعات پزشکی از استاد بشا کرد وازپدر 
بفرزند انتقال می بافته است » و این لوحه ها را تباید وسیلهً تعلیم دانست بلکه همچون بادداشتهایی بوده است که‌برای 
بخاطرآوردن معلومات فرااگرفته شده نها مراجمه می کرده اند . 

سلاوه برخلاف پایروسهای مسری که مچ موعه هایی را شببه بکتاب درسی دربرابر ما قرارمی‌دهد » این لوحه- 
هایی گلی درحکم اسناد پرا کنده است. این فاعده کلی کمتر اسثثنا دارد » و لوحه‌های معروف به «لوحه‌های قسطنطنیه» 
یکی ازاين استثنا ها | ست که روبهم رفته یك متن طبی راتشکیل می دهد » ولی آن هم سیار کوناه است ۳ . در آن 
ات فده فا ٥‏ علاج آن - فقط بطريق خارجی ‏ بحث هی شود » و معالجه ترکیبی از دارو 

و افون است 

٣٨‏ بابلی سخن می راند همان قانون حموربی است که در فصل گذشته از آن‌بحث 
کردیم . ابن قانون از پزشکان بطور کلی سخن نمی گوبد » بلکه فقط در بارۀ جراحان بحث می کند ؛ احتمال دارد 
که چون پزشکان نسخه‌های سومری را بکار می برده اند » شخصیتهای مقدسی بشمار می‌رفته‌اند که نبایستی از قوانین 

۴ مقاله‌یی در بار؛ تشخیص وتقدمةالمعرفةا کدی بوسيلة 4 هنگامی که دست ییماررا می گیرید؛ 4. وقتی که زني‌آبستن 

. باشد پیشانی او زردرنگد می‌نماید‎ 1۵:0۵ akkadien de diagnosticspliq تهیه‌شدهاست‎ René Labat 


۲٩۷۲ ( et ۵۳۵9۹05/16 427‏ ص ۰ 1۸ صفحه تصویر ۰ 
چاپ فرهنگستان ین‌المللی تاريخ علوم پاریس ٩٥٩١‏ ) . ومن 
این وظیفه و مزیت را داشتم که دست ویس آن کتاب را مطالعه [a ٧۳486٣ en Ayre‏ ص ۱۷۸ آورده است . 

کردم ( ژویه۰۹۵۱ ) . این مقاله دارای بنج بخش است : .٥۵‏ ترجمۀ فرانسۀ آن درکتاب سابق الذ 

۱۹۰-۱۹۳ وقتۍ . آرجمۀ فر :0 اب سابق ال ذ کر ص‎ ٣ + هنگامی که عرائم ځوان بان مرش می‌رود‎ .١ 
شما پنزديك بیمار می‌روید ؛ ۴ اگريك روز مریض‌شدید..؛ موجوداست ؛ درآتجا متنهای‌مختلفی ازهمی‌خانو ادموجوددارد.‎ 


۴ یمنی درآن یشتر تصاویر نماینده افکار است‌تاعلامات 
صوت-ی ۰ ٥٥٥٥٤٤٢‏ تمونه هایی از آن‌را در کاب خود 


: ریشه های شرقی ویو نانی 
عادی سروی کنند » در صورتبکه جراح همحون صنهشگری بوده است که ا کر کار خود را خوب انجام می داده باداش 


یکی می کرفته » و اکر دچار عدم موفقیت می شده بکیفرمی‌رسیدماست . مواد مختلفی از قانون حموربی درکار همین 
حراحان بحث می کند ۰ وبهتر است که عين آن مواد را در اشجا پیاوریم » تا نه فقط کهنه ترین فانون پزشکی موجود 


شناخته شود , بلکه از فرهنك بابلی بطور کلی اطلاعاتی بدست آید : 


۵ : اکر طبیبی با نثتر مفرغی عمل بزرگی را 
در بارۀ خواجه يی انجام دهد و او را ازمرګ برهاند » ابا 
نشتر مفرغی کاسهٌ چشم اورا عمل کند وچشم او را از کوری 
نجات بخشد » ده شکل نفره بوی بايد داده شود . 

۹ : اکرآن شخص از توده مردم باشد پزشك 
ه شکل دربافت خواهد کرد . 

۷ : اکر آن شخص بنده باشد » خواجه وی 
دو شکل نقره بپزشك خواهد داد . ۲ 

۸ : اکرطبیبی با نشتر مفرغی عمل بزرگی‌را 
در بارء خواجه يی انجام دهد و سبب مرگی او شود » با با 
نشتر مفرغی کاسۀ چشم او را عمل کند و سبب کوری او 
گردد » دست آن پزشك را باید برد . 

٩‏ : اکر پزشکی عمل بزرگی را در بارء غلام 


مواد ذیل بدامپزشکی مربوط می شود : 

٤‏ : اکرجراح بیطاری عمل بز رگی برروی گاوبا 
خری‌انجام دهد وحیات (آن‌را) نجات بخشد , مالك آن 
کاوباآن‌خربك‌ششم(شکل) نقره‌بعنوان دستمزد بوی‌خواهد 
پرداخت . 


کسی‌انجام‌دهدوسبب مرگگ‌او شود خود وی بغلامی برداشته 
خواهدشد . 

۶۰ اکرکاسةٌ چشم او را با نشتر مفرغی عمل 
کند و چشم او از میان برود برابر تصف بپای او نقره 
خواهد پرداخت . 

۱ : اکر پزشکی استخوان شکسته با در رفتۀ 
خواجه‌یی را علاج کند پنج شکل نقره بوی باید پرداخته 
شود . 

۲ : اکروی ازتودۀ مردم باشد سه شکل نفره 
بېزشكخواهد داد . 

۴۳ : اکر وی غلام کی باشد مالك آن غلام 
دو شکل نقره بپزشك خواهدداد . 


٥‏ : اکر عمل بزر گی‌برروی کاویاخر انجام دهدو 
سبب مرگ شود » پزشك صاحب کاو باخرمبلفی معادل‌چپار 
يك فیمت آن چهارپا خواهد پرداخت . 


پزشکی بابلی پر است از اون و طلسم ولعنت و نفررین ۰ خود قانون حموربی باستّاش شاه درستکار و س و گند 
دادن مردم بپیروی کامل از قانون وی و لعنت و نفرین فراوان بر مردم شربر و دبوانه‌بی که بنا فرمانی آن برخیز ند » 
پابان می پذیرد . قسمتی از آن نفرین نامه جنبۀ پزشکی دارد : 


چنین بادکه پينکركک [18۵7۵۲] دختر انوم 
( مھ ] که رحمت‌خودرادرا کو ر[ 11:7 ] شامل حال من 
کردبرتمام اعناى وی تادم مرگ دردبی‌درمان ومرض پلید وزخم 
مپلکی را مسلط کند که علاح‌نپذیرد . و پزشك نتواندآن 


را تشخیص بدهد » وبا مر‌هم وزخم بندی تتواندسب تخقیف 
آن شود » وهمچون تکه استخوانی شود که نتوانند وی را 
جابجاکنند ! چنان‌باشد که وی درعزای ازدست‌دادن‌نیروی 
خوش بنشیند ! 


اکر بگوییم که طب بابلی بیشتر رنگ ت وکل بقدرت خدا دارد » چندان از حقیقت دور نیفتاده ايم . خدایان 


خالق هه چيز خوب وهمه چیز بد » هردو هستند » و درد ها و بیماربها علامت عدم رضایت آن خدابان است . ممکن 
است داروبی سبب تسکین درد شود » ولی راه قطی علاج درد آن است که خدایی راکه سیب پیدایش آن درد شده از 
خشم فرو شانند . باین ترتیب پزشك جنبۀ روحانی داشته است؛ درست است که پزشك باکاهن تفاوت داشته » ولی هردو 
با هم کار می کرده اند تا بیمار سواند سلامتی از دست رفته خود را باز بابد . پاره ہی از خدایان بیشتر با سلامتی مزاح 
ارتباط داشته اند و در بیماری بیش ازسایر خدایان با لها متوسل می شده اند . مرض و اپا کی و گناه در نظر بیمار و در 


بين النهرین ٥‏ 
نظر پزشك با یکدیگر آمیخته بوده است . طب بابلی از بعضی جپات با علم مسیحی شباهت داشته است . خدابان سبب 
بیماری می‌شوند , ولی ممکني‌است شیاین با « چشمهای بد »۳ با «مفناطیس حیوانی» اشخاص دیگرئیز بیماری را سبب 
شود . قدرتی که بشیاطن و جادو گران نبت می داده اند ظاهراً با قدرت خدابان تناقض پیدا می‌کرده است » ولی بابد 
دانست که معتقدات مذهبی که تا آن حد بخرافات نزديك بوده خود سبب این تناقضات می‌شود » و ما فعلا ببحث دران 
موضوع نمی پردازم . 

چون‌این مسأله پذیرفته شودکه خدایان با شباطن درابجاد بیماری دست دارند » نباید انتظار داشت که تشخیص 
و تقدمة المعرفة درطب بابلی برپايۀ فیزبولوژی گذارده شود . منطقی ترآنست که این پابه برروی غیب کوبی و فالگیری 
بنا شود ؛ ودر این‌کاربابلیان بمنتهی درجه منطقی بوده‌اند. وله تنها ايشان بلکه اجداد سومری ابشان نیز چنین بودماند. 
چنان می گوبند که بکی‌ازشاهان بیش ازطوفان بنام عمدور نکی [Emmeduranki]‏ اصول غين کونئ ( بعنی وصایلی 
که از روی آنها میتوان بارادۀ خدابان یی برد ) را اکتشاف کرده است . در قرن بيست و هشتم اور و کزينا 
۲00718۵1 پادشاء لکش ناچار شده است غیسگوبانی را که مزد غیر عادلانه تقاضی می کرده اند مجازات کند » و ابن 
خود شان می دهد که حرفۀ غیبگوبی در آن زمانهای دور سازمان مرتبی داشته است" . 

راههای دریافت غیب متمدد است » چه هر منظرۀ طبیمی و هر پیشامد را ممکن است از لحاظ روحی بشکل 
خاص تعبیر کنند . غیبگوبانیکه از آنپاسخن می‌رانيم عمل خود را با روغنی که بر رویآب می ربختند انجام می‌دادند 
وازروی‌اشکال مختلفی که امن روغن بررویآب می گرفت حوادئی را که بابد پیش بیابد می‌خواندند . وئیزممکن ودماست 
که از روی پرش مرغان با تعبیر خواب باین‌کار بپردازند . اوضاع و احوال زمان ولادت را درست باد داشت می کردند ۰ 
مخصوصاً بولادتهایی که حالت استثنایی و عجیب داشت توجه خاص مبنول می داشتند . کنجکاوی عمومی در بار خواب و 
و ولادت موحودات عجبب‌الخلفه (دارای شش‌پا با دوسر با نظابر آنها ) خودکواه برآن است که درآن زمانپای باستالی 
مردم توجه فراوانی باین قبیل امور داشته اند. و کتابهای تعبیرخوابی که هم اکنون دوره گردان می فروشند دبال همان 
روشهای کهنۀ باستانی بشمارمی‌رود". فالگیران بابلی نیز بستار گان نظرداشتند » ولی فن‌احکام‌نجوم که بوسیلهٌ رومیان بما 
انتقال بافته مربوط بزمان دبرتری است » و نام عمومی «کلدانی» که بآن می‌دهند بپتر حقیقت را آشکار می‌سازد . روش 
مورد پسند بابلیان در مورد غیب کوبی که برای مورخان علم نبز جالب تر است مشاهدة جگر حیوانات ذح شده باجگر 
ببنی 1860105607۷1 بوده است که پس از این دربارۀ آن چندکلمه خواهیم گفت 

راه و رسم غیبگویی بر زند کی مردم بابل تسلط فراوان داشته . ومی‌توان گفت که این کونه امور از مخترعات 
بابلیان ( با بهتر بگویم سومربان ) بوده است » ولی این‌شکل نظر داشتن بمسائل را تنها منحصر بآن قوم تباید دانست؛ 
و در سرتا سرعالم قدیم نظابر آن را می‌توان يافت . دربارة بونان و روم خواننده ممکن‌است باث رکرانبهای او گوست 
بو شه لو کلر لك( «Histoire de la divination dans Fantiqguitéselis(\ A4 1A ¥) [Auguste 2066-1٠-٥٥‏ 
( در چہار جلد چاپ پارس۲ ۱۸۷۹-۱۸۸ ) مراجمه کند با کتاب سادۀ چیچر و [016670] بنام :امه عط» را 
بخواند "۲ . این روح هنوز در عمق اجتماع کنونی وجود دارد"" . اگر مقدمات توجه بغیب پذیرفته شود » دیگر بابد 


۳ این توهم عمومی ومربوط بزمانهای بسیار دوراست ؛ 
کلمۀ ہو نانی ۵5601818 کلم لائینی 1‰ ۵/ (وبابرآن 
fascinaiion‏ انگلیسی = دلربایی؛ سر کر دن باچشم). وهمچنین 
کلمات ۱9۵206110 و 164/0406۲۵ و فیره ؛ کلمۀ عبری کینه 
[412۸] بمعنی حسد است . رجوع كد ۵ ۵0۵1۵ 
religion and ethics‏ تاليف Elworthy‏ ۲ ۲ جلده(۱۹۱۲) ۰ 
سه 1۸4-11 . 

۲ رجوع کنید History of Sumer and Akkad‏ تالیف 


. ۱۸۲ با (لندن ۰ ۱۹۱۰) ص‎ ۷۰ King 

.٥‏ يك کاب تعبیر خواب مصری سلسلذ دوازدهم را 
Alan H. Gardiner‏ پنام ۵217/۳5 Description of a hieratic‏ 
(لندن۹۳۱۰٩۱)‏ منتشرساخته است ((1936) 25,476-478 ٧٩1۶:‏ ). 

Urbana ١ صفحه‎ 181 ) Arthur Stanley Pease ش چاپ‎ 
(NATA 

ی مقصود از این اشاره عمق روحی طبقات اجتماع 


اصت . 


۹ ربثه های شرقی وبونانی 
انتظار داشت که روش عمل بطور اساسی از ملتی تا ملت دیگر اختلاف پیداکند . بنا براین در مقاسه‌بی که مثلا میان 
مردم بابل و مردم چین به‌مل آید ‏ اگر جزئیانی مشابه با یکدیگر دیده شود » دلیل برآن لیس ت که قوم چینی از قوم 
بابلی چیزی را بعاری تکرفته باشد . 

پیش از آنکه بحث دربارۀ مشاهد؛ اندرونۀ حیوانات ذیح شده و بالخاصه جگر آنها بپردازم ؛ بهتر آنست 
که از خود بپرسیم اطلاعات بابلیان دربارۀ تشریح چه انداژه بوده است . حدس ما آنست که ابن کونه معلومات بابلیان 
بسیار ابتدایی و حتی ابتدابی تر از مصربان بوده باشد . بنظر ما اطلاعات تشربحی منحصر بوده است بآنچه از جسد 
حیوانات ذیح شدۀ برای استرضای خدابان بدست می‌آمده ؛ و در مورد تشریح آدمی:! گن اسان فقط از راه حوادئی 
بوده است که در زمان جنکه و صلح برای افراد پیش می آعده . فهرست اسامی موجوددر لفت نامه ها تنها منبع‌روشنی 
است که آزاین اطلاعات جزئی بما خبر می دهد » واین فهرستها البته چندان پرطول وتفصیل نیست ". مهمترین احشای 
درونی اسان که بنا بر نظر رومیان از روی آنهامی‌توان غیبگوبی کرد شش عضو سیرز و معده و کرده و دل و شش و از 
همه مهمتر جگراست.ممکن است اهست جگرازآن جپت بوده باشد کهآ داب ورسوم غیرتشر بحی‌همراه‌آن بوده است ؛ 
ولی‌این‌مسأله مشکوله است وتوضیح وتفسیر تشریحی شایسته تر بنظر می‌رسد . رومیان نیز مانند بابلیان سخت در تحت 
أثر علامات موجود بر جگر حیوانات ذبح شده قرار داشته اند ؛ و دلیل هر دو قوم در این باره امر واحدی بوده است. 
هنگامی که از بدن انان خون خارج شود احسای ضعف می کند , و چون از جربان خون جل وکیری شود مرک وی 
فرا می رسد » و باین ترتیب است که از همان قدیم الابام خون را بعنوان مایم اصلی زندکی می شناخته اند . در آن 
هنگام که بدن لاشه‌بی را بشکافند عنوی از اندرونه که بیشتر جلب توجه می کند جگر است که از همة عضو های دیگر 
بیشتر آلوده بخون است » و بك ششم خون بدن‌آدمی را می‌توان در آن یافت ؛ و بهمین جهت طبیمی چنان بوده است 
که این عضو را اندام اصلی حبات بشمازند . بابلیان باهمیت دل آدمی نیز توجه داشته اند , و رفته رفته باینجا رسیده 





شکل ٤٢‏ . نمونۀ جگر ساخته شد؛ بااگل ری موجود در موز انگلستان (4-26.283 81.89 )نمل از کتاب 
jail) Cuneiform lexts from Babylonian tablets,part 7‏ ۰ ۸ ) » صفحه تصوبر شماره ۱ . 
برای دیدن ترجمۀ نوشته های موجود براین نمونه بهمان کتاب صفحات تصوبر ۳-۷ مراجعه شود . 


#۱ اين فکر بیشتر ازطرف « د ء14 در کتاب 05/011١:‏ 8 ۲ صفصات 1۵-1۷ ا کتاب ۸455/۳۶۵6 La médecine e»‏ 
76 ۱۳۵ جلددوم » ص ٤٤٢‏ تبلیخ شده است . تال فكو تو . 


بان النهرین ۷ 


بودند که قلب‌را م رکز روح بدانند و جگر را مر کز احساسات و خود زندکی . بعلاوه خود شکل کید و شکافپابی که 
آنرا به ه بخش تفم می کند » فرصت بیشتری برای غیبگوبی و پیشگوبی از روی آن فراهم‌می‌آورده است . جگرهابی 
که موود آزمایش و ده واقم پرمش خیبگویان قرار سکره معمولا جگ رگوسفند و بو پزوناست , قمت های مختلف 
جگر نامهای خاص داشته است » و با فرض آنکه آشور شناسان دربارۀ معنی حقیقی هر نام اطمینان کامل داشته‌باشند ؛ 
اینجا محل بحث در جزئیانی که بتخیلات دربارۂ چگر مربوط می شود یست . عمل نگریستن باحشاء برای‌غیب گوبی 
ممکن است آن مردم را با خصوضیات جگر بسار آشناکرده باشد , ولی آن مردم را با چتین کار حا نمی‌توان عالم بعلم 


تشریح پنداشت ۰ 


شکل:۲۵ . لمونه جگر ساخته شدة با 
برلن(8320 (VAT‏ [ قل‌از کتاب E‏ 
mantique 6‏ تیف 7 ۱ 






۵ سفحا تصویر » پارس ۰ ۱۹۳۵ ) ] 


در بارۀ چگر بینی بابلی متنهای فراوان در دست است ( تا ۱۹۳۸ تعداد ۹4۰ متن انتشار بافته بود )۰ 
و از آن مهمتر اینشت که چند نموه کل رسی نیز بدست آمده . دونا آزاین نمونه ها در موز انگلستان است که یکی 
از آن دو بسیار روشن است و بر روی آن خطوطی نوشته شده (شکل ۲4) . برنموله های دبگر "* که در بذازکوی‌پیدا 
شده هم بوفتة حثی موجود است و حم لوحت هتۀ ا کدی (شکل ٥‏ . و بالاخره بايد دانست که در حفاری های ابطالیا در 
بیاچنزا [۳:80602۵] نمونة 4 جگری ازمفرغ بلست آمدم است که ۱۲۹ میلیمتر درازی] ست (شکل )۲٩‏ . احتمال دارو 
که مردم اسرار آمیز اتروری | خن جگرینی زا با خود از آسیای غربی همراه آورده و بمدها آترا برومیان 
منتقل کرده باشند . این سه نمونه 4 جگرعلامات خوبی است که نان می‌دهد علم چگونه از تقاط مختلف یرکدیگراتقال 
پیدا می کند . البته‌این مایۀ تأمف است که علمی که نمایندةآن این نمونه های جگراست علم ناقص و پستی باشد » ولی 
باید گفت که همین پستی بوده که انتقال آن را آسانتر ساخته است . موهوماتی که‌سودمند بنظر می رسد زود تز از علم 

خالص |نتشار پیدا می کند , چه قدر علم خالص را در هر زمان عدۀ کمی می دانند و بآن توجه می کنند . 
بابلیان تنها بجگرتوجه نمی کردند . بلکه احشابی‌را که دراطراف این عضو قرار داشت 

مورد امتحان قرار می‌دادند . '" 


وبالخاصه روده‌ها را نیز 


۲ من درماه مه۴ ۱۹٩‏ درحدود پانزده‌قطعه‌ازاین نوع را 6 ( ٢۸ص‏ ه نقشه ۰ چاپ گوتنر پاریس ۰ ۱۹۳۶) تألیف 


راکه درحفربات ماری (تل‌الجریری) درصوریه بسال ۱۹۴۹ بدست 
آمده است دیدمکه تاریخ آنبا مربوط بآغاز هزار دوم‌است . 
رجوع کند Manuel d'archtologie orientale‏ نگارش 
همهم G.‏ (پار بس؛چاپ [lis 40.153 )۱۹۱۹([۱۹۱۷۰ Picard‏ 
س ۱۹۰۱-۱۹۱۱ - 

۳ برای جگریینی علاوه ب رکتابہایی که درعتن‌وزیرصورتها 
نام برده‌ایم پکتاب Mantique Babylonienne zi man/iqu¢‏ 


67 ۸174 رجوع شود . ترديك ٥٧‏ لوح جگریینی بتازگی 
بوسیل؛ عداجمي .۸ زیرعنو ان Old Babylonian omen 1ex|s‏ 
منتشر شده است ( چاپ دانشگاه یل ۰ ۱۹۱۷) . این‌الواح که 
ازسال ۱٩۱۳‏ درییل حفظ می‌شود تاریخ گذاری نشده ولی بقین 
اس ت که قدیمی و بعضی از آنها بر زمان حمورلی مقدم است ۰ 
حور فهرستی ازآثار دیگرهمین نوع‌را پیش‌ازاین اتیشار داده 
است . 


۹۸ ربشه های شرقی وبونانی 





شکل ۲٩‏ . نموت مفرغی جگر مربوط بناحیۂ اثروری در ابطالیا که جگر کوسفندی را تتا می دهدوبلند- 

ترین طول آن ٩‏ مرلیمتر است . این نمونه در سال ۱۸۷۷ در مزرعه يی نزديك ستنا 50111۱۱۵ بیدا شده 

و انك در موز پیاچنزا نگاهداری می شود [ قل از Piaceııza» olan‏ بمب «Die 2701261606٥‏ نگاری 
۵ .6 که در شمار؛ ۲۰ , ص ۳4۸ (۱۹۰۸) مجلة باستانشناسی روم چاپ شده| . 


منظوراصلی پزشکان بابلی آن بوده است که بر خدایان پیشدستی کنند و خشم آنان را فرو نشانند و شیاطین را 
از اشخاص بیمار و رنجور بیرون رانند » و این کار بادعا ونماز تضرع و توسل و نفرین - و قربانی کردن و اعمال جادوی 
ونظابر آنها صورت می گرفته است . وقت ی که از روی فالکرفتن و غیبگوبی بحقیقت و نوع بیماری پی‌می‌بردند داروهای 
سحری و ضد شیطانی بمريض می‌دادند ؛ با با همراه کردن حرز و طلم آزار را از مریض می راندند . بنا بر ايز 
چون تمام اسنادی ازاین یل را کتار بگذارم ۰ عد کمی مدارلة باقی می‌ماند که بتوانکفت آن مدارك نمابنده تمابلات 
عقلی هردم بابل اسث . آشور شناسان (بالخاصه 11۳۰۷۳۵۰۷ .0۰ 8۰ , ( ۱۸۷۱-۱۹6۱ ) توانسته اند عده‌بی از سماربها 
را در مدارك آشوری بدست آوزند - مانند بیماربهای سر ( که آزار های دماغی و طاسی سر را نز شامل است ) ۰ و 
چشم و کوش و دستگاء تنفس و دستگاه هاضمه وعضلات ومةعد (من‌جمله بواسیر). این آشور شناسان توانسته اند الواحی 
راکه مربوط بابتلۍ و دق ونشگه تناسلی‌است » با درمداوای امراض بحث می کند بخوانند ؛ مطابق این نوشته ها 
دارو دا با روی عضو بیمار هی گذاشته اند با از راه دهان با مقعد ببدن او داخل می کردند . توانسته اند پس از تحقیق 
پیدا کنند که بعضی از داروهابی که در آن الواح نوشته شده با کدام داروی امروزی مطابق در می آيد . پس از نوشتن 
نسخۀ « علمی » ورد و افسونی می‌آوردند ؛ ولی بابد کفت که لااقل پزشکان مترقی برای‌احترام گذاشتن برسوم و تقالید و 
خشنود ساختن مرض بنوشتن و دسنور دادن این افسونها می پرداخته اند ؛ این کونه چیز ها ضوری ندارد و اثر دارو 
را زیادتر می کند . چون در اغلب این متنها در فرن هفتم تجدید نظر شده ؛ نمی‌توان گفت چه اندازه از این نسخه ها 
قدیمی است‌و چه اندازه جدید است . بپرچیز نازه‌لازم بوده است لبای سومری بپوشانند تا از تاز کی آن بکاهد واسباب 
درد سر نشود و مردم بهتر آنرا بیذيرند 

بابلیان نه فقط از بیماربهای شخصی رنج می بردند ؛ بلکه بدون شك در آن زمان نیز امراش عمومی وجود 
داشته است که درآن واحد جمع کثیری‌را مبتلی می ساخته است . در آن دوران نیزمانشد زهان حاضر تب دربین‌النهرین 
جتوبی حالت عمومی داشته و بی از تبها از شخصی بشخص دیگر انتقال می‌بافته است د همانگونه که آ نی درجنگل 
از درختی بدرخت مجاور آن می رسد و آنرا هی سوزاند . در بعضی از متنها از «فعالیت بلمند خدا» کفتگو می‌شود » 
و احتمال دارد که مقصود از این بیان همان بیماری های وا گیر دار بوده باشد"". آبا مردم‌بابل براستی بوجود بیماربهای 
وا گیردار یی برده بودند؛ محتمل است که‌ذهن‌تاربك ابشان با انتقال سحری بك بیماری ازشخص مریض بجانوری آشنابی 
داشته است ( واين طرز تفکر در دوران باستالی رایج بوده ) ؛ ولی آبا بامکان سرایت بیماری هم راه يافته بوده اند ؟ من 

. ۱۰ ص‎ Conlenau dli La médecine e" ۸4550۳16 رجوع کنید‎ ٥ 


بین النهرین 


انك باندازۀ چند سال یش درجواب این سال جنبه اثباتی ندارم » چه در آن هنگام 
برایت و واقف بوده اند . آ با آن بیماری وا گیرداری که a‏ 


آیا همان اخوشی 


٩ 


من اشاره کردم که مردم بابل 


حققة جذام بوده است 4 ا 


ست که در نورات بان اشاره شده ؟ آیا بیماری بهودیان که در تورات آمده 8 جذام بوده است ؟ 


آیا SS‏ > اصل جدا کردن شخص بیمار و اشیاء واستهٌ باو از 
دیگران که در تورات می‌بینيم يك پیشگیری بوده است که بابلیان طرحآن را ربخته اند ؟ جواب مثبت دادن باینسؤال 
تا حدی گمراه کننده است » و هر گز چنین جوابی را نمی‌توان بامتنهای مبهم اثبات کرد . 


ادییات و هنر 


نمی‌توان گفت کهآ با فرهنگ بن النهرین زودتر آغاز کرده است با فرهنگگ در لیل 


> وقبل از آن بایدفهمید 


که مقصود از عبارت «آغاز فرهنگ» چیست . با فرهنگ و تمدن ازچه وقت و در کجا آغاز کسرده است ؟ آنچه مسلم 
است اينکه فرهنگك سومری یکی از فرهنگپابی است که از ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد بر شرق نزديك استیلا 
داشته است » در صورتیکه اوح امپراطوری مصر در قرن شانزدهم بوده . 


و نیز مسلم است که «ادییات» سن 
بدست ما زسیده .گر اهر [Kramer]‏ می گوید : 


این نکته برما مسلم است که گرچه قسمت هایی 
از ادبیات سومری که بما رسیده بتاریخ ۲۰۰۰ ق . م مربوط 
است » جزو اعظم ازنوشته های ادبی سومری در نیمه اخیر 
هزارۀ سوم پیش از میلاد پیدا شده و ترقی کرده است. این 
که چرا از آن زمانهای دور تا تاریخ حاضر این اندازه کم 
آ ثار ادبی درضمن کاوشپا بدست تآ مده موضوعی ۱ ست که بامور 
باستانشناسی ارتباط دارد . مثلاا گر هیأت اعزامی لیپورلبود 
از ادبیات پس از دورۀ سومری بسیار کم اسناد در دستری 
ما قرار می گرفت . 

| کتون بهتراست ت این تاریخ‌را با تاريخ سابرادییات 
باستانی که دردست دارم مقاس هکنیم . درمصر چنان‌انتظار 
می رود که بابستی نوشته های باستانی متناسب با فرهنگه 
تکامل افتهٌ آن وجود داشته باشد » وچنانکه از کتیبه های 
اهرام بر می‌آید بایستی مصربان در هزار سوم ق.م ادبیات 
نوشتۀ پیشرفته‌بی داشته باشند. متأسفاله چون پاپیروس زود 
از بین مې رفته احتمال آن نیست که هرکز بتوانیم بچنین 
نوشته ها دست اییم و بر ادییات آن زمانهای مصر اطلاع 
حاصل کنیم . بنا برمنتهای نوشته بی که اين ده سال اخیر 
بوسيلۀ هیأت باستانشناسی فرانسوۍ در رأس شمرة واقع در 
شمال سوربه بدست آ مده » معلوم می شود که کنعانیان نیز 
در زمانهای باستانی ادبیات بیشرفته‌بی داشته اند . تاريخ این 


۳ از بهثی درشمارهة ٥١‏ ص ۳۵۱ ( سال ۱۹۳۱ ) مجلة 
Isis‏ ۰ 


النهرین که مقدم برادبیات مصری بوده » کهنه‌ترین ادییاتی است که اسناد آن 


اسناد ۰ قم است » یعنی درحدود پاصدسال ازلوح‌های 
ادبی سومری که در دست داریم درت نوشته شده . در بارۀ 
ادبیات سامی و بابلی که نمونة آنها در حماسهۀ آفرینش»و 
«حماسةگلگمیش د:8 و نظایر آ نها بدست آمده 
بای گفت که تاريخ اینها نه تنپا ازادبیات سومری متأخر تر 
است » بلکه در ضمن آنپا چیز هایی است که نشان مې دهد 
از ادییات سومری بعارت کر فته شده . 
اینك بآن فسمت از ادبیات باستانی می پردازیم که 
عمیق ترین تأثیر در جنبه های روحی و فکری تمدن جاری 
ما داشته است . این ادبیات عبارنست از .تورات که اختراع 
ادبی عبرانیان است و ابلیاد واودسه که ازداش‌اسطوره‌یی و 
حماسی‌بو انیان‌حکایت‌م ی کند؛ دیگرربگ ودا (18٧8-۷061‏ 
است که محصول ادبی هند باستانی را در بردارد و اوستا که 
متون تا پیش از نیمه اول هزار اول قبل از میللاد بصورت 
حاضر خود نوشته نبوده است » و بهمین جهت باد گفت که 
ادبیات الواح کلی بابلی که تاریخ تقریبی ۲۶۰۰ سال ق.م را 
دارد بیش از یکپزار سال بر همه اینها مقدم است . مهمتی 
از این آنکه متن های تورات و ابلیاد واودسه ورنگگ ودا و 
اوستا که دردست ما است, بعلت‌های گونا گون بدست مؤلفان 
مختلف تفییر و تبدبل يافته و از نو ندوین شده است » در 


۳ رجوع کنید بمقالة « )هنو ۸ > نرشتا ومز(۲ در 
(MATT) JglslyReallexikhon der 606‏ “< ص۲۲۱. 


صورتیکه ادبیات سومری چنین نبست و همانگونه که در 
چهار هزار سال پیش توشته شده بدون ابن که کی در ان 


دست برده باشد دست نخورده یما رسیده اش 


هیأت اعزامی نیپو رکه پیش از ابن بآن اشاره کردیم بخرج دانشگاه پنسپلوانیا از سال ۱۸۸۹ تا سال ۱۹۰۰ 
مشغول کاوش و حفاری بوده است . باستانشنان امرکایی در ضمن این‌کاوشها تعدادفراوانی لوح کلی بدست آوردند که۵۰۰۰ 
تای آنها هم اکنون در موزۀ دانشگاه فلادلفیا نگاهداری می‌شود قرب ۰ لوحه لک بیش از دو ثلث آها در 
فلادلفیا است ) بزبان سومری نوشته شده و تاریخ ۰ ق.م را دارد ولی معرف زمانهای قدیمتری است . این لوحه‌ها 
هنوزکاملا استخراج و خوانده نشده , چه از آن لحاظ که زبان سومری هبج رابطه‌بی با زبانهابی که می‌شناسيم ندارد . 
خواندن این زبان بیش‌از خواندن زبان اکى بامصری کوشش و زحمت می خواهد .یا وجود این بای دگفت آن اندازه 
ازابن اسناد خوانده شده که با نهامی توان نظر کر اهر را پذيرفت. ابن‌الواح مشتمل‌است برمتنهای اسطوره‌بی‌وسرودهابی 
برای خدابان و مرائی وامثال و حکم و نظربانی دربارۀ آفرنش جهان . 

سومربان قدیم خود را آغازکار حساب نمی کردند » بلکه همه چنان می پنداشتند که محفظةۀ اخیر رسوم وسنن 
افتخار آمیز قدیمند . داستان عصر طلابی انسان را همین قوم اول بار چنن سرودند : 

درآن روز ها مار و کردم و کفتار نبود . های شاهزاده کی» بود . 

در آنجا شیر نبود وسگکك وحشی نبود و گرگ نبود. اوری [۲1] (شمال) هرچهرا مورد نیاز بودداشت. 

در آنجا ترس نبود و وحشت نبود . سرزمین مرتو 7:01 )٩4‏ (مغرب) درامن و آسایش 

انسان رقیبی نداشت . بس می برد . 

درآن روز ها سرزمین شوبور 18018071 (مشرق) تمام جپان . و تمام مردم يك صدا و با بك زبان 
سرزمین فراوانی و احکام درست بود . ائليل را ستایش می کردند.* 

سوم زبان ( جنوب ) بزرگترین زمین « فرمان 

در آن زمانهای بسیار دور که از ابن لوحه ها برمی آید ء صلح کل موجود بود و « اختلاط زبانپا » نود وهمه 
اقوام خوشبخت بودند و بخدا نماز می گزاردند . امن فکر عجیب که اجتماع بشری در آغازکارکامل :وده و سپس انحطاط 
بافته ( درست نقطةٌ مقابل نظربة «ثرقی کون») تقريباً فکرعمومی بوده است . نه تنها تمام نوبسند گان باستالی» باستثنای 
ممدودی » چنین می اندیشیدند » بلکه تا قرن هفدهم و پس ازآن نیز چنین فکری درمیان عموم مردم رواج داشته‌است" 
فکر اینکه بشر دائماً رو بترفی است در زمانهای جدید رواج یافت و در قرن نوزدهم بر فکر قدیمی پیروز شد". هم 
امروز نیز مردمی را می ینیم که نمی توانند فکر پیشرفت جهان را بپذیرند » چه شرور این جهان باندازه بی عظیم و 
وحشثناك اس ت که خوببها دا از برابر دیده پنهان نگاه می دارد . 

گرچه مجموعة ادسات سومری که نما رسيده درحال حاضر تاریخ مقدم بر ۲٠٠٢‏ ق.م را ندارد » ازفراین‌می‌توان 
دربافت که قسمتی از آنها بچند فرن پیش از ابن زمان مربوط است . بك تجدد ادبی در زمان‌سر گون نخستین پادشاه 
سلسلة اکدی (۲۱۳۸-۲۵۸۲ با۲4۵۰-۲۳۵۰) صورت گرفته است . درزمان حمو ر لی درواقع دور؛ آفرنشادى تقرساً 

.٨‏ رجوع کيد  Sumerian ۳۷/۸٨‏ تاليف فیلادلفیا ؛ و نیز صفحۀ ۱۰۷ از کتاب سابق الذ کر کرامر دیده 
N. Kramer‏ ج۹۵ . ( انجمن فلسفی امریکا . فیلادلفیا . شود . 


. [sis 35,248 )1944([ ۱ ۰ اص‎ ۶ 


۳ نمونۀ برجستد آن uf Bruges‏ «5 5:008 است 
٩‏ براین‌ها باید الواح موزه اسلامبول را نیز اضافه کرد . 


Rise and ٥708615 of برای اطلاع مختصری رحوع کد‎ 
( ٥٩٩١ (لندن.‎ Sir E. A. Wallis Budge تألیف‎ Assyriology 
. ۲۸۷-۲۵۰ ص‎ 

۰. از لوحه یی بشمار) 29.16.422 در مجموعۀ یپور در 


(۱۹۰۵) رجو ع کنید (21,259)1934 داو] . 
ړز رجوع The ideal of progress iS‏ تالیف 


] Isis 4 373-375 ) ۱۹۲۰ ١ لندن‎ ( John Bagnell Bury 
1927-22 [ 


بين النهرین ۱۹ 
پایان بافته , ولی شهرت و حیثیت آن باندازه‌بی بودکه زبان سومری زبان رسمی و زبان دين و ادبیات شد . دبیران 
بابلی و پیروان ابشان پیوسته می کوشدند که شاهکار های سومری را محفوظ نگاه دارند و آنها را تفیر کنند . درم 
نیز چنین وضمی وجود داشت ولی تفاوت برجستة آن با رضم بابلدر این بودکه نوسند کان مصری زبان قدیم را تکمیل 
کردند و در وافع همان زبان برجای ماند » در صورتبکه زبان بابلی زبانی است که اساسا با زبان سومری تفاوت داشت . 

دولوحةٌ نیپور که یکی در پاربس است و دبگری در فیلادلفیا ", گواه تیرومندی بر ادییات سومری و خوقادبی 
آن مردم است . در این لوحه هانام آثارکتبی ثبت است و دروافم فهرست کتابخانه‌ها محسوب می شود » وابن فدمترین 
سندی از این نوع در تاربخ است . لوحۀ فیلادلفیا شامل ٩۲‏ عنوان است ولوحۀ لوور شامل ۳+عنوان » و4۳ عنوان بين 
هردولوحه مشتركاست» وباین ترتیب ازدولوحه نام ۸۷ اثرادبی بدست‌میآید که بهوبت ۲۸نای‌آنها تا کنون پی‌برده‌اند . 

بابد دانست که لوحه های باستانی سومری برای کسانی که در تاریخ ادبیات وادبان‌کارمی کنند بیش از کسانی که 
کارشان تاریخ علم است اهمیت دارد . با وجود این درمیان آن لوحه ها چند هتن کوناه وجود دارد که با لوحه های متأخر 
مصری که در فصل سابق تحت عنوان « سپیده دم وجدان و ضمیر » از آن سخن گفشيم برابری می کند . ضمیر ووجدان 
آدمی نه فقط در بن‌النهرین بهمان درخشند کی مصر بیدارشد » بلکه این بیداری چنان بود که بانگ آن بگوش‌جهانیان 
نیز زسید . ۰ 
چون سومربان خدابان را کامل نمی دانستتد » می توانستند از اشکالانی که در بارۀ وجود شرییدامی‌شود اجتناب 
کنند » ولی کوشیده اند تا مقام آدمی را دراين جهان پیداکنند , وآ نچه بافته اند مقامی است پاین تر از مقام خدابان 
وبالاترازمقام جانوران . در بارۀ آغاز پیدایش تمدن در بعضی از افسانه های سومری صعی شده است تا ترقی فرهنگگ را 
تفسیر کنند , و در باره اشبائی که در میان خود می دبده اند با اشیائی که پس از این خواهد آمد., و همجن در بارۀ 
آرزو ها و خواهش هاتوضیحاتی داده‌اند . بطورکلی بای د گفت که در چنی موضوعات نوشته های عمیقی وجود ندارد » ولی 
برجمله‌هایی که ازاینجا وآنجا جسته گريخته بدست می آ يد نگرانی و اضطراب و دینداری قلب آدمی آشکار می شود و 
پرده برداشتن ازروی ابن اسرار جالب توجه است . 

برای خواندن علامات موسیقی موجود برلوحه های باستانی سومری کوثش فراوان شده , وچنان مدعی هستند 
که یکی از لوحه‌ها نواختن چنگه را همراء باسرود آفرینشآدمی نمايش می‌دهد" . مسلم است که سومربان وجانشینان 
ایشان موسیقی می نواخته و با بسیاری ازآلات موسیقی همچون طبل و سنج و زنگ و فلوت و بوق و شییود و چنگ و 
عود آشنابی داشته اند . 

چون نوشتن خط میخی بسیار دشوار بود » تنها عدۀ کمی از مردم ( کاهنان و دبیران ) می‌توانسته اند این خط 
را بنوسند » وا کثریت مردم نه خط می نوشته و نه می‌خوانده‌اند , ولی با ابن حال نوشته هابی در میان ابشان مبادله 
می شده .و برای این‌کار محر ران خصوصی و عمومی وجود داشته است . همانگون ه که امروز هر کس نامه های خو د زا 
می کويد و منشی اومی‌نوبسد و پس از نوشتن آن شخص نامه را امنا می کند » صاحب منصب با مالك زمین با بازر گان 
سومری نیز منظور خود را بمحرر خصوصی با عمومی املا می کرده و او آن را می نوشته است » سپس صاحب نامه مهر 
استوانه شکلی را که پیوسته همراه داشته بجای اضا بر لوح گلی می‌زده است . چون هر کس لازم بوده است که مهرخاصی 
داشته باشد » تقاضا برای ساختن چنان مهر ها فراوان بوده وعدۀ کثبری از آنها در ضمن کاوشپا بدست ما رسیده است . 
از برکت ابن هزاران مهر استوانه‌بی که چون بر لوح گلی زده شود نقش پیچیده‌بی بر روی آن باقی می گذارد ۔ ما 


۲۴ بقدری با یکدیگرشباهت دارند که میتو ان گفت يك فر 1/۸014 016۲/401 ص ۱۸ نقشۀ ۲ . 
آ نهار انوشته است . رجو غ کنيد 0/0/0546 The oldest literary‏ ۴ رجو ع کنید 01116۱6 Music of the‏ ( ۱۲۱ص ۰ 
نگارش ۵:۱۲ ۸۰ امعجیمک ( محلة تحقیقات شرقی امریبکا » ۲نقشه ۰ چاپ دانشگاه کیمبر يج ۰ ۷ تألیف W. Galpin‏ ۲۰ 
شبارۀ ۸۸ . سال ۱۹۸۲ ۰ص ۱۰-۱۹ ) و نیز رجوع کسنید [ )1958( 29241 Isis‏ ] . 


۱۰ رشه های شرقی ویونانی 

انك می توانیم تکامل هنر سومری و بابلی و آشوری را از تقریباً ۳۰۰۰ ق . م تا چند قرن پیش از میلاد مسیح مورد 
تحفیق فرار دهیم . حکا کی چنین مپرها برسنگهای سخت (همجون سنگه لاجورد وشب وعقیق و غبره ) مهارت فراوان 
لازم داشته و همین دشواری کار سبب آن بوده است که حکاکان در کار خود زیر دست شوند . بعضی از این مهر ها و 
بالخاصه آ نجه بزمان‌سر گون‌مربوط است از صنایم ظریفه بشمار می رود » و همه از لحاظ هنری و هم از لحاظ اینکه 
منظره های‌رسم شده بر آنها نماینده طرز زند کی بابلی است مورد توجه قرار می کیرد › مثلا بعنی از آنها مهر پزشکان 
است و اسم پزشك را برروی آن می‌توان خواند . یکی از این مپرها که درموزۀ لوور تگاهداری می‌شود متعلق بیزشکی 
است نام اور لو ال ): ښا | [Ur-lugal-edina‏ که بزر گی آن از حدمتعارف بیشتر است (۸۰میلیمتر ارتفاع و۳۳ 
میلیمتر فطر) و بر روی آن نوشته های بسیار قدیمی دبده می شود" ؛ تاريخ آن ممکن است بوسط هزارة سوم برسد 


( شکل۲۷ ). 


شکل ۲۷ . مهر پزشکی بنام اور لو ال ادینا (موزة 
لوور) . [ از روی نقشة موجود در کتاب زه 0184475 501 
Western A sia‏ تألف W. H. Ward‏ (واشنگتون» ۹۰ 


نصوير ۷٧۷٧‏ ۰ ص هد 





اغلب ساختمانهای آنزمان خراب شده و از مان رفته است » ولی حجاری هابی بافی مانده که می‌توان آنها را 
را در موزه های بزرگی جهان دید . برای آنکه فقط از قدیمیترین آثار سخ نکفته باشیم از تقش سنگی کر کس که بشاه 
لکش نام انا ناتو م 80:۵١:11‏ هدبه شده (موزة لوور) و نقش تشن نار م#سین Naram -S1n[‏ ] (موزۀ لوور) که 
نواد سر گون است و همحنن از مجمسه های فراوان ود 1 ١ [Gudea]‏ نام می بريم . کارهای دستی سومری نيز 
جالب توجه و بسیاری ازآنها شگفت انگیزاست . مثلا طرف سبمین انتمان 18:۱6:41 لکش (موزه لوود) که درآن 
عقاب بال کشیده‌بی مثبت‌کاری شده نمونۀ اصلی تمام عقابهابی است که از قديم بر پرچمپا و شمار های خانوادگی بوده 
و هنوز هم بر شعار کشور های م جحد امر یکا دیده میشود ؛ نمولۀ دیگر « قوچ گرفتار در بیشه» است » و دنگرس رگاوی 
است که با طلا و لاجورد ساخته شده (فیلادلفیا) . ودیگر شودطالا نی مسکالام دوگ [Mes-Kalam-dug]‏ (بغداد) « 
و دنگرظرف طلایی که از گورشاهان نخستین سل لۀ اوربدست آ مده . من‌نمی‌دانم که کدام بك ازکار های آن مردم بیشتر 
شایستۀ ستایش است : تجر ید ریاضی سومریان‌باستانی با تقسیمات ی باشکل آن ظرفها که چنان درست برجای مانده 
که کوبی اکنون از زیر دست سازنده بیرون آمده است ؟ اکر اين کار ها از دست بونانیان خارج شده بود انسان باآن 
صفا و بصیرتی که در ابن قوم سراغ دارد از دیدن این چیز ها دچار بیخودی می شد » ولی اینهاکار زر گران سومری است 
که تقربباً سه هزار سال پیش از فرن پر کاس 9111 باوج عظمت خوش رسیده بودند . 


*. رجوع Seal Cylinders of Western Asia iS‏ تاریخ‌هنر باستانی ملاحظه کرد . رجو ع کنيد ۵260۵10۵۷۱ 2۸6 
تالیف W. Hayes Ward‏ ( ۱۸۴۵-۱۹۱۸ )( 4۱۰ ص . of Sumerian art ٥٩٣١‏ تألیف Babylonians C. Leonard Woolley‏ 
تصویر ۰ واشنگتون ۰ ۱۹۱۰) که درصفحۀ ٤۱‏ آن دومهر پزشکی 
نمایش داده شده [(1920-27) 3,356 )/٤٤‏ . 

تصاوبری ازاینآثار و آثار دیگررا میتو ان دره رکتاب 


۶ تألیف ۷٧ ( Simon HarourLSmith‏ صفحۀ تصویر لندن 
۸ . 


بی‌النهرین ۱۰۳ 


فرهنگ بن‌النهربن که در این فصل کوشیديم مناظر برجستةٌ آن را از نظر خواننده بگنرانیم ‏ » تا مدتهای زباد 
در تحت فرمان دستگاه های مختلف سومری و بابلی و آشوری وکلدانی چنان دوام بافت که توضیح تأثیر آن در اقوام 
دیگر بصورت صحیحیکاردشواری شده است ؛ وبپرصورت بابد گفت چیز هاب ی که بدست مردمی که از آشور شناسی‌اطلاعی 
ندارند نوشته شده اشتباه آمیز است . باین فرهنگ بابد همجون م رکز يك نیروی روحی نظ ر کر دکه در طرف مدت 
سه با چهار هزار سال در حال پیشرفت بوده » در تمام این مدت از این مر کز باطراف آن اشعه يی پراکنده شده است . 
همین اشعه است که بسوربه ومسر والجزایر و خی ام وفع رات مدیترانه واناتولی و ارمنیه و ابران و هند وچن 
رسیده است . فهم اینکه هرلوح در چه زمان از !بن مر کز برخاسته و بناحیه‌یی رسیده اهمیت بيار دارد . 

من در سهم خود کوشید. ام که از کارهای صورت پذيرفتة ۀ بیش از۱۰۰۰ ق.م که اغلبآ نها مقدم بر۲۰۰۰ وبعضی‌از 
آنها مقدم بر ۳٠۰۰‏ و بطورکلی متأخر ترين آنها مقدم بر زمان هو مر است سخن گفته باشم . 

آبا این امواج و تشمشعات بابلی چه نمودها وفعل وانفعالاتی را درسرزمینهای دبگر برانگیخته است ؟ اشاراتۍ 
ازاین قبیل در تورات دیده می‌شود - مانند برج بابل و داستان طوفان وبیاری داستانها و امثال وحکم وشاید بعضی‌اشمار. 
آثار دیگری را در فرهنگهای دیگر و حتی فرهنگ ی که آمروز در دست ما است می‌نوان بافت ۰ ازقبیل کسر های‌شصتی 
وتقیم ساعت ودرجه ودقیقه به قسمت» ونقسیم شباله‌روز بساعات‌متساوی, وانديشۀ درپارۀ سلسلهُ اعداد با اجزاء واضعاف 
تامحدود » وسلسلهٌ متری » ووضع مراتب عددی درعدد نوسی وزیجها و جداول نجومی . آغاز جبرونقشه برداری وشیمی 
بدست ساکنان باستانی بین النپرین صورت کرفته . تربیت اسب و استعمال آن در زند کی از هند (؟) و کید وکیه 
[8۳۳800018)] بما رسیده ولی وسيلۀ انتقال بن‌النپرین بوده است . مفهوم طهارت و پیشگیری که در سفر لاوبان تورات 
بدست ما رسیده محتمل است که ربش بابلی داشته باشد . همین شمارشی که از روی عحله صورت کرفت‌کافی است تا بما 
ثابت کند که چه‌اندازه دین ی که بنیاکان بومری و بابلی خوش داریم عظیم است 


2 
مر ك 4 و رات 


چون مقصود ماآن یست که کتاب باستان شناسی بنوسیم, بلکه غرض آنست که خلاصه‌بی از تکامل معرفت علمۍ 
را در دورء های باستانی بیان کنیم » بنا براین خواننده نباید انتظارداشته باشد که درخصوص فرهنگهای باستانی دنگ رجز 
مصر و بين النهرین باندازۀ این دو سخن را دامنه دهم ؛ بعلاوه بايد دانست که ما در خصوص پیشرفتهای علمی منسوب 
بملت‌های دیگر ( هندیان و ایرائبان و سکه‌ها 8/41 و چینیان و غیرهم ) از دوره های قدیمی پیش از هلنی‌عملا" 
اطلاعی نداريم . ممکن است بعدها این عدم اطلاع ما ازمیان برژد » ولی بابد گفت که چنین احتمالی لااقل درموردشرق- 
تزديك بعید بنظر می رسد . در قرنهای قبل و بعد از ۱۰۰۰ ق . م این ناحيۀ از زمین براثر داخل شدن آهن درآن و 
هجرتها و مسافرتهای فراوان و اغتشاشات پردامنه » شاهد تفییرات ناکهانی عظیم بوده اشت . با وجوداین باید اوضاع و 
احوال منطقۀ اژء 7٥٥‏ ۸98620 را که کاهواره فرهنگ بونانی است از نظر خواننده بگنرانیم ۰ 


منطقه اژه ۱ 


فرهنگ اژه در مجمم الجزایر دربای اژه و دو جزبر پاسدار جنوبی و شرقی آنها یعنی کرت و قبری و شبه 
جزبره ونان و جزایر ابونی [10818] پیوسته بآن و قسمتی از آناتولی شمال غربی بعنی تروای [1:088] بیدا شده 
ورشد کرده است . ازاین‌نواحی فرهنگ اژه بحکم ضرورت اشعه‌بی بسایرسواحل مدیثرانه فرستاده شده ودرآنها نفوذ کرده 
ست » ولی آ نچه در اینجا مورد بحث ما است همان فرعنگ وابستۀ بنقاطی است که نام آنها را ذ کر کرديم . شالوده 
جفرافیایی این‌فررهنگ‌همان‌چیزی‌است کهشرح آن درتمام کتابهایی که بعنوان مقدمۀ فرهنگ ونان نوشته شده‌موجوداست . 
دریای اژه را بدریاچۀ بزرگی می توان تشبیه کر دکه جزایر بر سطح آن افشانده باشد » و خود سرزمی بونان نیز ازان 
لحاظ که اکثر نقاط آن بدریا تزديك است , درواقم حالت بحری دارد . آب و هوای این تواحی آب و هوای مدترانه 


علاوه برآثار دودانشمند پیشتقدم Heinrich Schliemann‏ 
(۱۸۲۲-۹۰) و Sir Arthur Evane‏ ( ۱۸۵۱-۱۹۸۱ )_بکتابیای 
شرح احو ال ابن دود انشمند نیز مر اجعه‌شو د:(7۵ اه 56۸11616711 
تألیف :۱ ه۲ ( ۴۳۹ صفحه مصور ۰ لندن ۰ ۱۹۴۱) و 
dllî The story of Arthur Evans aud his forebears‏ 
Joan Evans‏ ) ۲ صفحه : ۱۱ تصویر . لندن ۰ ۱۹۸۲ ) 

1٤٤ 35,239 )1944([‏ ) . ویز رجوع کنید بکتاب 4٤8۵7‏ 


۴۳ . ص‎ ۲۷۰۳٢٢( Harry Reginald ۱1۵١١ تألیف‎ archeology 
صفحه تصویر  ۱۲۲ تصویر . ۱ نقشه . لندن ۰ ۱۹۱۵ ): و‎ 
+ 11) Gustave Glolz Alî The Aegean civilisation 
:)۱۹۲۵ اص. ۸۷ تصویر ۴نقشه ۰ ) صفحه تصویر لندن‎ ۲۳ 
Pierre ۶ تألیف‎ Le monde égéen avan! les Grecs و‎ 
)۱۹۴ ۲١ (شبارۀ ۱۷۲ ۰ مجموعۀ ارساندکولن. ٦۲۰ص پاریس‎ 
که کتاب عمومی ومقدماشایستهیی دراین موضوع بشمارمی‌رود.‎ 


ميان برده تارباك ۱۰0 


شرقی است » یعنی تابستان خشك کرم دارد و زمستان معتدل بارانی » وبهتر آنست بگوییم که هرچه باران در این‌منطقه 
می بارد با در زمستان است و با در آغاز بهار!. مردمی که در چنین محیطی زندگی می‌کنند ناچار بدو زندگی خشکی 
ودریابی خومی کنند و نوحیاتین می شوند" . 

محصولات عمدۀ این ناحیه عبارنست از کندم و جو و انگور و انجیر و زیتون ؛ آنچه از زراعت بدست می بد 
فراوان نست و اکر باران باندازه نبارد چیزی عاید نمی شود » و بهمین جهت است که کمبود غذا پیوسته مردم را مجبور 
می کرده است که از محل خود مهاجرت کنند و بجا های دیگر بروند . مسافرت دربابی غالبا آسانتر از مسافرت در 
خشکی است چه جلگۀ حاصلخیز کم و کوچك و از طرف دیگر دربا کنار ها را کوهستانهابی فراکرفته است . در هوای 
خوب آسمان‌کاملا آبی رنگ و درخشنده است و این کیفیت هر گز برای مردم وحشی که درآن طرف يونان می‌زیسته‌اند 
وجود نداشت. 

مردم اژه ازتمام مزابای جغرافیایی کهآ نها را دلیل پیدایش معجزه بونان می‌دانند بپره مند می‌شده اند » و این 
خود نشان می دهد که اوضاع طبیعی تنها برای بیان پیدایش نبوغ و هوشمندی کفایت نمی کند . ممکن است گفت که 
این دور هکار آموزی مقدمائی فرهنگ اژه امر لازمی بوده است تا مقدمه‌بی برای رسیدن فرهنگ و نبوغ بونانی سرحد 
کمال باشد . 





شکل ۸ . نقشۀ منطقه اژه . 1 با اجازۀ 2 Gustave‏ مولف کتاب The Aegean Civilisation‏ ( لندن 
٥‏ از آن کتاب , نقشۀ ۳ » نقل شده است ]. 


. برای اطلاع یشتری در بارغ جغرافیا "و آب و هوای کاب جفرافیای خود (1,1,16) آورده است: «برعلم بطبیعت 
مدیترانه رجوع کنید بمقالا ٥٣٣۱۱۶ and Diverily of he‏ اراضی وانواع جانوران"وگیاهان ۰ بايد علمی را افزود که در 


٠6۳۲۵٣۵٣ ۳‏ نگارش C. Sarton‏ درشمارۀ ۲ » صفعۀ 
۳ بارۀ 1 0 9 ند : بيك نظر ما 
1۰1-۴ ( سال ۱۹۳۹) ازمصلة 05:15 . پارۀ آنچه بدریا مربوط است بحث مي‌کند : چه ييك نظر 


. استرابون( 1-3 ) قبل‌ازمیلاد ) همین تعبیررا در ولېه ذوحیاتین هستیم وبستگی ما بدریا کم ازبستگی بزمین لیست»‎ ٢ 


۱۰۹ ريشه های شرقی ویو نانی 





شکل ٩٢‏ . نقشۀ مستعمرات باکارخانه های فینیقیان دراطراف دربای مدبترانه . این‌کارخانه ها واستگاههای 

بازر کانی که درخارح فيذيقية حقیقی ( که در کنارة شرقی مدیترانه‌است)جای داشتند بیکدبگرنزديك بودند » 

و بعضی ازآنها قطعه زمین کوچکی درمجاور خود داشت . ابن وضع درست شبیه است بوضم مستعمرات بونانی 

ونیز کارخانه های ارویابی در آسبا درهمان روز هابی که هجوم مستعمراتی بآسیا آغاز شده بود . دربار٤ۀ‏ اهمیت 

و حتی صحت وجود چنن مستعمره های فبنیقی بحث زباد شده » ولی آنجه مقصود ما از آوردن این نقشه در 
اینجا است نشان دادن پرا کند کی وسیم آنها می‌باشد. 


در بارۀ نراد مردمی که در منطقهٌ اژه زند کی می کرده‌اند » انسان شناسان اختلاف نظر دارند . هر که بوده‌اند 
و هراندازه هم مهاجرت کرده اند . ممکن است چنان باشد که همهٌآنها از میان رفته باشند . مهاجمان هرگز قصدشان 
آن نیست که ملت مغلوب را از بین ببرند » بلکه چنان می‌خواهند که آنان را درخود حل و جذب کنند . ناچار درسلول 
های یونانی مقدار کثیری از کروموزوم های سلول اژءبی باقی مانده است . 

اراضی اژه پلی میان آسیا و اروپا و همچنین میان اروپا و افربقا بوده (و هنوزهم هست ) » بلکه بابد گفت که 
بجای بك پل صد پل‌میان این قاره‌ها بوده است . بنابگفتۀ ارسطو' نژاد هلنی که درمیان نژادهای اروپایی وآسیایی 
واقع می‌شود . از حیث صفات وخصابل حد وسط را داشته » ومردم اژه که اسلاف ایشان بشمار می‌روند نیزچنین بوده‌اند. 
مردم اژه خواه اجداد بونانیان بوده با نبوده باشند , آنچه مسلم است ابنست که پيك و پیشاهنگ آنان بوده اند . 


فرهنك اژه 


در فصل گذشته باين نکته اشاره کردیم که تحقیق درباستانشناسی بین النهرین از آن جهت بنام « آشور شناسی» 
خوانده می شده ( و هنوز هم عموماً چنین است ) » که خرابه ها و آثار آشوری پیش از آثاربابلی و سومری موردتحفیق 
وکاوش قرار گرفته است . دربارة فرهنگ اژه نیز حادئۀ مشابهی اتفاق افتاده است ؛ نحستین اطلاعاتی که از اين فرهنگی 
بدست | مد بوسبله کاوشهابی بود که هاینر یش شلیمان (Heinrich Schliemann]‏ سال ۱۸۷۹ درمو کنه {Mycenae)]‏ 
انجام داد *. و با وجودآنکه این شهراز مراکز اخیر (ونه باستانی) این فرهنگ بوده ی فرهن اژه بنام فرهنگ موکنۍ 


". در کتاب «سیلست» ۳0/۱/66 ۰ 1327۲ . 6 دنا در موکنه را حتی قدما نيز می‌شناخته اندو پوسانیاس 
*. آثار باستانی اژه درسالهای پيش از ۱۸١١‏ ازنقاط مختلف . |[ بوزممووم ] (11-2 ) ازآن سخن‌گفته است ۰ ولی‌کاوشہای 
پدست‌آمده است ( مثلا در ۵7 و 3۵/۵ وحتی‌دد  )۲۸۳۹۳‏ خلیمان د رگورستانهای‌موکنه توجه تمام جبانیانرا بخودممطوف 
ولی اینآ ار درآن موق پنام اژه خوانده نمی‌شده . دیوارهای 
کوکلوپی ]} Cyelopean‏ ] و تیرونس [ ودرا ] و موکنه 
[ ۷۲۰۵۵۸۵ ] وخز ان اترلوس ٥ن٢ ۸٢‏ اه و ۳۲٤٤٤٢‏ و درو ازفشیر مورد مطالعه قرا رگرفت . 


داشت . واشياه عتیقی که بدست‌آمده بود با اطلاعات‌جدید بتر 


ميان برده تاربك 
امیده شد . همین شلیمان پیش از آن حفاری هابی در حصارليك نزديك تروآی انجام داده بود و در سال ۱۸۷۸ آن 
حفاربها از سر گرفت و دستبارش و يلهم دور پفلد [5:۳1010 اه :۷۷] نیز در ۱۸۹۲ باین‌کار پرداخت . سال بعد 
ار تور او انز [ده2 57 تحققات خود را در جزیرء کرت آغاز کرد .و در ۱۸۹۹ داهن آنها را وسعت بخشید 
و نتایج‌کار های خود را در تألیف مهم خود بنام «عمینوس» 14:٥٥)‏ زه ۳۵/۵2۸ 17/6 " انتشار داد . | کنون معلوم شده 
است که جزبرة کرت مهداصلی‌فرهنگ اژه است واین فرهنگه‌در آن جزیرء مدت طولانی تروبشکل پیوسته‌تری ازهرنقطة 
وسک بر ثرار ءانده است. از بر کت نیم فرن کوشش اوانز و بسارۍ از باستانشناسان ی و بالخاصه تحقیق دراشاه 
سفالی و جز آن که ازاين منطقه بدستآ مده » انك تاريخ زمانی این فرهنگ بصورت اجمالی چنان معين شده است که 
ساز کار بودن آن با تاریخ زماتی مصر اطمینان بخش است (شکل ۳۰) ۲ 
فرهنگ اژه که نخستی بار در کرت شکفته شده و از آنجا بتمام منطقهٌ اژه ( قا ره و جزابر ) انتشار يافته » 
فرهنگ خاصی است که بافرهنگ مصری ( که از آن موفة استفاده کرده و با فرهنگکك بن‌النهرین تفاوت فراوان دارد . 
وحدت ابن فرهنگکك با وجود پراگند کی طبیمی آن جزایر » دربدو نظر شگفت انگیز بنظر می‌رسد » و چون بخاطر 
پیاوریم که مردم کرت نبروی دربابی داشتند * , بابستی در حوزۀ مدیترانه چنین مقامی پیدا کنند . تو کوذبدس 


۷ 


[ 1۴/1/65 ] می لويسد : 


مینوس [09:] تا آنجا که می‌دانیم نخستین کسی 
است که نیروی دربایی بدست آورده است . وی بر قسمت 
بزرگی از نواحی مسلط شد که هم اکنون آن را دربای 
یونان می نامیم» ونیز جزایر کو کلادی [ 0(/618465 ] باختیار 
او در مد و نخستی استعمارگر اغلب آنپا شد .و کاریایی‌ها 


1 ] را بیرون راند وفرزندان خودرا بعنوان حاکم 
در آنہانشانید» و نیز تانوانست کوشید ودزدی دربایی را از دربا 
برانداخت .و این ازآن بو د که می‌خواست در آمد های وی 


۰ َة 3 0 ۱ 
زودتر و حاضر ترباو برسد . 


ابن هینو س جنبۀ نيم اسطوره يی دارد ؛ ولی‌بهرصورت تفوق جز بر کرت را درفاصلةٌ زمانی میان ۱۷۰۰و۱4۰۰ 
قم بخوی نماش می دهد . حکومت کرت بردر با چند فرن يشر (۲۱۰۰) آغاز شده بود » ولی مینو س آن‌را باوج 


خود رسانید . هرجا قدرت بحری وجود داشته باشد نه تنپا وحدت سیاسی ابجاد می‌شود؛ بلکه وحدت فرهنگی نیز نتيجۀ 


آن است . 


این وحدت امری نسبی است » وبابد گفت که فرهنگ اژه از اينکه در اتشار زمانی و مکانی خویش حالت 


بکنواختی داشته باشد سار دور بود . آداب ورسوم کرتی با آداب ورسوم قَارء ونان تفاوت فراوان داشته › وجزار یز 


. رجوع کنید بکتاب ۸:105 إه ٥0106‏ 1/16 (1جلدلندن 
)۱٩۲۱-- ۰‏ . شلیمان در ۱۸۹۰ ازدنیا رفت و دورظد نیم 
قرن بعد در ۱۹4۰ واوانز در۱۹۸۱ . اختلاف این سالها ازآن 
است که شلیمان درسن 1۸ سالگی ازدنیا رفت ومعاصران جوان 
اوتا ۸۷ و۰٩‏ سالگی زنده ماندند . 

۴ ابن جدول نخستی بار در شماره ۳۸ . ص ۱14 ۰ 
سال 4۳ - ۱۹1۲ مجلۀ /5٤5‏ چاپ شده . 

۸. بايد این نکته را افزود که هیچ فرهنگی از لساظ ارضی 
پيوستگي ندارد . فرهنگد در مراکری که فشردگی انسانی آن 
باندازۀ کافی باشد آشکار می‌شود و از آنجا ها بکندی در 
نواحی مجاور نفوذ پیدا مي‌کند . این مراکز بندرت متصل 
ییگدیگر می‌باشد ؛ بلکه باهم فاصله دارند و الب فاصله ها هم 


زياد است . ميان هر دو مرکر ممکن است اراضی حاصلخیز يا 
پایر ودریا پا رودخانه فاصله‌شده باشد : این اختلافات میم است 
ولی اساسی بنظر نمی رسد . 

'. از کتاب ت وکودیدس 4.1 . کاریان ملت نیرومقدی‌بودند 
که کارشان راهرنی دریایی بود وعادات مخصوص‌بخود داشتند 
دفن کردن مردگان . ت و کودیدس می‌گوید (/.8) : «هنگامی که 
دلو[مهاء 0]را آتنیان در آن جنگد پاك کردند (1۲1 ق.ع) ۰ 
وگور تمام کسانی راکه پیشتر درآن جزیره مرده :ود ندشکافتند. 
معلوم شد که بیش از تصف.آ نان کاری بوده‌اند » و این‌ازروی طرز 
دفن کردن اسلحه باآن مردگان و نیز. از طرز بخالك سپردن مرده 
که هنوز هم درترد آنان ممول است آشکار گردید» 


۱۰۸ 


ربشه های شرقی وبونانی 
گاه شماری مقایسه یی 
تاریخهای بیش‌از ۳۰۰۰ ق . م نسبی وتاریشخهای بس‌ازآن تقرسی است 


بابل مصر اژه‌یی سو لیس 


مینوسی مياله ۲ حجر 

کو دوه تونق کو کلادی مانه ۲ 

0 
(مکونها) کلادی میاه ۴ 
سا 0 

جدبه 
مینو 
0 


۱۰۰۰ 


بر 
متا 
سی ما 
هومری 
3 
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درتهای 
هلنی 


قم ده 


حجر جدید 

مینوسی قدیم ۱ 
شوت کو کلادی قدیم ۲+۱ هرباچه 

علادی قهٍم ۱ 
سان 

و٠‎ 

سر 

سجن ۱ مینوسی انه ١‏ 

¥ کو کلادی مانه ۱ 





شکل۳۰ . مقاس؛‌توارخزمانی . تنظم ر پچار دمار تیی [ ۱۵۵۲۰ .۸ ۸:۲۵۳1 ] موزه‌دار باستانشناسی 
شرق نزديك درموزة علوم طبیمی شبکا کو [(1942) 34,164-165 1915 ] 


ميان بر ده نار باك ۱۰۹ 


باآنکه باهم معامله و دادوستد می کردهاند ه رکدام چیزهابی مختص بخود داشده‌اند"" . باگذشت زمان شکل فرهنگ 
اژه دراینجا درحال نمو وتفییر بوده است . بجای سلسلهٌ سلاطین که درتاریخ مصر وین‌النهر ین مبنای گاه شماری قرار می 
کرد » در فرهنگ اژه کسانی که ظروف سفالی را مورد مطالعه قرار داده‌اند سه عصر بزرگی بنامهای میتوسی 151008171 
قدیم ومیانه وجدید مشخص کرده و هرعهد را بسه دوره که طولهای مختلف دارند منقسم ساخته‌اند . مثلا آنجه در انجا 
دورۀ دوم مینوسی‌جدید نامیده می‌شود و عصر طلابی کرت را نمایش می‌دهد » مطابق است با قسمتی ازسلسلهُ هجدهم»ءصر 
(۱۳۵۰- ۱۵۸۰) . 

ازآن فرهنگ کتیبه هایی باخط با خطهای مخصوص آن برجای مانده که هرچه کوشیده اند نتوانسته اند رهز 
آ نهارا کشف کنند وبخوانند"" » و شاید ناخوانده هم بماند » هگر اینکه نوشته‌بی دو زبانی بدست آبد که از راه مقایسه 
بتوانند برموزحروف این‌خط دست بابند . ازاین‌فرهنگ با دکارهایی هثری برجای مانده که چشم مردکارشنای دراین‌آمور 
بلافاصله بظرافت آنها یی می برد . فرمانداران اژءبی کاخهای خودرا بشکلی می‌ساختند که ازلحاظ کلی ساختمان ودربسیاری 
از جزئیات باکاخهای مصرویین‌النهرین شباهت نداشت ؛ درآ نها تالارهای بزرکی برای‌اجتماعات عمومی ساخته شده بود؛ 
بوسایل مخصوصی آپ خنك و پاك را بداخل‌کاخها آورده بودند ولوله های دیگری کثافات وفضولات را خارج می‌ساخته 
است*۲ ؛ درکاخ کنوسوس [0708808] حمامهایی ساخته بودند که درست مثل گرمابه ها ی کر نك [Karnak]‏ بود . گورها 
وتابوتهای سفالی کرت حالت خاصی داشته است . مردم اژه مجسمه های بزرگی از خود بیاد کار نگذاشته‌اند » بلکه اشیاء 
کوچکی ازآنان برجای مانده است که ظاهر جذایی دارد - مانند ماده خدای مار بدست ساخته شده از بدل‌چینی چند 
رنگ موجود درموزة | کسفورد ومجسمه‌بی نظیر آن که با طلا وعاج ساخته شده و در موزۀ بوستون نگاهداری می شود 
(شکل ۳۱) ۰ با مجسمة کوچك دیگری ازطلا وعاج موجود درموزۀ سلطنتی تورونتو (شکل ۳۲) ۳" - وچون‌چنین‌چیز- 
هارا انسان ,یکبار پبیند هر کز آنهارا فراموش نخواهد کرد » و درواقع نمابندۀ فرهنگی بشمار می‌روندکه این مجسمه- 
های کوچك بآن حالت جاودانی بخشیده است . بادیدن نقشهای پرچستۀ موجود برروی دیوارکاخها و مجالس ی که بر روی 
ظروف گلی رسم شده نیزاین فکر تأبید می کردد . درمیان‌آن نقشها صوبرجانور هشت پا وماهی پرنده وجوجه خروی 
و اردك وحشی وجانوران دیگر و گیاهان گونا کون بابك واقع بینی شابان تحسین دبده می‌شود . اگر می‌توانستيم کاخ 
مینوی را در آن زمان که آباد بوده ببينيم بنظر بسبار شوخ ( بالخاصه از حیث اطاقهای مسکونی ) و جد د جلوه 
می کرده است . 

پس از دورۀ طلابی کرت که مقارن با فرن شانزدهم است ۰ فرهنگگ اژه همچون میرائی بمردم اخلف م وکنه 
رسد که آنرا تاچند قرن ادامه دادند (از ٠٠٥١‏ تا ۱۲۶۶) » ویس ازآن این فرهنگ با هجوم وحشیان شمالی (دوری ها 
[100۳18۵]) خاموش شد . عصرمفرغ که نزديك دوهزارسال طول کشیده بود بصورت ناکهانی ازبين رفت وعصر جدیدی 
که عسر آهن است جانشین آن شد". ابن دور انقلابی که درضمن انتقال از عصر مفرغ بعصر آهن پیش آمد همان‌است 

". اشاء ساخته شدۀ با سنکد شیشه را در همه جای هرم ابوصیر (سلسلۀ پنجم = ۲۹۲۵ -- ۲۷۵۰) پدست آمده که 


آن ار اضی يافته اند . گرچه معدن این سنگد جزیرة ملوص ترديك يك هزار سال پیش از لوله های کنوسوس ساخته شده 
[ ۷۱6۱۰۰ ] فربی ترین جزيره از جزایر کو کلادس [مع۵هاه6] است . 


است . همین طور ظروف سفالی راکه در ناحيۀ خاص تولید 
می‌شده در همه جا بدست آورده‌اند . 

۳ عمل کشف این نوشته‌ها بسیار باعث دردسر است. چه 
بعضی از علامات کرتی شبیه هیر و گلیف است . و نمونه‌های 
آن را می‌توان در شمارۀ ۲4 .۰ ص ۳۷۷ ۰ سال ۱۹۴۵-۴۹ 
مجحله /:/٤‏ دید . 

* لوله های زه کش قص رکنوسوص نخستين لوله های از 
این نوع نیست که بدست آمده ؛ قريب ۱۳۰۰ پا لول مسی‌درمعبد 


,۶ رجوع کنید «Cretan statuelle in gold aud ivory» oan‏ 
نگارش ۵ مهل .8 .6 درمجلة موزۀ اونتاریو (ماه مارج ۲ ۱۹۴) 
ص ۱-۱۲ ؛ ۱6 شکل . 

۳ قدیمترین شمثیر آهنی منطق؛ اژه در گور مولیانا 
٥‏ ( شمال شرقی کرت) بدست‌آمد ه که تاریخ آن بایان 
دورۀ سوم عهد میتوسی جدید است که با سلسلۀ نوزدهم هصر 
(۱۳۵۰-۱۲۰۵)مطایق درمی‌آید . رجوع کنيدبکتاب 468٥٩471‏ 16 
7 صفعۀ ۳۸۹ تألیف Glolz‏ . 


۱۹۰ ربشه های شرقی وبونانی 

که از آن ام د مبان پردة تاريك » درعنوان این فصل باد کرده‌انم . نه لازم است ونه امکان دارد که زمان این دوره را 
درست ,دست بدهيم ۰ چه اين زمان درنقاط مختلف بکی‌توده » وآ نچه بايد بدانیم‌اینشت که آن تاریکی وانقلاب وهرج و 
مرح برحسب تقاط مختلف وبدرجات شدت و ضعف متفاوت درفرنهای بلافاصله پیش ویس ازسال ۱۰۰۰ فبل‌ازمبلاد اتفاق 
اقتاده است . صناعتآهن‌را مردم حتی دراواسط هزارۀ دوم اختراع کردند, وازسرزمین مردم _حتی درآ تاتولی این صناعت 
تجاوژ کرد ودرجنوب بسوربه ومعر ودرمفرب هقدو نید رسد . احتمال دارد که مهاجمان دوری خشن چون لاح و افزار 


1٠ ۰ ۰ 9 ۴. + ¥‏ 
اهنی دردست داخته‌اند توانسته اشند بر هر دم اه چره شوند 





۱ 


شکل ۳۱ - ماده خدای مار بدست عصر منوس مان شکل۳۲ - مجم کوچکی ازطلا وعاج که‌از کرت بدست 
( کنوسوس) ۰ مجمه کوچک از طلا وعاج [موزة هنر های وو زمان ان بازمان محمه شکل ۳۱ یکی 3 همان 
وای ونا ۱ فرن شانزدهم استتت:.: ارتفاع ال آن ی است 

[موزة اونتاربو ؛ برای‌اطلاعات بشتر بمجلة این موژه (ماء 


مارچ 0۳۹۳۲ مراجعه شود 2 
مجمه‌های مثابهی که تمایندۀ ذوق صنعتی و ابتکار 


ات در هوزهۀ کیم بر یج دبده می شود 5 


حمله قوم دوری ومهاجر تهابی که ازان تامجه شد » سمب اضعرابات بی با انی شد که در می از نواحی کار را 
بهرح ومر ج کانید , ولی باهمة ابن‌احوال نبابد دراین‌باره زباده ازاندازه مبالغه کرد . تو کو د يد س درمقدمه کتاب‌خود 
.٥‏ عصر آهن تا اندازه‌یی دیرتر بارو پای جنوبی ومر کزی که راحم بابن دوره درآن کاوش شده ناحیه‌یی بام هالشتات در 
رسیده است . دورء هالشتات ۱۱:۱ که نامی لست گنه اطر بش بوده است . ازمختصات ابن دوره استعمال عفر غ وآهن 
باستاشناسان اروپایی بآن داده اند از سال ۱۰۰ ثا سال ۵۰۰ و کشاورزی و اهلی کردن جانوران و کارهای هنری دستی را باید 
طول شید . وبآن جهت بای نام خوانده شده که عبمترین نقطه‌بی نام برد . 


ميان برده ناريك ۱۱ 


می گوید که این مهاجرتها فراوان انفاق می‌افتاده ولی بمقیای وسیع نبوده است ؛ بايد چنین پذبرفت که مهاجرتها غیر 
کامل وجزئی بوده اساسا قسمتهای غیرثابت منطفۀ اژه را شامل می‌شده » و کسانی باين مهاجرت اقدام می کرده‌اند که 
هنوز درمحلی استقرار نیافته ونسبت بهمسایگان خود حالت ببگانگی داشته‌اند . مپاجران جانشن کسالی شده‌اند که‌نمی 
خواستند ازجایی که بوده‌اند یرون بروند » ولی البته چنان نبوده است که همه مردم هجوم دیده ازجای خود کوج کرده 
باشند . بنابراین ناپیوستگی فرهنگی که بوسیلة مهاجرت فراهم‌شده بود » خواء ابن مهاجرت از دوی میل وبصورتآرام 
انجام گرفته و خواء شدبد و خارج از انتظار بوده باشد » هر کز با بك ناپیوستگی از لحاظ انسان شناسی همراه نبوده 
است . 

اطلاع ما برفرهنگ اژه که اساس آن بر آ ثار باستانی متنوع تکيه دارد » بوسبلهٌ اشاراتی که درنوشته‌های مصرۍ 
وتي ولاب بآن می‌شود » ونیز بوسلۀ داستانهای عامیانه که در منطقة اژه بر جای مانده » وهمچنین بابادآوربی که در 
اشمار هومر از آن می‌شود واشارات مبهمی که مۇلفان متأخر همجن تو کودیدس و هر ودوت (۷ ق )د 
و برژیل راستر ابون (2-1 ق.م) و یلو تار ك (-2) ,پوسانیاس (2-11) بان کرده‌اند , کامل‌می گردد . همین که 
اشارۀ بفرهنگ اژه درآثار متأخران کم وبا ابهام همراه است » خودنشان می‌دهد که بربدکی مبان فرهنک اژه وفرهنگ 
بونان بيار عمیق » وفرهنگه بونان تاحد زبادی بصورت ناآ گاهانه وارث فرهنگه اژه بوده است . گذشته وحتی گذشتۀ 
بسیار دور را هر گز نمی‌توان محو کرد وازبین برد . 


مستعمرات باستانی فینیقی ویونانی . اختراع الفا 


درآن هنگام که انتذار فرهنگکك اژه بپایان خود می‌رسید » فرهنگه بونان تازه آغاز می کرد » وچون دوراژه 
تمام شد استعمار گری بونان جای آن‌را گرفت . دربسیاری از حالات مردم بك نقطه تفییر بیدا نکرده بودند » ولی‌رفته 
رفته نمونۀ فرهنگه اژه ازمیان می‌رفت و نمونةً بونالی بجای آن می نشت . اختلاط این دونمونه را بهتر از هرجا در 
جزر؛ قبری می‌توان بات که فرهنگه مننوسی بش از هرجای دیگر در آن دوام کرده است . تا اندازه‌بی که می‌توان 
حوادث آن زمان را از مان تاریکی‌ها بدست آورد »> باستان شناسان عقیده پیدا کرد اند که سه موج مهاجرت بزرگی 
بطرف نواحی‌جنوبی درآن ازمنه حادث‌شده‌است . نخستین بارقبایلی که ازسواحل‌غربیآمده بودند برتسالی[ ۲۳68۵۵1۷ ] 
حمله بردند وجای‌قبایل دیگررا گرفتند که ازناچاری بطرف بئوتیا 18601101 حر کت کردند . درمرحلةٌ دوم اقوام‌شمالی 
نی «دوری‌ها» بقسمت بز رکی از پلوپونسوس [۳61000886805] ویسیاری ازجزایر تاختند » وازجنوب تاکرت وازشرق 
ناجز بر رودی پیش رفتند . موج سوم ازقبایل شمال باختری بود که از اپیروس [8۳1۳۵] برخاستاد و از دربای ایونی 
١1‏ 110۱88 گذشتند و تا ایولیا 011۵1 م۵) یش آمدند »> و در عبن حال قبایل دیگری براراضی بالای خلیج کورینت 
۰۳۱٥1‏ ] و الیس [8115] درشمال باختری پلوپونسوی‌استبلا بافنند . بنا بگفتةۀ و کو ديدس" دوموج اول درسال 
های شمتم وهشتادم پس ازسقوط تروا [۳۳01] اتفاق افتاده است » وان دوموج سبب برخاستن موجهای ددگریشده که 
برجسته نربن آنها همان مهاجرت مردم دوری است (بدنبالةٌ جنبشی از نان که پش‌از این بان اشاره کردیم) » و دییگر 
مهاجرت ائولیان [8۵1:5:5] که نتیجهٌ آن اشفال تندوی ٥٥9600٥1‏ ولبوی 16965051 و موسا [ 0518*] (درقاره 
روبروی لسبوی ) بوده است » و دیگر مهاحرت ابونیان است که با خود مردم جا بجا شده را از پلوپونسوس و اتی 
681 ] به کو کلادی وخیوی [:010] وساموی [:581::0] وقسمتهابی از قار؟‌مقابل آن(هالکار ناسوس [۲۱۵۱168:02+۵5] 
و کنیدون [02104] ) همراه برده‌اند . 


۲ ت وکودیدس 12.1 . 


۱۲ ربشه های شرقی ویونانی 


رسید کی بجزئیات زمانی‌ومکانی این مهاجرتها تقریباً غیره‌مکن است » وبرای ما همین‌قدرکافی است که صورت 
کلی بآنها اشاره کنيم . درطول مدت آن عصر تاريك بسیاری ازاقوام‌حابجا شدند وازقسمتی ازمنطقةٌ باستالی اژه بقلمت 
دیگر آن‌رفتند , واحتمال دار د که بعضی ازآنان ازحدود این منطقه نیزخارج شده باشند : استعمار بونان بشکل‌دیگری 
همان ادامه استعمار قدیمی اژه است . 
دراغلب حالات مهاجران بااستعمار گران راه جدیدی برای مپاجرت خود بازنمی کردند » بلکه درهمان‌راههابی 
که از قدیم می‌شناختند پیش می‌رفتند . آن‌مردم درتاریکی‌ها قدم نمی گذاشتند » بلکه بجاهابی می‌رفتند که اطلاعات 
مبهم وفرربنده‌بی ازآن‌جاها بابشان رسیده بود . من باب مثال باید گفت که دوری‌ها دربیثونیا 1810817181 (زاوبةٌ جنوب 
غربی دربای سیاه) و درشبدجز برء کریمه [ 1/٧١ 6٤‏ مستعمره داشته‌اند » ومستعمرات دوری دراطراف این دربا پراکنده 
بوده است ۰ مس وتک واتصال بروسها بامردم مدبترانه چیزی نیست که تازه پیدا شده باشد . و ارتباط ميان روس و 
قنقاز از بك طرف » ومیان روس ومصر ازطرف دیگر ارهمان زمانهای دور وجود داشته است"" . اين ارتباطات در تحت 
سرپرستی کشور مینوی‌صورت می کرفته » وآنگاه که جهان مینوسی ازهم پاشیده وتکه تکه شده » انمکاسی ازاین سقوط 
نیزبروسیه رسیده (ست. درهمان زمان که بونانیان فررهنگه اژمرا ازمیان بردند» حملهةٌ تخریبی مشابهی درفرهنگ دور 
سنگه معروف به تریپولی [ ۲100136 ] "" درجنوب روسیه صورت می کرفت وفرهنگه جدیدی بجای آن می‌نشت . 
البته ابن پابان کار نبود , چه امواج انسانی مانند امواج مکانیکی هر کز طوری نیست که يك مرتبه متوقف شود » باین 
معنی که چون انرژی مختصری از کاه وبيگاه با نها مد دکند » پبوسته پیش می‌روند ونوساناتشان ازيك دستگاه وسازمان 
بسازمانهای دیگر منتقل میشود . امواج شدید دور آهن ازطریق اسکیتیا 18/8161 (بامملکت سکه‌ها) و ماوراء آن 
بچین نیز رسیده است"" . 
پیش ازآنکه سواحل دربای سياه را ترك کنيم . بايد بخاطر بياوريم که منشاً استعمال آهن ازمردم حتی است 
که بوسیلۀ ابشان دراواسط هزار دوم بمردم بین‌اللهرین و مصر رسیده است . در آن‌هنگام که آهن بمنطقة اه دسید و 
انقلاب دور آهن را سبب شد , وامواج این طوفان عظیم تا سواحل دریای سیاه پیش رفت ۰ يك حلقة قابل ملاحظه‌تاریخ 
بسته شد. مرکرترق قوم تی درهلال مجاور رودخانۀ سرخ بود"" » واحتمال داردکه محصولات آهنی از راء این‌رودخانه 
بدربای‌سیاه وازطربق تنگه‌های بوسفور وداردانل بناحیة اژه رفته باشد . پیش ازاین اشاره کردیم که قوم حتی بزبانی‌سخن 
می گفتند که با بونانی باستانی تفاوت فاحش نداشته و ازبك خانواده بشمار می‌رفته‌اند . .طور خلاصه بابد گفت که يك قوم 
آسیابی ازنژاد هند واروپایی بارزش آهن پی‌برده وقبایل اروپایی که با این قوم خویشی‌داشنه‌اند ابن صناعت را باوج‌خود 
رسانیده‌اند . 
اکر تفییر ناکهانی که درعصر تاريك برای بونان پیش آمده براثر استعمال آهن باشد ( و این تفیبر مصادف با 
آغاز دورۀ آ هن بوده است) » بابد دراین باره اهعیت بشتری برای اسلاف ٣‏ آنان قال شویم . 
درآن هنگام که نیروی دربایی مینوسی‌بنهایت خود رسید » برخلاف آنچه تصور می‌شود بونانیان تنها وارث‌این 
نیرو نشدند . برای تصرف ابن میراث بین بونانبان و قوم دیگری نزاع در کرفت » وابن قوم شعبه‌بی از نژاد سامی بنام 
۳ رجوع کید بمقاله and‏ مي Connection between‏ نمو نه‌ها و اشاراتی بانتشارات مربوط بفرهنگف سکیتی‌و جوددارد. 
Russin‏ نگارش Margaret Alice Murray‏ در 4A nliquily sa‏ . بزرگترین رودځانۀ آسیای صخي رکه قریب1۰۰میل طول 
E a O‏ مار آن است ( نقل از دابرةالممارفالاسلامي چاپ ليدن » س4١١٠‏ 
كيف نرديك اواسط نهر دیپر واقم بوده است . ۸ جلددوم » صفحۀ ۱۰۵۸) . اسم که درمتن آمده‌ترجما 


۲ رجوع کنید یکتاب!0۲ George Burovkuallî Scythian‏ نام ترکی این نهر یعنی قرل ایرماق است و یونانیان‌آنر اهالوس 
(۱۱۲ص ۰ ۷ نقشه . لندن . ۱۹۲۷) که درآن مجموعه‌یی از [ ءزاه!! ] می‌نامیده‌اند . 


میان پردۀ تاریك ۱۱۳ 


فینیقیان بودند که درساحل سوریه وشمال فلسطی زندگۍ می کردند "' . 

زبان قوم فینیقی زبانی بود که بزبان عبری بیش از هربك از زبانهای دیگر خانوادۀ سامی شباهت داشت . قوم 
اسرار آمیز هیکسو ی که در قرن هفدهم با شاتزدهم بمصر حمله بردند همکن است همین فیشقیان ( بااعر اب ؟ ) با 
وابستۀ بآنان بوده باشذد ۳" . بهرجهت درآن هنگام که فرعون احمص اول (اولن‌شاسلسلةٌ هجدهم؛ ۱۵۸۰-۱۵۵۷) 
بناحيۀ فیشقبه حمله برد » قوم فینیقی بدون هیچ شك و تردیدی در صحنۀ تاریخ طاهر شدند . از آن زمان تا مدتی که 
زباد بدرازا تکشید ابن قوم در تحت فرمان مصر درآمدند » و نام آنان در الواح تل العمارنة زباد برده شده ؛ بسیاری از 
آنان می کوشیدند که بوغ مصر را از شان خود بردارند و برای این‌کار دائماً مردم حتی را که درحال قوی شدن بودند 
تحريك می کردند و خودرا دوست اشان نشان می دادند و باين ترتیب امیدشان بآزادی بیشتر می‌شد . پس از یادشاهی 
آشنای قدم ما امنج و تپ <هارم با | یخناتون ( ۱۳۷۰-۱۳۰۰) قدرت مصربان برفینیفیه رو ضعف گذاشت . 
د امسس دوه ( پادشاء چهارم سلسلۀ نوزدهم ؛ ۱۲۹۲-۱۲۲۵) دوباره فینیقبه را تسخیر کرد و بیروت را گرفت ء 
و کتیبه های معروف نزديك نهر الکلب در شمال بیروت تمابندۀ آن زمان است ۳" . درزمان و امسی سوم ( سلسلة 
دوازدهم ؛ ۱۱۹۸-۱۱۹۷) فشفیان ازهجوم افوام خارحی استفاده کرده خود را از تحت نظارت مصریان سرون آوردند 
و تا زمانی که آشوربان براین سرزمن تسلط بافتند استقلال خودرا محفوظ نگاه داشتند (سال ۸۷۹) . 

چون فینیقیان در کنارة شرقی مدبترانه جایگاه داشتند » این مابۀ شگفتی نخواهد شد که از دبرژمانی بفکر 
دریانوردی افتاده باشند. اگر بنقشةٌ شکل ۳۰ مراجعه شود ! چنان بنظر می‌رسد که این مردم در بالاخانه بی استاده و 
برتمام زند کی مدیترانه نظر داشته اند . در روزهایی که هوا صاف بوده این مردم می‌توانسته اند از محل خود درساحل 
مدیترانه تیه های جزیره قبرس را ببینند . مص رکه هنوزمهمترین مرکز فرهنگ وبزر کترین بازار تجارت بود همساب 
طرف چپ آنان بشمار می رفت . با وجود این تا وقتی که تسلط دربابی میئوس برقرار بود , عمل دریانوردی فینیقیان 
محدود بود » و اکر جرأت می کردند و پیشتر می‌رفتتد » با آ نان همجون دزدان دریابی معامله می‌شده است . درحوالی 
فرن دوازدهم که مردم کرت قدرت دریابی خودرا ازدست دادند » فینیقیان مستعد آن بودند که جای ایشان را بگیرند 
و چنین نیز کردند » و این حاضربکاری وکارآمدی اشان خود دلیلی برآن است که از مدنها پیش وسایل کار را فراهم 
می‌ساخته اند » و چون سقوط کرت با آزاد شدن فنیقبه از تسلط مصر مصادف بکدیگر اتفاق افتاد » فینیقیان توانستند 
که از این وضم بحد اعلی استفاده کنند .وان ثر تسب در باز رگانۍ آفای مدترانه شدند وجزبونانیان رقب دیگری 
دربرایر اشان نماند . محتمل است که تجارت مستعمرات بونان بول دربانوردان بونانی صورت گرفته باشد › و بهمبن 
جهت فینیقیان مجبور بودند که مستعمرات‌باتجارتخان‌هایی (بعنی‌ابستگاههای بازر کانی) برای خود برقرار کنند . م رکز 
مهم بازر گانی فینیقی شهر سور بوده !ست که ذکر عظمت و اهمیت آن را هم امروز در کناب حرقال نبی از تورات 
(۲۷ : ۲۵-۱۳) می‌توان‌دید . صوریان تجارتخانهابی" " درقبری‌ورودی وتاسوی (5 ۵50 و کوترا [0۷۱۳6۲۵] و کورفو 
[۲:0۳2] و سیسیل | صقلیه | و کوزو [0020] (نزديك مالت) و لیبی و پانتلربا [۳۵::06116۳18] وتونس و ساردنی وجزاس 


La civilisation (۵۱6۶:77۸۵ ا. رجو ع کنید یکتاب‎ 
٤ تألیف ۵ 000۲8۱ (۲۹۱صفحه . ۱۴۷ تصویر پاریس‎ 
Phoenicia and Western نیز‎ s+ (Isis 9,179(1927)] ۳٩ 
. )٠٩٩١ (۲۰۸صفحه . لندن.‎ Raymon Weill تألیف‎ Asia 

۴ این خبررا مانتون [ Maneıhon‏ ] )1-111 ق . ) نقل 
کرده است . قطصۀ ۲ ازمجموعة ( Loeb Classical Library‏ ) 
صفده ۸۵ . 

Die Denkmaeler and رجوع کید بکتاب‎ ۴ 
تألیف‎ Inschriften on der 311106711 des Nahr el-Kelb 


Le Nahr اه‎ elb (پرلن:۱۹۲۲):ودیگرکتاب‎ F. 11. Weissbach 
تألیف ۷0۵۱۰۲۰ )8 (چاپ ببروت ۰ ۱۹۳۲) که کاب ر اهنمای‎ 
. عمومی خوبی است‎ 

٠‏ بپتر است بای مستهمر «تجار تخانه گفته شو د ازآن‌جهت 
که پایگاههای فینیقی با پایگاههای یونانی این اختلاف اساسی 
را داشته اند که مراکز یو نانی‌همچون شاخه‌هایی بوده‌اندمستقل 
ازم رکز ( مانند دسته زنبور ی که ا زکندویی مجزی شده باشد). 
درصورتی که تجار تخانه‌های فینیقی تابح مر کراصلی خود درصور 
بوده‌اند ۰ 


۱4 ریشه‌های شرقی و یونانی 
دیگر داشته اند . تقریباً در هرنقطه با بونانبان رقابت می کردند » و این رفابت تنها ازلحاظ بازرگانی نبوده بلکه جنبۀ 
دربانوردی نیز داشته . بونانیان از مردم فینیقبه تنفر داشتند وآنان را حرص و بی‌انصاف می‌خواندند » و البته این اتهام 
و تنفر عکس العملی نیز داشته است . مشهورترین پایگاه فینیقیان کار تاژ [قرطاجنه] است که نضتین مرکز کار آتها در 
سواحل افریقا بوده و در محل مستحکمی در نیمه راه دربا در قرن نهم ( | کرپیشترنباسد ) ساخته شده بود . رقابت ميان 
بونانیان و فینیقیان که در قرن دوازدهم آغاز شده بود مدتها باقی ماند وباشکال مختلف سبب تولید مسائل مربوط بتاریخ 
قدیم گردید ؛ جنگه مبان اران وبونان )٤۹۹-٤۷۸(‏ تا حد زیادی درواقع جنگه میان بوتانیان ونیروی دربای‌فینیقی 
بشمار می‌رود ؛ جنگهای پونبك [۳۰۷10 )٩٢٢-٤٤١(‏ که میان رومبان و کارناژبان اتفاق افتاد آخرین آزماشها است 
که‌بپیروزی نیروی غربی خانمه بافت . *" 

دربارۀ مستعمرات فینیقی بابد گفت که دامنهٌ آنها تا اسپانیا و حتی کرانه های غربی ابن سرزمین وستونهای 
هر کولس [:۱۳:۵:۵۷۶ " پس رفته , وبنا بگفتة استرابون" این‌یشروی پس از جنک تروا اتفاق افتاده بود . 
مردم بازر کان صور مقدار فروان و گوناکونی‌کلا را با خود می بردند ودراطراف مدیترانه پخش مبکردند ء و این‌کالاها 
عبارت بود از شیشه و طروف سفالن واشیاء فلزی ساختة شدۀ با مس قبرسی و پارچه های موز شده . تخصص 
عمده ابشان که در واقم کار انحصاری بشمار می رفت » رنگگ کردن پارچه بود با رنگی ارغوانی که از نوعی صدف دریابی 
[*6] بدست می آوردند *. بسیاری ازکالا های بازرکانی خود را از مصر و عربستان و بین النپرین با جزابر بدست 
می‌آوردند ؛ ولی در مورد پاره يی اختراعات ( مانند اشیاء شیشه‌بی ) اعتباراتی بفنبقبان داده می‌شد » و البته آنان خود 
این اشیاء را نمی ساختند بلکه در انتشار آن کومك می کردند . هثر های فینیقی تا اندازۀ زبادی از روی هنر های 
ءصری تقلید می شد . 

فینیقیان مانشدیونبان مردم مخترع ومتبکری نبودند » بلکه کاراساسی ایشان بازر کانی ودلالی بین‌المللی‌بود"" ؛ 
مردم بسیار فعال و با هوشی بودند و پیشرفت فنون وهثر ها در دربای مدیترانه ( مهد تمدن ما ) بمقدار فراوانی مرهون 
خدماتی است که ابن قوم انجام داده اتد . 

برجسته ترین خدمتی که ابن مردم برای بشربت انجام داده اند - و اهمیت آن هر گنز نباید فراموش شود - 
اختراع الفبا است » و اين کار را میتوان شاهکاردلالی ابشان بشمار آورد . همانطو رکه پیش ازاب ن گفتيم» علامات الفبایی 


.٥‏ اضمحلال کارتاز درسال ٧٤١‏ فرهنکد فینیقی را پتمامی 
از یین نبرد و بمدها با لهجه‌یی فینیقی در تونس تکلم می‌شد . 
سنت او گوستن Augustin‏ 5 (1-۷) در مواعظ خود کلمات 
کار تاژی استعمال کرده است . 

0 ستو بای هر کولس با هرا کلس [یعاءه:۱۱] یاملکارت 
١۱1‏ | ] ( درزبان فینیقی شاه کشور ۰ نامی ازخدا ) همان 
تنگه جبل الطارق است . در آن زمانها پایگاهپای فينيقي در 
قرطاجنه [ ٣٥‏ ۵هد ] ( ترديك کار تاژ ) و اونوبا [عناه0] 
( 1۷۵۱۲۰ ) درسو احل‌شرقی وغریی این تنگه وجودداشته است. 
درزمان متأخرتری (۸0۰-۲۰۱) قسمت اعظم شبه جزیره‌اسپانیا 
واقع درجنوب رودخانهای دورو [ 000760 ] وایرو [ مد ] در 
تحت تسلط کارتاژ بوده است . 

۳ استرابون ۰ ۰ ۴ ۰ ۲ . 

٨‏ ن( نوعی صدف بجری است است که در سواحل 


سوریه فراو ان دیده میشود . 


۰ بنابرناهۀ زیبایی که رنان (و هم٩‏ به بر تاو [هاعدا:50] 
نوشته ۰ معلوم میشود که من در حکم خود در بارۀ فینیقیان 
بی انصافی کر ده‌ام . آن مردم نه تنها باز ر گان بوده اند ؛ بلکه 
صنعتگر بوده وکالاهای بسیار می ساخته اند ۰ تاریخ این نامه ۱۲ 
مارس ۱۸۱۱ است و درصور نوشته شده و ترجمذآن‌چنین است : 
« چیزی که مایا شگفتی است اینکه از آثار تمدن فینیقی آنچه 
برجای مانده‌همه] ثارصناعتی است . بناهای صنمتی که این‌اندازه 
در نرد ماکوچك و حقیر ات » در نرد فینیقیان عظیم و باشکوه 
بوده است . تمام جلگه را بقایای‌این‌صامت عظیم که بناهای آن 
سنگی بوده فراگرفته است . دستگاههاي عصاری که بشکل دری 
است و ازسه طبقذ روی هم قرا رگرفته تشکیل می شود » شبیه 
بطاق نصرتبای ما است ؛ کارخانه‌های قدیمی باخمره‌هاوهشتکها 
و سنگیای آسیاب درییابان بحال کاملا سالم برجای مانده است. 
چاههایی که بنام چاه سلیمان می‌خوانند در نزدیکی صور است 
و درآدمی تأثیر عمیق می کند . ( نقل‌از کتاب نامه‌های رنان و 
برتلو» ص ۲۵ ۰ چاپ پاریس: ۱۸۹۸) ۰ 
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يا هجایی را مصربان و سوهريان هربك جدا جدا اختراع کردند > ولی ميان استعمال آن علامات با استعمال الحصاری 
آنها تفاوت فراوان است این ‌اختراع محتمل است که مجزی ازیکدیگر ازطرف مرد م کرت ومردم فینیقیه باهمسایگان 
اشان (دررأی شمره وبا سینا ) صورت پذیرفته‌باشد . حروف هجائی کرتی را هنوزنمی‌توان ترجمه وتفدیر گرد وجانشین 
دیگری جز حروف هجابی قبرسی که بزمان متأخر تری می رسد از خود برجای نگذاشته است . اختراع آسیایی الفبا 
محققاً بسال ۱۰۰۰ وشاید ۱۵۰۰ قبل از مبلاد می‌رسد ؛ الفبای فبتيقی اگراولی نباشد » این‌اهمیت را دارد که پیروزشده 
و در اواخر فرن بازدهم آشکار گشته است » وپس از آنکه تفییرات بیشماری بآن واد اند بصورت اغلب الفیا های امروزی 
باقی مانده است » و همن جبېت باید با دقت بشتری در بارۀ آن بحث شود . 

الفبای فینیقی غبر مصوت بود وهر حرف‌آن برای نمایش دادن يك حرف بر مصوت با په حرف صوتی‌طوبل 
( تقریباً مانئد واو و با ) بکار می رفته » و برای اعرابها و علامات صوتی کوتاه حرف خاصی وجود نداشته است . مثلا 
«ب» را ممکن بودماست بجای «ب»آخر باهجاهایی چون « ب» و « ب »و« ب و «بی» «با» و «بو) بکار برند . همین 
نوع الفبا | کنون در عبری و عربی بکار ادون کان که مرن ووک آن را خوب می داد با هیچ اکال دز 
ضمن خواندن‌کلمات رو برو نمی‌شوند ۰ با گذشت زمان بونانیان الفبای فینسقی را نقلید کردند" " و با اضافه کردن‌علامت- 
هابی برای‌صوتهای کوتاه آن را بحد کمال رسانیدند . 

اساس این افتراوراکت که غو صوتی از تکلم را با حداقل ممکن علامات طوری نشان دهند که هیچگونه 
باعث اشتباه نشود . نوسند؛ فیثیقی که این < خط را اختراع کرده » زبان خود را نعو ا کمل می دانسته و کوشده | میت 
عدد علامات الفبایی را بحد اقل برساند » و چون از لحاظ زبان خود هیچ گونه اثتباهی از بابت اصوت فراهم نمی‌آمده, 
چنان پنداشته است که نماباندن اعراب های کوتاه بوسلۀ علامت امر زابدی است ؛ این خط را بونانیان اصلاح کردند . 
فینیقیان درکار اختراع خود بسیار صرفه جوبی کرده اند » ولی پیش از آنکه در این باده بسرزنش آنان بپرداژیم باید 
کمی درنگ کنيم . این صرفه جوبی الفبابی که‌آن اندازه برای ابشان روشن بوده درمقابل ملت های دیگر تامفهوم بوده 
و نا امروز هم برای ملتهابی که خط نورسی آنان الفبابی است این مطلب نامفهوم مانده است . چاپ کنند کان باختری 
در اوابل‌کار باین نکته متوجه نشده بودند که همۀ کتابهای لاتینی را میتوان با بست و اندی حروف چاپ کرد » و چون 
در کار چاپ «م می‌خواستند تقلید نوسند کانی‌را کنند که باره یی حروف را پښکدانگر می چسبانیده اند یا بعضی حروف 
را بشکل اختصاری می نوشته اند » این چاپ کنند کان ناچار شده اند که مکصد و پنجاه حرف مختلف بکار برند ! چاپ 
کنن د گان زبان عربی امروز نیز مجبورند برای چاپ تعداد حروفی استعمال کنند که بر شمارۀ حروف الفیابی عربی 
(۲۸ حرف) بسیار فزونی دارد . چه بسیاری از حروف است که چون در آغاز با وسط با یابان‌کلمه نوشته شود اشکال‌خاص 
پیدا می کند , با چون اوق د کر ماه که عن ن ر مرو 

این مثال بخوبی نشان می دهد که در پذیرفتن اختراع بز ر ی که ممکن است ت مابۀ آسانی‌کار و صرفه جوبی در 
نیرو باشد , چه اشکالات و درد سرها ی پیش می‌آید . برای آنکه خلاصه کرده باشیم بابد بگوبی مکه مصربان وسوعریان 

شش های آزماشی انجام دادند » و مردم کرت و جز ابشان اختراعات بی اثری در این زمینه داشتند » و تسهیلات 
فینیقیان در الفبا های سامی وارد شده . و راه حل کامل بونانیان در یی آنها آمده و پس از آن زبانه‌ای دیگر بطور غیر 
کامل این راه حل را پذیرفته اند و بهمین جهت اسباب زحمت فراوانی دراء وشو پر ها دا که ک ۳ اسو برجای 


. بنا بروایت هرودوت ( 58.۷ ) القبا را فینیقیانی که اول القبا اسامی سامی دارد ( آلفا و بتا و گاما در مقابل الف 
با کادهوس [ مه ] همراه بودند باخود بیونان آوردند. ویت وگیمل). ترتیب حروف درتمام الفباهای باستانی(بچزیکی) 
کادموس صوری + پسر یکی ازسلاطین فینیقی یکی اذشخصیتاکا . هیان ترتیب سامی است . آمکه استشنا می‌شود الفبای‌سانسکریت 
افسانه‌یی اس ت که منشأ قوم فینیقی‌را مجسم می‌سازد . یکسی‌از ا - E‏ 1 : 
دلایل آنکه الفبای یونانی ریشۀ سامی دارد اینست‌که سه ری است که ترتیب‌آن ازروی صوت منظم شده است ۰ 


۱۹۹ ريشه های شرقی وبونانی 
مانده است . کسانی که میخواهند از ارزش اختراع فینیقی بعلت عدم کمال آن بکاهند » بپتر است بالفبا های خود ما 
مخصوصاً انگلیسی که بسار شگفت انگیز است نظر افکنند و از نظر تحقیر خود عدول کنند . الفبای فینیقی زیر وزبر 
ها را نشان نمی داد و الفبای انگلیسی طوری است که معلوم نمی شود زیر و زیر هایی که نباید خوانده شود کدام است ؛ 
آبا این هتر از آن است ؟ صرفه جوبی در الفبا عبارت از آست که برای نوشتن آنچه در نلم بکار مبرود عدۀ کمتری 
رموز و علایم استعمال شود. الفبای انگلیسی بسیار کوچك است وهمان اندازه است که الفبای فینیقی چنان بوده» و همین 
سیب آن می شود که خطاهای فراوانی در نوشتن فراهم آ بد که شاید بیش از خطاهای در هر زبان دیگر باشد ؛ و این 
چیزی نست که آدمی بان افتخار کند ۲ . 

پیش از آدکه از این موضوع خارج شویم » شایسته است نکته‌بی را با خواننده در ميان بگذاریم . چنن بنظر 
می رسد که امکان آن هست تا طرح الفبابی ربخته شود که بتوانند هر زبانی را با آن بنوسند . چنین الفبایی در کنگرة 
سال ۱٩۲۵‏ کوینهاك پیشنپاد شد و پس از آنکه تغییراتی بآن دادند در انجمن بن‌المللی سال ۱۹۵۱ پذیرفته شد '" 
متأسفانه تا کنون توجه عمومی باین الفبانشده و شابد هر کز هم چنین امری واقم نشود » چه اشکالانی که در راه اين کار 
وجود دارد فراوان است و محتمل است هیچ گاه هم نتوانند آنها را از میان بردارند .کار کوچکتر ولی سهل الحصول تر 
آنست که برای هر زبان الفبایی وضع کنند که از اشتباهاتی که در خواندن‌کلمات پیدا می شود جل وگیرد » و چون ملل 
انگلیسی زبان بچنین کاری دست بزنند » زبان انگلیسی شانس‌آن دارد که بعنوان دومین زبان از طرف ملت های دبگر 
بذیرفته شود . 

این حاشیه‌بی که رفتیم برای آن بودکه شابستگی اختراع فینیقی آشکار شود ؛ ابن اختراع باندازه‌بی ساده و 
در عبن حال عمیق بوده است که اغلب ملل متمدن همزمان ما هنوز باهمیت مفهوم آن پی نبرده اند " 

کلودشفر Schaeffer]‏ leا›auاC]‏ در حفربات زاین شمرا بك الفبای ا و کاریتی [Ugaritic)‏ پیدا کرده ات 
که ممکن است قدیمتر از الفبای فینیقی بوده باشد » بهرحال بايد دانست که اين دو القبا ارتباط نزديك با یکدییگر 
دارند و ترتیب حروف الفبا در آنهامشابه با یکدیگر است . این ترتیب از ۳۰۰۰ سال پیش تا کنون تفییر ناپذیر مانده 
فقط در زمان چیجرو [0106۳0] حرف «72» بآ خرالفبا انتقال بافته است . 

در ضمن مطالعه و تحقیق در فن الفبا نوسی ( با فن خط نوسی بطورکلی ) , بابد بخاطر بداشت که با وجود 
اختراع الفبا و نوشته شدن خط بدست عد معدودی که‌کارشان توسند کی بود» تا مدت مدیدی بی‌سوادی"" بشکل وسیع 
در میان مردم باقی ماند . علت ابن مسأله آن بودکه مردم از حافظةٌ خود راضی بودند و حثی طبقةٌ تربیت شده خودرا 
نیازمند نوشتن نمنی دبدند . مثلا باید گفت که این زسم و عادت اعتماد بحافظه باندازه‌یی دردورة طلایی بونان جاری بوده 
است که سقر اط در کتاب فیدروس [2۸۵:۵۲۵5] *" خود از فن خط نوسی سخت بد کوبی و انتقاد می کند . بك امر 


١ برای اطلاعات در بارغ خط نویسی انگلیسی‌رجوع کنید [(1939) 132-137 و 6/84۵6 1۸۵ ( ۱۰۷ صفحه و مصور‎ .١ 


[Isis 40,87 )1949([0 avidD iringer لندن ۱۹۸۸ ) تألیف‎ ۲۳6 feminine monarchie of Charles Butler ۱609: بمقالۀ‎ 

نگارش 6.5۲٥٥۲‏ درشمارة ۲4 ۰ صفحۀ 11۹-4۷۲ (سال ۱۹٤۴‏ که خلاصه‌یی ازاصل ایتالیابی‌ همین کتاب است (1۸۷صفحه چاپ 
ازمجلة 1515 . فلورانس:۱۹۳۷) . 

'. رجو ع کنید بکتاب 4۵8٤‏ ع۵ تألیف 4[ Leonard 81٥0:1:‏ ۴ این کلمه دراینجا بمعنی خاص خود بحنی عدم‌توانایی 

( نیو یو رك۱۹۴۳۰)صفح۹ ۸۱-۸۹ ؛و دیگر ۱96۱۵6۶ Fundalions of‏ برخواندن ونوشتن استعمال شده » ولی غالبا همکن است که این 

تألیف 10u 1٣م) Gray‏ (نیویورك»۱۹۴۹) ص ۸ه . تعبیر ((٢7ء)11ز‏ = پیسوادی) حتي درمواقمی که درجا عالی از 


۴ کتایبا وباد داشتهای فراوانی درپارۀ الفبا نوشته شده و 
هرسال نیزازطبع خارج میشود ۰ وما از میان‌آنها بدوتا که از O‏ ۱ 
همه تازه تر است اشاره می Die Schrift i» ۷۵۲۵۵98۶911 qi‏ ازشاعران برره پیسواد بوده‌اند . 
und 74‏ تألیف Hans‏ ( هانوور [1sis 30, ) ٥٩٩١‏ ۶ کاب ۳۵/۵۴۵5 افلاطون ,€ 274 . 


ترییت ادیی وشمری نیز وجود داشته باش دگفته" شود . بسیاری 
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دیک ر که ما کس مو لر ۳ [ :۸۵1۱ 4٨٨‏ ] بآن اشاره کرده انت که در آثار خط نوبسان غير رومی که بنظررسیده 
هیچ چا ندیده ام که این مردم ازشگفت انگیز ترین اختراع دوره های باستانی بعنی الفبا اهار تعجب و شگفتی کرده 
باشند . حقیقت امر ابنست که با کتشافات اساسی دوره‌های باستانی مردم همانگونه نظرمی کرده وآنها را می پذبرفته اند 
که کودکان امروزی عجایب ابن جهان را می پذیرند و بآن می نگرند . 

رقات شدیدی که مبان ءونانبان وفینیقیان موحود بود » آن دوملت‌را باندازه یۍ از یکدیگر دور نگاء نداشت 
که نتوانند در بکدیگر تاتیر کنند » و ما در سطو رگ ذشته‌ېز رگترين دلیل تأثیر قوم دوم بر قوم اول را از نظر خواننده 
گنراندیم » و بايد شك نداشت که اافیای بونانی از الفبای فینیقی مشتق شده است . بعلاوه تعدادی ازکلمات فینیقی ( با 
۷ اقل سامی ( وارد هتن زبان ونانی شده که عدد آنها کم نست .و از این قبیل است‌کلمات 4 Othone‏ (کتان ازك) ۰ 
6 (طلا) , 6۱۵۲۵۰ (می) » ٥۸:1٥٩‏ (لبای مرد) » 0070145 (سنگ آسمانی) , هه (کتان) » 5٥ر٩8‏ ( نوعی 
کشتی ) . ۷۲۰( من واحد وزن بامقداری پول ) ۰ ۲۲۶( مر ) ۰ ۱۵۵/۵ ( سازی دارای ده با دوازده تار ) - و از 
همه مهمتر کلمةٌ ۵7/47 با 88/45( پاییروی » کتاب ؛ از آنجاکلمۀ 8:516 بمعنی انجیل و کتاب مقدی )"". 


پیوستگی تأثیر شرق 


قبل از آنکه سخن را پیشتر برانیم » » بهتر آلست بار دیگر خواننده را آ گاه سازیم که تأثیر شرق را بابدچنان 
تصو ر کرد که مقدمه و پیش آهنگ ترقیات بونانی شده و پس از آن بحال توقف مانده است . سداری از کار های مصری 
و بین‌النهربنی و فیئیقی با کمال وضوح مقدم بر هو‌هر بوده است » ولی پیوسته بابد بخاطر داشت که آن فرهنگهای 
قدیمی تا دورۀ فتوحات رومی پیوسته در فرهنگ غربی تاتروش کد حتی پس از این فتوحات نیز بتأثیر خود ادامه 
داده است . علاوه برتأثیرات پیش‌از دور هلنی » درطول دورۀ تاریخ بونان‌لیز انتا تیر ادامه داشته و بطورکلی هميشه داد 
و ستدی میان خاور و باختر بر قرار بوده است . 

برای آنکه بحقیقت این وضع بهثر پی ببرید سژالاتی بصورت های زیر طر حکنید و از خود جواب آنها را 
بخواهید : «آبا فرانسویان در ابتالیائیان تأثیر داشته اند ؛ » و «آبا مردم ابتالیا در مردم انگلستان تأثیر کرده اند »»٩‏ 
و البته می دانید که جواب این سؤالات ساده و آسان ليست . هنگامی که دو مات هر دو در حال ترقی هستند مسابقه و 
رقابتی مبان اشان ابجاد می شود > گاهی این ملت تفوق پیدا می کند وآن دیگری پبرو وه‌قلد آن می گردد ؛ وزمالی 
ضيه عکس اتفاق می افتد . ۱ 

هر جربان فکری چون براءافتد درطر:ق خود پیش می‌رود » وحتی درآن هنگام که جربانکاملا متوقف شود. 
رسوباتی از خود بر جای می گذارد که از گذشته حکات می کند. در هرزبان‌کلماتی وجود دارد که میتوان آنها راهمجون 
ننکوازه هاوفسلهپای حیات باستانی‌مردم منکلم بان زبان دانست » وه‌ثلا درزبان انگلیسی‌کلمات Susannah « Isidore‏ « 
ebony ۰ adobe ۰ 6۷۷ ۸‏ از مصر باستانی حکات می کند*" ۲ 

افکاروهنر‌های‌مصری دردررة تاريك تنهابوسیلهٌخودمصر بان‌انتقال نیافته » بلکه دراین‌کار فبنیقبان وبونانیان که با 
مصر بان معاملهودادوستد داشته‌اند لیزوخیل بوده‌اند.البته‌جنگهپاواتقلابات بسیاریازحلقه‌های زنجیزروابط تقلیدی‌را گسسته , 
ولی‌نتوالسته‌همةا بن‌حلقه‌ها راازمیان‌بردارد » وبهمین جپت‌آن اندازه در ذهن‌باقی مانده که بتواند درقلب انسان يك نمونه 

۳ مقالة bere 161٤۳٤١١‏ 1:701 ۰ (۱۸۹۹)نگارشوی ۲7( gen‏ 7۶ درضمن‌شرح کلمات یو نانی باقی‌مانده 

که در کتاب 1:55:05 051 1 تألیف ار (۱۹۰۱) نیز آمده است و درلهجات قدیم کرتی آورده است . 


مقالۀ جالب توجبی است ( جلد اول . ص ۱۱۰-۱۴۸) ۰ ۶ ا رکتاب ¢!ض Chronique d' Egy‏ جلدیازدهم(۰)۱۹۴۱ 
۴ یعضی ازای نکلمات را اها درصفعۀ ۴۸٣‏ تابخود صفعۀ ۰.1۰1 


۱۱۸ ريشه های شرقی ویونانی 
باسراب مصری ایجادکند . رسوم وسنن مصری را موسته صنعتگران و سیاحان و داستان سرابان و شایعات زنده نگاه 
می‌داشته و از گاه بگاه بدست لوسند گان ترک این رسوم از نواحیا و ترویج می‌شده ؛ ازاین قبیل اوسند گانند 
هرودو توس ه111 در فرن پنجم ؛ افلاطون و ار سطو و ناو ار استوس 1 و 
نرخځوس 951 در فرن چهارم ؛ اتر خیدس ]Agatharchides]‏ در فرن دوم ؛ سز ار [Caesarj‏ و 
پو سید ذیوس [Posidonios]‏ و دیبوذوروس [Diodoros]‏ و استرابون ال و ویترو و یوس 
[ه۷10۳۱۷] درفرن اول ؛ وحتی بعضی از مردان منطفهٌ خودماهمجون مولف کتاب «The Periplos of 1he ed Sea»‏ 
و دبوسکور بدس ([Dioscoricles]‏ و ژوسفوس [losephos]‏ و کو لوملا ([Columella]‏ و تا کیتوس 
[Tacitus]‏ و لو کانوس (5ن8ع]] و بالا تر از همه پلینی 1 در قرن اول ؛ راتنثوس [Athenaeos]‏ 
و زو سیموس [2051:005] در فرن سوم . 

در مصر ارتباط مبان بونانیان و مردم بومی آن سر زمین در دوران سلطنت سلسلة دوازدهم [با سلسلة ساییتی 
Saitic‏ ] (۱۳-۵۲۵) و در زمان تلط ابرانیان بر مصر (۵۲۵-۳۳۱) "" بار فراوان و صمیمانه بوده» و این روابط 
پس از فتح اسکندر عمیق تر شده است . تنایج ابن فتح از لحاظ خاوری شدن باختر با باختری شدن خاور باندازه بی 
پردامنه و متعدد بوده است که ما خود را نبازمند بحث دربارة آنها نمی‌دانيم "۳» و از طرف دیگراین حادثه بزمانی‌مر بوط 
است که پس از این کتاب نوبت آن می رسد , و اشارمبی که ما در اینجا کرديم برای آن بودکه پیوستگی مبادلات بين 
خاور و باختر در هر دوره را روشن کرده باشیم . این مبادله هر کز متوقف نشده و تا بامروز ادامه دارد . ولی البته شدت 
و شکل آن از زمانی تازمان دیگر تفاوت پیدا کرده است . 


روایات ریاضی 


نمونه‌هابی از ادامۀ حیات افکارعلمی پیش ازهو هر را درفل گذشتهآ نجا که مناسب مقام بود بیان کرديم . در 
این بخش و بخش آینده کوشش ما بر آنست که این تمونه ها را با یکدیگر جمم کنيم » خواء از آنها باشد که پیشتر 
چیزی دربار آن گفته ایم با نباشد » و این عمل را پس از آن انجام می دهیم که‌موضوعات را بشکل وسیمی طبقه بندی 
کنیم . بعضی ازآن مثالها از لحاظ زمان متأخر !ست . ولی ابن چندان اهمیتی ندارد. چه اکر آن افکار صری باستانی 
در دوران هلنیستی وجود داشته »> ناچار در دورۀ پیش از آن هر اندازه هم که طولانی بوده باشد بصورت مخفی وجود 
داشته است . این مطلب در بارۀ افکار نوشته مخصوصا صحت بیشتری دارد » چه ممکن است پاپیروسها و الواح مشتمل 
بر این نوشته ها مدتی گم شده با در خاك مدفون مانده و سپس دوباره پیدا شده و آن افکار فدیمی حیات خود را از سر 
گرفته باشد . با وجود این بايد دانست که روابات قدیمی بیشتر حالت شفاهی داشته , ورشتۀ چنین روابات ممکن یست 
بر یده شود و خود آن روابات از بین نرود . 

خواه افکار قدیمی چنان باشد که هر کز متروك و ازجربان خارج شود » با آنکه بر خلاف برای مدنی کم شود 
با چنان بنظر رسد که کم شود و سپس ناکهانی پیدا شود و زندگی از سر گیرد » درهرصورت باید برای مخترعان‌با-تانی 


نقل کرده . ولی طرف دیگر آ که خاوری شدن باختر است و 
شاید اسنادی باندازۀ طرف اول ندارد چندان مورد توجه وی 


۲ رجوع كنيد بکتاب Les ۲۵0۲/5 des 6۲۵5 0:66٥‏ 
76 تألیف 0.34۰۱ (باد اشتبای بنگاه باستانشناسی‌خاوری 


فرانسه : جلد ٤٤‏ . قاهره ۰ ۱۹۲۲ . 

19207۱60159116 ۱۵6440992 ۶ رجوع کنید‎ ٠ 
(پاریی:‎ Pierre Jouguet تألیف‎ ٨٥٣٨/65/۱0 de Orient 
این مؤلف بطور شابسته‌بی يك طرف این داستان را‎ .) ۹٩ 


قرار نگرفته و خواندن تاریخ روم باین قضیه کومك هی کند . 
ونزرجوع sUnity anc diversity ofl 16:01:6٨: ۵٥٥ Alan ıi‏ 
۰ نگارش مه5 درشمار۲ . ص 1۲۸-1۳۲ ( سال 
۹٩‏ ازمسلۀ 05:5 . 


میان پردة تاريبك 


اهمیت فراوان قائل شد . بسیاری از ابن افکار مانند تم کیاهی که از غلاف سختی پوشیده شده و در فصلهای سات 
جان بسلامت می برد » ازتفییرات نا گهانی دورة فترت تاربك با موفقیت گذشته و در آنار هو هر با هسیو 1165:00[۵] 
( = هزبود) ظاهر‌کردیده با بشکل گفته های قلاسفهٌ ابونی در دور متأخر تری جلوه کر شده‌اند . 

هر وفت که بك فکر صری در کتابی بونالی دیده شود , بابد چنان فرض کنیم که با بونانیان این‌فکر رادوباره 
اختراع کرده اند » با اينکه آن فکر از راه آشکار با نهانی با نان انتقال بافته لست . و اکر فکری در آثار یونانی 
وجود ندارد نباید لتچه بگیرم که آن فکر درآ ثار مصری وجودنداشته با ببونانیان اتقال پیدا نکرده است » چه‌برهان 
عدمی هميشه ضعیف و بی ارزش است . این نوع برهان که بابد از آن پرهیز کرد همان است که مردی چون زو ن 
20 بآن تمسك جته "" و گفته است که چون درساختمانها وا ثار مصری شکل پنج ضلعی و ده ضلمی وجودندارد, 
پس باید معلومات هندسی مصربان باستانی رتبۀ عالی نداشته باشند . البته امکان دارد که ء صريان طریقةٌ هندسی ساختن 
پنج ضلمی‌را ندانسته باشند » چه اطلاع براین قضیه مستازم پیشرفت فراوانی در علم هندسه است"". ولی اینکه آن‌مردم 
چنن شکلی را در ساختمان های خود وارد نکرده اند دلبل عدم ممرفت آنان براین قطیه نمی شود . همانگونه که اکر 
استعمال هم می کردند دلیل برآن لبود که ابن قضيةٌ هندسی‌را می‌دانسته‌اند . البته تقسیم کردن دابره بنج قسمت ازراه 
تجربه و عمل‌کار دشواری نیست و اطلاعات خاص‌هندسی لازم ندارد . ابن نکته را بایدافزود که در تزیینات موکنی شکل 
پنج ضلعی دیده می شود » ونيز دوازده وجهی های منظم که ريشۀ اترووری [۳008087] دارد درکاوشهای نزديك پادوا 
۶٥1‏ ) در ابطالیا بدست آمده وییست و شش قطمه شیء بهمین شک لکه‌اصل‌کلتی [0611116] دارد نیز بیدا شده‌است ** 
بطور خلاسه باید گفت که اشکال هشدسی تربینی را میتوان بدون اطلاع دائتن بر علم هندسه رسم کرد » و فقدان چنن 
اشکال فقط دلیل بر آن است که فومی باین اشکال علافه نداشته است . همکن است نخستین کسان ی که در هندسه‌کار 
می کرده اند برای خود قطمات بشکل مثلث با مربم ساخته و با پهلوی هم قرار دادن آنها چند وجهی های منظم (جز 
دوازده وجهی ) بدست آورده باشند . قاعدم زاوبهٌ مجسمه‌یی که از پنج مثلث منتظم ساخته شده باشد خود بخود بشکل 
پنج ضلعی منظم درخواهد آمد » و چون چپار زاوبۀ مجسمۀ پنج ضلعی را مجاور یکدیگر قرار دهند يك دوازده وجهی 
منتظم از آن تشکیل خواهد شد . 

اشکال منشوری بابلی دودست است که قَاعِدۀ پنج ضلعی وحتی هفت‌ضلمی دارد » ولی ازاین راه نمی‌توان بقین کرد 
که بابلیان ازطربقة عندسی ساختن پنج ضلمی باهفت ضلمی منتظم] گاه بوده‌اند "۳. شاید قدیمترین مقاله‌بی که در بارة 
ساختن هفت ضلمی‌منتظم بحث می کرده همان مقالهٌ کم شد ارشمیف‌س(الاق . م) باشد که ترجمةً عربی آن بقلم 
ثابت بیقر ة (2-×1) در دست است "١‏ 

علم حاب مصری ۰ + پیش از این اشاره کردیم که مصربان بکسر هابی که صورت واحد دارد نوجه بیشتر داشته 
و می کوشیده اند تا کسر های دیگر را نیز باین صورت نمایش دهند » و کسری از این قبیل مثلا ,۱/۷ را د جزه ۰۷۷ 
می‌نامیده‌اند . بونانیان نیز چنین کسرها را بصورت ساده نماش می داده اند و ۱/۷ را بصورت 0 با "08 می‌نوشته اند 


۱۹۹ 


Histoire des mathématiq«s 085 رجوع کنید‎ ۲ 
(پاریس‎ 1 G. 260006. ا| تألیف‎ 0۱٩۱٤۱6٥ et le moyen age 
. )فة ه۵‎ ۲ 

". ساختمان این شکل مستلزم یافتن نسبتی است که بنام 
نسبت طلایی نامیده می شود » وآن تقسیم خط است پر نسبت ذات 
وسط و طرفين ( کتاب اوقلیدس ۰ مقالة ۲ . قضیه ٢‏ ) 
[Isis 2,47 1‏ . 

۴ رجوع Jai‏ پکتاب History of Greek ™matkenıatics‏ 
تألیف دامع Sir Thomas‏ ( او کسفورد ۰ ۱۹۲۱ ) جلد اول : 


ص۱۱۰ [(4,532-535)1922 ]1sis‏ . 
۴ استاد ومع بامم)5 .[ ا۴۲ موزه دار مجبوعۀ باپلی 
دانشگاه يل از روی مجبت در تاریخ ۷ فوريۀ ٥٩٩١‏ تصویر 
چهار هفت ضلعی وبك پنج ضلعی را برای من‌فرستاد . ازروۍ 
بی انتظامی این اشکال معلوم می شود که آنها را پوسیلة تسر تی 
رسم کر ده الد ۰ 
۶ رجوع کنید بمقاله «Graeco-Arabischê Studien»‏ 
نگارش بزورام5 اه درشماره ۸ . ص ۳۵-۸۰ (سال۱۹۲۹) از 
محلة كائ[ . 


۱۰ ربشه های شرقی وبونانی 
(همانگونه که ما اکنون ۷۲ می نوسیم). مصریان برای کنر های »/۱ و ۲/۲ علامات خاصی داشته وبونانیان نیزچنن 
می کرده اند . و این امور چیزی نیست که بآساتی يوان گفت نتیجه توارد و تصادف است . علاوه بر این اثر مصر را در 
ریاضیات ونان تا آغاز قرون وسطی می توان مشاهده کرد . 

نا بگفتۀ پملوس ١1151‏ ) (21-2)- که من آن‌را کواهی متاخرۍ می‌دانيم 2 )نا تو لیو س| 101:05 4] 
و دیوفانتوس 1 ۱9 ] که هر دو در بك زمان (111-2) در اسکندربه نامدار شده اند, مقالاتی در خصوص 
علم حساب مصری نوشته اند . دوپاپیروس متأخر مصری » یکی بنام پاپیروس میشیگان شمارة ٩۲۱‏ مربوط بقرن چهارم 
و دنکری پاپیروس اخمیم [ Akhınim‏ 1 از فرن ششم یا هفتم .و نوشته‌بی قبطی که در وادی سرقة ۱ 24 ۷۷۵01 1 
( تزديك اسیوط مصر ) بدست آ مده و بېمان زمان مربوط است » نمونه‌هابی از حسایدانی مصربان را نشان می دهد". از 
این گذشته, بطلیموس [ Ptolemy‏ 1 (11-1)"" و پر و کلوس جانشین [Proclos the Successor]‏ (۷-2) که 
نامدار ترین‌فیلسوف ومعلم زمان خود وبکی از آخرين رؤسای آکادمی * بوده است » کسرها را بصورت بونانی‌می‌نوشته‌اند » 
مثلا پر و کلوس بجای ۴|۵" نوشته است 9 


٩۷۱۵ ۱ 


اش 
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۰ حاص(جیح مه 2 ٢‏ |( دوعاشيوحه 
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شکل ۳۳ . حساب مینوسی : لوده های چند درصد [نقل 
از کتاب 5 The Palace of‏ تالف سر ار تور 
اوائز ( لندن . ۱۹۲۱-۱۹۳۰ ) ؛ یز رجوع شود به 
Isis 24,375-381(1936)‏ 1 , 


شکل ۳ . حساب میئوسی : نمونه ی از علامات جمع 
1 از کتاب اوانز بنام The palace of minos‏ 1 


حساب مینوسی"" . - اطلاع ما برحساب مینوسی بسیار ناچیز است » چهکتیبه های مینوسی را هنوز نتوانسته‌اند 
بخوانند » با وجود ابن بعضی از لوحه های مینوسی شامل اعدادی است که توانسته اند آنا را تفسیر کنند * . اعداد 
میئوسی با اعداد مصری تفاوت داشته ولی طرز محاسه درست همان طرز مصری بوده است . در هردو جا سلسلة دهدهی 
بکار می رفته » ولی سلسلهُ اعداد میئوسی تا هزار با دو هزار متوقف می شود , در صورتی که عدد نوسی مصری تاملیون 
پیش می رفته است . جالب توجه ترین مظهر حساب مینوسی شکل خاص محاسبهٌ چند در صد است ؛ و ارقامی که 
در بك لوحه نوشته شده چنان است که مجموع آنها به ٠٠١‏ می رسد ؛ مثلا در بك لوحه مجموع دو چیزی که در بالای 


فك رجوع کنید پمقالةً Michigan meathcınatical papyrus‏ 


Nu 621‏ نگارش C.Karpinski‏ .1 در )1923( 5,20-25 ولول 


یحکم ژوستینیان |مaنiniاال|‏ بستند . 
1 رجوع کند ببقالۀ Minuau Mathematics‏ در 


و نیز مقدمۀ نگارنده جلد اول صفجۀ ٤۵٣‏ ؛ و لز کتاب 

J. Baillet د لیف‎ Le papyrus mahétmatique d' Akhmim 

و مقدمة نگارنده جلد اول صفحة 14٩‏ : و نیز 50۶86 adi‏ ⁄ 

تألیف Crun and Bell‏ (کوپها کی . ۱۹۲۲) ص ۳-۵۷ . 
۲ در المجفی ۱۸/0۰۰١)‏ 1 9 . 


د پر وکلوس دره 1۸ ازدنیا برفت و آکادمی را در ۵۲8٩‏ 


(1935-36) 24,371-181 داوً با شش تصوی رکه از کتاب 
«کاخ‌مینوس» تألیف اوانر ضمیمذ آن شده . 

٠‏ درمورد پاستانشناسی مایاسی (« هه یغ) نیز چنین است. 
و از لوشته‌های باقیماند؛ اين فرهنگد فقط امدادآنر اتوانسته‌اند 
بخوانند . مردم مایاس | هوه در حوالی زمان ولادت مسیح 
سلسله اعدادی بمبنای دوازده بکار می‌برده‌اند . 


میان ېردۀ تاريك زی ړ “ل ۱۷ 


لوحه ثبت شده۲۳ + ۵۷ بعنی۸۰ است » ودرزبرآن عدد ۲۰ را باعلامت «نخت‌سلطنتی» می بینیم .اغرض ازاین شکل 
نوشتن آن نبوده است که سهم پادشاه ۲۰ است ؟ چنان بنظر می رسد که مردم کرت برای نوشتن اعداد و حساب کردن 
آنا راه و رسم هتقفن ودفیقی داشته اند . ودربارۀ چنن موضوعات اندازۀ ما فکرشان مشفول وده است ) شکل ۳ و 


. ) ٤٣ شکل‎ 


استخراج و قراءعت قطمی توشته های منوسی اطلاعات سشتری در بارۀ افکار ریاضی و علمی آن مردم در اختبار 
ما خواهد گذاشت , و معلوم خواهد شد که این افکار اصالت داشته با از مصرگرفته شده است » ولی بهر صورت این را 


باید دانست که افکار مصری باستی از مجاری وگ بیوتان رسیده باشد و چنین هم شده است . 


می نوسد : 


این پادشاه '" علاوه بر آن زمین‌مصر را ميان مصربان 
تفسیم کرده و بهر کدام قطعه مربعی زمين داد ؛ و این ملبع 
عایدی او بود و سالانه از هرقطعه زمین مالیانی می گرفت. 
هر کس که قسمتی اززمین اورا آب رودخانه می بردبایستی 
زد سزوسترلس ] Sesostris‏ 1 رود و شرح دهد که 
برای وی چه رح داده است ؛ پس از آن پادشاه کسانی را 


می فرستاد تا زمین را ببینند ومعلوم دارند چه اندازه ازآن 
کم شده . و آن مرد پس از آن‌بنسبت کم شدن زمین مالیات 
کمتر بپردازد . بنظر من از همین جا است که یونانیان‌فن 
ماحی اراضی را آموخته اند ؛ ساعت آفتابی و شاخص و 
تقسیمات دوازده گانه روز از بابل به هلاس [دهاا۲۱ ] 


نه |“ ar‏ 
زسنده است نه ار مصر 


البته هندسه نه تنها در مصر بلکه در سایر نقاط اختراع شده است» جه نبا مندی بان باندازه‌بی است که برای 


هر انسان متمدنی بزودی آشکار می شود .کاری که مصر بان در این بازه کرده اند بطور اجمالی قابل ستاش استت: 13:۰ 
استر ابو | [Strabo‏ (1-2 ق . م) و پرو کلوس (۷۰2) از آن یاد کرده‌اند . سقر اط در« فیدروس »ادعای بیشتری 


می کند : 


پی ازآن شنید م که نو کراتیس | [Neucratis‏ در 
مصر یکی ازخدابان باستانی آن سرزمین بوده » و همواست 
که مرغان‌مقدسش بنام‌ابیی [18ط!] (- .ابومنجل) خوانده 
می‌شودونام آن خدا تحوث [ 71۳6۱۳ ]"* بوده‌است . هماو 


است که اعداد و حساب وهندسه وعلم نجوم را اختراع کرده 
و بازی نردازساخته های اوست » واز همه مپمتر آن است 
که حروف الفبارا وی اختراع کرده است . 


سقر اط ہی از آن می کورد که مهمتر از همۀ ابن اختراعات‌کار حروف یعنی نوسندکی است . تحوث 


Thoth ]‏ ] شاه مصر می گودد 9 ای شاه ؛ این اختراع مر دم مصر را فرزانه تر خواهد ساخت و بحافظه اشان بهنو دی 
خواهد بخشید ‏ چه اىناکسری ازحکمت و حافظه است که هن اکتشاف کرده‌ام» ٤‏ ولی شاه متقاعد نمی شود و دی رسد 
که این اختراع سای بهتر کردن حافظه‌آن را خراب کند و مر دم کارشان بجابی برسد که دون آنکه بفهمند توشته‌ها 
را بخوانند ٣:‏ این گفت و شند یکی از هن ترین خر ده گر ها وانتقادرات فهم وصناعت برضد حکمت وفرزانگی‌است» 
و این همان انتقادی است که میوسته در مورد اختراعات بزرگ پیش خواهد آمد 4 

سك نام این شاه سزوستریس است و در سلسلة دوازدهم .٣‏ نام [Theuth]‏ بتدریج بصورت [رااه۱] درآمده‌است. 
د ٨5‏ سه پادشاء بایناسم وجود داشته است . پاوجود ٢‏ ازکتاب [5ه1۵:۵۲] افلاطون . ع 274 . 
این باید گفت زو ست ت یونانی وج افسان ۱ 
ین بايد که سزوستریس روایات یونانی وجودی می ۵ تحوث گفت ۵۳۲۱۱۸6۵۱ muemcs le gar cai sophias‏ 


است که نمی‌توان هویت آن را معلوم داشت و با ازآن سه 
0 ۱ بکی ۶ : وآن شاه محافظه کار در جو اب گفت ۱۱۱۲۵۱۱۱ 1۱6۱۱۱۱ 


پادشاه تطبیق کرد . 
۲ هرودوتوس ]1 ۰ 109. . all' 110101116605 110۱093 heyres‏ 


۱۷ ربشه های شرقی ویونانی 


باختراعات رباضی و علمی مصر بان در سیاری از آثار منتخبة بونانی که منسوب فلاسفة آیونی است اشاره شده 
و در آن هنگام که از هربك از ابنها سخن خواهیم گفت دوباره باين مطلب باز خواهيم کشت . بونانیان قدیم معمولا 
دمص همجون کهوار؛ علم می نگرسته اند ۰ و کسانی که بلند پروازی عقلی داشتها ند در آن می کوشیده اند که از مصر 
دیدن کنند و هرچه بیشتر عمر خود را در آن سرزمین بگنرانند و از مردم فهمیده و کاهنان] نجا معلوماتی فراگیرند . 
خود را بغیر مومنان و مردم بربری و وحشی و بیگانه تعلیم کنند . با وجود این یونانیانی که بمصر می رفتند چیز هایی 
می آموختند و حس بلند پرواز شان نیز تر و فشرده تر می شد . مگر انسان از آموز کار خود هر که باشد چه چیز 
فرا می گیرد ؟ تنها چیزی که دستگیر او می شودالهامات و اشاراتی است . وهر کس علم حقیقی‌را خود باید برای‌خویشن 
تحصیل کند > و اما دربارۀ حکمت باید گفت که اکر در خود شخص نباشد » از کجا می‌توان آن‌را فرا چنگ آورد ؟ 
عجیب تر بن‌اشاره دی که بر باضات مصری‌می‌شود آ نت ک دمو کر بتو س | بدر ابی | [Democritos of abdera‏ 
(۷ ق ۰م) می کند . متأسفانه روابت آن در زمان متأخر تری بوسیلةٌ یکی ازآباء‌لیا بنام کلمنت اسکندرانۍ 
[Clement of alexandria [‏ (۱۵۵-۲۰۰) "" بدست ما رسیده است . بنا بروایت گلهنت : 


من بر سیاری از سرزمین های مردم در زمان خودم برمن فزونی نداشتند , حتی در اثبات قضایا آن مصریانی 
گردش کردم » و در جا های بیار دور افتاده بتحقیق و که «طناب کش» نامیده می شوند و هشتاد سال در غربت با 
تجسس پرداختم .آسمان وزمین فراوان دیدم , و از مردان ایشان روز کار گزارده ام بپای من نمی رسیدند . 
فېمیدۀ بسیار سخن شنیدم . در ت ر کیب و انشاء هیچکدام 


1ا طناب کشان 1 harpedonaptai‏ 1 مصری چه کسانی بوده اند ؟ 1ا زمین پیماومساح بوده‌اند بامعمار ؟ حدس 
زده شده "* که ابنان کسانی بوده که توانسته اندبا طنابی که با چهار گره بر نسبت ۳ و٤‏ وه قسمت شده بود برروی‌زمین 
خطهابی. عمود بربکدیگر رسم کنند » و البته این امر احتمال دارد ولی‌هیج دلیلی برای اثبات آن موجودنيست"". احتمال 
بیشتر آن‌است که این اشخاص زمین پیما و کارشان تعیین جپت ساختمانها بوده است که مصربان قدیم برای آن اهمیت دینی 
فائل بوده اند . تشربفات « کشیدن طناب » عملی بوده است که بوسيلۀ آن محور اصلی ساختمان معبدی راکه همان خط 
نصف النپار باشد پیدا و رسم می کرده اند" . کاهن با دوحانی از سوراخ‌کیدی بستارة قطبی در آسمان نظر می کرد » و 
کاهن شاغول بدست دیگری در برابر مرد اول آن اندازه پس و پیش می رفت تا خط شاغولی و ستاره قطب در امتداد 
واحد دیده شود" . آنگاه هربك ازدو کاهن مك میخ چوبی در جامگاه خود ی کوبید و طناب کش با طنایی آن‌دومیخ 
را بیکدیگرمی پیوست و باین ترتیب خط صف‌النهاربدست می آمد . احتمال دارد که پس از تعیین خط نصف النهار با 
طناب تقسیم شدۀ بر نسبت 606۰۳ جهت خاور و باختر را که عمود بر تصف النهار است بطریقی که در فوق نکر شده 


* در کتاب 56۵۵ ( کاب اول ۰ فصل۱5) ؛ ونيز اطلاع داشته‌اند . در کتاب 0656/16/6 + 0٧٥51091868‏ 
Clementis Alexandrini 6‏ تاألیف der Mathematik W. Dindorl‏ ( لاپریکد ۰ ۱۹۰۷) جلداول› ص تاليف 
(ا و کسفورد ۰ ۱۸۱۹) جلد؟. ص۰۷ . تمام فصل پانزدهمر اجم 67 بشرح مربوط یاپیروسگاهون [ہںطو)) شمار؛ 11۱٩‏ 
است بمنشاً وحشی وبربری یونانیان وچندنویسند؛‌قدیمی‌من‌جمله - موز برلن مراجعه شود . 
افلاطون را بمنوان شاهدآورده است . درفصل بمد کلمت ثابت ".رجوع کنید بکتاب The Rhind mathematical 2027/۳۱١5‏ 
می کن د که پربريان نه‌تنہا مخترع قلسفه بودند ۰ پلکه بسیادی‌اذ الق ممع مرم ۍو ص ۴۲ . 
هنرها نیز ازاختراعات ابشان است . 

د رجوع کنیدبکتاب History of Greek mathematics‏ 4 چند نمو نه از اسبابهای ی که بکارمی رفته وجو د دارد.رجوع 
تالیف اوه جلداول . صفح۱۲۲1. كنيد بكتاب 26۱1955۱46 205ر چ۱۵8| ھ تاأليف Brochard‏ 1 

۶ ممهذا ممکن است که ازقضيۀ اه ۲+ ۴۱ ونظایرآن (برلن» ۱۹۲۰) ص ۱۱-۱۷ [(1921-22) 4,612 1٤‏ ) . 


ميان برد تارباث ۱۳ 


بدست میا ورده باشند . هروقت ساختمان بای زرگی درکار بود لازم می‌شده است که چند نفر طناب کش بامکدنگر 
همکاری داشته باشند ؛ احتمال دارد که این طناب کشان در کار مساحی اراضی پس از طغیان رود نیل و تعيين حدود 
اراضی دخالت داشته باشند » ونیز ممکن است که اصلا در اين کار دخالنی نمی کرده اند . آ نجه قابل ملاحظه است‌اینکه 
در ادییات بونانی بنام ایشان زباد بر نمی خورم . 

ریاضیات بابلی . - بحث در آنچه از رباضیات قدیم مصری بحال زنده باقی مانده کار که" آسانی است . اسناد 
رون که می ی خمان رها یم کن اوی رار ند برای بابل وضع کاملا بصورت دیگری 
است . چه در دو با سه قرن پیش از مبلاد مسیح در آن سرزمین دباضیات و نجوم تجدید حبات عمده پیداکرده ‏ ست. 
1 شتا دور اخیر افکار قدیم را از نظر دور نداشتند , بلکه آنها را چنان تکمیل کردند که 

تست بطور قطم عبدا نوفت و حرکت جدیدی شود . آن رباضیانی که مژلفان بونانی همجون هوپ بت 
سس ( 11-1 ق.م) مینوس ٨701٨٥1‏ )(1-1 ق.م) را تحت نان شود قرارداده محقفاکلدانی بوده است 
درست است که هرون [Heroıı]‏ اسکندرانی وارث‌افکارهندسی قدیمتری بود » ولی‌این بك مال متحصر بفردی است 

در بارۀ جبر بابد گفت که مقداری از آن به هيپارځو س 11117٥1‏ (1!1-2 ق.م)" و مقداری از آن 
به هرون اسکندر انی (1-2) رد بو فا نتوس (111-2) رسیده است > ولی اختراع ارشمیدس ۸/1 
(111-2 ق.م) باحتمال قوی ساختۀ خود او است ۳" . چون انسان در این بیندیشد که چگونه ممکن است افکار بابلی به 
هرون و دبوفانتوس رسد باشد و رباضی دانان بونانی از آن بی خبر مانده باشند » آنگاه در هی بابد که چه 
اندازه اطلاع ما بر روابات عربوط برباضیات باستانی غیر دوشن است » و آنچه بما رسیده شعاعهای مختصری از ابن طرف 
و آن طرف است . شاید آنچه بیشتر بابد ماه شگفتی شود درست در نقطۀ مقابل قرار گرفته باشد » و آن ابتکه اسن 
اندازه اطلاعات «ربوط برباضیات باستان که ن که هر کز جز عدۀ معدودی دبگران را بخود مشغول نمی داشته » چه شده 
است که برای ما محفوظ مانده و بدست‌ما رسیده است ؟ 

فکر تقسیم به ۹٩‏ بعهد های باستانی می‌رسد . وا گرچه ممکن است این فکر را بونانیان از مردم کلده گرفته 
باشند » این طرزاستعمال بونانبانرابابددنبالهًطرزعمل سومربان مار آورد .ومن باب مثال بايد گفت که بطلیه‌وس 
دایره را به ۳۹۰ درجه "" و ساعت را به ٩۰‏ بخش قسمت کرده است " تقسیم خط استوا به ۳۹۰ درجه که شبيه است 
با تقسیم شبانه روز به ۳۹۶ کش [4۸] نیز ریش بسیار قدیمی دارد . برخلاف تقسیم ذايرة البروج به ۳۹۶ قسمت فقط 
از زمان هخامنشان معمول شده است . 

بونانیان دستگاه بمبنای شصت را از سومربان بمیراث بردند » ولی آن را با دستگاه دهدهی آم‌شتند و اولی 
را برای اجزاء و دومی را برای اضعاف بکار بردند» وباین ترتیب هر دو دستگاه را خراب کردند واسباب بك اشتباه‌کاری 


بش فر ض کنیم مثلا بخو اهیم نی بر نصف النهار خواهد بود . این قضیه ازآن جبت برای مصریان وضوح داشته 


عمو دکنیم . (سشکل۴۵).برروی اس ت که آن مردم با تقارن خ و گرفته پودند . برای‌ام‌سان»مکن 
تصف‌النپار دو قطعذ 09 ۰ 0۸ است. اين عمل‌را از طرف باختر نيز تکر ار کنند و آنگاه معاوم 
را جدا می کنیم؛ پس ازآن تکه خواهدشدکه دوقطمه خط 00 و 01 امتداد واحدی دارند. 
طنابی بزرگتر از ۸8 اختیار يك استقامت بودن این دوقطعه خط بآسانی باسه میټ 
کرده و بازدن گرهی‌درت) آنر! E TO‏ ا ا 
بدوقسمت متساوی قسمت می يا سه شاغول آشکار می شود . 

می کنيم . دوسر طناب را در 757 260,87 „Isis‏ 

و ابت نگاهد اشته گره . عپذا صفح؛۷۲۷دیده شود . 

را هرچه ممکن باشد بطرف ۴ المجطی )ليف بطلیموس 1. 9 . 


مشرق می کشم : دراین صورت خط OC‏ بر 0 عمود وی همان کتاب ۰ جدول هو جود در 1 ۰ 12 . 


٤٢‏ ربشه های شرقی ویونانی 


و هرج و مرج نا مطبوعی شدند که ما هم امروز تاوان آن را پس‌می‌دهيم .کار تعبین رتبه را در عدد نویسی‌ترك کردند و 
این عمل هزار سال بعد دو مرتبه از راه هند بباختر زمین وارد شد . بطور خلاصه بابد گفت که اطلاع بونانیان برحساب 
بایلی سار ضعبف بوده » چه چیزهای بد آن را نگاه داشته و از چیز های خوب آن چشم پوشیده اند . این کیفیت را 
باید بیشتر نتيجۀ پای بند بودن برسوم وسنن دانست » ونباید آن را دلیل برضعف شمور وادراك بونانیان گرفت . بونانیان 
عقل و شمور خود را در راه دیگری بکار می انداختند و چیزهای ساده بی را که مانند روشنی آفتاب برای اسلاف سومری 
و بابلی آنان واضح وآشکار بوده نمی ديده اند . 


روایات نجومی 

پونانیان افکار مصری را که بزمانهان بینهابت دورمی رسد بمیراث بردند ؛ تحوربکی که از ناحيةٌ بابل بریونانیان 
وارد آمد هم بزرکتر بود و هم متأخر تر . تا آنجا که می توانيم حکم کنیم بابد دانست که علم نجوم پیش از هومر 
تا حد زیادی منبم‌مصری داشته است . همیود (فرن‌هشتم ق.م) در کتاب کار ها و روز هاه‌ی خود نظربه‌بی‌طرح‌ریخته 
و دنیا را شامل پنج عصر دانسته است . عصر اول بنظر وی عصر طلایی الهی بوده است ؛ پس از سر اول رفته رفته شر ˆ 
زباد شده و در زمان او بنهایت درجه رسبده است » و آن شاعر پیر در مناجات نامه خود چنن می‌کوید : « چه خوب 
بود که من در عصر پنجم بدنیا نیامده بودم » با پیش ازاین عصر هی مردم ۳ پس از این بدنیا میآمدم ؛ اکنون براستی 
روز کار نژادی از آهن است » و مردم در روز از رنج واندوه آساش ندارنل و شبها ازغم تلف شدن ؛ و خدابان آشوب 
دردناکی برسرایشان فرو ريخته اند» . از ابن نوشته دومطلب دستگیر می شود . چرا هسيوك مردم همزمان خود را 
بنام « نژاد آهن » ۳* نامیده است ؟ دور آ هن چند فرن پیش از آن آغاز شده بود » ولۍ بدا شدن آهن در نظر این 
شاعر همحون نقطة عزدمت نحس و شومی جلوه گر شده است ؛ وی چنان ازدورءآ هن باد می کند که ما هم اکنون زمان 
خود را عصر ماشین يا عصر بخار و الکترسیته می ناميم . مطلب دوم اینست که آيا باد آوری اين شاعر از عصر اول 
ما را بیاد داستان سومرربان نمی‌اندازد که از عصر طلابی انسانهای نخستین می‌سروده اند وما آنرا در فصل گذشتهآ وردیم؛** 
البته امکان آن هست که چنین طرز تفکری در تقاط مختلف جهان و مستقل از بکدیگر پیدا شده باشد . چون هرد 
پیری ببیند که نیروی وی پیوسته تحلیل می دود و بارای رو بروشدن باجهان متغیر را ندارد » طبيعة این فکربخاطر 
وی خطور می کند که همه چیز پیوسته از بد بدتر می شود . 

فن نگریستن بآسمان و رصد کردن ستار گان در مصر وبین النهرین ترقی کرده و مقداری ازاین علم با اشاراتی 
از آن ازهرطرف بمنطقة اژه رسده بود. معذلك بای د گفت مسائلی که در اموررصد ستار کان پیش میآبد باندازه‌بی‌طبیمی 
وجوابهای آنها باندازه یی محدود است که امکان دارد چنن فکری در دونقطه پیشرفت کرده باشد بی‌آنکه بکی‌ازدیگری 
تقلید کند يابراين تقلیدعلم وآ گاهی‌داشته باشد . میراث مصری دوره‌های ده روزه ]›۲٥۵115|‏ وتصور صور فلکی وتشخیص 
ستار کان‌واستة ,رصورت است » واین‌مراث را می‌توان درخلال :يدها ودوره‌های ءختاف جستجو کرد 1 دصر بان‌تا] نچا 
که بخاطر می رسد تمام افق را به ۳٩‏ دکان تقسیم میکردند و هر دکان مطابق بود بائلث یکی ازصور منطقه‌البروج . 
ابن تقسیمات دکانی را در مورد استوای فلکی و نیز در مورد دابرة البروج اجرا می کرده اند , ولی چون عرض فلکی 
ابن دکانها و صور فلکی بطور واضحی مشخص نبوده » چنان اتفاق افتاده است که مجموعه های فلکی و اطلاعات مربوط 
بکوا کب باسانن از دستگاهی بدستگاه دریگ واخل می شده است: ۱ 


۲ کنتاب:407 0۷4 ۱۷۵۶۸۶ تالیف قوزوم۱! (11.174-178). مراجعه شود . 

۴ ناوع Nyn gar 06 genos‏ . با یرای اطلاع پیشتر در بارۀ دکان رجوع کنید یکتاب 

۶ بحث فنی دربارء ارتباط میان داستانهای هزیودی و ۵/26 ۵95/2۲ع(1 Pekan ٧٩۷4‏ تاليف ,ای ۷ (گل و کشتات. 
پایلی یکتاب 807/٥٣‏ /ه برجماء:ز تاليف وم ص ۴۰۲ ۱۹۳۱ [(1937) 27,344-348 [Isis‏ . 


ميان بردۀ تاريیك ٥‏ 
این را باید پذیرفت که مقداری از اطلاعات مربوط بجداول زیج بابلی نز بطرف‌مفرب سرایت کرده است . در 
مورد تقوم باید کف ت که بازر گانان مصری و بابلی هرجا می رفتند این تقوبم را نیزبا خودهمراه می‌برده اند . تقوم‌قدیم 
بونان قمری بوده ؛ ولی نظری هم بفصول چهار کانه و بنا برآن بسال شمسی نیز داشته اند . تنها راه توافق دادن میان 
دوره های شمسی و قمری آن بوده است که مضارب مشترك ابام هربك از دو قسم سال در نظر گرفته شود . و در این باره 
بونانبان نمونۀ بابلی را در برابر خوش داشته با توانسته اند از آزمایشهای بابلی استفاده کنند . 
پیش از این دیدیم که بابلیان دوره‌‌ای احتراقی زهره و عطارد را | کتشاف کرده بودند ۰ و فکر « سال بزرگ » 
۰ روزه از ابشان اس ت که چند قرن بعد بشکل شگفت‌انگیزی همین فکر در کتاب «جمهوریت» افالاطوون دده 
می‌شود ( بصفحه ۷۳ مراجمه شود ) . تصور دور ۳۹۰۰ ساله بنام ساروی (وهء»و) نیز اصل بسيار قدیمی دارد » ولی وقتی 
معمولا این کلم ساروس استعمال می‌شود فکر متوجه دورء کوناهتری اس ت که پیش از قرن پنجم باچهارم ق.م. نه بابلیان 
بآن توجه داشنهند نه بونانیان ۳. 

۲ در این موضوع باندازه بی بدفهمی ربشه دارد که لازم است مختصر نوضیحی برای رفع اشتباه داده شود . عقیده 
بر نت که بابلیان بك دور ۱۸ ساله | کتشاف کرده بودند" که در پایانآن دوره خورشید و ماه همان وضع نسی راکه 
در آغاز این دوره داشته اند دوباره بدست می آورند . در هرساروس بك سلسله اوضاع نسبی خورشید و ماه‌کامل می شود 
و بنا برآن کسوف وخسوفهایی که در بك دوره اتفاق افتد » باید- با لااقل شاید - در همه دوره های دبگر حادث شود. 
با وجود این در اسناد بابلی اشاره يی باين ساروس وجود ندارد » وقاعدة ا کتشاف چنن دوره‌بی برای آن مردم دشواری 
داشته است » چه این دوره شامل عِدۀ روز های تمام نمی‌شود بلکه هشت ساعت اضافه دارد". د برای آنکه کسوفی تقربباً 
در همان لحظهٌ از روز اتفاق افتد » این دوره بايد سه برابر شود ؛ پس از ۵4 سال " کسوفهای مرئی تا حد زبادی بهمان 
نظم و ترتیب اول تکرار می شود . اکر کسوفهای مرئی را بشکل سلسله های of‏ با ۱۸ ساله مر تب کنیم» آنگاه اثبات 


۲ رجوع کنید بکتاب 6 ۳م anon‏ تألیف 
ron Oppolzer‏ .1 (وین:۱۸۸۷) . نویگه باولر نابت کرده است 
که ساروس اگرچه برای پیشگویی خسوف ماه کافی بوده برای 
پیشگویی کسوف خورشید کفایت نمی کرده است . قابل توجه 
است که قدیم ترین هتن یونانی در پارۀ کموف که بوسيلة 


.کلم ساروس روشن اس ت که اصل یونانی ندارد»وطرز 
تلفظ آن روشن نیست ۰ وخیلی دبر درمتنهای یونانی و اردشده 
( در ۲٧0٨8‏ :45 وشتهۀ همل رام که درآغاز عصرما نوشته 
شده ) . رجوع کنيد Fragmenla ۱5/۵0۲۱6۵۲۵ la‏ 
تألیف 9 Carolus‏ ( پاریس ۰ ۱۸۵۱) جلدغ . ص۲۸۰ . 


معنی این کلمه درآن متن دوره‌یی است مساوی۱۰ برابرشصت 
سال يا ۴۱۰۰ سال . اين کلمه ازاصل سومری ۸4۲ای = ۴۹۰۰ 
اختقاق پیداکرده ۰ و شاید وه وومم8 (1-[11 ق . م) نافل این 
فکر بابلی بوده باشد . این اهمیت دار د که بابلیان سه نوع‌سال 
می‌شناختن د که نام بونانی آنها چنین است : سال ۰٢۹--505٤0ی؛‏ 
سوسوص 72۱۰ 99۵۲05 : سوسوص 3۵۳05-2٩۰‏ ۰ ودر اینهايك بار 
ديگر باختلاط سلله‌های دهی وشصتی اشاره می کنیم . استعمال 
غلط ساروس برای دورۀ ۱۸ ساله درهمین اواخر پیش آمده و 
شاید این کاردر ۱۱٩۱‏ بوسیلۀ 11:11 ۵و۴ انجام گرفته بلشد! و 
نیزر جوع کنید بمقالۀه Unlersuchıuugen zur antiken 9 092٧996‏ + 
نگار شه من ءام[ .0 درمجلۀ تحقیقات ریاضی (برلن۱۹۴۸). 
۳ یابطور صعیح تر بايد گفت که ۲۲۴ ماه احتراقی 
لهوو متعادل است با ٤٤٢٢‏ ماه دراکونی دامع 


۱ 
( سه روز یا ۱۸ سال ژولیانی و بازده روز) . پس‌ازاین 


مدت ماه تمام و ماه نوهمان وضعیر اکه در اول این مدت تسبت 
بمقده‌ها داشت دوباره پیدا می کند . 


Philippos of 4٨‏ (۴۵۰ ق . م) لوشته شده فقط خسوف ماه 
ر اشامل است. بمقالذ Untersuchungen 296۴ antiken Astronomie»‏ 
تالف نویگه باور مراجعه شود . ابن موضوع رامنچم هلندی 
Antoine Pannekoek‏ درمقالة ۰ The origin vf the sams’:‏ در 
صورت مجلس فرهنگتان هلند ( آمستردام ۱۹۱۸ ) شپمارۀ ۲۰ 
۹۱۳-۵ بخویی مورد بحث قرار داده است . من‌بنوبة خود 
نظر اين شخص را قبول دارم وحتی کلمات اورا یکار برده‌ام ۰ 
چه ببتر از کار ی که اوکرده است کاری نمی توان کرد . 

۷ یا بطور صحیح تر 4ه سال و ۲4 روز و این همان 
دوره یی است که گمینوس رودسی (1-] ق . م) و بطلیموس در 
المجطی بآن نام 222/16705 داده‌اند. این کو چکتربن دوره یی است 
که شاهل ماهها وروزهای احتر اقی تمام است و پس از آن ماه 
بوضع سابق خود برم یگردد . کلم 26/۶890۵5» در ابتدا برای 
دور فخدمت نظامی بکارمی‌رفته اس ت که پس ‌ازآن سربازان را بمحل 
اصلی خود باز می گرد انیده‌اند:وسپس بدورۀ گردش اجام فلکی 
این نام را داده‌اند . 


۱۹ ربشه های شرقی ویونانی 


وجود ساروس‌کار دشواری نخواهد بود » ولی جتن با اکتشاف چنین دوره بی خود موضوع دیگری است . اک ر کسی از 
ابن دوره آ گاهی نداشته باشد » و از وی بخواهند که از روی فهرستی از خسوفهای ماه (مثلا از فهرست او پو لتزر 
[ 0000126۴ [ ) دوره یی را معن کند که بی‌از این دوره خسوفها بپمان نظم و ترئیب سایق تجدید می شود » این کاربرای 
آن شخص بیار دشوار خواهد بود ۳ . برای مردم باستانی بابل درصورتی هم که فهرست منظم وکاغلی از کسوفهای‌مرئی 
در دست داشته اند (که این امر بسبار مشکولك بنظر می‌رسد) » اکتشاف ساروس نه تنها دشوار بلکه محال است . 

در تجوم علمی که از راه آن بتوان حرکات فلکی را تفسیر و تعبی رکرد » بابلبان و مصر بان زبادکار نکرده‌اند. 
بلکه معلوماتی از راه تجربه بدست می آورده و شاید وسایل تحصیل اطلاعات بیشتری را نیز داشته اند . میل و علاقا 
بچنین تفسیر و تعبیر ها مخصوص بونانیان است و این مردم قرنهای متوالی در این راه کوشیده اند . معلوماتی که بعضی 
ازیونانیان مانندهو پمیکلس (11-1 ق. م) ر#مینوس (1-1 ق. )د بودوروس سیسیلی [5::1۷ of‏ 2۱00 
(1-2 ق . م) از بین النهرین بدست آورده اند تباید در حساب وارد شود» چه این معلوماتی است که پس از سازمان افتن 
علم نجوم هلنی وارد بونان شده است . نجوم علمی پرداختة بونان است و شابد بابلیان وکلدانیان متأخر نیز در آن سهیم 
بوده باشند . 

د احکام نجوم علمی » که در قرنهای اخیر پیش از عصر حاضر آن اندازه مورد نوجه عموم قرار گرفته بود » از 
کلده و مر است » و بونانیان نیز با نر کیب اطلاعات منطقی و غیر منطقی که تا زمان ایشان جمع شده بود دراین باره 
سهمی داشته اند . پیشرفت احکام نجوم در میان مردم چیز فهم و تربیت شده از لحاظ آن بودکه فن احکام نجوم ظاهر 
و هیأت و ساختمان علمی داشته است و آن همه داستاتها ومنظور های خبال انگیز که دربارة این فن گفته می شودتنبای 
آدمیزاد و عشق فراوان او را بچیز های عجیب و غريب آشکار می‌سازد . ابن گونه منظور های آدمی همان اندازه کېنه 
و قدیمی است که کوهها چنانند ؛ انسان پیوسته نگران آن بوده است که از آینده خودآ گاه شود » د تنافض عجیب در 
اینست که امیدوار بوده است تا پس از آ گاهی ,افتن بر بدبختی آبنده از آن بیرهیزد . بسیاری ازداستان‌های خیالی بر 
روی همین شالوده طرح ریزی شده است ؛ در زمان تولد قهرمان داستان طالع بینی هی گوی که این مولود در فلان 
حادثه از دنیا خواهد رفت ؛ همه کان آن کودكك سخت می کوشند تا وی را از مظان آن خطر وحادثه دور نگاه دارند, 
با وجود این هرچه باد بشود میشود و قهرمان داستان همانگونه که پیش کوبی شده بود از دنیا هی رود . 

دوکلمۀ «کلدانی» و «مصری» بواسطهٌ توجه باحکام نجوم و موهوم پرستیهای دیگری که پیوسته با نهاهمراه‌است 
حالت سحر آمیزی برای خود یبدا کرده است . پش‌از این بیان کردیم که کلمۀ کلدانی بدورۀ متأخرتری مربوط می‌شود؛ و 
کلمۀ مصری ابهام آمیزتر است و با وجوداین بابد گفت که از لحاظ مفهوم سحرآمیز آن بدورۀ بطلیموسی بیشتروابستگی 
دارد تا بدورۀ مصر باستانی . از دورة بطلیموسی است ( تقریباً مقارن با دور کلدانی )که افکار مربوط باحکام نجوم که 
بجهان بونانی و لائینی و عربی و تقریباً همه جای دیگر رسیده » حالت پختگی پیداکرده و با بپترین صورت بیان شده 
است ۳. تعبیر «اباممصری» که غالبادرنوشته‌های‌فرون وسطی‌مثلادر) یا نوس 51 1/۸٨٥‏ (۶ 111-2×) بآن برمی‌خودیم 
بجای « روزهای نحس ماه » در آن زمانها بکار می رفته است ۳ . 

قسمت عمدۀ احکام نجومی بطلیموسی ريش کلدانی‌داشته » ولی در عين حال اوهام و صورات بابل و مصر قد.م را 


ا کنید بصفحۀ ٤٩٩‏ از کاب « اصل ساروس > ٧٢‏ ,۸ تاوديگ رکتاب 0/۶/٥٥٤٨‏ 265 7۵/6 تاليف 

٢ 1 ۱‏ (۲۵۸ص. بر و كىل›1۹4۴¥)| (1938) 29,511 5۶5 . 

- رجو ع کنید بمقالة e < Reflexe astrologıscher Keilschrifien‏ (۲۵۸س. برو ۱ 1 2 2 ( ۲ 9.5 : 

» درهرعصری روزهای شوم چون «روزجمماةً سیزدهم‎ . C. Bezuld و‎ ٧ Boll نگارش‎ bei griechischen Schrifstellern 
. درتزدما وجود داشته است‎ Sitzber. Heidelberger ۸68. درشمارع۷ ( سال۱۹۱۱) از‎ 


میان برد‌تار بك ۱۷ 


که با نجوم بونان در هم آمیخته بود نیز شامل می شده است . اختراع چنان علمی باحکام نجوم که بر افکارفرون قدیم و 
فرون وسطی تسلط داشت و آمروز هم هنوز بر نیفتاده» خود گواه است بر آنکه باره ی از آندشه‌های نجومی رو زکاران 
بسیار کهن قدیم در مبان پردۀ تاريك زنده مانده و بزمانهای پس از آن انتقال بافته است . 


روایات مربوط بطب وزیست شناسی 


اندیشه های مربوط بزند گی و مرگ , تندرستی و بیماری » با دراز کردن زندگی و باز گرداندن سلامتی » از 
نخستین افکاری است که ذهن آدمی را پیوسته در حهان بخود مشفول می داشته است . طبیعی است که چنین اندشه ها 
با لاافل بعضی از آنها که مطبوع تر و لذت بخش تر است » درطی هزاران سال از نسلی تل یگ انتقال پبدا کرده ۲ 
متأسفانه اندیشه هایی از این قبیل آن صراحت و آشکاری افتار نجومی را نداشته » و اثبات وجود رسوم و سنن مربوط 
بان موضوعات اکر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است . بسیاری از ابن رسوم باندازه‌بی ساده و طبیمی بوده که بایستی 
در تقاط مختلف مورت مستقل از مکدیگر حاصل شده باشد » و چنین هم شده است . 
دارسی و . تامسن [D'arcy W. Thompson]‏ مترجم دانشمند کتاب «زند گی جانوران» ۷۱5/0۲۱۵ ] 
[ ۱۱۵۱۱ ار سطو ۷8 باین نکته اشاره کرده است که سیاری از « اشتباهات عامه » که از زیر نظر نقاد آن استاد 
کربخته و واردکتاب او شده باندازه‌بی ريشۀ قدیمی وناآ گاهانه داشته که ارسطو‌اصلا نتوانسته است بآنها توجه کند 
و در اصلاح آنها بکوشد . داستانهایی همچون داستان « بزهایی که از گوش خود نفس می کشند » باکر کسی که از باد 
آبستن می شود › با عقابی که ا زگرسنگی می میرد ؛ با گوزنی که با وسیقی شکار می شود » با سمندری که در آتش 
راه می رود ؛ با اسبی که بك شاخ بر پیشانی دارد. با جانوری که سرش چون سر آدمیزاد است » اکر در کتابهابی‌چون 
کتاب عجایب المخلوقات قرون وسعلی دیده می شد چندان مايۀ شگفتی نمی بود » ولی چون چنین داستانها را در آثار 
ار سطو می‌بنيم بینهایت متمجب می‌شویم . بگفتة دار سی د بعضی ازاین افانه ها از خاوری دور تر از ابران است 
که ازراهابژان بیونان رسیده » ومبعضی دیگر ( که آ نهارا بار دنگر در آثار هور ابو لو" (۳۱۵۲۵۵0۱۱۸] کاهن مصری 
می بینیم ) تعبیرات رمزی است که ازاسرار وره وز دبنی مصر باستانی حکایت‌می کند » . ربشه واصل جانوری که سرآدمی 
دارد [mantichore]‏ از خود نوشتة ارسطو ببداست که ایرانی ات . چه ار سطو داستان خود را از کتسیاس 
[Ctexins]‏ ) فرن پنجم ق . م ) نقل کرده و خود اسم «مانتیخور » اوستابی است ۲ 
داستانها را در منابم مصری با منابع شرقی دیگر بافت » و برای بعضی از آنها بافتن چنين اصلی امکان ندارد . روابت 
چنن افانه ها غالبا صورت شفاهی صورت می گرفته , والبته ابن گونه روابت کردن نقص نبست بلکه اثری‌ازآن برجای 
باقی تمی‌ماند . بپرصورت بابد گفت که بسيار دشوار است که‌ار‌طاوخود این داستانهارا از پیش خودجمل کرده باشد . ولی 
همین‌کار بد برای اوکافی است که بچنان داستانها رواج تازه ورنکك و آبروی علمی داده است . 


؛ ممکن است اصل بعضی از این 


۳ جلدچبارم ترجمۀ آثارارسطوچاپ او کسفورد(۱۹۱۰). و ترجمۀ نارسای بونانی آن بدست ما رسیده است . 
نکته‌یی که دراینجا آوردم از کتاب 2۲۶۵۵۵ ]0 »۱:۵۵ 71٨‏ این ۰ ارسطو در کتاب‌خود )510۸25 411:10/1#71 (Historia‏ 
موّلف است (ص۱۱۰) که در کتلب Setence 0918 ۱16 classics‏ 


نویس د که : « اگ رگفتة ! باو رکنيم » ازآن 
وی تکرار شده ( چاپ اوکفورد ٠‏ ۱۹4۰ ) 33,269 ک1 ] می نویس « اگر کاس را باو رکنیم ولیپس‌ازآن 
[(42- 4و( بی‌درنگف بذرح این جانور افسانه یی می‌بردازد . نام 


Nilopolis .٨٠‏ اه «ماام مه1۱0 ( 1۷-1 ) بلستان شنای 9 هښها ۵0/0۳۵5 پصورت فارسی باستانی '(اوستابی) 
مصری‌است که کتایی بزبان قبطی در پارۀ خط فیرو گلیف نوشعه آن بمعني آدم کش است . 


۱۷۸ ربشه های شرقی ویونانی 


اصل بك داستان دیگر او "که بمصر می رسیده از طریق دیگر آشکار شده است . ارسطو از خار بشت 
دربایی ما کولی سخن گفته است که تخمهای آن درنيمۀ ماه زباد می‌شود. ابن سخن در آن زمان ءثل امروز د 
بوده | ست که ماهیگیران نقل می کنند 82 و ار سطو کوشیده تا باین داستان یی سر وبا جنبهةٌ عقلی و علمی ندهد . 
۶ بك جانور شناس انگلیسی ي H۰ Munro Fox]‏ ] در این باره بتحقیق پرداخت و 8 
که خارپشتان دربای مدبترانه هنگام تمامی ماه «بزرگه و کوچك‌نمی‌شود» بلکه این‌جانواران که دربحراحمر 
نشی می برند هنگام تمامی ماه تخم ریزی می کنند ؛ بعبارت‌دیگراین داستان برای : بحراحمرصحیح است وبرای‌مدترانه 
درست نیست ؛ این افسانه باحتمال قوی در زمانهای دور از مصر بمردم اژه رسیده وهمین طور تحقیق نشده تا زمان حاضر 
باقی مانده است ۸۳ 

اينك بیزشکی می پردازم . امجو تپ مسری وزبر شاه ړو سر (سلسلة سوم » آغازقرن سیزدهم) مورد احترام 
و تقدس قو خوش قرار گرفته بود ودر بایان کار بعنوان خدای برشکی او رامی پرستید ند ۰ و این خدا سازیامحو تپ 
نش آ هنک کاری است ت که بعد ها بوتانبان در باره اسکاپیوس [ ۲۸۶6۱6۵۱۸ " انجام داده‌اند .کار های شین چون 
توجه هربیننده و هر کس را که سلامتی وی درخطر افتاده جلب هی کند . میتوان چنين تصور کرد که احتمال انتقال آنها 
بمردم اژه و جانشینان بونانی ابشان فراوان بوده است . روابط ميان بونان و همر در زمان سلسلة بیست و ششم 
)٢٢٩-٠٢٥٥(‏ کآنرا دورۀ نجدد سايسی [841116] می نامنذ روبافزاش م گذاشته است . يابٽخت مصر دران هنگام شهر 
سابیس [9۵19] بر دلتای شرقی ( بر روی بازوی نیل معروف ببازوی رشید 18080081 ) بود . یکی از شاهان آن 
سلله احمص دوم ( که بیونانی آماسیس [۸۳0۵+15] نامیده شده ؛ 6۱۹-۵۲۵) بیونانیان اجازه دا رکه خودبك 
شهری در نو کرانیس 1 ] ( بر بازوی کلبی [200010)]نیل ) سازند » و این شهر بزودی مکی ازمراکز 
بزرگ بازر گانی مصر شد . مر کز بونانیان که از پایتخت چندان دور نبود » وسيلۀ ارتباط بزرگی میان بونان و مصر 
بشمار می رفت "" . دو شهر سابیس و ن وکراتیس در وافع پیش درآ مد شپر اسکندربه محسوب می شوند . گرچه همه 
ابن حوادث در و در فرن ششم پیش آمده »با وجود این بايد دانست که زمان آنا مقدم بر زمان هرودو توس و 
پقر اط میباشد . 

هرودو توس (هرودوت) می‌نوسد" که : «کار طبابت باندازه‌بی درمیان مصربان متفرع و منقسم است 
است که هر پزشکی معالج بك بیماری اې نه یش از آن . همه جا پر است از بزشکانی که بعضی یزشك‌چشمند وسصی 
پزشك دندان وبعضی پزشك «تملقات شم وسضی پزشك بیماری های‌نهانی » . این نوشته را اسنادی که از دوران سلطنت 
قدیم مصر ( ۳۸۶۶-۲۷۵ ) بر جای مانده تأبید می کند » و در آنها نام هیر و کلیفی شاخه های پزشکی را که در متن 
بونانی ذ کر شده آورده است * 

سضی از معاید مصری اد ی دور برای منظور های پزشکی اختصاص داشته است . سماران و عاجزان وزنان 
خواستار کودك و اقسام دیگر مریضان بك با چند شب را بقصد معالجه در آن معابد بسرمی برده و از خدابان طلب‌قوت 
و سلامت می کر ده اند . کاهنان معبد از آئان مرافت می کر ده و با ایشان دعا می خوانده و اوراد و طلسماتی برای 


۴ ارسطو در کتاب De ۱017/۸8۸5 animal!‏ . [(هو-ودور) 5 
804:32 : موم رجوع کنید 1:۵۱ all History of‏ ابا 
*. اين داستان را برای همه انواع صدفپا ذکر هی کنند ص ۹۰-0۹۱ . 
و بن د که با ما زیاد شوند . 
می گو کم وزياد میشوند د .٥‏ رجوع کنید 11٥١١۱١‏ › 1 84 . 


1 رجوع کنید بمقالة influence un living things‏ 1۱۱۵7 
نگارش ممعم5 ن در(1939) 30,495-507 عتدل . 

۳ رجوع کنید یکتاب ۲۰۸۵/۶۵ تألیف rryں]‏ .8 .( (۲۲۸ نگارش جیاون( Hermann‏ در شبارۀ ۱۳ . ص ۱۸-۷۰ (۱۹۲۷) 
ص . ٩۱تصویر‏ ۰ او کسفورد ۰ ۱۹۲۸ ) 13,373-375 Z. 3۸116١٣٥ Sprache ji ) Isis‏ . 


Das Spezialistentum in 0( 786 Medizin. مقال‎ .٠ 


میان بردة تار يك 


ابشان می نوشته اند و گاهگاهی نیز با دارو های « مجرب » و عملیات ساده‌بی درد ایشان را تسکین می بخشیده اند . 
خود عمل ماندن مدت زیادی درمعبد و توجه بخواب های معنی داری که در آنجا می دیده اند و شست وشو کردن در آب 
مقدس‌معبد بنا بر معمول »کافی بوده است که باعث آسايش خیال مریض شود و وضع مزاجی او را بپتر کند و درپاره بۍ 
مواقم اسباب مه الجۀ قطمی او بشود . در آن معابد ناچار کتابهای مقدس و نوشته های طبی وجود داشته است تا کهنه و 
پرستاران از آنها استفاده کنند . احتمال دار دکه دو پاپیروس طبی برلن ( مکی بتاريخ سلسلةٌ نوزدهم » ۱۳۵۰-۱۰۹۰ 
و دبگری از زمان و امصیدوم ۰ ۱۲۹۲-۱۲۲۵) متعلق بمعبدپقاح [۳۸۵] در شهر ممفیس بوده باشد . 

البته رهگنران بونانی چنن معابد را دیده اند » و اکر نتوانسته باشند از آن کتابها چیزی دربایند با ازسخنان 
کهنه چیزی درك کنند , لابد ملاحظه کرده اند که چگونه بیماران در حباط معبد خوابیده وکاهنان و پرستاران بخدمت 
ایشان قبام می‌کنند » وباید گفت که نفهمیدن زبان از کسب چنین اطلاغانی هر کز نمی تواند ممانعت بعمل آورد . گزارش 
خوبی ازطرز معالجه ایسیس ):15 بول ذیوذوروس سیسیلی بما رسیده است (1-2 ق ۰م) ۰ 

مابه کوبی آبله در معابد یونانی مخصوصا آنجا ها که نوب به امحو تپ ,ونانی بعنی اسکلپیوس بوده 
رواج فراوان داشته است . این کار در طول قرون وسطی درکلیا های شرقی و غربی انجام می شده و هم اکنون درجزایر 
دربای اژه و در خودسرزمین بونان ابن کار در بسیاری ازکلیا ها صورت می گیرد . 

جمع آوری اطلاعات در هیچ موضوعی باندازۀ موضوع گیاهانی که دراطراف ما می روبد و جداکردن سودمند 
وغیر سودمند آنها بکندی پیش نمی رفته است . ابن عمل انتخاب در عهد های ما قبل تاريخ نیز صورت می گرفته و 
مصربان و سومربان قدیم معلوماتی در ابن باره داشته اند که از اسلافشان بارث بابشان رسیده بود و ایشان نیز بنوبۀ خود 
هقداری از این معلومات را بملت های اژه و فینیقیه و بونان و جز آنها که با ایشان معامله و آمد و رفت داشته اند 
بمیراث بخشیده اند . 

برای تعیین دینی که بونانیان معاصر ,اه و هر باسلاف شرقی خوش دارند هنوز بك وسیلةٌ بسیار مهمی را که 
لازم است نتوانسته ایم در اختیار داشته باشیم » و این اسباب فاه‌وسی است که ربث لفات خارجی را که وارد زبان بونانی 
شده بنا براصل آن لفات آشکار کند ** . احتمال دارد که چنین فپرستی منشاً شرقی نام بعضی از جانوران و گیاهان را 
روشن سازد , و از روی آن معلوم شودکه بونانیان بواسطة تماس با ملت هابی چون عصر و بابل و ایران و غير آن با 
فلان نبات با فلان حیوان آشنا شده‌اند . با وجود این بابد دقت شود و چنين روشی را با احتباط تمام در بحثهایی از این 
قبیل معمول دارند . چنان کیاهانی احتمال دارد که بدون نامهای اصلی خود بیونان منتقل شده باشد » و عکس آن نیز 
احتمال دارد » بعنی ممکن است نام گیاهی بدون خود آن بیونان رسیده » و با این نام باشتباه ب رگیاهان دنگری تعلق 


گرفته‌باشد"*. 


۳ کستاب 199۸046 تاليف وربا . ص 1٩-۵1‏ و 
99۰۵-۲۱ نیزر جو ع کنید ...e5s|ض Incubation i" pagan 1e‏ 
تألیف وهاانهه!۱ .8 ( ۲۳۸ ص . لندن ۰ ۱۹۰٩‏ ) . گزارش 
دیودوروس درآن کتاب بانگلیسی درصفحةۀ ٩۸‏ آمده است . 

.٨‏ من ازفهرستبای مختصرذیل اطلاع حاصل کرده‌ام . و 
ممکن است فهرستبای دیگری نز بوده باشد :۰ 186 
Semitischen Fremdwörter im Griechischen‏ تسألیف 
Heinrich Lewy of Breslau‏ (۲۱۸ص . برلن ۰ ۱۸۹۵ ) . ودر 
پایان کاب 8# ه۶( Principles 0 076٥٥‏ تألیف 
Georg ٠‏ ( لندن ۰ چاپ پنجم ۰ ۱۸۸۲) ۰ جلد؟ › ص 


10۱-۳ کلمات ايراني وسانسکریتی نیزموجود است . 
۱ ارزش دارد که کتاب دیوسکوریدس [ 09:٠0:06:‏ 
( 1-2 ) از اين لحاظ مطالمه شود . رجوع كنيد ببقالة 
دول )۱0۵80( Pllanzennamen des‏ ۱۳۱ 
در (422):938- 33,360 2۳:۶5 و فهرستی که درپایان کتاب 
دیوسکوریدس چاپ وی (برلن»۱۹۱6) موجود است . فبرست 
نامپای گیاهانی که از قاموس پامفیلوس [ وه انام هم ] (1-2) 
استخراج شده . باصورت مطولی از کلبات مصری آغاز 
مي‌شود . 


۱۳۰ ريشه های شرقی ویونانی 
روایات صنعتی 


مصربان و بابلیان سازند کان بزرك و صنعتگران ماهری بودند » وبپمین جهت ناچاربوده اند که مسائل فراوان 
صنعتی را حل کنند . ابنبه يی را که می ساختند هم هکس می دید ؛ وکالا هابی که بوسیلةُ دلالهای فینیقی و اژه یی بان 
طرف وآن طرف برده می‌شد » همه جا با خود افکار صنعتی و فنی را همراه می برد . احتمال دارد که‌سازند گان اژه یی 
ازاسلاف مصری خود درسهابۍ آموخته و حتی از کشور مصرکار گرانی بمنطقةٌ خود آورده باشند . 

درمورد صناعت فلز کاری که اقوام خاور نزدبك تجربه فراوان بدست آورده بودند ‏ اطلاعات مر بوط باین‌صناعت 
بوسیلة فینیقبان بسابرنقاط جپان مدیترانه رسیده است ؛ وبعضی از داستان‌های‌محلی مؤبد ابن نظربه است . کادهوس 
1( افسانه‌یی پسرپادشاه فینیقی کسی است که می کویندصناعت استخراج معادن را بیونان آورده است. وهمواست 
که بنا بر روابات نخستین بارکانهای زر و سیم کوه پانگایون [Pangaion]‏ مقدونیه را استخراج کرده است . شاهزاده 
نام تاسوس 5٥-1‏ در معادن طلای یکی از جزابر شمالی دربای اژه بکار برخاسته وهمین جزیره بعد ها بنام‌آن 
شاهزاده تاسوی خوانده شد ۲ . 

پس ازسقوط کرت جزيرة قبری مر کزفاز کاری دنیای اژه شد » وچون این جزیره بسواحل سوریه تزديك بود » 
بعضی از پایگاههای نجارتی فینیقی قدیم در آن ٣‏ فرار گر دید . سازند گان و مهندسان جزبره ساموی ٥58٥‏ که 
مشهور ترین آنان او پالینوس 180/٥7‏ (زنق .م) است » احتمال داردکه اطلاعات ومعلومات‌خودرا از متابع 
قدیم تر بچنگ آورده باشند , چه ابن او پالینوس از مردم مکارا 1 146887 بوده است '" 

هر اختراع تحقیق و مطالعة خاص لازم دارد تا بنا بر آن معلوم شود که آبا بونانیان در آن اختراع از نمونه- 
های خاوری استفاده کرده با خود مبتکر آن بوده اند » و ما در اینجا دو حالت خاص را ورد مطالعه فرار می دهیم . 
اختراع طریقة لحیم کردن آهن‌را بشخصی بنام گلااو کوس خیوسی[0۱0۵ اه دهعناه(0] ۷۲۱ ق . م ) تسبت 
می دهند . بعید بنظر می رسد که فلز کاران باستانی حتی در حل ادن مسأله که بسیاری ازاوفات ضروری بوده است‌کاری 
نکرده باشند . لحیم کردن طلا را مصربان از همان آغاز سلسلۀ اول می دانسته اند ۳. مردم خیوس این مزیت راداشتند 
که فپمیده بودند برای دور نگاه داشتن‌هوا ازمحلی که باید لحیم شودمصطکی را بکار برند ۳. اکرخودگللااو کوس 
لحیم کاری را اختراع نکرده باشد ۰ بابد گفت که با استعه‌ال مصطکی این عمل را تکمیل کرده است . 

حالت دوم مسألة تراز است »که اختراع آن و بسیاری از افزارهای دبگر بنابی و سنگتراشی‌دا بشخصی بنام 
تئودوروس ساموسی 5:٥1‏ ۰ 70:77 (1۷ ق . م ) نست می دهند , در صورتی که تراز يونانۍ 
(۱۱۵//۵. 5 شبیه است با نجه مصردان باستانی استعمال می کرده اند". 

بسیاری از نسخه ها و دستورانی که در کتاب زو سيموس پانوپولیسۍ (کااه ١ ۲7/۱۱۱۶ of 8٥٥‏ 


"د ۱۵ ۰ ]۷ ۰ 47 . 
. همان کناب ۰ 111 ۰ 60 . 


۰ می‌آمده‎ 
Allg Ancient Egyplian masonry رجوع کنید‎ ۲ 


۲ رجوع کنید Wisdom of the Egyplians‏ تألیف 
م6 صفعۀ ۰.۱۱۹ 

". صمغی است که ازدرخت مصطکی ۱6۷/15614 2/5/06٤6‏ 

جزیرا خیوص [منزع] در آن زمانبا بمقدار فراوان بدست 


6 و نا اج < ص ۲۲۸ ۰ تصویر ٩٢٢‏ ؛ درآنجا 
تصوير افزارهای دیگرمصری نیزهست . 

* پانوپولیس 2:01:1٤‏ ] پاخمیس [ دهعت ] بر کتار 
نيل درمصر علیا ۰ اخمیم [akhmin]‏ جدید . 


میان پردۀ تاريك ۱۳۱ 


(111-2) و در پاییروسهای شیمیایی لبدن و استو کهلم (111-2) دیده می‌شود , اصل مصری دارد » گرچه هنوز امکان آن 
بیدا نشده است که قدمت آنها را اثبات کنند . ( احتمال بطلیموسی و بونانی بودن بعضی آ نها بیش از احتمال مصری‌بودن 
است ) . مهارت صنعتگران قدیم مصر و همکاران آسیای غربی ابشان شخص را بابن فکر می اندازد که آن مردم 
تجریبات فراوانی برای آمیختن مواد با بکدیگر و استعمال آنها کرده باشند . چنین آزماش های فنی ممکن است 
هزاران سال از يدر بفرزند و از استاد بشا گرد و از نقطه یی بنقطة دبگر انتقال بيدا کند , بی‌آتکه نوشن ضرورت 
داشته باشد , و ما بی‌پروا ميتوانیم فرض کنیم که قسمتی از این اطلاعات و آزمایشها از راههای گونا کون بمردم بونان 
رسیده است . 

از اطلاعاتی که این اواخر بدست مه بر می آید که شاهزاده‌بی از اهل آخابا ۸1 در فرن چهاردهم 
بدربار و رفته و در پرورش اسب و راه بکار بردن ارابه ها مطالعاتی کرده است " . تماسهای دیگری که ميان مردم 
آخابا و قوم حتی بیدا شده نشان می دهد که این مردم بجای آنکه بدلاله‌ای فنیقی اعتماد کنند خود مستقیماً از عذبع 
که اطلاع می کرده اند . 


علم اساطیر 


گرچه علم اساطیر [ ٧/٤/9018‏ ) وارد سحث‌مانیست: ولیهنگام بحث ازتثیراسلاف شرفی بونان‌برروی‌فرهنگ 
این کشور نمی توان از آن چشم پوشید . همه وقت و هرجا روشهای عبادت مردم اجنبی تأثیر فرببنده بی در بعضی از 
ملتها داشته‌است . چنن بنظر می رسد که بعصی از بوتانیان‌از زمانهای باستانی مسحور خدایان مسر و سوربه شده اند . در 
مقاسة با اقكار علمی که غالبا حالت اختفا دارد » و با افکار صنعتی که در اشباء موجود است و در واقع محتاج با کتشاف 
جدیدی است » باید گفت که تشریفات و آداب مذهبی در برابر چشم مردم و با وضع قابل فهم وتصوری صورت می گرفته 
است . هیچ پیننده يی نمی توانسته است ت از روبرو شدن با آنها بگریزد » و اکر خود تمابلات مذهبی خاصی داشته بازهم 
تحت تأثیرات فرببنده و جذاب آنپا قرار می گرفته است . مگر نه آنست که خداءان مصری را بروش جذابی عبادت 
د این جذابیت نبرومندی خاصی داشته است ؟ آیا ابن خدابان نمی توانسته اند در رسیدن برست‌گاری شخصی 
که تشریفات پرستش را می دیده با وی كمك کنند » با سیب بر آمدن پاره‌یی از حاجات وی شوند ؟ چن بیننده‌بی 
آنگاه که بخانۀ خود بازمی کشته صف دین خود را از دست داده ودر جان خودآرزو ها و اميد های تازه يی داشته است 
در یکی از بند های گذشته از تلقیح و مابه کوبی از لحاظ پزشکی سخن گفتيم » ولی باید دانست که این 
مابه کوپی درابتدا جنبۀ آ داب دینی راداشته‌است . مصریان مرد خواب را مهمان‌جهان دیگروهصاحب مرگ می‌دانسته‌اند. 
درآن هنگام که ابن هرد در معبدی بخواب می رفته چنان می پنداشتند که با خدابان و ارواح راز و نیاز می کند , و 
این طرز نظر هم در آداب دینی مصری وجود داشته است و هم در ہونان » و بان ترتیب خواب دیدن و خصوصاً خواب 
دیدن در معبد آرزش خاصی یبدا می کرده است . ما کمان دارم که در این ن باره بونانیان طرز تفکر خود را از مصریان 
بمیراث برده اند ۲ 
محتمل است که تأثیری که دینهای شرفی بربونان داشتند » در اپتدا بصورت کلی و ابپام آمیز بوده باشد » با 


.١‏ رجوع کنید La civilisalion des Hiltiles e! des‏ 6۰1 15,215 »روگ ]Chroniue‏ . برای تحقیق‌در 
Milanniens‏ تالیف Conlenau‏ ) ( پاریی: ۱۹۳۲۸) » صفة 


20۳ مسالل اسرارآمیز یونانی و شرقی رجوع کنید p٤۲0116۵‏ ۱۶ 
۴ رجوع کنيد 088-484 080001۳8 De godsdienstige‏ تألیف 46 Franz‏ (پاریی.1950([)۱۹4۹) 41,371 ٤۶‏ 
slaap inzonderheid tn het oude 4986‏ (ليدن ۰ 144( ص ٩٢٢-٢٢‏ . 


۱۳۲ ريشه های شرقی ویو نانی 


وجود این باید گفت که پیروزی خارجی یمیس ٤٤:‏ | | کر پیش‌ازفرن هفتم نباشد لااقل از این قرن آغاز کرده‌است » 
وهر و دوت* می گوید که زنان کورنه 1 10٠٠٠‏ این‌خدارا می پرستیده اند . در آن هنگام که پایگاه نو کراتیس در 
فرن ششم در دلتای نبل ساخته شد انتشار مذهب مصری نرو گرفت وازآن زمان ببعد روز بروزیرسرعت رواج آن افزوده 
شد . معابد و نوشته های مربوط به ایسیس و خدابان دیگر مصری را در بسیاری از جزایرحتی در جزير# مقدس‌دلوی 
[۳6(05] می‌توان بافت. بتدریج خدایان مصری وبونانی بیکدیگر نز دث‌شد ندوجای مکدىگرراگرفتند .هر و دوت» 
امون 1۸٨۰۰‏ را با زوس ( :2و ایسیس را با دمتر [Demeter]‏ و او سیر یس [Osiris]‏ را با 
د بو نو سو س [Dionysos]‏ و پاشت [Pasht]‏ نز کر تین را با ار تمیس [Artemis]‏ و تحوث [Thoth]‏ 
را با هرمس ١٥:٥٥‏ ,راث 17 را با ھهفايستوس [دهاهنه1160۳] یکی می‌داند . واز این بابت‌نگران 
است که رشۀ علم الهی و تشريفات دینی بونانی بمصر برسد . پیش از ابن هم اشاره کردیم که اسکلپیوس بونانی 
نسخه بدل‌وتصویری از امج و لپ مصری بوده است " 
بارزش فرهنگگ پیچیده و مفصل بونان آن گاه میتوان خوب پی برد که اهمیت فراوانی باسرار و رموز مقدس و 
تگربفات وابستۀ آن که سبب‌تسکین‌وترضةٌ نبازمندبهای عاطفی مردم بوده است داده شود. آن اسرار که عه ق دین‌ومذهب 
عردم را تشکل می‌داده . قسمت عمده از خارج ونان بان تاحبه رسیده ونه‌تنها درعلم و معرفت توده بی متداول درطبقات 
مختلف اجتماع نفوذ داشته » بلکه در هنر شمر و نمایش وحتی فلسفه نیز سرامت کرده بوده است . ريشۀ اسرار الوسی 
باحتمال فوی ازمصراست ""'. بز ر کترین خدایان الوسیس [816:515ظ] یعنی دمقر 1 جلوه گاه مپر مادری 
را با اپسیس مصری ۰ و تر بپتو لموس 1:1 خدای بذر افشانی ومخترع کاو آهن را با او سیر یس 
مصری میتوان مقاسه کرد. مقابسة مبان اشخاص‌افسانه‌بی مسر وبونان را ازاین‌حد نباید پشتر برد . چه انتقال اختراعات 
(خواه دینی و خواه صنعتی ) غالباً منحصر بيك اشاره است وآن اشاره همجون جرقه بی‌است که از آن ممکن است‌حریق 
بزر کی فراهمآ بد.اسرارالوسی‌البته ازاسرارمصری حالت استقلالی‌دارد . ولی بآن بسار تزدبك است . احتمال فراوان دارد 
که بسياری ازسرودها که هو هر براى 2 هر سروده . بااحساساتی که درنوشته‌های پيندار ۲۶۱۰٥٥‏ و سوفو کلس 
ز٥ 8:٠۰‏ ر افلاطون و پاو تارك بیان شده » همان تع ورات کهنۀ باستانی مصر بوده باشد , و ما برای نمونه 
جمله‌بی از سوفو کلس را در اسنجا نقل می کنیم 7 مردمی که این اسرار و مناسك ٨1‏ ۱۸41/6776 را می نند و 
پس از آن بجهان دبگر [+۲12»16] می روند . سه بارتقدیس می شوند؛ تنها این‌مر دمند که حیات جاودانی را می‌شناسند 
و در آنجا برای دیگران جز رنج وعذاب چزی نخواهد بور ۲ . » 
آداب عبادت اورفه‌بی ۲0:28:۱1 اصل ترا کیایی و فروگیایی دارد » و مناسك دیونوسوسی 0100151061 
باحتمال قوی از کرت و مصر آمده است . د قلب مقدی » دیونوسوس زاگر لوس ل 2086115 [D,‏ رەز خلود و مهاجرت 


ارواح است . از فرن چهادم مد مناسك و اسرار اورفه يی و دیونوژوسی با مناسك الوسی درهم آمیخته شده است . 


۶ ملس ۰ IV‏ ۰ 188 . 
** جامع‌ترین منبع اطلاع دربارة ایس واوسیریس‌پس از 
هر ودوت مقال+ بلو تارك است ( 1-2 ) بنام Per 1sidos cai‏ 
5 که برای زن کاهنی ازممبد دلقی [ا۲م!ء(!] بنام گلثا 
[۵ءا٤]‏ نوشته است . البته این منبع بسیار متأخر است ۰ ولی 
روایات قدیمی‌را دربر دارد . ومتن آن را در کتاب ۱0۶۵/۱6 
تألیف بلوتارك (جند پنحم نشرۀ Loeb Classical Library‏ ) 
میتوان یافت . پلو تارك مصر را دیده است . ولی اطلاعات وی 
دربارۀ آن کشور بار سطحی است . 
۰ رجوع کنید 5 »۱3/5/7۴6۶ Les‏ تاليف 


Puul ۸‏ (۰۸هص. پاریس. ١٩٩٤)ء‏ و ديگر - 1:001 Thi‏ 
Mycenaean religion‏ تألیف M. P. Nilsson‏ ( 14° ت . 4 
نقشه ۰ [unl‏ ۰ ۱۹۲۸ ( ۰ و دیگر Les mystêres d'Eleusis‏ 
تسالیف ناوا رن ( ٩۲‏ صفحه مصور › نوشاتل ۰ ۱۹۳۵ ) . 
فو کارت‌در بارة تأثر مصرمبالفه کرده است . ونیلسون اسراررا 
بیتتر منسوب بتأئیر اژه می‌داند . کتاب کوچك ملوتیس برای 
توده نوشته شده . ولی کتاب خوب وخواندنی است . 

و ر جو ع کنید ۲۵2۱96۵ 19% Tragicorum graec0r‏ 
تألیف Augustus Nauck‏ (لایزیگد»۱۸۵۶) + sophocles‏ .753 


میان بردة تاريك ۱۳۳ 


تفوذ دینی مصر در کتاب مقدی بیش از نفوذ آن در ادبيات بونان است , و شواهد ملموسی از آن را میتوان 
در دو سفر « امثال سایمان » و « مزامیر داو » تورات مشاهده کرد . در قرن سوم ببر کت ترجمۀ بونانی هفتاد نفر 
اسکندرانی تورات 1 آن افکار مصری در آذهان‌مردم بونان با تخمی که فرنپا بلکه هزار ها سال بش کاشته 
شده بود بهم رسید و در هم آمیخت . 

در روز کار حمور بی جای خدای قدیمی اثلیل [80۱] را مردوله خداگرفت ( با اینکه نام تازۀ 
مر دو لك بان داده شده ) » و همراه این خدای دوم خدای دیگری بود نام عشقار ([::1:0۱] "" که ماده خدای 
زیبایی و عشق و باروری بشمار می رفت . عشقار ماده خدای مظپر ماه بود و در دربا ها ( جز رومد) و درزنان (حیض) 
تأثیر شت » و فیشقبان پرستش این ماده خدا را در جزابر بالخاصه فبری و کوترا [0۱۳6:۵] ( جنوب شرفی 
پلوپونسوس ) رواج دادند » و بعد ها يونانيان چنان بنداشتند که این خدا از کف آب دریای تزديك کوترا برخاسته است 
) وازهمن جا است وجه تسمة افروث یت کوترابی ). ارتباط نک ازخدایان فسقی استارت [ ۲۸۰۱۵۰۱ با ماه سب 
پیدایش ماده خدای دنگری شد که اسل آسیایی دارد و نام او ار تميس [:۱۸۳۱۰ است ( همان دیا ا | 0:604 ] 
که معبدی در افسوس |۸۲۵5مع] برای 8 او ساخته شده است ) . پرستش افرودیت و ار تمیس مدنها پیش‌از 
زمان هومر در بونان معمول بوده است 

ابن بحث اضافی راجع بافسانه های خدابان را بیش از این لازم نبت ادامد دهیم , و همین انداژه بابد بشکل 
کلی نتیجه گرفت که سرنا سر دین بونانی را عناصر خارجی مصری وآسیایی فرا کرفته بوده است . خدابان بيگانه همراه 
خوده‌فاهيم تازه‌بی پیونانآوردند » ومردم بونان بدون مخالفت ومقاومتی اين مفاهيم تازه را بصورت ناآ گاهانه پذیرفتند؛ 
آبا کسی هم در خدایان شك می کند + 


تاریکترین ساعت پیش از سپیده دم 
ابن فصل بیش از آنکه آموزنده باشد » فرببنده و خیال انگیز است ؛ و نمی تواند بر آن روز گار تازيك 
روشنی کافی بندازد . اکر براستی آن دوره خود تارك نبوده » در نظر ما و بالخاصه در آن قسمت که بلافاصله 
پیش از سپیده دم هومری است تاريك جلوه می کند » و آنچه از آن می‌دانیم کم و غیر قطعی است ؛ تنها کاری که از 
ناو تن سر NSS‏ : دک اوو از و نگیریم از ا بین حدس و تخمین زبانی 
بر نمی‌خیزد ۰ خواننده لابد تاکنون دربافته است که بشتر حدسپای ها مبتنی بر معلومات و وافعیات متأخر تر است 1 
و از آن‌جپت که متنهایی از خود آن دوران تاريك در اختبار نداریم ناچار بابد بمتنهای متأخر تر متوسل شویم و چنان 
فرض کنیم که این متن های جدید تر تا حدی اوضاع واحوال قدیمتر را نمایش می دهد . 
بنظر من در ماورایاین حدسها که هرك دیگریرا تقوت می کند, می‌نوان فة صت تأثیرمشرق(وبالخاصه 
مصر) را در افکار آفرینندگان تمدن جدد بونان بشکل نیرومندی طرح دیزی کرد . ما بابد محتاط باشیم و در أندازة 
کمی و کیفی آن تأثیرات از حد درنگذريم » ولی در عين حال تباید از مقدار آنها بکاهیم » و پیوسته اطلاعاتی را که 
يش از این دوه هغه بای در نر داشته باشیم ؛ وچتان هور کم یم که این تارات فقط منحصر بزمانهای بیس از آغاز 
فرهنگ وتان بوده است . البته بسنی از ابن تأثیرات پیش از فرهنگك بونان شده » ولی فرهنگ مصری و بابلی و يونانۍ 
صد ها سال با هم زیسته و بنا برآن مبادلاتی درطی قرون میان آنها صورت کر فته وهنوزهم صورت می گیرد» وبنابراین 
چنان تأثیرانی هم در دورۀ طلابی بونان وجود داشته است و هم در عصر هلینستی و هم در دورۀ رومی. حقیقت امر آ نىت 
که در روز گاران متأخرتر این تأثیرات باوج خودرسیده » ولی بحث در این امر ازحوصلة جلد حاضر کتاب خارج است 
دانشمندانی که بتأثیر مصر بچشم بی اعتباری می نگرند باین متمسك می شوند که سیاحان و مسافران یوتانی 


۳ پر بان سامی غریی استارت [ Aslarie‏ ] ؛ بیونالی افرودیت ] Aphrodite‏ : یلا تینی ونوس [Yenus|)‏ . 


۱۳ ريشه های شرقی ویونانی 
هر کزخطهیرو کلیفی را نمی دانسته "" و بنا بر آن ناچار برطب و بابسهابی که مترجمان می‌بافته‌اند بس هی کرده اند ؛ 
محتمل است که ابن مطلب صحیح باشد و صحت آن بیشتر از این نظر است که مترجمان شابستۀ اعتماد نبوده‌اند » ولی 
بابد داتست که مترجمان اغلب راست‌می گوبند با آن‌اندازه راست‌می گوبند که برای‌نشان‌دادن راه راست بمردم هوشمند 
کفایت می کند . داستانهایی که در ازمنة متاخرتر بوسياۀ هر ودوت با شش‌قرن دبرتر بدست پل قار ك نوشتهشده 
اغلاط فراوان دارد . ولی آدمی از مقدار حقایق و چیزهای راستی که در آ نها می‌بیند نیز ناکز بر دچار شگفتی‌می‌شود . 
هنگاه ی که می خواهیم دربار مه گذشته قضاوت کنیم ه رکز تباث فراموش کنیم که در روابات چه اندازه دشواری و عدم 
قطعیت وجود دارد » و این چیز ها حتی در سالم ترين آن روابات نیز موجود است . و اما در مورد عدم اطلاع بونانیان 
بخط هیر و گلیف بابد گفت که جز عدۀ ممدودی از مصربان باقی مردم مصرنیز در ابن نادانی بابونانیان‌ذريك بوده‌اند**؛ 
ولی این را هم بابد دانست که درمقابل بك نفرمصری که می‌توانست «کتاب مرده» را بخواند و رمز حروف آن رابگشاید 
هزاران نفر مصری دیگر بوده اند که معنی و مفپوم اصلی آن کتاب را می دانسته اند . ابن معرفت از راه دهان با نان 
می رسیده و آنان نیز از همین راه بدییگران انتفال می داده‌اند . هنگامی که در فرن ششم اختلاط مصر و ونان بشکل 
جدی آغاز شد » ریزش علم مصری بظرف يوثانۍ سرعت‌بیشتری پیدا کرد » و ما بابدیقین داشته باشیم که یکی ازدلابل 
این سرعت همان حالت تلقیح بطیئی بوده که در مدت بك هزار سال و بیشتر وجود داشته است . 

دوستان غیر نقاد هلاس [1161145] دوست دارند که در مورد اختلاف عمیق موجود ميان علم و معرفت آزمایشی 
وعملی‌مصربان وباپلیان از بك طرف وعلم عقلی و استدلالی ونان از طرف دیگر پا فشاری پیشتری کنند . من کمان‌دارم 
آ نان که گزارش سایق مرا - هر اندازه هم که مختصر بوده ‏ در بارۀ علم باستانی مصر و بابل خوانده باشند » می توانند 
هرچه زود تر باين نکته گیری پاسخ دهند و بگویند که درآن علم باستانی فست مهمی از روی نبوغ علمی و هوشمندی 
ساخته و پرداخته بوده و بعضی از آن در درجه‌بی بالا تر از پاب علم بونان قرار داشته است . کمال بی انصافی است که در 
دادن جنبۂ بی عقلی و بی استدلالی بعلم باستانیه‌شرق‌زمین بیش ازاندازه مبالفه کنیم وآترا با پرورده ترین و عقلی‌ترین 
جنبةٌ علم بونانی در معرض مقايسه قرار دهیم » و در عین حال اسرار و نامعقولیهای بونانی را نا دیده بگيريم و درتاریکی 
بگذاریم 1 ۰ 

جون بر نت 2381 1109٨‏ می یرسد که اکر بونانبان آن اندازه مرهون خاور زمین بوده اند » پس چرا 
ترقی بونان بش از آ نجه هست سربع نشده + *" ابن ؤال زیرکاندبی است ولی دو طرق دارد . برای جواب‌کلی باید 
کف ت که بونانیان بهترین و کاملترین روابات و تقالید شرقی را بك مرنبه و بصورت مستقیم دریافت نکرده‌اند ( و چگونه 
می توانستند چنن کنند ؟ ) ۰ بلکه اشارای بایشان رسیده بوده » و بابد گەت که بونانیان مسته‌د آن نبوده‌اند تا چنان 
سننی را مکیاره دریافت کنند و وس از آن شنپای آتها را کامل کنند . آموز کاری کاری است که دو طرف دارد : 
بسیاری از آن بآموز کار مربوط است و تقربباً همین اندازه هم کار از کسی می خواهد که مشفول آموختن است . بايد 
گفت که روایات معرفت شرقی غیر کامل و درهم ربخته و بلهوسانه بوده است ‏ وهرروایتی چنین است و بهمین جهت در 
عین اینکه بان احترام می گذاريم نباید اين احترام کورکورانه باشد ؛ پیوسته بابد چنان باشی م که چیز های خوب را 
بپذیرم و بد ها را دور رزم . بونانیان باستانی آن اندازه‌کامل نبودند که بتوانند چنن انتخایی را انجام دهند » وبابد 


۴ کبنه‌ترین‌متنی که اطلاع مختصری دراين باره بدست هیروگلیف است . جبل کشیشان را نسبت بزبان لاتین ۰ زورژ 
می‌دهد متن هوراپولوت [ ۱۱۰۰٥:‏ ] (1۷-1) است . گوردون کولتون [مواادی .ی .0] د رکتاب خود 1:۱5 
9 دوه al A‏ 4( ( ( لندن ۰ ۱۹1۰) آشکار ساخته است . 
است آنرا بخواند . بابد بخاطر آورد که بسیاری ا زکشیشان ۱ : خر تور 
در قرون وسطی نمی‌توانسته‌اند زبان لاتین را بخوانند . در ۰ جوع که سس Greek‏ تالف John Bumet‏ 

صورتی که فرا گرفتن لاتین یمرانب آسانتر از فرا گرفتن خط (لندن .۰ ۱۹۲) صفجحهۀ ٤‏ . 


میان برد تارب ۱۳۰ 


دانست که شا کرد و استاد هردو خام و ناپخته بوده اند . در آن هنگام هم این دور و تسلسل وجود داشته است » و باید 
کفت هر کس چیزی را می تواند بیاموزد که دنگړۍ نش از وی آن دا می دانسته است . 

اکر علم و معرفت پیش از دورۀ هوهر بونان که از ملل بیگانه سرچشمه کرفته هنوز مبهم و غير قطعی بوده 
و حتی در مبان طبقة محققان نیز مقدار این علم از ۲ گاهی آنان باین که در جنوب و مشرق ابشان تمدنهای ثروتمند 
کهن وجود دارد تجاوز نمی کرده, با وجو دکنجکاوی شدیدی که وجود داشته‌است » باید گفت که بهر صورت ابن کاهی 
بش از آن بوده است که بشود از آن غفلت کنند . هرجاکه میل برای دست یافتن بمعرفت با اشار# دردنا کی بدارشود» 
راه رسیدن بمعرفت باز اشت » و پیشرفت بطرف آن هر اندازه در آغازکار کند باشد » بزودی سرعت خواهدگرفت . 

چنن بنظرمی رسد که اکنون بار اثبات قضیه بیشتر بردوش کسانی افتاده است که منکرتألیر مشرق درفرهنگ 
بونان هستند تا بردوش مخالفان ایشان . تمدن های بزر کی همچون تمدنهای مصری و بابلی از خود پرتو هابی بخارج 
فرستاده اند و این بسیار نا معقول بنظار می رسد کهمردم هوشمندی چون ہونانیان راضی شده باشند که این‌فروغها درمیان 
ابشان کم شود . کسانی که امکانانی را مشکر می‌شوند » بارزش فرهنگ_ باستانی شرق چنانکه بابد وقوف ندارند » و از 
آن مهمتر ابنست که آزمایش انسان شناسی (= مردم‌شناسی)ایشان کم است . ابن هردو نقیصه بکسد سال پیش از این 
بخشودنی بود » ولی اکنون دیگر چنین نیست . 

در آن دورۀ تاريك پیش از هوهر ملت بونان ساکت و بدون فعالیت ننشسته بوده بلکه بکندی افکاری را که 
آوار کان اژه و باز رکانان فینقی با خود آورده و در ميان ابشان پرا کنده بودند هضم می کرد وازاین لحاظ آن دورۀ 
تاريك شباهت دارد بافرون وسطای مسیحی, چه هردودوره دورۀ هضم کردن و آماده شدن نا خود آ گاه بوده است. ممکن 
بت که هومر و هميود از هیچ برون آمده باشند . 





یف 
ہوروں ۳ 


معجز يوان . ابلیاد 


ما برای راحتی و آسانۍ کار خواننده ناچاربحث خود را بفصلهایی تقسیم هی کنیم . ولی بايد دانست که چنین 
تقسیم بندی امری ساختگی و غیر طبیمی است . فصول مختلف طوزی نیست که بیکدیگر ارتباط نداشته باشد » بلکه 
بکد بگررا می یوشانند ودرهم داخل میشوند . هثللا دوده‌بی که در فصل ٤‏ با آن سرو کار داشتیم مارا بعصرم وکنی وهینوسۍ 
رسانید , وصرهومری که بلافاصله پس ازآن می‌آبد ریشه‌هابی درعصر موکنی وحتی پیش ازمو کنی دارد . بهمین‌جهت 
است که اكربخواهيم بارزش دورة شکفتۀٌ هومری چنانکه باد ی ببریم » ناچار بابد تا نجا که ممکن است بدوره های 
مو کنی ومینوسی نظرداشته باشیم . 

غالبا ازممجز بونان سخن گفته مبشود » واین ساده ترین راه است برای بیان حالت تعجب کسی که ترقی یونان‌را 
می‌نگرد ونمی‌تواند علتآنرا پیداکند . این تعجحب درست ازهنگامی آغازمی شود که دورۀ ٤‏ مو کنی پابان پذیرفته وهنوز 
فرهنگ بونانی ازقد اصول ورشه‌های خودآ زاد نشده بود. نخستین وبز ر کتر بن‌هدیه‌ب ی که ازآن دوره نما رسیده حماسه يی 
[۳۵10] طولانی است بزبان بونانی بنام «ایلیاده[1//:440] . 


خنیا گران وراویان اشعار 


بنظر ماتجزبه وتحلیل ابن منظومة شعری‌کارزاید بنظرمی‌رسدوا گرچنین اطلاعاتی مورد نیاز بعضی‌ازخوانند گان 
ما باشد شد با سانی‌مۍ تواتند ازمنابع مختلف با از ترح مه ابلیاد بزبان مادری خود بدست آورند . بنابر روایات قدیمی ابلیاد 
راد شخصی بنام هو مر سروده است » ولی در پاسخ ابن سوال که : هومر که بوده است ت ؟» » چیزی جزاین نمی توان 
کفت که : « وی سرابندۀ ابلیاد است » » وظاهراً چنان بن ظرمیرسد که برای بیرون رفتن زاین دود وتسلسل هيچ راهۍ 
موجود نباشد . بهرصورت » درآن هنگام که تمدن ونانی نضج گرفت شهرت هو مر همه جا پراکنده شد و هیچ کس 


هومروس و هسیودوس ۱۳ 


در وجود چنین شاعری شك نکرد . باین شاعر چون پیرمرد کوری" می‌نگربستند که آواز میخوانده ورود های خود را 
برای «ردم روایت می کرده | 
برموضوع است ولو اینکه چنین نادانی را در زبر لفافة معرفت پنهان کرده باشند . آزاین اطلاعات متفرق معلوم می شود 
که در زمانهای بسیار دورهو مر ازعداد میرند گان عادی خارح شده است ۷ چگونه ممکن ان.است که چنین اتفافی‌افتاده 
باشد ؟ وچگونه ممکن | ست که چنین منظومة بز ر کی برجای بماند ومصنف آن ازمیان نوف 

برای شکافتن این راز آسانترین راه توسل بادبیات مقاسه‌بی است" . البته آنایاد ازلحاظ قدمت وازلحاظ زیایی 
منحصر بفرد است , ولی منظومه های مشابهی از گاه بگاه درمیان اقوام مختلف روی زمین پذیدارشده است . 
حالات عواءل مشابهی سبب پیدایش چنان منظومه‌هاشده » وعشق بتوضیح‌وتفسیر کذشتةٌ ملتها وثبت وضبط حوادث‌بزد کی 
که برای آنها پش آمده» شاعران گمنامی را باين کاربرانگيخته است . ري ابن داستانها نقریبا همیشه بصورت‌وزن‌دار 
را زار بوده است » چه علافۀ بآهنگ و وزن فطری آدمیزاد است ؛ باین ترتیب است که شکل منظوم ياد گارهای 
ملل را حفظ کرده وسجلات اقوام مختلف‌بدون آنکه نیازی بدوشتن داشته باشد ازسلی بنسل دبگر انتقال بافته‌است . 
مسلم است اینکه چنین اشعاریش ازاختراع خط نوسی گفته شده با لاافل پیش از آن بوده | ست که ابن اختراع 
جنبۀ عمومی پیدا کند. خنبا گران 1 ۸601507615] وسرابند گانی که eT‏ بایجاد چنن‌منظومه. 
ها کومك می کرده وبرای تفریح خاطر ولذت بردن میزبانان خودآنهارا می‌خوانده اند . پس‌اززمانی » بعضی ازاشمار که 
مورد قبول خاص واقع شده بود » نه تنها ازحیت شکل بلکه ازلحاظ بیان حکابت وروش کفتار ونظم حالت رسمیتی پیدا 
کرده‌است . تنها کودکان امروز نستند که داستانپای کهن را دوست دارند . بلکه ملتهای قدیمی نیزچنی بوده‌اند . البته 
در هر داستان وافسانۀ تازه چیزهای شگفت‌انگیزی است که توجه شنونده را بخود جلب می کند » ولی درآن هنگام که 
خنیا کر ونقالی داستانهای کهن را نفل می کند وشرح حال پهلوانهای باستانی را با تعبیرات و اصطلاحات »انوس بگوش 
شنوند گان می‌رساند » لذت بې پایا: ی با دمی دست میدهد . هروفت که وصف ۳ و استعاره های جاذب وحتی قطمد 
شعر تمامی چنان در شنونده تاثیر می کند که نیروی خبال اورا برمی‌انگیزد وآنرا خشنود می‌سازد . لبخندی برلبان وی 
آشکارمی‌شود بابشکل دیگری این‌رضایت خاطررا ابراز می‌دارد" ؛ باين ترتیب بوده است که 
چگونه قطعاتی را باد نگاه دارند واز کم شدن آنها جلو گیرند ؛ سایرمشخصات و خهوصیات سرایش منظومه » چه از 
لحاظ صورت وچه ازلحاظ معنی‌آن > بندریج ازراههای مشابهی حالت تبلور پیدا کرده است . 

اکثرآن خنیا گران را می‌توان شبه سازند کان ونوازند گان‌امروزی دانت که ازجامی بجابی‌نقل مکان می کنند 


ست . زادگاء او را یکی ازهفت شهر بونانی " می دانسته اند 0 واین خود دلیل برنادانی مردم 


در همه این 


لن 


سرابندگان قد يم در یافتها ند 


'. اين نکته شایان توجه است که هومر وس ۰۰۱۴۲0۶[ 


)۱٩۹۳۲(‏ در باره ادبیات قدیم اروپا بحث مي‌کند : جلد دوم 
درلهجۀ مهاجر نشین یونانی دعس در ایتالیا بمصم «کور » است؛ 


(۱۹۳۱) در صوص ادییات روسی و یوگواسلاوی و هندی و 


وازطرف دیگر در لهج آیونی کلمۀ 10۲۲0 بمصی«راندن» 
و «راهنمایی کردن» است . بنابراين نام هومر ممکن است‌تخلص 
یا وصف حالی ازموّلف باشد . وچنانست که کسی بگوید : «مرد 
کور» . « مرد راهتما » . « مرد شاعر » . 

'. نام‌آن شہرها چنین‌است : ازمیر [ ۲۲ر5 ] ۰ رودوس 
Rhodvs [‏ ] ۰ کولوفون 18 . سلامیس [ Salamis‏ ۳ ۰ 
خیوی [سنت ] ۰ ار گوس وو ۰ اتن | a Menai‏ 
می دانيم لهج هومر لهجذ ۳۳ است . 

". مخصوصاً اثر نفیس خانم و آقای چدویک 0٧1‏ 
نام 1۱6۲۵۸۱۱۲۵ The growth of‏ ( ۴ جلف . کیمبریج ۰ 
۱۹۳۲-۰ ) [روو19) 29,190 بندا] : جلد اول این کتاب 


عبری است : جلد سوم (۱۹4۰) راجع است بادبیات تاتار و 
پولیتری و اقوام ساکن دریای داياك و افریقا و ملاحظات 
کی . و نز رجوع کنید بمقاله نیزا اه «سدل 1۱٢‏ در 
شمارۀ ۷ . ص ۲۱۱-۵۱۵ رسال۱۹۳۹۱) از Osiris‏ . 

*. شمارۀ جمله‌ها و سطرهایی که آکر ارشده فراو ان‌است ۰ 
واين تمجبی ندارد . چه باعمل تکرار که قسمتی ازروی غریزه 
صورت می گرفته و قسمتی بساختمان مر مر بوط بوده است ۰ 
هر جالازم می‌شده گفته‌های مجیوب وزیبارا دو باره مي‌آو رده‌اند: 
رجو ع کنید یکتاب 4 Complete concordance tu the 055۷ a"‏ 
hymns 0/۴٧‏ تألیفوه: )12:1 Henry‏ (او کسقورد.۱۸۸۰) 
ص ۳۹۱-۱۹ . 


۱۳۸ ریشه های شرقی وبونانی 
ومجموعۀ آ نجه را می‌دانند می نوازند و کاهی چیزی برآن می‌افزایند . هثرآ نان در اين بوده است که خوب از بر کنند 
و آنچه را ازبر کرده‌اند خوب‌بخوانند . عدۀ ممدودی ازآن سرابند گان جاه‌طلیی بیشتری داشته وچنان می‌خواسته‌اند که 
ازخود قصاید ومنظومه های تازه بسازند با قصیده های کهن را تفییر شکل بدهند ون وکنند » و مثلآنان مثل پارمبی از 
نوازندکان امروز است که بنواختن آثار موسیقی دانان جهانی قناعت نمی‌ورزند و یل آن دارند که ساخته های خود را 
بگوش شنوند گان برساتند . البته درمیان این سرابند گان درجات مختلف وجود داشته که بك طرف‌آن نمایند؛ نیروی 
آفربننده است وطرف دیگرش محافظه‌کاری وعدم ابتکار فراوان را نشان می‌دهد » ولی همهٌآ نان در بك امر با بکدیگر 
شربك بوده‌اند » باین معنی که درمخزن باد کارهای ملی‌کاوش می کرده وچیز هابی را ازآن بیرون می‌آورده و درمعرض 
افکار عامه قرار می داده‌اند ؛ استعداد آفریشن کی وتعبیر آنان را این قضیه تعدبل می کرده است که می‌خواسته‌اند اسباب 
خرسندی توده هابی را فراهم کنن د که رویهم رفته تمابلات محافظه کارانه داشته‌اند » و بهترین راه جلب رضا و مرحمت 
اربابان در آن بوده است که منظومه هامی را که محبوب آنان بوده است بخوانند . هرچه که آن سرايندگان اصالت 
داشته‌اند . چاره جزآن نوده است که مانند نواز ند کان آمروزی در برنامه های خود قطعه های قدیمی محبوب همگان‌را 
واردکنند. شاعری" که اوراهو‌هر می ناميم کام بافته تربن خنیا کروسرايندة روز کار باستان است . نمی‌توان گفت که از 
منظومةٌ وی چه مقدار پرداختة خود اواست » ولی آنچه مسلم است اینکه قسمت عظیمی از آثار پیش از خود را بمیراث 
برده وبهترین باد کار های قدیمی را حالت جاودانی بخشیده است . می‌نوان گفت که وی ناشر 8016071 هوشمندی بوده 
است که بهترین اشماری را که بدست وی آمده با هم تألیف کرده و استادانهآ نها را بشکل بك مجموعه درآورده است . با 
ابن فرض می‌توان وحدت ابلیاد راموردتفسیر قرارداد وفهمید که چرادربعنی جاهای آن لغزشهایی وجود دارد وچراتکرار. 
ها وانتقالات بی‌مورد درآن یافت می شود . 

روش‌کار خنبا گران وراوبان اشعار [31۳۵09001:45 )"متأخر تررا میتوان ازروی تحقیق ومقاسةٌ باادبیات قدیم و 
صورت زنده‌ترازراه توحه بطرزتك کیل نماینده های زند٤‏ آ نان بدست آورد. این کاری است که بوسبلهٌ مرحوم‌هیلمی پر ی 
]Milman 9871‏ (متوفی دره۱۹۳ ) یکی ازعلمای فقه‌اللفهٌ هاروارد صورت گرفته است ؛ وی با دستگاه ضبط صوتی 
بی و گواسلاوی مسافرت کرد ودو منظومةٌ بزرگگ ملی را که ازدهان شمرخوانان‌بو کواسلاوی شنیده بود درصفحه ضبط کرد 
ومتأسفانه اجل مهلتش نداد ونتوانست‌کار خودرا تمام کند" . محتمل است که راوی هومری از لحاظ مزاج ووضم خارجی 
و روش کار با شاعر کورب و گواسلاوی هوسو ۱۲:۰5:0 که سرایش او بکوخش ری حالت جاودانی پیدا کرده » چندان 


تفاوتی نداشته باشد . 


. بمعنی شاعر وپیشگووپیخمیر است‎ 0۵:65 --۸4 01405 ٥ 
اين کلمه درایلیاد 22»]۷,721 و درمو اضع متحدد اودیسه و در‎ 
. هود دیده می شود‎ 

Rhapsodoi "‏ بمعنی کسی است که آوازرا بخیه می کند 
ومی‌دوزد . استهمال این کلمه دربارء راویان اشمارهومر تخستین 
بار در کتاب هرودوت (۷۰67) دیده می‌شود . ولی معتمل است 
که سکۀ اين کلمه‌قدیمتر زده شده باشد . چه بیشترکارخنياگر ان 
قدیم ۲.١‏ نشان می دهد تا همل راویان اشمار عهد متأخر تر را 
که بواسطة منظم شدن تدریجی حماسه‌ها نیروی ابتکارشان کمتر 
شده پوشه است . 

۲ چون پری در ه۵ سالگي‌مرد ۰ فرصت آن پیدا نکرد که 
درمو اد ی که جمم‌آور یکر ده بود استقصای کامل کندو کاروی‌چنانکه 
بابد مورد توجه عموم قرار گیرد › و بهمین جهت لازم است 
مختصری درپارۀ کار او باطلاع خوانندگان برسد . این شخص 
۰ صفعۀ دو روی گرامافون را با آوازی که از ميان 


دولب خوانندگان یرون می‌آمده پرکرده است . در ميان این 
صفحات دوحماسة طولانی ۱۳۰۰۰ و۱۲۰۰۰ بیتی (۲۲۰۰صفحه) 
و ۳۰۰ آواز دیگربنام‌آواز زنان (۲۵۰صفحه) وجود دارد . در 
بسیاری ازحالات وی‌آواز باتصنیف واحدی‌را از دهان‌خو انند گان 
مختلف يا ازدهان يك‌خواننده دویاسه‌بار بفاصلۀ چندروزیاچند 
هفته ضبط کرده است . از این راه اندازه‌گرفتن تخییر اتی که يلك 
فرد درقصيده می دهد پا نظم و بې نظمی که در ا نتقال پيد امی‌شود 
آشکار هی گر دد . پری‌کار خودرا در ساعت يازده انجام داد . 
یعنی درست درهمان موقعی که این گونه داستانسرایی ازاحوال 
قبرمانان درشرف خاموشی بود . این جزلیات را ازمقاله بی بقلم 
يك آهنگد ساز مجارستانی بنام [ )هام8 261 )که درشمار ۲۸ 
ژولن ٢‏ روز نامه نیو يورك تایمز چاپ شده استخر اج کر ده‌ايم 1 
و تیزرجوع کنید بمقالة د Portrait of Homeric scholar‏ > نگارش 
Harry Levin‏ در .[ Classica‏ شمارا ۳۲ . صفح ۲۵۹-۲۱۹ 
( سال۱۹۲۲ )که شامل شرح حال پری نیزهست . 


هومروس و هیودوس ۱۳۹ 

درك اثر روابات شفاهی برای ما کمی دشواری دارد ۰ چه این کار مستلزم آست که آدمی سواند منظومه های 

طولانی را ازیر کند ۰ واین خاصیت را تقرساً انساتهای کنونی از دست داده‌اند ٧‏ مردانۍ بوده اند که لبروی فوق‌آلعاده‌بی 

برای حفظ اشمارداشته‌اند واگر دلابل فراوان دردست نبود انسان هر گز نمی‌تواضست باور کند که چنن حافظه ها هم در 
حهان وحود داشته است*. 


هوهر ٩‏ 
سوال ايشکه « هوم رکه بود » اکر ازاين لحاظ بشودکه وی چگونه مردی بود » با چه اختلافی با دبگر 
سرایند گان داشت » با اينکه کی و کجا می‌زست » و نظایر انها » سژالی لغو و بيهوده است . ولی اگرسژال شود که 
«آبا هومری بوده است » پرسش شابسته‌تری است  »‏ وکمان می کن م که می‌توان بآن پاسخ هثبت داد » چه وحدت ایلیاد 
را اکرچه‌کامل هم نیست با جز چنین جواب مثبتی‌نمی‌توان توضیح کرد . ابن اهمیتی ندارد که فسمتهای مختلف ابلیاد 
کجا ودر چه وقت ساخته شده » ولی لازم بوده است که بك سرایندة عالیقدری باشد تا این قسمتهارا ببکدبگرپیونددهد 

وبشکلی درآوردک هگویا با صورتی که اکنون دردست ما است تفاوتی نداشته است . 

درخصوص طرز روایت شدن این منظومه بعد ازاین سخن خواهیم گفت ء واکنون بهتر آست که بذ کر مسال 
اساسی‌تری بپردازم و بهرسیم که : چه وقت ابلیاد کامل شده است ؟ برای جنگهای تروا که هتۀ تاربخی این منظومه را 
می‌سازد » مورخان بونانی زمانهای مختلفی ذ ک ر کرده اند که میان ۱۲۸۰ و ۱۱۸۰ وأفع می‌شود . ابن اختلاف صد سال 
بنظرما چندان مهم یست , چه میان زمان حدوث آن جنگپا وزمان تکمیل این منظومه بابستی زمان درازی فاصله 
شده باشد" . بعضی ازعناصر این منظومه من‌جمله فهرست کشتیهای همراه با نیروی اعزامی بونان " قدمت بیشتری دارد 
با بپرصورت اوضاع واحوال پیش ازجنگهای تراوا را منمکس‌می‌سازد ؛ ولی بابد دانست که‌تکامل هری آن عناصرممکن 
۳ , واکر بنا باشد نام يك قرن را بیشتر نياوریم باید قرن نهم را 
زمان این تکامل بدانیم , چه این تاريخ با حوادث پیشتر ومتأخر تر بهتر مطابقت هی کند . 


نیست پیش از قرن دهم يا نهم صورت پذیرفته باشد 


بحث بیشتر آزاین ضرورت ندارد , چه هراندازه هم در چنین بحثها موشکافی شود باز نتیجه‌بی که بدست هی بد 
قان ع کننده نخواهد بود . دراینجا راجع بيك‌نکته اشارۀ خاص‌لازم است : درتمام ابلیاد ( ودراودیسه برموویرهن ) اشارهبی 
بخط نوسی نیست » جز دربك جا که اشاره یی ضمنی باین مطلب می‌شود » وآن این عبارت است : د ولی پر و اتوس 
[Proetvus]‏ بلروفون( ::1 8:11٥:‏ ) را به لوکا 1061٥1‏ فرستادوباو علامات زهر آ لودی داد که‌برروی لوحه‌تاشده‌بی 


گ 2۵۵ متالبایی از این استهد اد آدمی که غیرطبیمی بنظر 
مې رسد در مقالهٌ خود بنام 7۵٣0٣۱‏ )11 ان سوا 11۱6 در مجلۀ 
(9 ,5,407 4-18 353,38 ,7,304-308 051۲5 آورده‌است . 
نمونه های فرانسوی جدید را سنت بو م8۱ 5۵7 در 
de la 6‏ »115/01۲ نقل کرده است . 

حکایت ذیل طرز فکرجديدي راکه با انتشارچاپ پیش‌آمده 
آشکار می‌سازد ۰ کسالی که پاواز يك خواننده پیر در ناپ ل گوش 
می د اد ند اکتشاف کر د ند که وی کور است ۰ واین هنگامی بو دکه 
نوشته‌بی را دردست گرفته وچنان مې نمو د که ازروی‌آن‌می خواند. 
وخود این عمل ارزش‌آن خواننده را درنظر ایشان بیشتر کرد : 
رجوع کنید بکتاب ۴ Les contes populaires en‏ تألیف 


Marc ۲۴‏ ( پاریس ۱۸۸۰۰ ) ص ۸۷ . این حادئه در دهد 
هفتم قرن گذشته انفاق افتاده است . 

۲ بمنوان مقایسه پاید گفت که حماسة ملی فرانسه ینام 
Chanson de Roland‏ (21-2) سه قرن پس‌از حادثه‌يی که 
الهام بخش آن بوده سروده شده است . 

. 494-779 ۰ 11 . {liad ۰ 

۲ با مقایسه بگاه شماری مصری بايد گفت که اين حو ادث 
درزمان سللۀ بیستم (۱۲۰۰-۱۰۹۰) یاییست‌ویکم(۱۰۹۰-۹4۵) 
اتفاق افتاده است : زمان سرودن این شهرمعاصر است باسلسلة 
بیت ودوم یا صلسله لویی [ دماءار] ] .)٩۳9-۷۸۵(‏ 


۱۶۰ ربشه های شرقی وبونانی 
رسم شده بود , که فکرشاه را [ برضد بلروفون ] مسموم می‌ساخت»"" . من شك تدارم که مقصود از«علامات زهر آ لود»نوعی 
خط نوشته بوده است شبیهآ نچه درفرهنگه‌مینوسی‌وجود داشته وسر آر تور او انز آنرا درجزیر؛ کرت اکنشاف کرده ؛ 
ضمناً ابن را نیزباید دانست که لو کیا يك مهاجرنشین ومستعمر؛ کرتی بوده است . ازاین عبارت هو هر میتوان دربافت 
که در زمان وی نمونه هابی ازخط نوشتنی وجود داشته ؛ ولی این استدلال زایدی است » چه | کنون ما نمونه هابی از 
خطوط آن زمان را دراختباردارم , گواینکه هنوزنتوانته‌اند رمز آنهارا کشف کنند وآن خطوط را بخوانند . درمنطقة 
اژء خط نوسی را می‌شناخته‌اند , و شاید آن خط نوسی از اختراع مردم کرت بوده باشد . مورد استعمال آن خط فقط 
برای نوشتن مطالب‌قانونی با بادداشتهای سحری وصورت حسابها وفهرست‌ها ومتنهای فنی کوتا‌دیگربوده » وهيچ‌خنیا گر 
وسرابنده‌بی بفکر آن نمی‌افتاده است که خط را درمورد اغراض‌ادبی بکاربرد » واین امری نیست که موضعی وخاص‌وتان 
باشد » بلکه انساندناسان وعلمای فقهاللفةٌ مقایسه‌یی صحت این ادعا را برای همه جا اثبات کرده‌اند . ميان اختراع خط 
وعمومیت پیدا کردن استعمالآن مدت زمانی فاصله شده که شاید بحند فرن برسد . نظر بستن ورسوم ريشه دار وشاید 
بعلت حقوق مکتبةٌ خنیا گران وسرابند کان . منظومه های قهرمانان ازنخستین چیزهابی نبوده است که بانوشتن‌سروکار 
بیدا کرده ‏ بلکه نوسند کی دراین قبیل مطالب بعد ها رخنه بافته است . 

بابد اطمینان داشت که هر بنویسندکی جز بعنوان يك وسیلۀ اسرار آمیزی برای ارتباط پیدا کردن در 
مواقع استثنایی علاقه‌بی نداشته " وازآن بعنوان بك نویسنده و اديب استفاده نکرده است . ما اطمینان دارم که هر کز 
خط نویسی را برای نوشتن سروده های خود بکارنبرده » و از کجا می‌توادته‌است‌چنین کند ؛ اکر وسیله‌بی که برآن‌خط 
را شوسند وروست تباشد » نوبسند کی هیچ ارزشی ندارد . ودر زمان هو مر چنین آسباب‌کاری که بدرد نوشته های‌مفصل 
بخورد وجودنداشته‌است . پاپیروس تا آغازسا- له بست‌وشتم وزمان سلطنت پسامتيك او ل[ 1 ۸ (۱۱۳-۱۰۹) 


دربونان بدست دیآ مده است . 
بحث بیشتری در خصوص ایلیاد 


ابلیاد نه تنها از حیث کمیت و کفت قدیمتر ین اثر ادسات ارویایی است ب وهمن است که در واقع غير قابل 
توضیح و « ممجزه آسا » بنظر می رسد -» بلکه بسیار عالی و با شکوه و عظیم نیز می باشد"". بعلاوه تعجب دراین است 


٥۴۱/۴ de min [.yciende, : 11 198-169۰۷ ایلیاد]‎ ۲ 

poren d'ho ge semata ۷۵۲۵ 170/585 en 1 
اون زا‎ thymophlora ۰ 

کلمۀ 2۲۸۵5۵5 نباید مارافر یب‌دهد. محنی قدیمی ۸۲4۱۵ 
خراش دادن است . ودرزمان بسیار متأخرتری برای طرح کردن 
ورسم کردن ( هرودوت 11 ۰ 41 ) یا نوشتن (1 ۰ 125 ) بکار 
رفته است . کلمۀ 2081870560 بمعنی شناختن وخوب دانستن 
در اپتدا بوسیلۀ 7:٠»‏ (۵۲۲-۸۸۲) بمعنی خواندن‌بکارمی‌رفته. 
و کلم 2۱/6800 را در ابتدا هر ودوت بہمین‌مهنی بکار برده 
است ( ] ۰ 124 ۰ 125 ... ) پیش از بیندار مه يې بر ای‌خو اندن 
وجودنداشته است . کلمۀ سوری ۶/۱09 را هر ودوت نجتن 
بار بهای کاغذ ونامه استهمال کرده و ار سطو پس از وی آن را 
بر ای کتاب آورده است . 

۲ قدیمترین حماسۀ غربی بزرگترین آنبا نیز هست و 
۴ بت دارد . ارقام مربوط بیعضی حماسه های دیگر 
بدین قرار است ١‏ اودیسه ۱۲۱۱۰ سطر . انید [ 427044 ] 
۵٥‏ . آومدی‌الری [Divina Commedia]‏ ۱۱۲۳۴ بهشت 
گمشده ٥‏ . منظومةۀ «مرد یکه در بوتة عشق گد اخته‌شده» 
( ۸ ) که باحتمال قوی در نيمۀ اول قرن شاتردهم 


سروده شده وپشخصی با[ »میت ها ورام اقا )ازاهالی 
کرت منسوب است . ۱۱6۰۰ شعر سیاسی دارد . دو منظومة 
حماسی یوگواسلاوی که درفوق بآنها اشاره شد۱۳۰۰۰و۱۳۰۰۰ 
سطر دارد . واین نکته جالب توجه است که تقریبا همۀ این 
منظومه‌ها دريك حدود درازی دارند . درازترین‌آنها ٠٥‏ درصد 
ا زکو تاه تری نآ نهاطویل‌تر است . منظومۀ فرانسوی‌رولاند(261-2) 
و حماسة بیز انطی 71/45 4, ۶٤۸٤ع(‏ که تاریخ پیش از قرن 
چهاردهم دپارد هردو ازاين اندازه‌هاکو تاهتراست » وه رکدام 
٥ e‏ 9سطرد ار د؛ر جوع کنید 7 8۲ Geschtchle‏ 
۲ تألیف Karl Krumbacher‏ (موئیغ۱۸۹۷)ص۸۳۲- ۰۸۲۷ 
Digenis Akrilas jig ۸۷۰-۸۷۱‏ تالیف Grégoire‏ 1160۴۱ 
(تویورك۱۹4۲) [(34,263)1942-43 5ا15)] . 

ازطرف دیگر حماسه‌های خلوری بطور نسبی در از تراست . 
مپانهارانا 11°<***Munalhoruta‏ سطر . رامایانا Raınayana‏ 
۰ . شاهنامة فردوسی (1 1 ) ) ۱۰۰۰۰۰ پیت ۰ هنوی 
جلال‌الدانرومی (26111-2) ٩٩٩٢٢٢‏ بیت ». و این‌خود نمونه‌بی 
ازمبالفه و زیاده‌روی خاوری است . حجم حماسه های باختری 
باجثة آدمی و طول. عمر وی بیشتر تناسب دارد . 


هومروس و هیودوس ۱۱ 
که در آستانۀ ادبیات اروپایی بجایآ نکه‌فطعات‌ادبیکوچکی‌باشد که شاعران خواسته باشندنیروی‌خود را با آن بیازماند 
و نمایش دهند » چنن اثر ادبی بز رکی يدا شود و نیرو های درهم آمیختۀ مردانی چندازآن فرنها ی گذشته را در برابر 
نظر آ ند گان نمایش دهد . 

ابلیاد از حیث شکل و اسلوب نگارش باندازه یی یکمال تزديك است که تا امروز نمونةٌ جلال و شکوه ادبی 
محسوب می‌شود » و احترامی که امروز بآن می گذاريم با صرف نظر ازجنبة کهنگی‌وقدمتی‌است که دارد» و بیشترسخن- 
سنجان عالم ادب برآ نند که ابن حماسه بر تمام حماسه های باختری ( شاد باستثنای اودسه ) برتری دارد . و من اجازه 
می‌خواهم تابك بار دسگربگويم که أبن حماسه در پابان‌فرهنگ ونان بادرآن هنگام که این فرهنگ باوج خود رسیده بود 
ظهور پیدا نکرده ۰ بلکه زمان پیدایش آن مقارن است با آغاز فرهنگك یونانی » وبلکه بابد بگویم براين آغاز مقدم- 
تر است ۲۳ . هوهر در مواقم منادی و مبشر فرهنگی بونان وفرهنگی غربی است » وایس منادی باندازه بی عظیم است 
که هنوز هم سابه اش پر سرما افکنده است . آبا این معجزی نیست, وآبا کسی می تواند در بارۀ چیزدمگری بينديشد 
که کمتر از این قابل توضیح و بیش از این معجز آسا باشد ؟ 


آودیسه . هومر دوم 

آنجه بیشتر بقضبه اهمیت می‌دهد ابنست که آن معجز معجز واحدی نبود » با اگربرای مدتی چنان بودبرای 
همشه چنان نماند » و حماسة دنگری بنام اودسه رفته رفته بمرحلهٌ وجود آمد . اید مطمئن بودکه آودسه پس از 
ابلیاد و شاید یك فرن پس از آن‌کامل شده است » و همان گونه که فرض وجود مؤلف و جامم ابلیاد لازم بود » ناچار 
اید اودسه هم چنین جامم و ناشری داشته باشد . 

این هردو را بيك نوسنده که همان و هر باشد نسبت داده اند » و برای آنکه میان این روایت با شواهدی 
که در خود کتابها موجود است سازشی ایجاد شود » من پیشنهاد می کنم که جامم کتاب ابلیاد را هومراول با شمارة مك 
بخوانیم و جامم اودسه را هوهر دوم با هومر شمارۀ دو » و این تامگذاری البته سبب آن نخواهد شد که اختلاف 
مابن این دو نوسنده زباد تر شود و حتی صبب این نخواهد شد که امکان ( ضعیف ) ښکی بودن ابن دو هو مر از 
ميان برود " . 

وفتی که برای این دومنظومه تارشهای مختلف همین می شود » باد بخاطر داشت که چنین‌تاریخ گذاری قطعی 
نیست » چه هر منظومه مشتمل است برداستانپا و اندیشه ها وجمله ها و سطوری که نماینده فشر های تاریخی متفاوت 
است » و بهسن جېت بابد گفت که منظومه تا آنگاه که حالت قطعیت پیدا کرده »> در بوته‌های مختلف ریخته شده و بر 
مراحل طوفانی گونا کون گذشته و هیچ کدام از آن دو منظومه درتاریخ معینی برشتۀ نظم‌در نیامده است . چون‌شخص 
در لغات و صرف ونحو ومطالب بدیمی و مشخصات ری این دو منظومه مطالعه کند. بجیز های فراوانی بر می‌خورد که 
میان ایلیاد و اودسه مشترك است " . حقیقت امر آست که صفات بازر ابن دو منظومه » یعنی سادگی انديشه و حسن 


م4 اختلاف مان اد ییات یونانی ولائینی از این لحاظ بيشتر م1 این فکر که مو لف ایلیاد و اودیسه شخص واحدی‌یست 
است . هومر درآغاز یا پیش از آغاز عصریونان ظهور کرد  :‏ تازگی ندارد . وبدوره‌های هلنیستی یمنی بقرن‌سوم‌پیش ازمیلاد 


ورژیل [[زی,ه۷] برخلاف در سالبای ۷۰-۱۹ قم می زیست . 
رومان پیش از آنکه‌بدرجه‌يي برسند که بتوانندادییاتی هم‌شان با 
اد ییات ملل بزرگی بو جود آور ند ۰ نضج سیاسی کاملی یبدا کرده 
و قدرت بین‌المللی فراوان بدست آورده بودند . و در پایان ولی عموماً نظر این محققان مورد قبول واقع نمی‌شده‌است. 


می‌رسد .که درآن زمان دانشمندانی را که دراين عوفوع بت 
می کردند بنام تفرقه اندازان ۸0۲1:0۴1٤‏ 0۱ می نامیدند . 


جنگهای دوم پونيك ( ۲۰۱ ق . م) هنوز ادیات رومی رتبۀ '. برای مقايسة جزلیات رجوع کنید ءاه 085566 Die‏ 
پستی داشت ۰ درست يك قرن بعد یمنی هنگام تسخیر یونان 5 Dichtlung und ihr Verhdlints zur‏ ( ۳۷۰ ص . 


بودکه جسن غرور ادیی ملت روم یدار شد . پادربورن ۰ ۱۹۱4) . 


i‏ ربشه های شرقی ویونانی 
اتخاب کلمات ۰ با مکدبنگر شباهت دارد ( و این درست بر خلاف حماسه های شرقی است که مبالفه های خبال انگیز 
دارد و ابهام آمیز است و بکندی وقایع را شرح می دهد). 

اختلاف موضوع و مشرب موجود میان ابلیاد واودیسه بسیار زباد است ؛ ابلیاد داستان جنکك است و اودسه 
سر گذشت صلح وزند گانی عادی بازر گانان وسیاحان ومهاجران اوديسه پرازماجراهای عشقی است ودرعن حالافانه- 
ای سحر و جادو فراوان دارد ؛ در آن واحد هم دامنه خرافات درآن پهن تر است و هم دامنۀ اخلاق . وحدت هنری 
اودیسه ژرف‌تر واسلوبآن اسلوب ظرفتر است . ابن کتاب يك نوع رومان است که ازنوع خود در ادییات جهان‌نخستین 
آنها بشمارمی‌رود"" , واز ابن گنشته يك منظورو هدفاخلافیرایبروی‌می کند. بگنتچیگر [Jeager]‏ «غیر ممکن‌است 
کهآدمی اودسه را بخواند وبمنظور ترییتی سرتاسریآن متوجه نشود .کواینکه دربسیاری ازقسمتهای این منظومه‌اثری 
از این منظور موجود نیست . این تأثیر نتيجۀ مبارزۀ فکری و شرح و بسطهابی است که همراه با حوادث در داستان 
تلماخوس ٧٥٢٥٥٧۵٨١١٨١‏ پیش می‌رود - و در واقع عقدۀ اصلی و اساسی داستان را می سازد واوج واقعی آنرا نان 
می دهد ٠‏ مبان این دومنظومه » فرهنگ وتمدنی فاصله است که نمی‌توانآ ترا ندیده گرفت » ولو اينکه هیچ کس بطور 
فطع وبقین نداند که ابن فرهنگ چه اندازه بطول انجامیده است . وشاید پای يك‌با دوقرن زمان دره‌یان باشد .ازطرف 
دیگر برای توجیه اختلاف سبکی که دراین دومنظومه وجود دارد » بابد توجه داشت که مان دونسل که پشت سرهم‌بدتیا 
آمده‌اند ویکی جنگجو ودیگری صلح‌طلب بوده تاچار تفاوتی بوده است » وحتی این نکته نبابد ازنظر دوربماند کهرفتار 
جوان ۰تپور و بی پروابی بارفتار خودوی درآن هنگام که بسن پبری ویختگی‌رسیده باشد اختلاف فراوان پیدا می کند . 

برای بیان علت تفاوت در فاصلهٌ درازتر بنظر من برهان ذیل بهترین برهان است : در ابلیاد نام مفر غ چهارده 
برابر نام آهن آ مده است ودر اودیسه فقط چهاربرابر » و این امر از روی جهد صورت نگرفته و معنی خاصی دارد » چه 
شاعر ازمحیط زندکی خود متأثر می شود واين تأثراست که باشکال مختلف دراشعار اوآشکار می گردد » ريشۀ هردومنظومه 
تا دورۀ مفرغ پیش می‌رود » ولی‌آشنایی هو هر شمار؛ دو با آهن وناآشنابی او با مفرغ بیش ازهومر شمارۀ بك است . 

چنین فرض کردم که ابلیاد تقریباً در اواسط سدۀ نهم سروده شده » شاید بتوان فرض کرد که اودبسه يك قرن 
دیرتر برشتۀ نظم درآمده است » ولی باین فرض جز. حدس و تخمین پسندیده نام دبگری تباید داده شود . پس از چنین 
فرضی بهترمی‌توانیم درقسمتهای آینده بحث خود برسنت قدیم استواربمانيم و در بار « هو هر » همچون ناظم منظومه- 
های هومری بطورکلی سخن گويم .آن منظومه ها وبالخاصه ابلیاد و آودسه دوحقیقت خارجی ومجم است , ودر آن 
هنگام که ازهومر باد می کنیم همين دو حماسه نظردارم . 


روایات هومری قدیم 
س رگذشت باستانی بیداش ابلاد واودیسه تاريك است » واین هر دو منظومه را خنیا گران وسراین دکانی زنده 
نگاه داشتهاند که درمهما نها 5 حشنهای دسی | نهارا می خواندهاند ۰ درفرن ششم ) سال ٠٥٥‏ ( شهرت هو مر اندازه می 


يك فرن پس ازآن در زمان پیند ار بعضی از آن راویان اشعار وسرابند گان را هومر یدای [10807[48] '' 


۳. مصریان داستانبای کوتاه ازخود بجا گذاشته اند . 5 memathécasi‏ 6۵6 110186708 رجوع کنید 
ولی رومانهای بزرگی مصری ییاد گار نمانده است . flermann Diels dllî Die Fragmente 0۵( ٣۶‏ 
۱ 5 1 1 1 
۱ کنر pra a‏ 9 او (برلن . چاپ پنجم . ۱۹۳1) جلد اول . ص۱۴۱ قطمذ۱۰ . 
S15 7 ٠ ۰ ۳۹۵ ۰‏ 
و OS‏ رت یی Eh‏ ۴ در کتاب ۰2۷۵۳۵۵۷ [] ۰ 12 . Homeridai rhapton‏ 
۴ عبارت ہونانی آن چنين است : cpeon 51 Ex 07۶615 cath’‏ 


هومروس و هیودوس ۱:۳ 
می‌نامیدند » ولی مانند شارحان هومر تباید آزاین تعبیرچنان نتیجه گرفت که این‌سرابند کان نواده‌های هو هر بوده‌اند, 
بلکه | گر ارتباط وخویشی مبان آنان بوده ارتباط و خویشی معنوی وروحی » ومقصود ازهومریدای کسانی بوده اند که 
پبروی ازخنیا گران قدیم و مخصوصا مشپورترین آ نان هومر می کرده ودر واقع سنت هومری را زنده نگاه می‌داشته‌اند . 
برای منظورهای عملی منظلومةٌ هومری درقرن چپارم صورت رسمی‌مد ون ومنتشر شده وازهمان وفت‌شهرت ملی‌هو هر 
بصورت مطمنی استوارشده بود ". کسنو فا نس ازقول یکی ازمهمانان خو دگفته است : «پدرم که نگران بود تامن‌مرد 
خوبی بشوم , همۀ اشعارهومر را بمن آموخت»" ء وآخرین تقدیسی که از هو هر شده سخنی است که افلاطون از دوی 
اکراه دربار‌آن شاعر برزبان رانده | ست . این‌حکيم درضمن کفتگو ازستاش‌گران ی که هومر را مربی حلای[1161188] 
می‌دانسته‌اند" » باین امرتسلیم می‌شود که وی بزر کترین شاعران ونخستين تراژدی نوس بوده است » ودر ضمن چنان 
می‌خواهد که اورا نفی بلد کنند , ولی با وجود حکم نامعقول و برخاسته از تنگ ظری افلاطون , هو هر درشهر خود 
بافی ماند وجای خود را دردل هربونانی محفوظ نگاه داشت . صحت لسبت «مربی هلاس» را تمام مردمی که بزبان يونانۍ 
سخن می گفتند صدیق کرده‌اند وتا امروز این عنزان ارزش خود را ازدست نداده است . جز افلاطون کسی دراین‌باره 
تردید نکرده » واحسادات ضد بت پرستی مسیحیان واقعی بندرت درحرارت محبتآنان نسبت باین شاعر برودتی دا سیب 
شده است . هو هر شاستۀ عنوان و لقب بزرکتر ودامنه دارتری است ؛ وی تنها مربی بونان نبوده بلکه مربی لوع بش 
بشمارمی‌رود . وما دربارۀ این مسأله بیشتر بحث خواهیم کرد ۰ 
هومر چه آموخته است ؟ 


اثرجاودانی وی این بود که زبان بوئانی 
را آراست وپیراست , وآنرا بدرجه‌یی ازشرافت وشکوه رسانید که جزاز راه شاهکارهای ادبی بآن نمی‌توان رسید. نوشت 
های وی برای ملت بوتان حکم انجیلی را پیدا کر د که پیوسته حاضربتنیدنآن بودند » وهمچون الگو ونمونه‌بی‌ازادب 
وحسن تربیت و حسن بیان بآن نوشته‌ها می‌نگررستند . علی‌رغم محتوبات اساطیر ی آن » این انجیل انجیل داستانی بود 
وسخن ازقدس ونقوی وحلال وحرام در آن نمی‌رفت » وبسخر و جادو و اوهام آلودکی نداشت . در واقع بابد گفت که 


هومر چهآموخت ؟ نختین‌کار وی آن بود که بیونانیان زبانآموخت . 


". نختین متن رسمی هومر در زمانی که ییستر اقوس 
Piesistrutos [‏ ] دیکتاتور آتن بود تنظیم شد .و س‌از م رکه 
وی در ۵۲۷ آن متن یاگم شد یا از نظرها افتاد . باوجود اهن 
اشمار هومر را خود مردم زنده نگاه داشتند و درجشنهای‌ملی 
[دنه۳۵۵۵۱۱۴۰] آنها را همه ساله می‌خواندند » و مخصوصاً در 
جشنبای پنج ساله این سرابش با موسیقی همراه بود اه 
اشمار هومر ازسنتهایی است که همان پسیستر اتوس گذ اشته بود ). 
وجودآن متن قدیمی از منتضبانی که ازآن در آثار هرودوت و 
افلاطون و کنوفانس‌موجود است محقق می گردد . دوباردیگر 
نیز آثارهومر در دوره هلنی تدوین‌شده . یکبار بدست انتیماخوس 
کلاروسی میاه اه ۸۵۰60٥‏ ( کلاروس ترديك کولوفون 
و جزو ایالت ایونی است ) که در اواخر جنگیای پلوپونسی 
می‌ز یسته . ودیگربار بدست ارسطو برای اسکندر کبی رکه‌پیوسته 
آن‌را درجتگپا باخود همراه داشته است . 

ولی تحقیق علمی این متن دردورة هلنیستی‌صورت پذیرفته 
است. ز نو دوتو س افسوسی | من د١١ Zenodote« uf‏ ] (1-[]آق.ع) 
کتابدار موزۀ اسکندریه را باد نتختين ناشر (وماه:اهنل)آثار 


هومر دانست ؛ می گوین دکه وی درسال ۲۷4 «نخستین» ايلاد 
و اودیسه را مدون کرده و انتشار داده است . این شخص 
قطماً نخستین ناشر نبوده ۰ ولی بای دگفت که ازاسلاف خودببتر 
بزبان شناسی و علم لغت واقف بوده است . و شاید تقسیم هر 
منظومه په ٤٢‏ کتاب از کارهای او بوده‌باشد. سومین‌و چپارمین کتابد ار 
اسکندرپه اربتوفانس یز انطی ] Aristophanes of Byzantium‏ [ 
(11-1ق )و ار یستر خس سام و را کی ۰۰ 5۵:00:7۵ Aristarchos ol.‏ [ 
( 11-1 ق.م) بمقدار زیادی روش جمع آوری زنودوتوس را 
کامل کر دند . ومتنی که الآن در دست است همان است که این 
دونفر تدوبن کرده‌اند . ولی بایددانس ت کهدیدوموس اسکندرانی 
اسسمره د ( 1-2 ق.م) در مجیوما اریسترخس ‏ تصحیسانی 
کرده است . 

Ho paler epimelumenos hopos aner agathos ۴ 
genoimen enancase me panta ta Homeru epe mathein 
. 111,5 Symoposiu در کتاب کنو فانی پنام‎ 

۲ کتاب جمپوریت 6066 . 


٤٤‏ ریشه‌های شرقی و بونانی 
شاعران ایونی 11001861 نیاکان علمای ابونی بودند که پس از ابن در جای دبگر کستاب بشرح کار های درخشان آنان 
خواهیم برداخت . 
کار دیگر ابلیاد واودیسه آموختن تاريخ بوده است . این تاريخ تاریخ اصل فرهنگ مینوسی و موکنی است که 

اکرچه ازحیث زمان دور ودر تاریکی فرو رفته بود » ازلحاظ افزار ها و آداب و کلمات و اطلاعات و داستانهای عامیانه 
بقدری تزديك بود که شنوند گان بخوبی می‌توانستند آن را بشناسند و درك کنند . وظیفهٌ اساسی وواقعی اشعار حماسی 
همن ابت ک هگذشته را برای آبند گان ثبت می کند و از فراموش شدن‌آن جلو می کیرد . رسید کی بجزئیات تاربخی 
مندرج دراثتعار هومری بدون خواندن درس فرهنگ موکنی امکان ندارد . و خواننده خلاصه‌بی ازمشخصات این فرهنگ 
را درفصول گذشته دیده ونام کتابهای سندی که درحاشيه آ مده » راه را برای اوباز می کند تاهراندازه بخواهد اطلاعات‌خود 
را دراين زمینه وسیعتر کند . بابد باين نکته توجه داشت که کتابهای درسی باستانشناسی مینوسی واژه‌بی بنا بضرورت 
آ کنده ازاشاراتی است که بپومرشده ؛ نوشته های هو هر برای توضیحآ ثار باستانی لازم است ودرعین حال آنآ نارباستانی 
برای فهم و تفسير هو مر ضرورت دارد . ناشران متأخر هومر پیوسته با تاز عتیق اژه اشاره می کنند . پیش آهنگه 
تفسر نوشته های هو مر ازروی آثارباستانی و لنگانگ هلییگ[ ]Wolfgang Helbig‏ (۱۸۸۶)است, که اشخاسص 
دیگری نیز ازپی او رفته‌اند ۳۰" 

اشعار هومر آبنه‌یی از دورۀ موکنی است که درشرف خاموش شدن بوده ؛ ولی سالخوردگان و خنیا گران و 
سرایند کان‌آن را بشکل زنده ومسرت بخشی تدوین کرده وبیاد کار باقی گذاشته‌اند . ابن اشعار ماتند هرحماسة دیگر 
روبسوی گذشته داشته است ۰ وبه‌من‌جهت اکرآنها را منادی دور جدیدی‌بنامیم , شاد کفتة مارا برتناقضی حمل کنند. 
ابن اشماربیشتر نمابندة بك حالت اوح ونهایت است تا نماینده آغازکار . ولی با همه ابن احوال برای ملت جد.د يونان 
همچون شالودۀ محکمی بوده که بر روی آن فرهنگ جدیدی را بنا کرده است . منظومۀ هو هړ برای مردم بونان 
معبار ومقیای ادب وانسانیت واخلاق بوده ومایهُ افتخار و سربلندی وشرفآ نان شده است . 

من باین ماله عقبده دارم که فرهنکک بونان در زمان هو‌هر چیزی نبوده است که ازریشه تازه باشد ۰ بلکه 
در واقم نمو دوبارۀ فرهنک اژمبی است که بواسطۀ بروز حوادث عظیم ناگهانی بسورت موقت خاموش شده با تقريباً 
ازبین رفته بوده است ؛ با وجود این باید دانست که زند کی هر کز بصورت کلی وتام ازمیان نمی‌رود » و بپترین گواه ما 
نمو سرب کیاهان است درمنطقه‌بی که از آ ش‌فشان با خشکسالبهای متمادی خشكث و بی‌حاصل بوده است . ممکن است 
درابتدا کسی چنان فکر کند که همه چیز مرده و از بن رفته است » ولی چنین نیست , وزندکی بحاات خفته و نهانی 
وجود دارد » وچون نظراطف آسمان باشد وباران حبات بخش ببارد » دوباره نبات می‌روبد وزندگی مثل اول از سر آغاز 
می کند . البته دراین میان بسیاری ازچیزها ازین می‌رود وعوامل تازه‌یی با عوامل کهنه درهم می‌آمیزد . فررهنگل‌جد ید 
بونان حیات دوبارۀ فرهاگ قدیمی بود » و این تجدید حیات عالمانه و سنجده صورت گرفت با لااقل برای سرابند کان 
و راوبان و کسانی که آنان را در زیرحمایت خود نگاه می‌داشتند چنین بود . البته ابن فرهنگ ازجهاتی با فرهنگ اژه 
اختلاف داشت » زیرا شرابط زند گی تغییرپذیرفته و آهن روی‌کارآمده بود . ودیگر باز کشت دور مفرغ امکان نداشت. 


۴ رجوع کنید ۱۱6۸۷۹۵۱۰۲۷ aus den‏ کم :| Das homerische‏ و حتی اتروری درهم آمیخته است . در کتاب نلسون پاره‌یی 
۷ تألیف Hellig‏ ۷۷ (۳۹۲ ص , لايپزیگد . ۱۸۸۸) : ان و ۲ 
قضایای قابل‌تردید وجود دارد . ولی بطور کلی کتاب‌خوبی است: 


و نیز 2۵۸۵۸ Homer and‏ تألیف Murtin P. Nilson‏ ( ۲۹۹ 
فحه . ۵۲ تصویر ۰ ؛نقشه ؛ لندن ۰ ۱۹۳۳) . کتاب هليګ و jı‏ رجوع شود Homer and the Mon«ntenls‏ تالیف 


ناقص است . ازآن جهت که قضایای باستانی‌مو کنی را بایو نانی ۲ ,۲ ۱۱ (۵۷۵ ص › تویورك . ۱۹۵۰) . 


هومروس و هسودوس ٤٠۰‏ 
جغرافیا 

ممکن است چنین تصور شود که مطالعةٌ اشعار هق مر از لحاظ هربك ازاقسام علوم امروزی بحث جالبی است» 
ولی باید دانست که این کار طولانی چندان نتیجهٌ زباد نمی دهد » واز طرف دبگر بسیار دشوار بلکه غیر ممکن است که 
تاریخ معلومانی که از این حیث بدست می آ بد بدرستی قابل تعیین باشد » و در پابان آن بتوان گفت که چه اندازه از آنها 
ماقبل تاربخۍ است وچه اندازه مینوسی و موکنی وچه اندازه بیونان جدید می رسد . مثلا درآن هنگام که ابلبادبرشتۀ 
نظم کشیده می شد » معلومات جفرافىایی فروانی بوسلةٌ دربانوردان و استعمار گران فینیقی فراهم آمده بود » و جپان 
مد تراه و دربای سیاه را تا آن زمان بخوبی اکتشاف کرده بودند . دربانوردان بی باك باقیانوی اطلس رسیده و با خود 
مفهوم رودخانۂ بزرکی را که بر کردا گرد جهان می‌چرخد وبخود بازمی گردد باخویش همراء آورده بودند""ء واين مفهوم 
با اسطورۀ او گئانوس ( اقبانوی ) 06٨٠٠٥1‏ پر اورانوس (007:005) و ابا [06218] همسر توس 
isi [Thelys]‏ ودرآ بها و رودخانه های عالم درهم آ میخته بود" . أفانة دبگر دربارۀ ار و ناو تای[نهانه:0ع:۸] 
که با کشتی ارگو [۸۲8) تحت سر پرستی زاسون 115001 برای بدست آوردن گوسفند پشم طلابی به کولخیس 
[00101۵] ( در سواحل جنوب شرقی دربای سیاه ) شراع کشیده » نمایندة یکی از ماجرا های دريا نوردی آن زمانهای 
دور بشمار می‌رود . سرایند گان و خنیا کران قدیمی داستانهای فراوان دیگری هم ازاين گونه ها داشته اند » ولی دربند 
آن نبوده اند که آن داستان ها از لحاظ جفرافیایی درست باشد وحتی تناقذهای جفرافیایی درآ نها وجود نداشته باشد . 
جغرافیا و علم الاساطیر که ییکی نمايندة واقعیت است و دبگری بافتة خیال » بشکل عجیبی در افسانه های آنان درهم 
آمیخته بود . کوشش برای شکافتن ابن گونه تناقضات و معما ها در اودیسه و در سندبادنامۀ زمانهای متاخرتر کار لفو و 
بیداصلی بنظرمی رسد چه افسانه سرابان داستان و عجایب آن را محفوظ نگاه می داشته و واقعیت های جنرافبابی 
آن را از قلم می انداخته اند . با وجود این حقیقتی در ذهن ایشان اثر داشته و چهارباد بودای 18:68:51 و اوروس 
[«0 180 و نوتوس [005] و زفورووی (5 ۷۳ )26٥‏ را که باجمال چهار جهت‌اصلی شمال و مشرق و جنوب ومفرب 
را نان ھی دهد می شذاخته اند ؛ دوتای ازاینهاکه محل طلوع و غروبآ فتاب است بیشتر بخاطرشان بافی می مانده , 
و دوتای دبگر را تغییرات منظم آب و هوای اژه در ذهن ابشان زنده نگاه می داشته است . ما بابد اطمینان داشته 
باشیم که دربا نوردان باستانی بونان محل‌های خودرا در مدبترانه خوب می‌شناخته اند , ولی بای گفت که‌آن دریانوردان 

چنین اطلاعات خود را بهومر نداده اند وهومربرای بدست اوردن چنان اطلاعاتی علاقه مند نبوده است . 


پرشکی و فنون و حرفه های دیگر 
معلومات پزشکی که در اشعار هومری موجود است ¢ همانطور که انتظار می رود از نوع اطلاعاتی است که از 
مردم هوشمند و جنگجو انتظار می رودکه تجرییات فراوانی در جنگ و زخم بندی و درمانهای مربوط باین گونه امور 
داشته‌اند . آن مردم می دانسته اند که چگونه اندامهای مجروح خود را روغن مالی کنند (هنهاء وذا يا 1188 ٥۵٥٥/٥٥‏ ھ) . 
می گذارد ».و نوبه های غش چه خصوصاتی دارد و تشنجات آدمی درحال جان کندن از چه قبیل است . کسانی بوده‌اند 
که کار اتحصاری ایشان طبابت بوده و مردم قدرشان را می‌دانسته اند - «يك پزشك بر مردم فراوان دیگر مزت دارد»*"- 
ولی همیشه چنین یزشکان در دستری نبوده وجنگند کان ناچار درهنگام لباز خود بحال بکدیگر رسید گی می کرده‌اند. 
۴ 250۲۲005 066۵905 در ایلیاد ¥111.,399× و در ۴ [eros gar aner pollon anlaxios allon‏ ایلیاد 


اودیسه 65,×× . 4 . 
". ایلياد 1,195-107×× . 


۱۹ ریشه‌های شرقی و یونانی 


قسمت عمدۀ کار پزشکی بجراحی اختصاص داشته » ولی در عبن حال طبیبان بامراش داخلی نیز وی گر می کرده وانواع 
دارو های گوناگون ) polypharmacoi‏ و بیماران می داده اند . عده نی از زنان در امور یزشکی وارد بوده و کار 
پرستارۍ و هب عاف های داروبی همحون مواد مخدر و خواب آور ) gy (pharmacon nepenthes‏ اشان بوده ‏ و 
چنانکه روات می کنند این کار را هلن 1 از بك زن مصری تعلیم گرفته ات ''. در تمام منظومه های‌هومری 
٠‏ کلمۀ مربوط بتشریح وجود دارد » و قسمتی از فیزیولوژی هومری هنوز در زبان امروز ماهست . جوهر حیات 
١۶.٠٥ (‏ ۱۱/ پا ۱۳٣/١١‏ خی anima,‏ مقایسه شود) را درحجاب حاجز روءدءع/م/ می‌دانستند وکلمات (۱6116م8:6() بمعنی 
حنون و کم عقلی و (۳۲۳۵۳۵۱۸8۷)یعنی تشخیص نبروی عقل از روی شکل کاس سر از همین ریشه برخاسته است ! در 
صورتبکه ما | کنون مر کزعقل وادرالك را در حجاب جاحزنمی‌دانيم . درنوشته های هو هر کلمات رب«م:م) و (۵۸٨۰۰ ٥(‏ 
اشاره باعنای دیگرمتضوصاً قلب وچیزهای مجاورآن است که‌آن را م رکز عقل می‌دانسته‌اند". بونانیان قدیم همانگونه 
کعما آمروز بدون دقت کلمة د دل وقلب » را استعمال می کنيم » کلمه ۸7۶۳ را بکارمی‌برده‌اند (چنانکه‌می گوییم فالانی خوش 
قلب است ومقصودمان اینست که وی مهربان و رحیم‌است) '". همانگونه که مطالب‌جغرافیابی‌هومر را نباید جدی کرفت 
اطلاعات پزشکی که وی داده نیز چنی است . 

صنعتگران آن زمان هثل امروز مردم تحصیل کرده و ادیب و سخن سنج نبوده اند » بلکه مردان پیشه وری 
همون آهنگر و کوزه کر و درودگر و کنشگر و نظایر آنان بوده و اطلاعات و تجربیات فراوانی ددبارء حرفۀ خود 
داشته اند . زنان از رسند گی و بافندگی و کشاورزان از حشم داری و برز گری آ گاه بوده و می دانسته اند که چگونه 
از کود (وهمٍم»»ء) برای حاصلخیزشدن زمین سود بر گیرند"". مرد صاحب حرفه ١)‏ هج 4۶:/7) غالباً ازجابی بجای‌دیگر 
نقل مکان می کرده : وغیبگوبان و درمان کنن د کان )ieler cacon(‏ وبنایان وخنیاکران يز چنین بوده اند ", علم‌هومری 
همان اطلاعات توده یی مو کنی است که چیز های تازه و تغیبرات مختصری برآن افزده شده است . 

تربیت بدنی - بعنی ورزش ورفصهای‌دسته‌جممی که بونانیان دراولومپیاد ها [Olyımpiacls]‏ "< وسایر جشنپای 
ملی‌خودآن را بحد زیادی ترقی‌دادند بطورقطع ريشۀ کرتی‌داشته‌است . هو هر باطاق رقصی رو٥‏ ) در کتاب خوداشاره 
می کند که دیدا لوس[ [Daidulos‏ در کنوسوی [+0508:0] برایار باد نه ۸۵1 صورت زیبایی ساخت»*" 
و چنین رقصهایی غالباً در نقشهای نیم برجستۀ کرتی دبده می شود . آلات موسیقی قدییم بونان نیز از همین اصل کرنۍ 
بوده است . 


هومر نخستین مربی جهان غربی . فنلون 


هو مر مربی هلاس بود . منهوم ابن جمله را باید از جنب انسانی و ادبی وسیم آن در نظر گرفت ., نه از 
جنبۀ فنی آن . ممکن است یکی بگوید که وی هیچ چیز نیاموخته است . هومر البته از تاريخ جز امور مبهم چیزی 


*. ایلیاد 6۷1,26 . ۳ اولومپیادها دوره‌های‌چبارساله‌یی بوده است که میان 
0 اودیسه 1۷220-221 . جشنبای پیلوانی که در کوه اولومپیا [ ءزمران | در الیس 
۰ كلمة لاتینی 68 سیب همین اشتباه می شود . [عناع ] برپا می داشته اند فاصله می شده . پفخستين او لومییاد 
". طت این اشتباهات را می‌توان توضیح داد . این 


(۷۷۱-۷۷۴) ازتاریخ پیروزی کورویوس [سدن]] الیسی‌در 
وسوسه درآدمی‌هس ت که مرکرعواطف واحساسات دا بجای مه بایان مایقۀ سال ۷۷ حتاب شده است . گاهذاری عساب 
,ء درقلب بشناس دکه عملا احساس آنپارا ازآن‌جا می کند. چه و اضح ۲ 7 ٢‏ 
اس ت که این احساسات لبض وحرکت قلب را دگرگونه می کند او لومپیادها دیرتر ازآن وقت یعنی در نیمذ اول قرن سوم ق.م 
و احیانا ممکن است سبب خفقان قلب شود . بو یلا تیمایوس تور و منیو ھی[ of ۲ a101۹‏ ۲:۰ آدرسییل 
۲ اودیسه ۰ 2۷11,287 . آغاز شده است . 
۴ اودیمه ۰ 383-389,]] 2۷ . ۵ ایلیاد.11[],590 26۷ . 


هومروس و صیودوس ۱:۲ 


تعلیم نکرده است . وی بمردم ونای زبان انديشۀ نجابت و فضیلت و ادب وشعر را هدبه کرده , و از برکت او است که 
بونبان از همان آغازکار توشۀ راهی در آداب اسانیت و اخلاق بدست آورده اند . او احساسات ادبی و هنری مردم را 
بیدار و تقوبت کرد » و همه اين کار ها را با وضوح کامل و متانت و اعتدال انجام داد » و آمو زکاری وی هر کز با اسرار 
و حقه بازی و اغفال همراه نبود . تأثیر تربیتی ابلیاد واودیسه از زمانهای قدیم تا زمان حاضر پیوستگی داشته و تقریباً 
هیچ گاه وففه‌یی در آن پیش یامده است ۰ و باید گفت که سنت وروایتی از این کهنه تر و پایدارتر درجهان غربی 
وجود ندارد 

تفریباً از زمانهای باستانی تا کنون سرایندگان و راوبان راه خودرا می‌روند » ودرپاپیروسها"" ودرادییات‌بیزانطی 
یونانی جدید و ادبیات نا نوشتۀ توده‌بی بونان اشاراتی باین دسته مردم دبده می شود . منظومۀ هو مر در آغاز منحص 
بود بافوامی که زبان بونانی را می فهمیدند » و بهمین جهت تا پیش از قرن چهاردهم تأثیری در اروپای غربی نداشته 
است . حقیقت امر آنت که قسمت اصلی و اساسی هلنیسم [Hellenism]‏ مانند عم و فلسفه هلنی نبو د که از راه غیر 
مستقیم سربالی و عربی *" بها برسد » و در آن هنگام که کلیسای‌کاتوليك جایز دانست که علم بونانی در اروپای باختری 
از مبان برود » هومر را بطور ناقص از راه ادییات لائين دور رومی و ترجمه های لائینی فرون و-طای آن و حکایات و 
منظومه هایی که باقتباس از آن در زبانهای محلی ساخته شده بود می‌شناختند ". تجدید حیات علوم قدیم بونانی درقرن 
چهاردهم با پانزدهم دوباره متنهای قدیمی را مورد توجه دانشمندان فرار داد و چاپ نخستین هومر بزبان بونانی که 
بوسلۀ دمتر یوس خالکوند الس ٥٥٥14٥ 0۵۵1٥4٥11٥1‏ ه0 (در فلورانس بسال ۱4۸۸) صورت گرفت‌پایگاه 
ابدی این شاهکار ابدی را مستقر ساخت (شکل ۳۹) . از آن زمان تا کنون تقریباً بدون اقطاع ھومر مری اروپای 
غربی بوده است . 

دراینجا امکان‌آن نیست که تاریخ تمام این روایت گفته شود , چه هراندازه هم باختصار وسرعت بر گذارشود باز 
جای فراوان لازم دارد ؛ وازطرف دیگر آوردن چنین خلاصه‌بی درواقع تکرار مکررات وباعث ملالت است . برای نمونه 
قطعه‌بی‌را که فرانسوبان بیشترباآ نآ شنایی‌دارندتامردم‌انگلیسی‌زبان . دراینجا نقل‌میکنيم . فنلون 1 ٧٣٥‏ ) کشیش 
(۱۹۱۵۱-۱۷۱0) که لو یی شا نز دهم ویرابرای نربیت‌یسربزرگ خود دو دو بو ر گو ئی :8:02:88 [Duc de‏ 
انتخاب کرده بود داستالی ترستی برای این شاهزاده نوشت نام «سر گذشت تلماك» (7/14:44۷4 [Les 006/۲۵5 de‏ 
(شکل ۳۷) . این کتاب درسال ۱۹۹۹ بدون نام مؤلف آن بچاپ رسید"" » ومورد توجه فزاوان مردم واقع شد ( درسال 
اول برا درفرانسه وهلند چندبار چاپ کردند) . این کناب بعلت جنبۀ طنز آمیز وخیالی وآزاد منشانهٌآن درمحافل‌درباری 


. جزچندتن از پیضمبر ان‌تورات - عاموس. هوشع. میگاه. 4 ایلیاد را درهمین اواخر سلیمان البستانی بزیان عربی 


اشعیاء - که بر هومر سبقت داشته اند . ولی این مطلب در باره 
عاموس آمیخته جردید است . 

۴ نه‌تنبا اشاره‌یی بسرایندگان در پاپیروسهاموجوداست. 
بلکه بعضی ازآنبا خود متنهای هومری‌است. رجوعکنید بشرحی 
که Pierre Chantruine‏ « بمنوان. پاییروسهای‌ایلیاد » در کتاب 
«مقدمة بر ایلیاد» تألیف هزای و )81۴ د:14 René‏ نوشته است 
( ۴۰6ص.پاریس: ۱۹۸۲ ) . در ۴۷۲ پاپیروس قطماتی از ایلیاد 
نوشته شده و۴ پاپیروس مشتمل است بپرتفسیرها وحواشی . 
وتاریخ این ٠٤٤‏ پاپیروس میان قرن سوم ق.م تا قرن هفتم ب.م 
است . وعدد آنها تافرن سوم ب.م روباقرایش بوده و پس‌ازآن 
با هلنیسم مصری باهم رو بکاهشگذارده است . رجوعکنید 
6 لل وه :۳۵9 ار (۱۹۸۳) صفعۀ ه۴۱۵٩‏ . 


ترجمه کرده و درقاهره بچاپ رسيده است (۱۹۰4) ۰ واين خود 
مایة تعجب است که درادییات عریی که هیچ علاقه و ارتباطی 
بامطالعۀ روایلت هومری ندارد چنن عملی الجام شده . 

۲ بايد دانست که روایت‌آثار ورژيل‌ادامۀ رو ایت‌هومری 


"است ؛ اشاره یی که درمتن شده مخصوص هومر است و ربطۍ 


به ورژیل ندارد . 

. باحتمال قوی تلماك درسال ۱۱۹۳-۹6 تدوین شده؛ 
چاپ اولآن در ۱۱۹۹ نتتیجۀ بی‌امالتی یکی از استنساخ کنندگان 
است . اولین چاپ تصدیق‌شد؛آ ن که بلچاپهای‌پیشی چند ان اختلافی 
ندارد در ۱۷۱۷ بدست یکی از نواده های صبیی مؤلف بنام 
مار کی دوفنلو ن [مجواندخ۴ 14:۱١ ٤‏ صور تگرفنه است . 


۱۶۸ ریشه های شرقی وبونانی 
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سوا 


شکل ۳٣‏ . چاپ اول هو مر (فلورانس» )۱٤۸۸‏ ؛ صفحه آخ رکتاب بدمارة 4398 | از روی نسخة کتابخانة 


عمومی بوستون کلیشه برداشته شده ] . 


هومروس وهیودوس 





LES ۸۷ ۸ 1 5 
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Ef ۸۲۱۶5 0 ne pour 





Hf voit fe confoler dus: 
۱ dépar dUlyfe : 
۲۳ dans 2 ا‎ oh 
3 ) trouvoit ` malheureufe dê 
tre immortclle. Sa grotte مه‎ 
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LES ۸۷ ۸# ١ ۸ 2 5 
DE 


TELEMAQUE 


ex diy Col: pink 4¢ ور‎ 


A PARIS, 
Chez la Veuve de ٨۸0098 76۰ 
au Palaıs, fur le fecond Perron 
de la fainte Chapelle. 





M. DC: XCIX. 
Avec Privilege ds کزه‎ 


مکل ۷ . صفحة بشت جلد وصفحة اول نخستین چاپ کتاب تلماك ( ۲جلد بطول ۱4۵ میلیمتر ) در صفحة 
٩‏ جلد اول صورت فرمان امتباز شاهانه که در ورسای بتاریج ششم آوربل ۱۹۹۹ توشیح شده موجود است 
| این‌کلیثه از روی نسخه کتابخانه دانشگاه هاروارد برداشته ده ] ۰ 


مورد انتقاد شدید واقم شد ونوءسندةآن درمعرض سمهری فرار گرفت ۰ درآن ایام بیشتر چایهای خارجی سمب انتشار این 
کتاب شد » و کتاب تلماك درقرن هیجدهم وقسمت اعظم فرن نوزدهم درافکار وادبیات تائیرعمیقی کرو* 


افانه ها 


سر گذشت هومر آزهمان آغاز کار در پس ابر افسانه هابی قرار کرفته است. مردم بونان منکر وجوداونبودند, 
ولی مردم هفت شهر بونان ادعای ان می کر دند که زا دگاه این شاعر درا نجا ها بوده ات و البته هفت شهر برای يلك 
وجود فانی زباداست که عنوان مسقطالرای پیدا کند » ولی برای بك پهلوان افسانه‌بی‌چندان زباد نبست .با گذشت زمان 


بو در قرن نوزدهم دیگر یکتاب تلماك همچون کتاب 
مبتنی برآزادی خواهی نظر نمی‌شده . بلکه برخلاف آن را 
آمیخته بروح محافظه کاری وغیرمناسب باروز می‌شناخته‌اند . 
خوبست این داستان کوچك را برای خواننده نقل کنم : جد 
پدری هن که در یکی از دیرهای فرانسه تربیت شده يود . 
غالبا بمن می گفت که تلماك یکی ازکتابہای درسی او بوده‌است . 
زنان تارك دنا ابن عقیده را برای او ایجاد کرده بودند که 
هر کلمة پاکیزه موجود در زبان فرانسه را درآن کتاب می‌توان 
یافت ! نکتۀ اساسی اینست که درهمان زمان که کتاب خلاصة 


تاریخ مقدس سنن و روایات یبودی و مسیحی را بجده من 
می‌آموخته است ١‏ روایات یونانی و هومری نیز بوسیلة تلماك 
بذهن او تلقین می‌شده است ۰ 

درسال ۱۸۷۹ از روی ترجمۀ انگليسي تلماك را پزبان 
ژاپونی در زیرعنو أن :7۸1070۴۵14۲ 9601914 انتشاردادند. 
و این ترجمه بصورت شر وزن داری است که کمی‌ر نگد چینی 
دارد . باین ترتیب فکریونانی که در قرن هیفدهم بوسیلة یك 
مرد فرانسوی ترجمه وتفسیر شد . دوقرن پس از آن بخاور 
دور رسد 


ریثه های شرقی ویونانی 
هراندازه که خواندن هومر بیشتر عنوان پاي تربیتی پیدا می کرد » درهرجا که بزبان بونانی سخن می گفتند افسانه‌های 
مربوط باین شاعر رو بازدباد می‌رفت و بر عدد زادگاههای وی افزوده می ئد . مثلا هلیو‌دور وس حمصی 
of Emesa]‏ ۲۰(]۲۲۵۱۱۵00۲0۵ - ۲۲۰ ) "۳ داستانی نوشت و در آن مدعی شد که هومر دد تېس [1۳665] بدنیا 
آمده و پدر وی هرمس [116۳۳05](-ظ11)بوده ومادرش زن يك کاهن مصری" . بنابر پاپیروسها می‌دانم که در 
دایرۀ بونانیان ساکن مصر هومررا بخوبی می‌شناخته‌اند » وممکن است که هلیو‌دوروس سوری اطلاعات خودرا 
ازمنابع مصری بدست آورده باشد . خود این مطلب که يك مؤلف ہونانی که عافبت هم کاهن تسالی [7۳6882[۷] شده 
توانسته است چنن افسانه بی را معتبر بداند » باندازۀ چند جلد کتاب دربارۀ تأثیر مصر برروی فکر بونانی ارزش دارد . 
اگر بونانیان قرن سوم آمادۀ باو رکردن این مطلب بوده اند که هومرشان - یعنی مربی هلاس ‏ بك فرد مصری است » 
ناچار این نکته را هم می‌پذیرفته‌اند که مصر کاهوارء فرهنگشان بوده است ۳* . 

ابن کونه خلط و اشتباهات منحص درقرون قدیم با وسطی لبوده و ازگاه بگاه حتی تا قرن گذشته نظایر آنها 
اتفاق افتاده است » و آنچه ابنك نقل می شود ممکن است اسباب تفریح خاطر خواننده شود . قاضی فلامانی (بلژیکی) 
شارل‌ژوزفد و گراو Joseph De Grave]‏ esاCbar]‏ (۱۸۰۵ -۱۷۳۱۳) اوقات فراغ خودرا بکارهای باستان‌شناسی 
می پرداخت » و نتيجۀ تحقیقات و مطالعات وی کمی ہیں از مر کش در کتابی بنام « جمپوری شانره لیزه پا عالم قديم » 
انتشار یافت ( شکل ۳۸ ) *' . این داشمند با الهامی که از کتاب تلماك و از کتاب « اانا » [۸/0۳/:20] تألیف 
او لوف ر وديك 2۱۵۰۰ 0٥٥٥ Rudbeck the‏ ( ۱۱۳۰-۱۷۰۲ ) * گرفته کوشده است تا س رگذشت 
متون قدیمی‌را از صدر تاذبل تفسیر وتعبیر کند » وهمان کون ه که رودبك سوئدی کوشیده بود تا همه نوسن دگان قدیمی 
را درسوئد جای دهد , دوگراو هم در کتاب خود که بکصدسال بعد نوشته کوشیده است تا زادگاه آنان را دربلژبك قرار 
دهد . البته چنین اشتباهات زباد رخ می‌دهد ولی اینکه‌کسی آن اندازه بکوشد وبخواهد ابن خطاها واغلاط را بر پابه 
مستحکمی قرار دهد بسیار نادر اتفاق می‌افتد . بنا بگفتة دو گر او هومر در بلژبك بدئیا آمده و مايۀ افتخار آن 
سرزمین است . این تصور برای دوگراو بسیار روشن بوده است » ولی برای محققان دیگری که درآغوش مهرپرور ابالت 
فلاندر بدا تیامدم‌اند امکان چذین تصوری نمی‌رود . 


وف و شلیمن 


پس‌از ابن میان پرد کوتاه بابد مقداری هم ببحث در بارۀ دشواربهای متن هر که در فرن های هفدهم و 
هجدهم محققان فراوانی از کشور های مختلف در بارۀ آن کار کرده‌اند 6 بهردازم ؛ و چون رفته رفته آن دانشمندان 


۲ تاریخ من دربار کتاب 4208:0166 مبتنی است پر آخر صفعۀ اول پشت جلدکه در هرسه جلد تکرار هی شود 


بت Raltenbory‏ .ل ,۱ درپای ی که از این کتاب کرده است 
(۲جلد . پاریس ۰ ۱۹۳۵-۱۹۳۸) ؛ بایدگفت که این تعیین 
تاريخ حلسی بیش نبست . واینکه مولف این کاب همان مرد 
کاهن باشد مصل‌حرف است . 

۴ در کتاب e‏ pە‏ :ا46 › 111 ۰ 14 . 

و نویسندگان موشکافتری همچون دهز هوه (11-2) 
د رکتاب د:07 0۴ 1065671808 ۰ × ۰ 24 ۰ 3و فیلوسترالوس 
Philostratos 1‏ ] (11-1]) د رکتاب «XVIII Heroicos‏ 1-3 
هنگام بحث از جنکد تروا جهل خود را نسبت باصل هومر 
اظهار داشته اند . 

٥‏ درسه جلد چاپ شده ( ):06 ۰ ۱۸۰۹) . درسطر 


چنين لوشته : «که هومر و هود شامر هردو اصلا بلژیکی 
هستند » . برا ی کب اطلامات در پارۀ مؤلف بجلد اول‌صفحة 
)٩(‏ - (۱۱) و همچنین مقالة بقلم Edm. De Busscher‏ در 
Biographie nationale de 6‏ ( بر و کسل ۰ ۱۸۷ ) 
جلد ۵ ۰ صفحۀ ۱۱4-۱۲۷ مراجمه شود . 

*. رجوع iS‏ 4/0:/66 تألیف Rudheck‏ 01۰۰ 
(۱۱۷۹-۱۹۸۹) . طبح‌جدید این کتاب بوسیلة ومعاء۲۷ امد و 
ا نجمن تاریخ عل و سو لدصور ت گر فته ( او پسالا:۰۹4۱۰۱۹۳۸۰۱۹۳۷) 
Isis 30,Ir4-II9 (1939); 32,725 (1939-40) ; 33,71‏ ] 
(r941-42)] .‏ 


هومروس و صیودوس ۱5۱ 


روش کار خود دقیق‌تر شده‌اند , بحتها و تحقیقام نی که انجام دادهاند بتدریج بیشتر جنبة انتقاد و صحیح پیدا کرده | ست . 
این کار طولانی با اتتشار کتاب [Prolegomexa ad Homerum]‏ تالف فر در یش او گوست و ف [Feriedrich‏ 
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شکل ۳۸ صفحة د يشت جلد کتاب « جمپوری‌انزه‌لیزه» | [Republique des chanps Elystes‏ 
تألیف De Grave‏ ( ۳ جلد « «Ghent‏ ۸°%\( . [از روی تسه کتابخانۀ کنگر کلیشه شد] . 


٢ 


]August Wolf‏ (۱۷۹۵) بهترین مر خودرا داد (شکل ۳۹) ۳" » ومر 
ی ابلیاد واودسه موجود است آغازشد . ما دربارة ابن کونه مسائل پیش 


که درارۀ وجود شخص ۵وو مر وتمامی وناتماه 
از این اشاره‌بی کردیم ونظر خودرا ابراز داشتیم : 


PROLEGOMENA 


4o0 


HOMERUN 
۱۱۷ ۶ 


وم 
۱۲ 6 60 ۱ ۶ ها 0 ۲۱ ۸ ۲ ۲ 8 ۶ 0 
PRISCA ET GENUINA FORMA‏ 
VARIISQUE MUTATIN‏ 
oF‏ 
ع PROBABIL! RATIONE‏ 










SCereorir 


۶ ۱0 AUG W 


VOLUMEN ۲ 


r وووسوسم-‎ o vn aoe 
HALIS SAXONUM, 
۱ ۱۵ رو وم دوه وهه ء‎ 
۶2 


ربشه های شرقی ویونانی 


حلهٌ جدیدی در «مسائل هومری» بعنی شبهاتی 


THE 


AUTHORESS OF THE 
ODYSSEY, 


وو مو EEE WAL TE‏ موه ومو وص سوه دی a HEKE‏ 
رید OP TIE‏ سی 


e 
20 TEI PON BABY VERO موس ومع‎ 


SAMUEL ۵‏ 
رونت وې وړ a û ıa,”‏ وي سسوم sie oe‏ 
abs‏ ووو ووو مر و Loran‏ ومر Use‏ ۲۰۵ 


LUNGNANS, 0 6 دلاھه‎ 0 
40 ٩۲٩870788 ROS. وډوووف‎ 


سم ساپ مقر 


شکل۰۳۹ پشت‌جلد جلداول کتاب‌و لف( که ‌فقطهمين بك شکل ٠٤‏ . بعت جلد کتاب ساهولل بتلر بنام 


جلد چاپ شده) (۱۷۹۵) . [ ازروی سخۀ کت بخاندانشگاه 
هاروارد] . براین‌نسخه چنین‌نوشته است : «تقدیم بدانشگاه 
ممروف‌هاروارد در کیمبر یج » ازطرفمۇلف؟W01‏ ۰ ۸ ۳۲۰ 
برلن ۱ آوریل ۱۸۱۷ وچنانکه ملاحظه می شود و لف 
این کتاب را ۲۲ سال پس از انتشار وتزديك مرگ خو دکه 


که در ۱۸۲4 اتفاق افتاده هدبه کرده است . 


«خانم نوینده اودیه» [ 0255۲ The authoress of the‏ ] 
)۱۸4۷( ۰ 1 ازروی ۳۹ دانشگاه هاروارد ] 4 


درمیان نشرات مربوط باین موضوع من یکی از آنهارا نام می‌برم . که عالم فقهاللقة عادی بانظر بی‌اهمیتی‌بآن 
می نگرد : یکی از بزرگترين نوست دگان فرن کذنته سامو ثل بتار ]Samuel Butler]‏ ( ۱۸۳۵-۱۹۰۲ ) مولف 
کتابهای Way Of ۸۱ F1+sh]‏ 18( و 5٨0001‏ تزديك پا بان‌ز ند کی خود (در۱۸۹۷) کتابی بنام «خانم نویندة اودیه » 
( شکل 4۰ ) انتشار داد و درآن کوشد تا اثبات کند که وسندۀ اودسه زنی بوده است ( آنهم زنی از ترایانی 
[1:۵۳82۱] درجزیر؛ سیسیل ! ) » واکر بخواهيم با اصطلاح قراردادی خود عمل کنیم بابد بگوبیم که هوه ر شمارۀ بك 


۲ اطلاعات ما دربارة آثار وزندگی ولف فراوان است. 
رجوع کنید ,5" Lebon und Schriften Friedr. Aug. Woef‏ 
7 4۶ تأیفم :زنط (Wilhelm‏ جلد اسن۰ ۴ ۱۸۳):ودیگر 
کتاب Wolf in seinem ٧٧٨6/1556 Zum Schulwesse‏ 
md zur 71‏ ( جلد › پرونشويك ۰ ۱۸۱۱-۱۸۹۲) 
ÎiلكF.1.Arnoldt‏ ۱ :ودیگر Un mensonge de la sciencel‏ 


allemande‏ تألیف Victor Biru‏ (۲۰۰صفحه. پاریس۱۹۱۷)؛ 
و دیگر F..4. Wolf . Ein Leben in Briefen‏ تألیف 
Reiter‏ 5 (۳جلد ؛ اشتوتگارت : ۱۹۴۵ ) که درآن قسمتهایی 
ازترجمه احوال ولف بقلم خود وی موجود است ( جلد ۲ ؛ 

.)۴۴۷ -٤٣٣ صفهات‎ 


هومروس و هسیودوس ٣‏ 


مرد بوده است و هو هر شمارۀ دو زن . دلابل اوقان ع کننده لیت » وفقط چیزهایی هت که هر خوانندۀ حساسی‌باً نها 
متوجه می‌شود » از قبیل اينکه محبط ادبی اودسه تجیبانه تر وبخانه تزديك‌تر و حتی زنانه‌ثر از ابلیاد است . بتار بیش 
ازاین نتوانسته است چیزی اثبات کند , ولی همین مقدار هم کافی بوده است . 

بقلر تفنن آن را داشت که بدون مقصد مطالعاتی کند وهومررا ازهمین لحاظ انتخاب کرده بود , همانگونه که 
بسیاری ازانگلیسیهای دیگر چنین بوده و اکنون نیز چنین هستند . وی با این مطالعات اسباب سر کرمی وتنز » خاطر 
خوش را فراهم می‌ساخت » ولی درهمین اثنا علمای حرفه بی لفت کشورهای مختلف مشفول تحقیقات و موشکافی های 
پابان نایذیری درمتن هومر بودند وآن را سطر بطر و کلمه بکلمه از نظر میگنرانیدند » و این موضوعات را تجزیه و 
تحلیل وطبقه بندی می کردند و بپرراهی که می‌شد کلمات و جمله‌ها را درواقم تشریح وقطعه قطعه می کردند . در آن 
هنگام که این کروه با هم رقابت می‌نمودند وبرسرکلمات و جمله‌ها بایکدیگر بجنگ بر می‌خاستند » مردی که سابقة 
سودا کری داشت برآن شد که این متن وکلمات را با آثار باستان ی که برجای مانده مقابله و تطبیقکند . فیلسوفان‌لفت 
شب وروز را در کتابخانه‌های خود در مبان فرهنگهای لفت که اطرافشان را فراگرفته و رساله‌های کرد آلود کهنه که 
از اسلاف بابشان رسیده بود صرف می کردند » و ازآنجا که وقت کرانبها است غالباً باحرارتی تب آلوده بکار خود ادامه 
می‌دادند تا هرچه زودتر تامج نسکوتر بجنگ آرند : هیچ درفکر آن نبودن دکه درصدد دیدن جاها یی برآ ند که هومر 
با بودن درچنان جاها و دبدن چیزهایی که در آنجا ها است حماسة خود را سروده است . بعلاوه مگر هومر جز بافندة 
داستانهای زیبا چیز دبگری هم بوده است ۶ آبا امید آن هست که در آنجا ها اثری از خدایان و پهلوانان باستانی 
بدست 11 ؟ هینر بح شلیمان  ۱۸۹۰( ]Heinrich Schliemann]‏ ۱۸۲۲) در تحت تایز نادانی ووي شاد کین و 
همجنن شور و امان خوش باین اندیشه افتاد که باید درآن سرزمینها چیز هابی موجود باشد . نه‌فقط باین عقيدۀ خود 
ایمان داشت » بلکه آن اندازه مؤمن بو د که حاضر شد جان ومال خودرا درراه آن‌صرف کند . بنظروی اشمار و هر 
با باد هوا بافته نشده » وناچار شالودۀ مادی برای آنها وجود داشته است » و او مأموربت داردکه ازاین راز پرده پرداد. 
شلیمان درسال ۱۸۹۸ برای نخستی‌بار بیونان وتروا [/7۳01] سف ر کرد» ودرهمین سال بحفاربهای خود در ابثاک | 1۱806 ) 
آغازنمود . بست سال پس‌ازآن را بکند وکاو درتروا وه وکنه ]| Mycenae‏ [ واورخوه نوس ] [Orchomenos‏ وتیرونس 
[Tiryns]‏ اشتغال داشت » و در واقع وی را باید فپرمان پیش آهنگ باستان شناسی بونان بشمار آورد . وی لخستین 
کسی است که با نظم و روش بکار حفاری پرداخته » واکرچه در روشپای او اکنون اصلاحات زبادی شده » با وجود این 
باید اورا بانی ومؤسس این ريشه از تحقیقات داست ۲" ؛ اولین کی که پس از شلیمان بتکمیل روش کار او دستزد » 
دستیار وجانشین جوان او و يلهلم دور پفلد [ 251114 W!1‏ ] (۱۹۶۰- ۱۸۵۳) است . 

همانطور که و لف‌راه جدیدی را برای مباحثات درفلسغة لفت باز کرد . شلیمان نيز دورۀ جدیدی رادرخواندن 
نوشته‌های باستانی طربح ربخت وامکان این‌رافراهم ساخت که اشمار هومری بعنوانأنة عصرمو کنی‌مورداستفاده‌محقفان 


قرار گیرد . 


4 کلمۀ «نادانی» را ازلحاظ فقه‌اللغة نوشتیم . شلیمان 
دانشمند متبحری لبود » بلکه متفننی بود که از پیش خود کار 
می کرد . باوجود این وی هومر را ازبرداشت و کلمات منظومۀ 
اورا می‌شناخت و می‌دانست که این کلمات در نظریو نانیان‌چه‌معنی 
می دهد . وی لفت ہونانی جديد را خوب می‌دالست و با زنش 
(از۱۸۷۹) وبا دوستان پونانی‌خود ازمدیران مدارس‌ودانشمندان 
وچوپانان وهمۀ گونه مردم پست وبلند دیگر بربان بونالی سن 
میگفت » وباین جهت باید گفت که وی در اسباب کار برعلمای 


فلسفۀ لفت میانه حال مزیت فراوان داشته است . 

۰ وی نه تنها ازطرف استادان کرسی‌دار فلسفذ لفت مورد 
انتقاد قرارگرفته » بلکه ازلحاظ پیشرفتبایی که در فن حفاری 
اخيراً پیدا شده باستان شناسان نیز وی را انتقاد کرده‌اند . 
برای آنکه نظر صحیح باستان شناسی حرفه‌یی دربار؛ وی‌بدست 
آید.رجوع کنید ۱9۵ discovery of‏ 76 تألیف‌ومسی Stanley‏ 
( ۱۸۸۹-۱۹۸6 ) ( چاپ لندن » ص ۲۲۱-۲۲۷ ) ,33 ٤٤٤٤‏ | 
]1941-42( 302-303 


04 ربشه های شرقی ویو نانی 

اين کار در یکی از مسائل هومری که مردم میانه حال را بشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد » بعنی در مسال 
حوبت شخص هومر » آن‌اندازه‌ها مؤثر نبود » بلکه نتیجة عمیق‌تری داد ؛ وهومر بعنوان ناشراشعاری که لمایندة سهیده‌دم 
فرهنگ ونان است شناخته شد . مارا ه رگز بحقیقت مربوط بشخص مولف (با دومؤلف بامّلفان متعدد) راهی نیست ء 
ولی این مطلب‌چندان اهمیتی ندارد » چه دومنظومةٌ تمام و کمال ابلیاد واودیسه را دردست دارم » که کنجینه های فنا- 


ناپذیرند و ارزش آنها روز بروز زباد تر آشکار می‌شود . 
هیودوس 


بانو و آقای جدو يك در اثر عالی خود بنام «رشدادییات» [ه۲له:1 زه ]6۶٥۳۸‏ بشان دادن که ادییات 
قدیمی ملتها تنپا منحصر در نقل روابات و داستانها و سر ک‌ذشت پهلوانان ست » بلکه موضوعات دیگری نیز در 
آن ادبیات وجوددارد . ابلیاد و أودیه درادیدات جهانی نموته‌های برجستۀ اشعار حماسی بشمار می‌رود ؛ ولی‌سرایندگان 
باسانی بونان کاهگاهی اشعاری حاوی مضامین مختلف می‌سروده‌اند » وابن‌اشعار بیشترجنبةٌآموزند کی واخلاقی (معماها 
ولغزها وکلمات فصار حکیمانه) وروحی و معنوی (غیبگوبی و پیشگویی) داشته است . این تعجبی ندارد » وبابد دید که 
چرا سرایند کانی وجود داشته و چرا هم امروز آنان را در همه جای عالم می توان دید ؟ دلیل وجود آنان يك امر ساده 
بیش نیست » وآن اینکه مردم مشتاق اطلاعات و معلومات گونا کون هستند . مهملات و اراجیف و شایعات شخصی و 
خانوادگی وقبیله‌یی نمی‌تواند مردمان هوشمند را تا مدت زیادی خرسند نگاه دارد » واين مردم چنان دوست دارند که 
افق آ کاهی و داش خودرا پهن‌تر کنند . این مردم نمی‌توانند خودرا از طرح پرسشهای ماب دردسری از این قبیل باز 
دارند که : «چرا آدمی چنان است که فلان‌کاررا می کند ؟ » , « از کجا آمده و یکجا خواهد رفت ۰۶ . و « اصلاچرا 
آدمی زنده است ؟ ‏ , «وچرا عالم چنین است که هست ؟» . با چنین پرستها است که علم اساطیر و علم جهان شناسی 
[ 05701081 ] در دوره های باستانی پیدا شده » وهمین -ژالات است که درپاسخ آنا شالودۀ علم ربخته شده » و تاريخ 
علم قسمت عمده تاریخ پاسخهای متوالی است که بجذان پرسشها دادماند . 
کنجکاوی تاربشی مردم باشنیدن داستان پهلوانان راضی می شده » و باین ترتیب بر شرافت نژادی و آداب و 
بزر گی و اصالت رسوم و سنن خودا کاهی پیدا می کرده‌اند . این‌کار خوبی بوده » ولی چندین سؤال بدون پاسخ می‌مانده 
که از پرسشهای ژرف سایق گذشته » باره‌بی سوژالات عملی و ضروری و فوری را نز شامل می شده است . مثلا حرفةٌ 
کشاورزی نیازمند اطلاعات ومعلومات فراوان و کونا کونی است » ودرمورد دربانوردی و هريك آزحرفه‌ها وصناییم دبگر 
یز مطلب ازهمین قرار است . علاوه براین‌تمام ملتها محتاج براهنمایبهای اخلاقی و اجتماعی میباشند » وهمین راهنماییها 
است که بصورت امثال‌وحکم درهمه‌جا بافت می شود . هرضرب‌المثل [ ۳۵۷۵۲۵ ] "" همجون پاره یی ازحکمت توده‌بی 
است که حالت رسمیتی یبدا کرده ومپر وعلامت این رسمیت برآن زده شده وحاضربوایآ نست که دهان بدهانمنمل‌شود. 
مثلا گفتاری چون این جمله که : «چونآدمی شر" و بدی بکارد » شر بیشتری درو خواهد کرد » '" جملهٌ کوتاهی است 
که زود بخاطر می‌ماند » بالخاصه اکر آهنگ وسجم و قافیه وجنای هم با آن همراه باشد ؛ تکرار چنین جمله‌ها و 
کلمات کوتاه آسان است » وهر کسی که آن را بعنوان پند و اندرز در مبان افراد خانواده با در کوی و برزن باز گوید , 
موجب جلب آبرو و اعتبار برای خود و قببلهٌ خوش می‌شود ( وی ازآن جهت شايستۀ این اعتبار است که سبب محفوظ 
ماندن این کلمة حکمت آمیز ونعلیم آن شده است) . 
"د len paroimian‏ له ,2۵:99:6 چنانكه گفتار ۰) صفحۀ ۵۷۰ یافت . 


پیش می‌رود (افلاطون) . فهرستی از ضرب المثلپای بونانی را ې . Ei 6866 lis speirai 6068 cerdea c’ameseien‏ 
می توان د رکتلب0۶::/0/61:6:5 146۷ تألیف عانم8 ۱ (برلن» درقطمه يی از هسیوددر مجموعا ibrar‏ امعنمیدا) (عم) »ص ۰۷ 


هومروس و هیودوس ۱0۵ 


بپترین منظومةٌ تعلیمی بونان بانام هپو دوس [ ۲16910005 ] همراه‌است که کمی پس‌از هومر پیدا شده و 
شهرت یافته , وشاید بهمین سبب آموزندگی اشعار است که شخصیت وی بیشتر از شخصیت هو مر محسوس و ملموی 
شده است . وی نخستین شاعر بونان است که بنام شخص خودسخن گفته » وقصد خودرا برای انجام مأموریت خاصدگفتن 
حفایق» "" بتصرح بیان کرده است . همیود مانند هو مر از سواحل آسیا برخاسته , ولی هو مړ احتمالا یکی از 
اهالی آبونی بوده درصورتی که يدر هسیو د د رکومه ]| Cyme‏ 1 بندری از الولیس | Aeolis‏ ] ( در سمت شمال ایونی ) 
مسکن داشته است . بدرهسیود بعلت تنگدستی ناچار شد کومه را ترك کند وبديار دیگر برود ؛ وی ازدربای اژه گذشت 
و در سرزمین اصلی بونان در اسکره ]| Ascra‏ ] واقع در بوتا [ Beotia‏ ] رحل اقامت افکند . بسران وی شحیود و 
پرسی | Perses‏ 1 شاید دراین نقطه بدنا آمدم باشند » وبقین‌است که نشو ونمایآ نان درهمین محل‌بوده است . این 
دوپسر همچون پدرخود بکشاورزی اشتغال داشته‌اند » ولی هريك ازآنان سرنوشت خاصی بیدا کرده است . پرسس آدم 
تنبلی بود که بدرد هیچ‌کار نمی‌خورد درصورتی که قو ك که ازکار کشاورزی خود ناخرسند بود بندای الهه شعر پاسخ 
کفت و بکار شمر سرودن و موعظه کردن پرداخت » و در نزدیکی اواخر عمر خود بجانب انوئه [06708] در ل و کریس 
[Locris [‏ رهسپار شد و درهمانجا بقتل رسید"" . 

هیچ دلیلی در دست نیست که بنابرآن در وجود سيو ك تردید شود . و این را میتوان پذیرفت که سیو د 
کمی پس از هوهر شمارة ۲ يعنی نزديك پابان فرن هشتم می زسته است . وی از اهالی بئوتبا بود » و از این جهت 
است که اشمارش درمقایسۀ با اشمارهو مر ناپخته‌تر بنظر می‌رسد"" . دومنظومه‌بی که از وی برجای مانده ویکی «کارها 
و روزها » نام دارد و دیگری «ولادت خدابان» درنوع خود بی‌نظیر است . هردو منظومه نسبة" کوتاه است ویکی ۸۲۸ 
سطر و دیگری ۱۰۲۷ سطر دارد » و این مسأله البته نباید ماب شگفتی شود » چه اشعار تعلیمی و اخلاقی قابل شرح 
و بسط فوق العاده نیست » و آن شاخ و ب رگها و حواشی که سبب زیبایی ابلیاد و اودیسه می شده نمی توانسته است در 
چنین اشماری داخل شود . داستان سرابان باین نکته کمال وقوف را دارند که شنوند کان ابشان مشتاق شنیدن گزارش- 
های جزء بجزء حوادث ( از بزم ورزم ) هستند و دلشان درهوای دریافتن ربزه‌کاری های هرپیشآمد برمی‌زند » و چنان 
دوست دارند که سیر داستان را هرچه فریبنده‌تر و جذابتر دنبال کنند ؛ مرد کشاورز برخلاف محتاج اصایح کوتاء است 
وچنان دوست دارد که امثال و حکم مشتمل بر معلومات و اطلاعات توده‌بی هرچه خلاصه‌تر وموجزتر باو برسد . 
کارها وروزها 

کتاب «کارها و روزهاء [ :۸۵۷۵۲۵ :6۵ 2:44 | (شکل ١٤‏ ) را ممکن‌است بجپار بخش فسمت کرد : (۱) پندب 
نامه‌یی ببرادر جوانترش پرسی ۰ (۲) مجموعه‌بی از فواعد کشاورزی و دربانوردی » (۳) دستورات اخلاقی و دینی » 

"كرد myihesaimen‏ 6161/916ن 


«کارها و روزهاه سطر ۱۰ . 
۳ بنابگفتة تو کودیدس (111 ۰ 96) اتل وی ترديك معبد 


ER de ce‏ از کتاب ازچشمه زلال آنان آب لوشیده بود» . نخستین سطرمتن یونانی 
کاب )raekaع‏ ۸9/۸0/0852 ۰۱ ]۷1 ۰ 55) چنچن است : 


106۴1405 en nemei 56۵76 ٧٥٥٣ 0 


زلوس در عاامود۸,هعهع( اتفاق افتاده ؛ ولی این مينی بر اشتباه 
است . یاد گار مرګ هود در سطور زیبای ذیل که بوسیلۀ 
الکاېوس [Alcaios o! Mese] lie‏ (۲۰۰ م) لوشته شده 
محفوظ مانده است : « وقتی در یش اه دار ل وکریدوس 
آهمه نه )) هسیود از دیا رفت » حوریان پل اورا باب‌چشما 
خود شمتند و تربت اورا بلند پرافراشتند ؛ پس‌ازآن رمه‌های 
پر برمزار او شیر آمیخته بانگین زرد افشاندند » چنین بود 
نظر نه البه شحر یکه پیشتر بسینه او دمیده بودند وآن مردییر 


کلمۀ 10.۰ ( 9۵99۶146 ) پمعنی چراگاه درخت دار و 
بيشه است واسم خاص همه ازآن اشتقاق يافته » وممکن است 
که تو کودیدس اسم عام را با اسم خاص اشتباه کرده باشد . 

". چنان فرض می‌شده است که مردم بلوتیا کودن و 
کندذهن هستند ومردم آتن دوست داشته‌اندکه ازاين بابت‌آنان 
را پباد سخریه پگیر ند . این مطلب صحیح باشد یا نباشد ۰ بايد 
گفت که اثرآن هنوز برجای مانده ولبات انگلیسی عنام و 
06 در انگلیسی بهمین قبیل ممانی اشاره می کند ۰ 


۱۰۹ ربشه های شرقی ویونانی 
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€ 
شکل ۱ نخستین چاپ کتاب « کار ها وروزها » که همراه با قصا ید تو کر بتوس ( of Theoecitos‏ 1415 1 
چاپ شده است (میلان ۱4۸۰) ؛ این صفحه سرفصل کتاب کارها وروزها است ( ورق 338 ) . [ ازروی نسخة 


کتابخانۀ هنتینگنون کليشه کرفته شد] . 


)٤(‏ تقویمی ازروزهای سعدونحس . قسمت اول شتمل‌است برتمئیلها وحکاباتی که در شرابط انسانیت وارزش خوبی بحث 
می کند , ودر نخستین تمثیل رقابت وهم‌چشمی معقولانه و ثمربخش را بانزاع و مخاصمه مقابل بکدییگر قرار می‌دهد و 
مقاسه می کند . افسانة پندورا [ Pandora‏ ] که د یس ازآن می آ بد راجع است ت باصل شر ویدی واینکه رنج وزحمت 
از ضروربات زندکی است (اين داستان را با داستان مشابهی که در سفر قکوین تورات آمده بايد مقایسه کرد) ؛ حکامت 


هومروس و شیودوس 


٧ 
باز و بلبل [0:*0] بطلان وناروابی زور وبیدادرا نشان می‌دهد . جالب ترين آن حکابات داستان پنج دور جهان‌است"*:‎ 
اول دور طلاکه درآن صلح و کمال برقرار بوده ؛ دوم دورهٌ نقره که از حیث یا کی وشرف بپای دورۀ طلا نمی رسیده ؛‎ 
سوم دور مفرع ؛ چهارم دوره یی که گوبا اشارهبتجدید حیات مینوسی است که نذ کر افتخار آمیزآن الهام‌بخش هومر‎ 
نیز بوده ؛ و در آخرکار دورۀ پنجم یعنی دور آهن که مصادف با دورۀ خود هسیود است و از آن بنام دور اندوه و کینه‎ 
وستیزه باد می کند . همیود درروز گاری سر می برده که ا روز کار کنونی ماشاهت دارد » ومردم متفکر می‌د بدها ند‎ 
که چگونه درنتیجهُ جنگ و انحطاط اخلاقی خرایی و بدبختی و حرج ومرج همه جارا فراگرفته است ؛ براثر مشاهده‎ 
. » همین ناسامانی‌ها بوده است که می گفته‌اند : «جهان پیوسته رو ببدی پیش می‌رود ونبازمند آن است که پابان پذبرد‎ 
این بدینی اختماعی مربوط بآن زمانهای دور از آن جهت جالب نوجه است که پاره یی از معاصران مانیز چنین مشربی‎ 
. دارند » ولی درعن‌حال مارا ياد سرودهای کهنه‌تر سومری می‌اندازد که بیش از این دربارء آن سخن راندیم (صفحه»۱۰)‎ 
فکراینکه همه چیز پیوسته از بد رو ببدتر پیش می‌رود » و «جهان درپی شیطان روان‌است» اندیشه‌بی است که همه‌وقت‎ 
بوده » و بعبارت بهتر حالتی است که هروقت میزان اجتماع براثر جنگ و انقلاب و بلاهای دبگر بسختی تعادل خود را‎ 
از دست می دهد » چنین حالت درمیان مردم پیدا می‌شود . حتی درآن موقع هم که‌آفت وبلایی نباشد » مردی که جسم‎ 
وجاش فرسوده شده با درنتیجةٌ مواجه شدن با خود سری و بی بند وباری تدریجی تسل جدید شکیبایی را از دست داده‎ 
. است » بحنن اندیشه‌ها وافکار برخاستة از بدبینی مبتلی می شود‎ 
واضح است که هسيك در تيجۀ بی اتضباطی برادر دبوانه‌اش متأثر شده و بسرودن منظومۀ خود بسرداخته و"‎ 
خواسته است باین وسیله اورا تربیت کند وبراه اخلاقی پا کیزه‌تری راهبری نماید » واورا از جایگاه پستی که داشته بمقام‎ 
بالاتری برساند ( وشاید همه کوشش وی بی‌حاصل مانده باشد ) . نخستین قسمت منظومةٌ وی همچون مقدمۀ اسطوره يی‎ 
است که قصد شاعر ازآوردن آن بیدار کردن روح محبت وعشق باداب ورسوم در برادرش پر سس بوده ومی‌خواسته‌است‎ 
. باين ترتیب وی را برانگیزد تا مرد درستی باشد ومانند بك انسان بواجبات خود برخیژد‎ 
قسمتهای‌دیگر کتاب نیازمند بتوضیح نیست . قواعد برز گری و دربانوردی " را ( که پیش از سه بك کتاب را‎ 
شامل می‌شود) آسان‌تر می توان خواند و تجزبه و تحلیل کرد , وما در اینجا ترجمۀ قسمتی ازآن را نقل می‌کنيم ؛ در‎ 
: ابتدای ان قسمت چنین می گوید‎ 


درآن‌هنگام که ستارگان صورت‌پروین » دختران 
اطلس [۸)۱29] طلوع می کنند . بکار درو برخیزید » و 
چون غروب می‌کندد » بشخم زدن بپردازید . چهل شبانه 
روزاین ستار گان مخفی می‌مانند؛ ودوباره که سال می گرددء 
درآن هنگام که شما داسپای خود را تیز هی کنید آشکار 


زديك دربا بسر می‌برند » و کسانی که در مناطق حاصلخیز 
زندگی می کنند » ودره های تنگی که دور ازدربای‌متلاطم 
واقع است - ا کر می‌خواهیدمیوه‌های ۵متر [ 26706067 ] 
را درفصل خود داشته باشید , و اکن میخواهید هر نوع در 
فصل خود رشد کند » ځوپ بکاردوخوب شخم بزنید وخوب 
حاصل بردارید . و اگر چنین نکنید محتاج خواهید شد 
وناچار خواهید ماند که بدربوزه در خانة این و آن‌بروید و 


. ۱۰۹-۲۰۱ کاب کارها و روزها » سطرهای‎ .٥ 


از این کار چیزی عابد شما نشود . همانگونه که شما پیش‌از 
این تزد من آمدید. ولی من دیگر بیش از این چیزی 
بشما نخواهم داد . 

ای پرسس دبوانه ! همانگوته که خدابان مقرر 
داشته‌اندکار کن ء وبازن‌وفرزندانت با این تلخی‌واندومروحی 
رفتار مکن . خود بفکر زند کی و مماش خود در ميان 
همسایگان باش که آنها بکار توتوجهی ندارند . ممکن‌است 
دوبا سه‌بار بنتیجه برسی » ولیا گر بیش‌از آن اسباب‌دردس 
آنان را فراهم سازی دیگر برای تو سودی نخواهد داشت 
وهمه سخنانت بپدر خواهد رفت واز زبان آوری فابده يی 
برتخواهی گرفت . وبدان که حتی من هم درصدد آن بر 
تخواهم آمد که کاری کنم که وامهای توگزارده شود و از 
رنج گرسنگی برهی . 


* همان کتاب » سطرهای ۳۸۳-۳۹۵۸ . 


۱2۸ 
وپس ازآن چنین میکوید : 
اما وان هه که کاو کر مر 


زنجرۀ جیرجیری برروی درختی می‌نشیند وپیوسته در فصل 
گرمای خفه کننده با نگ تنيز خودرا از زیر بالها فرو می 
ریزد » بزها فربه تر وشراب‌شیرین‌تراست ؛ زنان‌بازیگوش‌تر 
می‌شوند » ولی مردان ناتوان ترند » زبرا ستارۀ شعری سر 
وزانورا برشته می کند وپوست بدن از گرما خشك می‌شود. 
چه خوب است که درآن هنگام من :نتهسنگ سابه‌افکنی 


باشراب بیلبیس [ 811815 ] ولخته‌بی ازماست و شیر بزان با 

شت جوانه گاو درجنگل پرورده ونازاده و گوشت بزغاله 
در پیش داشته باشم .-درآن وقت مرا چنان خوش است که 
چون‌دلم ازخوردن بیاسود درسابه بنشینم ورویجانب بادشمال 
کنم وشراب درخشان بنوشم » و ازچشمة پیوسته روانی که 
بی‌زبا جاری است سهبار بعنوان هدیۀ بخدایان آب بر زمین 
بیفشانم و درنومت چپارم شراب نثار کنم"* 


مقصود اصلی هسیو د آن بود تا بپرادر خود بگوید چگونه باید کار کند و از احتیاج بگریزد » ولی دوح 
شاعرانه‌بی که با جان وی پیوسته بود زبادتر از الدازه بود » ویعبارت دیگر جنب عملی وتصحت گوی شاعر در برابرجنبة 
شاعری او مغلوب شد . ملاحظهٌ مناظر لیفی که اطراف وی را فرا گرفته بود چنان در وی تأر داشت که او را برای 
مدت زمانی بجایگاه رفیم تری کشانید ؛ و از آن پس وی در واقع پیشوا و پیشاهنگه شاعرانی شدکه در زمان دبرتری 
آمدند وچکامه‌هابی در بارۀ زندکی‌شبانان برشتة نظم کشید ند اف 

تا سال ۱٩۵۱‏ این سخن صحیح بو دکه بگوییم کتاب کارها وروزهای همیود نضتین نمونهةً «نفویم برز گران» 
بوده است » ولی | کنون این ادعا درست نست . چه سامو ل کر امر | Samuel Noah kramer‏ ۱ موزه دار موه 
دانشگاه پنسلوانیا درحفربات نیپور لوحه بی مربوط تاريخ ۱۷۰۰ پیدا کرد که با ابن سطر آغاز می شود : « بروز گاران 
گذشته برز گری این دستورهارا بفرزند خود داد » و درآن لوحه روی هم رفته ۱۰۸ سطر است که وظایف کشاورز را در 
طول مدت سال معین می کند » و کرامر ترجمۀ آزمایشی اين لوحه را بنام «تقویم کشاورز سومری » انتشار داد" خوب 
است خواننده بخاطر بسپارد که آن برز کر سومری که ابن لوحه را نوشته با الهام بخش آن بوده » تقريباً هزارسال‌پیش 
از هسیود می‌زسته است . 

دوبند آ خر منظومة همیود بسیار کوتاه است (۷۰ سطر و۹6 سطر) . بند سوم مشتمل است بر تصامحیمربوط 
بخانه‌داری وزناشویی ودستورات مختلف مربوط بروشی که انسان بابد دراوضاع واحوال مختلف پیش کیرد » وحتی گاهی 
ازچیز‌های بیش با افتاده وجزئی سخن می گوىد (مانند اینکه چگونه آب را فراهم آ ورند ]0michein[‏ ۲ ؛ درشمن آنها 
خرافات واوهامی است که بدرد کسانی‌می‌خورد که دربارة معلومات واطلاعات توده يی کار می کنند » والبته ما دراین کتاب 
از آنها چیزی نخواهيم گفت . دستورات وفواعدی که درقسمت چهارم درپارۀ روزهای سعد ونحس می‌دهد همه برپابة اوهام 
وخرافات بنا شده » ولی باید بباد بیاوریم که نظیررهمین خیالبافیپا تا دبروز گذشته راهنمای کشاورزان بوده و هنوز هم در 
پارمبی ازنقاط جهان چنین است . وحتی درمیان خود ما مردمی که باصطلاح منطقی وپیرو عقل نامیده می شويم کسانی 
هستند که از «چپارشنبه سیزدهم ماه» می‌ترسند . منظومةٌ هسیود با این ابیات خاتمه پیدا می کند : 

. ۰۸۲-1۹۲ همان کتاب » سطر های ۳۸۳-۸۰۸ و‎ .٢ 

این قطمه از ترجمۀ انگلیسی 26170-01116 .6 تاج111 صفحات 
۰۱ (سال )۱۹۱٤‏ انتجاب شده . 


* نضتین پاپ کتاب‌کارها و روزها این مطلب را اثبات 
کرد » چه آن چاپ قديمي نه نبا شامل کاب کارها و روزها 


بوده بلکه قصایدتئ وکر یتوص صور اکوزی 11٥06) vf Syracuse‏ 
را نز همراه داشت . 

.رجو ع کنید 76 Scientific A‏ تألیفحم وه 5 
(نيوبورك » )٩٩٩١‏ صفحة ۵-۵۵ . 

* کتاب کارها و روزهاء سطرهای۷۲۷-۷۴۲ . 


هومروس و هسیودوس 10۹ 


ابن روزها مايۀ بر کت وتقدیسآدمی بررویزمين روزها اطلاع دارند . يك‌روز گاهی مادرخوانده‌است و گاهی 
اس 4 ولی باقی روزها تفس پذیر است‌وسعادتی همراه‌ندارد مادر .أن کین در این روز ها خوشخت است که همه این 
وچیزی برایآدمی نمی‌آورد .هر کس روز دبگری‌راستایش چیزها را بداند وکارخودرا بکندوازدستور خدایان‌س‌نهیچد. 
می کند . ولی بسیار کمند کسانی که از حقیقت و ماهیت وفالهای پرش مرغان را بداند و کرد گناه وتخلف نگرود"" 

EE‏ برسیاری ازعجاب واسراری که اطراف اوبوده و ژندگی وی را نهدید می کرده آ کاهی داشته .و 
وی این‌کافی نبوده است که هرچه بهتر درطربق عمل خویش بکار برخیزد » بلکه باید دربرابر آن عوامل طبیمی خوفناك 
حالت ضعف واحترامآمیخته بترسی نشان دهد . 

درمیان آنارکم سدۀ هميود يك منظومة نحومی بوده که فقط چند باره از آن برجای مانده است . درآن 
منظومه صورتهای مهم فلکی را شرح می‌دهد ونام آنهارا می برد ؛ واسطوره های مربوط بهر کدام را بازمی کوبد. قطعاتی 


که بازمانده در ار صورتهای ثربا (برون) وتابع الدبران واک تما سخن هی گوید» وین نمونه‌ها کهن تررین‌متنهای 
ادبیات بونانی دراین‌زمینه بشمارمی‌رود . 


ولادت خدابان » هسیود شمارۀ ۲ 


منظومۀ دیگری که از سيو د برجای مانده منظومهٌ «ولادت خدایان» [7۸40207:0] است که خلاصه‌بی از 
علم الاساطیر وسلسلة نسب خدابان است وما زباد ببحث در بارۀ آن خود را ممطل نخواهيم کرد . بدنبال این منظومه در 
اصل‌فپرستی اززنان [:60:4] یعنی زنان بهلوانی بوده است که خنیا کران سر گذشت هرك را با گفتن کلمات ۸٥٤‏ ۰ (عنی 
مثل آن زن) آغاز می کرده‌اند . ابن زنان حلقهٌ اتصال میان عالم خدابان وعالم بشری بشمار می رفته‌اند » چه پهلوانانی 
که برای‌آنان ریشة‌آسمانی والهی فائل بوده‌اند بوسیلةٌ همین مادران خاکی چشم بجهان کشوده‌اند . پس ازآنکه سلسله 
نسب بفرلج و پیچ درپیچ خدایان آشکارشد » لازم بوده است که دربارۀ اين زنان هیر نده که خدایان بآ نان عشق می‌ورز يده 
وبوسیلهآ نان پهلوانان وپیشوابان مردم زاده شده , سخن گفته شود . ابن بحث انسان را بفکر ابن می‌اندازد که دردور 
ها ی گذشته حکومت زنان ومادرشاهی[ 718۱۳18۲6۳۷ ]وجود داشته است » ولی رسی د کی بان ازعهدة ما بیرون است واین 
موضوع بابد توسط علمای ان انشناسی (بامردم شناسۍ) [/۲0001081ظ۸0۱]مورد بحث قرا ر گیرد . 

برای کسانی که ذهنشان با اساطیر پرورش بافته ( وهمۀ بونانیان چنن بوده‌اند) » سلسلهٌ نسب خدایان ووصف 
آفرینش جپان [008۳01087] ببکدیگر ارتباط خاص داشته است , چه قضيهٌ اصل ومنشاً خدابان با مبداً عالم و کیفیت 
وجزئیات آفرینش باندازه یی درهم‌آميخته است که نمی‌توان آتها را ازیکدیگر جدا کرد . بايد دید که شاعرچگونه از 
ابن اسرار تاريك آ گاهی بافته وآنها را باز گفته است ؟ درمقدمۀ منظومه می کوید"" که « دختران ز توس بزرگه‌بمن 
جرأت دادند وعصایی ازنهال جوان زبتون بمن بخشیدند که چیز عجیبی بود » ودر من دمی آسمانی دمیدند تا من بتوانم 
آ نجه را پس ازاين خواهد شد وآ نچه را درگ ذشتۀ روز کار بوده مشهورجهان سازم»"" . گذشتةٌ مجهول را با آبندة تاريك 
درىك تراز قرار دادن کاری اد طبیعی بنظر می‌رسد . غیبگوی‌هوشمندی مانند نستور 70:۱0:7 ] ب رگا لخاس 
[0۵[652۶]"" « زمان حال وگذشتۀ وآ ينده» را می‌داند . و خدابان بی زمان آ گاهی بگذشت زمان ندارند . در اینجا 
بابد نوشته‌بی را که در ایسئوم سایس 58181 ٥٥‏ 2عع1] وجود دارد بخاطر آورد : امیس در بارۀ خود مې گوید: 


* همان کتاب (چاپ راہں]) صفعحۀ 1۵ . . همان کاب (چاپاجم)) ص۸۱ . 
۲ کتاب « ولادت خدایان» » سطرهلی۲۹-۳1. ٠‏ ایلیاد ] » 70 . 


۱ ربشه های شرقی ویونانی 
. منم آنچه تا کنون بوده وآ نجه اکنون هست وآ نچه پس ازاین خواهد بود » و هیچ فناپذیری تا کنون جامۀ مرا باز 
تکرده است»!". 

علمای فقه‌اللغة براین يك کلامند که قسمت عمده منغاومه های هسودی مربوط بزمان يس ازهومر است »ولی 
در هربك ازآنها قسمتهابی وجود دارد که قدمت آنها بقدمت مندرجات ایلیا و اودسه می‌رسد . ابن محققان برا نن د که 
شاید زمان نظم منظومة «ولادت خدابان» بك فرن پس اززمان نظم کتاب «کارها وروز ها» باشد , و بهمن جهت است که 
منظومۀ «ولادت خدابان» بناظم دبگری نسبت داده می‌شودکه میتوان وی را همیود شمار؟ ٢‏ نامید.*" 


روش ویسندگی هیود 

کرچه درمنظومة‌کارها وروز ها قطعات زیبا وظریفی وجود دارد » ولی روبهم رفته سبك نگارش هسیود پست تر 
ازسبك هو هر است » وباید هم‌چنین باشد . چه موضوع کار هسيقوك کمترقابل آنست که آرایش شعری را قبول کند » 
ولیزممکن است عظمت هومر وقبول عامی که هو مر پیدا کرده موجب شده باشد که اشعار هسیو د در درجۀ دوم قرار 
کیرد . شپرت ایلیاد واودیسه پس ازانکه ابن حماسه ها صورت کمال بیدا کرد مابه باس دیگرشاعران وازجملۀ ابشان 
هسیو ۵ شد . همانگونه که میکلانژلو [Michelangelo]‏ ورفائیل سیب يدا شدن يك خلا" هنری در اطراف خود 
شده اند . 

ملامت بزر کی که کسی ممکن است دربارء هحیو د روادارد ات که آن شاعر سرعت و دوانی هومر را 
نداشته وبسیاری ازاشعار وی با نظم و آهنگ بریده‌بی درپی ,بکدییگر درمیآید » ولی بايد دائست که این کیفیت اجتناب 
ناپذیر بوده است » ومن برای نوسنده‌بی که چون در برابر موضوعات نامربوط بیکدیگر قرار کرفته ازيك موضوع بيك 
موضوع دیگر می‌جهد بیش ازآن ارزش و احترام فاثل هستم نا نسبت بنوبسنده‌بی که چنین موضوعات را بشکل صنیفی 
بیگدیگر پیوند می‌دهد . اسلوب هسیود ساده ومتوسط است ولی ناخوشآبند نیست ؛ مشرب وی خشك است وخیال‌انگیز 
نیست » وجزاین چه میتوان انتظارداشت ؟ جنبۀ معلمی وآموزند کی سيو د بیش ازهوهر است وبهمین‌جپت‌علاقه‌بی 
که مردم نسبت باو پیدا می کرده‌اند نمی توانسته است باندازۀ علاقه‌بی باشد که بان داستانسرای سخنگوی از بزرکی 
پهلوانان داشته‌اند . 

بنا براین ماب شگفتی نبت که ههیوذ و داستانهای او بانداز؛ هومر و آثار او در نظر مردم جذاب و 
سحر انگیز نباشد . امروز دریرایر عرصد نف ر که هو مر را می شناسند يك نفربا هميود آشنابی دارد ۰ ومن کمان 
می کنم که پیوسته نیز چنین بوده است . چنان بنظر می رسد که منظومة اخیر وی « ولابات خدایان » پیش از منظومة 
دیگر او توجه مردم را بخود جلب کرده است » و این منظومه را اولین بار بنیانگزار فلفۀ رواقی ز نون کیتیومی 
زسسلان له مه مه#) ( 1۷-2 ق . م ) تفیر کنرده و پس از وی این منظومه بدست ز نودو توس افسوسی 
[Zenedotuos of Ephesos]‏ (11-1اق.م)رار یمتو فا نس بو ز | نتیو می [د :۸٥ر8 II-1)[Aristophanes of‏ 
ق . م ) انتشار بافت . لخستین عالم لفو ی که توجهش بکتاب کار ها و روز ها جلب شد دیو نو سیوس تر اکس 
Dionysios Trax [‏ ] (11-2 ق . م) بوده است » و این ماب تمجب است که متن بونانی اب ن کتاب ده سال پیش از متن 
هومر انتشار پیدا کرده است 

Ego eimi pan ٥0 gegonos cai on cai esomenon ۵‏ ممکن است این اشاره‌یی باشد بنام مولف کاب کارها و روزها 

cal ton 67۹08 peplon udeis po /۸6/05‏ که هود دیگر مؤلف کناب ولادت خدایان کرده است . آیا 


پلو تارك « fat Isis and Osiris‏ . ممکن قت که این اشاره یی باش دکه مو لف بشخص خود کرده 
, نام هود درسطر ۲۲ ازکتاب ولادت خدایان آمده  .‏ است ؟ 


هومروس وهسیودوس 


۱ 


با وجود این هسيوك فراموش شده نیست » وکلمات وی هنوز در جربان است . وی با اين کر خاکی و با 
ز ند گی رابطه ترديك داشته , و قانون اساسی حیات بشری وداد کستری وکار شرافتمندانه را توضیح داده‌است . این‌قانون 
هنوز لغو نشده وهیج گاه هم نسخ نخواهد شد . اندرز گوبی عبوس و خشك وی هنوز بکار می رود , وآ ثاری که از توجه 
بعالم چوپانی در آن وجود دارد مايۀ کرمی دلهای ما می شود . 


اطلاعاتی دربارۀ کتابها 


هومر . نختین چاپ‌متن بونانی ابلیاد واودسه 
هردو بدست دهتریکوس خالکوندولس انجام شدهو 
صفحهٌ پشت جلد تاریخ ٩‏ دسامبر ۱4۸۸ و نام شهرفلورانس 
را نشان می دهد » در صورت ی که طبع کتاب در ۱۳ ژانوبه 
۹ انمام پذیرفته است » و ما قبلاتصوبر صفحه‌بی ازآن 
را در این کتاب بنظر خواننده رساندیم . شرحی راجع باین 
نسخه را درفهرست کتابخانۀ موزۀ بریتایا (جلد ششم صفحهٌ 
۷۸ ) وهمچنین در کتاب Biblio!hkêque ١/۱٧/٨٠٠٨‏ تالیف 
Emile Legrand‏ ( پارس ۰ ۱۸۸۵ ) جلد اول ص ٩-۱۵‏ 
میتوان بافت . 
دنگر چاپ ابلیاداست بدست]16۵ ۷۷۵۱۸۵۲ (۲ جلد. 
لندن ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ۱۹۰۰-۱۹۰۲۰ ) › بوسیلهٌ ۷٥٧‏ 188 
Leeuwen‏ (۲ جلد لیدن . ۱۹۱۷-۱۳) . دیگر طبع‌توام 
بونانی و انگلیسی Augustus Taber Murray lı‏ در 
مجموعة Loeb Classical Library‏ ( ۲ جلى › لندن › 
۲۵ ؛ ودنگرطبع توأم فرانسه وبونانی بوسیلةٌ 76۷1 
902 در مجموعۀ دالشگاه فرانسه ( 4 جلد » پاریس 
۸-١٩۹)؛‏ دیگر کتاب George Melville Bolling‏ 
بنام 4/6165 as‏ ( 04 ص » يوورك › ۱۹۵۱ ) 
که درواقع کوشنی‌است‌برای م تقرساختن متن پيسیستراتی؛ 
از ۱6۵۹۹۳ سطر شع رکه بتوسط ولف پذیرفته شده تقربباً 
هزار سطر در حاشيۀ صفحات چاپ شده . بپاورقی. صفحة 
۱ رجوع کنید 2 
چاپ کتاب‌اول تا دوازدهم اودسه بوسیلهٌ :۲۷۷۰۷۷۵۱۱۵ 
(James Riddell Merry‏ کسفورد < ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۹) 


صورت گرفته و کتاب های سیزدهم تا بیست و چهارم را 
David Binning ۵‏ ( | کسفورد . ۱۹۰۱) انتشارداده 
است؛ کتاب‌اول تایست‌وچپارم بوسیلهٌ Jan Van Leeuwen‏ 
( لیدن ‏ ۱۹۱۷) انتشار بافته است . کتاب اودسه که بر 
کاغذ موریس توسط دانشگاه اکسفورد انتشار بافته کتاب 
زیبایی است . دیگر چاپ بونانی و انگلیسی اودیسه است 
در مجموعۀ 1,06 (۲جلد, لندن » )۱۹۱۹٩‏ ؛ وچاپ فرانسه 
و بونانی بوسیلهً ۵ Victor‏ در مجموعة دانشگاه 
فرانه ( ۳ جلد , پاریس » ۱۹۲ ) . 

هسیو . کتاب «کار ها و روزها» را ميه فصاید 
تلو کربتوس نخستین بار ۸6۵۷۲۵1۷۵8 Bonus‏ در ميلان 
بدون تاریخ چاپ کرد (۱)۷۸-۱8۸۱) . هردو ائرهسیود 
با اشعار و کریقوس و آثار دیگر بکجا در ونیزبوسیلة 
Aldus 6‏ بچاپ رسید ( فوربه ۱4۹۵/۹۹) ؛ و 
شرح این دو کتاب را در صفحات ۷ جلد ششم و٥٥0‏ جلد 
پنجم‌فپرست موزۀ بربتانیا می توان ديد . 

دیگرچاپ انگلیسی و بونانی‌هسیودبا سرودهای 
هومری و 11070:8108 است بوسیله - 6.8۷۵۱۷ Hugh‏ 
6 ا(مجمومۀ Loeb‏ « ۱۹۱۶) . 

کتاب دوستان ازچاپ فرانسه_بونانی کارها و روز 
ها که بوسیلۀ ۸4۵207 ۶۵1 ( پاریس » ۱۹۱۲ ) همراه با 
تصاو رکنده شن برروی چوب و گفتاری ازآ ناتول‌فرانس 
چاپ‌شده‌لذت خواهندبرد . چاپ این کتاب باحروف خاصی 
صورت گرفته که بسیار زیبا است ولی چون حروف چسبید. 
زباد بکار برده شده‌خواندن آن دشوار است . 


. 3۳ 


دي 
میا كر داعو ری 


ما پیش از این اشاره کردیم که تاریخ نوسانی که در تاریخ بین النهرین کار می کنند اشتباه کرده و فرهنگ این 
سرزمین را بعنوان امر واحدی مقدم برعلم ونان در نظر گرفته‌اند . مطلب از این پیجیده تراست » و متوان سه «دسته» 
(نه واحد) را لا اقل برای بین النهرین نام برد : نخست علم « بابلی » که باختصار در فصل دوم از آن سخن کفتيم ؛ دوم 
علم *آشوری» است که این فصل بان اختصاص دارد ؛ سوم علم «کلدانی» است که دردورۀ هلئیستی سل و کی مورد بحث‌فرار 
خواهد گرفت ۲ 

علم د بابلی» پیش از هزارۀ اول بمی‌کاملا مقدم پر ازمنهٌ «تاربخی» بونان » و مقدم برهومر و هسیود است (وبنا 
براین ضرورت نداردکه بگوبیم مقدم بر فلاسفۀ ابونی است ) . 

علم «آشوری» اساسا «وضوعی است مربوط بقرن هفتم » و معاصر است با آغاز علم هلنی و درست در جلو آن 
فرار می کیرد . علم هلنی با علم آشوری ارتباطی نداشته و پیوسته از آن مستقل مانده است . 
۱ علم «کلدانی» بطور قطع پس از دورء هلنی می آ بد . ابن علم درعلم هلنیستی ( با رومی ) و علم فرون وسعلی 
تأثیر کرده است . 

این سه دسته با دو فاصله از بکدیکر جدا می شود که هرفاصله چند فرن بطول انجامیده است ؛ هردسته بر 
دسته ای پس از آن تأثبر کرده . ولی با وجود ابن باندازه یی که زمان ابن دسته ها با بکدیگر تفاوت دارد خود آن 
دسته ها نیز با بکدیگر اختلاف دارند . چون کسی این سه دسته علم را با یکدیگر بيامیزد و آنها را مکی تصور کند, 
همچون آنت که دانشمندانی چون بد 1860٥1‏ و دو بیکون ۱8:٠٥:٥٥‏ و نیو تون | ٧٠٧٧٧٥٧٧‏ 1 ور اذر فور د 
Ratherford 1‏ 1 را متعلق بك دسته بداند . 

هنگام بحث ازعلم بابلی (فصل ۳) از سه پادشاه سخ ن کفتیم؛ آن شاهان عبارت‌بودند ازشر و کین(باسار گون) 
بای سلسلۂ کد ( که از ۲۹۳۷ تا ۲۵۸۲ سلطنت کرد ) » و دو پادشاه از سلسلةٌ عمورو ( با عموریت ) » یکی ششمن 
آنان قانون وس بزرگ حمور بی ۲)۱۹۵0-۱٩۳۳(‏ » و دیگر دهمین پادشاء سلله عمیصد و48 (۱۹۲۱-۱۹۰۱). 
ابن نامها را از آن جپت آوردیم که تذکاری برای خواننده باشد:, و ضمنماً فاصلةٌ زمانی دراز موجود میان علم بابلی و 


علم آشوری بهتر دست ښک شود . 


۲ بنابرحسایبای تازه زمان حموریی را اکنون از ۱۷۲۲۸ اصلاح شود . نکتۀ اساسی آنت که آن شاهان بابلی زمان 
تا ۱۹۸۲ می‌دانند » و باقی تارېښپا باید مطابق با این تاريخ درازی یش از دور « تاریخی» ونان بوده‌اند . 


میان برده اشوری ۱۳ 


فرهنگ آشوری نیز فرهنگ بین‌التهرین است» ولی بايد دانست که دو فرهنگگ سومری وبابلی در قسمت سفلای 
فرات تمرکز یافته و فرهنکه آشوری درقسمت های علیای دجله پددآنده ‏ ست . این فرهنگ تنها بدو فرهنگسومری 
و بابلی مدیون نیست » بلکه فرهنگهای حتی و حوری نیز در آن تأثیر کرده است » و دراغلب حالات فر هنك آشوری 
پست تراز فرهنگهایی است که سرمشق آن بوده اند , مثلا قوانینآشوری که بدست ۱۰ رسیده» بطورفطم درجۀ پست‌نری 
از قانوننامةٌ حموربی دارد". در بارۀ آغاز تاريخ آشور زباد معطل نمی‌شویم ؛ شهر اششور | ۸5۳۵۷۴ ] ". در سال ۲۹۰۰ 
. لخستین بادشاه ممکت آشور اشور نصیر پل دوم ]11 AAE-A6R ( [Ashur-nasir-pal‏ ( 
است که تسلط خودرا تا دربای مدیثرانه پیش راند و شهر های فینیقی را ناچار کرد تا بوی باح و خراح بدهند . پابتخت 
وی نمرود [Nimru(l]‏ (کلخ ) یاکالح تورات [0018۳] ) درجنوب شهرموصل کنونی بوده است 
ت نام چند تن دبگر از شاهان آشور را ببرم» چه خواننده تا کنون از راء ا از این‌شاهان 
در آثار بونانی و تورات دیده با آنان آشنایی دارد . 


شهر آبادی بوده است 


هر است 


شمو ر مت ۱5001002-7٥٥‏ زن وء بك شاه ومادرشاه واه بونانی‌سهیر امیس [Semiramis]‏ 


(٩۸۱۰-۸۰)معروف‌است.‏ سمیر امیس در نظرمر دم بونان‌ماده‌خدایی‌بوده واورا باپینوس ]N1n[‏ بنیانگزار دولت آشور 
می دا نستند(دولت نبنوس با نینوا ۱9106۷611 ) » وکارهای‌شگفت انگیزی را باین دونفر نسبت می‌دادند". 

شر وکین دوم (۷۲۲-۷۰۵ ) با سر گون دوم" سامره [Samaria]‏ و کرخمیش [Carchemish]‏ را 
گرفت وبراورارتو ۲10747002 تاخت ودوباره‌بابلرا گشودو پابتختجدیدی نز ديك نینوابنام‌دورشارو کین[ ۶01678 00۰-5107 
(خرساباد [۳056080] کنونی ) ساخت . 

سیناههار با [510-0۳0-0:05] (۷۰۵-۹۸۱) پسر وجانشین شاه سابق همان سناخر یب [Sennacherib}‏ 
تورات است ؛ او بر فلسطین حمله برد ولی نتوانست بیت المقدس را تخیر کند ؛ در سال ۱۸۹ بابل را خراب کرد . 

آ شور بنی وپل [Ashur-bani-pal]‏ )11۸-10( که بیونانی‌سر د نیا لو س 17 خوانده 
می شود » برقسمت بز رکی ازخاورمیانه جز مصر فرمان می‌راند . چنانکه دشمنان‌وی نقل کرده‌اند بادشاه فاسد وبیرحمی 
بوده ۰ ولی بابد دانست که وی ادبیات و هنر ها را تشویق می کرده وآنچه امروز بنام «علم آشوری » می نامیم بکوشش 
وی ابجاد شده‌است . پایشخت وی نینوا بود (قوبون‌جيك کنونی [0۷[19] روبروی‌موصل ) . اوآ خرین‌پادشاهآشوری 
است » و پیش از هر کس دیگربرای جاودانی ساختن باد گارهای خود کوشیده‌است . جنابات وی اثری برجای نگذاشته 
ولی کتابخانة او در بابل برای هميشه بجای خواهد ماند . بواسطٌکار های او است که ما در حکم خود تا حدی از طریق 
صواب بیرون می رویم و داش آشوری را زادۀ پایان فرن هفتم می دأئیم . 

. برای مقایسذ قانون آشوری با قائو نبا ی کهنه‌تر و اطلاع 
یدا ا بر کتاببای مربوط باين موضوع رجوع شود بکتاب 


Ancient Near ۵۱6۲۱ 5‏ تاليف J.B. Pritchard‏ ( چاپ 
دانشگاه‌پرینستون» ۱۹۵۰)ص۱۵۹-۲۲۴ [ ( 1951 )42,75 5و1 ]. 


و پبوسته چنین است و در اطراف زنهای اساطیری افسانه های 
فراو ان بات می شود . اين نام ضرب المثل شده است . و 
مار گر ت دانمار کی (۱۳۵۳-۱8۱۲) که برسه‌مملکت اسکاندیناوی 
حکومت می‌رانده بنام سمر امیس ‌شمال خو انده شده است (رجوع 


". محل اششور با آشور درقسمت بالای دجله زیر موصل ‏ , ا ۲ ۱ 
کنونی است . اين کلمه درتام‌چندتن ازشاهان آشورۍديده می شود. شود بمقدمة تألرف نگارنده » جلد سوم . صفحه ۱۰۲۱) ؛ 


کلمه « اشورشناس» } Assyriologist‏ ۲ تنهابکسی اطلاقامی شود 
که دربار؛ اشور تحقیقات واطلاعات دارد ؛ بلکه کسانی که در 
فرهنگد بین النبرین بطورکلی کار می کنند پاين عنوان خوانده 
می‌شوند ؛ و این از آن جهت است که کاوشهای اشور پیش از 
کاوشہای سایر نقاط بین‌النهرین انجام شده است. 

۰ البته میان زن حقیقی باین نام وزن افسانه يی خلطشده. 


همین لقب را به کاترین دوم امپراطریس روسیه نیز داده اند 
(۱۷۲۹-۱۷۹۸) . 

* این همان سا رگون تورات است . بملاحظة پادشاه‌قديم تر 
اشور بنام شر وکین اول ( ۲۰۰۰٠۹۸۲‏ ) است که این پادشاه 
س رون دوم خوانده شده :۰ ۰-۱ بمناسیت نام شر وکین پادشاه 
اکدی (۲۱۳۷-۲۵۸۲) . 


۱3 ريشه های شرقی ویونانی 

آشنابی مردم جهان با هنر آشوری تقریباً از نیمۀ قرن گذشته آغاز می شود . در سال ۱۸۰۷ کلوذیوس 
چرمس ر نج [C!auclius James Rich]‏ کنسودانگلستان دربغداد نخستین کسی بو دکه بيك نقش برجستۀ آشوری 
اشاره کرد و امکان حفاری درقوبون جیٹرا اعلام داشت » ولی چنین حفاری بعدها در سال ۱۸4۳ ابتدا بدست پول اميل 
بو نا | Botta‏ eاEmi‏ ۲۳۵۱ (درخرساباد) وکمی پرازآن بوسِلۀ ”استن‌ هنر ی لیارد [Austen Henry Layard}‏ 
و هرمزد رسام ودیگران صورت کرفت . تیج کاوشهای فرانسوبان درموزء لوور و بهر؛کارهای باستانشناسی‌انگلیسها 
هم اکنون در موز انگلستان دیده می شود . همۀ این آثار بدست | مفام از هنری حکایت می کند که قابل مقامه با 
هنر مصری و بونانی و هنر ایران باستان است + و این هنر اخیر تا حدی ادامة همان سنن هثر ی آشوری بشمارمی‌رود. 
در تاریخ هنر البته باید راجم بچنین مطالب سخن زباد گفته شود » ولی در تاریخ علم ما جای فراوان برای اين بحث 
بدست نمی ا بد . از روی آثار بدست آمده توانسته ای م که زمينة هنری شگفت انگیز هنر آشوری را آشکار سازیم .اغلب 
نقشهای برجتۀ آشوری برروی سنگك آهکی نرمی حجاری شده و آن را با زنکهای سنا و سفت و نو مرخ و سبز 
رنگ کرده اند . بامتانشناسان از این نقش‌ها چیزهای زباد دستگیرشان می‌شود ۰ چه بنابرآ نها آداب زندگی وطرزلبای 
و هثر ها و پیشه ها و افکار دینی و علمی مردم قدیم آشورآشکار می کردد" . 

جالب ترین باد کار آن دوده درنظر مورخ علم صحنهٌ اسطوره یی است که اززمان اشور نصیر پل (۸۸:۰۸۵۹) 
باقی‌مانده و چنان می‌تمابد که ابن منظره تلقیح مصنوعی درخت خرمارا نشان می دهد » وازاین قبیل مناظر نسخه های 
متعدد درموزه های لندن ولوور وجزآ نها دبده می‌شود . احتمال دارد که تلقیح مصنوعی مدتها پیش ازآن مرسوم بوده » 
وشاید این کار ازجوره های پیش ازتاریخآغازشده باشد ؛ بهرصورت بابد گفت که درزمان, اشور صیرپل این کار باندازه‌بی‌قدمت 
وسابقه داشته که بخشی ازاساطیر (ونه ازعلم) بشمار می‌رفته است . اکرتعبیرما درست باشد » باید بگویيم که آشوربان 
بنر وماده بودن گیاهان علم نداشته‌اند » ولی چنان عمل می کرده‌اند که کوبی نسبت باین حقبقت معرفت‌کامل دارند .این 
يك نمونۀ برجسته است از عملی که بیست و پنج فرن بر علمی که ابن عمل بابد از آن علم نتیجه شده باشد سبقت 
داشته است". 

منطقهٌ موصل درشمال دجله که درنزدیکی آن بایتختآشوریان بنا شده بود » باندازه‌بی در شمال است که خرما 
درآن بعمل نمیآبد » ولی باید درنظر گرفت که دولت اشورتفریباً تاخلیج‌فاری را درقبنة تصرف داشته ودر واقع آشوریان 
وارث تمام علم سومری شده‌اند . 

درحفررباتی که درنمرود يعملا مده آار تار بخی عطیم دیگری ازدوران سلطنت آ شور صیرپل بدست آ مده است ؛ 
همچون شیرهای عظيم‌الجئۀ بالدار با سرآدمی » با نقش برچستۀ میمون بی‌دم » ودو مجسمه ازهمین پادشاء ( که یکی از 
آنها | کتون درموزه لندن است ودیگری درلوور) : 

بتکامل هنر اشوری درمدت سه قرن ازفرن نهم تاهفتم می‌توان ازروی آ اری که ازدیگرشاهان برجای مانده‌یی 
برد : شلمنصر سوم [111 erۍShalmane]‏ (۸۵4۹-۸۲4) و ستون سیاه ویندهای مفرغ ی که زیت بخش کاخ اوبوده ؛ 
تیکلت پیاصر سوم [۱11 ]Tiglath-pileser‏ (۷:۵-۰۷۲۷) ؛ سار ګون دو ھ(۷0-Y)‏ › ومجسم؛‌عظیم الجئۀ کاو 


. برای اطلاعات‌کلی‌تر رجوع شود بکتاببای‌تاریخ هنرهای 
باستانی . و نیز رجوع كنيد :51/4/61 55:۵9 4 6 تاليف 


<The artificial fertilization ol date اشوری رجوع کنید بمقاله‎ 
تالیف مهو .6 در‎ Palms in the time of Ashur-nasir-pal» 


0 اه( ) (۷۸صفحه ۰ ۱۸ تصویر لندن ۱۹۳4 ) : و نیز 
Les antiquilés orientales au Musée du Louvre‏ تألیف 
٤۰‏ 6(پاریس۱۹۲۸۰) صفحات تصور ۰-۲۰ . 

۴ نروماده بودن گیاها نگلدار را برای اولین بار رودلف 
)کوب کامر ار یوس ] ١٠۰۱١٢٥ Jacob Camerarius‏ در ۱۹۹4 اثبات 
کرده است ۰ برای اطلاع دربارۀ تفاسیر مربوط بنقشهای‌بر جستة 


[sis 21,8-13 ):34( [‏ ] ؛ و نیز بمقاله 5.6002 در 
[sis 23 245-260 )2935(‏ ومقالهٌسار آون‌در 26,95-8 [sis‏ 
( 1936 )و «Les représenlations de "arbre sacré ster les ji‏ 
monuments de Meésopotamse et d' Elam »‏ تألیف 
Nell Perrot‏ ( ۱4۶ص ١‏ ۴۲ تصوير › پاریس ۱۹۳۷ ) 165 ۲ 
۰ [(1939) 30,365 


میان برد آشوری ۱۹0 


بالدار با سرآدم ی که درکاخ وی در خرساباد بدست آمده ؛ سناخر یب ( ۷۲۰۵-۱۸۱ ) ؛ و بالاخره اشور بنی‌پل 
)٩۱۸-۲۵(‏ است که بابد ازوی سخن مفصلت رگفته شود . 

چون بخواهيم سخن را ازهنر آغاز کنیم > بايد بگویم که نقشهای برجسته در زمان سلطنت او پیدا شده » و 
همین نقشها است که ازحفاربهای نبنوا ( قوبون جِيك) بدست آمده . این نقش برجسته ها که از افتخارات موزۀ برتانیا 
شمار می‌رود صحنه‌های شکار وصحنه های حیوانی را نشان می‌دهد » و شخص از دیدن آنها باین فکر می افند که شاید 
درقصر آشور بنیپل بك نوع باغ وحشی وجود داشته است . درحجاری نکات تشربحی جانورانی ماتند شیر چنان نمابانده 
شد ه که ممکن ننست تصور شود این اطلاعات درضمن مدت کوتاه شکار بدست آ مده باشد . احتمال دارو که جانوران‌درنده 
را برای راحتی کار پادشاه درقفی زندانی وهتگام شکارآنها را از قفس رها می کرد اند .این نقش برجسته های شگفت- 
انگز شان می‌دهد که حجار هنرمند جانوران را در هنگام کمال صحت وهمی‌طور درموقم رنجوری و زخم خور دگی و 
خون از بدن رفتن و خون فی کردن بخوبی می توانسته است از نزدیك ببیند . یکی از آن نقشها که چون کسی ببیند 
حر کز فراموش نخواهد کرد » ماده شیری را نشان ءی‌دهد که از کمر زخم خورده و فسمت پابین تن خود را دوی زمین 
می کشد . این گونه تجسم حال و تصوبر تقريباً تا پیش از دورۀ رونسانس م عصر جدید در جهان حکم منحصر بفرد را 
داشته است . 

ابن صحنه‌ها برای جاودانی کردن تام اشور بنیپل وحجار هنرمند کمنامی که آنها را بفرمان وی ساخته کافی 
است » ولی علاوه برآ نپا با د گار های بزرگی دیگری از وی برجای مانده که مورد فدردانی و حقشناسی دانشمندان قرار 
گرفته است . خرابه‌های قوبون جيك علاوه برآن نقش برجسته ها مقداری لوحه‌های کلی را درخود پنهان داشته است 
که کتابخانۀ این پادشاه بشمار می‌رود » وباعث‌خوشبختی اس ت که این کتابخانه درست درمحل خود درآ غاز کاوشهایآشور- 
شناسی دست نخورده بدست آمده است" . 

امکان دارد که کتابخانه‌های دیگری جز كتابخانة سلطنتی در آشور ومقدم برآن وجود داشته باشد" » ولی آنجه 
پیداشده تنها همان کتابخانة آشور بنی‌پل است » و بهمين جهت تمام معلوماتی که بان دست يافته ایم عنوان زمان اورا 
پیداکرده است . 

معنی این جمله آن تیست که ابن علوم ومعارف جدید بوده و بوسیلةٌ معاصران آن پادشاه تدوین شده است , 
بلکه از آن جهت تازه است که تحقیقات لفوی در بارۀ آن تاز کی دارد . در آن هنگام که یکی از معاصران ما در یه 
پاپیروس با بك نسخۀ قدیمی متن مجهولی از ارسطو با ارش‌یدس را اکتشاف می کند » این خود چیز تازه و چیز ثازۀ 
بز رکی است » درصورتی که خود متن بدست آمده بسیارکهنه و قدیمی است . بهتر است سخن را بدین صورت بگوییم 
که | کتشاف تازه است ولی شی: اکتشاف شده کهنگی دارد . 

۵ قسمت عمده الواح گلی راکه درموزه‌های‌جهان‌پر اکنده کتابخانه‌های امروزی‌ها ) . ساده‌ترین علامتبا چنین است ‏ : 
است مردم بومی محل ازخاك بیرون‌آورده و بتجار متیقه‌فروش . «کاخ اشوربنیپل » پادشاه عالم ۰ پادشاه اشوره . درمیان این 
فروخته اند ۰ و دریسیاری ازحالات مل‌بدست آمدن آنها معلوم اسناد تاریخی شرح حالی است ازاشور نیپ لکه خود وی نوشته 
N E‏ ازخود ن ..."و ازطرز ترییت خود سن گفته است » و این تنبا شرح حالی 

۳ لوحه‌های فراوانی لا کتابخانه سرگون جد پدری است ازشاهان اشو رکه بقلم خود ایشان برجای مانده است . 


اشورښی‌پل را دارد » ولی کتابضانة سرگون ازمیان رفته است . رجوع History of Assyria iS‏ تالیف 1 .۳ A.‏ 
تام کتایبای کتابخان؛ سلطنتی علامت خاصی دارد ( مانتد (نيوهورك » ۱۹۲۴) ص ۸۹-۵۰۳ . 


۱٩‏ ريشه های شر قی و بونانی 

درمورد لوحپای کلی اکتشاف شده درقویون جيك نیز مطلب ازهمین قرار است . از آن لوحه‌ها برم یآ ید که 
آشور,ان قرن حفتم (اکرنگویم پیش ازآن) بارزش متنهای سومری پی‌بردهو کوشش بلیغ داشته‌اند تا لوحه‌های سومری 
را جمع‌آوری و درآ نها تحقیق و کاوش کنند » و زبان سومری را بیاموز ند و متنهای سومری را بزبان خود بر گردانند و 
برآنها تفسیر و حاشبه بنوسند .کاری که آشوربان دربارء متنهای سومری کرده‌اند شبیه است بآ نجه بودائیان چبنی‌برای 
متنهای سانسکریتی و تبتی کرده اند ؛ با ژاپونیان برای متنهای چینی »با هلنیستهای خود ما برای متنهای بونانی . 
صحیح‌تر آنست که گفته شود رونسانس هلنیستی سببآشکار شدن متنهای بونانی شد » وحم اکنون بسیاری ازهلایستهای 
این زمان نیز چنین می‌کنند ؛ اغلب آنان بان دلخوش دارند که برای صدمين بار متن خوب شناختۀ بونانی را منتشر 
سازند . 

در کتابخانة آشور بنی‌پل کتابهایی دربارة صرف ونحو ولغت وهمچنین اسناد تاربخی ومتنهای سومری با ترجمۀ 
آشوری آنها دربین‌سطور بدست آمده است ؛ بسیاری از آن متنها علمی است و درموضوعات نجوم واحکام‌نجوم وشیمی و 
پزشکی و جزآنها بحث می کند . پادشاه کمال دلبستگی را داشته است که پیوسته مجموعۀ خودراکاملتر کند » و دربکی 
از امه‌ها که احتمالا بوسیلةٌ خود وی نوشته شده چنین می‌خوانيم : 


کلام شاه به شادانو (0::0ه:85) : حال من بار کن » ودرهمۀ لوحهها وآن لوحه‌ها که در خانه‌های‌ابشان 
خوب است » وامیدوارم توهم خوشحال باشی.. پس ازدریافت است وآن لوحه‌ها که دز معد ازیدا [Ezida]‏ است نظر ٩‏ 
این نامه باخود سهمر د را بردار و [نام آن مردهارا در نامه 1 ۲ 
می برد | ومردان‌دانشمند شهر بورسیها [80::10۵] راباخوو اس سيا 


پس‌ازآن شاه نام تألیفانی را که بآ نها بیشترعلاقه دارد می برد » وچنین نتیجه می گیرد : 


درصدد آن باش که لوحه های ارزنده‌یی راکه در بارژ آن بتو چیزی ننوشته‌ام وتو چنان می‌ینداری که‌ممکن 
ضبط خود داری و در آشور نیست برای من بفرستی . من 
بمأموران و مباشران دستور داده‌ام 0 و هیچ کس نمی‌تواند شا کی زر ای د سن" 
لوحه‌یی‌را ازتو پنپان دارد . هر وقت لوحه‌یی دیدی که در 2 وبرای من بفرست . 


است برای‌کاخمن‌سودهند باشد» درجستجوی آن باش وآن‌را 


لوحه‌ها باادازه یی فراوان است که عدۀ کثیری دانشمند و دیس برای انشاء و نوشن آنها ضرورت داشته است ۰ 
درمدت نیم قٌرن اخیر وجود شهرنینوا این شهرجایگاه مدرسه‌یی برای مترجمان وعلمای لفت بوده ودرواقع می‌توان آن‌را 
بنام آ کادمی سومری خواند . عده فراوانی متنهای دوزبانی که بدست آمده سبب شده است کهآ شور شناسان بتوانند لغت 
سومری را بخوانند و درآن مسلط شوند ۰ دانشمندان فرهنگ سومری امروز را درواقع بای شا کرد علمای فقه اللفۀ | شور 
درقرن هفتم دانست . 


سیاری ازلوحه‌هارا دانشمندان جدید منتشرساخته البته این موضوع ازعلم بیار دور است ولی ازآن‌جهت: کر 
وبعضی از آنها همراه باترجمهٌ بیکی اززبانهای اروپایی‌انتشار شد که زمينۀ خرافه پرستی آن زمان روشن شود. 
بافته است . فپرست ذیل برای نمونه ذ کر می شود و البته درپزشکی: کتاب Assyrian medical texts‏ تألیف 
فپرست‌کاهل نیست : 98 ( ۱۱۶ ص . اکسفورد . ۱۹۲۳ ) 
در سحر : کتاب و50۲2 [Isis 7, 256 (1925)] Babylonian magic and‏ ؛ دیگر مقاله یی در مجلة آمیابی 
تألیف وهن ۷۷۰ .1 (۲۳۰ص, ۷۹ صوب لندن:۱۸۹۹) . سلطنتی مشتمل برنسخه‌هایی در امراض قلب ( سال۱۹۳۷ ۰ 


این‌شرح‌دا Edward Chiera‏ (۱۸۸۵-۱۹۳۴) در کتاب‌هالی 


1 ۸ . 
خودز۱۵» ۵۷ ۷۶۵/۵ 116۷ آورده است (چاپ د انشگامشیکاگو. 


میان پردة آشوری تس 
ص ۲۸۹ - ۲۹۵) [(1938( 226 ,28 [sis‏ کیاهی آشوری ( ۲۰ ص , لندن ۰ ۱۹4۹) [ 43 ءنه/] 


در گياه شناسی : کناب The Assyrian herbal‏ فرشمی وزم فناشی : فامون مى ورمن شتام 
(۳۲۲صی. لندن ۰ ۱۹۲۶ ) [ (926) 506-508 ,8 عذء1] ۱ آشور تألیف ٣0م‏ 70 6 8 ( ۳۱4 ص . کفورد؛ 
هرب ٩۶۰‏ کار اس کاب مورد یت فرار کر دص ۱۹۳) ])1936( 477-480 26 Isis‏ ۲ 
بار دوجنسی بودن گیاهان سخن رفته است ؛ دنگر قاموی 

ابن فهرست کوتاه برای نشان دادن تمونه‌بی است . جز یات علم سومری وآ شوریرا نمی‌توان‌دراینجا موردبحث 
قرار داد » چه این کار مارا ازمجرای اصلی علم قدیم دور نگاه می‌دارد . علم آشوری فی‌الوافع متعلق باین جربان نیست 
بلکه نسبت بآن دخیل و خارجی است . 

کارهای تو مسون | [Thompson‏ همه درمرحلۀ تحلیلی است و برای آشور شناسان ارزش فراوان دارد , ولی 
شرگن ان برای کان که دو غار کم ری کف کمتر استان ھنو عم وان کشت که آبا عل آکورئ انضرا 
سومری است با دانشمندان آشوری علاوه برنگاهداری و تفسیر علم سومری چیزهایی نیز برآن افزوده‌اند . 

این فصلرا از آن‌جپت «میان پرده» 1 Intermezzo‏ 1 ناميدیم که علم آشوری خواه سومری بوده بارنگآشوری 
پیداکرده » بر علم هلنی تأثیری نداشته است . البته شك نیست که فرهنکک هلنی وافعاً در تحت تأثیر خاور قرار 
داشته , ولی این تأر ازلحاظ کیات ومسائل دینی وفلسفی وغیرفتی بوده است ؛ احتمال دارد که اطلاعات نجومی انتقال 
بافته باشد » ولۍ جز این چیزی انتقال يدا نکرده است ٠‏ هیچ دلیلی در دست نیست که يك مو اف ونانئ!" توانستهباشد 
خط میخی را بخواند . 

کرچه «علم‌کلدانی» خارج ازموضوع بحث ابن فصل است ؛ ولی برای دوشن شدن ذهن خواننده بهتر است چند 
کلمه‌بی از آن درانجا گفته شود . 

سلسلۀ شاهان کلده آخرین سلسلۀ بابلی است » وشش پادشاه این سلسله مدت ۸۷ سال از ٩۲۵‏ تا۵۳۸ فرمان 
رانده‌اند . موسی این سلسله نبو یو لصر | )٥٩٩ -1۰6( [Nabopolasser‏ و متحدوی کو | کسرس | Cyaxares‏ ] 
پادشاه مدبا | 86601 | بسال ٩۱۲‏ ینوارا خراب وسرزمن آشوررا میان خود فسمت کردند . از آن زمان ببعد رسوم و 
سنن آشوری را فسمتی‌کلدانیان و قسمتی اهالی مدبا و ابرانیان ادامه داده اند ؛ مثلا در هنر دور هخامنشی اثر نیرومند 
آشوری آعکارا دیده می‌شود . پادشاه دوم این سلسله نبوخدرصر | )٥٩٩ -۵1۱( ''"[Nebecha«lresser‏ فلسطین را 
کشود وبیت‌المقدی را درسال ۵۹۸ وبران کرد » وبابلی که مورد تحسین بونانیان است همان بابل جدیدی است که وی 
ساخته است . درسال۳۸ کو بر باس[ Gobrias‏ )که ازسرداران کو رش بز ر ګګ بود بابل‌راهسخر کرد وتامدت دو 
فرن(۲ ۱-۳۳ ۵۳) این‌شهر درتصرف ابرانیان باقی ماند . قدیم‌ترین رباضی‌دانان ومنجمان بابلی که بونانیان.بااسم آنانرا 
شناخته اند متعلق بهمین دور ابرانی است : یکی از آنان نبور یما نی ]| Nebu — rimanni‏ [ ( بر بالاتو 
([Balatu |‏ است که درسال ٤۹١‏ دربابل شپرت داشته . ردیگری کید ينو Kidinnu‏ 1 است که يك قرن بی‌از اولی 
درسال ۳۷۹ امدار شده است ۲۴ 


بابل ایرانی را | سکندر کبیر در۳۳۲ مسخر کرد و تامرگ این شهر بار در همین شپر تاریخ ۳۲۳ در تحت 


۲ شاید باستثنای مردی‌همچون سلو کوس بابلی »50:0 لی | است که از۱۱۸۹ تا ۱۱۲۴ فرمان مې رانده است . 
(e.ã 11-8( ihe Babylonian‏ ؟ ۴ استرایون آنان را بناههای [ هل۰٣‏ ] [Cidenas‏ 
. یا بو خدفصر } [Nabuchadnezzer‏ . وی دومين پادشاه نامد ت (کتاب حف اؤ 
باین نام است » و نخستين شاه بایت نام از سلسلۀ دوم امعم ده است ( اب جفر افیا ۷× ۰ ۰1 6) . 


۱۹۸ ربشه های شرقی ویونانی 


حکم او بود » و پس از وی بك دسته از جانشینان وی بعنی سلسلۀ سلوکی ( ۳۱۲-۱۷۱ ) بر آن صرزمین فرمان 
می‌راندند ۲۳ ۰ 


تعبیر علم‌کلدانی باید ناظر بحوادثی باشد که در زمان سلسلةٌ شاهان کلده پیش‌آم دکرده » مانند رصدهای تجومی 
مطالب مربوط بدورۀ سلوکی نیز اطلاق می‌شو دکه بحث دربارهٌ نپا از موضوع این جلد کتاب خارج | . بسیاریاز 
تاج نجوم ورباضیات «بابلی» درواقع مربوط بدورۀ سلوکی وهلنیسئی است . وقئی که ا کتشافات بابلی بوسیلهٌ مورخان 
علم توصیف می‌شود (که بسیاری ازابشان با پیچید کی و غموض گاه شناسی باستانی ناآشنا هستند) ؛ پیش از آنکه در 
شاستگی آنان بحث شود با از تأثیراتی که بابشان رسیده با ازایشان بدیگران رسیده سخن بمبان آید » بابد تاریشهای 
زمانی که این مردم می‌دهند مورد تحقیق فرار مرد . اهمیت يك | کتشافی که درسال ۰ ق ۰ صورت گرفته قطماً 
بیش از اهمیت | کتشافی است که درتاریخ ۰ ق . م صورت گرفته باشد 4 

۳ برای تکمیل این داستان بابد گفت که‌پارتیان(اشکانیان) واو سل و کوس‌بابلی است (11-1 ق.م) که بخویی اشتباه گاهشماری 
از ۱۲۱ق.م تا ۲۲٩‏ ب . م بربایل حکومت می‌رانده‌اند » وپس‌از دانشمندان بی‌دقت را نشان می‌دهد » چه این‌بابلی یکی ازپیروان 
ایشان سللۀ ساسانی می‌آید ۲۲۹-۹۸۱ که مسلمانان از ایشان اربستر خوس‌ساهوسی [ ممص 1ن ممداءجماینم۸] (111-1 ق.م) بوده 
خلم ید رند . است . بسیار دوراستکه این شخص توانسته باشد برعلم یوان 

* بکتاب مقدمة نگارنده » جلد اول » ص۷۱رجوع‌شود . ايیرکند » بلکه خودوی درعحت تأثير يك منجم هلنیستی قرار 

". لااقل یکی ازمنجمان دور سل وکیرا بااسم می‌شناسیم داشته است ! 


۷ 


ول مر تم 
مهد آسیایی علم یونان 


ممکن است مورخن علم باین اعتراض داشته باشند که درسه فصل گذشته از علم بدان گونه که آن دانشمندان 
این‌کلمه را معنی می کنند خبلی کم بحث شده » ونیز همکن است بگویند که در فصل های پیش از این سه فصل بیشتر 
بموضوع علم توجه شده و ازابن ماله دچار تعجب شوند » و ما می گوبیم که ابن هرو اظهار نظر صحیح است . دورۀ 
هومر یکی از بزرکترین دوره‌های ادبی گذشته است » ونباید آن‌را بحساب دور علمی کداشت ؛ درآن روز کار علاقة 
فراوابی بهنرهای تزیینی وهنرهای عملی وجود داشنه است »که یکی باعت زیبا تر ساختن زندکی می شده و دبگرۍ 
زندگی را سودمندتر ومترقی‌تر می-اخته است » ولی بسختی می‌توان در آن دوره علامتی پیدا کرد که بنابر آن معلوم 
شود مردم بمعرفت بخاطر خود معرفت علاقه‌بی داشته اند . ازطرف دیگر بابد گفت که مقايسة فرهنگ هومری بافرهنک 
شرقی که پیش ازآن بوده , مقاسةُ عادلانه‌بی نیت , چه عصر هومر تنتها چند فرن طول کشیده » در صورتی که تکامل 
فرهنگ مصری وبابلی (پیش ازهومری) ده‌برابر این مدت ادامه داشته است . دورٌ هق مر را در واقع بابد همچون بك 
مقدمه وپیش در آمد ادبی برای عصر علمی بونان بشمار آورد . 
درآن هنگام که ازطلوع شاهکارهابی‌ه«جون ابلیاد واودسه که درجۀ کمالشان همجون درجه کمال خود آ تنه 
٠1‏ است که مسلح شده وببانگ بلند ازسر ز وس بیرون‌آمده - سخن‌می‌راندیم" . کلمةُ معجزه را بکاربرديم. 
طلوع وتکامل علم بونان درمدت سه‌فرن امری نیست که بسهولت قابل توضیح وتفسیر باشد » و برای بیان حس اعجاب و 
حیرت خود نسبت بان باز بایدکلمةۀ «ممجزه» [36:۲۵610) " را استعمال کنيم . حقیقت امر آنست که دراین فاصلهٌ کوناء 
(از قرن ششم تا فرن چهارم) آن اندازه‌کارهای علمی گونا کون وغیر منتظر صورت گرفته که ما ناچار باقيماندء کتاب را 
بابد وقف آنکنیم 7 
ابن فصل وفصلآبنده بتولد علم بونانی در قرن ششم در سرزمین ابونیا 1108181 ( شکل 4۲ ) اختصاص دارد . 
۱ ده موه سور د در تورات انگلیسی آنرا بای آیات البی یا آیات پیضمبر ان 


آن در نظر باشد : کلمة 11۲۵111۲۲ بمعنی چیز شگفت انگیر و seme‏ /0) با عملی از اعمال قدرت الهی (۸4۸1۶رd)‏ 
عجیپ است ؛ وازآن جبت باستعمال آن اعتراض شده است که استعمال کرده اند . 


۱۷٧۰‏ ربشه های شرقی وبونانی 


خواننده باید بخاطر بیاورد که ابلیاد بلهجه‌بی نزدىك لهجةٌ ابونی نوشته شده » ومعرف آداب و عادات و خصوصیات دورۀ 
انحطاط فرهنگ مینوسىاست . ارتباط ميان ابوتیا و سرزمین میئوس امن اتفاقی تبوده » بلکه باند جات که ابوسان 
قدیم از کرت بآن سرزمین مهاجرت کرده بودند" » وبهمین جهت عا دور هرمری را همچون دورۀ تجدید حیات‌فرهنگ 
موسنی ازنظر گترانديم : بهمن طریق ممکن است گفته شود که فلسفةۀ ابونی که ما پس از این دربارژ آن سخن خواهیم 
پرداخت ثمرة بك سلسل کوششها است که تنها بمردم بونان مربوط نبوده بلکه ربشه آن بفرهنگ مینوسی می رسیده 


ات و 





شکل ۲ . نقشة ابونبا . [اقتبای از کتاب هرودوت در هجموعة 10۲۵۲۷ 18581681 1.0٥6‏ با ترجمة 
انگلسی آن توسط 60016۷ . Alfred D‏ (جلداول › ۳۹۳۹ 


٢‏ رجوع کنید بمقالۀ (۵۷٨٥٥‏ ۷۵۰ ۷5 . نگارش در ۱٩۹۱۲‏ خوانده است : و نیز 20072555 01874 وبزه‌عو:! (لندن. 
John Burnet‏ که دربرابر Classical Association of Scotland‏ ۰ 144( ص ۸۸-۱۰۱ . 


علم ایونی‌درقرن ششم "۱۷ 


بعبارت دیگر فلسفهٌ ابونی را مانند شاعری هومری بابد (با ممکن است) همچون اوجی درنظر کرفت نه آغاز 
کاری » گرچه احتباجی بآن نیست که در بارۀ اوح باآغاز اختلاف‌کلمه پیدا شود , چه هراوجی دروافع خود آغازی‌است » 
وبهر تعبی رکه بآن فلسفه وآن شاعری نظر شود باز سوال اساسی که باقی می‌ماند یکی است » وآن اینکه چه باعث شده 
است که علم بونانی درسرزمین ایونیا قدم بعرصۀ وجود گذارد ؟ نوسل بتوضیحات جفرافیابی فانع کننده نیست * چهاوضاع 
دوطرف دربای اژه بکسان است ؛ ونیز تعلیل نژادی جواب سال را نمی‌دهد » چه قوم با مخلوطی از اقوام که در یکی 
ازنواحی این منطقه بسر می یرد درجاهای دبگر آن نیز بهمن‌شکل زندگی می کند . من می‌خواهم بخود جرأت بدهم 
ودو توضیح اجتماعی را برای پاسخ دادن بآن سال ازنظرخواننده بگنرانم . نخست آنکه مهاجر نشینان واستعمار گران 
ابونۍ دست بر گزیده‌یی بودند و دريك محیط سیاسی بسر می‌بردند که ساختة دست ومطابق میل و ذوق خودایشان بود؛ 
مردمی بودند شجاع و مدر وخودکار » وبالنسبه قید وبندیآزادی‌ایشان را محدود نمی‌ساخت . موفقیت آنان رامی‌توان 
تشبیه کرد باکامیابی استعمار گران ازمنۀ متأخرتر همجون آباه مسیح که دره۱۱۲ دراراضی توانگلند امريکا جایگزین 
شدند » و باه گفت که راه پیشرفت مپاجران اونی درست مانند همین مهاجران ساکن شدۀ در تبوانگلند بوده است . 
مهاجران تازه وارد بسرزمین ابونیا درسواحل‌غربی آسبا کرت تازه‌بی بافتند » واین ني وکرت ( کرت جدید) مهدفرهنگه 
بونان جدید شد . نکتۀ دوم آنست که سواحل غربی اناتولی میدان مناسبی برای اختلاط افکار وفرهنگها بوده وازهمین 
آميزش وسیلۀ تحربکی برای ابجاد فرهنکگ تازه فراهم میآمده است . تا آن زمان که اقوامی در سرزمین پدران خود 
سر هی برند » دیگر چیز هابی ندارند که از خود بپرسند و در صدد یافتن جواب آ نها بر آ ند . چه هرچه باند برسیده 
شود درطول قرون مکرد در مکرر پرسیده و بآن جواب کفته شده و دیگر نسل جدبد ازاین بابت غمی بخاطر ندارد . 
برخلاف چون اقوامی ازنژادهای مختلف ودارای رسوم وسنن متفاوت کرد بکدیگر جمم شوند » هوشمندان ابشان باین 
نکته متوجه می‌شوند که برای نگریستن باشیاء وجواب کفتن بسژالانی که پیش‌میآبدممکن‌است راههای کون گون‌وجود 
داشته باشد . اکر این‌مردم باندازژکافی هوش ورایت داشته باشند. ممکن‌است باین‌فکر بیفتند که مباداجوابهایی که‌خود 
برای پرسشها ومسائل بافته‌اند صحیح نباشد , یاآنکه چیزهابی که خبال می کرده‌اند قابل آنست که در بارۀ آنها پرسش 
شود اصلا پرسش پذیر نباشد . بندر های ایونی تنها مرز دریایی بونان و فینيقبه و مصر بشمار نمی رفت » بلکه راههای 
کاروان رو اناتولی قدم بقدم این بندرها را باتمام آسیا ارتباط می داد . باين ترتیب اوضاع و احوال برای ترقی و تکامل 
علم درآن نواحی کاملا مساعد بوده است ؛ تنها چیزی که ضرورت داشته . ملت هوشمندی‌بوده است که وسیل این‌تکامل 
علمی را فراهم آورد ؛ ابونیان چنین مردمی بودند , که پیش‌از آن نبوغ ایشان درشاعری آشکار شده بود » ودرپابان قرن 
هفتم این نبوغ درمیدان جدیدی یار افتاد که فلسفةُ طنیعی بابنایرتامی که خودا نان بآن داده بودند « فیز بولوژی / نام 
داشت » ودراین راه بش رفنند . 


آسیا » زاد اه پیغمبر ان 


پیش از آنکه ترقیات مردم ابونی را مورد بحث قرار دهيم » نظری بجپان آن عصر چنانکه درقرنهای هفتم و 


". اصطلاح فیزیولوژی [۸::::/8م] همان معنی فلسفۀ علم زمین است وژلولوژی علم دیگری از زمینر انمایش‌می‌دهد. 
طیمی یا فيزيك را ( بمعنی وسرح‌تر ) داشته است . اسم هلم ولی داوم (احکام‌نجوم) پایه اش بر موهوماتگذ ارده‌می‌شود ۰ 
فیزیولوژی امروز از همین کلمۀ بونانی منتهی بشکل نادرستی باین ترتیب اس تکه امروز فیزیولوژی ازمیان علوم‌طبیمی فقط 
گرفته شده . و در بسیاری از نامگذار یبای دیگر نیز چنی است کارش متجحصر است ات دروظایف اعضای موجودات زنده و 
ومفیوم‌کلمه با معنی ریشذ آن سازگاری ندارد . مغلا جفرافیا ‏ بالخاصه انسان . 


۱۷۲ ریشه‌های شرقی و بونانی 


سخن کفته ایم , و البته هر کدام از آنها بجپانی با دبگران اختلاف داشته است » ولی هیچ بك از اين کشورها را 
نمی‌توان گفت که بطور مطلق با دیگران متفاوت ومختلف بوده است . جملهٌ « يك جهان ۴ [One World}‏ از مخترعات 
و ندل ویلعی [۷۷:۱۱۷:۰ ۱٧٧٠٥۵۰١۱‏ نیست » و هم جهان درگذشته بك جهان و میان قسمتهای مختلف آن 
صورت وسیعی ارتباط برفرار بوده است" . درآن زمانپا ارتباطات بصورت شایسته ومنظمی درجهات مختلف وجود داشته › 
ولی درعین حال تفاوتها و اختلافات گونا کون نیز بوده است . اکر بخواهيم اصطلاح فیزیکی را بکار بریم » بابد بگویيم 
که آن جهان واحد از لحاظ ارتباطات اجتماعی ازهمه جهت متجانس 11500709161 نبوده ( وا کنون نیز چنین نیست و 
هر کز هم چنین نخواهد شد) . وانتقال درجپات مختلف آن جهان واحد باسرعت واحد انجام نمی‌شده است . باین‌ترتیب 
بسنی ازتواحی بابکدیگر اتصال وپیوستگی بیشتری ازنواحی دیگر داشتهاند » وانواع گونا کون دسته بنديها و دسته های 
کوچکتر و تر کیب چند دسته بایکدیگر بطور طبیعی صورت می گرفته است . 

بنابراین بهتر آنست که از خود بهرسیم درآن هنگام که علم _یونانی درایونیا در حال کمون و بارور شدن بود ؛ 
درسایر نقاط جهان چهحوادئیانفاق می‌افتاد. نخست بابد درنظر داشت که جهان مدبترانه نسبت بتمامعالم ناحيهٌ کوچکی 
را اشفال می کند (بيك کر جفرافیایی نظر افکنید) و تازه دراین جهان کوچك سرزمین ابونیا قسمت بسيار مختصری را 
شامل بوده است (درروی کره این ناحیه تقرببأصفراست) . پس از این دوباره باندازء کافی دربارٌ ابوتیا و مدیترانه بحث 
خواهيم کرد » واينك بهتر است باطراف این احیه توجه کنیم . از اوضاع واحوال بي النهرين و مصر پیش از این طرحی 
بنظر خواننده رسانیدیم . سرزمین دنگری تزدیکتر ازمصر وبی‌النهرین درمجاورت ابونبا فرار داشت » که آن نیز مانند 
مصر وبین‌النهرین نسبت بیونان بیگانه بشمار می‌رفت , واين همان سرزمین کنمان با فلسطین است . در اواخر قرن هفتم 
سیاری از کتب انبیای تورات نوشته شده بود » مانند :اموس . هوفع ۰ میگاه ۰ اشعیاء . حزقیال ۰ 
صفنیاء , ار میاء . ناحوم : حبقوق . اسفار پنجگانه (بانورات) و کتاب سموئیل نیز پیش ازآن مدون شده‌بود. 
وچون پس‌آزاین بکتاب سموئیل باز خواهیم کشت , ابنك کتابهای انبیاء واسفاررا با نوشته‌های هو هر مقایسه می کنيم. 
اختلاف مبان زبانهای عبری ویونانی بسیار کمتر از اختلافی است که درسبك اندیشه وفکر این دوملت وجود داشته‌است. 
انبیای عبرانی" پیفمبر ورسول بوده‌اند , در صورتیکه سرایند کان ونانی شاعری و داستانسرایی می کرده اند ؛ سر و کار 
دستۀ دوم هم باخدابان وفهرمانان بوده است وهم درعین حال از مردم فنا پذبر سخن می رانده اند : در صورتیکه انبیای 
بنی‌اسرائیل بنام خدای بگانه وعدالت ابدی سخن‌می گفته‌اند . اختلاف مشرب باندازه‌بی زباد بوده که ناچار ارتباط مان 
عبرانیان ویونانیان بحداقل ممکن تنزل می کرده است . 

در مبان کاروانپایی که بشپر میلتوس [۸0:16105] می‌رسیده با کشتبهابی که بقسمت سفلای رودخانةٌ مابندروی 
[۷121800۳05] آ مد ورفت می کرده ۰ بازرگانانی ازشرق دورتر و ازمنطقۀ هلوس [ ۲۲۸۱۷5 ] و فسمنهای علیای فرات و 
دجله و اراضی مجاور آن نیز باين ناحیه می‌آمده‌اند » وباین ترتیب ممکن است از ابران نیز آ گاهی‌هابی بایونی‌رسیده 
معلومات مسالل تفییر کرده راه حلبای جدید خود بخود پیش 


آمده است . مانند آن زمان که بومیان امریکا حیواناتی را که 
پيشتر فزد ايشان وجود نداشته اهلی کرده يا بکاشتن گیاهان تازه 


*. درحالتېای استثنایی که ار تباطاتی وجود ندارد ۰ این 
یکی بودن ووحدت براجزاء دور افتادة از یکدیگر قابل انطباق 
لیست . ولی بازهم این وحدت بالقوه وجود دارد . چه همه 


انانها بيك کل ساخته شده ويك نوع دماغ دار ند و عو اطف 
و امیالتان مشابه با یکدیگر است . مثلا تا پیش از ٧٤١١‏ 
امریکالیان ازسایر قسمتبای عالم دور و مجزی‌بود ندو بطور طبیمی 
در «انروا» بسر می‌بردند ۰ ومقايسهۀ راه حلهای‌آن مردم برای 
مساللی که پیش‌آمده پا راه حلهای مردم تقاط دیگر بسیار جالب 
نوجه است . آن راه حلها با یکدیگر اختلاف داشته ۰ ولی این 
اختلاف اساسی نبوده . ازآن جبت که دماغ امریکالیان‌دماغ بشرۍ 
و مسائل طرح شده از نوع مسائل انسانی بوده است . هروقت 


پرداخته اند . 

9 اسم متعارفی پیفمبر درتورات «نبي» است . ولی نام 
قدیم تر آن «رالی» [/۲0۶] يا پیننده بوده است. همانگونه که 
در کتاب اول سبولیل ٩:٩‏ دیده می‌شود» و نیز کلم [۸0228] 
ببمین معنی استحمال شده است . کلمه‌یی که برای نماباندن 
پیفمبر درعېد جدید بکار رفته همان ۲۵/۷۶/5 است که ما 
امروز استعمال می‌کنيم . 


علم ایونی درقرن ششم ۱۷۳ 
باشد . درابران یغمبری بزرگی نام زردشت با زر توشترا ]Zarathusht ra]‏ وجود داشته است » که بونایان ویرا 
بنام [ 20۳085161 ] نامیده‌اند . زردشت مردم را بتوحیدی می‌خوانده است که با توحید عبرانی اختلاف داشته ودين وی 
صورت عمیقی بااخلاق آمیخته بوده است . خدای ابرانبان مانند خدای‌عبرانیانمظهرهنر ودادگری و پا کی بلکه‌جوهر 
این معانی بوده است . محتمل است که حتی درصورنی هم که بونانیان پیفام این يپامبررا شنیده باشند (ودر این‌خودتر دید 
است) » همانگون ه که بخدای عبرانبان توجپی نکرده بخدای ابرایان نیز توجه نکرده باشند » چه در آن هنگام چنین 
خدایی دلستکی آنان را جلب نمی کرده است . مقصود آن لیست که آنچه پاك و درست و يك و مطابق دادکری بوده 
درآ نان تأثیر نداشته » بلکه باید گفت که مردم ونان بابن قبیل امور از وجهۀ نظر دیگری می نگرسته اند . 

ارتباط باهند از راهپای مختلف امکان پذیر بوده که ساده ترین آنها طریق رودخانةٌ فرات و خلیج فاری است . 
درقرن شثم دو پیغمبر بزرك در هندوستان ظاهر شده که یکی بدا است و دیگری مهاو ثرا ۸٠٠٠٠١١٥)‏ که 
هردوی آنها عقابد خاصی دربار زند کی مردان نيك اظهار داشته‌اند ؛ ونيز مصادف باهمین !بام دوپیغمبر دیگر در شرق 
دور تر ,بعنی‌چین ظهور کرده که یکی لا او تسو Tzu]‏ 6 1 " است و دیگری کو نوسیوس [Confucius]‏ در 
اینجا همین اندازه‌کافی‌است که بهمزمانی شگفت‌انگیز این پیامبران اشاره شود » چه درحقیقت ممکن لیست درضمن‌شرح 
مختصری حق سخن دربارة عقاید این پیامبران وفیلسوفان ادا شود . بپترآنست که خواننده بمنابع دیگر مراجعه کند 
وهراندازه اطلاع که مابل وآ رزومند آن است بدست آوروه .نک اساس ی که بايد بخاطر سپرد ایشست که درهمان زمان 
که «فیز بولوژی» درابویا درحال ترقی وتکامل بود ؛ پيامبران ومرببان اخلاقی متعددی درفلسطی وابران وهندوچن‌ظاهر 
شده‌اند . سرزمین این پیامبران و دهبران اخلاقی بمراتب بزرکتر از سرزمین فیزیولوژست های باستانی بود » ولۍ 
هردو دسته بيك سان موفقیت پیدا کردند . همۀ آن پیامبران و داشمندان کېن باهم کار می کردند (گرچه خود از این 
آگاه ببودند ) » و در آن می کوشیدند تا نوع بشررا بطح بلند تری برسانند که بخدابان نزدیکتر و از جانوران 
دورتر باشد . 

دامنهٌ ارتباطی که ممکن بوده است میان پیغمبران آسیا و بونانیان وجود داشته باشد » بسیار کوتاه بوده و از 
کلمات اشاره مانندی تجاوز نمی کرده است . این اشارات صورت کلمات و جمله هایی بما رسیده که از ادبیات بك ملت 
وارد ادبیات ملت دبگر شده است (مانند تصوبری که از ادبیات مصری درمزامیرداود موجود است) » با بصورت موضوعات 
تزیینی درصنایع ظرربفه جلوه گرشده (مانند تزبینات‌مصری برروی عاج درسامره بادرساختمانهای هخامنشی درپاسار گاد)". 
درآن هنگام که لازم شود از تأثیرانی که در قطمات بونانی آشکار است سخن خواهيم گفت » و توجه بآنها فبلا برای 
استدلال ما ضرورتی ندارد . نکتهٌ مهمی که باید بخاطر سپرد آنست که ابویا م رکز ارتباط بزرکی میان شرق و غرب 
بوده » واستعمار گران کرتی در این ناحيهٌ ساحلی علاوه بر وسایل مادی که برای پیشرفت آنان لازم بود . محرکات و 
انگیزه‌های رشد وترقی فکری را نیز دراختبار داشتند . عوامل محر که وخمیر مابه ها (081811518] ضرورت ندارد که 
بسيار عظیم وجسیم باشد » واثر آنها همیشه طوری است که با مقدار و حجم آها نستی ندارر ؛ درایو نا هوشمندی بونانی 
درتحت تأثیرمخمرهابی که از فرهنگه مصری و آسیایی بآن رسیده بود فرار گرفت ويخته ورسیده‌شد . ترقی همیده تي 
سا زگاری میان سنن وحوادث است » و درابویا است که سنن اژه‌یی با چیزهای تاه آنطرف دربا وباآزادی‌ها وقیود تازه 
تجدید حیات کرد و ازو بکار برخاست . 


.در پارۀ حقیقت وجود 1:0 0و1 و همچتین زمان وی ۲اه :۵:1 way‏ 186 تسألیف H. Dubs‏ و Arthur Waley‏ 
شك وتردیدوجود دارد › وچند نفر ازمجققان کاب ۸:94 4! 10 (للدن ۰ ۱۹۳۸) . 
راکه بوی نسبت داده می‌شود از مخترعات زمانبای بعد تر *. رجوع کنید پمقدمة نگارنده . جلداول . ۱۱-۷۰ . 
می‌دانند ؛ ممذلك مذهب منسوب بوی [ مه ه1 ] هسته يي دارد ٠‏ برای جزئیات رجوعکنید بشمارۀ ۰۲۱ ص۲۱ (۱۹۴4) 
که بقرن ششم پیش‌از میلاد می رسد . رجوع کنید یکتاب ازمجلۀ ایزیس . 


۱۷ ربشه های شرقی ویونانی 


میلتوس 


| کنون توجه خودرا بوسیع ترين بندر وثروتمندترین بازار ایونیا بعنی میلتوس 4/2051 "" معطوف می‌دادیم 
این شهر از مستعمرات مردم کرت بوده , چه نام وی برخاستۀ ازنام میلتوس قدیم‌تری‌است که درشمال شرقی جزيرۀ کرت 
وجود داشته"" . میلاوی «جدید» ر مثلث شکلی ازسنگف آهکی واقع درمیان دو خلج بنا شده بودکه از دهانۀ 
. با گذشت زمانه رسوبات ابن رودخانه قسمتهای پستآن‌را پر کرد وآن‌خلیجها 
صورت باتلاقهابی درآ مد ۰ ومجرای کنونی رودخانه تقر ہا ا برگرد مخل هېن فد یی دور میژند > وها در بارۀ همين محل 
قدیمی سخن می کوبیم که برای باز رگانی و کشتی رانی جای بسیار مناسبی بوده است . شه رکه مانند کشتی عظیمی در 
دربا پیش رفته بود » بوسبلة تیغه‌های کی وجزای رکوچك محافات می‌شد , ودارای چپاربندر بود که برای 0 
کشتی‌ها میان این شهر ورودس و فینیقه ومصر وجزایر غربی همچون کو کلادس و اسپورادی [ 52070065 ] وهمچنین 
خیوی و لسبوی وهلسپونت 111011600011 ,کار می‌رفته است . درست است که ارتباطات زمینی بامیلتوس دشوارنر بوده » 
ولی باز رگانی در این شهر بابدازه‌بی رواج داشته که کاروانپا بهر زحمت و خرج یکه بوده پیوند خودرا با این شهر نمی 
توانسته‌اند فطم کنند اظرزف نیگن منابع کشاورزی و باغهای مرو اطراف این شهر باندازه بی متعدد و خوب بوده که 
برای تغذ به شه ر کفات می کرده واگر اجنای را صادر نمی کرده اند کناف خواربار فشسمتهای »جاور شهررا نیز هی داده 
انت . تجارت روغن"" و انجیر باحتمال قوی اهمیت فراوان داشته . وپشم و کتان از جاهایی که نسبت باین شهر چندان 


رودخانهٌ مایندروی چندان دوری نداشت 


دور نبوده بدست می آمده » وچنان بود که نجارت يشم یکی از تجارتهای مهم ابن شهر بشمار می‌رفته است . بك نوع از 
کارهای سفالی میلتوی از فرن هفتم جای خودرا باز کرده وهمدجا معروف است 

راههای کاروان رو اصلی بشهر میلتوس ختم نمی‌شده » بلکه بشهرساردیس 3070161 که مهمترین بازار داخلی 
بود می‌رسیده » و از آنجا رسیدن بیندرهای دیگر همچون کومه ( ۱1 ] و فوکابا [4 1ه هط۴] و اسمورنا | وج بوووو] 
(= ازمیر) و افسوس 0:51 1801166 سان بوده » ومیلتوی درجنوب همی بندر اخیر قرار داشته است . ساردیس ( = سارد) 
پاشخت لودیا ۵141 دا (< لیدی) باندازه‌بی آباد و ثروته ند بوده که اندازۀ دارابی یکی از شاهان وی بنام کر زوس 
[۳۰5۷5)] صورت افسانه بیدا کرده انت 3۳ عسی بعضی از کالاها که از بابل و ابران بشهر ساردیس هیآ مده از این شهر راه 
yy‏ 

باوجوداین بابد گفت که منبع ثروت ودرا مد بندرمیلتوس‌همان تجارت دریابی بوده » واین‌تجارت‌را وجود پاره يی 
ازمستعمرات میلتوسی درسواحل برویونترس 1 0 (دربای مره‌ره) و او کسین 181061 (دربای‌سیاه) (شکل۳) 
بیشتر ترویج می کرده است . زمان احداث پاره يی از آن مستعمرات بقرنهای هشتم و هفتم می رسد . شهر نو کراتیس 


. دوازده شیر مهم ابو نا که بایکد یگر اتتعاد په بی می ساخته اند 
عبارتست از میلتوس . مواوس [ ەر ] ١‏ ساموس . افسوس. 
کولوفون › لبدوس »هان ء1۱ . توس [ممع۲] . اروترای 
[Erythrai]‏ . خیوص [Chios]‏ ک لازومنای ] Clazoınenai‏ [ و 
فو کایا [ ءزه»۳(۲ ] . سه شهر اول در ساحل کاریا(دنیه)) بوده 
است و باقی شهرها در ساحل لودیا ( در شمال کاربا) . شهر 
اصمور نا( ازمیر) که جزو الولیتا [ ۸6٨٤٥‏ ] بوده است (ته 
جزو ایوئیا) درسال ۱۸۸ بدست حکومت کولوفون تسیر شده 
وازآن پس جزو ایونیا پاقی مانده است . 

۲ یکی از چند شبر معدود است که هومرازآن نام پرده 
([]۰ 647) وعبارت هومر « کرت‌صدشهر »»olisضhecat0oı Crete‏ 
است . 


۲ روغن زحون در اقتصاد مدیترانه اهمیت فراو آن‌داشته 
است . ویرای آن مردم مانند کره در نرد ما بوده ودر کارساختن 
صابون و روشایی نیز مصرف می‌شده ۰ 

۴ کرزوس (0۲۵۶5۵5) بر الیانس [ ماه اا۸ ] آخرین 

دشاه مستقل لودیا بوده است که از ۵1۰ تا ٢٤٩‏ فرمان‌می رانده 
و ۳9 بن سال کورشوی را مغلوب کرده است . ماهنوز تام اورا 
بعنوان هرد بیار ثروتمند استصمال می کنيم . واز زندگی او 
بعنو ان ضرب‌المتل قدیمی که سولون از قول او نقل می کند ياد 
می کنيم که گفته است : «انسان را بایدوقتی خوشبخت دانست 
که زندگانی او بسعاد تمندی‌خانمه پذیرد ». کرز وس را گورش کبیر 
زنده نگاه داشت وپس‌از وی زنده ماند و باپسرش کبوجیه در 
تسخیر مصر (۵۲۵) ش رک ت کرد . 


علم ایونی درقرن ششم ۱۷9 


وافع بردلتای تیل نیز در ابتدا یکی ازمستعمرات‌میلتوسی بوده و تاریخ آن بقرن هفتم‌پیش ازمیلاد می‌رسد . ولی تازمان 
تجدید سازمان این شهر در هنگام پادشاهسی پنجمین پادشاه سللۀ يست و شنم احص دوم ( = ۲ماسیس 
[۸۱۱۵515] بوناننان) که از ۵3٩‏ تا ۵۲۵ فرمان می‌رانده این شهر چندان رونقی نداشته است . باز رگانان این شهر که 
در نو کرائیس تجارخانه داشتداند همه گونه 5لاهای مصری وافربقایی را جمع می کرده با کشتی بميلتوس می‌فرستاده‌اند 

تا از آنجا بین نقاط دیگر توزبع شود » وما پس ازاین دوباره دراین موضوع سخن خواهیم گفت . 
برای پابان دادن بتاریخ میلنوس بابد بگویم که پس ازشکست کرزوی (۵40) وفتح لودبا » منطقة ابویابتصرف 
ابرانیان درآمد , وممامله‌بی که با شپر میلئوی شد مساعدتر از معامله‌بی بودکه باشهرهای دبگر می‌شد » وران 
ابرانی يك نوع استفلالی برای این شپر فائل شدند . با کاهبی که ازحوادث جدید ارویا دارم بهترمی‌توأنیم معنی این 
استقلار را درك کنیم » و بابد بگویم که ابرانیان از همکاری «آزادانة» مردم میلتوی توقعم آن داشتند که بیش ازاطاعت 
کور کورانۀ آنها جلب 1 > وبرای ابرانيان هتر آن بود که این شهر قدیمی را بدوشند نه‌اشکه‌آن‌را بکشند . 
ترقی و نامداری میلتوی تامدتی پس از تسلط ایرانیان برقرار ماند » ولی طبیعی است که بازرگانان بونانی حوصله‌شان 
از اطاعت خواجگان ایرانی خودسر می‌رفته است بهمن جهت طغبانی ازمردم مىلئوس در ٩٤ ٤‏ سرزد که ابرانبان آن را 
فروشاندند وپس از آن این شهررا وبران کردند . ابن شهردر۷۹؛ پی‌ازآنکه ناو کان ابران درموکال [36۷6۵۱6] (واقع 
در شمال رودخانۀ مابندروی ) از بونانیان شکست خورد آزادی خودرا بدست آورد ؛ ولی هر کز برونق و افتخار سابق 

خود نرسید"" 

دراواسط فرن شثم و هنگامی که هنوز فتوحات ابران صورت نگرفته بود » میلتوس روتمند تربن بازار شرق 


ری 


بپ سا آوکسین) یو 


۳2 


E 





شکل ۴٣‏ . نقشۀ مت مرات میلتوسی دراطراف مرمره و دریای سیاه [ از کتاب ۸5/۰647 history of‏ ۶ لیف 
Adelaide Glynn Dunham‏ (چاپ دانشگاه لندن . ۱۱۵) لقشه ٤‏ نقل‌شده است] 5 


۴ ازاینجا معلوم مي‌شود که چرا میلتوس که آن اندازه بخود جلب نمی کند . 
درتاریخ علم قرن‌ششم اهمیت داشته درزمانبای بعد توجه مارا 


۱۳۹ ریشه‌های شرقی و یونانی 
اژه بشما می‌رفت » ومرکز توزیم‌کالا های مختلف میان ابونیا وجزایر بونان و فینیقیه ومصر و دربای سياه و تا حدی 
بین‌النهرین وقسمتهای دورتر شرق محسوب می‌شد . ظروف سفالی قرن هفتم و قرن ششم این شهررا در کاوشهای مصر و 
جزایر بونان واناتولی وروسيةٌ جنوبی بیدا کرده‌اند . 

باین ترتیب دریانوردان و بازر گانان میلتوسی ازنقاط مخثلف جپان که باآ نجاها داد وستد و آمد وشد داشته اند 
معلومات و اطلاعات فراوان تحصیل‌می کرده » وناچار با انواع گونا کون اراضی واقوامومذاهب وزیانها وعادات ورسومآشنا 
بوده‌اند . درواقع بابد گفت دور کار اور و تەرىن مردم این سرزمین‌کامل شده و آمادهکار گشته‌اند . آن مردم هرچه 
بوده‌اند , خواه کرتی خواه بونانی » با زیر کی و کنجکاوی ونیروی تخیلی که داشته‌اند ( و ما از این مزابای آنان بوسبلهٌ 
وجود هومر آ کاهی پیدا کردیم ) » دیگر ماه تعجب نیست که ازخود پرسشهایی کرده » و بان کارآغاز کرده باشند که 
پاسخهای آن سؤالات را جمم‌آوری کنند » وباین ترتیب بتحقیقات و تجسانی درمیدانهای مختلف علم از نجوم وفيزيك 
ورباضات و جفرافیا و نقشه‌برداری و مردم شناسی وز ست‌شناصی ویزشکی برداخته باشند . 

اطلاع ما بر آغازاین تحقرقات طبيعة" مبهم وغبر قطمی‌است » چه از آن فیزبولوژستهای کېن مقالات و نوشتم 
هابی بدست ما نرسیده » وآنچه هست جز روابات تاربك ومربوط بزمانهای متأخرتر چیزی نیست » ودراین باره‌اختلاف 
میان سرزمین ابونیا وعصر وبابل بسارقابل ملاحظه است ,چه اطلاعات مربوط بعلم در این دو کشور اخیر مبتنی است بر 
پاپیروسها و الواح کلی که درصحت آنها شك نیست وهمۀ آنها برای مطالعه وتحقیق در دسترس ما قراردارد . تمام گفتد 
های مربوط بفکر ابونی » ومنتبانی که صورت‌مستفيم با غیرمستفیم ازنوشته‌های مفقود شد آنان بمارسیده جمع‌آوری 
شده ومورد انتقاد وموشکافی فرا ر گرفته است . درآ نچه یس از این خواهد آمد نا آن اندازه که ممکن باشد عقابد و 
روابات مربوط بزمانهای دور این ناحیه را از نظرخواننده میگذرانیم .و تا نسا که خلاصه نوسی اجازه بدهد ناريخ و 
ماهیت روابات را آشکار خواهیم ساخت » ولی چون بحث انتقادی بدون تطوبل کلام میسر نیست » واین‌کار از حدود کتاب 
ما وحوصلة خواننده خارح است. باین بحث نخواهیم پرداخت * . 

حفاری های شهر میلتوس از ۱۸۹۹ بوسیلة فرهنگتان برلن تحت سر پرستی تئودور ویگاند 
]Theodor Wiegand]‏ ( ۱۹۳۹ - ۱۸۹۶ ) آغاز شده و چندین گزارش در بارۀ آن از سال ۱٩۰۹‏ بعد انتشار افته 


٥ 
اک‎ 


هنت مرد حکیم (حکمای سبعه) 


بسیاری از روابات مربوط بعلم ابونی قدیم درآغاز آن جنبة افانه بی دارد . نماینده کامل این افانه پردازی 
قصهٌ حکمای سبعه است که توجه و حس خیال پروری توده را بخود جذب کرده و باشکال مختلف روایت شده است 
(شکل 44) . 

ما در اینجا یکی از روایات مربوط باین حکیمان را نقل می‌کنيم ؛ در آغاز فرن ششم هفت مرد بحکمت و 
داشمندی ورفلسفه پاساست | sophoi‏ »اطع Hoi‏ [ نامور شدند . وتام آن هفت‌تن چين بوده است : الس میلتوسی 
(- طا لس + لطی )[ ۱۸:۱۰:0۰ Thales of‏ ]. کاشو بو لوسر و د سی Cleobulus of ۸1۰٤|‏ آبیاس پر ينی 
of Priene]‏ 68 .ء پیتا کو س مو تیلنی [ »۱۸۷11100 [Pitacos of‏ سو لون آ تنی[ 6 Solon of‏ . 


.٥‏ موشکافی و نقادی دراين خصوص بوسیلة دانشمندانی بر ای اطلاع مختصری دربارۀ میلتوس باستانی يکتاب 
ھمچون [ yءءددە؟‏ ] و [اBume]‏ و [اDie]‏ ودیگران بح دکمال The history of Miletus‏ تألیف Dunham‏ ۸.۵ )114ص . ٩‏ 
رسیده است . بفیرست کتاببای آخر این‌فصل رجوع کنید . نقشه . لندن . ۱۹۱۶) مر اجحه شود . 


علم ابو نی درقرن ششم ۱۷۷ 
شکل 44 . صفحهٌ پشت جلد چاپ اول (؟) بونانی کتاب 
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TAN ITN ATTOIE ۸ ۲ ۸ ۶ ]‏ اش ۱ 8 
مج دد سا مر مه [ این تصوبر از روی : : کتابخانه هاروارد 


ی پمنسگره کلیشه شده ] . از این چاپ و همچنن از کتابپای دنگر 
پوت بلج مه یع مربوط باين زمینه درفپرست کتابهای _بونانی قر ن ۱١‏ وقرن 
٤ ٩‏ جلد » بارس ۰ ۱۹۰۶ - ۱۸۸۵ ) و همجئس در 
فهرست کتابهای ابونی ( ۲ جلد » پاریس ۰ ۱۹۱۰ ) تألیف 
[ 18۲۵2۸ 6 [ ذکری نرفته آست . 


ET EO‏ ۸ ۲۷ ۲1۲ 5۸ ۶5۷ 1۲ ۲ و 
cum ijsadpumnerancur, apophthegrnata,con-‏ دې rum‏ 
نام مع & fla‏ 





اس ی هم۵۸ 


8 ۸ 15 11 5, M .ظ‎ 1, 
Apud Guil, Morelium, 


پر با ندروس ستمگ ر کور ند ی[ 00110۱5 [Periandros of‏ ۰ وخیلون لکدیمولی Chilon of Lace.‏ [ 
4۵٥٥٥1‏ ( شکلهع ) . بابد توجه داش ت که دراین فهرست نام چهار نفر ازسواحل آسیا است ( همان چهارنفر اول ) 
دربرابر سه نفر از مردم سرزمین اصلی ونان . ابن فهرست را ملفان بانواع مختلف نقل کرده‌اند"" ۰ ولی در همه روابتها 
که عدد از هفت نفر نجاوز نمی کند ۰ چهار نفر مشترك است ( الس . بیاس . پیتا کوس , سو لون) .که از 
ان نان سه‌نفر شرقی‌است وبك‌نفر غربی* . در میان نامهای موجود در سایں فهرستها بنام شاهزادۀ اسکیتی ۷۱9101 8) 

اناخ رسيس [۱۵1 ۸٣۸‏ ]را فیمنیدس کرتی [Epimenides]‏ بررمی‌خوریم که رلپ وان وینکل [Rip van‏ 
[۷۷۱۵۸۱۵ آن زمان بشمار می‌رود . ابن هردو شخص از لحاظ زمان قابلآن هستند که درفهرست اسامی گنجانده شو ند 
ولی درپاره یی فهرستهانامهایی ا ست ازمردمی که درازمنۀ دبگرمی زبسته اندء همچرن) پیخار مو س کو سی ٥1۸۲٥۶‏ مع] 
of Cos]‏ (40-400ه) با انکسا گور اس [۸0۵۵80۲۵۵] (۵۰۰-4۲۸): با اشخاص اسطوره‌بی همچون‌اور فئوس 
[0:۳»۵] . این هفت حکیم - هر که باشند . فرض آنست که نمایندۂ حکمت باستانی بوده اند » و چون 
کفته هابی متداول بین مر دم ۸1e£«1414,5¢7110٨114۴(‏ 41,400 ™۸0م) همین حکمت را از راه دنگر بیان می کرده است ۰ 


۲ قدیمترین فهرست آنست که افلاطون داده است ( در 


*'. رجو ع كنيد بمقالة .)ء17 «صنام:5. بقلم ز 
(Protagoras,343‏ ؛ این فهرست‌شبیه است بآ نجه درمتن‌آوردیم؛ 8 0 e‏ 


در معحموعۀ ٧۷م‏ (/۷- ادم دور ۲ . جلد ٤‏ (۱۹۲۴) ص , 


جزآنکه بجای پرباندروس ستمگر- شخصی را بنام موسون خنایۍ 
Chenae)‏ اه «موو۷] قر ارداده است که خودش‌را بسختی می توان 
شناخت و جایی که وی را بانجا نسبت داده معلوم نیست کجا 
است . مشپور اس تکه افلاطون نام پریاندروس را ازآن جهت 
از این صورت قلم زده که وی ستمگر بوده است . 


۲۲۱۲-۶۹ + و نز 51:66 Leben und Meinungen der‏ 
86 تاألیف Snell‏ 8۰ ( ۱۸۲ ص ۰ مونیخ ۰ ۱۹۳۸) که 
مجموعۀ منلسبی ازاين روایات را پربان یونانی ( یالائینی ) و 

آلمالی شامل است . 


۱۷۸ 


هه ۹۳95 apie amator’‏ صهاننم 
to @ ores Aale (apê‏ 1 ۷۵۲ ۰ 62 
هف امه 6جا aî et‏ یی ارت ن ې 
mif 2۳۵6 iu‏ 52:42:76 يه هم ادا : ډم څ نع tr‏ 
5ه 2م gahflımo‏ ايا امه ۰۵م bicare‏ 
یو" breuemunufeulî no quale aD manus‏ 
cons‏ دنم Fata mea‏ )اې mere:‏ و 
نا واه همه نه ¥{ AD qua‏ نه وم م5 
ores ufloviéday cus na reflriçent’ nos 5‏ 
ac biı pefatus anon litealiaas oi‏ تطاده 
q5 ego biic‏ 1 ای bus auande wiautis‏ 

امد valeo:wos Hli‏ ۳۰۵6۵ و 
۰ ۵06۰ 0۳و وه tatî‏ 


9201۵0 1٨2 2 ۰ 
۲224 ۲:۳9 اه وی اح ام‎ ages; ٩۳هادو‎ 
fuge que tolorem parerelolet’: حم‎ 
وص اښنحلرامېه‎ feruare bekes’ ۵ 
to و60‎ ۰ ques Kans fruato’ 2 
ېه خی« دح مود ه مھ احاو‎ C5 
له‎ 95 que fuanflima (eo نې‎ ۰ 
Vinbo vtere i toftes-putore که‎ ۰ 
Cima ناه نها‎ agrebine filis js ماد‎ 
ویو مدع‎ bu 2۷65 ۶ل‎ bru; mle’ 
م0 دازا وزه م06‎ 6 afpice vite’ 


ربشه های شرقی وبونانی 


ang et ول‎ egregns 123۳ یج‎ ali. 
وت هگن‎ Color’ مهوم‎ gpulaflis mibs 
km erî ibe ما اصصت‎ ab mbuam sbıféi 
puf meis q8 0۱۴۴ ۹ ادج‎ tam: اه‎ pre 
uerit mebû ne Libros jb meos i boc Acro 
ando tpe branuere- rü "tl emebıo Quob 
امد‎ biücbiê aubikî non م7۱۱‎ aranît 
Deb ws offal pBoni:vt folehs in 6 
giihis et oi ماهاصحهوي‎ ۱٥٧١۱۵: مجانمح‎ 
na ۹ Gapifha نیو‎ efl profedo pie offi 
dug vtempbutrs م٤‎ et us pulc 
ps ته وم » ود‎ pbiai. Cogmoftere ub 
و٢‎ pmeretn یه مې همه می هکت‎ ifi o 
aamus mn دبا دک‎ alê beat ده‎ 
Qualis tu او‎ nonus inbrr Apitrs Did: et 
و6‎ que ده‎ Spar fi bubıtat 
nemo. At qt bic Rima هنم‎ viget:io {api 
توب‎ bida fapimibo trbuenba fit’ fut 
وښن‎ pnmus (apimhum Thales milefius 
Seanous folon 2۳۰6۵ legiflator- 
Terans bpas ppreneus- Quartus perans 
tr ctornntbius-«Quantus cleototus ly diuf 
Sqgtus من‎ lagbenomus- 50 mus 
ppttbaaus mphlmcus-O@auus موم‎ 
و مه مې وو‎ dt pnmus pbilopbus qa 
تاج‎ ab «o ېم مې‎ an و اح‎ effet efpo dit 


ود 


شکل ٥٤‏ . سفحانی از نخستین چاپ لانینی کتاب « گفتارهای هفت مرد حکیم» (کولونی ۰ ۱8۷۷-۱8۸۷)؛ 
بهاورفی شمار؛ ۱٩‏ مراجعه شود [ از تسه کتابخانۀ Morgan‏ . ۳ درنیوبورك) . صفحاتی که تصویرآ نها درفوق 
چاپ شده یکی صفحۀ آخر گفتارهای تا لس‌است ودیگری صفحۀ آخر کفتارهای خیلون (س2۰-061ه) 
واين همان کس است که چون شنید فرزندش دربازیهای اولومپباد جایزه بی برده است از ذوق جابجا مرد . 
افلاطون نخستین کس است که ام خیلون را درفپرست حکمای سبعه وارد کرده است . 


بسیاری از این قبیل گفته ها را بآن حکیمان نبت داده‌اند . مثلا چنین فرض می شده است که کویندء پند : 
« خودت را بشناس» 5٩٥/٨٤ 504/٨1‏ الس است. وگوبندۀ : «هیچ چیز را ازاندازه مگذران» [7ع8ه «۵ع:] سو لون. 
و کرش : « فرصت را میمت شمار» [ Cairon 8٥۸‏ ۲ پيا کوس و نظایر ان . مطایق روایتی که هر و دوت ۳۰ 
نقل می کند ابن حکیمان با گر زو س ارتباط داشته اند » در صورتیکه این روایت از لحاظ زمان درست در نمی بد 
( کر زوس درئلث دوم این فرن بوده است ) وهمهة این روابات را نمايندۀ خالیافی مردم باید دانست ‏ و طبیعی چنان 


۲ درچاپ قدیمی گفتازهای حکمای هفت گانۀ موجود در 
کتابخانا هارو ارد ۱٩(‏ صفحه و فقط پیونانی ۰ پاریس ٥٥١١‏ 1 
من بمده زیادی از کلمات قصار منسوب بحکمایسبعه برخوردم 
( بافهرستی از اسامی‌مطابق آنچه در ابتدای‌این فصل‌آمد ) . ونيز 
گفتارهایی درآ تهااست منسوب به‌اناخر سیس‌وموسون وفر کودس 
[ ول مع ] از اشالی‌سور س[یم:بر5] (یکی از جز ای رک و کلادس): 
مثلا درآ تجاگفتارهای الس دوصفعه را پرمی کند . آیامی‌شود 


گفت که این چاپ نخستين یونانی کتاب است ؟ چاپ اول لاتینی 

بوسیلۀ 1 ه:ا 1.0105 (۱۱۷۷-۱۸۷) درهشت برگه‌در کو لو نی 

رجوع کنید بفهرست کتابهای چاپ شدۀ قرن 

پاتردهم موجود در موزۀ بریتانیا ( لندن ۰ ۱۹۰۸) جلد اول » 

صفحة ۹ و لز بمقالۀُ ۰ Ineunabula Scientifica ei‏ 

نگارش sاء|&‏ .° .4 در [Osiris 4,1-359 (7938),N0.905[‏ 
۰ هرودوت ,1 . 


منتشر شده است : 


علم ایونی درقرن ششم ۱۷۹ 


می نموده است که آن مردان حکیم بامد در زمان شاه بزرکی ظپور کرده باشند '' . 

یکی ازمردان این دسته که میتوان از لحاظ اینکه نام وی در سر همه فهرستها قراردارد اورا عضو ممتازدانست» 
نی الس ميلتوسي بش ازهمه جلب توجه می کند » چه وی تخستین «طبیعی دان» با « فیزبولوژزست ۳" بونانی 
است » و شاید بتوان او را نخستین عالم طبیمی جهان دانست 


الس میلتوسی (طالس ملطی) 


دونفر ازحکمایمنی الس و بیاس که خطرابران را نبت بمیهن‌خود خوب احساس می کردند . بهمةٌ مردم 
شهر های ابونیا اندرز می دادندکه بشت بيشت نکدنگړ بدهند و انجمئی در شهر دوس [1605] تشکیل دهند . این 
داستان و تظایر آن نان می‌دهد که الس مرد عمل وتعبیری فرانکلین باستانی بوده است . رواسی زادگاه الس 
را فینیقیه می‌داند و این روایت غیرقابل قبول هم بنظر نمی رسد ۰ ولی این خبر را تنها هر ودوت نقل می کند؟" 
تاريخ تولد وی در ٩۲4‏ اتفاق افتاده و تا ۵4۸ با ۵4۵ بدنیا :ود » سنی آن اندازه زسته است تا ببروزی ایرانبان را که 
آن اندازه در جلو گیری از آن کوشیده بود ستد . 

ممکن ات مقداری از علم و معرفت وی از اجداد فینیقی بوی رسیده باشد ؛ و نیز ممکن است ان علم از 
طریق ابونیان که مردمی ثروتمند و درصنعت پیش رفته بودند و با حرف وصنایم آشنایی داشتند وتنها نقصشان عدم اتحاد 
بود برای ثالی حاصل شده باشد .آبا این مردم پیشرفته و غر متحد دربرابر همایگان جنگجوودارای نیروی‌متم رکز 
چه می توانستند کرد ؟ در میلتوس ه رکس می نوانست چیز هابی از علم و اطلاع بچنگ آورد » ولی‌این اطلاعات برای 
جوان پر آرزوبی که سفر مصر کرده و توجهش بافکار نجومی و ریاضی جلب شده بودکفایت امی کرد . 

ٹا لس باندازه بی در میان مردم سرشناس بوده که او را در جزو حکمای هفتگانه چا داده اند » و نام وی در 
اول همه فهرستپای مختلف آمده است . شهرت وی مبتنی برکاری است که انجام آن را بوی نبت داده اند وما اکنون 
ناچاریم که صحت آن را انکار کنم , ولی نبوغ و هوشمندی وی مانند ایمان محکمی تا امروز برجای مانده است . 

بك افسانه را که تقریباً از بین رفتنی نبست (و از گاه بگاه در کتابهای غیرمحققانه تکرار می شود ) شاسته‌است 
در انا نقل کنیم » چه پیش ازانکه این داستان گفته شود نمی‌توان آن را مورد انتقاد قرار داد وصحت آن را ردکرد؛ 
این روایت کهنه است و نخستین بار هرودوت آن را نقل کرده "". مردم لودیا و ابرانیان مدتهای درازی با بکدیگر می 
جنگیدند و برد گاهی با ابن طرف بود و کاهی با آن طرف » ولی پیروزی قطمی معلوم نبود بهرة کدام جانب است . 
دو کر در سال ۵۸۵ در برابر یکدیگر استاده بودند وه بارزمی طلبیدند » و نا گهان کسوفی که الس ازآن پیشگوبی 
کرده بود اتفاق‌افتاد (۲۸ ماه مه) » و دوپادشاه چنان ازابن‌حادثه متأثرشدند که ازجنگ دست کشیدند . درنتیجهُ کوشش- 
های دو مرد صلح طلب یکی بنام سو نمیس کیلیکی [Syennesis the ٠٠1171‏ و دنگری نام لا بو نتوس 


: داستان هفت حکيم یو نان‌را نباید باداستان هفت‌حکیم 
روم اشتاه کرد . این‌دودسته مردم نقاط اتصالی بایکد بگردار ند » 
ولی بايد دانس ت که نه‌تنبا هردسته برای خودهستقل اصت. بلکه 
با یکدیگر اختلاف کامل دارند . دستة دوم ريشۀ شرقی دارد 
و در ترد مردم شرق وفرب هردو معروف است‌وشاهدآن‌ترجمه‌ها 
و شروحی است که باکثر زبانبا موجود است.. منابع اطلاع در 
این باره زیاد است وآنچه ذکر میشود برای راهنمایی خواننده 
کافی بنظر می‌رسد: A study of the romance of the seve»‏ 
sages...‏ تألیف (امنام وه .× ( ۱۰۸ص بالتیمور » ۱۸۹۸) ؛ 


دیگر The seven sages ۵] Rone‏ (۲۲۲ص. بوستون.۱)۱۹۰۷ 
دیگر ۵ Jewish‏ عقالۀ بقلم ١ Joseph Jacul‏ 
جلد ۱۱ . ص ۲۸۲ (۱۹۰۵) ؛ دپگر مقالة ۷۵٧٢‏ ع0 ۵۶۵ در 
دایرةالممارف اسلاه-ی ۰ جلد ٤‏ . ص 1۳۵ ( ۱۹۲۷ ) : دیگر 
[e roman des 56۶ 5‏ ( ۱۷۰ ص › پاریس ۱۹۴۴) که 
شامل متن فرانسوی قدیبی است . 

۴ ارسطو د رکتاب متافيزيك 9838 . 

۳ هرودوت . 170 ۰ 1 . 

و همان کتاب 74 ۰ 1. 


۱۸۰ ربشه های شرقی ویونانی 
باپلی [۱۳۰۱۰۰ها] آن دو پادشاه بقید س و کند با یکدیگر پیمانی بستند واین پیمان را با رشتة زناشوبی مستحکم 
ساختند . گفته شده است که لقب حکیمی در سال ۵۸۲ از طرف معبد دلفی ۱0618011 بثالس داده شده, و این افتخار 
را از آن بافته که با پیشگوبی کسوف از ادامۀ جنگ و خرابی جلوگیری کرده است . 

این داستان زیبایی است » ولی غیر ممکن است که صحت و اعتبار داشته باشد . نظربهٌ رابج آست که بابلیان 
قدم دور ساروی را می شناختند و از روی آن می‌توانستند کسوف و خسوف را پیشگوبی کنند . این نظربه را الس 
در مصر شنیده بود و احتمال دارد که کسوف ٩۰۳‏ مصر را ديده با شنیده باشد . يس از این کسوف می‌بایستی با (لااقل 
ممکن بوده است) کسوف دیگری در فاصلۀ ۲۲۳ ماه افترانی (احترافی) با ۱۸ سال و ۱ دوز پس ازآن معنی دده۸ه 
حادت شود. همانگونه که دربالاتوضیح‌دادیم (صفحه۱۲) اینك‌مورخان نجوم‌قدیم برآنن دکه ممکن نیست‌بابلیان این دور 
ساروی را پیش از قرن چهارم ا کتشاف کرده باشند » و بهمین جهت ممکن نیست که چنین علم وآ گاهی از طرف‌بابلیان 
بثالس رسیده باشد . این را نیز بابد بخاطر داشت که مشاهدات و رصد های بابلی و شابد مصری مدت مدیدی تکرار 
می شده است . آیا ممکن است الس ازراه حدس وگمان آن پیشگوبی را کرده باشد ؟ ابن فرض نز بسختی قابل قبول 
است . شرحی که هر و دوت از این افسانه در کتاب خود می آورد بسیار معتدل است ؛ وی چذین می کوبد : فالس 
میلتوسی پیشگویی کرده بو که آفتاب ازدیده ابونیان پنهان خواهد ماند » وسالی را که این حادثه درآن اتفاق‌افتاده 
معین کرده بود » . آبا معنی این سخن آست که الس تنها سال را می‌توانسته است معین کند وبروز کسوف | کاه نبوده؟ 
اگر چنین باشد بابد گفت که پیشگوبی او دیگر نمی تواسته است تأثیرتضانی در کسانی که این بیشگوبی رامی‌شنیدند 
داشته باشد . 

ازاینجا باید نتیجه گرفت که الس کسوف ۲۸ ماه مه ۵۸۵ را بعلت عالم نبودن باسباب آن پیشگوبی نکرده 
است. ولی‌ممکن است تصور کرد که وی خود ادعا کرده باشد که‌چنین پیشگویی را کرده است با ابشکه‌دیگران‌چنین‌ادعایی 
را بوی بسته باشند . این کار دور از عقل است که ما فعلا چنین ادعا کنیم که او این پبشگویی راکرده است » و از آن 
ابلهانه تر ابنست که بگوبیم الس این نمود آسمانی را می‌فهمیده و برآن آ گاهی داشته است . توضیح و تعلیلی که ما 
امروز در بارۀ کسوف وخسوف می کنیم برای آن حکیم نامفهوم بوده است » چه بنا بتصور وی زمین همچون قرصی بوده 
است که بر روی اقیانوس شناور باشد . 

انك دوباره بمقابسةٌ ميان الس و فرانکلین باز می کردم . ابن هردو شخص در جاهابی‌زند گی می کردند 
که وضع محیط آنان را بتفکر برمی انگیخت » و هردو بپرسشهای برخاستة از محیط با فکر باز و هوشمندی جواب 
می گفته اند . هردو کنجکاو بوده و زود مطالب را درك می کرده و بسرعت دانش خود را برای رسیدن بمنظور های عمای 
بکار می بسته اند . مسافرت الس بمسر با مسافرت فر ا فکلین بانگلستان شباهت دارد ؛ هردو باکمال اشتیاق و آرزو 
آنچه را مفید و سودمند تشخیص داده با خود بدبار خویش همراه آورده اند. فر ا نکلین علم الکترسیته را بامرریک آورد 
و الس علم نجوم را از مصر بسرزمین ابونیا برد » و این خودکار کوچکی نبوده است . 

الس نخستین رباضی دان و نيز نخستین منجم بونانی بشمار می رود . وی از مسافرت بمصر علاوه بر توجه 
بيازکشت دوری خسوف وکسوف مقداری قضابا و حقابق علم هندسه را نیز فراگرفت » و چون مرد عمل بود واقمیتها را 
نگاه می داشت و بمهملات و حقه بازبهایی که در اطراف آنهارواج داشت توجهی نمی کرد » وبحل مسائلی عملی چون 
تعيين ارتفاع بك ساختمان با اندازه کرفتن فاصلهٌ کشتی از ساحل و نظایرآ نها می پرداخت . ما براستی نمی‌دانیم که وی 
چگونه بحل ابن مسائل توفیق حاصل می کرده است ؛ چه برای آین‌کار راه حلهای متعدد درکار است که در همه آنها 
مثلثات متشابهی را با یکدیگر مقابسه می‌کنند . آلچه بیشتر شايستة ذکر است ابنکه چون الم ذهن استدلالی 
داشته بحل عملی‌مسائل | کنفادمی کرده ومی‌خواسته است نشان دهد که چرا راه حل مسأله‌بی باید چنان باشد که هست» 
و بهمین جپت بعضی از اصول و قضابای هندسه را کتشاف کرده و در طرح ریزی این علم سهیم است . 


عام ایونی درقرن ششم ۱۸۱ 

اثبات قضابای هندسی ذیل را باو نسبت می دهند : (۱) قطر دایره را بدو قسمت متساوی تقسیم می کند ؛ (۲) 
زوایای طرفین قاعده مثلت متساوی الساقین با یکدییگر برابر است ؛ (۳) چون دو خط مستقیم مکدیگر را قطع کنند ؛ 
زوابای متقابل با یکدیگر برابراست؛ (4) زاوي محاط درصف دایره قائمه‌است ؛ (۵) اضلاع دومثلث متشابه بایکدیگر 
تذاسب دارند : )٩(‏ چون دو زاوبه و ضلم بینهما از دو مثلث با یکدیگر متساوی باشد » آن دو مثلث قابل انطباقند . 
آبا براست تالسی برهم ان ن قضابا با قضابای متعادل با آنهاا گاه بوده است ؟ آبا می‌توانسته است این قضایا را اثبات 
کند , و اکر نمی‌تواندته چگونه آنهارا می‌دانته است ؟ دربرابر این گونه پرسشها جواب قطمی وجودندارد » ولآ نچه 
آمی‌شود گفت ابنست که الس نخستی کسی است که باهمیت قضابای هندسه یی برده است . ابن گفته تا حدی متناقض و 
معمایی بنظر می رسد » چه ما از بك طرف کفتيم که الس مانندفرانکلین مرد عمل بوده است » واز طرف دیگرچنان 
ادعا کردیم که وی تنها بعمل اکتفا نمی کرده و ذهن کنجکاو او می‌خواسته است دلبل عقلی کارهای عملی را نیزدرك کند. 
ابن تناقض باین صورت از ىن می رود که در نظر بياوريم الس با هوش خود دربافته بود که راه و روش عمل ارزنده‌تر 
از راه حلهای فردی است » و دانسته بود که از توجه باسلوب و روش اصولی بدست می آ بد که همان قضابای هندسی است. 

موضوع دیگری که قابل بحث است اینکه :آبا براستی ژالس نخستین واضع وعالم هندسه (بمعنی علمی‌کلمه) 
بوده با اینکه مصريان در ابن زمینه براو سبقت داشته اند ؛ حقیقت امر اینست که ما نمی دانیم مصربان با ابونیان دربارۀ 
مسائل هندسی خود چگونه فکر می کرده اند » و تنها امری که واضح و روشن است اینست که بونانیان طرح و بیان 
قدم ترين اوي هندسی را شالس نسبت می دهند . در زمان ثالس مصربان در هندسه سیار پیش رفته بودند, وکارهای 
فالس مشتق ازکار های مصربان است »و همین ثالس است ت که راه را باز کرد نا کتاب «اصول» اقلییدس طرح ریزی 
وی رف که وس الق ای مکتي اس رام بد 

بنا بروات ارسطو . ابن سخن از ژالس است که : «مفناطیس در خود روحی دارد. چه آهن را بجنبش 

در می آورد » . اکر این دوایت درست باشد » بابد کفت که ثا لس خواص سنگك مفناطیس را می‌شناخته » وباین ترتیب 
بابد او را واضع علم مغناطیس بدانیم . روایتی که بنا برآن السرا واضع علم الکترسیته می دانند سست تراست وما 
از ذکر آن خود داری می کیم . 

احتمال دارد که‌کامیابی و پیشرفت عملی پا لس در علوم تجوم و هندسه و مذثاطیس سیب آن شده باشد که 
بلند پروازی فکری او زبادتر شود » و باین ترتیب باد گفت آن نخستین مرد علم جهان باختری در خوش بینی افراطی 
دانشمندان‌فیز بك دور ملکه و یکتور ها فرنبای دراز برآنان سبقت داشته است . ژالسی باین‌قانع نبو د که تنهاقضابای 
هندسی را در معرض استدلال عقلی قرار دهد » بلکه می‌خواست بهمین ترتیب همه جهان را بشکافد و توضیح دهد » ودر 
این کار چنان نبود که مانند اسلاف خود کودکانه باساطیر بپردازد وبآ نپا دلخوش کند » بلکه در آن می کوشید که استدلال 
وی بر محسوسات متکی باشد . او در ابن اندیشه بود که آبا ممکن نیست طبیمت و ماهیت (فوزیس یرهم ) مواداین 
عالم تعیین شود ؟ می‌خواشت بداند که : ابن جهان از چه نوع مواد و مصالحی ساخته شده ؟ 

تبجه‌یی که بآن رسد و اصل جپان را از د سه دد > ولی‌چون این فرضه را 
بیشتر مورد مطالعه قرار دهیم بهتر بشایستگی آن متوجه خواهیم شد . آب ماده‌بی است که هر کس بدون زحمت اقسام 
سه گان جامد و ماع و بخار اک کرد ار د 099 ۸3 آب دیگ است که 
بتدریج باجوشیدن کم می‌شود وباین صورت بخار درم یبد » و برف وبخی که در کوهساران است چون بجاهای گرم برده 
شود مبدل باب می گردد , و یافتن پیوند ميان ابر و مه و شبنم و باران وتگرکک با آب رودخانه ها ودربا هاکار دشواری 
نیست . آب در همه جا بیکی از این سه شکل دیده می‌شود ؛ آبا اگر چنان تصور شود که این آب ممکن است باشکال 


. در کتاب «در نفس» 2۸:76 2¢ . 4054 . 


۸ رساد ریثه های شرقی ویونانی 


دیگری نیز درآ بد مبالفه وبی احتباطی شده است؟؛ بعلاوه واضح است که زند کی بدون وجودآب امکان ندارد . و هرجا 
که‌آب پیدا شود زند کی ببهترین و وسیعترین شکل خودنمابی می کند. اقوامی که درنواحی مرطوب زند گی می کنند 
چندان بضرورت وجود آب برای زندکی متوجه نمی‌شوند » ولی در طول سواحل مدیترانه که همه چیز درتابستان‌خشك 
می شود و مردم کما بش بوضع صحرایی با نیمه صحرابی آب وهواآ گاهی دارند » با نضتین باران رحمتی که می بارد" 
حالتی پیش می بد که همچون رستاخیز طبیمت است و منظره‌بی فراهم می‌شود که همه بآن بچشم احترام می نگرند و 
آن را فراموش نمی کنند . از همۀ ابنها گذشته روابات قدیمی نیز بوده است که بهمین تایج می‌انجامیده است. ثا 
نیز ماتند هوم براین عقیده بود که کردا کرد زمین را اقیانوسی فراگرفته . و بهمین جهت نظربۀ فیزیکی الس با 
اسطورۀ اقیانوی اباته‌وری که مصربان دربارۀ آفرینش جہان داشته‌اند ناساز کار نبوده » و باین ترتیب الس درصددآن 
بوده است که داستانها و اساطیر قدیمی خلق عالم را بشکل عقلی توضیح و تفسیر کند . می توان احتمال داد که بابلیان 
نیز در أنديشة لس تأثیر داشته اند » چه مطایق اعتقاد ابشان آب نضتین عنصرناآفربده بوده است ؛کلمه‌بی که در بابلی 
معنیآپ می‌داده‌کلمه‌یی است که دراصل‌بمعنی بانگ‌وفر باداست (اين نکته ما را بفکرمقايسة آن‌کلمه باکلمۀ ل وگوس 1-4٥‏ 
ہوتانی [ = کلمه] می اندازد » ولی تباید در این مقایسه از حد درگتريم) "'. 

در همان هنگام که بهودبان اصل وحدت اخلافی جهان را مسلم می دانستنده فیزیولوژستهای ایونی وپسثاپیش 
ابشان ثا لس دربن اثبات وحدت مادی این عالم بودند . استنتاج فالس دراینکهآب اصل ومابةٌ آفرینش است نابپنگام 
بود . ولی چنين فرضی را تباید بی‌دف وخودرو ونامعتبر دانست . الس يراز مشاهدة تمام واقمیتهایی که ذ کرشد » 
چنان نتیجه کرفت که ا کر بنا باشد ماده‌بی اصلی در ساختن جهان بکار رفته باشد» آب حیات بخش که درهمه جا همت 
شایسته ترین عنصری است که باید برای چنین منظوری بکار رفته باشد . 

مورخانی که ذهن فلسفی دارند باين نکنه توجه کرده اند که پیغمبر اسلام بش از دوازده قرن پس از الس 
استنتاجی را از جانب خداوند در قرآن باین صورت بیان کرده است : « و جملنا من الها کل شیء حی = وها هر چیز 
زنده را از آب آفريديم »"'. مک کن و۹ نن ۹ E eS CE‏ 


و« وزو له پو ره و و 


یکی از روابات هر بوط شالس را ارسطو چنین نقل هی کند : 


ثالس با مارت ی که در ستاره شناسی داشت » در داشتند آنهارا بقیمت کزاف که‌خود می‌خواست واکذا ر کرد 
آن هنگام که فصل زمستان بود دان ت که محصول سال و باین ترتیب سود هنگفتی بچنکه آورد . او با عمل خود 
آبندةٌ زیتون سیارخواهد شد ؛ با پولی که داشت همۀعصار- بجهپانیان نشان داد که فیلسوفان اکر بخواهند می توانند 
خانه‌های زبتون را اجاره کرد . وچون معارضی نداشت مال- مال بدست آورند » ولی آرزو و هدف همت آنان‌چیز های 
الاچاره بی که قراردادست مقدارناچیزی بود. همين که‌هنگام دیگری است *" 
برداشت محصول رسید و همه احتیاج فوری بعصار خانه ها 


ارسطو این داستان را چنان بیان می کند که سلف خود را تبر ثه کند. ولی من‌نمی‌توانم این فکر را بچذبرم 

بنظر می رسد . آبا بهترنیست که بگویيم الس ازآن جهت بخود زحمت داد که می‌خواست مال بدست آورد وهمانگونه 

که‌دلش‌می‌خواست نروتمند شود ؟ اکر چنین شود با روحيۀ مردم ابونیا و ءردم یونان ساز گارتراست . چون بخواهیم با 
[Isis 4,423 )1921-22( [ 1۴۴-۹ . Osiris 2475-476 (1936) ۲‏ . 


ې رجوع کنید بمقالة Ihe Babylonian conceptlon of {hr lugus‏ 8 قرآن محید » سورۀ اڭ . 
بقلم 76 Stephen‏ در مععلۀ انعمن آسیایی (۱۹۱۸) ص ۰ ارسطو د رکتاب صیاست [ ۰ 1258۸ . 


علم او نی در قرن ششم ۱۸۳ 
تمونه های دنگری که بدست داريم دربارۀ با مسر«حکیمان» دنگر بونان باستانی‌حکم کنیم» بايد بگوبیم که آ نان مردم 
مقدس و متقی و زاهد نبوده اند » بلکه هنرشان عملی بودن و زیر کی بوده است. بونانیان بطورکلی یول دوست بوده اند 
و ستاری از اشان مال زباد جمع می کر ده و در موفع خود بخشند کی فراوان داشته اند ". داستان ار سطو از حرص 
و آزئا لس سخن می گوید ولی از کرم و بخشند کی او چیزی در این داستان دیده نمی شود ء و بهمین جهت است که 
این داستان ماب خرسندی خاطر ما نمی‌شود . ممکن است که ما چنان دوست داشته‌با شم که الس بمال ودولت بی‌علاقه 
مانده باشد » ولی بهتر آنست تا بکوشیم که وی را چنانکه بوده بشناسیم . 


انکیمندروس میلتوسی 

انکمیمندر وس 1٨:۵0:07:‏ (۱۱۰-۵40۵) پریر کسیدس 6٠51‏ یکی از همشهریان 
و همراهان polites cai ٥8٠٥٥٥)‏ ] الس بوده است. وی‌را شا کرد الس خوانده اند» ولی این شا کردی را بایدیمعنابی 
جز معنی‌حرفی کلمه‌درنظر گرفت . ماهر گز نشنیدهایم که ثا لس بکارآمو زکاری‌پرداخته‌باشد. ول چون)فکسیمندر وس 
بانزده سال کوچکتر از او بوده طبیعی است که راهنماییهایی از آن حکیم کرفته و بوسيلۀ افکار وی انگخته 
شده است : همانگونه که پس از این خواهيم دید وجه نظر آن دوحکیم با بکدیگر اختلاف داشته است » ولی هردو 
علی رغم سابر همشهربان خود ميل شدیدی داشته اند که اصل اشباء و موجودات عالم را بيك ماده بر گردانند » و تنهادر 
همین خط مشی است که بايد انکمیمندروس را ادامه دهندۀ راه الس محسوب داشت . وی در تردیکی آخرعمر 
خود کتابی نوشت بنام ه در طبیعت » | ٥ه‏ :6۸ ۸٠۲‏ که در تاریخ نوع بشر نخستین کتاب فلسغة طبیعی بشمار می‌رود . 
این کتاب در زمان ایولودوروی آتنی [۱1000۲0۰م۸] (11-2 ق.م) هنوز وجود داشته » ولی امروز جز چند سطری از 
آن در اختیار ما بست . پیش از آنکه ببحث در فلسفه با فیزیولوژی عمومی این حکیم بپردازیم بهتر آنست که ببینیم 
عمر خود را برای پیش بردن چه منظوری مصرف می کرده است . 

مهمترین‌کار علمی وی در نجوم است و در این زمینه با اسباب ساده يی بنام شاخص‌کارمی کرده است . این‌اسباب 
در بابل و درمصر اختراع شده » ولی باندازه‌بی‌ساده بوده که السد) نکسیمندر وس و بونانیان باستانی ممکن است 
بدون توجه باختراع پیشینیان دوباره آن را اختراع کرده باشند . شاخص عبارت از عصایا نیزهبی است که بصورت‌قائم در 
زمین فروکرده باشند » و هرستون با میله بی می تواند باین منظور مورد استفاده قرار گیرد. مسله های مصری درصورتی 
که بانداز#کافی از سایر ساختمانها دور بوده بخوبی می‌تواسته است بعنوان شاخص بکار رود . هرشخص با هوشی که نیزه 
خود را در خاك فرو برده باشد » بخوبی و آسانی می توانسته است دربابد که ساب شاخص با حرکت خورشید در آسمان 
بر کرد نیزه می گردد و در ضمن درازی این سایه برحسب ساعات مختلف روز تغییر می کند . شاخص بساده ترین صورت 
خود نمابندة همین تجربۀ ساده است که همگان باآن سروکار داشته‌اند . بجای نیزه میله‌بی را که طول معبن دارد درخاله 
بصورت قائم صب وزمین اطراف آن را صاف می کنند تا چنان باشد که سای میله همه وفت بدون برخورد بمانع برزمین 
صاف و هموار بیفتد و از هنگام برآمدن تا هنگام فروشدن فرص خورشید بتوانند ابن سابه را برزمین ببینند ودرازای 
آن را اندازه بکیرند". منجم (کسی که بشکل منظم شاخص را مورد دقت و مطالعه قرار می داده چنین نامیده میشده 
است ) که بسايۀ شاخص درطول مدت سال نظرداشته باشدمتوجه می‌شود که هرروز هنگام ظهرحقیقی طول سایه بکمترین 
مقدار می‌رسد » واین کوتاهترین سابه نیز برحسب روز های مختلف تغییرمی پذیرد » ودر هرسال بکبار کوتاهترین‌طول 


۴ آرزوی هرفرز ند شریف وروشنفکر هلاسآن بودهاست [Yang-ch’ êng]‏ ( که همان کااوشنگدشن امروزی درهو نان است) 
که باندازاکافی پول بدست آورد وببلت خويش کومك کندتابوی در زمان حکومت سللۀ شو (نمط)) )۱۰۲۷--۲۵٩(‏ کرد اند ؛ 
همچون عنصم (608۳86165)مرز وبوم وقریة خویش نظر کنند . و در آنجا برجی بعنوان شاخص بکار می‌رفته است 55 ] 
". چینیان نز چنین رصد هایی در بانگه شینگد .[(1942-43) 34,68 


۱۸ ريشه های شرقی ویونانی 
را دارد (درانقلاب شتوی) وبکبار بلندترین طول را (درانقلاب‌صیفی) . ازاین گذشته چنین شخصی درنتیجه مشاه د روزانه 
باين نتجه می رسد کهسطحی که‌سادة شاخص‌درروزهای‌مختلف سال برروی زمن‌می پیماید وسعتش‌برحسب روزها متفاوت 
می شود . 

انکسیمندر وس با هر منجم دیگر بابلی بامصری با چینی با بونانی که شاهد چنین اختلافات روزانه بوده؛ 
ناچار از خود چیز هابی می پرسیده است » از قبیل اینکه چرا طول سايۀ شاخص در مدت شش ماه از سال بتدریج کم 
می شود تابکمترین مقدار برسد وپس از آن درمدت شش‌ماه دیگر رفته رفته زباد می شود ودرآ خرشش‌ماه بزر کترین مقدار 
را پیدا می کند ؛ و نیزچنین منجمی پس ازمشاهدات متوالی درمی یافته است که چون سابهشاخص هنگام ظهر بزد کترین 
با کوچکترین درازا را داشته باشد (یعنی در دو انقلاب) سايۀ هنگام طلوع و غروبآفتاب باوضاع حدی خود می رسد . 
چون دو وضع حدی ساب هنگام طلوع در دوانقلاب معین شود » وضع ميانۀ آنها ( که‌کاملامتوجه بمفرب است) نماینده 
محل سابه در اعتدالین ( اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی ) خواهد بود , وچون همین کیفیت عمل نسبت بسابه هنگام فرو 
رفتن آفتاب اجرا شود» نتایج مشابهی از آن بدست می آید که مؤبد نتایج قبلی است . امتداد ساب هنگام غروب با 
امتداد ساب طلوع در اعتدالن بر يك خط ودر دو جهت متقابل وافع می شود . 

بطور خلاصه بابد گفت که منجمان با شاخص می توانستند طول سال و طول روز و جهات اصلی و نصف‌النهار و 
ظپر حقیقی و انقلاین وکمی پس از آن اعتدالین و درازی فصول مختاف سال را اندازه بگیرند ( شکل )٩٤‏ » و باین 
ترتیب اطلاعات فراوانی بوسیلة اسباب بسیار ساده و مختصر بدست آورند . البته برای‌آنکه انسان باین نکته پی ببرد که 
در زمان ا نکسیمندر وس با شاخص چه‌کار ها می توانسته اند کرد وچه‌کار ها نمی‌توانسته اند » بایدکمی نیروی‌تخیل 
واتص ور خوش را بکار اندازد .ها با اطلاعاتی که اکنون در اختبار داریم چنان می دانیم و معتقدیم که بر روی کره یی 
ایستاده‌ايم و بدن راست استاد# ما که بسمت الرأی متوجه است با سطح استوا زاوبۀ خاصی‌می‌سازد » و با ابن معلومات 
بزودی متوحه می‌شویم که باشاخص میئوان این زاو به را اندازه گرفت( که همان عرض جغرافیایی محل استادن است)"" 
ولی برای انکسیمندروس امکان آن نبوده است که در اندیشۀ چنین زاویه‌بی بیفتد . بنظر وی زمين همچون فرص 
مسطح با طبلی (باستبربی در حدود سه بك قطر آن) معلق در فضا بوده که اطراف آن را آب فراگرفته و خورشید و ماه 
و ستارگان چون لنگر هابی آن را نگاه می داشته اند . 

اندیشة عرض جغرافایی که ما برآن آ کاهیم بر ذهن وی خطور نمی کرده » ولی می توانسته است بشکل سابه 
مانندی بمفهومی که ما ازتمابل سطح دايرة البروج داریم متوجه شود . فی الواقع وی هرروز این حقیقت را در می‌بافته 
است که آفتاب چون از مشرق برمی آ ید نا وقت غروب نیمدایرهبی بالای افق رسم می کند وهنگام ظهر بنطقة اوج‌خود 
در آسمان می‌رسد » وهر روز برروی سطحی حر کت می کند ؛ تمابل این سطح نسبت بافق هرروز با روز پیش اختلاف 










۲ شعکل ٤‏ برای‌مزید اطلاع خواننده مفید است . شاخصی 
در 0 گذاشته شده و کوتاهترین وطویلترین سایه‌های‌آن در,وو, 9 
(هنگام ظبر روزهای‌انقلاب ) بدست‌آمده. زوایای, 6و ,6 نماینده 
فاصلكسمت الر أسی خورشید دراین دوروز است . چون‌خورشید 
فاصله‌های متساوی‌را درشمال وجنوب استوامی‌پیماید . متوسط 
دوفاصلاً سمت الرأسی ,4 و ,۵ ۰ یمنی ( ,۵ + ,4 ) بات ب 

یوت الر آسی نقطة 0 با غرض جغرافیایی اين نقطه را نشان 
تمایل دايرة البروج از این رابطه بدست می‌آید : 


. 0-0 


علم ایونی در قرن ششم ۱۸۰ 
دارد وکمترین‌تمابلآن درانقلاب صیفی(بعنی آن گاء که سابۀ ظهرداخمراز هرروزدمگ ردرازترامت) ؛ این سماح در اعتدالین 
(بعنی در آن وقت سال که خورشید درست از مشرق برمیآبد ودرست در مغرب فرومی رود) بوضع متوسط خودمی‌رسد. 
زاوبه‌بی که ميان دو وضع حدی سطح مدار خورشید ( دابرة البروج ) بيدا می‌شود ؛ دوبرابر چیزی است که ما بان نام 
تمابل دايرة البروج می دهیم . احتمال دار که انکسیمندروی توانته باشد این زاوبه را اندازه بگیرد » ولی اين خطا 
است که گفته شود وی تمابل دايرة البروج (یعنی زاوبة ميان دابرة البروج وسطح استوا) را ا کتشاف کرده است » چه‌وۍ 
همان گونه که از عرض جغرافیابی اطلاعی نداشته از خط استوا هم آگاه نبوده است . 

ظاهراً انکمیمندروس مانند الس سیر و سفر نپرداخته » و با اگر هم چنین بوده در روابات موجود 
اشاره‌بی باین مطلب نیست . با وجود ابن چنان گفته می‌شود که وی نخستین کسی‌است که نقش جهان نما (۶۸8۵۶) ترسیم 
کرده است . در نقشه وی جهان بونان مرکز را اشغال می کرده و سابر قسمت های آسیا و اروپا در اطراف آن فرار 
داشته و کردا کرد همه را افیانوس فرا گرفته است"" . احتمال دارد اشاره‌بی که سو لياس 5010851 (2-×) با تعبیر 
« رژوس مطالب geometrias (01/0051: |] » ui‏ ] بائری از اس حکم اشاره کسر دہ منظورش همین نقشه‌وده 
و کلمۀ ژئومتری را بمعنی‌متعارفی آن که اندازۀ زمین است در نظر داشته . بطورکلی ما بايد در سورد کلمات بونانی که 
هم اکنون در زبان های ما استعمال می شود جانب احتباط را از دست ندهیم » ومن باب مثال در نظ داشته باشیم که دو 
کلمۀ geometry‏ و geography‏ که از حیث ريشۀ لفت بیکدیگر نزدیکی دارند دو مبدان بحث علمی مختاف را تماش 
می دهند . شاید لقشه جپان نمای اتکسمندروی را توان بعنوان نخستین کوشش درعلم نقشه برداری‌ومساحی تلقی کرد» 
ولی بهرصورت باید فراموش نکرد که این جنبه نیز در آن بسیار ضعیف و ناچیزاست . 

اکنون بآن جنبه متوجه می شویم که در تاربخ فاسفة بونان بالاترین مقام را دارد ‏ وآن طرز تصوری است که 
| تکسیمندر وس در بارۀ جهان داشته است » و از آن جهت این بحث را برایآ خر کار گذاشتيم که بیشتر جنبةٌ مادی 
بودن طرز انديشۀ او در نزد خواننده روشن شده باشد . بابد وی را منجمی دانست که بقدر امکان خود کوشیده است ت 
باره‌بی‌مسائل را حل کند »و مانند هردانشمند شرافتمندی گاه در ابن کوششهای خودنشجه دست بافته و گاه دچارشکست 
شده است . ولی وی می‌خواست که از حد خود برتر رود و لز مرز آزما,شها و معلومات خوش خارج شود و خظر خودرا 
دربارۀ جهان و آفرینش آن ابراز دارد . وی این نظریات خود را درمقاله‌بی که در سن شصت سالگی نوشنه جمم کرده 
است » و شاید در این باره محرك وی معاص ر کېن سال تروی فالس بوده باشد . درانديشۀ الی در اشکه ماب اصلی 
همۀ مواد آب است نکته های قابل توجه فراوانی است ) همانگونه که در فوق با نپا اشاره کردیم),ولی در عبن حال نقاط 
ضعف آشکاری نیز با آن همراه است . ]با چگونه میتوان تبدبل آب را بخاك و چوب و آهن و نظایر آنها درك کرد ؟ 
آبا غیر از آب چه ماب دیگری ممکن است اصل و کوهر همه مواد باشد ؟ بدیهی است که اکر بنا باشد کسی بفکر 
انتخاب چنین ماده‌بی باشد که همه جا بائد و بهر صورت‌درآید پهتر ازآب چیزی رانمی تواند پیدا کند .۰ آب بهترین 
ماده‌بود . ولی آن نیز وافی بمقصودنبود . 

] نکمیمندر وس این اشکال را با بك عمل تجریدی از میان برداشت ؛ فیلسوفان وحتی پاره یی ازداشمندان 
که عمل بر جستَهٌ وی توجهشان را بخود جلب کرده‌است ۰ برای اظهار خرسندی خود و حتی خرسندی خوانند گانشان 
مکرر در مکرر بشرح نظريۀ او پرداخته‌اند . )نگسیمندروس اندیثة السی را دربارۀ وحدت مابه جهان رهانکرد. 
منتهی بجای اینکه مادۀ ملموسی چون آب را خمیر مابه و ماده نخستین [۵76۶] "" جهان بداند » ماد غیر ملموسی را 

"چب جضرافیایی کارهای انکسیمندروس را آقای . ۴ پا بگفتة سیه‌پلیکروس [ موزء‌نام‌هنک ] (۷1-1) ۰ 

Heidel‏ ۰) .۱۷ در مقاله بی بعشو ان )واد عنااعلممرا ›Anaximandrue'‏ .انکیمندروس تخستین‌کسی است که کلمذ 2۲68۶ را باین محنی 
treatise‏ نوج known‏ درمعاهٌ فرهنگستان هترهاوملوم استعمال کرده است ( و همین مه تی اس ت که در کلم انگلیسی 


امریکا شرح داده است ( شماره ۵1 . ص ۲۴۷-۲۸۸ ۰ سال - ۲ 
٢ 2 َ ۱۹‏ مurchetyp‏ ( = نبمونۀ اصلی ) محفوظ مانده است . 


۱۸۹ رشه های شرقی ویونانی 
بجای آب گذاشت و آنرا اپیرون | [apeiron‏ نامید » و تا کنون دربارة این ماه اصلی‌سخن زبا دگفته شده ؛ معنی این 
کلمه بی بابان با تا معین و تامسدود است و می‌توان آن را نا آزموده یز ترجمه کرد . 

پیش ازآنکه حدس و نظر خودرا اظهار بداریم » بپترآست که نکات اساسی جهاڼ شناسی اذنکسیهندر وس 
را توضیح دهیم . نباید دربارۀ بکار بردن اصطلاحات زیاد دقیق باشیم > چه از کتاب او مقدار کمی بدست ما رسیده و آن 
مقدار کم باندازه‌بی تارب و مبهم است که بیان نظر وی با اصطلاحات و تعبیرات صحیح بدان می‌ماند که آدمی بخواهد 
با ترازوی حساسی ذرم غباری را وزن کند . انکسیمندروس جهان را چون منظومه بی درحال دوران تصور می کرده است 
که در آن مواد سنگینی همچون سنگ و خاك بپابین ترین قسمت فرو افتاده بود » و چیزهای سبك تر چون آب‌بالاتر, 
وچز های سیار سبك تر مانند دود و بخار روی همه قرار می گرفته است . این حر کت دورانی حالت ابدی دارد و 
سرچشمۀ تیروی‌کلی جهان یعنی کون و.فساد (با آفربده شدن و از ميان رفتن) است . مابۀ نخستین جهان با اپیرون از 
آن جپت نا محدود و امین است که بالقوه همه چېز است . جهان عبارنست از زمانی بی‌یابان‌در فضابی تامحدود . چنان 
بنظر می رسد که انکسمیندروی میا تەین 1061677861601 (مانند تعین مواد مشخص ومعین) و عدم تعین تفاوتی 
قائل بوده » و این عدم تعین نمابندة چیزی است که شبیه آن را نمی‌شناسیم » باتمیز آن ازهرچیز دیگرغیرممکن است. 
مثلا ما اختلاف میان سرد و گرم و خشك و تر را می‌شناسيم , ولی آیا حد میان این دو طرف کجا است؟ کجااست 
که سرد بودن با خشك بودن جم تمام می‌شود و کرم بودن با تربودن آن آغاز می‌کند ؟ این را نیز میتوان حدس زد 
که | نگسیمندر وس مبان بی یابانی [۲::/۱۳10۷ و بی تهاتی 51 تفاوتی قائل بوده است . ممکن است 
کسی نتواند بانتهای چیزی برسد » از آن جهت که ابن چیز نهایتی نداشته باشد با از آن جهت که حر کت از هبدا 
دو بازه بمبداً باز گردد ؛ مانند حر کت بر روی منحنی بسته‌بی . بنظر می رسد که وی زمان را بی‌پابان و فضا را بی‌تهایت 
می‌دانسته است ( تمعئی دوم ومانند سطح کره ) . محث دفیق‌تر در افکار وی کار بپوده‌ی است » زرا چنن بعش منحصراً 
باید از روی قطعات بازماندهٌ از آثار وی صورت کرد » و ابن بحث بدون دستری داشتن بقطعات از بین رفته نمی تواند 
بشکل دقیق و واضح بنتیجه برسد . 

اينك لازم است چند کلمه دربارة نظربۀ انکسیمند روس نب بزند کی بيان کنیم . وی‌چنان می‌پنداشتهاست 
که نخستین جانوران در آب خلق شده و آنها را بك نوع قدری (:۸۸/01) احاطه می کرده است ؛ بعدها این جانوران بر 
زمن خشك جای گرفته و از صدف خود برون آمده وخويشش را با محبط متناسب و ساز کار کرده‌اند ( شابد راهنمای 
فکر وی <شرات دریایی بوده‌است که‌دردورة حیات خودازیوست بیرون‌می آ بندومرحله جدیدی اززند کی راآغازمی کنند). 
اسان بایستی از جانوران دیگر متفرع شده‌باشد ۰ زرا دورة بلوغ وی طولانی‌تر ودراین دوره بیشتر از حوادث آسیب‌پذیر 
است . بطور خلاصه بابد کفت که انکسیمندر وس هم در بارة آفرینش جوان و هم برای سیر تکاملی موجودات 
زنده‌دارای نظر یه خاصي‌بوده است » وباین‌ترتیب است کهوی پیش هنک و پشوای ۱ يسار فاصله دارو دور ) داروین و 
لا پالااس بشمار می‌رود ! 

چنین اندبشه‌ها و اظهارنظرهابی که در قرن شم بیان شده باشد باور نکردنی بنظر می‌رسد » ولی بابد دانست 
که معنی کلی متنهابی که بدست ما رسیده طوری نیست که انسان را باشتباه بیندازد . همکن است دانشمندانی اعتراض 
کنند و بگو بند که چنین اظپار نظرهای مثبت وبی دلبل با اظهارنظرهابی که بردلامل سست بناشده‌نباید بعنوان‌کارعلمی 
تلقی شود » و شایسته است که بحث درآتها بکسانی که در متا فيزيك کار می کنند با بشاعران واگذار شود . شك 
نیست که چنین اظهار نظرهارا حالت امروزی علم اجازه نمی‌دهد ؛ ولی‌باید این‌نکته را بخاطر بیاوریم که انکسیمندروی 
هنگامی چنین نظر داده است که هنوز مقصد و روش و راه و رسم علم وکارهای علمی معين نبوده و کسی حد و رسماين 
چیزها را نمی دانسته است » پلکه باید گفت که اندیشه و فکر او بطرح‌ریزی همین منظور و روش‌علم کومك کرده‌است. 


علم ایونی در قرن ششم ۱۸۷ 

او بمعنی جدید کلمات‌نه هرد علم [501621151] بودهاست و نه از کسانی که با متافیز يك‌سرو کاردار نی «[metaphysician]‏ 
بلکه وی فبلسوف با فیز بولوژیستی بمعنی بونانی این کلمات بوده است . وی نخستین کی است که بشرح پاره یی از 
مسائل ا-اسی علم پرداخته , و البته جوابهایی که بمسائل داده بیش‌رس و ساده وبی‌لطافت بوده » ولی این جوابها درزمینۀ 
خود نا معقول و غیر متکی بر عقل و استدلال بنظر نمی‌رسد . 
انکسیمنس میلتوسی 

سنت ملطی - بعنی جستجوی ماب نخستین يامادۀ اساسی جهان - تا حدی درنتيجة فرضية انکسیمندروس 
ازخط سیراصلی‌خود انحراف حاصل کرده‌بود » واین‌انحراف بوسيلةۀ همشپری‌وجانشین ویانکسیمنس [Anaximenes]‏ 
ازمیان برداشته شد . ابن شخ ص که پر اور و ستر ‏ تو س 1 ٤807157:‏ بوده تقربباً دراواخرزند گی‌انکیمندروی 
شهرت افت و در شصت و سومین اولومپیاد ( ۵۲۸-۵۲۵ ) از دنا رفت . از او جز سه قطعه نوشتۀ کوناه چیزی بدست 
رت عقایدی که اظهار کرده از چند صفحه تج اوز نمی کند » ولی تئو فر استوس ] [Theophrastos‏ 
باندازه‌بی بفکر او اهمیت می‌داده که مقالة خاصی دربارۀ وی نوشته است . 

تدبیر انگسیمندر وس و صور متافیزیکی وی دربارة مابۀ اصلی جهان و فرار او از واقعیت با ذوق وسليقة 
انکمیمنس ساز کار نبود » و بهمین جهت وی کوشید تا دوباره عنصری مادی را جانشین ارون | نکسیمندر و س 
کند . آب از آن جهت منادب نبود که بسار هله وس و سیاره‌حدود و مين است ؛ آبا دربارۀ باد که در همه چیز نفون 
می کند چه پاید گفت ۲*۶ . هوا (۸«۶۷۵) بانداز کافی محسوس و ملموس است ( آبا همه کی وزش باد را احسای 
نمی کند ؟ ) ؛ و با وجود این چنان است که بآسانی ممکن است بصورتی درآ ید که غیرملموس باشد . هوا خواص‌حیانی 
دارد » زرا اسان و جانوران نمی توانند بی آن زندگی کنند ؛ مگر نفس چیزی جز هوا است ؟ و ازطرف دیگرهوا 
این خاصیت را دارد که ممکن است بطور نا محدود فشرده شود یا بطور نا محدود ابساط پیدا کند . هوا باندازء کافی 
حالت مادی دارد » ولی بآن متمابل است که غیر مادی و حتی روحانی شود . بناب رآنجه درکتب لفت می‌نوسند » معنی 
روحانی کلمۀ ٥8017‏ از زمان ترجمۀ اسکندرانی هفتاد و دونفری تورات فراتر نمی‌رود" » ولی باید چنین هنا یی بسيار 
پیش از این زمان بنظر متفکران رسیده باشد . چه انتقال معنی از هوا بدم و نفس و از آنجا بزندگی و روح انتفالی 
است که خود بخود صورت‌پذیر بوزه است . 

هوا ماده اصلی جهان است ۰ که درتيجۀ تکائف و غلیظ شدن هه ) با انبساط و رقیق شدن [۵705:5«] 
بهر صورت می تواند درآید . انکسیمنس این تفییرات کیفی را با تغییرات درجۀ حرارت پیوستگی داده است . وی با 
تجربۀ نادرست خاصی باین قانع شده بود که رقیق شدن حرارت هوا را زباد می کند و غلیظ ددن درجۀ حرارت داپایین 
می‌آورد ؛ و آن تجربه اینست که : چون با دهان باز بدمیم هوایی که از دهان خارج می‌شودکرم است » و چون بالبان 
تقریباً بسته بدمیم هوا سرد است"" . همین شباهتی که ميان هوا و دم زدن زند گی قائل بوده » فرصتی برای وی‌فراهم 
آورده است تا تمام چهان را با بك موجود زنده بعنی بك انسان تشبیه کند » و نفس را برای دومی شبیه باد برای جهان 


* عبارت یونانی گفتذ انکس‌نی . فقرۀ ۲ › چنین است: شبح و زندگی فراوان بکار رفته است . 
Holon ton cosmon pneuma cai ۵6۲ 65‏ . ۳ این تچ به صجیب‌ولی فر یبنده‌است و نتیجه بی که اتکیمنس 
۳ روح خدا [ ۷ 7۵:۷۵ ] ( سقر تکوین ۲:۱ ) ازآن‌گرفته برخلاف واقع است . چنانکه می دالیم چون‌فشار گاز 
ترجمه ۷٧‏ نفری اسکندرانی تورات درنیمۀ اول قرن‌سومق.مصورت بصورت بی‌دررفت ] [adiabatic‏ زیادشود درجاحرارت‌بالامی‌رود 
گرفته است . کلم pneuma‏ در عبد جدید پمعنی دم ۰ روح ۰ وچون فشار کم شود درجهۀ حرارت پاین مي‌آید ۰ 


ریشه های شرقی ویونانی 


بداند . این طرز تفکر سبب بدا شدن مفهوم عالم | کبر درمقابل عالم اصفر*" شده است که نقش مهمی در فلسفةٌ قرون 
وسطی داشته و هم امروز هم اسباب کمراهی اذهان مردم غیر محقق می‌شود . 

انکمیمنس زمین وسبارات دیگر ( و من جمله خورشد و ماه ) را چون قرصهابی تصور می کرده است که 
هوا آنہا را نگاه می‌دارد » ولی وی درمیان یونانیان نضتین کسی است که‌ستار کان را قرارگرفتةٌ بر دوی کر دواری 
می پنداشته , و باین ترتیب نظربۀ دوران ابدی | ذگسیمندر وس را انکمیمئفس نیزقبول داشته‌است . سیارات‌بحال 
آزاد آویخته‌اند . ولی ثوابت همچون میخهابی است که بر کر سماوی کوبيده شده باشد . وی نظريۀ مصری را که بنا 
برآن ستار گان از زیر زمین‌می گذشته‌اند رد کرده » وچنان پنداشته است که دوران آنها در آسمان مانند دوران‌عرقچین 
است که بر گرد سر چرخانده شود . و هر گاه ستا رگان بپشت کوههای مرزی جپان ما برسند از نظر نایدمدم یگ ردند. 

اندیشة اساسی )الکمیهنس آنست که از نو باصل واحد مادی برای اشياه عالم باز کشته و هوا را بعنوان‌این 
مایه انتخاب کرده و همة عوارض طبیمی را با انبساط و انقباض هوا تعلیل کرده است . بنظر وی نظم و آهنگک عظيمعالم 
شبیه است بنظم و آهنگی که در عمل تنفس آدمی وجود دارد . 

مظهر روح توجه به « قلسفةٌ طبیمی » مردم میلتوی همین نکته است که آن مردم نظربۀ انکسیه‌نس رابر 
نظر به انکسمندروی ترجیح داده » و اندېشۀ او را عالترین شکل اندیشه‌های پیش ازآن دانسته‌اند . باقی‌افکاررفته رفته 
بدست فراموشی سپرده شد » و فلسفةٌ ملطی برمان فل | اکس‌یمٹس انحصار پیدا کرد. ماهنگام بحث دربارةآخرین 
قىلسوفابونى انکسا گور اس کلاز و منا لی [ :01:20:04 [Anaxagoras of‏ ( قرنه ق . م)دوباده‌باین‌مطلب 
باز خواهیم کشت 


کلئوستراتوس آندوسی 


ما اکنون فیز بولوژستهای میلتوس و حتی خود مبلنوی را ترك می کنیم » ولی ازحدود سواحل آسیابی خارج 
نمی‌شویم . فالس و انکه‌یمندر وس و انکسیمنس هرسه بعلم نجوم نوجه و علاقه داشته‌اند ؛ ممکن است این 
علاقه از آنجا تولید شده باشد که آسمان را هر کس همه شب‌می‌بیند و باين ترتیب کنجکاوی مردمان متفکر برانگیخته 
می شود » و نیز همکن است این حس کنسکاوی ابشان در نتیجه تأبیرات فکری رسرده ازمشرق زمین تحريك شده‌باشده 
چه بازر گانان و دربانوردانی که بشهر میلتوی می آ مده » افکار مصری و بابلی را نيز با خود همراه می آ ورده| ند . چند 
نمونه از این نقل و انتقالها را پیش از این بنظر خواننده رسانيديم » و اينك دو نمونۀ دبگر را برآنها اضافه می‌کنيم . 

کلئو ستر )توس [0180507۵106] در میلتوی شهرت یبدا نکرده » بلکه نام او همراء است با شهر تندرس 
[:۲60۵00] که در جزبر کوچك تروآی نزدیك دهانۀ هلسپونت ( داردانل ) وافع بوده است . بنا بریکی از دوابات 
ثالس در ههن تندوی از دنا رفته » و بنا برآن ممکن است کلوستراتوس درشهر خود عقابد و تظربات این استاد را از 
دهان خودوی,اازدهان‌شا کردانش تعلیم گرفته باشد ٤‏ گراین‌روات‌هم صحیح‌نباشدفرا گرفتن آن‌معلومات برای‌کلئوستراتوی 
چندان دثوار ابوده» از آن جپت که تندوس بسرزمی ابونا تزدبك بوده » و این مرد می‌توانسته‌است با مسافرینی که از 
این سرزمن بهلسپونت می‌رفثه‌ ند آشنایی پیدا کند . يىش از این دانستیم که انکمیمندر وس اطلاعی در بارۀ آ نجه 


* درقطمه شار )٤٣(‏ که ازدم کرتوس[ 1 )06-۰ ) عالم صخیر و عالم کبير در نزد آن مردم ناشناخته نبوده ۰ ولی 
( ۷ ق.م ) برجای مانده عبارت « انان عالم صغير است » نویسندگان لاقینی پیش‌از نویدندگان یونانی این تصبیرات‌را بکار 
)۵/۸۲٥ ٣٥٥ micros »۵59905[‏ دیده می‌شود › وم ی گویند که برده اند . مقالة ] [microcosmss‏ در فپرست و 4 6 م56 .4 بنام 
وی دومقاله بنام «عالم کییر > [ 2051۴05 ۵225 ) و«عالم‌صفیر » 4 graecae‏ 11205۷۲۷ ( چاپ پاریس. بدون تاريخ ۰ 
۶٥ ٥5 [‏ ] نوشته بوده است ۰ احتمال دارد که تهبیر جلد ه . ص۱۰۵۲ ) موجود است . 


علم ایونی در قرن شم ۱۸۹ 
ما امروز بان نام تماږل دایرةالبروج می‌دهيم‌داشته است » و پلینی 9111 | روات می که" که انکس‌مندروس در 
پنجاه و هشتمن اولومپیاد ( ۵4۸-040 ) بمنی تزديك آخر عمر خود این زاوبۀ تمابل را اکتشاف کرده‌است . ثالس‌نیز 
تقربباً تا همین زمان می‌زسته وا کتشاف زاویهُ تمایل را باید برجسته‌ترین کار نجومی مردم ایونیا دانست ۰ کمی پس از 
آن زمان ( مثلا درسال ۵۲۰ ) کلئو ستر اتوس که درتندوس باعمال نجومی اشتغال داشت و درصددآن بودکه زمان 
صحیح یکی از انقلاین را بيدا کند > صورتهای منطقةالبروح و بالخاصه صورتهای حمل و قوس را شناخت . بابلیان‌هزار 
سال پیش از این زمان بکمربند مانندی در دوطرف دابرةالبروح"" موجه شده بودند.ممکن نبوده است کسی مدت‌زبادی 
حرکات اجرام فلکی را تحت نظر بگیرد و متوجه نشود که ماه و سیارات پیوسته در کمربند نسبة باریکی چا بجامی‌شوند 
و عرض فلکی آنها از خورشید زیاد دور نمی‌شود ( با بعبارت صحیح‌تی زباد از دابرةالبروج فاصله پیداتمی کنند ).نجه 
کلنوستراتوس بآن متوجه شده ستار گانی است که ماه وخورشید و سبارات درعرض سال از مبان آنپا می گذرند ,وممکن 
است که وی این دسته‌های ستارگان ( با صور فلکی ) را بر روی دایرةالبروح بدوازده قسمت متساوی که همان دوازده 
د صورت » [5[805] منطققالبروح"" است قسمت کرده باشد ؛ شاید درمنظومة کم شد وی دربارۀ ستار کان [:2:0۳0108] 
نامی از این صور فلکی و صورتهای دیگر و وصفی از طلوع و غروب آنها وجود داشته است . 

ا کتداف دیگری که ,وی نسبت می دهند دورۀ هشت ساله‌بی [00/06/6۳15] است که مشتمل برع ده صحیحی 
روز و ماه فمری وسال شمسی می‌شود : 

ماه ٩٩‏ = روز ۲۹۲۲ = ۸ ۳ ,|۳۹۵۱ 

چنین دوره‌بی را بابلیان می‌شناختند » و ممکن است که کلئوسترانوس از آنها عاربت گرفته باشد » با ابنست که تعریف 
بابلیان در خصوص ماه و سال این حکیم را قادر ساخته است که از نو اين دوره را بحال خود اکتشاف کند . این دوره 
نخستین دوره‌هابی است که منجمان ب ونانی پس ازآن بمنظور اندازه گیری وقت وساختن تقوم وضم کرده‌اند . 

هر گز نمی توان در بارۀ این مطلب بیقن قطعی رسید , ولی در ترازوی احتمالات ابن کفه می‌چربد که نجوم 
ایونی و بالخاصه آنچه بکلئوستراتوس مربوط است ‏ با آنچه از بابلیان بآن رسیده تحريك شده و بکار افتاده است .والبته 
این نکته از قدر کارکئُوسترانوس نمی‌کاهد » و او مکی از بنیان گزاران نجوم بونان بشمار می رود . 
ماع . مقالۀ 001۵10947 16)»در J. Hellenic Studiesla‏ 
شمارة ۳۹ . ص ۱۸4 - ۱۹4 ( ۱۹۱۹ ) و شماره 4۰ ۰ ص 
۸-۹ ( ۱۹۲۰ ) [(2923) 5,203 185 دبگرمقالهً 
کسنوفانس کولوفونی 

شهر کولوفون 08:01 که کمنوفانس [Xenophanes]‏ در اما بدنیا آمده یکی از دوازه شېر 


۷۷ estratusاC»‏ درهمان‌مجله شمارء ۱۶ ؛ ص 
٥‏ - ۷۰ سال ۱۹۷۲۱ (1923) 5,490 [sis‏ . 


. درکتاب تاریخ طيمي وی ۰ ۶ 6 ۰ |1. 

۴ منطقة البروج بصورت کمربندی بعرض ۱1درجه تصور 
می شو د که دایرة البروج آن را بدو لیمه بعش می کند . پہنای 
حقیقی آن چندان مورد توجه نیست . 

2 کلم «عم‌وزی» یا لانینی «۶1870» (صورفلکی) ترجمة 
کلم یو نانی «4ی» اس ت که بمعنی علامات وصور خدایان 
2 است . محتمل است که کلوستر اتوس نختين کی 
باشد که اين کلمه را با توجه بصورتهای حمل و قوس 
بمحنی نی صور منطقة‌البروج یکار پرده است ۰ کلم )امه 
5 (osاyc€)‏ ( = منطقة السبروج ) اشاره است 
بصورهایی که نمايندۀ موجودات زنده هستند ۰ وترجمالائینی 


: این کلمه ۲ بوده است‎ 
«siguifero in orbe qui Graece #0diacos (licitur ۰ 

( از کتاب De divinaıione‏ تالیف Cicer‏ ۰ ]۰ ۰42 89 ) 
تعبیر «صور منطقةالبروج» اسباب اشتباه می‌شود ؛ چه ممکن 
است آنرا بمعنی هريك از دوازده قصمت ۴۰ درجۀ کمر بند 
اطر اف دابرةالبروج گرفت ؛ با نمایندة هريك ازصورتهای موجود 
دراين کمر بند دانست . چون متنهایۍ دردست نداریم لمی‌توان 
گف ت که مقصود کلاوستراتوس کدام‌يك ازاين دوبوده است ۰ 
ونيز نمیتوانگف ت که آیا وی هردوازده صورت منطقة‌البروج را 
می‌شناخته یا فقط دوتلی ازآنهارا . 


ن۹ ربشه های شرقی ویونانی 
انوینا بوده است ؛ این شهر مرکز تجارتی بزد گی نود ولی یوسته درمعرض حملةٌ مهاجمان خارجی قرادمی گرفته 
است . چون کو رش آنجارا مسخر کرد کسنوفاس‌این شهر را ترك کفت و بقيۀ عمر را بمسافرت پرداخت ؛ ومی گوبند 
که مدت شصت و هفت سال از عمر خود را بسیر و سیاحت کنرانیده است . ممکن است درضمن مسافرت بمصر بزرفته 
باشد و این دیدار مصر در ساختن و پرداختن افکار وی مؤثر افتاده باشد » ولی بنابر روایاتی که از مسافرت‌اودر دست‌است 
ابن مسافرت رو بفرب و بطرف جزیرة سیسیل بوده است . وی در ضمن سفر زانکل [282616] )Messina=—)‏ و کاتائیا 
[۵ه0۵۱] را تىز دیده و مدت زمانی در الا ٤٠٠6۵‏ واقع بر ماحل غربی لوکانبا [هنمهع1 ]۳ توقف کرده است . 
با رسید کی بسر کذشت کسنوفاس ما از دو دربند عبور می کنيم » بعنی از بك طرف قرن ششم را پشت سر کذاشته 
بقرن پنجم در میآبیم ( تاریخ حیات او را از ۵۷۶ تا 4۷۰ کفته‌اند ) , و از طرف دیگر از دربای اژه بدرسای ورن 
٠(‏ 1 یعنی از شرق مدیترانه بغرب آن می‌رسیم ۰ 

شگفت انگیز ترین الدیثة وی نوعی از توحید با وحدت وجودی است که ممکن است رشهة آن از مسر بوی 
رمیده باشد . بهرصورت باید گفت که‌کلمات روایت شدۀ از او همچون : « خدای واحدی که از هم خدابان وانانها 
بزرگتر است » » با : « خدا مکی امت و اوهمه چرز است». با : « خدا علت حرکت است» نمابندۀ بك نوع‌خداشناسی 
است که با فیزیولوژی ملطی و جنبة اثباتی نسبی آن تفاوت فاحش دارد . با وجود ابن بقن است که در افکار کسنوفانس 
همسایگان میلتوسی وی تأثیر داشته‌اند » و این نکته از ,کی از مهمترین قطمانی که بجای مانده و باو نسبت می‌دهند 
بخوبی آشکار است » و ما ترجمةٌ تمام آن را ذبلا نقل می کنیم : 


و عفید کسئوفانس اینست که در ابتدا زمین ودربادرهم 
آميخته بودمو با گذشت زمان رطوبت زمین برچیده شده و 
دلایلی از آن باین شکل برجای مانده است : یکی آنکه‌در 
دل زمین و بر روی کوهپا صدفهای دریایی دبده می‌شود ؛و 
نیز او اظهار می دارد که در سیرا کوز در میان سنگهای 
معدنی اثر ماهی دیده شده » و در پاروس [۳۵۳۵5] بر روی 
تځته ښک اثر ماهی کولی و در مالتا [۸۵[!۵] بقابای 


حیوانات دربایی بنظر رسیده است . وی می گويد که همۀ 
اینپا در آن زمان تولید شده که همه چیز را کل و لجن 
فراگرفته بود و جای آنها است که درگل و لجن‌خشکیده 
و بر جای مانده » ولی در آن زمان که زمین بدرباسقوط 
کرده همۀ انسانپا تلف شده و بلجن مبدل گردیده‌اند. پس‌از 
آن دوباره آفزینش آغاز شده و این انقراض برای‌تمام‌عوالم 
صورت گرفته است 00د 


کی اعتراضی' کند که این قطعه منتسب بوی از روی گزارشهای ازمنۀ متأخر برداشته شدو قطعیت آن مسلم نیست» 
برای دفاع پاسخ درستی نمی بافت ؛ ولی بايد پرسد که هپو لو توس 7011/151 1۱) چە نفعی دران داشته‌است 
که چنین نوشته‌بی را جمل کند و بکسنوفانی لسبت دهد ؟ بعلاوه ابن گزارش درقرن سوم میلادی بش از فرن ششم 
پیش از میلاد مابۀ شگفتی می‌شده است » چه آن عصر لااقل برای سرزمین ابونیا عصر آزادی و حادئه‌جویی وعصر طلابی 


۲ الا [مع۲۱] درجنوب پستوم )م۴ واقع است و 
نام جدیدآن کلستلا مار دیوژبلا ]Catellamare «li VYegila]‏ است , 
روایت توق فک نوفانس در التاکه درآن اشاره بتأسیس مد رسة الثایی 
نشده بسیارضمیف است . باوجود این بای دگفت که بر ایم افرت 
وی باین سرزمین دلیل خویی وجود دارد و آن اینکه در این 
سرزمین بلافاصله پس از تلط ایرانیان مستهمره لی ايساد شده 
( در سال ۵4۴ یا ۵۳٩‏ ؟ ) : و بسیار بجا پوده است ۶ه 
وی برای دیدن پناهندگان سیاسی کشور خویش بآن ناحیه‌رفته 
پاشد . 
۲۳ نقل ازمقالا دادع مع ناما اعم نگارش هم۶ .5 A.‏ 


درشمارة ۳۴ ۰ ص1۸4-14۰ (۱۹۸۲) ازمجلۀ ایزیس. خواننده 
بايد آگاه باش دکه اين خلاصه از ترجمه‌یی است که در زمان 
متأخریا زکتاب ثرو تم دموضوعات فلسفی ( 1110501112114 16) 
تألیف مه)راه م۱٧‏ .51 ( 111-1 ) صور تگرفته است . اندیشة 
يك طوفان عمومی در داستانهای توده‌یی بسیاری ازملتها وارد 
شده است » ومردم یونان آن را بصورت اسطورۀ 006001061 
و || نقل می کرده وچنان می پنداشته اندکه این دونفر از 
آن طوفان سهمگین خلاص شده‌اند و نراد يوناني ازهمین دونیا 


پبدا ده است . 


علم اډونی در قرن ششم ۱۹۱ 
شمار می‌رفته است . گذاشتن چنن کلمانی در دهان کسنوفا نس البته ما تعحب است » ولی بايد مطمتن بود که 
غرابت اشاب این عقابد بوی کمتر از شگفتی چيزهابی بوده است که بثالس و انکسیمندروی و انکسیمنس نسبت 
می‌داده‌اند 5 علم بونانی در سواحل آسای صقر سهورت تمجب‌انگیزی اغاز کرده نود » و فیز بولوژستهای‌بونان همان 
اخلاف هو مر [ع۲10۳:67:32] بشمار می‌روند . 


میان برد مصری . نخو بادشاه مصر ( ۵۹۳ - ۹۰۵ ) 


در قسمتی از ابن فصل که گذشت کوشیدیم تا تولد علم بونانی را درسرزمین ابونیا بنظر خواننده‌برسانیم.سرعت 
گزارش ما نباید خواننده را بفریبد , چه تکامل آنچه ما آن را می‌توانيم بنام مکتب میلتوسی ( يا ابونی ) بخوانیم‌یش 
از بك قرن وفت گرفته است . الس و انکسیمندروی در ربع اخیر قرن هفتم بدئیا آمدند و کسنوفانس در ثلث اول قرن 
پنجم از دیا رفت . مردانی که دربارة آنان سخن راندیم سروکارشان با فیز بولوژی بعنی علوم فيزيك وزیست‌شناسیونجوم 
با بطور کلی « فلسفةٌ طبیعی » بوده . پیش از آنکه بجنبۀ دیگر علم میلتوسی یمنی جفرافیا بپردازیم » بهترآنست که 
بمصر توجه کنیم و در حدود يك قرن بعقب باز کردم و بآغازدورة فصل‌حاضر برسیم وببینیم درآ ن کشورچه‌می گذشته‌است. 
بیست و پنجمین سلسلة سلاطین مسر ( با سلسلة حبشی ) که بیش از نیم قرن دوام نکرد در سال ٩۱۳‏ پایان 
بافت" . آ خرن پادشاه حبشی را اشور بنی‌پل بادشاه اشور ( ۱۹۸-۹۲٩‏ ) شکست داد و ازآن زمان تا چند ماه کشور 
مصر عنوان یکی از ابالات اشور را پیدا کرد . یکی از فرمانداران محلی آن ابالت بنام فصامتواگ [۳۵۵:0۵۱11] پس 
لخو [۲۵0۳:0(] (۵۵۲۵۷) از اهالی سایسر [ه581] باین فکر افتاد که يك وحدت ملی برقرار سازد , و با کومك 
سربازان مزدور بونانی وکاری « برنجین زره » "" کشور خوش را از نحت تلط اشوربان خارج ساخت و سلسلة پیست و 
ششم با سلسلة سابیسی را تأسیس کرد . وی حا کم نیرومند وشاسته‌بی بوده »> و سللة او که آخرين سلسلة ملى بود 
در واقع دورۀ نهستی را درم صر سیب شد . وی برای یافتن نمونه‌های اصلی مذهب و هنر وخط لوسی بدوره های پرعظمت 
سلاطین قدیم و میانه که درآن دوره‌ها افتخار مصر بعالی‌ترین درجه رسیده بود متوجه شد . نهضتی که این پادشاه روی کار 
آورد زباد دوام نکرد ( فقط ۱۳۸ سال » که از چهار با پنج سل تجاوز نمی کند ) و ابن بدان سیب بود که نهضت‌پابة 
طبیعی نداشت و بصورت سنوعی‌وساختگی ایجاد شده بود . پسامتیاك توانست اسباب آبادی وترقی مصر را فراهم آورد 
ولی با وضمی که وی داشت پیوسته در تحت حمابت سربازان مزدور بیگانه و قابلیت باز ر کانی تجار خارجی بسر می‌برد. 
درآن هنگام ( درست مثل امروز ) وطن پرستی‌شدید با ضسف‌نروی‌نظامی‌همراه بود . سلطنت‌ساییسی‌باوجودظاهرافتخار- 
آمیزی کهداشت نایابدار بود » وبمحضآ نکه کب په بادشاه ابران‌در-ال۲۵ ۵ ق. م بدروازه‌های‌پلوسیوم [۳۵1۵۵10۳] ۴۶ 
رسید دستگاه حکومت وی مانند خاله‌یی که از مقوی ساخته باشند فرو ربخت و از میان رفت . 
اشتباء پسامتيك در این بود که فرهنگ را بالاتر از پبرومندی تسود کرده و همه کوشش خود را درمیان هیاهوی 
همسایگان ارد ومپاجم کشور خوش بمصرف ترقی هثر های زمان‌صلح رسانیده بود . وی درکارهای مربوط باً بباری‌دلتا 
تجدیدنظرها و اصلاحاتی کرد » و در برقراری مهاجرنشینان بونانی کمال مساعدت را نشان داد » وعلاوه برریونان با مردم 
سایر کشورها همچون سوریان و کارءان و فیذیةیان و اسرائلبان راه داد و ستد را باز لگاه داشت و بآن توسمه داد . در 
زمان وی در شهر ممفیس یونانيان و کارسان محلات مخصوص بخویش داشتند . پصاهقيك زادگاه خوش ساییس را 
که بر شاخۀ غربی نیل قرار داشت پابتخت حکومت مصر قرار داد و در زمان وی دلتا مهمترین قسمت مصر شد . 
۴ ازآن‌زمان باین‌طرف حبشه (Abyssinia) [4etliopia]‏ . شهرمستحکم پلوسیوم درمشرق شرقی ترین دهانذ نیل 


بصورت قطمی از مصر جدا مانده است . 1 - 
Hoplisthentas chalco ٩‏ . هرودوت ۰ II‏ ۰ 152 . کلید مصر درکنارة شمالی‌آن پشمار می‌رفته است . 


۱۹ ربشه های شرقی ویونانی 

از بر کت شوق وطن دوستی و نوجه بآثار باستانی ابن پادشاه هنر زنده شد . در موزه‌های جهان اشیاء ظریف 
فراوانی که از بخ لدی د دوس موجود است که از دور ساییسی حکایت‌می کند » ولی از آن‌زمان‌ساختمانهابی 
برجای نمانده است" " . شاید خانه‌های آن زمان بجای سنگ با خشت ساخته می‌شده و بهمی‌جهت است ت که چزی ازآنها 
اکنون دیده نمی شود . . پسامتيك و جانشینان وی دران و نوسند کان را برآن داشتند که کتابهای قدیمی ملی را 
استنساخ کنند و از ا ا مق آری ملگ ت مارسیده | لت که هاور وکه دز که | دور هی ناف 
قدیمی تفاوت دارد و اینك بنام خط نوده‌بی [06۳00116] خوانده می شود .وران زمان امکان این‌نبوده‌است که‌همه‌خدایان 
قدیمی را دوباره برانگیزند.» ولی اوزیرس وایزس‌محبوبیت خاصی پیدا کردند رایمحو تپ عنوان خدابی نشت | ورو 
تن ثبر ,ونانیان در مصر از لحاظ باز رکانی و عادی بود » و در عوض ی مصر بر بونان جنبهٌ روحی داشت.. علاقه‌مندی 
بوتانان بخدابان مصری و مخصوصاً آن دو که نام برديم از همین زمان شروع می‌شود که اختلاط مبان e‏ 
1 رسیده بود . نهونۀ کوچك شگفت‌انگیزی‌ازاین توجه آنست که پرباندروس حاکم شک کورینت (زمان 
حکمر نی از ٩۲۵‏ تا ۸6 ) نواده و جانشین خود را نام لسامتیکوس ( که شکل بونانی بسامتيك است ) ناد , 
و ٢‏ میدانید پر باندروس ټک از آن هت نفر :وده است ت که اشان را بنام حکمای هفتگانه می‌خواندها ند , وچنن 
قدرشناسی و احترام‌از مصر که از دهان وی بیرون آمده‌اهمیت‌فراوان داشنه است 

ابنك دو باره به وسامقیك اسای باز‌ی کردیم . فرزند وی نخو در ٩۰٩‏ بجای او نشست » و باحتمال قوی 
چندان در تحت تأثیر عظمت و زیبابی کشوری که باو رسیده بود قرار کرفت که از توجه بنقاط ضعف مملکت خویش 
غافل ماند . درآن هنگام آشوربان در گیرا کیررجنکه سختی با بابلیان و مردم مديا بودند ونخو با استفاد ازاین کرفتاری 
و اعتماد بسربازان مزدور خود بفل‌طین حمله برد ( سال ۰۰٩‏ ) و يادشاه بهودبه بو شیا 108:81| ( حکومت وی از 
۸ تا ٩۰۹‏ بود ) را در خن ن 617 شکست داد و او را بکشت . چهار سال بعد خود وی در کر کمیش 
واقع بر رودفرات بدست فب و کد رصر ( پادشاه بابل از ۱۰۵ تا ۵1۲ ) شکست خورد و همۀ زمینهایی که در آسیابدست 
آورده بود از چنگی وی ببرون دفت"" . پس‌از ونو کن را به برانخیدای "٩876810811‏ نزديك میلئوس 
فرستاد و ساز و برگ جنگی خود را که در آن بقنح نابل شده بود بمعبد ایولو هدیه کرد ؛ باین ترتیب است که‌مادوباره 
بداستان شهر میلتوس باز می کردم » و ضمناً معلوم می شود که در همان زمان که مصربان بخدابان بونانی احترام و 
تقدیس می کرده‌اند » بونانیان نیز دو خدای مصری اوزیرس و ايزس را می‌برستیده‌اند . 

آنچه در بارۀ نخو کفتم قابل آنست که توجه کسانی را که در تاريخ فکر بشری کار می کنند بخود جلب 
کند ؛ مگر ته ابنست که از این راه بندهای اتحادی مصر و ونان و اسرائیل و کلده را ببکدیگر می‌یبوادد ؟ باوجود 
این باد گفت که دو دلیل مستفیم در دست است که ما را باین پادشاه علاقه‌مند می کند , و آن دو عمل بز ر کی | 
که وی انجام داده و بايد مورد توجه مورخان علم جغرافیا قرار گیرد . 

نخست اینکه نځو بعمل حفر ترعه, ی که رود نيل را . محر احمر متصل سازد ادامه داد . در دور سلطتت میانه 
( ۲۱۹۰-۱۷۸۸ ) ترعهبی میان بوباستیس 801035111 وافع بر نک از شاخه‌های نبل و درباچۀ تمساح حفر شده بوده 
نخو دو باره بحفاری این ترعه پرداخت و آنرا تا درباچۀ تلخ و خلیج‌سوئز ( بحرالقلزم ) امتداد داد . ءرض این نرعه 

۴ شاهکار هنری اين دوره باحتمال قوی مجسبۀ سر ٩‏ پرانخید ای اخلاف بر انخوس [ووراعمه3]پوده‌اند که‌خودویرا 

مردی است با سنکد سبز بازالت که ينی وی شکسته و اکنون از نمل اپولی و زنی ازمیلتوس می‌دانسته اند . این مردم بارث 


درموزه برلن نگاه‌داری می شود و ازروی آن کییه‌های متعدد 
ساخته شده . انسان‌چون‌این اثر را می‌بیند بی‌اختیار پاد آثار 
هنری سلطنت قدیم مصر می‌افتد ۰ 

۵ اثری از آن در تورات دیده هی شود : 
۱۳؛ کاب دوم ملوك ۰ ٤٢‏ : ۷ ۰ 


کتاب برمی اح 


کاهنان وخدام معبد اپولودیدومایوس | 1۶٧۵۵ ٣‏ ال ماامم۸ ]در 
دیدوما [ودررن:0 ] نرديك میلتوص بوده‌اند.خشایارشا شاه ایران 
( ۸۵-1۵ ) آنان را از رود سیجون عبور داد و در پاکتریا 
(= پاختر) [هن9۵02] و سخدیانا (=سخد) [Sog‘liana]‏ بحالت 


تبمید مزل داد . 


علم ایو نی در قرن ششم 
باندازه‌بی بود کاو کی که ریه روف پاروزن داشتند براحتی از آن می گذشتند و طول آن از بوباستیس تا 
بیشتر اطلاعات ما دراین زمینه از کتاب او است نقل می کند که ۱۲۰۲۰۰۰ نفر 
مصری زر ار سیم یارآ شاه وا ری کی 
کار آن بود که کاهنان خبر حادثهٌ بدی را که از طرف بربربان پیش خواهد آمد پادشاه رسانیدند ( مقصود از بربربان 
ببگانگان است و این حادئهٌ شوم درفرن بعد صورت عمل بخودگرفت ) وی E HRS‏ 
علت متوقف ماندن کار آن بود که مپندسان نخودریافتند که بطح احمر بلندتر ازدلنا است و این ترس پیش آ مد که‌مبادا 
طوفان آب شور تمام مصر را فوا کیرد ؛ شابد دلبل قطمی پیش آمدن مشکلات فنی و زءاد شدن هز ,شهومصارف‌کار بوده 
E‏ و دو بران ومس ٥۸‏ -۱) شا ی وران ن افتخار برای 


۱۰۳ 


دربا چهار روز راه بود . هرودوت که وه 


" بروات هرودوت علت متوقف ماندن 


بزرگگ را ۳ ان اا نا نان و E‏ خوش شده ود . 


ی 


سر این کار آزمندی همسانگان خوش را برانگیخت و جان خود را درآن راه از دست داد ۰ 
تکتۀ جالب توجه دیگر ا که چون زخو بتجارت خلرجی توجه فراران داشت » بکشتیرانن فبنیقی فرمان داد 


تا کردا کرد ليما(14ذا) , 


بعنی افریقا بگردند . این فکربرای بونانبان که زمن را از هرطرف محاط درآب می‌دالستند 


طبیعی بنضر می‌رسید » ولی برای اقدام بچنان عملی که نخو دستور داده بود تهورونیروی تخیل فوقالعاده ضرورت‌داشت 


کزارشی که هر ودوت دربار؛ انجام این مسافرت دریایی می‌دهد باندازه‌بی رون و در عن حال کوتاه | 


کار بپتر از نقل ترجمۀ تمام آن روایت در اینجا ليست : 


واضح است که لیبیا را جز ازطرف آسیا از همه ‌طرف 
آب فراگرفته است » و چنانکه می‌دانیم نخستین کسی که 
این را اثبات کرد نخو پادشاه مصر بود . وی درآن هنگام 
که بك طرف از ترعه را که نیل را بخلیی عربستان‌می‌پیوندد 
مام کرد از راه این خلیم بکشتیهای فینیقی مأمورت‌داد 
که ح رکت کنند و از راه ستونهای‌هر | کلس با زگردند. 
بدان صورت که بدربای شمالی وبنا برآن بمصبرسند.باین 
تیب دربانوردان فینیقی در دریای احمر رو بجنوب شراع 
کشیدند . هرجا که پاییز می‌شد این ملاحان بخشکی‌می- 


چقدر ماية تأسف است 


آمدند و در هر منطقه از لیبیا که ودند تخم‌می‌افشاندند و 
معطل می‌شد ند تا محصول را دروکنند و پس از جمع آوری 
محصول دوباره بدریانوردی خود ادامه می دادند . دو سال 
گذشت ودرسال سوم از ستونهای هرا کلس گذشتندو بمصی 
با زگشتند آن دربانوردان گفته‌اند ( ممکن است کو 
باور کند ولی من باور نمی کنم ) که چون بر دور افريقا 
می گشتند آ فتاب درطرف دست راست ت ایشان قرار می کر فته 
است 


هرو دوت پاټ 25777177 E‏ 


ست آن را باور کند 


خود مؤيد حقیقت این داستان است . چه درآن هنگام که دربانوردان فینیقی از دماغةُ امید يك 8 ورو بطرف 


مغرب رفته‌اند , خورشید که پیوسته در شمال آنان بوده ناچار باید در طرف دست راستشان کر 


۰ هرودوت » ]1 ۰ 156 . 
۱ همان کتاپ ۰ 1۷ ۰ 42 . 
۲۴ رجوع کنید History of ancient geography‏ تاليف 
Tozer |‏ ,۰ ( چاپ دانشگاه کیمبر یج ۰ )ص ۹۸-۱۰۱ - 
قوزر با وجود این متقاعد نمی‌شود و می گوید همکن است 
داستانسرایی از روی همد این حکایت را ساخته و این نکته را 
درآن گنجانده باش د که مردم آن را باو رکنند » ولی من گمان 
ندار م که هر ودوت وکسان ی که باو خبر می‌رسانیده اند تااين حد 
دروفگو و دروغ پرداز بوده باشند . برای اطلاع در بارۀ 


مافرتهای دریایی دور افریقا رجوع کنید بکتاب مقدمۀ نگار نده 
جلد ۲ صفعۀ ۱۰۱۲ و جلد ۴ صفصات ۸۰۳ و ۱۸۹۲ . بايد 
درنظرداشت که مسافرتباۍ دور افریقای قرون وسطی ار 
صور تگرفته باشد » درجهت مخالف گردش دور افریقای زمان 
نځو يعني ازدماغة اميد نيك متوجه بمشرق‌است که نخستین آنهارا 
بار تولومئودیاس 1 1:418 1001::60 ه8 ] درتاریخ ۱4۸۸ انجام 
داده و کاملترین آنا را و اسکود و گاما [ Vasco de Gama‏ ] در 
4 . 


۹4 ريشه های شرقی ویونانی 


نخوازجهات متعدد پادشاه بز رگی بوده است . پیشتر دبدیم که پرباندروس پدر او را تمجید می کرده ؛ خود 
وی نیز مورد ستایش یکی ازمعروفترین حکمای بونان یمنی صو لون آتنی ( قرن ششم ق . م ) فرار کرفته است .در 
آن هنگام که این حکیم به‌سر سفر کرده بود فوانین نخو را مطالعه کرد » و پس از باز کشت بیونان مقداری از آنها 
را در قوائن بونان وارد ساخت . ضعف سلسلهٌ سابيسي رو بازدیاد بود » جز اینشکه نخو توانست جلوی حبل‌را بگیرد.بنام 
شاه ماقبل آخر ابن سلسله احمص دوم پش از این اشاره کر ديم . در زمان یادشاهی وی ( ۵۱۹-۵۲۵ ) بازر گانان 
بونانی باندازه‌بی نیرومند شده بودند که اجازه بافتند شهر نو کرائیس را بسازند با آن را از نو مطابق میل خود منظم 
کنند" ؛ و این شهر که بر روی شاخۀ کلبی (08000:0) نیل نزديك پایتخت بعنی سایس قرار داشت » م رکز عمدة 
تجارت بو ان درمصر شد ( تا حدی شبیه باسکندریه در زمان حکومت بطالسه ) . 

معبد بزرگی آن که هلنیون ۲11٥11601051‏ "" نام داشت با هدایابی که ایونبان و دوربان وائولیان [ههن۸۵0۱] 
فرستاده بودند زینت شده بود » و بعلاوه بعضی از شهر های ایونی مانند میلتوس در آنجا معبد خصوصی داشتند .احمص 
هداای گرانبهابی برای معابد بونانی آسبا و اروپا می‌فرستاد و با حا کم مستبد نیرومند ساموس یعنی پو لو کر انس 
1 پیمانی سته بود . من پولو کر انس است که از اقبال و خوشبختی او اضانه‌ها ساخته‌اند وباوجود 
آن در سال ۵۲۲ او را بدار کشیدند . در همین اوان خطری که مصر را تهدید می کرد افزاش‌بافت »چه‌دولت نبرومندی 
درمشرف‌زمین بدست کو رش‌پادشاه ابران تأسیس شد . کورش , کرزوس را در ۰4٩‏ و بابلیان را در ۵۳۹ مغلوب 
کرد و درسال ۵۲٩‏ از دنبا رفت . احمص‌ناه۲ ۰ زنده بود ویسرش بسامتيك سوم درهمین سال‌بدست کمیو چیه 
پر کورش مغلوب گردید . در اینجا بحسب ظاهر کار مصر مستقل و خودمختار بنهابت می‌رسد » ولی از بك نظر 
بابد کفت که پیش از ابن کار استقلال‌مصرشده بود » چە لسلة سلاطین سایبسی از جنبه‌های متعدد رنگ بونانی داشته و 
سلسلۀ بسامتيك ( ٩۱۳-۵۲۵‏ ) مقدمۀ سلسلهٌ بطالسه بشمار می رود که چندین‌فرن بعد ( ۳۳۲-۳۰ ) در مسر روی کار 
آمده است . 

در آن فاصلۀ از زمان ( فرن هفتم تا فرن ششم ) شرق‌نزدبك دچار آشوب عمیق و پیوسته بود . عناصر مختلف 
پونانی و آسیایی و افربقابی مکرر در مکرر با یکدیگر آميخته بودند . خمیر مایهٌ‌اسلی عنصر ابونۍ بود ولی‌نمونه‌های 
مسری و بابلی نیز در آن بی تأثیر نبوده است ۰ واضح‌است که تماسهای مادی بدون وجود تفاهم و همدردی کفات نمی 
کند » و از ابن لحاظ بابد کفت که مبان مصربان و یونانیان باندازۀ کافی هماهنگی و همدردی وجود داشته است که 
بتواند برای هر دو ملت نتیجه بخش باشد ؛ ولی متأسفانه تأثیر“ مصری هراندازه هم که دامنه داشته نمی‌توانسته است در 
عبق اثر بخشد » چه نوشته‌های توده یی ( دموتيك ) بیشتر از نوشته‌های هبرو کلیف ناخوانا و غیر مانوس و ماية تنفر 
بوده است . بونانیان و قوم بهود در فلسطین و جاهای دیگر بايد بهم رسیده باشند » ولی آن اندازه تفاهم و همدردی در 
میانه نبوده است که سبب پیدایش حس تحسین ورقابت میان آن دو قوم بشود . در هذر"" و ادبیات و علم بونانی آثار 
فراوانی از مصرهی‌توان دید ولی هیچ اثر بهودی درآن بافت نمی شود . بونانیان و ,بپودبان هربك راه خود را مستقلا و 
دون فان شدن از نکد گنی پيموده اند ؛ درآن زه‌انهای دور نتوانستنددر شهر هابی چون میلتوی با نو کرائیس با 


5 امروزهیی گو نه آثارقدیمی در وکرانیس ( وساییس ) * باید دراینجا بتأثیر مصر در حجاری باستانی بونان 


وجودندارد › و لی ففیندرز پتری[ Flinders Petrie‏ [ در ن وکرائیس 
حفریاتی کرده و چیزهای کوچکی بدست آورده است . بگزارش 
وی بنام [۷۵۷8۵4۶] ( جلد , لندن ۱۸۸۱-۱۸۸۸)رجوع 
شود . 
۴ 16/1690 70 . شاید پیش از یك محبد بوده ٤‏ 
وممکن است تمام با جزئی ازتجارتخانة بوبانی باش د که مشتمل 
بر پرستشگاههای مقدسات یونانی 1/6//68101/ 71601 بوده‌است. 


اشاره‌یی ,شود . مجسمه‌های ایستاده؛ قدیمی هماند مهسبه‌های 
مصری چنان است که پای چپ درجلوقرار دارد . بر ای‌تحقیق 
پیشتر مجموعه‌یی از تصاویر مجسمه‌های مصری را با تصاوير 
کلب ارات Kouroi. A study of the pli 6.٢. A.‏ 
development of the Greek kouros from the late seventh‏ 
٥١ the early fifth century.‏ (چاپ دانشگله ني وبورك )٧٤٩١‏ 


علم ایونی در قرن ششم ۱۹۰ 
یکدییگر جمع شونه و کاری را که دو با سه قرن بعد در اسکندربه انجام دادند بکومك بکدییگر انجام دهند 


هکانایوس میلتوسی بدر جغرافیا 


اکر دربانوردانی بفرمان نخو افر بقا را دور زده باشند » لابد خبر ابن حادلة باور کرد مبان فینیقبان انتشار 
بافته » و در ضمن بشکل مستقیم با غیر مستقیم و از طربق صاحب منصبان مصری دربار ساییسی این خبر بگوش مردم 
ميلتوس رسیده است . حتی اکر چنان حادثه‌یی هم قطعاصورت نپذیرفنه باشد . بابد اطمینان داشت که دریا نوردان‌فشیقی 
و ءونانی داستانپای دیگری نقل هی کردهاند . کشتبهای میلتوسی پوسته در اطراف »دینرانه و دربای سياه آمدو شد 
می کردند » و از ابن گردشهای دریایی همه گونه بدابع و اخبار جدید با خود بزاد کاه خویش همراء می‌آوردند ؛ و بايد 
کفت که هیچ گونه اخبار و اطلاعات باندازة اخباری که مربوط بجفرافیا بمعنی وسیع ای نکلمه باشد (جفرافیای‌انسانی) 
مورد توجه نبوده و مردم در جمع‌آوری آنها این اندازه شوق و حرارت بخرج نمی‌داده‌اند . شهری همچون میلتوی‌درفرن 
شم بحکم ضرورت م رکز مبادلات اخبار حفرافیابی شمار می‌زفته . و وضم آن درست شبه بوده است بوضعۍ که یکی 
از بنادر پرتفال بیست قرن پس از آن پیدا کرده است . و وز بابد باین نکنه توجه داشت که اخبار و اطلاعات آنگاه 
بصورت مطمّنی ضبط و طبقه‌یندی می‌شود و حالت قطعیت و رسمیت پیدا هی کند که مرد شاسته‌بی خود را وقف اين کار 
کند و مسوولت آن را بعهده گرد . موفقبت شخصی چون ساگر [:908۳6 ] سته بپوشمندی و فداکاری شخصی‌چون 
هنری در با نورد 1 ۷/٥٥٠٥‏ ۱۳6 11100۳۷ بوده است » و بهمین طریق بابد گفت اطلاعات ومعلومات‌جفرافیابی 
که در میلتوی جمم شده بود بوسيلةۀ شخصی مانند هک نایوس ]Hecatai0s]‏ تنظیم بیدا کرد و مورد بهره برداری 
قرار گرفت . 
هکاتابوس يسر هگساندروس ]| [Hegesandros‏ در مکی از خانواده‌های قدیمی میلتوس دراواسط قرن 
ششم بدنیا آمده بود » و چون در آن زمان این شهر تحت تسلط ابرانیان قرار داشت » ابن شخص ازاتباع ورعابای‌ایران 
بشمار می رفت ؛ از قرار معلوم خانوادۀ وی با ابرانبان همکاری کرده و در خوشبختی با آن شربك بوده‌اند » ولی عموم 
مردم نسبت بایرانیان نظر خوشی نداشته‌اند » و بهمین جپت است که در اواخر ابن فرن ازهمه طرف آ ارطغیان‌وشورش 
نمایان گرديده است . هگاتایو‌س بی اندازه کوشید تا از روشن شدن آنش جنگ جلو کیرد » ولی کوشش وی‌بجابی 
نرسید » و در آن هنگام که دید جز جنگ چاره‌بی نیست بهمشهربان خود پیشنهاد کرد که شجاعانه بار برخیزند تا 
بښتيجۀ مطلوب برسند ؛ هم در آن هنگام که مردم را بسالمت می‌خواند » و هم در آن هنگام که بشجاعت و قیام 
مردانه آنان را تحريك می کرد ۰ کسی بسخنان وی کوش نداد ؛ بکبار او را ترسو خواندند و بار دیگر وی را بتهورو 
بی با کی وحادئه‌جوبی منسوب کردند ۰ و بالاخره کار بآنجا کشید که در سال 4٩4‏ شهر میلتوی غارت شد . هکاتابوی 
آن اندازه زیست تا در سال ۷۵ شاهد جنگ موکال [۸6۷۵16] و آزادی میپن خود شد ۰۳ ؛ مرگ وی سال 4۷۵ 
اتفاق افتاد . 
گفته می‌شود که و بمسافرتهای طولانی پرداخته » و آغاز مسافرت وی در اواخر قرن ششم و همان زمانی 
بوده است که وجود او در مبان همشور بانش ماب تنفر آنان شده . بنا بروایت هرودوت علاوه بر آنکه هکاتابوی ازمصر 
دیدن کرده در جنوب این کشور تا تبر ۱68051 پیش رفته است . چون از ۵۲۵ ببعد مصر در تحت تصرف ایرانیان 


9۶ ویرانی میلتوص در ٤٤٤‏ ملت یونان را سخت متاشر دست یافتند . و بالاخره ایرانیان بسال. 4۷۹ در اراضی پلاتا 
کرد . و سبب اتحاد و تیرومندی آنان شد . درسال 1۹۰ ارتش ه٠٥٧‏ شکست قطعی خوردند و ناو گانشان در موکال 
ایران را در ماراتون ] [Marathon‏ شکست دادند و شکست لا لیا درهم شکته شد . شکست دريايی موکا لکه در 
دیگری در1۸۰ درتنگه ترموپول [ ۲۳6۳0۲۱ ] بایشان وارد نز دیکی ميلتو س‌صورت گرفت بهترین انتقامی بو د که ازویر ان کردن 
ساختند و درهمان‌سال بپیروزی دریایی درحالامیس [ [Salamis‏ این شبر درپانرده سال قبل از آن تاریخ گر فته شد . 


۱۹۹ ريشه های شرقی ویبونانی 
بوده و این مرد هم یکی از اتباع یران بشمار می‌رفته , مسافرت وی بآسانی صورت می کرفته و مانند آن بوده است که 
از استانی از کشور باستان دیگی مسافرت کند . 

از آثار وی دو کناب را نام‌پرده‌اند ؛ ىكى تاريخ بنام } [Geneaologies‏ گر حفرافباری عنوان [Periodos ges]‏ 
بمعنی «دصف زهین» یا «جغرافیای توصیفی» . این هر دو اثر از ميان رفته و از آنها ۳۸۰ قطعه بر جای مانده که اغلب 
آ ها بسیار کوتاء است . اطلاع ما بر نخستین کتاب کمتر از کناب دوم است » و جزئی از دباچۀ کتاب 
که بوسىلة دمتر بوس فالر وس ٩۳ [Demetrios Phalereys]‏ روات شده چنی است : « هکانابوس 
میاتو سی چنن می کوید که من این چیزها را از آن جهت ثبت کردم که آنها را راست می‌دانستم . روایات‌بونالیان 
فراوان است » و بنظر من ابلپانه است »۳ . ابن چند کلمه از قرار معلوم بجای عنوان کتاب است » و شابد مقدمه‌بی 
باشد که ناشر کناب برای جلب توجه عامه باول کناب افزوده است » و بهرصورت نمی شود دربار این کلمات درست 
و دقیق اظهار نظ ر کرد . 

قسمت عمدۀ ۳۳۱ قطعةٌ مستخرج از جغرافبای هگا تا بوس ازخلاصه‌ی که هر ملااو س [Hermelaos]}‏ 

از فرهنگ جغرافیابی تالف استفا نوس بورانتیومی ]V1-1( ]Stephanos uf Byzantium]‏ هه کرده 
گلجن شده است , و بهمن جهت مانند هم نوشته‌های موجود در فرهنگها کوتاه است ( غالباً کمتر از ه کلمه ) »با 
وجود این شکل عمومی کتاب اصلی را می‌نوان از روی ابن‌منتخبات دریافت . در آن هنگام که هکاتابوس در میلئوی 
بسر می برد و دوران جوانی را می کنراند ناچار چیزهابی از عقابد فیزیولوژستها بعنی الس وک 
بگوش‌وی رسیده بوده . بحث آ نان چنانکه ديدم دراین بود که : جپان ازچه چیز ساخته شده ؟ با توجه بمزاج وتمابلات 
بونانیان بآسانی می‌توان تصور کرد که چنین بحثی بطبیعت حال خود چه اندازه طولانی و عقیم و بی تمر است » و چنین 
بحثهابی البته بکار جوانی E‏ ت که منظور کوچکتری را تعقیب می کرده وهمت خود را بکاری می‌زده‌است که 
دستری بآن امکان داشته است . ممکن است هکاتابوس ( مانند هر مرد علم واقعی ) بخود چنین کفته باشد که : « پیش 
از آنکه بگشودن راز جپان بپردازم . بهتر آنست که از آنجه در اطراف من وجود دارد و می کذرد توشه‌بی ب رگیرم >. 
یکی از کارهای پیش پا افتاده که او را مجذوب خود می‌ساخته آن بوده‌است که اطلاعات متفرقی را که توسط بازر گانان 
و دربانوردان بشپروی می‌رسیده و اطلاعاتی را در خصوص جفرافبا و مردم شناسی در برداشته کرد یکدیگر فراه مکند و 
با مشاهدات و با دگارهایی که از مسافرتهای خود داشته بآ نها نظم و سامانی بخشد . ابن اقدام در نوع خود کاری است 
که برای نخستین بار صورت کرفته و بهمین جهت شایسته است که بمؤلف چنین اثری لقب « پدر جفرافیا » داده شود . 
کتاب ( ٠٠۰4٥‏ وی شامل دو قسمت اصلی ارویا و آسیا بوده » و لیبیا ( افربقا ) نبز در ضمن همین قسمت دوم قرار 
می گرفته است . نقشۀ نظری ( شکل 4۷ ) این تقسیم را بخوبی نشان می‌دهد . سطح هموار و افقی زمین را صورت 
دابره‌بی تصور می کرده است که اقبانوس از همه طرف آن را فرا گرفته . و با مدیترانه و دربای سياه و بجر خزر 
بدو قسمت تقسیم می شود : قسمت شمالی اروپا است و قسمت جنوبی آسیا و افریقا " , و با وجوداین نقشه دیگرنبازمند 


۲ این دمتریوس‌فالرونی ( فالرون یکی از ناد رآئن‌بود ) اسکندریه بوده باشد . 

ناطق زبردستی بود که یونالیان ۴٠۰‏ مجمة او را در جاهای ٨‏ کتاب Hecataios Milestos(\۸41)؟؟؟ ةalطê « Miller‏ 
مختلف نصب کرده بودند و بعدها نسبت باو خشمگین شدند و 
بم رگ محکومش کردند . او پمصرفر ار کرد و بابطلیموس اول 
ورامجا د ی وروی او دوم : ۰ ,21909۵1 hos emoi‏ 
فيلا :غوس | ۳٣۱٥٣۰۰‏ ( دوران حکومت از ۲۸۷۷۲۸۵ ) ٩‏ این خلاصه ازقعطمات کتاب پربدوس وازکتاب هرودوت 
اورا بمصر علیا تبعید کرد و درآنجا مار وی را گزید ومرد ۰ : . 

کتاب «عبارت» (127/611665 :۲) و یکه این قطمه‌را ازآن (1۷,36) گرفته شده . باين فر ضکه نظرهای جفضرافیایی راکه 
نقل کرده‌ایم ممکن است تألیف دمتریوس دیگری از اهالسی هرودوت مورد تمسخر قرار داده ازهکاتاهوس دانسته‌ايم . 


hode mythetati; tade grapho, hos moi alethea 5 
einai; hoi gar Hellenon logoi polloi ۲ cat 1 


علم ایونی در قرن ششم ۱۹۷ 





شکل 4۷ . نقشه نظری که صورکلی هھگا تا بوس را دربارء پهنة زمین مجسم می‌سازد [ با اجازه از کتاب 
« تاریخ قدیم بونان » تألیف 11.5.7267 ( چاپ دانشگاه کیمبریج ۰ ۱۹۳۵ ) نقشة شمارة۲ نقل شده . نقشة 
مفصل تر ی که پيشتر شامل‌اسامی حکانابوسی‌است در کتاب 996 9 9 Hecolaet Milesti‏ تألیف R.H.Klausen‏ 
( برلن » ۱۸۳۱ ) وجود دارد , در این کتاب فهرستی از نامهای جغرافیابی هگا تا بوس چاپ شده » و در 
چاپ 1۸1167 این فهرست با فهرستهای دبگری مخلوط است ] . 


بتوضیحات بشتری لیستیم . چنانکه مشاهده می‌شود » مدیترانه و بحر احمر و خلیح قاری و بحرخزر و رود بل همه 
با اقیالوی محیطی متصل فرض می شده , وچنانکه می‌دانيم این مطلب برای سه قسمت اول صحت دارد و برای بحرخزر 
و نیل مطابق با واقع نیست ‏ و ما دربارۀ نیل پس از این چند کلمه خواهیم کفت . تحقیقات و اطلاعات هکاتابوی‌یشتر 
منحصر بوده است بسواحل » و این تباید مایهٌتعجب باشد , چه‌منبع اطلاعات وی غالباً گزارشهای بازر گانان ودربانوردان 
بوده است » و چنانکه می دانیم این مردم بیشتر با بنادر و شهرهای ساحلی کار دارند و کمتر باراضی داخلی رفتو آمد 
می کنند . اطلاعاتی که وی جمم‌آوری کرده تنها از شهر و اراضی ایت بلکه در کتاب او مطالبی راجم بمردم وحتی 
جانوران دیده می‌شود ؛ عقيد: پور فورو [۱۳0۲۲۳۷۲۷ (111-2) رسنی که هر ودوت از عنقا و اسب آبی و شکار 
هنک کرده است از کتاب هکاتابوس برداشته ده" 
آبا هکاتایهوس براستی نقشۀ جفرافیابی رس مکرده است ؟ این کار احتمال کلی دارد که صورت کرفته باشد 
و حتی می کوبند که وی نقثة انگسیمندر وس را تکمیل کرده است . گزارشی از هرودوت را می‌توان بابن معنی 
کرف ت که در آن زمانها چندین نقشۀ جغرافیابی ترسیم شده"" , و کزارش دیگری صراحت دارد بر این که نقشه‌بی 
"کو › قطمات ۲۹۲-۲۹4 . اندازه نقشة زمن کشیده‌است » دراین‌عت ن کلم 825 ۵7٥0405‏ 
Gelo de horeon ges periodus grapsantas pollus °"‏ یشتر مه‌نی نقشه می‌دهد تا شرحزبانی ۰ و کلم 6۲۵۵0 یشتر 
ءع (هرودوت ۰ 1۷ ۰ 36) ۰ « من باین می‌خندم که چه از نوشتن معنی رسم کردن‌را دارد . 


۱۹۸ ربشه های شرقی وبونانی 

کشیده شده"" . درآن هنگام که میلتوس سخت درمخاطرء بود ‏ پادشاه مستبدآن ار ستاو ر اس ۸۶1٥۱٥8۰٥٥)‏ 
برای درخواست کومك از ناه کل و منس [01607:6065] به اسپارت مسافرت کرد" » وه با خود لوحۀ برنجی همراه 
آورد که نقشهۀ همه زمبنها و همه دریاها و همه رودخانه را برروی آن حك کرده بودند » . این حادئه درزمان‌هکاتایوی 
اتفاق افتاده , و ممکن است که آن نقشه را دیده باشد > و نز امکان آن هت که وی خود رسم کنند؛ چنان تقشه بی 


بوده باشد . 


اينك مختصری دربارۀ تیل سخن می گویيم : بونانیانی که از مصر دیدن می کردند » از عجیب‌ترین عجایب مسر 
بعنی رود نیل دچار شگفتی می‌شدند و از خود چیزهایی می‌پرسیدند . ابونانیان بالخاصه نظر بابنکه در سرزمین 
خویش دلنای کوچکیرا که از رسوبات رودخانه مابندروس تشکیل می شد بخوبی می شناختند » بدلتای بزرکگ نیل‌بشتر 
توجه هی کردند » ولی چیزهایی بود که بسختی ازآنها لن درمی آ وردند . مثلا باین انديشه می‌افتاد ند که چر ارودخانه‌های 
بونان در تابستان خشك می‌شود » در صورتیکه رود یل در تابستان طغیان می کد و آب آن افزایش می‌پذیرد ؟ هرودوت 
که در این موضوع و موضوعات فراوان دبگری راهنمای ما است » درباره ابن اختلاف » نظرهای گونا کون بونانبان را 
شرح می‌دهد"" . نخستین عقیده که شابد عقیدة الس باشد این اسن که سبب بالا آمدن نیل در تابستان بادهای شرقی 
است"" که از جربان آب بطرف دربا جلوگیری می کند ؛ نظر دوم که شابدعقد: هک تا یوس بوده باشد اشت 
که رود نیل باقیانوس اتصال دارد و ازآن سبب است کهآب آن‌زبادمی‌شود " ؛ عقيدۀ سوم منسوب به انکما گور اس 
علت افزایش آب نیل را آب شدن برف کوههای افربقا می‌داند . عقیدة سوم بحقیقت تزدیکتر است » و هرودوت این 
نظر و سایر نظرها همه را رد می کند تا نظر بی ارزش خود را بکرسی بنشاند"" . توضیحی که خود هر و دوت در 
این باره می‌دهد با آنکه مبتی بر اشتباء است جلب توجه می کند » چه‌بنابر آن بخوبی معلوم می‌شود که اقیالوی‌هومری 
چه اندازه بر عفول مردم آن زمان حکومت می کرده است . 

بايد در نظر داشت که نظر کلی هکاتابوس کملا صحیح بوده‌است , چه قاره‌جابی که ما امروز آنهارا 
می‌شناسیم همچون جز بره‌های بسبار پهناوری هستند که با درباها احاطه شده‌اند . علمای جفرافیا برحسب محل قرار- 
گرفتن این درباها اسامی گوناکونی بآ نپا داده‌اند , ولی بابد دانست که همۀ آنها پاره های مختلف يك اقبانوی بشمار 
می‌رو ند . مخصوصاً ا کر توجه خود را بدنیای قدیم منحصر سازیم تصور هومری صحت بیشتری پیدا می کند . چه اروپا 
و آسیا وافریقا همچون قارۀ واحدی‌می‌شوند که بك افیانوس آن را در خود فرا گرفته است . نظرهومر رهکا تا بوس 
اصولا درست است > ولی برای بونانیان ودم امکان آن نبوده است تا حدود این ار واحد را از شمال و جنوب ومشرق 
ومفرب ا کتشاف کنند . 

هکاتایوس از لحاظ امور نظری چندان اطلاعی نداشته ( و درآثار او هیچ اثری از جفرافیای ریاضی دیده 
نمی‌شود با لاافل بدست ما نرسیده ) » ولی با وجود این کوششی که برای تألیف و تر کیب معلومانی که در بار جهان 


. 49۰۷  تودوره‎ ۲ 

۲ این لوس از ۵۲۰ تا 1٩۱‏ پادشاه اسپارت بود ؛ 
ارستاگوراس پیش از ٤۹٩‏ بدیدن او رفت ( اسپارتیان‌باو کومك 
نکردند » ولي آتنیان بكومك او برخاستند ) . ارینا گور اس 
موقة" موفقیتی بدست آورد و ساردیس 56:01 را در 1۹٩‏ 
تسیر کرد ۰ ولی پس‌ازآن دست باایرانان بود؛ واو به‌تر اکیه 
[Thrace]‏ گربخت و در آنجا (4۹۷) پیش از ویسرانی میلتوس 
کشته شد . 

۴ هرودوت » ]1 » 19-25 . 

E anem ۵‏ بادهای موسمی که در تابستان از 


شمال فریی می‌وزد ؛ همین بادها است که در دریای اژه مدت 
چهل روز می‌وزد و آغاز آن طلوع ستار؛ سگ (شهری) است. 
کامۀ *2/25۶۵ دراين متن ممادل است باکلمۀ وممو«مص که از 
کلمۀ عریی موسم بمعنی فصلگرفته شده . 

*. بنقشه بابقطعۀ ۲۹۸ کتاب ال( مر اجعه شرد. 

۴ توضیح صحیح را ارسطو ( 1۷-2 ق.م ) می‌دشد . 
فضان نیل تج بارانهای استوایی است که در ار اضی مر تفع 
نل ازرق و نیل ابیض هنگام بہار و اوایل تابستان مي‌بارد . 
دراین پاره رجوع کنید بهلد اول مقدعۀ نگارنده » ص ۱۴۱ و 
جلد سوم » ص ۱۸44 . 


علم ایونی در قرن ششم ۱۹۹ 
محسوس و ملموی بلست وی رسده بخرج داده است . قدم‌شاسته‌بی درراه صحیح محوب می‌شود . وی بکی‌ازموسان 
جغرافیا است 


به‌ترین‌مجموعة آ ثاری کهاز زهکاتابو س بر جای‌مانده‌در 
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شارل و ودورمولر ( چاپ پارس ۰ ۱۸۶۱ ) جلداول 
ص 1-۷1 و ۱-۳۱ است که ترجمه لاتیتی متنها رانیز 


صنعتگران یونان در قرن ششم 


سشتر اطلاعات ما بر صنایع بونان در فرن ششم وه افسانه‌بی دارد ۰ ولی صحات هه این افانه ها رااطلاعات 


شامل است . اطلاعات ما در بارۀ جفرافای‌قدم از سال ۱۸۶۱ 
بابن طرف باندازه‌بی زیاد شده که اکنون چاپ تازه‌بی از 
این کتاب ضروری بنظر می رسد . 


Fragmenta historicorum Uraecorun ب‎ 


می کند ؛ روشهای صنعتی و فنی که در مصر مورد استعمال داشته نوجه مپاجرین بونانی مستفر در نوکراتیس وهمچنین 
یونانیانی را که بکشور مصر می‌رفتداند بخود جلب هی کرده » و این روشها همچون کالاهابی که از خارج وارد جزابر 
بین جهت است که در اغلب حالات بدشوازی‌می‌توان دریافت که روش‌وطر يقه یی 
از اختراع بونانیان است يا از مصر و سابر کشورها بان کشور درآمده است . خط فاصل ميان اختراع و نقد مبهم و 
نا معین است ؛ از تقلید عبیدانه تا اختراع باك و خالص مراحل بشماری وجود دارد . 

در تار یخ‌آفسانه ماننداختراعات بونان‌نامشخصی سکه‌بی [Scythian]‏ بنا شاه ز اده! فاخر سیسی [ ۸۵٥۸3۲15‏ ۸] 
وارد می‌شود که در سال ۵۹4 بآتن آمده است . این شخص با هوش و نجابت و نيك‌خوبی و بی تکلفی خود مورد مهر و 
. وی شا کرد و دوست سولون است ویکی از « هفت مرد حکیم » بشمارمی‌رود 
( ولی نام وی در غالب فهرستها نت ) » و همانگونه که کلمات حکیدانه بدیگران نسبت داده‌اند کلماتی نیزاز قول 
وی روایت کرده‌اند » و از آن جمله است این که وی قانون را بلانۀ عنكبوتي مانند کرده است که حشرات کوچك در 
آن بدام می‌افتند و آنها که بز ر کترند از آن ببرون می‌روند . وقتی که این 
بونانی را هم با خود همراء آ ورد" وبواسطة همین که ازدین‌یدران خودخارج شده‌بودبرادرش‌سا او لیوس [Saulios]‏ 
یادشاه سکه او را کشت . ابن انا خرسیس از دو نظر برای ما جالب توجه است » نخست برای کدوری که زادگاه وی 
بود و دوم از آن لحاظ که آتن را برای مسکن خود انتخاب کرده است 
زمانهای متأخرتری ساخته شده » چه در سال ۵۹۶ برای مخترء ای‌سکه بی‌طبمی تر آن بوده است 


بونان می شده باون کشور رسنده ات 


مسجت همسایگان خود قرار گرفته بود 


شخص بوطن خود باز کشت آ داب ومذهب 


. این خود شان می‌دهد که داستان وی در 
ت که بشهر میلتوی برود 
بن مطلب آلست که کشتبهای میلتوسی شات می توانتهاند او زا به اءونیا برسانندتا 
بسرزمین انگ [8ع۸۱01] . اگ چنین باشد که روابت می‌شود.این شخص نخستین آتنی و در عین حال‌نشستین سکن 
در تاربخ علم بشمار هی رود . بعبارت وگ ۰ نخستین آلنی که در تجسات خود بوی میرسیم وس از سولون مردی سکابی 
است که اکر باصطلاح امروز گفته شود یکی از مردم روسیه بوده‌است ! 


باين مرد چند اختراع را نسبت می‌دهند » که از آن جمله است 


تا بشهر آتن » و ساده‌ترین دلیل 1 


لنگ رکشتی که دو بازو دارد و دم آهنگری 


* میگویند همواست که مذهب ماده خدا ی کرتی بنام رآ 
[ما۲] زن کروفوس (ممدمجن] و مادر زلوس [وںء2] و دیگر 
خدابان را بسرزمين خود درآورده است » و همین ماده خدا 
اس ت که بمدها بصورت « مادر بزرگه » فروگی [هنی۳۲۴۲] 


درآمده است . باصانی ميتو ان در یاف ت که این تجددطلبی‌متهور انه 
سبب انگیخته شدن وترسیدن مردم سکه شده است.اناخرسیی 
همراه رآ همه علم الاساطیر یونان را بصورت پنهانی بسرزمین 
خود برده بوډ . 


٠‏ ربشه های شرقی ویونانی 

و چرخ کوزه گری ښ , این اختراعات تار یخی قدیم تر از قرن ششم دارد و این تاريخ از فرن ششم سيار هم دوراست ۰ 
و باحتمال قوی در بیش از بك نقطهٌ جهان ابن اختراعات صورت گرفته است . ممکن است )ناخر سیس ان ‌اختراعات 
را از مصر با جای دبگر با خود همراه آورده باشد » با اينکه بدون توجه از نو با کتشاف آنها موفق شده با بهبودی 


. در آنها انچادکرده باشد‎ 
VOYAGE 
DU JEUNE ANACHARSIS 


EN 6 ] 6 0 


DANS LE MILIEU DU QUATAIÈME 5 6 
AVANT L'ÈERE VULGAIRE, 


TOME PREMIER 


A PARIS, 


Chee ۵: Duane alat, Libraire de Mossisun Frire du Roi, 
dela Dibkhothtque du ,سلا‎ et de PAcadémice Royale des ماج مها‎ 
امش‎ Ferrand , ruc Scrpeute , 6 


M. DCC LXXXVIIL 


2۲۶6 ۸۲۲۸ ۸۸۲۲۵۲۸۱ EY ۶۸۱۱۲۱۱۸۵ DV ROL 


شکل۸٤‏ 8 مشت جلد جلداول کتاب« مسافرت | ناخرسیس 
جوان » . [ از نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه هاروارد کییه شده ] 
چون ابن کتاب در ۱۷۸۸ انتشار بافت آن را بدو شکل 
منتشر کردند » یکی چاپ چهار جلدی و دبگری چاپ 
شش جلدی؛ با هر بك از ابن چایها نقشه‌های جغرافیاییو 
تصاویر ونقشهابی از آثاریونان قدیم‌همراه بو د که‌بامسافرت 
اناخر سیس ارتباط داشت . ناشر کناب 08:5 1688 
du 60‏ 887016 ( ۱۷۹۶-۱۸۵۲ ) است . چاپپای 
دوم و سوم تا ششم کتاب‌نیز بصورت چاپ اول انتشار بافت » 
و بار قله ی همۀ این چاپها را تجدید نظر کرد . 


در انجا با اجازۀ خوالنده کمی بحاشه می پر دازم سو این حاشه روی مناسب با منظور اصلی ما نیز خواهد 


بود . مهمترین اثری که برای انتشار هلنیسم در فرانسه درپایان قرن هفدهم رواج يافته کتاب تلماك تالف فنلون 
هلنیسم بك فرن پس از آن کتاب « مافرت اناخرسیس جوان 6 است 
ل isئnachar Le voyage du ٠٥د A‏ ) که مواف ان ژان ژالد بار تلمی [ [Jean-Jacques Barthélemy‏ بوده 
است ( شکل 4۸ ) ۳ . عنوان این کتاب بطور فطم از نام اناخرسیس حکیم که از وی سخن راندیم گرفته شده ». چه 


است و همین تسرئیب بهترین وسبلة انتقال 


تم دم‌آهنگری لا اقل ازسلمله هید هم در مصر بکار می‌ر فته ۰ 
و تاریخ استهمال چرخ کوزه‌گری در مصر تا سلسلۀ اول پیش 
می‌رود ۰ رجوع کنید یکتاب Ancien! Egyplian materials‏ 
and 5‏ تیف Lucas‏ ۸۱۳۰۸ (لندن چاپصوم» ۱۹۱۸) 
ص ١٤٤٢٢‏ . ونز Wisdom of the ۳٨872005‏ تایف F.Petrie‏ 
(لندن ۰ ۱۹۱۰) ((1942-45) 34,261 دندز برای لنگر رجوع كنيد 
Die ۸‏ تألیف F. M. Feldhaus‏ (لاپپزیگ ۰ ۱۹۱۸ ) ص 
۰ : و دیگر The technical arts and sciences nf lhe‏ 
ancients‏ تألیف Neuburger‏ .۸ (لندن » ۱۹۳۰) ص 1٩۲‏ . 

. برای شرح حال دقیق بارتلمی رجوع کنید بکتاب 
Jean-Jacques Barthélemy‏ 6" تألیف Û16) M. Padolle‏ 
ص » پاریس ۰ ۱۹۲۷ ) . بارتلمی در نع بدا آمده ولی 


قسمت بیشتر عمر خو در ادر پار ب سگذر انده و هر گزیونان را ندیده 
است ! وی نه تنبا بونان شناس نامداری بود بلکه مستشرق 
معتبری بشمار می‌رفت ؛ و یکی از مؤسسان علم سکه شناسی 
است (۱۷۵۰) و در١ ۱٥۷۵‏ یکی ازنوشته‌های تدمریر اکش ف کرد 
وخواند . وی درسکه‌شناسی کارشناس ومدير دفترسلطتتی سه ها 
بود و درز مان او نتیة کار این‌اداره دویرابر شد . شهرت هام وی 
درنيچجۀ انتشار همان کتاب سفرنامه اس تکه لیمی از عمر را 
در راه آن مصرف کرده است ۰ و شهرت صلمی او مدیون 
یادداشتهایی است که بوسیلة فرهنگستان کتیبه‌ها انتشار داده و 


همچنین لتیحۀ زحمتی اس ت که در راه جمعآوریمجمو مثسلطنتی 
سکه ها متحمل شده است . 


علم ایونی در قرن ششم ۲۹۱ 
قهرمان این کتاب نیز مردی سکه‌بی است » منتهی بارتلمی تاربخ داستان خود را اواسط قرن چهارم قرار داده‌است » چه 
قصد وی آن بوده است که اطلاعاتی از دور طلابی بونان بخوانندگان خود بدهد " . بار تلمی مدت سی سال برای 
نهيۀ کتاب خود صرف وقت کرد » و هنگامی که کتاب وی انتشار بافت ( پاریس ۱۷۸۸ ) رواج عجیبی پیدا کرد" ؛ 
و پس از چاپ اول چایپای مکرری از نمام با خلاصۀ آن صورت گرفت . پیش از آنکه فرن هیجدهم تمام شودترجمةٌ 
آلمانی و ابتالیایی و انگلیسی و دانمار کی کتاب ببازار آمده بود , و در یست سال اول قرن نوزدهم نیز ترجمه های 
هلندی و اسیانیولی و بونالی آن انتشار پیدا کرد » و در ۱۸6۷ بزبان ارمنی ترجمه شد ؛ آخرین تجدید چاپ اصلی 
فرانسة آن تاریخ ۳ دارد و از آن تاربخ تا کنون باز هم خلاصه‌های آن چاپ می‌شود . در هر كتابخانة بز رکی 
بابد وسمت کافی برای اناخرسیس درنظر گرفته شود . 

علت رواج کتاب تلماك را معاصران ما که ذوقشان با رادیو و سینما خراب شده » بسختی درك می‌کنند »ولی 
سبب رابج شدن مسافرتنامۀ اناخرسیی حقيقة غیرقابل فهم است . ابن کتاب با اطلس نقشه‌های ضمیمه و تصاوبری که 
همراء آن است کتاب سنگینی از باستانشناسی بونان بشمار می رود » وتوضیح داستان کوچکی بهانةً آن شده است که 
کفتار های مفصلی دربارۀ آثار عمومی و خصوصی ونان باستانی و هنر و ادبیات و فلسفه و دین آن سرزمین در کتاب 
کنجانده شود" . خواننده فرانسوی که حوصلۀ خواندن « دابرةالمعارف " [Encyclopédie]‏ و دور مفصل « تاریخ‌طبیمی» 
بوفون [:30110]را داشت ( بيارۍ از مردم ابن کتابپا را که جلد جلد انتشار می‌بافت از سر تا بن می‌خواندند) 
در واقع علاقٌ وافری بکسب دانش پیدا کرده بود , و عشق آن مردم بامور مربوط بیونان در نيم دوم فرن هیجدهم 
پیوسته رو بافزایش بود » و این عشق و علاقه در سال ۱۷۷۰ و دردور؟ انقلاب بمنتهی‌درجه رسید" .موفقت بار تلمی 
از آن جهت بود که مقتضیات زمان را بخوبی می شناخت . 

انك دوباره بسرزمین ابوبنا در فرن ششم بازمی گردیم . اختراع فن لحیم کردن آهن [وزده/اه» 4۷ را 
بشخصی بنام لا و کوس خیو سی نبت می‌دهند » وبیاری از افزارهای ساخثمان همچون تراز و کونیا ودستگاه 
خراطی و آچاد را از اختراعات تئو‌دوروس ساموسی ۳٣٥40707٥ of Samos]‏ می دانند 
تئو دور وس پر تاکس [۲6۱60165) بیشتر جنبۀ معمایی دارد ؛ می کوبند که وی معمار و ربخت هگر و زرگر 


. شخصیت این 


١‏ « اناخر سیس جوان» در۹۴٩۴‏ کشورسکار اترك گفت و به 
بیرانتیوم ولسبوس و تبس ( در پلوتیا ) رفت ویکسال پس‌از 
آن باتن رسید . آتن وقسمتهایگوناگون یونان را دید و در 
بازیبای اولومیی حاضر شد . از ۴۵۶ تا ۴4۴ بسیاحت مصر و 
ايران پرداخت و پس‌ازآن به موتیلن [ع0(::۱00(] آمد ودرآنجا 
با ارسطو ملاقات کرد . آنگاه بائن باز گشت و پس از زمانی 
بمسافرت درآسیای صفیر و جزایر یونان پرداخت و درجشنهای 
دلوس [Delos]‏ ش رکت کرد . پس‌از جنگ خیرونا [Chaironea]‏ 
(۴۴۸) بسرزمین اصلی خویش با زگشت . 

۲ اشتبار اناخرسیس درپایان قرن‌هجدهم بلحادثة جالب 
توجه دیگری تجدید شد . بارون‌د و کلوتز [ عاسن 06 ٥ه:ه8‏ ] 
که مزاجی فیر متعارفی داشت و بال ۱۷۵۵ در دوك نشین 
کلوس[ی»:0۱] بدنیا آمده بود خودرا« ناطق نوع بشر» می دانست 
و از اسلام و انقلاب فرانه دفاع می کرد . و اسم اناکرسیس 
را بروی خود گذاشته بود ! این‌اناخرسیس جدید درسال ۱۷۹۸ 
بزیر قیغ جلاد جان سپرد . من درست نميدانم که آیا این 
نامگذ اری پیش از اننشا رکتاب بار تلمی بوده است با پس‌ازآن 3 


۴ تحقیقات درروی سکه‌ها آدمی‌ را بر ای‌درست وصحیح 
کار کردن تربیت می کند » وبارتلمی چنین بود ؛ باین معنی که 
تحقیقات وی برای زمان خودش خوب بود » ولی بایدگفت که 
کتاب وی بد انشاء شده اعت . آن کاب ازلحاظ داستانی پیش از 
اندازه عالمانه ومبتنی بر اسلوب خطابی بود » و ازلحاظ کاب 
درسی بسیار بی نظمی وآشفتگی داشت » وبهمین‌جمت بای دگفت 
که بهیچ يك از دومنظور و افی‌نبود . ولی پاهمۀ اینها دردم‌آن 
کاب را دوست داشتند . 

۳ رواج اسلوب یو نانی در فرانسه قسمت عمده تیچ 
انتشار کتاب پلوتارك (1-2) است که ترجمۀ آن را در ځرانه 
می‌خواند ند و ترجمه يۍ که یشتر رایچ بود ترجمه ژاك اميو 
eq ıe Amyot]‏ ەل ] (۱۵۱۳-۱۵۹۳) است ۰ مشق باد ییا تکلاسی 
یونان باستانی تا حدی نتیجۀ تفیبر ناگهانی پایان قرون وسطۍ 
است ودرزمان انقلاب فراند» نیز که رژیم قدیم بصورت‌ناگهانی 
تفیی رکرد مردم میل‌آن پیدا کردند که بطبیعت با زگردند . وچون 
چنان فرص می‌شد که آثار باستانی بطبیمت نردیکتر است علاقۀ 
مردم بادییات کلاسی باسانی زباد شد . 


۷٢‏ رشه های شرقی و یونانی 


و حکاك" بوده و در سالهای ۵۳۰ - 66۰ نامور شده است . اختراع فن صیقلی کردن سنگها را باو تست می دهند و 


معروف است که ریخته گری هفرغ را وی از مصر بیونان آوزده است ( این عمل در مصر در دورۀ ساییسی رواج فراوان 
داشته است ) . برای تمام اين اختراعات می‌توان نظری همچون آنچه پیش از این در بارۀ اختراع دم آهنگری 


و چرخ کوزه کری اظهار داشتیم بیان کرد » ولی توجه باین گونه امور ما را از مقصد اصلی خود هور خواه دکرد » وم 
فقط چند کلمه دربارة تراز سخن خواهیم گفت . د ار ی ت همان « دیابتس 

٥غه‏ نه باشد که در کتبه‌های لسبوی [18009] بان اشاره شده است . اصول ساختمان ابن آلت سیار ساده و در 
عن حال ماهرانه است ( شکل ٩٤‏ ) . در مثلث ۸80 که شابد آن را 7 چوب می‌ساخته‌اند فاصله های و۸ و 48 
بترتیب بافاصله‌های ۸٥‏ و م برابراست . برنقطهٌ 0 وسط "ع 8 علامتی گذاشته شده‌وشاغولیرا ازنقطة ۸ آوبختهاند؛ 
چون تراز ر برروی نکی بگذارند وشاغول درست در برابر نقطة 0 بابستد » معلوم می‌شو د که 6 9 و80 وناب رآن 
سطح سنك افقی است . ابن آلت و اسبابپای دیگر نظیر آن که با شاغولی افقی بودن سطح را آشکار می‌ساخته‌بوسبلةٌ 


A4 





شکل ٩٤‏ . دیابمس (تراز) 


حفاری گورهای شهر تبس بدست آمده که 
مربوط بسلسلة بیستم فراعنهٌ مصر است و اکنون در موز قاهره نگاهداری می‌شود رف 
در قرن ششم پیش از مبلاد چون بونانبان دست بکار ساختمانهای بزرگی شدند » همین عمل سبب آن شد که 


نىروى اختراع در اسان تحر ىك شود » با اختراعاتی را که از خارج ان کدور رسنده بود سپتر ین وجه مورد استعمال 


مصر ان در کارهای نجومی بکار می‌رفتد اس . و نمونه‌ی از این اسباب در 


اوس که یکی از شهرهای مهم ایونیا بود درآن روز کار مر کز پرستش یکی از ماده خداءان بنام ار تميس بشمار 
می رفت » و این خدا ريشۀ آسیایی داشت ؛ در قرن ششم پرستش این خدا جنبةٌ عمومی وسیمی پیدا کرد » و برای ادای 


.٥‏ بنا پروایب هرودوت (1],40-42]) همین شخص است 
که انگشتری زمر دینی‌ساخت و. پول وکراتی آن را برای‌تسکین 
خدايانی که بخوشبختی او حسد می‌ورزیدند بدریا انداخت ؛ 
چندروز بعدازآن انگشتری را درشکم يك ماهی یافتند وآن را 
به‌پولو کر اتس باز گرد انید ند. معلومات مر بوط به 3ودوروس‌ساموسی 
را از کتاب وسنوز۱9۷- و۳ دورۀ دوم جلد ۱۰ . ص 
(NATE) ۱١١١-۴۰‏ استخر اج کر ده ايم 


۴۲ ۱۵04/65 70 . مايه تمجب است که همين کلمه را 
ار تایوس [ءدنه۸۳] (11-2) برای مرض قند (دیابت) بکار برده 
است . و او نخستینکسی است که درپارۀ این بیماری‌سخن گفته . 

۲ تصاویری از تراز و سار افرارهای مصریرا میتوان 
در کلب ۱۵50۵ Ancient Egyplian‏ 2 ألیف Clarke‏ و 
و اعام ( او کسفورد ۰ ۱۹۳۰) تصاویر ۲۱۳-۲۱۷ ملاحظه 
کرد . 


علم ایو نی در قرن ششم ٣‏ 
مراسم وشعاثر مربوط بان پرستش دست بکارساختن معبدی شدند"" . هنگام ساختن ابن معبد بزرگ مسائل دشوارچندی 
پیشآمد که بایستی راه حل آنها را پیدا کنند . می گویند که تئودوردی ساموسی سر معمار این معبد بوده » ومی گویند 
هم او است که توانست راه حلی پیدا کند تا شالودۀ این معبد را بشکل مستحکمی برروی زمين باتلاقی بریزند . البته‌این 
خود مسأله‌بی بوده است که باید حل شود و قطعاً حل شده است » چه اگر جز این بود معبد برپا نمی شد و چندین‌قرن 
سرپا نمی‌ماند . در همان زمان » بعنی دراواسط قرن ششم مردی کرتی بنام خر سیفر ون کنو سو سی 1٤:۱٩ ٥١٨‏ 
[ 0۳0۵905 ۵1 برای ساختن معبد دستبار تودوروس بوده است » و همین شخص است که روش خاصی برای جابجا کردن 
ستونهای بلند اختراع کرده‌است ؛ پسروی متا گنس 1( کارهای پدر را تکمیل کرد ودرروش اواصلاحاتی 
وارد ساخت"" . 

جزبرة ساموس واقع در تزدیکی میلتوی و در شمال آن یکی ازمهاجر نشینهای‌مهم ابونی بود » وسیاری‌ازمردم 
آن سرزمین در حرفةٌ مهندسی و معماری شرت پیدا کرده‌اند . پیش از این از تئودوروس نام بردیم » ولی باید دانست 
که مشهورترین آنان او یالینوس 801 ] بوده است . هر ودوت در تاریخ خود چنن می‌آورد : 


چنانکه می‌بیند من‌دربار#مردم ساموس ززبادچیز نوشته‌ام 
و این از آن جهت است که این مردم سه‌کار بزرك کرده‌اند 
که در همه بونان مشهور است . نخست قنات دو دهانه یی 
است که در عمق ٩۰۰‏ پا درداخل تپه مرتفعی حف کرده‌اند 
طول این قنات هفت میدان و عرض و ارتفاع آن هر بك 
هشت پا است » و در طول این فنات مجرای دیگری است 
بعمق بیست ذراع و عرض سه پا که بوسيلۀ آن آب چشمةٌ 


پر نااوستروفوس ]Naustropho5[‏ از اھالی مگارا 
٤٩1‏ بودهاست . این یکی از سه کار است . کار دوم 
سدی است نزديك بندربارتفاع صدوبیست پا وطول‌دومیدان؛ 
کار سوم مردم ساموس معبدی است که ساخته‌اند و من‌نظیر 
آن را ندیده‌ام » و سازندة اول رویکوس [Rhoicos]‏ 
پر فیاس :۲۶:16 از مردم ساموس است . باین جهت 


او پالینوس از مردم مگارا ىود » وباآبراهی که درساموس وباحتمال فوی درزمان حکومت پو لو کراتس 


oY) [Polycrates ]‏ ۰ ۵۳۰) ساخت نام وی در تاریخ جاودانی شد . آتارتونلی را که هرودوت شرح داده درسال۲ ۱۸۸ 
ضمن حفاریپا پیدا کردند ؛ طول آن قرب هزار متر و عرض و ارتفاع ۷۵ر۱ متر است . در ته این توئل مجرابی است 
که ٩۰‏ سانتمتر عرض دارد و در کنار جنوبی عمق آن به ٣‏ ر۸ مترمی‌رسد ودر همین مجری بوده است که لوله‌های‌سفالی 
را برای بردن آب کار گذاشته‌اند . 

البته حفراین مجری‌کار بز ر کی بوده است » ولی باید"دانست که این مجری در نوع خود قدیم‌ترینآنهانیست . 
اکر نخواهیم ازمجاری آب رسانی مصریانو کرتیان سخن بمیان آرم » باید بگوبیم که بك چنین آبراهی در بیت‌المقدی 
هنگام پادشاهی حز قیا [110201:6] ( ۷111 ق . م ) که از ۷۱۸ 14۰1 پادشاه بهودبه بوساخته شده‌است. قسمت 
عمدۀ این مجری تونل سلوام [10870:] است که در دهکده‌بی بهمین نام در خارج بیت‌المقدی و درگوشۀ جنوب‌شرقی 


. ارطمیس همان دبانای [مدهز(0] رومیان است‎ .٨ 
› بزرګ است ارطامیس(دیانای) افسسیان» (کتاب اعمال تور ات‎ « 
ار تمیسیونر | هروستراتوس [ 4 | افسوسی‎ . ۳٩ 
درهمان شب که اسکندر کییر بدنیا آمد (۴۵۱) آنش زد » باین‎ 
آرزوګه با این عمل نام خودرا جاود! نی کند ؛ پس‌از آن این‎ 
معبد را بشکل باشکوهی دوباره ساختند . شالودۀ ارتمیسیون‎ 


قديمي را لمن۷ م١۶‏ دوز در سال ۱۸۹۹ اکتشاف کرد. 
[sis 28,376-384 (1938) ].‏ 

۰ روش آنان راوبرتووویوس [۷/۱۱۳۷۲۱۵۵] (2-آق.م) 
در کتاب ۵۶۵۵/۵6/۷۲۵ (e‏ ۰ 2611-12 شرح داده است . 


#۶ هرودوت 111,60 . 


f‏ ربشه‌های 8 و یونانی 


آن قرار داشته است . این تونل آبراهی است بشکل نیمدایره که درازی آن ۵۰۰ متراست" . تونلهای سلوام و ساموس 
بنا بقراينۍ للا ۹ ۹ 171131 د که ۳ ۱ 
دو طرف بخوبی آشکار است » و طرز اتصال مجرای ساموس که دو قرن ديرتر ساخته شده از طرز اتضال آبراء سلوام 
ناقصتر است . آبا مهندسان حزقیا واوپالینوس چگونه مألةُ رباضیی را که در ضمن کندن این مجری پیش آمده‌حل 
کرده‌اند ؟ کار ما جز حدس و تخمین پايۀ دیگری نمی‌تواند داشته باشد ؛ آبا در آن زمان اسباب انداز گیری ازنفاع و 
تين اختلاف ارتفاع دو نقطه را در دست داشتهاند ؟ باید گفت که حل این مسأله صورت نظری د رکتاب [9:0۶۳۵] 
تألیف هرون اسکندرانی ( 1-2 )"" صورت گرفته است 

چون مهندسان حزقیا را نمی شناسم باید بگوبیم که اوپالینوی نخستین مهندس شهرساز درتاریخ است . 

انك چند کلمه از نخستین بل ساز که وی نیز از فرزندان‌ساموس بوده و مندر و کاس [Mandrocles]‏ 
نام داشته است و در سال ۵۱6 یعنی یك نسل پس از اوپالینوی شپرت یافته سخن می گوبیم . دراین باره‌نیز منبع‌اطلاع 
ما هرودوت است "* » ولی متن هرودوت باندازه‌بی طولانی است ت که نمی‌نوان همۀ آن را کلمه بکلمه دراسجا نقل کرد. 
درآن‌هنگام که داربوش اول(4۸۵ - ۵۲۱) بسرزمین‌سکه‌ها ۲/5/01٥1‏ حمله‌برد ( ۵۱۶ پیش از آن)به‌مندرو کاس 
فرمان داد نایلی برروی بوسفوربساز دکه سپاهیان وی ازآن بگذرند وبارویادرآ بند . مندرو کلس ازعهدۀ این کاربرآمد › 
چه بنا بگنت؛ هرودوت : « چون دار یوش از پلی که وی با کشتیها ماخته بود خرسند شد » ده هدبه از هر نوع 
بوی بخشید ۳۰" 

شمارۀ مردانی که در این بخش نام بردم بسیار قابل توجه است » مخصوصاً اگر این نکته را درنظر بگیریم که 
بسپاری از صنعتگران گمنام مانده‌اند و شخصیتآ نان درضمن کاری که انجام داد اند کم شده و از ميان رفته است. نکتۀ 
دیگری که قابل توجه است ايشکه آن اشخاص از جاهای مختلف همچون سکیتیا و خبوس وکرت و ساموس و مگارا 
بوده‌اند ! جز سرزمین سکه‌ها که درخارح فرارهمی کیرد » باقی این‌شهرها ازمرا کزفرهنك آژمبی و ابونی بشمارمی‌روند . 
م رکز مهمی که این مردم در آنجا کار می کرده‌اند دو شهر افسوس و ساموس است که هر دو در سرزمین ابوتیا 
واقع بودماند . 


کدموس میلتوسی 


کدموس [Cuadmos]‏ سر ند لون [ ۴۵۱۱۵0 ] را قدم‌تر ین مورخ بونانی بشمار می آ ور ند . همشپری 
ری هکاتا یوس که از وی هنگام بحث در جفرافیای میلتوسی سخن گفتیم نیز مورخ بود . ولی جرانتراز کدموس 


: ٩۳۹-۲۸۱ 
. ۱۱۹ ۰1۹۹-۵۰۳ (برلن. ۱۸۹۹) ص‎ 


Die Ingenicurtechnik in Allertunt وددگر‎ 
دیگر مقالۀ‎ 


۲ بازمانده‌هالی ازآن تونل را امروز می توان دید . 
گرارش مکتوب بای آن اکنون در موز قسطنطنیه نگاهداری 


۰ ۱۱۳۱۱۱۲۰ 


می شود . نوشتۀ سلوام کهنه‌ترین نوشتۀ عبری است که تاکنون Bibliotheca Mathematica ys iusirument im ٧٥7٠‏ 
بدست آمده ؛ ونیز رجوع کلید بکتاب دوم تواریخ ایام تورات ۷۲-١١ ۰ ٤‏ (۱۹۰۴) : دیگر The technical arts aud‏ 
(۴۰:۴۲) . چنین مجاری زیرزمینی درماوراه اردن و در تقاط sciences of the ancients‏ تألیف Neuburger‏ ¢ ۱۱۱۱-۱۷ 


مختلف فلسطین نیز حفر شده بود ۰ که بعضی از آ نبا عظیم است 
و ازمپارت مپندسان ساز نده آن حکایت می کند . رجوع کنید 
بکتاب Ths other side of the Jorda»‏ تألیف »6۱ Nelson‏ 
(نیوهاون» مدرسۀ امریکایی زبانبای شرقی ۰ ٠٩٩١‏ ) » ص ۱۷ 
[(1941-42) 33,279-281 دن7] . کوشش مولف کتاب مزبور 
آن نبوده است که تاریخ این آثارراکه ماقبل تاریخی است‌محین 
کند . 

۲ درفصله۱ آن مقاله.ر جوع کنید بمقالة 010/748 Peri‏ 
نگارش ٧٢.5٧۰‏ در 08۶۴۵ ۸۷۶۲۵۶:۵5 ( جلد۴» لایپز یگد»۰۳٩۱)‏ 


. ٤1٣-١٤ 

اسم یو تانی تو نل 5 است و فصلآن 410٧٧55671‏ . 

۴ هرودوت ۰ 1۷,8799 . 

۲۳ هرودوت ۰1۷,8۵8 کلمۀ یونانی پل 50۸۶6 است که 
معنی آن کاملاو اضح نیست وازآن میتوان معنی كلك وجسم شناور 
و کرجی وپایۀ پل متحعركد وپل و کشتی‌را فبسید» وبایدآنرا نوعی 
پل شناور دانست . 4764 ٥051‏ 820۲۶5۵/0 بمعنی‌هدية بزرگه 
وفراوان است . 


علم ایونی درقرن ششم ٥‏ 
بود . در نیمۀ این قرن (حوالی ٠٥‏ ) و در آن هنگام که هکاتابوی بدنیا می آمد , کد موس مردی بود که بکار 
تاریخ‌نویسی خود اشتغال داشت . نام فینیقی ابن شخص نمایندة آست که تمدن میلتوسی آميخته از تمدن های چند 
بوده است ۰ 

در نيمۀ قرن ششم کارهای بز رکی که بدست ابونیان و بالخاصه مردم میلتوس صورت کرفته بود آن اندازه 
اهمیت داشت که نوشتن و تبت کردن آنها ضروری بنظر می‌رسید » و چون سرزمین ایونیا بدست ابرانیان گشوده شد 
( 04۱ ) ثبت کردن تاریخ گذشته بیشتر لازم می نمود . مردم میلتوی طبيعة دلشان می‌خواست که بزر کی و عظمت ملت 
خود را بگوش فاتحان برسانند . کدموس این آرزوی همشپربان خود را برآورد و گزارشی بنثر از تأسیس میلتوی 
1 عزعنی] و تاريخ سرزمین ابونیا نوشت که باید کتاب بز رکی بوده باشد » چه مشتمل برچهار جزء بوده ولی 
اکنون تفریباً چیزی از آن برجای نمانده است . 

چنین کاری کمی پس از آن (سال 0۱۰) نیز بدست ) وون ساموسی ۱8086051 صورت گرفته و این شخص 
سالنامه‌بی دربارۀ جزيرۀ م قطالراس خود [ 50:08 زمرویز]_ نوشته یی 

بان ترتیب باید گفت که تاریخ نوسان بونان نیز مانند فلاسفة طبیمی آن سرزمين در اونا بدنیا آمده اند » 
و بعبارت دیگر ایونیا برای بونانیان مهد تاریخ انسائیت و تاربخ طبیعت بشمار می‌رفته است . ابونیان بتمام معنی کلمه 
مؤسس علم ونای بوده‌اند . 

بابد بخاطر بسپارم که بونبان در انشاء و تدوین سالنامه های گذشتۀ خود تنها نبوده‌اند . اگر بخاور دورتوجه 
نکنیم بابد بگوییم که همسایگان نرديك ایشان بهودبان نیز چنین فعالیتهایی داشته‌اند . سفر داوران ودو کتاب‌پادشاهان 
(تورات) ممکن است درحوالی فرن ششم تدوین شده باشد و کتابهای سموئیل مربوط بزمان متقدم تری است . 
زمینة مذهبی وزير زمینة خرافی 

در پابان این فصل اول تاریخ علم بونان باید بخاطر خواننده بياوريم که در آن هنگام مثل هم زمانها عدد 
دانشمندان و محقفان در مقابسهٌ با شمارة کلی مردم آن سرزمینها که شغل عمده شان کشاورزی وبازرگانی وحرفه‌های 
گوناگون بوده بسیار ناچیز است . درمیان آن مردم فلاح وتاجر و دربا نورد ومأموران مختاف دولتی و کاهنان و خدمة 
معابد و شاعران و هنرمندان ومردان علم وجود داشته » و ابن دست اخیر ازحیث عدد کوچکتر از همه دسته های دبگر 
بوده است . خواننده همچنین بابد اهمیت معتقدات دینی‌را از نظر دور ندارد . درآن زمانها نیز مانند امروز دن اساس 
زند گی بشمار می‌رفته " ودرآن زمانها نیزمانند امروز میان عالیترین و پا کترین اعتقاد ونابپنجار ترین نوع‌موهوم پرستی 
انواع مختلف ایمان وعقیده مذهبی وجود داشته است . 

نکتة دوم بیشتر بايد مورد توجه قرارگیرد » چه در بارة استدلالی و عقلی بودن یوتانیان زباد مبالفه می‌شود ۰ و 
این درست بهمان اندازه ابلهانه است که مسیحیان در بارۀ قدس و تقوای خود مبالغه و افتخار میکذند . البته همانگونه 
که درمیان مسبحبان قدیسانی بتمدادکم وجود داشته , معدودی ازیونانیان نیز بنیان گذار توجه بعقل و استدلال ومؤسس 
علم بوده اند . ملت واجتماع وقتی بصورت کلی در نظر کرفته شود آن اندازه خوب است که اوضاع واحوال اجازه‌بدهد» 
و طرز سلوك ابن اجتماع بیشتر جنبۀ اممقولی دارد . این راباید بخاطرسیر د که عقلی واستدلالی بودن [381:02۵118۳] 
و مذهب با بکدیگر منافات ندارد » ولی عقلی بودن وبموهومات پای بند بودن با یکدیگر ساز کارنیستند ؛ ترسیم خط 
فاصلی میان دین وخرافه پرستی کاردشواری است . 

اختلاف اساسی میان بونان و فلسطن (مثلا) درآن است که بونانیان کتابهای مقدسی که قابل مقايسهٌ باتورات 


٥‏ رجوعکنید یکدموس در کتاب 5۱0۳۱6۵۲۲۶ ۴۵8*2۸1۵ ص ۲-۸ ۰ دربارة اوگتون ساموسی بیمان کاب ص۱۱ مراجعه 


۷ تألیف ۱۱۵۱۱۲ هط (پاریس ۰ ۱۸۹۸) جلد؟. کتید. 


ربشه های شرقی ویونانی 

باشد نداشتند » ونیز شرایعی که بابد با لها کردن نپند با لااقل بآن راضی باشند دره‌یان آن مردم نبود . چیزی که تا 
حدی بمکتوبات دینی‌شاهت داشت همان منظومه های هومری است » ولی ابنها هم جنبهٌ روحانی والهی نداشته . البته 
هومر در آتار خود غالا بخدابان اشاره کرده » ولی این اشاره بصورت عزشی است و از جنبه شاعرانه تجاوز نم ۍ کند 
با وجود این ابلیاد و اودیسه تاثیر عمیقی بر روی مذهب ونان داشته , چه بوسیلۀ ابن دو منظومه اساطیر بونانی حالت 
رسمیت و ملیت پیدا کرده است . بعلاوه کتابهای هومر بخدابان و قهرمانان ونان جنبۀ انسانی بخشیده و این جنبه در 


۰۹ 


باره‌ی موارد باندازهبی قوی است که خوانند کان این زمان را سب وامی دارد ¢ ولی باند دانت که این قبل نوشته‌ها 
ووحود و خصوصیات آنان را تقد سس نمودند . اوصافی که برای خدایان در اشمار هومر آمده ود آسان یاد مردم‌می‌ماند 
وچنان می تمود که این اوصاف را بردلهای اشان حك کرده اند ِ 
کسی که در تاریخ فکر بونان کار می کند پیوسته بتنافض موجود میان تمابلات شاعرانه با شاعرانه و اساطیری 
از .ك‌طرف و تمابلات‌عقل پرستانه ازطرف دبگربرمی‌خورد . شدت وعمومیت تمابلات شاعرانه را از فراوانی و پرمایگی 
حبرت شش داستانها و اساطیر بونان می‌توان دریافت ¢ ولی تما نالات متکی برعقال ک‌تر جنبۀ عمومی داشته و لوانکه 
باید دانست چنین طرز فکر منحصر بمردان علم نبوده است ؛ مثلا بابد بدانیم که بازر گامان بونانی باندازء کافی عاقل و 
وافع بن بوده و ه رکز کار و داد وستد را با اساطیر درهم نمی آه. ختها ند 1 این دو نوع‌تمایل با هم وجود داشته وضروری 
نبوده است که هر نوع تمایل مخصوص دستۀ خاصی وده باشد : هرد دانشمند می تواند اساطیر را همحون توصیفات شاعرانة 
اشیاء بپذیرد و هرجا توضیح و تفسیر عالمانه بی‌اثر باشد از آنا استفاده کند . 
زند گی دینی بونانیان جدی نبوده . ولی پیچد گی و تنوع فراوان داشته است » و همین تفصیل و پیچید گی 
است که آنان را از شرمعتقدات خشك و تعصب و استبداد دینی‌رهانیده است . دراغاز امر هرشهر وه ر کشور برای‌خود 
وبرای هر نمود وهر حادئه خدابان خصوصی محلی داشته ویمرور ایام بعضی‌آزاین خدایان اهمیت مشر ی بیدا کرده‌اند"*. 
قلمرو لفوذ هرخدا با ترقی و تنزل سیاست مردمی که بان خدا معتقدند با بدلابل دیگر کم و زباد می‌شود » و معابدی 
برپا می گردد که ممکن است جنبۀ ملی وحتی بن‌المللی پیدا کند . تقریبا غیرممکن است که انسان بتواند علل‌درهم 
وینجده‌ی را که سمب سقوط پاره بی از خدابان وروی کار امدن خدابان تازه شده از هم بشکاقد و تشر بح کند .هوي و 
هوس مردان کوچك دراین زمینه ممکن است شش از توطده ها و اقدامات مردان بزرگ نیرومندمو تراد ۰ بعلاوه در 
همان حن که خدایانی جذبه ملی و عمومی بیدا می کردند 0 تمایل مخالفی درکار بود که می خواست از نو بېر خدابی 
جنبۀ فردی و شخصی بدهد وبرای هرخدا از لحاظ جنبه برستش ومسدی که اختصاص باودارد مز بت خاصی قائل شود.۳* 
9 مسربوط بشخصیتهای مختلف است . موّمن مسیحی نمی خو است 
بمذر ای مطلق نماز ؟- زارد » پلکه چنان مايل بود که بمریم 
۾ نردیکتری که بیشتر در دسترس باشد تقرب حاصل کند . باین 


* دراین مورد نیز هومر کومك ه ؤثرۍ می کرده است . 
دراين سطر شعر هومر 
Zeu le paler cat 1۱۱۱۵1 cai Apollon‏ 


(ایلیاد ۰ 371 11 ) زلوس و آتن و اپولون را درمطلح عر 
قرار داده وباین ترتیب تثلیشی عالی صاخته است . 

.٢‏ ازمقايسة بامذهب کاتوليك ببترمیتوان بتغییرو تبدیلهای 
خدابان یوتانی پی‌برد ۰ چرا ):000 06 مودنامد؟ بتدريج 
ازمیان رفت و ۱:۶ جای آن راگرفت . و این‌یکی یز ازشهرت 
افتاد و و ٢ه‏ )1 شبرت پیداکرد ؟ بتدریج که عبادت مریم عذراء 
عمومیت و رواح پیدا می کرد هردم در مدد بر آمد ند که محابد 
ومجرابهای خاصی‌بدام مریم بسازند . وظهوراتی که ازاین‌بانوی 
عذر! درجاهای مختلف جهان‌صورت می‌گرفت چنان می نمو د که 


صورت اس ت که معايدمتعدد لوتردام [۱(۵00 37000](-- بانوی‌ها) 
در جاغای مختلف جبان ساخته شده است ؛ در پاره یی مو ارد 
صفت خاصی از مریم عذراء را حالت تجرد داده برای‌آن‌کلیسای 
مخحصوص‌ساخته آ ند.و از این قبیل است‌مصابد ی که بنام او تردام‌هفت 
درد . ومادررحیم . با آبشتن معصوم ونظایرآنها ساخته شده. 
و این درست شبیه است پنماز ی که پونانیان برای پیروزی به 
۸۱٠6٣۴6 47‏ و برای سلامتی به د)مچر(! ٨١۱۰٠۶‏ و برای 
حکمت په ۸۱6۰۰ ده(اه8 می گر ارده‌اند . 


علم ایونی درقرن ششم ۷۰۷ 

بان نرتیب بود که يك نوع ترقی وتنزل منظمی‌درکار خدابان ظاهر می‌شده » ونیرومندی وحوزۀ افتدارآنها جزر ومد ی 
بيدا می کرده است . 

با آنکه بونانیان خدابان فراوانی داشتند , عشق وپرستش و علافةٌ باسرار و رموز بحدی در آنان شدبد بودکه 
بدون مقاومت مجذوب خدابان بیگانه می‌شدند » وآزاین قبیل خدابان است السیس و اوسیریس معری و مادر 
بررگ فر و گیا Mater of phrygia]‏ ۵ع32] و استارت فینیقی [ Astare‏ ] وجندخدای دیگر . دراساطیر 
خدابان ,ونان عناصر فراوانی از عصر وآسیا دیده می‌شود » وبآسانی می توان دریافت که مهاجران بونانی در آسیاوافر بفا 
تأر فرارانی در انتشار مذهب داشته‌اند » و یم و امید و عشق بمجهول وغیب و میل‌بجلب کردن همکاران بيگانه وتفییر 
مذهب دادن صرح همسایگان همه سنب بوده است که این اختلاط مداهب وخدابان کوناکون صورت عل بخو ۷ 
یونایان چون مانند قوم بهود در زیر پرچم شر بت صریحی نبودند » هیچ دلیلی در برابر خود نمی‌دیدند که از تقدیس 
خدایان خارجی وفربانی کردن درمعابد آنها خودداری کنند . 

عشق بسحر وجادو بر دلهای بونانبان چیره بود » وبا لااقل این عشق ازعشق همۀ مردم حتی مردم متفکر تمام 
جهان دست کمی نداشت . نیرو های هراس انگیز طبیعت را در مظاهر »ختلف آن خوب می‌شناخشند ( خورشد و ماه 
و باد وباران وتندر و زمین لرزه) ویبوسته درصدد آن بودند که با اعمال و مناسك محر آمیز خاص خشم این عناصر را 
فرو نشانند . برای ترقی محصول و سلامت مزاح و طول عمر وپیوستگی با خدابان جاودانی و رستگاری تشربفات خاصی 
اختراع کرده بودند » و زندگی خود را با گذراندن روزهای تمطیلی درمعابد بعنوان ب رگزاری مراسم پهلوانی وجشنهای 
شرابخواری همراه موسیقی ازحالت «کنواختی خسته کننده بیرون می‌آوردند . 

مذهب مهمان‌نواز بونانیان نه تنها آداب و آبینهای خارجی را درخود می‌پذیرفت » بلکه مانند همه جامعتقدات 
تودهبی و ایمان و توجه بصخره‌ها و غارها و چشمه‌ها و درختان و حتی جانورانی را که بآنها جنبهُ قدسی داده بودند 
هضم می کرد . البته پرستش جانوران بشدت مصر و هند در ,ونان وجود نداشت » ولی بپرصورت بابد گفت که اینعبادت 
در یونان صورت می گرفت ؛ و کواه بر این مطلب است جفد آتن و عقاب ز لوس و ماد اسکلپیوس و رقص خرس 
دختران آتنی و دهتر سیا فیگالیا 781841141 آه 06616۲ ١810٨٥‏ ( واقع درار کدیا [۸۳0۵018]) که با سراسب‌مجسم 
شده بود . اسعطوره‌های ,ونان آش درهم‌جوشی از خیالبافی است که همه گونه نامعقولی درآن بافت می‌شود » ولی مردان 
خردمند و فرزانه از آن همجون نمك زند کی‌اسنفاده می کرده‌اند . درهمان هنگام که فبز بولوژستهای میلتوی‌سختی 
در آن می کوشیدند تا نمودهای طبیمی را بشکل عقلی مورد تشریح و توضیح قرار دهند » همسایگان ابشان بعنی تود 
مردم باین نمودها جنبةٌ اساطیری می‌دادند وروش قربانیهای تازه‌بی برای‌تسکین این نمودهااختراع می کردند موبتشر بفات 
و مناسکی می‌پرداختند که بوسیلة آنها چیزهای نيك محفوظ بماند و چیزهای بد از میانه برخیزد , و دسته‌بی آزاین 
عناصر را تقدیس می کردند و بدسته‌یی لعنت می‌فرستادند . 

تا کنون از دو مر کز دینی دبدوما ۲01011761 وافسوس که هردو درایونیا بودند ام بردیم » ولی مرا کزدیگری 
نیز بوده است که ممترین آنها دلوی ۱061051 در جزابر کو کلادی است و دلفی[:0610] که آن اندازه بم رکز 
ونان نزديك بوده است که مان می کردند ناف (0:/14/05) جهان اتف اج 

وجود آن معابد نتيجۀ میل فطری بقدی و رستگاری بود » و در مقابل همین معابد بتقوبت این میل و انتشار 
آن کومك می کرده است . بونانیان تقدس و طهارت را مانند زببابی دوست داشتند » و بهمین جهت بزودی آدآب د ئی 
خاصی برای رسد کی بعلت از دست دادن این پا کی و رام باز گرداندن آن پیدا شد , و اعمال و مناسك خاصی بجهت 
تطهیر و طرز سال کردن از خدابان و راه تفسیر جوابها روی‌کارآمد . عشق بزیبایی و نمایش و درام الهام بخش آن‌بود 


.این ء‌قیده پیش ازآن در زمان پیندار شاعر( )۵۱۸-44۲‏ رواج یافته است » ولی زمان آن ازاین‌هم کبنه تراست . 


٨٢‏ ربشه های شرقی ویونانی 
که بازبها و جشنهایی برپا دارند که بسیاری از آنها در قرن ششم شهرت ملی و عمومی پیدا کرده است . جشنهای 
پاناتنایا ٠۶٥٥٥٥۵17‏ "* را از زمانهای دور درآتن برپا می‌داشتند » و جشنهای اولومپیا را از ۷۷۹ در اولومپیا » و 
وا ۶١‏ را در نزدیکی دلفی آز ۵۸٩‏ و استیما [عتططاه1] را از 6۸۲ د رکورینت » و نمیا ٤٧616۱٥1‏ را از 
oY‏ در ار گوس [۸805] . تاریشهای ذ کر شده که از روی روابات نقل کرده‌ایم ۰ ظاهراً متقدمنر از تاریخ واقعی 
باشد » و اين از آن جهت است که مردم عادت دارند تاربخ سازمانپای خود را هرچه بالاثر برند تا عمق و استخوان- 
داری آنها بیشتر معلوم شود ؛ در اسن جشنها تنا مسابقه های پهلوانی صورت نمی گرفته , بلکه علاوه بر آنها 
مسابقه‌های موسیقی و رقص نیز با ابن جشنها همراه بوده است . در این اعباد ملی جوایزی برای مسابقةٌ نواختن چنگ 
و ئی و آواز خواندن با این اسبابها و تر کیب سازها بشکل خاص ( مثلا با مقام پوئی )هه مد« عمءنرم] ) و خواندن 
اشعار هومری [rhapsodeo]‏ توزیم می‌شده و نیز جشنهابی برای نماش درام بریا می داشته اند و اغلب آنپا برای تقديم 
به د بو نوسوس [Dionysos]‏ بوده است » و این جشنها اهمیت ادبی فوق العاده داشته و در واقع تراژدی بونان از 
همین جثنها بیرون آمده است . دربسیاری از امکنه مقدسه جواب خدابان را بصورنهای گونا کون تعبیرمی کردند ‏ مثلا 
جوابهای ز وس در دودونا [000008] ( نزديك درباچه و شهر اپیروی ۲8:81 باآواز وزش باد از خلال برگه‌های 
درختان بلوط تفسیر می‌شد » و جوابهای ایولو را در دلفی از شورید گی حال زنی که واسطۀ این عمل قرار می گرفت 
و در واقع غیب گوی پونبا بود اکتشاف می کردند"" . این اخبار غیبی را خدام معابد اداره می کر دند » و ناچار آ گاهانه 
با نا آ کله تقلب و تزوبری در آنها صورت می گرفت , بالخاصه در آن مواقم که پای مسائل سیاسی درمیان بود ؛ ولی 
شاید این تزوبرها کمتر از آن اندازه باشد که مردم تصور می‌کنند . این پندار ابلهانه است که گمان کنیم ج زکهنه 
که کارشان غیب گفتن و تفسیر کلام خدایان بوده است همۀ مردم باین غیب گوبی وپیش بینی اعتقاد راسخ داشته‌اند . 
البته در میان کاهنان مردم بد گمان و شکاك و آزمند و فساد پذیر نیز بوده است » ولی اکثربت آنها مؤمن و شرافتمند 
بوده‌اند » وا گرغیر از ابن بود سازمانی که بدست آنان اداره می‌شد آن اندازه که می دانیم دوام نمی کرد" . اخبار 
غیبی که باین ترتیب از معابد بمردم می‌رسید برای رسمیت دادن بآداب و مناسك و عادات کومك بسیار خوبی بود »ودر 
اغلب اوقات عنوان بك داوری اخلاقی را داشت که از ضمیر عالی و بی‌طرفی بر می‌خاست » و باین ترتیب باعث تقوبت 
اخلاق خصوصی و عمومی مردم می‌شد ۰ 

هیجان‌انگیزترین مناسك تشرینات وآداب سر ی [مزمم:ووس بود که برای وارد کردن افراد تازه واردوتهذیب 
تدریجی آنان بکار می رفت . غرض از آن تشریفات استادانه که در محل پنهانی از معبد انجام می‌شدآن بود که درذهن 
داوطلب تازموارد حالت خوف و رهبت و حرارت دینی و شوق الهی [6200۳:9155۳0] " ابجادکنند . جشنهای‌ملی‌معمولا 
با چنین تظاهرات سری همراه بود ؛ و بعبادت دیگر آن جشنها را باید اظهار شادی عمومی از اینکه چنین مراسم 
سر ی صورت می‌پذ‌برد بشمار آورد ( همانگونه که مسافرتهای زیارتی مسیحی بانمازها و عشاهای ربانی‌خاص‌همراهاست). 
مثلا در دلفی اړو لو بر اژدهای پوئون 1۶786061 چیره شد و این بیروزی را بطور متناوب در پوئیا با آداب خاصی 


۶ در زبان انگلیسی متداول‌تر آنست که گفنه شود 
۵٢۵۱٥٥08٥٥ games‏ [= بازیها باجشنهای‌هم؛ آتن یاهم‌آتن‌ها 
(خدایان] ۰ ولی بونانیان ازپاناتتایا همه‌چیز از جشن وبازی و 
مسابقه‌های موسیقی وقربانی کردن را منظور داشته اند . همین 
ملاحظه در مورد اولومپیا ( بجای بازیهای اولومیی ) و پوئیا 
( بجای بازی‌های پوئی ) وایستمیا ونمیا ننزصحت دارد . 

History of the 1618۵16 oracle رجوع کنید بکحاب‎ .٠ 
) [sis )۱۹۳٩ ۰ ص › اکسفورد‎ ٧٤٣٤( ۱۷ ۷. Parke تاليف‎ 


. 35,250) 1944( [ 

". اعتماد ی که من یپاکی ضمیر وشرافت کاهنان و فیبگویان 
پیدا کرده‌ام بیشتر از خواندن کتاب پلوتارك (2-]) است . 

5 کلم ووداونن)وم eha s05)‏ ) ر ادر ایتجاپمعتی 
اصلی کلمه گرفته‌ايم . این مه مشتق است از ۶0/۸۵05 بمعنی 
آکنده ازخدا و الهام پافته ۰ وباین ترتیب معني آن الهام البی 


است . 


علم ایونی درقرن ششم ٩٢‏ 
جشن می گرفتند" . این عمل نوعی از نمایشهای مقدس بوده که انجام آنها بصورت با شکوه وخوف‌انگیز سبب تحريك 
احساسات دینی و رساندن آنها بعالی ترین درجه می‌شده است . 

درمیان تشربفات اسراری دیگر باینها اشاره می کنیم : اورفیک[0۳08] که بخاطر پهلوان وشاعر وموسیقی- 
دان‌تر اکی‌او رفئوس [0:(56۷:۶] در جاهای مختلف انجام می شد ؛ دیگر مراسمی که بنام کابیری پلسا گیایی 
(Cabeiria) [Pelsagic Cabiri }‏ "° در جزرۀ ساه‌وترا که [Samothrace]‏ صورت می گرفته : دنک آنجه مر بوط 
بوده است به دمتر [06:616۳] و در KT‏ تشر بفات آن را بجای میآورده اند » و در یکی از آنها شام تسمو فوربا 
٠181‏ ام ]rhesmo‏ تنپا زنان شر کت می کردند ودردیگری شام التوسينیا 8160510181) زن ومرد مشترکاً در الوسیی 
181667 واقع پر دربا کنار تزديك آتن وارد می‌شدند . اسرار الوسیسی را شاید خواتند گان تحصیل کرده یی که درس 
علم‌الاساطیر را نخوانده اندبېتربتوانند بشناسند . اسرارغامضش وپرطول و تفصیل مر بوط بدك هقر و پر فو ن [02 ]Perse ph‏ 
و ترلپتو لموس 1 اب اسطوره‌های طبيعی مربوط بحاصلخیز ی و تامیری و جاودانی‌ارتباط داشته‌است» و 
اصل آنها را یکی از « هفت حکیم » بنام اپیهنید‌س از کرت آورده بود (۵۹0) . در اسرار الوسیسی و غیر آن افکار 
فراوانی از ماقبل تاريخ و ترا کیه و آسیا و مصر وجود داشته است . چنان می نماد که‌معتقدات و مذاهب تمام کشورهای 
خاور مدیترانه را در مدت فرنها و هزاران سال در بوته‌ی کگداخته باشند و مناسك هنری و مقدس ونان خلاصه وعصارء 
ابن کیمبا گری بوده باشد . 

این اسرار بیپترین صورت موید قدس و پاکی زند گی بوده و جنبۀ دینی مردم را عمیق‌تر می‌ساخته است ؛ و 
نتبجهٌ آن می شده است که هر کس اشتراك و همکاری خود را در مقصد خابی و نهابی طبیغت بهتر احسای کند . در 
این تشریفات شمر و نمایش و همه خدایی با وحدت وجود با هم آمیخته شده و خدابان فردی وقهرمانان مورد پرستش 
قرار می گرفته . انجام چنان آداب رمزی و نهانی زیانی بمردان و زنان فرزانه نمی‌رسانیده و سبب تطهی رآ نان می‌شده » 
و درست شبیه است با عشای ربانی کلیسای مسیحی که سبب تز کیه و تقوبت روح‌دینی‌کاتولیکها واورتودو کسهامی‌شود . 
شرکت کردن در آن اسرار بهیح‌وجه با جستجوی حقيقت و عشق بدانش ناساز کار نبوده است » ولی تأثیر این اعمال بر 
روی مردم ساده خير وشر هردو را همراه داشته , چه از بك طرف بآ نان کومك می کرده است تامتقی وپرهیز کارشوند » 
و از طرف دیگر سبب ازدیاد تمابلات موهوم پرستانآ نان می‌شده است . اسرار بونانی همچون تشربفات اسراری همه 
دینها سبب آن بوده است که مردم «خوب خوبتر شوند و سرشت نیکی آنان برتر و والاتر گردد » ولی مردم بد با انجام 
ابن تشریفات بدتر می‌شده‌اند , چه دو عیب ربا و پیش خود خود را نيك شمردن را برسایر عيوب خود می‌افزوده‌اند . 

بطور خلاصه بابد گفت که بونانیان باساطیر شعری بیش از علم کلام و علم الهی متمایل بوده‌اند . کتاب 
مقدس و احکام شرعی نداشتند » ولی با وجود این‌بشدت مذهبی بودند ؛ اغلبآ نان هروقت می‌توانستند درجشنهاشر کت 
می کردند » و بسیاری ازایشان تشر بفات سری را با شوق و شور وافر بريا می‌داشتند . عد معدودی بودند که از عهد: 
آمیختن عقل یرستۍ با شور و شوق الھی [6۳1۳۷0518901] بخوبی بر می آ مدند ( و چرا چنین نبوده باشند ؟ ) ؛ نودهعظیم 
مردم خود را تسلیم غیبگوبی و خرافات می کردند . 

آخرین معمی ابنست : بونانیان قدیم هیچ گونه علم کلام معروفی نداشتند » و با وجود این آلت قانونی‌منطق 

". از روی نام همین اژدها اس ت که دسته‌یی ازمارهابنام . مشایبی ان این داستان دراساعلیر اغلب ملتها دیده می‌شود . 

6 نامیده می‌شود . نخستین اژدها از گل و لای "اه ) ساکنان قديم یونان بوده اند ؛ 
پس از طوفان تولد یافته و در غاری از کوه پارناسوس ولی در بارة محلافامت اصلی ایشان که آیا شمال یو نان بوده‌است 
[هموجه< اMun]‏ زندگی می کرده است . اينکه اپولواژدهای ‏ . يا آسیای صفیر یاکرت هنوز بین محققان توافقی حاصل نشده . 


ن راکشته اشاره است بآ ن که خیر برشر پیروز شده » یبا مقدسات آنان رانم ناه می‌نامیده‌اند و صفت زوعوام۴ ر امیتوان 
. است پیروزیآفتاب وببار برتاریکی وزمستان. نمونه‌های یکلم د ماقبل تاریخی» ترجمه کرد . 


۰ 


ربنه های شرقی ویونانی 


از اختراع آن مردم است که سه شربعت بزرگ غرب بعنی شریعت بهود و مسیحیت و اسلام برای پیشرفت نیازمندآن 
بوده‌اند. درهريك از این‌سه‌شر بعت کتاب آسمانۍ و سمت نمذز له بود ات ۰ وی تار | نها بونانی است . بونانبان قدیم غلم 
کلام مخصوص بخود نداشتهاند .و اوحود این موسن علم کلام بشمار می‌روند . 


فهرست کب 

کتاب ۰6 Pour (‘histoire de la science‏ تأیف 
Paul Tannery‏ ( ۱۸۳-۱۹۰۶ ) ؛ ونیزچاپ تجدیدنظر 
شد بوسیلة :۸.016 ( پارس, ۱۹۳۰) . تجدید نظر بسیار 
غیر کافی بوده » ولی قسمت عمدة متن قدیمی آهمیت خود 
را نگاه داشته است . 
دیگر کتاب 76 9 06 ۱۱5۱۵۸۴۶ Recherches sur‏ 
6 ( پارس ¢ ۱۸۹۳ ) خالیف همان مؤلف . 

و کتاب kyضkilosoض Early Greek‏ تألیف J.Burnet‏ 
( لندن ۰ ۱۸۹۲؛ چاپ‌دوم ۰ ۱۹۰۸ ؛ چاپ سوم , ۱۹۲۰). 

و کتاب 08۸67 Griechische‏ (۳ جلد › لابپزىك 


۱۸۹۲-۶۹ ( › و کتاب ۵ Greek‏ ( جلد , لندن 
Theoclor Gomprez éla (14۰1-141‏ 

دنگر Die Fragmente der Vorsokratiker‏ (برلن » 
۳ ؛! چاپ سوم در سه جلد , ۱۹۱۲-۱۹۲۲ ؛ چاپ 
چپارم , ۰۱۹۲۲ چاپ پنجم ۱۹۳4-۳۵ )تأیف Hermann‏ 
Diels‏ 

The pre-Socralic philosophers دنگر کتاب‎ 

تألیف Kathleen Freeman‏ ( ۰۰ص . کیمبربی۱۹4۹)؛ 
ابن کتاب از کتاب سابق د يلیو اشتقاق پیدا کردموشماره 
آن‌مطابق‌شه‌ارهفصول چاپ پنجم کتاب دیاز است.همة این 


کتاب‌بانگلیسی‌است ! 


ي 
4 © ه 


سا ور 


فیثاغورس که بود ٩‏ 


فصل گنشتۀ ما با گزارش کوتاهی از وضع دین در بونان خاتمه بافت ‏ و از ذکر آن گزارش بسیارمختصر 
منظوری جز این نداشتيم که خواننده را باهمیت دین درسرزمن علم که کاهوارء علم و داش است | گاه سازیم .مورخان 
علم و من‌جمله مورخان علم بونان هر کز نباید در ضمن تحقیقات خود از توجه بسا دبن درآن سرزمین غافل بمانند . 
این درست نیس ت که گفنه شود پیشرفت آمختۀ با تجمل دی ن که در واقع در قرن ششم بمنتهی درجۀ خود رسیده بود 
بترقی علم کومك کرده با اينکه از نکامل آن جلوگرفته است . درآن زمان نیز مانند امروز دو رشتۀ تکامل علم و دين 
بموازات یکدیگر پیش می‌رفته و از راههای مختلف با یکدیگر ارتباط و پیوسنگی داشته است ؛ وجود تناقض و تضاد 
ميان علم وه ذهب ضروری لبوده و سيار اتفاق افتاده است که دبنداریو دانشمندی در اشخاص با یکدیگر جمع باشد . 
يك جنبۀ شگفت انگیز رواج روح دینی در فرن ششم آنست که این رواج و ترقی برخلاف آ نجه انتظارمی‌رود 
بجای آنکه در قسمت ثرةی بونان صورت پذبرد در م:طقةُ غربی آن بش آمده ؛ ولی باد دانست که این کیفیت 
شيجۀ تصادف و اتفاق است . درست است که فیزبولوژستهای ایونیا جناح عقلی و استدلالی بونان را تشکیل می‌دادند. 
اما مگر شماره ابن گونه متفکران چه اندازه بوده است ؟ بونانبان خاوری بطور کلی مردم دن مآب وشيفتة عمل کردن 
بآداب دینی و توجه بممجزات بودند ؛ در آن هنگام که تهدید ابران و پس از آن ترس و وحشتی که از تسلط ابرانیان 
حاصل شده بود » ابن مردم را ناچار ساخت که بطرف‌مقرب مهاجرت کنند » بعضی از آنان درخود بونان توفف‌نکردند 
و راه‌خود را گر فتندو بمهاجر نشینهای انونی حز یره سسمیل و بونان کنیر 017866181 4814 ']M‏ رسیدند وآنجارا همحون 
پناهگاهی برای سکونت خود اختیار کردند . یش از این در بارۀ یکی از همین پناهند کان شرقی نام کسنوفانس 
'. «ماگاگ رکیا» 0:٥٥1‏ مجیهلا ] را ازآن جهت بد برده و لبوی [و:نا] (1-2 ق.ع) برای اولین‌بار تعبیرلاتینی‌را 


برديم که ص«يح ترازتمبير «جنوب ایتالیاه است » ولی این اصطلاح ‏ مرا ل رده است : استرابو( 1-2 ق.) همین تعبیررا توسعه 
درقرن ششم بکار نمی‌رفته . این‌تعبیر یا معادل ن۲٣‏ ھ5 6۲2۵4 ۱ بر ۳ رف ها 
5/٥ 1121125 (‏ ۶/) اشاره‌است بمهاجر نشینهای یو نانی جنوب داده ومیاجر نشینهای یونانی‌سیسیل‌را نیز مشمول‌آن ساخته است. 


تاليا . وهرگر بتمام آن سرزمین اطلاق نمی شده . بولویوس رجوع کنید یکتاب ...۲۵۵۸5 ۲۵5/۵۲۸ (۱۸ص اکسفورد: 
(مناواه۶) (1-1] ق.م) نخستین کسی است که تعبیریونانی‌ر ایکار ۰ 1۹4۸) تألیف a‏ ناسا تا( .1 [(40,754)۲949 156 ]. 


۷ ربشه های شرقی وبونانی 


کو لو فو نی سخن گفتیم » واينك باید بگویم که یکی دبگرازمعروفترین این آوارگان رپناهند کان‌فیثاغو رس 
[Pythagoras]‏ اس . 

آیا فیثاغورس چگونه مردی بود ؟ پاسخ درستی باین پرسش دادن دشوار است » وشرح حالهایی که از وی 
بما رسیده همه‌درزمانهای‌متأخرنوشته شده و اطلاعات‌باك و مکدست ندارد . ابن شرح حالپارا دیو گنس لالرتیوس 
(III-1) [Diogenes Lağrtios]‏ پر فو ر و( ۶7-۷۷ )111-2 و پيمبلیځوس 1۷1/601 ) (1۷-1) 
نوشته‌اند , و آنچه یشتر مورد توجه عموم است همانست که اين نوبسندة اخیرنوشته و درعين حالاز همةآ نهاساختگی‌تز 
و از حقیقت دورتر است . آ نچه زبادتراسباب ناراحتی خبال می شود ابنست که روابات قدیم‌ت رکه هر و دوتر ار سطو 
و شا گردان او نقل کرد اند تا حدی بشتر بافانه شباهت‌دارد . مثلا هر ودوت که از حیث زمان از همه‌بفیثاغوری 
تزدبکتر است , افکار فیڅاغو ر س را با افکار مسری و اورفه‌بی[:02۳] و با کوسی [8000116] درهم آمیخته" » و 
سر گذشت فیثاغورس را با سر گذشت ز لمو آسیس [2۵1۳00716] خلط کرده ر کوشده است که تاریکی راباتاریکی 
دیگری روشن کند".بنا برداستانی که وی نقل می کند و آن را باور ندارد ( و البته‌ما تباید زود باورترازخوداوباشیم)» 
زلم وکسیس از اهالی ترا که و بندۀ فیثاغوری پر منه مر خوس 07۴٤٥91‏ بوده است. این مرد مس از بچنگی 
.آوردن آزادی و مال و آشنا شدن براه و رسم زن د کی مردم ابویا بزادگاه خود باز کشت و در آنجا تالار بز رکی‌برای 
پذیرابی از همسایگان ساخت . دراین آمد و شدها با مردم از جاودانی بودن انان و از بپشت سخن می گفت »وبرای 
آنکه شنوند گان را بسخنان خود معتقد سازد مدت سه سال خود را در بك زبرزمین پنهان کرد ؛ و درآن هنگام که 
مردم هنوز مشغول سو گواری وی بودند در سال چهارم نا گهان براشان خودرا آشکار کرد .و دیگر کین نتوانست 
فنکر گفته های وی شود . ابن داستان نشان می دهد که در فرن پنجم‌فیناغوری تقریباً باندازۀ خود زلم وکسیس جنبة 
اسطوره‌بی داشته است . 

با وجود این باید گفت که در میان داستانها زمینۀ واقعیتی وجود دارد که شابد بتوان آنها رابراست پنداشت. 
فیثاغورس پر منه‌سرخوس در ساموس بدا آمده و در زمان حکومت پو لو کر اس ( کهدر۲۲هاعدام شد) 
نامور شده است . بنا بروایت ار بستو کسوس تار نتوه‌ی ]Aristoxenos of Tarentum]‏ (۲۷-2 ق . م ) که 
چندان متاخر نیست . فیثاغورس برای فرار از ظلم و بیداد پول وکرانس ساموس را ترك کرده » وان سخن‌پذیرفتنیاست» 
و نیز ممکن اس ت که مانند بسیاری دیگر از همشپربان خود از ترس ابرانیان میپن خود را گذاشته و ابخارح‌رفته‌باشد. 
طبیعی چنان بنظر می‌رسد که این حکیم از لحاظ آنکه مردم مصر در ساموس خویتان وبستگان ونمایند گانی داشته‌اند 
بان سرزمین رفته باشد ( مهاجران ساموسی معبد خاصی در نو کرانیس داشته‌اند ) .۱ گرروات بهبلیخوس رابپذبرم. 
فثاغوری در آغاز مهاجرث خود بشهر میلوس رفته و پس از آشنابی با الس و شاکردی وی بسرزمین فینیقیه‌سفر 
کرده و در آنجا آن اندازه مانده است که با آداب و مناسك سوری آشنا شده است ؛ همین مسافرت سیب بوده است 
که وی در صدد رفتن بمصر که سر چشمه علوم اسرار است بر آبدو در آنجا مدت بست و دو سال درنگگ کند وعلم نجوم 
و هندسه و علوم اسرار را فرا گیرد . چون‌درسال ۵۲۵ کمپو چیه مسر را کشود , فیثاغورس همراه وی ببابل رفت‌ومدت 


'. هرودوت درضمن سخن ازمصربان(1,81])چنی‌می گوید: 
« هیچ چیز پشمی را بمعابد نمی‌آوردند و بامردگان دفن 
نمی کردند ۰ واين کار ممنوع بود ۰ در این موضوع آنان پیرو 
قوانین اورفه یی وباکوسی بودن دکه درواقع همان آداب عصری 
و فیثافورسی بوده است ۰ چه‌ه ر گر پیروان روش‌فیثاغورس‌را در 
کفن پشمی دقن نمی کرده‌اند «. دراشتباهی که هرودو ت کرده 
مقداری ازحقيقت نیفته است:چه مدت‌در ازی پیش از رو زگاروی 
عقاید وآداب اورفه‌یی و فیثاغورصی د رهم آمیخته بوده است . 


« پرلکهای زرین» که درگورهای ایتالیا و کرت یافته‌شده وچنان 
گمان هی کرد ند که مربوط بآداب اورفه‌یی است ۰ اصل‌فیثاغورسی 
دارد.رجوع کنيد بکتاب 26۳۵۱۷۵ 1:2 تاليف F.Cumont‏ 
(پاریس ۰ )۱۹1٩‏ ۰ ص۲8۸ ۰ 1۰۱ . 

۲ هرودوت . 1۷,95 . وی‌این کلمهر ابصورت 5/۳05 
نوشته است ولي تبجی 22/0215 محمول تراست ؛ 20805 
کلمه یی تراکی بمعنی پوست است . 


فیاغورس 
دوازده سال در آنجا ماند وبکار تحصیل علم حساب و موسیقی وسایرعلوم مغان 4811" پرداخت . سپس بساموس‌باز کشت 
و درآن زمان پنجاه و شش سال ازعمرش می گذشت » ولی بزودی کارسفر وجهانگردی راپیش گرفت و از دلوس[06105] 
و کرت و خود بونان گذشت و در پابان کار در کروتون[0:0۱00] " رحل اقامت افکند ومدرسةٌممروف خود رادرآ نجا 
تأسیس کرد . ہپس از آنکه شهرت و قدرت فراوان بدست آوزد ( که ممکن است در استفادة از آن افراط حم کرده 
باشد ) » دشمنان سیاسی و کسانی که بر وی رشك می بردند او را از کروتون بیرون کردند و وی باقی عمر را در 
متایونتیون 11001٥0م‏ 4610 " مسر برد . 
با آنکه اعتمادی بگنته‌های پهپلیخوس ددارم » ابن داستان دراز را چنانکه او روابت کرده است نقل 
کردم » و بابد بگوییم که خواه جزئیات آن مطابق باواقع باشد با نباشد » اساس آن قابل قبول بنظر می‌رسد" .ابشکه 
فیثاغورس عملا تا کردی الس را کرده باشد يا نه , و سی چپار سال از عمر خود را در مصر و بابل کنرانده 
باشد » بر ما دوشن بست » و حتی لمی‌توانیم مطمئن باشیم که در مسافرت از ساموس به کرتون آن اندازه وقت صرف 
کرده و آن اندازه جاها را دیده باشد . این داستان برای نماباندن ريشۀ مصری ویابلی اندیشه‌های فیثاغوری شاهدخویی 
است ١‏ ولۍ بابد دانست که مردی بپوشمندی او می‌نوانسته است بدون مسافرت باین سرزمینها اطلاعات و معلوماتی را 
که سرچشمه‌شان درآنجا ها بوده تحصیل کند , با لااقل مجبور نباشد که آن اندازه سال که لمبلییخوس نوشته است در 
آنجا ها بماند.بطور قطع فیثاغوری محتاج آن نبوده است که سی و چهار سال عمر خود را برای فراکرفتن چیزهابی 
که آن اندازه مشتاق آموختن آنها بوده است صرف کند . غرض لمبلیخوس با کسانی که منبع خبر وی بوده‌اند آن 
بوده است که بگویند فیئاغورس ماند بوبان دیگر بسافرت مصر و بابل رفته , بلکه قصدش از ابن مسافرت 
تزدیکی با غلما و داشمندان بوده تا از چشمۀ حکمت ابشان سیراب شود و حتی از علوم دموز و اسرار ابشان‌سردرآورد. 


۳ 


برادری فیثاغورسی و اصول عقاید فیئاغورسی 


یکی از مظاهر تجدید حیات دینی در قرن ششم پیدا شدن انجمنهایی از مردم بود که ه رکدام اصول عقابد 
خاصی را مورد تقدس قرار می دارند ۰# این احتماعات طب عة شکل انجمنهای برادری و اخوت را بیدا می کرده است.»زبرا 
مردان و زنانی که در اسرار و رموز يك نوع لاهوت و طریقت با یکدیگر شر کت داشتند همچون اعضای بك خانواده 
برادر و خواهر می‌شدند و میراث مشترك خود را ازهجوم ببگانگانمحفوظ نگاه می‌داشتند . فیثاغور س وشاکردان 


". کلمۀ یه را لمبلیخوس استعمال کرده است . 6805 
[مشتق ازفارسی باستانی مگوش ۵5۸ (--مخح مجوس) ] 
درآغاز بمعنی کاهنان ومفسران زردشتی بوده است : پس ازآن 
بممنی کاهنان و ساحران (م هچ هی درآمده . و کلم نود 
(= سحروجادو) ازهمیين ريشه است › و ۷۱۵۵64 ,9۹۵۵۵10 ۸6٨‏ 
techne‏ نماینده؛ علم وفن نومه شده است . رجوع کنید یکتاب 
٥ mages hellénisés‏ تألیف Bile‏ .[ (۲ جلد؛پاریس»۱۹۴۸۰) 
[sis 37,458-462 (1939-40)‏ . 

)C008) Croton *‏ با Crotona‏ پکی از مهاجر نشینہای 
قدیم بو نان است که درسال ۰ ١‏ بوسیلذآ خیان [مه:مد»۸] و اسپارتیان 
ساخته شده. و متاپونتیون يکي دیگر از مستعمرات آخیان 
و در نزردیکی آن پوده است . این مستصمره در نردیکی تار انتوم ودر 
قاعدۀ خلیج جای داشته ۰ و کروتون کمی بطرف جنوب و در 
مدخل خلیح واقح بو ده است . 

. وی بسال۷٩1‏ درمتاپونتیون از دنیا رفت . هنگامی که 


چیچرو [ن,:)] درسال ۷۸ ق.م ازشهر دیدن کرده خانه‌بی‌را 
که فیناغورس در آن مرده بود بوی نشان داده اند ( کتاب 
de 5٤‏ ۷,2,4 تألیف چیچرو) . 

۲ تاریشهایی که داده شده قابل قبول بنظر می رسد . اگر 
فیناغورس در سال ۰ پنوععاه و شش ساله بوده. پس در ۰11 
بدنیا آمده ویخویی می‌توالسته است زمان الس راکسه در ۵٥۸‏ 
مرده درك کد . ولی باین ترتیب دوران فعالیت وی در کروتون 
کوتاه می‌شود ‏ چه از قراری که می گو بند فیشاغورس در 4٩۷‏ 
مرده است . ښابروایت مورخ سیسیلی تیما وس متا و نتیو نی 
Metapontion [‏ اه مه‌ندیز1 ] (111-1 ق.م) فیثاغورس سی سال از 
عمر خودرا د رکروتون گذرانده . وطفیان برعلیه وی ومدرسه اش 
در سال ۵۱۰ پا کمی پس از آن صورت گرفته . ووی ناچار 
بمتاپو تیون مباجر تکرده است. شاید مدتی که فیثاغورس در مصر 
وباب لگذر انده کمتر از آن باشد که لمبلیخوس نوشته است. 


۷ ربشه های شرقی وبونانی 
بلاواسطة وی نیز در شهر کروتون چنین جمعیتی را تشکیل داده بودند . بعضی از تعلیمات وی جنبهٌ علمی داشت که پس 
از این دربارء آنها بسخن خواهيم پرداخت » ولی قسهتی از آنها شکل کلی‌تری داشته و شاد اشتهار مکتب فیناغوری از 
همین تعلیمات دستۀ دوم فراهم شده باشد . مشرب فیثاغورسی در آغاز کار راه و رسمی برای زندکی بوده است . 

فیثاغورسیان نوع جدیدی از قدی و طهارت را در نظر داشتند که برای رسیدن بآن لازم بود رباضت بکشندو 
از بعضی محرمات ( با تابوها )۱70051 دامن فروچنند , که از آن جمله است خودداری از خوردن گوشت و ماهی 
و شراب و اجتناب از پوشیدن البسةٌ پشمی" .درآن اجتماعات زنان را نیزمانند مردان می‌پذیرفتند » وباید گفت که زنان 
در اتجمنهای اوله نقش بزر کی داشته‌اند . اخوان طرشت لبای خاص در برمی کردند و پابرهنه راه می‌رفتند و زند کی 
را بساد کی و درویشی می گذرانیدند . 

آنان چنان می‌پنداشتند که روح ممکن است صورت موقتی با دایمی 
روح آدمی وارد بدن دبگران و جانوران شود ء ولی نمی‌توان کنت که آبا فیشاغورس این طرز تصوررا ازپیش‌خود 
ساخته با از هندوان و ایر اقوام شرقی کرفته است . احسای و فکر اينکه روح با آخرین نفس از بدن آدمی خارج 
می شود » و اشکه نوعی از خوبشاوندی و نسبت مبان انسان و جانوران وجود دارد" » احساسی است ت که ملتهای مختلف 
از بدوی و. یش‌رفته در آن شر کرت داشته‌اند . و از همن‌جا است ت که اندسةٌ حلول روح از بدنی | سدن دنگ درحاهای 
مختلف جپان بیدا شده و هنوز و وی اب ۳ 

روح‌دینی فیثاغورسیان ناآن‌اندازه بود که زند کی ابن‌طرف مرگ راغربت‌وتبعیدی (6467::4ه) تصورمی کردند . 
مانند هر دین دیگری در اینجا نیز عالی‌ترین درجة آن کمال صفا و پاکی را داشت » و چون بدرجات پست می‌رسید 
سراسر وهم و نایا کی می‌شد .مثلا بیاری از آداب و رسوم آنان ( همانگونه که پیشتر بآن اشاره کسردیم) ها 
عنوان تانویی داشته ۲ که دروافع دستوری غر عقلی بوده است برای خودداری ازاستعمال چیزهابی که بواسطةٌ پا کی یا 
نایا کی استعمال آنها ممنوع بوده است » و برداختن بآ نها را شوم می‌دانسته‌اند . این قواعد را نام کوسماتا(ه/ه:«::٧٥ه)‏ 
می‌نامیدند » و درنظر ضعیف‌ترین افراد فرقه و طریفه که تعصب کور کورانه داشته‌اند همین احکام محرمات جای اصول 
عقاید را می گرفته است ت چها نان استعداد درك مطالبی جز ازاین قبیل را نداشته اند ( شکل*ه )۱۲ . برخلاف > اشخاص 


از بدن خارج شود » و نیز ممکن است 


*. پشم‌چون محصول حیوانی بوده محرم و تابو [مصاه7] 
بشمار می رفته است ۰ و ما باین تابو در پاورقی شماره ۲ اشاره 
کرد.م. این نکته شایان توجه است که با وجود حرمت پوشیدن‌پشم 
در طریقۀ نصوف فیثافورسی ۰ صوفیان اسلام که بعدها پیدا شدند 
پوشیدن پشم را توصیه می کردند ۰ وکلمۀ عربی صوف ی که نام‌آنان 
شده معنی « پشمی » می دهد ! 

بعضی از چیزها را که بر پیروان فیثاغورس حرام بود ۰ 
ٻلوتارك در کناب خود ضمن ص رگسذشت نوما [Numa]‏ ) فصل 
چهاردهم) آورده است . 

ی این گو نه احساسات هنوز درمیان ما وجود دارد . وما 
گاهی این جنبهۀ حیوانی را درخود وهمایگان و نزدیکان خود 
احساس هی کنيم . درآن هنگام که کسی را 2 شیر یا بره یا میمون 
یاخر س پا گاو پا خوك می خو انیم 1 مقمندی که از این نامگذاری 
داریم و اضح است ودیگران بخویی آن را درك هی کنند . البته 
درمقایسه‌یی که ما امروز می کنیم آن آندازه که نیاکان ما مبالغه 
داشته اند یش نمی رو یم , 

۴ این مفهوم را یشتر «ولادت جدیده ٠/912 e۸1۶‏ 
یا 05/5/ neem‏ هی نامید ند تا« تناخ »5/6/0514 ۰96/6 
و اين کلمۀ اخیر بیشتر در انگلیسی رواج دارد . این عقیده 
رواج فراوان داشته واقوام ایتدایی هندو و بودایی و مصری 
ویونانی‌ورومی ویبودی وکلتی |ء)اء)) و توتو نی [۲۵075] چنن 


می اندیشیده‌اند . رجوع کنید بجلد ۱۲ کتاب « دایرةالممارف 
مذاهب و اخلاق» (۱۹۲۲) ص 44۰ - 4۲۵ . برای دسترس پیدا 
کردن بتحقیقات یشتری در بارة مسلك فیثاغورس بجلد دهم 
)۱۹۱٩(‏ همان کتاب ص ۵۲۰-۵۳۰ مراجعه کنید . 

۱ خود استعمال کامۀ تابو مشتمل بر تفسیری مربوط په 
انسان شُناسی است که تا قرن اخیر اکتشاف نشده بود . کلمۀ 
abo‏ یا «(ه1 را نخستین بار کاپتین كوك )هه (۱۷۲۸-۱۷۷۹) 
درزبان انگلیسی واردکرد ۰ وخود وی اين لمه و هعنی آن را 
درجزیرة [معم,۱] واقع درجنوب اقیانوس کبیر دریافته بود ؛ 


توضیح وتف سير درخصوص مهن این کلمه بکندی در طول قرن 


نوزدهم صورت گرفت . در این پاره بمقالۀ نگارش 8.8.۸۵۶۰ 
در دایرةالمعارف سابق‌الذکر » جلد ۱۲ (۱۹۲۲) ص ۱۸١-۱۸6‏ 
مر اجعه کنید . 

۴ به‌ضی ازمجرمات فشاعورسی‌چنین است : چیزی راکه 
برزمین افتاده برمدار : بخروس‌سفید دست مزن : نان رامشکن ؛ 
يك قرص نان تمام را بدندان مکش ؛ آتش‌را باسیخ آهنی برهم 
مزن ؛ مگذا رکه پرستو درزیرسقف لانه کند . نباید باين افکار 
خندید و خودرا برتر ازآن مردم دانست ۰ چه‌محرهات‌دیگری ۰ 
نه بېتر ونه بدترازاینیا » اگر درز ند گی‌شخصی ما نباشد . در 
زندگی معاصران ما وجود دارد . 


فیثاغورس 


Pyrhagors Philifophi Aurea uerba 


Quatranfiuitgqdegi’qd quod agenduü fuerit,prztermi (+a primo incipi 
ens,difcurras ad relıqua.C ü tıırpe qd feceriste 1pfum cruc1ıa.Cnm uero 
bona pfeceris,tibi cograculare.Hzxc exercere,hzce meditarı,hzc teamare 
oportethzc cei diuınz uirtutıs ucftıgıis ېط هلام‎ eü. و‎ anımo nr 
quadru plicé fontê p pecuo fluétis naturz tradıdit.Exi ad bpus,cü diısuo 
ueris.Naã ifla 6 اه‎ E imortalıd deo ge mortalıüûue homınî 
ده هموق‎ procedunt.& cétinentur oia.Cognolces quarü fas هط‎ 
curê circa من داه‎ te (perare هوق‎ quz [perãda non ېه م5‎ te 
ومو‎ lareat. Cogno (ces hoiescü (uo g« fint malo اد یر یق بو‎ 
هھ‎ prope func,nec |وه وصله گق ترفصدعمصغ فنص‎ uero malo شه مسيم بو‎ 
modi ممولل1‎ 7 ale تمد‎ lzdirt méteshöiû,q reuoluciıbus qbu(dam 
exaliisad alia ferûrur,Ifinitismalisobnoxiı lztifera difcordia 6 ده‎ 
terobeft gam ru cedédo deuita,& poft üenericneexaugeas O Jupiter 
pater,uel a malıs hoes lı bera,uel oftéde ıllis,quo dzmone utantur.Artu 
cöfıide,quoniã dıuınü genus höibus iefl.his.n.{acra natura proferés uni- 
uerla demöftrar. Quo بو‎ iqd ibi fierit reuelarü ,abftinebisab iis qbus 
مع اَل ومد‎ Quod 0 medicınã adhibueris aîam abhis "اورمطا‎ lic 
berabis ۷ بو‎ abftıne ã mortalıbus,j (upra diximus i purgariöe (olucio“ 
néganimz, Redo ıudıcio'confydera (n ملع‎ ptimaã deaınde fenten i 
am ûbi uelucaurigam prz pone. 
CCorpore depofito cum liber ad xthera 
CE bomınein,factus deus xtheris almı. 
CS yınbola,pythagore phylofo phi. 

CCum uenerisin cem pluın adora,neq; aliquid interım quod ad تن‎ 
pertineacaur dicasaut agas, Exitınere przter کاله موم‎ nééigredi 
endi irempli,neqioraduü, neq; دنه‎ fı pro pe ueftibulG ip fum trãfiueris 
CNudis pedıbus facrifica,&adora.  CPopularesuıas fuge,p رانك‎ 
eulauade  CAbeo,quod nigram caudam habetabftie,cerreftrıum 
enim deorumefh CLinguaın prımiscoherce deumimitans. 
CFlangibus uencıs ecchonadora.  CIgnem gladio ne [cal pas 
ÇCOmneacutum abfle dımoue.  CVıiro qui pédus eheuat هناد‎ 
ren صه‎ cû eo deponasqdeponit. Cin calceos dextrü premıtte 
pedê,i lauaerü uero (ıniftrü. CDereb" diuinıs ټعاطاد‎ luminc ne ٥ د‎ 
دنو‎ Clugum ne tranfilia. €Stateram ne tranfilias. 
CCum domo di(cefferıs,ne reuertaris, furız enım congredıentur. 

CAd(olem uerfusnemıngas.  CAdfolem uerfusne loquarıs 
GCOlco fedem neabftergas.  CGallum nuunas qudem,nc ramé far 
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شکل ۰ « کلمات‌زرین» و «رموز» فیثاغور س . در ماه مپتامبر ٧٤٤١‏ ناشر کتاب بزرگ ونیزی 
Vecchio‏ از Manucci‏ ۸۱۵0 ( ۱22۹-۱۵۱۵ ) کتابچۀ کوچکی ءنتشر کرد شامل « کتاب اسرار مصر و 
کلده واشور» De mysleriis Aegyvpliorum, Chaldaeorum et Assyriorum‏ تألف یمبلیخو س و ده دوازده 
تن دنگر که توسط ٧٤٣١-٤٤٩١ ( Florentine 1810151 Marsilio Ficino‏ ) ترجمه شده بود. سه 
صفحه از آن کتاب بفیثاغوری اختصاص داشت و اسن نخستین مرتبه بود که اثری از آن حکیم بچاپ 
هی‌رسید » و این سه صفحه مشتمل بود بر «کلمات‌زرین» و «رموز» که منسوب بفیثاغورس است . صفحه‌بی 
که دررانجا کليشه شده قسمت آخر « کلمات‌زرین» [urea verba]‏ وآغاز «رموز» [5۵0/۵] است که 
همۀ آنها از نوع بیان تابوها و محرمات است [ از نسخة کتابخانه دانشگاه هاروارد عکس برداری شده] . 





٥ 


٩‏ ريثه های شرقی ویونانی 
فهمیده و وارد ,بلاهوت و علم کلام و افکار علمی که مغزوهستۀ مکنب‌فیثاغوری را تشکيل می داده توج ه داشته اند . غیرممکن 
است که بتوانيم دربارۀ اصول عقابد آنان چیزی بدست آ ورم » چه معتقدین باین‌مشرب متعهد شده‌بودند که لب فروبندند 
81 ۵ ٥۸ءه)‏ وچیزی‌از اسرار را فاش نکنند . 

رفته رفته افکار سیاسی با افکار رنگر آمیخته شد » چه این دسته دستۀ کوچکی بود که در مجتمع بزرکتری 
بسر می‌برد و خود را سخت از آن جدا نگاه می‌داشت . ناچار مبارزاتی‌میان آن دستجات‌حاصل شده وباید دست کوچك 
فیئاغورسی کوشیده باشد تا نیرو بدست آورد وازآن اشکالات‌و دشواریها خلاصی بابد . این بفی‌است که برای‌فیثاغورسبان 
کار شکنی می‌شده و آنان را آزار می کرده‌اند : و بهمن‌جهت فیثاغور س اچار شده است د شهر را نر ك کند » و به 
متاپونتیون برود . پبروان وی که در کروتون و متاپونتیون باقی ماندند پس از مرك حکیم مورد زجر و شکنجه قرار 
کرفتند و سیاری از آنان را کشتند ( شاید بعضی از این قتلها در سال 46۰ اتفاق افتاده باشد ) . 

شهادت پبروان فیثاغوری سبب ازدیاد حیثشت وی شد » و بزودی در ردیف قدسين و حتی فهرمانان( بمفهوم 
بونانی کلمه ) حد" وسط میان خدابان و بنی‌نوع بشر درآمد ۰ وشرح کزارش بازپسین روز های زندگی وی و کارهابی 
که کرده بود عنوان کتب مقدی را پیدا کرد . آیا با ابن احوال بازهم شگفت‌انگیز است که عقاید ابن حکیم تاريك 
مانده باشد و شنصت او را چنانکه پاید نشناسیم ؟ 


علم حساب 


ارسطو در کتاب خود راجع بفیثاغوری چنین نوشته است : « فیثاغوری پر منه سرخوس نخست در حاب 
و رباضیات کار می کرد ؛ وپسازآن مدتی‌تمام هم خودرا بعملیات معجزه آ اى فر کو دس 1( 7" مصروف 
داشت». کرچه ابن گفته با روایتی که ريشۀ تربیتی فیثاغورس را نشان می‌دهد مطابق در نمی آ يد » با وجود این فرض 
ار سطو تا حدی پسنديده است . ممکن است که طرز تفکر استقلالی فیثاغور س در ابتدای کار بر رویریاضیات 
نم رکز بافته و تمابلات صوفيانۀ جوانی وی در دور متأخرتری از زندگانی او آشکار شده‌باشد . ( و بهررصورت‌باید گفت 
که وی آخرین عالم ریاضی لیست که در سن پیری بتصوف پرداخته است ۱ ).در هر حال برای بط نظر بةٌ اسرارآمیز 
اعداد قبل از هرچیز لازم بوده است که خود این اعداد و خواص آنپا شناخته شود . بطور کلی بابد گفت که‌فیثاغوری 
بانی مکتب رباضی بزر کی است که بنام وی نامیده می‌شود . 

ابنك چند تحفیق علمی سیار قدیمی را که بوی نسبت می‌دهند در اینجا نقل می کنیم . نخستین آنهانشخیص 
اعداد زوج (د۵۳/:۵) و فرد )٥7555(‏ از یکدبگر است » که اعداد دستۀ اول قابل قسمت بدو قسمت متساوی است و 
اعداد دسته دوم چنن نست . این تقسیم ارزش و ضرورت مستقیم داشته است , جه از همان زمانهای دور چنن مساله‌بی 
وجود داشته است که کسی بخواهد دسته‌بی از اشباء را از روی انصاف و ملاحظهٌ تقارن بدو قسمت بخش کند. درموقمی 
که می خواستند معبدی بسازند بایستی عدد ستونهای مدخل آن زوج باشد » چه اکر غیر از ابن بود یکی از ستونها 
جلوی در را می کرفت و نماتی داخلی با خارجی را تباه می کرد و آمد و شد را دشوار می‌ساخت ؛ عدد ستونهای‌طرفن 
ممکن بوده است زوج باشد یا فرد"" . 

پابه حساب فیثاغورس بر روی خطهابی نقطمچین قرار میگرفت که درشن می‌کشید با بر سنگریزه‌بی که 


۴ همانطور که هم11 ۲ در کتاب Hislory of Greek‏ فثاغورس می دانند . 
۶ (۱ کسفورد ۱ (‘AT‏ جلد اول » ص11 آورده‌است: ٣۳۶‏ درمعبد پارتنون [۴۵۲۱۱۵۵۸] درهر کنار»۸ستون ودر 
فر کودس پسر سوروس [ ومر ] پسربابوس (وروتاما] ‏ حکیم و هرطرف ۱۷ ستون اس ت که روی هم رفته 4٩‏ می شود . 
حهان شناس یافیزیولوژیست قرن ششم بوده که اورا بعضی استاد 


٧ فیاغورس‎ 

بآسانی ممکن بود بدسته‌های گونا کون تقسیم کند . باین ترتیب می‌توانست تجربه‌های حسابی انجام دهد و معلوم دارد 
که برای ساختن شکل معین چند دانه سنگريزه ضرورت یبدا می کند . اکر سنگریزه‌ها چنان در کنار یکدیگرچیده 
شوند که با آنها مثلثاتی ساخته شود( شکل 6۱ ) . عدد سنگریزه های هر مثلك ( ۰۰۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱ ) عدد 


٣ ۱ ۱‏ ری 1 ا ۳ , ۱ 
شکل ۵۱ اعداد مثلت شکل ٢٥‏ . اعداد مربع 


از يك شروعشده باشد . 1 حققة ‏ وی این تسه را تعمیم داده و تجه‌یی را که امروز باین شکل بیان می شود 


بدست | ورده بود 1۹ 


(۱ +۱۱6 < و 2 
۱ 
شايد باین تجه ترسیده بود » ولی آزمایشهای وی باندازه‌بی بوده که توانسته است بفهمد هر عدد مثلث چگونه 


صورت زر از عدد سابق بدست می آ بد 1 


هم ه ه ه و 


و البته جممهای متوالی که صورت آن را در فوق نمودیم با عدد انجام نمی‌شده بلکه وسیل کار دانه‌های سنک بوده‌است. 
چهارمین عدد مثلث بعنی مثلثی که در هرضلم آن چهارسنگریزه وجوددارد » بشکز خاصی مورد توجه و علافأفیثاغوری 
بوده است ۰ این مئلث را بنام چهاربخشی ٥٠٣٥١۶‏ می‌تامیدند ( 2۱۰ +٤‏ ۴ د ۱4۲) و پیروان مکتب فیثاغوری 
خواص شگفت‌انگیزی برای آن فائل بودند و بان س وکند باد می کردند* ۱ 


*. فیثاغورس می‌دانست که عدد مثلت چپارم ده است . وی چه عنوانءجيبي‌دارد ! ) قدسیت عدد مر بع تا کیدشده‌است. 
بحث در نتایج تصوفی این و اقعیت بسیار فرينده,بوده . وما عشرات نمایندا جہان است ؛ مگر ده انگشت دست وده‌انگشت 
نمیتو انیم بگويم دراین بحث چه اندازه خود وی کار کرده وچه پا نداريم ؟ رحوع کنبد بکاب [ ۸۷۵۸۵۶۵۵۵۶ ] الف 
اندازه پیروان مذهب وی . پشرفت و تکامل حساب فیشافورسی LD" ore‏ ( نيوبورك ۱۹۲5 ۰ اشا صفحات ١١٢‏ و ۴۹۷ 
مدت هزار سال ادامه داشته و اجمالی ازصورت کمال‌آن درآثار رن E‏ 
نیکوماخوس گراسایی ] uf Gerasa‏ 9۰ ۲ (1-2) و [(1927) 9,20-723 55| . اشاره پمینای ده بطورضمنی‌شده 
پمبلی‌وس (1۷-1) دهده مي‌شود.در کتاب « هلم الپی‌حسایی » است ۰ واین نکته قابل توجه است که هیچ يك ازفیثافورسیان 
les arithmetices]‏ 9۵ 760/08009] این شخص اخیر ( کتاب پاین‌بتی صر احة" اشاره نکرده است . 


٨۸٢ 


ربشه های شرقی ویو نانی 


اعداد مربم نیز بترتببی مشابه با اعداد مثلث تشکیل می‌شده است » و برای گذشتن از بك عدد و رسیدن‌بعدد 

پس از آن » مثلا از شمارء ۳ بشمارة ٤‏ ( شکل ۵۲ ) بایستی آن اندازه سنگ ريزه اضافه شود که دوطرف شمارة جرا 

از يك کوشه احاطه کند .ابن رشتةٌدو طرفی سنگریزه ها که گونیا"[86*0۳0۳] نام داشته‌لزوماعدد فرد بوده‌است؛ وبنابرآن 
قاعِدۀ آشکار زبرنتیجه می‌شود : مربعی بعلاوه عدد فرد مربع دیگر می‌سازد : 
۱ ۰4 )<(۰+۱ ( + 9 


برای آنکه بپتر معلوم شود » اعداد فرد ۰۱ ۵۰۳ ۰٩۰۷‏ . 


.۰ در نظر می گيريم . تخستین اس اعداد 


می آید : 


و بنا براين هر عدد مربع مساوی است با حاصل جمع همۀ اعداد فردی که از دو برابر ريشۀ آن کوچکتر است : 
” کڪ( =۸ ۲) .... +۳ +۱ 
ابن قضبه با کمال ساد گی که دارد بسیار زیبا است » و چون انسان در این بیندبشد نيك درخواهد بافت که 


فیثاغور س با بافتن ابن حقیقت کلی چه اندازه شاد شده 


است ؛ اکر وی تمابلات صوفیانه‌بی نظیر آنچه بآسانی 


در هصر و آسا بآن رسده بود داشته ۰ تجایل دایم‌التزاید وی ازانچه بافته نود کاملا طبیعی بوده است 
از آن جهت از سنکززه سخن کفتیم که فیئاغو رس اعدادی همحون ارقامی که ما در اختیار داریم در 


دسترس نداشته , و محتمل است که اعداد حرفی ( حساب جمل ) نيز درزمان وی هنوز استعمال نمی‌شده است"".. ا گر 
فیثاغوری اساساً اعدادی می نوشته باحتمال قوی رموز دهدهی نظیر آنچه بوده است که مصربان بکار می‌داشتند . ولی 
آن نبز مورد استعمالی از ڄر [abacus]‏ در عمل نوشتن بوده است . با وجود این ات آنست که فرض کنیم 
رموز حرفی در آن زمان در دستری بوده است ؛ چه با این ترتیب فرصتی پيدا خواهد شد تا بتوانيم در بارژ آنها 


"۲ همين لمۀ 27:07:09 برای شاخص بکار می‌رفته که 
پیش‌ازاین دربار؛ آن سخن گفتيم . مورد استعمال‌حساییآن از 
اینجا پیداشده که این کلمه گونیای نجاران را نیز نمایش می‌داده 
است ( بلاتبنی ۷۵۲۵ ) . 

لیا قدیم ترین جایی که اعداد حروفی در آن دیده می‌شود 
نوشته‌های هلیکارناسی تاریخ 18۰ ق.م است رجوع کنید تاریخ 
ریاضیات یو نان تالیف He‏ ۰ جلد اول ۰ص ۳۲. ممکن است 
این حروف برای مقاصد پست‌تری پیش ازآن بکارمی‌رفته » گرچه 
یو نا نیان عمل‌حساب خودرا باسنگر یره وچرتکه انجام‌می داده‌اند. 
روش شمردن وحروف عددی بونانی نشان می‌دهد که مبنای‌عدد 
وچرتکه بونانی‌دهدهی بوده‌است .کلم یو نانی‌سنگریزه 56805 


است ۰ و هرودوت عبارت ۱02۱2۵502۶ »عم را بجای 
«حساب کردن» درجملة : «یونانیان بلحرکت دادن دست ازچپ 
براست می نویسند وحساب‌می کننده (11,36) استصمال کرده است. 
فعل 548120 پیزهمین مهنی‌را می‌رساند . کلم *وں‌ان‌آوء» 
بمعنی « حساب دیفرانسیل و انتگرال » و «عادانب‌لهع» پمعنۍ 
«حسا بکردن» در زبان انگلیسی نیز از ریش 62/6۷5 بمعنی 
سنگریزه مشتق شده است . برای چرتکه بیاورقی شماره ۲۰ 
مر اجه کنید . استحمال سنگریزه قطماً مقدم پراستعمال چرتکه 
است » وچرتکه درو اقع ماشیتی اس ت که برای ببتر یکار انداختن 
سنگریزه (یاچیز شبیه‌آن) اختراع شده است . 


فیئاغورس ۳۹ 

شمار علامات عددی بونانی ۲۷ است که بسه دست و می‌شده ؛ دستۀ اول نماینده ارفام آحاد از يك تا نه 
بوده است و وستۀ دوم نماینده عشرات از ٠١‏ تا ٩۰‏ و دستَهٌ سوم نماینده مات از ۱۰۰ تا ٩۰۰‏ علاماتی که يرای نماباندن 
اعداد بکار می‌رفته همان حروف الفبای بونانی بوده که بترتیب‌خودارقام سه دستۀ سابق‌الذ کر را نماش‌می‌داده» من می در 
طرف راست هر حرف برای این منظور علامتی می گذاشتند . ولی چون عدد حروف القبای بونان ٤٢‏ است سه موی 
مستعمل را بان افزوده بودند » و این سه علامت عبارت بوده است از دیگاما با استيگما ال 90964 برای 
رقم ٩‏ و کویا [۴۵2۲۵] برای ٩۰‏ وسوامپی[ذم ۸۸ 5۷] برای ۹۰۰ . بعلاوه نه حرف اول برای نماباندن الوف از ۱۰۰۰ 
تا ٠۰۰۰۰۰‏ نیز بکار می‌رفته , منتهی‌شکل واعرابی‌را در طرف چپو زبرسطر قرارمی‌داده‌اند . يونانيان نه تنهامجبوربوده اند 
که سه برابرما ارفام را برای نوشتن اعداد حفظ کنند » بلکه بسیاری از روابط ساده با این کثرت ارقام حالت اختفا 
پیدا می کرده است . مثلا چون اختلاف ميان اعداد زوج و فرد را در نظر آوریم واضح می‌شود که اکنون در نزد ما 
معین است که هرعدد که بیکی ازارقام»۸۰۹۰4۰۲۰ ختم شده باشد زوج است » درصورتیکه برای بونانیان چنین نبوده وهر 
عدد زوج ممکن بوده است بهريك از علامات بیست و هفت گانۀ تمابندة اعداد ختم شده باشد ( شکل ۵۳ ). 

جدول ضرب که در بسباری از زبانها بنام جدول ف ثاغو رس 0۶٩¢[‏ !ر۶ 0 نامیده می‌شود ۰ بطور فطم 
از ساخته‌های فیشاغورس نست . قدیمترین جابی که من ابن جدول را درآ نجا بافتهام کتاب ور روس 
تألف بو تثیوس 18٥۱91‏ (۷1-1) است که در ۱٤۸۸‏ در شهر او دکبورگ [۸851:۷0۳8] بجاپ رسیده است 
همکن است نسخه‌های دستی قديمتر از آن نز که با ارقام رومی نوشته شده موجود باشد » چه ارفام هندی و عربی در 
فرن دوازدهم و سیزدهم تازه وارد مغرب زمین شده‌است » و دربرا بر استعمال آ نها آن اندازه مردم مقاومت بخر ج می داده! ند 
که خیلی دیرتر از ادن قرنها مورد استعمال عام پیدا کرده است . 

جدول فیثاغوری با ارقام هندی بسیار واضح و روشن است » و هر کس با يك نفار می‌بیند که سطر ( با ستون ) 
٢‏ ففقط شامل اعداد زوج است » و در سطر ( با ستون ) ۵ تمام اعداد با بصفر ختم می شود ابه ه٥‏ ( درست 
است که در جدول با ارقام ,بونالی نصف اعداد این سطر يا ستون بحرف ع ختم می شود ) . فیثاغورس و فیثاغورسیان 
متأخر ازمنة باستانی هیچ کدام ارقام هندی ( با چیزی‌معادلآن ) را نمی‌شناختند » و بهمین جهت محتمل‌است کهجدول 
فیئاغوری ازمخترعات فرون وسطی باشد ‏ وشابد زمان اختراع آن از تاریخ کتاب چاپ ند بو ليوس دررترنرود" 

تفکی فیثاغورسیان باستالی تقرباً منحصر باهوری بوده است ت که امکان نماباندن آنپا با سنگريزه و نظایر آن 
و نه با ارقام و اعداد میسر می‌شده » و با وجود این همان روش ساده واقعیتهابی را آشکار ساخته است که معانی ومفاهیم 
بسیار عالی را در برمی گرفته . حساب فیثاغورسی ربشة تمام حساب امروز و عمل محاسبات ما است » و از آن بیشترباید 
کفت که منبع اصلی « نظربةً اعداد » 80101681 of‏ ۱6۵۶] _ همین حساب سادۀ فیثاغورسی است 

خوانند گان وبالخاصه آنان که بجامعه شناسی علم با تعبیر مادی تاريخ علاقه دارند , ممکن است بها اعتراض 
کنند که این مطلب و ادعا با تمایل شدید بونانیان قدیم بعمل تجارت و داد و ستد مطابق درنمیآ بد . تجارت و هرلوع 
داد وستد دبگر جز بحساب ساده بچیز دیگر احتیاح‌ندارد » و از لحاظ فروشنده و خربدار ( یعنی مجموعةٌ سکنه ) 
نظربۀ اعداد بك امر تجملی بشمار می رود . در جواب بابد گفت که دین وفلسفه و ادبيات نيز ازلحاظ داد وستد عنوان 
تجمل دارد . بعلاوه حساب ( حساب کردن ) را بونانیان بروش تجربتی کامل کرده و برورانده‌اند . بايد مطمّن بودکه 
سوداگر متوسط ونانی‌می‌دانسته است که چگونه با سرعت و صحت حساب کند » خواه این محاسبه را در مغز خود 

۸. تصویری‌ازآن درصفعۀ ۱۳۸ ازشمار؛ه (سال۱۹۳۸) اول ۰ ص ۱8۵ ؛ وديګر History of Mathematics‏ الف 
مجله د05:۶7 چاپ شده است . 


Geschichte der. 2166/:۸7- رجوع کنيد بکتاب‎ ۱ 
8,221-225 )1929([۰ پرلن چپ۳ ۱۹۳۰ ) جلد‎ ( J. rope Al Mathematik 


)/:٤۶ ؛‎ ٤٢١ جلد ۲ ۰ ص‎ ۰ ) ٥٩۲١ پوستون»‎ ( D. E Smith 


٥ 


انجام داده باشد بابااسبابی چون چرتکه"" » و هر انداژه در این فن کار آ مدبوده‌هر کز بخاطرش خطور نمی کرده ١‏ 


تس بهتر بن تار بخ چرتکه را میتو ان در کتاب‌تار يځر باضیات 
تألیف Smith‏ ص ۱۵۱-۱۹۵ دید . ویسه نوع چرنکه‌می‌شمارد» 
یکی تختۀ نی ۰ ودیگر میزی با مهره های آزاد و سوم میز 
با مپره هایی که روی خطهایی حرکت می کند . کبۀ و هطه 

( = چرتکه) ازلفظ یو نانی abax‏ مشتق‌شده که امل خارجی‌دارد 
وشاید سامی باشد (کلمة عبری بطم بمعنی گرد وخاك است) . 
نخستيین مرنبه اين کلمه در آثار ارسطو دیده می شود ) فصل 
آخ ر کتاب ۶٤٥0/668‏ ۸419:6619 ) که درآن بتخته‌های 
حسایی اشاره می ګند که برای شمارش آراء بكار می رود ۰ 
سکستو س امپیر تکوس !رصع ى لوه5 (11-2) درمقاله‌بی که 
بريه ریاضی دانان نوشته شده به ۵۵617 اشاره می کن دکه 
ته بی بوده است و برروی آن خاك می رپښته و اشکال‌هندسی 
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ربشه های شرقی ویونانی 


ست که 
را برآن رسم می کرده‌اند . احتمال داردکه نوع‌ي ازچرتکه نیز 
مورداستهمال باپلیان ومردم‌چین بوده باشد . ازجزیراصالامیس 


تخته مرمری از يك چرتکه ( ۷۵ر۱,۹۹(<۰متر ) بدست آمده 
که اکنون درموزه آتن نگاهد اری می شود ( اسمیت ۰ جلد۲ › 
۱۱۲-۶) . تاریخ آن هعلوم نیست وبزرگی اندازۀ آن نشان 
می‌دهد که شاید در مراسم عمومی (؟) بکار می‌رفته است . 
!۱ در کتاب خود ( جلد اول ۵۱-۱6 ۰ سال۹۲۱٩۱)‏ چنی اظر 
داده است که یونانیان محتاج نبوده‌اند چرتکه را برای حساب 
کردن بکار برند . و نیزرجوع کنید بمقال؛ « گامهای اساسی در تکامل 
عددشماری» نگار شم م8 .8 در (1944) 153-168, 5و کی . 
فظرهت ویویر مرا قانع نمی کند . 
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2 ۷۱ 
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شکل ٣٥‏ ]۲ 
شکل ۵۳ . جدول ضرب فیثاغوری . ( آ ) رومی : در شکل مصری ( رومی ) فقط پنج علامت مختلف مورد 
ناز است . ( ب ) بونانی : در اینجا ۲۷ علامت ضرورت دارد واشکال اعرابیرا که یس از هر حرف لازم بود 
در اینجا نیاورده‌ايم . ( ج ) هندی و عربی : در شکل هندی ۱۶ علامت مختلف ضرورت دارد » و مزیت آن 
در اینست که طربقهٌ چرتکه را برای نوشتن مشکل عمیق‌تری از مصر بان مورد استفاده قرار داده است 
ین سه چدول یشکل جک عده چهمنای دیگری مر درک سر اش غور باب نقط 
برای کسرها مبنای شصت بکار می‌رفته و در زمان بسیار متأخرتری ( بطلیموس 11-1 ) مبنای بوازدهی 


را در حالات استثنایی تقسيم روز و رطل ( واحد وزن )وه 


بعضی از مقباسها و بولها ( همان گونه که امروزدد 


انگلستان مرسوم است) استعمال می کرده‌اند؛رجوع کنید Isis‏ شماره ۳ ص 4 - e‏ ( سال ۳۰۵ 


4 








٢‏ ريشه های شرقی وبونانی 


دارد. عمل ریاضی انجام می دهد .از طرف نگ ریاضی‌دانان ودم هیچ وقت حساب کردن و شمردن را جز ئی از میدان 
بحت و تحقیق خود بشمار نمی آ ورده‌ ند . حمی امروزهم تنها مردم نادان شمردن وحساب کردن را با رباضیات یکی 
می گیرند » با حسابگر را بجای ریاضی‌دان می گذارند"" 


هنده 


در ميان کارهای‌هندس ی که بنظر می‌رسد بدست فیثاغورسیان قديم صورت گرفته ۰ آنجه را يس ازاین خواهدآ مد 
انتخاب کرده بنظر خواننده می‌رسانيم . 
الثی قطع کند » زوابای‌متبادلة داخله با مکدیگر برابرند » اثبات دوقائمه بودن مجموع زوابای داخلی مثلث کارآسانی 
میود (شکل 4ه) . هر گاه ۸۸ با 80 متوازی باشند » سه زاوبة مثلث ۸80 برابر می‌شود با سه زاویه‌بی که در ۸ 
تشکیل شده و برابر با دو قائمه است . ممکن ۰ است ت که فیثاغوری این قضبه را دربارة کثیرالاضلاعی که بیش از سه ضلع 
دارد نیز تعمیم داده باشد ( شکل ٥‏ ) . در شش ضلعی ۸8610187 چون خطوط 80888۸ را وصل کنم ۰ آشکار 


<2 وړ 


شکل 4 . زوایای مبان دوخط متوازی شکل ٥ه‏ . زوابای داخلی اك کان 


مطلب را بصورت کلی‌تری بیان کنیم » در کثیرالاضلاع # ضلمی مجموع زواای‌داخلی برابر خواهد بودبا (۰-۵ ۲)قائمه. 
مجموع زوابای خارجی ( که هربك مکمل یکی از زوابای داخلی است. ) برابر است با -)٧۴ -٤(‏ ۲ یعنی ۶ قائمه, 
و چنانکه واضح است این 4 قائمة مجموع زوابای خارجی مقدار ثابتی است و بعدد اضلاع کثیرالاضلاع ارتباطی ندارد . 
آزماشهای متعادفی دربارۀ فرش کردن کف اطاق با پوشاندن سقف آن با توفال این حقیقت را آشکار ساخته 
است که تنها کثیرالاضلاع منتظم ی که بدون پیدا شدن رخنه وشکاف برای ابن کار شاستگی دارد » مثلث متساوی‌الاضلاع 
است و مربم وشش‌ضلمی‌منتظم ۰ ودلیل ابن مطلب واضح است » چه هر زاوبه ازهريك ازاین کثشرالاضلاعهای منتظم برابر 
است با دو با سه با چهار ثلث زاوبۀ فائمه . و فضای اطراف بك نقطه را که برابر با چهار قائمه است میتوان باشش‌مثلت 


با چپار مربع با سه شش ضلعی منتظم پر کرد ( شکل ۵٩‏ ) . 


. ۲ برجسته ترین شکل این اشتباه مربوط است په غالبا از «نبوغ ریاضی» این حسابگران سخن‌می گویند:اگردلتان 
«حسایگران چايك دست» که شایستگی عجیب خودرا درممرض بخواهد میتوانید نام ریاضی را برای کار آنان‌بپذیرید .ولی باید 
نمایش مردم هی گذارند . خبرنگاران روزنامه‌ها ومردم دیگر بدانید که ارزش ریاضی این مردم درجۀ پستي دارد . 


فیثاغو رس «er‏ 


© : + 


شکل ٥٩‏ . پر کردن سطح با کثیرالاضلاعهای منتظم 


آبا براستی فیثاغورس « قضيهٌ فیتاغورس » را که بنام او معروف است می‌شناخته » بعنی می‌دانسته است 
که مربعی که روی ونر ملت قائمالزاوبه ساخته می‌شود برابر است بامجموع دو مربعی که بر روی ضلعهای دبگرهمین 
مثلث ساخته شده ۲ ؛ چرا ندانسته باشد ؟ ابن فضبه‌بی است که بآسانی از راههای مختلف‌می‌توان آن را ثابت کرد . 
مثلا فرض کنید دو مربع غیر متساوی داشته باشیم ( شکل 0۷ ) که مربم کوچکتر ٤۴‏ محاط درمربم‌بزر کتر 
7 باشد ( یمنی چهار راس مربم کوچك بر روی چهارضلم مربم‌بزرگگ واقع باشد ) . واضح است که چپار ملت 8۸۳ 
و... واقع‌در خارج‌مربم کوچك‌بابکد گر برابر ند . خط 88 رابموازات ۸8 وخط ۴۴ را بموازات 86 رس می کنیم که 


f 


شکل ٧‏ . قضه فاغورس شکل ۸ه .ستارپنج پر #فیثاغوری 


بکدیگر را در نقطة ۵ فطع می‌کنند ؛ باین ترتیب هربع ظ۸ بچهار جزء منقسم می‌شود : دو مستطیل متساوی و دو 
مربم ۲0 و ۴8 . اکنون سطح مربم بزرگ ۸8 را بدو صورت می‌توان نمایش داد : 
€ مثلت " +8۳۳ = AB"‏ 
۲ مستطیل + 20۴8 > 
ولی چون هر مستطیل برابر با دو مثلث است » پس : 
AE"‏ ۳8۲-۸۲۲۷ + 50۳ -۳۳۰ظ فهو المطلوب . 


. 1,47 کاب ادقلیددی‎ ٩ 


£ ربشه‌های شرقی و یونانی 
طرز اثبات باندازه‌بی ساده و آسان است که امکان دارد اين قضیه را مصربان و بابلیان و چینیان و هندبان هر 
يك مستقلا برای خود اثبات کرده باشند . امکان تقدم مصربان را درحل این قضیه پیش‌از ابن درفصل‌دوم گوشزد کردیم» 
ولی دربارۀ سابر اقوام قدیم چون اطلاع نزديك بحقیقتی ندارم بحنی نمی کنیم . شابد فیشاغورس نضتن کسی باشد 
که این فضه را ائبات کرده است ( نه اشکه فقط ضحت آن را دربافته باشد ) » با ایشکه طرز اثبات او ا گاهانه‌تر و 
دقیق‌تر و در راهی تقريباً نظیر آنچه او قلید وس در کتاب خودآوردهبوده‌است . «شهوراست که چون فیثاغورس بحل‌این 
قضبه کامیاب شد بافتخار این اکتشاف خود گاوی فربانی کرد » با اشکه فربانی کردن کاو برای آن بود که دریافت 
مثلثهای خاص ( با اضلاع ۲۶ و 1١‏ و ٥#‏ ) برای اثبات عددی صحت این قضیه مثال خوبی است . 
ممکن است که فیثاغورس بر مسائلی مربوط بیافتن سطحی‌متعادل با سطح دیگر (همچون مربعی متعادل با 
يك متوازی‌الاضلاع ( آ کاهی داشته » و در بار تکافو سطوح (parabole ton chorion) [application of areas]‏ با 
.سطوحی که وسمتشان نسبت بیکدیگر بمقدار معين زائد (۸8678:14) با ناقص (اءم:۲!ء) است کار کرده‌باشد . 
با مرور زمان همین مسائل و پیشرفت بحث در آنها سبب پیدا کردن راه حل معادلات درچۀ دوم شده » ومایهٌ 
تعجب است که همين سه اصطلاح بونالی که ذ کر شد بعدها برای نامیدن سه قسم مختلف» قاطع مخروط بکاررفته‌است . 
ابن قضابا که ذکر کردم و حل آنها را بقیثاغوری نسبت میدهند » با وجود سا د کی که دارد چنان است که 
بدون استعمال حروف برای نماباندن خطوط اثبات آنپا کار بسيار دشواری است » و ما بدون نوجه در ضمن اشاره با نها 
حروف را بکار بردیم » چه بطریق دیگر این‌کار صورت پذیر نیست . معنی این سخن آن ببست که فیثاغورس هم برای 
کار خود حروف را استعمال می کرده است و شابد وی اشکال را روشن می کشیده و بجای اینکه آنهارا بخواند باانگشت 
بآ نها اشاره می کرده است . فط در آن هنگام که می‌خواهند راه اثبات قضیه را بنویسند , استعمال حروف ( باعلامات 
دیگر ) ضرورت پیدا می کند . 
بنا بر رواباتی که مختصری ازآنهارا درآنار لو کیا نوس [۱1»1۵706 (۱۲۰-۱۸۰) می ينيم » فیثاغورسیان 
برای اشکه که نگ را بشناسند شماری پنج بره[۳62۵8۲87] استعمال می‌کردند"" ۰ وین نام «تندرستی ۳6" می‌دادند, 
وینج حرف اسم بونانی آن kygeia)‏ ۷۲۵۰۵ ) را بر پنج راس این‌بنح پره می‌نوشتند ( شکل۵۸) *' . شادد این‌قدیمتر ین 
جابی باشد که حروف را برای نماباندن تقاط ( با اجزای دبگر ) شکل هندسی بکار برده‌اند . ممکن است این کار 
پیش از استعمال حروف دراثبات قضابای هندسی‌عورتگرفته » بااشکه استعمال آن تقلیدی از استعمال حروف درقضابای 
هندسی بوده باشد . 
فیثاغوری با شا کردان بلاواسطة وی با بعضی از اشکال مجسم آشنابی داشته‌اند ؛ مکمب و هرم چهار وجپی 
باندازه‌بی آسان است که تصور و ساختن آنهابآسانی صورت می گرفته , و ابن کاردرمورد هشت وجپی نیز چندان‌دشواری 
نداشته است . ابنکه آن مردم پنج پره را می‌شناختهاند دلیل بر آن نیست که راه هندسی ساختن پنج ضلعی منتظم را 


۲۳ این پنج بره (6۳/28۳2۶0] کثیر الاضلاع مقعری است 
که بصورت ستارۀ پنج پر است . و آنرا پارسم کردن قطرهای 
پنج ضلمی منتظم مجدب پدست می‌آورند ۰ درقرون وسطی و 
زمانهايی بمداز آن این شکل را پام [ (pentacle) [pentaculum‏ 
و [ هطاملهاه عم ] می نامیدند . 

رجوعکنید یکتاب لو کیاتوس [ [Luciano‏ فصل: لخزشی 
اززیان درحین سلامکردن ۳05680۴56۱ (Hyper tu ۴۸ ٤٤‏ 


(۵:59#۵/05/ . در چاپ یونانی‌آن که توسط عازامهه[ .° 

اجام شده ( لاپزیکد ۰ ۱۸۳۱) جلد ۱ ۰ ص ۰۸4۸ يا ترجمة 

انگلیسی آن بقلم H.W. Fowler‏ و F.G.Fowler‏ ( اکسفورد . 

۸140۲۵2۸0۸ ص ۲۱ . اہن شکل را‎ » ٢ جلد‎ ) ٥ 

می نامید ند .درهمان فصل ‌اشاره یی بعدد چهار بخشی فیثافورس 

(۱6/۳۵>۱5 ۸) نیز هست که بصنو ان سو گندمقدص استحمال‌می‌شده . 
٥‏ صوت م رکب 2 جحای يك حرف حاب مي‌شود. 


Yo فیاغورس‎ 

بافته باشند » و اکر این راه را هم نمی دانسته اند امعان داشته است که ازراه تحربه بتوانند دایره را بپنج قسمت ماوی 

تقسیم کنند ٩‏ بعلاوه | گریس ازساختن هرم منتظم وهشت وجهی»نتظم ۰ عملت کت مثلثات متساوی‌الاضلاع را يش ‌برده 

و چنین کنجهای مجسم پنح وجهی را باشکال مختلف پهلوی یکدیگر نهاده باشند » ناچار بساختن بیست وجهی منتظم 

ضلمی منتظمی است » و تر کیب پنج ضلمی‌ها باشکال گونا گون آنها را بساختن دوازده وجهی منتظم رهبری کرده است . 

حدسهای بیشتری دراین باره می‌توان زد » و ما بحث در آنها را برای جای دیگری از این کتاب می گذاريم کهدرآنجا 
از د اشکال افلاطونی » سخن خواهیم گفت . 


علم نجوم 


اکنون که می‌خواهیم درباره علم نجوم فیتاعورسی سخن بگوییم .اند همان اندازه که در مورد هندسه راه 
احثباط را پیمودیم ابنجا نیز محتاط باشیم . قصد ما آن نیست که بافکار نجومی همانگونه که در مرحلۀ جنینی خودبوده 
است دستری پیدا کنیم » زیرا چنین کاری طبیعة غیر ممکن است . راه سالم تر آنست که‌آن اندازه صب ر کنیم تا این 
افکار حالت وضوح و روشنی و محدودیتی بیدا کند . بنابراین در این قسمت ما فقط از چند کر کلی مقدم بر زمان 
فیلو لااوس ز٥٥ ٧:10٥‏ ( ۷ ق . م ) بحث می‌کنيم که از نوشته‌های نجومی فیثاغورسی بشمار می‌رود . 

انديشةۀ کرویت زمین باحتمال قوی باندازء زمان وجود فیشاغو رس سابقۀ تاربخی دارد . همکن است کسی 
متعجب شود و بهرسد که چگوله فیثاغورس توانسته است‌باین نتيجۀ متهورانه برسد ؟ احتمال‌دارد که وی‌ازاین راه پیش آمده 
باشد که سطح درباها افقی لیست و خمیده است » و دلیل وی شاید آن بوده است که چون کشتی از دور می‌رسد ابتدا 
نوك دگل و بادبانهای آن دیده می شود و هرچه تزدبکتر شود فسمتهای دیگر آن مشهود می‌افتد . ممکن است سابة 
مدور زمین بر ماه در هنگام خسوف نیز سبب پیدا شدن فکر کروی بودن زمین شده باشد » ولی چنین فرضی مستلزم 
آنست که در بار خسوف و کسوف اطلاعات فراوانی دردست باشد » و چنانکه می‌دانیم در آن قرن ششم چنین‌اطلاعاتی 
هنوز در اختيار علمای نجوم نبوده است . احتمال بيشتر آن است که پس از مردود شدن فکر مسطح بودن زمین, توجه 
بکروبت آن تنها از روی تجربه‌های خام و غیرکافی پیش آمده باشد . آن مردم با خود کفته‌اند حالا که زمین هموار 
تست اچار باید کروی باشد : مگر نه اینست که سطح آسمان ستارهدار که بچشم دیده می شود جزئی از کره است؟ 
مگر له ابنست که سطح ماه و خورشید مدور است ؟ آبا هیچ حجم با سطحی هت که از لحاظ نقارن و زیبایی بپای 
کره برسد ؟ فکر اصلی فبثاغورسیان بیش از آنکه جنبۀ استنتاح علمی داشته باشد جنبةٌ امان و اعتقاد را داشته است . 

هر فرضیۂ علمی از همین راه آغاز نمی کند ؟ با چنین فرضیه‌بی پیدایش نظريۀ کسوف و خسوف امکان پذیر می- 

شود » و بر عکس بسط نظربة کسوف و مشاهده کسوفهابی که پیابی اتفاق می‌افتد فرض اصلی را تأیید می کند . 

اعتقاد بکمال و زیبایی کرء و نتایجی که از آن در آفرینش جهان حاصل‌می‌شود هسته و مغز علم فیثاغورسی 
را می‌سازد . از این فرض چنین نتیجه می گرفتند که اجام فلکی شکل کروی دارند و در مسیرهای دایره‌بی حر کت 
ھی کنند » با بکراتی بستگی دارند . زمین طبيعة چنان فرض می شده که ساکن است و در وسط این اجرام سماوی 
قرار گرفته و م رکز آن را مر کزعالم‌می‌دانسته اند . حرکت تمام کرات مانند حر کت آسمانها حرکت بکنواخت 
تصور می شده » و چگونه ممکن بوده است ابن حرکت غبر ازاین صورت را داشته باشد ؟ 

بابلیان باین خرسند بودند که هرچه دفیق‌تر حر کت سیارات را اندازه بگیرند و برای آنها جداول وزیجهای 
خاص ترتیب دهند » ولی فیثاغورس که با فیز یولوژی میلتوسی آشنا شده بود نمی‌توانست بتوصیف این حرکات‌خودرا 
راضی کند وخرسند بماند . وی در صدد آن بودکه این حرکات راتوضیح دهد و توجیه کند . سیارات‌ممکن نیست‌اجسام 


۲۳۹ ربشه های شرقی ویبونانی 
د متحیر وسر گردانی ۶" باشند » و ناچار باید حرکت دورانی مکنواختی مخصوص بخود داشته باشند . این‌طرز انديشه 
را بنیثاغورس و الکمایون [۸۱02102] هر دو نسبت می‌دهند » وہ رکس صاحب چنین فکری باشد بای گفت گام 
مهمی دراصول انديشه مکتب فیئاغورسی برداشنه است . توات همانگونه که مثلا درنیمکرء شمالی دیده می‌شوندح ر کت 
ساعنی دارند و با انتظامی شبیه انتظام عفربه‌های ساعت بر آسمان جابجا می‌شوند ؛ سیارات ( یعنی خورشید وماموسیارات 
ما ) متحیرانه حر کت نمی کنند بلکه حرکت در خلاف جهت ساعتی مخصوص بخود دارند » و اکر کسی بتواند این 
حرکات درهم آمیخته را تجز به کند ممکن استت آنها را صورت حرکات یکنواخت دورانۍ درآً ورد . تمام علم نجوم بونانی 
از ابن عقیده بی‌دلیل سرچشمه کرفته است"" . 

اعتقاد دیگری نیز بهمن ترئیب مبهم و تاريك واسرارآمیز جای خود را درآن زمان باز کرد . از قول بوحدت 
مایۀ جهان :۱005 که فزیولوژیشهای میلتوسی بآن قائل بودند » فرض تاز دو گانگی مابه [008119] یرون 
آمد . چنان می‌پنداشتند که ميان هان سماوی ازيك طرف و جهان زبر فلك ماه [0/67۶۳: ۸۶0 /] اختلاف اساسی 
موجود است : جهان اول را ابدی و قدسی و کامل ولاتغیر می‌بنداشتاد که اجزای آن ح رکٹ داره‌یبی خالی از شتاب 
زاوبه‌بی دارد ‏ و جهان زیر ماه را در معرض تفییرات بیشمار و تجزیه وفساد ومرگه. می‌دانستند که حرکت درآن تحت 
قاعده و قانونی نیست و از روی هوی و هوس صورت می کیرد . جپان برتر از ماه جهان خدابان وشاید جهان ارواح بود 
و جهان فروتر از ماه جایگاه اشياء بیجان با جاندار فناپذیر* . 

این ثنوبت فیثاغورسی تا زمان گالیلگو 1 6٥:16‏ و حتی پس از وی بر دوی افکار علمی تأثیر داشت» وباید 
کفت که تأثیر آن در دین نیز کمتر از تأثیرآن در علم نبوده است ؛ پس از این هنگام بحث در کتاب «اپنومیس» 

2/1 دراین باره بازسشن خواهیم گفت . اکنون همن اندازه‌کافی است اشاره شود که مذهب فلکی که هسته و 

خمیر ماب علم احکام نجوم است » تیجة ت ر کیب خیالبافیهای فیثاغورسیان و کلدالیان با بکدیگر است . 


موسیقی و حساب 


از داستانپابی که دربارۀ تجریبات موسیقی فیثاغور س آورده‌اند ؛ جز یکی مابقی را بسختی می‌نوان باو ر کرد. 
چون بخاطر آودیم که در زمان وی بونانیان و ملل باستانی دبگر آشنابی فراوانی با اسبابهای موسیقی زهی داشته‌اند . 
تجربیات فیثاغوری با چنین‌آلات قابل قبول بنظر می‌رسد" . البته هر کس که ساز زهداری را می‌نوازد بزودی این نکته 
را درك می کند که چون زخمه را بحاهای مختلف تار بزند » با با انگذت طول قسمت لرزندة تار را کم و زباد کند » 
اصوات مختلفی از آن بیرون می آ ید و تر کیبانی حاصل می‌شود که بعضی از آنها بگوش خوش آيند است . ممکن‌است 


. همان گونه که از لفت یونانی بمعنی سیاره استنباط 
می‌شود ۰ 2/8840 بمعنی س رگردان کردن ‏ وگمراه ساختن است ٩‏ 
5 یهنی جسم آواره وسرگردان و راه گم کر ده : 

۳ این اعتقاد ازآن لحاظ که بماهیت حرکت سیارات 
ارتباط دارد جنبۀ من‌عندی دارد . با وجود این پاید دانست 
که در تقاویم پابلی ثابت‌شدهاست که این ح رکت حالت س رگشتگی 
ندارد وقابل پیشگویی است . 

*. اختلاف ميان مکانيك آسماني و مکانيك زیرماه را چند 
نفر مانند بوریدات (XIV-1) [Burin]‏ و اورسم [Oresmce]‏ 
(1۷-2×) مورد انتقاد قرار دادند ؛ ولی تنها یوتون اس ت که 
آن را باطل کرده است . پس‌ازآن این اختلاف رنگد دیگری 
بخود گرفت وبصورت مکانيك نظری و مکانيك عملی درآمد . 
یکی از بانیان مب ٹکار وحرارت فیز يك یمنی رانک (ء :11801 
درسال ۱۸۵۵ دریالت که لازم است نشان داده شود که این 
اختلاف امری‌ساختگی است (مقدمۀ نگارنده» جاد؟ .ص۱۸۸۳) . 


۶ درمنظومه‌های هومر ازدوآلت موسیقی زهی نام پرده 
شده » یکی 0۲۹9۱9۸ ودیگری 2۱/۵۲۶5 ( شکل ٠/6٧6‏ مر بوط 
بزمان متأخرتری است ) . کلمه سوم 1۳۵ (-چنگد) تاریخی 
پس‌ازهومر دارد . محتمل است که از اين هرسه کلمه مقصود 
يك نوع آلت موسیقی بوده باشد . مصروف است که آر پاندر وس 
لسوسی (م|« م1 ] « پدر مودیقی یونان » (۷۰۰-۷۵۰) 
عدد تارهارا| زياد کرده و به۷ رسانیده و دستگاه موسیقی مبتنی 
برهفت تار رابنیا ن گذاشته است . قدمت اسبابرای‌زهی‌سرزمین 
یونان ( اگرتخواهيم ازبایل ومصرسخن‌بگويم ) ازآنجا معلوم 
میشو دکه اختر اع آنهار! بخدایان نسبت داده‌اند ؛ و می‌گویند 
که چنکد را اپولو وگیتار را هرهس [ 11٠»‏ ] اختراع کرده 
است . دراجدای کار کاسة لاك پشت را می گرفتند و پر روی آن 
زه می کشیدند ۰ یا روی آن را پرستی می بستند که طنین‌صوت 
را تقویت کند . 


فیثاغورس ۷ 
که فیثاغور س بچنین آزمایشهایی بمنظورعلمی پرداخته و بابن نتیجه رسیده باشد که تارهای بکنواختی که درازای 
آنها برنسبت ۱ ۰ |۴ ۱/۰۲/۰۰( با ۱۲ و ٩و‏ ۸ و۹ ) باشد اصوات آهنگ‌دار ایجاد می کند . ارتعاشاتی که بر 
نبت ۱/۰ و ۱۲/۸ و 4/۱ باشد همان ابعاد موسیقی را می‌ساز د که ما آنها را بنام ضعف (0008۷6) و خامس (ط1]0) و 
رابع (fourth]‏ می‌نامیم بیونانی : diapason,diapente,dialessaro‏ ) 1 

ابن اکتثاف فکر فیثاغووس را بخود نسبتها یعنی بمألة واسطه های عددی و حسابی و تناسب ها متوجه 
ساخت . آبا ممکن است کفت که آشنابی با نسبت و واسطه توجه وی‌را بابعاد موسیقی جلب کرده است ؟ قطعأَفیثاغورس 
تن کس نست که دربارء واسطهٌ عددی فکر کرده است ؛ و واسطهٌ هندسی (7:--۵:8) آن اندازه طبیعی اس ت که 
بایستی خیلی پیش از او بفکر دبگران‌نیز رسیده باشد . شاءد فیشاغور س اولین کس باشد که نوع جدیدی از واسطه 
را ينام واسطه د« توافقی » [harmonic]‏ (هنوهاه:«۵ ٥٨۲/016‏ مبان سه مقدار بافته است » بد انسان که :« هرچند 
جزئی از خودش که مقدار اول بر مقدار دوم فزوتی داشته باشد » فزونی مقدار دوم بر سوم باندازة همین اندازه جزء از 
سومی باشد >" . این بیان را بطور روشن‌ترچنین میتوان کفت که : اکر ۵ واسطۀ توافقی میان ٥‏ وء باشد .می‌توان‌چنین 
توشت 9+۵|۵ = ۵ 6/۵ + e‏ = 0 وازآ نجا این تيجه بدعت‌» یآ دکه (6-)| (ه-ه) = ءه یاه اه اع( 
( اکر ۵ واسطۀ عددی م و ء باشدچنین خواهيم داشت»-9---» . از اینجا می‌توان دریافت که چرا نسبت توافقی را 
بنام مخالف )hYP enan) ٩9609۱۵٥۷‏ می ناه يد اند ) . 

اعداد ۱۲ ۰ ۰۸ ٩‏ که در فوق ذ کر شد مبان خود نسبت توافقی دارند . مک را ه نغمه و توافق هندسی » 
gece harmonia)‏ م یلام يدند »از آن جهت که ۱۲ خطالرای و ۸ زاوبه و ٩‏ وجه داشته است ۳" . نظربةً 
واسطه‌ها قابل شرح و بط فراوان بوده » و این کار را علمای رباضی فیتاغورسی در زمانهای متأخرتر انجام داده‌اند . 

انديشۀ نست توافقی ونفمه‌دار درهمان اوایل کاردرعلم نجوم نزراه بافت . چنان تصورمی کردند که کرات‌فلکی 
فاصلمغان از مکدنگر بصورت ابعاد موسیقی است » وسیارات از خود نغماتی صادرمی کنند که با مکدیگر حالت تألیف 
و توافق دارد . بنا بروابت هيو لو توس [ه!1ه۷:۳!] (111-1) د فیثاغوری بر این عقیده بوده است که جهان 
نغمه‌بی می‌سراید » و ساختمان آن با توافق و آهنگداری شده است ؛ همین حکیم نخستین کسی است که حرکات 
هفت ساره فلکی را بصورت آهنگه و اواز تصور کرده است »۲۳ ؛ ولی باید داتست که هیپو و توس شاهد متأخری 
است وکفتۀ او چندان نمی‌تواند حجت باشد . ابن خبال‌پردازبهای رباضی بالقوه در فکر فیثاغورس بوده است » ولی 
ابن که آنها را بصورتی که هیپولوتوس بیان می کند منظم کرده باشد بعید بنظر می‌رسد ؛ شابد این صورت درقرن‌پنجم 
با چپارم یمنی برو زکار افلاطون با پیش از آن درست شده باشد"" 


پزشکی . الکمابون و دم و کدس 


قديم ترين م رکز طب بونانی که وان بان نام مکتب و مدرسه نظری داد » شاید همان باشد که در کروتون 
تاسیس شده است . همکن است مبداً آن مقدم بر زمان فیثاغورس باشد » ولی احتمال بيشتر آن است که این مکنب با 
He diapason (he dia ۵45071 chordon syniphonia), ۴‏ ص ۲۷۷۲ . 
dia pente, he dia 55۵۲۵۶ ۰‏ , ۴ این واقعیت یمنی هفت بودن عدد سیارات و هفت 
. فرفوریوس [ ر۲رارسں۲] در تفسیری که پرتوافقهای نعمه‌یی بودن سازهای هفت زهی در فیثافورسیان قدیم مر 
بطلیعوس کر ده‌چنین آو رده است ۰ رجوع کنید :۱۰( افتاده و اعتقاد آنهارا بیفت‌ها وهفته‌ها افزوده است. بقسمت 
(334 .۲ ,1). ایضاً رجوع کنید بتمریف افلاطون‌در بارواسطۀ ‏ بعد مراجعه کنید . 
عددی وهندسی د رکاپ 1110٤07‏ (۸ 36) . ۴ رجوع کنید بکتاب 24140186188 2/1/0710 تأٍف‌هیپو لو توس 
۴ این گفته را یکوهاخوس (1-2) درکتاب « مقدمة (.1,2,2) ۰ وجمهوریت افلاطون ۵۰ 617 و 7:9۵:06 وی . 
برحساب» خود (11 ۰ 26 ۰ 2) په فیلو لااوس نسبت داده‌است» 8 : ومافزيك ارسطو ۰ 1 5,9664 ۸ و 2۵۵10 1۶ وی . 
رجوع کنید بچاپ »و00 ناه 1 داع ( نیویورك ۰ ۱۹۲۹) 2 . ارسطو این نظریه رارد می کند . 


۷۲۸ ربشه های شرقی ویونانی 
مکتب فیناغورس‌معاصر بوده باشد . نوشته‌های‌معلم‌اول بنی‌الکمایون کرو تونی [ 4 ن۵ لھ1) ازین‌رفته, ولی آ نجه 
از متفرقات بر جای ماندء آن بدست می‌آید ابنست که وی یکی از شاکردان فیثاغورس بوده است . بعضی افکار 
پزشکی را مخود فیثاغورس نسبت می‌دهند » ولی ساده‌ترآن است ت که الکمایون را معلم طب مکنب فینافوری بخوانيم. 

عنوان مقاله الکمایون « درپارۀ طبیعت » ٥٠٥٥ ٥۸756011‏ ) نأثیر میلتوسی را بخاطر می آ ورد > و ممکن است که 
وی عاتند بیاری دیگر از معاصرانش از ترس ابرایان يا از ترس حکام مستبد محل از میلتوی ( یا بویا ) 
بکروتون مپاجرت کرده باشد . وی در بارۀ اعذای حس بالخاصه چشم تحقیقاتی داشته , و اکر کننة خلکیدیوس 
]Chalcidius]‏ (۲۷-1) را باور کنیم » » نخستین کسی است که در چشم عمل جراحی کرده است"" . او چنان ادعا 
کرده است که مغز سر م رکز تمام حوای است و راهها و مجاری خاصی(:۶۰۲0) مان مغز و اعضای حس وجود دارد ؛ 
اکر این راهها فطع شود و مثلا بواسطةٌ زخمی ارتباط میان مغز و اعضای حس متوقف کردد » حواس دیگر از کار خود 
باز می‌مانشد . ابن طرز تفکر بسار عالی را که نختین تخم روان شناسی تجربتی محسوب می‌شود » بك فرن بعداز آن 
امپدو کاس ] [Empedocles‏ و معتقدان بمذهب نرات [ ۸۱0۳1915] توسعه دادند . 

الکمایون را می‌توان مبتکر بك عقیدة روان شناسی دیگر نیزدانست که فیثاغورسیان پس ازوی بان کمال 
اهمیت را می‌داده‌اند . ارواح نیز مانند اجام فلکی هستند و ح ر کت دورانی ابدی دارند » و باين ترتیب دوران و 
فناناپذبری دو مفهوم مساوی بکدیگر می‌شود . از طرف دیگر انسانها از آن جهت می‌میرندکه نمی‌توانند بآغاز خود 
باز گردند" » و دور زندگی بشکل دابره یست بلکه صورت منحنی نابته‌بی است . این مسأله را ابن طور می توان 
تفسیر کرد که زند کی جربان بطرف سراشیبی است » درصورتی که ستار گان و ارواح بطرف پابین‌جر بان ندارندوبشکل 
جاودانی دوز می‌زنند . 

مهمترین نظربةۀ طبی الكمابون این است که تندرستی را تعادل مبان فوی )40:6 دنجمومین] در بدن می 
داند ؛ چون یکی از این قوی غالب شود تعادل هم می‌خورد وحالت حکومت مستیده‌بی ( ۵۶٣۸٨٨‏ ««هم) ابجاد می‌شود و 
آدمی بیمار می گردد . 

یکی دنگر ازپزشکان کروتون دمو کدس ] [Democedes‏ بر کلیفون [Calliphon]‏ نیز شهرتفرآوانی 
بیدا کرده است . وی مدتی در خدمت ولو کراتس حاکم خودکامةٌ ساموی بود ( تاریخ م رکک|, بن حا کم ۲ ۵است 
وپس ازآن دردر بار دار بوش ( بادشاه ابران از ۵۲۱ تا 4۸0 ) در شوش صاحب مقام شد . وفتی پای آن بادشاه بزرګ 
در حین پیاده شدن از اسب آسیبی ديد و پزشکان مصری از معالجةۀ آن تانوان ماندند » دمو دس باي نکاریرداخت و 
بیماری شاه را درمان کرد و از شاه شواخشن کرد تا از خون پزشکان مصری که در معالجه عاجز مانده بودند در گنرد . 
پس از آن اتوسا [Atossa]‏ ۲ دختر کورش و زن دار یوش را که از غد بۍ بر روی سینه رنج می برد معالجه 
کرد . بعد از آن از فرصت بك مامورنت سباسی که بوی داده شده بود استفاده کرد و از شهر صدا ( در فينيقه ) 
خارج شد و بزاد گاه خوش باز کشت . فرستاد گان ابران سخت کوشیدند نا داوران شهر کروتون را بتسلیم وی حاضر 
کنند و او را نزد خداوند کار خود با زگردانند » ولی چون دمو کدس با دختر میلون ( ۲٧4/۱٠٤‏ پپلوان شهر 


*. تفر خلکیدیوس در پارۀ تیم‌ایوس » فصل ٠ ۰ ٤٢٢‏ کلام ارسطو د رکتاب ۳۳۵۵۱۶۵/۵ 9186۸33 چنین است: 
Primus 62566110۱9 0885٧601 esl aussus‏ . در کناب 
FG. alls Fragmenta philosophorum 98٩‏ 
67 ( پاريس ۰ ۱۸۱۷) جلد ۲ › ص ۲۴۴ . البته ممکن : 1 NE‏ 
ای رس ناظر بقطمه قطعه کردن‌برای توت بو ۲ اتوسا ملکذ ايران در نمایشتامة « ایرانیان » تاليف 
ولی آنگاه چرا ۵65595 را بکار برده است ؟ در تشریح چشم ایخولوس [ ومارطعهاه ] (= آشیل) که حوادت آن درشوش 
مرده هیچ امرخظرناکی وجود نداشته است . می گذرد قهرمان داستان است . 


Tus anthropus phesin Alcmaion dia tuto apollysthat 


oli « dynantai archen to felei prosapsai . 


فیثاغورس 
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کروتون زناشوبی کرده بود بالاخره بوی اجازه دادند که در شهر خود بماند ٨٢‏ 
بازده فصل اول مقاله منسوب سقراط بنام «درهفته هاه [peri hebdoado»]‏ در بارۀ موضوعاتی از جپان- 
شناسی و جنین‌شناسی و فیزیولوژی و پزشکی بحث می کند که عدد هفت در آنها اهمیت خاص دارد : جنن ۳3 


شکل آدمی بخود می گیرد » پاره‌بی 
متن تاریخ دوری دارد که از قرن ششم 


از بماريها دور هفت روزه دارد » عدد سیارات هفت ات و نظایر انها. 
" پابین تر نمی آید » ولی آن را تباید فیثاغورسی:داست بلکه اصل : 


(کنیدوسی؟ 00341861 | ) دارد ,واین‌امر نشان می دهد که توسعة متصوفانة فکرعددمنحصر بیونان کبیر 67۵66101 14803 


نبوده است ۳ بن‌اللهر ین نيز ممکن است مهد چنن خالبافی ها بوده باشد ۰ و این را تباید از نظر دور داشت 


نیز خود از مردم ساموی بوده است . 


کنید صفحۀ ٩۷‏ . جلد اول از مقدمۀ نگارنده . متن‌این 
مقاله بزبان بونانی در دست نیست و فقط متفرقاتی از آن 
موجوداست ولی‌ترجمةٌ عربی آن که‌بوسیلهحنین بن اسحاق 
(2-×1) "' صورت گرفته و همچنین ترجمۀ نادرست لاتینی 
آن وحود دارد . من لانشی را میتوان درمجموعة کامل 
آ زار بقراط تألیف لیتره ٢:61‏ ( ۱۰ جلد . پارس » 


که فیئاغورس 


٢7:50:46 ملاحظه کرد . کگريستهیان هر در‎ ٣٢٤-٤٩٤ 
از ترجمه‌عربی‌ترجمه‌بی‌با لمانی کرده‌است(۱۸۹۳)‎ Herder [ 
بایتالیایی‌تررجمه شده‎ ۸۱۵0 ٧٧٧٥١٥٠ | و ازاین‌زبان توسط‎ 
فلورانی , ۱۹۱۹ ) . و نیر رجوع کنید به ده / تسألیف‎ ( 
[1sis 37,185۱ ۲۱-۱۳ ص‎ ) ٤٤٩١ بر وکل‎ ٤8 
اندشة عالم صفیر که درآن مقاله دبده می شود‎ ۳ (1947) ] 
. محتمل است که رش ابرانی داشته باشد‎ 


۱۸۳۹-۰۱ ) جلد ۸ » ص ۱۳-۸۷۳ و جلد ٩ص‏ 


اعدا و حکمت 
چون کسی اکتشافانی را که بفیثاغوری با لاافل بفرقة برادران عهد باستانی در زمینه‌های حساب و هندسه و 
نجوم و موسبقی نست می دهند بهلوی مکدبگر e‏ تفوق و ر هفهوم عد رد درمیان آنها جلب نوجه خاص 
می کند . آیا تباید متوقع بودکه این چی رگی و تفوق عدد متفکران باستانی را بیش از ما تکان داده و در آنان تأئیر 
کر ده باشد ؟ و چون طرز تفکر ایشان جنبۀ تصوفی داشته آیا تعجبی داردکه از همین د و 
می گرفته و عدد را همجون حقنقتی مستقر وراسخ در اشاء شناخته باشند ؟ در برابر ابونیانی که ماد بگانه‌یی رااساس و 
می‌توانست پیروزمندانه بگوید که : جوهر همه چیزها عدد است le.‏ محتاج آن یستیم که بحث در این مطلب را 
درازتر کنیم » زیرا چنانکه بنظر می‌رسد خود فیثاغور س هم زباد مطلب را دثبال نکرده است » و مطلب نیز طوری 
نىست که اساسا تجز به و تحلیل پذس باشد م و تا آن اندازه صحت دارد که از صورت بوشده در ابری که فیاغورس 
بان داده ىود خارج نځده باشد 1 فیتاعورسیان متأخرتر همه گونه پبوستگیهابی را در میان اعداد معبن و افکار نامعین‌طرح 
ریخته و مقرر داشته‌اند , ولی هرچه از این قبيل کار شده من عندی و ابپام آمیز است ۽ واین‌از آن جهت است که مفهوم 
+ هرودوت 111 ۰ 125 ۰ 129-138 . میلون کروتونۍ 
یکی ازپهاو انان یونان باستانی است که کارهای وی جنبۀ افسانه یی 
پبداکرده است . می گوین د که شش بار درمسابقه‌ها ی کشتی گیری 
او لومپیاوشُش‌بار در باز بهای پوئی رتبۀ اول را احرا زکرده‌است . 
باندازه‌یی مورد ستایش هموطنان خود بود که فرماندهی قشو نی 
را باو سپردند ووی قشون سوپاریس [ ووصاوة5 ] را در ۰۱۱ 
شکت داد و پس‌ازآن شهر ايشان را ويران کرد : این شبر 
مستعمره يی پولانی درخلیج تار نتوم ودرشمال کروتون‌بوده است. 


عشق فراوان مردم سوباری بخوشگذرانی و تجمل در کلمات 
انگلیسی )۶6 ناو و ۵٥٥٥‏ ناو بادگار مانده است . 


۴ بنا بقول وه ناممه۷.1.8 ؛ ۲.80 تاریخ آن راعقب تر 
می‌آورد ولی از ٠٥٤‏ دیرتر لمی‌داند ( مقدمه › جلد اول » 
ص )٩۷‏ . رجوع کنید بکتاب Philosophy and medecine i"‏ 
ancient Greece‏ تألیف H. 5. jones‏ ,۷ (بالتیمور ۰ ۰۱۹4 
[Isis 37,233 )2947([ ۱-۱۰‏ . 

. باین کتاب در فبرست کتابهای حنین‌یناسحاق تألیف 
ېحو ( لاپزیکد ۰ ۱۹۲۶ ) اشاره نشده ,8 515]] . 
12( 685-724 وممکن است آن را یکی ازشاگردانمکتب 
حنان ترجمه کرده باشد . 


۲۳۰ ربشه های شرقی ویونانی 
کلی مبتنی بر احساسات بوده و پبوسته نیز چنین خواهد بود . 

فلسفةُ عدد بنتایج دوری رسیده و اثر آن هم | کنون در دو طريق خير و شر هر دو احسای می‌شود . از بك 
طرف کار آن بحث کمی در طبیمت بوده و از طرف دبگر توجه باسرار عدد و افکار صوفیانهبی که بآن مربوط است از 
آن يدا شده . عمکن است گفت که علمای فزيك و طنیعی پوسته در آرزوی آن بسرمی برده‌اند که روابط عددی‌تازه 
بدست آورند » وگوبی چنان است که نجوای فیثاغور س پیر را با گوش خود شنیده‌اند که : عدد وشیء یکی است. 
ممکن ات از این بیشتر رفت و گفت که روابط ریاضی اگرجوهر حقبقت را آشکار نسازد لااقل‌آن را منعکس‌هی کند. 
و اما توجه بخود عدد و اسرار آن در واقع تقلید و کاریکاتوری از آن مفهوم است که مبالغه و اغراق مردم نادان و ابله 
آن را صورت امر محالۍ در ورده ات 


دنبال معرفت رفتن بز ر گترین تطهیر است 


اکر عدد جوهر اشیاء باشد , هر اندازه آن را بپتر بفهمیم قابیت فېم طبیمت در ما بیشتر می‌شود » و باین 
ترتیب نظرهُ اعداد پابۀ فلسفهٌ طبیعی را تشکیل می‌دهد . چنان‌بنظر می‌رسد که برادران طريقۀ فیثاغورسی از خیلی‌یش 
باین نتیجه رسیده‌اند . مردم معمولی از آن جهت عدد را بکار می‌برند که چیزهای خریدنی و فروختنی را با آن اندازه 
بگیر ند و حساب سود و زبان خود را برسند » ولی فیٌاغوری چنان می‌اند شید که دلیل عمیق تری وجود دارد که ۳ 
برآن آدمی بابد بعدد توجه کند » و آن اینست که از راه عدد بتوانیم در اسرار طبیعت راه پیداکنیم . چنین کوششی 
که بدون توجه بمنافع مادی و دنیابی شود » آدمی را برتبة بلندتری می‌رساند و او را بخدایان نزديك‌تر می کند . 
آرزوی تطهیر و پاکیز گی و آرزوی رستگارۍ چیزی است که در مردم نيك فطرة وجود دارد"" . این آرزوها 
پیش از ظهور فیثاغوری در اسرار اورفه‌بی و سابر تشریفات و آداب مذهبی مراعات و تربیت می‌شده » ولی شابدفیثاغوری 
اولین کسی باشد که ابن عشق‌ها و آرزوها را با عشق‌بمعرفت و بالخاصه ممرفت ریاضی و تقارن و موسیقی یکی دانسته 
است . بنا بروایت بزد گترین عالم موسیقی دوره‌های باستانی ار بستق کسنوس تار انتومی nos]‏ ۲۸۳۱5۱۵۵ 
( 1۷-2 ق . م ) فیئاغورسیان همانگونه که گیاهان را برای پاك کردن بدن بکار می‌بردند » ازموسیقی برای تطهیرروح 
استفاده می کردند ,و این مأله بنظرما در بارۀ فیناغورس وشا گردان‌قدرمتر ودانشمندتر وى صحت دارد . فیماغودری 
در آن هنگام که ادعا می کرد که دنبال علم رفتن بدون چشم داشتن بچیزی بزرکترین تطهیر است ازاین‌حد هم بالاتر 
رفته بود . عالی‌ترین نوع زنس د کی آنست که در امور نظری [۱۳60601681] و برای تامل {cdntemplation]‏ مصرف 
شوه" : این کونه نظرها هستۀ نظر های کاملتری است که بمدها در دو کتاب «فیدون»[ ۸4:40۸ ] و «اخلاق نیکوماخویی» 
} ت۱۳ تجلی می کند » و در عن حال همین مطالب نطفه و تحمة علم خالص نیز بشمار می‌رود . ین 
سرلوشت عجیب فیثاغوری است که در آن واحد هم بانی علم بوده است و هم بانی دين . وی‌تخستین کسی است که ادعا 
کرده است علم صرف نظر ازسودمندی آن ارزند کی و شرف دارد » ازآن جهت که بیترین وسيلۀ تأمل و فهمیدن‌است ؛ 
او نضتین کی است که ميان عشق‌ورزی بعلم و قدسیت ارتباطی برفرار ساخته‌است. وی را بابد پیشوای مقدس مردان 
علم همه عصور و همۀ کسانی که در نظریات علمی کار می کنند و ابتأمل می پردازند دانىت ۳ 


". کلمات ی که برای نمایاندن این معانی بکار می‌رفته همه است هم بمحنی تماشای‌نمایشی باشد وهم بمعای :حقرق وتجدس؛ 
کلمات قدیمی بودداند : 5فوبزا ‏ 50/67۱8 . 001/066 برای 0 بممنی نظ رکردن و تثوری و نظریه است . در کلمات 


رستگاری :+ lysis « catharmos ۰ catharsis‏ بر ای 7 
له برای تطهير 1 ما لقضه ور 1 

1 باید درمقایل بك کلمۀ یونانی#:87/ که‌منظورازآن 8 ری ) : په) وره (= نظریه) 2 eal‏ 
مشاهدهکردن منظره‌بی همچون بازیهای اولومپی یا تأمل درل (=نظری) فقط جنیۀ تجریدی وممنویکلمه محفوظ مانده وجنبهة 
حقيقت بوده است ۰ دو کلمه استعمال کنيم + 18۶0۲۶7۵ ممکن مادی آن وآنچه مربوط بچشم ظاهری است ازیین رفته است . 


قر يم 


دنم 





جنگهای ایران 


در هشت فصل گذشته بحث از قرنها بلکه هزاره‌های متوالی در جاهای مختلفی بود که تمام عالم قدیم را شامل 


می‌شد . آنجه از ابن کتاب باقی‌مانده و تقربباً دو ثلث آن است » فقط دربارۀ دو قرن گفتگو می کند 


».و همه مربوط 


است بسرزمین کوچکی بنام اتیگ ۲٥٧061‏ و اکر دقیفتر بخواهيم بابد گفت که در بازماندء کتاب بز ر کترین شهراین 


سرزمن بعنی آتن [۸۱۳۵26] موضوع سخن ما است 


اين شین از مدتها پیش از فرن ششم وجود داشته , و ما پیش از این بنام آن اشاره کردهايم ٤‏ ؛ با وجود این بايد 
کفت که آتن از شهر کشورها[010۷-818169] است که‌مثلامردم‌اسپارت [ 8۳8708] که‌خون و سنن‌دوری 1071۵7 


را خالص‌تر 


رفت › 


نگاه داشته بودند » بآن شهر همجون شهر تازه بدوران رسیده دی نز 
و در ظرف مدتی کمتر از بك قرن آن اندازه یرومند و موی مس مما ی با ایرنیان 
میدان‌دار هلن ‌) بونان ) شمارمی‌رفت ؛ بس از پبروزی تا مدت نم قرن آتن پيشه 


اتد ۰ بور ورت آتن سردت رش 


است ست اینکه از همان وقت تا کنون این شهر تماینده و رهز LS‏ ۱ 


پیندیشیم و بحث کنیم 


غالب اوقات «حث ما مر بوط بآنن می شود » و در واقع آتن و وتان دو کلمه است که می‌توان هر 


بك را هنگام بادآوری از خاطرات گذشته جانشن دبگری‌ساخت . 


این مطلب ليازمند مختصری توضیح است . در اواخر قرن ششم امیراطوری حخامنشی' بر قسمت اعظم جهان 


5 با« مال می تو ان گفت که قوم پونان ی که دراین کناب باآن 
سر وکار دارېم مخلوطی است از اسانهای مدبترانه ( کرتی » 
آخایایی وفیره ) ۰ با میاجمینی که ازشمال یونان با هاآمدءاند 
و میمترین آنان همان قوم دوری است . این ماله بضر نج و 
شاید حل نشدنی است . خلاصه‌یی از بحث دربارۀ این افوام‌را 
در کتاب Companion to Greek studies‏ تألیف A.J.B.Wace‏ 
(کیمبریج ۰ چاپ سوم ۰ ۱۹۱۹) ص ۲۳-۲۸ میتوان دید . 

۲ برا ی کمی‌جا وحفظ وحدت اسلوب کتاب ناچار از ذگر 
فرهنگه هخامنشی در این کاب صرف‌نظر می کنيم . کافی است 
بخاطر سپرده شود که نخستین پادشاه‌هخامنشی کورش(پادشاهی 


از ۵۵٩‏ تا )۵۲٩‏ و آخرین ايشان دارپوش سوم است که درسال 
۱ ازاسکندر شکست خورد . این سل له مدت ٣٢۸‏ سال طول 
کشیده است › و باید ازسیر عکاملی آن در تاریخ هنر و حتی 
تاریخ تربیت باسنانی سجن گفته شود ( گرچه بنابروایت 
کسنوفون د رکذاب «تربیت کورش * [۷۲۵۵۵:۵۶1۵] این تربیت 
بیشتر جنبۀ وهمی وخیالی دارد ) ۰ ولی درتاریخ علم‌مخصوصاً 
چون نقشۀ کار مطابق کتاب حاضر باشد میتوان بدون زبان از 
ذکر این سلله‌چشم پوشید . رجوع کنید بکتاب‌تار بخ امپر اطور ی 
ار ان تألیف 060 ۸۰۲.۰ ۰( ۱۸۸۰-۱۹1۵ ) ( 1 ص با 
تصاویر ۰ چاپ دانشگاه شرکاگو ۰ ۱۹۸۸ ) . 


4 قرن بنجم 
شناختۀ آن روز مسلط بود » و تمام آسیای غربی ( بجز عربستان ) وحتی مصر" در زیر حکومت پادشاهان هخامنشی بسر 
می برد . تجارت ابران سازمان‌متظمی‌داشت وشاخه‌های‌این از رگانی بومه‌جا کشیده هی شد ؛ رقابت ميان ابران‌ومستعمرات 
ووتانی موا در دربای ساه و تنگه‌هابی که بآن می رسد ودر مدیترانه شرقی مسار شدید بود . آبرانبان خاتگې 
کاروانهای بزرگ تجارتی آسیا و شمال افريقا را با تجارت دربایی فینیقیان پیوسته بودند » و در رقابت با ونانیان‌وعداوتی 
که پیوسته روبتزاید بود » فینیقیان متحد طبیعی ابران محسوب می‌شدند . چون مستعمرات فینیقی در سرتاسرمدیترانه 
کسترده بود » بازرگانی ابران توانست تمام این دریا را فراگیرد . و شاهد آن سکه‌های ابرانی ( دريك ) است که در 
ضمن حفار بهای همه جای اطراف مدیترانه بدست آمده است . درست است که مهاجرنشینها و مسته‌مرات بونانی نیز 
فراوان بوده ؛ ولی در همه جا ابن مستعمرات بونانی را پاسداران ابرانی وفینیقی احاطه کرده بود . این وضع وضع‌بسیار 
شومی بود: گرچه بوتانیان آن ز مان نمی‌توانستند وخامت آن را باندازء ما ورك کنند » چه ا کنون در شجۀ کوششهای 
فراوان محققان نقشه‌های عالی در اختیار ما است که بخویی از روی آنها می‌توانيم حقيقت اوضاع و احوال آن روز ها 
را درك کنیم" 
فثاری که وارد می شد مخصوصا در مستعمرات ابونی محسوس‌تر بود , چه‌قسمت داخلی این ناحیه درزیرفرمان 

ابران بود و پیشامدهای مرزی فراوان اتفاق می‌افتاد و مکرد مردم شورش می کردند و سر کوب می‌شدند . طغیان مردم 
ایونبا در سال 1٩44‏ آغاز شد » و سال پس از آن شپر ساردمی ( پابتخت ساتراپ‌نشن لودبا 1 = لیدی 1 رابونانیان 
بشکل نا کهانی گرفتند و آتش زدند » و در مراجمت نزديك شهر افسوس بسختی از طرف ایرانیان گوشمال دبدند . این 
طفیان بزودی بستعمرات دبگر قبرس و آسیا سرایت کرد » و مر کز اصلی آن شهر معروف میلتوس بود که « در سال 
شتم طفیان » محاصره شد و وبران گردید ( 4۹4 ) . در سال 4٩۳‏ شهرهای خبوس و لسبوس و تندوس مورد تاخت و 
تاز فرار گرفت و وضع بوخامت گرایید ۱ تمیمتو کلس 17 ( ۵۱4-41۰ ) نخستین مرد سیاسی آتن 
بود که باين وخامت متوجه شد و همشهربان خود را متفاعد ساخت تا ناو گان‌دربایی مرتب و ثابتی فراهم کنندووسابل 
دفاع دریابی را در پیرابوس 191716081 ( بندر آتن ) مهیا دازند . ما نبازمند آن نیستیم که باقی داستان را دراینجا 
ذک رکنم » چه باندازه‌بی مقصل است که ا گر خلاصۀ فابل فهمی از آن را بخواهيم بنظر خواننده برسانیم جای زبادی 
برای این کار لازم می‌شود . همین قدر کافی است باعمال قهر مانانه‌بی که در ماراتون ] [Marathon‏ صورت گرفت ودر آنا 
سال ٨٤‏ قشون دار بو شش کست خورر* اشاره کنیم . واز دفاع افتخارآ میزعقب‌داران تنگهۀ تر موپول 70021186 | 
سال ٨٤٤‏ ( که لشو فږداس ۲6٥٥٥٥٥1‏ و ۳۰۰ سرباز آسپارتی در آن همه از بین رفتند  )‏ و از پیروزی دربابی 
سالامیس ٢58180152‏ در همان سال که سبب پاشیده شدن نیروی دربابی ابران بدست آتنیان شد » نام ببریم . پادشاه 
ابران شيار شا [107*05] بر روی تختی که برای وی بر روی تپه‌یی در ساحل اتیکا زده‌بودند نشسته بود و آن‌صحنهةٌ 
غم‌انگیز را می نگرست . در بهار سال آینده ابرانیان بانتقام برخاستند و به آتیکا حمله بردند ؛ آتن را غارت کردند و 
اکروپولس [دناه۸۰۲۵۴] و پارتنون قدم | {Parthenon‏ را آتش زدند . در تاستان دوباره ابرانبان شک تازه‌بی در 
بلاتابای [ ۳۱8۱۵181] ( در بُوتیا نزديك حدود آ یک ) دبدند و ترا در همان اوان ( ماه اوت ٥٧٤‏ ) ناو کان دربایی 
دیگر ابران را نیروی دریابی بونان در موکال ( در ساحل ابونیا روبروی ساموس ) از پای درآورد . باین ترتیب پونان 
از نو استقلال خود را بدست آورد . 

۲ مصر از ۵۲۵ تا ۴۳۲ در تعت حکومت ابران بوده خوش را بمردم پرساند . باد گار همین کارهای قهرمانانه است 
باسح و ۱ که هرسال‌در کشورهای‌مختاف مابقات طولانی دو بنام «دوی 
د د رع کید قان هر ام بقل ماراتون ». #داشته مي شود . مطایق فرش کب مالس 
٩۰۰-۴۳‏ (حال۱۹۴۹) ازمجلة Osiris‏ . 

*. يك سرباز یونانی ازماراتون تا یونان دویدکه این‌خیر ‏ نمی‌دان که آن را چطورحسا بکرده‌اند . 


وبتر این مسافت پر ابر با ٩٢‏ میل و٥۴۸‏ بارد است .ومن 


افتخا رآ تن o‏ 


ابن زد و خورد و تصادم میان آسیا و اروبا اهمیت فراوان دارد » و یکی از بزر گترین کشمکشهای تاريخ تمام 
جهان بشمار می‌رود ؛ پیروزی نهایی بونان خط مشی آینده را همین کرد . ( گر کارزار بود ایرانبان تمام شده بود » 
آبنده شکل دیگری بخود میگرفت ؛ نه امکان دارد که حدس بزنيم پس از پیروزی ابرانیان چه پیش می امد » و ناز 
چنین حدس زدن نفمی عاید می‌شود ) . باین‌کارزار نام کارزار اروپا و آسیا با شرق و غرب دادن ؛ گرچه با نظر سطحی 
درست می‌نماید » ولی حقيقت آنست که این نامگذاری "کمراه کننده است . سیاری از بوتانبان نسلا بعد نسل درآسیا 
و مصر بسرمی‌بردند » و از طرف دبگرفثبقیان که متحد دربابی ایران بودند و در همه جای مدبترانه مستعمراتی‌داشتند 
از طرف مغرب بونان را تهدید مسکردند . همین طور تباید این تبردها را تبرد ميان آربابیان و سامیان دانست » چه 
ابرانیان همچون بونانیان از نژادآریابی بودند » در صورتیکه متحدین ابران بمنی مردم فینیقیه نژاد سامی داشتند . 
امپراطوری هخامنشی نر کیبی از نژادها و اقوام مختلف آسبای غربی بود که در مدت هزاران سال مکرر در مکرد با 
یکدیگر آمیخته بودند , و زبان اصلی و مهم مکالمه زبان آرامی بودکه شعبه‌بی از زبان سامی است . بهتر است که 
ابن تصادم را تصادم مان استبداد و خود کامگی آسیایی و دمو کراسی بونانی بنامیم ! دمو کراسی پیروز شد » و اکرچه 
آن کوششهای نخسترن زباد درنگ نکرد » ولی همچون نمونهبی بر جای ماند که مردم جهان هړ گز آن را فراموش 
نخواهند کرد. 
همه مردم یونان بدفاع از آزادی این سرزمین برنخاستند » بلکه بعضی از آنان باین کار قبام کردند که در 

پیشاپیش آنها مستعمرات ابونی و آتن و اسپارت قرار داشت ( بخاطر بیاورید که شهدای ترموپوله همه اسپارتی بودند ). 
آتن پس‌ازاین جنگها ءنوان پیشوایی‌پیدا کرد . آ با ابن پیش‌افنادن آتن را چگونه بایدتفسیر کرد ؟ آبا آتنیان درمیان 
مردم دنگر ,ونان نژاد برجسته و خاصی بودند ؟ در آغاز کار قسمت عمدۀ مردم آتن بومی همان سرزمین بودند 
و برای بادآوری همین واقعیت زنجره‌بی طلابی درمیان زلف خود می گذاشتند" » با وجود ابن چون اتیکا درشرقی ترین 
قسمت شبه‌جز بر بونان واقع بود وضع را براي هر گونه تجارت بالخاصه با مستعمرات ابونی و جزایر بحر اژه مساعد 
می‌ساخت . بعدها مردم اوتا سیل آسا بطرف آنن سرازیر شدند و فرهنگ آتنی سخت تحت تأثیر نمونه‌های فرهنگ 
ابونی قرار گرفت . بنظز من علت تفوق آتن همین است که هوشمندی وتفیرپذبری ابونی با تنۀ قدیمی آتیکایی پیوند 
خورده و آن نتیجه را ببار آورده است ( و تاريخ شواهد بسیاری از این گونه پیوند خوردن و بارورشدن دارد ) . بعلاوه 
باید دانست که آتیکا خارجیان دیگری را از جاهای مختلف بجانب خود خوانده و پس ازآنکه این اقوام بیگانه بآ نجا 
درآ مده‌اند سخت با مردم اصلی آنجا اختلاط و تر‌کیب پیدا کرده اند . خود زبان آنیان بهترین عاملی است که سر 
جپان وطنی 1 003100211000187 | ۲ آ نانرا فاش‌می کند » و درعن حال‌همین زبان ازطرف دیگرعامل وحدت فرهنگ 
آنان بشمار می‌رود . با وجود ابن که شهر کشورهای دیگر بونان بعضی برومندتر از آتن بودند » پیش از پابان فرن 
ششم شهرت ملی آنن مورد تصدیق همگان قرار کرفته بود . پس از جنک سالامیس این حیثیت و شهرت بسیار افزایش 
بافت ؛ وآتن عنوان شهر پيشوا پیدا کرد وماده خدای‌آن پالاس ۲ تنه [۸۱۳6۳۶ عهاله۴] عالیترین رمز بونائیت و 
هلنیسم محسوب شد . آتن مهمترین مر کز سیاسی و تجارتی و فرهنگی بونان بود » ولی دراین خسوصیات منحصربفرد 
نبود » و مراکز دبگری از این‌قبیل درتبس و کورینت وسیکواون 91 و و مگارا وحتی‌درما کدو نبا[ [Macedonia‏ 
(= مقدوتيه ) وابوتیا وکورنابيکا 0/۶٥٥6‏ ( = سير نائيك) و ابتالبا و سیسیل نيز وجود داشت . جهان‌بونان‌وسیع 

". مقدمۀ نگارنده » جلد۴. ص ۱۱۸۸ ۰ صورتی که مردم دیگر یونان هرکدام زبان و شکل زندگی و 

۲ در کتاب 4/685 0 ۵095/2/10 ۰ 11 ۰ 8 که کتاب لباس مخصوصی دارند . آتنیان زبان مخلوطی دارندکه اجزای 
جالب توجبی است و تا چندی پیش آنرا به کنوفانی نبت آن از زبانهای دیگر یونان وزبان ییگانگان بعاریتگرفته‌شده». 
می‌د ادند . مؤلف ناشناس آن چنین‌می گوید : «آتنیا نکه‌زبانیای بچاپ یونالی وانگلیسی آن کاب توسط باءونی۳ .4 (کونها کا 
مخلف رامی‌شنوند از هرزیان چیزی را عاریه می کنند . در ۱۹۸) مراجصه کنید . 


۲۳۹ قرن انجم 

و متنوع بوده » و در هر كوشة آن با مرور ایام مردان بزر کی بعرصهٌ وجود آهده » با وجود این بابد گفت که اغلب 
ابن مردان بزرگ » اکر هم درآتن بدنیا نیامده بودند » برای تعلیم و ترتیب دیدن با بکارهای خود رسیدن با نفوذخود 
را بکار انداختن باین شهرمی آ مدند و تصدیق و سند لاقت نهایی خود را در واقع درهمین شهر تحصیل‌می کر دند ت 


پنجاه سال صلح سبی 


در مدت پنجاه سال فاصلةٌ میان‌جنگ سالامیس وآغاز جنگهای پلوپونسوسی ‏ تفوق آتن پیوسته روبافزااش بودو 
چنان می‌نمود که ابن برتری برای همیشه مستقر خواهد ماند . آتن سر اتحادبه ابونی بود که رفته رفته بامپراطوری 
دریابی تبدیل شد . جشنها و نمایثهای عمومی آتنی و آتبکابی مشهورترين و عمومی‌ترین جشنهای بونان بشمارمی‌رفت. 
فرهنگ آتن باوجودبرجتگی مار وت وطتی آن اصالت و خود بخودی خویش را نگاه داشت › ومحركآن افتخار بزمان 
حاضر و ابمان بآبنده و میهن پرستی و مقدار فراوانی عجب و غرور بود که نا حدی عشق ببحث و کفتگو بدان پابه که 
در زمان صلح و پیشرفت میسر است سبب تخفیف این‌خودیسندی می‌شد . آن پنجاه سال دودة طلایی بونان بودومی‌توان 
آن زا بدور؛ الیز ابت ملکۀ انگلسنان که تقریباً همان اندازه طول کشید ( ٥٤‏ سال , ۱۵۵۸-۱۹۰۳ ) و مردم همان 


4٩۹-4۲4 ( ]۳۵۲۱0۱2۵[‏ ) » و بېسن جهت است که آن دوره را گاهی اعصر پریکلس نیز می‌نامند » ولی چون تمام 
آن پنجاه سال مطابق با زمان پریکلس نبوده بهتر آنمت که بنام پرسکلس خوانده نشود . در دور پریکلس جنبةٌ 
آفرینش فرهنگه بونان بیشتر بود » ولی بابد کفت که طلای اصلی کم کم داشت کدر می‌شد ؛ خودکاری ازمیان‌میرفت 
و تصنم جای آن را می گرفت »و غرور ساده جای خود را بشکاکی میداد » و ابرهای تاریکی رفته رفته داشت همهجا 
را می‌بوشانید . 

واقعةٌ برچستۀ سیاسی آن دوره ابجاد اتحادیهُ ( دریابی ) ابونی و استقرار رباست و پیشوابی آنن است . برای 
مدتی آ تن بر سایر فسمتهای جپان بونان حکومت ی کرد » و فرهنگگ آتن برتراز فرهنگه ساير تقاط آن کشورمحسوب 
می‌شت . نیروی دربایی تنها شکلی از نیرو بود که می‌توانست دولتها و کشورهای دوزستی هلنی را متحد سازد » وتجارت 
بن‌المللی بونان را توسعه بخشد » خواه تجارت کالاهای مادی باشد و خواه تجارت افکار . در آغاز کار مرکز و خزانة 
اتحادبۀ ایونی در دلوس [06105] بود ( کوچکترین جزبره از مجمم‌الجز ای رک وکلادی در بحر اژه ) » واین‌مقدی‌ترین 
جا برای پرستش اپو لو بشمار می‌رفت . قدسیت این جزيرۀ کوچك باندازه یی نگاهبان آن بود که دربانوردان‌ابرانی 
هنگام حرکت بطرف سالامیس حرمت آن را نگاه داشتند و بفارت آن نپرداختند . بتدریج که قدرت آتن زیادتر می شد 
خزانۀ دلوس رفته رفته بآتن انتقال می‌بافت » ولي در عوض جنبةۀ قدسیت آن رو بافزایش می‌رفت . مثلا بقابای انسانی و 
حیوانی همه را از شهر بیرون می‌بردند و هرکز نمی گذاشتند که حوادث زادن و مردن آنجا را نجس و آلوده کند . 
چقدر ماب تأسف است که بگویم پا کی و طهارت دلوی بعدها صورت عمیقی آلوده وملوث شد . جشنهابی که بافتخار 
اپولو داده می‌شد » و بازبپای دلوسی که انجام می گرفت جمعیت زیادی را درآ تجا فراهم می‌آورد , و در ميان این‌جشنها 
و بازبها هرساله سفارت مقدسی [ ه؛م:»۸ ] از آنن بان شهرمی‌آمد , و عد بیش‌اری زو ار از هممجای بونان بزبارت 
دلوی می‌شتافتند . مانند هر شهر زبارنگاهی دلوس رفته رفته بازار تجارتی شد ۰ و این ضرری نداشت » وليآ نچه‌شایان 
اهمیت است اينکه دلوس بصورت بازار خرید و فروش برده درآمد و در آن زمان بزر کترین بازار از ان نوع بود » و 
جشنپای مذهبی صورت عجیبی با داد و ستد غلام و کنیز آميخته شد ! دلوس انتقام این تنزل اخلاقی خود را در دوران 


افتخار آتن ۲۳۷ 


جنگهای مهر داد برضد رومیان پس داد ؛ یکی از سرداران مپرداد" بسال ۸٤‏ ق . م دلوی را مسخر کرد و مردان 
آن را از زیر تيغ گنراند و زنان و کودکان را باسیری برد . 

اينك نظری بجزه دبگر جهان بونان می‌اندازيم که آن نیز در ابجاد وحدت هلنی سهمی داشته است . این 
جزء معبد دلفی[1ع061] واقع در فو کیس 06:81 است که در سرزمین جالب توجه وپرمهابتی در دامن کوه‌پارناسوی 
51( ساخته شده بود . و آن را ناف [omphalos]‏ زمن تصور می کردند . روت آن بوده است كەز وس 
دو عقاب را یکی از منتهای شرق و دیگری از منتهای غرب‌جهان بهرواز درآورد و هردوبا بك سرعت بیرواز درآمدند 
و در دلفی بیکدیگر رسدند » داستان قشنگی است » ولی خیلی حالت ابتدابی دارد ! سنگ مرمری ( بنام سنگگ ناف ) 
در وسط معبد دلفی کار گذاشته بود" . ابن زبارتگاه از زمانهای کېن حکایت می کرد » ودر سال ۵4۸ اولن معبدی‌بود 
که سوخته شد » و بعد ها با جلال و شکوه بیشتری از نو آن را ساختند و دراین کار همه جای بونان حتی مستعمرات 
ونان در مصر نیز شر کت کردند . بازیهای پوئ[ ه1طرم] در دلفی با تشریفات خاص صورت می گرفت » ولی هیجان. 
انز ترین وسيل سر ری آنجا شکافهابی [Chasma]‏ بود که از ميان آنهتا کازهای سمی ببرون می آمد و چنان 
می بنداشتند که این کازها از جهنم و از جهانی دیگر است . زن غیبگویی بنام پوثیا [۳۷05:۵] ۳" بر بالای سه‌پامه‌بی 
روی شکاف می نشست و بحال اغما و بیخودی می‌افتاد » و خبرهابی از غیب می داد که همه مردم از روشنفکر و جز 
آن با کمال توقیر و احترام بآنپا کوش می دادند . اخبار غیبی معبد دلفی را یکی از عناصر سازند فرهنگ بونان‌باید 
ساب آورو!! . در جشنهای مذهبی سخنرانبهایی می شد که غالا جنبۀ گفتارهای سیاسی را داشت و در ضمن این 
خطابه ها از پیشوابان دوم سناش و تمجید می کردند"" . نیرومندی آتن بشتر بسته بکومك مالی متحدین وی بود و 
نیزاین نیرومندی تاحد زبادی مدیون اجتماعاتی نظیر جشنهای مذهبی‌دلفی ودلوسی بود که درآ نها می‌توانستند ماهرانه 


۳ چند ساتراپ یا شاء پو نوس [۳۵۵/0۵] ( شمال شرقی 
آسیای صغبر: جنوب ساحل‌شرقی‌دربای سیاه) بنام ههرداد نامیده 
می‌شد ند که مشتق از نام خدای خورش د ایرانی میشرا (--مبر) 
است . این یکی مهرداد هفتم معروف په اوباتور 1( || یا 
هیر داد کبیر است که ازجوانی‌خود درسال ۱۳۰ تا سال 1۴ پادشاه 
پوتوس بوده است . 

۲ هات باستانشناسی فرانسوی‌دوسگد ناف دردلفی بدست 
. رجوع کنید ب.فالة " Omplıalos‏ > نسگارش 
W.[. 64‏ در دايرةالمه‌ارف مذهب و اخلاق . جلد نیم 
)۱٩۱۷(‏ ص 1٩۲‏ . فکر اینکه مردم هر ناحیه يې ناف زمین 
1 65/ 009۸/۵/05 از ادرسر زمین‌خود بدا ند نتیجهخودخواهی 
و نگ نظری جنس بشر است و تنا پیونایان اختصاص‌ندارد. 
مردم بوستون چنین عقیده دارند که بوستون مسج«ورچرځ جبان 
است . واين همان فکر بونانی اس ت که شکل‌آن عو ض‌شده است . 
ومن تصور ناف را که رلگد موجود زنده دارد بتصور ماشینی 
مجور چرخ ترجیح می‌دهم . 

(hiera) Pythia ۴‏ کاهنۀ معبداپو لو Apollo‏ مدندااو 
بوده است ۰ واين پوئاهاکه باحتمال قوی زن بوده اند دبروی 
وسط شدن فوق‌الماده داشته‌اند . 

'. همة ایتها نامعتول بنظر می رسد ؛ ولی بايد بخاطر 
داشت که حوادث تاریخ با-تانی ( مثلا پیشامدهای سیاسی و 
نظامی ) غالبا درتحت تأثیر اعتقاد بتذأل وتطیر واحکام فیبی 
بوده است وکتاب ۱۱0۵65 ۵۲۵/۱۶۱ پلوتارك پراست از اساراتی 
بچنین غیبگریی‌ه۱ ۰ وهمین سیب بوده است که درزمانهاي‌قديم 
( تاقرن۱۸ ) آن اندازه کتاب بل ونار ك مورد توجه قرار گیرد ۰ 


آورده است 


وشایدهم امروز همان علت باشد که مردم رغبتی بکتاب او نشان 
ندهند . هراندازه غیبگویی‌را ابلهانه تصور کیم » لاچار تا 
وقتی که مردم‌بآن ایماند اشته اند درنحت تأثیرآن‌قرارمی گرفتند. 
عقیده آن مردم برباطل بود ولی اثر این عقیده و اقعیت د اشت 1 
در پاره دلفی‌و کاهنه‌های آن رجوع کنيد بکتاب ها 46 ۲۱5/09۶۶ 
divinalion dans ['antiquité‏ تأیف Bouché-Leclere‏ (چپار 
جلد ۰ پاریس ۰ ۱۸۷۹-۱۸۸۲ ۰ مخصوصاً جلد ۲ص ۴۹-۲۰۷). 
H.W. Parke llr History of the delphic oracle jis‏ 
4٩۵(‏ ص . مصور.» چاپ اکسفورد.۱۹۴۹ ) 35,250 1515 ]. 
[ /7944). ظہورات والبامات‌دلفی بيشتر جنبة مجرمانه ومنفی 
داشته است ( تونباید چنی‌کنی...) و اشخاص‌را ازکارها باز 
می داشته وب هافظه کاری می کشانيده است . ممکن است هردان 
سیاسی زمان حاضر نیزگاهی برای اثبات تصمیم یا بی‌تصمیمی 
خود بالهاعات غیی‌متوسل شوند ؛ وباين ترتیب بخواهندمدرك 
محکمی بدست آور ند . 

". گواه این مطلب یکی ازسنگو اره‌های‌زبانا نگلیسی است: 
کلمۀ ric‏ رج رهم که بمعنی گفتار با نوشته ستایش‌آمیز است از 
یونانی 8416/۲١‏ مشتق شده است که در اصل یمعنی انجمن 
ملی و مخصوصاً مذهبی شبه اجتماعات جشای معابد دلفی 
ودلوس بوده است . وخطابه‌های القا شد درآن مجالس را 
0 هی نامیده‌اند . بتدریج که آن خطایه ها بمدح 
پیشوایان‌اختصاص می‌بافت ه رگفتاری‌را۲ه درستای شکسی رانده 
می شد 276812:45 می نامید ند» مانند پانگوریکوس پلین‌جوان 
(۱۱-۱۱6) که خطابۀ بلیخ وپربانگی درمدح امپر اطور نراژان 
(مهنه) (امپر اطور از ۹۸ تا ۱۱۷) بوده است . 


۷۳۸ قرن بنجم 
مردم را باتحاد دعوت نمایند و این اتحاد ملی را هرچه بيشتر تقویت کنند . 

اکر حس پلید حسد رقیبان آتن و بالخاصه اسپارت درمیان نبود » برتری آنن مدت درازتری طول می کشید . 
هر سال آ شکارتر می‌شد که وحدت بونان آمری تصنعی است ؛ این وحدت آن اندازه دوام کرد که خطر ابران وجود 
داشت » و پس از آن با وجود این چشنها و اجتماعات دیگر امکان آن تبود که بگانگی محفوظ بماند . همه بونانیان 
بر ضد خطربیگانه متحد شدند » ولی آنگاه که‌همت بیگانگان سستی گرفت وخطر از میان رفت » شك وربب‌واختلاف 
جای اتحاد و اتفاق سایق را کرفت . اختلافی که هر روز رو بشدت می رفت در پایان کار سیب بروز جنگهای داخلی‌شد 
(4۳۱-4۰8) که پس از این با نها اشاره خواهد شد . 

وظیفة ما دراین فصل آنست که زیبایی و شرف دورۀ طلابی آتن ( 4۳۱ - ٨٨٤٨‏ ) را در نظر خواننده مجسم 
سازیم ؛ فصلآیندمرا بتعامل فلسفه وعلم دراین دوره"اختصاص خواهيم داد ؛ در فصل حاضر مختصری از ادییات و هترنیز 
بحث خواهیم کرد که بهتر از هرچیز دبگر برای شناختن قدر افتخارات آتن بخواننده باری می کند . 


اشعار غنایی 


قدم‌ترن شکل این افتخار و جلال را شعرای غنا یی 1006191 ۲:6 1۷] جلوه گرمی‌ساز ند که حتی دیش ازجنگهای 
یران هم بوده‌اند » و پس از دوره‌های هومری وهسیودی نخستین کسانی هستند که بانگ آرزوها و آرمانهای هلاس . 
[] را بگوش مردم جپان رسانیده‌اند . بهنرین آن شاعران ترجمانان با « مفسران » تود مردم بشمار می‌رفتند ۰ 
و بازیها و مجالس سخنرانی عمومی بآ نان فرصت می‌داد تا نوای شادی وستایش مردم بونالی زبان را بسرایند » و ناله و 
شکایت از بدبختیهای عمومی را بگوش همگان برسانند » وپاكترین افکلر و اندبشه‌ها را چنان در لباس الفاظ گزبده و 
آهنگه دار آشکار سازند که بآسانی از دهانی بدهان دیگر رود و درقلب مردم‌ذخیره شود و پیوسته آن را تکرار کنند. 
چنان کلمات بالدار بمراتب از عناوین سرمقاله‌های امروزی مؤثرتر بوده است . 

درآن هنگام هنوز شاعری و موسیقی ار بکدیگر جدا نشده بود » وشاعر آ هنگه نیز می‌ساخت ؛ شعر وموسیقی 
هردو با هم در مغز شاعر ظاهر می‌شد و پیدا شدن یکی دبگری را نیز بر می‌انگیخت . عروض و هنك با بکدیگر 
آمیخته بود و شاعر در حین سرودن و انشاد شعر با خود چن می نواخت با شخص دیگری بيان نی با او همراهی 
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اشعار چنگی با غنایی انواع مختلف داشت : سرودهای دبنی » آوازهایی برای خوانده شدن در رقصهای دسته. 
جمعی » قصایدی در مدح کسانۍ که در بازیهای ملی حایز رتبۀ اول شده بودند , اشعاری مخصوص مدح کسانی که‌یمردم 
مهمانی‌می‌دادند و در پابان مهمانی خوانده می شد( «ه/هء«ه) » قصايدی درستاش‌مردان‌معتبر» مرائی‌ونوحه‌ها [ومیومی], 
اشماری که برای نوشتن بر روی سنگه قبر ساخته می‌شد » و فطعات خصوصی که شاعربرای بیان احساسات وعواطف‌شخصی 
خود می‌سرود . شاعر کرچه بواقعیتها اثاره می کرد » ولی بشرح و توضیح آنها نمی‌پرداخت » و بیشتر منظور وی آن‌بود 
که احساسات و عواطف برادران خود را برانگيزه > و دراین‌کار کامیاب می‌شد : و غالبا بصورتی بسیار عألی مقصود خودرا 
بیان می کرد . 

از نمونه‌های برجتۀ این شاعران غنامی سیمو نیدس کئوسی g(oo1-47Y) ] Simonides of Ceos]‏ 
نوادۀ او با کخو لیدس کئوسی [Bacchulides]‏ ( کئوس از مجمع الجزایر ک وکلادس است ) و از همه بالاتر 
پیند ار تیسی ( ۱۸-4۳۸ ) را بابد نام برد . متوجه باشید که این سه نفر با آنکه در قرن ششم بدنیاآ مده اندقسمت 
عمدۀ عمر را در فرن پنجم که اکنون مورد بحث ما است گنرانیده‌اند ء 


افتخار ا تن ۲۳۹ 


ممکن است خواننده متعجب شده باشد که چرا ما از یب کوبی و تفأل سخن می گویم » و بپرس د که : چرا 
بونانیان که ما این اندازه آنان‌را عافل وحکیم می‌شماريم بخود روا داشته‌اند که گول فالگیران و زنان غشی رابخورند؟! 
بونانیان را شاعران که خود غیبگوی نوع دیگری بودند نیز راهنمایی می کردند . در گیرودار تاریکیهابی که آنان را 
فرا گرفته بود کلمات مهیج این نیرو را داشت که عقل و فکرشان را مسخر کند » و این کلمات با از اوضاع واحوال 
خاصی که در ضمن بیان آنها پیدا می شد ( مانند سخنان زنان غیبگو بر روی شکافهای پوثی ) و با ببب آهنگداری و 
زیبایی خاصی که شاعران با نها می‌دادند » حالت قدسیتی پبدا می کرد . شاعران بزرك فالگیران و غیبگوبانی هستن د که 
بهتر واسرارآميزتر از فالگیران معمولی بکار خود می‌پرداز ند . 
سیمو نید س در آ تن پرورده شد > ولی از این شهر به تالی [۲۳65881۷] وقسمتهای دیگر ونان سفر کرد 
و تا ,ونان بزرگ پیش رفت ؛ شهرت وی باندازه‌بی رسیده بود که هیر ون [1116700] "" پادشاه سیسیل اورا بدربارخود 
دعوت کرد و با سخاوتمندی پذیرم او شد . بهتر آنست قطعه‌یی از اشعار اورا دراینجا بیاورم تاخواننده اندازۀ سخن‌سنجی 
و شاعری او را بداند ؛ این قطعه منتخبی از قصبده او است که دربارۀ ترموپول [۲۳6۳۵0۳۷۱86] سروده است . 
آنان که در ترمویولاشهید شدند . 
چه تقدبر پر افتخار و چه سرنوشت زببا داشتند . 
گور آ نان چون محرایی است که مردم انگ چنم نثار آن م یکنند 
تا بدین وسیله آنان را تجلیل و تکریم نمانند » ولی در عزای آنان می نشیشند ٠.‏ 
این مقابر را نه پوسیدگی وحثت‌انگیز از ميان می برد ؛ 
و نه زمان مخرب هرچیز وبران می کند ٤‏ این حق آنان است . 
در مبان گورهاشان » افتخار خانه زاد بونان 
نهفته است : و شاهد آن است 
لثو نید اس اسپارتی که در سر گذشت او 
تاج گلی از فضیلت پیوسته شاداب و زنده است*" 
بنا بر نوشته‌یی که بوسيلۀ پلونارك محفوظ مانده است . سمو فیس مدتی برابر بك صد و بلکه هزار سال 
را همچون نقطه و دوزنه‌یی | 5/82 ] ميان دو رشته بی‌یادان گذشته و آینده تصور می کرده است . 
با کخو لیدس نواد سمونیدی که چپل سال کوچکتر از او بود مانند جد خود بهمه‌جای بونان‌سفر کرد» 
و برای مردم قصاید و منظومات دیگر غنابی سرود و همه چا مقدم او را با گرمی پذیره می‌شدند . مدتی از عمرخود 
را نیز در پلوبونضوی و در دربار هیر ون گذراند .از اشعار او تا پابان‌قرن گذشته چیزی بدست نیامده بود » ولی پس 
از آن نوزده منظومه از وی ا کتشافی شده است ء و اینك بجای یك صد بیت ٧٠٤١‏ بیت شعر او در اختبار ما است که 
بخوبی از روی آنها می‌توالیم بنبوغ وی پی بریم . این خود نمونهٌ خوبی است که نشان می‌دهد محققان جدید برای 
پیشرفت علم چگونه کار می‌کنند ؛ بنك بايد گفت که در حقیقت آ گاهی ما بادبیات بونان طریق کمال را پیموده 
است » درصورتبکه تا سال ۱۸۹۷ فقط یکی از بزرکترين شمرای بونان را بزحمت می‌شناخته‌اند*" 


۴ هرون حاکم خودکامة سیر اکوز بود ( از۲۸) تاسال تألیف ون 1 )0.530۰ .۴ (برونشويك ۰ ۱۸۴۵) ۰ ص۱۰ . 
م رگش 43۷) . توجه فراواتی بادییات داشت . و ايت٤خیلوس‏ و ٠‏ *. رجوع کنید بکتاب The poenıs of Bacchylides‏ 
سیمو یدیس و پیندار و باک ولیدس ردیگر ان‌راپدر بارخودپذیرفت تألیف ووووم .6 (۴۰۰ ص . لندن ۰ ۱۸۹۷) . موز برجایتا 
وبآنان مبربانی کرد . درهمان سال چاپ عکسی پاییروسهای منبع کتاب سایق ال کرر الیز 
۴ این ترجمه ازج )5 .[ است . برای هتن یونانی منتشرساخت . سال ۱۸۹۷سال زنده شدن دوبارء با کخو اینس 
رجوع شود يکتاب ۲۰۹۱/۱۸۵6 0۲۷۸۱۸۸۸۸۸ Simonides Cei‏ است وپس ازآن چاپہای دیگری از اشعار او شده است . 


۷۶:۰ قرن نجم 

پیندار ( 0۱۸-۳۸ ) که در نیمه راه میان دوشاعر کثوسی" قرار می کیرد ؛ بر هر دوی آنها و بر همه 
شاعران غنابی دبگر می‌چربد . بنا بگفتة کو بنقیلهی[«هذانا«:0] (1-2) , « پیندار از همۀ نه شاعر غنابی به‌راتب 
بزر کتر است ۳" و تا بامروز وی عنوان نمایند کی شعر غنابی دورۀ زرین بونان را حفظ کرده است . او در شعر چیز 
تازه‌بی نیاورده ء ولی در سرودن آنچه دبگران پیش از وی می‌سرودند بهتر از عهده برآمده و پشتر کار کرده است ؛ 
هوشمندی و نبوغ او برتر از دیگران است و ثمرۀ بیشتری از آن ببار آمده . زادگاه وی نزديك تبس بود ولی درآتن 
پرورش بافت ( و ابن خود نشان می دهد که در آغاز آن قرن آتن مر کز ادبی بشمار می‌رفته است ) . درجنگ ماراتون 
سی ساله بود » و بتایراین دور رشد وی مقارن است با روز کار عظمت ملی بونان که این شاعرهرچه بهتر آن رادراشعار 
خود مجم کرده است ؛ کلماتی که وی در اشعار خود بکار برده هم عالی و موقر و با مهات است و هم روان و پر 
بانگ . وی بش از رقیبان خود سفر کرده » چه علاوه بر آ نکه او را در زادگاه خود تبس ودر آتن و در شهرهای دبگر 
یونان می‌بايم » از مسافرت وی به مکدونیا و کورنه و سیسیل نیز آ کاهی دارم . 

این شاعران غنا یی همجون دبباچة فرهنگك سراسری ونان 1۴1 :108-1611 نسبت بفرهنک آتن محسوب 
می‌شوند . با مسافرتهایی که می کردند تمام بونان را از خود می‌دانسنند , و اکرچه نسبت بشهرآتن وام فراوان‌داشتند, 
خود را آتنی نمی بنداشتند و بونانی و هلنی موز می کردند . برای همه شهرستانېا که آنان را پذيره می شدند شەر 
می‌ساختند و می‌سرودند . معروف است که سیمو فیس نخستین کسی است که در مقابل شعرساختن مزد قبول کرده 
است . فهم ابن مطلب کمی دشوار است » چه ما می‌دانيم که خنیا کران وسرابند کان قدیم نیز که در سراسر بونان 
کردش می کردند در برابر زحمت خود اجری دریافت هی کردند و میزبانانی از آنان پذیره می‌شدند . همکن است 
که ازمزدی که برای شاعران غنابی دوایت شده منظور پاداش نقدی دربرابر پاداش جنسی بوده باشد » و اگرچنین باشد 
بابد گفت که در اوضاع اقتصادی بونان تغیراتی صورت کرفته بوده است . شاد سیمو فیدس نخستین شاعری است 
که صله نقدی دربافت کرده » چه در آن زمان پول بيشتر در جربان بوده و مردم راحت‌تر و به ر آآن می ديده اند که 
هنرمندی شاعران را بجای کالاهای دیگر با پول پاداش دهند . 

سیمو نیدس , با کخو لیدس هر دو از کئوس بودند و پیند‌ار از تبس » و هر سه در اراضی يونانیے 
زبان بجهانگردی پرداختاسد ؛ سیمولیدس در سرا کوز هرد و پیندار در ار گوس [Argos]‏ ( واقفع در پلوپونسوس 1 
مشهورترین قصیدۀ پیندار همانست که از پیروزبهای پوئی سخن هی کوید » و بنابراین ابد گفت که شهرت این شاعر در 
دلفی آغاز کرده و با سابر باد گارهای دلفی بهمه جای بونان رسده است . 

در بابان قصده‌ب ی که در مدح ار بستومنی اکینایی Aegina]‏ له ]Aristomenes‏ فهرمان کشتی سال ١٤٤‏ 
سروده » پیندار چنن می گوبد ۱ 


۴ فعالیت وی درتمام نيمۀ اول قرن پنجم ادامه‌داشته: Cyrenes(A*) Philetus vf Cas‏ اه Callimachus‏ (۰)۲۱۰-۲۸۰ 


قدیم ترین شعری که از وی بدست است تاریخ ۵۰۴ را دارد 
وتازه ترین آنها تاریخ tor‏ . ۱ 

۲ ا زکتاب 0۲۵۸۵۲۵ 46 ( 1,1,1 ) تسألف 
کوینتی‌لیان درمجموعا داءم] » جلد). ص۲۵ . « نه‌شاعرچنگی » 
پتر تیب زمان عبارتند از e (¥*-1¥71) Archiloclus of Paros‏ 
Alman ol 646‏ عتولد در ساردېس ( قرن هفتم ۰ 
وساحعآ Rhegium ¢ )۷۰۰( Sappho ol‏ اه (et*) Ibycus‏ ء 
Teus‏ اه Bacchyliles + Pindar + (QIT—t¥A) Anacreun‏ ¢ 


چانکه هی ینید زمان‌این شاعر ان ازقرن هشتم :۱ قرن سوم است 
و ازلحاظ مجحل نز بحاهای مختلف پیوستگی دار ند . فقط یکی 
که پرر گترین آنان است بمني پندار از قارۀ یونان است ؛ 
" چهار نفر یمنی ارخیل و کوس و سافو و باکولیدس و فلتاس از 
منطقة اژه‌اند : دو نفر الکمن و اناکر لون ازآسیا است » يك نفر 
یمنی ایبو کوس از یونان بزری است و يك نفر کالیماخوس از 
کورنه . 


افتخار اتن 
کند سیا رکوتاه است » و حتی دراین‌حالت چون این‌سعادت 


با تقدير ناموافق روبرو شود بر زمین فرو می‌افتد . اين 
افریده‌های يك روزه » هر يك چه هستند و چه نیستند ؟ 


٤٤٢ 


انسان همجون خواب و خیالی ازسایه‌بی است ؛ ولی‌آن گاه 
که پرتوی از خورشید برسان هدبه بی آسمانی می‌رسد » 
و نور درخشنده‌یی بوجود اومی تابد » زند کی شرافتمندانهو 
آبدی پیدا ھی کند ۶ 


از برکت نبوغ خوش » وتا حدی از مجاورت او با« ناف » زمین » فیندار درهمان زمان‌حیات خودشپرت 
فراوانی ندمت آورد ء و چون کمی از م رکش گذشت در شمار سختسرایان نامدار در آمد . 

شهرت آن شاعران در سراسر ونان ازآن جهت افزوده شد که هیچ کدام بزبان محلی خود شعر نمی‌سرودند» 
بلکه لفت خاصی بکار می‌بردند که لفت ادبی دوری بود و غیر از آنان کمتر کسی با این زبان سخن می گفت"" . این 
شاعران رمز وحدت هلنی بودند وبا سخن هومری خوش و با اسرار و بازیها و نمایشها و سفرهای زیارتی خویش‌وحدتی 
ایجاد کردند که کهن‌تر از وحدت سیاسی اتحاديۀ ابونی با امپراطوری آتن و برتر از آن بود . 
هنر 

تکامل شعر غنامی تا انداز٤ۀ‏ زیادی از قضیهٌ حکومت و ترقی امور کشور جدا بود » چه این نکامل بهز ینهُ فراوان 
احتیاج نداشت . شاعران در جشنهای عمومی و خصوصی شرکت می کردند » و تنها خرجی که حذور ابشان برمی داشت 
هزينۀ پذیرایی از ابشان و هدابای شاهانه‌بی بود که مستحق دریافت آن می‌شدند ( و البته ضرورت نداشت که حتمااین 
هدابا را دریافت کنند ) . شور و شوق عمومی تا حدی هوشمندی و نبوغ آن شاعران را بر می‌انگیخت » و آنان در 
واقع سخنگوبانی‌ازجانب مردم بوداد وبهمین‌جهت درروزهای پیروزی اشعارخودرارساتر وزیبانرمی‌خواندند . ساختن معابه 
و بناهای دیگر عمومی برخلاف مستلزم خرج فراوان بود . در مورد زیارتگاههای بزرگ همچون دلوس و دلفی والوسیس 
[۴۱60915] هزینه‌های ضروری را با زاثران می‌پرداختند با هیأتهابی برای جمم‌آوری آن از اطراف و اکناف کومك 
می.تعواستند ۰ درآن هنگام که آ تن م رکز اتحاد یه ابونی شد » اعضای اتحادبه هرك سهمی با تن می‌برداختند و منابع 
مالی آن در تتیچۀ ترقی تجارت زیادتر می‌شد . بعلاوه معادن نقرء لوریون [1۵:107] ( در جذوب اتیکا ) ملك دولت 
بود که آنهارا سرمابه داران اجاره کرده بودند و غلامان نقره را استخراج می کردند . نقره‌بی که از معادن استخراج 
می‌شد » در ابتدای امر ( بدستورپریکلس ) بمصرف تقویت نیروی دربابی می‌رسید » و بمدها قسمت مهمی از آن برای 
تجدید ساختمان آنن و آراستن آن با بناهای عظیم و پا شکوه صرف می‌شد . 

برجسته‌تر بن‌کارهای هثری که در آنن صورت گرفت نتيج ابتکاریربکلس ودستیار او فيد باس [ههن۳(6(0] 
بود ( که در سال ماراتون بمنی ٩٨٤‏ بدنیا آمد و در 4۳۲ از دنیا رفت ) . فیدباس نه تنها بزر کترین حجار عصر خود 
( و یکی از بزرکترین حجاران تمام عصور ) بود » بلکه پریکلس سرپرستی و دهبری تمام کارهای هنری را نیز بوی 
سپرده بود . مهمترین آثار ججاری وی از .تر کیب عاج و مرمر در ساختن مجسمه های پالاس آتن در آتن و زئوس در 
اولومپیا از بین رفته است » ولی‌قسمت عمده از کارهای‌اودرساختمان| کروپولیس 1٠701161‏ ویرویولایا ۱٣٣0۷۱۵٥٥1‏ 
و پارتنون برجای مانده است . در نظر اغلب مردم افتخار بونان همان افتخار آتن درمدت دوفرن است ؛ و نمایندآبرو 


۷٧٧٧ ۰ ۳۸۸/2۶ Ode ٥‏ : ترجمه از وا 5.( است 
درمجموعۀ رام[ ازاشعار پیندار (۱۹۱۹) ۰ ص ۲۹۹ . 

9 این مطل ب کمتر ازآنچه در ادا بنظر می رسد عیب 
است . شعر با لخت مکالمۀ روزانه اختلاف دارد . و بهمین‌جپت 
شگفتی ندارد که شاعران بتدر یچ لخت وصرف و نجو محصوص 


بخود پیداکرده باشند . این مطلب را مقایسه کنید بااین‌مسأله 
که الفونس دهم پادشاء کاستیل بل ت گالیسی که بپر تضالی نز دیکتر 
است تاپکاستیلی سخن می گفته است ( مقدمه . جلد ۴ ۰ ص 
۳-۲۸٩؟)‏ . 


:۷ قرن بنجم 
و افتخار آتن پارتنون جدید است که ساختمان آن در سالهای 44۷-4۳4 اتمام پذیرفته است . در ایجاد این بنای عالی 
سه شخص دخیل بوده‌اند : مکی پر یکلس که فکر و ابتکار ساختمان از او نویه دنکن ابکتینوس ٧1٥۱٥٥)‏ 
معمار , و سوم یل یاس حجار . مردم دربارة ارزش گذاشتن بمظمت پارتنون اشتباه لکرده‌اند » و این بنا براستی رمز 
فرهنگه بونان است و مانند هر اثر هتری دبگر اشخاصی را که قدرهنر می دانند در برابر خود باخترام وا می دازد . 
بهترین مقالة ادبی که در بارۀ عظمت بارتنون نوشته شده همانست که ار فست ر نان بنام « نمازی که پس از دریافت 
کمال زبایی آ کروپول بر آن گزاردم » نوشته » و خود شاهکاری از نثر زبان فرانسه بشمار می روو" . 

حجاری بونان در قرن ششم بسط کامل بافته بود » و قسمت مهمی از مجسمه های بر جای مانده باد کار همان 
در نیمۀ اول فرن پنجم ا گلاداس ار گوسی of Argos]‏ ۲۸۵۵۱205 که از آثار وی اکنون چیزی 
بدست لیست » سه شا کردنامدارتریت کرد : فیدباس و مورون [۷۲۳۵۰] و ړو لو الیتوس .[Polycleitos]‏ 
این سه مرد معرف دورۀ نج و رسید کی حجاری ونان بشمار می‌روند ؛ بعضی کان سادکی و ناپختگی فرنهای مقدم‌تر 
را مزیت می‌نهند » ولی ما باید حکم خود بونانیان را قبول کنیم که در ستایش فیدیای و پیندار همه بك کلامند . 

زمان اگلادای تقر ما مصادف است بازمان اشتهارنقاشی بنام بول و گنو توس [۵۱05هو۳۵۱۷] . زا د گا‌این 
نقاش تاسوس 08٥٥‏ ( جزیره‌بی درست در ساحل جنوبی ترا کیا ) بوده » ولی درهمان جوانی باتن آمده است .آن 
سه حجار نیز پیوسته درآتن سر می بردلد » مگر آن گاه که برای انجام کار و ناچار بودند که این شهر را موقتاً 
ترك کنند . مشپورترین نقاشبهای دبواری پول و کنوئوس آنها بود که در تالار اجتماعات ٤1.686161‏ ' دلفی دبده می‌شد ء 
و چپاول شهر تروا و اولوسس ٢1174461‏ را در جهان دبگر نشان می داد » و چنانکه از توصیفات قدیم این نقشهادستگير 
می‌شود رنگك آمیزی آنها بسیار ساده بوده و سابه وروشن نداشته و در زمينۀ آنپا دورنمابی بکار نرفته » و با وجود ابن 
ساد کی و درشتی وقاروشکوه خاص داشته‌است . ابن نقاشیها از ميان رفته » ولی شایستگی معاصران پو لو گنو توس 
از روی رسمهای فراوانی که برروی ظروف ونانی مانده‌بخوبی‌معلوم می‌شود ( ظرفهای آتیکابی که روش نقاشی‌خاص داشته 
و اکنون بنام « نقش سرخ » اصطلاح شده‌است ) . 


زمان است . 


تراژدی 


تا کنون از مهمترین و برجسته‌ترین مظهر زند کی آننیان در فرن پنجم بعنی نمايش ودرام 10704 چیزی 
نگفتعایم . نمایش چیز تازه‌بی بود ولی در وافع دنباله و توسعة سنت قدیم‌تسری بشمار می‌رفت . مردم رقصیدن و آواز 
خواندن را دوست می‌داشتند » و عاشق آن بودند که باشعاری که خوانده می‌شد کوش فرا دارند . رشۀ این عشق 
بروز کار هو مر می رسد وشاعران چنگی قرنهای ششم و پنجم شکل تازه‌ی بآن داده بودند ؛ از طرف ودنکر اسرار 
دی و تشریفات ڈنک سب آن شده بود که تماشهای دراعی ضرورت بیدا کند . بنابراف‌انه‌های ملی مخترع ترآژدی 
[ ۲۳2860۷ شخصی بوده است بنام تيس [Thespis]'"‏ ازاحالی ایکریا [168719] ( تزدبك ماراتون ) که‌درسالهای 


٠‏ اين فکر درآن هنگام که رنان از آتن دیدن می کرد 
(۱۸۱۵) برای وی دا شد .بمدهاآن را ازسر نوشت ودر 
ماه مه ۱۸۷۲ آن را منتشر ساخت (درمجلۀ فرانسوی دوجبان)؛ 
عدتي بمدتر این‌مقاله‌ر ا باآثاردیگر بنام Souvenirs 0/68/48٣6‏ 
de 46‏ ۶۱ (۱۸۸۲) منتشر کرد . 

7 بمعنی حجرۀ دختر پاکره است » و هعد 
5 ۸:۸۵ ماده خدای پاکرۀ حکمت بوده است . 

۳ ۶ دجایی است که مردم جمع می‌شو ند (0ع12) 
تا با یکدیگر گفتگو کنند . و اغلب شکل طاق و رواق (5/08) 


دارد . 
۲ از Thespis‏ کم اطلاع دار یم . ولی نام وی در زبان 
انگلیسی محفوظ مانده است : ۵۳ «هم:۲5۵» بمصنی نمایش 
است و «۸ه ۳٣۴6)‏ د» بمنی باز یگر و آکتور ۰ می گویند که‌وی 
بازیگر (۵۵۵۶۸/۶5/ . وازآ نها طظمة انگلیسی »اام مم زرایمنی 
کسی که نقشي بازی می کند ) را در تثاتر وارد کرد تا جواب 
دستۀ خوانندگان را بدهد . باین ترتیب اختراع تراژدی‌عبارت 
ازاین بوده است که اعمال امخاص منفردی‌بردستة خوانندگان 
افزونه شود . 


افتخارآ تن ٢٣‏ 


. باوج شهرت رسیده بود ؛ این‌ششص با ننآ هد ونخم تراژدی را دراین شه رکه مستعد پروراندنآن بودکاشت‎ ۵۱۰ - ٥ 
پیروزی بزرگی بر ضد ابرانبان و حس غرور ملی که پس از آن بیدا شد » نه تنها سیب آن بود که مردم بازمندی‎ 
باشعار غنابی را احسای کنند » بلکه باعث آن شد که شعر نمایشی نیز يدا دود تا هءردم بآن وسیله عواطف خود را‎ 
بنحو احسن بیان کنند » و چشمه‌های جوشان احساسات ابشان‌در آبگیری مجتمم کردد . تراژدی ,یکی ازآداب‌ومناسك‎ 
. ملی بود که تا کنون شکلی بهتر از آن برای اجرای چنن مناسك و تشربفات بیدا نشده‎ 

در نیج ابن اوضاع و احوال اجتماعی و برائرمساعی سه مرد نابفه » نوع جدیدی از اشعار برای تراژدی روی 
کار آمد ؛ و چون بهتر از اشعار غنایی رفع احتیاج می کرد بتدریج جانشین آن شد . باشعار غنابی و موسیقیآوازهای 
دسته جمعی و تفسبرات صحنهٌ ماش را افزودند . تراژدی در واقع همان شه‌ر غنای بود که کر و حالت تماشی‌پیدا 
کرده و با اسرار دینی آمیخته بود و در برابر مردم بمعرض نمایش قرار می گرفت . تراژدبهای‌قدیمی بسیارساده وسیط 
بود » ولی در اواخر قرن همانگونه که خود مردم پیش می‌رفتند نراژدی هم پیش رفت و حالت کمال پیدا کرد ( و از 
آن ببعد توجه بچنگ و موسیقی نبت بتوجه بنمایش در درجۀ دوم قرار گرفت ) . تانر مدرسهٌ ادب و زهد و تقوی 
بشمار می رفت ؛ بمردم می‌آموخت که چگونه با کمال شرف و" آبرومندی در پیروزبها و بدبختیهای عمومی شرکت 
کنند و دراندشةۀ خویش جانب نجابت و طهارت را حفظ کنند . این همان کاری است که شاعران غنابی همجون 
پيندار بآن می پرداختند » ولی نمایشنامه‌ها بپتر از عهدۀ اين کار برمی‌آمد و عده بیشتری از مردم که <ضور داشتند 
از فواید آن بهره‌مند می‌شدند . 

خوانند گان ما با شاهکارهای تراژدی آشنا هستند » ولی بتر آنست که باختصار از سه نفر آفریننده تراژدی» 
منی ابسخو لوس (= اشیل ) [۸:80۳۷۱۵۵] و سوفو کلس Sophocles]‏ [ و اور [Euripides| ql‏ 
سخن کفته شود . این هر سه نفر با سالامیس ( 4۸۰ ) ارتباطی دارند . و در همین جا بود که حس آزادی وافتخاربونان 
بیدار شد . کهن‌سال‌ترین آنان ایسخولوس در آن زمان ٥٤‏ سال داشت و عملا در جنگ شرکت می کرد ؛ سوفو کلس 
را که پسر زیبای پانزده ساله بود بعنوان سر دستۀ سرودخوانان جوان در جشن پیروزی‌انتخاب کرده بودند ؛ وى پابرهنه 
با چنگی در دست در پیشاپیش خوانند گان راه می رفت و سرود پیروزی را می خواند . نقش اوربپیدوی کرچه جنبۀ 
مثبت نداشت ولی برای وی فرخنده بود » چه او در همان سال پیروزی بدا آهد . 

ابسغولوی بسال ۵۲۵ در الوسیس مقدسترین مکان اتیکا بدنیاآ مد . وی در دو جنگ جاودانی ماراتون‌وسالامیس 
شر کت داشت . بنا بنوشتۀ سنگ کور او درجنگی اول وارد بوده و نخستین تراژدی خود بنام « ایرانیان » (4۷۲) را برای 
جشن ببروزی جنك دوم ساخته است . از مان ۸۰ نمابشنامه وی فقط هفت تا بدست ما رسیده , وهمۀ این نمایشنامه‌ها 
اسلوب ساده و زاهدانه و با وقار دارد ؛ هتر نمایش هنوز از لحاظ سا د کی درسطحی قرارداشت که تسپیس برای آن‌وضم 
کرده بود » و جنبۀ غنابی آن غالب بود . انديشة اصلی در نمایشنامه‌های ابسخولوس سرنوشت وتقدیراست که درتاریکی 
در کمن آدمی نشسته » و رفته رفته خودرا آشکارمی‌سازد ؛ بز ر گی آدمی حسد خدابان را برمی‌انگیزد » و غرور انسانها 
[طر] فرسی (٤/ه)‏ دریی دارد - و خدایان هرکه را زباد بخود بالد و بازد بد وانگی و کوری و بی هیرتی دچار 
می کنند"" . جلوه‌های مختلف غرور و کیفری که بآن داده می‌شود حادئۀ اصلی نمابشها را تشکیل می دهد » ولی آن 
اندازه میب است که رنگ دبنی بخود هی کرد . آوازخوانی و چنگ زنی همان اندازه که در سرودهای مقدس جِنبۀ 
طبیعی دارد ؛ در اینجا نیز چنین است . نمایش مثل پیشتر بصورت آ داب دینی واسراری در برابر دیده مجسم می شود . 
همراه آنجه چشم می‌ببند غنای دسته جمعی نیز وجود دارد » و گاهی این آوازجمعی رامکالمۀ ميان دونفرقطع‌می کند؛ 

۳ این فکر در شهر یونان عمومیت داشته و تاریخ آن آن را بشکل لاننیآن بخاطر دارند :016/1 ( ۹:0۶ يا ) 9:618 


تا زمان هومر بالا می‌رود . وهمۀ تراژدی لویسان کین آن را demental prius‏ 118116۲ 66۷476 ( آخرین ترجمۀ سطری 
بیان کرده‌اند » متلاسوفو کلس‌در «انتیگون» ( 1.620 ) . بمیاری منسوب به اورپیدس ): 


٤٤‏ قرن بنجم 
از ابن مکالمات بیننده بهتر بحوادئی که می گذرد پی می يرد » و در عین حال بکنواختی شکسته می شود و آنچه غير قابل 
تحمل است از مبان می‌رود . گرچه ابسحو لوس سشتر عمر خود را در آتن گدرانده » سه بار به سسیل مسافرت 
کرده و بك دفعةۀ آن مهمان هیر ون بادشاه مستبد این جزبره بوده است ؛ وی بال 4۵٩‏ در گلا 66101 واقع بر 
ساحل جنوبی سیسیل از دیا رقت . 

دومین نمایشنامه ووس بعنی سو فو کلس بك سل پس از اسخولوی بعنی بال 4٩۵‏ در تردیکی آتن‌بدنیا 
آمد . او از سلف خود برکارتر بود » چه از فراری که روایت شده ۱۳۰ نمابشنامه نوشته است . با وجود این نبایدچنان 
تصور کرد که وی از کودکی بکار برداخته و در آارعت هآسای تزایشتد کي در وی یدید هده است ؛ میانه 
روی بونانیان وحس تمسشر ابشان چنان نبوده است که هاتند ما از کارهای پیشرسی که دبده می شود فریب بخورد ؛ آن 
مردم می‌دانستند که وعده‌ها و نوددهای جوانی مانئد شکوفه‌های متعدد باره‌بی از درختان است که هیچ نمری از آن 
بیرون نمی آید و آدمی را گول می‌زند . درست است که سوفو کلس زود دست بکار نوسند کی شده ولی دير موفقیت 
پیدا کرده و توجه مردم بوی جلب شده است ؛ تزديك ۸۱ نمایشنامة خود را پس از سن 6۳ سالگی نوشت . از آثار 
وی فقط هفت نماشنامه بافی‌مانده است که همه مربوط بدوران آخر عمر او است ؛ بازیسن آنها نمايشنامةٌ انیگون 
].1٥[‏ است که تاریخ ٢‏ دارد . 

غالباً کفته می‌شود که سو فو کلسی تراژدی را تکمیل کرد و بهتر ساخت » و احتیاط چنان حکم می کند 
که بگوییم وی پیچید کی و طول و تفصیل آن را زبادتر کرد . مهمترین تغییری که وی داد این بود که بازیگر سومی 
را در نمایش وارد کرد و عدد خوانندکان دسته‌جمعی را از ۱۲ به ۱۵ رسانید » و در عقب صحنهٌ نماش‌منظره نقاشی 
شده ای را [Scenographia]‏ قرارداد . تغیبراساسی‌تر آن بود کهورخودنمایش‌صورت گرفت : کسانی که رنج می‌بردند دیگر 
قرباني نف نو سنگدل و نفوذ نابذیر نبودند » بلکه سرنوشت ابشان تا حد زیادی بسته باين بود که جانب اعتدال ومیانه. 
دوی(۸«و«(مهو]_ را رعامت کنند با این جنبه درآ نان ضعیف باشد . بان ترتيب تماش بش رنگی انسانی بیدا کرد ۰ 
و باحسای آدمی نزدیکتر شد . روان‌شناسی نمایشی در آتار سوفو کلس پیچیده‌تر از آنار ایسخو لوس است »وچون 
اهمیت بشتری بمکالمه داده شده اشعار غنابی تقلیل بافته است . 

چنان بنظر می‌رسد که سو ؤو کلس تمام عمر خود را درآ تن گنرانیده و با همشهربان خویش درخوشیهای 
دورۀ طلایی و تلخیهای دورة آهن شربك بوده است ؛ وی این هر دو جام را تا ته نوشید » چه تا سال 2*٩‏ زنده بود ؛ 
ولی باد کاری که از وی برجای مانده او را مرد خوشبختی نشان می‌دهد . 

فاصلة زمانی اور اپیدس تا سوفو کلس دوبار کمتر از فاصلةٌ زمانی این یکی تا ایسخولوس است » ولی فاصلهةٌ 
اخلاقی آنان از این هم بیشتر است . اوربپیدی بچۀ سال سالامیس (4۸۰) و بنابراین پانزده سال کوچکتر ازسوقو کل 
بود » ولی این هر دو نفر در بك سال (409) از دنا رفتند . بك اختلاف اساسی موجودمیان این دونفررا خودسوفو کلی 
خبر داده و گفته است که : « وی ءردم را چنانکه باید باشند تماش داده است » و اوربپیدس آنان را چنانکه هستند 
تمابانده »۲۳ . نمابشنامه‌های‌سوف و کلس انسانی‌تراز نماشنامه‌های ابسخولوی‌بود» ولی آ نجه اوربهیدی‌نوشته بش‌ازسوفو کلس 
رنگی انہانی دارد ؛ احاسات و عواطف بشری مهمترین چیزی است که توجه وی را بخود معطوف داشته » و نظری که 
او بانسان دارد بیش از اسلاف وی جنبهٌ وافعی دارد » و در عن حال باندازۀ آنان سمتکو است . چون حوادئی که در 
تراژدی می کذرد شددتر و بفرنج‌تر می‌شود » دیگر سرابشهای دسته‌جمعی آن اندازه در تحت فرمان مکالمات نیست و 
اهمیت نمایشی ندارد , بلکه بعنوان اسباب کار موسیقی دست دوم بکار می‌رود . خدابان هنوز در نمایشها مؤثرند ۰ ولی 
بجای آنکه مرکز صحنه را اشفال کنند ( همانگونه که در تماشهای اسخولوس بود ) . در اطراف آن وحود دارند ؛ 


۴ ارسعاو در ۵۳6۵ ۰ 25 . 


افتخا رآ تن ٤١٥‏ 
یکی از تقاط ضعف اوربپیدس در آن است که از عالم غیب برای باز کردن عقدء حوادث و پابان دادن بنمایش زياد 
استفاده م ی کند . 

اوربپیدس از ایسخولوی و سوفو کلس هر دو مترفی‌تر و دانشمندتر بود » و او نخستین آتنی است که‌بداشتن 
کتابخانه‌بی برخود می‌بالیده است ؛ در کارهای عمومی زباد دخالت نمی کرد » بلکه دانشجوی ساده یی بود که رو زگار 
را بتحصیل ادبیات و فلسفه می گنرانید ؛ هرا کایتوس (Heracleitos]‏ و انکما #ور اس [Anaxagoras]‏ 
وی مؤنړ بودند » و با هر ودوت و سقر اط دوستی داشت . معرفت وی نسبت باشیاء و اشخاص بیش از سوفو کاس 
بود » ولی ابن مزبت برای وی گران تمام شد ؛ زندکی وی با خوشبختی قرين نبود و آرامش نداشت و باتن چندان 
وفاداری نمی نمود » و دینداری او از لحاظ معنی قدیم این کلمه کم بود . تلون و تخیل وی بیش از سوف و کلس بود» 
و از وی با روح تر و درخشان‌تر و حتی لطیف‌تر بنظر می‌رسید ؛ از طرف دیگر جانب احتیاط و ادب را نگاه نمی داشت 
و غالبا با داخل کردن افکار فلسفی در ضمن نمابشنامه‌های‌خود درمیان حاضران سروصدا راه می‌انداخت . ازسوفو کلس 
و حتی از اببخولوی کمتر نماشنامه نوشته است » ولی چون چهار یك آثاروی برجای مانده ( ۱۸ نمایشنامه از ۷۵ا) 
و ابن خود بتنهابی از مجموع آثار بازمانده آن دو تفر دیگر بيشتر است » اطلاع ما بر آثار وی کاملتر از اطلاع بر 
آثار اسخولوس و سوفو کلس است . اوربپیدس تزدىك آخر عمر خود آتن را ترك گەت و همسگنسا [Magnesia]‏ در 
شسالی و پس از آن به مکدوتیا رفت » و مورد تکرم ارخلااوس 51 پادشاءه آنجا قرار گرفت وسال 
1 در همائجا مرد . ۱ 
مقاسةٌ این سه مرد بسار آموزنده امت . با وجود اختلاف محسوسی که داشتند و قسمتی ازاین اختلاف نتيجةۀ 
تفاوت سنشان بود ‏ صفات مشن ر کی را نیز دارا بودند » و آن عظمت و کمال و سلامت و اعتدال آتان نود . چه شده 
است که ابن سه مرد معاصر یکدیگر شده وبك صورت فلکی خاصی درتاریخ ادبیات جهان تشکیل داده‌اند؛ ممکن‌است 
کی مانند "و ۳]000۱۳6[4" چنین بیندیشد که هوشمندی و نبوغ آنان لا اقل تاحدی تيجۀ پرورش زمان ومکان 
تولدشان بوده است . کار بیهوده‌بی است که آنان را طبقه‌بندی کنیم و بگوییم این بك بزرکتر از آن بك است وآن 
یك بزرکتر از سومی » و بهتر آنست که این بازی لفو را بمعلمان مدادی و اشخاص فضلفروش وا گذاریم . هر بك از 
آنها در راه خود و در محیط زند کی خود عظمت خاص داشته است . کهن‌سال‌ترین آنان ایسخو لوس موقرنراستو 
آدمی را بیاد پیامبران بنی‌اسرائیل می‌اندازد ؛ صو فو کلس که از حبث زمان درمیانه قرارمی کیرد از لحاظ صفات 
انسانی و نمایشی نیز در میانه واقع می‌شود ؛ اور هیاس بیشتر با روان‌شناسی فردی سروکار دارد و احساسانی‌تراستو 
با روح عصری جدید ساز کارتر درمیآبد . سوفوکلس بعاور قطع و يقين بهترین نماين ده حس اعتدال آتنیان در دورۀ 
طلایی است » و می‌توان او را در تزدیکی پیندارو فیدیاس جای داد . ایسخولوی در ماراتون و سالامیس جنگید و آن 
قدر خوشبخت بود که در اواسط دور طلابی چم از جهان فروبست ؛ سوفو کلس و اوربپیدس شاهد افتخارات آن دوده 
بودند » ولی اتحطاط سیاسی و تنزلی را که در پی آن بود نیز دیدند . سوف و کلس چنان بود که توانست صفای خود را 
حفظ کند , ولی اوربپیدس را اکر نگوبیم که حکیم‌تر بود باید بگوبیم که اندوهگین‌تر بود . سوف وکلس در زادگاه 
خود باقی ماند و در آن روزهای تاريك تشنج و بدبختی در خدمات عمومی ش ر کت هی کرد . آن دو نفر دیگر مادرخود 
آتن را ترك گفتند و در غربت چشم از جپان بستند : ایسخولوی در سیسیل از دنيا رفت و اوربپیدی در مکدونیا . 
*. ارخلاادس پادشاه مقدونبه از ٩۱۳‏ تا ۳۹۹ مشوق‌هنر و تاريك است ؛ اسکندر کییر دوازدهمین پادشاه پس ازارخلاافس 


و ادبیات بود . قصر اورا زاو کسیس [وزچں٥2]‏ یکی از بزر گترین بوده است (که چپار تفر ازآنان غاصب بوده‌اند) . 
نقاشان یونان قدیم آراسته بود . تاریخ مقدونبه یسیار درهم سا گفتگوۍ با 56 در تاریخ ٣‏ مه۱۸۲۷. 


٩‏ قرن ښنجم 
کومدی 


تاربخ هنر نمایشی آتن که در سه قسمت - ایسخولوس » سوفو کلس » اوربپیدس - بنظر خواننده زساندیم‌باید 
با قسمت چهارمی تکمیل شود که ارتباطی با تراژدی ندارد , بلکه از کومدی سخن می‌گوید . با وجود این باید گفت 
که این داستان داستان نازه‌بی نیست > بلکه ارامۀ داستانی است که از پيشتر وجود داشته است . کومدی باندازه 
تراژدی قدمت دارد » چه هر دو تای آنها از بك سلساه تفربحات و س رگرعیهای ملی سرچشمه می کیرد » و آداب و 
مناسك دیونسوسی سبب پیدایش هر دوی آنها بوده است . کومدی زاییده شد از جشنهایی است که بمناسبت درو و 
انگورچینی بریا می‌شد » و در روزهای شک رکزاری از خدابان حاصلخیزی که بخشنده چزهای خوب زندگی بآدمیان 
فرض می‌شدند با اقامة ابن جشنها و نمایشها سپاسگزاری می کردند . کرچه تراژدی و کومدی هردو در يك گاهواره 
پرورده شدند » ولی دومی بسیار دبرتر از اولی مراحل کمال را پیمود"" . شایدعلت آن باشد که تمایش و جشنهای 
همراه با تراژدی هستلزم رهبری خاصی بوده است تا چنانکه باید و شاید موقر و باشکوه از آب درآید » در صورتیکه 
س رکرمیهای آميخته باشادی وخوشی خودبخود می‌تواسته است جربان پیدا کند . بپرصورت‌تنها نمابنده « کومدی قدیم » 
که خبر وی بما رسده » ينی ار یستوفانی آتنی [Aristophanes]‏ ( 44۸-۳۸۱ ) پیش از ربع اخیراین فرن 
ظاهر نشده است . زمان او در واقع مصادف با قرن چپارم است » با وجود این جا دارد که از وی در همین جا ذ کری 
بشود » چه از چهل و چپار نمايشنامة وی ( که بازده تای آنها ابنك موجود است ) بیشتر آنها در همين قرن پنجم 
نوشته شده . 

اسخولوس و سوفوکلس و اوربییدس همزمان بودند ؛ و بهمین کونه سوفو کلس واوربپیدس و اريستوفانس 
نیز در يك زمان می زبستند » ولی درازی فاصلةٌ زمانی ميان دو نفر اخیر از این چپار نفر باندازۀ فاصلة زمانی ميان دو 
تفر اول بوده است*" . هر بك از ابن مردان بر روی اخلاف خود تأثیر داشته » ولی بابد بخاطر داشت که گاهی این 
ترتیب بصورت ممکوس اتفاق می‌افتاده » و چنين است که اوربپیدس در سوفو کلس و اریستوفانس در اوربپیدس مژثر بوده 
است . مبان دو نفری که آخر از همه نام بردیم عدم شباهت فراوانۍ وجود داشته است . چنین گفته می‌شود که‌اور,پیدس 
پدر کومدی است , از آن جت که پاره‌بی اوفات چنان دقیق و ظرف بتجزبه وتحلیل سجایای‌فهرمانهای خودیرداخته 
است که کار بمسخ ر کی و هجو کشیده » ولی بابد دانست که از لحاظ منظور مبان آن دو نفر اختلاف فاحش وجود 
داشته است . هردوتای آنها در ابتدای کار وارد در میدان ادییات بودند » ولی با آ نکه‌اوربپیدی در صناعت خود پیش‌رفته 
و ترقی کرده بود » هنوز پیرو سوفو کلس بشمار می‌رفت . اريستوفانس برخلاف از مرحله‌بی آغاز بکار کرد که اصولا نو 
و تازه بود . وی نفاد مهاجمی بود که اشخاص و اخلاق عمومی را در ممرض انتقاد خویش قرارمی‌داد » و هیچ کس‌حتی 
نیروء‌ندترین و «حترم‌ترین هردم شهر از گزند نکته گیری اودرامان نبودند . جنگجوبان وسیاستمداران ورجال‌حکومت 
و سوفسطائان و کمونیست‌ها و بالاتر از همه چاپلوسان نسیت بملت و خود ملت کیج و [demos] a>‏ را که زر شخند 
ابن متملقان می شود و از عوام فريببان گول می‌خورد » سخت مورد حمله قرار می‌داد . نه تنهامردان صاحب وجهذعمومی 
همچون کومون1 ٧٤‏ و پرمکلی‌را بباد انتقاد می گرفت » بلکه شاعرانی همچون اوریپیدس وفیلسوفانی همچون 
سقر اط از چنگ اوخلاصی نداشتند ؛ از مردم گذشته سازمانها نیزمانند مجلس سنا ومجلس شوری ومحا کم داد کستری 
و قضات مزهٌ انتقاد وحمل اورامی‌چث,دند . هجوهای وی مبالفها ميز و شجاعانه و شبیه است بکارهابی که کار یکاتورساز‌ها 


۲ باستثنای نمایشبای مبتنی برهجو . شاعرانی که در [06/05] تألیف‌اورپیدص (مأخوذ از اودیسه ۰ 1) يك درام 
مابقة دیو نوسیا [Donysin]‏ شر کت می کرد ند لازم بود چبار هجری است وتا اری است که ازوی بدست ما رسیده‌است . 
نمایشنامه [۳/6۵۱0814] تسليم کنند .سه تاتر اژدی [ ۱/0512 /]و بك ۳ اختلاف هیان.سااهای :ولد ایشان ۴۲۰۱۵۰۳۰ سال 
درام هجوی 1 ۵۳:۵ 5۵/۲۲/۶ ). نمایشنامه کو کلوپبا است . 


افتخارآنن ٧‏ 
مې کنند » چه وی تشخبص داده بود که برای شجه گرفتن بابد همجون این کاريکاتور ساز ها کار را هرچه ساده تر 
کنند و معایب را هرچه بزرکتر جلوه دهند . روش کلام وی بی پرده و صربح و سخت است » بحدی که کار غالبا 
بابتذال و زشتی و وقاحت می کشد ؛ ولی با وجود ابن کار باهانت و ایجاد تنفر نمی کشد » چه بذله گوبی و شوخ طبعی 
و خوشځوبی وی خشوات و تندی وی را جبران می کند . وی مانند هر آتنی تربیت شد دیگر شم سیاسی داشته ولی 
و اعقاو هر گز تعصب بخرح نمی داده است ؛ راهنمای وی طرفداری بی جهت از دسته بی نبوده بلکه 
ذوق سلیم و مزاح وځ وی هميشه در این قبیل مسائل او را دهبری می کرده است ۰ ؛ چنان می خواسته است ت که مردم 
مانند او بخندند و در برابر حماقت و نادانی خوش جانب احتیاط را از دست ندهند . مانند هر نقاد هجوسرای دیگر 
با زمان خود پیش می رفته و نسبت بهرچه در اطراف وی اتفاق می افتاده حساسیت داشته » و تا حدی جنبۀ بد گمانی و 
شکا کی وی می‌چربیده است . گاهی اوفات از روزهای خوش گذشته بنیکی باد می کرده تا بدبختیهای زمان خود را 
بهتر در برابر مردم جلو هگر سازد ؛ و باين ترتیب از ابسخولوس در برابر سوفو کلس نیرومندانه دفاع کرده است . وی 
نه دیندار بود و نه بر ضد دين قیام میکرد مولی‌آن انداز که بعدالت وصلح علاقه‌مند بود بموضوعات دبنی‌توجه‌نداشت. 
در نمابشنامه‌های وی خیالبافیهای باور نکردنی با وافعیت و حقیقت مجاور بکدیگر دیده می شود . هراندازه اشخاص و 
قپرمانهای وی‌خدن باشند باندازة کافی‌حقیقت‌نمابی دارند که توجه و دفت دبگران را جلب کنند تا لطف سخن اوآشکار 
شود . بسیاری از اشمار وی از سرودها و تصنیفهای عامانه گرفته شده .و لفت نوشته‌های او آشنا و با روح و شدت‌زنده 
است ۲۲ ؛ ابن لفت موّثرترین زبان در کسانی بوده است که در نمایشهای وی حاضر می‌شده‌اند , و امروز برای آنکه 
ون بتوانیم آثار او را درك کنیم و ارزش ز ساییهای آن را بدانیم . باید بزبان بونانی تبك آگاه باشیم 2 
ار یستو فانس در ادبیات منحك هجابی جهان نخستین نمونه است » ونیای دورکسانی‌همچرن ار اسموس 
gy [Erasmus]‏ مو لیر ( ٤٧٠١٠٠٧٠٥‏ و ولټر [Voltaire]‏ و اناتول فرانی بشمار می رود . وی از آن جهت 
بانتقاد از دمو کراسی پرداخت که از بك طرف دارای ابن مزبت بود که در بحبوحۀ نخستین دم وکراسی بسر می‌برد» و 
از طرف دیگر باین بدبختی رسیده بود که پس از آن دمو کرام ی ناظر و شاهد دورۀ هرج و مرح باشد و بب‌ندچگونه 
منظورهای دمو کراسی سوه تعبیر میود و بیش از اندازه تحت فشار قرار می گبرد . او شرور زمان خود را می دید و 
شجاعانه برهبران سیاسی و روحی حمله می کرد ومی گفت که این اشخاص همان گونه که افتخاراتی نعیبشان می‌شود باید 
مز مسوولیت اعمال خودرا نیز بچشند . چنین نقادی که درعين شدت سالم و بی خطراست ۰ بخوبی صحت و ددستی و 
خلوص دمو کراسی آتن را نشان می‌دهد . ده‌و کراسی بدون انتقاد و خرده گیری نمی تواند وجود داشته باشد , و حتی 
اکر در خرده گیری افراط هم بشود بهتر از آنست که نباشد . 
اثرکار ارستوفانس آنگاه بہت قېميده می‌شو د که از خود چند پرسش بکنیم ودر اندېشۀ بافتن جواب آنها برا يم 
آیا امکان آن بوده است که کسی مانند وی در اسپارت با ابران چنین خرده گیری‌هارا بکند ؟ آیا در یرلن سال ۱۹6۱ 
کسی می‌توانست نماشنامه‌یی بنوسد وادعای مسیحیت و منجی‌بودن هیتلر را ياد مسخره سگرد و نثان بدهد که‌این 
پیشوا دارد ملت خود را ٢‏ نو دسا دسا دو د ممکن نود 
در همین سال کسی در واشنگتون تثاتری بنوسد و حس چنگجوبی ریس جمپور امريکا را ببادانتقاد بگیرد ؛ و اکر 
در سال ۱۹۵۱ در مسکو کسی نمایشنامه سوت و از اس تا این عیب جوی می کرد چه می‌شد ؟ 
همۀ ابن چیزها در آن دوران بر آشوب جنگهای پلوپونسوسیهمکن بود درآتن انفاق بیفتد ؛ آفرین بر آتنو 
بر اریستوفانی ! ابن صفا و شجاعت شاعرانة ارستوفانس وی را شایستۀ آن ساخت تا بافتخار وی بر گورش ( بنا بروایت 


٩‏ که غالبا باذوق ما بمیار مانوس است . مثلا وی در حائیه‌هایی برآنها آنقدر که درنظر آن مردم مضحك می‌نموده 
استعمال جناسبای ایلبانه افراط کرده است که باوجود نوشتن درنظرماچنین نیست . 


٩‏ مز ر٠ی٧"‏ قنېم 
افلاطون ( چمین تمو ستند 2 خار یتس‌ها } [Charites‏ : در یی آن می گشتند که معمدی حاودانۍ برای خود 
بیابند » روح ار یمتوفانس را بافتند ». 


قرن پنجم خود يك تراژدی است 


پس از آنکه خواننده باین مختصر از پیشرفتهای ادبی عصر طلابی بونان که هرکز و هیچ جا تکرار نشده 
و کاری برابر آن صورت وقوع پیدا نکرده است ۲ گاهی یافت , ممکن است دز انديشةۀ حوادث وحشتنا کی بیفتد که 
بآ نها اشاره کردیم و متوجه بدبختی و بیچارکیی شود که پس از آن همه شوق و شعف و آرزو بر سر آتن فرو ربخت‌و 
عظمت‌وافتخار آن‌را ازن بر کند. مابدون آ نکه‌واروجز ئیاتی که چندان جالب توجه نستند بشویم » مختصری‌دراین بارسخن 
خواهیم گفت . برای مدت کوتاهی ونان در تحت سربرستی آتن وحدتی عالی وناش‌کوه پیدا کرد . بدبختانه ملت ونان 
ملت‌حسودی‌است ؛ درآن هنگام چنین بوده ویوسته چتن‌خواهد بود » وابنك بزر کثرین نقطةٌ ضعف این ملت همانحس 
رشك و حسد است . شهرهای کهنتر از آتن این را برای خود عار می دانستند که در زیر فرمان آتن بسر برند » و 
بالخاصه برای شهر اسپارت تحمل سروری آ تن امعان‌پذیر نبود . حس حسد اسپارتیان با اختلافی که در ظواهر دو شهر 
وجود داشت و هیچ وسله ممکن نبود در آن تخفیفی بیدا شود و از آن جل وگیرند » زیادتر می‌شد : آتن با دستگاه 
دمو کراسی اداره می شد و در اسپارت مر کزبت اشرافی وجود داشت . اختلاف ميان دو شهر در قرن پنجم بهمان اندازه 
زباد بود که اختلاف شهرهای لندن و بران درسال ۱۹۵۰ . درهردو حالت هیچ راه حلی جز جنگه‌وجود نداشت › و بیدا 
است که جنگ با وحشت و بدبختی همراه است . محتاج نبستیم که از جنگهای پلویونسوسی‌ویا بعبارت دقیق‌تر از دو 
جنگی که مبان سالبای 4۳۱ و 4۲۱ و همچنین میان سالهای 4۱5 و 4*6 جهان بونان را وبران کرد و بییروزی‌کامل 
اسپارت انجامید , چیزی در اینجا بگوبیم . امن جنگهای داخلی که پس از جنگهای ابران و ,ونان پیدا شد » و آن 
وحدت و امید و آرزویی دا که پس از آنها بیدا شده بود از مان برد » ازلحاط عظمت سبی با دو جنک بی‌المللی‌قابل 
مقاسه است که روز کار ما را در این زمان تیره و تار ساخته است . 

بر بدبختیهای ناشی از جنک در مدت پنج سال دراز ( 4۳۰-4۲۶ ) بدبختی دیگری افزوده شد و آن طاعونی 
بود که آمد و بلا و مصیبت جنگ را چند برابر کرد . شاد آتنیان در آن روز گار چنان احسای می کردند که پابان 
کار جهان نزديك شده » و حقبقت امر آنست که جپان خندان آن مردم پابان رسید و هیچ گاه چنان روز گاری را 
دنگر ندیدند . با وجود این بابد گفت که درآن روزهای بیم آ لوده زند کی‌ادبی هر کزمتوقف نشد » و پیوسته‌ترآژدبهای 
سوفو کلس ر اور بپیدس و کومدیهای انتقادی سخت کر ار یستوفانس را بازی می کردند » و هر سال 
مطابق معءول مسابقه‌بی در این باره وجود داشت و ببهترین نمایشنامه‌ها جایزه و تاج افتخار داده می‌شد . 

سال ٥٤٤‏ سال آخرین مرحلۀ تحقیر و بیچارکی بود و آتن مجبور بتسلیم شد . باروهای پیرایوی ( بندر و 
زر ادخانةٌآ تن ) و همچنن دبوارهای دراز موجود میان آتن و این بندر را وبران کردند ؛ حکومت دم وکراسی برافتادو 
تبروی‌آن باختبار سی تفر حا کم خودکامه درآمد . نبازی بآن نیست تا از این کارهای بیرحمانه که برای همیشه کارآن 
شهر نجیب را تمام کرد سخن بگویيم . با وجود این همانگونه که خواهيم دیدآتن دوباره زنده شد » واين بار پیشوابی 
روحی وافتخارازنوع دنگری برای خود بدست آورد » و بصورت بکی از بزرکترين شهرهای جهان قدیم باقی ماند ؛ 
ونان نیز دوباره زنده شد , ولی هرز بآن وحدتی که پیشتر داشت . و بآن صلح و صفا و شادی و سېك روحی دور 
طلایی دستری پیدا نکرد . 

Charles *‏ پا Grate‏ (-- انگلیسی مهم )سه دختر 


ز لوس بو د ند بنامهای (٩ ٥‏ :۴ (بشاست)» هناج ۱۸د رخشن د گی) 
2 اکنون یس از قت یکوه‌ك آنان لیازف 5 
و هاا (شکونه جوانی) کدکارشان افرودن ودی و اسا جهاها اکتون یش‌از هروقت دیگر راه آنان تارم دم 


زندگی بوده است . ای کاش که این‌خاریتس‌ها امرو ز نیز یود ند » 


یونان در بر ابرایران ۳:۹ 


با گذشت زمان دوىاره آ تک عالم قدم را مسخر کرد .و این از جائب افلاطون و ارسطو ود ٤‏ ونا باهمروز این 
بروزی هنوز زنده‌است . این ببروزی جدید جپانگیرتر و آ گاهانه تر از پیروزی فرن پنجم بوده » ولی پاکی آن را 
طرف وکار اسکو یاس [Scopas]‏ و پرا کسیتلس [Praxiteles]‏ از طرف دمگرموجوداست ۰ بخوبی‌معلوم‌می‌شود › 
ولی در این باره تباید زباد شتابزد کی کنیم وبرحوادث سبقت چو ب 

چون بقرن پنجم باز گردهم » و آنرا ازبالای بيست و پنج فرنی که از آن زمان می کذرد بنگریم » باین نکته 
می‌رسیم که ین فرن خود اك تراژدی اسخولوسی است که درآ غاز کار چنان پرسروصدا بوده است که حس حسد و خشم 
خدا ان رابرانگيخته ودر پادان آن خدایان انتقام کشیده وخرای وید بختی اتن را فراهم آورده اند ۱ 


خطر مقایسه کردن زمان گذشته بازمان حاضر . 


ابن فصل را بابك تنبیهی خانمه می‌دهیم . ما از افتخار آتن سخن می گوبیم » ولی نباید فراموش کنیم که این 
افتخار وعظمت بك روی سکهاست که طرف درخشان وبراق آن است ؛ طرف دبگر سکه باین اندازه طر یف وزببانبود . 
ما گذشته را معمولا" بك جانبه مورد فضاوت قرار می‌دهیم : فقط جلال وزیبابی را در نظر می گیریم » وبچیزهایی‌متوجه 
هستیم که شایستۀ بخاطر سپردن است باازلحاظ آن که همه وجود داشته‌انداصلا چنین شایستگی را ندارند ؛ چیزهای 
بد وزشت ومتوسط و گذران واز بین رفتنی را فراه وش می کیم » وبیش خود چنان می‌انديش يم که چرا بابد حافظةۀ خود 
رابا چنین چیز ها خسته وفرسوده کنیم . 

زبستن درآتن در دوران جنگهای پلوبونسوسی چندان دلیسند نبود » وحتی پیش از آنکه آتش این جنگها 
افروخته شود , ابام صلح خالص وباك بسار مختصر ومعدود بوده است . هر گاه گذشته را بازمان حاضر مقایسه می کنیم 
تباید این تکته را (هرانداژه که بابد وخاید) ازنظر دور بداریم . آدمی پیوسته ستایش گذشتهرامی کند ونسبت بمعاصران 
خود جانب عدالت رانگاه نمی‌دارد » واين از آن جهت است که بدبختیها وابتذالهای امروز هميشه در برابر چشم است و 
انسان از آن رنج می‌برد ۰ درصورتی که چیزهای نفرت انگیز گذشته فراموش شده با آنکه شدت تأثیر وگزن د گی آنا 
از مبان رفته است . 

آیا بابد بکوشیم وطرف غم‌انگیز ونامطبوع فرن پنج را بخاطر آوریم ؛ البته بجزئیات آن تباید پسرداخت » 
چه از این ياد آوری چه خبری برخیزد ؟ چرا باید بگذارم | شروری که درآن زمانهای دور پیش آمده خاطر ما را 
خسته کند ؟ بدبختیها وناراحتی های اعروز مارا بس است . باوجود این بهتر آنست که این نکته راخوب بخاطربسپاريم 
که مردان و زنان همه جا وهمه وقت دره عرض انواع بدبختی بوده‌اند , ودر فواصل کوتاهی مان این بدبختی ها دورۀ 
صلح وشادمانی وجود داشته است . | گاهی براینکه پیوسته مقداری زحمت وناراحتی وبدبختی حتی‌در افتخار آمیز ترین 
دوره های گذشته بوده » بماآن نیرو را می‌بخشد که بامتانت وبردباری سشتری بار شرور و سخشهای اه روز را بکشیم و 
آسوده‌ترزند کی کنیم 


۳ این مقایسهُ با تراژدی +-یار بجا است ؛ چه اگر بجر لیات تاریخ سیاهی آن زمان تر اژدبها ی کو چکتر ی که بکومك 
کومك مالی ایران نبود هرگز اسپارت نمی‌توانست در جنگ تراژدی بزرگتر شکست آتن شتافته اند ۰ بخوبی آشکار 
پیروز شود . همین خیانت اسپارت سبب شد تا ایرانی که در می‌شود . دو نفر از نجات دهندگان یونان . تمیست وکلسآتای 
٩٤‏ شکست خورده بود توانست شرایط صلح را در ٩۰8‏ املا [e5اt0eد heni‏ ] و پوسانیاس اسپارتی د:۳ همچون‌جانی 
کند . آیا بخت بر گشتگی ازاین بشترهم ممکن است ؟ بانوجه و رانده شده از دیا رفتند . 


٠‏ قرن پنجم 

وظیفةٌ ما آدت که هرچه روشن‌تر شرورزمان حاضر را تشخیص بدهیم تابتوالیم بجاره کردن وازبین بردن آنها 
بپردازم ؛ بیازی بآن نیست که بدیهای گذشته را همچون بدبهای امروز ببینیم » چه دیگر آنها درمان پذیر نیستند و 
مادر دهر پیش‌ازاینآ نهارا نیست ونابودکرده است . باوجود ابن باید آنها رابصورت کلی بیاد پیاوریم » و بخاطرعدالت » 
افتخار بگذشته وستایش آن پیوسته باید بااین باد آوری تعدیل شود . 

باید ابن نکته همیشه برای ماروشن باشد که آنچه در گذشته مورد تسین ما است » البته همه گذشته ليست » 
بلکه جزئی از آن وبپترین جزء آن است . نباید طرز اندیشیدن ما در بارة گذشته چنان باشد که و فان درخطابۀ «نماز 
برا کرویول» کرده است . بلکه بایدهمۀ گذشته را از نظر بگنرانیم , وآن چیزها راتکریم وتمجید کنیم که ازشدت‌خوبی 
هر گز نمرده اند . ما از گذشته تباید جزآن قسمت رادوست بداریم که نگذشته است وه ر گز نخواهد گذشت 

واضح است که سطح فکری حمۀ مردم آتن درتراز پارتنون نبوده وفقط بهترين آنان قدرسوفوکلس وفیدباس را 
می‌شناخته‌اند . باوجود این همان چندنقر معدود همچون خمیرمایه‌یی بوده‌اند وتشویق وتقدیس و هوشمندی ابشان سبب 
بوده است که مردان بز ر گی مانند فیدباس وسوفوکلس بتواتند شاهکار هابی ازخود بیاد کار باقی گذارند . آن مردان 
بزرگ زنده ماندند ودیگران مردند ؛ تنها این مردمند که باقۍ مانده‌اند ونماشده ارزش ابدی عصر طلابی بشمارمی‌روند . 


١م‎ 


له و از 


درآن هنگام که شاعران چنگی و تراژدی نوسان و نماشگران در احساسات مردم با آدان شرىك بودند و 
با هم و در بك زمان این احساسات را بصورت خاص تعبير و راهبری می کردند » دستۀ مردان دنگری که بونانیانآ نان 
را فیزیولوژست ( دانشجوی طبیعت ) وفیلسوف ( دوستدارحکمت ) می‌نامیدند » خود را ازجماعت ب رکنارمی کشیدند و 
با خود خلوت می کردند » و مشفول تربیت لفس‌خویش بودند . دسته‌های نخستین ازبازبهای هلنی و جشنها لذت میبر‌دند 
و با آزادی نسبی بیشتری در علافه‌مندی مردم بافسانه‌ها و امور غیبی سهیم آنان بودند . فیلسوفان ا کر هم می‌خواستند 
نمی توانستند چنن باشند ۰ چه تأمل و تدبر تمام فکر آنان را بخود مشغول می‌داشت ؛ هر چه بیشتر می کوشیدند تا 
بطبیعت اشیاء و مردم و خدابان واقف شوند » نه تنها نمی‌توانستند با موهوم پرستی‌ها وخیالبافیهای مردم شربك باشند » 
بلکه آزادی فکر آنان خود با این گونه افکار در مبارزه بود . نقش این دسته مردم درآن زمان چنی بود » و امروزنیز 
کارشان چنن است . 

آفریده‌های هثری و شعری در بین مردم هرچه زودتر پرا کنده می‌شد و حس اعجاب و تحسین آنان را برمی 
انگیخت » و شاعران و بازبگرانی که برجستگی پیدا می کردند همچون قهرمانان ملی بحساب میآمدند ؛ فعالیت 
فیلسوفان بیشتر جنب درونی وسر ی داشت » و بآسانی سب ایجاد شك و ریب و حسد می شد . فیلسوفان بجای آنکه 
مورد ستايش و پرستش مردم قرار گیرند . ممکن بود دشمنان ملت قلمداد شوند و پیوسته درمعرض تیر بلاباشند . 

از طرف دىگر هرچه معرفت دربارۀ اشیاء. فراوانتر و دقىق نر می شد » برفلاسفه لازم بود که دایره تأمل‌خود را 
محدودتر سازند و هرچه بیشتر بر عمق انديشۀ خویش بیفزایند . این کیفیت بتأنی‌وندریج پیش می رفت » و بابدگفت 
که تا سال ٠٥٤‏ درست روش این تفکر روشن لبود . فلاسفة نیمه اول قرن‌پنجم هنوز بسیار شبیه بنظایر خود در قرنهای 
پیش ازآنند » کرچه با « البیاء » " تفاوت فراوان دارند . فیلسوفان پس از نیمه قرن بیشتر نظیر کسانی هستند که ما 

۲ مقصود انبیای یبود است که سخنان ایشان در تورات است [ رجوع کنید بکتاب ۸۵/۵54 ٥ه‏ ېه 25 تألیف 
فراهم آمده ؛ زمان حیات ایشان باحتمال قوی ميان قرن نم 7 [ ( پاریس ۰ ۱۹۳۸)] ؛ ودیگر بودا و مهاویر! درهندو 
وقرن ششم بوده است . پیامبران دیگری نیز در آسیا بودند » : : : 9 
که لخستین‌آنان زردشت است ٧۷111‏ ق . 5 ) و افر او ا کوقوسیوس و لااوتسو در چين است ( که همه در قرن ششم 
آسیای صنیر گذشته و از راه علم مضی [نوه/۱] بیونان رسیده بوده‌الد و این خود مایذ تسب است) . 


o‏ قرن جم 
امروز با نان نام د فیلسوف طبیعی » با عالم فزبكث «natural philosopher»‏ می‌دهيم . هردان بزرگگ عام همحون دو 
بقر اط و مورخان :زر همجون هرودوت رتو گودبدس بطور قطم متعلق بنیمةۀ دوم أبن قرن می‌باشند . 

آتن مر کز زندکی عقلی و دوحیٍ بشمار می‌رفت » ولی فىلسوفان نبازه‌ند آن نیودند که مانند هنرمندان باین 
شهر ترديك باشند . مثل همیشه در تحت تأر e,‏ زبك طرف شوق بدست آوردن سنحقان 
قابل و شاکردان هوشمند آنان را بطرف آ تن می کشید » و از طرف دمگر عق ابی و اتزوا با نان وسوسه می کرد 
که دامن از این شهر فرا چینند . البته آتن تنها شپری که مردم را بخود جذب کند نبود » و افتخار هلنیسم بشهرهای 
رش نيز بود که با" بکدیگر رقات می کردند و در تقاط دور و نزدبك نسبت باتن جای داشتند . اغلب فل-وفان 
مانند شاعران جهانگردی پیشه می کردند وبسیاری از شهرهای جهان بوتان مسافرت می‌نه‌ودند ؛ البته همۀ آنان يك- 
بار و بعضی چندبار باتن آمده‌اند , ولی آنان که این‌شهر را اقامتگاه خود قرار داده‌اند یار کمند ؛ وعلت این يودهم 
است که انقلابات و تغیرات این شهر فراوان و حالت صاح و آرامش آن من بوده است . 

ما بافکاز این فلاسفة باستانی زباد آ گاهی نداريم . چهآثارکتبی آنان از مبان رفته وجز قعاعانی از آنها بافی 
ثیست ؛ وآآنچه‌وقایع کر ۱ ز گفته‌های ایشان آورده این همه چیزهابی است ٢‏ عورت عبر مهم و اقص از افکار 
آ نان حکات . غالب اوقات فقط بك رشته کلمات قصار تاريك در دست است که بابد از آ نها چیزهابی بفهمیم » 
و البته در شرح و تفسیر این کلمات تا کنون سمی و کوشش فراوان به مل آمده , و در کتابی اند کتاب حاضربچنین 
کاری برداختن ضاىع کردن وقت است . فرضکن که ما هم تفسیر جدیدی دربارة چنان گفتار ها و کلمات بر تفسیرات 
سایق افزودیم , از کجا معلوم که این تفسیر جدید نماینده فکر اصلی ؤلف آن بوده باشد ! هر اندازه تفسیری‌شاستة 
تحسین باشد باز غیر بقینی وغیر قطمی است ؛ این کار بدان می‌ماند که کسی بخواهد در عفیبات یوی بحث کرده‌باشد. 
ما وطفهٌ ساده‌تری دارم و آن شو که فیلسوفان کهن را در نظر خواننده حاضر سازیم ٠‏ بدون آنکه سعی داشته‌باشيم 
نصرهای اشان را با دقتی بیش از آنجه اطلاعات محدودی مجوز آنست بشکافیم و تشری حکنيم 

در ابن فصل نوجه خواننده را بدوازده نفر فیلسوف جلب می کنیم که چہار نفر از اتان هر اکایتوس 
[Heracleitos]‏ و انگها گور اس [ Anaxagoras‏ ] رملیموس [Melissos]‏ و لو کیپوس [Leucippos]‏ از 
انونبا بوده‌اند » وهشت نفر د دیگر دوبدو ازجاهای سکن هلاس [۱۱85ع۲1] ( = بونان): پار منیدس [Parmenides]‏ 
و ر نون [2620] از ىونار ن کر Graecia‏ 88 (جنوب ایتالیا)؛ امپدو کلس [Empedocles]‏ ور لیاس 
[Gorgias]‏ از-بیل, دم کر نوس [ Democritos‏ ] «پرو تا گور اس [ ۳۳۵۱۵80۴۵5] ازترا کہا » انتیفون 
٠٨ [‏ وسو کر اطس (= سقر ا) (500:۵۱65] ازاتکا (متوجه باشید که ازهرشش‌نفرفقط بك نفر ازاطراف 
ازاین دوازده تفر فقط سه‌نفر (هراکلیتوس » پارمنیدی » زنون)را می‌توان گەت که متعلق يم اول 
این قرن بوده‌اند » وسه‌تفررا می‌توان‌متعلق بنيمۀ دوم دانست (ملیسوس » دمو کریتوی » سقراط ) ؛ ثش‌تای دیگر بطود 
کلی دروسط این قرن شهرت افته‌اند . 


. این شرح حال نویسان ]| doxograpi'ers‏ [ محققانی 
بوده‌اند که تاریخ فلاسفه را نوشته و درضمن منتخبانی ازآثار 
ايشان را نیز نقل کرده‌اند . بزرگترین آنان ارسطو و تتوفراستوس 
و کاب این شخص اخیر تنبا از روی 
مندخپاتي ازان شناخته شده . مجموعه‌یی ازءقایدفل‌فیر ابنام 
٤٨‏ /۸/6۰۱ وه بلوتارك (1-2) و استو نوس 
٤٠٠٠٠٠٠‏ (۷-2) و دیگران نسبت داده‌اند . ولی مپمترین 
مجموعه شاید همان است که اتیوس ( ۸٧٨‏ جمع آور ی کرده 
بود و ما را برآن آگاهی نیت » و باحتمال قوی زمان شهرت 
وی پایان قرن اول پس از میلاد میج است . بسیاری از آراء 


۰ است‎ ] Theophraslos 1 


وعقاید بصورت غير مستقیم و حتی بوسیلهُ دشمنان و مخالفان 
آنا بما رسیده است . مانند آنچه شکاکان یا اصحاب مجادلات 
دين مسیحی نوشته وبرای ردکردن عقاید بت پرستانه متنهایی 
را درضمن کتاببای رده خود آورده‌اند . این موضوع دشوار و 
غامض را :۱۱:۱ .۱] عالمانه در کتاب خود بام 1010861 
١‏ (برلن ۱۸۲۹) بخوبی طرح وح لکرده است. بر ای‌اطلاعات 
مختصر تردر این باره رجو ع کنید تاب 14 Pour [histoire de‏ 
٠٥٥٥6 6‏ تألیف پول تانری (۱۸۸۷ ؛ چاپ تازه»۱۹۳۰) 
ص -۲٩‏ ۱:۱۹( 1037( 779-78۰ 15 515]]. 


فلسفه وعلم تام ر گك سقر اط ې 

هرا کلیتوس افسوسی 

مهمتررین شهر از دوازده شهر [ع:/,م004»0] ابونی بر ساحل غربی آسیای صغیر ۰ بعنی افسوس:بواسطة معبد 
بزرك آن که بهار تمیس "[Artemis]‏ اختصاص داده بودند » شهرت فراوان داشت . هر ! کلیتوس دراین شهر بدتبا 
آمد .و تاآنجا که آ گاهی داریم بیشتر روز کار خودرا درآن گنراند . درجوانی زباد بمسافرت رفته بود » ولی آخر عمر 
را دراین شهر بر می برد » و چنانکه دیو ګنس لا ر یوس روایت می کند. چون کتاب بزرگ خود بنام «دربارة کل» 
۳٠۲/٠ ۸/٥٥)‏ ] را تمام کرد آن را در معبد. ارتمیس بودیعه نهاد ؛ و نیز می گوبند باندازه يی کتاب وی تاريك و 
غامض بوده که بهمین سیب وی‌را هراکلیتوی تاریك [ءمووزم/مع» ویز] می‌نامیده اند . معروف است که ان کتاب شامل سه 
بخش بوده که یکی از آنها دربارۀ جوان ودیگری دربارة سیاست واخلاق وسومی درالهیات بحث می کرده است . این مطالب 
امکان دارد و۱۳۰ قطع که از آن کتاب باقی مانده ممکن است مطابق همین تقسیم‌بندی منظم شود (وچنن هم کردداند) 
حتی درآن زمان نیز که تمام‌آن کتاب دردستری بوده » باندازه‌بی فهم‌آن دشواری داشته‌است که پادشاهابران ۵ار یوش 
بسر و پشقاسپ ازهراکیتوی دعوت کرده بود تا بدربار وی برود و دربارۀ مشکلات آن توضیحانی بدهد . هراکلیتویاین 
این دعوت را نپذیرفت ودرجواب چنین گفت که : «از نظاهر نفرت دارد و چون بكم قانع است وآن کم در تردیکی او 
بافت می‌شود نمی‌تواند بابران برود» . این هردونامه را بتفصیل دیوکنس لاثرئیوی آورده است » ومن ازآن جهت ازآن 
ذکری آوردم که بنا بر آن زمان شهرت هراکلیتوی بدست هیآ بد . چون داربوش اول از ۵۲۱ تا ٨٨٤‏ سلطنت می کرده 
است » بنابراین ناچار کناب هراکلیتوی پیش از 4۸4 نوشته شده و بايد بگوییم که تولد وی در اوابل ابن قرن اتفاق 
افتاده است . 

ابن دو نامه مر بوط به هراکليتوس موجه وقابل قبول بنظر می رسد » چه ما می‌دانیم که وی نسبت بهمهٌ مردم با 
نظر تحقبر واهانت دی نکر اناه > ودراین باره دست رد بسینه شاهان وفلاسفه نیز نمی‌زده است ؛ از کفته‌های او است که: 
«داش زباد بآدفی فهم نمی‌آموزد » واگر چنین بود بایستی با همیود رفیثاغورس همان کونه فهم آموخته باشد که 
به کسنو فا اس رهکاتابوس». مانند فلاسفۀ ابونی‌وی نیز چنان‌فرض‌می کرده‌است که علی رغم‌اختلاف‌ظاهری بایستی 
وحدتی در جوهر اصلی جهان موجود باشد » وبنا بفرض وی این کوهر اصلی آتش بوده است . چرا آنش ؟ شاد بعلت 
چیزی باشد که بتوانیم بآن نام دومین اصل هراکلیتوی بدهیم : و این اصل همان جریان و سريان اشياء  ]۳۵۳/۵۲۲۵[‏ 
است ؛ شاید فکری که برهراکلیتوی مسلط بوده ابن است که : هرچیزی در تفیر است وزیر وبالا می رود . باين ترتیب 
آنثی که شعله می کشد وبالا و پایین می‌رود ودرهر لحظه شکل ظاهری آن دک رکون می‌شود » بهترین رمز این تغیر 
قطع نشدنی عمومی باشد ؛ بعلاوه خورشید را چون درنظر بگیربم > آن را بزر گترین عنبع آتش همیشگی می‌بابيم که 
پیوسته درحال تفیر است . اصل سوم وی‌آن بود که درماورای بی‌آهنگی ونابسامانی ظاهری‌همآهنگی عمیقی وجوددارد, 

". درموضوع معبد ار تميس رجو ع کنید پمقالهم/10۳ ال 6 on he‏ در پایان‌جلد چپارمآ ار راط (مجموعذ‌رام,.۱) 


he Artemio 9‏ له ع هال ٧٧‏ نگارش ‏ سار تون و آورده است (۱۹۳۱) . درآن جلد ترجمۀ احوال هر اکلیتو سکه 


. شماره ۲۸ ( سال درو فقس و 1 از مجلة بوسيلۀ دی و ګنس لار لیوس نوشته شده نیز وجود دارد‎ J rine 
ایریس ۰ فسوس یکی از جاهای مقدس یونان قدیم بوده و‎ 


۱ 0 مد *. قطمۀ ١١‏ 
پمدها یکی ازمراکز مقدس مسیچیت‌شد . بايد بغاطر آورد که 
بواس مقدس از حواریون مسیح ازاين شهر دیدن کرده ورسالۀ * «نمی‌توانی دوبار در يك نېر قدم‌گذاری ‏ چه بیوسته 
وی باف‌وسیان معروف است . آبهای دیگر بطرف تودر حال جریان هستند» (قطحة ٩۱‏ : ونيز 


۳ ۵ 5 ۷.۱۱ ترجمهۀ کتاب هرا کلتوس را بنام قطمهۀ ۸۱ دیده شود ) . 


of‏ قرن بنجم 
چه هرتغیری که صورت می گیرد برطبق بك قانون‌کلی جهانی اتفاق می‌افتد" . هر کیفتی مستلزم ضد ونقیض آن است ؛ 
وجود هرشیء مستلزم آن است که آن شیء درجای دیگری موجود نباشد » وان تناقضات درنقشٌکلی طبیعت با مکدمگر 
ساز گاری وتوافق دارند . د خدا شب است وروز » زمستان‌است و تاستان » جنگ اټ وصلح . تخمه‌است وگرسنگی»* 
این سخن بانظر نگ هراکلیئوس مطابق است که می گوید: آنچه هم است همآهنگی نپان است نه ناساز گاری وزشتی 
ظاهری . اغلب مردم آن اندازه کودنند که نمی‌تواتند زیبایی نهفتۀ درزیر ظواهررا درك کنند . هراکلیتوی مردغمگینی 
بود ازآن جپت که نبی بودن وبی‌اسای بودن همدچیزهارا می‌دانست ؛ تباید بهیچ‌چیز دلبستگی پیدا کرد » از آن جهت 
که همه‌چیز درحال حربان وفرار است . مطابق روابات متداول بین مردم وی نمونةۀ بد بیثی بوده است » و اورا در پراس 
نمونۀ خوش‌بینی‌بمنی‌ده کر يتو س فرار می دهند ؛ اولی از ابن دو حکیم پیوسته کربه می کرد » ودومی پیوسته 
می‌خندید . 

بطور خلاصه باید بگوییم که هراکلیتوی‌فیلسوف وشاعری ازشیو؟ فیلسوفان و شاعران قدیم ابونی بود » ولی در 
کار علم آن اندازه ها دست نداشت » و دراین باره حتی بپای کسئوفانس هم تمی‌رسید . با وجود این در کتاب خود از 
فيزيك آغاز کرده و از آنجا بسیاست و اخلاق رسیده ودر آ خر کار ببحث درعلم الهی پرداخته است » وان خودبهترین 
ترتیبی برای نوشتن چنان کتاب بوده است . بحث خودرا با یکی از اندرز های این حکیم پابان می‌ده م که کگفته‌است: 
«مردم بابد همان کونه که برای باروهای شهر خود می‌جنگند » برای قوانین خود لیزبجنگند ». 


انکسا گوراس کلازومنه‌بی 

با انکسا گور اس که آخرین ابونانیان است » بصورت مشخص وارد میدان علم می‌شويم . اختلاف سليقۀ 
ار با هر | کلیتوس ماب تعجب است ‏ چه این یکی همچون شاعر و غیبگوبی سخن می کويد و انکسا گورای مانند 
عالم فیز بك خون سردی ببحث می‌پردازد . کتاب مهم وی مقاله‌بی است نام «درطیعت» [0۶ع۸۸(5 )۳٠۲۶‏ که هفده قطمه 
از آن بدست ما رسیده است ؛ هیچ دلیلی ليست که در اصالت ابن قطمات که نزديك سه صفحهٌ چابی می‌شود شك و 
تردید کنیم ۰ / 

انکاکورای در آغاز اين قرن در کلازومنه [0۱8207:6286] که یکی از دوازده شهر ابونی و در تزدیکی 
افسوی واقم بوده بدنیا آمده است ؛ وچون افسوس م رکز بزرك زبارتی بود » دور نیست که انکسا کورای با نجا رفته و 
هراکلیتوی را ملاقات کرده باشد . ببرصورت وی بلافاصله پس از جنگهای ابران بجانب آتن رهسیار شد , و نضتین 
حکیم ایونی است که چنین کرده است » واین خود نشان می‌دهد که آتن مر کزی بوده که همهرا بجانب خودمی کشیده 
است . خوشبختی انکساکورای در ابن بود که بانیرومند تربن مردآتن بعنی پر یکلس دوست شد . تحسین وستایشی 
که پربکلس از این حکیم کرده و پلو تار لگ آن را شرح داده قابل آن است که دراینجا کلمه بکلمه نقل شود : 


۲ نظم خفی پرتر از نظمی است که آشکار است ودیده 
می‌شود(قطعه 1۷) . اصل بو نانی‌این را فرهنگتان فرانسه برروی 
نشانی که بباد بو در یلضی دان بز رکه هانر ی‌بواناره Henri Poincaré‏ 
۱٩۱۳(‏ - ۱۸۵4) ساخته نقش کرده‌است . تصویراین نشانوشرحی 
درپارۀ آن درشمارۀ ٩‏ ص 1۲۰ (سال ۱۹۲۷) از محلة ايزيس 
وجود دارد . ونيز قطمة ٥٤‏ چنین است : « نفیمید ندکه‌چگونه 
چیز ی که باخود در حال تقیر است . درعبن حال باخودسارگار 
می‌ماند . این‌هماهنگی ماندزه کمان‌یا زه چنگف است »؛ ویر قطمات 


. دیده شود‎ ٩ 

* این آغاز قطمة ۴٩‏ است ؛ ولی بیتر آنست تمامآن‌را 
بیاور یم تار نگ معمانی گفتۀ وی آشکار شود : « ولی او 
[حدا] تفیرات را تحمل می‌کند » و مانند آتش است که چون 
با بخوراتی آمیخته شود از روی بویی که از هريك برمی‌خیز د 
مجموعه‌یی ازلمزها است . 

. قطحة ۱۰۰ . 


فلسفه وعلم تام رک سقراط 


وامامردی که بیشازهمه با پرىکلس معاشربود واین‌رفتار 
خودرا درلباسمجللی‌می‌پوشاند که‌جاذبه‌وف ریب هيچعوام فرریبی 
بپای آن تمی‌رسید , وشرف اخلافی‌خویش‌راببلندترین مرتبه 
رسانید . انکسا کوراس کلاژومنه‌یی بود که‌مردم آن‌روزوی‌را 
بلقب «عقل» [ :۷۰ ] ملقب ساخته بودند ؛ ابن لقب باازآن 
جپت بوی داده شده بود که مردم‌عظمت اوراك اورادرتحسس 
طبیعت‌می‌ستودند » ويا از آنجیت که وی‌نذستين کسی‌بود که 
بجای بخت و اتفاق و ضرورت . عقل خالص و ساده بی را 
بعنوان منبع نظام عالم برتخت نشانده, که درمیان پر بشانی 
وآشفتگی اجسام عالم » موادی را که عناصر مشابه دارند از 


و کمی پس ازآن پلوتارك چنین می کوبد : 
بعلاوه برای آنکه روش بیان‌وسخن کفتن مناسبی‌داشته 


باشد که‌همچون آ لت‌موسیقی باطرززند کی وبلنگیاحساسات 
اومناسب درآید ,پریکلس ازانکسا گورای همچون تاروزهی 


Xoo 


یکدیگرجدا می کند . 

این هرد بی‌اندازه مورد تکریم واحترام پرسکلس بود و 
از آنجپت که رفتهرفته از آنچه فلسفةٌ عالیوتتبعات برین‌می- 
نامند پرشده‌بود » نه‌تنها چنانکه‌بنظرمی‌رسیدن‌هنی‌سرشار و 
تسد وعالی‌وخالی ازتعبیرات عامیانه وبی‌شرمی کستاخانه 
. بلکه سیمای وی چنان متین وآرام بودکه‌ه رکز 
بر خنده کشوده نمی‌شد؛ چنان وضع نجیبانه‌داشت که‌هیج 
عاطفه‌ یی نمی توانست درضمن سخن گفتن اوراآشفته سازده و 
آهنگ‌صوتش‌چنان ملایم ودوراز درشتی‌وهیاهوو کیفیات‌مشابه 

دیگربود که شنوند گان را بشگفتی وحیرت می‌انداخت . 


استفاده می کرد که چون بافصاحت ویآ میخته‌می‌شدبآن‌رنگه 
علوم طبیعی می‌داد"" 


اینك ببحث در افکار وعقاید انکسا کورای باز می گرديم ؛ و باید بگویيم کهآ نچه پلوتارك روایت هی کند ماي 


تعجب است ؛ چه وی می کوید که انکسا کورای سبب ازدیادحیشت‌واعتبار پریکلس بوده است وعکس آن صحت ندارد , 
وان خود می‌رساند که فلاسفۀ ابونی اهمیت فراوانی در آتن بدست آورده بودند » و ازطرف دبگر قدر تودۀ مردم آتن 

. آبا در زمان خود ماامکان آن هست که تودۀ مردم بيك فیلسوف بیش از بك سباستمدار 
احترام بگذارند و از او تکریم کنند ؟ و نیز گفته می شود که اور بپیدس شاکر د انکساکورای بوده است . 
انکا کورای را باد نخستين معلم فلسفهٌ طبیعی در آتن دانست » وهم او است که مبشر و پیش آهنگک افلاطون و 
ارسصطو پوده است 


بنا بر عقیدۀ وی بوجود آمدن وهست شدن و همچنین نیست شدن درکار نیست » بلکه آنچه هست تر کیپ 


را درآن زمان بالا می بر د 


1( ۸اوعسورد وتجزيه [زمبنممنمیمز2] است . جهان در آغاز کار مجموعةٌ درهمی از تخمه های [م/مسمممء] متعدد 
بوده است که نوس [ویریر] با عقل بآن انتظام بخشيده وبا حر کت دورانی [ئ:۸۶ء:رءم] بآن صورتی داده است . بساید 
بخاطر داشت که این «تخمه ها» عنوان عناصر ندارند » چه هريك از آنها مانند بك کل پبجیده وم رکب است . و لیز 
عنوان ذره و اتوم‌هم ندارند » از آنجا که قابلیت تقسیم ماده محدود بحدی تست » واز آنجا که عدد آ نها نامعین است 
دونکتة اساسی در فکر این حکیم وجود دارد » یکی آنکه عقل را وارد می کند وآن را دربرابر ماده می گذارد ,وچنان 
می‌پندارد که با نیروی این عقل پریشانی و آففتگی جهان ازبین رفته وسورت جهان فعلی ٢٢‏ ت ؛ فکر دوم او 
تصور ح ر کت دورانی و گردابی ابدی ونخستین است که بوسبلهآن ماده آبین و سازمان خاصی پيدام ی کند . وارد کردن 
مفهوم «نوس» مبداً تقابل میان ماده و فکر بشمار می‌رود » ولی تباید در ابن باره مبالغه کرد E‏ را بانی‌فلسفة 
ثنوبت [۵۵11517] شمرد . «نوس» او خوپ شناخته نشده , وممکن است آ نرا یك نیروی طبیعی فرض کرد بامك‌نیروی 
تارك » در کتاب «زندگی‌پریکلس» 1۷,۷,۷111؛ 
ترجمه از ۵ )»8.۲ » درمجموهۀ شرح حالهای دمم » جلد؟ 


.١ ۱۱ . ص‎ 


o‏ قرن پنجم 
روحی '". گرداب نخستین وی و استفادء از آن برای توضیح انتظام تدریجی عالم اه ری است که ثخصرا باد نظر به های 
کانت [۵:۱] و لا یلاس ام ھ1) در بارۀ آفرينش جهان می‌اندازد , ولی بابد دانست که تصور انکاگوراس 
ساب مبهمی از این نظربه ها است و چیزی بیش از این نیست . باوجود این چون چنین «قایسه يی بخاطر ما خطور 
می کند . خود دلیل بلندی مقام نخستین فیلسوفان آتنی است . 

سازشی که انکسا کورای میان عفید؛ بوحدت ساد فلاسفه ابونی وعفیده بکثرت فیناغورسیان ابجاد کرده بسیار 
قابل ملاحظه است . تمام جهان واجزای آن هر اندازه هم که این اجزا کوچك باشد , متجانی و متشابهند ؛ اختلاف 
پا فقط درحجم ویزدگی است نه درتر کیب وه 

بهتر آنست نخستین قطعه از آثار بازمانده را نقل کنیم" تا خواننده باساوب شروی که با اسلوب شاعرانهة 
هر ) کلیتو س اختلاف فاحش دارد آشنا شود . 


درآغازهمه چیزها آشفته ودرهم ربخته و هم ازحیث 
عدد وهم ازحیث کوچکی نامحدود بود,زیرا چیزهای بی- 
نهایت کوچك وجود داشت . ولی چون همۀ چیز ها باهم 


اندازه بزرگ‌نبود که بچشم بیاید 1 ؛ همه چیزرا هواواثیر ۴ 
اشفال کرده دود » که هردوی آنها نا محدود است» جه از 
ميان تمام اشیاء ابن دو است که ازحیث شماره و از حيث 


بودند » هیچ کدام بسبب کوچکی ظاهر نبود [ هیچکدام‌آن حجم بزرکترین همه است . 

این اندازه عمق وظرافت فکری که درقطعةٌ نقل شد ازانکا کورای ديده می شود » ازلحاظ آنکه برپابهُ علمی 
کوچکی تکیه دارد » باندازء پارتنون که درهمان روز کار ساخته شده شگفت‌انگیز است . انکسا کورای چگونه توانسته 
بود چنین باشد ؟ 

اکر بخاطر بياوريم که پاب علمی وی نه تنها ضعیف بلکه قسمت اعظم آن ناصحیح وباطل بود » حيرت وت‌جب 
ما ز بادترمی‌شود . نظربة جهان‌شناسی وی نسبت بفیثاغورسیان پیش رفته‌تر بود » ولی اطلاعات نجوه‌ی وی بطورقطع بهای 
آنان نمی رسید . توضیح وتفسیری که از کسوف وخسوف می‌کند » هیچ ارزشی ندارد , چهآنجا که می کوبد کسوف و 
خسوف در نتیجهٌ حابل شدن زمن وماه است حرف تازه‌بی نمی‌زند » وتازه اینها را با مطالب نایخته‌بی مخلوط می کند » 
ازقیبل اينکه زمین وسابرسیارات پهن ومسطح است باآ نکه خورشیدبزر کتر از پلوپلونسوی است ونظایراینها . وی چنان 
می‌بنداشت که ماه مانند زمین دارای جلگه و کوه ودره است وساکنانی دادد . سنگکك آسمانی بزرکی که درسال 48۷ بر 


''. بهترین تعریف‌آن است که هرمیاس ( هم٣۱1۳‏ ردت 
نویس‌مسیحی برفیلسوفان بت پرست قرن پنجم ویس ازآن نوشته 
Doxographi graeci]‏ تألیف Diels‏ » سال ۰۱۸۷۹ ص1۵۲ ] 
و ترجمۀ آن چنين است : « عقل (5:] اصل و علت وحاکم 
برهمة اشیاء است : همین است که باشیاه بی نظم نټام می بخشد؛ 
و با نچه بی حر کت است ح رکت هی دهد 3 چیزهاییر اکهآمیختۀ 
با یکدیگر ند ازهم جدا می کند » و از آشفتگی [۸405ء] نظمی 
1 هوه | می‌سازد» . اگر این تمریف عالی راک-ه از دهان 
دشمنی بیرون آمده است بپذيريم بایستی انکسا گوراس را پدر 
فلفۀ ثنویت بشناسیم » ولی‌ما باندازة هرمیاس با نه نق لکرده 
اعتماد نداریم . اگر طرف دیگر تعریف را در نظر بگیریم باید 
«نوس» را بکارمایه و انرژی ترجمه کنیم » ولی بهتر آنست که 
هبان لفظ بونانی را یکار بریم وبناداتی خود بمعنی اصلی آن 
معترف باشیم . 

۴۲ قطمات ۱۵و۱1 در کتاب تانری و ٣وا‏ در کاب دیز. 
این تخمه‌ها و نطفه‌ها ساده تر از بقیۀ شىء لیستند واز لحاظ 


ترکیب با آن فرق ندارند . برای آنکه اصطلاح جدیدی بکار 
برده باشیم ( ومن می دانم که این کار خطرناکی است) میتوا نگفت 
که این تخمه‌ها همچون مخمری برای‌نظم کلی بشمارمی‌رو ند. 
ل و کرتیوص ( 11٧)‏ این تخمه‌هار | [0 071010390671 )می نامیده 
است (د رکتاب ۷۵/۱۲۵ ۶۵۲۷۶ ۳۶ ۰ ] ۰ 11.830 ) . 

۴ در کتابه‌ای تانری و دیاز شبارۀ يك را دارد : شاید 
آغاز مقالة انکا آور اس همین بوده اس د 

۳ تفاوت ميان هوا [26۶] و اذر [2:0۸6۲] کاملا آشکار 
نیت . انکا لور اس بجسمانی بودن هوا که شبيه بخار است 
اه بوده : انر لطیف تر است و چیزی است شبیه جوهر 
آسماتی آبی درخشنده ( آلشین 6/77٥7‏ ) . کلم 01٥٨7‏ 
مشتق است از فعل 61/10 که یمهنی روشن شدن و سوختن و 
افروختن است . چنان بنظر می‌رسد که فکر اصلی وی آن بوده 
است که جهان از دوماده ساخته شده که یکی ازآلها رقیق است 
و دیگری بسیار رقیق‌تر و لطیف تر . اقسام دیگرماده ازتکائف 
وغلیظ شدن بیش ار اندازه این دومادۀ اصلی بدست می‌آید . 


فلسفه وعلم تامرحک سقراط oY‏ 


| گوس‌یوتاموی ږPotamoi‏ ومع۸۵]  (‏ ترودخانهة بزهاء درشبه‌جز بر گالی‌بولی درساحل‌شمالی داردانل) افتاد بنظری 


وی از خورشيد جدا شده بود ؛ ابن نخستین سنك آسمانۍ است که تاريخ سقوط آن همین شده است" . 

انکاگوراس بتشریح وپزشکی علاقۀ فراوانی داشت » ومی گوبند که وی تشریح حروانات را مورد مطالعه قرار 
داده وتجربیاتی دراین باره کرده است . و نیزمعروف است که او دماغ را تشریح کرده و بطینه‌های طرفیآن را شناخته 
است . بنظر وی سماربهای حاد از آن جهت تولید می‌شودکه صفرا ( سباه با زرد ) وارد خون و اعضای بدن می گردد . 

وی کوشید تا مربع معادل سطح دابره را پیدا کند و کتابی دربارۀ صحنه سازی که مورد استعمالی ازعلم مناظر 
و مرایا در تزبين ته صحنه‌های تثاتر است نوشت » و باین ترتیب یکی از موسسان علم رباضی مذاظر ومرابابشمارمی‌رود. 
ابن داستان قابل قبول بنظر می‌رسد , چه لابد پیشرفت نمایش مستلزم آن بوده است که هرچه بهتر صحنه‌ها رابیارایند 
و طبیمی چنان بنظر می‌رسد که نمایشنامه نوسان دراین باره بمرد علمی مراجعه کرده باشند » ومخصوصاً احتمال آن دارد 
که اور بپیدس دراین خصوص از استاد خود انکسا گورای مدد خواسته باشد" . 

مردم تحصیل کردۀ بونان بطور نسبی با مصر و نیل آشنایی داشتند » و چون رود نیل با رودخانه های خشك 
و سیلابی کشور ابشان تفاوت فراوان داشته » پیوسته در صدد آن بوده اند که علت فیضان سالانۀ آن را که سبب 
حاصلخیزی مصر می‌شده و بهمان جهت این کثشور را « هدیه نپر ٩‏ (ی«ه/هم ۲ م«وجوه] می نامیده اند بیدا کنند . 
بعقید: ا نکسا گور اس علت طفیان و فیذان یل آن بوده که برفهای واقع بر کوهستانهای داخلی لوبیا ( افريقا ) در 
تابستان آب می‌شده است » و هرود وټ که این مطلب را نقل می کند ,آن را باطل وناصحیح می‌داند . توضیح‌صحیح 
را نضتین بار ارسطو و ار اتوستنس 17 داده و گفته‌اند که زباد شدن آب بل مربوط بآب‌شدن 
برفها نیست » بلکه ازآن جهت است که در بهار و اوابل تابستان بارانهای شدیدی در تقاط مجاور تیل کبود و لیل سفید 
می بارد . تعلیل انکسا کوراس کاملا صحیح نبوده ولی ابن تعلیل عقل پسنداست » ووی اولین کسی است که گفته است‌علت 
زباد شدن نیل مربوط بکوههابی است که مجرای نیل از آنجاها شروع می‌شود"" . هزاران سال طول کشید نامردم‌بطور 
کلی تفسیر صحیح را پذیرفتند » چه بارها چنین توضیح وتفسیری پیدا شده وسپس ازمیان رفته است . داسنان تصورات و 
انديشه های مربوط بفیضان نیل نمونۀ خوبی است که شان می دهد تا پیش از دور جدید» استقرار و محفوظ ماندن 
حقایق چه اندازه دشوار بوده است . 

ما در بارۀ افکار نجومی انکسا گورای سخن دراز نخواهيم کرد , چه جای فراوان می‌خواهد و تازه ارزشی هم 
ندارد . درست است که وی دربارۀ امور مربوط بجهان‌شناسی وآفررنش جهان افکارشگفتانگیز داشته » ولی هر گزمنجم 
وعالم لجوم نبوده است . اورا می‌توان تا حدی عالم ریاضی وشاید آ گاه بفیز يك نظری شناخت ؛ مردی بود که در جهان 
علم اصالت وابتکار داشت و از خود پرسشهای علمی می کرد ومی کوشید که پاسخ آنها را بیابد . گرچه آننیان رفته رفته 
باو احترام می گذاردند , ولی توجه فراوان وی بعقل و اینکه موهومات را بنیروی عقل کنار می گذاشت و بآتها توجه 


.٥‏ پنایروایت پلینی اکبر ون( (2 1) در کتاب « تاريخ 


طبیعی» خود (149,]]) , انکما گوراس ازروی علم تجومی که 
ات مې توانست پش بینی کندکه در روز مهین سنگی ازآسمان 
خواهد افتاد واين حادثه در روز رودن روی خواهد داد .. 
این البته حرف مهملی است ۰ ولی (انی پس‌ازآن چنین‌می افر اید 
که : « این سکد را هم اکنون می توان دید وببزرگسی بار يك 
ارابه اصت ورنگد قهوه‌یی دارد» . باين ترئیب معلوم می‌شود 
که آن سنگک را در زمان پلشۍ (۲۳-۷۹) می‌توانسته اند ببیند. 
کو این داستان صمح بنظر می رسد » ول ی گو اه صحت آن 
تاریخ متأخرۍ دارد : ویټروووس (2- 1 ق.ع) درمقدمۀ فصل 


هفتم کتاب مهماری خود آنجاکه از تزيين داخل ساختمان سخن 
می گوید » این‌مطلب‌را نوشته است . این شخص نوشته‌های 
ریاضی درموضوع مناظر و مرا یا هم بهدهو کریتوس و هم په 
انکساگوراس لسبت می دهد . نخستین فکر صحته‌سازی متسوب 
است به اگاثار خوس [ دوراءوطاەع۸ ] ساموسی (۷ ق.۴) که 
یکی ازمعاصران آن دو بوده است . 

History of ancient 8۶08۲2 رجوع کنید بکتاب‎ ٢ 
۰۱۳ تألیف 7 نه ۳ .یز ( چاپ دانشگاه کیمبریج ۰ ۱۹۴۵) ص‎ 
۰ ×1 شمیمه‎ 


٨‏ قرن بنجم 
نمی کرد ۰ آنان را پیوسته تاراحت می کرد » و در واقع وضع وی طوری بود که مردم متعصب او را کافر می‌پنداشتند*" 
ممکن است دلبل بی‌دینیی که وی را بان متسوب داشته‌اند همین مطلب باشد » و نیز احتمال دارد که باین وسیله مردم 
می‌خواسته‌اند دوست وحامی او پر یهلس را که درآغاز جنگهای پلوپونسوسیاعتبار خود را از دست داده بود بیازارند. 
بسیاری از دوستان پربکلس بمحا کمه دعوت شدند » ومشهورترین آنان ید یاس بزندان افتاد و در زندان جان سپرد. 
اوربپیدی محتاطتر و عآل اندیش‌تر بود و در سال ٩٤٤‏ پیش ازآنکه زب درآتن بوخامت دو سال بعد برسد این شهر را 
ترك کرد . پریکلس موفق شد که انکا گورای: اززندان برهاند ولی نتوانت از تبعید شدن وی جلو کیرد . 
بت ایس وسن ون بوده - دوستیوی با پربکلس با شابد تمابل بایرانیان " - بهانۀ آن رنگ دبنی 
داشته است . انکسا کورای را بواسطة عقل‌پرستی او محکوم کردند ( 4۳۲ ) .و البته وی نخستین فسدابی جنگ ميان 
تعصب و علم یست ‏ ولی نخستین کسی است که از اين لحاظ آ گاهی وی بما رسیده است . نمی‌توان وی را شهید راه 
علم خواند » چه حکمی که بر علبه وی شد جز تبعید چیز دیگری نبود » ولی او نخستین کسی است در تاريخ که برای 
آزاد فکر کردن و پیروی کردن از عقل و ضمیر بیش ازعقابدعامه کیفردیده است . از زند کی او در تبعیداطلاعی نداريم 
ولی معلوم است که وی در لامپسا کور [05ع۳58ه1] که شهری از موسیا [36۷518] در ساحل جذوبی داردانل بوده 
سکونت گز بده است . چرا این شپر را برای کناره گیری خود انتخاب کرده بود ؟ در این کار قصدش آن بوده است که 
با دیگر آوارگان در بك محل باشد . درآن هنگام که میلتوس ( کاهوارة فلسفةٌ ابولی و پیشوای طفیان آن‌سرزمین) 
در سال ٩٨٤‏ بدست ایرانیان خراب شد » بسیاری از مردم آنجا بشهر لامپسا کوس پناهنده شدند . بمدها یك پناهنده 
( یا بك خائن ) دیکر بعنی تمیست و کلس ۱1٥11‏ نیز دراين شهر رحل اقامت افکند . میتوان چنی‌فرض 
کرد که مردم میلتوی در لامپسا کوس سنن و فلفةٌ هلنیسم را اختراع کرده‌اند » وشاید همین سبب رفتن انکسا کورای 
بآن شهر بود که بافی عمر را درآ نجا بسر برد و در سال ٤۲۸‏ ازدنبارفت . احتمال آن نمی‌رود که وی در این‌شهر مدرم 
فلسفه‌یی باز کرده باشد » ولی قطعاً وجود وی در آنجا سس علنیسم را تقوبت کرده و مین عوامل سبب شده است که در 
قرن ېمد این شپر زادگاه انکسیمنی | ]Anaximenes‏ همراه و بار ومورخ اسکندر کبیر شود . 
مکتب الثالی . پارمنیدس و زنون الثالی . ملیسوس ساموسی 
در آن هنگام که فو كث[ 256 ] شمالی تردن شهر ابونی بوسیلة ابرانیان مسخر شد » عده‌یی ازساکنان 
آن شهر به الما 1٩1681‏ ( با ولا 8 ) درهم‌فرب ساحل‌جنوبی ابتالا مهاجرت کر دند ودرا تجامسکن گز بدند. احتمال 
دارد که بك فر دیگر از امالی ابوا بسنی کسنو فا نس کولوفونی نیز مسدتی در آن شهر رحل اقامت افکنده و 
بجه‌های آن شپر را با روح فلسفی خوش بیدار کرده باشد . بهرصورت یکی از بزرکترين فیلسوفان یعنی پارمنیدس 
[۳۵۳۳۱۵۵1۵6۵] که از بایان ماوراءالطبیعه ( متافيزيك ) بشمار می رود دراین شهر بدا آمده » و احتمال دارد وقتی 
که کسنوفانس درسن بیری بوده از او تعلیم کرفته باشد . 
پارمنیدی نمو کامل کسانی که در متافيزيك کار کرده‌اند بشمار می رود : با عشق و شور تمام می‌خواست که 
ظواهر را بکنار بگذارد و وسایلی را که ممکن است سبب رساندن آدمی بحقیقت درماوراء این طواهر باشد بدست آورد؛ 
این اسباب و وسابل ضروری در نظر وی چیزهایی نبوده که بنا بر ضور مردان علم دیدنی و آزمودنی باشد» بلکه فقط 
جنب منطقی دارد . نباید مردی را که در قرن پنجم چنین خطابی را مرتکب می‌شده سرزنشکنيم » از آن جهت که 
* مردم او ر! ازسر ریشخند ۷۶ ۸0 ينی ( عقل ) 
می نامیدند . وا من مطلب را در تقلی که پیش‌از این از پلوتارنه 


کردیم آورديم . همین که انکاگوراس یش از خدایان شهر په 
«عقل» توجه داشته و از آن استشهاد می‌کرده است در برابر 


مردم سیب پیدینی او بشمار می‌رفته است . ۲ 
۴ این مطلب را ۵ه/:مز در کتاب خود History of Persia‏ 
( چاپ دانشگاه شیکاگو ۰ ۱۹4۸) ص ۴۲۸ آورده است . 


فلسفه وعلم تام رک سقر اط ٩٢‏ 
تقربباً همه آنان که با مثافيژيك سروکار دارند تا زمان حاضر نیز چنین بوده و هستند . 

پار منید س مخت می کوشید تا هرچه بهتر اعتقاد بوحدت ابولی را در برابر کثرت سا ثئنویت فمماغورسۍ 
تقویت کند » و او باين ترتیب بیشتر برباضی دانی شباهت دارد که بیش از واقعیت متناسب و ساز کار با ذوق و عقل 
عمومی» بجنبة صحت ودقت قضابا علاقه‌مند است . « چیستی تست با« هی » که او درتصور داشته همه‌فضا را پر 

می کرده است ؛ عدم هستی با نیستی فنای ءطاق وخلاً مطلق است . این عدم همکن یست وجود پیدا کند » ولی آن 
رامی‌توان اندشید و از آن تع ر کرد ( همانگونه که ما نبز چنن کردم ( . پارمنیدی از این مقدمه نتیجه‌می گرفته 
است که جهان بابد یکی ومحدود باشد » ولی همۀ فضارا پر کند ؛ ازلحاظ تقادن باید شکل این عالم کروی باشد ؛ خاد“ 
را نمیتوان اندیشید » از آن جپت که همه جهات عالم پر است . جهان هستی‌ها ابدی وتغیر ناپذیر و بی حر کت است 
نغیر و حرکت غر واقعی هستند . توجه کنبد که نتبجه‌بی که بان رسیده درست ضد آنست که مه‌اصر ابونی وی 
هرا کلیتوس بان رسیده بود . مقدمةٌ پارمتیدس باطل :ود » و بنابراين امکان تداشته است ت که بنتیجهٌ صحیح 
برسد ؛ از اینجا نباید فتیجه گرفت که استنتاج هرا کلیتوی صحیح بوده است . 

متافیزيك پارمنیدس را ( چه این مطالب صربحاً متافیزيك است وعلم نیست ) ,یکی ازشاکردان وی ز نون 
لثایی دنبال کرد و شخص دیگری بنام ملی‌وس ساموسی آن را بحد کمال ر-انید" . چنان بنظر می رسد که فلسفة 
الایی تقرباً د بیش از سفر پارمنیدی باتن در سن 61 ین تدوین شده باشد . بنا بروایت افلاطون 
پادمنیدس با سقراط که در آن زمان بسار جوان بوده کفتگ وکرده است . باین ترتیب تاريخ رسیدن وی با تن مصادف 
با نیمه و تاربخ تولدش مقارن با اوابل قرن پنجم می شود . ما در عقید؛ وحدت مکتب الایی ببحث نمی پردازيم » ولی 
لازم بود بپیدایش این عقیده بمنوان مقدمه‌یی بر پارمنیدس و زنون آشاره شود . چه ما پس از این در فصل آبنده بایداز 
کارهای نجومی و رباضی این دو نفرسخن بگویم . 

افکار پارمنیدس را بخوبی می شناسيم > از آن جهت که سطرهای زبادی از منظومةٌ وی که حاوی خلاصۀ آن 
افکار است بر جای مانده و بدست ما رسیده است . این منظومه با مقدمه‌بی آغاز می شود و دارای دوقسمت است که‌یکی 
از آن دو دربارة د حقیقت » بحث می کند ) (ta pros aletkeian‏ ودیگری درپارۀ « عقیده » (سوعهق عموم ۱# ). دراینجا 
ننویت منطقی جانشین ثنویت کهنۀ فبثاغورسیان می‌شود که درآن حقیقت دربرابر عقیده قرار می گرد . افکار وی عمیق 
و هرصورت تاريبك وبفر لج بوده است » وبرای آنکه جانب عداات ملاحظه شده‌باشد بابد نوشته‌های وی را بتفصیلو کلمه 
بکلمه نقل کنند ؛ حتی در این حالت هم کسی نمی‌نواند اطمینان حاصل کند که خوب آنها را دربافته است 

ز ون « طرز اثبات » پارمنیدی را کامل کرد » باين ترتیب که ثابت نمود اکر کسی تغیر و کثرت را حقیقی 
و واقعی بداند از آن تتبېچۀ منطقی محالی بدست می آ بد . شابد بعلت همین طرز استعمال منظم برهان خلف است که 
ارسطو وی‌را مکنذف‌منطق و دبالکنيك 1018161161 می‌خواند . 

,اکر این خبر را قبول کنیم که زنون در 4۸۸ بدنا آمده و درآن هنگام که همراه استادش بآتن رفته‌چهل و 
چهارساله بوده است , سال دبدار این دو حکیم در آتن ٤٤٤‏ می‌شود ؛ این تاریخ فابل قبول بنظر می‌رسد » گرچه من 
چنان ترجیح می‌دهم که این دونفر درنیمۀ قرن درآ تن بوده باشند . 

و اما ملیه‌وس درباسالار فیروی دربایی ساموسی بود وبرضد ور یکلسی در آغاز کار موفقیتی نصیب وی شد » 
ولی این پیشرفت مانم آن نبود که جزبر؛ مسقطالرأی وی درآخر شکست بخورد (44۰) . آبا وی همان سال یابزودی 
پس از آن باتن رفته و درآن شهر بشا گردی پارمنیدس اشتغال ورزیده است ؟ همین شخص است که اعنقاد بوحدت‌متعالی 

. در مقا بقراط راحم بپزشکی قديم اشاره عجیبی تاصحت نظریة ماسو سرا ائات‌نمایند 105014 1o de Meliss«‏ 


په ملیسوس شده‌است ۰ « بعقیده من چنین مردان [فیلسوفان] . arihun‏ 
بو اسطة ضعف فدم خودرا درمیاحث خاص خویش واردمی کنند 


۲٠‏ قرن پنجم 
را بمنتهی درجه رسانیده است . او نابت کرد که تغیر در نمودهای جهان خطای حواس است و عقل نمی تواند حقيقت 
وحود را در زیر هیچ يك از صور مغر آن درك کنه'". واقعی وحقمقی نمی‌تواند چنانکه پارمنیدس گفته, محدود و کروی 
شکل باشد ؛ واقعیت ناه حدود است » چه اکر محدوو باشد درخارج آن جای خالی وجود بیدا ‌ی کند 3 ماب هچب 
است که چون نهال مذهب وحدت ایونی درآب و هوای فیثاغورسی جنوب ابتالباکاشته شده باین صورت نامفهوم ومعمایی 
در آمده است 

ما دوباره در بارۀ پارمنیدی و زنونسخن خواهیم گفت . ولی اکنون آنان را ترك می کنيم , چدکارماتحفیق در 
تاریخ علم انت نه در تارىخ متافیز بك 


هار im‏ از آنان سخن کفتیم - هرا کلیتوی وانکاگورای وپارمنیدس و زنون - تا آنجا که آنان‌را 
می‌شناسیم و از نوشته‌هابی که از ایشان برجای مانده می فهميم » شخهیتهایی تهاقف » ول اه کر درجۀ شگفت انگیزی 
آاشان پای‌فیلسوف تیان که هما کنون ازوی ا کت را امپدو کاس درا کر گنتوم[ ۸8۲11۱۲0 
( در ساحل جنوبی سیسیل ) بسال 4٩7‏ بدتیا آمد . وی تنپا فیلسوف نبود » بلکه شاعر و عالم فيزيك و پزشك و مصلح 
اجتماع وگو نبز بود » وچنان شور و شوقی درسر داشت که باره‌بی از مردم بآسانی اورا عرد حقه‌باز و د شت هم اندازی 
تصور می کردند » و در لظر بعضی دیگر عنوان فهرمان افسانه‌ی پبدا کرده بود . زادگاه وی یکی از بهترین تقاط دنیای 
قدیم بوده . ولی مردم کارتاژ آن را در سال ٠٤٤‏ خراب کردند وهر کزپس از آن برونق اول خود نرسید . دردوریزند گانی 
امیدو کلس اس شهر هنوز مرکز ثروتمند وپیشرفته‌بی از فرهنگ ,ونان بشمار می رەت وامیدو کلس جزء افراد بکی‌از 
خاندانهای برجتۀ این شهر بود . ثروتمندی و وسایل خوشی ابن شهر مردان مت خصی را بآن شهر جلب کرده است که 
ازآن جمله اند پيندار و سیمو یدس وشابد با کخو ایدس و کسنوفانس و پارمایدی .ونی فیناغورسبان‌را از 
کروتون برون راندند » بعضی از آنان بشهر اگریگنتوم آمدند وآن را پناهگاه خویش قرار دادند . چشم‌اندازدریا از 
بالای تپه‌ها بسیار با شکوه است » و اراضی پست اطراف شهر معادن ک و کرد و نمك وچشمه‌های گرم معدنی و چیز های 
دیگر دارد که سبب جلب اشخاص کنجکاو می‌شده . برخلاف آنجه بعضی حدس زد‌اند » هیچ دلیلی در دست نیست که 
این حکیم بمصر و خاور زمین مسافرت کرده باشد . ولی در جهان بونان بگردش پرداخته و از جهان بونان هم مردمی 
بزادگاه او رفته‌اند . بهمن جهت است که بابد گفت وی در ابجاد خمیر ماب افکار فلسفی و دبنی و علمی که در تقاط 
بونانی زبان بدا شده سهیم بوده است 

نوشته‌های وی‌مشتمل است بر « سرودهای طییر ۰( 66۵۱/۵۴۱۵ وسد کناب بشعر هدر بارطیهت» (5«»دوام ۳٠۶٢‏ )۱ 
و « منظومه‌یی در طب »(:۵ع/1۵) . أزهمة توشته‌های او 4۵۰ شعر باقی مانده که جزئی از کل بشمار می رود »ولی‌چنان 
است که از آن رو می‌توان بسبك سخن و افکار او پی‌برد . 

وی چتان فرض می کرده است که در جهان چهار عنصر با دیشه ره ای-۸ وجود دارد که عبارتند از آتش و 
هوا و آب و خالك »و دو نیروی محرد » یکی جاذب بمر کز شام مهر زهم/۱0:) و دیگری فراری از مر کز بنام 
کین (:0ع:ع:۸) . هرچه در جپان است از این چهار عنصر ماخته شده که تفیر ناپذدر و جاودانی اند و با تیروی ٥چر‏ 
بیکدبگراتصال پیدا می کنند » با با نیروی کین از بکدیگر جدا می‌شوند . نظربۀ چهار عنصر سازش عجیبی است که 

۱ مقایسة با افکار هند و که از کلمات سانسکریتی مایا عدم واقعیت است : آویدیا بمعنی‌نادانی روحي ونادانی آمیخته 


[زدلا] و اویدیا [ هرازه ] پدست می‌آید جالب توجه است باعدم وجود وخطا (مانند مایا) است . این تعبیرات‌ر ابودالیان 
وما فقط اشاره‌بی بان می کنيم . مایا یمعنی اشتباه و خطا و وهندوان هردو بکار می بر ند . 


فاسفه و علم تامر گک سقر اط ۲۱ 


مان مذهب وحدت ایوتی از يك طرف ومذهب کثرت از طرف دیگر برقرار شده ا" 

چرا چهار عنصر ؟ چنین سوالی ممکن بوده است پیش باید » ولی ظاهراً کسی چنین پرسثی را نکرده » فقط 
عنصر پنجمی موقتاً بوسيلۀ افلاطون و ار سطف بر آن عناصر افزوده شده . با وجود بی دلیل بودن و من عندی 
بودن » این فرضیه سرنوشت خوبی داشته , چه باشکال مختلف تا قرن هجدهم مورد قبول بوده‌است"" 

این نظرهای مختلف مر بوط با ف ینش جهان مدت درازی درکار بود » چه ثابت کردن یا ردکردن چنی نظربانی 
پیش از بیدایش علم شیمی جدید امکان نداشته است . از طرف دنگر بابد دانت که افکار مر بوط بعلم نجوم و ثوابت 
و سپارات ملم‌وی‌تر بوده است » و اندیشه‌های امپدو کلس در اس باره بسیار خام بنظر می‌رسد ؛ وی آسمان را ساخ از 
بلور و بشکل تځم مرغ تصور هی کرد که ثوابت بر روی آن محکم چسبیده است » ولی سیارات بآن اصالی ندارند . و 

از قرار معلوم وی مشاهدات و تجرییاتی درفیز يك‌داشته است » و تجربه‌یی باو منسوب است که مقام شایسته‌بی 

برای ابن حکیم در تاریخ علم ایجاد می کند . آزمایش با ساعت آبی که وی انجام داد بر اوثابت کرد که هوا جسمیت 

٢‏ شاءد راه یافتن امپدو کلس بان نجربه از طریق استدلالاتی بوده است که برای ائبات وافعیت داشتن وعدم‌وافعیت 
جای خالی بکار می رفته است . ساعت آبی طرف بسته‌بی اس ت که در پايين آن يك يا چند سوراخ و در دهانۀ آن نیز 
يك سوراخ وجود دارد » چون دهانۀ این اسبابرا با انگشت بہندیم وآن را درآب فروبریم آب بدرون آن نفوذنمی کند 
ولی بمحض اشکه انگشت را بردارم آب داخل ظرف می شود . تجربه‌های ساد دیگر نیز ممکن است بپمن نتبعه 
برسد » مثلا اکر کسی ظرف دهان کشادی را زیر آب فرو برد › حبابپای هوا از دهانۀ آن در میان آب خارج می۔ 
شود » و این حبابها که دیده می شود نماینده بك واقعیت مادی است . اشاره باستعمالی که امپدو کلس از ساعت آبی 
کرده شاید قدیمترین اشاره‌بی است که در ادبیات بونان باين آلت برده شده » ولی بايد دانست که مردم پونان پیش 
از آن تاريخ ساعت آپی را می‌شناخته و »0 تعيین وقت بکار می‌برده‌اند ۳ چه این اسباب در مصراز زمان سلسلاهجدهم 
و همچنی در بابل باستانی معروف بوده است . نظريهۀ بونانیان دربارۀ کار ساعت آبی بزمان متأخرتری می رسد و تاريخ 
آن از کلئومدس [Cleomedes]‏ )1-1 ق . م / " بالاثر نمی‌رود . 

امیدو کل همچنین بك سلسله مشاهدانی دربارۀ رژیت و نور داشته است . در اينکه چگونه اشياء با چشم‌اسان 
دیده می‌شود » بنا بروایت | تيوس (۸8102] توانسته است سازشی میان نظر های مختلف ابجاد کند : از جم روشن 
چیزهابی صادر می‌شودرنمم,«مم/ و با اشعه‌بی که از چشم‌بیرون می‌آبد بکدیگر را تلاقی م یکنند . این جمع‌نظرهای 
مختلف که با مپدو کاس تسبت‌داده‌شده خود می‌رساند که بونانبان بیش ازآن کوشیده‌اند تا از معمای دیدن پرده‌بردارند. 
فیثاغورس و پیروان او عمل رت را تيجۀ آن می‌دانستند که ذرانی از جسم مرئی صادر می‌شود و بچشم می رسد ؛ 
دیگران نی تصور می کردند که دیدن نجه 4 آ نت که شماعهای حس کننده‌یی از چثم بیرون می آ ید و بجسم مرئی 
می‌رسد . این خیال‌بافیها ممکن است درنظر خواتندة ابن زمان بیهوده وبی معنی بنظر برسد » ولی باید بداند که همين 
فرضیات ی زمان که هر کس عمل رت را کار بی‌دلیلی تصورمی کرد و اسلابفکر شکافتن رازآن نبود . خودپیشرفت 


۴ دلیلی دردست نست که نظربۀ اتومی بفکر امپدو کلی علامت سه نمونۀ برجستۀ فرهنگی دانست ‏ مثلث ( هندی ) ۰ 
رسیده یا ازآن چیری شنیده باشد . نجستی حکیم اتومی که چپارفلمی (ارو پایی واسلامی آسیابی) ۰ پنج ضلمی ز خاوردور) . 
می‌شاسیم لو کر پوس است که زمان وی نیم اين‌قرن یادپرتر از E‏ رجوع کنید بمقالهۀ waler clocks,‏ مان ey‏ نگارش 
آن است (بقسمتهای زیر مراجعه کنید) . يه .۸ درشمارۀ٢۲‏ » ص 1۰۳-۸۲4 (۱۹۳۷) ازمجلة ایزیس. 

وا توجه پونانیان و مردم مغرب من دار چون با 
نظر فیز بولوژیایی چید.ان که هبتنی بر پاج است 22,270 55 ] ۳ ی : 
[(1934-35) با با نظر هندیان که بر پایة سه قرار می‌گیرد دی و گنس لالرژوس ۱ یکی ازآ نار ریاضی دمو کریتوس بنام 
(1:2050) [(زب-1942) 34174-177 [sis‏ | مقایسه شود › « کشمکش میان ساعت آفتایی ( و آسمان ) » بوده ۰ ولی این 
بیشترمایة شگفتی خراهد شد . این طبقه بندی‌هارا ممکن است اثر ازبین رفته و نام آن نیز غیرروشن است . 


در مورد ساعت آبی باپلی ص ۳۸ دیده شود . بنا پروایت 


۲۹۲ قرن بنجم 
محسوسی بشمار می رود ؛ اصلا مردم آن زمان چنان می پنداثتند که رؤبت اشیاء کاری است که نیازی بتوضیح و 
تقسیر ندارو*" 

تحقیقات امپدو کلس دربارۀ سرعت نور نیز امری اتفاقی ومن عندی بوده » ولی‌خوشبختانه تتيجۀ آن‌چنان‌است 
که بیست و بك فرن بعد (در؟ ۱۹۷) مورد تأیید منجم دانمار کی رو هر [808057] قرار گرفته" › و تجرییاتی که دد 
فرن گذشته انجام شده نیز موید آن بوده است . امپدو کلس چنین استدلال کرده است که نور باید سرعت محدودی 
داشته باشد » و ابن استدلال البته تيجۀ تجربه نبوده بلکه منشاً آن تنها برهان عقلی بوده است . ارسطو بهترین شاهد 
تحقیفیات اه یدو کلس است چه دوبار آنرا در آنار خود نقل کرده‌است" » و بهتراً نست که نخستین ودرازترین شرح ارسطو 
را نظر خواننده برسانیم : 


امپدو کلس می گوید که نورآ فتاب پیش از آنکه‌بچشم 
با بزمین برسد از فضا عبورمی کند . این مطلب کاملاصحیح 
بنظرمی‌رسد . هرچیز که « درفضا» متحرك باشد ؛ازنقطه‌بی 
بنقطة دیگر نفل مکان می کند ؛ بنابراین فاصلهٌ زمانی‌لازم 


است تا در آن فاصله از جایی بجای دنگر برسد . ولی‌هر 
زمان قابل تقسیم باجزاء است » پس بابد زمانی موجودباشد 
که شماع آفتاب دیده نمی‌شودو درآن زمان‌مشغول گذشتن 
از فضای میان خورشید و زمین است . 


| کتشافات تشر یحی و فیز بولوژیابی کوناگون بامېد و کلس نسبت داده‌اند . وی دهلی ز کوش را می‌شناخته و گفته 
است که تنفس ننہا از راه حر کت قلب صورت نمی گیرد بلکه از راه پوست بدن نیز انجام می شود . برای رکهااهمیت 
فراوان قائل بوده وآنها را مجرای حرارت داخلی بدن می‌داسته است . خون از قلب خارج می‌شود و دوباره بآن باز 
می گردد ؛ این نظراو را تباید مقدمۀ | کتشاف‌دوران خون‌دانست » بلکه مقدمنظرية جزرو مدی است کچا لینوس 
(I1-2) ٤٨1‏ آن را کاملتر کرده و تا زمان هروی [۱۱۲۸(]۲1۵7۷۶۷) و پس از آن باشکال مختلف مورد قبول 
بوده است . چنین بنظر می‌رسد که امپدو کلس نظربۀ جزر و مدی را در تمام جهان فابل تطبیق می‌دانسته و چنان می- 
بنداشته است که جزر و مدهابی‌فلکی ( با چنانکه وی می کو رد دم‌زدنهای فلکی ) درست مانند جزرومد خون (بادم‌زدن 
آدمی و زدن خون ) دربدنآدمی وجود دارد. این نظربه با فکر تناوب ميان دو روی جهانی بعنی مهر وکین‌سا زگاری 
داشته » و فرنهای‌درازی مورد پ-ندهمگان‌بوده است » و در نوشته‌های‌بسیاری ازمتفکران( مانند لو نار دو د او بنچی 
٥٥4٥ da Vinci]‏ ه116 و ګو 4 ) آمده است . 

نظربات طبی امپدو کلس نیز سیاز آموزنده است : سلامتی نتیجه تعادل چهار عنصر است در بدن » وچون اين 
تعادل از مبان برود آدمی بیمار می‌شود ؛ البته در نظربۀ سلامتی ومرض تغیبرانی داده شده"" » ولی تاآن زمان که فکر 
چهار عنصر بقوت خود باقی بود ابن نظربه هم رسمیت و رواج داشت ۰ بلکه بايد کفت که پس از زوال چهارعنصر باز 
هم این طرز تفکر دربارة تندرستی و ناخوشی بتمامی از بین نرفت وحتی امروزهم آثاری از آن دیده می‌شود . 

از میان نوشته‌های تاريك و بغرنج وی چیزهایی بدست می آ بد که می‌توان آنها را د مقدماتی » از نظر بات‌جدید 
همجون وحدت طبیعت باتکامل موجودات زنده با نظر یه تناسب با محیط با « بادآ وری » ازافکارموجود دانست» همچون 

د چنین مباحثاتی درمکتب فلسفی هندی‌نیایا [هوم(۷] نیز 

پیش آمده است . لازم ليست فرض شودکه این افکار که در 
متنهای سانسکریت محفوظ مانده درمتفکران یونان تأثیر کرده 
است ہا بالعکس » چون همکن نيست حتی باچندقرن اختلافهم 
تاریخ‌آن متنها را ممين ساخت » وهیچ فرضی را دراین‌تأثیرات 
متقابل نمی‌توان با دلیل اثبات کرد . رجوع کنید بکتاب 
Optical 5‏ تألیف D. N. Malik‏ ( کیمبریج ۰ ۱۹۱۷) 
ص ۴۔۱ . 


ی رجو ع کنید بمقالهۀ «Roemer and the first determination‏ 
speed of light.1676>‏ ۶ آه نگارش وءداه) 18 در شمارة ۴۱ + 
ص ۳۲۱-۳۷۹ ( سال ۱۹1۰) ازمجلة ایزیس . 

۴ در کتاب4 5۶95 ۶ ۸28-92 446و animal‏ ۰1۶ 
21-3 4188 . 

٨‏ چپارعنصر رفته رفته بصورت چهارخصلت وچهارخلط 
وچپارمز اج‌درآمده » ولی درهمه حال همان فکر اصلی امپد و کلس 
است که در زیر نقاببایگوناگون جلو هگر می‌شود ؛ رجوع کنید 
بشمارا ۰۳6 ص ۲۰۵-۲۰۸ (۱۹۸۳) از مجلذ ایزیس . 


فلسفه وعلم تام رك سقر اط 
گفته‌هابی از وی که مربوط ات محرت و انتفال ارواح'" 7 


٣ 


شمایلی که از امپدو کلس ساختیم » با وجود تنوعی که دارد هنوز کامل نيست » چه وی بالاتر از همهٌانها بك 
مصلح اجتماعی بشمار می رفت . اراضی‌مردابی اطراف شهر | کربگنتوم‌هوای ناساز کاری داشت » واو با هز بنتخودسیاری 
از آن مردابها را زهکثی کرد . از شهرۍ بشهری می‌رفت و مردم را موعظه می کرد و اشعار خود را می‌خواند. و باین 
ترتیب‌هم روح مردم را پاك می کرد و هم تنشان را درمان , و حتی‌معروف است که وی توانست بك بار زنی را که مرده 
بود و دست از وی شسته بودند دوباره بز ند گی باز گرداند .امن قرنیب باید گفت که وی نوعی نجات دهنده و هرد 
ممجزات بوده است . در دورۀ حیات شهرت فراوانی داشت ( ولو اینکه نوع آن شهرت چندان عالی نبود ) وپس ازمرگ 
بزودی عنوان قهرمانی را بیدا کرد » و مانند فیثاغو رس و قدبسان قدیم دراطراف وی افسانه‌هابی برسرزبانها افتاد. 
ابن داستانها باندازه‌بی فراوان و کونا کون است که حقیقت را از بین برده و ما را بر اوضاع و احوال زمان مرک وی 
اطلاعی نیست . مطابق بك دسته از ابن افسانه‌ها وی خود را بدهان آتشفشان اننا [Etna]‏ انداخت » با در حال تماشا 
پاش لفزید و درآن افتاد ؛ حتی در بك روات این مطلب اضافه شده است که آنش فشان پس از آن کفههای وی را 
قی کرد وببرون‌انداخت ( این نوع حوادث غالبا درداستانهای مشابه زباد وارد می‌شود تا بیشتر مايه جلب توجه‌شنوند کان 
غیر نکته سنج و دفیق باشد ) . بنا بروایت دیگر وی مورد خشم قرارگرفت - و SS‏ 
عمومی‌همان‌اندازه که شد بد است زود گذر لیز هدت - ومچیور شد جزبرة سیسیلرا نرك کند . وی درابتدا ابتالبارفت ؛ 
می‌توان باور کر دکه او بلافاصله پس‌از ساخته شدن توری ۲11017111 ( = لوکانیا 106۵014 )با نجارفته )٥٤٩٤(‏ وسپس 
به پلوپونسوس آمده و درسال 44۰ دراولومپیا بوده است » و«سرود‌های تطهیرء وی را خنیا کران در بازبهای اولوهپی‌همان 
سال خوانده‌اند . س از این دبگر اطلاعی از حال وی نداریم » و احتمال نمی‌زو د که بآتن رفته باشد , چه معلوم نیست 
بمردی که کارهای معجزه آسا از او سر بزند در آنن خوش بگنرد و بتواند درآن شهر زست کند. انکساگور اس 
را که شوق وشورش از امپدو کلس کمتر بود و باندازۀ او از اخلاق وعادات عمومی انحراف نداشت از این شهر بیرون 
کردند , و چندسالی از این زمان نگذشته بود که سقر اط را در همین آتن محکوم باعدام ساختند . این مطلب‌صحیح 
بنظر می‌رسد که امپدو کلس درپلویونسوی‌مانده و با دوست جوانی بنام پوسانیاس بر انخیتوس ۲۸٨۰١۱٥٠٥١‏ از 
جایی بجایی در این سرزمین‌سفرکرده باشد. بپمین پوسانیای است که کتاب « فیريك » خود را اهداکرد» ( مقدمۀ آن 
دیده شود ) » و بهمین جپت باید چنان فرض کرد که این کتاب را در همین زمان دوری از وطن تألیف کرد‌باشد . بنا 
برروایتی که صحیح بنظر می‌رسد مرگ او درسال ۳6-4۳۰ درپلویونسوی انفاق افتاده است . دوستان وی و از جمله 
پوسانیای در بك مهمانی کرد او جمع بودند " وچون تاریکی‌شب فرا رسید مهمانان آخرین شام وی آواز بانگی‌را شنیدند 
که امپدو کلس را می‌خواند ؛ آسمانها روشن شد ووی ازمیانه ناپدید گردبد"", 

ابن شرح هر اندازه‌هم مختصر باشد نشان می‌دهد که امپدو کلس سیسیلی شاید باستثنای فیثاغوری وشاعران 
اورفه‌یی با دبگر فیلسوفان بونان تفاوت فاحش داشته است . در وجود وی چیزهابی از خاورزمین با تمابلات علمی اصبل 
درهم آميخته بود . قسمتهای شرقی با از راه ابران با بابل با مصر وحتی هند بفکراو وارد شده » با ايشکه نمایند؛ قیافةً 
اصلی طبیمت‌ومزاح اسرارآمیز خود وی می‌باشد . امپدو کلس باندازه‌بی عظیم و کم نظیر بود که هیچ مکتبی از خود 
بیاد کارنگذاشت » وهبج بك از ستابند گان وشاکردان وی » حتی پوسانیاس که بوی ایمان‌فراوان داشت » نتواستندکار 
استاد را دنبال کنند . 


.١‏ فکر تناسخ را بفیداغورسیان وشاعران اووفه‌بی نبت طریق‌مصر باین کشور آمده تایید شده باشد . رجوع کنید بکتاب 
می داده اند . ومحتمل است که رېشۀ شرقی داشته باشد . ممکن 6 ۸۷۷ تألیف Cumont‏ < ص ۱۹۷-۰۲۰۰ ۰ ۸۰۸ . 
است مشېوم سمسارا [ معدیسه» ] که اصل آن ازهنداست ازراه . رجوع کنید بکتلب édocleض all Biographie d' Em‏ 
ايران بیونان رسیده باشد و با افکار مشابهی که از مصر یا از د« )6( (۱۷۹ص › گان ۰ ۱۸۹۵) . 


14 قرن پنجم 
اصحاب ذره . لو کیپوس و ده و کریتوس" 

اکنون که ازبحث در میان پرهۀ سیسیلی فرافت حاصل کردم بسرزمین اصلی بونان وبعقل‌پرستی آن باز می- 
کردم وتوضح وتفسیر عمومی جدیدی از جهان راکه با نظربۀ ذرات می‌شود با خواننده درمیان می گذاریم . با وجود 
این باز کشت بیونان باین معنی نیست که از مشرق زمین فرارکنيم » چه تأثیرات شرقی مدت چندین قرن در جهان 
مد.ترانة شرفی نفوذ کرده ورېشه دوانده بود . برای آنکه بنظر یه رات[ ۱۳6۵۲۷ 9)016] بوتر واقف شويم» شایستا 
آنست که‌هرچه را می‌دانیم‌فراموش کنیم وازخود بهرسیم که جهان چگونه -اخته شده است . دربرابر این پرسش دوپاسخ 
موجود است : یکی ایشکه جهان از بك ماده وخمیرمابه‌ساخته شده : و دیگرانکه اجزای‌اصلی جهان پیش‌اریکیاست . 
جواب اول را فیز بولوژست‌های ایبون داده‌اند » ولی حتی ازهمان آغاز کار معلوم شد که این پاسخ تقاط ضعفی داردو بابد 
بآن چیزها و کیفیاتی افزود که خود سبب ازبن رفتن اصل وحدت می‌شود . بهمین‌جهت‌است که | نکه‌یمنس مابٌاصلی 
را هوا فرض می کرد و کثرت مظاهر مختلف جپان را از آن می‌دانست که این هوا غلظت ورفت بیدا کرده باشد . برای‌ما 
که می‌دانيم هوا از ذرانی ساخته شده وچون فشار بیند ابن ذرات بیکدبگر نزديك وآنگاه که فشار نقصان پذیرد ذرات 
از یکدیگر دوز می‌شود » فهم ابن نظربه آسان است » ولی بدون داشتن‌چنین اطلاعی فبول کردن آن‌دشواروغیر ممکن 
بوده است . اگر ماد یی یك پارچه وبی‌جزء باشد » چگالی پیدا کردن با" تنك‌شدن آن‌را چگونه می‌شود تمو ر کرد ؛باین 
ترتبب بابد گفت انکسیمنس وحدتی خود در زیر نقاب ازاصحاب کثرت بوده است . 

برای فثاغورس,پیروان وی که بمفهوم فضای خالیءعنقد بودند نیز چنین چیزی را می‌توان گفت . وحدت‌واقعی 
همان‌گونه که پار منیدس وفلاسفۀ الابی بان اعتقاد داشته‌اند » هستازم ملاویرۍ همجا[ ۳160۱۱۳۰ ] بوده است . 

اساس فلسفۀ انکسا گورای وامپدو کلس براین بوده است که از بن‌ست‌وحدت بیرون ببایشد . این فلاسفه‌وهمراه 
اشان نوع بثر .رای همیشه از ابن تصور اصل بگانه خودرا کنا ر کشیدند . انکساگوراس که بوجود عقل +دبری قائل 
بود » دوبی و نوبت را روی‌کارآورد ؛ امپدو کلس با چپارعنصرويك جفت نرو پايۀ اعتفاد بچندی و کثرت را گذاشت . 
قدم دیگر را اصحاب نره ۱۸۱٥0٧50۶‏ برداشتند : اصای که آن فیلسوفان معتقد بودند این بود که عدۀ بی‌شماری‌ذرات 
با آجزاء لابتجزی با انومها در فضای بی‌پادان خالی برا کنده است . 

پیشیندان ( مثلا ارسطو ر تئو فر استوس 1 براین مطلب اتفاق داشتند که نظر با نومی 
را لو کیپوس که درئیمة فرن پنجم نامدارشده وضع کرده وتزدبكسی‌سالپسازآ ندمو کر بتوس [Denocritos]‏ 
آن را کامل کرده‌است . باید نخست با این دورد فوق‌العاده آشنا شویم . 

از اولی اطلاعات زبادی دردست نیست ۰ و حتی زادگاه اورا درست نمي‌دانيم کجا بوده است » وباختلاف الما و 
ابدرا ومیلتوی را مسقطالرای وی دانته‌اند . میلتوی پیشتر قابل قبول بنظر می رسد » ومینوان اورالو کبهوس میلتوسی 
امید؛ از دو جای دیگر ابدرا والثا اولی را ازآن جپت محل ولادت اودانسته‌اند که در این باره وی را با دمو کریتوس 
اشتباه کرده‌اند , ودومی از آن جهت است که وی شاکرد مدرسۀ الثابی وعملا شا کرد ز نون بوده است . کاملاامکانآن 
هبت که او از الا دبدن کرده ومدتی در ابدرا اقامت گزیدم باشد . می توان ضور کرد که بیدا یش مذهب ذره عک العمل 
افکار عجیب و خیالبافیهای پارمنیدی بوده‌است . می گویند که لوکيهوس نظربۂ انومی را در کتابی بنام «سازمانعالماکبر» 
]Megas diacosmos]‏ شرح داده ؛ واين کتاب و کتاین‌دیگریتام « سازه‌ان عالم اصفر» را به دمو کربتوس نیز نست‌داده‌اند. 
نوشته‌های لو کیپوس از بین رفته » ولی بك جمله در دست است که اشاب آن بوی قطعی بنظر می‌رسد » و آن جمله 
ابنست : « هیچ چیز ببهوده [ بدون دلیل ] اتفاق نمی‌افتد ؛ هرچیز علتی دارد ونتبجهٌ ضرورتی است » ۳ . 

". بهترین املاع در این باره از کتاب 0/0771/5/5 The Greek‏ 


)۱۹۲۸ تاليف روززروی (۳۰(ص » اکسقورد‎ 4 5 
ginelai alla 0۱4 ec logu ۱6 cai ۷ ۵۵665 ۰ .)1 1٤ 13,123-125 )1929-30(1 بدست میاید‎ 


". عبارت یونانی روشن تراست ۱۸۵/۵ Uden 6۸٨6110‏ 


فلسفه وعلم تام ر كک سقر اط o‏ 


دمو کربتوی را بهتر می شناسیم"" 1 می‌دانیم که زا دگاه وی ابدرا در ترا که [1۳۵06] است ؛ و از زمان وی 
نیز آ گاهیم , چه خود می گوبد در زمانی که انکساکورای مرد سالمندی بود من جوان وچهل سال ازا و کوچکتربودم» 
و این مطلب با روایت دیگری که سال تولد وی را هشتادمین الومپیا ( 40۰-46۷ ) می‌داند مطابق درمی‌آید » وازطرف 
دیگر با آنچه ما دربارة رابطةٌ وی بالو کیپوس کفتیم هم وفق‌می‌دهد . بنابراین اکر اوج شهرت این دونفر را در سالهای 
٠‏ و 2۲*۰ بدانیم اشتاه نکرده‌ايم .و باین ترتیب بايد معتقد باشیم یم که نظربة ذره در ربع سوم أبن فرن در ابدرا 
طلوع کرده است 

ممکن است باشنیدن نام ابد را خواننده بتمجب بیفند ‏ ولی‌باید متوجه ابن نکته باشد که در آن‌زمان‌هوشمندی 
و نبوغ جهان بونانی در همه جای این سرزمین شکفته شده بود . ابدرا که درشمالی‌ترین انتهای اژه وافع شده بودممکن 
است 0 دورافتاده‌بی بنظر برسد » وی 


عمجب 


با وجود این باند دانست که این شهر شهر پیش رفتهبی بوده است » وان ماي 
ست که در عن حال شهر ابدرا بان شهرت داشته است " ؛ با همه این احوال از 
E‏ > آن شهر زادگاه پرو تا لور اس را نکسار خوس نزو ات *' ؛ اکرآن ذهرمپدپیدایش 
نظر بهٌ اتومی بوده ( و ما این مطلب را اور داریم نا بابد گفت که عدد شهرهابی که برروی زمین شاسته چنین‌افتخاری 
باشند بسیا رکم است . درست است که تن مر کز جهان بونان بوده » ولی تمام بونان منحصر باین شهر وسرچشمۀ لیافتها 
و افتخارات آن کشور تنها درآن نبوده است ؛ آتن در نیمه این قرن جابی بوده است که استعدادها در آنآ رزوی‌رسیدن 
بمراد وپادای داشته است » ولی هميشه هم قدرشناسی و باداش بزودی نصیب اهل آن نمی‌شده . هو کر یتوس باتن 
رفت و سقر اط را دید ولی باندازه‌بی کمرو و KEN‏ بود که نتوانست خود را بوی بشناساند » و این‌عبارت خود او 
است که می کید : « بآتن درآمدم و هیچ کس مرا نشناخت ». اکر وی در اواخر این قرن بآتن رفته باشد احتمال 
آن دارد که از مردم ابن شهر سودی بوی نرسیده باشد . دمو کریتوس کتابهای فراوانی نوشته که جز عنوانهای آنها 
چیزی بما رسد و آن کتابها بدسته‌های چهار چپار منقسم بوده است"" . آن‌طو رکه ازاین عناوین بر هیآ ید , داستان 
تعلیم وتربیت این حکیم تأبید می‌شود . پس‌از مرگ پدر تصمیم گرفت که میراث پدررا بردارد و در خارج آن را ب‌صرف 


ت که مردم ابله واحمقۍ دارد ' 


تحقیق وتتبع برماند . چنین تصمیمی دربونان آن زمان بدبختی بشمار نمی رفت » و چنانکه پيشتر دبدبم فیلسوفان و 
شاعران هرچه می‌توانستند بیشتر بمسافرت وجپانگردی می پرداختند . اکرچه اغلب آنان باین قناعت می‌ورزیدند که 
بسرزمینهای ہونانی زبان مهاجرت کنند , ولی معدودی از آ نان مجذوب وفريفتۀ شرق اسرارآمیز می‌شدند و چنان باور 
داشتند که منبم حکمت درهمین خاورزمین نهفته است . دمو کریتوی مدت درازی بجاهای دوردست بمسافرت پرداخت 


وهرجاکه می‌رفت بادانشمندان نشست وبرخاست می کرد و از خرمن معرفت اشان خوشه می‌چید . پنج سال درمصر سر 
بایستی تا هدتی پس از مرک مسمس آن ادامه یافته باشد . وی 
درسفر آسیا همر اه اسکندر بود » وچون اسکندر هرد (۴۲۴) 
پادشاه‌سالامیس اورا درقبرس اعدام کرد . اتکسارخوس رایلقب 
«خوش بين» [05٥:44۵110۸»ء )٥٨‏ ملقب ساخته‌اند واين خود 


". دربارة دمو کریتوس ادییات و نوشته‌های‌فر او ان موجود 
است . چه مباحثات پایان ناپذیر درپارۀ اتومیسم [برونسه‌اه] و 
ماتریالیسم [ ګناه مهوم ] درهرقرنی بشکلی‌درمی‌آمده‌ودوباره 
بجای !ول خو د بازمی گشته است . متلا کارل‌مار کس ] Karl Mar,‏ ] 


(۱۸۱۸-۱۸۸۴) درجوانی خود رساله‌یی در بارۀ اختلاف ميان 
دمو کرتوس و اپیکوروس نوشت (۱۸1۱) : و ازاینجا است که 
مردم روسیه علاقة فراوانی بدموکریتوس دارند ! رجو عکنید 
بشمارۀ ۲۹.ص 1۵۱-4۵۷ (۱۹۳۱) ازمجلۀ ایزیس . 

۴ سجن در پارۀ احمقی و کودنی مردم ایدرا و بتوتیا 
شبیه است بآنچه مردم فرانسه ازاهالی پونتواز [مندم,۲] و 
شارانتون [وهاع0۳)]) يا امریبکالیان از مردم بر و کین 
[Brooklyn]‏ با کالامازو [Kalamazoo]‏ می گويند 8 

*. معروف است که انکسارخوس یکی از اعضای مکتب 
دمو کریجوس بوده . واين مارا بان فکر می‌اندازدکه آن مکتب 


مؤید پیوستگی وی با دم و کریتوس است . 

". فهرست کتابهای وی توسط دی و نس لار تیوس . 126,46 
ہما رسیده : بنظروی دسته بندی آثار او بچهار قممت کارشخمی 
است بنام ترا ولوس [ودارعهی؟] که همين کاررا برای آثار 
اقلاطون نیز کرده اعت ( و بیشتر چاپیای آنار افلاطون بهمین 
شکل چهار بخشی صورت گرفته ) . محتمل است که این روش با 
شکل انجام گرفتن نمایشبا در آتن بی‌مناسبت نباشد ؛ چه هر 
نمایشنامه نویس لازم بوده است که يك باره چهار نمایشر ااجرا 
کند » خواه چبار تراژدی باشد با سه تراژدی و یك نمابش 
هجوی . 


فرن پنجم 
برد وبقرا کرفتن علوم رباضی پرداخت ونا مروثه [386708] (درنیل علیا) پیش‌رفت . در آن زمان (پس از 444) صلح 
میان بونان وابران مسافرت فرد بونانی را درآسیای صفیر ممکن وآسان ساخته بود؟" » و دمو کر یتوس ازاین پیشآهد 
استفاده کرد و تا کلده [0۵۱086] پیش رفت (ببابل نیزرفت » واونخستین بونانی است که بان کار برخاسته است) » واز 
آنجا بابران سفر کرد واحتمال‌کلی دارد که بهند نز رفته باشد . نکتةۀ مهم اینست که دمو کریتوس يك تماشاچی ساده با 
جپانگرد یاسوداگر نبود » بلکه فیلوفی بو دکه بدنبال دست يافتن بعلم ومعرفت اقطار جپان را زبریا می کذاشت 2 آیا 
تا چه‌اندازه وی قابلیت کسب معرفت داشته » وآآبا می‌توانسته است خطوط هیرو کلیفی بام‌خیرا بخواند ؟ چنن‌احتمالی 
نمی‌رود ؛ ولی باید داست که وی‌مرد باهوش وزبرك و کنجکاوی بوده ومی‌تواسته است اطلاعانی را که ازيك منبع بدست 
می آورده بامحك معلومانی که ازجاهای دیگر بنا می رسیده بیازمابد » وبطورقطع ویقین قابلیت آن‌را داشته است که از 
اخبار مخبران مصری و کلدانی و ابرانی چیزهای فراوان کسب کند . راتکه مقدار این اطلاعات چه اندازه بوده وآبا 
می‌نوان چنین نتیجه کرفت که وی نظریهٌ انومی را ازهمین سرزمین‌ها بارمغان باخود همراه آورده باشد » امری است که 
بس‌ازاین دربارۀ آن محث خواهیم کرد : 

پىش از آنکه سحث درخود نظربة نره می بپردازم باید اطلاعات خواننده را در بارۀ شخص دمو کرتوی کاملتر 
کنیم . وی نفقط یکی از پدران نظربهٌ آتومی است ؛ بلکه ذهن‌وی همجون دابرة‌المعارفی بوده وبتمام شاخه‌های‌فلسفه 
و علم علاقه داشته است . معلومات رباضی ونجومی وطبی وی را در فصل دیگری مورد تحقیق قرار خواهیم داد , و اینجا 
فقط نظر وی را دربارۀ روانشناسی واخلاق بازخواهيم کرد . وی نخستین کسی است که کوشیده است جذبه و شوق را که 
حالت روحی است که آن روح دراختیار خدا قرار گرفته, از راه علم توضیح وتفسیر کند ؛ این کیفیت‌دا ممکن است بنام 
الهام قدسی نیز خواند , ولی دربعضی موارد ممکن است نبوغ آفرینش هنری وحتی جنون» چنین حالتیرا درشخص ابجاد 
کند ؛ تحقیقات دمو کرتوس دراین باره وی‌را درطریق مطالعات روانشناسی گونا گون انداخت وحتی راه بحث دربمضی از 
مسائل ماوراءالطبیمه را برای اوباز کرد". درجۀ علاقه بوی باموراخلاقی را می‌توان ازمجموعةٌ کلمات قصاری [:007] 
که بوی منسوب است دریافت . درابنکه این کلمات قصار از کفته‌های وی باشد نمی توان نظر قطه‌ی ابراز داشت . بعضی 
ارآ نپا شبیه ضرب‌المنلهایی است که ا کرهم بوسیلة وی درقالب الفاظ درآمده باشد , نمی‌شود گفت که از خود او است ؛ 
ابنها حکمتهای خاص خود این حکیم لست » بلکه نماينلنۀ حکم وامثال متداول مبان قوم وی بوده است . این کلمات 
قدم‌ترین مجموعة ازنوع خود در ادییات ارویابی بشمار می رود » وتنها اهمیتی که دارد ازهمين لحاظ است . ابنك برای 
نه‌ونه چندتای از آ نهارا ازنظر خوانند کان می گنرانيم : 


۹۹ 


اکر نمی‌خواهی که هيچ‌چیز را ندانی » درآن‌مکوش 

جرأت آغاز هرکار است » ولی پابان‌کار دراختیارطالع 
وبخت است ٢ ٩‏ 

بزرگترین لذت ازمشاهده آثار و کار های زببا دست 
می دهف . 

خوشی [۸:رع۶] آنگاه حاصل می‌شود که آدمی 


۳ در سال 44٩‏ بوسیلۀ کالیاس (وهزالهح) پسرهیپونیکوس 

[Hipp nico]‏ بایران پيشنهاد صلح شد . رجوع کنید بکتاب 
His'ory of Persia‏ تألیف Olmstead‏ . ص۳۳۲ 

Les Conceptions de 6۵05۵5 عکذیدبه۵‎ gجر‎ ."* 

۷۹ ( A.Delattedallî chez les 11010٥17 5 

ص . پاریس ۰ ۱۹۴۳4) ؛ همچتین بکتاب £٥5‏ تألیف ملا8 .[ 


درلذت جانب اعتدالرا نگاه دارد وزند گانی را باهماهنگی 
بگنراند ؛ افراط وخطا شایستة تفیر است و حرکات عظیمی 
درنفس ابجاد می کند ۱ 

بزر گترین چیز دربدبختی آنست کهآ دمی درست‌فکر 


آنکه نادرستی می کند ناخوشبخت‌تر از کسی است که 
درحق او نادرستی می کنشد. : 


( پر وکسن ‏ ۱۹۸۵) .۰ ص۱۳۱: [(1947) 37,18۶ 165 ]. 

. این کلمات را ازترجمة الکلیسی که یوسیله »80:۱ ا و٣‏ 
در کتلپ 105 2۱60۲ 0144 ۵۵99/5 Greek‏ ۰716 ص ۱۸۷-۲۱۴ 
شده نق لکردیم ۳ بایلی اصل یو نانی را نیز نق لکرده است که 
بېتر از روی آن مطلب دستگیر می‌شود . چه متن يوناني اصالت 
دارد و ترجمۀ الگلیسی لسضه بدلی ازآن بشمار مې رود . 


فلسفه وعلم تام رک سقراط 


مشورت کردن پیش‌ازافدام بکاربهتر ازپشیمانی کشیدن 


است . 
[ باوجود اين] پشیمان شدن ازکارهای شرم آ ور سبب 
رستگاری درزند 
تحمل دشنام وتوهین وشکیبابی دربرابر آن‌نشانةبزرکی 
روح است . 
کی راکه داماد نکی نصیب شود » چون آنست که 
پسری افته است » ولی آن که داماد بدی پیدا کند بدان 
ماند که دختری از کف داده است . 
مردی که دوست خوبی نداشته باشد ¢ شاسته زند کی 


اشت: . 


TY 


هنر سیاستمداران را بزرکتر از هرچیز بدان . و 
بدشواریهایی تن در ده که تتابج عالی ودرخشان ازآن با دمی 
می‌رصد . 
انسان بایدکارهای دولت را ازهمه‌کارهای دیگرمهمتی 
بداند ومراقب آن باشد تااين کارها خوب اداره شود . نباید 
درآنسوی آنچه مطابق باعدل و اصاف است بنزاع برخیزد 
با درماورای خیرعام لباس قدرت دربر کند . زیرا که کشور 
ودولنی که خوب اداره شده باشد از هر موفقیتی بزرکتر و 
هرچیز درآن مندرج است . اک رکشور محفوظ بماند همه 
چیز دنگر با آن محفوظ می ماند » و چون آن از دست 
برود , همه‌چیز از دست رفته است . 


اغلب این صايح وحکم اخلافی وافتصادی و صیاسی درمیان ملت تچیت زمان دمو کریتوی عمومست داشته است؛ 


بعضی ازآنها کمی با زمان وی مطابق درنمی آ يد ورن سقراطی و افلاطونی وحتی مسیحی دارد . دمو کربتوس نه تنها در 
بارۀ اعتدال اصرار داشته » بلکه درلذت وخوشی نزچنین بوده . وای نکیفیت با روزهای تبره وتاری که وی شاهد آن‌بوده 
کمال ساز کاری را دارد . چون عمردراز کرده وشاید درصدسالگی ازدنیا رفته , باد گفت که روز گار او تا دیع دوم قرن 
چهارم امتداد بافته است"" . 

اکنون ببحث دربارۀ نظريۀ اتومی می‌پردازيم که دمو کریتوی آن‌را از لو کیپوس گرفته و :صورت شابسته و 
زیبای درتوضیح وتبیین جهان بکار برده است . 

در برابر جربان و تفیر ۱۱1071 عمومی هرا کلیتوس » اصلی که دموکریتوی بآن عقیده داشت ثبات و 
استقرار وجود بود » ودرمقابل وحدت ابت وبی‌حرکت پار ه‌نیدس این‌حکيم بنسیت‌حر کت قائل بود . جهان ازدو 
چیز ساخته شده که یکی دملا [Pleres stereon]‏ است ودیگر ی «خلا* [ ۱۱۵۱۵۸ [Cenon‏ . ملا باجز اه کوچکی منقسم 
شده که هر کدام «اتوم» نام دارد (۸ه بمعنی نابربدنی وبخش ناپذیر است ) . اتومها ازحیث عدد بی‌نهایت وابدی و 
بسیار ساده هستند ؛ همه ازلحاظ کیفیت مشابه بکدیگرند » ولی‌ازلحاظ شکل ونظم ووضع باهم تفاوت دارند" . هرماده 
وهرجسم ازهمین اتومها ساخته شده » ونر کیب ابن انومها ازراههای نامعدو: وباشکال مختلف امکان دارد . تا زمانی که 
اتومهای تر کیپ کنندة جسم باهم بمانند جسم وجوددارد » وه رگاه که این انومها وترات ازیکدیگر انفصال حاصل کنند 
دیگ رآن‌جمم وجود نخواهددائت . تفیرات بی‌بایانی که درواقعیت‌هاصورت می کیرد نتیجة همی‌فراهم آمدن وپرا کندم 
شدن انومها است . چون این اتومها خود غیرقابل تباهی و زوالند , ممکن است نظریهٌ اتومی دمو کریتوی را همچون 
سابه يی ازاصل بقای ماده در نظر گرفت . 


۳ بنابراین وی ازمعاصران سالمند افلاطون بشمارمی‌رود. و تماص [»2:2/8] و دوران )/۳٥۵۶(‏ حاصل می شود : و از این 


و افلاطون ازوی متأذٌر شده ولی نامی از او نبرده است ؛ 
رجوع کنید به £٥5‏ تألیف (8106٨:‏ . ص۱۳ . 

". از کتاب متافیزهك ارسطو 98514 : ( این‌اختلافات را 
می گوین د که سه است ‏ شکل [۸۳4ءء] » ترتیب [8*:5/] و 
وضع [5ذ:»://] . چه آنان ( اصحاب ذره ) هی گو بند که تشخیص 
شىء حقیقی وواقمی‌تنها ازر اه‌آهنگد (105؟/۸//) ۴١5-٣٣‏ )۶۸ 


سه چیز آهنگد همان شک ل است چه ۸ با × بواسط؛ شکل 
اختلاف دارد » واختلاف ANN‏ با N۸‏ از لحاط ترئیب است و 
و اختلاف 11 با ۷ از جهت وضع است . مسألۀ حرکت واینکه 
از کجا و چگونه باشیاء تماق گرفنه ۰ مسأله‌یی استکه این 
متفکر ان مانند دیگران ازروی‌تتبلی درموردآنغفلت‌ورزیده‌اند . 


قرن پنجم 

آبا این اتومها چگونه حر کت می‌کنند ؟ چگونه کرد بکدیگر فراهم میآبند و ازهم پرا کنده می شوند ؟ 
ازچه رو این اتومها بقلان صورت بابفلان صورت بایکدیگر تر کیب می‌شوند ؟ آزاین قبیل سوالات بسیار می‌توان طرح 
کرد که البته دمو کر یتوس نمی‌توانته است بآنها جواب بگوبد وحتی در بسیاری از حالات از تنظیم صورت سؤال نيز 
ناتوان بوده است ؛ ندوین وتحربرکامل این‌سوالات توسط علمای شیمی قرن نوزدهم وقرن بیستم بسیار بکندی ودشواری 
صورت گرفته »> واین‌کار هنوز نیمه تمام است وه رگز تمام تخواهد شد . نظربه آتومی جنبه حتمیت [Determinism]‏ 
و مکانیکی دارد . از لحاظ اراد بشری و حرمت وی » ابن حتمیت را ادانی آدمی و پیجید کی و تفصیل فراوان علتها 
محدود می کند دمو کربتوس روحی را مجزای ازماده دزتصور نداشته » ولی چنان می‌بنداشته است که دسته‌بی از اتومپا 
ظريفتر و دقیق‌تر ازدستۀ دیگرند » ودرمیان سنگین‌ترین وخاکیترين انومها تاسبك‌ترین و اثبری ترين اتومها باشکال و 
انواع مختلف اتوم قائل بوده است . روح (بااصل زندگی ع۸ءروم) جسمانی است ولی‌ازاتومهای سبك ساخته شده (مانند 
آتش) که از اتومهای دبگر بیشتر تحرك پذبرند ( وبرای همین تحرك فراوان است که شکل کروی دارند ) . درهرچیز 
مقداری ازاین ذرات سبکتر (بعنی روح ) وجود دارد ؛ اصحاب ذرۀ قدیم باین ترتیب بود که می توانستند احساسات و 
افکار ونمودهای روانشناسی گونا کون را مورد تفسیر وتعبیر قرار دهند . کلمهُ «پسوخه» [مءروص] در قطعات بازماندۀ از 
دمو کریتوی زباد بچشم می خورد وهم معنی «فکر وعقل» از آن فهمیده می شود وهم معنی « روح » . درهمه چا نوعی‌از 
این بسوخه وجود دارد » وبعبارت ده همه جپان حاندار (دارای روح) است . ولی خدابانی درکار نیست و از « توس » 
[:۸] ا نکسا گور اس و «اله» سقر اط خبری نیست . برتری روح برجسم » بابرتری اتومهایی که جسمانیت کمتر 
دارند براتومهای جسمانی‌تر » درنظر دمو کریتوس امری چنان ابت وقطعی بوده که ه رگز ببحث در بارۀ آن نپرداخته , 
بلکه درجاهای متعدد آن را تکرار وتایید کرده است . بابن ترتیب اصالت عادۀ (مانربالیم) دم کرینوس آمیخته‌بانوعی 
از اصالت فکر (ابدآليم) می‌شود . ازابنها گذشته وی چنان تصورمی کرده است که دسته‌بی از اتومهای بسیار سبك‌بنام 
«ایدولا؟ [Eidola]‏ درهمه‌جا پرا کنده‌اند ومی‌توانند برروی سر نوشت ما تأثی رکنند (کلمه ٠4:1‏ انگلسی بمعنی «بت» 
صنم» از همین کلمه مشتّق شده » منتهی دریونان معنی صورت خیالی؛ وتصویر » و شبح » وخبال را دارد) . این يك‌تدبیری 
بوده است که برای توضیح واقعیتهای مر بوط بخواب وغیب گویی وغیب‌بینی وامور اسرارآمیز دیگر بسیار زبرکانه واصیل 
بنظر می‌رسد. سختی و صلابت ظاهری نظربۀ ده‌و کریتوس را ابهام و کشداری آن تاحدی جبران می کرده است . این 
نظربه بسیار جنبهٌکلی و شمول داشته ومی توانسته است واقعیتهای کونا کون را از مادی وغیر مادی تعبیر کند . 


بکنتة بایلی : 


IA 


دمو کریتوس نمشکاكد [Skeptic]‏ بود . نه‌عقل پرست 
ai [Rationalist]‏ تمودی ] [Phenomenalist‏ ؛ او ly‏ 
نمی‌توان درجزو هيچ‌يك از ابن دسته بندیپای جديد قرار 
داد » وی نه چنان معتقد بود که تمام محسوسات صحت و 
حقیقت دارد و نه برای تمام افکار چنی تصوری داشت . 
برای خود بك «نظربة معرفت» دقیقی وضع کرده بود که 
معمایی بنظر می‌رسد » ولی‌پابةٌ این‌نظربه را روی‌تصوراتومی 
خویش ازجپان قرار داده بود . وافعیتهای نهابی جهان‌بعنی 
اتومهاوخلا" حقیقت دارند وهر فکری می‌تواند ‏ نهارایشناسد. 
نمودها ازهمین واقعیتهای نهابی ساخته شده و خواص اوليۀ 
شکل وبزرگی را نگاه می‌دارند : بهمین جهت است که این 


". صفحه ۱۸۵ از کاب 0/0151 0۲۶6۸ 7۸6 تألیف 


نمودها نیز واقعیت دارند وممکن‌است باحواس شناخته‌شوند. 
عقل وفکر بدوجیت می‌توانداز نمودها استنتاج کند » یکی 
آنکه نمود بعنوان واحدی ازخواص اولیه وافعیت دارد ؛ و 
دیگرآنکه حسی که ادراك محض نمودهااست خودنیزمانند 
اندیشه است . ولی چون بآن طرف این خواص اولیه و بآن 
طرف واقعیت نمودها برویم , چیزهایی را بشی» نسبت می 
دهیم که براستی مربوط بشی» نیست ونتيجۀ آزمایش‌شخصی 
ونفسانی‌حواس‌مااست , و انديشه وفکری که بر روی چنین 
«قرار داد ها » تکیه داشته باشد نمی تواند آدمی را بجابی 


. Bailey 


قلسفه وعلم تام ر گف سقراط 4 
دربارء منم نظريۀ آتومی میان محققان اختلاف است » و ريشۀ بونانی آن ( فیثاغورسیان وغيرآن ) که - : 
بآن اشاره کردیم درنظراین دانشمندان کافی بنظر نمی‌رسد . نظربةۀ اتومی در هندوستان بدست فیلسوفان مکتبب‌نو نیایا 
[ ۷۷۵۷۵( و واب [۷۵1865۳168] در زمانی رشد پیدا کرده که از زمان مسیح متاخرتر است . اگرچنان ورد 
شود که پیش از زمان این فلافه تحقیقات قدیمتری دراین باره وجود داشنه ( برهمایی » بودایی» ژابنایی ) » آبا‌مکن 
است که بونانبان ازابن افکار قدیمی اطلاع حاصل کرده وازآنها متأثرشده‌باشند ؟ چنین چیزی غیر ممکن نیست »وشاید 
ده وکریتوس در آن هنگام که ورابران بادرهند (؛ ) بوده از این مطالب چیزی شنیده باشد . چنین فرضهایی بی دلبل و 
ست است . نظربۀ آتومی یکی ازنظر به‌هابی‌است که مردان حکیم برای ساز گاری دادن میان وحدت وثبات نسبی‌عالم 
با تفیرات مداوم آن » دیر با زود باستی بچتی نظربه‌بی رسیده باشند . چگونه می‌توان وحدت را با کثرت هماهنگه 
ساخت ؟ هیچ استبعاد ندارد که ابن‌نظربه بفکر هندبان رسیده باشد » وبونانیان بدون اینکه از هندآ گاه باشند نیز 
مستقلا بان یی برده باشند . بونانیان کاملا قابلیت آن را داشتند که خود بخود بجنی راه حلی برسند » و هندبان نیز 
چنن شایستگی را داشته اند" 
یکی از رواباتی که اصل نظربة اتومی را بخاورزمین نسبت‌می‌دهد , چون بسار غیرمنتظراست باید دراینچان کر 
شود . پو سیدو نيوس ۱٥08000451‏ ( 1-1 ق . م ) اصل این نظربه را از عکی از مردم فنیقبه بنام موخوس 
صیدایی Mochos of Sion)‏ آمی‌داند › و فیلون بو بلوسی "“*[Philon of Byblos]‏ منعاً آن را از نیقی 
دمگریبنام سنخو نبا تون بیروتی [Sanchuniaton]‏ می‌داند کهآ ثاراورا وی بز بان‌بونانی‌ترجمه کرده‌بود؛ فسمتی‌ازارن 
ترجمه‌ها بوسيلۀ او‌سییووس 8:60:05 (1۷-1) محفوط مانده ادت . چنان‌فرض می شودکه این هردو نفر پیش‌از 
جنگهپای تروا شپرتی داشته اند . وتا روات‌شد ه که شخص آخیردرزمان سمیر امیس 1(" معروفیت 
داشته است . آنچه ازمتن اوسبیوس می‌توان فهمید اینست که عقابد آن دونفر با نظريۀ اتومی لو کیپوس ودموکريشوس 
تفاوت داشته است . فینیفیان که مترجمان و دلالان زبردستی بوده‌اند » ممکن است وسیل انتقال قسمتی از نظربهُهندی 
بوده باشند ؛ ونیزممکن است خود نظربه‌بی وضع کرده باشند » ولی این‌کار برای آنان عمل منحصر بفردی بوده‌است . 
ما که بونانیان وفینیقیان را خوب می‌شناسیم » البته تعجب نخواهیم کرد که بونانیان مخترع نظريۀ اتومی بوده 
باشند » واگر قینیقیان چنن کرده باشند ماه تعجب ما خواهد شد"" داستانهای فی طورش نبس ت که انسان بتواند 
با نها اعتماد پیدا کند وآنهارا بپذیرد . ممکن است هنگامی که دمو کر یتوس درمشرق زمین بسرمی برده» روح مشتاق 
ممرفت وی در تحت تأثیر موثرات کوناکون قرار کرفته باشد ؛ ولی باید کفت که اختراع نظريۀ اتومی‌را بوی نسبت 
نمی‌دادند . بلکه این کارراکاراستادوی لو کیپوس‌می‌دااستند . 


5 رجوع كنيد بت محققانة ۸:0۱ .۸.8 در کتاب 
nda logic and 0 sm‏ ( ۲۹۱ص اکسفورد: ۱۲۱ ) 


*. که او را عنزاداو8 مدنومعع۷ نیز می‌نامیده اند . وی 
عالم نجورومی است که درشهر بوپلوس‌فینیقیه درزمان امپر اطوری 


. [sis [[596)1921-1922-ک3ک4‎ 

۳ نسغۀ دوم پسیاری از افکار فلسفی وعلمی یوان در 
هند نیز دیده می‌شود . مقایسة این نخه‌ها با یکدیگر جااب 
توجه است . گرچه پندرت می توان یقين حاصل کرد که یکی 
بردیگری مقدم است با درآن تأثیر داشته است . این شباهتها 
تشان می دهد که عقلهای‌بشری درهمه‌جای جهان بایکدیگرشباهت 
اساسی داشته است . چون مسائلی در کار بوده و راه حلهای 
ممدودی داشته است ؛ مایة شگفتی نیت که حکیمان پونانی یا 
چینی با هندی با غیر ایشان هر يك مستقلا براه حلهایی رسیده 
باشند که بایکدیگر شبیه است . 


وسیازان ( ,دنعهم:ع۷ ) ( امپراطور از۷۰ تا ۷۹) می‌زیسته .و 
آثار او ازمیان رفته است . 

.٠‏ ملکۀ افسانه‌بی آس ور که شاید بدو ادوی‌را با سمورامات 
[Sammurama!]‏ همسر شم شی ابد چم ] ¥ Shamihi Absd‏ ] 
(۸۲۸-۸۱۲) یکی دانست . 

۴ رجوع کنيد بصفجۀ ۷۱-۱۵ از کاپ Greek‏ 1۶ 
16 تأرف بایلی + و نیز کاب Manuel d'archéulogie‏ 
Oriendule‏ تألیف G. Cuntenau‏ ( پار یس ۰ _ جلد ٢‏ 
ص ۴۱۹-۴۱۹( + وديگ رکتاب Historical origins of a10mism‏ 
تألیف [Isis 32,448 (1947-49)] (ATA Lund) Per Collinder‏ . 


٧۰‏ قرن بنجم 

هنگام بحث وقضاوت درنظربۀ اتومی یوان بابد از دوافراط ومبالغه برحذر باشیم : یکی ابن که آن نظريۀ 
کهن را با نظربه اتومی خا که ۵ا لقو ی [05۱:0۰] در غاز قرن نوزدهم وضع کرده مساوی ویکی بدانیم » ودنگر 
اینکه بيهانۀ ابهام آن ابن نظربه را بکلی از دایرۀ تاریخ بیرون کنيم . البته میان فکریونانی وفکر ۵القوون اختلاف 
فاحشی وجود دارد » و ابن همان اختلافی است که میان تصورات فلسفی غیرقابل آزمایش وفرضه‌های علمی که با یګ 
رشته آزماشها صحت آنپا تأ سد می‌شود وجود دارد . ازطرف دبگر » شك نست که نظربة دمو کریتوس که پس از وی 
بوسیله اییکور وس [دمبا»زم8] از نو زنده شد و لو کر تیوس[هدذاه:»-۱] بآن چنبۀ عمومیت داد , مدت 
چندىن قرن یکی از محرکات فکری بشر بشمارمیرفت ؛ البته استادان بهودی وسیحی سعی کردند که نورآن راخاموش 
کنند » ولی این نظربه هر کز نمرد و از میان نرفت . شرح انقلابات‌وتغیرانی که این نظربه پیدا کرده درتاریخ‌معرفت 
سیار قابل توجه وملاحظه امت . 


سوفمطائیان . بروتا گوراس ابدرانی » گور گیاس و نتینیایی » انتیفون رمنوسی 

انك بهترآانست که بان باز گر دم وچشم‌انداز ژوحی آن زمان را ازلحاظ مرد تربیت شده‌بی که در نیمهٌدوم 
این فرن درآن شهر می‌زیسته وسمی داشته است تاجهان اطراف‌خودرا ,خوبی بشناسد ودرك کند » مورد مطالمه تراردهیم . 
ازاوضاغ سیاسی گذشته که دوزبروز بدترمی شد » چنین مردی ناچار درمیان عقابد مختلف وعتضادی که دربارژ جهان و 
آفرینش دراطراف اوابراز می‌شده کیچ وسر کردان بوده‌است . پیش‌خودفکرمی کرده‌است کهآ بابحرفهای پار منیدس 
و الکسا گور اس و امپدو کلس کرش کند با دلبال نظربات اصحاب ذره برود ؟ با خود می گفته است که:آبا 
بهتر وسالم‌تر آن نیست که درمجالس موعظه واسرار حاضر شود ودرموهومات عمومی با همه مردم شر کت جوید ؟ حق و 
حقیقت را درکجا می‌توان یافت ؟ دره‌یان ابن حیرت و کیجی ( که حالت عدم ثبات اقتصادی و سیاسی مزيد بر علت آن 
می‌شده  )‏ اگر مرد نیکی‌کارش بتعصب وشک کی با هرنوع دبگر از انواع بای پینجامد ممذوراست وبحثی براونیست. 
آبا از همۀ انها بهترچیست ؟ آبا حقی وحقیقتی وجود دارد ؟ وا کر چنن چیزی هست آیا انسان فناپذیر می‌تواندبآن 
دسترس بیدا کند ؟ مسأله بی که بیش از همه اباب اراحتی فکری چنان مردی می‌شده این بوده است که : اکرپسری 
دارد برای تربیت او بجه شخهی اعتماد کند ٩‏ 

احتیاج بآموز گار ومعلم بصورت حا دی احسای‌می‌شد » وعملا طبقهٌ خاصی برای این کار پیدا شده بود ( هميشه 
آموز گارانی از يك نوع بانوع دنگر وجود داشته‌اند . چه بدون چنین آموز گاران بيشرفت تمدن امکان ندارد )»وان 
طبقه زا سوفسطائیان[وم/ونهو] می‌نامیدند . درآخر قرن پنجم مقصود از کامةٌ سوفسطایی کسی بوده است کهحرفه‌اش 
آموختن صرف ونحو ومعانی وبیان وجدل وفصاحت بوده » وبجوانان ادب‌میآموخته وآنان را چنان باره‌ی آورده‌است که 
بافرزانگی وخوشبختی زندکی کنند . ب‌ضی از این سوفطائیان‌وبلکه بیشتر آنان مردان نیکی بوده‌اند , ولی «عدودی 
از ابدان که شهرت سشتری واشته اند کارشان سودجویبی و تحصبل مال بوده و رباکاری وسالوسی را پيشۀ خود ماخته 
بودند . چنان بنظر می‌رسد که با گذشت زمانه شمارآ موز کاران بد روبافزایش‌رفته و کلمةٌ سوفسعلابی رفته رفته معنایی‌را 
پیداکرده که تا امروز هم بافی مانده است . 

البته از مصاحبت مردم بدجنس و رذل سودی برنمی‌خیزد . باوجود ابن‌ارزش دارد که با سدنفر از سرشنای‌ترین 
سوفسطائیان دوره طلابی آشنا شویم » و این سه نفر عبارتند از پرو تا گور اس [۳۳۵۱۵80۲۵5] و گور گیاس 
[ 00:5 ] و انتیفون [۸011] . نام دونفراول درمداورات افلاطونی آ مده و اوصاف وشمایل ابشان که‌ازهمانجا 


فلسفه وعلم تام رك سقر اط 





بدست می بد تا اندازه یی جالب توجه است * . 


پروتا گورای ابدرایی پرو تا لور اس سال ٥٥٤‏ در ابدرا د زادگاه دم و کریتوی » بدا آمد» 
و چون بسن سی‌سالگی رسید بمسافرت در تمام بونان و همچنین سییل و ما گناگرکیا ( == بونان کبیر = جنوب 
ایتالیا ) پرداخت‌و درهمه‌جا برای مردم سخنرانی کرد وبآٌمو ز گاری اشتفال داشت . پیوسته موفقیت همراه وی بود » ودر 
مدت‌چهلسال آموز کاری پولی‌ده برابر آ نچا يف یاس حجار جمع آورده بود گرد کرد . چندبار با تن باز کشت وایام توقف 
وی‌دراین‌شهر باندازهبی بود که خوب سرشنای‌شد وموردحمابت پر یکلسی قرار گرفت . داستاتهابی که ازپیشرفت‌مادی وی 
برسر زبانها بود دیگران را نیز تحزيك می کرد که در خط حرف وی بیفتند و درصدد بدست آوردن چنان ثروت ومالی 
برآیند ؛ هرحرفه وشفلی که چنن اجروپاداشی داشته باشد ناچار آدمی را در معرض خطرات سخت قرار می‌دهد . این 
پیش جدید آغازخوبی داشت ولی رفته رفته از بد بدتر می‌شد وفن جدل و سفسطه شهرت شومی پیدا می کرد .کامیابی 
پروتا گورای را ممکن است این مطلبآسان کر ده باشد که فلسفةُ وی نوعی‌ازنسمیت هرا کلیتوس بود وچنن فلسفه‌ی 
در آن روز گار که مردم رفته رفته ازغنلت و اشتباه بیرون می آمدند خواستار فراوان داشت . پروتا گورای در عکی از 
کتابهای خود که دربارۀ حق وحفیقت بحث می کند چنین می گوید : «آ دمی‌مقیای همه چیزها است » » و این‌خودنشان 
می دهد که در نظروی حققت مطلقی وجود نداشته است . گفتةٌ دبگروی بی باکانه تر است » که ميگوید : « و اما 
خدایان . نه می‌توانم بگوبم که هستند ونه می‌توانم بگویم که نیستند . بسبارچیزها است که ما را ازفهم اين مطلب مانع 
می‌شود » اولین آنها تاریکی خود موضوع است » و دیگر اينکه عمرآدمی کوناه است » . این مطلب بردموکراسی آتن 
که نسبت بمطالب دینی حساسیت خاصی داشت وتعادل اعصاب خود را باشنیدن بی حرمتی‌ها ومطالب کفر آمیز ازدست 
داده بود بسبار گران وسنگن آمد ۲۲ . درسال ۶۱۱ پروتا گورای را متهم کردند که بىدىن است . جارچی درمبان مردم 
افتاد تا کسانی که کتابپای او را خریده اند برای روزععن آن کتابها را بمیدان وسط شهر باورند ناسوزانده شود 2 ؛ اورا 
بنفی ازبلد محکوم ساختند » بااینست که باعدام محکوم شد وتوانست اززندان بگریزد . ازچنگ داوران‌داد گاه گر مخت 
ولی خدای انتقام در پی او بود و کشتیی که او را بسرزمين آزادی هی برد در راه آسیب ديد و پروتاگوراس را بدیسار 
عدم فر-تاد . 

نکتة دیگری که بابد گفته شود اینست که سوفطائیان فن سخن گفتن و خوب نطق کردن راتعلیم‌می کردند » 
واين خود مستلزم آن بود که صرف ونحو را ب‌ردم بیاموزند » وبهمین جهت بابد گفت که پرونا گورای نخستین‌سوفسطابي 
عملا اولین نحوی نیز بوده است ؛ هم او است که نوجه شا گردان خود را بانواع مختلف و اشکال ووجوه و حالات فعل 
جلب کرده است . پروتا گورای درعین حال تخستین آمو ز کار منطق عمای نیز بوده است 
بازخواهيم کشت , ولی دراین جا لازم بود بتولد صرف و نحو ونانی اشاره يی بشود * 


۶ ° 
گور گیاس لوشینیایی ۰ نختین و مشهور ترین سوفطائیان از اعالی ترا کی بود» ولی دقیب بزرگک 


. پس از این دوباره باین‌موضوع 


*. کتاب « گور گیاس » ( در ردممانی وبيان ) و کتاب 
«پروتا گوراس» ( در رد سوفسطالیان ) هردو از ياد گارهای 
دوره پیری ویختگی اللاطون است . 

Essai sur la 0۴9۱۵/۵۵۸ de la رجوع کنید بکتاب‎ * 
۴۹۸ ص‎ ) ٤٩٩١ ۰ چاپ دانشگاه باریس‎ ( Pe 66 
.[Isis 42,۵27 (1950)] 

"* این نخستین نمونة ثبت شدۀ از کتابسوزی در تاریخ 
اس ت که تاریخ 1۱۱ ق.م را دارد . از اينجعا معلوم مي‌شود که 
تسارت کاب درآتن آن روز امر رایچی بوده است . ازآن‌زمان 
تاکنون این حادنۀ شوم نظابر فراوان داشته است ومابدوتای‌از 
آنها اشاره می کنيم که یکی د رزه ان شیه هو انگ نی ۰-1 Shih‏ 


امپر اطورچین ( 111-2 ق.م) صورتگرفته » وذیگری‌دررو زگار 
خود ما ویفرمان هیتلر در ٠١‏ ماه مه ۱۹۳۴ . 

"* دراینجا میتوان بطور مطلق « تولد صرف و نحو » 
گفت ۰ زیرا باحتمال قوی صرف ونحو یونانی قبل‌ازهمه صرف 
وندوها بیدا شده و نها رقیب آن زبان سنسکریت امت . ما 
ازآغاز توجه بصرف وتجو هندی اطلاعی ند ار یم . ولی نخستین 
نجوی سنمکریتی پائینی [زمزمه۳] (1- 1۷ ق.ع) است که پرش‌از 
پبد ایش قدیمترین عالم نعو ر-می یونان وجود داشته است . 
در پارۀ استمداد نجوی بروتا گور اس بکتلب 1/4765 6۵۵ 
تارف ۵۴ (اکسفورد ۰ ۱۹۸۱ ) ص ۱۷۱-۱۷۸ مراجمه 
كنيد [(1947-48) 38,3 ء1si].‏ 


¥ قرن بنجم 
او حور "یاس درسال ٤۸٩‏ در شهر لونتینی 116001014 نزديك شهر 
تار مخ درست سال ولادت وی دردست نست ۰ ولی در سال ۲۷ که بمنوان سفیری از زاد گاه خود با تن رفته مردکاملی 
[gerascon ]‏ بوده و چنان می گویند که پس از صقر اط هم زنده OEE‏ ازدنیا رفته است ؛ و نیز معروف 
است که وی از شا کردان )هپد و کلس بوده است . مانند پروتاگوراس وی نیز زباد سفر کرده ء ولی چندين سال از 
عمرخود را درشهر آتن گذرانیده است . پول فراوان بچنگکك می‌آورد و با کشاد دستی وسرعت آن را خرح می کرد. 
اساسا از نمونۀ نخستین مرد سوفسطایی بعنی پروتا گورای ولی کمی بدتر از وی بود . از روی قطمات «ختصری که از 
نفر باقی مانده انسان چنین احسای می کند که هردو اندیشة شکاك داشته اند » ولی دوح فلسفی پروتا گورای 
بسشتر وجشه ۀ سفسطۀ کور گیای غااب تر بوده وباد کار بدی ازوی برجای گذاشته است ؛ نظروی آنجه حقیقت شباهت 
دارد ارزنده تر ازخود حقیقت است؛ وچنان ادعا می کرده که می‌تواند چیزهای کوچك را بزرگ وچیزهای بزرگ‌را کوچك 
جلوه دهد ؛ نطاق و سخترانۍ بوده است که بشکل وظاهر خطابه بیش از مستوبات ومضنون آن اهمیت می‌داده . لهج 
اتیکابی عالی برای سخنگویی پیش گرفته بود و کلمات مهجور قدیمی و استمارات نادر را زباد بکار ءی‌برد . با وجود این 
افلاطون در محاورات خود نست بوی ناجیه اغماض بیشتری معامله کرده | شت . کتاب و 
در همان زهان تالف کتاب «جمهپوریته وی ( ۳۸۷ ۳۹۰) نوشته شده و زمان تألیف آن مصادف است با روز کار افتتا 
آکادمی . ولی نچه در آن‌است "مر بوط می‌شود بسال ٥٥٤‏ که سقر اط شصت وچپارساله بوده و گور گیای که و 
می ز سته هشتادسال داشته است . 


سیراکوژ در جزيرۀ سبسیل بدنا EN‏ 


آثار آن دو زه 


کور گیای مقالاتی درمعانی و بیان واشعاری دربارة ورزش نوشته و در جشنهای اولومهی و دلفی سخنرانیهابی در 
بار صلح و اتحاد واتفاق کرده است ؛ ولی چ ه کسی می توانسته بسخنان و اندرزهای مردی آرام گیرد که قصدش ازسخن 
کفتن تنها خود نمابی وفانع کردن مردم بوده و می توانسته است درست نقیض افکاری را که باسخن بگوش شنوند کان 
می رساند ېمان خوبی برای مردم بو با نان ی ام یج دوب ران را متقاعد کند بابد اول خود 
رامتقاعد کند » وکو ر گیای‌چنین تبود . باهمة این احوال بابد کف ت که کور کا 


وی نش اورا سره وتار ساخته ات 


بای‌مرد غیر شریفی نبوده وفقط موفقیتهای 


انتیفون رمنوسی - سوفسطایی سوم از نوع دیگری است که با آن دونفر دیگر تفاوت دار و این خود 
نشان می‌دهد که سوفسطائیان انواع کو ناکون داشته‌اند . وی در رمئوس ( ٢٧٧۵١805‏ (ترديك ماراتون) تقریباً درهمان 
اوان دونفردبگر (4۸۰) پدنیا آمد > و بعدها نطاقی وخطیبی راحرفةٌ خودساخت" . وی پیشوای مکتبی 
وبلاغت بود "* که معروفترین شاکرد آن تو کودیدس است . تزديك پانزده خطابه ازوی برجای مانده که همه را 
برای دىگران بابخاطر مشق ورین نوشته است . از مبان همه خطابه های خود تنها یکی را شخص وی برای دفاع از 
خویشتن درسال 2۱۱ ابراد کرده است » وآن خطابه که بابد ازهمه عالی تر وءوثرتر باشد » متأسفانه ازمیان‌رفته است 
وی مردی سیاسی بود و درحکومت چهارصد نفری (در ۱ ش رکت داشت » وبس 
را کشتند. 


از معانی و بیان 


از زوال همین حکومت بود "۳ 


۲ وی قدیمترین کس ازمیان ده نفر ناطق انکایی است 
که درفهرست اسکندریه ازآنها نام برده شده . ونام این ده تفر 
بترتیب زمانی چنین است ( بعضی تاریخہا تقريبيی است ) : 
انتیفون  )4۸۰-1۱۱(‏ لوسیاس آتتی ونوا ۵۷۸ 
اند وکیدس [ ماه [ ( ٤٠‏ :پس از آن ۰ )۰ 
اب وکر انس آنتی لمعد ( 0۳۱-۴۳۸ ۰ اسااوس (وو )دوا 
زره ۱۲۰) . ود [ (tT) [ Hypereirles‏ « 
لو کور گوس آتنی [ م۱7 ] ( ۴۳۹۱-۳۲۳ ۰ ایسخینی 
)۳۸۹٣-۴١٤٣( ۸٠ ٠٠‏ دموسنس Demosthc es]‏ ]۲۱ ۸۵۰۳۲؟) 


دینار خوس کورينتی [ اهما( ] (۳۹۰.خیلی پیر ازد نیارفت). 
این ده نفر در دوقرن پنجم وچپارم می زيته اند . 

۳ وی نخستین عالم بمعانی وبیان نبوده » واولين عالم 
دراین علم کور اکس [Corsx]‏ سیسیلی بوده است که پس از 
بیر ون کردن تراسو بولوس [ 11۱۳٣١٢۰١١)»‏ ] حاکم جیار آنجا در 
۷ بز گترین هرد سیر اکوز شد : وی قدیمترین کتاب را در 
باره ممانیو ییان بنام «فن» [»72»87] نگاشته و ارسطووچیچرو 
[رمءءن| و کویتتی‌لن ازاین کتاب نام برده‌اند . 


فلسفه وعلم تام رک سقر اط ۱۷۳ 


علاوه بر خطابه‌ها کتاب کوچکی تالیف کرده است بنام «فن پرهرز ازاندوه» [ءهذویراه ۳٠۸۶٣‏ ) که قدیم تردن 
کتاب درموضوع د تسلی خاطر » بشمارمی رود . بسیاری از مردم ازراههای گونا کون در زبربار غم واندوه خردمی‌شوند, 
ولی کف کنئاست که غصه واندوه را چنانکه باءد بشناسد . همه احتیاح‌بتقویت وتسلی‌دارند ودا اس ت که چنان کتابی 
چه انداژه موردیسند خاطر عموم واقع می شده است . درهمه چا و در هرزمان کسان زیادی در نوشتن چنین کتابی از 
انتیفون تقلید کرده‌اند »> وکافی‌است که بنام دونفر بو ثیو س [Boethius]‏ و يوشو آلیبمن Liebman]‏ 105118 
در انا اشاره‌بی شود 9 

پرونا گودای و گور گیاس وانتیفون بهترین‌نوع سوفسطائیان بودند » وا گرهم بسیارجالب نوجه نباشند وبزحمت 
شاستۀ آن باشند که درتاریخ صورت جاودانی باقی بمانند » نوع آنان بما ای ن کومك را می کند که ازوضع روحی نیمه 
دوم قرن پنجم اطلاع حاصل کنیم . مسائلی که بافعالیت این سوفسطائیان پیدا شده بود از نوع مسائلی است که با آتها 
آشنایی داریم , چه بقضية تعلیم و تربیت مربوط است . هروقت که اجتماعی مترقی تر می شود و مثلا صورت اجتماع 
بونان در ميان فرن پنجم در می بد » دره‌ردم ابن تمایل غیر قابل اجتناب پیدا می شود که بجای تعلیم و ترت قدیم 
تعلیم و تربیت تازه يی جانشین کنند تا پیشرفتها و نوضتها و بیداربهای تازه را بنسل جدید مذتقل کند » و باین ترتیب 
میارزه بی مبان مردم ببروجوان آغاز می شود ؛ البته چنین مبارزه يی پیوسته درمیان تسلهای متوالی وجود دارد » ولی 
چون ترقبات نا کهانی فرهنگی پیش بابد » این مبارزه شدیدتر می شود . بعلاوه هرتربیت . حتی اکر بهترین نوع آن 
هم باشد > برای همه کس خوب نیست » و ممکن است کی چنین ادعا کند که این ترتیب در عبن آنکه اسباب بهبود 
یران خوب می شود » ران بد رافاسد می کند . حتی امروز هم بعضی از مردم از مدرسه جز پرداختن بغلواهرچیزی 
نمی‌فهمند .وین همان چیزی است که احمقی و ابلهی آنان را شدیدتر می کند . واضح است که بهترین سوفطاان 
هم نمی‌توانستند از تمابلات بد شخصی چون الکیبیادس ] [Alcibiacles‏ جلو گیر ند > رلیاین مطلب صحت دارد ( و 
تجربۀ مکردآنرا باثبات رسانیده ) که هرنوع تربیث مناسب باپسرانی است که درخور آن باشند » و برای پسران دبسگر 
ممکن است زبان آور شود . خرده گیری وعیب جوبی بونانیان معاصر با سوفسطائیان ازاین دسته آموز کاران رامی‌توان 
در تماشناهه های ار یمتوفانی » مثا نماشنامة کم شدۀ «خوش گذرانان» [ عذهاوانه] که درسال 4۲۷ نمایش داده 
شده » با در تماشنامة [Nephelai] «lit»‏ که در جشن بزرگی دبونوسوسی بال 4۲۳ بازی شده » دریافت . از زمان 
اربستوفانس باين طرف می توان یك سلله نمایشناعه هایی را نام برد که ناخرسندی ببرمردان را از تریت‌جدید 
نشان می دهد » و خطر ابن گونه تریت را هراندازه خوب هم که بوده مجسم می سازد . در آتن این مبارزه را انقلابات 
و تفیرانی که نیج شکست خوردن در جنگ است و همچنین عوام فریبیهای خارج از اندآزه و پربشانیهای اقتصادی 
بسورت عجیبی تقوبت می کرده است . محافظه‌کاران ظاهراً حق داشتند که این مربیان و آموز کاران تازه بدوران رسیده 
را سرزنش کنند » و از طرف دیگر مردم متعارفی از آن می ترسیدند که شك ویدینی روز افزون شود و مردم دست از 
آداپ ومناسك قدیم بردارند واعتقاد وایمان عمومی از اعتبار وآ بروبیفتد . 


سقراط ای 

در میان سوف‌طائیانی که مورد حملۀ ار متوفانس قرار کرفته اند ؛ نام اور بپیدس و سو کراتس 
[وهادجممو] ( = صقر اط) نيز دیده می شود . بانفر اول پیش از اين اشنا شدیم . و اينك بتحقیق در احوال نفر دوم 
که شریف ترین‌مردتهام ناریخ نوع بشر بشمار می‌رودمی‌پردازيم . معرفی اربستوفانس آزوی بصورت « مردپست‌فقیری»"* 


۳ یوش و آ لبمن (۱۹۰۷-۱۹۸۸) موّلف کتاب «صفای‌عقل» ۵ ماع cacodaimon‏ 110 ( ابرها ۰ :۱۰) .قراط 
Peace 0] ۱:۸۵ [‏ ] ( نیویورك ۰ ۱۹۸۱ . یکی ازاشخاص‌آن نمایشنامه است . 


۱۷ قرن پنجم 
هم ازروی بدخواهی است و هم از روی ابلهی ؛ ارستوفانی سقراط را ظالمانه با سوفسطائیان مزدور و پول پرستی یکی 
شمرده است که کارشان «نیکوجلوه دادن چیزهای بداست» » با باسوفسطائان پش رفته تری اشتباه کرده است که برای 
چیزهای آسمانۍ ra ٨1‏ ] باچیز های ز برزهینی 1 ەچ د٤٤‏ ۸8۰ ۵/] بیش‌ازوظایف وتکالیفآدمی اهمیت قائل بوده 
است . سقراط «سوفسطایی آسمانی» [meteorosophist]‏ " نبوده » بلکه مردم آتن بوی همچون يك فرد سوفسطایی 
و آموز کار جوانان می نگریسته اند » و بهمین جهت مورد خشم آنان قرار کرفته است . ابن مطلب روش اربستوفانس 
را در معاملهٌ باسقراط آشکار هی سازد و راه معذور بودن را بروی او می بندد . چه لاافل وی می توان ته است بهترازان 
سقراط را بشناسد . 

سقراط بسال 4۷۰ در آتن بدنا آمد , «درش سو فر و نیس کوس IE [Sophrunisco«]‏ و مادری 
فینار ته 17( عاما :ود . والدین او مردم میانه حال وساده يی :ودند » ولی آن اندازه توانایی داشتند که 
بتوانند وسایل تعلیم و ترییت فرزند خود را مطابق مقتضات آن روز فراهم آورند . سقراط در آغاز کار بحرفۀ بدری 
خوش پرداخت ؛ ولی بزودی معلوم شد که استمداد وی برای فرا کرفتن فلسفه فراوان است ‏ و بدیهی است که وسایل 
انگیخته شدن و خزسندی‌چنین فعالیتها در آن زمان در شهرآتن بسیار فراهم بوده چه همعوقت در نمایشگاهها ومیدان 
شهر و در خیابانها «باحثات فلسفی‌جربان داشت . وی بزودی اطلاعانی درحساب وهندسه و نجوم پیدا کرد » ودرموضوع 
سیاست باید گفت که باوضع مردم آتن طوری بود که سیاست زودتر از فلسفه بین مردم انتشار پیدا می کرد وهبج کس 
نمی‌توانست از آن خودرا بر کنار دارد . هگ اینکه کو ولال بوده باشد . مدتی بخدمت سربازی اشتفال داشت و چند 
بار درجنگها شر کت کرد ؛ درکارهای عمومی جز دوبار شر کت نکرد ؛ و درهردومرتبه بانهایت شهامت و توانابی‌کاری را 
که برءهده داشت بانجام رسانید . چون قیافةً زشت و عجیبی داشت ظاهروی بصورت خاصی جلب توجه می کرد ؛ بینی 
پهن فرورفته ولبان ستبروی (ا کر مجسمۀ او که درموزء لندن است درست باشد) موژیکهای [0021:1۲]"" قدیم را باد 
می آ ورد .يه فوی داشت ومی‌توانست کارهای سخت را انجام دهد ؛ بسيار ساده لبای می‌پوشید و قر سا پبوسته پابرهنه 
راه می‌رفت » وبسیار ساده و کم‌خرج غذا می‌خورد » وان کار وی از راه زهد ر رباضت نبود » بلکه ساده زن د کی کردن‌را 
بهثرین راه زستن می‌دانت . 

کج‌خلفی وناساز گاری همرش کسانتیپ [ 8۳۱۳1۲06 ضرب المثل شده است » ولی ممکن است که در 
این امرمبالفه شده باشد تا باین نرتیب حسن خلق وبردباری سقراطرا هرچه بهتر ونپرومندتر مجسم سازند. این زن‌برای 
حکیم سه پسر آورد که بزرکنرین آ نان در زمان مرک پدرمرد بالغ ورشیدی یوو" ؛ دوتای دیگر جوانتر بودند ( و این 
خود می‌رساند که سقراط دبر ازدواح کرده است) . 

از خود هیچ نوشته‌بی بر جای نگذاشته و اطلاع ما براحوال وی از روی :وشته های دو نفر از شا گردان او 
افلاطون و گسئو اون ٧6:٥0 ٥1‏ است . تصویری که ابن دوثا کرد ازاستاد خود میسازند » از لحاظ اصول با 
بکدیگر شبیه است ‏ ولی توصیف افلاطون بیشتر جنبۀ مثالی ۱10681161 دارد » در صورتی که کسنوفون بیشتر جنبة 
زمینی ومردمی اورا مورد بحث قرار داده است . درمحاورات افلاطونی آ نجا که سقراط سخن می گوبد » روشن لیست که 
چه اندازه ازاين سخنان مخصوص خود سقراط وچه اندازه از افلاطون است"" » ولابد درآ نچه بسقراط نبت داده می شود 
قسمتی از اندیشه‌های افلاطونی نیز وجود دارد . باوجود این کسنوفون وسیلهةٌ خوبی برای مفایسه وتصحیح بدست می‌دهد. 


۴ م/1:1/ ۱76/٥0٥:‏ ( ابرها < ۴۹۰). **. قطمامننټخپاز ۳۵:00 که‌در بالا نقل‌شد ديده شود . 

۲ رجوع کنید بکتاب Portraits of 0161۴ ۱۵ of‏ ۲ ما تنها بمحاورات قدیم افلاطو نی می تو ارم امتماد 
66 ( ارپسالا ۰ ٥٩٩١‏ ) تألیف جورج سارتون . صفحۀ کنیم ؛ در کتاببای‌متأخر افلاطون» سقراط را به نوان سخنگوی 
91 . ازطرف خود وارد در نوشته‌های خویش کرده است . 


فلسفه وعلم تام رك سقراط Vo‏ 


درآ نجا که کسنوفون وافلاطون بابکدیگر توافق دارند » زمین‌کار روشن است » و با کنار گذاشتن بعضی جز گات می‌توان 
گفت تصویری که باین ترتیب ازسقراط بدست هیآ ید شباهت کاملی بااصل خود دارد . هيچ مر د باستانی را بهتروکاملتر از 
سقراط نمی‌ثناسیم » چه‌هنرمندی افلاطون وپا کدلی کسنوفون‌کار را چنان کرده است که گوبی سقراطرا ددبرابر خود هی 
بینیم وبا کوش خود سخنان اورا می‌شنویم . 

گرچه سقراط بکار تعلیم جوانان می‌پرداخت » ولی باسوف‌طاییان تفاوت فراوانی داشت ؛ چه هر گز مدرسه بی 
تأسیس نکرد وبکار مکتب داری نپرداخت » وجای خاصی را برای ملاقات باشاگردان خود نداشت , و هرگز سخنرانی 
نکرد » ودرمقابل رنجی که برای تعلیم می برد پاداشی نمی‌خواست . چون‌پروتمندی پرو تا گور اس گور یاس 
را بادرویشی سقراط دربرابر ,یکدیگر قراردهيم » اختلاف واضح‌تر می‌شود » ونيك درمی‌بابيم کمسقراط تافتةٌ جدا بافته‌بی 
بوده است . بعلاوه همیشه سوف‌طاییان را حقیر می‌شمرد وهر گز ازخرده گیری برشکا کی و تلون مزاح ابشان خودداری 
نداشت » وهمین مأله است که تهمتی را که ار بستوفانس باین حکیم زده زشت‌تر و نفرت‌انگیز تر می‌سازد » ومعلوم 
می‌شود که وی یکی از مخالفان و دشه‌نان سوفطابیان را با ابشان یکی گرفته است . آباچه‌شده که مرد مطلمی چون 
ار ستوفانی بحنی‌کار ناروا و ناصحیح دست زده است ٩‏ 

قطعه‌بی که پس آزاین‌می آوریم واز کتاب «تذکرفه [1/2۸0۲00:/:0] کسنوفون استخراج شده » بهترین‌صورت 
شخصیت سقراط را آشکار می‌سازد » و بشکل عر ضی اطلاع مختصری از شخص خود نوسنده در اختبار ما می گذارد : 


سقراط همیشه در فضای آزاد بدرمی‌برد ؛ بامدادپگاه دیگر درجایی که هیچ‌سبی برای ترس موجودنیست بیمنا کند, 
از خانه بیرون می‌شد وبگردشگاهه‌ای عمومی و زمینهای اینان نیز بعضی همه کونه سخن را بی شرم و آزرم در ميان 
ورزش می‌رفت ؛ پیش از نیمروز وی را دربازار می‌دبدند »و اجتماع می‌کویند » درصورتی که بعضی دیگر حتی ازظاهر 
باقی روز را در جاهایی می گذراند که بیشتر بتواند بامردم شدن درمیان مردم پرهیز می‌کنند 
روبرو شود ؛ غالب اوقات‌سخن می گفت وهر کی می‌توانست 
بسغنان وی کوش فرا دارد . با وجود این هر کز شنیده 


؛ بعضی هییع پای‌حرمت 
معید ان مقدی دیگر را نگاه نمی‌دارند» و 

ی € 3 حا ار ۱ عم زو 
نشد که بدینداری ودین؛ چه با کر دار وچه با کفتار, حماه ا ۷0 ا ران ۴ روز کار 
کرده باشد؛ حتی‌درموضوعاتی مانند « طبیمت جهان » که جک می گنرانند . بمضی‌چنان عقیده دارند که «[نچه‌هست » بك 
اندازه مورد توجه سخنگویان دیگر بود بحث نمی کر د؛از است . ودسته‌بی عددآن‌را بیئپات می‌دانند . گروهی ۳ 
وارد هدن در بح مال مربوط به « جپان » وایشکه‌چگونه چیز را درحر کت ابدی می‌پندارند . و گروهی دیگر میت 
امور آن می گذرد وهمچنين مسائل مربوط بقوانیناسمانیا کود که هج چیز در هی وقت نمی‌تواند حر کټ پيوسته 
که استادان درآ نها کارمی کردند پرهیز می کرد . بنظر وی داشته باشد ؛ جمعی چنان تصورمی کنند که زندگی کون 
کسی که فکر و ذهن خودرا با این گونه مالوب کله و شاد ات جمس رکو اشد کر کر رز تل 
دیوانة محض است . وی می گنت : مگر این متفکران دد . نمی‌شود وهر گزنمی میرد ۰ تنها ابن پرسشها نبود که‌سقراط 
معرفت بامور انسانی آن اندازه کامل شده‌اند که ابنك برای دوبازۀ اساب فظر بات من کرو وی مر کف :کان که 
آنکه مغز خود را بر انداز ند دنبال میدانهای بحث تازه‌بی در طبیعت بشری بتحقیق می‌پردازند . چنان فکرمی کنند 
می گردند ؟ مگرتکلیف آنان اینست که ازموسوماټومساال که معرفت خودرا در راه خیرخود و کسان یکه‌برمی کز بنند 
انمانی‌غفلت وررند وبکارهای آلهی و آسمانی بهردازند #بعلاوه بکار خواهند برد. آبا کسانی که در نمودهای آسمانی‌فضولی 
وی از کوری وبی‌صیرتی آنان نمجب می کرد کهچکدنه ت می‌کنند , قوائینی را پیدا کرده‌اند که بنا برآنها توانند 
2 سي ومن که e ٠ ee‏ بمیل‌خود باد و باران و فصول وچیزهای دیگری را که بآن 
که لی ات هو ومان وي نیازمندند خلق کنند ؟باابنشست که آنان چنی توقعی ندارند 
رانند » دربارۀ نظريات خود با . یگر توافق نظر ندار ند  "‏ وتنپا ناین خرسندند که علت این نمودهای گوناگون را 
و با یکدبگر چون مردم دیوانه رفتارمی کنند , همانگونه 


کف 
که پاره‌بی از دبوانگان ازهیچ چیز باك ندارند » وپاره یی 


۲۷۹ ورن بنجم 

خرده گیری ونقادی سقراط درمورد کسان ی که در بارۀ شجاعت چیست » بزدلی چیست ؟ کشور چیست » سیاستمدار 
چنین مطالب فضولی بیجامی کنندازاین قراربود. گفتگوهای چیست !حکومت چیت» حاکم چیست ؟- اینها وچیز های 
خصوصی وی پیوسته دربارة امور واشیاء انسانی بود . مسائلی دیگر نظیر اینها معرفتی است که‌درنظر سقراط چون کسی 
که وی درآنپا بحث‌می کرد ازاین‌قبیل بود : خوبی چیست. بآن برسد « مردشریفی » می‌شود ۰ درصورتی که‌جپل با نها 
بدی چیست ؟ زساچیست » زشت چیست ؟ داد چیست ۳ آ دی را شاسته سرزنشی می کنداکه برد کان می کننو"" 
بيداد چیست ؟ حزم چیست. جنون و سبکسری چیست ؟ 


این شرح سادۀ کسنوفون که بااسلوب دلپسندی نوشته شده از آن جهت جالب توجه است که معما های فلسفی و 
علمی را که آتنیان چدمداشت گشودن آنها را داشنند و همین ءساله سبب قرام سقراط برضد آنها بوده ؛ بخویی آشکار 
می‌سازد . سقراط مانندهرآتنی‌خوب دبگرازانقلاباتی که شجهٌ جنگهای مداوم ودسیسه‌های سیاسی واشکالات افتصادی‌بود, 
وهمجنین ازفرضیه‌ها ونظربه های فبلسوفان وجهان‌شناسان دلا زر د کی و دلتنگی داشت ؛ می گفت : آبا پیش از آنکه 
بحساب‌کار جهان برسیم بهتر آن نیست که درخانۀ خود نظم وسامانی برقرار کنیم ؟ بجای آنکه بکوشیم تابچیزهای دور 
از دسر ن :وت پیدا کنیم , شایسته‌تر آن نیست که چیزهایی‌را که در اختبار خود ما است رون سازیم ؟ ماانسانیم ؛ 1 
نباید درآن اندیشه باشیم که بیش ازهرچیز خود ودیگر انسانها را بشناسیم ؟ ابن مطالب مارا بیاد داستاتی می‌انداز دکه 
اربستو کمنوس تارانتومی | Aristoxenos‏ ] (2-]۷ق . م( چنین تقل کرده است : : حکیمی هندی درآ تن سقراط 
رسید و از او پرسید : «شما خودر! فیلسوف می‌ناه‌ید ؟ آ با کار شما چست؟» . سقراط e‏ با امور انسانی 
سروکار دارم ,وآن مرد هندی که این بشندد بخنده افتاد و گفت که تاآدمی چیزهای آسمانی والپی را نداند » ممکن 
نیس ت که ازهیچ مطلب مربوط بوجود آدمی چیزی فهمد . این داستان ازدوجهت جالب توجه است ؛ یکی ازآن سیب 
که اختلاف طرز تفکر سقراط را بامرد هندی نان می‌دهد » ودبگر بدان جهت که بك ملاقات وبرخورد شخصی میان 
دوفیلسوف هندی وبونانی را بما معرفی می کند . آمدن فیلسوفی هندی بمصر و بونان امری است که کاملا قابل قبول 
بنظر می‌رسد" 

اعتراض یلسوف هندی تاحدی در قسمت اول محاورۂ افلاطونی « الکیییادی » مشاهده می‌شود ۰ که در آنجا 
سقراط با جوان هجده ساله‌بی بهمن نام گفتگو می کند , و زمان این محاوره ين وان سال 4۳۲ بوده است 
قسمت سوم همان محاوره که بخش آخر کتاب است بحث در بارء این پند معبد دلفی است و 
بشناس» » وسقراط درضمن استدلال هی گوید برای آنکه کسی خودش را بشناسد اچار باید روح خود و مخصوصاً قمت 
الهی آن‌را خوب بشناسد » ودرپابان سخن چنن نتجه می کیرد که : «اين قسمت ازنفس بخدا شباهت دارد وه رکس در 
آن نظر کند و خواند آنچه را الهی است بشناسد » از آن راه خوب می تواند خويشتن را بغناسد:» ۲ . در بارۀ اصالت 
« الکیییادس » بعضی از محققان برآ نند که ابن کتاب در آغاز قرن چپارم نوشته شده ؛ دسته وه دیگر ادن کتاب را مجعول 
می‌دانند ويز :8:06 "" همین قسمت راکه نقل شد بعنوان دلیل‌اقامه می کند . حتی درصورتی هم که این‌محاوره 
اصالت داشته باشد , آیا آنجه نقل شده نمابنده فکرسقراط است بانمایندء فکر افلاطوون ؟ ممکن است خودمحاوره 
اصالت داشته , ولی کلماتی که بسقراط نسبت داده شده بان صورت که هست مجمول باشد . 

اعتراش سقراط بعلم نجوم همانگونه که کسئو فقون آن را بيان کرده » چندان از سخن طمنه آمیز ساکنان 
قدیم ینگی‌دنیا فراتر نمی‌رود که می گفته‌اند : «مردم هميشه ازآب وهوا سخن می کوبند » ولی‌هیچ‌وفت‌کاری برای آن 
نمی کنند» . بنابراین کاملا غیرعادلانه وابلهانه‌است که سقراط را سوفسطابی آسمانی پنامند » چه وی درست درنقطهمقابل 

160۵ de histoire des در‎ eutce la Grice et 94 jl ترجمه‎ .1,1,10-17 ۰ [fem orabilia کنوقلون در‎ ٠ 
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۲ افلاطون در 4/75/44۰5 ۰ 1336 ]. 
1 بر ای‌مشالهای‌د یگرر جوع کنید Bilez ۴ ‘Trois rencuutres Allan‏ در Eos‏ « ص۱۲۲ . 


. (MATT) Loeb درمجموعة‎ E. C. Marchant 


فلفه وعلم تام رگ سقراط YY‏ 


آن بوده است . پابان گزارش کسنوفون ( که دربلا آوردیم ) وص بسیار جالب است ؛ وی تمابلات اساسی تعالیم 
سقراط را خلاصه می کند ومی‌توانیم آن‌را بان صورت بنوسیم : «بهتر آنست که ضعیف‌تر از فیزیولوژیستها و شریف‌تر 
.از سوفسطائیان باشیم . معرفتی را که باید درصدد رسیدن بآن باشیم نیازمندی‌های شخصی و اجتماعی مامعین می کند ؛ 
مهمترین چیزی که بایددانست اشت که چگونه خوشبخت وشرافتمندانه زند کی کنیم و از افراد 07 0 0 باشیم» ۲ 
ست این دوش نیز در 
همه مردم مؤثر باشد . اخلاق وسیاست باید پرژمیته های محکم قاس ی‌شود » ومتافيزيك بابد تحت الشماع اخلاق باشد. 
اکر بخواهیم از بحث های خود تبجه گر , لازم | ی بکارمی‌بریم خوب تعریف کنیم و بدرستی بدانیم 
که دربارۀ چه‌چیز مشفول کفتگو هستیم . باید چیزهایی‌را که با آنها سروکار دارم طبقه,ندی کنیم » یعنی بکوشیم که 
نسبت آنهارا با اشياء دببگر درك کنیم » ٠‏ نیز خود مستازم آ نت که حد ورسم هربك ازآنهارا بشناسیم . چنین است 
که بابد استقراه )هید م:/) کنيم + يعنی افراد جزئی مورد نظررا بردسی وشمارش کنیم و بيك نتیجهُ منطقی برسیم . 
روش احتجاحی (دبالکتیکی) که سقراط بکار می برد توسط خود آن حکیم بنام «مامایی [عع:/,م:ه/۸] نامیده شده » و 
این اسم را ازحرفة مامایی مادر خود برداشته‌است . سقراط باسژالات زیرکانه‌بی که طرح می کرد طرف سخن خودراباً نجا 
می کشاند که بخطاهای خود اعتراف کند » وباین ترتیب حققت را بشناسد . درمحاورۀ باز نی وسبی زای‌هم کاخ نر 


برای این‌کار محتاح بروش خاصی هس م که همانگون هکم ضمیر هر کس دررفتار او مور | 


شده وهنگام توضیح «آبین دوست بابی» برای آن زن خودرا جاکش تامیده است" " . این حکایت جنبۀ استهزای سقراط 
را درمحاوره بخوبی آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که چه اندازه بحرفةٌ آموزندکی خویش علافه و اشتباق داشته است . 
او <اضر بوده است که با کمال ميل باهر کس که در کوی وبرزن ودرخانه روبرو شود بسخن آغاز کند » واورا وادارسازد 
که افکار مورد پسند حکم را برزءان خود جاری سازد و بصحت وحقانیت آنها اعتر اف کند . 

سقراط نخستین عالم بعلم معانی کلمات 0117 " است که برای مردمی که با آنا سخن می گفته آشکار 
ساخته است که استعمال «کلمات بزرک وقلمبه» باکلمات مبهم که نمی‌توانند بحقیقت مفپوم ومعنای آنها برسند » چه‌اندازه 
خطرناك است 

سقراط دراین مطلب اصرار می‌ورزید که فضیلت نیز موضوع معرفت است» وبنابراین باید تعلیم‌شود . برجسته- 
ترین‌فضلت اعتدال ومیانه روی است . تصور وی دربارة خدا باعقل‌کلی (نوس ۸۶ ) انکصا ود اس اختلاف فراوان 
داشت وباانديشۀ ما دربارۀ دستگاه مشیت ( ههه بسیار نزديك است . باید مراقب روح و نفس خود و سبت بآن از 

مشیت الهی سپاسگزار باشیم » وبدانیم که خوداً کاهی ما نبت بآن همانست که حقیقت واقعی مارا می‌سازد . تقوۍ کی 

ازفنایل اساسی واخستین شرط حر کت وجنبش ما بطرف عالم قدس است . باین تریب بابد گفت که در تعلیمات سقراط 
مقداری تصوف. وجود داشته" , منتهی این تصوف ازنوع هندی نیست وباعقل پرستی وحکمت عملی وعقل سلیم آمیخته 
ومعتدل شده است . سقراط تاحدی حنبةۀ پیغمبرۍ داشت ت » چه وی چنن معتقد بود که مأموریت دارد تا مراقب ارواح 
هموطنان خوش باشد وحقيقت ونییکی را بابشان بياموزدء ووظيفۀ خود می دانست که این‌فرمان الهی‌را اطاعت کند. بدین 
سیب است که دردفاع خود (شکل ٩‏ چنی می گوید : 


.II,XI ۰ Memorabilia ۴‏ . در این باره شایسته است اعتقاد سقراط در تاب 


* ارتباط معانی کلمات‌بانکلم عمومی مردم بطرزشایسته‌بی 
در کتاب ‏ ۵66۲۵16 Language in action. A 6۱18۶ lo‏ 
(hinking,reading,and writing‏ تألیف Hayakawa‏ (۵۰اص. 
دوبورك ۰ ۱۹۸۱) موردبحث قرا ر گرفته [(۱942-43) 3444 عندا]. 
اگر قراط زنده بود این کتاب را بمیار دوست می‌داشت . 


07 01 / مورد بحث قرار گیرد که ر اهنمای‌وی‌در الهامات 
آسبالی او بوده است . وی فرد معتقد وباشوق وشوری بود . 
ممکن است ایمان وی درکتاب «غیب » (۳۵/۱۶) که درآن 
با همه قدما شريك بوده نیز مورد مطالمه قرار گیرد ۰ ولی 
تحقیقی در این پاره مارا ازمقصود اصلی بمیار دورمی‌سازد ۰ 


YA 


بدانید که من ازجانب خدا مأمورم که چنین کنم ؛ و 
من بقین دارم که در این شهر هر گز کار نیکی بزرکتر از 
خدمتی که من بخدا می کلم واقع نخواهد شد . چه‌من‌بکار 
دنگری نمی پر دازم جر اینکه بجوان دشر شما اصرا رکم 
تابیش ا زآنچه در بند شخص خود و روت خویش هستید در 
بند صیانت و مراقبت نفس وروح خود باشید ؛ من بشما می 
گوم که فضیلث ازپول بدست نمی آید . بلکه مال و همه 
چیزهای خوب دیگر بوسیلةٌ فضیلت عابد شخص و همچذن 


فرن پنجم 

عابد کشور می‌شود . ا کر با گفتن این‌چیزها من جوانان را 
فاسد می کلم » بابد این چیز ها زبان آور باشد ؛ اما ار 
کی بگوی د که من جز این چیزها چیز های دیگری می 
گویم . وی دروغگو است , این جهت من بشما هردان 
آتن می کوم » خواه بگفتة انوتوس [ه:بمم] * 
عمل کنید بانکنید » وخواه مراتبرثه کنید بانکنید. می‌دانم 
کهحتی اکر بنا باشد چندبار هم بمیرم‌ه ر گز رفتار خودرا 
تغییر‌نخواهم داد ٨٢‏ 


سقر اط در کتاب ور یاس» ابن نکته را توضیح می‌دهد که تحمل رنج و ضختی مهن از انس که آدعمی 


کار باطل وناروا کند» وا گر مرد پیداد گری کیفر بیند خوشبختی او بیشتر خواهد شد . کتاب کور کیاس دفاعبة خود 
افلاطون است » ولی هیچ دلیلی ندار د که درصحت چیزهابی ازاب ن کتاب که افلاطون آ :هارا بسقراط نبت می‌دهدشك 
کنیم ؛ شك ما بابد منحصراً درسابه روشنهای ضمیمةٌ آن باشد » چه همه‌چرز کواء بر آن است که افلاطون کفته های 
سقراط را بااحساسات خود رنگ آ میزی کرده است 
ممکن است کسی چنان دوست داشته باشد که گفتارهای بیشتری قراط نسبت دهد وچیزهایی ازاناجیل اربعه 
را ازاو بداند , ولی‌ما بهترآن می‌دانیم که خواننده را بمحاورات قدیم افلاطون و کسنوفون احاله دهیم , چه همۀ گفتار- 
هایی که در انجا موجود است بافر این وضمایم همراه آن حالت روشنی خاص دارد . وسقراط را شار واک هست 
نمایش می‌دهد . از آنجا می‌فهميم که این حکیم نه‌ننها با سوف‌طایبان تفاوت داشته, بلکه با فلاسفة پیش‌آز وی حتی با 
دمو کر بتوس حکیم نیز اختلاف داشته است . وی چیزی را که از اساس تازه و جدبد بود در آزمایش بشری وارد 
ساخت » وآن آمیختن حکمت ساده وعملی با قدسیت است 
شخصیت سقراط بسیارعجیب وغریب بود وبیشتر خشن وعبوس می‌نمود , و با داشتن تمابلات صوفیانه که پیش از 
ین بآن اشاره کردم . بسیاربعقل واستدلال عقلی‌دلبستگی داشت . وی غالباً گفته های خود را بندای الهی که راهنمای 


؛ وی اخلاق و سیاست را جزلۍ از ادن فرار داد . 


50075727 نسمت می داد » وفر ببند کی وجاذبۀ شخصی او باعبارات صوفیانه بیان می شد که سر ت سخنان 
الکیبیادس درسومپوسیون 5(2::081) وبیش ازآن مکالمات افلاطون در تا [:۳۱۵۵۲۰] "° . يا راه مجسم 


ساختن عظمت سقراط ا نست که داستان مرف ابن حکیم گفته شود ۰ 
چنانکه شا کردان وی نفل کرده‌اند » سقراط درفعالتهای‌خود افراطی‌نبود وپا از جاد صواب بیرون نمی گذاشت: 
با وجود این بآسانی می‌توان این 
مردم را جربحه دارساخته » وساد کی زند کی اوصورت ضمنی وسبلهٌ تخطله و تقبیح کسانی ار آنان در 
زندگی بجنگگ ت آوردن مال ( ازراههای با شرفانه با جز آن ) و تسکن شهوات نفانۍ بوده است . وجود سقراط درو أقع 
همچون ملامت مجسمی دربرابر چشمان‌آن مردم جلوه میکرده » و هر گز نمی‌توان باور کرد که آنان ازدیدن روی او 
وبودن او برروی زمين شاد وخرسند بوده باشند . علی‌رغم لبك نفسی و خیرخواهی حکیم » بر گرد او دشمنان فراوانی 
صف‌آرایی کرده وهمه درصدد ازمیان برداشتن اوبودند . دردمو کراسی تن تعصب نا حد موهوم پرستی حکمفرما بود و 


ن معللب را دریافت که جنبۀ استهز | وتمسخر وی اچار حس خودیسندی وغرور بسیاری‌از 


٢‏ انوتوس درمیان سه نفر متبم کنندة سقراط از همه 
مهمتر است و با صوفسطائیان دشمنی شدید داشت . چون وی 
در ببرون راندن سی نفر حاکم مستبد سهم بزرگی داشت اقتدار 
فراوان بدست آورده بود . هوراس ([ء:ه07:] سقر اط را بنام 
وای Ay‏ نامیده است ( در کتلب 5۵/1۶۵۵ 1[,]۷3). 

*. از کتاب «دفاع‌سقراط» تألیف افلاطون ( 304).ترجمة 
انگلیسی از عامن۱۴ (مسموعۀ دمم[ ) . 


۲ باوجود این کتاب ۲۵۰ يا« درحکمت:مامایی » 
را افلاطون نوشته است وازآثار متأخران است (معلا آآق.م): 
باوجود این آن کتاب راه خود را بکتابخانة اسکندریه باز کرد 
ودرجزءه آثار افلاطونی که راسولوس [مااچدهء۲۱] (تاريخ وفات 
1 ب.م) اصکندر انی گردآورده بود جاگرفت » وبمدها بمنوان 
آثار افلاطو نی بچاپ رسید ( در 04 5:٥0:00‏ ص ۱3۱-۱۴۱ ۰ در 
محموعة اعم] . جلده) . 











دس 
ar 8-٧‏ 


3 ۱ 
TAN OY, APO 
Aya DSF, logia Socratis, 
Hrs. Ad mores fpeétans. 

مه cele‏ مه د GPE vo x a mM * modo, Athe-‏ نه ه , T ۲ Ad putts‏ 
REE.‏ غه man am: Û niente. anımı‏ , سبهست BEN‏ 
مووا ات درون MrOIUN‏ حانگه‌تتانه 4 : 1 
سل ود Fucrinr atque‏ ۵۱ د٥1‏ 8 و وضو حور ل 
شم سو بې :٠۱٠1د‏ دص ورن و وا موس »سه سوه ٢ A:‏ أ 
ا ا ا ıpfc ılloram fermo nıbus‏ ېک اهر dur‏ سو/ ٠۸‏ هه اص 3 
(n.‏ مر وا VC ۱0۶ PIOPCMO= rien.‏ تلو KUM‏ هار Am‏ وود eres marek Ags‏ سه )ود و 


dum fucim oblırus. ıta accommodatê ad 


د ê ares,‏ 1 ۱ و را 
Amada n~‏ یه perfuafionemn dixerunt. yuanqui‏ نع e EN fidem‏ لاله ) بو Ne (is ims‏ 
تایه جر مې ۵۱ mA"  nyhılcertk(vt vno verbo coplefar)verı‏ هنو Û Önen FH‏ وله ر 
emre‏ ما xcrurt. Atincer mulra quz talid procule-‏ مضه ua;‏ ماهر odpm, TET, Ce AES wis‏ 
Jered.  Funtıllud vaum fum demuracus,qudd vos fS TE‏ ول ,وک Cun a Ta‏ وک Cua ud‏ 


nmonauerint vt diligenter Caueretis ne د‎ me 


ا 
ap. ert‏ داي [educeremini,quaû dicendı facultate‏ 1« 


mûm valcam. Qodd autem mınıınê ıllos 

ic منت‎ resin cuius manıfcflo حم م‎ 
مه‎ re ıpa ù me cuntınuè )وم‎ 
vbi prımûm خ‎ vobıs ad dcédum planê ın- 
cptus comperiarsillud verê مه‎ mihi 
هب‎ eft impudenciflimi. Nıfi fortê cum 
نف‎ faculcate valere انا ومد‎ verê dı- 


dns Ayr. مسل سیو به سر گر د‎ 5 iris. 
من‎ pad Jit Nom’) دم لاش ,سور‎ 
ماه ی‎ Caf ug (۱9۵: ۵44, TET pa لل‎ 
ker air (۱ه وم سوه له‎ ti juni dpa ote 1 
ود‎ oem سو نه اوک‎ HAS شن ود‎ 
j هيا‎ Ajote, لا موسر مه سرو هب‎ n~ 
مود شر کہ م ,مته تر ملا موم( من‎ 






Me باه مې مه‎ ANNs روصت راو هب هیارا‎ lo raga زاو‎ 
طه‎ ıs orto: Alay ub: ua Ala. Cal non exilloruma tamen fententıa) me ora 
wê efe fue میت شر لا ماود نا بات‎ Dime ape! torem عا‎ profieear, Atqui ıl, quemad- 
Naza ماه م۸ من‎ je Aste (saf ۰۰ هم جروج‎ nihil veri dixerunt: vos $ J Aim, & هم‎ 


۰ didene, ve henne 
contr} è me omrtem Veritatem انا‎ lene توبن‎ 


Non tamen per louem, Atheniéfenclegan. ۳۰ لس‎ 
tıbus verborum (ententiarimq; ornamen 
زو‎ contextam ofatronem meam (cuıufmo 
dicftllorum orarıo ) fed ۱۵۵ & de me» 
dio pertos vulgarıbûfquc vocabulıs enun- 
صقن‎ fermoncs audits. AE qua (amen ت8‎ 
مان‎ cffe credo ea quz fum diutus: neque 
یلد‎ veftrûm qufqui cxpe@et. Neque e- 
وور‎ confentancuin effet هناچ‎ xtate,tan- 
م6 و‎ fermonibus ad vos هبج‎ 

ıe.‘ Verûm hoc vnum د‎ vobıs iam د‎ Fe 
que مه‎ perc & سو کا و خی م68۵‎ 
fi corundem ıllorum )۲۳۵۵۴۵ via & FAO dl mia, مق‎ 
ی ی‎ dıcere & ın foro &ın num- ی‎ 
mularıorun menfi ( qurbus ın locis & a. هس‎ km 
lis veftrûm plcriquc me conipexcrung) سسوم وسم جل‎ 
fendentem me aud aris : ıllud,nec اه‎ mi E aR مود‎ kre 
ri vıdcatur. nec hac de caula tumuli excise ere 
گنوی‎ enim omnıno fe res habec.nüc ego 
prımùm ın ıudxıum prodeo, annos م‎ 
fexagınıa narus, vt ın hoc quidem forenfi 


۰م reera percgnnus (۵۵ mih‏ اعد ıgı ur‏ ناوت ۸ دوع ۲ ود 


مود ووی ال ۱ مره( هجو 
> 6۲-۰ وی وښد سنا ی دب هشیر 
هراد ۳3 e‏ 2 ما .ماه سوم 
, هو لمحت ru‏ تم »وم مول ی و 
اک هل۸٨ Ips, TE‏ د ,نو api‏ وى 2 e‏ 
د rha.‏ مرن ,239 Aa Torr‏ سه سا 
apis A Sw ajo, Uu: ۰‏ مرن وه ٣۱ص‏ 
سه are bn‏ #۴ وج mpg, ini‏ پور 
- )د af oe‏ ۰د ou‏ هفراپړه pev SA‏ و 
OH rame, (hau‏ بی ووه ف پور 
سید pam‏ ) ء مه ای MS OITA dk nat,‏ 
تا 0 ېراوا pall pain poe, emu‏ 
که مدرم یط ۲2 بجوم و سا 
لم n yers Asie iN pa xorra. enya‏ 
cima‏ مه تاه یت مسجد منوت + سا بت 
xew a‏ م٤‏ صل موس o Ece ruy yû r‏ 
ce:‏ و4 xura T Gurî n 6172 Şerq‏ ث pat i‏ 


genere نف‎ 


num dandarmn fbatutrotes وو‎ nimuru:n & idem ونای‎ & cadem lcqucndı firma ها‎ 


B.iii, ۳ 

شکل ۔ آغاز کتاب «دفاع قر اط » > چاپ بونانی و لاتدنی ( درسه جلد » ژنوا ؟ ۱۵۷۸) . 1 ازروی نسخۀ 
کتابخانة دانشگاه هاروازد] .من بونانی آن‌را [Henricus Stephanus = ]Henri Estienne‏ (۱۵۲۸۰ 
)٨‏ منتشر ساخته وترجمهٌ لانبنی آن‌را [Ian de Serre = ] Johanııs Serranus‏ (۱۵4۸- ۱۵4۰). 


برای‌تصوبرصفحة عنوان کتاب بشکل ۸۱ مراجعه کنید . 


٨۰‏ قرن بنجم 
عقل پرستی سقراط با آنکه بجاشنی تصوف حالت اعتدالی پیدا کرده بود » برایشان گران می‌نمود ؛ حتی همین تصوف 
وی باندازه‌بی با حس تعصب‌آنان اختلاف داشت که این خود سبب ایجاد کله و شکابت دبگری شده بود .دشمنان‌سقراط 
و کسانی که بر اورشگ می‌ورزبدند ونفوئ وتا لت وی برابشان گراق می‌افتاد » اتهامات ار بستو فانس را بفال نيك 
گرفتند وآنرا با آب وتاب درمیان مردم منتشرساختند و بلافاصله پس ازسقوط حکومت سی‌نفری درسال ۳۹۹ ۰ حکیم 
را باین جرم متهم ساختند که : « سقراط کناهکار است » از آن جهت که خدابان معروف کشور را کنار گذاشته وخدابان 
بنگانه‌بی بجای آ تھا آورده است ؛ وندز ازآن جهت مجرم است که اسباب فاد وتباهی جوانان شده است» . وی را باین 
محکوم کردند که شيرة شو کران بنوشد وجان تسلیم کند . ازلحاظ حفظ اعتبار وآبروی دمو کراسیآتن این نکته راباید 
دراینجا بادآور شویم که درمیان ۵۰۱ نفرقاضی داد گاه محکومیت سقراط فقط با اکثريت ۳٣‏ نفر بتصویب رسید » وا کر 
سقراط زیرکانه تر ازخود دفاع می کرد ودر دفاعهُ خود بیشترجانب احتباط را نگاه می‌داشت ممکن بود تبررئه شود ؛ولی 
او درست در جهت مقابل اقدام کرد ودفاع وی شاهکاری ازطمن و استهزا بشمارمی‌دود » و بهمین جهت بود که همه مردم 
کونه فکر را برضد او برانگیخت" 

چنن اتفاق افتاد که محکومیت سقراط روز پس ازحر کت کشتی مقدی بطرف دلوس اعلام شد . واکر شانود 
پیش از باز کشت ابن کشتی حکم اجرا شود مطابق رسوم و آداب معمول آن زمان هتك حرهءتی شده بود » بهمین جهت 
اجرای حکم مدت بك ماه بتأخیر افتاد . این ترتیب حکیم بك ماه را در زندان گنراند , وبلند نظری مردم آتن این 
اجازه را باو داد که دراین مدت آزادانه در زندان با شا گردان وافراد خانوادۀ خوش نشست وبرخاست کند". محاورات 
سقراط با ابن اشخاص را افلاطون در کتابهایی که بنام « ت‌وها » نوشته بیاد کار گذاشته است » و از آن میان مخصوصاً 
دو کناب کریتون [ ۳۶:۷۵ (دروظیفه) وفیدون [Phaidon]‏ (درروع) اهمیت بیشتری دارد . کر بتون یکی ازشا کردانی 
است که درتمام عمر همراه با سقراط بود » ودر زندان کوشید تا استاد را بفرار از زندان راضی 
داوران محکمه چنین راه حلی را برای زنده ماندن سقراط پسندیده باشند » ولی خود حکیم از افدام بچنین کار شانه 


سازد 0 ونبزامکان دارد که 


ته یي کرد . وی پیوسته می گفت که نخستین وظیفه هرفرد آنست که بقوانن کشور حتی در آن صورت هم که غير عادلانه 
بائد گردن نهد » ودر این مسأله اصرار می‌ورزید که بی‌عدالتی هر کز نباید با بی‌عدالتی دیگراصلاح شود . اکرمملکت 
اورا محکوم بمرگی ساخته است فرار ازچنین حکمی درحکم خیانت است » وچاره ليست جزاینکه مرکه را با آغوش باز 
بپذیرد . این E‏ اع از قانون است که نا کنون درجهان برشتۀ تحربر درآمده است . البته نوسند؛ این 
دفاعه افلاطون است » ولی وجهه ۀ نظرسقراط را آشکار می‌سازد » چه همانگونه که می‌دانم این‌حکيم هر کز درصدد 
فرار اززندان بر یامد . 

کتاب فیدون (شکلپای ۰۱۹۰و 1۲) کفتگوهای هشت نفررا با سقراط در روز های آخر حبات وی در زندان 
نفل می کند » وچیزهای دیگری را نیزشامل است . فیلسوف ازابنکه می ميرد خوشحال است ؛ فکرجاودانی است وروح 
انسان پس ازمرگی وی باز بحیات خود ادامه می دهد . دران کتاب آخرین لحظات حبات فیلسوف بتفصیل ذ کر شده و 
بهتر آنست که ابن قسمت را عبناً بنظرخواننده برسانیم : 


۳ احتمال قوی دار د که محکوم شدن‌سقراطجنبة سیاسی 
داشته باشد . در پایان جنگهای پلوپونسوس وی را باين متبم 
ساخحند که نسبت بدموکراسی خیانت ورزیده وبرای سقوط آتن 
بادشمن ه.دست‌شده است .کافی است نام حکام مستبد خیانتکاری 
همچون الکیبیادس و کر تیاس و خرمیلس |[ اند آراگه 
همه ازشاگردان او بوده اند بخاطر بياوريم . بنا بگفتۀ پوپر 
[۲0:۲] سقراط تنبا يك جانشین ارزنده داشته که آنتیستتی 
«٨ |‏ 8۸| بو دە است.رجوع کنید یکتاببزاع5061 0۵۶ 186 
تاليف ۲ (لندن ۰ ۱۹۸۵ ) جلدا. ص ۱۱۸ ۰ ۰۱۷۲۱ در 
مورد محاکمۀ سقراط از لحاظ قانونی رجوع کنید باب 


) ۱۹۲۷۲ ۰ اکسفورد‎ ( ۵۵٧۱ dllî Historical 85 
. ۱-۱۸ ص‎ 

". آیا می‌توان درمیان‌دیکتاتورهای جدید کسانیرا با این 
سعۀ صدر پیداکرد؟ کاری که ابنان می کندد درست برمکس است 
و زندانیان را در زندان مجرد نگاه می‌دارند وباشکنجه‌وفشار 
از آنبا بازجویی می کنند و اقرار می‌گیرند . این خود نشان 
هی دهد که‌ملچه اندازه ازسال۳۹۹ ق ۰ م تاکنون‌ترقی کرده‌ايم ! 

۴ چپارتا ازمجاورات افلاط نی دربار! محاکمه ومرګ 
سقراط است : ۱/۵۸۶0 (درطپارت وقدسیت) . 42107 
با دفاع سقر اط درمحکمه . کریتون . فیدون . 


فلسفه و علم تام رک سقراط 

چون سقر اط ابن بگفت از جای برخاست و برای 
شست وشو باطاق دیگررفت ؛ کربتون درپی اوروان شد. 
ولی بما گفت که درانتظاروی بمانیم . باین ترتیب ما بانتظار 
نشتیم وبگفتگو بایکدیگر پرداختيم و دربارۀ سخنانی که 
شنیده بودیم با یکدیگر بحث می کردیم ؛آنگاه ازمصیبت 
بزر گی که می‌خواست بما رو کند سخن گفتیم , چه وی را 
مانند پدری برای خود می‌دانستيم وچون وی از دست ما 
می‌رفت در واقع بتیم می‌ماندیم . وقتی که استحمام کرد و 
فرزندانش را نزد وی آوردند - چون وی دوپسر کوچك و 
بكث‌پسر بزرگگ‌داشت-وزنان‌خانواده نیز آمدند. استاددرحضور 
کریتون باآنان سخن کفت ودستورات لازم داد وپس‌از آن 
بز نان گفت که بیرون بروند وخودنزدهاآمد . دراین هنگام 
آفتاب نزديك فرونشتن بود , چه وی مدت درازی را در 
اطاق دیگر بس برده بود. باهمان حالت تر وتازه‌بی که از 
حمام رفتن داشت آمد و نزد ما نشت . پس از آن دیگر 
سخنی گفته نشد » و خادم ازدر درآ مد و پپلوی او استاد و 
گفت : د سقر اط . من میدانم که شما مه اتند دیگران 
هنگامی که بفرمان دولت با نان زهر می‌نوشانم » از من 
عیبجویی نخواهید کرد وبمن لعنت نخواهید فرستاد . من 
آمده ام بشما بگویم که وداع کنید و آنچه راپیش‌خواهد 
آمد هرچه بهتر تحمل نمایید» , این بگفت واشکش روان 
شد وپشت کرد وبرفت. سقر اط سربرداشت وبوی‌نگریست 
و گنت : «خدا حافظ نو نیز باشد ؛ من حاضرم که هرچه 
بخواهی بکنم» ؛ پس ازآن استاد بما گفت ؛ «اين مرد چه 
لطیف وبا محبت است ! از آن زمان که من دراینجا بوده‌ام 
پیوسته بدیدار من می آ ید و گاه بگاه بامن سخن‌می گوبد؛ 
وی از بپترین مردان است وا کنون بنگرید کهچه‌نجیبانه 
برای من می گرد ! کریتون » بهتر آنست که سخن او را 
بشنویم » و کسی برود و اگر زهر آماده است آن را بیاورد 
واگر آماده‌یست آماده کنند». کریتون در اینجا گفت : 
«ولی‌سقراط ۰« ن کان دارم که خورشید هنوز بالای کوهها 
است‌وغروب نکرده ؛ من‌می‌دانم که مردم دنگر یس ازابلاغ 
حکم مدای مهال کرده وآنگاه زهررانوشيده اند » ودر این 
میان‌جیزی‌خوردهو آشاهیده وازدیدار کانی که دوست‌داشته 
لذت برده‌اند .عجله مکن , زیرا هنوز فرصت باقی است» . 

سر اط درجواب گفت : « کر :تون , آنان که تو 
گفتی چنین کرده‌اندحق داشته‌اند . چه‌چنان‌می‌اند شیدها د 
که از این راه سودی حتاد ۳ برای من‌حق آن است که 
چون ابشان نباشم . چه من چنان می‌دام که از دبر کردن 
در آشامیدن زهرسودی‌نخواهم برد . اگردر آن‌هنگام که‌از 
چسبیدن بزند کی و کارزار کردن با آن سودی بر نمی‌خیزد 
چنین کلم » خود را در برابر خویشتن ریشخند کردهام ؛ 
بیا وآ نجه ازتو خواستم بانجام رسان» . 


٨١٢ 
چون سخن باینجا رسید کرلقون با سر بخادمی که‎ 
ایستاده بوداشارهبی کرد . وی‌بیرون رفت ومدتی دراز درنگ‎ 
کرد وبا مردی که مأمورنوشاندن زهر بود باز گشت  واین‎ 
هرد با خود قدحی زهر همراه داشت که آماده‌برای‌نوشیدن‎ 
د. چون سقر اط وی‌را بدید گفت : «بسیارخوب » ای هرد‎ 
نيك » شما دربارۀ این چیزهایی می‌دانید » بمن بگوبید که‎ 
چه باید بکنم» » و آن‌مرد درپاسخ گفت : « کاری نیست جز‎ 
اینکه آن‌را بنوشید و برامرفتن مشفول شوید تاوقتی که حس‎ 
کنید پاهابتان سنگین شده است ؛ آنگاه باد دراز بکشید‎ 
. › وزهر کارخودرا خواهد کرد‎ 
درهمین ضمن جام زهر را بطرف سقراط دراز کرد ؛‎ 
سقراط آن‌را مؤدبانه گرفت وبیآنکه لرزشی پیدا کند با‎ 
رنگ خودرا ببازد باآ ثاری درچهره‌اش پیدا شود , با چشمان‎ 
: باز هماتگونه که خوی وی بود بآن هرد نگریست و گفت‎ 
«چه می گویید که برای‌تقدیس خدایی کمی از این‌را برخاك‎ 
بیفشانم » آیا می‌توان این‌کاررا کرد بانه!» . آن هرد بپاسخ‎ 
چن ی گفت :« ای سقر اط , مافقط آن‌اندازه که مورد نیاز‎ 
است تهیهمی کنيم » , وسقر اط کفت : «فهمیدم . امامن‌هم‎ 
باید بخدابان نماز بگزارم تا سفر مرا بخیر گردانند ؛‎ 
همين جهت است که این دعا و تنا را "تقدیم می کنم‎ 
و امیدوارم که پذیرفته باشد » . با گفتن این کلمات‎ 
جامرا برداشت وبلب رسانید و با کمال خوشروبی و ملایمت‎ 
آن‌را سر کشید . تااين زمان اغلب ما توانسته بودیم بخوبی‎ 
ازریزش اشك خود جل وکیر ی کنيم , ولی چون ویرا درآن‎ 
حال آشامیدن زهردیدیم‌دیگر تابوتوان‌ازدستمان رفت ؛ و‎ 
من‌چنان شدم که بی‌اختیار اشکم سرازیشد وسردرجیب‌فرو‎ 
بردم ومشغول کرستن بحال خود شدم : من بحال سقراظ‎ 
نمی گرستم » بلکه گریه‌ام برای خویشتن بود که از چنین‎ 
دوستی دارم محروم می‌شوم . کربتون پیش‌از آنکه من‌چنین‎ 
شوم برخاسته و دور شده بود » چه نمی توانست از گریستن‎ 
[Apollodoros] خودداری کند . ولی اېبولودوروس‎ 
. که پیشاز آن‌هم نتوانته بود از اشك ربختن جلو کیرد‎ 
چون مارا چنی دید بانگ زاری بلند کرد ؛ و همۀ ما جز‎ 
سقراط را ازپا درآورد . سقراط که چنین دید گفت : «اين‎ 
چه حالت است » من از کار شما درشگفتم ! من زنان را‎ 
بهمین دلیل ازاینجا بیرون فرستادم که نمی‌توانستند ازچنین‎ 
کارهای بی‌معنی خودداری کنند؛ من شنیده‌ام که نیکوتی‎ 
آنست که آدمی در حال سکوت و خاموشی از دنیا برود ؛‎ 
آرام وشجاع باشید» . در اين هنگام ما شرمسار شدیم و از‎ 
اشكربختن بازابستاديم . او براه افتاد و آن اندازه راه رفت‎ 
که دریافت پاهاش‌سنگن‌شده , آنگاه برپشت دراز کشید.‎ 
چه صیحت خادم چنین بود . مردی که زهر را خورانده بود‎ 
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شکل۹۰. صفحهُ۲۹ ازچاپ او 


ل متن بونانی کتاب «فیدون» درضمن ءجموعة آ ار افالاطون ( چاپ ونيز , 


سال ۱۵۱۳) ۱ نقل از روی سخة کتابخانة هاروارد ] .هم محاورات بصورت مجموعه‌های چهارچهاری تنظیم 
شده ‏ و نخستن‌مسجموعه رامحاورات مر بوط بمحا کمه ومرگی سقر اط تشکیل‌می‌دهد ۲ شک دیسرو 


فلسفه وعلم تام رک ستر اط 
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شکل ٩۱‏ . صفحه اول ترجمة از ای «دفاعسقر اط» و «فیدون» ( لندن , ۱۱۷۵ ) [ نقل ازنسخه کتابخانة 
دانشگاه هاروارد ] . 


AF 


٨٢ 


دستشررا روی او گذاشت وپی‌از اندك زمانی پاها و ساقهای 
اورا آزمود . ونیشگون محکمی ازپای او گرفت وازسقراط 
پرسید که آبا احنای درد می کند بان » وحکیم در جواب 
او گفت: «نه» ؛ پس‌از آن رانهای وی بی‌حس شد » و بی‌حسی 
بالاتر می‌رفت و آن مرد بما آشکار می‌ساخت که تن 

پیوسته سرد وسخت می‌شود . سپس دوباره اورا لمی کرد و 
بما گفت چون‌سرهابقاب برسدکارتمام است . سرمابکثالفران 








Quintilianus infktıtut, Orator. 1۱۵. O ۰ 
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libros Platonis | Tımzum د‎ 0۹6, quem ی‎ ٥ 
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شکل ٩۲‏ . صفحۀ عنوان نخستين ترجمۀ «دفاع‌سقراط» و «فیدون» . 


PLAT O his 


APOLOGY of SOCR ATES, 


AND 
۶ H £ DO or Dialogue coneerning the 


Immortality of Mans SouL, 
AND 
Mariner of SOCR AT EShis Death; 
Carefully tranflated fom the Greek, 


AND 
Iluffratcd by Reflections upon both the 
Athenian Laws, and ancıcnt Rites and 
Traditions concerning the Soul, therein 


فرن پنجم 
رسیده بود ؛ سقراط صورت خودرا که پوشیده بود باز کرد و 
کفت :«کریتون . ما يك خروس به اسکولاپیوس 
زدهن هل٥6‏ ) بدهکاريم . آنرا باو بده و غفلت منمای'؛ 
کریتون درجواب کفت : «چنین خواهم کرد .ولی اکر کار 
دیگری هم باید بشود بما بگو»؛ بابن سخن جوابی‌نداد.ولی 
پس ازاندك زمانی حر کت ی کرد ؛ خادم صورت اورا باز کرد 
وچشمان او باز و بی‌حرکت بود ؛ کریتون چشمان و دهان 






mientioned. 


timum از‎ 2b ant, 


genere tranflatcs, 


i1 Couert-Garden, 1675 


بنام مرجم اشاره نشده است ۰ 


۲ از روی نسخه كتابخانة دانشگاه هاروارد] 85 


فلسفه وعلم تام ر گت سقر ط 


اورا فروبت . 


ای اخکرانس | ]Echecrates‏ › ابن بود پابان کار 


Ao 


دوست ما که تاآ نجا که ما می‌دانیم‌ازهمة آ نان کەمی‌شناختیم 


- #8 او په Yr‏ 
بهتر وفرزانه تر ودرستتر بود . 


برای مقاسه با نجه افلاطون کنته ېترآنت کسنن کسنوفون نیز نقل شود : 


همه کسان ی که می‌دانند سقر اط چگونهمردی بود ۰ و 
همه آن کسانی که درپی فضیلت هستند . پیوسته تا بامروز 
اورا پیشوای جوبند گان فضیلت می شناسند . من خود اورا 
چنان که بوده است توصیف کرده‌ام : آن اندازه دیندار بود 
ک‌هی چ کاری ر بی مشورت خدابان بانجام نمی رسانید ؛ آن 
اندازه داد گر بو رکه کوچکترین آزاری بهیچ کس‌نرساند . 
بلکه پیوسته بکسانی که طرف معاملۀ بااوبودند خیر فراوان 
می‌رساند ؛ آن اندازه ءراقب وهشیار کار خوش بود که 
هر گز راه و روش مطبوع‌تر را برراه و روش نیکوتر انتخاب 
نکرد ؛ آن اندازه حکیم بودکه هر گز درتشخیص نيل ويد 


چون این کتاب را برای هردان علم نوشته آم » 


اقا ۳ بااینی تمام است . و با آ نچه هم اکنون در حالات 
مشابه دیده می شود مطابقت دارد . سم شو کران‌را از میوم 
های خشاك رسیده و باز نشده شو کران Conium‏ 
۲ م یگیر ند . آن را بشکل گرد در می آورند و 
کمتر ازینج درصد ماده کون ئین 0111086 ندارد . آین ماد 
شبه‌قلیابی‌رادر ۱٨۲١‏ ژ يز لخ Gieseke‏ | کتشاف کرد که همان 
مادۀ شیمیایی پروپیل پیرربدیناست؛ ۵,هقلیابیهای‌دیگری‌نیز 
دراین نبات یافت می شود ولی خاصبت همه آنها نقررباً با 
یکدیگر شبیه است . اثرآن فلج کردن اعصاب محركدست 


مدا کمه ومحکوم کردن سقراط کاری نابخشیدنی 


بخطا نمی‌رفت . وبمشاوری نیازمند نبود , چه بر دآنایی خود 
اعتماد داشت وباهمین معرفت نيك و بد را می شناخت ؛ در 
توضیح دادن و شناساندن این گونه چیزها مهارت فراوان 
داشت ؛ وآن اندازه نیرومند بودکه دیگران‌را بخطای خود 
آ گاه می‌ساخت وناچارشان می کرد که درپی‌فضیلت وشرافت 
روان شوند . بنظر من وی‌چنان بود که مرد وافعاً نيك و 
سعادتمندی بابد چنان باشد . اکر کسی در این شك دارد 
بهتر آنست که خصال دیگران‌را دربرابر این‌چیز ها بگذارد 
و آن گاه قضاوت کند". 


وپا است , و تأثیر سم از نفاط دوردست آغاز می شود وسریعاً 
بحجاب حاجز می‌رسد که چون آن ازکار بازایستد خفقانو 
مرگ را سبب می‌شود . دلایل دیگری هست که اعصاب‌حس 
نیز ازکرمی‌افند ولی ان‌اج‌شدن باندازفلی اعصاب‌حر کت 
برجستگی ندارد . هایاشی ges [Hayashi]‏ آ و [Muto]‏ 
ثابت کرده‌اند که اعصاب حساب حاجز بیش از سار اعصاب 
در تحت تاپ این سم قرار می کیرد (Arch. Exp,‏ 
Path. Pharmakol. 48 , 1901 )‏ رای اطلاع ازطرزتاگیر 
ماد عاملهٌ شو کران دربدن ممکن‌است بهر کتاب‌داروشناسی 
مراحمه شود" 


بود » ولی حکم بصورت محجوبانه وآمیخته با شفقت‌ودلسوزی 


اجرا شده است , وچون آنرا با اعدامهای پست ومخفیانه و غیر اندانی که در روز کار خود ما نه بدست آدم کشان بلکه 
بحکم دولتها صورت می کیرد مقایسه کنیم » بی‌اندازه شرمسارخواهيم‌شد . 

سقراط با شکوه وجلال تمام ازدنیا رفت ۰ هیچ کلام تند وتلخی دردم بازپسین ازدهان اوبیرون نیامد وخشمگن 
تشد وتهدید نکرد . مانند مرد دادگر وشریفی ديده ازدیدن جهان فرو بست » ومرگ‌وی ازحیث حلال تسه دوم بناهای 


۲ ترجمۀ انگلیسی از ع(۱۱.۳,۷ گرفته شده (مجموعة 
افلاطو نی طءم] ۰ جلداول . ۳۹۵-4۰۴) . 

۴ این پند آخ رکتاب 172۳:0۶۵:1:۵ است که ترجمۀ 
انگليسي آن پوسیلۀ اوو:0:۷۵,ع انجام شده (معموعۀ e‏ : 


۴ ص ۲۵۷ . 

.٥‏ این را مدیون مهربانی دوست خوددکتر ليك اهع].»(1 
داروشتاس ومدیر دانشکدۀ پرشکی تکساس هتم ( از نامۀ وی 
پتاریخ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۵) . 


۸٦‏ قرن بنجم 
عظیمی است که بر سر کورهایآن زمان ساخته شده. ۳ 

محقق است که اوضاع واحوالی که با مرگک سقراط همراه بوده تا حد قابل ملاحظه‌بی بازدیاد شهرت این حکم 
کومك کرده است . درابتدای‌کارهمین اوضاع واحوال سببآن شد که شا کردان بی‌واسطهُ او را تکريم و سپس خود اورا 
تقدی س کنند, ویس‌ازآنآ تش‌شوق افلاطون کسنو فون مت ل گردید وافکار واندیشه‌های اورا مدون‌ساختند وبرای 
اخلاف بیا د گار باقی گذاشتند . مرگ سقراط نقطة اوح با شکوه کوششهای فیلسوفان بونان را نشان می‌دهد که درمدتی 
بش از يك قرن کوشیده‌اند تا بحقیقت دستری پیدا کنند . این مرك برای حکمتی که سقراط بوسیلة تحقیقات آن 
فیلسوفان وهمچنین بوسیلۀ نبوغ وصفای روح وبا کی خود بآن رسبده بود حالت قدسیتی فراهمآورد . 

ازمیان دوستان آخرین لحظات زت د گانی سقراط نام این اشخاص بما رسیده است : اخکراتس فلبوس ی که 
از فیثاغوریان قدم است » فیدون السی . ابولودوروس فالرونی Phaleron]‏ اه {Apollodoros‏ « کبس 
Cebes ]‏ ۳ و سیمیاس [ ۲5۱۱۱۳۱29 که هردو ازاهل تبس بوده‌اند کر بتونآتنی و سر کر بتو بو لوس 
[Critobulos]‏ ؛ | یسخینس«ستراطی» ۰ نتیستنس آتنی راو قلیدس مگارایی [Euclides of Megara]‏ . این 
نکته قابل‌توجه‌است که پنج نفرازشا کر دان مستةیم سقراط ( که سه نفر ازآنان درمرکك وی حاضربوده‌اند) خود هربك 
مؤسس مکتبی فلسفی هستند : فیدون مدرسه‌یی در زادگاه خود الس تاس کرد ؛ اوقلیدس موس مدرسۀ مگارابی 
است » انتستنوی بانی مکتب کلبی [ع: 6۷ ] است » وا دونفری که حاضر نبودند » عکی‌از بستیپوس [Aristippos}‏ 
موسس مدرسة کورن {Cyrene}‏ است . ودرنگری افلاطون . علت غیبت افلاطون بیماری اوبوده وخود وی این‌مطلب 
زا در فیدون بیان کرده است . ممکن است گفته شود که تکامل وپیشرفت فلسفهٌ بونان پس ازقرن‌پنجم درتحت تأثیرافکار 
سقراط صورت کرفته است . تباید فراموش کر دکه درطی زمان درازی که سقراط بفن آمو ز کاری سار و نصیحت کردن 
بمردم می‌پرداخت » درفکر مردمی که فیلسوف با نوسنده نبودند تأثبر فراوان کرده » و همین مردمند "که سب انتشاد 
افکار اوشده‌اند » ونیزمردم بد و یرومندی همچون کر بقیاس [:ه:::0] و الکیبیادس . و همجنین افراد فراوان 
دیگری که صفات برچستۀ خوب با بدی نداشته‌اند تا نامشان درتاریخ بماند » در کار پراکندن افکار و آراء سقراط مؤثر 
بوده‌اند . سقراط نخستین فیلسوف بونانی است که طرح سیستم ودستگاه اخلاقی ربخته و ارزشهای اخلاقی را برچیزهای 
دبگرمقدم شمرده است . از آن زمان باین‌طرف افکارسیاسی واخلاقی اهمیت بیشتری پیدا کرده » وا گربگویم هرچه در 
باختر زممن دراین موضوع نوشته شده بصورت مستقیم با غير مستقیم تجۀ تعلیمات او است سخن بکزاف نگفته‌ام 
زند کی ومرگه او باعث آن بوده است که اخلاق جهان باختری حکومت کند » و هر کز پیشرفت دین مسیح نتوانست 
ازتاثیر اخلاق سقراطی بکاهد یا عمل‌ان را متوقف سازد . 

این کتاب تاریخی ازعلم است نه ازفلسفه » وممکن‌است کسی چنان ادعا کند که هراندازه تأثیر سقراط درفلسفه 
خوب بوده درعلم تأثیر بد داشته است . چون طفیان این حکیم برضد علوم وعلم کائنات جو وبرضد تمام کسانی که بجای 


پرداختن بامور زند گی بشری هم خود را درآسمانها و زبرزهین مصروف ھی داشته‌اند در نظر گر فته شود . ممکن است 
بعضی‌نقادان وخرده گیران وی را مرد مرتجمی بشمارند . او لمستك 01 د »):01 از این‌حم دورتر می‌رود و می گويد 


* رجوع کنید كتا 111085 Sculptured tombs of‏ 
تالیف ۲ Percy‏ ( ۲۷۸ ص . ۴۰ نقشه » لندن:۱۸۹۱) د 
وفیز کتاب slates funéraires dans l'art ec‏ 15 تاليف 
١٩ ( M.Collignon‏ ٤ص.‏ پاریس ۱۹۱۱) ؛ و Die allische" ji‏ 
Grabreliefs‏ تألیف A.Conze‏ (4 جلد با اطلس. برلن ۱۸۹۳-۱۹۲۲). 
دوکتاب اول بسیار قابل خواندن است وبخوبی وضع صمومی 
گورهای یونانی را روشن می‌سازد . کتاب کونزه مجموعه‌یی 
ازآثار قبری اتیکایی بشمار مې رود . 


۲ این کبس مؤلف لوح پیناکس [«1:0] نست که 
چنانکه پیش از اين عقيده داشتند رمز حیات بشری بوده‌است . 
این پیناکس را شخص دیگری ببین نام که خیلی دیرترمی‌زیسته 
و با افکار مثائی و رواقی و فیثاغورسی آشنابی داشته نوشته 
است . نخستین نویسندۀ ونان ی که به پیناکس اشاره کرده 
لو کین سموساتانی ادا هو دک اه ٥٥م‏ || است (۱۳۵-۹۰) که 
آن را قدیمی می‌پنداشته ولی باحبال قوی زمان این لوخه 
از زمان خود او قدیم تر نبوده است . 


فلسفه وعلم تام رک سقراط AV‏ 


تأثیرسقراط برروی‌علم بایدمانند بلاومصیبتی درنظر کرفته شود"". جوابی که ما بای ن کوله نظرهامی‌دهیم آنست که از حیث 
سطح وظاهر این حرفها درست است » ولی درواقع وتفس‌الامرچنین نیست . مردان علمی که پایپا همراه من پیش آمده ر 
گزارشهای مرا در بارة فلاسفة پیش ازسقراط خوانده‌اند » همکن است مانند خود سقراط حوصله شان تنگ شده وحالت 
طغیانی بیدا کرده باشند . روش علمی‌آن فیلسوفان روش بدی بوده وتحقبقات وتتبعات ایشان که برشالودۀ معلومات ناقص 
تکیه داشته بیپوده ونظربات نجومی ابشان غالبا احمقانه بوده است » وهمه باهم در راه غلط ونادرستی پیش می رفته‌اند . 
حتی اگر کسی (مانند من) براین عقیده باشد که چنان حوادث ناچار بایستی پیش بیاید وضرورت چنین ایجاب‌میکرده. 
بابد گفت که مدت طول کشیدنآ نها ازاندازه‌در گذشته است . چنان بنظرمی‌رسد که فیلسوفان قرن پنجم شیر خیالبافی 
های روز گار خود را هرچه تمامتر کشیده‌اند . در دلبری و کستاخی آنان چیزهایی بوده است که باید مورد ستابش فرار 
گیرد » ولی آ نجه کرده بودند کافی بنظوهی‌رسید ولازم بود نفسی تازه شود ومدتی درکارها وقفه پیش آبد » و این همان 
کارنی است که سقراط کرد ۲ اکرسقراط هم مانند فلاسفهٌ دیگر ازآ نجا که رسده بودند بیشتر میرفت » تاچار نی 
پیدا می شد و کاری راکه او کرده انجام می داد ؛ وشاید هیچ کس دبگر نمی توانست از عهدة این کار چنانکه خود او 
برامده راید . 

بعلاوه بعضی از افکار او جنبهٌ مثبت داشته و برای پیشرفت آيندة علم ضروری بوده است . نخستین فکر مثبت 
وعلمی او اصراری است که درتعریف وطبقه‌بندی دأشته . چه اکرآنجه را دربارۀ آن‌بحت می کنم باندازۀ امکان‌نشناسيم 
محلی برای بحث باقی نمی‌ماند ؛ و این نکته درعلم بیش از فلسفه جنبهُ اصلی واساسی دارد . کار دوم او ایشست کهروش 
یکی برای ا کتشاف منطقی ( فن مامابی او ) و احتجاج و مجادله ( دبالك‌تيك ) بکار برده است ؛ مرد علم بابد باین 
عادت کند که استدلالات او از معابب منطقی خالی باشد » و گرنه نتابجی که با نها می‌رسد غلط واشتباه آمیزخواهدبود . 
نکتة سوم ابنست که وی برای وظیفه وقانون احترام خاصی قائل بود . پیشرفت صحیح و سالسم علم محتاج پا کیز کی و 
طهارت اخلاقی وا کی و درستی و انضباط اجتماعی‌وفردی است » و پیدا است که فردی که از لحاظ وظایف اجتماعی فرد 
بدی است هر کز نمی‌تواند دانشمند خوبی باشد . مطلب چهارم اینست که شك عقلی وی پايۀ تحقیقات علمی بشمار 
می‌رود . مرد علم بابد حاضر باشد که خودرا از معتقدات قبلی واوهام رهابی بخشد تا بتواند بنای جدیدی‌را تأسیسکند. 
البته شك سقراط با درنظر کرفتن موضوعاتی همچون توجه بغیب کویی‌کامل نبوده ؛ ولی این دبگر تقصیر محیطزند کانی 
او بوده است . شکی که ما می کنیم همیشه در تحت تأثیر ممتفداتی است که نزدبکان وییوستگان بما دارند » ولواینکه 
آن ممتقدات از چیزهای محال هم بوده باشد . 

فیلسوفان‌قدیم کمتر باهمیت اساسی این چهارمسأله واقف بوده‌اند ؛ سقراط بخوبی ازآ نها گاهی داشته ومکرردد 
مکرر دربارة آنها بشدت اصرار ورزیده است » وبهمن جپت است که بای گفت وی در تاریخ علم مقام ارجمندی دارد . 
طفیان وی بر ضد سفسطه و اظهار نظرهابی که هنوز موقع آنها نرسیده بود , امری است که باید هر عالمی با آن 
حکیم در آن شر کت کند . بالاخص باب گقت که رد کردن نظرهای بی دلبل وبدون ضامن امری است که آغازحکمت 
علمی بشمار می‌رود . 

ولی‌تفاوتی که سقراط مبان معارف مفید ومعارف بی‌فایده می گذاشت > چندان‌مایه خرسندی تست وباید گفت 
که این عمل وی عمل ازنجاعی بوده است . در آن زمان که وی‌تحقیق در ستارگان با تحقیق در «نظم جپانی [ 6051008] 
آ موز گاران 6 را مسخره می کرد ؛ در واقع بر آن بود تا دری را ببندد که بایستی همیشه باز بماند . البته ممکن است 
کسی روشهای علمی بد با جدالهای عقیم را محکوم کند » ولی از پیش حکم کردن باینکه کدام تحقیق و تتبع سودمند 


Ho calumenos hypo ton sophiston cosmos ۱ 


*. صفحة 111 از تاريخ ابران تألیف اولمد . 
1 از تاریخ ابران تال ( از کتاب (Memorabilia‏ . 


فرن پنجم 

است و کدام بی حاصل است کاری است که امکان ندارد » و تمام تاريخ علم این مطلب را تأیید می کند . هیچ چیز در 
نظر سقراط احمقانه‌تر از آن نبوده است که کسی در وضع جمی در مجاورت مفناطیس با در تزدیکی کهر بای مالش 
داده رسد گی کند » درصورتی که می‌دانيم از همین بازرسیپا دو مبحث مغناطیس و الکترسیته پيدا شده وشکل زندکی 
را برسطح زمین تغیبرداده است . سقراط نخستن کی است کهآ تش خاموشی‌نایذبراختلاف مان «علم‌محض وعلم عملی» را 
برافروخته + و بای د گفت که این دومی هر کز امکان ندارد بدون وجود اولی پيشرفت یبدا کند ؛ و نیز نزاع ميان 
د عقل سلیم » و معماهای علمی از زمان او آغاز شده است ؛ ما اکنون می‌دانيم که « عقل سلیم عادی » غالبا بر باطل 
است و حقایق در همان معماهای علمی نهفته است . سقراط را از ابن رهگنر تباید زباد ملامت کرد » زرا چنن 
اشتباهانی در زمانی از وی سر زده است که آزمایش علمی نوع بشر هنوز در مراحل اولیه وجنینی خود بوده است . 


AA 


کتاب ابوب 


در ابن فصل که بفلسة فرن پنجم اختصاص داشت » کرچه تنها از کارهابی که بدست ملت نسبة کوچك بونان 
انجام شده سخن بمبان آمد » رشتۀ کلام بدارازا کشبد . درمدت بك فرن آن مردم باره‌بی از مسائل اساسی فلسفه را 
طرح ریختند ؛ آنان بجواب این مسائل دست نبافتند » بلکه هنوزهم بافتن چنان پاسخها کاری است که عقل و هوش 
مردم فراوانی را بخود مشفول دارد . البته اکر بافکار فلسفی که مورد بحث مردم دبگر جهان دران قرن بوده توجه شود 
فایده‌بی بدست خواهد آمد ' ولی این کار ما را بیشتر از مقصود اصلی دور می کند . س‌باب «ثال باید گفت که تحقیق 
دربارء کونك شی 2 K'8‏ ] ( ۷ ق . م ) نو کو فو سيو س و مؤلف معروف دوتا از « کب اربعه » '"يعنۍ 
« ملك اعتدال » و باحتمال قوی « دانش بزرګك » ؛ و همجنن هوى ۱٥-۱‏ ( ۷ ق . م ) که مسلك توجه‌بفایدهرا 
با نوع دوستی هفرط بهم آمیخته و گاهی او را موسس منطق چینی‌می‌دانند , کار بسیار جالب توجهی است . و نیز در پارۀ 
فلسفهً هندی از آن زمان چیزهابی میتوان گفت : کنو اینکه تار بخهای زمانی که در دست است سیار مشکوله بنظر 
می‌رسد . با وجود این يك مقایسه است که نمی‌توان از آن چشم پوشید و باید باختصار از آن سخن گفت » واین‌مربوط 
است بکتاب ابوب در تورات . 

ابن مقاسه از آن لحاظ بیشتر مجاز است که ما ناچار نیستیم بجاهای دوری همچون هند با چين بروم ؛ 
بابد بسرزمینی برویم که چسبید؛ بیونان بوده , گرچسه بشکل عجیبی پیوسته از آن مجزا انده است . تاريخ تدوین 
کتاب ايوب بدرستی روشن نيست » ولی احتمال سشتر آنس تکه این کتاب در قرن پاجم ( با چهارم ) نوشته شده‌باشد ٩!‏ 
مولف آن بك نفر بهودی با بك نفر ادومی ]۴۵٥۳1۲۲[‏ "" و بهرصورت یکی از مردم فلسطین بوده , و باید گفت که 


ع (او که‌فورد ۱۸۸۵۰) جلد ۴۷-۲۸ انتشار داده است . 


۰. روایت کونفوسیوسی مبتنی است برپنج کتاب رسمی 
چاپ چینی و لانیضی و فرانسة همه را رد بنام 


(عداطاء uاس)‏ وچهار کاب (رطو نم . (اعدادمیان پراتز نماینده 
صفحجاتی از جلد سوم مقدمۀ من است که در آنجا نوشته های 
چینی‌وجود دارد يا اطلاعات بیشتری در بار؛ هريك از این کتابها 
میتوان یافت ) . بنج کناب رسمی عبار تست از : ۱ . عماطی] ٤‏ 
کتاب تغیر ات (۲۱۱۷) ؛ ۰۴ وندامبدک کتاب تاریخ (۲۱۴۹) : 
۴ نناک ١‏ در پارۀ شر (۲۱۲۸) : 4.زیم- 1 کار نامة 
آد اپ و مناسك (۲۱۲۱) :¢ Clune.‏ . بپار و خزان 
(۲۱۱۰) . چهار کتاب عبارتست از : ١‏ ءادا ]۰ دانش‌بز رکه 
Chung yun . ۲ !( ۷۱‏ . عقيدة اعتدال (۴۱۱۰) : 

Lun-yi ۴‏ < منتخبات کو نفوسيوسي (I1)‏ : 4. ولل 
Ta hesieh < (IF) Mencius‏ و ۲۱۰۵ Chung‏ قسمتپايى از 
اء زا است وآن راع يم تحت عنو ان ۱۶ Sacred books of‏ 


5 ۱۱۱۲5 ۲5 .]مننشرساخته (ه و کی‌فو . مبلفان کاتو لك . 
۰ 

"* داستانی که کناب ايوب بر روی آن ساخته شده بزمان 
دورتری هی رسد : به ارت دیگر باید گفت که خود ایو ب‌هز ارسال 
ازکتاب ايوب مسن تر است ! 

۴ ادوهیان :۲1:0 يا د١68‏ 1:0| اخلاف عیسوی 
ادوم برادر يعقوب بوده‌اند . اينان یکی ازقبايل جداگانۀ 
عبرانيان هستند که بحال چوپانی باقی مانده بودند و درجۀ 
فرهنگشان پست‌تر از بنی اسرالیل بوده . سرزمین ادومدر جنوب 
بحرالمیت واقع است . 


فلسفه وعلم تام رگ سقراط ۸۹ 


فاصلةٌ فلسطن از اتیکاکمتر از فاصلةٌ بسیاری از پابگاههای بونانی از این سرزمین بوده است . باحتمال قوی آنک س که 
این کتاب را تدوین کرده با منابع بابلی آشنا بوده"" و آ کاهی او بر منابع مصری تردید نایذبراست ؛ باین معنی که 
وی از همان چشمه‌یبی که جمعی از بونانبان معاصر وی آب توشیده‌اند سیراب شده » ولی نتسجه تک کرات و تأملات وی 
. قوم بود و بونانیان هر دو از مصر تقلید کرده اند واز 
. تقلید چیست ؟ هر کس از اسلاف خود تقلیدمی کند 
( تربیت خود تا حد زبادی عبارتست از تقلید نمونه‌هابی که مورد قبول قرا ر گرفته ) » ولی این تقلید را مطابق هوش و 
سليقۀ خود انجام می دهد » و اگر نبوغی داشته باشد چیز تازه‌بی اختراع می کند . 

کتاب ابوب شاهکاری ازادبیات ٢‏ است » و آنیسون 1 1٥:١۷:٥٥‏ آنرا 0 بزد کترون منظومهٌ هممُزمانها» 
نامیده است . موضوع این کتاب مسألهبی است که پیوسته در فکر آدمی اثر می کند و ماي ناراحتی روح او را فراهم 
بنست که : چگونه می‌توان بلاها و مصیبت هایی را که بی سبب بر کسی وارد می‌شود تعلیل کرد ۰ و 
ا آن سان است که بدان و اشرار پیش می‌روند و ترقی می کنند و نیکان رنج می‌برند ؟ این مسأله را چون‌در 
علم کلام وارد شود بنام د مشیت الهی » [ 0۳60016۷ ( مطابق نامگزارۍ لایب نيتز) می نامند و دزان ازعداات الهی 
که شرور طبیعی با اخلاقی را روا می‌داند دفاع می شود . چگونه می‌توان وجود شر را با خوبی و فدرت کاملۀ الهی‌وفق 
داد ؛ ایوپ ( بعنی مؤلف کتاب ايوب ) باین نتیجه رسد که از لحاظ تعالی بینهایت عظیم الهی و فهم ناچیز و ناقص 
آدمی‌این ن ماله قابل گشودن ست . بدبختی آدمی همه فکر اورا فرا می کرد.»ولی در نفع کلی اشياء این بدبختۍ 
معنایی ندارد . 

در اینکه کتاب ابوب تمام و کمال باشد شك است » وتدوین همۀآن کتاب بريك ت نوج ويك نواخت نیست وک 
نباید زباد درتناقضات وابهامات آن کتاب موشکافی کرد , چه در گفته ها و نوشته های مردان پرثور و کلمات شاعران 
چنن چیز ها فراوان دیده می شود . کتاب ابوب منظومه‌بی است والبته مقاله با کتاب علمی نست . مردی که آنرا 
نوشته شاعرزبردستی بوده که با امجازی‌متین عجایب آفرینش وحکمت خدا را شرح داده است . وی معرفت وواقع‌بینی 
را با تخیلی‌جاندار درهم آمیخته و اسلوب با شکوهی دارد و تصاوبر و تخبلاتی در آن آورده است که کم می‌توان نظیر 
آنها را پیدا کرد" . 

از حکمت مشرقې که تار بخ پیدایش آن بخاطر نمی‌رسد ۰ بیامبران بهود فکر نوحید را بیرون کشیده و آن 
را کامل ساخته و بخدایی قومی و ملی رسیده اند که حکمش برهمه جا نافذ است » و آن خدا را رمز کمال اخلاقی و 


ا شجه‌یی که بونانیان بداست آورده اند تفاوت بیدا کرده است 
این تقلید است که شاهکارهای بهودی و بونانی فراهم آمده‌است 


داد گری مطلق قر ار داده‌اند ؛ باهمین‌شوق ات کوشیده‌اند تا وحدت جهان را برپایۀ معرفت مثبت تشر بح 


وتف رکنند » وانديشۀ آنان نسبت بخدا ده بیشتر از جنبۀ اخلاقی جنبهٌ طبیعی و جهان آفرینی داشته است . خدای 


٢‏ يك «ایوب بابلی» نیزهست که برای شرح‌آن باید یکتاب 
Cuueiform parallels 1o (he Old 9۱٧‏ اليف 
)۱۸۹١-۱۹٩١( W. Rogers‏ چاپنيويورك سال۲ ۱۱4-۱۱۱۹۱ 


الحاقی است . ما نمی‌توانيم وارد این جز لیات شویم و بايد 
کتاب راکامل تصور کیم 


. عبری را باندازه هی نمي‌دانم که بتو انم ارزش نوشة 


مراجمه شود . 

۴ من دره طالمۀ اين کناب از کناب ۸4( ) ۱۸:۶ Inlroducticn to‏ 
4 تألیف Phil‏ (نيويورك ۰ ۱۹۱4) ص 11۰-۷۰۷ 
بسیار فایده پرده‌ام که درآن فهرست کتب کاملی نیز وجود دارد . 

* این مطلب را ۳۱:1 کاملا بحث کرده(ص۰)1۱۷-۱۷۵ 
کاب ایوب تناقضائی داردکه نتیحۀ پس وپیشی و حذف دن 
و الحاق باره‌یی ازقسمتبای آن است . مثلا دراین اواخر عقیده 
برآن است که شعر بسیارعالی در بارة حکمت الهي ( باب ۲۸ ) 


اصلی را درك کم وقضاوت من متکی بر ترجمة انگلیسی است . 
این جمله‌ها وتعبیرات را مورد توجه قرار دهید : ومن میدانم 
که نجات‌دهنده من زنده است ( ۲۶:۱٩‏ ) : پلکهای شفق (4:۳): 
هنگامی که ستارگان صبح ترنم نمودند . و جمیع پسران خدا 
آو از شادی دادند (۷:۳۸) . نویسندء کتاب بش‌از هر نویسنده 
دیگر عبری‌کلمات و تعاییررا بکار برده و هیتوان اورا شکسپیر عهد 
قدیم نامید (بگفتدة‌فایف ) ۱ هیچ شاعر عبدقدیم این اند ازه پامپارت 
طبیمتر امورد توجه و تقدیر قرار نداده است . 


۷۹۰ قرن پنجم 

)یوب از بعضی جپات بخدای بونانیان بیشتر شباهت دارد تابخدای فوم بهود . وی هر کز از این خدا بنام شخص‌خاصی 
باد تم ی کند ۰ وخدای وی رنگ قومی ندارد بلکه خدای جپانی است ۰ ولی بايد دانست که این توافق چیزی بش از 
تصادف و اتفاقات نیست . هیچ دلیلی در دست یست که مولف کتاب ابوب در تحت تاتیر افکار بونانی قرار گرفته باشد 
(وبالعکس) . بنا براین مقایسه‌بی که میان کتاب ابوب و کتاب « پرومته در زنجر» تألیف ایڪولوس بعمل آمده اهمیت 
فراوانی دارد . ابن مطلب بك بار دیگر وحدت هوش و نبوغ بشری را که ب ر کرد وحدت طبیعت است و جلوه‌یی از 
وحدت خدا بشمار می‌رود » برای ما آشکار می‌سازد ۰ 


۱۱ 
بصعت وق 


بهتر آنست که این فصل رابسه ,خش ریاضیات و نجوم وصنایم‌تقسیم کنيم » ولواین‌که لازم باشد درمواردمختلف 
دو باسه بار دربخشهای مختلف نام يك شخص را بيريم واز آنار اوباد کنيم . 


ریاضیات 


زنون نای 

کسانی که در رباضیات قدیم بونان تحقیق می کنند ' پیوسته از دو امری که مکمل (با متناقض با) بکدیگر 
بنظر می‌رسد دچار شگفتی می‌شوند : اول ابنست که درضمن آن رباضیات ازعلم حساب ساده غفلت شده » و دیگر آنکه 
افکار ریاضی آن زمان بسیار عمیق است . فیثاغورسیان قدیم بروشهای متعارفی حساب کردن توجهی نداشتند ‏ با وجود 
ابن افکار مذهبی آنان برپايۀ اعداد بنا شده بود . نقطه در نظر ایشان واحدی است که دارای وضعی است » و اشکال 
هندسی را که با خط مستقيم آغاز می‌شوند همجون اجتماع عده‌بی نقاط تصور می کرده اند . از أبن طرز تصور مسألةٌ 
بوت [ ۵107 ::60211] وقابلشت تقسیم نامحدود برمی‌خیزد › با اکر هتر بخواهیم بگویم »> چون افکار بونانی حاضر 
برای مباحثات‌فلسفی بوده . چنین مسائل برای اشان بیش یا مده است . از هوشمندی و نبوغ بونانیان فدرم شواهد 
زبادی در دست است , ولی هیچ کدام از آنها شگفت انگیز تر وجالب تر از این نبت که افکار رباضی آن‌زمان چنان 
با دشواربهای منطقی آمیخته بود که مردم متوسط این زمان (بعنی بیست وپنج قرن پس از آن ازمنه) بزحمت متوجه 
آنها می‌شوند . در نظر اول چنین بنظر می‌رسد که هرملتی با هوش تراست » زودتر می‌تواند مسائل وقضابا را فه مکند » 
ولی پس از کمی تامل انسان ناچار می‌شود که امن نظر اعدایی: را ترك کند و درست عکس آن را بپذیرد . مردم ابلة 
سربع تر می‌فهمند یا چنان باور دارند که زودتر درك می کنند . واين ازآن سبب است که توانابی تصور مشکلات را 
ندارند وبهمین جهت ابداً بفکرشان نمی‌رسد که موانعی در سر راه فهمیدن است وباید ازآن موانع عبور کنند. اختلاف 
شدید میان رباضیات مصری وبابلی ازيك طرف » ورباضیات بونانی‌ازطرف دیگر » درآنست که مصربان وبابلیان بسیاری 
از مسائل دشوار را که بونانیان با آنها دست‌وپنجه‌نرم می کردند نمی‌شناختند وحتی از تصور آ نهاهم عاجز بودند . 


قرن پنجم 

بابد بخاطر بباوريم که نون دراواسط این‌فرن بهمراهی اتاد خود پارمنیدس ازآتن‌دیدن کرده است ,وشاید 
درهمین شهربوده که با رباضی‌دانانی چون هیپو کر انس (= بقر اط) 1 روبرو شده که‌قصد داشته‌اند 
بمعذومات ومعارف ریاضی سر و صورت بك علم منظام بدهند . زنون که در آغاز کار بك مرد فیلسوف وعالم بعلم منطق 
بوده باشکالاتی درمفاهیم رباضی برخورده است که چنان اشکالات برای رباضی دانان عملی (حتی بونانیان ! ) قابل تصور 
نبوده . رباضی دانان عملی خط مستقیم را ساخته شدء از نقاط تصور می کردند . آبا چگونه میتوان این مفهوم را با 
پیوستگی خط وفق داد ؛ خط مجموعه‌بی از تقاط با بتعبیر دبگر جموعه‌بی از سوراخها نیست » بلکه کل پیوسته‌بی 
است . رباضی دان عملی چنین می کوبد : نقاط را هراندازه بخواهیم بیکدیگر نزديك‌تر می کنیم » واگر فاصلاٌدونقطه 
بیش از اندازۀ دلخواء شما است » می‌توانید آنرا بهزار بلکه بملیون جزء تقسیم ودر هربك از این بخشها نقطه‌بی اضافی 
تصور کنید . مردمنطقی درجواب چنین اشکال می کند : فاصلهٌموجودمیان‌دوتقطه‌دربرهان‌ماتأثیری ندارد وهراتدازءفاصلة 
دو نقطه کوچد و اچیز باشد » باز دو نقطه از بکدیگر جدا می‌مانشد و نمی‌توانند باخط يا فضایی کهآ نهارابیکدربگر 
می‌پیوندد یکی شوند . اشکالاتی مشابه با ابن اشکال در بارۀ زمان ( که آ با متصل است با منفصل ؟ ) و در بارۀ حرکت 
(یمنی انتقال جسهی از بك محل به حل دیگر در زمان معین) نیز وجود دارد . استنتاجات عجیب وغریبی که زنون از 
این طرز استدلال در ءسائل بغرنج رباضی کرده است بوسلۀ کتاب فيزبك ار سطف" بما رسیده وقسمتی از آنها را در 
تفسی رکتابارسطو بوسلۀ سیه‌پلیکیو س 61 )۷٧-1(‏ می‌توان دید » وبابد گفت که‌این‌اشکالات‌واعتراضات 
باندازه‌بی مجکم طرح ربزی شده که حتی در زمان حاضر هم افکار فیلسوفان ورباضی دانان را بخود مشفول دارد . آن 
مسائل باندازه‌بی دقیق است که شرح کامل وصحیح آنها صفحات فراوانی را لازم دارد ؛ وما دراینجا ببیان‌مجملی ازآ نپا 
اکتفا می کنيم . ما هم بعیت از کازودی [0۵[0۲1] چپار برهان زنون را که برضد حرکت افامه کرده بنامهای 
«بخش بردو» 401010711 | و «اخیلس» [۸۰۳:1165] و «ییکان» 1 و «میدان اسب دوانی» [51806] می نامیم 
وهمانگونه که وی خلاصه کرده دراینجا نقل می کنيم : 


۹ 


٩‏ . هش بردو - نمی‌توانید در مدت معين از عده يې 
نقاط نامحدود ونامعين عبور کنید . برای آنکه فاصله بی را 
طی کنید بایستی ابتدا ازنیمۀ آن بگذرید » وبرای گذشتن 
ازنیمه لازم است پیش از آن ازنیمة نیمه گذشته باشید . این 
کار پایان ندارد وا گر فاصله ازنقطه ها تشکیل شده باشد . 
عد نقاط نامحدود می‌شود وممکن نیست درزمان محدود و 
معن از آنها عبور شود . 

۲ اخیلس ‏ برهان دوم‌معمای معروف اخیلس و لاك 
پشت‌است . اخیلس قهراً باید بجایی که لاك پشت از آنجا 
بحر کت آغاز کرده برسد؛ ولی درهمین زمان لالپشت‌مقدار 
مختصری راه پیمودمواخیلس لازم است که این فاصله را نیز 
طی کند » وباز درضمن‌طی کردن این فاصله لاكپشت مقداری 
جلو افتاده است . البته اخیلس پیوسته بلاك پشت تزدیکتر 
می‌شود » ولی هر گز نمی‌تواند اورا پشت‌سر بگذارد . 

۴ . پیکان - سومين برهان زنون برضد امکان ح ر کت 


۲ زنون یکی از اشخاص کتابه پار منیدس » افلاطون است. 
افلاطون از تناقضات ریاضی زنون سخن نمی گوید . بلکه از 
برهان که وی برضد کثرت می‌آورد بحت می کند ۰ وسمی‌دارد 
که درمقایسۀ با پارمنیدس ارزش او را کمتر شان بدهد . 


درهرلحظۀ ازح ر کت خود بایستی‌درنقطة معینی بحال‌سکون 

بوده باشد ۰ 
٤‏ . میدان اسب دوانی - فرض کنید سه ردیف نقاط 
متوازی موجود باشد : 
شکل ۲ 





ودورشتۀ دیگر ۸ ون) باسرعتهای مساوی دردوجهت عتقابل 
حرکت می‌کنند وبوضعی درمیآبند که درشکل ٢‏ نمابانده 
شده . حرکت © سبت به ۸ مضاعف حرکت آن نسبت به 
8 است. وبعبارت دبگر هرنقطه از ازبرابر عده نقاطی از 


افلاطون باین نکته اشاره می کن د که زنون دریافته بود تاچگونه 
شی واحدی را واحد ومتمدد ویاصاکن ودرحرکت باشبیه‌وفیر 
شبیه جلو هگر سازد . 


رباضیات ونجوم وصناعت درقرن بنجم 
۸ گذشته که شمارآ نها دوبراء بر نقاطی ۱ 
در ازبرابر 8 عبور کرده است . بنابر این نمی‌توان گفت 


٩٣ 

ست که نقطةمفروښ که هرلحظهٌ اززمان متناظر است با عبور از نقطهبی‌بنقطة 
دنگر 

این چهاربر هان.ظاهرا برضد اعتقادی است که بیشترمردم آن‌زمان ( ومن‌جمله‌فیثاغورسیان و امپدو کاس ( 

داشتهاند .و اکثر مردم زمان ما نیز چنان عقیده دارند .و فاصله را محموعغه لی از نقاط و زمان را مجموعه يی از لحظات 


می‌دانند . نظر زنون آن بوده است که حر کت را نمی‌توان بر شالود کثرت توجبه کرد . 
دمو کربتوس ابدرایی 
دم و کر بتوس تقرباً سی سال پس از زنون بدنیا آمده است . تاربخ تولد و وفات وی غیرفطعی است ولی 


اکر این ن تارىخها را 4٦1٠‏ و ۳۷۰ کا ا نکرده‌ايم . مقصود آن یست که تحقیقات و تتبعات دم و کر توس 
متأخرتر از کارهای زنون است و دموکرتوس با تناقضانی که زنون را بحیرت انداخته پووا عنام داشته است .بهرصورت 
بابد گفت که آن وسایل تحیر و نظایر آنها برای کسانی که بدفت دربارۀ مسائل هر بوط بوس کی وبی نهایت می‌آند بشید ند 
چیز تازه یی نبود » وبسیاری از بونانیان در خط چنین تفکراتی بودهاند . در فهرست آثار دم وکربتوس که دیو گنس 
لار تیوس ( 111-1 ) منتشر ساخته » نام پنح کتاب دسده می شود : (۱) دربارۀ تمای دایره با کره ۱۰ ۲ و ۳ ) در 
هندسه » (4) دربارۀ اعداد » (0) دربارۀ مقادیر اصم , وما هنگامی که موضوع اخیر رامورد بحث قرار خواهیم دادبازباین 
کتاب متوجه خواهیم شد . عناوین کتابهای ۲ و 4 آن اندازه مبهم است که معلوم نیست فایده‌بی را دربرداشته باشند . 
در مورد کتاب اول باید گفت که ا کر مقصود از عنوان کتاب تماس ميان کره وبك سطح مستوی باشد » سروکارما بازاوبه 
بینهایت کوچك شونده است . چون ساده‌ترین حالات را درنظر بگیریم ( وشاید دمو کرتوس نیز چنین کرده باشد ) که 
مربوط بزاوبةً حاصل شدۀ ميان دابره ومماس برآن است . اشکال مأله سرعت آشکار می‌شود . درآ غا زکار لازم است که 
ممای تمرف شود ؛ دمو کربتوس آن اندازه حدت ذهن داشته است ت تا دربابد که دا ره وخط ممای را نن ازىك نقطه 
مشترك ندارند » ولوایشکه نتوان با عمل ترسیم این حقیقت را اثبات کرد . 
ساخته می‌شودجلب توجه می کند . این زاویه بیش از نجه ورود كوك است » چه اکر خط ممای بمقداربی‌اندازه 
کوچکی بر گرد نقطهٌ تمای بجرخد > نقطه مشترله ده ری با دایره پیدا می کند و دیگر خط ممای تخواهد بود . 
افلاطون دم وکربتوس را نمی شناخته , ولی ارسطو از طرز تصور وی دربارۀ تغیر ونمو بسیار خوب سخن 
کنته است . بك فرن بعد ار شمیف‌س ببزر کترین اکتشاف ریاضی دمو کرربتوس‌شاره کرده و گفته است که دمو کریتوی 
برای اولن بار دربافته که حجم مخروط وهرم ثلث حجم استوانه‌بی است که با همان قاعده و ارتفاع باشد » واین‌نکته را 
افزوده است که اثبات این قضه از دمو کرتوی ني بلکه پس از وی اودو کسوس [Eudoxos]‏ ' 
ثابت کرده است . پس چگونه دمو کریتوی با کتشاف این قضيه توفیق بافته است ؟ احتمال دارد که وی طريفۀ نایختةۀ 
ابتکاری حساب جامعه 1180687۵11081 را بکار داشته و از راه قسمت کردن هرم و مخروط بورقه‌های نازك باين شبجه 
رسیده باشد , و ما در آنجا که از اکتشاف اودو کسوس سخن خواهیم گفت دوباره باين مطلب باز خواهيم گشت . 


پس از آن زاوبه‌بی که مبان ممای و دایره 


آن رابابرهان 


«<The purpose of 76001 arguments ".رجوع شود بمقالد‎ 

on molion»‏ بقلم ه(ه .۴ در شمارة ٠۴٢‏ ص۷-۲۰ (۱۹۲۰) از 
مجلۀ ايريس . این مقاله مشتمل است برخلاصۀ مباحخاتی که در 
پاره اشکالات زنون شده و لظر « م٥۵‏ را نیز شامل اس تکه 
#ژوری‌هم با او موافقت دارد . بنا بنظر تانری زنون مخالف 
این هقیده بوده است که نقطه وحدت وضمی دارد . ابښا 
رجوع کنید بمقالا د سنه ج و61٣‏ نگارش دلهامده[۴ در 
Mind 25,42-55‏ (ابردین»۱۹۱۹) [(7920) 3,277-278 5فء1] 


و History of Greek mathemalics ji‏ تال یف 1۰۵۱ 
(اکسفورد.۱۹۲۱) جاد اول . ص ۲۷٢-۲٢۴‏ که در آن اقوال 
برتراندراسل که ازعلاقه‌مندان به زنون اصت نیز نقل شده . 
". ارسطو از دم وکرچوس در کاب « کون و فاد » 
11 315 مدح می کند . و ارشمیدس د رکتاب «طربقه» خود 
از او نام مې برد . و نیز رجوعکنید یکتاب ۳۶۶۸ زه 08:01 
5 تألیف Heath‏ (اکسفورد ۰ )۱٩۳۱‏ صفعۀ ۲۸۴ . 


“A4‏ رر xw‏ ` ن ل 
هرا رام چا چم 


آغازاستعمال علم مناطرومرابا را درساختن صحنه‌های‌تانر» و لترو و یوس ] [Vitruvius‏ هم به دم وکریتوس 
نسبت‌می‌دهد وهم بها ا ثار خوس [۸20۱۳۵۲۰۲0۵] و انکسا گور اس . ابن اتتسابات قابل قبول بنظر می‌رسد . 
ولی دلیلی برای آنها در دست نیست » بفین است که لازم بوده است مسائل مربوط بمناظر و مرابا توسط کانیکه نقثة 
صحنه های نماش را می کشیده‌اند حل شود.» ولی البته راه حلهای خوب را می توانسته‌اند از طر.قه های تجریتی 


دست آورند ۰ 
هیپ و کراتس خیوسی 


دغه بیز ر نربمن رباضی‌دان بان روز گار می‌رسیم .واونختن کی است که سبب شهرت نام بقر اط شده 
است . تقربيا هر شخص تربیت شده‌بی با این نام آشنا است » ولی آنچه با شنیدن این اسم در ذهن او حاضر می‌شوده‌رد 
دیگری اټ که ودر قن طبابت است » واو بقر اط یا هیپ و کر انس کوسی(:» [H. of‏ است . نام هيپ وکرانسۍ 
در بونان" زباد استعمال می‌شده » ولی دومرد معروفی که ابن نام را دارند هردومعاصر بوده و زاد گاهشان مجمم‌الجزابر 
اسپورادی :150۵0 نزديك ساحل آسیای صفیر بوده است . بقسراط ریاضی که سالمندتر بوده در جز یر خبوس 
1٥5 [‏ ] بدنياءآمد و در ربع چهارم قرن پنجم در آتن شهرت بافت . بقراط طبیب متعلق بيك نسل عقب‌تر است .و 
درآن هنگام که بقراط ریاضی در سن کمال بوده‌این بقراط دوران کودکی را می‌گنرانده » وچون قرن پنجم میخواست 
بگردد بقراط يزشك در طریق ترقی و شپرت قدم می گذاشت : زادگاه وی جز برء کوس یکی ازجزایر جنویی‌اسپورادی 
است که در دسته جزایر دودکانر [ [Dodecanese‏ قرار داروه . درفصل دنگر آنجه درحق وی لازم باشد خواهیم کفت 
ولی شارسته بود که در اینجا نیز نای از وی برده شود و اورا برای لحظه کوتاهی در برابر معاصر سالمندترش فراردهيم. 
من چنان دوست دارم که خواننده درست بخاطر بسپارد که در آن زمان دو. بقراط وجود داشته که هردو نامداروبررجسته 
بوده‌اند » ولی نوع کارهایشان باندازه‌بی دور از بکدیگر است که هیچ مقاسه‌بی میان آن دو نفرممکن نیت . بطور 
فطع هیچ کس تمی‌تواند بگوید که بقراط دومی بزر کتر از اولی بوده » با وجود این وضع چنان پیش آمده که تنها 
دومی بخاطرها مانده و اولی تقریبا فراموش شده است . زباد هم از ابن پیش آمد نبابدنگران‌بود . 

چنانکه روایت می کنند » دلیل آمدن بقراط ریاضی دان درنیمۀ فرن پنجم بآتن آن بوده است که مابماك 
خود را از کف داده بود وباین شهر آمد تا بلکه بتواند دوباره مالی بدست آورد . مایق .ك روات وی بازر گان بود 
و کشتی کالای او را دزدان دریایی بغارت بردند . بروابت دیگر ( که ار سطو نقل کرده ) ؛ وی مهندسی بود که 
«بواسطة احمقی وی مأمورین کم له در بوژانتدوم [822711050] پول فراوانی ازاو ربودند . واضح است کهربانی‌دانان 
را ( از الس تا پو انکاره ) باین متهم می‌سازند که برای گرداندن امور عادی زند کی شایستگی ندارند » ولی 
داستانهابی که در بارۀ بقراط نقل شده چیز های دمگری را برای ما روشن می‌سازد . وجذبه های دیگر حیات ,ونان را 
در آن زمان آشکار می کند » ونشان می‌دهد که وضع بازر کانی و دزدی درسابی و مأموران كمرك بدجنس از چه قرار 


". فعل ۱۵۲۵/6۵ بمعنی مزیت داشتن در اسب است . 
وباین ترتیب ممکن است نام هیپو کراتس بمعنی مردشایستذبرای 
افسری صوار باشد ۳ 

* وسعت خیوس درحدود ۳۳۰ میل مریم است : غیراز 
بقراط زا د گاه ر یاضی د ان بزر نی ديگربنام اوو پیدس | دء0:::::1 1 
ومورخی بنام تو بو پوس[ Teo.‏ ] (۴۷۸یا۲۰۵) بوده .و 
مردمآن جزيره زا د گاه هوهرر انیز همین جامی د انند. فوستل د وکو لانو 
۲٠٥٢٢٢ 0 ٠591‏ | در گتلب 65/ 1/5/0۲۶7 1065/10115) خود 
(پاریس:۱۸۹۳) صفحه ١١٢-٢٣٣‏ اطلاعات قر او انی بدست می دهد 


ولی اشتباه ذیل را نیز دارد (ص‌۴۱۸) : « شخصی بنام قراط 
خیوسی را قدما ریاضی‌دان ومنجم وعالم هندسه می دانسته اند » 
و این خود نشان می‌دهد که ‌ شخصی بنام فوستل دو کولانز ۰ 
هر اندازه‌هم درمسائل دیگر برجستگي داشته . نه ریاضی دان 
بوده است ونه مورخ علم ۰ 

کو س که در جنوب خیوس واقع شده کوچکتر است (۱۱۱ 
میل مربع) . وتنها زادگاه يك هرد بزرگی است که همان بقراط 
پدر پزشکی است . 

۰ ارسطودر کتاب5ع۵/۱ 1:046::61 ۸ V11,14,1247‏ . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن پنجم ٥‏ 

بوده است . ظاهراً چنین بنظر می‌رسد که بقراط در آغاز کار خود هم تجارت می کرده وهم بکارهای رباضی می‌پرداخته و 
چنین ت رکیب شغلی در اجتماع ونان امکان داشته است . چون دارابی خود را از دست داد بکار تعلیم ریاضی_ پرداخت تا 
از آن راه مال بدست آورد ؛ بچه دلیل همان گونه که سوف‌طائیان در مقابل آموز گاری هزد می‌دادند » بوی هزد نداده 
باشند ؟ همکن است با آنکه کارش در رشتۀ رباضی بوده » وی نیز خودرا سوفطابی معرفی کرده باشد . 

پیش از آنکه بشرح‌کار های این هرد بپردازم » شاسته چنان است که داستان دمگری را نقل کنیم تا از آن 
رو وضع عقلی وروحی بونان درآن زمان بهتر معلوم شود . درآن روز کار سه مسأل مهم ریاضی فکر ریاضی‌دانان آتنی 
را بخود مشفول می‌داشت : (۱) ترییع دابره » (۲) تثلیث زاوبه , (۳) تضعیف مکلب . آبا چگونه این سه مسأله طرح 
شده ومورد بحث قرار کرفته بود ؛ مسأله نخستین مسأله‌بی بیار قدیمی است » ودر آن موقع هنوز معلوم نبود که پیدا 
کردن جوابی برای این سؤال غیرممکن است . دو مأل دیگر کمتر طبیمی بنظر می‌رسد » و در مورد مسأل سوم دو 
اقسانه وجود داردکه هردوتای آنها را ار | توستنس [Eratosthenes]‏ نقل کرده است : مردم دلوس که دچارطاعون 
شده بودند » از راه پیغام غیب ی که بکاهنان رسیده بود فرمان بافتند مذبحی را در یکی از معابد که بشکل مکمب بود 
دو برابر بسازند تابیماری طاعون ازمیان ابشان برود ؛ بهمین جېت است که ابن مسالعرا مسأل داوسی نيزمۍنامند . امن 
افسانه تمام نشانه های ساختگی بودن را دارد » وتا آنجا که من می‌دانم ه رکز در دلوی با جای دیگر مذابح بشکل 
مکمب وجود نداشته است " . راه ساده تر آن است که گفته شود که رباضی دانی هنگام تعمیم دادن مسأله‌بی ازهندسة 
مسطحه بان ملل رسیده است که: برای دو برابرساختن -طح مربم کافی‌اس ت که مربع تازه یی برقطرآن ساخته شود . 
آبا ممکن نیست برای تضعیف مکمب نیز راه ساد مشابپی وجود داشته باشد ؟ اله یافتن جواب چنانکه ظاهراً بنظر 
می‌رسیده ساده نبوده است . پیدا شدن این سه مسأله درمیان مسائل بیشه‌ار دنگر دریونان خود دلبل تازه‌بی‌برهوشمندی 
و نبوغ مردم آن سرزمین است » چه درهمۀ این مسائل ساد کی ظاهری با دشواربها و مشکلات عظیم با یکدیگ رآمیخته 
است * . این مسائل لابنحل است و جز با تقرب تمیتوان جواب آنهارا بدست آورد ؛ مسالة دوم وسوم را بازوش‌هندسی 
( یمنی با ستاره وپر کار ) نمیتوان حل کرد » با وجود این ریاضی دانان قرن پنجم يونان آنها را بشکل نظری حل 
کرده اند . 

پقر اط در ماله دوم کار تکرده ولی راه حلهای ناتمامی برای دومساألةٌ دیگر ازاو دردست است . کوشش‌وی 
برای تربیع دایره سبب اکتشاف شکلهای هلالی شد که میتوان هربع معادل آ نها را بدست آورد » و این عجیب اس ت که 
از پنج نوع هلال سه تای آن‌ها را اکتشاف کرد که بآسائی مربع معادلآنہا را می‌توان بافت . اکتشاف بفراطاهمیت 
دارد » چه بوسیلۀ آن معلوم شد که لااقل پاره‌بی از اشکال منحنی‌الخط قابل تربيع است . 

ابنك ساده ترین شکل علالی بقراط را از نظر خواننده می‌گنرانيم . فرض کنید نیم مربع ۸86 درنیم دایره 
بم رکز ن محاط شده باشد (شکل )٩۳‏ . اينك وم را قطر قرار داده برروی آن‌تیمدایرة دیگری رسم می کنیم .لسبت 


۴ رجوع کنید بکتاب ۵1/0۲5 076٤٣‏ تألیف واه۲ ٥.6‏ 4 ۱:80:0۰ ثابت کردکه 2۳ نیز اصم است + در ۱۸۸۲ 
( چاپ دانشگاه سن لوبی ٧٤٩١١.‏ ) ص۱۱۹-۱۷۰ . موّل فکتاب .. «صمرعلرن1 ثابت کر که > مبیم و غیرقابل اندازه است؛رجوع 
می گوید که مذبجهای تقریباً بشکل مکعب در دلوس نبست‌بلکه شود بشمارة ١‏ ص۳۲ (سال ۱۹۳۹) ازمجلة اوزیریس ۰ این 
درقبرس است . دومذی که در Vounie Palace‏ باقی استو تار بخ ماأله‌رابا در نظ رگرفتن ریاضیات جدید :۱6 1۱:۶ - ۱۸444 ) 
قرن پنجم دارد قامده‌هایی باین‌ابعاددارد ؛ ۷۰ر ا )٥۹ر١‏ متر ٥‏ ( در کلب Vorlrtige ber ausgewdhlle Frage" der‏ 
و ۵4ر۷۰(>۱ر؟ مت رکه هردوی آنها از شکل مربع پسیار دور 09٧71‏ مورد بحث قر ارداده (لاپر یگد۱۸۹۰۰: 

5 ترجمة انگلیسی باتجدیدنظر ۰ نيويورك ۱۹۴۰) 16,547 1545] 
* در ۱۳۱۷ eطصوا.ل‏ ثاب ت کرد که اصم است : در .] )1931( 


است 


٩‏ قرن بنجم 


شکل ٣٤‏ . هلال هیپوکرانس خیوسی 


4 ۰٠ € 


ميان دو نیمدایره مثل نسبت میان مربع قطرهایشان‌است » یعنی "۲۸8--۸ » وبنا براین نيمه نیمدابرة بزرگ‌برابر 
با نمدایرة کوچك خواهد بود » وچون قسمت مشترك ميان آن دورا حذف کنیم » معلوم می‌شود که شکل هلالی ومثلث 
0 با بکدیگرمتعادلند . 

امن مسألهٌساده‌بی است‌ولی‌ستازم آنست که دانسته باشند نسبت میان‌سطح دو دابره همان نبت ميان مربعات 
اقطارشان است" ؛ و اکر بقراط سطح هلال را بافته باید فرض کم که از این قضيه | گاه بوده است . شاید اطلاع وی 
براین قضیه بی‌دلیل والهاعی بوده . ولی او3و کسوس می کوبد که وی می‌توانسته است این قضیه را اثبات کند » و 
بهرحالٍ برما معلوم نیست که راه اثبات‌اوچگونه بوده . 

کاربقراط درتریع شکل‌هلالی ازلحاظ دیگر نیز اهمیت دارد : چه این‌تنها متن‌ریاضی‌هلنی(پیش ازاسکندرانی) 
است که تمام وکمال بما منتقل شده » ولی بابد گفت که راه انتقالآن بار غیرمستقیم بوده وعمل انتقال بکندی‌صورت 
کرفته است "" . این قضیه بك بار دیگر نشان می‌دهد که دسترس پیدا کردن بحقایق مربوط برباضیات قدیم بونان‌چه 
اندازه دشوار است » و کسی که تاریخ علم را می‌نوسد چه اندازه باید جانب احتياط را مراعات کند . 

راه حلی که وی برای تضعیف مکمب ساخته نیز جالب نوجه است » چه بطور ضمنی شان می‌دهد که او از 
نسبتهای مر کب آ گاهی داشته است . اطلاع برنسبتهای مر کب ازراه اعداد بدست می آ بد و قراط با حسن تشخیص و 
اتتقال خود آن را دربار خطوط نیز بکار برده است . 

اکر ضلع مکعبی برابر با م باشد , حل ماله عبارت می‌شود از پیداکردن × بصورتی که ۲۸۳ "× باشد . 
واین‌کار با پیدا کردن‌دوتا ازوسطن‌دزارعهُ متناسبة مبان 4 و ۲4 دراين معادلمصورت می گیرد: 114ر اند - 01 , 


چه ازاین روبدست میب د که ارم نادو ۲۵۷ ار و ازآنجا 4-۲۵۴۶ با ۲۵۴ ګید . 


در اواسط فرن پنجم آن اندازه قصابای هندسی صورت‌نندی و مسائل حل شده بود که مروصورت دادن با نهاو 
جمم‌آوری این معلومات صورت منطقی ضروری می‌نمود . این کار مستلزم آن بود که علاوه بر طبقه‌شدی نتاسجی که تا 
آن زمان بدست آمده کار مهمتری صورت بگیرد یعنی استدلال‌ها تقوبت‌شود . درسباری از حالات ( همانگونه که بیش 
از این راجع بخود قضیه در کتاب اوقلیدس اشاره کردم ) معلومات موجود شکل الهامی و ذوقی و غیر برهانی داشت » 
یا اگر برهانی بود ان برهان حمراه خود قضیه انتقال بیدا نکرده بود . چون هر مطلب در محل خاص خود قرار داده 
شود » شکافها و رخنه‌های موجود آشکار می گردد . بای علم هندسه تا آنجا که ممکن است بابد محکم ساخته شوده و 
کسی که در صدد این کار است باید بداند چگونه قضابا و مطالب مختلف را پهلو بپپلوی بکدیگر قرار دهد تا بتمامیت 
و کمال منطقی تزدیکتر باشد . چنان بنظر می‌رسد که 8یو کر اتس کی از نخستین کسانی است که باین‌کارپرداخته 
بعنی در واقع وی نخستین مبشر افلیدس بشمار می‌رود » و اين نه از جهت آن است که پارهبی از قضابای هندسی را 
۲ درهندسة اقلیدس 311,2 . متن‌آن را میتو ان درچاي یونانی‌وفرانسة آن که بوسیله‌پول‌تانری 

*. اکشاف بقر اط د رکتاب تاریخ هندسه تألیف اودموس صور تگرفته ملاحظه کرد 1 درمجلة انعمن علمۍ بردوه شمارۀ 
]Eıdemo[‏ (1۷-2 ق.م) که در تفسیر سیمپلیکیوس از فيزيك ه. ص۲۱۷-۲۳۷ (۱۸۸۴)) : همین‌متن بار دیگر در M01۲5‏ 


ارسطو (1-]۷) محفوظ مانده مندرج است » و تقریبا ميان 65 ( تولوز: ۱۹۱۲ ) جاد اول ص ۳۳۹-۳۷۰ بچاپ 
این شخص اخیر و بقراط هز ارسال فاصلة زماتي وجود دارد ! رسید . 


ریاضیات و نجوم‌وصناعت درقر ن نجم AY‏ 
| کتشاف کرده , بلکه د بشتر از آن رواست ت که در ساختن کاخ هندسه که بعدها بام «اصول» [ [Elements‏ نامیده شده 
سهم بسزایی انندارت 

اکر متن بقراط راجع‌بتربیم علال که بوسلۀ سیمپایکیوس بما رسیده حقيقة بدست خود او نوشته شده 
باشد » باید گفت که وی اولن رباضی‌دانی است که حروف را برای نمایش اشکال هندسی بر برده و از این راه سبب 
شده است که سوانند اشکال هندسی را بدون ابهام بتمابانند و مورد تعلیم و تعلم قرار دهند"" . کار نسخه‌نویسی کتابهای 
هندسه باین ترتیب بیار آسان شده‌است, چه ازرسم کردن‌اشکالی که ترسیم | نها دشواربوده چشم هی پوشیده و آنها را با 
حروف معرفی می کرده‌اند » و هر خواننده می‌توانسته‌است باخواندن متن نسخه و در نظ رگرفتن حروف شکل‌راچنانکه 
بابد رسم کند . البشه طرز استعمال حروف بوسیلهٌ بفراط باندازۀ طرز استعمال او قلیدس دوشن و ساده نبوده » ولی 
عمل وی که آغاز کار بشمار می‌رود برای پیشرفتهای آننده رباضات نهات ضرورت را داشته است 

بقراط در نوشته‌های خود چنین می‌نوشت که : « خطی که نوا ۳ 
درصورتیکه اوقلیدس چنن می‌نوشت : « خط ۸8 ۰۰۰ نقطةٌ ‏ ۰ وما نیز هم اکنون چنن ميکنيم. چنین اختلافانی 
در تاریخ رباضیات زیاد دیده می شود » و بای گفت که عموماً در تاریخ علم چنن است . مخترع و کاشف بندرت‌ی‌تواند 
| كناف خودرابادەترەن وس پلتر بن‌راه نماش دهد » ومردیامردان دیگر یک موش ترو لی عملی تراز وی باید بابندوا کتشاف 
اورا کامل‌تر کنند. من باب مثال باید گفت که ممکن است اختراع بقراط را آموز کاران وحتی دانشآموزان دبگری که 

پس از وی پیدا شد اند کامل کرده‌اند , و تنها برای خرسند ساختن حس تنبلی خود بوده است ت که جمله کوناه د خط 

و۸ را بجای جملهٌ دراز د خطی که , بر آن وم است » قرار داده و راه آموزش را سهلتر ساخته‌اند . 

اکر بقراط عملا نخستین کتاب هندسه را تدوین کرده باشد ( که این امر علاوه بر امکان داشتن ن فابل قبول 
نیز بنظر می‌رسد ) > لازم است که دریرهان قضابا تجدرید نظر کرده وآنها رامحکمترساخته باشد و چنانکه پر و کلوس 
1 نفل می کند برهان تحوبل هي همه از مخترعات اواست » و این چنان | ست که مسألهبی را بمسألهدیگر 
تندیل کنند تا چون ماله جدید حل شود خود بخود مألةٌ نخستین نیز حل شده باشد » و ما در بارۀ این برهان يس از 
این نیز سخن خواهيم گفت . 

کارهابی که بدست هیپ و کر اتس خیوسی انجام پذیرفته بسیار بزرگ است » و آن اندازه اهمیت دارد که 
باود اورا بحق پدز هندسه بخوانيم » همانگون ه که هیپو کراتس کوسی پدر پزشکی‌خوانده می‌شود . با وجود ابن 
بهتر آنست که از چنین تصیرات و استعارات چشم بپوشیم زيرا جز « پدرما که در آسمان است * پدران مطلق‌دیگری 
وجود ندارد . 


آوینوپیدس خیوسی" 


بنا بر روایت پرو کلوس (۷) او ینوپیدس کمی جواتر از انگسا ور اس بوده است ؛ وى زمان 

او را پس از بقراط و ا 1د ه٥٠۳۳‏ فرار می‌دهد . می‌توان چنن پذیرفت که آونوپیدی در دبع سوم 

این فرن شهرت پیدا کرده است . جالب توجه است که وی علاوه بر معاصر بودن با بقراط همشهری وی نیز بوده » و 

احتمال دارد که در خبوی با آتن بیکدیگر برخورده وباهم آشنا شده یاشند. اینکه وی جوالنتر با سالمندترازبقر اط باشد 

مورد بحث ما نیست » چه ترتیب سنی و تاربخی اکتشافات با ترئیب سنی‌ولادت‌ارتباطی ندارد ؛ بعضی ازمردم بز رکترین 
۲ ستارۀ پنج پر فیتاغورس که‌حروف ۸2:2 درراسیای قفاوت فراوان دارد . 

آن است (صفحذ؟۲۲) باحتمال قوی قدیم‌تر از زمانقراط است ۰ ۲۳ گزارش دقیق رمفصلی درپارۀ وی‌از :۲ مج در 


ولی باید در نظرد اشت که استهمال حروف در اشکال هندسی برای وم Pauly‏ (۱۹۳۷) جلد ۴۸.ص ۲۲۳۷۴ - ۲۲۵۸ یافت 
سپولت استدلال در پارۀ آنها با استصمال حروف بعنوان رهز می‌شود . 


۲۹۸ قرن بنجم 
آنار خود را در جوانی بیاد کار می گذارند و بمضی دیگر در سن پیری . 

اهمیت این شخص از لحاظ علم نجوم بیش از رباضیات است »> و در قسمت دوم این فصل جای بیشتری ببحث 
در بارۀ او اختصاص خواهیم داد .کارهای‌رباضی اوساده ولی مهم است . و ازنخستین کسی است که این دو ماله رباضۍ 
را حل کرده است : (۱) ترسیم خطی عمود برخط دنگر از نقطهٌ مین ؛ (۲) در نقطهُو اقع بر روی خعلی زاوبه‌بی‌مساوی 
زاو معلومی ساختن . 

چون هر کس با جمال و بدون در نظر گرفتن دقت می‌تواند چنین چیزهابی را رسم کند » معلوم میشودانتساب 
حل آنها به اونوییدس از آن جهت بوده که وی برای اولن بار با استعمال ستاره ویر کار بحل‌صحیح این مسائل‌رسيده 
است . حل چنین مسائلی برای آنکه بتوانند کتاب «اصول, را بنویسند از ضروربات محسوب می‌شود » ولی چنانکه 
پرو کلوس می کوید اوبنوییدی ابن مسائل را برای رفع احتیاجات نجومی خویش حل کرده است ؛ و نیز پرو کلوس 
می گوىد که آوشوییدی برای خط عمود نام قدیمی آن را یکار می برده است (0«/07۵:ع ٥/4‏ بجای عه:۰/0/۸ این‌خود 
نشان می دهد که زمان وی برای علم هندسه دور انتفالی بشمار می‌رود : علم هندسه بتدریج در حال ننظیم و تبلوراست 
و «اصول» رفته رفته ساخته می‌شود . 


هیپیاس الیسی 


هیپیاس [ده‌زممزب:] ازالیس [۴1] " است , و آن ناحيۀ کوچکی است واقم در شمال غربی پلوپونسوس 
که از لحاظ پرورش اسب معروفیت داشته , و از جهت بازبپای اولوه‌پی که هرچهار سال يك بار در اولومپیا صورت 
می گرفته جنبۀ احترام وتقدسی داشته است. سال تولد وی 4٩۰‏ است » و چون درتمام بلاد بونان مسافرتهاوسخنرانیپای 
فراوان کرده و بآموز کاری پرداخته , اطلاع ما بر احوال وی بیش از اطلاع براحوال دو نفر سالمند تر از وی يعنۍ 
هیپو کرانس و اوشوییدی است ؛ وی در واقع مردی سوفسطایی و جهانگرد بوده که عشق بشهرت و جمع‌آوری مال او 
را از این شهر بان شهر می کشيده است . در هرموضوع وارد بحث هی شده ولی تعلق خاطرش برباضیات و علوم بیش از 
موضوعات دبگربوده است . وفتی باسپارت رسید » چون مردم ابن شهرعلاقة فراوانی بعلوم و شنیدن سخنرانیها نداشتند 
اسباب دماغ سوختکی وی فراهم آمد . نام وی در دومکالمة افلاطونی بنام «هییاساکبر» و «هییاس اصفره جاودانی شده » 
و در آن مکالمات بصورت مردی سوفسطایی خودخواه و متکیر جلوه گر می شود . ابن شهرت وی چندان خوب نیست » 
ولۍ چون بك | کتشاف ریاضی شگفت انگیز بوی منسوب است » اشتهار رباضی او زمينة محکمی دارد : 


شکل .٤٩‏ مربع ساز هیپیاس الیسی 





هیپیاس برای آنکه بتواند زاوبه را بسه قسمت متساوی تقسیم کند » منحنی تازه بی اختراع کرد که در 
تاریخ منحنیهای عالی نخستین نمونه است » وآن منحنی را با اسباب نمی‌توان رسم کرد ء بلکه راه ترسیم آن تقاط یابی 
واتصال نقاط پیکدیگر است . در همان زمان که علمای رباضی در آن می کوشدند که باطلاعات هندسی سروسامانی 


۴ پورهون [Pyrrhon]‏ (1۷-2 ی.م) مؤسس مکتب‌شکا کی نیز ازهمین اليس است ۰ 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن پنجم ۳۹۹ 
بدهند ومعلومات متفرق را در ساختمان منظمی کرد بکدبگرفراهمآورند. هیهیای آن اندازه دلیری داشت که از ابن 
میدان گام فراتر نهاد وبا کتشاف جهان رباضی اسرارآمیز بیرون هندصه پرداخت . 

منحنیی را که هیهیای | کتشاف کرده «مربع ساز» 1903078١۶1‏ می‌نامند (علت این نامگذاری را پس ازاین 
خواهیم گفت) و راه تولیدآن چنین است (شکل )٤٩‏ . فرض کنید مربع ۸3010 ( باضلع 2 ) و درآن دبع دایره یی 
باشماع 6 و م رکز ۸ دردست باشد . اگرشماع دایره باسرعت ابت از وضع ۸8 تاوضع ۸0 دوران کند » و در عین 
حال درهمین مدت ضلع 8۳ باسرعت ثابت‌به‌وازات خود حرکت انتقالی داشته باشد و در پابان بوضع ۸ در آبد » 
محلهای تقاطع این دوخط ( نقاطی مانند "۳ و 1 ) همان نقاطی است که منحنی «مربم ساز» را می‌سازد . | کنون‌واضح 
است که BAD:EAD—ÊD : ED = BA:FH‏ . چون طول حامل ۲ را که م رکز ۸ را بنقطه يی مانند م از این 
منحنی متصل می‌سازدبام وزاوبةٌ آن‌را با وم با ¶ بنامیم » چنین داریم : © | (۲/۷) = (1۸0ءم) 01 

با این منحنی می‌توانیم هرزاوبة مانند ¶ را بسه قسمت تقسیم کنیم : خط ۴۳ را بدوجزه برسبت ٢‏ و ۱ 
قسمت می کنیم بدانسان که 4 ,۲۴= ,۴۴ .پس ازآن B-c-‏ را دسم می کنیم تا وج را در ,۴ و منحنی را در رز قطم 
کند و ۸ را به رو متصل می‌سازيم . زاوبة N۸0‏ برابرئلثظ) خواهد بود . 

همین منحنی را بك قرن بعد دینوستر ا توس 0٥0::‏ (و-بز ق ۰ م) ودیگران برای ترييع 
دایره بکاربردند و بپمین جهت است که نام هربع ساز [ [tetragonizusa‏ نامیده شده . 


تئودوروس کورنه یی 


تئودوروس رباضی‌دان کورنه ی [Theodoros of Cyrene]‏ "را خوب می‌شناسیم , از آن جهت که 
افلاطون اورا در کتاب تایتوس [ء7۸01/0/0 ] خود بنام استاد مشپوری‌وارد کرده‌است . وی درآن‌هنگام (سال۳۹۹) ٥١‏ 
مردسالداری بود وبهمین‌جهت می‌توان‌چنین فر ض کر د که سال تولد وی ٤٧١‏ بوده باشد . معروف‌است که افلاطون ازوی 
در کورنه دیدن کرده است ؛ بهرصورت در پابان این فرن تئودوروی درآ تن بوده و ازدستةٌ سقراطی بشمار می‌رفته و معلم 
ریاضی افلاطون بوده (باممکن است‌بوده‌باشد) . تنها يك! کتشاف ریاضی باو نسبت هی دهند که جالب توجه است , و آن 
اينکه وی اصم بودن جنر ۳ و و ۷ و . ...و ۱۷ را اثبات کرده است . 
ابن نکته اهمیت دارد که اکتشاف اصم بودن ۲ ۷ را باونسبت نداده اند » و شايد مفهوم این تنها آن باشد 
که پیش از وی ابن مطلب را می دانسته اند , وحقدقت اینشست که اکتشاف این موضوع را بفیثاغورسیان باستانی سبت 
می دهند . اکتشاف اصم بودن ۲ مابۀ شگفتی بوده است وچنان بنظر می‌رسد که فیثاغورسیان تا مدتی ابن مطلب را 
بعنوان استثنابی تلقی می کرده اند . 
ريش دوم ۲ چیزطبعی و ساده نظر می رسد چه برابر است باقطر مریم ی که خلم آن (وسطحآن) مساوی 
واحد است . آبا فیثاغورسیان کېن چگونه اصم بودن ۲ ۷را کشف کرده اند ؟ 


کورنه‌یی محاصر نبوده‌اند : آنکه ریاضی دان است ازئیم1ٌ دوم 
قرن پنجم است و آنکه فیلموفاست از نیمةدومقرن چرارم. کور له 


۳ ازآن جهت گفتم تو دو روس ر باضی د ان که کلمۀ تتودور وس 
کورنه‌یی در نظر اغلب شنوندگان ( باستتنای علمای رباضی ) 


مرد نام آورترۍ را مجسم می‌سازد که گاهی اورابنام تودوردس 
ملحد [وزءیطاه] نیز می‌نامند » واو شاگرد ارېستیپوس کورنه‌بی 
است که خود شاگرد سقراط حکیم بوده است . این تئودوروس 
را ا زکور له تبعید کردند و باسکندربه رفت و در آنجا شهرت 
پیداکرد ؛ نرديك آخرعمرش باو اجازة باز گشت بز اد گاهش‌داده 
شد ودرهمی‌جا مرد و شاید مرگی او در او اخر قرن چبارماتفاق 
افتاده باشد . بطور خلاصه بايد گفت که این دوتتودوروس 


پرر گترین شبر کورناییکا [ مزهمجری ] مرکز فرهنگی بزرگی 
بود » و از اریتپوس و این دو نفر گذشته کاليماخوس شاعر 
[ وCallimacbu]‏ ( سال مرکی۲۸۰) وسو سروس [مونوهم:] کشیش 
(۷-1) نیز ازاين سرزمین بوده‌اند . 

٥‏ فرض‌آنس ت که این محاوره در سال مرگی سقراط یعنی 
٩‏ صورت گرفته باشد . ولی تقریبأسی‌سال پس از آن تاریخ 
نوشته شده ( در ٩۹۸‏ با ۳۹۷) . 


e‏ قرن پنجم 

در اینجا لازم است از مرد دبگری بنام هیپاسوس متایونتومی [Hippasos of Metupontıım]‏ "۳ که از 
فرئاغورسیان باستانی است و داستانهابی‌دربارة وی بر زباتها جاری بوده باد کنیم . هی گفتند که چون بعضی‌از اسرار رباضی 
را فاش کرده بود اورا ازجر که فثاغورسان اخراح کردند . بنا بروایتی وی راز محاط کردن دوازده وجهیرا در کره 
آشکار ساخته وچنان کفته بود که این اکتشاف متعلق بخود اوست . بروایت دیگر رازی که فاش کرده | کتشاف‌مقادیر 
اصم بوده» و بسپاراحتمال‌دارد که قضه مربوط به۲ ۷ و ۵ ۲ بوده‌باشد . پیش‌ازآنکه هیپاسوس را ترك کنیم لازم است بك 
مطاب دیگر مربوط برباضیات در خصوص وی کفته شود . فیثاغورسیان کهن سه‌نوع میانگین وواسطه تشخیص‌می‌دادند: 
حسابی و هندسی و مخالف :00174 8:06)"'. هیپاسوی پیشنهاد کرد که میانگن سوم يتام آهنگی ( توافقی ) 
]Harmonic[‏ تامیده شود وچون‌میانگن‌های‌تواففی درتظربه های ءوسیقی اهمیت فراوان دارد , این نام يسار مناسب 
وبجایی بوده‌است ؛ ونیزمی گوهند که ویسه نوع ميانگین دیگررا نیز تمرف کرده ادت . | کنونبصألها کنشاف مقادیی 
اصم می‌پردازیم که در قرنهای شثم وینجم اسباب فراهم آمدن نوعی عروضدا وافتضاح ءنطفی شده :ود . 

عدد اصم | همه عددی است که نمی‌توان آن‌را بصورت صحیح بوسلۀ اعداد دنگر تصیرکرد ؛ ابتداىاين 
اکتشاف بصورت هندسی درآن هنگام بود که دربافتند قطر مربم واحد را نمی توان با ضلع با اجزای آن هر اندازه 
هم که کوچك اختیار شده باشد اندازه گرفت . 

آبا راه اثبات ابن اصم بودن چگونه است ؟ روایتی را که درابن باره است ار س‌طق‌نقل میکند ",وراه اثبات 
آن‌را بر هان‌خلف [ »یاه 4ه 0:اءب۵عع] می‌داند ؛ این برهان باندازه‌بی کوتاه وساده است که ماآن را عا درانجا 


نقل می کتیم 

اگرمربمی با ضلع 2 و قطر 6 دردست باشد » می‌خواهيم ابت کنیم که 6 و0 نسبت بیکدیگر اندازه‌ناپذیررند. 
فرض کنیم که‌چنین نباشد ونسبت 6/06 میانآ نهارابساده ترین صورت با :۷۳/0 نمایش‌دهيم, که‌بناب رآن "۷۲/6 = 6۲/۵۲ 
می‌شود ؛ ولی ۲۲۳ =" است و در نتیجه ۲0:۲ =" خواهد شد » باین ترتیب بایستی ٩۲‏ وهمچنین ۷ زوج و 0 فرد 
باشد. اکر زوح‌باشد می‌توان چنین‌نوشت:(]۲ = ۷ وازآن رو ۲0۲ = 40۲ =" و ۲6۲ 0۲ و تتيجۀ رابطه‌اخیر 
آنست که 6۲ و » باید زوج‌باشد. ازاین‌قرار 0 درآن واحدپایدهمزوج باشد وهم فرد واين ممتام و بالنتیجه فرضی که 
در ابتدا شده بود باطل‌است, یعنی 2/0 اندازه تابذبراست . 

کاملا امکان دارد که نخستین مقدار اسم را هیپاسو س کشف کرده باشد (اگر پشتر از وی چنین کاری‌نشده 
باشد) » ولی کسی نمی‌تواند این مسأله را اثبات کند . علت این امکان آنست که اولا روایتی که در فوق نقل کردیم 
مؤبد آنشت ۰ ودیگرآنکهباین‌ترتیب مدت زمانی برای تکامل نظريۀ مقادبر اصم پیدا می‌شود . باوجود این دلبل اسم 
بودن ۲ ۷ که ذ کر شد با کمال ساد کی که دارد مستلزم نوعی تجرید است که بدشواری می‌توان قبول کرد که درزمان 
هیپاسوس باین درجه رسیده باشند . مطابق روایت دیگری هیپاسوی از دوازده وجهی منتظم که وجوه آن بشکل پنج 
ضلمی های‌منتظم است آ کاهی داشته است ؛ نوجه بشکل پنج ضلعی درنزد فیناغورسیان که شعارآنان ستارۀ پنج پر بوده» 


۲ در «مقدمة» تالیف نگارنده مقاله يی باو اختصاص ميان ۾ و است که ۱۲( + ۵ ) =( باشد ؛ اگر 
داده نشده » چه زمان وی درست معلوم نیست ؛ وممکن است ٢-6‏ باشد , ۵ واسطۀ هندسی میان ۾ و است : درآن 
متملق بقرن ششم باشد با قرن پنجم . من اورا از متاپونتو؟ حال که (م-ه) (طه) = )0 یا ۱۵۱/۱۵۱/۵ 
شناخته‌ام ۰ ولی ممکن است دو زادگاه دیگر برای وی گفته و 1 اه 
شود یکی سوباریس [ هنبمطاو5 ] ودیگری‌کروتون ۰ باوجوداین 4 ۰ و تو افقی است . ۵ و وء را در ت مختلف 
بايد دانست که این سه نقطه هرسه دريك منطقه واقعندعه خلب ‏ می‌گویندکه باهم تصاعد حسایی با هندسی يا توافقی تشکیل 

من هر خلیج 
تارانتوم و ساق پا ی کشور ایتالیا است . می دهند . 
۳ برای بادآوری می گو بیم ۰ درصورتی واسطۀ عددی ۵ اربطو در ۶5096 4706/7066 ۰ 20-30 41۸ . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقر ن‌پنجم ۳۰۱ 
امری‌طبیمی‌بنظر می‌رسد ( واين شکل از امتداد دادن اضلاع پنج ضلمی منتظم وبدست آوردن تقاط تقاطع آنها بدست 
هیآ بد ) . 

بعقيدة کورت فون فر نیز [ Kurt von Fritz‏ ] '" همین علاقه مندی هیپاسوی‌بشکل پنج ضلعی و ستارۀ 
پنج پر و اعداد و نبتهای عددی که در اين اشکال است » سبب آن بوده است که این مرد بمفهوم اندازه ناپذبری 
541 ۱ اتوجه بیدا کند . مگر یك هرد منفنکر برای بدست آوردن مقبای مشترك دوخط 2 و #6 
چه می کند ؟ وی می کوشد که طول بزرکتر 2 را با خط کوچکتر ‏ پيدا کند » و اگر این کار امکان نداشته باشد 
عمل اندازه گیری را با کسری از انجام می‌دهد ؛ ولی در مورد اندازه های دقیق ریاضی این کار نتيجه نمی‌دهد چه 
اسبابهابی که بکار می‌رود درشت و غیر حسای است . باوجود این اگر هیپاسوی پنج ضلعی را باتمام اقطار آن در نظر 
گرفته باشد » ناچار متوجه شده است که از ابن اقطار ستارٌ پنج پری بدست می‌آید که درشکم آن پنج ضلعی‌منتظم 
کوچکتری‌جای دارد (شکل )٥٩‏ . ابن عمل راممکن است ادامه داد وبتدریج ستاره های پنج پر و پنج ضلعیهای‌فراوان 
دیگری بدستآورد ؛ البته عملا بصورت نامحدود نمی شود دراین طربقه پیش رفت » ولی آشکاراست که بصورت نظری تا 


4 


شکل ٥٩‏ . پنج ضلعی وپنج پر 


4 
هر اندازه بخخواهند ادامةً رسم فطرها و ساختن پنج ضلعی های تازه امکان دارد ء و این خودعلامت آن است که‌نمی‌توان 
برای قطر ها و اضلاع مقیای مشتر کی پیدا کرد » و بعبارت دیگر این دو نوع طول نسبت بیکدیگر اندازه تاپذیر 
خواهند ماند . 

اکتشاف مقادیر اندازه ناپذیر بدست هیپاسوس ممکں است بصورت علم حضوری و الهامی صورت گرفته . 
و زمان ابن اکتشاف مدتها پیش ازآن باش د که حقيقة" راه اثبات ریاضی برای آنها بدستآمده است » وحتی امکان دارد 
که رباضی دانان بونانی پیش از پابان بافتن قرن پنجم‌حالات مقصلتر و پیچیده تری را نیز مورد نظر قرار داده باشند . 
در کتاب «هیپاسوساعبر» (۳۰۳ق.م) این مطلب عنوان شده است که همانگونه که عدد زوج ممکن است حاصل جمع دو 
عدد زوج با دو عدد فرد باشد . حاصل جمع دو عدد اصم نیز ممکن است اصم باشد با منطق . بهترين مثال خط منطقی 
است که برنسبت ذات وسط وطرفین قسمت‌شده باشد؛ سه نسبتی که میان قطمات‌خط وتمام آن‌وجود دارد اصماست . 

بر فرض آنکه هیپاسوس اصم بودن ۲ اوه ۷ را اکتشاف کرده باشد . می‌خواهيم بدانم تثو دور وس از 
چه راه باصم بودن مقادیر دیگر تا ۷۱۷ پی برده است . ممکن است بعضی از آنها را ازراه ساده یی که در شکل 
)۹٩(‏ نمایش داده شده پیدا کرده باشد . چون يك بار امکان اصم بودن مقادبر اثبات شود » دشواری بافتن مقادبر اصم 
دنگر بسیار کمتر خواهد شد . اشکال مهم درجای دیگر بوده است » و آن‌ایشکه : اکر اعدادی موجود باشد که نتوان 


. رجوع کنید بمقالذ«اکتشاف‌اندازه ناپذبری بوس هييا بوس" )٤۹١١(‏ . شکلمتن با اجازه‌ایشان‌ازهمان مقاله گرفته شده‌است . 
بقلم فون فر ر در مجلة. ۸16/۸ .488 شمار؛ ٩‏ 4صفحا ۲۱۲-۲۹۱ 


۳۰ قرن پنجم 


شکل ۹. صاختمان هندسی مقادیر اندازه تایذیر 





آهارا با نبت 72/1 نمایش داد » آبا بازهم نشابه فیثاغورسی‌میان اعداد و خطوط يا میان حساب و هندسه ممکن است 
برقرار بماند ‏ با ممکن نیست ؟ هیچ دلیلی نداریم تا بنا برآن فرض کنیم که چنین اشکالات عمیقی پیش از فرن چهارم 
حل شده باشد ؛ ولی بك دور طولانی پختن وتخمیر افکار که نمایندۀ آن هیپاسوی وتئو‌دوروس"" است لازم بوده 
تامقدمه‌بی برای تثایتتوس [7300:1:009] و او دو کسوس بائد » و در آن هنگام که باين عصر برسیم دو باره 
ببحث دراین موضوع باز خواهیم گشت . 

هوش و نبوغ بونانی همان کونه که نسبت بزیبایی علم حضوری و الهامی داشته » برای حقایق ریاضی نیزچنین 
علم حضوری را داشته است . اکر ازهمان آغاز کارهم‌نبوده لابد از زمانهای ,سار دور دربافته بودند که بدون حل کردن 
پاره‌بی مسائل دربارة بینهایت ممکن نیست علوم رباضی با دقت وصحت منطقی‌کافی سازمان پیدا کند . برای آنکه درجة 
هوشمندی آن مردم بهتر معلوم شود باید خواننده بخاطر بیاورد که بسیاری از مردم روشنفکر و نربیت شده از قبیل 
پزشکان و علمای صرف و نحوء گذشته از آنکه از اکتشاف چنین مطالب ناتوانند , برای فهم آنها نیز توانابی ندارند . 
در ابن فصل نمونه هابی از علم حضوری یونانیان در مورد پینهایت آوردیم ۰ از قبیل نظر های زنون و دموکریتوی و 
و هیپاسوی و تئودوروس » و اينك با ذکر انقیفون [۸00:۳۲0۳] و بر وسون [8:۷:0۰] نمونه های سابق را 
کاملتر می‌سازيم . 
انتیفون سوفطایی " 

انتیفون در آتن بدنیا آمد و همزمان با سقر اط شهرت پیدا کرد » و نا حد زیادی در امرتربیت جوانان 
رقیب سقراط بشمار می‌رفت ۰ وی مردی سوفطابۍ بودکه تموضوعات مختلف علم علافه داشت > ودر عین حال بتحقیق 
در مسائل غیبی و تعبیر خواب نیزمی‌پرداخت . هر گز ابابد فراموش کرد که غیمگویی و اکتشافآ بنده ازروی‌خواب"" 
درآن هنگام جزه علوم‌رسمی‌بشمارمی‌رفت » وحس کنجکاوی مردم بسیارعاقل وصاحب فکر را بخود جذب م کرد » چه 
در آن زمان هنوز حدرد علم و معرفت بدانسان که آمروز می‌بینیم معین نشده بود . با وجود این شاسته است که 
این شخص مورد توجه ما قرار کیرد ۰ زبرا همواست که بك راه حل تازه بی برای مسألة کهنۀ تريم دا ره هیدا 


کرده است . 


. و حتی دم و گرجوس » چه یکی ازمقالات وی در ندارد ۰ اشتباه کنید . 


بار/ مقادیر اصمو اجسام صلب (اتومپا ؟) است ۰ 6/0508 Peri‏ 
6٤۸ 76‏ ۸7077108 » ولی نباید فراموش کرد که وی خیلی 
دیرتر وتاقرن چهارم زیسته است . عنوان مقاله مهمایی است . 
آیا وی ميان مقادیر اصم و اتومپا رابطه‌یی می‌شناخته 

". بايد چنانکه محمول است وی را با انتیفون خطیب 
که وی نیز در آتن شېرت بافته (1۸۰-1۱۱) و در ادبيات و 
تاریخ سیاسی صاحب نظر بوده وبپیج وجه با تاریخ علم ارتباطی 


۳ برای اطلافات کی بمقالة مربوط بغیب گویی 
[ ده‌ناموز«زل ] بقلم ع مه۴ 1.ھ در فرهنگی کلاسی . اکسفورد 
(چاپ اکسفورد ۰ ۱۹٤٩١‏ ) ص ۲٩۲-۲۹۳‏ مراجعه شود که 
فهرست کتب مفصلی ضمیمۀ آن است 
واخلاق بحث مفصلی درپارۀ توجه پغفیب د رکشور های مختلف 
شده است ۰ جلدچپارم (۱۹۱۲) :۰ ص ۰۷۷۵-۸۳۰ 


. در دايرة الممارف دين 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن‌نجم ۳۰۳ 

راه استدلال انتیفون چنین بود : کثیرالاضلاع منتظمی‌مثلا مربم, در داسرة معین محاط هی کنیم ؛ پس از آن 
برروی‌هرضام مثلث متساوی‌الاضلاعی‌میساز یم که رأیآن پرروی‌دابره باشد » وباین ترتيب هشت ضلمی منتظمی بدست می آوریم؛ 
چون بهمین ترتیب پیش‌برویم کثیرالاضلاع‌های‌منتظم۲,۱۹ ۹4۰۳ ضلعی حاصل می‌شود . اکنونآشکارا ست که سطح‌هريك 
از ابن کثیر الاضلاعهای متوالی‌رفته رفته‌بسطح دابره‌نزدبکتر می‌شود » وبعبارت دیگر بازبادشدن عدد اضلاع کثیرالاضلاع 
بتدریج شیر سطح دایره کشیده می‌شود . باین‌ترتیب چون سطح کثیرالاضلاعها قابل اندازه گرفتن وساختن مربع‌معادل 
با آنها آسان است » در واقع چنان است که توانسته باشیم دابره را ترییم کنیم + سطح این کثیرالاضلامها رفته رقته 
بزرکتر می شود » ولی نمی‌تواند از سطح معینی که همان سطح دايره است در گنرد . 

ابن روش‌را ارسعطو و مفران او و دیگران مورد انتقاد قرار داده‌اند , وپايۀ انتقادشان روی این مطلب است 
که البته هرانداژه هم عدد اضلاع زباد شود باز سطح کثیرالاضلاع مساوی با سطح دایره تخواهد بود . 


بروسون هراکلنایی" 

بروسون پسرمردی سالنامه نویس [Logographer]‏ باعالم باساطیر بنام هر و دو روس [۲۲6۲۵۵۵۲0۵] 
از اهالی 11٥70616٥ 2001168 [ Killa‏ ' . وی شا گرد سقر اط وهمحنن او قلیدس مگارابی‌شا گرد 
سقراط بوده است ؛ وبهمین جهت بابد گفت که بروسون پس‌ازانتیفون‌ونيمة اول فرن چهارم است » ولی ازآن 
جپت‌نام وی را دراينجا آوردیم که کارهای اومکمل کارهای | نتیفوون‌است 

روش انتیفون عبارت از آن بودکه کشر الاضلاعپای محاطی £ » ۸ ۰ ۱۹ ۰ ۳۲ ... ضلعی در دایره رسم شود » 
وطریق بروسون رسم کثیرالاضلاعهای‌محیطی برهمین دایره بوده است » و پیدا است که سطح این کثیرالاضلاع هاهرچه 
شمارۀ اضلاع سشتر شود رو بنقصان می‌رور . سطح دابره حد اعلای کثرالاضلاعهای محاطی بل ادنای کثیر الاضلاعهای 
محیطی است . البته بروسون نبز مانند آتتیفون مورد انتقاد ار سطو و سیمپلهکیو س ,چندنفر از مورخان ریاضیات 
قرار گرفته است 

بنظر من بعضی از تاریخ نوسان جدید ( مانند رودیو [هذ۳۵] " و هیبر گ [Heiherg]‏ در حق 
انتیفون و بروسون سختی بيجا نشان داده اند . البته روش کار بروسون نقص داشته ولی بايد دانست که همی روش که 
میتنی برعلم حضوری است یابه ومابهٌ روش‌افناء وشیره کشی (طر یقهُحدی) 8:18091071) اودو کسوی وهمجنن ريش 
حساب جامعه وفاضله است . 

کسی نمی‌تواند منکر اکتشاف خاص بروسون باشد » و آن اینکه بلج دایره حد کثیرالاضلاعهای محاطی 
در حال نمو و کثیرالاضلاعهای محیطی در حال تنزل است » و هرچه شمارة اضلاع ابن کثیرالاضلاعها بیشتر شود وسعت 
سطح آنها از دو طرف بوسعت سطح دابره نزدیك تر می‌شود . همین روش است که مورد استفادة ار میدس قرار 
گرفت و با اندازه گرفتن سطح کثیرالاضلاعهای محیطی و محاطی ٩٩‏ ضلمی باین تتیجه رسید که : 

۳ ۱۰/۷۱ <R ۴ Hy با‎ PANN > 2 > ۲ 

پیش از آنکه باین بخش پابان داده شود , شابسته است بخاطر بسپاریم که اشخاصی که افکار رباضی آنان مورد 

ابن شهر زادگاه 


۴ نباید اورا با بروسون دیگر ممروف په نوفیثافورسی میاه در یسونا (هنموص)8) قرار داشته . 


که در نیمه اول پا دوم قرن اول میلادی در رم پا اسکندریه 
شهرت يافته اشتباه کرد .کتاب «اقتصاد» اورا « 06 یم۳۱ Martin‏ 
در ۱۹۲۸ هنتشر ساخته است : رجوع کنید بشمار4؟۱. ص9۲۹ 
( سال ۱۹۲۹-۴۰) ازمجلة ايريس 

. چند شبر یونانی در آسیا وارویا بنام هراکلابوده ۰ 
ولی این یکی ېعنۍ هراکتا پونتیکا برکرانة جنوب باختری‌دریای 


هراکلئیدس پونتوسی (1۷-2 ق.ع) و شاید محل‌تولد زو کرس 
[دنده2] نقاش (متولدسال44۵) نیز بوده است . 
*. در کتب Das Bericht des Simplicius ber die‏ 
Quadratluren des Antiphon und des Hippokrates‏ 
(٤۱۹ص‏ . لایپزیگه ۰ ۱۹۰۷) تألیف ۳8:6 تمام‌متنهای‌مر بوط 
بیونانی وآلمانی وجود دارد . 


٣‏ قرن پنجم 

بحث قرار کرفت(شابدباستتنای هپو کر | قس) چنان‌نبوده اند که باصطلاح امروزی بتوان با نان نام رباضی دان داد ؛ 
آنان‌فلاسفه وسوفسطائبانی‌بودند که باهمیتاساسیعلومرباضی‌متوجه شده ومی کوشید ند تاهرچه بهتر از این علوم اطلاعاتی 
بدست آورند . و نیز باید بخاطر داشت که ابن اشخاص از جاهای مختلف بونان برخاسته‌اند : ز نون ازماکناک رکبا 
(جنوب ایتالیا) . هیپ و کر اس ر او بنوپیدس از ابویا , دمو کر یتوس ازتراکه . هیپیاس ازپلوبوسوی» 
آلودوروس ازکورنایک . بروسون از دربای سياه ؛ تا آنجاکه می‌دانیم ازآن مبان تنها ا نقیفون ازمردم آتن 
بوده است . اکر از ار خو اس [Archytas]‏ هم که سوار هردوقرن بنجموچهارم بود سخ نگفته بود" و 
بفهرست امکنه نام سیسیل نیز اضافه شود . ابن مطلب نشان می دهد که هوش رباضی بونانیان مانند نبوغ ادبی و 
هنری اشان در سراسر سرزمینهای هلاس برا کنده نوده و با تن با حای دنگر اختصاص نداشته بلکه متعلق شمام ونان 


بوده است . 


علم تجو" 

هنگام مطالعۀ در افکار نجومی قرن پنجم بایستی از فیلسوفانی‌همجون هر | کلیتوس و امپدو کلس و 
ا نکسا گور اس چشم بيوشیم وبیشتر بحث خودرا منحصر در فیثاغورسیان سازیم » چه مکتب فیثاغورسیمکتب‌پیشوای 
علم نجوم در آن عصر و از هر جهت مترقی بوده است . تصوف ریاضی ابشان جنبهٌ مودمندی داشته و از آن رو است که 
توانسته‌اند پی ببرند که در حرکات فلکی نظمی موجود است و بابن ترتیب قوانن سبارات را اکتشاف کرده‌اند. چنانکه 
افلاطون می کوبد " : « همان گونه که چشم برای دیدن ستارکان است » کوش هم برای آنست که حرکت 
موزون و آهنگدار آنپا را بشنود » واینها همان گونه که فیثاغورسیان گفته اند علومی هستند که خواهران‌بکدیگرند». 
این مطلب بخوبی می‌رساند که فیثاغوسیان رباضیات و موسیقی و نجوم را یکی می‌دانسته‌اند » واين طرز تفکر تا زمان 
کیلر [:۴6۳۱6] برفرار مانده است . 

وقتی از منجمان فیثافورسی سخنی‌می گوییم » تنها بکسانی نظرنداریم که بهمۀ اسرار فیثاغورسی آ گاه‌بوده‌اند, 
بلکه کسالی را نیز در این دسته قرار می‌دهیم که تا حدی نسبت بسازمان جهان نظر فىئاغورسی داشته آند . بېمین جهت 
است که مطلب را از پارمنیدس آغاز می‌کنیم ( که فیثاغورسی‌نیست وه ؤسس مکتب الابی بود) , و پس از آن از 
فیلو لا اوس ر هیکتاس وچندنفر دیگر نام می بریم . 

فیثاغورسیان فخستین کسانند که نام کوسموس [Cosmos]‏ ) — نظم ) را برای جهان بکار برده اند ( و 
مقصودشان این بوده است که جهان دستگاه منظم و بآهنگی است) » و نیز همین فیلسوفانند که زمن را گ رد می 
پنداشته‌اند . ابن نظر ها را بفیثاغوری و پارمنیدی هردو نسبت می دهند » ولی نمی توان افکار پارمنیدی را از اف کار 
فیثاغورسی‌قدیم بخوبی از یکدیگر جدا کرد » ونباید باین امر چندان اهمیت داده شود . قسمت اول آنچه کفتيم نه‌تنها 
طرز تفکر پارمنیدس را نشان می‌دهد » بلکه نمابندة فکر فیتاغورسیان در اواسط ابن قرن است . درآن هنگام پاره یی 
از افکار جهان شناسی فیثاغورسبان بان صورت مدون شده بودکه : جهان دستگاهی است که نظم کاملی دارد ؛ بهترین 
شکل‌شکل کره‌است‌وزمین مدوراست"" ؛ سیارات اجسام دس رگردان ومتحیر» نستند بلکه حرکت منظم دارند » و این 
حر کت حر کت بکنواخت است . احتمال دارد که جز این افکار افکار دیگری نیز مورد قبول بوده است ؛ مانند الوهیت 


. در4۳۰ متولد شد و در۴۹۰ هنوز زلده بود . ٧۳5‏ بمعنی ایام‌زوداه (دمستقیم) است ۰ استصمال کرده‌ام . 
۲ افلاطون در کتاب :۵۵:۵ ۰ ۷11,530 . دقت این کلمه کمتر از کلمذ ۴۶٣٣)‏ نام (-<کروی) است » ولی فکر 
۶ من کلمة تنم ( گرد ) را درمقایل کلمذ یوتالی اصلی درهردو کلمه یکی است . 

5 که درمقابل2/4/7/5 بمعنی )ه)! (<پین) ودر بر ابر ووو 1 


رباضیات ونجوم وصناعت درقرن‌نجم ٣‏ 


وقدسیت لوابت وسیارات » ودو گانگی‌اساسی‌جهان . بعنی و جودجهان‌کاملی بالای فلك قمروجهان ناقصی درزبرفلك‌قمر"*. 
پخعت درچنین تصورات مارا ازنجوم دورمی کند و بعلم اساطیر ودین‌می کشاند . اینکه چنین افکار با افکار علمی‌تر درجنب 
بکدیگر بوده‌اند » خود ازاین‌معما برده برمی‌دارد که چگونه مکتب فیثاغورسی درعن‌حال هم مهد تنس ریاضات نجومی 
بوده وهم علم احکام نجوم ازآن بیرون آمده است . ابن دومنظرء مختلف با بکدیگر ناساز کار بنظر هی رسد » با وجود 
این اید گفت که لااقل از آن زمانهای دور تا قرن هفدهم وضع براین منوال بوده است . برای آنکه تکامل علم نجوم 
باستانی وفرون وسطایی بخوبی دربافته شود. لازم است کسی که دراین باره تحقیق می کند هردو جنبه را درنظر بگیرد . 


پارمنیدس اایی 

پار منیدس درنیمة این فرن که باتن آمد درسن پنجاء سالگی بود و بنا بر این ممکن است که تا آن زمان 
نظرهای وی در علم نجوم حالت تبلوری گرفته و ساخته شده باشد . وی نخستین کسی است که زمن کروی شکل را 
ينم مطقه منم اجه بای بن مناطق را درست تعربف : O E‏ وی رن ما نند نا 
دوبرابر آنجه حققة" هست در تصور داشته است . البته برای این طبقه بندی مناطق که بیشتر جنبۀ نظری داشته است 
تباید آهمیت فوق‌العاده قائل شویم . درمورد کروی بودن زمین که فیثاغورسیان و پارمنیدس بان عقیده داشته اند » نمی 
دانیم که آنان چگونه بجنین لتیچه‌یی زرسده‌اند ؛ ممکن است که در آغاز کار این تصور صرفاً جنبۀ علم بش ازتجربه 
و نظری داشته » و پس از آن بزودی از راه مشاهدۀ ستار گان صحت آن اند شده باشد . آن مت از زمن که 
بونانیان می‌شناخته‌اند ۰ لااقل از عرض جفرافیابی "40 شمالی (شمال دربای سیاء) شروع می‌شده و تا مدار رأی‌السرطان 
و کمی دور تر از آن پیش می مده و کمربندی بعرض ۲۰۳ تا ۲۵۳ جغرافیایی را فرا می گرفته است » و همین انداژه 
اختلاف عرض برای مشاهد؛ تفییراتی که در وضع ستاره های آسمان پیدا می‌شود کافی بنظر می‌رسد . چون کسی بطرف 
شمال حرکت می کرده است بعضی از وابت در نظر او بصورت حول قطبی درمی آمده » واز جانب دمگر ستارۀ سبل 
که دربونان دیده نمی‌شده در کرت بالای افق بنظر می‌رسیده » و چون بقسمت های علیای نیل می رفته‌اند این ستاره بر 
روی افق ارتفاع قابل ملاحظه‌بی پیدا می کرده است . از طرف دبگر مسافران بان نکته بر می خوردند که هرچه رو 
بشمال پیش بروند طول مدت روز زبادتر می‌شود » وهمين مشاهدات کافی بوده است که افکار را بطرف وجود مناطقی بر 
روی کر زمین متوجه‌سازد . پارهنیدس نخستین کی است که عالم را بشکل کرات با ناجهای [۲5/»۸۸۵۵1 
متحدالمر کز با زمین تصور کرده و زمین را دروسط عاام ساکن می داسته است . محتاج آن نیستیم که نظربات دبگر 
تجومی وی را که بعضی از آنپا تاز کی نداشته (مانند 4 نورماه از خورشید است) با فقط پندار هابی بوده ( مانند 
آنکه ماه و خورشید پاره‌هایی از کهکشان است) باطلاع خواننده برسانیم . باوجود ابن نکتۀ فابل توجه آنست که وی 
باآنکه فیلسوف وعالم بمتافیز يك محض بوده توانسته است ت بان همه حقایق برسد » ونصورمبهم پیشرسی که وی ازمناطق 
پنجگانۀ زمین داشته باندازۀ پیشرسی دمو کربتوس در اتوم شگفت‌انگیز وجالب توجه است . 


فیلولااو سکروتونی" 
اسل فیلو لاوس از کروتون با ازتارنتوم است ( که هردوشهر درمنطقةٌ خلیج تارنتوم واقع است). فیذغوری 
۰ لااقل اسمتی از این نظریات ريشة شرقی بعنی ایرانی H.Diels‏ در graeci‏ 0208۴21 (یرلن۱۸۷۹۰) ص 1۵-1٩‏ ۰ 


و بایلی و شاید مصری دارد . رجوع کنید بکتاب 0۶:84٤‏ ۱۷۸-۲۱۵ ۰ ۲۹۸-441 آورده است . دیلز برای مقایسه در 
asironomique de la croyance pythagoricienne en‏ 


Timmortalitd célesle des 5‏ تالیف 777 )1e۲\صc‏ 
بنگاه باستا نشناسی فر ان وی‌قاهرء۳۳۰٩۱)[‏ (7936) 26,491 1:٤‏ 
.٠‏ آڼچه در بارۀ وی می دایم قسمت عمده از کتاب 

(De ضاacitis)‎ Peri 76‏ تألیف ی ن۸ اس ت که آن را 


ستو نھایی کتاب پلاکیتای اتیوس را با کتاب 26/020۶ تألیف 
sەiمطهاS‏ (۷-2) بچاپ رسانده است . زمان ائیوس نامعین 
است و کتاب پلاکيتا را بپلوتارك (1-2) نیز نسبت می‌دهند ۰ 
ومحتمل است که ازاین‌زمان‌هم دیرترباشد . 


۳۰۹ قرن پنجم 
مدرسۀ خود را در کروتون بنا نهاد » و بنابر این تمجبی ندارد که فلولااوس نیز از زمر فیثاغورسبان بوده باشد . وی و 
پارمنیدس هردو از معاصران سقراط بوده اند » و بهمین جهت نبابد تصور کرد که او از پار منیدس بسیار جوان تر 
بوده است . شاد سال تولد وی یس از پاره‌نیدس و پیش از سقراط بوده باشد , چه سیمیاس و کېس که حردو از 
آخرین شا کردان سقر اط "" بوده‌اند در تبس نزد او درس خوانده‌اند . 
نظربات نجومیوی رنگگ فیثاغورسی دارد و او راغالباً نضتین نمايندة نجوم فیثاغورسی بشمار می‌آورند » و این 

بیان از دولحاظ بابد مورد توجه قرار گیرد . نخست اينکه پارمنیدس که فیثاغورسی تمام‌عیار نبوده باحتمالی از وی سال 
پیشتری داشته » و دنگر آنکه او نماينده دومین (با سومین) و پیش رفته ترین مرحله از تکامل نجوم فیثاغورسی بشمار 
می‌رود . نوشته‌های او جز چند فطمه مختصر همه ازمیان رفته گم شده است . 

هما کنون خواهيم دانست که کمال و ترفی افکار وی تا چە‌حد بوده است . این افکار بکبار د نشان می دهد 
که مردان علم بونان که از قید وبند معتقدات بی دلیل مذهبی و افکار عامه آزاد بودند » درطرح ربختن نظربات علمی 
کستاخی و دلیری عجیب نشان هی دادند . منظور اساسی آنان ابن بوده است که وافعیات را هرچه بهتر توضیحو 
تفیر کنند » وهر فرضیه و نظریه‌بی که اين کار از وی ساخته بوده ۰ بهر شکل هم که بوده در نظر آنان تهور آمیز 
جلوه گر نمی‌شده است . فیلولااوی دررد کردن نظربۀ مر کز,ت زمین که مورد قبول فیثاغورسیان کهن بود هیچ درنگ 
نکرد . بنظر وی جهان کروی و محدود است . در م رکز حقیقی جهان آتش مرکزی (آتشدان جهان , برح نگاهبانی 
زئوس و نظایر آن) قرار دارد که درعین حال تیروی مر کزی محرك درونی عالم بشمار می رود . در اطراف این م رکز 
دجسم بحالت دوران است : نخستین آنها د لنگةۀ زمین > [«۸۳۸:2۸0 ۳ پیوسته همراه زمین است و آن را از گرمای 
مررکزی نگاه می‌دارد » دوم خود زمین است ؛ پس از آن ماه است و خورشید وپنج سیاره » ودرپایان همه ستار کان‌ثابت 
می آید . لنگۀ زمین را ازآن جهت نمی‌بينيم که پیوسته پشت زمین بآن وبمر کز عالم است » و این خود می‌رساند که 
زمین درعین حال که بر گرد محور خود می‌چرخد ب رگرد م رکز عالم نیز دوران می کند"" . 

ابن نظربهٌ کستاخانه سخت حبرت آور است . فيلو لااوس نه تنا مر کز بودن زمین را شجاعانه رد کرد » 
بلکه دریان ابن مطلب که زمین سپاره یی ماننددیگر سیارات است و بر کرد مر کز عالم و (شاید) بر کرد محور خوش 
می‌چرخد » تردیدی نشان نداد . بعلاوه وی‌سيار؛ دبگری‌را فرش کرد که پیوسته نامرئی است ! این فرض بیارساختگی 
و غیر طبیعی بنظر می‌رسد » و بابد فهمید چرا فیلولااوی لنگه زمین را فرض کرده است ؟ بگفتة ارسطو این فرض وی 
بری‌آن بوده است که بتواند کسوف وخسوف ومعْصوعاً افزونی‌شمارء خسوفهای‌ماه‌را بر کسوف حورشید توجيه کند"" کې 

اگر زمین بر کرد مرکز عالم دوران کند , حرکت ظاهری ستار گان را بابد نتيجهٌ حر کت زمین در جهت 
عکس این حرکت ظاهری دانست . باوجود ابن فرض فیلولااوی چنان می پنداشت که فلك وابت نیز مانند سابر افلاك 
درحر کت است » واین خود نمونة بارزی از آميخته بودن دلیری فراوان با ترس است ( که در تاريخ علم نظایر فراوانسی 
دارد وآنرا تباید استثنایی دانست بلکه بايد بآن همجون اصل وفاعده‌بی نظر کرد) . حقیقت ابنست که راه ساده‌تر آن 
بوده است که کرۀ خارجی را بی‌حرکت فرض کند , ولی چون همۀ کرات در حر کت بودند فیلولااوی نمي‌توانست قبول 


. سیمیاس و کبس هردو تبسی واز دوستان‌سقر اط بوده‌اند . 
د رکتاب فیدون از خود سقراط گذشته اين دونفر سخنگویان 
اساسی بشمار می‌روند . نام هردو در کتاب کرچون آمده ولی 
در فیدروس تنبا اسم سیمیاس یاد ۰ کبس ملیف کتاب 
پناکس | ۳۶٠٥٣٥‏ ) که بنام وی معروف اعت نیست 6۵۵/45 
Thebaiu pinax) .‏ 

۳ محقق نست که فبلولاادس باین تيسۀ ضمنی اطلاع 
داشته است . مثلا ماه چون هميشه طوری دوران می کند که 


يك روی آن بطرف مااست › قدما چنان تصور می کرد ند که‌وی 
برگرد مجور خود حرکت دورانی ندارد ۰ ویتناقض یکه ازاین 
راه بيدا می‌شده متوجه نوده‌انك . 

۲ پنابگفته با6 . تنگذ زمین همان تقاط متقاطر 
هم امه برروی زمین است . رجوع كنيد بمقالة 
۳٣6 Counler-earth»‏ تألیف جورج سارتون مندرج درشمار۱۱۸ 
سال ۱۹۵۳ ازمجلهۀ اوزپریس . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن‌بنجم ۳.۷ 
کند که این کر وابت بی‌ح رکت باشد ... این پیجید کی بی‌جهتی که وی درحرکات قلکی ابجادکرد چنان نبود که 
لزوماً با واقعست ناساز گار درآآید . همان گونه که شعاع ابن کرات رفته رفته زباد می شود » سرعت زاوبه بی آنها کم 
می‌شود وممکن است سرعت زاوبه‌بی زمین وستار گان ثابت بطر بقی حساب شود که ح رکٹ ظاهری ستارگان کاملا جبران 
شود . حر کت بسیارکندی که برای کر خارجی در نظر کرفته شده بود همکن است برای تعلیل حادئۀ تبادر اغتدالین 
بوده باشد »ولی با وجود قرنهای فراوان کار مصريان و بابلیان ابن نمود ناشناخته مانده بود و تا زمان هیپار خوس 


۴ 


[Hipparchos]‏ )11-2 ق.م) هم اشناخته باقی ماند". 


هیکتاس سوراکوزی 

منظومۀة جپانی که شرح آن داده شد بكفتةٌ انيوس [Aetios]‏ ۳ از مخترعات فیلولااوی است ولی 
دی و گنس لا لر یوس ابن منظومه را از مخترعات هيکتاس ٧1:٥٥‏ و ارسطو از مخترعات فیناغورسیان 
بطورکلی می‌داند . 

اکرهم اصل فکر ازفیلولااوی باشد » بابد گفت که هیکتای آن‌را تکمیل کرده است » وممکن است که فرض 
دوران زمین برگرد محورخودازاو باشد ۰ و نیز ممکن‌است که همو تصور بی‌دلیل‌ووهمی‌وجود آتش درونی ولنگۀ زمین‌را کنار 
گذاشته باشد . این مطلب را جچیچر و [ 0166:0] (۷-2] ق.م) که گواء متأخرۍ است نفل کرده » ولی آنجه نقل 
می کند متخ رح ازمتنیاز تو فر استو س ] j ]۷-2( { Theophrastos‏ . م) است که بز مان‌هسکتاس نز دبك تر بوده. 
زمان هیکنای نا معلوم است » وباید چنین فرض کرد که وی جوانتر از فیلولااوی بوده است . « هیکتای سوراکوزی 
همانگونه که قثوفر استو س کفته معتقد بوده است که آسمان و خورشد و ماه و ستار کان و تمام اجسام آسمانی در 
حال سکون است » وتنها درمیان آنها زمین درحال حر کت است » وچون زمین بر کرد محور خود با سرعت زباد دوران 
می کند » چنان است که تمام نمودهابی که بر فرض سا کن بودن زمین و متحرك بودن اسمان مشاهده می شود اتفاق 
می‌افتد»*" ۰ 

بیان چیچرو که در جهان هیچ چیز بجززمين متحرك نیست بهرصورت باطل‌است » ولی چون گویندءآن مردی 
بوده که از نجوم هیچ گاهی نداشته دراظهار فکرهیکتای وتتوفراستوس مبالغه کر ده و بابد گفت که‌فکر اصلی چنن نوده 
است : این زمن است که برگرد محور خوش همه روزه دوران می کند ۰ نهآ سمانهای ستاره داز . 

باانکای برروابات میتوان چنن کفت که فیلولااوی منظومه بی را تصور هی کرده است که درآن زمین و لنكة 
زمن باسرعت متساوی برگرد اش مر کزی می‌چرخند . و هیکتاس زمن را در ءر کز منظومه فرارداده و حر کت 
ظاهری ستار کان را بوسیلةٌ دوران زمین ب رگرد محورش توجیه کرده است . 


اکفانتوس سوراکوزی 
برای آنکه این داستان تکمیا شود بابد چندکلمه در بارژ | گفانتوس 51 کفته شود ۰ کرچه 


<The alleged Babylunion «liseovery و رجوع کنید پمقاله‎ 

O. Neugebaner نگارش‎ of the precesaion ûf the equinoxes» 
. )۱۹۵۰( در .506 01671181 .47./ » شمارۀ ۷۰ ص۱-۸‎ 
(عدجعنع) در۴۸۴‎ 1٧11: فرض آنت که اکتشاق باپلی بوسیلذ‎ 
. ق.م صورت گرفته که يك قرن متأخرتر از فیلولااوس است‎ 


c«Kidenas Hipparch und die Entdeckung Jer رجو ع کنید بمقالة‎ 


2.2 55۲8010816 در‎ Paul Sclınabel نگارش‎ Prazession: 


شمارۀ ۴› ص ١-۹۰٩‏ (1۹۲7) [ر۱926) 10.107 [Isis‏ . 

۴ هتن انيوس را 5 ه1.111 بعنوان (051701101۷ Greek‏ 
بانگلیسی ترجمه کرده ( لندن١۴١۹٢)‏ ص ۴۲-٣٣‏ 22,585 1*:5] 
. } )1934-35( 

*. از کتلب ۱06۲ 5271071089 Academicorum‏ « 
3 . چاپ :56 .ز (لندن ۰ )٥٩٨١‏ ص۲۲۲ و ترجمة 
همو (لندن » ۱۸۸۶) ص ۸۱ . 


۳۰۸ قرن پنجم 

محتمل است که روز گار وی بافرن چهارم مسادف بوده باشد . چون وی ازاهل سورا کوز و مانند هیکتاس ازفیثاغورسیان 
بوده » میتوان چنين فرض کرد که شا کرد مستقیم با یر مستقیم هیکناس بوده است . چنانکه ایوس در کتاب 
«پلاکیتا» [ ۳/۵6۱/0] آورده است * : « هرا کلئیدس بونتوسی و | کفانتوس فیثاغورسی برای زمین حرکت انتقالی 
قائل نبودند بلکه همچون‌چرخی که بر گرد محورثابت‌خود می‌چرخد زمین‌را ازمغرب بمشرق درحول مر کزخود درحال 
دوران فرض می کردند » . بنابراین لااقل | کفانتوی ( اکر نگوییم پیش از اوهیکنای ) بی‌شبهه معتقد بحر کت‌دورانی 
روزانة زمین بوده است . ایشکه اتبوی نام او را با هراکلیدی باهم ذ کر کرده و حتی نام ابن شخص اخیررا پیش از وی 
آورده » چنن بخاطر می‌آورد که آن دونفر معاصر بوده اند (هراکلیدی پونتوسی درسال ۳۸۸ بدتیاآمد ودرء۳۱۵-۳۱ 
ازدنیا رفت)۳" . معروف است که اکفانتوس افکار فیئاغورسی را با نظربات اتومی درهم آميخته بود » و این خود دلیل 
دیگری است برایشکه وی ازقرن چپارم وحتی ازروز کار هراکلیدس بوده است . 


نظریات نجومی ل وکیپوس ود م وکر یتوس 


موسان نظر یه انومی جهان شناسان بزرگ بوده اند ولی اطلاعات آنها در نجوم بسیار ضیف است . ست 
هیپو لو توس ده!ا 50133۳0۱۷ (111-1) در بار دمو کر بتوس چنین می گوبد : 


وی می گوید که عوالم نظم دارنامحدود ودربزرگی 
بایکدیگر متفاوتند » ودربسنی از آنها ماه وخورشیدنیست. 
و در بعضی دیگر ماه و خورشید از ماه و خورشید زمین 
بزرکتر است » و دربعضی دیگر عدد ماه وخورشیداززهین 
اندازه نیست: دربعضی فاصله بیشتر است ودر عضی کم از 
بعضی از آ نها درحال رشد و بزرگف شدن است وبعضی درحال 
اتحطاط وفاد . بعضی تازه درحال طلوعند ۳ وبعضیمنخسف 


شده اند وازصادم بایکدیگر منقرض شده اند . پاره يی از 
عوالم نظم دار فاقد جانور و گیاه و آبند . درجهان مازمین 
نخستین ستارگان است وماه فروترين ستارگان است وپس 
ازآن آفتاب وستا ر گان ات میآ ید ٤‏ ولی سیارات همه در 
يك ارتفاع فرار ندارند . وی برهمه چیزخندیده است ' تو 
کوب ی که هرچه درمیان آدمیان است شاستۀ آنت که 


بان بخ ئر ^" ۲ 


بفرض آنکه ابن نظربات از دم وکر شوس بوده باشد » از لحاظ دلیربی که در اظهار آ نها بکار رفته ونظر باینکه 


برهیچ دلیل وپابه بی متکی لیستند » جالب توجه بنظر می‌رسند . واضح است که دمو کریتوی نمی توانسته‌است آنهارا 
برروی پایه يی قراردهد ‏ ولی علم حضوری او را علم جدید تأیید می کند . مثلا ماامروز می‌دانیم که شمار؛ عوالم باآنکه 
نامحدود نیست » آن اندازه زباد است که بتصور درلمیآید » ونیزمی‌دانیم که ستارگان انواع گونا گون دارند ودرمراحل 
مختلف نشوونما واقعند » بعضی‌روبرشد می‌روند و بعضی دیگر دوبزوال . بآنچه درفوق کفته شد نمی‌توان اسم علم داد » 
بلکه جزخبال بافی شاعرانه چیزی نیست » باوجود این بعصی ازنظربات جهان شناسی وی باندازۀ نظربهٌ اتومی وی‌جنبة 
پیشگوبی ازغیب دارد . ابن مایهٌ تمجب است که وی چگونه این حدسهارا زده » وباجهل فراوانی که داشته چه شده‌است 
که دراین گونه مسائل ببحث وتحقیق برداخته است ؟! 


۲ ,111,13 . ۵ از گفت؛ نت هیپولیتوس ( 111-1 ) در کناب 


٣‏ من درمقدمۀ خود اکفانتوس را در نمۀ اول چهارم 
قل از میلاد و هراکلئیلس را درنيمۀ دوم آن قرار داده ام و 
این بی‌دلیل بوده‌است . هرا کلئینس درنیمۀ این قرن‌شهرت‌بافته» 
وشابد اکفانتوص هم درهمان اوان یاکمی دیرتر ععروفیت پیدا 
کرده است . 


۵۵/۵50۵ ۰ 1,11 ؛ ترجمذ انگلیسی بوسیلا ٥.16»‏ 
پبمی‌نام (لندن ۱۹۲۱) ۰ جلداول » صفحذم۸؛ . جملة آخر را 
باکمال عدمارتباط ی که باقسمتهای دیگر دارد ازآن جوت آوردم 
که نمايندۀ روايتی قدیمی اس تکه دم و کرحوص را بعتو ان‌فیلموف 
خندان دربرایر هرا کلئیتوس غمگین قرار می‌دهد . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن بنجم ۳۰۹ 


ازطرف دیگر» دم وکر بتوس باور نداشت که زمین کرد باشد ( تصور کروبت زمین ظاهراً در انعصار فیتاغورسیان 
بوده » ومردم فرقه‌های دیگر توجپی بمخالفت باآن‌نداشته اند) . دمو کریتوی مدتی ازعمرخود را در خاورزمن کنرانیده 
وافکار نجومی اوقطماً رنگگ بابلی دارد . چپارموضوع کی‌ا ز کتابهای چهار بخشی [ ۲۱۵۱۳۵۱08۷ وی‌عبارتست از:جغرافیای 
آسمان 1م 4 و جغرافیا و قطب شناسی [ ۲0۵108۳00۳۷ و کائنات جو 10616٠170108۷1‏ . چنان‌که از 
روابت و بترو ویوس برمی آ ید , احتمال داردکه همراه کتاب اول نقشۀ مسطح کرة سماوی نیزبوده " «وبرآن بتقلید 
از اصطلاحات بابلی تصاوبرانسان و جانورانی که نمابندة صور فلکی بوده است ترسیم شده »" . باوجود این که زمین را 
مسطح و آنرا از « اطراف بشکل قرص و دروسط مجوف می دانسته » '" » بوجود « مناطق » منتهی بشیوة بابلی اعتقاد 
داشته است . بابلیان کر فلکی را بسه منطقهٌ متحدالمر کز تقسیم می کردند : راه او [دت۸ ؟» ٧٧۷٨۷‏ بربالای قطب 
و مخصوص سناره های حول قطبی ؛ راه الیل 81:11 01 ۷۷۵۷] با منطة البروج در وسط + راه 11 [Way of Ea]‏ 
خداوند اعماق در قسمت پائن . دمو کر بتوی این تقسیم بابلی را کنار گذاشت و بجای آن‌آسمان را بدونیمکرة شمالی 
و جنوبی تقسیم کرد . فر ضآنکه در لیمکرة جنوبی صورفلکی مخالف باصورفلکی نیمکرة شمالی وجود داشته باشد » 
قابل قبول بنظر می‌رسید , چه درآن هنگام که در مدیترانه روبجنوب حر کت می کردند و بطرف فسمتهای علیای نیل 
می رفتند » صور فلکی تازه‌بی بتدریج ظاهر می‌شد . آبا ابن مطالب را چگونه وی با مسطح بودن زمین وفق میداد ؟ 
زمین‌مسطح است‌ولی برمحورکرۀ فلکی‌عمود نیست . این‌فرض چندان‌امیدبخش بود , ولی توصینی ک۵ مو کر توس 
کرده راه را برای اوذو کسوس (1۷-1 ق . م ) و پس از آن برای ار اتوس 1۸:٥٥ ٥)‏ (111-1 ق . م ) که 
نظرباتش قبول عامه پیدا کرده کشوده است '". 

دمو کریتوی بانظرهای نجومی بونانیان وبالخاصه نظربات انکسا ور اس آشنا بوده ودرپی آنبا روان شده 
ست ؛ باو جود این در ميان آنان نست رتیت فرار گرفتن ستارگان اختلاف عجیبی وجود دارد . انکساگورای ترتیب 
آنها را چنین می دانسته است : ماه , خورشید » پنچ سپاره » ثوابت در صورنیکه دمو کریتوس جای ستارة زهره را مبان 
ماه وخورشید تصور می کرده است . بعبارت دبگر وی بجای عطارد » زهره را سپارء «سفلی» دانسته » وباین ترئیب راه را 
برای هراکنیدوی پونتوسی هموار ساخته است . 
آوینوپیدس خیوسی 

برباضی دان جوان )وينو پیدس که مماسر با انکسا ور اس بوده است دو | کتشاف نجومی را نسبت 
می‌دهند . نخستین آنهاتمایل سطح دايرة البروج است . سایه‌یی ازاین فکردرنزد ) نکسیهنف ر یلتوسی دیده می‌شود ؛ 
حقیفت اینست که بامشاهدانی که وی باشاخص (بمنی ساده ترین اسبابهای نجومی) کرده بود نه‌تنها می‌توانست باین فکر 
برسد » بلکه شاستهُ آن بود که اندازء این تمابل را تیزییدا کند . باوجود این » اگرچنان باشد که انکسیمندر اندازه 
این تمایل را هم بدست آورده باشد » بسختی میتوان گفت که وی خود موضوع تمابل رافهمیده باشد . از طرف دیگر 
باي د گفت که اکر اویشوییدس بانجوم فیثاغورسی آشنا بوده (وباحتمال قوی چنین بوده) برای اوامکان آن فراهم می مده 
است که حقيقة تمابل دابرةالبروح را بفهمد » یمنی‌آن را اکتشاف کند . 

قدیمترین اندازۀ ابن تمابل که او قلیس آن را می‌شناخته ٤٢"(‏ در برابر مقدار حقیقی آن که ۲۳۹۲۷ 

ı Vitruvius ۲‏ 12,4 - کرد : هبپارخوس ( 11-2 ق ۰ م ) چیچرو ( 1-] ق .م ) ۰ 


نس برای اطلاع ازریشذبابلی اطلاعات نجومی دمو کرتوس اخیلس تانیوس [ (III-1) ] Acbilles Tatios‏ « نون (Theou]‏ 


باون کید بکتاب ما۴ اه ومان تالیف 2۳۹/۵۱ ک... اسکیدر انی [۰]1۷-2اویخوس ۸٧٠۰» ٢‏ (1۷-2)» سهلين شر 
TTF‏ . 


۲ رجوع کنید بصفعۀ ٨۸‏ ازکتاب 05070809 6766 ( 1-1 ). در مورد این نفر اخیر رجوع کنید بمقالة 
تألیف م٤٠‏ . 8 Ernest‏ درشمارۀ ٤١ص ۴۰-۴١‏ ( سال )٠۹٩١‏ از 
* سللۀ روابت اراتوص را جحرئیب ذیل‌می‌توان خلاصه مجلۀ ابزیس . 


۳۷۰ قرن پنجم 
است) همان نیست که اوینوییدی بدستآورده » بلکه منجمان وس ازوی این‌اندازه را بدست آورده اند . چن نکفتهشده 
که اوقلیدی‌بخاطرپاره‌بی موارداستعمال نجومی برباضیات توجه پبدا کرده » وپروکلوی من باب مثال ازساختن کثیرالاضلاع 
پانزده ضلعی منتفام بدست اوقلیدس نام مي‌برد "۳. « چه هر کاه شکل پانزده ضلعی را در دابره ميان دو قطب محاط 
کنیم » فاصلۀ قطب را از استوا واز دابرةالبروج بدست خواهیم آورد » از آ نجهت که فاصلة این دودایره از بکدیگربرابر 
ضلع شکل پانزده ضلعی است»". 

اکتشاف دوم وی | کتشاف «سال کبیر» [ [mega eniautos‏ است که برابر ٩‏ سال عادی است » وبعبارت E‏ 
باي د گفت که وی این سال را از بابلیان گرفته است . چون طول سال وماه را بترتیب ۳۹۵ روز و ۲۹۱/۷ روز فر ضکنیم» 
٩‏ کوچکترین عد صحیحی از سالها است که عدۀ صحیحی ازماهها (۷۳۰) را مي‌نواند شامل شود" . این| کتشاف بسار 
معمابی بنظر می‌رسد » چه اکراین راست باشد که مصربان اززمان ساسلهٌ سوم (فرن سی‌ام) سال را ۳۹۵ روز می‌شمرده 
اند . بابلبان ازال ٤٤٧‏ بك دور ۱۹ ساله‌ی را می‌شناخته اند . در این دوره ماههای سلخ دار وبی‌سلخ ۰ وزی 
بتناوب فرار می گرفته و ۷ ماه اضافی نز برآن افزوده می‌شده . واین ازسال مصری بهتربوده است" . دور# هشت سال 
[ ۲0۶/۵۵5 کلنوستراستوس تندوسی مستلزم سالی بطول |۳۹۵۱ روز با ۳۹۵۲/۱۰ روز بوده است سس چه شده که 
اوشوییدی برسال ۳۹۵ روزه اعتماد کرده ؟ بابگفتة کنسور بنوس [ ۲66۱۵۵2۱8۱5 (111-1) اویشوییدی طول سالرا 
۹ روز می گرفته است + و تانری دربارۀ این تناقض چنین نظرمی‌دهد : چون وی عدد ماه ها را درسال کبیر» 
۰ نی مساوی ٩٣۵٣‏ ۲ بافته , در صدد يافتن عدۀ روزها برآمده و این کاررا برشالودۀ تقوم ۳ انجام داده » 
که درآن طول ماه اقترانی ( از ماه تمام تا ماه تمام , با از اول ماه تا اول ماه ) مبنای عمل بوده است . این عدد برابر 
است با۲۱۰۵۵۷رو زکه چون بر ٥۹‏ قسمت شود عدد ۳٩٥/٠‏ بعنوان شمارء روزهای سال بدست می آ بد . باید آشاره‌شود 
که اوینویدس مانند فبلولااوی از زمان حرکت انتقالی زحل و مشتری و مریخ اطلاع صحیح (بابك صدم نقریب) داشته 
است » وممکن است که ابن اطلاع از بابلیان باورسیده باشد" . 

اوینوپیدی در زمان کوناهی پس از ال 404 بمسرمسافرت کرد » واصلاحی را که در تفویم بونانی‌بعمل آورد و 
سال کبیر فیثاغورسی ۵٩‏ ساله را ماخذ عمل فرارداد برروی لوحه يی برنجی نقش کرد و دراولومپیای سال ٥٥٤‏ درمعرض 
نمایش‌همگان گذاشت , و کسانی که بچنین‌موضوعات علاقمند بودند می‌تواستند اصلاحات وی‌را درآن تمایشگاه پبیننده 
وچون ازروی نتایجی که بدست آمدم بخواهیم حکمکنیم بايد بگوی که توجه چندانی بکاراونشده است . 
متون واو کتمون 

نخستین رصدهای دفیق در بارژ انقلایین بوسبله هتون [۳6۱0] و او کتمون Jl [Buctemon]‏ ۶۳ 
در آتن بعمل آمد . ابن دو تفر باچنین مشاهدات ورصدها توانستند طول زمان فصول سال را بادفت بیشتراندازه بگیر ند. 
همین دونفر در آن سال دور جدید ۱٩‏ ساله یی را بنام دور متونی روی کار آوردند که معادل با ۲۳۵ ماه قمری 


۳ اوقلیلس در کتاب «اصول» 1۷,6 . « تقویم جدیدی » بشمار می‌رود . رجوع کنید بکتاب 
۴ از کناب 6/٥)‏ ۰/۱4 تألیف 11 ( کیمبر یج Parker dll? Babylonian chronology‏ و Dubberstein‏ 
وه ۲ 8 او 
۹ جلد ۲ ۰ ص ۱۱۱ 4 11۱۵2۳۹ . ) چاپ دانشگاه شیکاگو )٧٢‏ و تاریخ ایر ان تألیف او لهستد 
ص۲۱۹ . 
٥‏ ۲۳۰ ونه ۷۲۹ که افلاطون و هلو لااوس گفتهاند و " 


. در خصوص‌ارزش اندازه گیری فیلولااوس نسبت بحسایی 

مکعب ٩‏ را شمارة سالهای سنۀ کبیر دانسته اند )٩۳--۷۷۹(‏ . کهشیاپار لی Schisparelly‏ کردم precursori di Copernico‏ 1 

این توافق عددی در نظر فیشثاغورسیان بسیار مطبوع خاطر بوده antichitd‏ ۷ (میلان ۰ ۱۸۷۳) ص ۸ » رجوع کنید بکتاب 

تم Aristarchus‏ تألیف طاهه![ ( اکسفورد ۰ ۱۹۱۴۳ ) ص ۱۰۲ و 
. بك تقویم بابلی ازتاریخ 4۷۵ ق.م دردست استکه ‏ همچنین ص ۱۳۲ . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن بنجم ۳ 


بود ؛ طول سال‌شمسی که از این راه بدست هیآ بد ۳۹۵۶/۱۹ روز است که ۳۰ دقبقه و ۱۰ انيه درازتر ازطول حفیفی 
سال است » و چنانکه جدول ذیل نشان می دهد این سال با تقرب بهتری از سالهای اوینوییدی و کئوستر ان 





حقیقی را معرفی هی کند : 


درازی سال 
کلنوستراتوی ٥‏ روز و ۱۰۱/۲ ساعت 
آوینوییدس ٥‏ ۹ 
متون ۳۹0 > ۱ دفقه 
سال‌منطقوی متوسط ۳۹0 ° 1۸ 


آ گاهی ما بررصدهای متون واو کتمون از پاپیروسی‌است بنام «هنراودو کسوس» با « پاپیروی‌اودو کسوس » که 
اینك در موزۀ لووراست . محتمل است که این بایبروی دفتر بادداشت دانشجویبی باشد که در سالهای ۱۹۳-۱۹۰ مشفول 
تحصیل بوده است . 

بیش از این تباید دامنة این بحث را درا زکنیم وجای بشتری را بذ کرامور مرنوط تقوم اختصاص دهیم , چه 
اکرچنین کنیم از تاریخ علم نجوم دورخواهيم شد و درمیدانی قدم خواهیم گذادت که درآن معلومات نجوه‌ی تحت الدماع 
احتیاجات دینی وسیاسی فرارمی گیرد "٢‏ 


۰ هه ۰ 

تاریخ هنرها و حرفه ها و اقام مختلف فنون مهندسی و معماری تقریباً پابان تایذیر است ». وبپمن جپت بايد 
بحث خودرا بجند نمونۀ ر جسته ومهم ملحصرساز م . 
ارتاخایس ایرانی 

یکی ازکارهای مهندسی برجتۀ أبن قرن ساختمان ترعه بی است که بامرخشاايار شا (شاء ابران )٨۸ ٥-٥٩٤‏ 
درشبه جز رۀ انوس [Athos]‏ " حفرشد . کش رانی در اطراف این شبه جزرۀ کوهستابی باندازه يی خطرناك است 
که آن پادشاه بزرگه برای تأمین سلامتی ناو گان خود فرمان داد تا اين ترعه را حفر کنند » و هر ودوت جزئیات 
. دو نفر ابرانی بنام بور بارس [8٥۲طںB‏ ] پر مگاباز وس ([دهءه0ه۵ه۱۵] 
و ار تاخایس 1 سپر ار تا بوس [۸۳:۵:0۵] مامور این‌کاربودند . ارناخاس در نزدشاهنشاه مقرب‌تر 
و نیز بلندبالاترین ابرانی (بارتفاع ۸ با ! ) بوده است . در ضمن انجام کار با کمی بس‌از آن مرد و شاه و ارتش برای او 
سو کواری کردند و مراسم تشیبم جنازه و دفن او را باشکوه تمام انجام دادند . طول این برزخ ۲۵۰۶ ارد است و آثار 
آن را هنوزمی‌توان دید » با تاصدسال پیش‌می‌تواسته‌اند ببینند . «اين ترعه ازيك رشته‌حوضجه‌ها تشکیل‌می‌شد که از 


این کار را شرح داده است 


.٨‏ اسناد ومدارك مربوط بتقو یم بسیار زیاد است » ولی 
هنوز کناب اساسی در این بار ۱92۱۵۱۵۵521۸۰ Handbuch der‏ 
und technischen Chronologie‏ تاليف 01026۱ است (۲جلد . 
لایپزیگد ۰ ۱۹۰۱-۱۹۱) . جلد دوم آن (۱۹۱۱) درخصوص 
تقویم بونان بحث می کند . خلاصه‌یی ازآن در 1۵845ء4 
ص ۲۸۵-۲۹۷ تألیف طاهء(1 دیده شود . و لیز رجوع کنید په 
calandars of Athens‏ 76 تألیف O.Neugebauers Pritcbett‏ 


(۱۲۷ ص › کیمبر یج ۰ ۷ . 

. شبه‌جزیرا اتوس‌شرقی ترین سه شبه‌جزیرا 160166" 
است » وترعة خشابارشا در رأس آن و جبت آن شمالی جنوبی 
( نه شرقی غربی ) بوده است . برکوه اتوس است که برو زگار 
بوزانتی صومعه یی ساخته و بعدها نام آن کوه کوه مقدس شده 
است . 


۰ هرودوت ۰ 11,117 ۷11,22 . 


۳ قرن نجم 

تا ۸ با عمق و از»۱ نا٥‏ ۹یا بهنا داشته اند . و آن را در مبان ستری از سنگهای شنی و آهکی عهد سوم حفر کرده 
بودند » و باحتمال فوی در عمیق رین نقطه بیش از ٩۰‏ پا باسطح طبیعی زمين فاصله نداشته است » و اين سطح خاك در 
بلذدتر ون نقطه ارنفاءش از-‌طح دربا زبادتر از*۵با نت (رالنص Rawlinson‏ ( "< . 


اا ارخوس سا وسی" 


معروف است که انگسا گور اس(صفحه ۲۵۱) کتابی دربارۀ صحنه سازی‌تثاتر نوشته اسن. ) #ا(ارخځوس 
۵۵٥٥۰7‏ که بال ٩٩٤‏ بدتیا آمده بود » در سالهای ٩٤٤‏ تا 4۱۷ درآتن مشهور شد » عملا هثرصحنه سازی 
را تکمیل کرد و نقاشی صحنۀ نثاترهای ایسخولوی با وی بود . وی قد.مترین نقاشی است که می دانست چگونه علم 
مناظر و مرابا را بمقیای وسیع مورد استفاده قراردهد (بعنی بعوض نقاشی بر روی ظروف بنقاشی برروی ديوار و داخل 
صحنه‌های تثاتر پرداخته است) . ممکن است که وی پیش از آنکه انکساگورای کتاب خود را بنوسد و باین فن جنبه 
رسمی بدهد ۰ باین کار برخاسته باشد » چه انکا کورای دران عمل با اور لپیدس شر کت داشته‌است . اکاثارځوس 
تنها بعملی کردن این هنرقانم نشد » بلکه بادداشت فنی ] [Aypomnemata‏ در این باره نوشته است » ونمی‌نوان گفت 
که کتاب وی در مقاسهٌ با کتابهای انکساگورای و دمو کربتوی چه ارزشی داشته . چه همۀ آنها از بین رفته است . 
بهرصورت نکن قابل توجه‌آنست که نام سه نفربعنی | گاثارخوی و انکاکوراس و۵ مو کر یتوس باهنرصحنه‌پردازی 
بستگی دارد , وبهمین جهت می توان گەت که طبعاً این هنر درهمین فرن که فرن طلابی تراژدی بوده طلوع کرده است . 


هیپو: اموس میلتوسی " 


یکی ازرمزهای برجستهٌ دیگرضنج و پختگی بونان این‌است که لخستین شپرساز در میان آ نان پبداشده‌است : 
هییوداموس [1110۳008::05] معماری است که ساختمان بندرآتن بعنی پیرایوس (پیش از سال )١٣٤‏ و همجنین 
مستعمرۀ بونانی ۲7011 "" در 44۳ بدست او انجام شده , ولی مسژولیت ساختن رودس ۲1104651 (در 40۸) باوی 
نبوده است . باین‌تر تیب می‌توان گفت که اوج شهرت وی کمی پس ازنیمة فرن پنجم بوده است . 

کار وی تنها ساختمان مادی و جسمانی شهرها ( خیابانها , مبدانها , اما کن عمومی وجزآن) نبوده ۰ بلکه در 
ساختمان عقلی و اخلاقی شهر بز نظر داشته است » و بهمین جهت وی را بابد یکی از اسلاف افلاطون در طرز تفکر 
سیاسی دانست . وی کوشید تاسازمان اداری خاصی که برنمونة کمال مطلوب باشد طرح دیزی کند » وارسطو از دوی 

".همانگو نه که در 176۲۵۵0/5 Commentary o»‏ تألیف 


How‏ و Wells‏ (اکسفورد ۲۰ جلد؟ . ص۱۳۵آدده است. 
این مؤلفان اشاره‌کرده‌اند که عمل حفاری نسبة" آسان بوده 


۰۱۹۲۳ شمار؛ ۳۵ +« ص ۰۱۳-۸۲ سال‎ « Gesch. philosophie 
[1sis 7,175 (1925)}. 


است . وبنابراین مقایسه‌یی که )5 ازاین‌ترعه باترعۀکورینت 
که درآن بطول يكمیل سنگد است و زمین ۲۵۵ پا ازسطح دریا 
دارد کرده گمر اه کننده است . بازماندا این ترعه را امروز 
ka‏ ن می نامند (مشتق از 2۶0684440 ) . ترديكګآن برجستگی 
قبرمانندی است که تصورمی رودقبرارتاخايس باشد که بامر خشایارشا 
ساخته‌شده. رجو ع کنیدبه Researches i the highlands of‏ 
Turkey‏ تألیف م۳۴ (لندن۱1414) › جلد۱.ص۱۲۳۸ . 

٠‏ رجوع کنید بمقالة <Agalharclıos»‏ نگارش [.S×‏ در 
J.Hellenic Studies‏ شمارۀ ٠٤‏ ص ۱۸۰-۱۸۹ 5,204 (Isis‏ 
1 

۲۳ ارسطو در 70111166 11,8 صفحلت8-12698 1287 . 
و نز مقالهٌ مو اسم نگارش Pierre Bise‏ در Arch.‏ 


۳ نقشه برداری پیرایوس و توریی در تحت حمایت 
پریکلس صورتتگرفت . تورییی را نزديك خرابه‌های سو باریس 
قدیم ) درخلیج تارنتوم » لو کانیا ) ساختند . من ازآن جروت 
بآن نام مستهمر؛ آتنی دادم که طرح آن‌را پریکلس ریخت؛ ولی 
بېمۀ یونان تصلق داشت . درمیان استهما رگر ان قدیم هرودوت 
و لوسیاس [یه‌زورا] ناطق و برادرانش را باید نام برد. تورییی 
(با جدنءه۲) بزودی ترقی کرد و بپایۀ بلندی ازپیشرفت‌رسید. 
جای آن شگفت انگیز بود . استعما ر گر ان‌باخودشهرسازی همراه 
داشتند و این خود نمایند6 روح یونالیان قدیم است . آباه 
مسیحی که درسال ۱۱۲۰ (۲۰۹۳ سال دیرتر ازآن زمان ! ) در 
هی( لنگر انداختند و نخستين مستهمره را درامریک نأ 
نهاد لد هیچ در فکر نقشۀ شهرسازی نبودلد . 


ریاضیات ونجوم وصناعت درقرن بنجم 


۳ 


بی‌مهری سازمان او را مورد انتقاد قرار داد . باوجود این شرحی که ارسطو ازوی می‌دهد جالب توجه وعجیب است . 


هیپوداموس‌بر اوروفوت ( ۰٨‏ م۰۰٧۲‏ 
ازاهالی میلتوی کسی است که هنرنتثه برداری شهر ها را 
اختراع کرد وکار ساختن پیرایون‌را بپابان رسانید. وی‌مرد 
عجیبی است که ولع شهرت وتشخص اورا واداشته بود تادر 
زند کی ازحت مألوف خارج شود وتصنع‌داشته باشد (چهوی 
کلاء گیس باموهای آوبخته می‌پوشید وبخود زینت فراوان 
می بت » واین زینت آلات را برلبای ارزان و کرمی می 
آوبخت که تابستان وزمستان آن لبای را در بر می کرد) ؛ 
وی علاوه برآنکه آرزو داشت تادرمعرفت طبیعت مهارت 
داشته باشد . نخستین کسی است که باوجود سیاستمدارنبودن 
در بارۀ بهترین شکل حکومت بتفکر پرداخته است . 

تهرهیپوداموس از۱۰:۰۰۰ نفر سکنه تشکیل 


می‌شد که سه دسته منقسم بودند - بکدسته صنعتگران و 
پیشهوران.دسته‌دیگر کشاورزان»ودستشوم‌مدافعان شهر. وی 
همچنین اراضی را به بختی قسمت کرده بود . یکی اراضی 
مقدی,دیگراراضی عمومی » وسوم اراضی خصوصی ؛ قسمت 
اول مخصوص پر ستش مألوف خدایان بود. وقسمت دوم برای 
جنگجوبان.وقسمت سوم ملك کشاورزان شمار می‌رفت . او 
قوانن‌رانیز بسه قسمت منفسم ساخته بود » چه می گفت که 
بیش‌ازسه قسم‌اصباب دعوی‌ومرافعه وجود ندارد : اولاهانت 
دوستانه ۰ دوم آزار رساندن بغیر » وسومآدم کشی"" . [پس 
از ذ کر ابن مطالب ارسطو توضیحات مفصل می‌دهدوببحث 
دربارة ابن مسائل می‌پردازد ] . 


آنچه بیشتر در ارسطو مژثر افتاده آن بوده است که هیپو داموس همجون بك رجل سیاسی و مدبر امور 
کشوری تجربه‌بی در سیاست نداشته » بلکه افکار او مانند خواب وخیال فیثاغورسیان بوده است . باوجود این پاره بی‌از 
همین خواب و خیالهای وی عملی‌تر از آن حد است که ارسطو خیال می کرده » مثلا هیپوداموی چنان می‌خواسته است 
که در شپر وی کشاورزان مالك اراضی باشند و سود خود آنهارا کشت کنند , و ارسطو که باینجا می رسد می پرسد : 
د کشاورزان چه سودی برای شهر می‌توانند داشته باشند ٠٢‏ . هیپوداموی معتقد بوده است که « شهر پراز باغ » برای 
سلامتی بهتر از شهری است که همه خانه و دکان باشد ؛ آبا در ابن عقيده حق باوی نبوده است ؟ حق اشست که وی 
مرد خواب و خیالی بوده ولی خیالات خوش داشته است » و او را بايد سلف بسیار فدیم «ردانی چون پاتر یك دس 
ال ۲۷ (۱۹۳۲ - ۱۸۵4) از فرزندان این عصردانست که می‌خواسته‌اند نازمندبهای‌ماد ی شهردا بامناظر 
اخلافی واجتماعی آن هماهنگك سازند"* . 


کانهای نقرۀ (وربون"* 


کمی پیش از آنکه بدماغة سولیون ]٩100[‏ که جنویی ترین طرف اتبکا است برسیم » ازمنطة لوریون 

[Laurlon]‏ عبور می کنيم که معادن فراوان دارد . این منطقه که در حدود ۸۰ کنلومتر مرم مساحت آن است . از 

زمانهای بسار دور (ثلااز دورءآ هن) مورد بهره برداری بوده است . يونانيان بیشتر از آن جهت در این‌کانها کارمي کردند 

که سنگه کالن نقره دار را که ٥‏ در صد سرب زارد بدست آورند ؛ و نز معادن دنگری از قل روی وآهن در این 

ناحیه استخراج می‌شده است ؛ طلا نیز درآ نجا بوده » ولی مقدار کمی از آن رادرآن زمانها باطربقه های‌قدیمی‌استخراج 

می کرده اند . از بر کت همین معادن لوربون بوده است که اتک تنها ناحیهٌ سرب خیز بونان شمار می رفتهاست » ولی 
.٥‏ ارتطو در ۵0/1460 : 11,8 ص 12678 . 

Patrick Geddes,maker of ٥٨١ رجو ع کنيد بکتاب‎ .* 

۶ تألیف وورو[جمملا (چاپ دانشگاه نورت کارولیناء ۱۹٤٤‏ ) 


[Iris 37,91-92 (1947)]‏ . 
۲ شرح جاممی د ر کتاب 6۲08۔1 ۷ Les mines‏ تألیف 


40 ( کتناهانة مدارس فرانسوی آتن و رم جزوه 
۷ صفجۀ مصور و نقشه‌دار: پاریس ۰ ۱۸۹۷) وجوددارد. 
و یمه 86 Roman mines‏ تألیف 0.Davies‏ (اکسفورد 
(re‏ ص [sis 25,252 )1936( ٤٢٢-٥٢‏ . 


:۳۹ قرن بنجم 
باید دانست که غرض اساسی یونانیان بدست آوردن نفره بوده است . تقريباً در آغاز فرن پنجم بودکه بسنگهای معدنی 
برفلز دست بافتند » و دولت کار استخراج آن راخود بعهده گرفت 5 » وبپره برداری چنان زباد بود که در سال 4۸۳ 
بهريك از مردم سهمی از درآ مد معدن داده شد . نمیستو کاس 56121 که خطر را ازطرف ابران یش 
از سابرنقاط احسای می کرد و دریافته بود که بونان بناو گان نیرومندی نیازمند است » دولت بونان را متقاعد ساخت 
تادر آمد کانها را بتهیة چنین ناو گانی مصروف دارد ؛ و در واقع پیروزی درسالامیس تتيجۀ همین سیاست مدبرانه بود . 
بمدها همین معادن لوربون بود که پریکلس با درآمد آنها توانست آتن را ببهترین صورتی از نو بسازد . هروفت که 
بپارتنون می نگرم ۰ فوراً معادن لوربون و غلامان و بند گانی که در آن کار می کرده اند توجه مارا بخودجلب می کند؛ 
مقصود آن نیست که از اهمیت نبوغ ,ونان کاسته شود » بلکه می خواهیم بگوبیم که برای بوجود آمدن آن شاهکار 
بهره برداری از معادن و بکا رگرفتن بند گان ضرورت داشته است » چیزی که هست اکر ربا و نفاق در کار نباشد آدمۍ 
نمی تواند ازآن اقكار دردتاك صرف نظ رکند ۲ 

درفرن پنجم ازمعادن بیش‌ازاندازه بهره برداری شد . درنیمة فرن چهارم فقط دهانه‌های فدیمی معدن بازویکار 
بود ودبگرنتایج چندان جالب توجه‌بنظرنمی‌رسید . کسنو فون که باين شکست متوجه شده بود""« پیشنهاد کرد که‌يك 
سازمان سوسیالیستی برای‌استخراج ابجاد شود » وازلحاظ کم بودن سرمایه‌های خصوصی‌دوات‌غلامانی‌را که‌بچنگ می آورد 
باجاره وا گذار کند . ولی‌خطیبان درضمن نطقهای‌خود نشان دادند که هنوزدر آنن سرمایهُکافی برای باز رگانی‌واموردیگر 
وجود دارد » بنا براین استخراج معادن با صرف نمی کرد » وباآنکه قسمت مهم استخراج شده بود وا گراقدام جدیدی 
دراین باره می‌شد خطرناکامی زباد تربود ». درفرنهای سوم ودوم باز کوشیدند تااین‌کانها را بکاراندازند » ولی‌ابن کوششها 
بواسطهُ گرفتاربپایی که از لحاظ کار گران پیدا شد بنتیجه لرسید ودرسال ۱۰۳با طفیان بند کان بکلی‌کاربهره‌برداری‌تعطیل 
شد . درزمان استر ابو [507۵00] (1-2 ق . م) آتنیان مجبورشدندسنگها وجوشپایی راکه پیشتردور ربخته شده بود 
مورد استخراج قرار دهند» ودر رو زگار پوسانیاس ژههنمه ۲۵ (11-2) اصلاآن ممادن را رها کردند . از سال 
۶ مسیحی باینطرف با پیدا شدن طرقه‌های جدرد بهره برداری دوپاره استخراج معادن مقرون بصرفه شد » واین‌دفعه 
بخاطر نفره نیست که درآ نهاکارمی کنند » بلکه مقصود استخراح‌کادمیوم ومنگنزاست . آارباقیماندء استخراح قدیم را از 
قبیل دودکشهای باربك » دالانها , کوره ها » آب انبارها و حوضهای شستن سنگی وغیرازآ نها . هم‌امروزمی‌توان درمحل 
مشاهده کرد ۰ 

البته استخراج معدن وفلز کاری درفرن پنجم کاز نوظهوری نبوده » چه هزاران سال مصربانوملل‌دیگربان اشتغال 
داشته‌اند ؛ همجنین انحصار دادن معادن بدولت وبمصرف رساندن درآمد آن برای کارهای نظامی وساختمانی‌چیزتازه بی 
نبوده است . طبیمی‌است که چون حکام‌وفرمانروابان‌چنین منابع ثروتی را ببینند بی‌معطلیآ نهارابرای نیازمندبهای‌خویش 
اختصاص‌می‌دهند . باوجوداین بابد گفت که عمل بهره برداری ازلوربون درفرن پنجم قدیم‌ترین حادثه‌بی ازاین قبیل‌است 
که با جزئیات باستان شناسی وسیاسی وافتصادی‌آن شناخته شده . این نک مهم را بايد بخاطر سپرد که افتخارات آتن 
درقرن پنجم تنها برای هوشمندی ونبوغ بونانی بنا نشده » بلکه استخراج معادن لوریون مکی ازاسباب فراهمآمدن‌این 
افتخارات بوده است . روح آ دمی‌ه ر کزازجسم وی جدا نیست» هه‌جنان که زیبایی با مشقت ورنج همراه است وخلافیتهای 
روحی با زحمات جسمانی‌ورنجهای فراوان . 

درجهان بونان بجزمعادن اتیکا درجاهای دیگر یز کانهابی بوده‌است .هر ودوت وجود چنن معادنی را در کوم 
های پانگایوی ]| [Pangaios‏ (در مقدونیه) ودرترا کیه ودر جزایرسیفونوی [51۳0:05] وتاسوی [73808] درتاریخ 

.٨‏ ممادن را بمقاطعه کارانی اجاره می‌دادند که غلامان 1۷,34 . این کتابرا وی‌درزمان پیری نوشته است (سال۴۰۴). 


برایآنان کار می کردند . غلاه‌ان غلامان دولتی نبوده است م ان قسمت از کتلب »00 111 1111165 Roman‏ تسألیف 
۴ در کتاب کنوقون بام « وسلیل بہبود درآمد آتن » یم ابورا » ص۲8۹ نقل شد . 


ریاضیات ونجوم وصاعت درقرن بنجم ۳۹۵ 


خودثبت کرده است ۰ 
درمورد استخراج معادن در فلسطین وآسیای غربی » اثر ضعیفی درکتاب اپوب دیده می‌شود : 

بقیناً برای نقره معدنی است. وبجهت طلاجایی است گذارند و تا نهایت تمام تفحص می‌نمایند تا بنگهای ظلمت 
که‌آن را قال می گذارند : آهن از خاك گرفته میشود» و غلیظ وسایةُعوت"". 
مس ازسنگ گداخته می‌گردد . مردم برای تازنکی حد می 
و این خود مستلزم آست که تجربیات استخراح معدن و فلز کاری را دانسته باشد . همحنین تجربیاتی در آن 
روز گار در سیاری از قاط عالم بدست بوده » ولی معدن کاران وفلز یران مر دم بیسوادی بوده‌اند که نه مبل شرح وبسط 
دادن داشته اند وله توانای آرا . کار معدن بیش از هر حرفهةً دیگر پیوسته بامقدار فراوانی نادانی وموهوم برستی همراه 


بوده است ۰ 


۰ کتاب ابوب . ۲-۱:۲۸ . [ نقل ازترجما‌چایی پارسی . در تحت عنوان « فلزات و ممادن » بقلم اد ر 
مترجم]. دایرة‌المعارف دين و اخلاق » جلد ۸ (۱۹۱۱) ۰ ص ۵۸۸-۹١٥‏ 
". اطلاعات خوبی در پارۀ دانش توده‌یی مربوط بمعادن وجود دارد . 


۳ 
عما اف رع دق رکم 


جغر افیا" 

کلمۀ عالم جفرافیا درب لاصحیح‌است ولی لی ممکن است اسباب اشتاه فراهم ورد و بهمین‌جهت بايد توضیح‌مختصری 
دربارۀآن داده شود . در بخش جفرافیا پیشتراز چهار نفر سخن خواهیم گفت" که راهنما و رئیس هیأتهای اعزامی دریابی 
بوده اند . این چهارنفر در واقم سباح و مکتشف و حادئه جو بوده اند نه جفرافیا دان بمعنی دقیق کله . غرض از اعزام 
آنان مسائل سیاسیواقتصادی بود » ولی‌نتایج ی که بدست آوردند چنان بود که علم وممرفت نسبت بسطح کرزمین را بیشتر 
ساخت . صحت وواقعیت ابن چهازمسافرت دربایی قابل‌قبول بنظرمی‌رسد » ولی در اننکه مسافرتها انجام شده‌باشد » یفن 
قطعی ندار یم 

ازاین چهار نفر دربا نورد دونفربنامپای اسصکو لا کس ٢5/۱1‏ وساتاسمېس 1 درتحت سرپرستی 
اران بکار بر خاستند ودونفردبگرها نون 1 وهیمیلکون 171 ] ازاهالی‌فرطاجنه (کارتاژ) بودند 
که‌عملامتحد با ابران برضد مونان بشمارمی‌رفتند ۰ چه‌درانزمان برسرمستعمرات کردا گرد در بای‌مدبترانه مبان يونانیان 
ازيك طرف وفینقیانو کارتاژبان ازطرف دیگر رقابت‌شددی در کاربود . | کتشافات جفرافیابی که بوسیلۀ این‌چهارهیأت 
صورت گرفته و ما اکنون بشرح‌آن خواهیم پرداخت ؛ نمایند جبپۀ علمی مبارزژ دایمی مبان شرق وغرب درقرن‌پنجم 
قبل ازمیلاد بشمارمی‌رود . 


اس ولاکس کار و آندایی 
بهترآنت که بخن هرود وټ کوش دهم . 
که می‌خوا ست‌بداند سند در کجابدریا می‌ریزد. کشتیهابی را 


بسر‌پرستی‌اسکو لا کس کهاز اهالی‌کارو 1 دا 
نود ومردان دیگری‌را که تزاست‌گوین آ نان اعمتادداشت در 


ايزیس] . کە‌گلچینی از منتخبات یونانی و لاتینی ترجمه شدۀ 


بيشتر آسیا را داربوش | کتشاف کرده بود. درآ نجا 
رودخانه‌بی‌است بنام سند که درآن نپنگ فراوان وجوددارد 
وتنها بك رودخانه درزمین نهنگش بیش لز آن است. داربوش 
". رجوع کنيد بکتلب hkyضgeogra History of ancien!‏ 


تألیف 8.۴.12 (۱۸۲۹-۱۹۱۱) ۰ چاپ دوم با حاشیه هایی 
توسط ).84 ( چاپ دانشگاه کیمبریج ۰ ۱۹۳۰ 26.537 ع15] 
۰ 1 (1936): و نیز موجه <جهعج Greek‏ تأیف EH. Warmington‏ 
(لندن ۰ ۱۹۳۸) [ شماره ۳۵ . ص ۲۵۰ (سال٤٤۱۹)‏ از محلة 


بانگلیسی است . وديگر :5608۳61 08161 ه 0ry‏ تالیف 
J. ۶‏ (چاپ د انشگاهکیمبریج۱۹۱۸) [ (15:547,244)2950] 

؟ البته اضافه بردومورخ یمنی هرودوت وکتزیاس که 
آثارشان پراز اطلاعات جغرافیایی است . 


جغرافیا و تاریخ 
پی‌این کار فرستاد ؛ ابنان ازشه رکاسپاتوروس 0۵5007708 
وازناحيۀ پکتوئیک[ ۳۵6/۷۷۵ ] براء‌افتادند. وبرروی‌رودخانه 
بطرف مشرق شراع برافراشتند تا بدربا رسیدند ؛ پی‌ازآن 
برروی دربا مسافرت خود را بطرف مغرب ادامه دادندوبعد 
ازسی‌هاه تابا نجا رسیدند که پادشاه مصررفینبقیان نامبرد؛‌پیش 


۳۲ 


ازاین را برای کشتن دور افربقا فرستاده بود . پس ازاین 
اکتشاف دربابی دار یوش هندیان را تحت فرمان خود 
درآ ورد و آن‌دربارا درقلمروخویش‌قرارداد . باین‌تر تیب‌معلوم 
شد که آمیا بجزقسمتهایی که در طرف بر آمدن خورشید 
است‌ازجهات دیگر بافریقا [ 1518 | شباهت دارو ." 


ازاین فراراسکو لا کس مردی ازکاروا ندا" ,ود که درزمان دار یوش اول (یادشاء ابران از۲۱هتاه۸:) 


ممروفت وشهرت بافته است . ممکن ات کسی دراندیشهآن یفند که چگونه ابن مردکاربابی [08۳16۳] درافغانستان 
که‌آن اندازه درراست پیدا شده » ولی باید دانست که هیچ‌چیز باورنکردنی دراین سر گذشت وجود ندارد .فرماندارابرانی 
شمال ناحيه سند ممکن است دزصددآن بر آمده باشد تا بداند که ابن رود خانه کجا بدربا می‌ریزد و أبن دربا چگونه 
با مفرب زمن اتصال پيدا می کند 5 | گربادهای موسمی | 130750075 ] مساعد باشد . بابد کقت که کشتیرانی ازدلتای‌سند 
تا بحراحمرباآ نکه دشواروخمته کننده است » حتی باکشتبهای کوچك هم غیرممکن نیست » و کشتیهای عربی بنام«ضوه 
dhow [‏ ]بکرات ابن راه را طی کرده اند . امکان مسافرت اسکولا کس را کتیبۀ داریوش در سویی [Suez]‏ 
نشان می دهد که در آنجا پادشاه بحفر ترع-ه يی میان نيل و بحر احمر برای دفتن کشتیها از سویس بابران اشاره 
مى کن 

مسافرت اسکو لا کس کاماا. قابل قبول بنظرمی‌رسد . حتی گزارشی‌ازآن نوشته شده و یرای رمانهای متأخرتر 
باقی مانده ومن باب مثال بمؤلف کتاب«مسافرت دوردریایی اسکولاکس» )54 ]۰ 1۳:۵/۳5] رسيده است. دراين کتاباز 
مسافرت دریایی دراطراف مدیترانه ودربای سياه وغیر آن سخن‌رفته‌است . مؤلف این کتاب را بايد اسکولاکس دروغين 
نامید چه پیداست که این کتاب درزمان دیرتری جمع آوری وتدوین شده وشا:د شوان تاریخ تالف آن را ۳٣‏ ۳۹۰۰ 


دانست 


تین رانی پرداخته‌اند ۰ 


ت . وجود چنین کتاب جملی خود موبد آنست که اسکولا کس کاروآندایی وپس ازوی دیگران در دربای عربستان 


کشتی رانی دور دریابی , و بابد این نکته را مسلم دانست که بسیار کسان پیش از فرن پنجم با کشتی از صند بدربای 


۴ هرودوت 1۷,44 . تمام این قسمت را از ترجماة 
Gulley‏ ( مجموعد راء] + جلد؟ . ص )٤٢٢‏ برداشته ايم 
که هرچه بېتر هرودوت را مصرفی می کند و ازطرف دیگر تنها 
عنبع اطلاع ما دربارۀ اسکولاکس است . پاکتو یک [د:ر۳۵] 
در مغرب هند ودرناحيۀ اطراف جلالآباد و درقسمت‌شه‌ال‌شرقی 
اففانستان بوده است . اسکولاکس نمی توانسته است بر روی 
رود سند ه بطرف مشرق » پیش برود .زیرا جهت کلی هسیر 
این رودخانه پطرف جنوب است . اطلاعات جضرافیایی‌هرودوت 
غالبا مهم است . وباید دی دکه اگر ماهم نقشۀ جفرافیایی 
نداشایم اطلاعاتمان از نقاط دوردست از چه قرار بود ؟ ! 
« فینیقیان نامعبردۀ ږش از این » اشاره په ساتاسس است که 
فینیقی نبوده و زمان وی پس‌از اسکولاکس بوده . ولی تعیین 
زمان هرودوت درست نیست : وی پرمیر کار خود جدول تعیین 
ازمنه نداشته است . 

۴ واقع در کاریا [ نیم ] که گوشة جنوب غربی آسیای 
صفیر است . کاروآندا برجزیرة کوچکی ترديك هالیکار ناسوس 
[ دمصو )اد۱1۵ ] زادگاه هرودوت واقع بود . و ممکن است 


هرودوت روایات محلی مربوط به اسکولاکس را شنیده‌باشد . 

* تا زمان هپپالوس [,واه:,«:!۱] ( قرن اول بیش باپس از 
مسیح) اطلاعاني درباره بادهای‌موسمی‌دردست نبود.رجوعکنید 
بکتب Thomson all History of ancient geography‏ ' 
ص ۱۷۰ ۰ ۲۹۸ . 

ˆ بهماو يا مول ! رجوع کنید بکتاب .0/5017 | -509راه 13 
of colloquial 4A nglo-Indian words‏ 7 4 تألیف 
Burnell 9 H.Yule‏ ( لندن ۰ ۱۹۰۴ ) » ص ۴١٣‏ . کشتی‌رانی 
با«ضو »را جعناز۱ ها۸ در کتاب 518084 0 5085 (نویورك 
۰) کام لا شرح داده است ؛ و نیز رجسوع کنید بکتاب 
Arab dhows of Eastern Arabia‏ تالف R.l.Bawen‏ 
٩۱(‏ صفحه › ماساچوست؛۱۹4۹) [(1951) 42,357 5اء]] . 

". رجو ع کنید بكتاب 11/65 4885,± C4۸44‏ 4۱6۱65 
el ports de Suez‏ تاليف «راجسقت ( قاهره ۰ ۱۹۲۵) ص 
١-۰‏ . کتییۀ داریوش اکنون درباغ شر کت کانال سوثر در 
اسمعیله موجود است . 


٨۸ 


قرن پنجم 


عرستان وازانعا سحراحمر رفته‌اند ۳ اسکولا کی قديم ترین دربا نوردی است که این راه را يموده و نامش درتاریح نٽ 


شده است . 


ساتاسپس هخامنهی 


ایران بوده است . چون وی دختر یکی از تب زادگان را رنوده بود ۰ باین محکوم شد که اورا بچهارمیخ بکشند ۰ 
ومادرش ازشاهنشاه جديد خشا بار شا (پادشاء از٩۸٤تا٥۹٤)‏ استدعا کرد تامجازات اورا تغیبردهند ومجازاتی که بگفته 


مادرش سنگین تربود بجای مجازات اولی مقرردارند ؛ 


و اورا مجبور سازند تا دور آفریفا بگردد و بخلیج عربستان 
باز گردد . خشایارشا ابن را پذیرفت وساتاسپس بمصر 
رفت ودر آنجا ازمصر بان کشتیوجاشو گرفت وشراع کشید و 
از ستونهای هراکلس گذشت . چون ابن ستونها را پشت‌س 
گذاشت ودماغۀ افربقایی بنام سولئیس | "۳51061٥‏ رادور 
زد بطرف جنوب‌براه افتاد ؛ ولی پس از آنکه چندماهی بر 
دربا پیش رفت وهنوزراه درازی دربرابرداشت » باز گشت و 
بطرف مصررهسپارشد . پس ازآن بنزدخشابارشا رفت وسر- 
گذشت خودرا نقل کرد و گفت که در آن‌هنگام که‌دردورترین 
فاصله بوده‌است مردمی کوناه‌فد رادیده است که بابرگ خر ما 


لبای خود را می‌ساخته‌اند . وهروفت کهوی ومردانش‌ساحل 
نز ديك‌می‌شده‌اند آن‌مردم ازشهر خودیکوه‌هافرارمی کردها ند؛ 
وی و مردانش چون بخشکی پیاده می‌شدند هیچ بی‌عدالتی 
وناد ردتی لکردند وتنهاا نچه رابرای خوردن احتیاج‌داشتند 
می گرفتند . علت ابنکه مسافرت دور افر قا را تمام نکرده 
بگفتة خود وی‌آن بوده است که بجایی رسیده که دیگر 
کشتی روبجلونمی‌رفته وبرجای خود متوقف مانده است ولی 
خشایارشا سخنان اورا بدرست نگرفت وچون‌کاریرا که بر 
عهده‌داشت بانجام نرسانیده بود ؛ وی‌رادربرابر محکومیتی که 
اولین بارپیدا کرده بود بچهارمیخ کشید ' 


سر گذشتی که هر ودوت نقل می کند جزئیات جالبی را شامل‌است . نخت آنکه مادر ساقاسپسس صورت 


صر بح از کشتیرانی بر کرد افربقا سخن می گوبد » وآن را بسیاردشوارمی‌شمارد » ودراین بیان هیچ مبالغه‌یی نک رده‌است» 
چه همه دربا نوردان مدیترانه ازخطرهای اقبانوی بيمناك بوده‌اند . دیگرآنکه بنایراین‌داستان ساتاسپس کشتی و جاشوانی 
ازمصر کرابه کرده است ؛ احتمال دارد که وی در مصر از فینیقیان کشتی کرابه کرده باشد. چه درمیان این دوقوم روابط 
بازر کانی برقراربود واززمان تحو موس سوم 1111 01:06 (فرن پانزدهم) کشتی های فینیقی در یل رفت وآمد 
می کرده‌اند . تْکتهٌ سوم‌اینست که آ باساناسیس در کرانهٌ غربی افریقا نا چه‌حد پیش رفده‌است ؟ يس ازعبور ازسولئیس وی 
مدت «چند ماه» پیش راند تا بجابی رسید که « کشتی دیگرپیش لمی‌رفت و برجای خودمتوفف ماند» . 
بمنطفة بی باد استوایی هم عرض با دماغةٌ سبز [۷9۳06] رسیده » با باد های گرم وجربان بدری رو بشمال درسواحل 
کینه مانع این کارشده بود ؟ يك دلیل که موید رسیدن وی بکرانه های گنه است اینست که می گوید درا نیا «مردم 
کوتاه قدی بودند که ازبرگگ‌خرما لباس برتن داشتند» . بهرصورت | گرازاین حد هم پیشتررفته باشد (مثلاتا عرض ٠٠١‏ 
شمالی) هنوز ازمقصد دور بوده است ۰ ولی باحتمال قوی پیشینیان لمی توانسته اند عظءت قارۀ افربقا را چنانکه هست 
سور کنن" : 

درآغازقرن پنجم حکومت قرطاجنه تصمیم گرفت که اقیانوی وبعبارت صحیح ترسواحل‌اقیانوس‌را اکتشاف کند. 


آیاوی حقيقة 


*. احتمال دارد همان رأس کانين [«زومیی] واقع در دمم ( جلد ٢‏ ۰ص ۲4۱) ۰ 


عرض شمالی ٩١٣‏ و ۳۹۳ با بمریی رأس الحدیق (؟) یلد که 
دماغه یی از ساحل مراکش در عرض جفرافیایی جزاپر مادیرا 
Madeira |‏ ] است ( ۲۲۴ و ۸۰۳ شمالی) . 

١‏ هرودوت ۰ 1۷,43 ترجمۀ زاون .4.10 در مجموعاة 


۴ عرض جضرافیایی رأس اميدنيك ۳۵۶ و ۲۲۳ جنویی 
است . حتی هاری دریانورد ( ۱۳۹۱-۱۸۷۰ ) توانسته بود 
بزرگی افریقا را تصور کند واباور کرده يود که پیشینیان 
توانسته‌اند دور افریقاکشتی رالې کنند . 


جفرافیا وتاریخ ۳۹ 
وبهمن جوت دودسته کشتی‌را بان کار ما مورساخت تا ازننگۀ جبل‌الطارق بگذرند وبکی‌ازطرف چپ ودیگری‌ازطرفراست 


آن با کتشافات :پر داز ند . دسته اول تحت -ریرستی هانون [Hannon]‏ بود ودسته‌دوم تحت سر برصتی هیمیلکون 
[Himilcon]‏ . 


هانون‌کارتاژی 


دريا نوردی سانامپس در کوان غربی افريقا در زمان سلطانت خشایار شا )٨٨٤ - ٤٦٥(‏ صورت گرفت . 
این نکته قابل توجه است که درهمان زمان (اکرنگوبیم کمی پیش ازآن) هات مشابهی ازطرف کار تاژبان بجنین کاری 


برخاسته باشد. . 


هانون رئس ٥٥٥٥٧د‏ "این هیأت با۰ کشنی*ه پاروبیء۳۰,۰۰۰مرد وزن از کارتاژیراه‌افتاد" . بنابراین 
بابد گفت که مقصود کار تاژبان تنها | کتشاف نبوده بلکه ازاین کارمتصود استعماری‌داشته‌اند ؛ احتمال دار د که ءی‌خواسته‌اند 
باین ترتیب مطابق روش جاری خود دربندرهای مناسب يك رشته استگاهها (تجارتخانه ها ومستعه‌رات) برقرار کنند » 
ووسبلة تأمین نبازمندیپا و تفوق خود را فراهم آورند". هانون پس ازباز کشت بکارتاژبز بان‌کارتاژی گزارش سفرخود را بر 
لوحه‌بی نوشت کهآ ن‌را درمعبد ملکارث [3461۳8:1۳] قراردادند » وترجمۀ بونانی آن تحت عنوان «سفرنامة دریایی‌هانون» 
اکنون بدست است . 

نخستین فرو د گاه زمینی این‌کاروان جز بر کرنه [06۳06] بودکه فاصله آن تا تنگۀ جبل‌الطارق تقریباً باندازۀ 
فاصلۀ فرطاجنه ناهمین تنگه بوده است » واین‌خود کومك می کند تا درباييم مقصودازاین جزيره همان است کها کنون‌هرن 
[1167116] نامیده می‌شود ودر دهاتۀ ريو دو اورو 0761 08 10 8] قراردارد . پس‌ازآنکه‌کارتاژمان دراین جز ره یابگاهی 
ساختدد دوهیأت اءزامی ازآ نجا باطراف گیل داشتند که اولیآ نها ,طرف رودخانة سنگال رفت و دومی بطرف دماغۀٌسېز 
(داکار) وشط کامبا و خلیج بسا گوس [Bissagos]‏ و خلیج‌شر برو [Sherbro Sound]‏ ( درسرالون Sierra Leone‏ 
و ۳۰ عرص شمالی). من دراینجانام‌های جدید امکنه را می آورم نه‌آن چنان که درسفر نامه آمده‌است» چه نطسق نام 
هر مدل بحث طولانی را مستلزم است و کار ماآن نيس ت که در جزئیات نقثه برداری داخل شوم نکن مهم آن است که 
هانون تقر باً تا»۲۹۰میل از کرانه‌های غربی افربقا را پیموده وشاید تا رأی‌پالماس 7811891 08۳6 آینش‌رفته باش که 
از آنجا ساحل بطرف مشرق متوجه می‌شود . آبا هانون ازساناسیس بیشتربجنوب بیش رفته است ؟ این امرامکان دارد » 
ولی چندان اهمیتی برای آن بابد قائل‌شد . بهرصورت این هردودربا نورد (با لااقل یکی آزآن دو) توانسته‌اند سواحل 
شمال‌غربی‌افر بقارا بشناسند» وبرای پی بردن باهمیت کاری که کرده‌اند باید بخاطر آورد که تادوهزارسالبس از آن‌زمان, که 
دربا نوردان پرتقالی دراواسط قرن پانز دهم باین کاریر داختند ۰ هیچ کس ازحدودی که‌آن دودریا نورد باستانی بآن رسیده 
بودئد تجاوژلکر ده است . 


١‏ کارتاژیان بك اردوی نظامی را تحت فرمان‌دهی 
هامیللاد [Haniilcar]‏ بجزرۀ يل اعزام داشته بودند . این 
اردو شکست خورد و هاهیلکار درسال4۸۰ کشته شد . درابندا 
چنين تصور می شد که هانون ما پسر همین هامیلکار است و 


عالی‌دادگاه را دارد . این کلمه‌را باکلمۀ عبری 5۸08/۵۱ مقایسه 
کنید . لهجۀ کار تاژی شعبه‌یی از فینیقی است و فینیقی و عبری 
دو زبان خواهر یکدیگر بشمار می روند . 


روی این فرض تاريخ مسافرت وی را 4۸۰ فرض می ردند . 
ولی این فرض بی‌اساس بود :اون ([ونمم۸] نامی بوده است 
که در کارتاز زیاد باشخاص داده می‌شده . بیتر آنست که تاریخ 
این دو مافرت ( هانون و هیمیلکون ) را همزمان پدانیم . 
مافرت هیمیلیکون درآغاز این قرن صورت گرفته است . 

0 کلم ۰« م5:1:1. اصطلاح کارتاژی اس ت که معنی ر لیس 


و دو رقم ۰ و ۴۰۰۰۰۰ با یکدیگر لمی‌ساز ند چه در 
کشتیی که پنجاه پاروزن دارد ممکن لست ۰۰۰ تفر جابگیر ند ِ 
۴ ملل اروپایی نیزدرآغاز استصمار گری خوبش‌همین‌روش 
را اتخاذ کردند و نمون۹ آنها استه‌مارگری پرتقالیان است . 
در قرن شانزدهم تسلط پرتقالیان در آصیا از داشتن پایگاههای 
بازر گانی درهند وآسیای دورتر وچین و جزایر تجاوز نمی کرد. 


۳.۰ قرن پنجم 

از کجا گزارش هانون صحیح وقابل اعتماد باشد ؟ تنها ازآن جهت که درآن واقستهابیو جوددارد که با اطلاعات 
جدید مطایق‌است واحتمال نمی رود کهآ نهارا ازییش‌خودساخته باشد . درست است که تطبیق نام امکنه ورودخانه‌ها بصورت 
بقینی کامل امکان پذیر نیست » ولی وضع نقاطی که درمسافرت نامه‌آمده طوری است که انسان بصحت آن اعتماد پیدا می 
کند . واقعیتهای انسانی نيز درحدود خود قانع کننده است » مانند آشاره‌بی که حرق بیشه با بمردم یشمالومی کند ودر 
متن بونانی آ نان را بنام گوربلا [80۳1115] می‌خواند (انسانهای کوتوله [۳850:08]با میمونهای واقعی ؟)؛ افرادآن هیأت 
سه نفراز زنان این گونه مردم را برای آنکه پوستشان‌را بکنندشکار کردند . گزارش بسیارکوتاه است و نوسند گان بعدی 
آن را خوب لفهمیده‌اند » مثلاپلینی [۳۱۱01] (1-2) کفته است که مانون‌آن اندازه بیش رفت تا بعربستان رسید . این 
کج فهمی مورد قبول مردم وافع شده وحتی مردان محتاطی مانتد هنر ی در با نورد [Henry the Navigator]‏ 
و ریچارد هکلو يت [۲ردا ۸۸ ۱/٠٥74‏ "هم آن را درست پنداشته‌اند . 
هیمیلکون کار ناژی 

هیمیلکون را نېا بوسيلۀ اثارۀ مختصری که پلینی (1-2) باو کرده"ونام اورا با ها نون بك جا آورده . 
وهمجنین بوسبلة منظومة لاتبنی‌او بنوس [Avienus)‏ (1۷-2) که ترجمة شعر بونانی دنو نوسیوس پر بگتس 
]ۍPeriegete ]Dionysios‏ (1-2] است » می‌شناسيم. پلینی ودیونوسوی هردو ازفرن‌اول بوده‌اند وبهمن جپت درس لسلۀ 
روابات فاصلةٌ بزرکی پیدا می شود ؛ با وجود این دلیلی‌دردست ندارم که مطابق آن درمسافرت هیمیلکون تردیدکنیم . 
یکی ازمنابع اصلی اطلاع‌اوینوی ودیونوسیوی بایستی باحتمال قوی کزارش ماصیلیوت [0/0:ا:۱4885] ناخدا باشد که 
اواخرفرن ششم ازترتسوی (18۳165505] "دیدن کرده ومملوماتی دربارۀ سواحل اسپانیا داشته است. مسافرت هیمیلکون 
بلافاصله پس ازخرایی ترتسوس بعنی درآغازفرن پنجم‌صورت گرفته است . 

ماموزیت وی آن بوده است که کرانه‌های باختری اروپا را کتعاف کندربمجموعهبی ارخد ابریتام اوسترومنیدسۍ 
11101 ودماغه‌بی بپمین نام رسیده است که باستی‌همان شبه جزبره ارمورىکن 1۸۶031 (برتانۍ)وبرخی 
جزابراطرافآن باشد. وی بمهارت ص نه تی مر دم جزابراشاره کرده و گفته‌است با نکه کشتبهای چوبی (مانند فینیقیان) ندارند 
و« کشتبهاشان با بوستهای بهم‌دوخته ساخته شده» خوب درا نوردی می کنتد و بجزایر هیبر نیان ]Hibernians]‏ و الیون 
۸۱٥١1‏ (ابرلند و انگلند) می‌روند . دربا نوردان فینیقی برای تجارت قلع باین‌جزابررفت وآمد داشته‌اند". ممکن 
است که هیمیلکون درائنای رفتن بانگلستان وماورای آن یا درهنگام مراجمت بنقطةۀ دوردستی ازاقیانوی رسیده باشد که 
درآ نجا باد نمی‌وزیده و«درمیان گرداب.خزه‌های دربابی سرازآب درآ ورده وچون‌شاخه‌های‌انبوه جنگل‌مانع ح ر کت کشتی 
١‏ بعضی از مورخان این شرح رأمر بوط بدر بای‌سار کاسو 8۵788850 ] دراقیاتوی اطلس می‌دانند که آب‌آن‌سة" 
ساکن است وعلفها درآنجا چنان کرد بکد,گرجمم می‌شو د که کوبی رودخابه‌بی‌ازآنجا می گنرد ؛ تنها چیزی که سبب 
تردید می‌شود آنست که این دربا با ادوبا فاصلةٌ فراوان دارد"". محتمل است که دربا نوردان فینیقی بجزایر خوشبختی 


می ش.ده؛ 


* ریچاردهکلویت (۱۵۸۲-۱1۱1) انگلیسی مورخ دریا 
لوردی است ؛ رجوع کنید بشمار؛ ۳۸.ص۱۳۰ .سال ٧٤٩١-٧۸‏ 
ازمجلة ایزیس . 

.نی در کتاب Natural History‏ .۷11,197 . 

۲ ترتسوس مستهمز؛ فينيقى نزديك دهانة :رودخانة 


علت آن است که این مردم کار خودرا مخفۍ نگاه می داشتند . 
محل جزيرۀ قلع جنبۀ معمایی پيداکرده و معلوم فیست بعضی 
از جزایر انگلستان بوده یا از جزایر ساحلی اقیانوس اطلس . 

(IV-2) R.F. Avienus اثر‎ «Ora ۱۶٠03۵۰ در منظومه‎ ۲ 


وادی‌الکبیر دراندلس بوده و شاید همان ترشیش (با: 1:٥٥٥‏ | 
مذکور در کتاب حزقیال نیی (۱۲:۲۷) و کتاب ارمیاء نی )٩:۱۰(‏ 
باشد . این مستهمره تا زمان خرایی آن درسال۵۰۰ بسیار آباد 
بوده » و م ستعمر؛ فینیقی دیگری در همان ناحیه بنام گادس 
Cadiz ( Gales‏ ) جاشی آن شده است - 

* جزلیات‌تجارت قلع بدست فینیقیان تاريك است‌و بیشتر 


یت ۱۴۰ .۰ 

* دربای سار گاسومیان ٠٢‏ درجه و۴۵ درجه مرض‌شمالی 
و ميان ٠٤‏ درجه و۷۰ درجه طول فریی واقم است ودر اطراف 
آن جریانهایی درجهت حرکت ساعت وجود دارد . جزایربرمودا 
(هل م8 در نزدیکی کنار فربی این دریا و جزایر ازور آن 
طرف کنار شمال‌شرقی آن واقم است . 


جغرافیا وتاریخ ۳۱ 
[Fortunate Islands]‏ ' رسیده باشند» ولی بدشواری‌می‌توان باور کرد که بجز ابر ازور[۸20۳69] ودربای سار کاس و که‌آن 
طرفآن است راه بافته باشنهد.؟" 

بطورخلاصه بابد گفت که این چهار گزاری دربارۀ کشتی رانی ازدربای عرستان وسواحل اقیاتوی اطلس درارویا 
وشمال افریقا بیش از آنکه اسباب تعجب باشد جالب توجه است » چنین کارها بدان صورتی که دربالابا نها اشاره شد . البته 
از تفکر بونانیان در بارۀ بینهایت با درخصوص اصم بودن مقادیر کم اهمیت تراست .آنچه پونانیان در رباضیات کرده‌اند 
حقاً مایۀ شکفتی است » چه باین ترتيب برتری خود را نه تنها بر معاصران خوش بلکه بربسیاری از معاصران ها نیز 
اثبات کرده‌اند . ازطرف دیگراین توقع کاملابجا است که دربا نوردان باستانی وبالخاصه فینیقیان ودست پرورد کان‌ایشان 
مردم فر طاجنه کارهابی نظر آنجه شرح داده شد وحتی‌جسورانه‌تراز آن را نه تنها درقرن پنجم بلکه مدتهایش از آ نا نجام 
داده باشند. چون تنها کشتی‌رانی‌درسواحل مرا کش وساختن پابگاههایی درسولئیس وجاهای دیگررادرنظ بگیریم » بین 
نکته متوجه می‌شویم که ابن قبیل‌کارها بجرأت ونپوربیش ازعلم ومعرفت نیازمند بوده است. هنر کشتی‌رانی کارتاژی کاملا 
دربانوردی پرتقالیان درفرن پانزدهم باشند . ولی ببشرفت استعمارکارتاژبان با کشمکشهای حيانی ممانی مبان کارناژ و روم 
متوقف شد » وباین ترتیب ازحر کت ناو کان کارتاژی در مدبتر انه ونقاط مجاورآن جلوگیری بعمل آمد و بالاخره مرگ 
قرطاجنه در ۱4فرا رسید . 

نکتۀ دیک رکه بايد درنظر گرفت ابنست که رسدن آن چپار گزارشی بما خود شگفت انگیزتر از کارهابی‌است 
که شرح آنها در این گزارشها آمده . باید دانست که علاوه بر این چهار مسافرت دریایی کارهابی نظر آنها با 
مهمتر ازآ نا در زمانهای باستانی صورت گرفته که خبرآن بما نرسیده‌است . علت ابنکه سر گذشتهای دمکربمانرسیده 
آست که با کسانی که در ماجراها شر کت داشته در ضمن حوادث مرده و بخان خود باز نگشته اند » با اینکه اصلا 
نمی‌خواسته اند پيشامدهای را که ناطرآن بوده اند بس ‌مردم منتشرساژزند .و بااینکه استعداد وقابلیت وشن سر كَدْعت 
خوش را نداشته اند ۳ روحيه کشتبرانان ومردم ماجراجو وحوادث طلب باروحبهٌ مردم تو دسدده تذاوت سمیاردارد 7 اغلب 
آنان اصلا با نمی‌توانند چیز بنوسند» با اگربنوبسندچیزجالب‌نوجهی نخواهد شد . اسکو لا کس ر ساتاسپس و 
هانون ر هیمیلکون را باد عد معدودی دانست که تمایندۀ گروه بیشماری بوده و رمز زند؛ درياتوردی باستانی 
شمار می رفئه اند ** ۹ 

دوتا از آن کزارنها از بر کت هرودوت تما رسیده ,و کتاب تاریخ وی مقدار فراوانۍ از واو فعیمپابی را که 
فاد جفرافیایی دارند شامل است » و هنگام ی که از ابن تاربخ ویس سخن خواهیم کفت بآنها نیز اشاره خواهیم کرد. 
بزرگترين حادئهٌ جغرافیابی این قرن در بابان آن ( سال 2۰۱ ) اتفاق افتاد » عنی در همان زمان که کسنوفون 
سردرستی ده هزار نفر سرباز مزدور «ونانی که درة فمت علای دجله وامانده و ازهر جهت مایوس بودند » از کوههای 

۰ جزابرخوشبختی (۱650 020۷۵۶ 1/0۸ 2۶) جزایر می‌کنندکه درآنجا بستر دریارا آ بکمی می‌پوشاند . واينهمکن 
تقدیس شدگان . اینبا همان جزایرکاناری یا جز ایرمادیرااست. نیس تکه دریای سا رگاسو بلشد . 
۴ آنچه مایۀ تردید من است اشارۀ مشاببی است د رکتاب ۴ ممکن بود بحت در ااکار مربوط بعلت زياد شدن 


۵ (136 وپایان 844۸) که ءلط منصوب بارسطو است. سالانۀ آب نیل‌نیزدر این قسمت گنجانده شود ۰ ولی در بخش پیشتر 
باوجود این بای دگفت که ارسطو و اوټوس هردو بجایی اشاره که از انکاگورای سخ نگفتیم این مطلب را بیان کرديم . 


۳۲ قرن بنجم 

ارمنستان عبور کرد و بطرابوزان در کنار دربای سیاء رسد ۴" . این باز گشت که کسنوفون بشکل جانداری آن‌را وصف 
کرده یکی ازبرجسته ترین حوادث ازنوع خود دزتاریخ بشربت بشمارمی‌رود » و کتاب اناباسیس [عذومظه۸] کسنوفون 
که درسالهای ۳۷۹۰۳۷۱ نوشته شده کیازشاهکارهای ادبيات تاربخی وجغرافیابی محسوب می‌شود . کرچه «قصود از 
نوشش آن کتاب بحث در مسائل جفرافیایی نبوده » با وجود این اناباسبس قدیمترین وصف دقیق از ناحیه يی بزرگه و 
مردم ساکن در آن است ؛ این کتاب نه تنها بپترین کتاب از نوع خود بشمار می رود » بلکه تخستین کتاب در ميان 
چنان کتابها است ٥٢‏ 


مورخان : هرودوتوس » تو کودیدس کتزیاس 


نیمه دوم ابن قرن شاهد ولادت فن تاریخ نگاری بعنی شاخه يی ازعلم است که کار آن کزارش دادن و توصیف 
آزماشهای بشری بصورت صحیح و دقیق است . بعضی چنان درتصور دارند که تاریخ تویسی‌را نمی‌توان علم نامید » بان 
جهت که حقایق تاربخی غیرقطمی و طفره آمیز است » وبهمين جت مرا که در کتاب «مقرمۀ» خود جای وسیمی برای 
تاریخ باز کرده ام مورد سرزنش قرار می دهند . ابن اعتراض بی‌پا است » بآن جهت که علامت مشخصه‌کار و کوشش علمی 
اذست که همراه آن قصدیافتن حفیقت باشد ‏ باندازه بی که بان دسترسی هست و اوضاع و احوال اجازۀ نزديك شدن 
باین حقیفت را می‌دهد . اندازۀ صحتی که می‌توان بآن دست یافت یام اکنون بآن ر-یده‌اند » در میدانهای مختلف 
علمی بابکدیگر تفاوت دارد . ماهیت وطبیمت علمی کوششهای ما را نمی‌توان از دوی اندازۀ صحت تابجی که بآن‌رسیده 
ایم معین کرد ۰ بلکه مشخص آن اشت که در این کوشنها چه فصد ومنظوری دارم و چه روشپایی را برای کار خود 
انتخاب کرده ابم . درست است که وافمیتهای تاربخی غیرقطعی وغیربقینی است » ولی درفرن پنجم تاریکی‌این واقعیتها 
از بسیاری وافعیتهای طبیعی وفیزییکی کمتر بوده است . 


هرودوتوس هالیکار توسی 


هر و دو توس ) = هر ودوت [ ۲۱۵۲۵۵0۱۵۵ ] دسر لو کسی [Luxes]‏ و درواو [Dryo]‏ 


۳ این ده هزار نفر صربازان ,اجیر یونانی بودند که انگایسی (۱۸۸۱) و ٣م‏ )ه1111 آلماني (۱۹۱۱) و 1۳9 
کو روش اصفر یکی از ساتراپهای ايران برضد بر ادرش شاهنشاه 
اردشر ( شاهنشاهی ازه4۰ تا ۴۵۹) خود < 

سر ر ب رگرد خودجمع کرده‌بود اب تا است نار بخ آ: آڼ: با ۳ 
وی دربهار 4۰۱ از ساردیس بیرون آمد و در جلگۀ کوناکا 0 ریخبا مر بوط تاریخ E‏ 
Cunaxa [‏ [ در شمال بابل از اردشیرشکست خورد وکشته‌شد. a‏ رجوع کنید بجلد اول صفحۀ ۱۲۲ کتاب« مقد مه » تالف 
یونانیان خط امانی از اردشیر بدست آوردند و بر سلحل چپ اردور 
دجله روشمال ح رکت کرد:. تابیکی از شه‌به‌های‌آن ز اب‌رصید ند. ٥۵‏ گفته می‌شود که وصف کنوفون آن اندازه صحیح 
در اینجا سران وصاحب منصبان ایشان را خالنانه در بندکردند یت که بتوان از روی آن نقشة خط سیر وی‌را رسم کرد . 
و دیگرکسی نبودکه رلیس و راهنمای آنان باد . کنوفون اہن ادها عادلانه نیست + از آن جهت که مسافرت در منطقۀ 
را بمنوان ریاست و رهبری انتخاب کردند واو این. ده‌هز ار فر دشواری‌چون کوهبای ارمنستان را نمی‌توان بدونو جودعلاماتی 
را محیح و سالم بمتزل رصانید . عنوان آناباسیس ( پممنی که با دست الان نصب شده باشد بدقت توصرف کرد. بملاوه 
بالا روی) تاحدی گمراه کننده است چه درضمن این راه پیمایی اگر کسنوفون نتوانسته بلشد درست خط سیر خودر اشرح‌دهد. 
همانطور که بالا می رفتند پاین‌هم می‌آمدند وسرازیرشدن آنان ماطقی راکه ازآن عبور کرده بذویی وف کرده است . البته 
بطرف دریای سیاه بسیار طولانی بود . نمیتوان‌خط سیر اورا برروی نقشذ بزرگی رصم کرده ولی رسم 

سیاحانی چند طریق راه پیمایی کسنوفون را پیموده و این راه برنقشة کوچك آسان است و این کارمکرر صورت گرفته 
کتاب اناباسیس را مورد بحث قرار داده‌اند ؛ هاندم مرن است . 


فرانسو یکه برروی تخت روان مساثرت کرده است (۱۹۱۴) . 


جغر افیا و تاریخ ېې ې 
در هالکارناسوس [Halicarıassos]‏ واقع در کارا ) درگوشۀ جنوب غربی آسای صغیر ) بسال ٤4٤‏ بدنا ا 
کاربا را دوریان استممار کرده بودند » ولی‌تأثیر فرهنگ شپرهای ابونی که مجاور باآن بودند دراین شهربشتر بود ؛ در 
فرن پنجم مردم بونانی زبان کارا بلهجة ایونی تکلم‌می کردند . درطفولیت هرو دوت سلسله بی که درکاربا حکومت 
می کرد خراجگزارشاهنشاهی ایران‌بود . اغتشاشات ساسی هرودوت جوان را ناچارساخت که زا دگاه خود را ترك گوید؛ 
مدتی در ساموس بسر برد » ویس از آن بسافرتپای طولانی پرداخت . بآنن رفت تا پریکلس , سوفو کاس 
1( را بشناسد . آخرعمررا در توریبی ( شپری که در ٤٤٤‏ ساخته شده بود ) بسربرد ودرنز ديك آغاز شدن 
جنگهای پلوبونسوسی(ع4۳۱-4۰) درهمین‌شهررخت از جهان بربست (بسال 4۲۹) . در زمانهای قديم نافرن‌سوم‌میلادی 
اورا هرودوتس توربیی می‌تامیدند . 

مسافرتهای وی دامنه دار بود : ازمصردبدن کرد و تافسمتهای علبایمصر یعنی اسوان وفله '"'"[Elephaı tine]‏ 
پیش رفت ؛ احتمال دارد که به کورنه ۱0/7606 نیز رفته باشد ؛ درغز ه وصور نیز بوده و برروی فرات مسافرت کرده 
و ببابل رسیده است . بقسمتهای شمالی منطقه اژه تا ناسوس [۲۳۵۹05] نیز رفته است . آنجه بشتر فابل توجه است 
اینکه هرودوت به اسکوئا [18ظ5610] که منطفة شمالی دزبای سیاه است مسافرت کرده و بابد قسمتی از عمر را در 
اولا [ه1ظ01] وافع‌بردهانة رودخانه هویاننس [Hypanis]‏ ( = بوکك 8 و نقاط بالاتری از این رودخانه گذرانده 
باشد . بسیاری از چیزها که نقل می کند خود شاهد و ناظرآن بوده » و بسیاری دیگر شایمائی است که از دهان این 
و آن شنیده است . در بعضی جاها مانند آتن و دلفی وی با مردمی ملافات می کرده است که از همه جای جهان بونان 
با تجاها می آ مده اند . 

چپچر و وی را پدر تاريخ می نامد *' ؛ ابن لقب از همان زمان مناسب حال وی بوده و برروی اسم وی باقی 
مانده است . این مطلب مستلزم آن نیست که هرودوت اول ن تاریخ نویس بوده باشد . اگر نخواهيم از تاریخ نویسان 
عبرانی مانند مؤلف کتاب سموئیل [580:061] (۷11 ق . م) نام ببریم بايد بگویم که در قلمرو بونان گزارش نویسان و 
سالنامه نگاران فراوان بوده اند . پیش از این بنام یکی دبگر ازانباع ابران هبکاتایوس میلتوسی اشاره کردم که 
هروذوت از وی نقل می کند و براو اعتراضات و انتقادانی دارد » و جز او سالنامه نوسان و گزارش پردازان 
[logographers]‏ »گر« نیز بوده اند . باوجود این بابد دانست که هرودوت ننستین کسی است که کتابی نوشته وآن 
کتاب را خوب وخواندنی تألیف کرده است ؛ درحقیقت باید گفت کتاب وی نخستین شاهکار نثر پونانی بشمار می رود 


. ۲۲ )٩۷ (شکل‎ 


". نام هالیکار ناسوس را بسیاری ازخوانندگان پمناسبت ۳ وی از فیله [ موارط۴ ] که آن را باصطلاح مروارید 


ضریح مفصلی aS [mausoleuu]‏ درآنجا ساخته شده می شناسند. 
این ضریح بنای باشکوهی بوده است که ارتمیسیای دوم برروی 
گور برادر وشرهرخود موسولوس (و ه۱٤۸‏ ( ساتر اپ کریا 
از ۲۷۷ تا۲۵۳۴) ساخته بود : شهر در8؟؟ بدست اسکندرویران 
شد بقایایی ازاین بناکه در سال ۱۸۵۷ بتوسط سرچارلز یوتون 
٠١1‏ .5.0] بد عتآمده اينك در موزةا نگلستان نگاهد اری‌می‌شود. 
گرچه این بنا فعلا از ميان رفده»ولی کار یکه ارتمیسياکرده بود 
باکمۀ (وممامسسوم ] که بمعنی گور باشکوه است در جهان 
ماد گار «انده است . هروقت که اين نام را مې بر هم چنالست که 
گویی ادای احتر امی به موسو وس وهمر او کرده‌ایم- 
هالیکار نارس زادگاه دو مورخ است : هرودو توس و 
دمو ویوس (2 1 ق.م) . 


مصر می نامند اسم نمی برد » زیرا قدیم ترین اثرآن تاريخ ۴۷۰ 
را دارد . 

: 1 در جتاب 1 ءاطعا 16 ۰ پابان قسمت‎ ٥ 

<quamquam et apucl Herwlotum, patrem historiac el apucl 
تنو پو مپوس خیوسی‎ <Theopompum sunt innumerabiles fabulae» 
ق.ع) را گاهی مؤسس علم تاريخ ازلحاظ رو ان‌شناسی‎ 1۷-2( 
. و سلف بونانی تا کیتوس [مدانعه۳] (1-2) می نامند‎ 

۲ این کته قابل توجه است که نناستین شاهکار شری 
درمقایة با لخستین شاهکار شمری خیلی دیرپیدا شده است :+ 
زمان تدوین ایلیاد بصورت قطعی معین ست » ولی قسمتهایی 
از آن سه یا چہارقرن پیش از تاریخ هرودوت وجودداشته است. 


BA jar (fre چا‎ Al ês we Tuo, dA‘ f plo ire شى‎ erer نلم ل0‎ ,۵ Ti ۰(مه‎ 
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ورن 7 شوه‎ 6 )۵٥ ,۸ «pa و ووه‎ Kor بیر)‎ Tr (۰۱ 11 نه ۵ > تّ سه که‎ 
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FE نی‎ JIT ساره‎ Tis 6 Ku ال‎ ir ODO A pict Tou APTOUXTK naré 
AM رور‎ Tou ra ګل‎ ۱9۱606 ٧٢ A ٢ hd برع‎ TE RMR شیع‎ LET ومرګ‎ 
2:9, د ود شی لال لص,‎ VAR 2۱ ROP an, 40۱۲۱0 ۱۲۵ جوا نمد۰‎ * Û^ $ 
نم رین‎ Rr OT A Cor Tov ۵ب‎ To Tov Û Û Ap Tis Re «کک سر هد‎ 
دوم وو‎ To rug کا ۳م د‎ xp vt Kh, ۳ و60‎ rya ډوى مه‎ Ayer, Pr ٨۸۱ هس‎ 
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AA’ BB. PF Aa: Bt’ ZZ: HH. OO. IT’ KK’ AA. MM. پور‎ 
Z23. 00٥ ۴۰م‎ PP. ۰ 


hı vel Dos:‏ نو ف اه لم یل دپ TAL To‏ هرل که ۳9۶ ه 


OLÊ -‏ سم تا GY‏ لاف اوه وی م XI AES‏ وځ ېره م E ATA TRF ٥٨٨ TE‏ 
دمه ره Tp ov‏ مته مر سل م له TY PQ rer ag,‏ یه TOME‏ ۱۵۲ 


AA. BB. <C. DD. EP. FF. CG. HH. 11. KK. LL. 
MM. NN. OO. PP.QQ. RR. SS. 


S unt Qyatemiones omnes, przter nltimum منص‎ 


V enertiicin domo Aldi menfe Septembzi. M.DII. للملا هه‎ 
صاعه‎ ۰ ۴ ٢ 


شکل ٩۷‏ . چاپ نخستین کتاب هر ودوت (رنیز » سپتامبر )٠٥٨١‏ . ابن صفحه مربوط بپابان 
کتاب است و شمارء اوراق آن را نشان می‌دهد . از روی این ثبت ء عاوم می شود که کتاب مشتمل است بر 
۷ جزو ۱٩‏ صفحه بی بعلامات 88,۸۸..., ۴۴ و يك جزوءٌ ۸ صفحه بی بعلامت 88 که روی هم رفته 
(۸(<۱) + (۱۱<۱۷)یعنی ۲۸۰ صفحه‌می‌شود ۰ در آ خر ین‌صفحه نام چاپ کننده ۸۱۵5 وعلامت اختصاصی‌اونیز 
وجود دارد . صفحه‌یی که دراینجاعکس برداری‌شده صفح ماقبل آ خراست [ ازروی نسخة کتابخانۀکالج هاروارد) : 


جغرافیا وتاریخ o‏ 
اکنون ببردسی وتحقیق دراطراف این اثر بزرگ می‌پردازيم . 
این کناب گزارشی است از زمان گذشته وحاضر بونان ومصر وآسیای‌صفیر. منظور عمده ازنوشتن آن روشن- 
کردن کشمکشها وه‌بارزات عظیمی است که از زمان کرو یموس oll) [Croisos]‏ لودبا o47 [Lydia]‏ - 01°( 
تازمان خا بار شاویابان جنگهای ابران و بعبارت درست تر تازمان تسخیرستوس 15:٥:‏ (4۷۸ - 4۷۹) "" مبان 
بونان و آسیا وجود داشته است . ابن تاربخ به ٩‏ کتاب منقم می شود که عنوان هربك نام بکی از ته الهۀ شعر بونالی 
است "۲ » واحتمال دارد که این تقسیم بندی بمدها بوسبلهٌ علمای صرف ونحو اسکندرانی صورت گرفته باشد » و باید 
کفت که درزمان لو کیا نوس 10170٥1‏ (۲۰۰ - ۱۲۰) ترتیب کتاب بهمن شکل بوده است . هرجا خود هرودوت 
باثرخوش اشاره می کند تام کتاب نمی برد و از آن بنام «لوگوس» [وموم1] باد می‌کند ۳ . 
وی خود منظور اصلی خویش را از نوشتن این کتاب درآغاز آن بخوبی تشریح می کند : 
آنچه که هرود وس هالیکارناسوسی پس ازتحفیق ‏ بزرك وشگفت انگیزی بدست بونانیان و بیگانگان صورت 
فهمیده در اینجا گرد کرده‌است, تا با دگارهای گذذته را پذبرفته. ومخصوصاآبدانند بچه علت‌آن اقوام برضدیکدیگر 
روز گار از خاطرها محو نکند » و مردم‌بدانند چه کارهای . بجنگ بر می خاسته‌اند و ابن علت فراموش نشود . 
این بیان ساده همان اندازه که گیرنده است آموزنده نیزهست . منظور وی آ نت که نه تنپا کارهای بز ر کی 
را که توسط بونانبان انجام شده » بلکه کارهای بىگانگان (بر بر بان) ٥88٥751‏ "۲ را نیز ثبت کند وبرای آ بن د کان 
باقی گذارد . این مسأله از آن لحاظ قابل توجه است که بعضی ازییگانگان که هرودوت تاریخ آنها را نوشته با دشمن 
بونان بوده يا بتاز کی باآن کشور دشمن شده و درجنگی بودند که هنگام تألیف کتاب بپابان می رسید . آیا چرا چنین 
کرده و آبا در وطن پرستی او نقصی بوده است ؟ وی مرد تربیت شده بی بود که با کمال شرافتمندی و جوانمردی 
می خواست مردان بزرگ سابر ملتها را بشناسد . باید این نکته را افزود که نظر جهانشمولی [00۵۳۳011] برای 
وی طبیمی تر از آن حدی بوده است که ءثلا برای مردم تبس باآتن می‌توانسته است چنان باشد » بآن جهت که زادگاه 
وی کاربا کشوری بود که دوربان تأسیس کرده بودند و درتحت تأثیر شدید ابونیان و ابرانبان فرار گرفته بود » و باین 
جهت وی را باید نیمه شرقی تصور کرد " . سلسله يی که درآ نجا حکومت می کرد غیریونانی بود ؛ ملکه‌ار تمیصیای 
اول ]1 [Artemisia‏ که هر ودوت از اوبالحن مساعدی سخن می گوید ", از رعابای خشابار شا بود ووی را 


* سستوس بترین پندر اروپایی داردانل است . در بمعني خارجی و بیگانه است . در نظر مردم تربیت نشده و 


همن جا بود که خشابار شا ارتش خودرا برروی پلی ا زکشتی‌ها 
ازاسیا باروپا عبور داد » واين نخستین شهری بودکه در سال 
٩‏ بوسیلۀ ناوگان آتنی ازتحت تلط ايران خارج شد . 
". ازاشاراتی که دراين کاب بتاریخ هرودوت می‌شود 
پیوسته منظور کتاب وفصل است ( ملا کتاب ۷11 »۰فصل ۱۱۰۴ 
و باین ترتیب خواننده مي‌تواند بهر چپ یا ترجمه‌یی از آن 
مر اجصه کند . 
۴ کلم 1.0805 بمعنی سر گذشت باتار بخ باکلمۀ د١‏ ض1.0g0gra‏ 
که بوقایع نگاران قدیم اطلاق می‌شده موافق در می‌آید . 
۴ کلمۀ ۵0۴۵۶۵5 ضرورتی ندار د که معنی بدیر | که مه 
انگلیسی 74۰ ۳ ( = وحشی » بربری) مشتق شده از آن 
پیداکرده د اشته باشد ۳ اين کلمه محادل با کلمة لون + 
انگلیسی پاکلمة :820 عبری ياكلمة ٨471/1٧65‏ لاتینی است که 


کوچك مخز همۀ این کلمات معانی زشت وید دارد. وییگانگان 
را دشمن و بربری و وحشی مي‌شمارند . هرودوت کلمۀ بربری 
را بدون آنکه نظر سوه داشته باشد چاه استصمال می کن د که 
امریکالی متمدن کلمۀ بیگانه را پکار مې برد . 

۳ نام پدر و مادر هرودوت بدان ۴-ونهک+ سویداس 
[عدانن5] (2-2) ذکرکرده (یعنی 1۷٠۰‏ و ہرہ() عجیب بنظر 
می‌رسد و تا آنجاکه من تجربه دارم اين نامیا منحصر بفرد 
است . ممکن است اینبا نامبای شرقی باشد که کمابرش رنسگد 
یونانی پیداکرده است . اگرچنین بلشد هرودوت خود فیزلااقل 
پصورت جزلی بربری خواهد بود . باپد بخاطردادت که یونانی 
«خالس» بطورنسبی درآسیا نادر بوده است . 

. ۷۱11,103 هرودوت .۰ ۷۱199 و‎ ٥ 


۳۹ قرن بنجم 
باپنج کشتی که پس ا زکشتی‌های صیدابی بهترین واحدهای ناو کان خشابارشا بشمار می‌رفت‌همراهی کرد . پلو تار ك 
(2 -1) کتابی نا «لی‌شرفی هرودوت» ‏ 1/4/:1 magia‏ 9۶] نوشته و در آن پدر تاریخ را 
[۶/::/0۵0۶۵۵۶۵5] نامیده است که در واقع معنی آن با دجهان وطنی و جهانشمولی» ملتهای سوتی امروز نزديكاست . 
وی هرودوت را ببی انصافی متهم می‌کند , ازآن جت که باندازۀ کافی متعصب نبوده است . این نکته مارا بیاد پاره بی 
ازمردم متعصب روز کار خودمان می‌اندازد که هر کس را که میهن پرستی او باندازۀ خود ابشان پرسروصدا نیست مورد 
سوه ظن قرارمی‌دهند . این نکته راباید بفهرست ممجزات ونان افزود . نخستین کتاب تاريخ بونان را مر دی نوشته‌است 
که خود شاهد مراحل چندی از کارزارهای وحشتناك اران وبونان بوده و باوجود این با کمال عدالت و شرافت و بدون 
توجه بتمابلات وتصبهای نژادی حقابق را در کتاب خودآورده است * 

| کنون که باندازة لزوم ازخصایص روحی اساسی هرو دوت سخن گفتيم » بېترآنت که بادفت و موشکافی 
بیشتری منظور وروش وی رامورد بحث قراردهيم . 

در ابتدا بابد چندکلمه از منابع اطلاعات وى سخن کفته شود . بدیهی است که منبع اصلی‌کار وی معلوماتی‌است 
که درضن مسافرت به قاره جمع‌آوری کرده است ۳" . وی باندازه یی که ي برای ی امکان داشته نکته سنج بوده 
و اخبار را مورد انتقاد قرار می‌داده . مثلا نباید انتظار داشت که او 0 و غیبگوبی بی‌عقیده باشد » ولىد رکتاب 
خود نظر داده است که برای اعتقاد بان امور شرابطی ضرورت دارد » و گفته است بر که ان اخان غ es‏ که 
کاهنان می دهند [08616] بی درنگگ پذبرفت »> بلکه بابد از چندجا مشورت کرد و از مبان آ نها انتخاب کرد . غیبت 
کوبی در آن زمان مثل زمان حاضر بك نوع تفکر لفظی بوده و بین غیبگو و کسی 7 0 E‏ 
طرفینی وجود داشته است . هرودوت غالباً اظهار داشته است که بان چیزها باور ندارد » وبا در ابن موازد عباراتی شبیه 
این آورده است که : من داستان را همانگونه که بمن گفته بودند نقل کردم» ؛ باره بی از اوقات چند روات را نقل 
ې و خواننده را آزاد می کذارد تا ازمیان آنها یکی را انتخاب کند . وی داستانسرای ماهری بوده وقولی برآن 

ست که از این راه امرار معاش می کرده » ولی دلیلی برای اثبات ابن ادعا در دست نیست . ایشکه از چه راه زندگی 

۶ پرمامعلوم نیست » وشاءه تجارت می کرده است » و قطعاً مانند هر یونانی دنگر بکار بازر گانی علاقه مند بوده 
است*" . کتاب او براست ازحکایات و داستانهای کوچکی که براحتی می توان آنها را ازکتاب جدا کرد بی آدکه رشتۀ 
مطلب بربده شود » واینپا حواشی وملحقات خوش بندی است که وی مانند هرداستانسرای زبردستی بمتن کتاب‌خویش 
می‌افزوده است . محتمل است که اسنادی در دست داشته و نوشته‌هابی را نيزدیده باشد » ولی اسای‌کاراو روابات شفاهی 
بوده و دربررسی و موشکافی و جرح و تعدیل شوادد مهارت فوق‌العاده داشته است . وی در ادا کفته ماي کواغان ر را 
همانگونه که شنیده نقل می کند .پس ازآن بشرح اندیشة خود در آن ملایم وغالباً هوشمندانه است 
وبسیاری از اوقات مارا باد مو نتدی [ ۱۵1806 60(] می‌اندازد . 

کتاب هرودوت کنجینه‌بی از معلومات توده‌بی 101۱0٨6‏ ) بونان وشرق میانه است ,وبا کتاب جهانگردان 
بزرگ دیگر همچرن مار کو پو لو 4٨٥٨ ۶۰٥٥7‏ 011-21 و ان بطوطه (1۷-2*] شباهت دارد, وسرنوشت 


. تفسیر جالب توجهی دربارة 7 تامج و کرامت هرودوت ومی‌گوی دکه باید بآنبا يك قسمت چپارمی هم که ۰صر است 
در کتاب The stranger al ۱۶ gale‏ لیف ۰:08 :ه1 .[,۲ افزوده شود » وبعبارت دیگر چون نيل آسیا را از افریقا جدا 
( اپ اکسفورد » ۱۹٤۸‏ ) صفحة ۲۰ و ۲۲ وجود دارد . 
هار موف چون معلم اد بیات قدیم در دانشگاه یوهانسبو رکه 
است . بخوبۍ از گر فتار بهای تمصب نزادې اطلاع 2 ۰ 

۴۳ سه قاره یاسه‌قسمت (۶۵۲۸۵ ۲۶۵/) › یعنی اروپاو ۵ کتاب 116۲۵۵0۱05 Commentary on‏ تألیف »۱.۷۰۱۱ 
آسیا وافریقارا اگر پیش ازقرن پنجم نباشد لااقل در آعا زاین قر (اکسفورد ۰ )۱٩۱۲‏ جلد ۱ . ص۱۷ دلایل خویی بدست‌می‌دهد 
می‌شناخته اند . هرودوت باين مطلب اعتر اض می کند (1],17) که بنابرآنها میتو ان باور کرد که هر ودوتس بازر گان بوده‌است . 


هی کند » مصررا بايد نمه آسیایی و نیمه افربقایی دانست . 
اندیشۀ وی درپارۀ وسعت این قاره‌ها بدون شك فلط بوده است. 


جغرافیا و تاریخ ۷٧م‏ 
او با سرنوشت ابشان قابل مقاسه است . داستانهابی که اینان نقل کرده اند باندازه ہی عجیب و غريب بوده که‌بسیاری 
آنها را باور نمی‌داشته و با نها لبخند می‌زده اند . خوانند کان غير نکته سنج ممجزات واساطیر را بدون شبهه واعتراض 
می‌پذیرند » ولی سر گذشتهای واقعی درچشمآنان غیر باور کردنی بنظر می‌رسد . اکنون بذ کرچند مثال می‌پردازیم . 
هرودوت در نثر سادۀ بونانی استاد بود » و نخستین کی است که کار او بیوناتبان فهماند که نثر نیز ممکن 
است باندازۀ شعر زیباوجذاب باشد » وباین نکته یکی دیگر ازمردم هلیکار ناسوس بعنی د بو و سیو س [0102۷::05] 
( 1-2 ق.م ) توجه کرده است » اسلوب تگارش وی ساده است وهیج رنگ اختصاصی ندارد . داستانها را پوست کنده 
و بی‌پروا می‌توسد »و در ضمن آنها حواشی و ملحقاتی از روی عمد می‌آورد و در این کار با هومر شباهت دارد » و 
مانند هر بونانی دبگر افکار او از هټو هر متأثر شده , و تراژدی نوسان نیز در او مئر بوده اند . بخشنده وبی‌تزوبر 
و ربا و معتدل است و کنجکاوی وسادکی او بيك کودك می‌ماند . جزئیات عجیب وغریب تخیل اورا بخود جلب‌مکند. 
و در بعضی از حاشيه روبهای خود و منوا در آنجاکه فهرست همه ملتپایی‌را که درارتش وناوگان خشابار شاشرح 
می دهد می کوبد که این افوام مختلف هربك بشکل خاصی مطابق آداب و عادات ملی خود لباس پوشیده اند . این 
فهرست که کمتر از ۳۸ فصل را در کتاب او اثغال نکرده "" با ابرانیان آغار می‌شود و با ملکه ارتمیسیای اول و 
کشتیهای کاربابی خانمه می‌پذیرد . 
فلسفة تاریخ وی شبيه است بآ نجه شاعران بزرگ و نماشنامه نوسان معاصر با او داشته‌اند » و اندیشهٌ اساسی 
در آن تقلب روزگار و دولت و اقبال است » و این کیفیت بهترین شکلی در تاربخ وی آشکار است » که با تاریخ 
کروسوس آغاز می شود و با سر گذشت خشابارشا پابان می‌پذیرد . در همه‌جا شاهد آن هستیم که دست سنگدل انتقام 
متکبران و کردنکشان (ءډمره) را بوجه شابسته ادب می کند . فکرقدرت ومشیت الپی دراثر هرودوت "" مانند آثار 
سوف و کلس و اور یس نمابان است "۰ وباین ترتیب باید گفت که هرودوت با وجود سادگی و خوش‌طبعی بسیار 
بجد بکار خود برخاسته است . من چنان دوست دارم که نقاثی شمایل او را با مقاسه‌یی که مرا بخود جلب کرده است 
کامل کلم : «هرودوت د مو تسارت 1٠:٥٥‏ سر لوشت مشابهی داشته اند . لطیفه کوبی وطیبت و روانی‌عباراتش 
توجه شخص را از ملاحظة غم و حسرتی که در کتاب تاریخ وی‌چندان کم نیست منحرف می‌سازد » " مقاسة میان‌این 
دو مرد که آن اندازه درتاریخ از لحاظ زمان و مکان و روش با بکدیگر فاصله‌دارند البته کار درستی نیست » ولی چنین 
مقابه‌بی از آن جهت بخاطر من خطور کرد که هرودوت وموتسارت هردو را دوست دارم . 
تاریخ شرق میانه بی‌اندازه پیج درییج ویر طول وتفصبل است » وحتی برای ما که نقشه ها وجدولهاو کتابهای 
لغتی در اختیار داریم که قدم بقدم بما راهنمایی می کند » گاه بسار دشوار است که بتوانیم کلاف درهم ربختۀ حوادث 
را باز کنیم وسررشته رابدست آوریم . بنا براین نباید توقع داشته باشیم که يك مورخ باستانی بتواند این گونه مطالب 
بغرنج را بصورت روشن و صحیح برای ما توضیح و تفسیر کند . ناریخ هرودوت شامل مقدار فراوانی معلومات واطلاعات 
است » ولی این کتاب قابل مقایسه با تاریخهابی که امروز نوشته می شود و ثمر؛ قرنها کار و کوشش است نت . و 
نمی‌توانسته است که چنین بوده باشد . بالخاصه بايد گفت که در تاریخ مصر وی خلط و درهم گی بعتر ات« 
و چون سلسلة بیست وششم ( باساسلة سادسی) هی رسد )٩۱۳-۵۲۵(‏ که موس آن پسامتيك است (تار بخ سلطنت 
)٩٩۳-۹‏ اطلاعات وی ارزندگی پیدا می‌کند » و در مورد فتح مصر بدست ایرانیان نیز معلومات ابن کتاب قابل 


۰ هرودوتوس »۷]],01-99 . هشیت وقدرت الہی (۵۲0:010 ۷۶ ۱/۷ /) ببهترین صورت 
۰. ایضاً 111,8 درتحت نامی که آتنا [ومعن:ه] دردلفی پرستش می‌شده‌نمایانده 
". تعبیر «تقلب روزگاره درادییات یونان فراوان بوده شده : 4/1618 67011010 . 

بوده است . سوف وکلس دریکی ازقطعات خود تعبیر چرخ‌اقبال ۴ رجو ع کنید به classical di1٥47‏ 02/0۳۵ تاليف 


)r0chos he, rola ۲0۲۳۱۱۵۶۱۵ [‏ را استصمال کرده‌است. انديشة 0 .1.( (چاپ اکسفورد ۰ )۱۹٤۹‏ صفح 1۲۴ . 


۳۷۸ قرن شجم 

اعتماد است . مصر از زمان تخیر آن بدست ابراتبان (۵۲۵) تا روز کار اصکندر کبیر (۳۳۲) همچرن ابالتی از 
ابران بشمار می‌رفته » و این اءرکاملا طبیمی بنظر می‌رسد که هرودوت که تابع ورعیت ابران متولد شده بمصره‌سافرت 
کرده و عجات بشهار آن سرزمین حس کنجکاوی اورا بر انگیځته باشد . معابد عظیم ونوشته‌های موجود در آ نها توجه 
وی را جلب کرده وچون‌نمی‌توانته است آنها را بخواند » در این مورد دستخوش توخیحات و تفسیراتی بوده است که 
مترجمان بوی می‌داده اند که تازه خود نها يز از خواندن نوشته‌ها عاجز بوده‌اند . باوجود این کز ارشی که هرودوت 
از مصرمی‌دهد بی‌اندازه گرانبها است » چه تنها سندی است که بدمت یك نفر بونانی و بك بك بگانة با هوش و باعلاقةً 
بمصر تدوین شده . 

. اطلاعاتی که در بارۀ بابل می‌دهد نیز شاستۀ انتقادانی ازهمین قببل است . آنجه هرودوت از دوره‌های ناستانی 
تل می کند تزديك ات بآنچه بك فرد تریت شدۀ بابلی آن زمان در خصوص سنن و آداب و روابات قوم خویش 
می‌دانسته , ولی امکان نداشته است که تاریخ لله عای کهن بابلی را چنان که ما امروز می‌دانيم دانسته باشد . 

داستانی که هرودوت در بارۀ بسامتيك می گوبد " » نمونةً زود باوری آمیخته‌بنکنه سنجی ونقادۍ وی می باشد. 

بعضی از مردم ‏ ادعا می کردند که فرهنگ فر و کبابی ۲٣٣۳/81٥1‏ کین تر از فرهنگ مصری است . بسامتياك 
۷ آنکه حققت مطلب را کشف کند . چند کودك نوزاد را بیکی از چوپانان کله های خود سيرد > ودستور 
داد که بآن خوراك داده شود ولی کسی با آنان سخن نگوید » وچون مذنی برآمد یکی !زان کودکان خود 
بخود کلمۀ بکوی )مهه را برزبان راند که کلم فروکیایی و بمعنی نان است » و از این تجربه پسامتيك دربافت 
که فرهنگ فر وکبابی کهن تر ات . هرو دوت دوابات دیگری در بار همین داستان را از شهر های ممفیس و 
تبس و هلیوپولیس نیز در کتاب خود نفل کرده است . در بار خدابان نیز داستانهای فراوان شنيده و این جمله را در 
کتاب خودآ ورده‌است - «من این داستانها را تنها از لحاظ اینکه نام خدایان درآ نها است کر می کنم , چه عقید؛ من 
آنت که هيچ فردی در بارۀ خدابان چیژی بشتر از فرد یکر نمی‌داند » . 

زمینة فلسفی ودینی فکر حرودوت تر کیبیازاکر فیثاغورس وافکار شرقی بوده است . اعتقاد بحلول وتنامخ ۲ 
را بمصربان نسبت می‌دهد » ولی می گوید که بعضی از بونانیان که هی توان نم نام آنان را ذکر کنم نیز در این عفیده با 
ان شريك بود اند . این لب کامللا قابل قبول بنظر می‌رسد ؛ ولی احتمال بیشتر درآن است که آن بونالیان 
این اعتقاد را صورت مستقيم با غير مستقیم از هند گرفته باشاد نه از مصر . حرودوت دهتر و دو نوسوس 
فرء‌انروابان‌جهان زبرین را با ایز یس و اوزیریس اشتباه کرده است » ولی چنین اشتباهی طبیعی بنظر می‌رسد . 

در رباضیات مجرب نبود و اطلاعات نجومی وی بسيار ناچیزاست . وفور علم احکام نجوم و غیبگوبی در مصر 
توجه وی را بخود جلب کرده " و اندازه گیری و تقسیم سال به (۳۰(>۱۲) = ۳۹۵ روز ٤٢‏ ساعتی راموردتحين 
فرار داده است ‏ ؛ باوجود ابن در یکی از حسابهای خود '" متوسط ایام سال را ۳۷۵ روز می‌گیرد ! کسوفی را در 
کتاب خود شرح می‌دهد که پیش از جنگ سالامیس دیده شده » ولی در آن سال ( 4۸۰ ) هیچ کسوفی اتفاق 
نفتاده است . 


چون تاربخ هرودوت شکل دایرءالمعارفی را دارد , می‌توان ملاحظات و نکته های بیشماری را دربارة آنجه 


۲ هرودوت 2 و [[ . ۳ ایضا ۰ 123 11 . 
۴ فرو گیا قسمت باختری فلات م رکزی آسیای‌صفیر بوده. ۲ ایضاً ۰ 11,82,83 . 
افتخار ات قدیم آن با افسانۀ شاه‌میداس [ یی لی( ] ومیداس دوم ٥٨‏ ایضاأ ‏ 11,4 . 
که از ۷۳۸ تا 1٩۹1‏ فرمان ر انده‌است نمایانده شده . . ایض 1,32 . 


. ۷11,37 ۰ هرودوت › 3 و 11 . ۰ ایضأ‎ ٥ 


جغرافیا و تاریخ 
وی در کتاب خود طربقه‌بی را که برای بارور شدن درخت خرما و همچنین برای پربار شدن درخت انجیر از 
راه تلقیح مصنوعی ( بوسیلة قرار دادن شاخه‌های انجیر وحشی درمیان درخت انجیر) در بابل رایج بوده ذ کر کرده » ولی 
این دو طریقه را با یکدبگر مخلوط کرده است " ؛ این مطلب می‌رساند که هردو روش عمل را ازمردم شنیده باشاید 
آنها را دیده بوده » ولی‌درست مطلبرا نقهمیده ۰ ويمدحافظه اش درموقع ثبت کر دن آ تهاباری نکرده اه این‌موضوع 
را تئو فر استوس IV-2) [Theophrastos]‏ ق.ء) بهتریبان کرده است . این بکی‌ازجالب ترین س رگذشتهای تاریخ 
علم است که درآن اطلاعات عامیانه با دین درهم آ میخته شده ولختی [Inertia]‏ فکر شری را بخوبی آ شکارمیسارد بايد 
این نکته را اضافه کرد که نظر بُ دوجنسی بودن درعمل باروری درختان تاسال ٤‏ چنانکه باید توضیح نشده » وهمه جا 
بامقاومت شدید موردقبول‌قرار گرفته است » ونیزعمل بارورشدن انجیر بوسيلۀ شاخه‌های حامل لانۀ حشراتی که گرد درخت 
ریا اه است » درزمان متأخرتری يذيرفته شد."" 
نرباا نها همراه است » درزمان حرتری ددر مه شده . 


۳۹ 


درآ نجا که ازرودخاته‌های‌منطقةٌ اسکوئیا سخن‌می گوید. ""هرودوت از«ماهی بزرگ بی‌خاری بنام سگد‌ماهی» اسم 
می برد "" که در دهانۀ هوپانیس صید می شده و آنرا نمك سود میکرده اند » ولی از خاوباری که از این ماهی بدست 
می آببد ذکری نمی کند , با آنکه بعید بنظر می‌رسد که استعمار گران بونانی تا آن موقع بوجود خاوبار در این ماهی 
بی‌لبرده باشند . 


هر ودوت نل وسرزمن»‌صررادیده وچند بارتکرار کرده است که‌مصرععاية این رودخانه است | 2/406۷ 1 مجوجمف]» 
و برای اثبات این مطلب دلابلی آورده است . البته نتوانته علت فیضانهای سالانۀ تیل را شرح دهد » ولی برسوبات 
سالانهٌآن اشاره کرده است . برروی تیه‌ها صدفهای متحجروسنگواره شده را ديده , وازرویآ نها وهمجنین ازوجود نمك‌بر 
روی زمی‌باین نجه رسیده‌است که ایت‌گونه‌اراضی پیش‌ازآن درزیر آب دربا مستوربوده است." مصرسفلی پشتردر زیردربا 
بوده ورفته رفته رسوبات نیل دربارا بجلو رانده ودلتا را دردربا پیش برده است". جا بجا شدن آب وخشکی در تسالی نیز 
طرف توجه وی بوده وتشکیل تنكة تمپه [16706] را نتيجۀ بك زمین لرزه دانسته است . 


۱ *. تحلیل و تجزیة « شیمیایی » اثر هرودوت بوسیلۀ 
لبپمن درمقالد cTechnologisches und Kultur geschichtiiches‏ 
د uous Herodot‏ درشماره های ۱ و۷ و۸ و۹ Chem. Zeit.jl‏ 
صورت گرفته . این تجزیه شامل چبار بخش : عناصر » مواد 
معد تی ۰ فلار ات موادآلی مبلا د ۰ 

۲ هرودوت 1,193 . 

ی فصل ۷1 پاورقی 6 دیده شود ۰ 

۴ توضیح علمی در بارغ باروری نباتات عالی نخستین‌یار 


(دانشگاه اکسفورد ۰ ۱۹۸۷ ) ص۱۱ [(1947-46) 58,254 واوا] . 
دربارة ماهی‌های شور رجوع شود به 076۸05 7» نگارش 
٤‏ ناما در ۵۱۵۲5۷2۵۱۵۲۵ Mem. Acad. S1,‏ (سال ۱۸۴۲ ) 
ص ۳۸۷-۸۸۸ ۰ و مقالة «عصهولموی (۲۵/۳۵۶۵ ) در كاب 
Dictionnaire 5 antiquités grecques et ۲‏ تألیف 
Daremberg‏ و دنلهد5 (پاریس ۱۸۷۷-۱۹۱۹) جلد ).ص۱۰۱ . 
تاریخ خاویار با آنکه کوهلر فصل کوتاهی بآن اختصاص داده 
( 1۱۰-1۱۲۷ )۰ هنوز نا نوشته مانده است ؛ بنظروی تنا 


پوسیلۀ ۵٤٠٧٠٥٥‏ .[. درصال ٤٩٩٩١‏ داده شده. ودرمورد 
پارور کردن انجیر اواین باربسال۱۸۲۰ ىنڼو لاهن Giorgio‏ شرح 
علمی کافی نوشته است . رجوع کنید یکتاب عا 7۸ تسألیف 
J. Conduit‏ .1 (والیام۱۹:۲) [ (ووود) 49,290 [Isis‏ . 

*, هرودوت 1۷,53 . 

6٥6٨ te megala anacantha la antlacaius ۷ا,‎ 
D.W. Thompson تألیف‎ Greek fishes از کتاب‎ ... 55 


نویسندۀ قدیمی که بنام خاوبار اشاره کرده دیفیاوس سیفو نوس 
[ر هموناوز؟ اه «هانبام:0] (قرنبای چهارم وسوم) است که‌اتناپوس 
کراتیسی (III-1) Athenaios ul Naucratis‏ از وی پاد کرده 
است . 
۲ هرودوت » 11,5;1[,12 . 
۶ ایضاً 11,12 . 


۳۳۰ 


مردم تسالی می گوبند که مجرایی را که پنیوی 
]Penio1]‏ از آن می گنرد پوسیدون [۳0:61۵00] 
ساخته است ؛ واین مقبول بنظرمی‌رسد ؛ چه هر 
داشته باشد که پوسیدون لرزانندۀ زمین است ءوعقیده داشته 
باشد که شکافهایی که با زمین لرزه درست می‌شودکارخدابان 


عقیده 


فرن پنجم 
پوسیدون است » زرا بنا بر آنچه بنظر من مې رسد 
این کار زمين لرزه است که کوه را شکافته و دو نیم کرده 
۰ 


ات 


ابن بك تمونة عجیب وعالی‌است ازتر کیب علم زمین شناسی پیشرس با علم اساطیر. هرودوت چنین تشخیص‌داده 


بود که ممکن است زلزله شکل زمن را نفیبردهد » ولی ابجاد کننده زمن لرزه‌ها را پو سیدون می‌دانست. چون این 
نکته را بخاطربیاوریم که بمیاری ازغرایب معرفة الارضی بونان را - مانند چذمه های گرم معدنی ۰ دره‌های تنگ رود 
خانه‌های زیرزمینی ۰ زمین لرزه‌ها - مردم بونان چیزهای عادی گرفته ونوجهی با نها نداشته اند » تمجب ما ازاین طرز 
تفکرهرودوت کمترمی‌شود. اوتوضیح علمی‌را با اساطیربهم آمیخت » وسیاری ازمردم حتی‌هم امروزچنین م ی کنند؛ عقلانی 
بودن انسان پیوسته مشروط ومحدود است . 

هرودوت جغرافيا دان بمعنی علمی‌کلمه تبود » وازاءن جهت است که اطلاعات ریاضی وی برای جغرافیای صحیح 
کفابت‌نمی کرد . وفکراودرامتداد دیگری بکارمی پرداخت. با وجود این بابد گفت که درسه قاره فراوان مسافرت کرده 
وتجربیات فراوان بدست آورده بود واز آمیختن این تجربیات شخصی با تجربیات دیگران اطلاعات خوبی‌ازجهان‌مسکون 
[oicumene]‏ بدست آورده بود . وی نمی‌خواست که علم ومعرفتی را که در این راه پیدا کرده بود تعميم دهد » وخود در 
این باره می گوبد 


من نکاه کهدراین‌اندیشه می کنم که پیش‌ازمن‌بسیاری 
ازمردم نفشه های عمومی‌جغرافیا کشیده‌اند , ولی هیچ کدام 
از روی عفل باین‌کار نپرداخته اند » بخنده می افتم ؛ آنان 


زمین جربان می کند , ومثل آنست که طرح این‌اقیانوس با 
پر کار ریخته شده باشد؛ ونیزدرآن نقشه هاآسیارا نزز گی 
اروپا رسم کرده‌اند ."؟ 


اوقیانوس را چنان تصور کرده‌اند که بشکل دایره‌یی بر گرد 

نخستین کتاب تاريخ را ممکن است نخستین کناب جفرافیای انسانی نیز دانست » چه درآن توصیف جغرافیابی 
زمین بطورکلی وقسمتپایی از آن صورت خاص ذ کرشده . دراین‌توصیفات همیشه‌ازمردمی که درقسمتهای‌مورد بحث زند کی 
می کن د گزارشی دیده می‌شود » چه کنجکاوی هرودوت دراین موضوعات بیشتربوده است تا درموضوعات تجریدی ؛ علاقه 
مندی اوبامورانسانی بیش ازعلاقة وی بجغرافیای رباضی است . وبتاریخ انسان نیز بیش ازتاريخ طبیعی نوجه داشته است. 
چون نقشۀ جفرافیای خوب دراختیاروی نبوده » نبابد ازاینکه بعضی از گزارشهای وی برخطا است تعجب کنیم؛ بلکه ابن 
مابۀ شگفتی است که چرا اشتباهات او از ابن جد که حست فاحش ترنبوده است . دربیاری از حالات برکمی اطلاعات 


خویش! گاه است وب نها اعتماد ندارد . مثلا درجایی می‌نوسد : 


دربارة قسمتهای باختری تر اروپا من نمی‌توانم از 
روی صحت سخن بگویم. چه من باورندارم که درآ نجارود. 
خانه‌بی کهخارجیان‌بنام اریدانوی[ ۲8۱۲10۵005 می‌نامندودر 
دربای‌شمالی‌می‌ریز د و کپر بارااز آ نجامی آ ورند. وجودداشته‌باشد؛ 
وهمچنین‌من هیچگونه اطلاعی ازجز ابر فلع [ه0251061] 
که قلع ما را از آ نجا می آورند ندارم . خودکلمة اریدانوس 


۰ ایضاً ۷11,129 . 

* ایضاً 86 مطابق تر جمه انگلسی E.H.Warıington‏ 
در کتاب 6۶08۲6۲۷ ۲۶۶ » ص۲۲۹ . در این کتاب متدخبات 
مفصلي از هرودوت وجود دار د که درشکل نقاط مسکونی زمین 
ومختصات قسمتهای مختلفۀ آن بحث می کند . 


از این داز پرده بر می دارد که نام بیگانه بی نیست ؛ بلکه 
لفظی بونانی است که شاعری آن را اختراع کرده است ؛ و 
نیزمن با همه کوششی که کردم نتوانستم کسی‌را پیدا کنم که 
دریایی‌را که میگویندآن طرف اروپا است دیده باشد. تنها 
چیزی که می‌دانم آنست که کهر باوقلع از نقاط بسیاردور بیو نان 
من ای ۷ 

۱ هرودوت 111,115 . تطبیق ارپدانوس و جزایر قاح 


بامحلہا یکنو نی یکی از تیرگیها و ابهامات جضرافیای‌قديم است. 
اریدانوس را باردوهای [,۴] و [0:ط8] و راین 8٧:6‏ و 


- جزایر قلع را با جزایر صیسیل و جزایر صاحل بریتانیا یااسپانیا 


یکی دانسته‌اند . 


جغرافیا و تاریخ 


اشتباه بزرگ وعجیب هرودوت طرز تصوری است که وی ازخط سیررودخانه‌های دانوب ونیل داشته است. همان 
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کونه که دانوب اروپا را ازمفرب بمشرق می پیماید. هرودوت چنان می‌پنداشته است که نیل علیا بیزچنین خط سیری را 
دارد » واشتباه ازاین بزر کت ر آنست که نیل را با رود بجر [۴86۳] یکی گرفته است » وا کر درنظر بگیری م که چنن 
اشتباهی باشکال گونا گون تاپایان قرن هیجدهم وجود داشته "".هرودوت را معذورخواهيم داشت. امروزازبر کت اطلسهای 
کرانها وفراوانی معرفت است که اين گونه مطالب روشن وآشکار می‌نماید . درزمان حاضرهر کودک ی که تقشةۀ صحیح و 
ساد افربقا را ببیند باسانی می تواند خط سیر رودخانه‌های بزد گی مانند نیل ویجروکونگو [00۳80] را ازسر‌چشمه 
تا دربا تعقیب کند وارتباط میانآ نهارا چنانکه هست بفهمد » ودبگرمانند زمان هرودوت‌وزمانهای طولانی پس‌ازوی برای 
فم چنین مطالب دچاراشکال واشتباه نخواهد شد" 

دولت شاهنشاهی ایران دارای بست سانراپ نشین با ابالت بود ؛ هرودوت جادۀ شاهی‌را که ازشهرساردیس تا 
شهرشوش امتداد داشته‌باجزشات‌آن در کتاب خودشرح داده‌است"". طول این‌راه ٠‏ فرسنگگ با ۱۳۰۵۰۰استادبال [stadia‏ 
(۳۰استادبا = بك فرسنگ) با ٠۰‏ روزراه (هرروز+۱۵ استادیا)"وبر کنار آن‌منزلگاههابی‌یزمهیابود . فاصلةٌ میان افسوی 
وساردیس*4 6استادبااست» وبنابر آن فاصلهٌکلیددریای بونان» تا یابتخت*۱4۰۰84استادیا با ۹۳روزراه بوده است . شرحی که 
هرودوت ازابن راه‌می‌دهداشتباهاتی‌دارد » ولی باوجود این ازروی آن شرح‌این‌مطلب دستگیرمی‌شود که چنین‌راه سراسری 
وجود داشته و منزلگاهها بی در کنار آن ساخته ودروافم بك سروبس پستی برروی‌آن برقرار کرده بودند ؛ بدون وجود- 
داشتن چنین دستگاه چاپاری که انصار بکارهای رسمی دولتی داشته وبدون « دستگاهم‌ای جاسوسی و کسب اخبار » اداره 
کردن کشوری بآن په‌ناوری امکان پذیرنمی‌شده . جاده‌بی که هرودوت شرح آن را در کتاب خودآورده درازثر و پرپیچ و 
خم تراز آن بوده است که بابدباشد » واین درنتیجهًآن است که درفسمتی‌ازطول راه ازجاده های قدیمتری (حتی)""استفاده 
می کرده اند . 

کزارش هرودوت دربارء هندوستان که دورترین ساتراپ نشین ابران بوده ازمتابع غیر مستفیم بدست اورسیده ؛ 
و اطلاعانی که می‌دهد بسیارنافص‌است و ازحدود رود سند نجاوزنمی کند» ولی چون درادییات بونان نوشته‌های هر ودوت 
قدیمی ترین اطلاعات دربارة هندوستان بشمارمی‌رود » بی اندازه جالب توجه است""؛,وشاید ذ کری که در آن کناب برای 
نخستین بارازپنبه می‌شود ۰ جالبترین مطلب بوده باشد"".چنانکه می گوبد » در هندوستان « برروی دزختان وحشی پشمی 
می روید که بسیارزیبا تروعالی تر ازیشم کوسفند است ؛ هندیان از ابن درخت برای خود لباس تهیه می‌کنند » . و در 
جای دیگر می کويد : « هندیان [ درقدون خشایارشا ] لباسی برتن داشتند که پارچة آن با پشم درختی بافته 


شده بود > . 


۲ برای بدست آوردن اطلاعات اجمالی در بار؛ رودهای 
بزرگه افریقا يعنی نیل و نیجر وسنگال و حتي کو نگو بجلد سوم 
مقدمۀ نگارنده ص ۱۱۵۸-۱۱۲۰ که فهرست کتبی یز ضميمة 
آن است مراجعه شود . 

۴ انسانبای جدید هزیت دیگری دارند » و می‌توالند 
با هواپیما خط سیر رودخانه یی را از سرچشمه تامصب آن 
۴ هرودوت » ۷,52-53 . 

٥۵‏ این خود هرودوت است که ۱۰۰ استادیا را يك روز 
راه می‌داند (۷,53) . درازی استادیا ازنقطه‌یی بنقطۀ دیگر 
و از زمانی تا زمان دیگر تفاوت پیدا می کرده است . اگر 


هر ۷ استادیا یا ۱۰ استادیارارا يكمیل فر ضکنیم ۰ ۱۵۰ استادیا 
در روز بترئیب پرابر میشود با ۲۰ و١٥۱‏ میل در روز ۰ برای 
کسب اطلاع در مورد در ازی استادیا رجوع شود پمقالة 
<The ancient measurement ol the carth»‏ نگارش ۸۶ در 
شمارۂ ٠٤‏ ص1۱۰ از مجلۀ ایزیس (سال )٩٩١١‏ . 
". بجثی از این جاده در کتاب History of ancien! 8۸8/٧٥‏ 
تألیف 0er‏ ص ۰-۱ ۰ 21۷ وجود دارد . در موضوع 
سرویسهای پستی خاوری وباستانی پجلد سوم مقدمذ نگارنده 
ص ۱۷۸۱ رجوعکنید . 

۳ هرودوت.44 95,98,100:]۷ 111 . 

* ابض 106,۷11,865 111 . 


فرن پنجم 
هنروافتخاریزرگی هرودوت دراشت که ازمردم مختلف وآ داب وعادات آ نان وف کرده‌است؛ واورا نه شړا بدر 
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تاریخ بلکه پدرعلم نژاد شناسی [ 60000108۷] " "نیز باد دانست . ارزش عمدۀ توصیف های وی ازهمین لحاظ نژاد شناسی 
است » چه چون منابع اطلاع وی را درنظربياوريم(مشاهدات شخصی وروابات شفاهی) باين نکته خواهيم رسید که‌احتمال 
اشتباه دراين زمینه برای وی کمترازاحتهال ثبت پیشامدهای تاریخ باستانی با ارتباطات جفرافیایی(مانند وضع قرا رگرفتن 
کوهېا ورودخانه‌ها) بوده است. درآ نجا که ازبربربان (ببگانگان) سخن‌می کوید » نوع خوراك وآداب زناشوبی وروابط 
جنسی""وشکل مسکن وزبان ودین ابشان را نیزبیان می کند . بهترین تمونۀ اين گونه بحثهای مربوط بنژاد شناسی در 
کتاب وی بحثی‌است که دربارۀ مردم ناحيۀ اسکوئیا می کند که درشمال دربای سیاه بوده‌اند؛ شرحی که وی می‌دهدشامل 
جزئیات است وسندیت آن برای تاریخ روسیه مانند سندیت شرحی ات که اسیتوس [::۲۰010] (1-2) پنج قرن و 
نیم پس ازآن دربارۀ تارب آلمان داده است . هرودوت بحث خود دا بابیان نظرکلی دربارۀ ناحيۀ مورد کفتگو وآب هوای 
آن‌آغازمی کند , سپس با ما دربار خدابان آنجا سخن می گوید واسم آنها را بزبان اسکوئیابی می نود ( که ازجای 
دیگری نمی توان ابن اطلاع را بدست آورد ) "» آنگاه ازآ داب ومناسك و قربانی های دینی و راه و رسم جنگیدن و 
فالگیری وغیب کوبی وطربقۀ درمان بیماران و کیفردادن بجنایتکاران ومراسم کفن ودفن بحث می کند . اطلاعاتی را که 
هرودوت داده " علمای نژاد شناسی وباستان شناسی مورد تحقیق قرارداده وازچندین لحاظ صحت آنها را تأبید کرده اند . 
کزارشی که هرودوتازمراسم دفن کردن‌شاهان‌اسکولیاوچیزهایی که باآ نان بخاك سپرده شده داده است باکاوشهای‌باستان- 
شناسی که دراین اواخر شده تطبیق می کند . بهمان اندازه که مردم دیگ رکتان را بکار می بردند » سکه ها شاهدانه را 
استعمال می کردند ؛ و باریختن دانۀ شاهدانه بر روی سنگهابی که با حرارت سرخ شده بخارمست کننده يی بدست می 
آوردند وازآن لذت می بردند ٠"‏ این نخستن باری است که درتاریخ بنام گیاهی اشاره می‌شود (Cannabis sativa,» dic2)‏ 
که مردم پارء‌بی ازملتها (وبالخاصه درشرق تردبك وشرق میانه) ازابتدای تاریخ تا کنون دراستعمال آن افراط می کردم 
اند . تاریخ شاهدانه درس گذشت هویآدمی برای مسموم کردن خود یکی از درازترین قصلها بشمارمی‌رود . 

انك بذ کرچندنمونۀ مختصردمگر می‌پر داز یم . .مکی ازشاخه‌های‌باستان‌شناسی ماقبل‌تاری خ که مبتکر آن‌دانشمند 
سوئیسی فر دینا ند کلر [:11۶ع 0 (۱۸۵4) است تحقیق درخانه‌هابی است که هردم باستانی‌برروی‌درباچه‌ها 
می ساخته اند "". هرودوت خانه‌های دریاچه‌یی را که بردرچۀ پراسباد [۴۳۵5160] وما کدوننا [3۵6000015] ساخته شده 
وصف کر ده واز داب وعادات ساکنان ابن گونه خانه ها سخن گفته است ؛ گزارش مختصرتری دربارء سا کنان درباچه ها 
درناحية کولخیس [001615] (واقم درانتهای‌شرقی‌دربای سیاه) بوسیلٌمماصراوهمیه کر | مس کوسی نوشته‌شده . 


من تر جیح می دهم که کلمه هط ( نز ادشناسی) 
را برای بت درپارۀ آداب وعادات نوع بشربکار برم . وکلمه 
به اه مطامه  (‏ مردم‌شناسی) را برای علم مربوط باختلاف 
تشر یحی وتو ار ئی جنس بشری ۰ 

.٠‏ مانند ازدواج از راه اسارت یا زرخریدی. ازدواج 
دسته جمعی ۰ چند شوهری بك زن » از دواج باځارج قبیله. 
قحبگی مذهبی » بی‌عفتی پیش از حجله و نظایرآن . 

۳ احتمال قوی‌آنست که سکه ها (وودننااسد) شعبۀ شمال 
غربی ابرانیان بوده باشند . رجوع کنید بکتاب. ۱0:65 1.۶ 
du monde‏ تاليف 61 فد Cohen‏ ( پاریس ۰ ٤٩٩١‏ ) 
ص۲۰۳ ۲۸۵۰۱۱۷۹۱۰۸ [(2928) 70,298 [Isis‏ . 

۲ هرودوت 1۷,74,75 . همین شاهدانه امروزدرسرزمین 
خود ما پنام مکزیکی دمهدزنءویج اسباب دردسر فراوان است . 

۳ فردیناندکلر ازاهالی زوریخ (۱۸۰۰-۱۸۸۱) ؛ شرح 


حال و تصویر وی در شبارۀ ٩‏ ۰ ص ۴۰۸-۴۱۱ سال ۱۹۳4 
ازمجلة ایزیس دیده شود . قدیم ترین خانة دریاچه‌یی ازدور 
صنگگ است ولی استهمال آن در دوره‌های مختلف پیش از تار بخ 
وحتی در دورۀ تاریخی ادامه داشته است . 

۴ هرودوت . ۷,16 : کتاب «هواوآب وامکنه» تألیف 
بقراط . 15 . ترجمۀة انسگلیسی اين هر دو را در مقالة 
<The earliest representation uf the remaius uf prebistorie pile‏ 
»1444 اه (lwellings apropos of Conrad Wiltzs painting‏ در 
شبارۀ؛ ۲٩‏ ص 44٩۹-46۱‏ (سال۹ ۱۹۴ ) و شمار؛ ۴۲ ص ۱۱۱ 
)۱۹٤۷-4۹(‏ از مجلۀ ایزیس‌آورده‌ام » و نیز رجوع شود بمقالۀ 
The first descriplion uf lake-ıillage :‏ < نگار ش بوول :۷.۲.1121 
درشبارۀ ۱ . ص ۲۳۵-۲۳۸ (سال ۱۹۲۰) ازمجلهۀ 115660٥7‏ 
[ (1921-22) 4,۱27 واه[ ] . ونزبمقالهُ 8.۸101 دردايرةالمحارف 
دین واخلاق » جلد ۷ (۱۹۱۵) ص ۷۷۳-۷۸۸ . 


تاریخ وجغرافیا ۳۳۳ 

هرودوت ازمردم کوتاء قد لوبیا [1۷۳18] "" نیزشرحی نوشته » و گرچه گزارش وی چیزنازه‌بی نیست» ولیآنجه 
او نوشته کاملتر وقانع کننده ترازچیزهاییاست که بیش ازوی نوشته اند. وجود چنين نژادی (8٥!اذ٣ع‏ 6ہ ,e8اہعام)‏ با 
| کتشافات متعددی که‌صورت گرفته ( نو ط دو شا بو [0<::11 0 وشوا بنفورث [ ٠٠۰۰/۰۳٢٧‏ )و استا نلی 
Stanley]‏ ]ما اثبات شده است "۰ 

د رکتاب وی ازپیمانهای خون باین صورت وصف شده : «اين اقوام [مردم لودیا ومدبا] مانند بونانیان باس و گند 
میان خود پیمان می‌بندند ؛ ازابن پیشتر می‌روند وبازوان خودرا زخم می‌کنند وخون بکدگررا برای استحکام پیمان 
می‌لیسند» "۲ .چنین عادتی‌را نژاد شناسان جدید مکرردرمکررمشاهده کرده‌اند"". 

از خال کوبی بقصدتبرلچنین سخن می کوید : «درساحل [ نزديك‌دهان‌نیل ] معبدی‌ازهراکلس بودوهنوزهم‌هست که 
اگرخادم کسی با نجا پناه برد » وبدن‌اوراباعلامت مخصوصی داغ کنند ونشانه گذارند که علامت نىت که وی خودرا وقف 
خدا کرده است » دگ ر کسی حق ندارد باوست درازی کند »۰۳ البته ممکن است کسی بر ما اعترا کند وبگویدکه 
داغ نهادن [ ٥۳۵۰4۱٥8‏ ] با خال کوبی | هطنه18110] تفاوت دارد . 

ازجانورپرستی «صربان نیزسخن می کوبد"*. داستانهایی که دراین‌باره می‌آورد افسانه لیست» ب لمکه مطالبی‌است 
که با دلابل باستان شناسی وتحفیق درتوتم‌ها [1016701070] که شاخه ہی ازنژاد شناسی است وآغاز آن بربع اخیرفرن 
گذشته می‌رسد تیه شده است١.‏ 

احتیاج نیست که بیش ازاین ملاحظات ونظربات خود را دربارةُ تاریخ هرودوت بنظرخوانند کان برسانیم. توجه 
بمسائل نژاد شناسی اصیل ترین قسمت کتاب هرودوت است واصالت آن باندازه یی است که تا رو زکارما هنوز این گونه 
مباحث چنانکه باید مورد توجه فرارنگرفته بود . بهترین مفسران فرن کذشته هم ازآن جهت ابن مطالب را از نظر می 
انداختند که با هنوزعلم نژادشناسی وجود پیدا نکرده بود وبا | گراطلاعاتی هم دراین زمینه وجودداشته مدون نبوده وبهر 
صورت آنان ازآن بی اطلاع بودند .آن مفسران مردم دانشمندی بودند که در علوم باستان شناسی وسیاست و دين قديم 
معلومات فراوانی داشتند ۰ ولی چون با مطالب نژاد شناسی رو برو می شدند نمی توانستند ارزش حفیقی آنها را درك 
کنند . واقعیت‌هایی که توسط نراد شناسان امروزبسپولت در زیر عناوین روح پرستی [صته8010«1] وتابول ۲٢۵‏ وتونم 
[totem]‏ وخانه های دریاچه‌یی و نظایر آ نها "طبقه بندی می شود » در نظر آنان عنوان بدعت داشته و از عجایب وغرایب 
بشمارمی رفته است . باین ترتیب بابد گفت هرودوت واضع علمی است که بامرکب وی ازمیان رفت ؛ مقصودآن لیست که 
بگوییم بونانیان توجهی بانسان نداشته اند؛ آن مردم علاقةٌ شدبدی بمعماهای زندگی داشتند. ولی درتحت تأثیرتعلیمات 
سقر اط رافالاطون بشتر توجه‌آنان بطبیعت درونی انسان معطوف بودوبمسائل اخلاقی وسیاسی بیشترازمسائل مربوط 


. 11,32 ۰ هر ودوت‎ ٥ 
ما‎ légeude Jes pygıntes Jan یی رج وع شود‎ 

م00 سرا | et nains dle‏ نگکاری 2.7 در 
er. 46‏ شبارۀ £۷ . ص ۱-٤٩٩‏ (۱۸۹۱) ؛ مقدمة 
نگارنده . جلد ۴ . ص۱۲۲۷ ۰ ۱۸1۰ . 

۲ هرودوت . 174 . 

* رجوع شود بمقالهۀ Anci ١/8۰1‏ نگارش 
P|. Hamilton - Grierson‏ در دایرة‌الممارف دین و اخلاق جلد۴ 
(۱۹۱۰) . ص ۸۵3۷-۸۷۱ . 

۰ هر ودوت › 11,113 . 

. 11,64-75 ايف‎ ٠۰ 


Jobn Ferguson Me Lennan این موضوع توسط‎ #۲ 


(۱۸۲۷-۱۸۸۱) و James George Frazer‏ (۱۸۵۱-۱۹۱۱) تنقیح 
شده‌است ؛ رجوع کنید بکتابہای 70/6757 (ادینبره۱۸۸۷) 
و and exogamy‏ 70/7115 (4 جلد › لندن۱۹۱۰) . این نکته 
را بايد در نظ رگرفت که سرجیمز در سال ۱۹۸۱ هرد هکه چندان 

اززمان ما دور نیست . 

"۲ برای کب اطلاعات دراین موضوعات رجوعکنید 
بدایرةالممارف دين و اخلاق : مقالة »)ده نگارش 
۵ 6 ۰ جلد ۱ (۱۹۰۸) ص ۵۳۵-۵۳۷ ؛ مقالة ددها 
نگارش ۵۲۱ ٨.8.‏ جلد ۱۲ (۱۹۲۲) ص ۱۸۱-۱۸۵ : مقالة 
6 تگارش 46 جلد ۱۲ (۱۹۲۲) ۰۳۹۲-۸۰۷ 
این موضو عا تکه نیم قرن پیش از این مورد اختلاف نظربود 
اکنون درهرکتاب نز ادشناسی دیده می شود . 


۳۳ کے و تا قرن پنجم 
بآ داب وعادات ابرازعلاقه مې کردند . مردم چگونه زندگی می کنند وبحل‌مسائلی که درزند گی‌ پیش می بدمی‌پردازند؟ 
چگونه خورال خود را فراهم‌می آور ند ؟ چه نوع لبای 2 وچگونه خانه می‌سازند ؟ عادت جنسی‌وروابط خانواد کی 
ازچه فراراست ؟ چرا رفتار آنان چنانست که مې بینیم ؟ چگونه از کودکی لوغ و از عزوت بازدواج وازجوانی پیبری 
می رسند ؟ بیماران ودیوانگان را چگونه درمان وک با مره گان چه‌می کنند ؛ . . . هرودوت کوشیده است تا باین 
درسدها پاسځ بدهد » ولی‌جانشینان وی کمتر باین کاریرداخته اند . درقرن هید هم ا ۳ نژادشناسی دا 
شد ولی‌حقیقت امرآنست که زمان رسمی پیدایش این علم پابان قرن گذشته و آغازفرن کنونی است ؛ بسیاری ازواقعتها 
که پدرتاریخ! آنهاراثبت کرده بود » درنظر نیا کان ویدران ما چیزهای نا مر بوطی شظرمۍ رسید : ولی اکنون که علمای نژاد 
شناسی حققت آ نها را درك کرده اند »ان گونه مطالب ارزش فراوان بدست آورده است » وچنانکه یکی از پيشوایان علم 
نژاد شناسی گفته : « قدرهرودوت روزبروزافزایش پیدا می‌کند»". پدرتاریخ را غالباً «پدردروغ پردازی» نیزنامیده اند , 
ولۍ دروغهایی که بوی لسبت می دهند اختراع اونیست ۰ بلکه نمایندهٌ نقصی‌است که در علم ومعرفت وجود داشته . هرچه 
معلومات نژاد شناسی ما بیشترشود عظمت هرودوت نیزافزون ترمی‌شود . 
تو کودیدس آتنی 

ازاسپارت کم سخن گفتیم . چه ممکن است تاریخ‌علم بونانی نوشته شود بی‌آنکه نام اسپارت بمیان آ ید ودرضمن 
چیزاساسی نا گفته نماند . با وجود این برترآنست که مختصرذ کری ازآن بشود ‏ واین‌نه بخاطرخود ابن شهراست, بلکه 
برایآن است که رقیب آن آتن بهترشناخته شود . 

اسپارتا [Sparta]‏ (بالا کدایمون) [Lacedaimon]‏ ( واقع درلا کوننکا ] [Laconica‏ شهر مهم پلویونسوی بوده 
است . این شهر رمورد حملهٌ دوربان قرار گرفت که پس از تصرف شهر طبقهُ ممتازه آن شدند » ومردم شهرازلحاظاهمیت 
در درجۀ دوم فرارگرفتند و حتی بسیاری از آنان دچار غلامی و بندکی شدند . در زمان حمل ایرانبان مردم این شهر 
قوی ترین مردم بونان بودند » ولی پیروزی نهایی بیشتر در نتیجٌ ابتکارات آنن صورت کرفت ؛ و همین مسأله سبب 
ازدیاد پیشرفت آتنیان شد . درطول نیم قرن صلح و آرامش نسبی که از سالامیس (4۸۰) گذشت » تسلط آتن بسط یافت 
وتفوق اخلاقیاین شهرحالت استقراری پیدا کرد . این مطلب برلا کدایمونیان گران‌آمد » وعلت مهم‌جنگهای‌پلوپوسوسی 
(1۳۱-4۰6) همین بود . 

بعلاوه ممکن است کسی بگوید که علت مهم ابن جنگها از ابن عمیق‌تر بوده » و ناسا زگاری مطلق مزاج و 
طرز تفکری را که میان مردم اسپادت و آتن بوده است سبب این جنگها بداند . در میان ابونیان ودودبان با مبان 
دمو کراسی و حکومت متنفذان [01180۳01] با مبان نبروهای بحری وبری مبارزه و کشمکشی وجود داشت . این دو 
حریف می کوشیدند تا با هسایگان خود برای ازدباد و قوت خویش متحد شوند » و باين ترتیب رفته رفته در سراسر 
بونان وانونا دو رشته اتحاد بدا شد ؛ همه جهان بونان بدو دستۀ دش من با مکدنگرمنقسم شده بود واختلاف نیروی آن 
دو دسته بسرعت رو بافزایش بود ؛ ناچار زود بادبر بایستی این اختلاف و کینه منفجر وجنگ درگیرشود . بالاخره‌جنگ 
مر گباری صورت کرفت که هردو دسته را ازیا درآ ورد و استقلال بونان را ازمبان برد . ماآن اندازه جا نداريم که وارد 

جزئیات این جنگ شويم » ولی‌می‌توانیم خلاص یی از آن را بصورت ذیل بیان کیم : 

در اا برد باآتن است ٤‏ تسلط و برتری آتنرا نیروی:دريابی عظمی تأمن مۍ کرد : 
این مزبت ابتدایی را شبوع طاعونی (4۳۰-۲۹) از میان برد ؛ ابن طاعون بیش از ده بك مردم آتن را زنده نگذاشت » 
وآنان که مانده ودند نیز اخلاق و روحيۀ خویش را از کف داده بودند . ده سال اول جنگ (1۳۱-۲۱) باصلح نیکیاس 


رجوع کتید بکتاب ۷۵26۱۱465 !¢ ٥8۱015 ,910٥9:4٨5‏ تألیف رمع ۸.۲ (پاریس ۰ ۱۹۰۹) ۰ جلد۲ . ص۱۷ . 


تاریخ و جغرافیا ۳۳0 
[Peace of 467‏ "* پایان پذبرفت . این صلح چنان بود که بايد پنجاه سال دوام کند » ولی سدها معلوم شد که 
جزمتار که نایایدار و مشکولك چیزی یست. . قشون کشی بسسیل که بدست آتنیان صورت گرفت (با ۱۳۶ کشتی دارای 
سه ردیف پارو زن وه»*:4 پيادۀ سنگین اسلحه ) بافلاکت و بدبختی ناو گان و ارتش آتن درسورا کوز پایان پذیرفت 
(4۱۳) . و ده سال آخر جنگ (4۱۳-4۰۵) بتسلیم وخواری آنن انجامید . 

آتن از پا درآ مد و ا-پارت پیروز شد » ولی درپرتو ابدیت نتیجه چنان شد که اسپارت چیزی بچنگ نیاورد و 
آتن جاودانی شد . پیروزی اسپارت رشد و تکامل فکری و روحی آتن را متوفف ناخت ( وما ابن مطلب را درفصلهای 
بعد نشان خواهیم داد ) » و آتن بعنوان مدرسۀ بونان و ارویا باقی ماند . افتخار بونان واسته با تن‌است نه اسپارت . 

از ابن گذشته اسپارت نتوانست برتری مادی خود را برای مدت درازی نگاه دارد » چه اسپارتیان سال ۳۷۱ 
در ل وکترا [Leuctra]‏ از مردم تبس شکت خوردند » و بك بل پس از آن بسال ۳۳۸ در خیروتا «[Chaironea]‏ 
,ونانی که اتحاد خودرا ازدست داده بود اچارشد بافیلیب دوم مقدونی تسلیم شود . 

بین ترتیب می توان کفت که جنگهای ابران » ونان را از توحش رهایی بخشید » در صورتی که جنگهای 
پلوپونسوسی مقدمات انحطاط وسقوط وتان را فراهم آورد . 

هرودوت از جنگ اول الهام گرفته بود , و کزارش جنگ دوم بدست مورخ بزرگگ دیگری که بز رکترین 
مورخان همه زمانها است » نی توکو دیدس :۱7740 نوشته شد . 

تو کودیدس بر او لوروس 1: ::101 از مردم آتن بود . از اخلاق و صفات او اطلاع‌کامل داریم‌ولی از 
اوضاع و احوال زند کی او ۲ گاه نیستیم » حتی درست نمی‌دانیم که چه وقت بدنیا آمده و چه وقت و کجا ازدننا رفته 
است . تاربخهای احتمالی زادن و مردن وی را 4٩۰‏ و 4۰۰ ( با کمی دیرتر ۳۹۵ - 400 ) می توان گرفت . مبتلای 
بطاعون شد ولی جان بسلامت برد ۰ و این نشان می‌دهد که در سالهای ۳۰-۲٩‏ وی در آتن بوده است . چون حق کار 
کردن درمعادن ترا که " داشته باد گفت که وی مرد معتبری بوده است » و چون تواسته است زندکی خود را وقف 
نوشتن تاریخ کند بایستی چنان فرض کرد که وضع اقتصادی خوبی داشته است . قسمتی از عمروی باید مصرف بکارهای 
سیاسی و نظامی شده باشد » چه درسال ٤٤٤‏ بسرداری [۵/205:]) رسیده است . در این منصب مدت زیادی نماند » 
چه درهمین سال چون نتوانست شهر امفی پولیس [118٥م‏ طم" 4] را از محاصره خارح کند اورا بمدت بست سال تیعید 
ءحکوم کردند " ؛ همین نفی بلد فرصتی بوی داد تا بکار تاریخی خوش مشغول شود و بابد مدتی از آن بیست سال را 
برای جمم آوری اسناد و مدارك بمسافرت پرداخته باشد ؛ ممسکن است که فسمتی از ابن مدت را دراسکایته هوله 
[1۱۷۱۶ eاScuP]‏ صرف کرده » و در آنجا مثل آنکه در خانهٌ خود باشد » دور از کشمکش جنگ روز گار را بنوشتن 
تاریخ گذرانیده باشد . اکر تاریخ بجنگهای داخلی را چنانکه عقیده ما است در آنجا توشته باشد » باد گفت که‌اسکایته 
هوله از امکنۀ مقدسه است . ولی چنانکه از کتاب خود وی برمی آ بد » بفاصلهٌ کمی پس ازآغاز جنگ (4۳۱) بتألیف 
آن پرداخته و پس از نکبت آتن (4۰8) هنوز باین کار مشفول بوده است . از این قرار حتی اکر سالهای 4۰4 - 4۲6 
(یافت اعظم از آنهارا) در اسکاپته هوله بسربرده باشد » آغازتألیف او پیش ازتبمیدبوده و پس از آن نیز بتکمیل‌آن 
اشتفال داشته است . 


۴ ایکیاس (۷۰-۱۳)) از اشراف آتن وسردار جنگد بود 
که در بارة صلح کوشید وبالا خره قرارداد صلح بنام وی‌بسته‌شد. 
وی لشک رکشی سیسیلرا صحیح نمی‌دانست ولی علی‌رغم‌مرل‌وی 
اورا بفرمانداری آن انتخا بکردند . مردم سوراکوز اورا در 
۳ اعدا مکردند . 

* خواه درآنجا ملکی داشته يا نداشته ۰ آنچه میتوان 
گفت اینس ت که بعضی از مجادن نام وی استخراج می‌شده . 


این معادن در 1111١‏ ام ه5 بر ساحل تراکی در مقایل جزيرۀ 
تاسوس و کمی بطرف یاختر آن بوده است ( همانجا که ۱کنون 
Kavala‏ )اع نامیده می شود ) . این کاو الا نجستین نقطة اروپایی 
است که بواس‌مقدس (سن پول) بان قدم گداشته و ز اد گاه‌محمدعلی 
پاشا بنیان گزار مصرجدید است (۱۷۹۹) . رجوع کنید بشمارۀ 
۷۳۰۱ .سال ۱۹۳۹-4۰ ازمجل ایزیس . 

*. تو کودیدس ۷,26 . 


۳۳۹ قرن پنجم 
این تاریخ چنن آغاز می شود (شکل ٩٨۸‏ ِ 


ت و کودیدس آتنی تاریخ جنگی رانوشت که مردم و از آن جهت که می ديد باقی ژاد بونان با بیکی از دو 
پلوپونسوس و مردم آتن برضد بکديگر براه انداختند ۰ طرف پیوسته‌بودند بادرصددچنین‌کاری بودند . ابن‌بزر کترین 
وی کار خود را درهمان آغاز جنگ شروع کرد .چه دی چنبشی‌بوده که ناکنون اقوام بونانی‌راتکان داده‌وبرانگيخته. 
عفيده داشت که این جنک از همۀ جنگها که پیش‌از آن ۳ ۱۳ 
اتفاق افتاده بز رکتز و مهمتر است » و ات از آنجابوږ که و دامنه ان ببربریان پیررسیده » وی می و 
هردوطرف از هرلحاظ آمادگی برای‌جنگیدن‌را داشتند , بجزو اعظم نوع بشرهم سرایت کرده است . 


مؤلف کتاب کاملا از همان آغاز جنگ باهمیت کاری که در پیش گرفته وقوف داشته است » چه این جنگی 
بود که‌آمادگی برای آن از مدتها پش عورت می یذ بر فته ۳ این جنگه‌چیزی بش ازجنک داخلی درمیان بك ملت بوده؛ 
چه پای ملتهای دیگر نز بمبان آمده است (اسپارتیان در پابان کار با کومك ابرانیان بود که در جنگ پیروز شدند) . 
در نظر فیلسوفان هرجنگی جنگ داخلی [۷۵۲ 61۷11] است ؛ این مطلب بالخاصه برای جنگهای پلویونضسوس ی که نوع 
بشررا بدو قسمت کرده صحت دارد . پس از ٤‏ تو کودیدی دز کتاب خود قحد ید نظر کرد و نوعی مقدمةۀ تازه 
بر ان نوشت : ۱ 
تاریخ این‌حوادث راهمان تو کودیدس آننی‌بترتیب از این متا رکه را برآن بیفزاييم و درست حاب کنیم » 
زمانی پیشامدها در تابستان ها و زمستانها نوشت ۰ تا آن همان و شد که من گفتم و چند 
برانداختند و باروهای دراز وپیرابوس را گرفتند . نا آن 
هنگام جنگ روی هم رفته بیست و هفت سال طول کشید ۰ 
واگر کی نخواهد که زمان متا رکه را باب بیاورد . 


ار E‏ ت ۰ چه نا آنجا که من 
بخاطردارم از همان آغاز جنگ چندبار کاهنان ازغیب‌خبر 
3 ی ۳ ی ته سا 
درست قضاوت نکرده » چه اگرچنين د خصی مطلب رادرپرتو داده بودند که مثلاچنان است که ابن جنگها ۳ نه سال 
A O‏ ده ۰ ٢‏ بطول می‌انجامد . من در تمام مدت جنگ شاهدآن بودم و 
حوادث بهمان صورت مده موردتوجه قر اردهد ¢ نمی‌تواند ۲ 7 
نطو رصحیم حکم کند که صلحی درکار بوده که در آن هريك ستی داشتم که ھی توائستم خوب قضاوت کلم : وبادفت تمام 
از طرفین بعهدات خود وفاکرده باشند ... بطوری کهاکر مراقب آن بودم تا بتوانم در بارۀ آن اطلاعات‌صحیی بدست 
ده سال پیش از متار که مشکو و ناپایدار و جنگهای پس بیاورم"* 
تاریخ تو کودیدی تاتمام ماند » چه علی رغم شرحی که در فوق نقل کردم , مولف آن حوادث را فقط نا ۶۱۱ 
نوشته است . نقسیم تاريخ او بهشت کتاب باحتمال فوی کارعلمای اسکندرانی است . اصالت کتاب هشتم مورد تردسد 
قرار گرفته , و متنی را که اکنون در دست است بدختر توکودیدس و کسنوفون و توو موس خیوسی 
00٥ of Chios]‏ 0:0 ۲۲60 نست داده اند . مسلم‌است که دونفر اخبر هربك کتابی بنام «هلنیکاه [۸4ء11ء۸1] بعنوان 
ذیل بر تو کودیدس نوشته اند ؛ کتاب از بین رفتة توپومپوس داستان را از 4۱۱ تا ۳۹۶ شرح می‌داده » واثر کسنوفون 
که اکنون بدست است مربوط بمدت دراز تری است » بعنی از 1۱۱ تا ۳۹۲ که جنگ مانتی Û‏ [ ۲۸۸8۱۱۱۳6۵ آغاز 
شده . کتاب هشتم همه آثار وعلایم تالف تو کودسس را باخود دارد ۰ جزآنکه متضمن مکالمات تا 5 
٩‏ تا 4:۰ فهرست وار شرح داده شده و باین ترتیب رشتۀ کتاب با کتاب هرودوت بیکدیگر پیوسته می شود و 
سیب پبدایش جنگ جدید را شرح می‌دهد . باقی کتاب بخود جنگ اختصاص دارد و انقلابات و تفیرات آن رابا اعتدال 
.٢‏ همان کتاب . 


00۲۲۵۲۵۲ ۶۲۲۲۶۸۲۲۲ ۳۳ ۰ 
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شکل ۸. چاپ اول کتاب تو ک ود بدس (ونىز ۰ چاپ ] [Aldo Manuzio‏ ماه م۲۵ ۰ .)٥‏ 

بابد درنظرداشت که نخستین چاپ بونانی‌هرودوتوس وتو کودیدس هردو بوسیلهٌ همین ناشرونیزی درسال ۱۵۰۲ 
صورت پذیرفته. آ نجه دربالا چاپ‌شده صفحةٌاول متن اصلیاست که باکامات‌مشهوری که ترجمۀا نهارادر کتاب‌خود 
آوردم ۰ چنن اغاز می شود #3 تو کودیدسآتنی تاریج جنگی رانوشت - و فضایی که دربالای صقفحه سقمد 


است‌برای آن خال ی گذاشته شده بود که‌نقاش تزبینی درآ نجا رسم کند [ازنسخه کتابخانۀ دانشگاه هاروارد] . 


۳۳۸ قرن پنجم 

تامیده است » ولی از این گذشته باقی سالها عنوانی ندارد و بنام سال دوم و سوم و غیره نامیده شده و از ماههای آتنی 
اسمی نیاورده است . تقویمهای مختلفی که در زمان تو کودیدی مورد استعمال بوده باعث اشتباه می شده و بپمن جهت 
وی با نها تودهی نداشته است . برای هر سال فصل خوب (ده»«»«)) و فصل ید۳ (cheio»)‏ قائل بوده و هرگاه دقت 
بیشتری ضرورت بیدا می کرده از حوادث کشاورزی مدد می کرفته است » مانند : بدارشدن بهار . گندم مبان بر کہا ۰ 
جوانه زدن خوشۀ آن » فصل انگور » آخرین روزهای زیبا و نظایر اینها . شرحی که وی نوشته همه جا در این قالب 
محکم زمانی ربخته شده . وی غالباً ناچار می‌شده است که در ضمن کتاب خود بشکل ناگهانی از نقطه‌یی ازبوتان بنقطة 
دیگر برود » و ابن اسباب ملالت خواننده می‌شود » ولی باد گفت که حق بجانب او بوده است » چه درنوشتن تاریخ خود 
ذکرامکنه را تحت الك ماع سیرزمانی حوادث قرار می‌داده و این بهترین راهنما و محافظ مورخان عا لم است . من عمداً 
کلمۀ عا لم را پکار بردم . چه تو کودیدی بتمام معنی کلمه تاریخ نوسی است که عالمانه باين کار برخاسته , و در تارسخ 
جهان از این لحاظ نغستن شخص بشمار می رود . کتاب او نخستین شاهکار شر آتبکایی است ( هرودوت کتاب 
خود را بلهجۀ ابونی نوشته بود ) ۰ و اهمیت بیشتر آن در این است که تو کودیدی برای اولین بار کوشیده است 
تا علل و قلبات جنک را همچون مرد عالمی آشکار سازد » وکار او مانند کار دانشمند ورزیده با مثلا کار پزشکی است 
که سیر تزولی و صمودی بك بیماری را توصیف می کند . از افسانه ها و چیزهایی که ماب اثتباه و خطا است پرهیز 
دارد و خود وی در این باره چنین می گودد 


ممکن است چنان باشد که فقدان چیزهای افانه یی در هست داشته باشند » این کتاب سودمند جلوه کند . همین 
کزارشهای من چندان بگوشها خوش نیاید؛ ولی | گردرنظش برای من کفایت می‌کند . حقيقت امرآنست که کتاب من 
کسانی که می‌خواهند هم انديشۀ صحیحی در بارۀ حوادئی مقاله بی نیست که برایآن نوشته‌شده‌باشد تالحظه‌یی بآن 
که پیش آمده داشته باشند, وهم نظرصحیحی دربارة حوادث کوش بدهند » بلکه این کتاب متعلق بتمام ازمنه است"** . 
مشابپی که بهمین نرنیب امکان پیش آمدن ا درآینده 


کلمات أخبردرترجمة انگلیسی (a possession of all tiıne=)‏ که مطایق است با تسیر یونانی : ۴٤‏ 066) 
aici)‏ غالبا چنان نقل با تحرف شده که گوبا کلم اصلی mnema‏ ( = باد گار ) بوده وت وکودیدی مانشد هور اس 
چنان می خواسته است بگوید دهاجم «Exegi‏ ۱ مضمون این جملهلانینی‌شبیه است باین بیت 
فر دوسی : پی‌افکندم ازنظم کاخی بلند * که از باد و باران نیابد گزند - مترجم ] . ولی هر گزتو کودبدی چنين 
قصدی نداشته » و در بند افتخار خویشتن نبوده , بلکه مانند هرمرد شاسته يی بصحت اثر خویش نظر داشته است ؛ وی 
رنج فراوان برده است تا بتواند بجیزهابی دسترس بیدا کند که ارزند کی جاو بدان داشته باشند . 

منابم اطلاع وی نجربه های شخصی و اطلاعانی بوده است که از کواهان دبگر تحصیل می کرده ؛ بعضی اوقات 
از مدارك ممینی استفاده می کند که آنهارا عیناً در کتاب خود می‌آورد ؛ مثلا بیان نیکیای" "وهمجنین بیان اتحادی را 
که ميان آ تنیان و الثاببان"" و دیگران (۸۲۵۱۷۵۶ و )Mantineans‏ بسته شده بتمأمی نقل کرده است . بك قسمت 
از آن معاهده در سال ۱۸۷۷ بتوسط انجمن باستانشناسی آتن برسنگ مرمری نزدبك | کروپولیس کدف شد » که‌کاملا 
با نچه تو کودبدی نقل کرده بود مطابقت داشت , و ابن خود دلیل بسیار عالی برصحت نوشته های تو کودبدی محسوب 
می‌شود . با وجود هواخواهی نسبت بیریکلس از حزب او نبوده » با بپتر بگویيم : هواخواهی وی حالت اعتدالی داشته و 
پیوسته آماده بوده است تا بسخنان و نظرهای طرف دیگر کوش بدهد و آنهارا بفهمد وسپس با کمال شرافتمندی وحتی 
غمخواری بیان کند . تربیت آزادی که سوفسطائیان در مبان آتنبان رواج داده بودند. مردم اين شهر را چنان عادت 
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جغرافیا و تاریخ ۳۳۹ 
داده بود که بتوانند هردوطرف قضبه را درك کنند وبوجوه مختلف بك شخصیت نوجه داشته باشند. البته هرآ تنی نمی توانست 
از چنین ترییتی بنحوکامل برخوردار شود , ولی روح نو کودیدس بی‌اندازه باين روش پابند بود . 

غرص اصلی وی آن بود که تا آنجا که ممکن است از هر لحاظ صادق و راستگو باشد . درست باین نکته 
توجه داشت که مرد داش پژوه بابستی تجربه و آزمایشهای نکبت آمیز را نیز توضیح وتفسی رکند ؛ البته شکست آدمی 
را ناراحت و آزرده می کند , ولی چون آن را از روی راستی گزارش کنند خود سبب لذتی خواهد شد . اوصاف وشمابل 
مردان پیشوای زمان خودرا بخوبی رس کرده » و توضبحی که از پر یکلس می کند بهترین منبع برای اطلاعات در بارۀ 
سجایا و سیاست این شخص بالخاصه درسالهای اخیرجنگ (۳۳؛ تا 4۲4) بشمار می‌رود ؛ وی را چون مردی بما معرفی 
می کند که توانابی انجام کار های ناشدنی و مستحیل را دارد» چه می توانسته است بدون آنکه آزادی ملت را محدود 
کند آن را در حدی که می‌خواهد نگاه دارد""؛ باين معنی که توانسته بود بمردم تلقن کند که نظامات وفوانن مورد 
احتیاح را بپذیرند وچنان پندارند که خود بطیب خاطر ابن نظامات را انتخاب کرده اند . تو کودیدس دوست داشت که 
هوشمندی سیاسی پریکلس را که تا <د زیادی مورد احترام او بود بیان کند ؛ ولی در عبن حال دربارۀ کساتی که دوست 
نذاشت جانب عدالت را فرو نمی گذاشت »> و بهمن نرتیب است که از سخنی کلئون [:0160] و شرافتمندی‌محجوبانه 
وآميختۀ بموهومات یکیاس و بی پروایی درخشانالگیپیادس سخن می کوید . اعتقاد وی دربارة اشخاص بموفقیت 
با عدم موفقیت آنان بستگی نداشت ؛ ممکن است مرد خوبی قرين کامیابی نباشد ۰ ولی باید خصال و سجابای وی 
گفته شود . 

بیطرفی و بی‌نظری و شرافتمدی وی ببهترین وجه هنگام بحث در موضوع اساسی مقايسۀ ميان دمو کراسیآتن 
و حکومت مطامَهُ کلی [۲۱۵۱۵۱۱۱۵۳۱۵۳۰] اسپارت شکار می شود . از این دمو کراسی بع‌الی ترین وجهی در مره بی که 
پریکلس" ساخته و یکی از شررفترین خطابه های سیاسی نمام تاربخ است دفاع شده , و نه تنها ماه آبرو و اعتبار کسی 
است که آن را ابراد کرده » بلکه اسباب افتخار آتنیان که بآن کوش داده اند وهمجنن مادر ایشان آتن نیز می‌باشد . 
آن مردم بایستی بی‌اندازه بزرگ بوده باشند تا چنین پیامی را بشنوند و بپذیرند ! تمام آن را نمی‌توان در ابنجا آورد » 
ولی من نمی‌توانم از آوردن نمونه‌ای از آن خودداری کنیم : 


چه ما دوستدارزسایی هستیم » ولی‌اندازه را نگاه می‌داریم 
عاشق حکمت هستیم ولی ضعف ازخود نشان نمی دهیم. ثروت 
را بیشتر برای آن بکار می‌بریم که فرصت عمل فراهم‌شود, 
نه اینکه آن را موضوع افتخارومباهات فرار دهیم . درنظر 
ما اعتراف بفقر شرم‌آورنست » بلکه آنچه مايۀ شرم است 
.اینست که کسی از فقیر شدن نهرهیزد . شما می‌توانید در 
شخص واحدی علاقةٌ بامور شخصی و عمومی هردورا با هم 


وکلمات آخر وی چنن است : 

اکنون من باطاعت ازقانون آن سخنانی را که شاءسته بود 
گفتم , وکسانی که ابنك مشفول دفن کردن آنان هستیم 
بعلاوه » ازاین 
ببعد دولت‌فرزندان ابشان را بخرج‌عموم نگاهداری‌خواهد 
کرد . تا بحد بلوغ برسند » وباین ترتیب هم بمردگان و 
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سهم خودرا درکارهای ما بانجام رسانيده اند . 


ببینید » ودرمیان کسان دیگری ازما که توجه اساسی ابشان 
بکارهایی مصروف می‌شود , هر گز نقصی در صیرت و توچه 
بامورسیاسی نخواهید يافت . وان از آن جهت است که ما 
کسی را که درکارهای عمومی دخالت نمی کند چنان تصور 
نمی کنیم که بکارهای خویش مشفول است . بلکه اورا برای 
هیچ کارشاسته نمی‌دانيم". 


ھم ببازماند گان اشان تاج افتخار پرارزشۍ در این مسابقه 
می‌شود بز ر گترباشد » همشهر بان بهتری وجود پيدا خواهد 
کر واکنون شما پس ازانکه هربك برای مردهٌ خود 
r ٣‏ 
سو کواری کرد براه خویش روید" . 
۴ همان کتاب 11,40 . 
۴ همان کات 11,46. 


r4‏ قرن پنجم 
هرفرد امریکابی که این‌کلمات عالی‌را بخواند باد خطابة لینکو ان ] [Lincoln‏ در کتیسبورگی ] [Gettisburg‏ 


می‌افتد ؛ و این ماب افتخار هردو سیاستمدار است ت که با وجود دوری معان و زمان مرئیه هایی که سروده اند از حیث 
اجابت و متانت این اندازه بیکدیگر شباهت دارد . 


طرف دیگر این مبحث را تو کودبدی با این کلمات بیان می کند : 


کلئون [«»:انه] پس کلناښتوس {[Cleainetos]‏ که براه انداخته وموفق‌شده . او نه تنها خت تربن مردم شهر 
آخرین جنمش را برای کشتن مردم موتیلن [(Mytilene]‏ بود» بلکه درمردم بزر گترین تأیررا داشت" 


کون می گوید : 


در بیاری از فرصتهایی که گذشته , برمن ابت شده اداره کند" . 
ت که دمو کراسی شاستگی آن را ندارد که مردم را 


و بامن ترتیب پیش می رود تا ثابت کند که دمو کراسی و حکومت کردن با بکدیگر ساز کاری ندارند . ازاین رو 
مشاهده می شود که آتنبان درپابان قرن پنجم باوضم دثوار دو جانبه بی روبرو بودند که مردم انگاستان و فراسه 
و هلند و امریکا در همین زمان باآن روبرو هستند . در این روزها که دموکراسی درمعرض آزمایشی بزر کتراز آ زمایش 
همۀ زمانهای گذشته است » خواندن کلمات پربکلس وکلئون دردناك است . باید در کلمات جاودانی پریکلس تأمل و تدبر 
کنیم ؛ ولی درعین حال بابد باعلام خطری که کون محافظه کارمی کند توجه داشته باشم . 

تو کودیدی در فیمیدن اختلافات اساسی که مان مردم وجود دارد وبعضی از آنها فطری و سضی دیگر زابیدة 
از اوضاع و احوال است و درجان مردم نشسته , بمه‌اصران خود کومث کرده و هم امروز نیز در این باره بما کومك 
می کند . وظیفةٌ خاص وی آن بود که میان دودشمن دبرین بعنی آتن و اسپارت مقاسه کند E‏ 
(مثلا در مرئية پریکلی) بلندپروازی دوحی و کنجکاوی و آزادگی ومهمان نوازی وذوق و بخشند کی وبی قراری‌است 
لا کدایمونیان درمقاسه فقیرتر وجدی‌تر وخودیسندتر و کند و آرام و محافظه‌کار و محتاط و حسود وپرحوصله #9 
دشمنی چنن مردمی ( که ممکن: است درراه خود خوب بوده باشند) برای بکدیگر خطرناك ومهلك است . این دو نمونه 
مردم هنوز وجود دارند و جنگ میان آتن و اسپارت هنوز پابان نپذیرفته است وشابد هیچ وقت هم خانمه پیدا نکند . 
توصیف علمی که تو کودبدی برجای گذاشته بدیار جاندارترازتوصیف کسی است که می خواهد سخنش سخت گیرنده 
باشد » ولی البته چنین توصیفی درعین گیرند کی مانند دفاءیه بی خواهد بود وجنبۀ بیطرفی و عینیت آن کمترخواهدشد . 
در تمام کتاب اوهیچ چیز بیشتر از راستی و حقیقت جلب نظر نمی کند . 

ممکن است کسی از این مطلب متأسف باشد که تو کودیدس باندازه بی مستفرق درمنظور خاص خوش بوده که 
همه چیز دیگر را فراموش کرده و هیچ گزارشی از اجتماع زمان خود نداده و از کارهای عظیم هنرمندان و متفکران 
بونان سخنی بمیان نیاورده است . آن عصر عصرطلابی بونان است » و چه خوبو گرانبها بود که مرد هوشمند وحساسی 
چون تو کودیدس که در آن عصر می‌زسته از چنین مطالب ذ کری کرده باشد . ولی بابد دانست که وی مرد علم بود 
(ومن باید براین مطلب زباد تکيه کنم ) » و می دان مه هده وص درو ار ی 
نباشد و بتوانند حدود آن رابا کمال صراحت معین ومحدودسازند . درست است که تو کودیدی از عصرطلابی آتن چیزی 
فگفته » ولی از مبارزۀ حيانی و مماتی این شېر با دشمن سرسخت آن براستی و دقت و صحت تا آنجا که برای وی 
امکان داشته خبر داده است . این وظیفةٌ وی بوده و هیچ چیز نمی‌توانسته است او را از انجام کاری که بر عېده داشته 
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منحرف سازد . 
بعضی چنین ادعا کرده اند که روش وچشم انداز کاروی درظرف مدت سی سالی که بتألیف کتاب خوداشتغال‌داشته 
تغییرپیدا کرده است ؛ و علمای فقه اللغة باتحلیل درونی کوشیده اند که این ادعا را بثبوت رسانند . اکر این نکته را 
درنظر بگیریم که تو کودیدس پیوسته در کتاب خود تجدبدنظر می کرده و قسمتی از کتاب اول خودرا مصادف با نوشتن 
قسمتی از کناب هفتم تنقیح کرده » آن وقت باین تحلیلی که شده دیگر نمی‌توان اعتماد کرد . باوجود این مابرآ نیم که 
این اظهارکلی را قبول کنیم . تو کودیدی درآن هنگام که تالف کتاب خود دست زد درسن پختگی وکمال بود» ولی 
تجربۀ وی با گذشت زمانه بیشتر می شد و برهم خوردن صلح نیکبای و همچنین شکستی که باردو کشی سیسیل رسید 
لايد چشم و کوش او را بازتر کرده است » و البته نمی‌شده است که پیش از این حوادث خوفناك ویس از آن بريك حال 
باقی ماند . آنجه برای وی پیش آمده درست ماتند آن است که برای هردانشمتدی که بکار دور و دراز وپردامنه بی 


۳۶۱ 


اشتغال دارد يىش می | ىد 1 زیادتر می شود و تالف شر می‌رود » ناچار تغیراتی, , حادث می‌شود که نمی توان از 


آنها جلو گیری کرد . 

انك ,رای چندلحظه بقصل اول کتاب تو کودیدس که در واقع عنوان مُقدمةۀ باستان سر دارد بازمی گرديم. 
۱ یئ که وی آن مبحث را مقدمۀ لازمی برای تالف خود شناخته » مسأل قابل ملاحظه‌یی است .نه اما سی آنا ست که 
تو کودیدی (مانند هیپو کرانس کوسی که پس از این باوخواهیم رسید) هرد متجددی بود » e‏ اي 
خودآ گاهیم وی نیز چنین بود » و همحنین ۱۳۹ درازی که بتدریج سبب بیداش وضع حاضریده آ کاهی داشت 
باین جهت بیان خلاصه‌یی از تجربۀ آن گذشته ضروری می نموده است » و چون درنظرآوریم که او باملاحظۀ اسباب و 
وسایلی که در دست داشته بهمان اندازه که از عهدءه ماساخته ببیان این خلاصه پرداخته است » دچارشگفتی‌خواهيم شد . 
ملا درمورد جنگهای تروا نظر وی آن‌است که هراندازه هم که کزارش هو مر باتخیل شاعرانه ب ی که بآن داده زسایی 
داشته باشد » بااستی برروی واقعیت‌ها متکی شود . در آنجاکه از جزار اژه بحث درمیان است چنین می وید ۰ 


با وحود این مردم آن جزایر ندزدی درایی عادت ش که بیش از صف آ[ نان ازمردم کازیا هستند و این را از 


داشتند . درمیان آنان کاربان و فینیقیان نیز بودند » زبرا 
کاربان در سشمن آن چزایرسکنی داشتند . هنگام ی که در 
این جنک دلوی‌را آتنیان پاك کردند » گورهای‌تمام‌مردمی 
راکه از قديم درآن جزيره بودند زیرورو کردند و معلوم 


روی نوع سلاح یکه با مردگان دفن شده و از روی شکل 
دفن کردن اموات که هنوز هم ميان ابشان متداول است 


درا هه ۱۷ 


تو کودیدی تنپا توسنده قدیمی است که شواهد باستان شناسی را برای نشان دادن وروشن ساختن دوره های 
باستانی بونان مورد استفاده قرار داده . همانگونه که هر وذوت را پدرعلم نژادشناسی نامبده اند » تو کودیدس 


راهم بایدپدرعلم‌باستان‌شناسی‌نامید . همقدمۀ کتاب وی فلسفهٌ تاریخ او را نیز تاحدی روشن هی سازد » و از آن رو معلوم 
می شود که وی معتقد بترقی وپیشرفتاست, برخلاف همیود و س که سبرجهان را روبقهقری تصور می کرده و نظر 
وی تافرن هفدهم طرفدار داشته است . باوجود این بيان وی " که یش از این آوردم نان می دهد که تو کودیدی 
بتکرار قضایا و مسائل بشری معتقد بوده است . ولی وی امن تظر به رازباد توسمه داده وبپمین جهت حق قبست که‌اندمشة 
وی را بافکر افلاطونی رجعت ادوار مقایسه کتیم. . مقصود تو کودیدس‌همان است که هردانشمندی می‌تواند چنان غرضی 
را داشته باشد » و آن اینکه : اکر اوضاع و احوال مشابهی ایجاد شود » بای نتایج مشابهی را متوقم بود . یکی از 


عوامل و اوضاع و احوالی که مورخ بالضروده بایستی درنظر بگیرد » هوا و هوس و عواطف بشری است ؛ و این عامل 
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iY‏ ِا قرن پنجم 

چنان نبست که برحسب زمانها و مکانپای مختلف اختلاف فاحش پیدا کند . بنابرابن هطالعة در گذشنه ممکن است 
تاربخ نوس را یش بئی تایح کشمکشهای بشری جاری باری کند » همان گون ه که بزشك هی‌تواند ازروی گز ارشهای 
بالینی سیراحتمالی بیماری رایس بینی نماید . 

بیطرفی و حقيقت بینی وی‌تاحدی اس ت که شخص خودش را نیز شامل شده : وازمحکومیت و تبعید خود کمتر 
سخن گفته و خطابۀ دفاعبه‌بی برای‌خو,ش نساخته است . 1با این‌کار از دوی تکبر وبی‌اعتنابی صورت گرفته » باازوجدان 
پاك برخاسته با از آن بوده است که تنها بموضوع مورد بحث علمی‌خویش نظرداشته و نمی‌خواسته است شخص خودرا در 
جربان وارد کند ؟ ممکن است هرسه عامل دراشکه ت و کودیدس ازخودش در تاریخ نام نبرده موّثربوده باشد » ولی‌مطلب 
سوم بیش ازدوتای دنگر دخالت داشته است . 

آ با تو کودبدس از کجا ابن کونه نظرعلمی را تحصیل کرده بود ؟ شك نیست که دوصفت نوجه بخارج و واقع 
[ ۰601۷۱۱۷ز۵0] و ببطرف ی که سبب پیدایش چنین نظری بوده مربوط بشخص خودش بوده » والبته اوضاع واحوال‌خارجی 
نیز در پیشرفت باجلو گیری از آن نیز انر داشته» و تربیت وی وضع را برای ایجاد چنین نظری مساعدتر کرده است 
تو کودیدی در مجلس درس انتیفون رمنوسی و سوفطائیان دیگر می‌نشست . سوفسطاییگری باندازه‌بی اکنون در در 
نظرما تنفرانگیز شده که بدشواری می‌توانیم بتأثیر مثبت آن درقرن پنجم قبل‌ازمیلاد اعتفاد پیدا کنیم . بابد بخاطرداشته 
باشیم که بیشتر آتنیان بالضروره مفهوم راستی و صدق را ازلحاظ فانون می‌شناختند » چه لازم بوده است که اعضای‌مجامع 
عمومی بتوانند صحت نسبی شکایت نامه‌های گونا کون را تشخیص بدهند . چگونه باین کار می‌پرداختند ؟ چطور می - 
توانستند از ميان دو ناطق مدافع دو نظرءختلف سیاسی یکی را انتخاب کنند ؟ بندرت اتفاق می‌افتد که بك حزب سفید 
سفید باشد و حزب دیگر سياه سیاه ؛ مساله همیشه ساده نبوده ؛ و اعنای حزب طبعاً کور کوانه بسود حزب خویش رای 
می‌دادند ۰ سوفسطائیان و لااقل خوبترین ابشان بجوانان می آموختند که ازتعصبات حزبی و معتقدات بی‌پای‌قبلی بپر هيز ند 
و دروغ و موهوم پرستی را حقیرشمارند . ابن خود برای پرورش فکر علمی و استدلالی بهترین وسیله بود . مردانی که 
بمردم می آموختند که حقيقت نسبی است » لازم تیست که شکاك بوده باشند ؛ آ نان درنتجه آزما,‌شهای سیاسی خوش 
بابن نکته واقف بودند که در نجه بازنبودن فکر و معتقدات بی‌دلیل اشکالات مخصوص فراهم می‌شود . LES‏ 
نظرهای علمی‌محضء راه یافتن بطریق مستقیم باللسبه آسان است » ولی در موضوعات سیاسی نخستین شرط دست بافتن 
بحقیقت آن است که شخص خود را فراموش کند و بخارج و وافع بپردازد و گذشت و مسامحه داشته باشد ونسبت,خصم 
حس‌همدردی نشان دهد . تو کودیدس با نبوغ خاص خویش بابن مطالب پی‌برده وتا نجا که ممکن بود فکر باز داشت و 
باواقع بینی بکارخودمی‌پرداخت . 

عشق بحقیقت وی را شايستۀ آ ن کرده بود تا وقایمی را که می گنرد خوب ببیند و آنها را منصفانه ثبت وطبقه 
بندی کند (همانگونه که مرد علمی مشاهدات خودرا طبقه بندی م ی کند و بآ نها نظم و ترتب خاص می دهد ) . بطور 
کلی وی جنبة اخلاقی حوادث را درنظر نمی گرفت , بلکه تنها برح آن وقایم اکتفامی کرد . باوجود ابن از ذکر 
فساد اخلاقی که پس از طاعون پیش آمد و تباهی‌هایی که از مبارزات بی‌یابان و تفلبات وات بان ایجادشد » سخن 
کفته است . و این موضوعی است که پژوهند کان درهرجنگ باندازۀ کافی باآن آشنابی دارند . 

روش نگارش ت وکوديدس مانتد فکر اوشریف و جازم است » و آنچه نوشته بادقت ووضوح و استحکام واختصار 
و نوشته است . جزئبات را تااندازه یی که می‌توانسته صحیح و دقیق نوشته , و شکل‌کلی کتاب وی سنجیده و بسامان 
است . ما کولی ز رادهءه۱] که خود یکی ازمورخان بزرك انگلیسی است می کوید : هه هیچ تألیف نثری » حتی 
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دو کورونا 64:42 06] ۲ که من برای آن مقام ارجمتدی قائلم » بپای کتاب حفتم تو کودیدس نمی رسد . ابن 
کتاب اماینده اوح هنرمندی انان است » ( کتاب هفتم مربوط است بوقایم لعکر کشی شیسیل که سبب اضلی‌شکدت 
نهایی آتن بوده است) . بیش ازاین دیگر چه می‌توان گفت ؟ وچه شخصیتی از این بالاثر می‌نواند چنین سخن‌بگوید ؟ 

یکی از جنبه های روش تألیف تو کودیدس که مکرر در مکرر و با طول و تفصیل زباد توسط نقادان موردبحث 
قرار گرفته ( و در این جنبه تاریخ نوسان دبگر باستافی نیز با وی شریکند) آ نت که سخنان دیگران را با نوشتۀ 
خود درهم می‌آیزد . بگذارید بسخن خود اوکوش دهیم : 


در مورد گفتار هابی که مردان مختلف رانده اند » 
خواه آتان که پیش از آغاز جنگ چنین سخنان را گفته . 
با آنان که در ضمن جنگ چنی کرده اند » برای من 
دشوار بوده است که عین گفته های ايشان را بنوسم » چه 
خودسخنان ابشان راشنیده باشم » با دیگران که شنیده‌اند 


آمده که اگر بنا بوده است چند نفر در موضوع‌موردبحث 
صحبت کرده باشند آنچه بیشتر بنظر من درخور مقام و 
اوضاع و احوال بوده انتخاب شود . کواینکه در عين حال 
هرچه ممکن بوده ک-وشيده ام تا آنچه را فی‌الواقع در 
سخنرانیها گفته شده نقل کن . ۱۰۶ 


برای من نقل کرده باشند . بهمین جهت کفتار ها بصورتی 

آبا مطلب باندازة کافی دوشن نیست ؟ چون این قضیه دستگیر شد که تباید نطقهالفظ بلفط نقل شود » دییگر 
اینکه صورت آن نطقها بشکل مستقیم با غیر مستقیم نوشته شود وعلامت ممیزه‌بی برای کفتار منقول در هتن تاریخ 
موجود نباشد » چندان اهمیتی نخواهد داشت . نوشتن نطقها باين صورت قرار دادی امری نیست که ماي گمراه کردن 
و فربب دادن کسی شود . این قرارداد ضروری با لااقل موجه است , زیرا که پیشینیان نمی‌توانستند عی‌کلمات را حفظ 
کنند مگر آنکه خود در مجلس حاضر و حافظه قوی داشته باشند ؛ ولی امروز دیگرچنین طرز کاری موجه نیست » 
شر مصاع ا 

سألهً دیگری که همکن است خوانندة متفکری در بار آن پرسش کند اښست که : چطور ممکن است 
که يك مرد آتنی میهن پرست با چنان خون سردی وبی عاطفگی حوادث‌غم‌انگیزی را که منجر بشکست حقارت آمیز 
کشورش شده شرح دهد ؟ جواب این ؤال با لااقل جواب قسمتی از آن پیش از ابن داده شده . در ابن شك نیست که 
ت و کودیدس میپن پرست و عاشق دموکراسی آتنی بوده است ۰ ولی در عین حال این مرد دانشمند بوده و باروش علمی 
کار می کرده است ؛ وفاداری و اخلاس او نسبت بحقیقت بر همه چیز می چربيده است . بعلاوه ایمان وی بدمو کراسی 
باندازه‌بی فراوان بوده که خیال نمی کرده است شکست آتن شکست نهایی و قطمی باشد . آتن وس از شکست بهمان 
حال که بود باقی ماند - با باستی باقی بماند - یعنی از مکتب ,ونان بودن ۲*۴ ( 20146455 (tes Hellados‏ آن چری 
کاسته نشد . همانگونه که پریکلس در خطابة سو کواری خود کفته بود مبوٌ اساسی دمو کراسی کفایت وکارآ مدی‌یست 
بلکه تربیت است . على رغم آن انقلابات و تقلبات موحش باز آتن بکار خود در تربیت ونان وتمام جهان باختری ادامه 
داد ؛ ایمان پریکلس و تو کودیدس کاملا تحقق پذیرفت . 


۹4 : و 5 اخس شه 

Peri Sphinn .‏ ( درپارۀ تاج ) مشبورترین خطبة جنگد را برضد اسکندر ادامه داد ولی کاری از پیش نبرد . 
بزر گتربن ناطق پو نان دهوستتس .٠۰ )۳۸۰-۲۲۲( [Deınoxthenes]‏ توکودینس 1,22 . 
وی‌این نطق را در ۴۳۰ برای اثبات چهارده سال کوشش ود وځ ۳[ کک را نا 
و مبارزۀ خود برضد فد دوم مقدونی اد گرد وف دز . اکنون ممکن است همین نطق را همانگونه که تلفظ 
۸ در جنگد خیرو نا 0۵0۵ پیروز شد و همین جنکد شده است هماند چیز زنده‌یی برای اخلاف نگاه داری کرد . 
استقلال یونان را ازمیان برد . فولیپ در ۳۳۹ مرد و دموستتی ٢‏ تو کودیسی 11,41 . 


است . 


٤١٤ 


قرن پنجم 


نواحی مپاجرت کنند و بآتن یایند . جمعیت شهر بی‌اندازه زباد شد » وچون وضع بهداشتی بسیار بد بود اوضاع برای 
بیدا شدن بك بیماری مسری مساعد گردید » و این بیماری واگین دار بشکل ترستاکی همه جا را گرفت . هتر 


تقل کنیم : 


در آغاز تابستان [4۳۰] مردم پلوپوندوس و متحدان 
ایشان‌بادو ثلث از نیروهای‌خودتحت فرماندهی‌ارخیداموس 
[Archidamos]‏ پر زو کسیداموس([:ه7»<:۱2] 
پادشاه لا کدایمونیان براتیکا حمله بردندوپس از آ نکه‌استقرار 
پیدا کردند بچپاول ابن ناحیه پرداختند . پیش 
چند روزی در اتیکامانده باشند . طاعون خود رابرای‌نختین 
بار بآ تنیان نشان داد . قولی هست که این مرض پیشا زآن 
در جاهایی مانند لمنوس [16۳005] و جز آن‌ظاهر شده 
بود , ولی طاعونی باين دامته داری و بلابی پاین‌اندازه‌ماية 
تباهی حیات بشری در هیچ جای دیگر ديده نشده پود . 
طبیبان از درمان کردن آن عاجز بودند وچون اولین باری 
بود که با مرضی که آنرا نمی‌شناختند روبرو می‌شدندخود 
بيشتر در معرض تلف قرار می گرفتند : و از طرف دیگر 
هیچ هنر انسانی برای جلو گیری ازاین بلا مؤثر نمی‌افتاد. 
فرع در امکنۀ مقدسه ونوسل بمغیبات همه بهوده ماند و 
مردم ناچار از این ګونه کار ها دست برداشتند وسرانجام 
آفت وبلا آنان را ازمیان برد . 

گفته اند که أبن بیماری از حبشه آغاز کرد و از 
آنجا بمصر و لیبیا پابین آمد و قسمت اعظم اراضی‌شاهی را 
گرفت . پس از آن نا گهان بر سر آتن فرود آمداو در 
ابتدای کار بمردم پیرایوس حمله کرد وچنان بودکه مردم 
آنجا می گفتند این کار مردم پلوپونسوی است که در آب 
انبارها زهر ربخته‌اند , چه در آنجا چشمه های‌عمومی‌وجود 
نداشت . پس از آن بشهر بالا نیز سید وم رگ ومیرزبادتر 
شد . در این هنگام پزشکان و مردم عوام هر کدام بمقيدة 
شخصی خود درباره‌منشاً احتمالی‌این_ ناخوشی‌چیزیمی گفتند 
و علتهابی را بیان می کردند که بنظرایشان برای توجیه‌این 
تغییر نا گهانی‌وضع‌عادی‌کافی بنظرمی‌رسید ؛ وى من سیر فعلی 
مرض را شرح می‌دهم و علایم آن را باز می گوبم» که اگر 
کسی خوب در آن تحقیق کند و اطلاعی بدست آورد ۰ 
هر گاه چنین مرضی دوباره شیوع پیدا کند بتواند آن را 
باز شناسد . چهمن خود بیمارشدم و کسان دیگر را که‌بیمار 


شدند نیز ددم . 


از آتکه ` 


آن سال همان گونه که همه قبول داز ند .صالی بود 
که‌بشکل غیر متعارفی بیماربهای دیگردر آن‌دیده نمی‌شد » 
ولی اکر کسی‌هم پیش‌از آن مرضهای دیگری داشت . همه 
چیز دراین سال پابان بافت . بدون آنکه علتی ظاهر باشد 
وکاملا بشکل نا گهانی. مردی که کمال‌صحت داشت احسای 
حرارتی درسر می کرد و صورت و چشمانش سرخ و ملتهب 
می‌شد . و اجزاء درونی دهان مانند گلو وزبان بر لگ سرخځ 
خون درم ی آ مد و نفس غیرطبیعی ومتعفن‌می‌شد . پس‌از آن 
عطه و گرفنگی سینه پیش می‌آمد . وسیس‌اختلال بسینه 
می‌رسید و سرفهٌ شدید دست میداد . چون بیماری بمعده 
می‌رسید حالت انقلاب و آشفتگی پیدا می‌شد وبیمار انواع 
کونا کون صفرا استفراغ می کرد و بسیار پربشان می‌شد ؛ 
در اغلب اوقات پس از استفراغ بی‌نتیجه نشني های شدید 
دست می داد که گاهی بز ودی آرام می‌شد وزمانی‌مدتی‌طول 
می کشیدتاتخفیف‌پیدا کند . ظاهربدن بالمس کردن چندان 
گرم بنظر نمی‌رسید ؛ رنگ پوست پربده نبود بلکه ميل 
بسرخی داشت و تاولها و دملهابی برروی پوست دبده‌می‌شد. 
ولی ازلحاظ اندرونه حرارت چنان بود که مريض حاضرنبود 
وی‌را با سبکترین روپوش با پارچۀ کتانی بپوشانند و ميل 
داشت که کاملا رویش باز باشد ودلش می‌خواست که خودرا 
در آب سرد بیندازد ت و درواقع کسان ی که مراقبی نداشتند 
خودرا درب انبار می‌اتداختند - » وچنان تغنگی آزارشان 
میداد که بپیچ وجه نمی‌توانستند این‌عطش‌را فرو نشانند » 
وهرچه‌آب کم با زباد می‌خوردند باز این حالت عطش برقرار 
بود . حالت بیقراری وبیخوابی هیچ تخفیف پیدا نمی کرد . 
وقتی که این مرض در اوج خود بود بدن بیمار قوت داشت 
و بشکل عجیبی با تطاول آن مقاومت هی کرد . بدان سان 
که اگر در روز هفتم يا نهم براثر حرارت درونی می‌مرد 
سویشترچنین می‌شدند - هنوز مقداری نیرو باخود داشت ؛ 
اکر ازاین بحرانمی گذشتند . مرض بامعا می‌رسیدوقرحة 
شدیدی تولید می کرد ودرعین‌حال اسهال‌حاد ی‌دست‌می‌داد» 
وچنان می‌شد که دراین مرحله بسیاری از بیماران بواسطة 
شدت ضعف می‌مردند . این‌مرض که جایگاه‌آن در آغاز کار 
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درسر بود رفته رفته روبپايين می‌آمد و درتمام بدنیراکنده آن‌را توضیح داد وشدت‌حمله باندازه‌بی زیاداست که طبیعت 
می‌شد » وا کر کی‌جان سالم از آن بدر می برد لااقل آثاری آدمی نمی‌تواند در برابر آن مقاومت کند . ولی بك چیز 
آزاین بیماری بردست وپای وی باقن می‌ماند ؛ کماتی که اذ. هت که این بیماری رااژ دی پیماریها ممتاز می‌کند . 
ا ی از وت یا پارا از ۳7 وآن که پرند گان يا چهارپابانی که عادت بځورن گوشت 
می‌دادند » و بعضی چشمان خود را نیز فاقد می‌شدند . در ے 
اغلب اوقات بیماری که شفا بافته بود بلا فاصله پس از ن آدمی‌زاد دارند , با آنکه مردگان زبادی بدون کفن ودفن 
حافظة خود را از کف می‌داد وچنان می‌شد که حتی خود کذاشته شده . بانها نزديك نمی‌شوند و از کوشت آنها 
و باران خویش را فراموش می کرد . نمی‌خورند» وا کراحیاناً چنین کنند آن‌مرغان وچپارپایان‌هم 
درحقیقت اوصاف ابن مرض چنان است که نمی‌توان خواهند مرد ""'. 
ابن قسمت پابان بحثی نیت که در کتاب تو کودیدی وجود دارد » ولی آنچه ما نقل کردم قسمت اساسی 
مربوط ببیماری را شامل است . چنانکه ملاحظه هی شود آتایان نخستن بار علت این مرض را زهری می‌دانستند که 
دشمنان در آبشان ربخته باشند , و این مطلبی است که در تمام طاعونهایی که تا قرن هفدهم شیوع پیدا کرده درضمن 
گزارشها آمده است ۳ وصفی که تو کودیدی کرده است برای مردمی که از پزشکی سررشته ندازند روشن بنظر 
می‌رسد » ولی از بعضی جهات برای تشخیص مرض کافی‌نست . ممکن است‌آن بیماری که پیدا شده بیماری تازه يی بوده 
باشد ۰ بعنی ازمیکروب باوبروسی برخاسته باشد که بدن مردم آتن دربرابر آن‌آمادگی نداشته است ؛ این‌امرمی‌تواند 
علت شدت و کشند گی مرش‌را تونیح دهد ( گواینکه زبادی جمعیت ونایا کيز کی نیزممکن است بدون وجود میکروب 
تازوبی سیب چنین مرگ و میری بشود) . می‌دانیم که چون بیماری در زمينة بکری وارد شود سخت بتاراج جان مردم 
می ير دازد ؛ و از همین قبل است مرک سیاهی که دراواسط قرن چهاردهم شایع شد » وسیقیلیس پابان قرن‌پانزدهم*۳" 
و شروع آبله در میان قبایل ازتك |۸7۱80۶] در سال ۱۵۲۶ وبیماری وبای سراسر اروپا در۲ ۱۸۳۱-۳ . وشیوع‌سرخك 
در جزایر فیجی( ۱۳116 بسال ۱۸۷۵ . مثااهای مشابهی از امراض وا گیردار که در میان حیوانات و نباتات در طول تاريخ 
رخ داده می‌توان ذ کر کرد . مانند پیدا شدن نا گهانی حرۀ بید درماساچوست بسال ۰۱۸۸۹ وظهور شيشۀ پنبه‌درنکسای 
سال ۱۸۹6 د نظایر آنها . ممکن است که طاعون آتن در نوع خود اولین آنها بوده و هر کز مکرر نشده باشد ؛ 
حفیقت آنست که عکس‌اله‌مل انسانی که نسبت بيك بیماری بکراست‌ه رگزنمی‌تواند مکرر شودچه ازابتلای بار اول جنبة 
بکربت از میان می‌رود وبدن تا حدی اعتیاد ومصونیت پیدا هی کند . 
کوشش بسیاری برای تشخیص نوع بیماری آن زمان آتن شده . ولی چون آن را با بیماربهای مختلف تطبیق 
کرده اند خود دلیل استت برایشکه تشخیصهای مختلفی که داده‌اند همه مشكوك است . هیچ يك از آن تشخیص ها قانع 
کننده یست و همه کمابیش بر روی احثمالات بنا شده است . آبا طاعون ده لی وده است » با آبله ۰ یاتب تیفوی‌باتب 
حصبه ؟ تحفیقات اخیری که شر بو سبری [ ۱5۳۲۰۷۵۲ ۲۲ بعمل آورده چنان می‌رساند که این‌مرض سرخك بوده 
است و این فرض قابل قبول بنظر می‌رسد . گزارش وی شامل فهرست جاممی از کتابها است ولی از کتاب«تو کودیدس» 
تألیف فایفلی ( زله:۶) "۲ نامی نبرده است . درابن کتاب اخیر که در نوع خود عالی است اظهار نظر شده(بااظهار 
نظر حای قبای تأ بيد شده ) که بیماری آ تن‌بیماری عفو نی نبو ده بلکه‌مسمومیت از خوردن چاودار [ [ergotism‏ وده ات 


۴ همان کاب 11,47,49 . شمارة .٥‏ س ۲۰٢.۱٢‏ (۱۹۵۰) ۰ 
۴ مقدمة نگار نده . جلد ۴ ۰ ص۱۵1 . ٨‏ رحوع کنید بکتاب 1/6۲/۸۸ تألیف پاس 111.ل 
٥‏ شار:۹؟. ص1۰1 (سال۱۹۳۸) ازمجلة ایزیس . اکیمبریج » چاپ دانشگاه هاروارد ۰ ۱۹4۲) . 


. شمارة ۳۷. ص ۱۲4 )۱۹٤۷(‏ ایزیس . ۳ ۳ و ۲ 
به ۱ شود بمقالة .۸:۰ ۲ 0 نگارش ۱, پرای مرض چاودار رجوع کنید پمقدمة نگارنده ۰ 
۰ دجوع سو دې و ات ی نا NATA ۱۸۰۰ ٩‏ و وږ ۴ 
شریوسبری در Bull. History of medicine‏ شمارة ٩‏ ۰ ص جاد ۴ . ص ۱۱۵۰ ۰ 2 ۰ ړل وس چو 


. (AF) تألیف بو هق‎ Irgor and ج٣‎ ۱ ۷و‎ ala در همان‎ War ۸:۳ تفسیری از‎ : ) ۱۹۵۰ ( ١-٥ 


۳۹۹ قرن بنجم 
سرخك نیز شاید بهترین حدس باشد . ولی چه کی می‌تواند مطمئن باشد که سرخك بوده است ؟ 

بعضی از تاریخ توسان که روح علمی ندارند ( حتی درمبان عاصران ما) وضعی‌را که تو کودیدی از لحاظ طبی 
در کتاب خود آورده انحرافی از وظیفة تاريخ نوسی وی دانته‌اند , ولی ازلحاظ سلیقه وفکر علمی تو کودبدی این کار 
نه تنها حاشیه روی و اتحراف بشمار نمی رفته , بلکه اصل کار او محسوب.ی‌شده . نتایج مادی طاعون وحشتناك بود و 
تامج اخلاقی آن بمراتب بدتر و مپیب‌تر می نمود : ومی‌توان گفت که مر طاعون عنوان بیش درآ مد شکست نهابی 
شهر آ تن را داشته است . آبا با ابن عرقبت شاسته تبوده است که مورخی ابن طاعون خطرناك را وصف کند و نورد 
که چگونه دا شد وچگونه متوقف گردید ؟ آنجه تو کودیدس در کتاب خودا ورده عنوان نقدمةالمعر فه [ ۶بی ام0 ۲ 
و تشخص مرض [ ٥/7‏ هع ۲/0 و درمان 6:01 ۳٨۸٠۶‏ دارد » و این تقصر وی نيست که تحلیلی که از مرض کرده 
بیش ازآنجه هست سودمند نباشد ؛ بهرصورت تو کودیدس وظيفةٌ خود را که وظيفۀ تاربخ نویس دانشمندی است بانجام 


رسانیده است ۰ 


این نکته جاب توجه است که زرکترين شاعر فلسفی باستانی لو کر تیوس e . J 1-1) [Lucretius]‏ ( 
باهمیت وصفی که تو کودیدس از مرض طاعون کرده پی برده است . گزارش هولناك او کرتیوس ازطاعون آتن که آن را 
دریاءان کتاب «درطبیعت اشیاء» [ 1۵47۵ اا خود می آ ورد از همان متن تو کودیدس گرفته شده . 

ازآن جپت داستان طاعون را باطول و تفصیلی که تو کودبدی ذ کر کرده در ایا آوردیم که تقرساً در کتاب 
وی تنها قسمتی که مستقيماً توجه مورخ علم را بخود جلب می کند همین قسمت است . اشاره با تش افروزی در کوهها 
برای مخابره نیز در آن کتاب هت" که ممکن است در تاریخ هدر و صناعت وارد شود › ولی این نوع تلگراف 
ساده مدتها یش از تو کودیدس درکار بوده است""''. ابن معلوم است که اقوام بسیار ابتدابی می توانسته اند بوسبلۀٌ آتش با 
طبلی‌علامات خبری را از نقطه‌بی بنقطهٌ دیگر انتقال دهند ۰ ومخصوصاً باطبل زدن باشکال مخصوصی علامات پر طول و 
تفصیل را ازجایی بجای دیگر می‌رسانیده‌اند . 

تاریخ ت و کودیدی همحنن بکسوف و خسوف اشاره‌دارد : کسوف ۳ اکست ۷۱ و کسوف حلقوی خورشد 
در۲۱ مارچ "٤٤٤٢‏ » وخسوف حلقوی ماه در ۲۷ اکست ۳4۱۳" ؛ ابن کسوفها که عملا اتفاق افتاده خود دلیلی است 
براىنكه مؤلف تاریخ شاستة اعتماد است . 


هرودونوس وتو کودیدس 


پس ازانکه با دوتاریخ نوس بزرگه قدریمی هلای آشنا شدم ٤‏ بپتر آست که کمی درنگ کنیم و آن دو را ا 
مکدیگر دره‌مری مقاسه قرار دم ۰ هريك ازآ نان سر دستة نوع خود مشمار می رود » واین نکته جالب توحه است که 
درك نیمه فرن ملتی این هردو مورخ را بعالم بشربت تقدیم کرده اشد . 

طول عمر هردوی ابشان تقريباً پيك اندازه بود ( هردو درحدود شصت سالگی از دیا رفتند) » و بفاصلة بيست 
سال ازیکدیگر چشم از جهان پوشیدند ؛ بدان کونه که پدر و پسری با مکدیگر معاصرند » آن دو مورخ نیز معاصر 
مکدبنگر ودند . الته ست سال فاصله در ان دورۀ قپرمانی سب اختلافی بوده ولۍ ان اختلاف چندان بزرگی نوده 

۳ ل وکر تموس 14/170 er4‏ 2 ۰ ۷1,1138-1286. ارWRie‏ (۲٩اص‏ » لاييزيك ۰ ۱۹۱۳) که بیشتر مربوط بدورء 
۰ توکودیدی 1,94 . 
۲ اشارت مشايهعي در هرودوت ۷],115,121,124 5 
IH, E‏ 
و 1×,3 و کسوفون و دیگر مورخان نيز هست . رجوع شود a‏ 


۶۴ بت 
بکتاب « تاریخ جفرافیای باستانی» تألیف توزر » ص۳۲۸-۲۳۵؛ .ايض 1۷,52 . 
و دیگر dlr Das Nachrichlenwesen des Alerts‏ * ایضأً ۷11,50 . 


رومیان است . 


جغرافیا وناریخ ٧‏ 
است . تفاوت اساسی میان آن دونفر ازلحاظ اوضاع و احوال خارجی آنست که هرودو توس بچۀ جنگهای ابران 
است و تو کودیدس شاهد جنگهای پلوپونسوس . هرودوت از مردم کاربا است که بزبان ابونی چیز نوشته و 
توکودیدی آتنی موس تثر آنیکایی بشمار می رود . نفر اول از حاشيةۀ هلنیسم برخاسته و نفر دوم ازقلب آن . 

هرودوت بکارهای علمی و شاید بازرکانی اشتفال داشت . تو کودیدس شاکرد آموز کاران سوفسطانی آنن بود. 
فا یماسا خو د هی توان اورا اَل مه ون 

باوجود این بایدگفت که اختلاف ميان شخصیت های این دو نفر شدید تر از اختلاف ميان اوضاع و احوال 
زندگی آنان بوده است . دروافع چنان است که هربك ازآن دونفر فرصتهابی داشتند که می‌توانستند تجرییانی را که با 
اوضاع و احوال دیگری مناسب بوده انجام دهند . ترا که ماشد کاربا از اراضی مرزی بشمار می‌رفت » وهمانگونه که‌يك 
جنگ بد بود جنگ دبگر نیز بد بود . هردونفر مسافرت کردند وبامردم گوناگون آشنا شدند . 

اليه سافرنهای هرودوت بشتر بود وهمین مسافرتها زمينۀ تألیف اورا فراهم ساخت . وی کنشتۀ طولانی تر 
وجہان وسیم نری را مورد بحث خود قرارداد » و بمقیاس وسیم تری چیز وشت . لو کوذیدس نسبت بوی همچون 
نقاش مینیانورسازی است دربرابر نقاشی که نقذهای برچستۀ دیواری را رسم می کند » وسروکار او تنها با بونان است و با 
بك دور بيست وهفت‌سالهُ آن . وچون مقدمۀ آن‌را کنار بگذارم تألیف او فقط بیست‌سال را شامل می‌شود : بیست‌سال 
دربرابر دوهزار سال » وبونان دربرابر تمام جهان مسکون . 

هرودوت داستان سرای خوش طبع و پراطلاع و کنجکاو و کودك صفت و فیثاغورسی هنش و نیمه شرقی بود » و 
چیز های شگفت انگیز وعجیب وغریب‌را بسیار دوست می داشت ؛ شيو نگارش او سمل وروان و مسرت بخش است . 
تو کودبدی نه تنها موضوع کوچکی را برای‌کار خود انتخاب کرده . بلکه از روی شتت خودرا سخت بان موضوع پابند 
ساخته است ؛ روش نگارش وی مانند فکرش سخت وعبوس است وخنده وشوخی بآن راه ندارد . او مرد سیاسی وافع‌بین 
ونحققی ] [Positivist‏ ومرد علم است ۳ 

مقیاس صحت ودقت کارهای این دو نفر با یکدیگر اختلاف فراوان دارد . هرودوت برای دستری بیدا کردن 
بحقیقت زحمت می کشید و آن‌را بی‌ربا حفط می کرد و البته نظر انتقادی هم داشت . ولی بابد فکر کرد که چگونه 
کسی می‌تواندت برجغرافیای انسانی تمام جهان وتاریخ قدیم خاور ازديك آ کاهی حاصل کند ؛ از طرف دیگر گزارش 
صحیح تقسیمات نظامی و سیاسی دوملت پیشوای بونان درمدت کوتاه سی‌سال ۰ اکر نگوبیم‌کارآسانی بوده بد بگوییم 
که امکان داشته‌است . این هردو نویسنده بانسان نوجه عميق‌داشتند » منتهی دراین نوجه هرودوت بصورت بك مرد مسافر 
ترییت شده جلوه می کرد و تو کودیدس بیشتر بيك مرد سوسطابی سیاسی شباهت داشت . 

تثیجة نهابی شگفت انگیز است . تاريخ هرودوت بيشتر مشتمل برموضوعانی است که طرف توجه مورخان علم 
است » درصورنی که تاریخ تو کودیدی بشتر مورد علاقۀ محققان در تاريخ سیاسی است . مورخ علم ممکن است که از 
این کتاب غافل بماند . ولی | گرچنین کندکار ناروایی کر ده است . تاریخ تو کودیدس بصورت‌کلی خود اثری از علم تاریخی 
است که درآی روش علمی را برای تحقیق درتاریخ گذشته بکار مې برد » وازاین لحاظ درنوع خود نخستین کتاب باین‌صورت 
است . وتا بامروز از بهترین وشریف ترین کتابها دراین موضوع بشمار می‌رود . 

اکر افکار رباضی وتحقیقات پزشکی راکنار بگذارم , تاريخ تو کودیدس بزر گت ین کار علمی است که در دورۀ 
طلابی صورت پذبرفته است . 


۳۹۸ قرن بنجم 
کتسیاس کنیدوسی 


اينك بيك مورخ سوم نام کقسیاس کنید و سی of Cnidos]‏ دهنه0۱6] می‌رسم که از هر دو نفری که یش 
ازاین نام بردیم کم‌اهمیت‌نر و ناشناخته‌تر است » واين ازآن جهت است که از آن دونفر تمام کتابشان بما رسیده » در 
صورتی که از این یکی بیش ازتکه‌هابی برجای نمانده است ؛ باوجود این شخصت وی ازچندین لحاظ قابل توجه‌است ء 
وبرای آغاز سخن بابد بگویم که با کومك او بوده است که ما دربافته‌ابم که علی‌رغم وجود اختلاف و دشمنی‌میانابران 
ویونان » این دو کشور کاملا از بکدیگر جدا نمانده‌اند » و در مورد ابران و هند نیز چنن بوده است » و مردم هريبك 
از ابن کشورها مکشور دمگر آمدو شد می کرده‌اند » درست مانند امروز که باوجود محدودیتها مردمی ازروسیه بباختر 
می‌روند و بالمکس . 

بعلاوه کتسیای طبیب بوده است ؛ زا دگاه وی کنیدوی"" است که مدرسۀ درخشان پزشکی ورا ان قأسیس شده 
وترقی کرده بود ؛ نه‌تنها خود او بحرفۀ پزشکی اشتغال داشته , بلکه پدر ونای وی نیز چنین بوده اند . در سال 4۱۷ 
بدست ایرائبان اسیر شد و دردربار ابران عنوان رئیس پزشکان را بیدا کرد . طيب دار بوش دوم ( زمان سلطنت 
4۲4-4) وار دشیر دوم (زمان سلطنت 4۰4-۳0۸) بود . حامی وارباب بزرگ وی پار وسا تیس [::۳۵۳۷5۵۱] 
ملکۀ داریوش بود که تامدنی بعنوان ملکۀ مادر بسیارمقتدر باقی‌ماند . کتسیاس در چنکه کونا کسا"" بال 40۱ پکومك 
اردشیر شتافت و کمی پس‌از آن بعنوان سفارت وی را تزد فرماندار قبرس فرستادند""" . ازقبری دبگر بابران بازنگشت 
وبزادگاه خود کنیدوس که بقبرس تزدبك بود رفت (سال ۳۹۸) » ودرهمین‌جا است که کتاب خودرا نوشته ومحتمل است 
که سالهای] خرعمرخودرادرآ نجا گنرانده باشد . تألیف وی درآغاز قرن چهارم صورت پذیرفته » ولی از آن‌جهت دراینجا 
از آن سخن رانديم که این تألیف تتبجه نجریانی است که درقرن پیش از آن درمشرق زمن بدست | ورده :ود . 

دواثر مهم وی عبارنست از «برسیگا» ( = ابران) ٥٥٥٥‏ ) درتاریخ آشور وابران شامل بیست وسه کتاب . و 
«ایندیگا» (ک= هند) [۲۳۵:>۵] که بك کتاب است ودرتاریخ هند نوشته شده ( شکل ۱ ) . فسمتهایی از این کتابها 
بوسبلة ۵ بودوروس صیسیلی (2-اق.م) و نیکو لاس دمشقی [Nicolas of Damascus]‏ ( 2-اقم ) و دیگران 
برای مامحفوظ مانده » ولی‌قسمت عمد آن بدست فو تيوس [۳۳۰۱:۵] ازاهالی ق طنطنبه (2-×1) بما رسیده‌است. 
ابن شاهد اخیر بسار متاخر بنظر می‌رسد » ولی ابن مسأله چندان اهمیت ندارد » چه روشن است که وی نسخه اصل 
کتاب را دردست داشته است . در کتاب خود بنام «کتابخانةه ]1111:01۸٤4[‏ با اه 3] ( که پیش‌از ۷م تاليف 
شده) وی خلاصه‌یی از ۲۸۰ کتاب با بحثی دربارۀ آنها آورده است که اصل بسیاری از آن کتابها ابنك ازمیان رفته است. 
مثلا مقالهةٌ وی دربارء کتاب پرسیکا چنین آغاز می‌شود : «اثری از کتسیاس کندوسی‌بنام‌پرسیکا خوانده شد که شامل بيست 
وسه کتاب است . باوجود این شش کتاب اول آن ازتاریخ آشور و حوادث دبگر مغدم بر ابران سخن می کوید» . این 
مقاله دراصل بونانی آن درحدود ۸۵۰ سطر است . 


موزل 


. کنیدوص شبه جزیره باريکي است واقم در جنوب درسال ٩۱۱‏ حکومتی بونانی بدست اواگوراس سالاميسی 


باختری آسیای صفیر . و به‌هالیکار ناسوس وکوص بسیار نرديك 
است . 

۲ برای جنگهای کوناگا بحاشي؛ ۲4 مراجمه شود . 
کسنوفون و کتمیاس هردو دراین جنکد حاضر :ودند منتهی در 
دوطرق متشاسم . 


۸ قبرس درتهت حکومت ابرانيان وفنقیان بود ولی 


۵ء :ع۲۵ ] (۱۳۵-۴۷۸) درآن برقرار شد (سالامیش‌شهریو نانی 
اصلی قبرس درساحل شرقی‌آن روبروی سوریه واقع بود ) . 
بسیاری از باهندگان یونالی په اواگوراس ملحق شدندکه 
مهرو فتر ین آ نان در پلسالار کو نون[ و,,ری] (۲٩411-۴)آعنی‏ بود که 
دوباره ناو گان ايران را مرتب کرد ودرسال ۴۹٤‏ ناو گان اسپار تی 
را در کنیدوس ازمیان برد . 


جغرافیا وتاریخ ri‏ 


EK TAN ۶ 1 ۲۱ ۶ ] ۵۲ ۸ 1 ۸ 0 ۸ ۶ 
2*۶ 1 د‎ ۵, 24 ] ۸ ۷ ۵ ۵۱ ۵ 2 


شکل ٩٩‏ - چاپ اول کتاب کتسیاس (بارس. هرهم ONS‏ 
هانری استي (Noo...‏ بقطع کوچك . ان ا Cai.‏ بو AN OF Breas‏ ۲ 1۲1 ۲1 1 


بشت جلد است وچنانکه بر آن خوانده می شود » نه تنها 
نخستین چاپ بونانی کتاب کتسیای است ‏ بلکه منتخبانی 
از ) اا رخیدس کنبدروسی ( ۱1-1 ق . م ) مهذون 
هر اکلیاپو نتیکابی ( فرن اول + ) و آبيا وس Omnia nunc primûm edita. Cunı Henrici $e‏ 
اسکندرانی ]Appiun05[‏ (11-2) را نز در بر دارد . phani caftıgationıbus.‏ 
هانر ی‌دوم استیی ٣۲1 ۱۱ :::٠::٥(‏ ] (پارس 

۱ لبون ۱۵۹۸) مصحح وناشر این کناب از خانوادۀ 


Ex ۳ درو‎ gtharchide,Memnone exerpte hftrie, 
Appin ۱۲۱۸. Item, De gfhs Annsbalis. 


معروف فرانسوی است ت که در کار چاپ و کتابفروشی وارد 
بوده‌اند | از نسخه کتا بخانه کالج هاروارد | ۰ 





BX ۵0۴۴۲۲ ۸ ۶ ۲ ۲ 
Stephani Parifienfis typographi. 


AN. M, 12 مه‎ ۷ 1 


گزارشی که از اثر وی کنا هی وساد چان آغاز می کند : «ابندیکا که تالف دنگری آزهمن مراف در 
کتاب واحد است خوانده شد . درنوشتن آن بیشتر لمج ابونی بکار رفته است» . این مقاله کوتاهتر و متن بونانی آن 
مشتمل بر ٤٤٤‏ سطر است . 
چاپ فرانه و بونانی منا از کتاب خلاسه‌های فو یوس بتاز کی بدست ها نری [ ۲۲۵۵۱ ۲۲ 
شده . ولی حق آنت که هنوز بنشر ا تازۀ انتقادی نمام قسمتهابی که از اثر کتسیای برجای مانده 7 " 
نی رجوع ک نید پکتاب ,۲5۵,9۸6 ٨۸٨ Citesias, La‏ انتشار یات وتنها شامل متن یونانی است . ولی خاش یه 
les sommaires de Photius‏ تألیف 8۰۷۱۳۵7۷ (بر و کل )٧٤٧١.‏ وفیرستهای خوب دارد . در مورد ایندیکا رجوع کنید بترجمة 
.[1sis 39,242 (1948|‏ انگلیسی آن بوسیلة ٥٠/٥٥‏ .۷ .| (گلکته ۱۸۸۲۰ ) که شامل 
۳ ببترین چاپ پرسیکا آنست که توسط رازیز (لندن متن یونانی نیست ولی‌توضیحات وفهرستہایکافی دارد . 


فرنبجم 


۳۵۰ 
شش کتاب اول پرسیکا که مخصوص تاريخ آشور است ۰ کما بیش بوسلۀ د یود وروس سيسيلی محفوظ 
مانده : گزارش شکست استیا گس بادشاه مدبا درسال 048 بدست کورش و آغاز تلط ابرانیان را نیکو لاس 


دمشقی تگاه داشته است . باقی تارین ابران را (تاسال ۳۹۸) فو توس خلاصه کرده و این مؤلف را با هرودوت در معرض 
مقاسه فرار داده است . اطلاع کنسیاس بر تاریخ اران برخاسته از تاریخ هرودوت است که وی را نز غالا در معرض 
انتقاد قرار داده است . ولی براین زمينه اصلی »علوماتی را که خود درمدت اقامت طولانی درابران کسب کر ده ایز أفز وده 
است . می‌توان چنان فرض کرد که آن داستانهارا شاه با دستباران وی باملکه پاروسائیس و خانمهای همنشین باوی 
برای اونقل کرده‌اند . باوجود این اغلب آنها چیزی جز گفتگوهای بین اشخاص نیست . 

انر وی باندازه‌بی فاقد جنبۀ انتقادی است که اورا نه پدر تاريخ (ماتند رقب وی ) بلکه پدر داستانهای تاریخی 
بابد نامید که البته چندان خوب هم نیست . باوجود این بابد دانست که هرجا اسناد و مدارك و مصالح خالص تری در 
دست نباشد » ,اید ازداستانهای تار خی هرچه ببشتر استفاده ود . مملوماتی که کیان جمع آوری کر ده غالبا بسار 
جالب نوجه است » وا گر درپاره یی موارد با گفته‌های هرودوت هخااف است » باآنکه هرودوت بشتر قابل اعثماد وطرف 
وئوق است » تباید گفت که حق با او بوده است . 

نمونۀ بارزی از ناسنجید کی و فقدان حس انتقاد دراثر کتسیاس ۰ گزارشی است که دربارۀ سنکك نوشتة‌بیستون 
می دهد''' . این کتیبه در سال ۵۱٩‏ نبشته شده و درآن از پیروزی داریوش اول براتباع وی که طغیان کرده‌بودند 
سخن رفته است ؛ این سنگگ نوشته را بخط میخی و به زبان فارسی و عبلامی ی نوشته بودند . این ائرتارخی از 
لحاظ زبان‌شناسی حائز اهمیت فراوان است » چه ازروی نوشته های آن که بزبان های مختلف نوشته شده توانستند زبان 
های مجهولی‌رایشناسند » وبهمین جهت آنرا حجر رشید 10861141) خط میخی ( با | شورشناسی) نامیده‌اند. ول ی کتسیای 
که تقريباً بك قرن پس‌ازاتمام این کتیبه ودر زمانی می‌زسته که روابات مربوط بان هنوز تازه بوده * نوشته است که ابن 
سنك نبشته بخط آسوری (آشوری) است وآن‌را ازکارهای سمیر امیس ملکۀ آشور دانسته است ! ممکن است کسی 
فکر کند که وی در دربار ايران بهتر هی توانسته است اطلاعات بدست آورد » ولی سمیرامیس قهرمان اصلی داستان 
آشوری وی بوده است . 

هر ودوت جادة شاهی ابرایان را از افوس تا شوش شرح داده » و کتسیای گزارش این راه را پیشتر برده 
وآنرا تا با کتریا 80۶81 ] وهند رسانیده است (نوشتۀ او اکنون دردست نیست) . 

داستان دبگری از کنسیای که قابل باور کردن است آنست که در بارۀ وجود قیر ونفت دربابل کفته : 


گرچه مناظر بابل فراوان و شگفت انگیز است ۰ از 
همه‌عجیب‌تر مقدار کثیر فیری است که ازاین سرزمین‌بدست 
می آ بد ؛ مقدار آن بقدری زباد است که علاوه بر آنکه در 
بناهای بیشمار از آن استفاده می شود . عموم مردم آنرابدون 
هیچ محدودیتی برمی‌دارند ومی‌خشکانند وبجای‌هیزمبمصرف 
سوزاندن می‌رسانند . باوجود ابن که اشخاصی که ازاین‌ماده 
بر‌می‌دارند بشماره درتمیآیند باز چیزی از آن کم نمی شود؛ 


۰ دیودوروس»‌یسیلی 11,13 . بیستون [ دایرةالممارف 
اسلام » جلدا (۱۹۱۲) ص ۷۳۵] درمضرب ایران نزديك کرمانشاه 
واقع است . نامی که کتسیاس استعمال کر ده با گیستاتون اوروس 
astan 0 ۰۲65|‏ ] است که از پارسی باستانی بفستا نه[ مرن ا5عم8 ] 
بمعنی جای خدا ( یمنی میثرا ءنءط:14 ) گرفته شده . با قرائت 


ومئل آنست که اصل آن بسرچشمۀ عظیمی متصل است . 
صن تمه کا ځ 
نیست ولی قو فوقالعاده دارد . چه ازآن بخارات کو گردی 
سنگین بر می‌خیز د که چون کسی بان تزديك شود بشکل 
سریم. و عجیبی می ميرد . چون کی مدتی از این بخارات 
تنفس کند از آن کشته می‌شود که گویی نیروبی برعمل‌تنفی 
وی چیره می‌شود وازآن جلو گیری می کند ؛ بلافاصله‌بدن 


خط میخی بایلی آن بوسيلۀ سرهنری رالینسن در سال ۱۸۸۷ ۰ 
بنیاد آشورشناسی گذاشته شد . رجوع کنید بکتاب 
The sculplures and inscription of Darius the Great‏ 
(لندن » موزۀ بريتانا ۱۹۰۷) . 


جغر افیا وتاریخ 
ورم ونفخ می کند و این ورم درناحيۀ شش محسوی‌تر است 
ونیز درآ نجا در وسط رودخانه دریاچه‌یی است ت که میتوان 


بان رسید وچون شخص نابلدی يان داخل بشودمدت کوتاهی 
می تواند شنا کند ‏ ولی چون بوسط آن تزديك شود مثل 


آنست که نیروبی وی را بطرف پایین می کشد . چون‌بخود 
می‌آید و می کوشد برای نجات بساحل تزديك شود چنان 


این شرح راکزارت ی که هرو دوت" 
توصاف کتسیاس از هندوستان افانه ا میزتر ازا : 


' ازمعدن قير ناحيۀ ابس 1٥‏ 


۳0۱ 


بنظر می‌رسد که چیز دبگری‌اورا بعقب باز می گرداند . در 
ابتدا پاهای او بیحس می‌شود و آمگاه بی‌حسی بران و کشاله 
ران می‌رسد و درپابان‌کار نمام بدن او تخدیر پیدا می کند و 
بقعر درباچه می رود و پس از مدتی مرده بروی آب بالا 
میآ و 


می دهد قأمید می کند 
نست که در بار٤‏ ابران کفته است . لااقل چند سال در ابران 


زسته ود » ولۍ هحرگز بپندوستان نرفته است و داستانهای وی هندوستان را از درىچة چشم ابرانبان نشان می دهد › 
ومقصود از هندوستان در اینجا ناحبۀ اطراف نھن سند و هوداسپس ۱1170850681 است . ماب تعجب است که کتسیای 


از تا کیلا [Taxila}‏ که سایقاً مهمتر ین شمر آن ناحیه بود ( پنجاب کنونی ) هیچ سخن نگفته ۱ 


ست . باوجود این 


کتاب انندیکا از آن جهت اهمیت داردکه تا مدت درازی مهمترین منبع اطلاع راجم بهندوستان در باختر زمین بوده 


است . 


رای آنکه ازجنبۀ پزشکی وی سخنی گفته باشم؛ ابنك فصلی را که مر بوط بگیاه خرو ۱١‏ است ودره‌جموعة 
پزشکی )ور یباسیوس ١07/5: ٥‏ ۲۳ از کتسیای اقتبای شده نقل می کنیم 


پدر وپدر بزرگگ من جرأت نمی کردند که نسخخربق 
را برای بیماران بنویسند , چه از طرز استعمال و مقدار 
خوراك آن آ گاه نبودند . اکر کسی‌می‌خواست بکسی‌خربق 
بنوشاند ابتدا از خود مربض اجازه می گرفت . در ميان 


کسان ی که این دارو را مصرف می کردند . سیاری حفه 
هی شد ند 2۸/۱ ) ومد کمی زنده می‌ماندند. امروز 
دبگر استعمال این دارو هچ خطری ندارو ۹ 


ابن کزارش بسار آموزنده‌است ؛ چه ترفی داروشناسی را در کنیدوسدرظرف مدت سه‌نسل بخوبی آ شکارمی‌سازد؛ 
پزشکان کنیدوسی آزمایشهای پزشکی هی کردند و تتایج حاصل شده را مورد مطالعه قرار می دادند ۳ 


چون باشاراتی که در بسیاری ازآ ار بونانی وبوزنطی بنام کنسیای شده توجه کنیم 


۲ دیودوروس سیسیلی 12 ]1 : 
ات که دره«موعۀ کلاصی اه ! هنتگرشده . 

۴ هر ودوت 1,179 . 

۴ ایس ۱ ( یاهیت [:۱۱] جدید) در هشت منزلی بابل 
ترديیك فرات و در مغرب آن واقع بوده است و از همین جا 
قری راکه در ساختمان دیوارهای بابل بکار می‌ر فته استخر اج 
می کر ده اند ۰ 

٥‏ رر لهجۀ ایو نی لمۀ ۴/٠/٧۶٣5‏ بمعنی خربق باتفس 
ملایم ادا می‌شده ودر لېج آتیکایی باننفس شدید :وازهمین‌جا 
معلوم مي‌شود که چرا این کلمه درانگلیسی دواملای ۱١۰١‏ و 
7۴ د اشته است ( املای اول اينك از ميان رفته ) . 
ریشه‌های خشك اقام مختلف خربق را یوتانیان و رومیان زیاد 
بمنوان دارو پکار می‌برده‌اند .و درآن ماده مسکتی‌وجوددارد؛ 


این ترجمه از۰ط۱:۱12۱() 


. معلوم می شود که این 


از لحاط استعمال خارجی این گیاه حشره کش است. درمجموعۀ 
آنار بقراط اشارات فراوانی باین گیاه شده است:رجوع کنید په 
compiles ۱۷۸۲‏ و6:076) تألیف ونر جلده۱. 
ص 1۲۸-۱۴۳۰ : درکتاب جالینوس اشارۀ باین‌دارو کمتر است : 
رجو ع کنید بکتاب ۷۷۱۱ 0۳۲۲ ۶0/6۷٤٥‏ ۱ ۲۰ جلد » لايپز يك 
۴--۱۸۲۱) . جلده؟ . ص 41 . پزشکان بقر اطی این دار و 
را برای منظورهایگوناگون بکار می‌بردند . 

٠‏ اوریاسیوس پ رگامو نی (1۷-2) طبیب ژولین ابوستات 
Apo)‏ ا۱ [lia‏ ]بو ده‌است. این متن در «rica ٩١14/0841‏ | 
8 موجود است . بچاپ بسیار عالی 
۱8۵ ( ۰ جلد ؛ پاریس ۲۸۵۱-۱۸۲۷۰) جلد؟ (۱۸۵۸) › 
ص ۱۸۲ مراجمه شود . 


۲ و 


٢‏ قرن بنجم 

مؤلف مورد مراجعۀ فراوان بوده است . حتی مردانی چون افالاطون و ار سطع نيز باوی مأنوی بوده‌اند و می‌توان 
چنان تمورکردکه معروف ترین شا گرد ارسطویعنی اسکندر کبیر نیز کتاب وی‌را خوانده است . چنانکه فثار خوس 
]Nearch05[‏ (1۷-2 ق.م) درباسالار اسیکنفر روابت‌می کند » آن پادشاه بسار فریفتهٌ داستانهای‌مربوط بسمیرامیس 
و گوروش بوده است "۳" . نیروی تخیل‌مردان‌کار با اساطیر وافسانه‌ها بیش از گزارشهای علمی تحريك می‌شود؛ بسیار 
محتمل‌است که نوشته‌های‌هرودوت درنظر آن پادشاه بزرگ بسیار عالمانه‌جلوه می کردهولی کنسیاس بیشتر توجه اورا جاب 
می کرده است . باین ترتیب بابد گفت که کتسیاس نیز درلشکر کشی اسکندر بآسیا سهمی داشته است . 


۲ بناب رگفتۀ استرابون ۷,1,5:2,5 . 
٠‏ قرن پنجم 
| یوب از بعضی جات بخدای بونانیان بیشتر شباهت دارد تابخدای قوم بهود . وی هر کز از این خدا بنام شخص‌خاصی 
باد نمی کند . وخدای وی رنگ فومی ندارد بلکه خدای جپانی است . ولی بابد دانست که این توافق چیزی بیش از 
تصادف و اتفاقات نیست . هیچ دلیلی در دست نیست که مولف کتاب ابوب در تحت تاتیر افکار بونانی قرار گرفته باشد 
(وبالسکس) ۰ نا براین مقاسه‌بی که ميان کتاب ابوب و کتاب « پرومته در ز نجیر » تألیف ایسخو لوس سمل آمده اهمیت 
فراوانی دارد . این مطلب بك بار دیگر وحدت هوش و تبوغ بشری را که بر کرد وحدت طبیمت است و جلوه‌بی از 
وحدت خدا بشمار می‌رود » برای ما آشکار می‌سازد ۳ 


۳٥ 


رراضیات ونجوم وصناعت درقرن پنجم 


خودثبت کرده است . 
درمورد استخراج معادن در فاسطن وآسیای غربی » الر ضعنای در کتاب ايوب دیده می‌شود : 


بقیناً برای نقره معدنی است. وبجهت طلاجایی است " گذارند و تا تهات تمام تفحص می‌نمایند تا بسنگهای‌ظلمت 
که آن را فال می گذارند . آهن از خاك گرفته میشود. و غلیط وسایه‌موت ". 
مس ازسنگ گداخته می گردد . مردم برای تاریکی حد می 
واين خود مستلزم آنست که تجربیات استخراح معدن و فلزکاری را دانسته باشد . همچنین تجربیاتی در آن 
روز کار دربسیاری از نقاط عالم بدست بوده » ولی معدن کاران وفلز کاران مردم پیسوادی بوده‌اند که نه میل شرح وبسط 
دادن داشته اند ونه نوانابی آنرا .کارممدن بیش از هر حرفهٌ دیگر پبوسته بامقدار فراوانی نادانی وموهوم پرستی همراه 
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:وده است ۰ 


۰ کتاب ايوب . ۲-۱:۲۸ . [ نقل ازترجم‌چاپی‌پارسی . در تحت عنوان « فلزات و ممادن » بقلم امین ]ود ر 


مترجم]. دایرةالمعارف دین واخلاق » جلد ۸ )۱۹۱٩١(‏ › ص ۵۸۸-۵۹۲ 


۳4 اطلاعات خوبی در پارۀ دانش توده‌یی مر بوط بممادن وجود دارد . 





گرچه این کتاب تاریخ پزشکی نیست » باوجود این تا کنون چند بار بموضوعات طبی اشاره کرده ايم . این 
ماب تعجب است که اوج پزشکی دووه های باستانی نزديك هزار سال قبل از این تاريخ در قرن هفدهم پیش از میلاد و 
بلکه بش از آن بدست مصر بان فراهم‌شده بود . شهرت طب مصری بونان‌رسده » و دواد بر این ماله کتاب اودسه؟ 
و تاريخ هر وذوت " و نوشته های بقراطی" است . حق ابنست که در زمان ۵ار بوش (یادشاه ابران ومصر از 6۲۱ 
تا 4۸۵) دبگرطسبان مصری‌آن شپرت واهمیت عصرطلایی خودرا نداشتند وىك بار ا گر دمو کدس [067:006065] 
شفاعت نکرده بود » این پادشاه طبیبان مصری ملازم دربار خویش را بچهار میخ می کشید " . با وجود این معروف است 
که داریوش مدرسۀ طب ساییس [8818]" را احبا کرد و بآن سر وصورتی داد . احتمال دارد که بونانیان مقداری از 
معلومات پزشکی خوش را نیز از بابل گرفته باشند . بپر صورت آنجه ملم است اښکه در زمان هو مر بونانیان 
مقداری اطلاعات پزشکی داشته‌اند و در نیمۀ دوم با پابان قرن پنجم پزشکی ونان بقدری ترقی کرده بود که از سطح 
پزشکی مصر وبابل هم‌برتر وبالا تر رفته بود . برای توضیح این انقلاب که همان انقلاب بقراطی است » بایستی‌تحولاتی 
زا که پیش ازاين انقلاب صورت گرفته وباعت پیش آمدن آن شده بود باختصار بدظر خوانند گان برسانیم . 


از هومر تا بقر اط 

درکتاب ال اد مقداری اطلاعات پزرشکی (ومخوصاًجراحی) وحود دارد و از دو بزذكث باسنانی پو دا لیر یوس 
ال ,رماخااون 12 که هر دو فرزند اسکلپیوس 1( و او خودفرزند ابو لو 
1۵٩011‏ بوده است تام می برد" . این مطلب منشاً دينی تعلیمات پزشکی را برای ما آشکار می‌سازد . درروز گارهومر 
اسکلپیوی خدا ورب‌النوعی نبوده بلکه طبیب غیرقابل سرزنشی بوده است ؛ ولی بعد ها مذهب پرستش اسکلییوس در عدۀ 


Schãfer نگارش‎ Arzteschule in Sais unter Künig Darius I اودیسه 1۷,227-232 . سب‎ ۲ 
acgyplische Sprache هرودوتوس 11,84 . در شمار ۴۷ : ص ۷۲-۷۱ از هعلۀ‎ .۲ 


". درمجحموعۀ بقراطی اشارات فراوانی بمصروجوددارد : E‏ د 

۳ # 3 ۳ ی که در آن کتییة محسمة ۵۰اه م۵0۳ موجود درواتیکا 

رجوع کنید بکتاب Hippocrate‏ 0۴28/61 40765 اليف : ران ۳ یی با روانيکان 
#٠‏ (۱۰جلد . پاریس ۱۸۴۹-۱۸۲۱) ۰ جلد ۰۱۰ ص ۰۷۲ . رانقل کرده و اين نوشته درنوع خود در باستان‌شناسی مصری 
۲ هرودوتوس 111,129,132 . متحصر بفرد است . 

ِ رجوع کنید بمقالۀ <Die Widereiurichtung einer‏ ۶ ابلیاد 731-732,[] . 


of‏ قرن پنجم 
فراوانی از معابد شهرت و رواج فراوان پیدا کرد " ؛ وتةربباً مراسم این مذهب دره۳۲ معبد بونانی اجرا می‌شده‌است. 
آداب آن غسل کردن خاصی بوده ویس از آن مر.ض دره‌عبد معتکف می‌شده و خوابهابی را که می ديده کاهنان تعبیر 
می کرده وباین ترتیب‌بمعااجةهٌ وی کومك می کرده‌اند . بیمارانی که درمان مي‌شده هدابانی بمعبد می‌داده‌اند. (وامه ب») 
که بساری از آنها تا کنون برجای مانده است . وس از آتکه اسکلییوس جنبه خدابی یبدا کرد اورا با سری هجون 
زئوس و عصابی بدست نمایش می‌دادند که ماری بر گرد آن عصا پیچیده بود . این مار رمز وشاهد عبادت زیر زمین است 
که خود اسکیپوس نیز دراین عبادت شربك بوده است" . 

عادت مذهبی اعتکاف 1160880061 پیش از آن در مصر مورد عمل بود وممکن است بونانیان ابن شوه رااز 
مصربان گرفته باشند » ولی طبیعی نزهست که بدون ارتباط با مصر خود بونالیان بترویج این عمل پرداخته باشند » 
چه مردم هرجای جهان برای بدست آوردن سلامتی و باروری بخداوند خود متوجه می‌شوند » ودر جا های گرم ممکن 
است برای این کار بمعابد رو آورند ودرآ نجاها بخوابند.. هرجا که کاهنان و خدام معبد مردمان فرزانهیی بودند » در آن 
می کوشیدند که این اعتکاف در معبد هراندازه بهتر ومساعد تر صورت پذیرد وبیمار حالت سکون وآرامش وشوقواعتماد 
و تو کل‌کامل پیدا کند : صبح فردای شب اعتکاف مریض از آزمایش شبانۀ خود سخن می گفت وحوادث عجیبی را که 
شب گنشته درآن مکان مقدی دیده بود شرح می‌داد . بز ر گتر ین‌حادئه همان خوابی‌بو که شخص سمار دیده بود ءکاهنی 
بتعبیر و تفسیرآن می‌پرداخت وباین نرتیب معرفت بهتری ازنیازمندیهای ءریض پیدا می کرد . جزئیات این روش عبادت 
از نقطه‌یی بْقطةُ دمگر تفاوت بیدا می کرده و خی استعمال آن برای معالجه بسته بان بوده است که اشخامی که در 
معابد مأمور چنین وظیفه‌بی بوده اند چگونه بآن توجه می کرده اند . طرز عمل در بعضی از معابد کاملا جنبۀ خرأفانی 
وموهوم پرستانه داشته" , و در ب‌ضۍ جا های دیگر تقريباً بشکل علمی صورت می گرفته , چه يقین است که چون عمل 
اعتکاف ببپترین صورت خود انجام پذیرد نجه عالی می‌دهد » و تمام عوامل القای در دیگران و تلقن بنفس را شامل 
می‌شود ؛ شاد برای تجدید حیات‌اخلافی و تقویت روح هیچ طرحی بهتر وعالی تر از این اعتکاف پیدا نشود . 

پبداش این روش عبادت بطور نسبی دیر صورت گرفته . و شاید برای نخستن بار این عمل در اپیدوروی 
٥1‏ (بدشواری می‌توان گفت قبل ازه*ه) انجام شده باشد » و چنانکه می‌دانيم این محل پرستشگاه اصلی 
اسکلپیوس بوده است . علاوه براپیدوروی معابد مهم دیگر این کار عبارت بوده است ازمعابد کنیدوی و کوس و دودس و 
کورنه . در اهمیت این معابد برای پیدایش ونکامل, طبابت قدیم بونان نباد زباد مبالفه کرد » چه اکر وابسته های طبی 
هم دراین معابد نبوده , کاهنان زبرك وهوشیار می‌توانسته‌ان اطلاعات‌مشابه طبی راجمم آوری کنند واحتمالا ثبت وضبعلی 
از نها ترتیب دهند . شاید در حالتهای مختلف مرضی بطور کمابیش ۲ گاهانه بك نوع طبقه بندی کرده و باين ترتیب 
کنجینه‌بی از آزمایشهای طبی فراهم آورده باشند . فرصت تعبیر وتفسیر خواب بهترین فرصتی بوده است که مریض و 
وکاهن اتصال روحی پیدا کنند , واين چیزی است شبیه بمشورتهای جدید که بامشاورین دینی باطبی صورت می گیرد » 
باشبیه است بدرد دل مشورتی که بیماران روحی باروان‌کاوان می کنند . مح‌هذا هر گز نباید فراموش کرد که معالجة 


۲ رجوع کنید یکتاب 08/7 151۳1٣5, a collectio#‏ 
٣٢/۱091 of {he 9 5‏ 111/6۳ تأل یف ۱ 
(؟جلد » بالتیمور ۰ )٥٩٩١‏ [(1947) 37,98 دنء]] . 

ې درموضوع عبادت مار بطور کلی رجوع کنید بحلد ۱۱ 
(۱۹۲۱) . ص ٩٩۹-٤٣٤‏ از دایرةالمصارف دين واخلاق: و دیگر 
The encircled serpent. 4 study of 56۲۵۶۱۸ ۷‏ 
in all countries and ages‏ تألیف M.O.lowey‏ )4 صفحه 
مصور . لندن ۰ )۱۹۲٩‏ : و دیگر کاب 0٥‏ 107/6 56۲۵6۷۱ 17804101 
the Nagas in Hindu legend and ari‏ ناليف ۲۱ J.P.‏ 
(۴۳۲ ۰ ۴۰ تصویر» لندن ۰ ۱۹۲۱) [ (1928) 10,234 ء¡1s].‏ 


2 آنان که مو هو عیرست تر بود ند به اسکلپی یبا [A<clepivia]‏ 
نمی‌رفتند ۰ بلکه بآنجاها می‌رفتند که تشریفات خاصی در پارۀ 


اسرار در آنها اجنرا مي‌شده » ماند معبد امقیار ااوس 
Amparo [‏ ] ترديك اوروپوص آجمممن()] ( در نزدیکی هرز 
بئو تیاو اتیک درمجاورت دریا ومقابل اوبنا (ه۰بان#)) : یامحل 
اخبار از مفیبات درتروفونیوس | 3« 1۳۸1۱01 | درغاری واقع 
درلبادیا [ه:م0۵,۱]] (در بئوتیا) - 

ا اپیدوروس درساحل خلیج [۵۴0۵:0] درشمال خاوری 
پلوبو نسوس واقع است . 


پزشکی بونان ۳۹۵ 
معقول واساسی رامی‌توان بامقداری کارها و اعمال و آدابی که نامعقول نار دی رسد مخت ۰ والمته چنن هم بوده‌است . 


بعلاوه » معالجات معبد هر اندازه هم معقول بوده » تاحد زبادی متحصر در وسایل روانی بوده است . ممکن 
بوده است که کاهی داروهابی بمریض خورانده شود » ولی ه رکز عمل جراحی با فابلگی صورت نمی گرفته , وکار های 
جراحی کوچك مانند فصد ونشترزدن ومشت‌ومال ازمختصات غير روحانیان بوده‌است که درجا های دیگر بکارخود اشتغال 
داشته‌اند .بنابراین تجربیات پزشکی که ممکن بوده است دربعضی ازمعابد جمع آوری شود اتحصاراً در مرحلۀ روان‌شناسی 
بوده » و این خود مبدان دامنه داری است که بزشکان فدرم ونان :رای آن اهمیت فراوان قائل بوده‌اند . 

ممکن است تعلیمات پزشکی بونان که بدست ها رسیده در آغاز کار از عملیانی که در معابد صووت می گرفته 
او شده باشد » ولی این نکته را باید خوب بخاطر سپرد که نوشته‌های بقراطی تقریباً جنبهةٌ غدر روحانی و عقلی دارد 
و کمتر اثر خرافات درآن دیده می شود واثر مسائل دینی در آن بسیار ناچیز است ". 

پیشتر اطلاعات «ربوط بدارو‌ها را کسانی جمع آوری کرده‌اند که کارشان جمم‌آوری گیاهان و کندن ربشه ها 
۲/٢٠ ١(‏ بوده‌است . چون ازروی مقدار کشر معلومات تجربتی که دردست است فضاوت کیم وان نکته را درنظر 
بگیریم که پیشرفت روشهای تجربتی بسار بکندی صورت می گیرد » بابد قبول کنیم که آن کارهای صورت گرفته دنبالۀ 
کارهابی بوده است که از سلهای بشمار بیاد کار مانده است . مقدار کثیری از گیاهان را آزموده وبخاصیت با نیروی 
(dynamis)‏ آنها پی برده بودند و برای جمع آوری علفهای سودمند وسایل خاصی بکار هی بردند . البته نمی توانستند 
برای خواصی که ابن گیاهان دارند دلایل عقل پسندی بیاورند » وبپمین جهت ابن قسمت از اطلاعات آنها بیشتر جنبۀ 
سحری وجادوبی داشته است , واکر بخواهیم وارد این گونه مباحث شویم . بی‌جهت خودرا درجنگل موهومات وخرافات 
سر کردان ساخته‌ايم. اشارۀ باین نکته‌کافی است که بسیاری ازريشه کنان پیش از آنکه پزشکی علمی آغاز شود ازخاصبت 
داروبی بسیاری از گیاهان آ گاهی داشته‌اند وپزشکان بقراطی ازناکان گمنام خودکنجينۀ کرانبهایی از داروها رابمیراث 
برده بودند . داروهابی که این پزشکان با نها نبازمند بودند توسط گیاه‌شناسان جمع‌آوری می شد واین دسته از مردم برای 
چیدن آن گیاهان داروبی اقام مختلف موهومات وخرافات را بکار می بسند . مثلا چنان می‌پنداشتند که هنگام چیدن 
علف بابد مطابق تشربفات خاصی تطهیر کنند » واکر جزاین باشد دارو خاصیت خودرا ازدست می‌دهد ؛ بعضی از گیاهان 
راچنان می‌بنداشته‌اند که باید درتاریکی چیده شود » وبعضی دیگر درمحاق ماه وبعضی دیگر درآن زما ن که ماه آسمان 
روببزرگگ‌شدن است ؛ درضمن چیدن تبات می‌بایستی اوراد وافسونهای‌خاص خوانده شود وافزار معین بکار رودو گیاهان ی که 
چیده می‌شود باآداب خاصی جمع آوری کردد » وبطور کلی باید گفت که هرقسمت از عمل جمع‌آوری کیاهان داروبی 
باصوری سجر اهز همراه بوده است . کو نویز یر کل [Conway Zirkle]‏ برسبیل تفکه باين قضیه اشاره می کند 
ومی کويد : «جمعآوری علفها و کندن ریشه‌ها از آغوش مادر زمین رابصورت ابهام آمیزی بآن شبیه می کرده‌اند که کسی 
بخواهد ازپشت ببر خواییده‌بی موبی بکند » والبته این کار پرخطری بوده وبایستی درانجام آن تشريفات واحتیاطات‌خاس 
معمول شود» ."۲ بهرصورت بابد گفت که پزشکان جدبد محتاح آن نبوده‌اند تا با کنشاف گیاهان و ريشه های کیاهی 
بهردازند ؛ ابن چیزها در دسترس ایشان قرار داشته وتنها کارشان آن بوده است که دوباره در خواص این داروها تحقیق 
ګنند ومورد استعمال خاص ومقدار خوراك هربك از آنها را بشکل علمی نری معین سازند . 


۲ تنهااشاره‌یی که درآن کتابهابنظر من می رسد ھمانست که در ۴ این موضوع را عاادام(۱ .۸ بصورتی عالی در کتاب 
De 48/6٧۸1 habitu VI‏ موجود است؛رجوع نید به بات ۰ Herbarius...‏ (بر و کسل ۰۸۰ عورد تحقیقومطالعه قرار 
جلد + ص۲۳۵ . داده [(1937) 532-:27,53 د»1] . 


۳۹ قرن جم 

درهمان هنگام که متولیان معابد اسکلپیوس معرفت بیشتری ازدفاع روانی انسان دربرابر بیماری پیدا می کردند. 
ودرهمان هنگام که جەح آورندکان ريشۀ کیاهان خواص ربشه و ساقه وبرک و کل و ميو گیاهان را مورد آزمایش 
قرار می‌دادند » مکاتب مختلف فلسفه نظر به های گونا کون فلسفی خویش را طرح ریزی می کردند . ابنك بهتر است 
باختصار بتأثیرات فلسفی که ممکن است از چهار طرف ونان برروی پزشکی شده باشد , اشاره کنیم ؛ این چهار جانب 
عبارنست از : جنوب ابتالا (ما کتا گر کیا) » سیل » ابونیا وتراکه . 

از جنوب ابتالیا نعلیمات تصوفی فیثاغورس و مکتب او برخاسته است . بزرگترین پزشك آن مکنب 
الکمایون کرو نون ی [6۳0۱00 له ۸۱6۳۵۱0۲] است که تاحدی در رشتهٌ خود صاحب نبوغ بوده‌است ؛ مثلا ازتصورات 
او این است که دماغ را مر کز احساسات می‌دانسته و سلامتی را نتيجۀ تعادل نيرو ها می شناخته است . دمو کدس 
تجربة کروتون راپیش برد وآنرا بشهر شوش درابران رسانید . فیلو لااوس کرچه در آغاز با نجوم سرو کار داشت . 
ولی دربارۀ فیزیولوژی نبز صاحب افکار خاص بود » ونخستین کی است که میان وطایف حسی وحیوانی ونباتی تفاوت قائل 
شده ومر کز آنهارا بترتیب دماغ وقلب وناف دانسته است( که البته این طرز فکر جز درقسمت سوم چندان بد نیست !) 
اثر افکارکلی بیش از خصوصیات داروبی بوده است » وهمین افکار کلی‌است که هیچ وقت ازجربان باز نابستاده وپیوسته دز 
طرز تفکر فیلسوفان وپزشکان مؤثر بوده است . 

پیغمبر سسلی اهپد و کلیس بفیزبولوزی و طب علاقة فراوان داشت » ولی جنبةٌ شاعری و توجه بغیب او 
می‌چربرد ( واورا بابد پار اسلوس [۳۵۳۵6۵۱5۷5] بونانی دانست ) . شا کرد عمروف وی | گر ون اگریگنتوم ۱ 
[Acron of Agrigentuın ]‏ ) ۷ ق .¢( است» و کمی ساز وی‌فیلیستیون لو کروبی [Philistion of Locroi]}‏ 
(1- 1۷ ق .م ) . این هردو نفر توجه فراوانی بوا داشتند » چه از لحاظ داخل بدن وچه از حیث هوای خارج آن. 
اکرون جریانات هوارا برحسب آنکه برای آدمی سودمند باشد با نباشد بدو دسته تقيم می کرد . مطابق روات 
سو بد اس 051 8) وی دستورألمملی برای بهداشت هردم ( ٨ ۱٥١١۵۶ ٨٢٥٠٧١٤‏ مص) نوشته است ؛ بنا بکفتۀ 
پلو تار لے وی دستور داد تا در طاعون آتن برای باك کردن هوا آتش روشن کنند » و این بنظر بعید می رسد . چه 
تو کودیدس نه باین قاعده اشاره می کند و نه بخود آ کرون . با وجود این فکر اینکه ممکن است طاعون از راه 
هوا بیاید فکر قابل قبولی است » و تا قرن نوزدهم پیوسته هنگام شیوع امراض ساری چنین فکری از نو رواج پیدا 
می رده است . 

کهوارتسوم نظربات‌پزشکی سرزمین بونبا (با آسیای صفیر) است » وبرای اشاره‌کافی‌است نامهای | نگسیمنسس 
میلتوسی و هر ) کلئیتوس افسوسی و انکسا گور اس کلازومنایی و ار خالا او س‌میلتوسی (؟)وشاید دی و گنس 
اپولونبایی ۸11013 ٥‏ ۱01086065 برده شود "". این اشخاص فیزیولوژیست بمعنی قدیم کلمه بودند و بعضی از 
آ نان را می‌توان فیزبولوژست بمعنی جدید کلمه داست . از نظرباتی که دربارۀ آفر ینش جهان داشتند موارد استعمالی 
درفیز بولوژی بیرون می‌آمد . انکسا گورای ودی و گنس تشریح نیز می کردند *. دیو گنس اهمیتی را که انکسیمنس و 
سیسیلیان بپوا می‌دادند تقویت می کرد . 

آ٢-‏ شمن بحت ازتاییرتراکه بابد از دمو کر یتوس ابدرابی که بقراط شخصاً اورا می‌تناخته وهر و دیکوس 


۲ اگر یگتوم ( بیونانی ومس۸ . بابتالیایی ٠٢‏ ي)ن)) نوشته است ؛ واین دلیل برآن نیس ت که دی وگل سکرتي نبوده ۰ 


ترديك وسط ساحل جنویی سیسیل واقع است . ولی اصل فروگیایی اوییشتر قایل قبول است . بهر صورت باید 
۳ من درمقدمۀ خود . ج۱ » ص٤٩‏ نوشته‌ام :«اپولو نیا دیوگس را آخرین نمایندة فلسفة ایونی دانمت . 
د رکرت» . چندجا باین نام بوده است و این‌یکی باید درفروگیا 19 ازهیچ کد ام درمجموعةٌ بقر اطی نام برده نشده(رجوع 


بوده باشد . کرت دردست دوریان بود ودیو گنس بزبان ایونی سود بفهرصت 1 ) . 


پرشکی یونان ٧‏ 
سلومبر بابی 5611:001:781 اه 1170016056" که می کوش معلم بقراط بوده » تز ذکری بمبان آید . هروديکوس 
اهمیت فراوانی بورزش بدنی می‌داده وعمتفد بوده است که فعالیت بدتی و طرز خوراك بایستی بکدیگر را تکمیل کنند 
وباهم حالت تعادلی داشته باشند ( واين بکی ازاصول عقاید بقراطی بوده است ) . دربارةٌ دمو کر یتوس بابد گفت نامه‌های 
عجیبی که مبان او و بقراط مبادله می‌شده ابنك در دست است "' ؛ البته ابن نامه‌ها مشکوك بنظر می‌رسد » باوجود این 
ازروی آنها می‌توان بمعروفیت هردو نفر پی‌برد » ونیز این نامه‌ها برای تحقیق درافانهٌ بقراط که زمان ساخته شدن‌آن 
تاریخ دوری دارد سورمند است . این نامه ها درمواردبيم خوردن سلامت عقل‌واستعمال خریق بحث می کند » واز رویآنها 
می‌توان‌در بافت که دمو کریتوس بمسائل مربوط بیزشکی روانی کمال توجه وعلاقه را داشته است » و چون منشاً پزشکی 
بونان را درنظر آوریم ( اعتکاف , فلسفه ) دیگر از این تمجب تخواهيم کرد که پزشکی ونان جِنبۀ روان شناسی داشته 
باشد . تمابلات دایرةالمعارفی دهو کربتوس از روی مطالعات وتحقیقات پزشکی او بخوبی آشکار می‌شود » چه تحقیقات 
تشریحی متمدد بوی نسبت می‌دهند ونیز خود او است که کوشیده است التهابات و هاری و سرابت امراض واگیردار را 
مورد بحث قراردهد » ویبسیاری ازمسائل بسیار دقیق‌مانند ماهیت حالت شوق وجذبةٌ روحانی و نبوغ وخلافیت هنری و 
جذون ترديك شده است : چنانکه ظاهر ات درآن زمانها (وشاید درمعابد شفاخانه) سعی می‌شده است که بعضی‌از بیماران 
را بوسلةٌ موسیقی معالجه کنند . زبرا دمو کریتوس کوشیده است تا ابن گونه معالجات را شرح کند . موسیقی در معالجة 
اختلالات روانی زباد بکار می‌رفته , ولی گاهی در سایر درمانها نیز از آآن استفاده می کرده‌اند » ومثلا کسی را که مارزده 
بوده باین ترتیب تحت درمان قرار می‌داده‌اند . محثمل است که چون پس از گزش مار علامتهای روانی ظاهر می‌شده ‏ 
از این جهت بفکر افتاده باشند که موسیقی را در مداوای مسمومیت از زهر مار استعمال کنند ". کوشش و تقلای 
دمو کریتوس برای شکافتن اسرار حیات روانی شابد کار نابهنگامی بوده باشد - و هنوز هم ما بچنین مسائل جهل عمیق 
دارم" - ولی باد کنت که همه کوششهای علمی زمان وی ازهمین قببل بوده است . پرسیدن سؤال آسانتر از حل کردن 
آن بوده » و برای رح چنین سؤالات مقدار فراوانی فرزانگی ونیروی تصور نیز ضرورت داشته‌است ؛این ازمختصات 
هوشمندی و نبوغ بونانی ست که پبوسته حاضر و مشتاق آن بوده است تا از چیز های مشکل سژال کند و چنن نز 
می کرده است 

اکنون بابد از دو نقطه سخن گفته شود که انديشة پزشکی درآ نجا ها بحد کمال رسید » وابن دونقطه کنیدوی 
و کوس است که هردو درمنطقة واحد کاربا درگوشۀ جنود. باختری آسیای صغیر واقع بوده‌اند '". قرا ر گرفتن دومدرسة 
بزرگ پزشکی درآن کوشۀ کوچك امری اتفاقی نبوده است . چون نظری بنقشه بيفکنيم خواهیم دانست که اکر کسی 
از کوس با کشتی بطرف شمال غربی سفر کند بجزایر ونی خواهد رسید ۰ وچون بطرف‌جنوب حر کت کند پس ازمدت 
کوتاهی بجزير؛ رودس خواهد رسید . از رودی ممکن است با کشتی بشکل دایره حرکت کنند و بترتیب بقبری و 
فینیقیه ومصر و کورناییکا وجزبرء کرت برسند . جزایر کو کلادس بی‌اندازه بیونان نزديك است . همکن است کسی‌با 
کشتی در دربای اژه چنان سف رکندکه هیچ گاه خشکی ازبرابر چشم او محو نشود . کته 77 آست که کاریا که 
بآسیا متصل است بالنسبه بقبرس و کرت و مصر تزديك بود و بهمین جهت بهترین محل برای مبادلة تتابج افکار بشمار 
می‌رفت . البته محتاج آن نبوده است که کنیدوی و کوس آن اندازه بیکدیگر نزديك باشند » وما نمی توانیم علت 
پیدایش آن دومدرسه را بآن اندازه مجاور بکدیگر درست توضیح دهیم » وشابد يوان گفت که ,یکی ازآن دو شعبه‌بی 


۴ سلومیریا در ساحل شمالی دریای مرمره واقع بوده ۰ ۱۹۳۸ ) . درمجموعة بقراطی بممالجات موسیقی اشاره‌بی نشده 


۳ (فپرصت 1۱۳6 ) . 
.نا جلد › ۸۱-۴۹۹ . 07 ا a‏ 
٥٨‏ رجو ع کید ڊ085i452%¢‏ 1+[ Les conceplions «(le‏ . کوس جزپره‌ايست وکنيدوص درمنتهای پد دماغه قرار 


ک 0٧‏ 10:06 دعا عم ( ۸۰ ص , پاریی . گرفه واين دماغه ازلحاظ منظورهای‌عملی حکم‌جزیره‌رادارد . 


۳9۸ قرن پنجم 

از مدرسةٌ سک بوده است ۰ ابن هر دوا مدرسه تقریبا در بك زمان در افق ظاهر شدند سو این پس از يك دور تاريك 
آمادگی بودکه برای هرريك از آن دو شهر دو باسه نسل طول کشیده بود وما وسله‌یی برای اندازه گیری این زمان در 
اختبار نداریم . 


چون دراین فصل وفصول آبنده اسای سخن وربارۀ مکتب کوس است » شاسته چنان است که یش از آغاز 
سخن از رقب معاصر آن کنیدوی چندکلمه گفته شود . 


اختلاف اساسی میان مدرسۀ کنیدوی ومدرسد کوس درآن بود که این دومی بیشتر ببیماری‌های عمومی توجه 
داشت ؛ در صورتیکه درمدرسة کنیدوس غالبا در اطراف امراض خاص بحث می‌شد » و اکر بخواهيم مصطلحات جدید را 
بکار پریم باید بگوی مکه پزشکان کوس با تن شناسی عمومی [ 0۵000108۷ 86۳67۵1 سر و کار داشتند و همکاران 
کنیدوسی ابشان با اشاس خصوصی [sp. path.]‏ . هردو نوع تمایلات موحود در این وف مدرسه موجه و قابل 
تصدیق است . ومی‌توان گفت که دوهی نیز لااقل مانند اولی ضرورت داشته و در ابن صورت هم باز توجه باین امر پیش 
از موقع خود بوده است . بروابت جالینوس ۲٠٨٠۱٥٥‏ . یزدعان کنبدوسی هفت مرض صفرا ودوازده بیماری مثانه 
رامی‌شناخته‌اند » واین کفته ساختگی بنظرمی‌رسد . وسابل‌تشخیص صحیح درآن زمان کاملا غیرکافی بوده ونمی‌توانسته‌اند 
علامات مشخصۀ مرض را بشناسند » بمنی میان علامات مرضی که مختص بيك مرض بوده و علامات مشابه آن در بیماری 
های دیگر نمی‌توانستند فرق بگذارند . پزشکان کنیدوس توانابی چنین تشخیص را نداشتند » وبهمین جهت برای مطالب 
غیراساسی وجزئی اهمیت بیش ازاندازه قائل می‌شدند وبرای بیان ببه‌اری ارواح مولد مرض را اختراع می کردند (واین 
خلاصۀ انتقادی است که پزشکان کوسی نسبت بایشان می کرده‌اند) . 

پیش آزاین بايك پزشك کنیدوسی بمنی کتمیاس مورخ آشنا شدیم و دیدیم که وی در دربار ابران بمقام و 
شهرتی رسید . ولی بابد دانست که بهترين پزشك ابن سرزمین اورو فون کنیدوسی [۳۵:۷2۳05] است که شاید 
مؤلف باناشر مجموعه‌بی ازکلمات قصار ززمسموع نوزه‌نی/ و مقالات کنیدوسی دیگری باشد که در مجموعة بقراطی"" 
محفوظ مانده است . متأسفانه این کلمات از بن رفته وبهمن جپت افزار مفیدی که برای تمیز کذاشتن ميان این دو 
مکتب بوده است کار رود گم شده است . لمیر گذاشتن ميان این دومدرسه کار آسانی نست , چه بش از آلکه جنبۀ 
کیفی داشته باشد جنبةٌ کمی دارد . مداری پزشکی رقیب بکدیگر طوری نیستند که با بکدیگر از هرجپت ناسازگار 
باشند » و نقاط توافق آنها بسیار بیش از نقاط عدم توافق آنها است . مثلا پزذکان کنیدوی بیش از پزشکان کوس 
بقابلگی و جنین شناسی اهمیت می‌دادند ؛ ولی واضح است که پزشکان کوس نمی توانسته‌اند بکلی نسبت بامراض زنانه 
بی‌علاقه باشند '" 

آوروفون تحقیقانی درنشر بح داشته و کتایی در بارۀ «تب کبود» الا سه نوشده است ؛ وی ذات‌الجنب رااز 
بیماربپای "شش می دانست وسل را باشیر و آهن سرخ شده درمان می کرد . پزشك کنیدوسی دبگر خر و سیپوس 


۶ مقالات ذیل همکن است اصل کنیدوسی داشته باشد : درجددهای 1 تا ۸ )نیز میتوان بافت . 
Internal affections « Affections « Diseases 7‏ ا. قسمت میمی از کلمات قصار بقراطي مربوط است 
Barrenness « Nalure of ihe Child < Generalion‏ « بجتين شناسی و مامایی ویچه‌داری . در نوشته‌های دیگربقراطی 
Diseases of women‏ . این ېرس ت کامل نیست . هتن آنهارا اشاره‌های فراوانی باین موضوعات شده است . 


پرشکی یونان 
٥51‏ کمی بعدتر نامدار شد » وچون شا کرد فیلیستیون و 
مخلوطی ازعقایدسیسیلی و کوسی هردو بود . 
علاوه براین سه پزشك نامدار » کنیدوی همجنان زادگاه معمار معروف سو ستر | توس [50507:105] 
(۱1-1ا ق . م) سازندۀ منار دربایی‌اسکندربه » و )ار خیدس 18٥٨514061‏ جغرافیادان است (11-1 ق.م)» 
ولی بزر کترین‌فرزند ابن‌شهراو دو کصو س(1۷-1 ق.م) است . درنیمة‌دوم‌فرن‌چهارم زائران‌فراوانی رو بمعبد کنیدوی 
می آوردند تا تمثال افرو ایت ۱۸:4۵:۱1 را که شاهکار ور | کسیتاس ٥٥1‏ 17:16 بود تماشاکنند . 






س هردوبود"" . معتقدات وی 


مدرس کوس 

در همان زمان که پزشکان کنیدوسی برروی دماغهٌ خشکی زادگاه خویش مشفول کار و تفکر بودند » مدرسةٌ 
دیگری درجزیرة تزديك ایشان درحال پیشرفت وتکامل بود . نظر دیگری بنقشۀ جفرافیا نشان می‌دهد که جز بر کوس 
در مدخل خلیجی است بنام کرامیکوی سنوی 510081 وا۳ ۲)] که چون با کشتی در آن داخل شوند » 
هالیکارناسوس در طرف دست چپ واقع می‌شود و کنیدوی درطرف دست راست . از این قراربابد کنت هرودو توس 
و اوروفون ویپ و کرات (= بقراط) در یك زمان و همساب نزدبك بکدیگر بوده‌اند . کوس جزیرة کوچکی 
است (۱۱۱میل‌مربع) زیبا وحاصلخیز که وضع جغرافیابی بسیار مناسبی دارد ؛ محصول آن شراب وروغن‌وابرمشم‌است. 
کرمهای |بریشم کوس برک بلوط وزبان گنجشگ وسرو می‌خوردند ومانند کرم ابریشم معمولی ببرگی درخت توت‌احتیاج 
نداشتند , و بهمین جہت ابریشم کوس با ابرشم چین تفاوت فراوان داشت . بنا بروابات بك زن کوسی بنام پمفیالا 
1 دختر بلا توس [(Plateus]‏ ۲۴ وسيلة تولید وتابیدن ابریشم محلی را اختراع کرد . وازآن منسوجات 
بسیار نازك وشفافی تهیه می کردند که ,یکی از بسزر کترین وسابل تجمل دورۀ او کوستی بشمار می‌رفت ۳۳. کوس که از 
لحاظ انگور وابربشم ثروتمند بود » ازلحاظ مردانی که درآن بدنیا آمده بودند نیز پربر کت بود » زبرا زادگاه (بامحل 
اقامت اصلی) سه شاعرفرن سوم پیش ازمبالاد : فیلتاس [(Philetas]‏ ,هر وداس [Herorlas]‏ و تئو کر یتوس 
32 و هنرمند بزرگف اپالس 111 (زمان شهرت ۳۰5 - ۳۳۹) است که در معبد کوس تصویری از 
افرودیت را که درحال بر آمدن از دربا است )he anadyomene 4 phrodite)‏ نقاشی کرده است . چه مطبوع است که 
انسان بقراط را درمیان تا کستان‌ها وتونستانها همراه شا کردان وی تصور کند » و باد او را با باد آن نقاش نامدار وآن 
شاعران بزرگ در هم بیامیزد ؛ بار لذت دارد که آدمی درانديشۀ آن بینتد که اسکلپیوس با افرودبت در جلب 
زوار باین جزبره رقابت وهمچشمی می کرده‌اند ۳. البته ازلحاظ ما کوس قبل‌ازهرچیز خانه وجایگاه بزر کترینمدرسة 
پزشکی باستانی است . بقراط بانی این مدرسه نبود » ولی باندازه‌بی شهرت پیدا کرده ونامدار شده است که نام او و نام 


۲ اشارۀ په اود و کوس در اینجا خارج از انتظار است . 
چه وی ریاضی دان ومنجم بوده واثر اصلی وی در فصل‌دیگری 
مورد بت قرار خواهد گرفت . با وجود این بايد دانست که 
او تملیماتی در پزشکی از فیلیستیون گرفته بود . 

۴ ارسطو در کتاپ 01117107 ۲۶5/۵۲۱۵ 5518 ,۱,15 
ازاين زن نام برده ولی نگفته است که درچه زمانی‌می‌زیسته . 

اند لباسهای کوسی در دوره‌های باستانی ممروقف بوده و 
بالباسبای چینی که از ابریشم چين ساخته می شده تفلوت داشته 
است . اختلاف ميان ایریشم حقیقی ‏ 98/6۸6 5:6۵ nema‏ 
(که اصل چینی دارد ) باابریشم وحشی (ازاصل‌هندی؟یاکوسی) 
بدشواری معلوم می شود. رجو ع کنيدبه 0 Concise dictionary‏ 


Greek and 0۱۹۵۱ ٤5‏ تألیف Cornixh‏ .۷ (لندن. 
۸۸ص ۵۷4 : ونز 61611665 The technical arls and‏ 
of the ancients‏ تالیف ANenburger‏ (لندن ۱۹۴۰ ) ص 
۱۷-۷ . 

*. اين نکته جالب توجه است که کوس و کنیدوس در 
افرودیت و اسکلپوس با یکدیگر رقابت می‌کرده‌اند : در همان 
هنگام که مردم کوس با ساختن مجمۀ آن ماده خدا بدست 
اپللس لاف می زدند . مردم کنیدوس بوسیل؛ پرا کسینلس‌مجسمه‌یی 
ازهمین خدا ساختند . چه خوب بود که مردم امروز شهرهای 
امریکا نیز رقابتی ازهمن قبیل می‌داشتند . 


۳۹۰ قرن پنجم 
طب کوسی‌را میتوان درهر مورد بجای مکدبگر استعمال کرد . آبا قراط که بوده ؛ 
هپو کراتس [ بقراط ] کوسی 


گفتن تمام آنچه دربارۀ بقراط می‌دانیم وقت زبادی نمی خواهد . وی بال ٩٣٤‏ د رکوس بدنیا آمد واز پدرش 
هر کلیدس [Heraclides]‏ و از هر ودیکوس سلوهبریایی 361710071۵1 ]Herodicos of‏ حرفۀ طبات را 
آموخت . دراراضی بونان بسار مسافرت کرد » مثلا حالات مرضی که وی در کتاب (1,111 »:14 /) شرح داده‌مر بوط 
است بجزایر تاسوی 7098051 ولربا [1558:]] در تسالی وابدرا درترا که ( و محتمل است که دراینجا با در آتن() 
باشد که وی با دمو کر بتوس آشنا شده‌است ) ومالبوئا (هههطذا۳۵] در مکی 81 (مشرق تالی) 
و کوزیکوس [6121505] درجنوب دربای مرمرء وجا های دیک . پردیکاس دوم [11 ٠٣۰۵٠٥٥‏ (پادشاه مقدوبه 
۳ - 40۰) و ار دشیر دوم (بادشاه ابران ۰ ۳۵۹ - 4۰۵) ازوی مشورت کرده‌اند وتازمان درازی زسته است ؛وی 
در لربسا ازدنیا رفت » وا کر 4٩۰‏ درست تاريخ تولد وی باشد » چون تا سن ۸۵ سالگی زنده بوده بابد گفت که تاریخ 
مرک وی بال ۳۷۵ بعنی درفرن چهارم اتفاق افتاده است ۳ 

سه تر جمهحال قدیمی ازبقراط دردست است که قدیمترین آنها از سور انوس [80۳8005] (11-1) می باشد. 
ولی مدتها پیش از آن وجود بقراط بوسلۀ معاصر جوان وی افلاطون تصدیق شده است . افلاطون در کتاب 
« پروتاگوراس » ۳" خود از مرد جوانی نام می برد که بدیدن هیپوکراتس پزدك کوسی رفته تا از وی هنر پزشکی 
بیاموزد ؛ ودر کتاب « فیدروس » " ازیکی ازعقاید بقراط نام می برد » وآن اینست که اکر بخواهيم جم وروح آدمی را 
بشناسیم بابد طبیعت را بشناسیم . از ابن دو اشاره معلوم می شود که بقراط از خاندان اسکاپیاد ها [Asclepiads]‏ 
(= پزشکان) بوده وبتعلیم فن طبابت اشتفال داشته ودر زمان حیات خود صاحب شهرت واوازه بوده‌است . 

ار سطو در کتاب «پویییکا. "" از بزرکی بقراط بعنوان طبیب سخن می گوید . باشهادت افلاطون و ارسطو 
بشاهد دیگری برای حیات بقراط هیچ.نیازی نیت . 

باوجود ابن ماب تعجب ات که چرا در دوره‌های فدیم‌تر هیچ اشاره بی بنوشته‌های او نشده‌است "" » وهمین اهر 
باعك آن است که و یلاموو بتز مو لندورف|[ ۲ 0/2 | توانسته است از بقراط همجون 
«نامی بدون تألیفات» سخن بگوبد ؛ باوجود این باید گفت که شکی در وجود مقدار فراوانی نوشته های بقراطی نیست؛ 
وما درباب اصالت آنها درفصل دیگر سخن خواهیم گفت . 

بقراط. از بك خاندان اسکلییاد ( پزشکی ) بیرون آمد ؛ پدر بز رکش همیپو کر اتس و پدرش هراکیدی 
بیش ازوی کار طبابت می کردند > ویدرش استاد وی نز بوده‌است . جانشن بقراط دوم پسرانش تسا لو س[:1<۰5:۵10] 
ر درا کون 1 کوسی و دامادش ړو لو بوس 1 کوسی بوده‌اند . 

مقالات‌جراحی وی دربارۀ «شکستگی» و «مفاصل» را که از مفاخر یزشکی بقراطی است مکبار ېد ویو ا 


. شاید صحیح‌تر آن بلشدکه بگوييم وی میان ۲۷۰ و ۰ ارسطو ؛ پولیتیکا ۰ 1326۸ . 
۰ مرده است . سودهوف Sulo‏ نظر دار د که قراط درسال ۰ ارسطو یکتاب «طبیعت بشر » اشاره کرده ولی‌آن را از 
۰ درسن ۷۰ سالگی مرده است ؛ رجوع کنید په .4# پولوبوس (1۷-1 ق.م) دانسته است . همکن است درفیدروس 
Medical History‏ ۰ ارۇ ؟ » ص۱۸ سال ۱۹۳۰ . بطور ضمنی بهمین کتاب يا بکتاب «پرشکی‌باستانی» اشاره شده 
۲ افلاطون . پروتا گور اس ۰ 3118 . باشد . ممکن نیست فیمیدکه هنون [مم۷] (2- 1۷ ق .م ) 


۵ افلاطون › فیدر وس 27075 . چه کتاب‌های خاصی‌را درنظر داشته است . 


پرشکی یو نان ۳۹۱ 
بسر گنو سید یکو س [:»:000814] " تست داد اند ؛ البته این انتساب رد شده » ولی خود آن نشان می‌دهد که 
نیای وی نیز درطب دارای مرتبه ومقامی بوده است . 

تسالوی در دربار ار خلااوس بادشاه مقدونیه ازسال 4۱۳ تاسال ۳۹۹ کارمی کرد وشهرتی پیدا کرده بوده» 
واو خود یکی از بانبان مکتب جزمی [108۳0:110] است . انتشار کتایهای آا و ۷۱ و حتی 1۷ از [Epidemic]‏ را 
بدون هیچ دلیلی بوی نسبت می‌دهند . جالینوس اورا برجسته ترين فرزند بقراط خوانده است . 

پولوبوی ( 1۷-1 ق.م ) بزرکترين جانشین بقراط است , و همانگونه که ارسطو حدس زده ممکن است مولف 
مقاله دربارة «طبیعت آدمی» نوده باشد . 

تنها چیزی که از ظاهر شکل بقراط می‌دانیم آنست که وی مانند بسیاری از مردان بزرك دیگر اندام کوچکی 


داشته است . 
پزشکی بقراطی 

بپترآنست که وربارۀ نوشته‌های بقراطی همانگونه که دربارۀ ایلیاد و اودیسه عمل کردیم عمل کنیم » یعنی ابتدا 
محتویات وتمابلات آنهارا مورد مطالعه فراردهیم و سپس دربارۀ تالیف ومؤلف آنپا بحث کلم . حقيقت امر آنت که 
واقعیت اصلی برای ماهمین نوشته‌ها است که بنابرطبیعت خود حالت ابدی دارند » درصورتبکه مؤلف آ نهاهر که‌بوده‌مانند 
سایه یی از مبان رفته‌است . 

از لحاظ روشنی مطلب افکار بقراطی را درتحت چند عنوان مورد بحث فرار می‌دهيم : 

١‏ شریح ووظایف الاعضاء . علم تریح بسیار ابتدایی ومختصر بود. البته پزشکان بقراطی می‌بایستی 
اطلاعات کافی در بارژ استخوانها داشته باشند ( مخصوصاً اکر کارشان جراحی بود ) » ولی معلوماتشان دربارة اندامهای 
درونی ورگها و پی‌ها بسیار ناچیز ومبهم بوده است . باوجود ابن چون براهنماییهای تشریحی و وظایف الاتضایی نبازمند 
بودند , همان‌کاری را که پزشکان فهميدة دیگر دراوضاع مشابهی می‌کنند کردند » بعنی يك علم وظایف الاعضای عمومی 
راوشم واختراع کردند بابعنوان اصل موضوع پذیرفتند ؛ خوشبختانه از آن کام خطرناك ایشان که در زمین لغز نده‌بی 
می گذاشتند بواسطةٌ بعضی مشاهدات دقیق که داشتند وهمچنین بواسطۀ عقل سلیم وحس اعتدال ومیانهروی بونانی تا حد 
زبادی جلو گیری می‌شد . ا گر همین محدودیتها نبود همان چیزها انفاق می‌افتاد که بهترین نمايندة آنها طب هندی و 
طب چینی است ". 

فیزیولوژی کلی آنان چیزی است که بنام نظریهُ اخلاط نامیده می‌شد و تا چند قرن پیش فراموش شده بود . 
واضح است که بدن آدمی ( وبدن حیوانات دیگ رکه آسان تر قابل ملاحظه است ) مشتمل برماسات مخنلفی است که 
اهمیت فراوان دارند » مانند خون و بلغم وصفرا . بعضی از اختلالات مزاجی باظهور ترشحاتی همراه است > مانند نرشح 
مخاط لزج ازیینی هنگام سرماخوررکی , با خارج شدن خلط از سینه » با دفم شدن مدفوع بشکل اسهالی درپارهبی 
امراش . الکهایون کروتونی (۷1 ق.م) که ازفیثاغورسبان است نخستین کسی است که تندرستی را تتيجۀ تعادل بدنو 
بیماری را نتیجة برهم خوردن ابن تعادل دانسته است (ه نوه سین درمقابل ٠٠٠٥٧١١٤٨‏ ) . چون طرز تفکر برای ن گونه 
باشد » ناچارتوجه باجزای سیال و متغیر بدن بیش از اندامهای ثابت جلب خواهد شد . این طرز فکر را امپدو کاس 


۲ جالینوس ۱۱,456 ۰ ۱ [1934-35) 22,267-272 : (1937) 27,341-343 : 
". درموضوع‌طب‌هندی رجوع کنید به ایزیس. شماره‌های ( 941-42 33,277-278 + )1950( 41,230 ؛ 
)1942-43( 34174177 د (موود) 47120-123 درمودد ‏ (1وو) 6 6هو 6د دې. 
طب چینی رجوع شود به ایزیی شماره های ذیل: 


۳۹۲ قرن پنجم 

بطرز دفیق‌نری بیان کرد و گفت که سلامتی (باناخوشی) تجۀ تعادل (باعدم تعادل) چهارعنصر(آ تش .هوا . آب خالك) 
است که بدن آدمی (وهرچیز دیگر) ازآنها تر کیب شده‌است . از نظربهٌ چهارعنصر نظربةٌ »كمل چهار طبع '' (خشك 
وتر » گرم وسرد ) پیدا شد که در کتاب «پزشکی باستانی»"" و کتاب «یماریهایمقدس» *" با نها اشاره شده است . همین 
طرزفکر بعدها سبب پیدایش نظربۀ اخلاط چهار گانه(بلفم , خون » صفرا . سودا) شد . نخستین توضیح و تفسیر دربارۀ 
خلطهای چهار گانه (متضمن عناصر چهار گانه وطبایع چهار گانه وحتی چهارفصل) درمقالةٌ «طبیعت آدمی» بافت می‌شود که 
ارسطو نبت تاليف آنرا به پو لو پوس داده است . ابن ماب تعجب است که نظربۀ اخلاط درمقالۀ بقراطی‌مر بوط 
باخلاط رورا زرم ذکر نشده است . برای آنکه این هرمپای چهارتابی کامل شود , باید گفت که نظربۂ چهار 
مزاح نخستین بار بوسيلۀ چالینوس ( 11-2 ) مورد تفسیر وتوضیح قرار گرفته است " ؛ همین نظربه بعد ازجالیئوی 
تاقرن نوزدهم درطب باقی ماند » وحتی امروز لاافل درجهان غیر زشکئ زنده‌است» ودرهر زبان تعسرات متعددی‌نماسدةهٌ 
ان شمار می‌رود . 

باوجود این باید دانست که میان نظریهُ امزجۀ اریعهٌ اخیر با نظربه‌های پیشین فرقی وجود دارد . چهار عنسر 
و چهار طبع وچهار خلط در هربدن وجود دارد و چون باهم در حال تعادل باشند سلامتی بدن محفوظ می‌ماند . ازطرف 
دیگر نظربة اه زجه نظربه مربوط بمردم‌شناسی است ووسيلۀ طبقه‌بندی ملتمابشمار می‌رود : هرانسانی دارای مزاح‌خاصی 
است . واز تعادل مزاح فقط بمفهوم اجتماعی وسیاسی‌می‌توان سخن کفت ۳" . 

مقاسةاین تر کیبات‌چهارتابی بانظربات فیز بولوژیکی دبگرشاستۀ توجه است : ازقبل ۱۳1۵09۳8 (باسهخلط) 
و pancabhula‏ (باپنج‌عنصر )در آ بورودا 1۸/٥41‏ » ونظربة بودابی چهارعتصرومفهوم چینی ین ۷٧٧‏ وبانگ yang‏ 
که در همه آنها نیازمندی روحی آدمی بتقارن احساس می‌شود» وهمین است که مردان علم‌را در سراسر جهان راهبری 
کرده و گاهی آنانرا نیز براه غلط کشانیده است. 

۲ تقدمة المعر فة در مقابل تشحیص , همانگونه که دربالا اشاره کردیم» درآن زمان که پزشکان 
کنیدوسی در آن می کوشیدند که امراض خصوصی‌را تشخیص بدهند, رقیبان کوسی ابشان بیشتر بآسیب شناسی عمومی 
می‌پرداختند. طرزفکر این دستۀ دوم‌بر این روش بود که همۀ ناخوشیهارا متعلق بیکی‌از دودسته (بشمار؛٤‏ درزیر‌مراجعه 
شود) باحتی بك‌دسته متعلق می‌دانستند. چون قضه از این قرار باشد موضوع مهم تقدمه‌المعر فة [ ۳۳۵۵00515 ] است » 


۴ این عناصر را امپد و کلس ۲۸::۵۶۸:۵/۵ ( = ریشه‌ها ) 
می‌نامیده و بعدها افلاطون آنهار۱ 0:6/:6:2/: ۱ اسطقس؟)نامیده 
است وهمین لفظ اخیر است که در زبان انگلیسۍ بصورت 
0101۴81011٥١1٣١ ۶8 7‏ جمعنی عناصر شناسیو اند ازه گیری 
عناصر برجاۍ مانده است . 

طبایع (خواص بانیروها) را بقراط یا کسانی پیش از او 
5 (--قوی) می‌نامیده‌اند . اين لمه مدت مدیدی در 
یونانی ولاتینی (هنلنهدنا) بقوت خود باقی هماند . کلم 
0٩۴۳٧6٨8‏ 0 (ع> نیروی دارویی) ما باد گاری از همین 
کلمۀ قدیمی است . 

چهارطبم را کولینتوس [ دنه( ] که در زمان هادریان 
[Hadriun]‏ (۱۱۷-۱۳۸) دررم شبرت پیدا کرده بود مورد بت 
قرار داد : وی‌بانیمدرصه‌یی است که استاد ان‌جالینوس نیز ازآن 
مدرسه بوده‌اند : اورا نفي بلدکردن د و بسال ۱۵۸ (؟) در 
پ رگامون [Pergamon]‏ از دنا رفت . جالینوس کتایی.در رد 
افکا رکو لینتوس دربار؛ طبایح چبار گانه نوشته است: رجوع کنید 


بشماراه . صفحة ٥‏ (۱۹۲۱) از مجلۀ ایزیس ؛ و همچنن 
مقدمة نگارنده » جلد ۰۱ ص۲۸۱ . 

۲ «پرشکی‌قدیم» ۰ 1۷× . 

. 2011] ۰ بیمار بهای‌مقنس»‎ « ٥ 
«Remark on the theury uf 1/091 ١7۵:560۰ۀلاقمب رجو ع کنید‎ ۹ 
۲۰۵-۲۰۷ نگارش سارتون در مجلۀ ازس شمارا ۰۳۸ ص‎ 
. )1942-43( 

۲ اختلاف هراج و بنیه‌یی که ازآب و هوا یا نراد پیدا 
می‌شده در مقاله بقر اطی نام « هواو آب‌وامکنه »شرح داده 
شده » ولی درآن سنی ازمزاجهای چپار گانه نرفته است. کلم 
یونانی برای مزاج (0۳۵5:5)) است که بمعنی «آمیخته‌ومخلوط 
وممزوج است » است ۰ چه هرمزاج ازنوعی آمیزش‌و اختلاط 
چپار عنصر و چبارضع و چهار خلط پیدا می‌شود . ام کتاب 
جالینوس چنین است : ۱2۱92۲۵۱ ۱۳٤۶) Craseon, De‏ 
رجوع شود پکتاب 08814 0۵6۳۵ 0/6۸7 lîفK.G.Kiha‏ › 
جلد اول ›» ص ۵۰۹-1۹6 . 


پزشکی بونان ۳۹۳ 
وآن‌عبارت است ازقابلیت اینکه بتوانشد پیشرفت مرضی‌را پیشگوبی کنندوحدس بزنند که عاقبت‌بخیرخواهد بودباعاقبت 
کر با ید یخاطر داشت که اگردرآن فرن‌پنجم تشخیص [ [diagnosis‏ وجود داشته» بجندمرص‌معدودمربوط بوده» ومردم 
بیشتر دربند آن بوده اند که سلامتی خودرا حفظ کنند و بنام خصوصی مرض چندان توجهی نداشته باشند. متوسل شدن 
مردم بپزشكدرست‌مانند آن‌بوده‌است که بوسیلة کاهنان از عالم غیب مشورت می کرده‌اند. میخواستند بدانند که آبا زنده 
خواهند ماند و خوب خواهند شد » با اينکه بدانند به‌اری آنان چه مدت بطول خواهد انجامید. مردم چنین چیزها را 
هی مرضید ند 

تقدمةالمعرفة بطبیب توانایی آزرا می‌داد که مراحل مختلفی راکه در بیماری ویش آمدمی کرد بشناسد واگر 
تجربۀ بیشتری بدست آورده بود از ابن مراحل پیشگویی کند. درمرحلةً اول ( که امروز میتوان آنرا مرحلة کمون 
مرض‌نامید) اخلاط بتدریج بهم می خورد وتعادل آزمیان‌می‌رود. بقراط اين مرحله را مرحلۀ «نضج‌وپختن ؟[ءنوم,] نامیده 
واين تعسررا از اصطلاح خانگی بختن غذا وحوشاندن شرابها عاریت گرفته است. پس‌از چندروز معین که عمل «یختن» 
تمام می‌شود «بحران» [ءنودرء] آشکار می شود واین مرحلةٌ تین نکلیف وقضاوت است. این قضاوت همیشه جنبهٌ فطعی 
ونپابی ندارد؛ حتی در آن‌وقت هم که بحران شکل ماعدی داشته باشد ممکن است «نکس» 1( پيدا شود 
ومواد فاسد بشکل دمل وخراجی آشکارشود [ءن۸۰:۵5] . بعلاوه بسیاری از بیماربها که در معرض مطالعةٌ پزشکان بونانی 
قرار گرفته شکل‌مالاربابی داشته ونظم عوارض اين کونه تب‌هارا اززه‌انهای‌خیلی دورمی‌شناخته‌اند. بعنی‌بحرانهای جدیدی 
در «روزهای بحرانی» بطورمتناوب پیش می آ مده است ( )٠٧۱ ٨٧ ۱۱۸٠٨۵‏ *. ور کتاب «۵۵۷۵5/۱6» سلسلهً روزهای 
بحرانی عبارتست از ۹٩ ۵۰ ۰۳4 ۰۲۶ ۰۱۷ ١٤٤ ۰۱۱۰۷ ٤٤‏ ودر کتاب «:/:۰1::/۰۷ ۲" روزهای ٤١ ۰۱۰ ٠۸ ۰٩ ٤٤‏ 
۰ ۳ دي ۰۰ ۸۰ ۱۲۰ ( همه زوج ) يا ۰۳ ۰۵ ۰۷ ۰ ۰۱۱ ۰۲۱۰۱۷ ۳۱ (حمه‌فرد) . 

پزشك خوب آنست که بتواند ازهمان آغاز پیش آمد بیماری نظرکلی دربارۀ آن پیداکند و خطراتی راکه در 
پیش است (روزهای بحرانی) باز گوید واراده بیماررا برضد آنپا تقوبت کند. 

.٣‏ پرشکان بر اطی کدام بيمار بهارا می شناختند ؟ ء دردرجهُ اول آ نان بعلایم برهم خوردن 
تعادل دربدن انسان آ کاهی داشتند» وتپرا علامت این بی تعادلی می‌داستند. البته نمی‌توانستند مانند ما درجۀ گرمای 
بدن‌را اندازه بگیر ند . ولی می توانستند آنرا تقد بر کنند ودر این کار ازما هم دقیق‌تر بودند. با مشاهدة پوست بدن و 
زبان و چشمان وعرق وادرار و مدفوع می‌توانستند مبان انواع مختلف تب با بکدیگر فرق گذارند. ممکن است که 
برخی از آن تشخیص‌ها جنبةٌ حطحی داشته» ونیز محتمل است که بعضی ازآن علايم برای فرق گذاشتن ميان امراض 
مختلف با نپا کومك می کرده باشد. آبابسریم‌شدن بض توجهی داشته‌اند؟ آنچه ازنوشته‌ها برمیآ ید اينست که ظاهرا 
باين امر باتوجهی نداشته‌اند باتوجهشان صریح وروشن نبوده است؛ این‌خود یکی ازمعماهای طب بقراطی است که بندرت 
اشاره یی بنبض‌در آن شده‌است. باور کردن‌این مطلبدشواراست که پزشکان قدیم بونان نبض بیماران‌خودرا نمی گرفته‌اند . 
چه‌مشاهده ضربان نبض دردست باپا چیزی است که زودیا دبرهر مرد هوشمندی‌را بخود متوجه می‌سازد. 

این مأله بقدری حابز اهمیت است که بایستی مدتی درنگ کنیم ؤبادقت بیشتری دربارۀ آن بگفتگو پردازيم. 
پزشکان باستانی مصراز نبض اطلاع کامل داشته‌اند " . چطور شده است که این اطلاع بیونانیان نرسیده؟ درست است که 

۶ کاب «کلمات قصار »۰ ۷11,85 . .٠‏ رجوع شود بکتاب The Edwin Sih 5٧81661‏ 


۰ کتاب «تقدمة‌المعرفة» ×× وکاب« امراض‌واگیرداره . («٤‏ هم( چاپ دانشگاه شیکاگو ‏ سال۳۰٩۱)‏ جلد . تألیف 
]1,۷ هتر ی برستد [رووو) ۱9,355-167 واا . 


فرن بنجم 
بیش‌از يك بار در مقالهُ « خور اك » 


"€ 


دمو کر بتوس بضر بان نبض [ 4:اه 0p‏ ط1ض ] اشاره کرده » ولی در مجموعةً 4 بقراطی بب 


[Nutriment]‏ : «ردن رکها ودم زدن ربه‌ها ابر سن‌شخص؛ ۲ آهنگكدار وییأ اهنگداست 


'" باین صورت بآن‌اشاره نشده‌است 
علامت بیماری وعلامت سلامتی است» وعلامت سلامتۍ بیش‌از بیماری‌است » وعلامت بیماری بیش از تندرستی است» . از 
این نوشته چیز درستی بدست نمیآبد؛ آمیختن نبض با تنفس اسباب اشتباه می‌شود وشکل مرموز ان بيان خوش آبند 
بنظر نمی‌رسد"". تحقیق‌دربار نبض‌را بپزشك کمنامی از دور بقراطی‌بنام ایگیمیوس الى ""[Aigimios of Elis]‏ 
و همجنن به پر ) کسا ور اس کوسی 6551 (1۷-2 قم ) نسبت می‌دهند , ولی‌آنجه درآن شك نیست 
ابن است که عالم تشریح بزرگ هلنتی هر و فیلوس خلکدونی [Herophilos of Chalcedon}‏ ( 111-1 قم ( در 
این باب کار فراوان کرده است . از آن زمان ببعدعلم بونانی دربارۀ نبض پیوسته افزایش یافته است( کرچه درآن زمان 
بصورت‌هلنیستی درآمده واسکندربه مر کزبت پیدا کرده بود) . نتایج‌آن بحثها که بوسلۀ جا لینوس (11-2) در کتاب 
« نظظر کلی در بارۀ بض » ( ٩٥چرام ٥۰۷۲‏ 5۱0۵5۱5 ) انتشار بافت » تاعصر جدید یاه و شالودة تبض شناسی بشمار 


يافته | 


می رفت وف 
انك دو باره پزشکان بقراطی بازمی گر دیم: آن پزشکان‌باا ښکهز 
وعد ضربات نبض‌رابشمارند» ازانواع مختلف تب آ گاهی داشتند. میان‌تبپا أزلحاظ تقدمة المعرفة بایکدیگر تفاوت‌قائل 


توانستندمانند مادرحهٌ حر ارت راا ندازه بگیر ند 


می‌شد ند جه هر تب دورۀ تکامل خاص وایام بحران معن داشتداست. د رکتاب «Epidemics»‏ چنین آمده است 7 


بعضی ازتبها دایمی‌است» بعضی‌دیگر روز ظاهر می‌شود 

وشب ازمیان می‌رود وبعضی‌دیگر شبها هست وروزهانیست؛ 
پاره یی تبها نیم سه بك است » پاره‌بی دیگر سهيك, باچهاريك 
با هفت يك بانه‌يك. تبهای دایم‌ی آزهمه حادتر و سخت‌تر 
وبدعاقبت‌تر است. ازهمۀ تپا کم‌خطر تر و آسان‌تر تب‌چهار- 
بك پاربع است ولی مدت‌آن بدرازامی کشد. نه تنها اين‌نب 
برای خود چنین است بلکه پابان تبهای دیگر و مرضهای 
جدی نیز باین‌صورت درمی‌آید. درتب نيم سه بك که خطر- 


ناكتر ازهرتب دیگر است نیز بیماربهای حاد دیگر حاصل 


می‌شود؛ ولی‌معمولا این‌تب مقدمۀ بیماری طولانی‌دیگراست 
تب ی که ش می آ بد E‏ نیست. ولی u‏ 
می‌شود. تب‌روز طولانی‌تر است وآدمی‌را مستعد بیماری سل 
می‌سازد. تب‌هفت بك طولانی‌است ولی‌خطررندارد؛ تب نه يك 
باز طولانی تراست ولی‌آن‌هم بی‌خطراست. تب سه‌يك حقیقی 
بحران سر بع دارد ومهلك نیت ولی تب پنچيك از همه بها 
باس واکزاين تب راز سل ادر ض 
مریض خواهدمرد *" 


ضمن آن‌پیدا شود 


مفهوم این بیاناترا و. 22 . س. جواز [W.H.S.Jones]‏ د رکتابی که در خصوص مالار با وتاریخ‌یونان نوشنه 


. کتاب «خوراكه ۷]۱۱[. 

۲ درفېرست لیتره اشاره‌یی به دارم ( نبض)نشده ؛ 
ولی بعنوان عاهمعمایا. (ح ضربان) که عبارت اززدن نبض 
درشقیقه وجاهای دیگراست شرحی موجود است . ازطرف‌دیگر 
درفپرست چاپ دنا چند صفحه ( از۹ه تا ۵٥٥‏ ) نبض و 
تفییر ات آن اختصاص داده شده » واین خود برای انداز هگرفتن 
ترقی طب میان قرن پنجم ق.م وقرن دوم ب.م کومك فراوانی 
می کند . 

٢‏ ایگیمیوس کتایی درپارۀ طیش با زدن نبض ینام 
76 ۶ نوشته که جالینوس بان اشاره‌کرده است . واز 


راه دیگر آشنایی بحال این شخص ندادیم . رجوع کتيد بجلد 
اول ص ۴۷ از کتاب 46۲ ری Hiographisches‏ 
hervorragenden 16:16 aller Zeiten und ۲‏ (چاپ 
؟ درا“ جلد . پرلن ۰ ۱۹۲۹-۱۹۴۵) . 

۱۱0016 uf ancient pulse lure. lan ې رجوع کنید‎ 
شماره‎ Bull. History of ۸/۴4۱ نگارش م۱1۱ ۳ ۲ در‎ 
. )۱۹۱( ۲۰۹-۲4۹ ص‎ ۰ 

XXIV Epidemics ] ۵‏ . در فصلهای/2»(»1و 2026۷1 
که در اینجا جای نقل‌آنها نیست؛ اطلاعاتی درخصوص‌سیراقسام 
مختلف تپ نیز همی دهد . 


پرشکی بونان ۳٥‏ 
بخوبی شرح‌داده است"". مهمترین بیماری دردورانبقراطی وسرزمینهایی که این‌پزشکی رواج‌داشته» امراش سينه‌ومالاريا 
بوده‌است» ودرهر حالت اخلاط آشکارا ددده می‌شده: بلغم (مخاطء خلط سینه)» خون (نزف‌الدم)» سوداو صفراأ (درغشهای 
استفراغی پاتب راجمه). مالار با درمیان امراش عامل‌مهم شمار «ی‌رفته» وجو نز دراین‌باره چنن می گوید: 


"¥ 


درنواحی مالار باخیز , حزمالار با همه ناخوشیهای دنگر تب نوب "دزده ړنک خودرا بهمۀ کسالتهای دنگر می دهد 
بصورت متناوب آشکار می‌شود وسخت پیش می رود؛ در وأقع 


ازهمن‌جا میتوان فهمید که چرا درطب بقراطی بتفدمة‌المعرفة (دربرابر تدخیص) آن اندازه توجه شده است » 
چه‌يك طبیب مجرب بابد ازشباهت موجود میان بیشتر ناخوشیها علی‌رغم نظم متفیر واختلافات دمگرآنها آگاه باشد . 
باین‌جهت است که بقراط برای مرض بطورکلی وعمومی بیش ازانواع مختلف آن اهمیت قائل‌بود. 

تبهایی که درمجموعةٌ بقراطی ازآ نها بحث شده » همهبا مالاربايی است"" باتبهایی است که ملازم باذات الجنب 
وذات‌الربه وسل می‌باشد. درآ نجا اشاره یی بابله وسرخك وتب مخملك و دبفتری وطاعون دملی وسیفلیس نشده است. در 
بارۀ سیفیلیس اطمینان داریم که این مرض بطورقطم دراواخر قرن پانزدهم ازامریکا باروپا آمده است» ولی دربارة امراش 
وگ چه با ید گفت؟ آبا این بیماری‌ها دریونان قدیم وجود نداشته‌است؟ اشکهحکمت ودانش‌با نادانی ژدفی درهم | ميخته 
می شود وپیوسته چنین‌بوده؛ خود اسباب تحیررآدمی است. 

معمای Ke‏ اشت: چون‌مست بزرگی را که ازطاعون آتن یش آمده درنظر بگیرم» اين‌مابهٌ تمجب است 
که چگونه درنوشته‌های پزشکی شرحی از آن تیامده وحتی اشارهبی هم بآن نشده, وجزدر کتاب تو کو دیدس که از 
پزشکی اطلاع نداشته درجای دمگر ازوجوداین بیماری اصلا" خبری دیده نمی‌شود ؟! 

درچندجا اشاره بکحالی وچشم پزشکی شده‌است, وان البته نباید باعث تعجب‌شود, چه ازقدیم بیماربهای چشم 
درشرق نزديك‌فراوان بوده. ولی‌اطلاع فنی کامل دربارۀ آنها وجود نداشته است. ازتب های مالاربایی بشکل کافی سخن 
کفته شده» را زکلیات نانندرستی و ازنتایج وخیمی که گاهی بآن‌منجرمی گردد» وهمچنین از نچه معمولابنام سوءالمزاج 
مالاریایی خوانده می شود وازعلابم آن‌ضعف و کم‌خونی وتاریکی رنگ شره وبزرگی شدن سیرزاصت؛ بحث کرده‌اند. همحنن 
حالتهایی از سرسام واختلالات دماغی مورد مطالعه قرار گرفته‌است» والبته ازچنین بیماربها نمی‌شده‌است چشم بپوشند چه 
خود ازحال خوش خبر می‌داده‌اند. 


*. رجوع کنید پکتاب Malaria,a ı¢glected factor i"‏ داروی خاص آن گنه گنه راکه بومی امریکای جنویی است‌و اثر 
fhe history of Greece and ۵‏ )114 ص « کیمبریج ٨‏ آن را هندیان پرو در قرن هفدهم بدنیا نشان دادند . اطلاعی 
٢٧‏ تألیف مهه( .5 .۷۷۱ + ونبز 0766 Malaria and‏ داشته باشند . مادۀ عاملۀ درخت سینکو ناکه همان گنه گنه است 
hor‏ )144ص . منچستر»1۹۰۹)[ (1924-25) 6,48 .]1sis‏ درسال ۱۸۲۰ پوسیلة ۶ )۲۰۱۱ و وامع‌جوع استخراج شد . 
بعقید جونز سقوط یونان وپس‌ازآن رم تا حد زیادی‌درنتيسة آغاز ممرفت علمی درپارۀ مالاریا باین صورت بوده است : در 
مالاریا بوده است . این ادمار ! کاملا نستوان ابا تکرد ۰ ولی ۰ لاوران [Laveran]‏ طفیلی مخصوص پلاسمودیسوم 
از گفتۀ او اين نکته محقق می‌شود که مالاریا در تاريخ قديم ( ۲/٠٠4:‏ | را در گلبولهای سرخ بیماران مالاریایی 
اهمیت عظیمی داشته است . هنوز درپاره‌يی ازنقاط زمين این مشاهده کرد ؛ در ۱۸۹۷ سررونالدردس 1:۵ 20۵۱ .5 همین 
بیماری استیلای فراوان دارد وعقب افتادگی بعضی از ملل‌شرقی 


پلاسمودیومر | درمعدۀ پشه یافت: در۸ ۱۸۹ جیووانی بانیستاگر ۱ 
پل سمو دیو 6 4 1 جو ي سی 
یآن مربوطاست : رجوع کنید يشمارۀ ۱ . ص۳۸۰(سال۱۹۵۰) EES‏ 7 


Giran! Batista Grassi : ۱ SEES ۲‏ ثاب ت کردکه فقط پشۀ انوفلس است 
ازمجلة ایزیس . گرارش کوتاه وخویی از تاريخ مالاريا د ال که تاقل طفیلی مالاریا می‌شود . بايد در نظر داشت که مجل‌این 
شوم این یماری‌ازقديم تا امروز در کتلب هاه[ ۶9 186۸0116 : EES‏ ۷2 
سوم این بيماری ارقديم مرور در 9 3 اکتشافات چنين بوده است : لاور ان در قسماد قسطنطین العزراير . 
تألیف ٠٥‏ اوه .× ( نیویورك )79461)٥٩٩١‏ 36,230 55) 3 
ودد ۱ روس در نزديکی حیدرآباد . گراسی در رم . سر گذشت کینین 
۲ رجوع کنید بکتاب ۵ع/71:۵۵06۲۵ تألیف موم( (مجموعة ازطرف‌دیگر بپرو وجاوه هردومر بوط است ۰ وهم ابن تقاط ازشیر 
کلاسی «امم[ ) جلد ۱ ۰ ص۱۷ . یو نانۍ کوس چه از حیث زمان و چه ازحرت مکان بی‌اندازه 
٨‏ البته پزشکان بقراطی نمی توانستند حقیقت مالاریا و دورند . 


۳۹۹ قرن بنحجم 

۴. بهداشت و درمان . جنبۀ علمی مساعی بقراطی بطور وضوح در کارهای درمانی آن آثکار می‌شود . 
اختلاف اساسی میان مرد علم و کسی که چنین نیت از ابن قرار است: مردعلم از جهل خود باخبر است» در صورنی که 
ونگرض چذان می‌بندارد که «می‌داند» (از این لحاظ سقر اط مردعلم بوده است) . « ۱۵۷۱ ۵15د 16 من همه چیز را 
می‌دانم » شعار جهل کامل است . بهمن ترتیب می‌توان کفت که اختلاف مبان بك پزشك شرافتمند با مدعی طبابت در 
آنست که این دومی وعد علاح می‌دهد درصورتی که آن‌اولی جانب احتیاط را نگاه می‌دارد . این نیز صحیح نیست که 
هر مدعی کلاه بردار است و بجیزی جز کب هال توجه ندارد. وباید این نکته را هم‌در نظر داشت که بعضی از پزشکان 
کاردان نبز باندازۀ مدعیان و زبان بازان آزمند ویول پرست هستند ؛ تفاوت ميان این دو دسته بیشتر از آنکه جنبة 
حرص وطمم داشته باشد» جثبةٌ عدم دقت ونقادی دارد. مدعیان وزبان بازان چه‌بسیار که ردم خوش نیت و نبکخواهند 
وچنان دوست دارند که تا می‌توانند دست مره را بگیرند وبکوهك آنها بشتابند؛ نگرانی و اضطرابی که اين دسته برای 
علاح کردن مردم دارند شبیه‌است بنگرانی واضطرابی که مردم متوسط برای‌دانستن دارند؛ درهر دوحالت اراده وخواستن 
پدراندیشه وفکربشمار می‌رود . قو اط بسیار محتاط و بسار متواضع بود ؛ وسایل درمانی که در اختیار داشت بسیار کم 
وناچیز بود واو باین نکته کاملا آ کاهی داشت. وی‌در معالجات خوداقسام داروهای مسهل وقی آور ومقوی ودر طەث 
وحفنه‌ها وفصد'" و گرسنگی و برهیزدادن برای تخليۀ بدن وبخور دادن وحمام دادن ومشت‌ومال وماء الشمیرو كشك جو 
( ء,رموزرم » واز همی‌جا است که کلمةٌ 811888 انگلیسی و 158۳6 فرانسه برای اقسام مختلف جوشانده ها پیدا شده ) 
وشراب وآب‌انگین وسر که انگجبن‌را برای سماران تجویز می کرده است ؛ بابد بخاطر داشت که بونانبان شکری جز 
شیرینی عسل در اختبار نداشته‌اند ". بهترین کاری که پزشك امیدوار بوده‌است بکندآن بوده که درد ورنج بیماررا تخفیف 
بدهد وحالت بدنی وروحی اورا تقوبت کند. 

اندشة اساسی درمان بقراطیرا این‌جمله لاتبنی آشکار می سازد : vis medicatrix ۱۵/٧٥١‏ (که بمعتی نروی 
شفابخش طبیعت است)" . ا گر ابن اندیشه را خواسته باشیم با مصطلحات امروزی بیان کنیم » بابد بگویم که سلامتی 
شرط تعادل یابداراست؛ وبیماری ازم خوردن این تماد فراهم می‌شود؛ چون این ېم خوردن تعادل چندان شدید نباشد » 
دوباره تعادل بخودی‌خود برقرار خواهد شد . آرامش بدنی وروحی بیمار بابد چنان حفظ شود که نیروی شفابخش طبیعت 
بتواند خودنمایی کند وبدون مانع بانجام وظيفة خویش بیردازد , و سلامتی ( که همان حالت تعادل است) هرچه زودتر 
حاصل آید. کاریز شك آنست که در کنار طنیعت با سدد وبآن کومك کند. 


۶ در خصوص فصد بجلد دوم . ص ۷۱ مقدمة نگار نده سال پیدایش نی‌شکر در بعضی نقاط باین ترتیب است : هصر 
رجوع شود . قراط ری زدن وحجامت کردن را بکار می‌داشته در 1۸۳ ۰ دمشق در 1۸۰ . قبرس در۷۰۰ ۰ اسپانیا در ۰۷۱۸ 
ولي زالو ۶/0 را درفصد استعمال نمی کرده ۰ تا جابی پرووانس در۷۵۰ . کرت در ۸۱۸ . سیل در ۸۲۷۲ . 
که از زالو در مجموعة بقراطی نام برده می شود در کتاب اه برای‌تاریخ این فکررجوع کنید بمقالة The «(loctrine‏ » 
7 0۶۳۸۶۲۱ است وآنیم بطور عرضی واتفاقی : درآنسا of the healing powcr uf nalure throughout tle Course uf times‏ 
نوشته است که غالبا پرشدن گلو ازخون درنتیچجۀ الرزالواست . بقلم Mus Neuburger‏ ( ۱۸۱ صفحه ) در J. Am. Inst.‏ 
از اینجا معلوم می‌شود که پزشکان باستانی هنوز اثر زالورابرای ۸10۲٤00٩1۸‏ (نیویورك ۰ ۱۹۴۲) . تعبیر « نیروی شفابخش 
خو نگرفتن اکتشاف نکرده بود ند : درجاهایی که زالوزیاد بود طبیعت» را باد نخستین مثال از فکر تنظیم خود بخودی 
طیمة" اسباب زحمت وآزار مردم فراهم می شد ۰ و بمضی از موجودات آلی بش مار آورد . این مطلب را با تعبير 99/12 
پزشکان بتدریج دریاقتند که ممکن است این زحمت زالو ها trier»‏ (- محيط درونی) کلودېرنارد ( :186۳۰۰ [Clauıle‏ 
برحمت تبدیل شود . درآثار جالینوس چندجا بنام زالو اشارے ‏ و «09:605/2515:» که تعبیروالتر بر ادفو رد انون 107410 ۷۵۱۱۶] 
شده . رجوع کنید بفهرست ونان تحت عنوان رہاط Cannon[ ١‏ (۱۸۷۱-۱۹۸۵) است مقایسه کنید . اہن را با قانون 

) ۱۸٥١-٩٩١١ ) Henri le تارف" کی که هانری لو شاتلیه »زاین‎ 26۸2۸۷۶ 46٥ 20۸675 رجوع کنید بکتاب‎ ٠۰ 
فون لیپمن ( پرلن ۱۹۲۹) [(۲929-30) 13,393-395 ك1ئ1] . درسال ۱۸۸۷ بیان کرده میتوان مربوط ساخت» وآن قانون‌چنین‎ 
. پیش از فتوحات اسلامی(1۷11-1) درمفرب‌هندوستان شکررادرست  است : هروقت تعادل‌دستگاهی در تیجذ فشاری منحرف‌شود‎ 
. نمی‌شناختنده: رجوع شود بصفحاه1؛مجلد اول مقدمة ن6ارزره. این انحراف یصورتی است که نتیجه‌آن تسکین اثر فشار باشد‎ 


پرشکی ونان ۳3۷ 

باين ترتیب درمان بیش از آنکه جنبهٌ داروبی داشته باشد جنبةٌ برهیزی دارد ۰ بهترین وسیله تأمین سلامتی 

آنست که رژیم خاصی برقرار سازند که شامل مقدار معمولی غذا ومقداری ورزش بدنی باشد. داه رفتن برای مردمی که 

کاربدنی دارندبهترین ورزش‌است . این نظربات در کتابهای 111-1۷ ٩٤٣‏ ي۲ وبطورپرا کندهدرنوشته‌های دبگربقراطی 
موجود است . 

۵ . هواشناسی طبی . یکی از کتاببای بقراطی که در اصالت آن هیچ گونه شک نیت » کتابی است 
بنام «در بارۀ آب وهوای امکنه » (۱0۶۵۲ ۸48/٨‏ جدجعه مم) و این کتاب بطور فطع نضتن کتابی است که در 
بارۀ آب و هوا شناسی پزشکی نوشته شده ۰ و در آن از تأثیر وضع جفرافیایی و آب و هوا در سلامتی و در اخلاق 
کفتکو می شود . 

اکر پزشکانی راکه متخعص درمعالجات باآبهای معدنی هستند کنار بگذاریم, بابد گفت که پزشکان جدید آن 
اندازه توجهی را که همکاران باستانی وقرون وسطابی ابشان تافو آب وهوا در معالجه وسلامتی داشته‌اند ندارند . علت 
آنست که نیاکان باستانی مابیش ازما درتحت رحمت تفییرات آب وهوا بوده‌اند. بالخاصه در شهر هاکه آب وهوا برای 
اسان پیشتر جنبۀ ساختگی و مصنوعی دارد . ممکن است نیز علت آن باشد که عوامل دیگر زندگی باندازه بی 
زباد شده وفکرهارا بخود مشفول داشته است که دیگر ازتوجه بتأثیر آب‌وهوا غافل مانده‌ايم . بهر حال بابد برای آب 
وهوا بیش‌از آن‌حدی که امروز توجه می شود » اهمبت فائل شوند؛ کاملا احتمال آن هست که بمارانی دریعضی ازنواحی 
زودتر وبهتر از نقاط دی درمان شوند"". 

بحث در رابطةٌ موجود میان آب و هوا و تندرستی همیشه مورد توجه مورخان پزشکی بوده است» و این توجه 
قسمتی در شجه مثالها ون‌ونه‌های است که در پزشکی بقراطی برجای مانده و هوانگ شچۀ سنن مربوط باستحمام 
درآ بهاي معدنی است""., واساس آن براين تکیه دار که عوامل جغرافیابی واقلیمی درشیوع امراض‌وا گیردار «وثراست . 
از طرف دبگر علمای آموزش وپرورش اروپا تاربخ و جفرافیا را دو علم متوازی با بکدیگر تصور می کردند و نا دیروز 
نظر شان از همین قرار بود » و بهمن جهت مایةٌ تمجب نیست که همانگونه که در تاریخ پزشکی کار می کرده‌اند به 
«جغرافیای پزشکی» نیز توجه داشته باشند"". 

۹ جنبۀ علمی تعلیمات بقراطی . بعضی از منظره‌های علمی را پیش ازابن بیان کردم » ولی چون 
م رکز اصلی بحث همین جنبۀ علمی است بایستی دوباره بآن باز گردیم . اکر از کسی بخواهند که پزشکی بقراطی را 
بساده‌ترین‌شکل تعريف کند. بایستی بگوید که: ابن پزشکی پزشکی علمی‌است» وا گردرتمام جهان نبوده لااقل در بونان 
برای نخستین‌بار بوده است که ابن پزشکی علمی روی‌کار آمدم**. 

بقر اط برعهدۀ خود کرفته بود که مسائل طبۍرا از راه عقلی حل کند. وی‌خودرا باین‌ترتیب در معرض اتهامی 
قرار داد که کار شناسان پزشکی امروز نیز در معرض آن قرار دارند » و آن ایشکه وی بمعالجات افراد بآن اندازه که 
بخود علم نوجه داشته نظر نداشته است. هیچ‌دلیلی دردست نیست که وی‌نسبت بحال بیماران خود بی‌اعتنا بوده باشد. جز 
آنکه کزارشهای سربری وی که دردست است چنانکه بابد سرعت تأثر وی‌را نان نمی دهد. ابن فضبه که سر گذشتهابی 
که وی‌از بیماران خودنقل می کند حاکی ازاحساساتی نیست که باصل قضيهٌ طبابت ارتباطی ندارد. دلیل برآن ليست که 

۳ این مطلب لااقل در مورد ییماری سل کاملا مصروف ۰ -۱۸۹۱) لقب « بایگانی بین المللی تاریخ پزشکی و جغرافیای 
است . پزشکی» دارد . 


۴ جلد سوم » ص۲۸ ۰ ۱۲۰ از مقدمة نگار نده . .٥٨‏ از آن جبت چنین گفتیم که یادی از ببترین پزشك 
:٢‏ این نکته قابل‌توجه است کهژانوس‌سوم اون« ها ۱۹۸۱۱ مصری که درفصل دوم ذکری ازاو کردیم شده باشد . 


فرن پنجم 
وی احساسات وعواطفی نداشته وان مرک بیماران خود هتار نمی‌شده است. نمونه هایی از ابن سر کنفت‌ها را که بسار 
جالب توجه است درفصل آبنده خواهیم آورد. در قسمتهای ] و )1 از کتاب«وءزیمعه‌زم:/» بقراط چنان از حالات بیماران 


۳۹۸ 


سخن گفته است که کوش این سخن از دهان پزشکی از همین زمان خودما برون اه او درست آ نجه را قسمت 
اهلی واساسی بیماری می‌داند بدون کم وزباد شرح می‌دهد. چهل ودو حالت را ذ کر کرده است که بیست وپ اج تای آ نها 
بمرگ بیمار خاتمه پذبرفته است. بقراط مانند هردانشمند دیگری باین نکته واقف بوده است که حقیقت بالاتر ازهمه 
چيز است» وبهمن جهت موفقتها وناکامی‌های خود هر دورا در کزارشهای خوش آورده است (درچنن موارد مر دحةه‌باز 
ومدعی طبابت هر گز ازناکامی وشکست خود سخن نمی گويدء و این تحاشی نه از آست که حتماً چنين شخصی شرافت 
ونجابت اخلاقی نداشته باشده بلکه از آن جپت‌است که اشتغال بشار لاتانی‌های پزشکی خود مستلزم آنست که این گونه 
اشخاص‌بکارخود اعتماد بشن‌ازاندازه داشته باشند) . 

طبیعت و ماهیت علمی نبوغ بقراط در مشاهده دقیق و فضاوت معتدل وعشق بحقیقت او آشکار می‌شود و همين 
خاصیت وی بطربقی غيرمستقيم از اینکه وی موهومات‌را بدور ربخته واز فلسفه ومعانی و بیانی که بامور طبابت ارتباطی 
ندارد خودرا بر کنار داشته نبزمعلوم می‌شود". 

۷ درمان روانی . درآ تجا که بقراط بتوضیح نخستین وظیفۀ پزشك پرداخته و کفته‌است که بابد طبیب 
بکومك تبروی شفابخش طبیعت برخبزد» خود آکاه بوده است که این کومك بطبیعت همانگونه که جثبهٌ بدنی دارد 
جنبۀ روانی نیز دارد. تنهاکافی نیست که تن بیمار هر اندازه که بیشتر ممکن باشد بیاسابد (بستری شدن و خوراك سبك 
خوردن)» بلکه روح نیز باید راحت کند (آرامش خاطر و سکوت) وبا امید و خیالات خوش نقوبت شود. پزدك بابد با 
بیمار خود بسیار بامهربانی و ظرافت رفتار کند . 

ابنك قسمتی از کتاب «دستورالسل‌هاه [ءام»۳] را که از منابع متاخر بدست آمده ولی اصل آن بقراطی 
بوده است بنظر خوالنده مي‌رساليم: 


من بان نکته اصرار می ورزم که نا مهربان مباشید عشق نسبت بفن و هنر نیز وجود دارد . بعضی بيماران دبده 


وحاجت مالی ووسابل بیمارتان را در نظر بگیرید . گاهی 
لازم است بلاعوض بخدمت برخیزید ونیکی سابق پارضایت 
خاطر زمان حالرا بخاطر بیاورید . اکر مرد بیگانه‌بی را 
دیدید که در مضیغة مالی است و برای شما فرصت خدمت 
کردن باو فراهم شده بجان و دل بخدمت او فیام کنید . 
وبدانید که هرجا عذق ومحبت نسبت بانسان‌موجود باشد » 


شده اند که باوحود آنکه حالغان بسیار خطر ناك بوده چون 
آزپزشك خوبی و مهربانی دیده‌اند دوباره سلامتی خودرا باز 
یافته‌اند. باید مراقب بیمار باشند تا بهبود بابد و از شخص 
سالم مواظبت تمایند که خوب بماند » و نیز هر کس بابد 
مراقب حال خود باشد وآ نچه را مناسب و شایسته است در 


نظر بگیرد . 


اکر (هماتگونه که محتمل است ) بقراط شاهد عمل اعتکاف پیماران در معاید اسکلپیایی با معابد دیگر بوده: 


توجهوی پامردرمان‌روانی‌هامری» عادی بنظرمی‌رسد. لابد شنیده بود که کاغتان وزواراین معابد گواه معالجات مهجز آسابی 
بوده‌اند » وبپمین جهت بائردرمانی این روش معالجه ایمان پیدا کرده بود. جم و روح ارتباط سار نزدیکی بابکدیگر 
دارند. واگر یکی سالم نباشد دیگری نیز سالم تخواهد بود » وپزثك نمی تواند از یکی غافل بماند و بدرمان دبگری 
بپردازد ؛ بهمین جېت برطبیب لازم است که بتقویت تن وجان هردو مشغول شود. 

این نظربات را قسمتی از کتاب «خرمیدس» [عء۸07۳:4] افلاطون تأیید می‌کند ۰ که در آنجا سقراط از 
قول بزشاه. ترا کیابی زالم وکسیس 31 چلن می کوید: 


.] 24191616811 ۱۸۰۵۶2۱۸۰ [ کاب «پرشکی قدیم»‎ ٣ 
ب زر‎ 


پزشکی یو نان 
این ترا کیایی گفت که بوبانیان در اظهار نظر خود 
همان گونه که | کنون بشما گفتم حق دارند. او گفت: «اما 
زالمو کسیس پادشاه ما . که خدایی است » می گوید 


که‌همان گونه که نباید شما چشم را خارج ازسر و دست را 
خارج از بدن درمعرض معالجه قرار دهید , همین طور هم 


۳۹۹ 


آنان از مکل که باستی هم خودرا مصروف آن‌دار ندغافل 
هی ها ند ند, چه! گر این کل از نظم خارج شود برای «جزء» 
امکان ندارد که بامان بماند . وی می‌گفت که آنچه در 
بدن ودر انان خوب وبد است از روح سرچشمه می گیرد 
واز آنجا جربان پیدا می کند. همانگونه که ازسر‌بچشمان 


هی‌رسد. باین جهت است که آن قمت بابد اول و پیش از 
همه معالجه شود. تاسر وباقی اجزای بدن خوب‌بمانند"*. 


نمی‌توانید تنی را بدون روح درمان کنید * ؛ و این است 
دلیل آنکه پزشکان بونانی ازسیاری بیماریها طفره‌می‌زدند- 


انتقاد زالم وکسیس که سقراط آن را نقل کرده ممکن است در حق باره‌بی ازیزشکان بونان صحیح بوده باشد » 
ولی این بقینی است که چنین‌سخنی درحق قراط درست نپست. 


کار بز رگ بقر اط 


مپمترین عملی که بدست بقراط صورت گرفته آنست که طرز نگرش علمی وروش علمی را در معالجهٌ بیماربها 
وارد کرده‌است» وزمان اورا باید آغاز پردایش ضبط و ثبت ادبیات طبی وسر ری دانست. شخص بقراط هر اندازه هم که 
اطلاع ما دربارۀ وی کم باشد ‏ نماينده یکی ازېزرکترين مردان ابتدابی تاریخ بشربت است 
اندازه‌کافی است گفته شود کد وی درعصر خود تنها وي ونبوغ خوش و بدون داروها و اقزارهابی که د پس از وی 
پيدا شده » هرچه ازدستش برمی | مده انجام داده است . این‌نکته جالب توجه است ت که انديشۀ ثبت برداشتن وح اررق 
کرد کر ازشای بالینی همانگونه که وی در کتاب i‏ کرده کاری است که یس ازاو بان ادامه داده نشد . 
سر گذشتهابی که جا لینوس نقل کرده بسیار درجۀ پابین‌تری دارد و جانشین جنبۀ سادکی وشرافت مآبی گزارشهای 
بقراطی دراینجا جنبهٌ خودستایی جالینوی شده‌است . جالیئوس بیش از آنچه باشاعۀ حقیقت ایمان داشته باشد بترویج و 
بزرگ داشت شهرت خود علاقه مند بود . بعدازجالینوی دیگرتازمان الرازی ( (2-×1 ) چنین گزارشهایی دیده نمی شود 
وس از رازی‌درفرونو سطی تنها توشته‌هابی نام 38 و Consilia‏ € و تحلیلات بس‌ازمر رگ ازا نتو نیو بنی و بنی 
[Antonio Benivieni]‏ (تاریخ وفات : ۱۵۰۲) برجای مانده , ولی باید درنظر داشت که مبان بقراط د بنی‌وینی 
دوهزار مال فاصله بوده است ** 


ت . در شأن و افتخار او همن 


کرچه بقراط با آسیب شناسی عمومی بیش از آسیب شناسی خصوصی سر وکار داشته , با وجود این مشاهدات 
بالینی درخصوص سل وتب نفاسی وصرع ازوی باقی‌مانده , وازمرد محتضر یامرده وهمچنین از کسی که درنتيجة کرسنکی 
زباد وحالت اسهال وسرقدم رفتن‌سخت ضعیف شده » وصف دقبقی برجای گذاشته است » واين منظره را هم اکنون بنام 
«سیمای بقراطی» 111282۶014 :»۲/۵ می نامند ؛ گاهی نیز درضمن شرح حال بیماران از« انگشتان بقراطی » سخن 
می گوبند که خود علامت مميز؛ ,یکی از بیماربپای مزمن قلبی است . که درآن بعلت عدم تکافوی اکسیژنی که بخون 
می‌رسد مفاصل بزرك و چنبری می‌شود . 

انك یکی ازحالات بیماری را که در کتاب « اپید ميك و میهد ازنظر خراننده می کنرانیم 


۲ افلاطون در خرمیلس ۰ 150 . 

*. رجو ع شو د «Thirty-three clinical ubservatioııs Allan‏ 
Rhazes, c. 900 A.D..»‏ ورا نگارش Mux Meyerhol‏ درشمار8؟؟› 
صفحۀ ۲۲۱-۲۳۷۲ (سال ۱۹۳۵) از مجلۀ اټربس که در آن ٤١‏ 
صفعة متن عریی نیز چاپ شده . میرهوف جداگانه دو صفحه 
غلطنامۀ این متن را نیز چا پکرده که آن را مې تو اناز 8:6 5 6 


تحصيل کرد . در موضوع ۲۶۵۱9۹۱۵ و 0۸511۵ رجوع شود 
بجلدسوم ۰ صفحذ؟ ۲۸۵-۲۸ و ۱۲۳۳۸-۱۲۰ ازمقدمة نگار نده. 
کاب کوچك ولی مہم ښی ونی بنام ۵9۱۵1015 0801/15 De‏ 
ac mirandis monborum et sanafionum 5‏ 
(فلورانس ۰ ۱۵۰۷۲ ؛ چاپیای دیگر؛ ۱۵۸۱۰۱۵۲۹۰۱۵۲۸۰۱۵۲۱) 
مشتمل است بر۲۰ تشریح نمش وعده‌ یی ا زگ ارشبای‌بالينی . 


۳۷۰ قرن بنجم 


در تاسوی زن دلثار کس [:۲00۱۰۵:۰6 پس‌از می کرد کمیآب می‌نوشید . پیشاب او کم ورقیق بود ؛ تب 
اندوهی مبتلا بتبی شد که با لرز عمراه بود . از همان آغاز درملامسه خفیف بنظر می‌رسید زاطراف بدن سرد بود . 


لب روی اورا می با بستی بپوشانند ودر حال کب بی آ نکه کلمه‌بی روزنهم ۶ با کمال تعدب دبدم که عقل خود را 
سخن بگویدخودرا مچالعمی کرد وسروصورت را می‌خراشید ‏ بازیافت ولی خاموض بود . 
وگیسوان رامی کند ومی گریست و پس از آن می‌خندید . روز چهاردهم . تنفی کم و عمیق بود و در ميان 


ولی هر کز بخواب نمی‌رفت . هر وقت پرستار باو بادآوری نفبا فواصلی پیدا می‌شد وپس از ان کوناه می شد 9 


این رن تنفی را که در سطر های آخیر ذ کر شده امروز نام تنس چاس ستو کس [Cheyne Stokes}‏ 
می‌نامند. (بنام دوطمیب دوبلنی » سال ۱۸۱۸) » وفیز دانشجویان پزشکی آن‌را بنام ضربۀ متغیر» [changed-stroke]‏ 
می خوانند *" 

عقل سلیم وفرزانگی و ساد کی بقر اط بعضی اوقات درتحت تأثبر غرور خارج از اندازه و توجه بعقل مفرط 
پزشگان جالینوسی واسلامی ازنظر محو و فراموش می‌شود » ولی نوابغ و هوشمندان پیوسته حاضر بوده‌اند که احترام 
لازم را نسبت بپدر پزشکی بجاآرند واز وی درکارهای خود تقلید کنند . من در این بیان خود نظر بعلمای زبان شناسی 
متخصص‌در کارهای مربوط بفقهاللغة پزشکی مانند انوس‌فوس [Auuce Foes]‏ (۱۵۲۸-۱۵۹۱) از احالی‌منز [34612] 
و وان در لیندن ۱۱001 67 ج۷] هلندی ندارم که نوشته‌های بقراط را منتشر ساخته‌اند ( شرتيب در ٥٥٩١١‏ و 
٥‏ ) و این کتابها بیشتر مورد مراجعةٌ دانشجوبان و پزشکان بوده و طبیبان بالینی ماند توماس سید نهام 
212 0048 ۱۱۸۹ ۱۱۲) کمتر از آنها استفاده می کرده‌اند . در اواخر فرن گذشته با بیروزی علم 
میکروب‌شناسی غرور طبی جدبدی ابجاد شد › ونامدتی پزشکان چنان شفته وفربفتةٌ میکروب شدند که از نوجه بحالت 
عمومی بیمار غافل ماندند . علاوه برعوامل دیگر این هم بك عامل است که درنجدید حیات پزشکی بقراطی «ؤثر شده 
و آن‌را تاحد زبادی پیش‌برده‌است '". باوجود این بابد دانست که پزشکان هوشیار میان دانش وحکمت تفاوت می گذارند» 
وباین نکته وقوف دارند که علی‌رغم ترقیات باورنکردنی پزشکی» هنوزدرطب بقراطی چیزهابی هست که قدم را نمی‌توان 
فراتراز آ نها گذاشت . 


اسکلی,ادها 


یکی از چیز های معدود و مختصر که از بقراط می دانیم آست که وی یکی از اسکلپیاد ها بوده‌است ( این را 
افلاطون گفته) ؛ وازطرف دنگر این‌را میدانیم که درآن زهان معابدی بوده‌است که به اسکلپیوس رب‌النوع و خدای 
پزشکی اهدا کرده بودند . آ با ابن اسکپیاد ها چه کسانی بوده‌اند ؟ نخستن چیزی که بنظر می‌رسد آنست که انان 
کاهنان چنان معایدی بوده باشند . کاهنان زبرك آن‌معابد بدون آنکه خود آ گاه باشند در ضمن شفا بافتن بیماران در 
آن معا ید آزمایشهای پزشکی فراوان پیدامی کردند . وفیز ممکن است که علاوه برچنان مردان که نیمه بزشك وایمه 
روحانی بوده‌اند » در مرا کزی مانند کنیدوس و کوس پزشکانی بوده وخود را اسکلپیاد نامیده باشند » خواه از آن جهت 
که خود را از اخلاف اسکهیوس خدا پا قپرمان طب می دانسته و خواه از آن جهت که از این خدا در کارهی خود 


الهام می گرفته‌اند . . 


Epidemics ]]] ۱‏ › حالتر ٥١‏ . دوپلن » ذکر کنرده است . 5001868 ۸/1٥09‏ (۱۸۰۱۵-۱۸۷۸) 
دهد موز )۱۷۷۷-۱۸۴۲٩(‏ این ننوع تنفس رادر حالات بیشتری را درسال ۱۸١)‏ شرح داده است . 
شمار؛ ۲ ۰ ص ۲۱۱ ( سال ۱۸۱۸ ) از « گزارش بیمارستان ۲ )1942-43( 34,206 Isis‏ . 


پزشکی بونان ۳۷۹ 
چنین حرفه‌بی خود بخود بمحندين خانواده انحصار پیدامی کرده‌است , چه طبیمی آنست که پدر صناعت رایفرزند 
خود بیاموزد و آزمایشها وعملیات خویش را برای وی بمیراث برجای گذارد . پیش از ابن بادو ځانوادۀ طبیب آشنا شدیم 
که یکی خانوادء کتسیاس کنیدوسی بوده و دىگرى خانواده هیپو کر اتس کوسی . بقراط طبابت را از يدر خود 
هراکلیه‌س فرا کرفته بوده وبسران وداماداش دراین حرفه جانشن وی شدند . 
این خانواده‌های طبیب از لحاظ منافع مشترك بامکديگر پیوستگیها وانسادهابی داشته‌اند » و ممکن است که 
شرابط ابن اتحاد دريك نقطه لااقل بصورت قواعد و اصول کتبی مدون شده باشد . ممکن است اسکلپیاد های بك نقطه 
اتحاديۀ صنفی تشکیل داده باشند "" که منظور آن حفظ مصالح اقتصادی با علمی با دینی با مخلوطی از هم اینها 
بوده باشد . 
اينکه درمجموعۀ بقراطی چند کتاب درآ داب طبابت‌بافت می‌شود دلیل برآن نیست که صنفی از پزشکان وجود 
داشته است » ولی اکر چنان صنف واتحادیه‌بی وجود داشته نوشتن ابن کونه کتاب هاراکه تعیین کنندة وظایف پزشکان 
وآ داب ورسوم ابشان بوده‌تسهیل‌می کرده‌است . دراین کتابها ءهمتر ازهمه «سوندنامه» است وپس‌از آن کتابهای «قانون» 
و «زیت» و «دتورات» و فصل اول از کتاب «پرعك» . به‌ضي ازاین کتابها مربوط بزمانهای متأخراست ولی‌محتوی‌اخبار و 
روابات قدم تو است وماهم باهمی روابات قدیمی سرو کار دارم ۲ 
متن کوتاه «سوگند» متضمن قسم ‌نامة حرفه‌بی است و در واقع فراردادی (syngraphe)‏ است که مبان دانشجوی 
پزشکی‌واستاد وی بسته می‌شود . سازمان هرصنفی‌متضمن دوامراست » یکی نکه این سازماناعضای آن‌راییکدیگر مر بوط 
نگاه دارد و ترئیب پذیرفته شدن اعضای جدید را تسهیل کند » و دیگر آنکه از سنن و رسوم صنف حمایت کند و 
نگذارد که ازمبان برود . این سازمان باید محرمانه وبطور حتم خصوصی باشد » وفقط از اعضای خود دربرابر سازمانهای 
بی‌صلاحیت خارجی حمایت کند . باوجود این بابد دراین باره ازتوسل باصطلاحات مربوط بآزمایشپا و کارهای زمان‌حاضر 
بيرهيزيم » واین‌رادرنظ داشته‌باشم که همه فعالیتهای اتحادیه‌های‌آمروژی صورت مخفی‌ویالقوه درسازمانهای قدیمی وجود 
داشته ولی مدون نبوده وحالت رسمیت نداشته است . مثلا ممکن است در آن اتحادبةٌ صنفی آداب عبادت و نماز و دعای 
خاصی بوده که در مواقم خاص مانند پذیرفتن اعنای جدید با هنگام بخاك سپردن یکی از افراد صنف با نها عمل 
می‌شده است . 
ماهیج اطلاع فطعی ندار یم ؛ نبودن مدارك دلیل برآن است که اکر هم اسکلپیادها سازمانی داشته‌اند اتحادیه 
صنفی آنان چندان مهم نبوده‌است ۳ هر گاه اتحادبه‌های پزشکی دریاره‌بی تقاط مانند کوس درکار بوده فعالیت آن بناحيۀ 
کوچك وزمان کوناهی متحص بوده‌است *. 
۴ بمقال ول )زی( = صنف ) نگسارش وما ه) ۸ و ۴ رجوع كنيد بمقالۀ ‘Seeret 006161608 anıl (he‏ 
ول .5.( در دایرةالممارف دين واخلاق . جلد ۹ (۱۹۱0) صن 


۴٢٢-٩‏ مراجمه کنید . همچنن صفحۀ ٥١١-٥٥١‏ ازجلدسوم 
مقدمة نگار نده دیده شود . 


(۱06۵/5 نگارش ووه[ ۰ ۲ .۷۷ در‎ Hippocratic writings: 
.]۴۴۴-۴۳٣ضص‎ )۱۹۲۴( (محبوعۀ کلاسی لوب جلد۲‎ 


۷ 


+ هس 
۰ و ی 

بنقل اخبار مربوط بنوشته های بقراطی پس از این در همين فصل خواهیم پرداخت و در آن باختصار بحث 
خواهیم کرد » ولی درهمن آغاز کلام ذکر این‌نکته را لازم می‌دانم که تااین اواخرآ گاهی من برنوشته‌های بقراطی از 
روی چاپ سیار عالی آن آثار بوده است که بمدست امیل لیتره [Emile Littré]‏ در ده جلد هه شده وفهرست دقبقی 
باآن‌همراه است '. علمای فقه‌اللغة که با کمال دقت وموشکافی مشغول تهۀ چاپ ۲ ام متنهای بقر اطی‌ه‌تند عمکن است 
ازکار لیتره بد بگویند , ولی چنین انتقادانی باندازة ذره‌بی نه از عظمت اثر لیتره می‌کاهد ونه بر کوچکی و کوتاهی کار 
خود اسان می‌افز اید . درمدت سی‌سال اخس چندچاپ‌کامل وترح<مه با جزوه‌های کوچك بقراطی بدست هن زعیده وچند 
تای از آنها را در آبز یی (۱::۰] تجز به وتحلیل کرده‌ام . دران هنگام که مشغول طرح دیزی این فصل :ودم » برای 
آنکه باموضوع تجدید عهد کرده باشم » منتخبات بونانی و انگلیی را که توسط و ليام هنری سمو لل جونز 
[William Henry Samuel Jones]‏ و ادو ار تئو دور و بمینگتون («0اودنط :۱ ۵ 18/34۳6 برای 
جموعۀة کلاسی لوب [ [Locb Classicil Library‏ تهيه شده بود از نظر گذراندم". لتره مدعی فقاهت در لفت 
و زبانشناسی نبوده ۰ ولی زبان یونانی و پزشکی را خوب می‌دانست ۰ و بهمین جهت برای این کار بهترین راهنما بشمار 
می‌زود. برای خو و ری این مزت موحود است که کار کوچکتر خودرا سهریع فرن بس‌از لیتره با نجام‌زسازیدها ند. 
من بااین ده نفر بسیار هم فکرهستم وغالما چنان دوست دارم که درمسائل مختلف فه نظر آ نان‌را پذ رم ,۰ وازآن جمله‌است 
نظر ده جونز درمورد ار تخر ی پردامنهُ بمماری مالار با در <هان قدم السبت با قای وینکتون مخفا وامی دارم و 
این از ایداظ تحقیقانی امت که وی در تاریخ پزشکی کرده ۰ باصورت غیرمستقیم از حیث اشتراکۍ است که در تسد ید 
نظردر کتاب لیف (1۵61۱] واسگوت 5001] " داشته . 


: اسم کناب اهیل‌لیتره (۱۸۰۱-۱۸۸۱) چنین است‎ .١ 
اجلد. پاریی-۱۸۴۹‎ ۰ (6۱۷۱۳5 comptes ۱۳۵ 
رجوع کنید پمقاله ۲٥ا6 1۰0 در شمارۀ ۸ . ص‎ .)٨۱١ 
سال ۱۹۲۹) از مجلهۀ ایزيس » تحت عنوان‎ ( ۷۷ - ۴ 
اناو که درآن تصویری از ليتره نیزهست:درصفعة‎ 
محتویات چاپ آثار بقراط بدست ليتره جلد بجلد بررسی‎ ۷ 
. سده‎ 

'. جولزجلد های ۲-۱ (۱۹۲۲) :1923-24 )0,47 [Isis‏ 
[(7,175)1295 و ٤‏ (۱۹۴۱) را منتشرکرد . ویتینگتون جلد 


سوم را که مربوط بجراحی است درصال ۱۹۲۷ انتشار داد . 
[sts 116 )102#([‏ . 

". رجوع کنبد بکتاب 16۲0۷ دای :۲۵-۱) A‏ 
تألیف Lille!‏ مس Robert Sculls ۱۸۱۱-۱۸۸۸ Henty‏ 
(۱۸۱۱-۱۸۸۷) : چاپ تازه آن بوسیلهٌ ومن( .5.۸.5 صورت 
گرفته ( ۲۱۹۰صفحه » اکفورد » )٩۹۴١-٤٩٤٩١‏ . ویتینگتون 
بمنظورهای لغوی تمام‌آنچه را ازپزشکی باستانی یو تان‌برجای 
مانده بود قرالت کرد : بشماره ۸ .۰ص ۲۰۰-۲۰۲ (۱۹۰۲۰) 
از مجلة ایزیس رجوع شود . 


مجموعۀ بقراطی ۳۷۳ 
اصالت کامل با جزئی نوشته‌های بتراط 


کتابپایی که افلاطون و منون [Menon]‏ با نها اشاره کرده‌اند طوری نست که وان با یقن کفت که از 
آثار بقراط است , وبهمن جهت شکاکان چنین مدعی می‌شوند که ه بقراط نامی بدون آثار کتبی » است » و هیچ اسر 
بقراطی را تمیتوان بصورت مطلق اصیل دانست . باین ترتیب آشکار می‌شود کة:ساله اصالت ازلحاظ آثار بقراطی بااصالت 
آثار افلاطونی و ارسطوبی تفاوت اساسی دارد. چه درمیان آثار افلاطون و ار سطو کتابهابی وجود دارد که اصالت 
آ نها مسلماست ومی‌توان آنهارا ملاك ومأخذ تشخیص اصالت سابر آثار فرارداد ؛ درمورد بقراط قضیه تا حدی شبیه فة 
تعیین مؤلف کتابپای ابلیاد واودسه است » وهمانگونه که صحت‌واصالت منظومه‌های هو مر را پذبرفتيم صحت بسیاری‌از 
آتار بفراطی را نیزمی‌توانیم قبول کنیم » ولی تباید این نکته را فراموش کرد که شخصیت بقراط بیش از شخصیت هومر 
برما معلوم است . 

تااین اندازه ازلحاظ منظور های عملی کافی بنظر می‌رسد » ولی ما بابد در کار خود دقیق باشیم . روح و دوش 
بقراطی را بر ملاك یك دسته از نوشته‌های او تعربف کرده‌اند . و اگر بنا باشد که ما بادعای آنکه نوشته‌بی منمکس 
کنندء خواص بقراطی است آن را اصیل بدانیم » استدلال ما صورت دور و تساسل پیدا می کند . باوجود این بابد گفت 
که روابات افلاطون و منون برای تعريف وتعیین مشخصات وخصوصیات اساسی مکتب بقراطی کافی است و از آن راه 
می‌توانیم ترتیب اصالت احتمالی نوشته های بقراطی را معي نکنیم . بیش از این کاری ازدست ما بر نمی‌آید » ولی همین 
اندازه‌هم برای مقصود اساسی ما کفات می کند : 

صرف‌نظر ازاندازۀ احتمال اصبل بودن آثار بقراطی بابد گفت که آنجه ازاین آثار در دسترس مااست از لحاظ 
شکل انشاء وطرژ محفوظ ماندن دردرجات مختلف قرار دارد . بمضی ازآ نها خوب نوشته شده وبعضی دیگر باین انداژه 
خوب نیست » وپاره‌بی بصورت طرح ابتدایی است که درواقع می‌توان گفت هنوز تالف آن کامل نشده . تر کیب وتألیف 
بعطی‌از کتابها (مثلا بکی‌از «اخلاطه ) بی‌اندازه جنبةٌ تصادفی وعرضی دارد . ازطرف دیگر پاره يی از کتابپا بصورت تمام 
بدست ما نرسیده ؛ کتابهای بسیار قدیمی بشکل طومار ( ٠٠/٠:‏ بوده وبیشتر از کتابهایی که ما باشکل آنهاعادت 
دارم دستخوش تلف می‌شده وسروته آن غالباً ازمیان می‌رفته‌است . ابن مسأله خود نشان می‌دهد که چرا بسیاری ازآثار 
کتبی باستانی ( نه‌فقط بقراطی ) با سر ندارد باته . درمورد کتابهای ادبی مردم باین نکته توجه داشتند و مرافب آن 
بودند که چنین حادئه‌بی اتقاق نیفتد ؛ نسبت بکتابها ونوشته‌های طبی که کتابفروش باناشر غالبا نمی‌توانستند بمعنی‌توجه 
کنند؛ بجای قسمنهای‌سقط شده قسمتی ازمتن دیگری را فرارمی‌دادند ؛ بك طومارمه کن بود بدو باچند پاره منقم‌شود؛ 
با اجزاء طومار های مختلف را ښکدنگو بجسباتند و طومار واحدی درست کنند . طرز تاليف و ترکیب بعضی از 
نوشته‌های بقراطی بصورتی است که جز از این راه بطریق دیگری فابل توجیه نیست . بطور خلاصه بابد گفت که بعضی 
ازمتنها بد تدوین شده » ونسبت ببعضی‌دیگربرفر ضآنکه اصل خوب تألیف شده باشد بابد » ابن اصل بدست‌مانرسیده . 
طومار ها در نتيچجۀ حوادث بچند پاره تقسيم می شده و آن تکه های مختلف را بپم می چسبانیده واز آنها طوماری 
ترتیب می‌داده‌اند . 

محتوبات کتابهای بقراطی نیز مانند شکل و ظاهر آنها با بکدمگر تفاوت دارد . بسنی از آن کتابها برای 
پزشکان ودانشجوبان طب نوشته شده ویعضی دیگر برای مردم عادی ؛ بعضی قلم‌انداز بدست استادان‌نوشته شده تا درضمن 
درس دادن همجون بادداشتی باشد » باایشت که شا گرد طبیبان آنها رابعنوان بادداشت برای خود تهیه کرده‌اند ؛ بعضی 
بادداشتهایی‌است که پزشکان‌برداشته و آزمایشهای شخصی خودرا درآن ثبت کرده اند » وبعضی دیگر مقالاتی است که بعنوان 


ت 
رد واعتراضش تایمتظورهای معانی وبیانی نوشته شده . یشتر | نها نماندۀ معتقدات مکتب کوس است ۳1 ولی معدودی در 


۳۷ قرن بنجم 
میان آنها بافت می‌شود که از مکنبهای مجاور مانند مکتب کنبدوس وحتی از جاهای بسیار دورتر و بيگانه تر سخن 
هی گوید . بان ترتیب بآسانی می‌توان پذبرقت که آثار بقراطی که بدست مارسیده کتابهای کتابخانة کوس با جزئی از 
آن بوده که چیزهابی هم ا زخارح ان افزوده شده . معند بامدرسه بااتحادیة صنفی کوس ناچار کتابخانه‌‌ی داشته و در 
آن کتابخانه نه‌فقط نوشته‌های محلی رافراهم‌میآ ورده‌اند , بلکه ازلحاظ مطالعه برای فرونشاندن حس کنجکاوی کتابپابی 
را که نوسن دکان خارجی تألیف و گاهی اهدا می کردند نیز نگاه می‌داشتند . 
ازاین تنوع عجیب شکل ومحتوی کتابها بخو نی معلوم می‌شود که چهاندازه تعیین اصالت این آثار دشوار است» 
ونمی‌توان گفت که آبا فلان کتاب نوشتۀ بقراط است ت بانوشته يکي از ز شاگردان تزديك او » یا اینکه مردی موفطای 
علافه‌مند رشک آیرا نوشته » بااز آ ثار فلسوفی است که توجه اوبمسائل یز کی کمتر ازتوجه وی بکیات بوده‌است 
دیاین حالت اخیر رنسگکك نوشته ستی آینکه مثا .۱ با جنبۀ اس‌کوروسی دارد باحثبة رواقی » ممکن آست از تا 
انیت ګند , مسالةٌ ایشکه آبا اثری نوشتۀ شخص بقراطاست چندان‌اهمت ندارد ؛ وآنچه بیشترمهم است ت اشت که 
بینیم تألیفی ازمکتب فراطی است یا از مکاتب دیگر » نا باین ترتیب بتوانیم زمان اجمالی نوشتن آن را ممین کنیم . 
۳ . خواه نوشتۀ خود بقراط باشد بادیگران » مربوط بزمان ومکتب بقراط است ت ؛ پاره‌بی دیگر باآ نکه‌معلوم 
است که پس ازبقراط نوشته شده » دنبالۀ همان تعلیمات بقراط است . دشواری مسأله ازآنجا بیشترمی‌شود که ممکن‌است 
بعضی از نوشته‌های پس از زمان بقراط متضمن هستۀ بقراطي با*د . بسیاری از کتابهای باستانی را میتوان بساختمانهابی 
NTE‏ آن در دوره‌های مختلف ساخته واصلاح وتعمیر شده است . پرسش اینکه :ا این بنا در 
چه زمانی ساخته شده؟» » تفربباً بی‌معنی بنظر می‌رسد ؛ باد تعیین کرد که طبقات وفشرهای مختلف بنا هر کدام درچه 
دوره یی ساخته شده . حتی درآن صورت‌هم که چنین نظری داشته باشیم » تعبین تاريخ قطعی وصحیح نوشته های بقراطی 
کاری است که بسار دور ازدسترس است ؛ عقب چیز محال نبابد رفت ۰ بلکه بابد تاآن اندازه که ازعهده ما ساخته‌است 
بکوشیم وبآن راضی باشیم . 
علمای فقه‌اللفة امیدوارند که این کونه مسائل را ازطریق موشکافی وانتقاد متنها » بعنی ازراه قبعات در زبان و 
لفت حل کنند » ولی در ا,نجا نیز عدم قطمیتی که درطربقه‌های دییگر هست وجود دارد » چه‌از کجا می‌توان بقین داشت 
که لفتی که بما رسیده همان شکل اصلی خودرا حفظ کرده است ؟ انديشۀ نقل کردن تمام خصوصیات لفوی کاری است 
که فقط در دوره‌های اخیر صورت ی کیرد ؛ تاشران باستانی (مثلا هلئیست‌ها) بیش از آنکه دربند شکل متون باشند 
بمحتوبات آنها اهمیت می‌دادند " » وهرجا تمویض‌لغات وتعبیرات نامأنوی قدیمی‌را لازم می‌دانستند » از ابن‌کارخودداری 
نمی کردند . خوشبختانه غالبا بااز تنبلی بااز زبادی کار برای ابن تفییر دادن متون وقت‌کافی نداشتند » وبرای آنکهوقت 
کمتری مصرف کنند کمابيش متن قدیمی را بشکل خود استنساخ می کردند ودر معرض انتشار قرار می‌دادند . 
بك خصوصیت است که در تمام متون طبی قدیم محفوظ مانده » و آن اینکه همۀ ابن آثار بلهجهٌ ابونی نوشته 
۰ . این مساله شابان توجه | ست که باوجود آنکه کوس (وهمحنن کنیدوس) مورد حمل دوربان قرار گرفت ودرتحت 
تلط وحکومت آنها درآمد ؛ تفوق روحی وفکری مستعمرات ابونی برجای ماند واین استیلا آن قدر زباد بود که لیجة 
ارو دد وسن د کی بشمار می‌رفت . بابد درنظر آورد که هر ودوت نیز که بیش ازبقراط 
جنبۀ | ونی نداشته کتاب خودرا زبان ایوای اوشته مت . این -أله الیته تا حدی بماکوه مك دیک د وای از آن هم 
زیاد تباید اتظار داشته باشیم . اگر رسالهٌ پزدکی بزبان ایوتی نوشته شده باشد › نمی توأنیم این را دلیل آن بدانیم که 
مربوط بزمان بقراط است » چهچون این زبان برای نوع خاصی از نوسند کی اختصاص پیدا کرده بود » طبقةٌ پزشکان که 


۲ پرخلاف متنهای ادیی ءنظوم پا منثور که حرف پحرف ‏ مورد توجه است ومیناً حفظ میشود . 


مجموعۀ بقراطی ۳۷۵ 
باآن سروکار داشته‌اند بااین زبان چیز می نوشته اند . زبان ابونی که دررساله‌های مختلف بقراطی بکار رفته در همه متنها 
بيك شکل نست ‏ واختلافی بازبان متعارفی ابونی و نوشته های هرودوت دارد , چه در واقع این زبان تا حدی برای 
توبن دگان جنبه ساختگی داشته وبازبانی که باآن تكم می کردها ند متفاوت بوده‌است". نوبسند گان ی که در گوش؛‌جنوب 
غربی آسیای صفیر هیز ستند . باندازه‌بی درتحت تأثیر نفوذهای مختلف بودند (دوری » کر »> کاریایی ؛ ابونی ؛اتیکای) 
که اچار لہج آنپا بسپولت اشکال مختلف یبدا می کرد . 


شارحان قدیم 

بحث مادر نوشته‌های بقراطی باتوجه بکارهابی که مفسران وشارحان قدبم کردهاند آسان می‌شود » ولی بدبختانه 
قديم ترين شارح آثار بقراطی هر و قیلوس_ خلکدونی (111-1 ق .م) خود زمان متأخری دارد واز روی کار های وی 
نمی‌توان نوشته های فرن چهارم را با نوشته‌های قرن پیش از آن از بکدیگر تشخیص داد . بعلاوه هروفیلوی شارح و 
مفسر ساده‌بی نبوده بلکه ازعلمای تشریح وبزر کترین تشریح‌دان دوره‌های باستانی بشمار می‌رود . پس از وی دو شا کرد 
وی بکخیوس تنگرابی ژسوه ه٠ of‏ ۲8۵00۲:0۰ و فیلینوس کوسی ٣٥٥ ۰۶ ٠٥)‏ ۱ان۴) "درمیان مضران 
معروفیت دارند . بکخیوی کتاب «111 4625 2/» را منتشر ساخت و بر سه زسالة دیگر بقراط حاشیه نوشت و لفت- 
نامه‌یی برای آ نها تنظیم کرد ؛ فیلینوی ( که او را موسس مکتب تجربتی‌طب می‌دانند ) کتابهای بقراط را تسیر کرده 
و شش رساله در رد بکخیوس نوشته است . خواندن نظربات گونا گون شارحان بقراط در قرن سوم بسيار جالب توجه 
بنظر می‌رسد » ولی آن مان ها فعلا آزمیان رفته است . 

سه شارح و مفسر ممروف بر آثار بقراطی در نيم اول پیش از میلاد پیدا شدند : هرا کلهد س تارنتومی » 
۳ کیاس تارنتومی ۱610061006 و ابو لو ینوس کیتیونی 01041 of‏ دهاه۸00۱[۵] . درقرن‌اول میلادی 
کلسوس [::06۱] (1-1)" درآ ثاربقراطیزبادکار کردو ار و تیا وس )6 :2:۰0 (1-2) رهر و دو توس (01-2 


۵. مانند آنکه شاهران اسپانیا درقرون وسطی زبان گالیسی 
( ٠ل‏ را پکارمی بردند ( جلدسوم مقدمه . ص ۲۳۷ و۳4۸): 
همچنین است استعمال زبان لاتینی در نسخه نویسی طبی قرن 
هفدهم › و استعمال کلمات انگلیسی و نورمانی‌درمسالل حقوقی 
وقانونی همان زمان . 

H. 5. 7.‏ ۷۰ د رکتاب 12820:70/65// خود ( چاپ 
لوب) جلد؟ » ص :زا چنین می‌توبسد : «نمی‌توان امیدواریود 
که بتوانیم پیش‌از آنکه متن موجود در زمان چالینوس بدست 
آید . متن موجود را اصلاح کنيم و بشکل اول باز گردانیم ۰ 
و غیر از این راهی برای دسترص پیداکردن بلهجه وزیانی که 


مولفان کتاب‌خودرا باآن نوشته‌اند موجودنیست . باحتمال قوی" 


همۀ آنان با نوع واحدی از لهجة ایونی چیز نمی‌نوشته‌اند ۰ 
چه این زبان زبان ادیی بود نه زبان مکالمه . وطب وعلوم را 
بسختی با آن می‌توانسته‌اند بنویسند . بهمین جیت کاریبهوده‌یی 
است که دراین بیندیشیم که مولف فلان کلمه را بکدام يك 
از این سه‌شکل نوشته بود : 0:5/ پا 0۶5/ با 0151/ . 

۲. تانگارا دربئوتیا محلی است که بو اسط کارهای دستی 
و خروسهای جنگی وازهمه بالاتر عروسکبای سفال ی که درضمن 
کاوشهاۍ ٣۳‏ و پس از آن در قبور این ناحیه بدصت آمده 
اهمیت وشهرت پدا کرده . 

۸. بکخیوس و فیلینوس درمقدهة من نیامده‌اند » چه اولا 
اثری از ایشان برجای نمانده . ودیگر آنکه شخصیت خودشان 


نیزمورد تردید است . برای اکخیوس رجوع کنید بصفعۀء ۲۷۹ 
از جلد چپارم (AAJ) M.Welluann.Pauly-Wigsuwa‏ . و 
درمورد فیلینوس بصفخۀ ۲۱۹۳-۹۸ جلد ۳۸ (سال۱۹۳۸) همین 
مجموعه رجوع ک نید . جونز فبرست جامعی از نوشته های 
بقراطی راکه بکخیوس و کلسوس و اروتیانوس از آنها آگاهی 
داشتهاند در کتاب «هیپ و کراتس»خود (مجموعة لوب) جلداول 
ص ۷۱( 6-] ]| ۷()()( آورده است . 

". کسوس شارح نیست ول ی مقال1 لاتینی وی بنام 
De ۲۶ 06‏ پر از ياد گارهای بقراطی است . رجوع کنید 
بیقايسة میان قطماتی از کتاب گلسوس و قراط درچاپ اسپسر 
ء٠٠‏ هم5 (مجموع لوب) جلد۴ (۱۹۳۸) ص 1۲٤-1۲۷‏ . 
اثر کلسوس در١١٤٧‏ بعنی پیش از چاپ آثار بقراط و جالینوس 
بچاپ رسیده است . 

0 ارو تیا نوس مجموعه‌یی از لفات بقر اطی را جمم‌آوری 
کرد ه که بسيار گرانبها است . لدت نامه‌های دیگر عبارت است 
از نچه هرودوآوس فراهم کرده یا آنچه از تفسیرهای جالینوسی 
میتو ان استخر اج کر د 
رجو ع کنید یکتاب Erotiani Galeni et 16704011 glossaria‏ 

in Hippocralem ex recensione Henrici Stephani 
تألیف ٥ه .6.۴.[ ( لاییزیکد ۰ ۱۷۸۰) : چاپ تاز لفت ناما‎ 
(1414 ۰ (اوېپالا‎ Ernst Nachmansos اروتیانوس بوسیلة‎ 


۳۷۹ قرن بنجم 
رومی‌لغت‌نامه‌بی ازابن آنار ترب دادند . چا لینوس (11-2) باندازه‌بی بربقراط تفیر و شرح نوشته که نام این دو 
بیکدیگر پیوستگی پیدا کرده و بعضی از دانشمندان ( که با تاریخ پزشکی آشنایی ندارند ) از آن دونفر بنام مر کب 
بقراط_-حالنوی‌چنان یاده‌ی کا ند که گویی‌دوبرادر توام .وده ووریكزمان» یز ستدوهتعاق سك کلب بودهاتد » وبا درنظر 
کرفتن شش فرن فاصلةٌ موجود هیان این دویزشك بابد گفت که این طرز تفکر ماب تاف است . فاصلةٌ ميان جالینوی 
ویدر پزشکی تقریبا باندازۀ فاصلة موجود مبان ما و پدر شعر انگلیسی چاسر [Chausser]‏ است . 

یکی از نوشته‌های جالینوی کتابی است بعنوان : «دربارة اصالت نوشته های بقراطه 5٥٥/۵۶‏ نهذ« ۲۶ 
٧٩1‏ که فعلا دردست نیست . ولی از روی فبرست ُحنین بن اسحاق (2-×1) '' معلوم می شو د که وی 
نسخه‌بی ازآن را دائته وترجمۀ سربانی وملخص آن را برای عيصی بن بحیی تهیه کر ده است . ابن متن سربانی را 
پسر حنین بمنی اسحاق "ین حنین 11-2 برای علی بن یحیی" بعربی ترجمه کرده‌است ؛ وعنوان ترجمة عربی 
چنین است : «کتاب فى کب بقراط الصحيحة وغیر الصحيحة» ؛ یافتن وشر دادن این کناب عمل بسپار شایسته‌بی است . 

بکخیوس ۲۳ کناب وارو تیا نوس ٩٤‏ کتاب ازآنار بقراطی را می‌شناخته‌اند » و در کتاب ليتر م نام 
هفتاد عنوان برده شده . اکر براستی اروتیانوی ٩٤‏ اثر ازآثار بقراطی رامی شناخته » بابد گفت که در زمان وی نوعی 
ازفانون بقراطی وجود داشته اعت . باوجود ابن بابد گفت که دراستعمال کلم «قانون» ٥۵٥٥٤‏ کمی مبالغه کر ده أيم؛ 
چه پیش ازآنکه مرجم رسمی قانون کزاری وجود داشته باشد » قانونی نمی تواند بيدا شود . محتمل است که مجموعه 
بقراطی در زمانهای قدیم عنوان بك رشته کتاب را داشته که درهر کتابخانه بابد باشد وآنهارا برحسب‌موضوع بگروه‌های 
مختلف تقسیم می کرده‌اند . بعضی ازاین مجموعه‌ها را داشمندان بوزنعلی [8۷2601156] قرن هفتم وحتی خیلی‌پیش‌تر 
ازآن می‌شناخته‌اند" » وتمام بافسمتی ازا نها بسریانی ,اعربی ترجمه شده‌است . 

نسخه‌های خطی بونانی ممکن است بهترین اطلاعات را دراختیار ما بگذارد » ولی آنهاکه موجود است متعلق 
بزمان متأخری است وهی ج کدام تاریخ پیش ازقرن دهم را ندارد . قدیمترین نسخه‌های خطی‌مشتمل برفهرست آناربقراط 
است ۰ و کهنه‌ترن آ نها که نسخۀ و یندو بنسیس ] ]Vindobensis med.1V‏ نوشته شد درفر ن دهماست فقط از ۱ کتاب 
نام میېرد ؛ درنسخة مار سیا نوس [ 269 [Marcianus Venetus‏ نوشته شدۀ درفرن بازدهم فهرست پنجاه و هشت 
عنوان‌ودرنسخه وانیکان 276 06۳۵6608 ۷4114۸18 که تاریخ فرن‌دوازدهم دارد فهرست ٩۲‏ کتاب موجوداست "'. 


۲ آیا براستی Peri ton gnesion ۲۱۱۵۵۵۲۵۱5 la‏ 
0 از بین رفته است ؟ اين کتاب در چاپ ونا 
وجود ندارد . در‌فهرست حنین شمارۀ این کناب ۱۰4 است . 
بچاپ ممووناوو8۳ (۱۹۲۵) يا Meyerhof‏ ۰ ايريس . شمار۸۶: 
صفحد؛۱۹ › سال ۱٩۲۱‏ مراجصه کنید . 

.٢‏ بوالحسن علی ان یحی (متوفی‌در۸۸۸) پر بحی‌المنجم 
بوده است . دی دین اسلام را پذیرفتوبخدمت خلیفه المأمون 
درآمد . پسرش علی دییر متو کل خلیفه بود و بجمع کرد ن کتاب 
عشق قراوان داشت رعلم دوست بود . بسياری از ترجمه‌های 
عریی جالینوس بتشویق و ترییت اوصورتگرفته است . رجوع 
کنید بشمارء ۸ . ص۷۱ > سال۱۹۲۱ ازمچاۀ ابزیس . محتمل 
است که عیسی‌ان‌یجیی برادر على بوده باشد . 


۲ مقدعة نگارنده . جلد ۱ ص ۸۸۰ . درآن قسمت باید 
بدوطریق اصلاح بصمل‌آید: نو حنای نوی [Jobn the Granınaria,]‏ 
(۷]1-1) باید همان [ ۴٣/۱۵۰‏ سامز ] (1-]۷] بوده‌باشده 
و تاریخ دوم [1-]۷) تاريخ صحیح است . نوشته های طبی 
منتسب به بوحنا ساختگی است . تاریخ مجموعۀ بقر اطی بوز نطی 
را نمی‌توان تعیین کرد › زیرا نسغۀ قدیمی ازآن بدست نیست: 
ممکن است که قدیم ترین نسخه‌های بوزنطی از رری نسخه های 
اسکندر انی رو نویس شده‌باشد ۰ 

۴ فپرستپایی که Hriherg lg‏ در cHippucralis indices‏ 
67 در 8۲6۵20۴۱۸ Corpus medicorum‏ جلد ۱۹۲۷(۱) 
قسمت اول ص ۱-۳ منتشر شده [ایزیس › شمارة۱۱ ص۱۵۸ ۰ 
سال۱۹۲۸] . 


مجموعه بقراطی 


۸۲1۸۲۸ TA ۶ 
[11101۳۲۶۰ 


OMNIA OPERA 
HIPPOCRATIS. 





شکل ¥ صفیحه وشت جلد چاپ تخ تین کتاب 
nu ۵‏ مشتمل بر ٩۵‏ هان بونانی 
بقراطی که ترجمهۀ لانینۍ آن که بوسلهٌ Franciscus‏ 
4٨‏ شده توسط بش کت 6 بال ۱۵۲۱ در 
ونیز چاپ شده . در آغاز ابن چاپ نامه‌بی است که پاپ 
کلمنت هفتم [۷۱1 18۳60۱)] بپسران و وراث موس 
شر کٹ الدین ٤٤٣١١ - ۱۵۱۵ ( Aldo Manuzio yin‏ ) 
نوشته‌است | از نسخة کالج هارو ارد ] 


نسخه‌های چاپی . نخستین نسخهُ چاپی آثار بقراط 
چاپ ترحجمه لاتینی‌حداجدای رساله‌ها ات که هرون نها 
چاپ 4۲۷ (۱8۷۹-۱۵۰۰) " است . رای چاپهای 
دبگر قدیمی بد ۱695 بابادداشتهای نگارنده که پس از 
ابن می‌آید مراجعه کنید. چون بقراط ازلحاظ رواج‌سومین 
مؤلف بوده آثار او درمبان کتابهابی فرار داشته که زباد 
بچاپ‌می‌رسیده ورواج‌می‌شده ؛ دونفر دیگر البرت کبیر و 


ارسطو بوده‌اند ". 


و ۰ 110 . این اشاره است بشمارة ۱۱7۲ موجود 
در عقالهۀُ کلبر تعحتعانوان مل rt‏ زامن Incunabula‏ 
در شمارۀ ٤‏ . ص ۱-۴۵۹ (سال۱۹۴۸) از مموعة اوزیربی 
که در آن فہرست کاملی از تمام آثار طی چاپ شدۀ در قرن 
پانز دهم موجود است . ما پس‌از این نیز این گونه اشاره را 
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B ۸ 5 ۲ LE AE 
شکل۷۱ . صفحة مشت جلد دومن چاپ بونانی‎ 
که در چایخانة‎ un us Cornarius بقر اط :وسل‎ 
. بال ۱۵۳۸چاپ شده‎ 8386٥1 دربازل‎ [0328۴ Froben 
آدبا و محققان ازل پیوسته با همکاران ونیزی‌خوش‌رفایت‎ 
می‌کرده اند | از روی نسخۀ کتابخانة کال هاروارد‎ 
۰ 1 عکس‌برداری شد‎ 


نختین چاپ کلی آ ار بقر اط چاپ لاتینی آن‌است 
که بوسِلة ۵1۷5 7۳٥1‏ (۷۳۳ ص, ر م. ۱۵۲۵)صورت 
گرفته . وچاپ بونانی ۸/0116 (۲۳۳ص . ونز ۰ ۱۵۲۹). 
ودوهی درواقع نخستین چاپ بشمارمی‌رود (شکل *۷) .پس 
از آن زمان يك رشته نشربات دامنه داری دراین موضوع 
پیداشد . مهمترین چاپ قدیمی چاپ دوم بونانی بدست 
۵ 808( است (بازل ۰ (شکل۷۱) و 
چاپ بونانی لاتینی ۳۵6۶ ۸66 ( فرانکفورت ۱۵۹۵ که 


بدون توضیح خواهیم آورد . 

۳ شمارة کتابهای‌چاپ شد4 منتدب به آلب رت کبیر [111-2×) 
١ات‏ وازارسطو ۹۸ وازقراط ۵۲ .که البته شاه لکتابهای 
اصل وجملی هردوهت . رجوع کنید بشماره .ص۱۸۴ ۱۸۱ 
سال ۱۹۴۸) از اوزیریس . 


۳۷۸ 


چند بار تجدید چاپ شده) که همراه با فرهنگی بنام 
Oeconomiu ۱۱۱۵۵6۵۲۵ alphabeti serie 6‏ 
(فرانکفورت » ۱۵۸۸) (شکل ۷۲) مورد استفاده واقع می 
شده ؛ ودیگر چاپ‌بونانی لاتینی ۷۰۷ 30109106 Jon.‏ 
87 ۵67 (۲حلد . لیدن . ۲۱۱۹۵ . ازچایپای بعدی 


0۴۲۵۸ 


HIPPOCRATIS, 


ALPHABETI SE 
RIE DISTINCTA 


IN ۵۲۸4 ۱67/0۷۲ ۸ APVD ۰ 
pocrarem omnrum, pr اجه‎ rwe ,یمه‎ Uf ex pluca1 ئا څه‎ 
vel! ex amp fimo penn جنک‎ omit ur ۱۸۵ دا ڼه‎ x. 
con HIPPOCRATE Vm meri 


duc pofit. 


ANVTIO FOFSIO MEDIOMATAICO 
:۵ه‎ ٥ هوم‎ 





اص 0 ۰ ۱ ۸ عمع 
Apud 58 0/٧۱.‏ 
مر درو 7 دا Claudıum‏ 
۲ لاحم 5 Anno‏ 


Gen Trrulegre )د)5‎ ۸٩٥٩ اک‎ 


شکل۷۲ . صفحة بشت‌جلد نخستين دایرةالمعارف 
وفرهنسکه بقراطی تاليف ۶ Anuce Foes of‏ ۱۵۲۸ 
٥‏ ) که هنوز هم برای تحقيق در طب بونان اقزار 
ارزنده‌بیاست (۷۰۰ ص, دوستون باحروف‌زیز .فرانکفورت 
۸۸ . | ازروی‌نسشة کتابخانة کالج هار وارد عکس برداری 


شد ]. 


J.A.Van der Linden. jl تحت عتو‎ G.Sartun رجوع‌شودبه‎ 0 


در ۳65/561۲۱ Singer‏ (اکسفورد ۰ ۲ . قدیم ترین‌چاپها 
که شامل چلپ وان درلیندن وحتی آنهاکه پس‌از وی است نیز 


فرنښنجم 
کافی است که بچاپ,ونانی قرانوی لوقره (۱۰جلد .پارس 
١‏ ۱۸۳۹ (شکا ۷۳) وجاپ بونانی ۱٢۵٧656۱1۲‏ 
Ermarins‏ جوز وطع 2( ۳ حلد.اء ز خت ۰ ۱۸۹6 ۱۸۵۹۰) 
وچاپ Kühleweiıı yii:‏ 11080 (۲حلد.۱۸۰-۱۹۰۲) 
اشاره شود . 


OEUVRES 


COUTLÊTES 


D’HIPPOCRATE, 


TRADUCTION NOUVELLE 


AVEC 1۲ TFNTE 6۳۸6 EV REGARD, 
و‎ BLR LES SANUMBITS 88 ٥٢٥٥٥ ٧ AMT, 
ACCOMPACNEE DUNE IATRODUCTION , 
ووو مه‎ 


وجوماډوه do‏ ماډغومي June talle‏ مر ریک 


E LITTRE‏ هه« 
مره متشه ۲۵ :۲ 
ومون وو سا 
Gu‏ 


TUME PREMIER 


A PARIS, 


CHEZ 1.2 BAILLIERE, 
LIDRAIRE UE 1. ALADEWIE ۸۱۱۸۱۲ DE MEDECINE, 
RUF. BE I. UL OF هن‎ 17, 


A LONURES, UUEZ .اا‎ B\IL.LIERt, 219 REGENT-STRAEET. 
4839. 
شکل۷۳ . صفحة اول نخستن . جلد چاپ‌بونانی‎ 
وفرآنسوی آناربقر اط تالف ليتر م [1:۱۳] (۱۰جلد»‎ 
پارس ۰ ۱۸۱ ۱۸۳۹ ) .| از روی نسخهُ کتابخانة‎ 


کالج هاروارد عکس بر داری‌شد 1 ٩‏ 


می شود . برای علمای لفت وه ورخان تيه نشده . بلکه منظور 
ازآن چابها استفاده پرشکان و دانشجویان طب بوده است . 


مجموعه بقراطی ۳۷۹ 
«مجموعاطی‌پو نان » ۵60۲۱۵۵۱ ۱۳۰/۱۵۲ 07/٧05‏ ار آن مؤلف قدرشناسی تعمل آ مده انت 

که کت عبر سی‌فرهتکتان, ۱ لمان ی شید فقط امن دوچاپ ترجمۀ انگلیسی مهمتراز باقی‌چاپهاعبارت 

جزئی از | اربقراط است . وا نچه منتشر شده دوازده‌اثراست است از : چاپ‌دوجلدی ۳.۸۵۰8 الندن ۰ )۱۸۵٩‏ وچاپ 

که بوسلۀ Hermann Diels‏ و ].L.Heiberg‏ جلد اول جدېد W.H.S.Jones‏ و Whitington‏ )£ جلد . محموعةهً 


۰ 5 ۳ . او ۸ ام 5 2 
قمت اول ٥٥١(‏ صفحه . لابپزبك . )٩٩۲١‏ " انتعاريافته. لوپ . ۱۹۲۳-۱۹۳۱) که پیشی‌ازاین با نها اشاره کردیم . 
درا بن چاپ صفحه بندۍ لیتره هر اعات شده وباین ترقب از 


بطور خلاصه بابد گفت که قانونی بقراطی وجود نداشته » بلکه مجموعه هابی بوده است که طرز تر کیب آنها 
برحسب نسخه‌های خطی وهه‌جنین برحسب اشران مختلف تفاوت‌پیدا می کرده است . اصالت هررساله ومقاله باد صورت 
جدا کاته مورد بحث قرا رکیرد ؛ جعلی بودن بعضی از نوشته‌ها قطعی است » وباین ترنب بابد گفت که اندازء اصالت آ ثار 
بقراطی ازصفر تا کمی کمتر ازصددرصد تغبیر پيدا می کند . 

در آنجا که صحبت از هر ودوت و تو کودیدس بودکه هر کدام یش ازبك کتاب نداشتند » همهٌمطالب 
که گفته می شد بهمان بك کتاب تعلق می گرفت » در صورنی که برای بقراط قضیه شکل دبگری دارد . مقدار زبادی 
کتاب درست با نادرست بوی ومکتب وی نست داده شده » و این کتابها بانداژه‌بی با مکدبگر اختلاف دارد که ناچار 
بايد دربارۀ هربك از آ نها جدا کانه رسید کی شود , و چون بحث درهمۀ آن کنابها وقت فراوان لازم دارد , مافقط سی 
کتاب ازآن میانه می‌پردازيم . خواننده‌بی که درابن تجزبه وتحلیل مختصر بامن همراهی کند بهتر از آنکه ازراه بحث 
کلی درمجموعۀ بقراپلی مطلب دستگیرش شود » بحقایق خواهد رسید . 

در ابنجا تباید بترتیب نوشته شدن این کتابها اهمیت زباد داده شود » چه نعیین این توالی تاریخی در 
مورد آثار بقراطی غیرهمکن است ی آذاین آثار محتمل است که مربوط بزمان پیش از بقراط بوده باشد , مانند 
کتاب De hebdoniadibus‏ ا صفحةُ ۹ و کتاب Praedicta‏ « » کتاب Prcnolions»‏ ۲7۷ وماد کتاب 
س وگند نامه [/م0] .سی جلد کتابی را که درابنجا مورد بحث قرارمی گیرد باجمال میتوان چنن تسم کرد: کتابهای 
۱ تا ٩‏ نوشته‌های مهم طبی ؛ ۷- ۱۱ کتابهای جراحی ؛ ۲۰-۱۲ فلسفةٌ طب ومقالات؛ ۲۶-۲۱ کلمات قسار؛ ۲۵- ۲۹ 
نوشته‌های اخلاقی ؛ +“ نامه‌ها . 


زشتاونخریی ۱ 


۱ مار یهای مقدس؛ 5۵6۲0 ۱۱۵۲۵۵0 6(/: 1051 hieres‏ ۲۶۲۱ این کتاب البته‌رایج تررین‌نوشته‌های نهر راطی لیست» 
بلکه | زلحاظ تار بخ طب برجسته‌ترين اثر بشمارمی‌رود. احتمال فراو ان‌دارد که اب ن کتاب اصیل و متماق بز مان بقراط بوده 
باشد. بماری مقدس همان صرع‌است > ولی دران کتاب از بیماربهای ده‌اغی نیز بعدث شده . متا این بیماری دماغ است 
وعلت حمله را توثف هوا در عروق دموی بعلت تزول بلغم ازدماغ می‌دانستند ؛ این گونه توضیح بیماری از راه هوا شاید از 


mi, 11,154 (1928) ۶‏ . تفسیری توسط جالینوس صورت گرفته وبمارسیده باشد.می‌توان 
۱ آثار قراط را بشتر پنامهای لاتینی آن که رواج آنر ادر چاپ يو نانی لائینی را بنام 011168 Galeni opera‏ 
ین المللی پيشتر دارد می شناسند ۰ برای هر کتاب اشاراتی پافت (۲۰ جلد › لايپزیکد ۰ ۱۸۲۱-۴ ) : جلد ۲۰ شامل 
جاهای له و وب و » ضرم رن بونانی » فهرست کلی است . 
])€MG[ corpus medicorum 1‏ نز شدە است 
(تا آنجاکه ممکن بوده ). هنگام تحقیق وئتبع دره رکتابباید 
جا 1 اگر ص ۱۲۹-۱۸۴ ۰ 
توجه خاصی بشرح و تفسیر جالینوسی آن بشود . چنین 


۰ لیتره , جلد ٩‏ ۰ ص ۲۵۰-۳۹۷ : لوب ؛ جلف ؟ ۰ 


فرن پنجم 

دومعاصر بقراط» دی و گنس | :0:8۰ ] رادو لو نیا | Apollonia‏ ] بوده باشد. دماغ ( و ته قلب باحجاب حاجز) را 
جایگاه خودآ گاهی‌می‌دانستند. وشابد این نظر ادا بوسلۀ اگما بون[ ۵۱۶۵٥٥‏ | اظهار شده‌باشد( ۷1 - ق . م ). 
افالاطون ابن نظررا پذیرفته بود ولی ار سطو آنرا ردکرد [واین یکی از بدترين اشتباهات ارسطو است ] و بهمین 


۸۰ 


جهت مدت درازی وقٌت لازم‌بود تادوباره حقیقت مطاب اکتعاف شود. 


مهمتر بن نکته‌دراین کتابآنست که نام«بیماری معدی> را که‌معمولا بمرض‌صر ع هی دادم اند :رد ین ورن بقراط "" 
مدعی‌است که دو ده اءراض وجود تدارد که مکی طنبه‌ی باشدودیگری»قدس: بایکی انسانی باشد ودیگری الهی؛ هه 
بیمار:هاطمیعی هند واز لحاظی‌همدالهی واسمانی شمار عی‌رو ند. اینك عن کلمات بقراط را در این باره تقل می کیم 3 


من فصد آن دارم که از بیماربهای موسوم به «مقدس» 
بحث کنم. بنظرمن هیچ بیماری نیت که بیش ازبیماریهای 
دیگر خدایی یامقدی باشد , پلکه همه ناخوشیها ازطبیمت 
است واینکه بعضی‌راجنبةٌ خدایی والهی میدهند از آن‌است 
که تجر به کافی ندارند. وبا مشاهدۀ خواص غير عادی این 
امراض چنین تصوری پیش‌میآید. باوجود این که بریش‌الهی 
این بماربپا اعتقاد دارندعملی که می‌کنند خودناقض این 
اعتقاداست. چه‌برای درمانآنها طريقۀ سهلی‌را بکار می‌بر ند 
که‌عبارت از تطهیر [۳:۱۳1]16:۱:00] وخواندن اوراد است. 
اکر بنابرآن است که چون ظاهراین بیماری‌شگفت‌انگیز 
است آن‌راننام‌الهی خوانده‌اند. من ثابت می کلم که بیماری - 
های دیگرنیز کمتراز این شگفت‌انگیز وغرابت آهیز یست 
درصورتی که هیچ کس آنهارا مقدس والهی تصور نمی کند. 
مثلا تب‌روزانه بانب سهيك وچهاريك بنظرمن نباید کمتراز 
این مرض مقدی وفرستاده ازجانب‌خدا تلقی‌شود. ولی هیچ 
کس از آنها تمجب نمی کند. بسیاری ازمردم‌را می‌بيزيم که 
حالت جنونی دارند وهیج‌علت ظاهری برای این مرض در 


آنان دیده نمی شود؛ وکارهای عجیب وغریبی می کنند؛بعضی 
در خواب ناله وفرباد می‌کنند؛ بعضی دیگر دچار خفگی و 
کا بوس می‌شوند. و بعضی‌ا زخواب‌می‌پر ند وازدربیرون می‌رو ند. 
واین حالت‌جنونی راتا آنگاه که درخواب هند دارنده ولی 
چون بیدار می‌شوند. باضعف ورنگ پرید کی که دارند عقل 
وصحت خودرا باز می‌بابند. واین کارنه بك بار بلکه چندین 
بار اتفاق می‌افتد. حالات دیگری‌را نیزمی‌توان شر ح‌دادولی 
وفت اجازه آن نمی‌دهد که برای هرحالت حدا کانه سخن 
کفته شود . 

بنظر من کسی که تخستین‌بار نام‌مقدیرا باین‌مرش‌داده 
شبیه جادو کران ومطهران و شارلاتانها و مدعیان پزشکی 
زمان ما بوده که لاف ازنقوای فراوان و علم کامل می‌زده 
است .چون دربارۀ این‌مرض هتحير و نادان بوده و از عهدۀ 
علاج بر نمی آمده‌انده خردرا دریناه اوهام و خرافات پنهان 
نگاه‌می‌داشته واین‌بیماریرا از آن‌جهت مقدی می‌نامیده ند 
کهجپلونادانی ابشان آشکار نشوز'" 


از تشریح عروق دموی بسیار کم می‌دانسته‌اند؛ مشاهدات بالینی فراوان است, ولی تعریفی که از بیماری صرع 
شده غیر کافی بنظر می‌رسد. باوجود این بابد چشم پوشی داغت» چه هم اکنون با وجود روشهای الکتریکی تشخیس و 
مشاهده که در دست است هنوز نمی توأنیم «یماز‌های مقدس» رآمورد توضیح وتفسیر قرار دهیم؛ وهنچنين غنوزفاسښنکئ 
آنرا نداریم که چنین بیماران‌را درمان کنیم و نکومك آنان بشتاييم. 


5 شدرت تخستین تاثر خودرا فراموش می کنیم. 


وروح محر آنقاله شکل عم‌قی درهن تا رکړد. این در آبتدای کارمن بعنوان کسی که درتاریخ علم‌کار می کندبود. 
من و همدرسانم این کتاب را در دانشگاه گنت Ghent‏ ( يك ) از روی مجموعة Crieschisches l.esebuch‏ تألیف 


0 برای آسانی کار من همه جا کلمة قراط را در اين 
بادد اشتبا بهای مولف هر کس بوده است استعمال می کنم 1 
چه تمی‌توان درمورد هرمطلب خصوصی بحدرا ازسرگرفت ۰ 

۲ افکار مشایهی درفصل ۲۱ همين کتاب و درفصل ۲۲ 
از کتاب «هواها وآبها وامکنه» در آنجا که از امراض منطقة 
سکه‌ها و از زن صفتی بعضی از مردان سخن می گويد وجود 


دارد. « ولی حقیقت انت که همان گونه که پیشتر گفتم ۰ 
آن پیماریرانه بیش ازهایر بیمارییا خدایی هستند ونه کمترازآ نها. 
وهمة آنهاطیمی هستند» . ازاینجا چنون فکرميکنيم که نویسندا 
« يمار بهای متنس» و «هو اوآ بړارامکنه » بایستی بلا شخص بوده 
باشد . 


مجموعۀ بقراطی 


۸٢ 


و یلاموو یتز | Wilaıno witz‏ ] که قسمتی از این کتاب درآن بود خواندم و این کار در زیر نظارحکیمانۀ استادها 


ژوزف یدز 8:062 ام ده( مورت می گرفت"' : 


٢‏ . قدمة الحصرفاً نامع Prognostica sire‏ :د Prognosticon‏ "" این کتاب نا برروابات مسب ببقر اط 
است وهیج کس باصالت آن اعتراض ندارد. سیر عرضی تماریهای حاد چنان تذریح شده که پزدك بتوأند ندش آ نکه 
بماری آغاز شد مراحل مختلف آنرا یشگویی کند 01 کناب تافرن هفدهم مورد استعمال و استفاده بود وبپمین 


جهت نخهها وچایهای متعددی بزبانپای مختلف دارد. 


چاپ لاتینی کتاب بسیارزود صورت گرفت و در ضمن 
شش چاپ :ا4 (از ٧٤١١‏ تا ۱۵۰۰) وهمچنن بوسلةٌ 
Estienne‏ 1 (پارىس ؛ ۱۵۱۹ انتثار بافت . من در 


درفصل اول کناب چنین می گوید: 


بنظر من برای پزشك کار برجسته آست که بتواند 
پیشگوبی کند. چه اکر وی کذشته وحال و آينده بیمار را 
بدون مدد گرفتن از اوا کتشاف کند واظهار بدارد ورخنه - 
هایی را که در گزارش بیمار از مرض خوش پیدا می شود 


این شك‌دارم کهآ با چاپ لاتینی المانی کتاب Prognostica‏ 
۷٥٨0/15 cum 0/17 5‏ ( هم . ۲۱۶۹٩‏ ؛ 
Klebs,521‏ ( همين هتن باشد. 


احضار طبیب ازدنیا می‌روند. وبعضی ديگريك‌روز با کمتریی 
از آمدن پزشگه زنده می‌مانند و آن اندازه طول نمی کشد 
که فن‌طبابت بتواند بکومك و دستگیری مريض برخیزد . 
باین‌جپت است که بابد پزشك از طبیعت‌بیماری آ گاه باشد 


پر کند. بهترباورمی کنند که‌اومرض‌را شناخته وبهمین جپت وبداند نیروی مرض چه‌اندازه ازنیروی جسمانی‌بیمار بیشتر 


باو اعتماد پیدا هی شود و مردم خود را برای معالجه بوی 
بعلاوه ا گر طبيب از علایم حاضر بتواند درك 
کند که پس از اين چه خواهد شد » بهتر هی تواند 
معالجه راښتیجه برساند. البته اگر امکان آن بود که همه 
بیماران معالجه شوند. بیشگوبی ضرورتی نداشت ولی چیزی 
که هت آدمی باید بمیرد » و بعضی از بیماران پیش از 


می‌سهار ند . 


است وباین ترتیب بتواند حوادث را پیش‌بینی کند . بدین- 
گونه است که مورد ا<ترام می‌شوید و شما را پزشك قابلی 
می‌شمارند. چون‌چنین‌باشد» شمادرهر مورد با نیروی بیشتری 
می‌توانید بیاری کسانی که امیدخوب شدن دارند بر خیز بد. 
وااگر آنان که مردنی هستند وشمابآن آ گاهی‌دارید ازپیش 
این مرك رابگویید مورد سرزنش نخواهیدشد. 


چنان ,نار ءی‌رسد که آخرین‌جمله در رد نظر پزدکان کذ.دوسی نوشته شد ه: 


از اينکه در گزارش‌من نام بيماربها نيامده تبایدمتأسف 
باشید» چه در همه حالات از روی علامات مشابهی هی‌توانید 


میماربهایی را که در زمان معین که من نشان داده‌ام حالت 


: ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ در ۵و 
۴. غذا و پر هیز در یمار یهای‌حاد؛ 010/4 ٥‏ ریا ۱۹/۱٠۲۲ dıailes oxcon nosemalon :)06 ratione ۳٥٧١١١ in aculis‏ 


در اصالت این رساله ه رک کسی‌شك نکرده است. این کتاب درواقم مته م کتاب سابق شمار مه یرود. بماریهای حادی که 
ازآن خث می شود ومشخص آنا مب شد ید است. عبارتست از پماربهای سنه و تب مالاربا یی راجمه. درمان بيار ساده 
است وبیشتر بیرهیز وغذا اهمیت می‌دهد (همانگونه که عنوان کتاب نماینده آن است). بقراط جوشانده با ماج جو و 


۰ [(36,275-278)79461 1515] . 
۴ اتره » جلد؟ . ص ۱۱۰-۱۹۱: لوب » جلد ۲ . ص 


۴ رجوع کنید یکتاب ۵/6۸:م.1 Grieehisches‏ تااف 
ویلاموویتز مولندورف (۱۸۸۸-۱۹۳۱) ص ۲۹۹-۲۷۷ جلد اول 


وص۲ ۱۱۸-۱۷ جلد دوم (۲ جلد ۰ برلن۱۹۰۲-۱۹۰۹) . درمورد 


۱-1 . 
ژوزف‌یدز (۱۸۱۷-۱۹1۵) رجوعکنید بشماره ۹ ( سال۱۹۳۹ ) 
رر : بد 4 ٥‏ لیتره » جلد ص ۲٢٢-٣۷٣‏ : لوب , جلد ٢‏ . ص 
از مجلۀ اوزیریس - برای بحت بیشتر رجوع کنید بکتاب لیر 3 
۵8۹-۵ . 


Thi falling 5‏ تألیف وون 05 (۵۹ص. بالتیمور» 


AT 


قرن پنجم 


وبخورگرم وحمام ومالش واقام ءختلف دراب وشرمت عسل ونظایر آ نهارا توصبه می کند؛ ازچند قم دارو یز ذکری 


ده ا 

من‌باید چیزهایی‌را سفارش کنم که پزشك دربیماری - 
های حا د که بیشتر بیماران را می کشد بتواند تفوق و مزیت 
خودرا نشان‌دهد. اکنون بابددانست که بیماربهای حاد آنها 
است که پیشینیان‌بً نها نامهای ذات‌الربوزات‌الجنب‌والتهاب 
دماغ وتبپای شدبد ومانند اینها داده‌اند و در تمام آنها تب 
پیوسته است. چه هروقت که مرض وبایی شابع نباشد و تنها 
امراض پرا کنده درمیان باشد» عدۀ کسانی که از بیماریهای 
حادمی‌میر ند چندبرابر مجموع کسانی است که از بیماربهای 
دیگر جان میسپارند"". 


( از پیش از ۱٤۷٤‏ تا ۱۵۰۰ ) موجود است . نخستین چاپ 
جداگانۀ متن بونانی آنست که بوسبلهٌ 11۵1167 بسال۱۵۳۰ 
درپاریس صورت گرفت. چاپهای دیگری یزهست که بیشتر 
| ہا لاتینی‌است. 

این کتاب بنامهای دیگر نیزمعروف بوده است. مانند 
«در جوشانده‌ها» [۶۵0زام ع(/] , از آن جهت که بجوشانده 
اهمیت فراوان‌داده‌شده. ونام‌دیگر:«در ردگفته‌های کنیدوسیان» 
از آن جهت که در سه فصل اول آن از پزشکان کنیدوسی 
انتقاد شده . 


متن لاتینی اب ن کتاب در ضمن شش چاپ ۸۸:۶0 


.٤‏ پیش‌ینی‌عواقب پعاری ۱۱:۱۱ هاءز0ع۳۳۵ : ۷۰ ۱١/٩۶/۱٣‏ ۰ با وجود اینکه قادان فدیمی همچون 
ار و تیانوس و جالینوس این کتابرا اصیل‌نمی‌دانته‌اند » مانام آنرا ازآن‌جهت دراینجا آوردیم که همۀ طواهر 
متعلق بودن بدورۀ بقراطی درآن دیده می‌شود. ازآن جهت تاماین کتاب‌را بس‌از نام کتاب «غذا وبرهیزدر یماریهای حاد» 
آوردیم که باآن قابل مقایسه است وممکن بوده است آنرا بنام «غذاو پرهیزدر بیماریهای مزمن» بنامند. 

این کتاب با کتاب 1 ۰,٥:‏ که »جموعه‌یی از۱۷۰ کلمات قصاراست تفاوت اسای دارد . کتاب شامل چهل 
وسه فصل است که بعضی از آنها بسیار مفصل وطولانۍ است» ودر آن مقدار فراوانی مداهدات پزشکی دیده می شود . در 
فصل سوم چنن آمده است: «ا گر بادست شکم ور کهارا بیازماشد کتر از آنکه بحنین کاری اقدام نکنند دچار اشتیاه 
وفریب می‌شوند», واين درواقع اشارمبی بضربان نبض است . پزشکان بقراطی چیز فرارانی دربارۀ نبض نمی‌دانستند » ولی 
ضربان بض مورد مشاهده و توجه آنان بوده است [وچگونه می‌توانسته‌اند چنین نباشند ؟] . در فصل ۱۷ اشاره برالوبی 
(۸///:) اعت که در گلو مخفی شده وممکن سب خون آمدن ا زگلو باشد. پزشکان بقراطی زالو بکار نمی‌بردند» ولی‌از 
آسیبی که بصورت عرضی‌توسط زالوها پیش‌می آمده آ گاهی داشته‌اند؛ این‌خود یکی ازمشاهداتعحیحیابت که درمناطق 
وجود این‌جانور صورت پذیر می‌شود" ". 

۵ . یماریهای وبایی 7 و ۰۱۱۱ 6۱۱۱ 1 Hpidemiorum libri‏ : ¢ , که demin biblia‏ ".این کتاب 
ای از شاهکارهای علم بونان است ؛ سبك نکارش آن چندان خوب نیست, چه ملف آن اصلا دربند ظاهر و صورت 
نبوده است. این رساله مجموعه‌بی از «اوضاع» [ون:داد»/ع»] و س رگذشتهای خصوصی بالینی‌است . هر «وضع» اوضاع و 
احوال عمومی آب وهوا وبیهاری‌را درنقاط معین نثان می‌دهد. سهتا از این «اوضاع» مربوط است بجز یره تاسوس که بابد 
کفت ؤاف کتاب (بقراط:) باآن کمال آشنابی‌را داشته است . گزارشهای بالینی آن چېل ودو ات که بیست وپذج تای 
آنها بامرگگ پابان می‌پذبرد. 

جنبۀ علمی وغیر احساساتی ابن باد داشتپای طبی بسیار شگفت انگیز است » و ایشکک چند نمونه از آنها را 
نقل م یکنيم . 

. ×× فصل‎ ٣ 


۲ فصل ۷ . 
*. گیتره ۰ جلد . ص۱-۷۵ . 


۱ متدمه » جلد۲ . ص۷۰ . 
۰ لتره . جلد ص۹:۵۹۸-۷۱۷ ۲۸-۱ :لوب جلد اول. 
۰۱1۱-1۸۷ 


مجموعۀ بقراطی 


۳۹۳ 


از کتاب « امراض وبایی[ » : نخستین وضع . سخن از ورم غدۀ نکفیه است که بیماری وا گیر دارای است ؛ 
بحث ی که در انیا آ مده جالب توجه است : چه آشاره نوزم دصه می کند که از یکی عوارض التهاب غدۀ نکفه بشمار 


می رود . 

درتاسوس هنگام پاييز ودرحدوداعتدال خریفی وتزدبك 
غروب کردن ثرباء باران فراوان بشکل پیوسته می بارد و 
بادهای جنوبی می‌وزد . بادهای جنوبی زمستانی که بطرف 
شمال می‌وزد سبك وخشكاست ؛ روبهم رفته زمستان درآ نجا 
شبيه بهاراست . بهار خنك است ودر تابستان معمولاهوا ابر 
دارد وباران نمی‌بارد . بادهای موسمی کم‌است ونامنظم. 

آب‌وهوا بطورکلی رنگ جنوبی وخشك دارد » ولی در 
آغاز بهار همانگونه که در اوضاع دیگر بیان کردم شکل 
شمالی ومخالف پیدا می کند. بعضی از بماران ازتبهای تند 
رنج‌می‌بررند» واین‌تبها ملایم‌است وسبب تزف‌الدم می‌شودولی 
مرک درپی‌ندارد. بعضی پشت‌يك کوش باهر دو گوض ابشان 
ورم می کرد کعغالباً بانب همراه نبود وبهمین جهت ضرورت 
پیدا نمی کرد که ملازم رختخواب شوند. پاره یی اوقات درجۀ 
حرارت‌بالا می‌رفت . ولی غالباً چنان بود که ورم خود بخود 
فرو کش می کرد بی آنکه ماب صدمه‌بی شود؛ درهيچ حالت 


پابان وضع دوم در « امراض‌وبایی د » چنین است: 


سرو گردن دردتاك است و این درد با سنگینی همراء 
است وهم ممکن است تب‌باشد وهم همکن است که چنین 
نباشد . کسانی که ازالتهاب دماغی رنج‌می‌بر ند حالت‌تشنجی 
دارند وماده‌بی برنگ سبززنگاری استفراغ م یکنند؛ تعضی 
بسرعت از پا می‌افتند. ولی درتبهای تند و تبهای دنگر ؛ 
گردن دردناك است وشفیقه‌هاسنگینی دارد» ودرقوء بینایی 


تیر گی پیدا می‌شود؛ پهلوها کشش دردنا کی دارد وازبینی 


ورم چرك نمی کرد ومانند ورمهای چرکی نبود . خصوصیت 
این‌ورمها از اینقرار است : سست وشل بزرگك » پهن که نه 
التهاب‌دارد ونه‌درد؛ درهرحالت‌اورام بدونآنکه اثری ازخود 
برجای گذارد ازمیان می‌رود . کسانی که از این بیماری رنج 
می‌بردند » جوانان و تازه مردان و غالبا کسانی بودند که 
بمداری کشتی کیری وورزشگاه‌ها آمد و شد می کردند . 
چند زن نیزباین بیماری مبتلی‌شده بودند. بسیاری سرفه - 
های خشك می کردند که چیزی‌با سرفۀ آ نان‌بیرون‌نمیآمد 
ولی بانك ایشان خفه و گرفته بوده با وجود این در بعضی از 
حالات بلافاصله پس ازاین بیماری» ودرحالتهای دیگر مدتی 
پس‌ازآن, النهابات دردنا کی دريك باهردو بیضه پیدا می‌شد 
که گاهی بانب همراه بود و گاهی چنین نبود . معمولا این 
التهابات ببیمار رنج فراوان می‌داد . ازلحاظهای دیگر آن 
مردم بیماربی که نیازمند مساعدت پزشکی باشد نداشتند . 


خون می آبد؛ بعضی اوقات سنگینی عمومی در سر موجود 
است ومعده درد می کند وحالت تهوع بان دست می‌دهد و 
صفرا وبلغم استفراغ می شود . در چنن حالات کودکان 
مخصوصاً از تثنی زباد رنج می‌برند. زنان همه این عوارض 
رادار ند ویعلاوه رحم اشان‌نیز درد ناك می شود . پیر مردان 
که حرارت طبیعی‌ثان روبکم شدن و فرو کشیدن است » 
دچار فالج با کوری می‌شوند"" 


کتاب « امراض‌وبایی 2 » بابیان چهارده حالت‌مرضی‌خانمه پیدامی کند » وما حالت دوم را بتمامی دراینجا نقل 


می کنیم : 


سیلنوی درخیابان بزرگك ترديك میدان اوآ لکیدای 


زند کی می کرد . در نتيجۀ تقلای زیاد ونوشیدن فراوان و 


ورزش کردن بی‌موقع بب دچار شد. در ابتدا کمر او درد 
می کرد وسرش سنگین بود و گردش حالت سفتی داشت. 
در روز اول ازروده‌های اومقدارزیادی مواد صفرایی مخلوط 
نه 
بود و ,سوب سیاهی بر جای می گذاشت ؛ عطش داشت ؛ 
زبان خشك بود ؛ شب بخواب نمی‌رفت . 

روز «وم. تب حاد, مدفوع فراوان‌تر و رقیق‌تر و کف 


". فصل 111 . 


کف دار و پر رتگف خارج می‌شد . ادرار سیاه رنگك 


دارتر؛ ادرار سیاه؛ اراحتی درشب و کمی بیهوشی. 

روزسوم. مرض صورت‌عمومی شدت کرده بود؛ پهلوها 
سفت و زیر آنها تاناف نرم بود؛ مدفوع رقیق وسیاه رنگ ؛ 
ادرا ر کدر وسیامرنگ؛ بیخوابی درشب؛ هذیان گفتن. خنده. 
آواز خواندن؛ قدرت خودداری ازبیمار سلب شده‌بود. 

روزچهارم. همان علامات. 

روزپنجم. مدفوع غیرمخلوط ؛ صفرایی, صاف ونرم و 
چرب. ادرار رقیق وشفاف . 

روزششم. عرق مختصری دراطراف 


سر ؛ دست‌وپا سرد 


PAE 


و کبود رنگگ ؛ مراج‌اجات تکرده وادار کردن»توقف‌مانده: 
تب تند موجود است. 

_ روزهفتم. سخن‌نمی گوید؛ دست‌وپا گرمی‌ندارد؛ ادرار 
بند أ مده است. 

روزهشتم. عرق سردی برتمام بدن؛ با عرق لکه های 

کوچك مدور قرمزی شبیه جوش صورت همراه است که از 
بین نمی‌رود. بوسیلةٌ محرکات ازروده مدفوع جامد فراوانی 
تاپخته وبادرد دفع می‌شود. ادرا ر کردن بادرد همراه است و 
اسباب تحريك می‌شود. اطراف کمی کرم‌تر شده و کاهی 
چرتی میآ بدوازیی می‌رود؛ ادرار شفاف‌است. 


کتاب « امر اض‌وبانی ری حالت ۹: 


قب نامنظمی‌شده و نیمار گردیده ات : در آغاز یماری از 
درد سر و پهلوی چپ می ناليد وسابر جا های بدنش دردی 
داشت که شبیه درد خستگی و کوفتگی بود. زباد شدن تب 
متفیر ونامنظم بود؛ کاهی عرق می آمد وگاهی عرق نمۍ- 
آمد . معمولا شدت مرض در روز های بحران بیشتر آشکار 
می شد . 

درحوالی روز بيستو چهارم . دستها درد ناك بود ؛ قی 
آمیخته صفرا فراوان و زرد رلگك بود وچون مدتی می‌ماند 
بر نگ زنگاری در می أ مد. 

درحدود روزسی‌ام. رعاف ازهردو سوراخ‌بینی آغازشد 
وتاسران صورت خفیف ونا منظم ادامه پیدا کرد. در تمام 


از کتاب « امراض وبایی 1 ۰ حالت ۱١‏ 


زن‌درومیدس پس ازبك دختر زاییدن وهمه چیز 
بحال طبیعی بودن» روز دوم مبتلی بلرزه‌شد؛ پس‌از آن تب 
شدیدی آمد. روزاول در ناحيةۀ پپلو احسای درد می کرد و 
حالت تهوع وقشعربره وبی‌تابی داشت. روز های بعد خوابش 
نمی‌برد. نفس کم‌وطویل و گاهی‌نفی‌را که بالا می‌کشید تنفس 
شم ا 

روز دوم پس از لرز. مزاح سالم عمل می کند . ادزار 
غلیظ وسفیدرنگ و کدراست مانند ادراری که مدت زبادی 
ته‌نشین شده وپس از آن دو باره آن‌را بهمزده باشند و دیگر 
نه نشين نمی‌شود. شب‌خواب نمیآید. 

روزسوم. تقریباً درنیمروزارز وپس‌اززآن‌تب‌شدید آمد؛ 
ادرار مثل رو زگذشته؛ درد در ناحیهٌ پپلو؛ تهوع؛ شب سخت 
وبدون خواب‌رفتن؛ عرق سردی روی تمام بدن» ولی مریض 


فرن پنجم 

روزنهم. همان علامات. 

روزدهم. آب‌نمی‌نوشد؛ حالت اغما؛ خواب خر گوشی؛ 
مدفوع بهمان شکل سابق ؛ ادرار زباد و غلیظ است که 
رسوب سفید آردی برجای می گذارد ؛ دست و پا دو باره 
رد وم 

روزبازدهم. مرك . 

ازهمان روز اول تنفس دراین حالت کم و بلند است؛ 
درپهلوها پیوسته تیشی‌دیده‌می‌شود. سن بیمار درحدود بيست 
سال بود. 


این‌مدت ا<-ای ءعاش وک کن وخواب تھی و ادراز 
رقیق‌بودوبیر نگ نبود . 

درحوالی‌روزچهلم. ادرارسرخرنک ودارای‌رسوب‌سرخ. 
ازاین پس ادرار متفیر ماند و گاهی رسوب داشت و گاهی 
نداشت . 

روز شصتم. ادرار رسوب فراوان سفید و نرم داشت ؛ 
بهبودکلی حاصل می‌شد؛ تب کاهی فطع می‌شد . ادرار دوباره 
رقیق‌شد ورن خوب داشت. 

روزهفتادم. تب‌برای ده روز فطع‌شد. 

روزهشتادم . لرز؛ حملهٌ تب‌حاد؛ عرق‌فراوان؛ درادرار 
رسوب‌سرخ. بحران‌کامل. 


بسرعت گرم میشود. 

روز چهارم. تسکین‌مختص دردپهلو؛ سنگینیو درد - 
ناکی‌سر؛ کمی حالت اغمابی؛ رعاف خفیف ؛ زبان خشك ؛ 
تتنگی! ادرا رکم ورقیق وروغنی؛ خواب بریده بریده. 

روزپنحم. عطش؛ تهوع؛ ادرار مل روز پيیش؛.. روده ها 
کارنمی کند؛ درنیمروز حالت هذبان فراوان ودرفواصل آن 
حالات راحتی؛ لرز خفیف ؛ شب خواب می‌رود؛هذیان باقی 
مود ۰ 

روز ششم. هنگام صبح لرز کرد و بلافاصله پس‌از آن 
کرم شد و همه بدن عرق کرد ؛ اطراف سرد است ؛ حالت 
هذیانی باقی بود؛ تنفس عمیق و کم. پس از مدت کوتاهی 
تشنجی ازطرف سرآغازشد. وبلافاصله دریی آن مرګ فرا 
رسيد. 


واضح است که این کتاب حاضر برای‌انتشار درمیان ۰ ردم نوده؛ حتی دراین مأله شك است که آیا ابن کتاب 


مجموعۀ بقراطی ٨٥‏ 
رابرای آن‌نوشته بودند که بیرون مدرسۀ طب‌خوانده شود با نه. ممکن است که بقراط این کتاب را برای استعمال شخصۍ 
خوش نوشته باشد» ولی چیزی که هت این کتاب‌بهتراز آنکه برای این منظور لازم است تدوین و تحربر شده . 

عقیدة بمزاجهای چهار گانه در کتاب « امراض وبایی 77 » سایه‌بی افکنده است: 
خواص طبیعی کسانی که مبتلی ببیماری سل هستند مبتلی بتب‌حاد و التهاب دماغ وذوسنطاریا می‌شوند . مردم 
چنین است: پوست صاف ونرم» سفیدرنگگ, فرمزرنگ, برت جوان وبلغمی‌مزاج دچار زحیر می گردند . کسان ی که مزاج 
عدس ؛ چشمان‌درخشان؛ بلغمی‌مزاج؛ شانه‌هاشان حالتی‌شبیه صفرایی دارند مبتلی باسپال مزمن‌میشوند ومدفوعثان‌چرب 
بالپیدا می کند. زنان‌نیز چنین هستند. آنان که آمیخته وسوزنده است"'. 
بابن بیماری حالت مالیخولیایی و بلکه دموی نیز دارند» 
٩‏ - امراض‌وبایی ۲۱۲۷-۷۲ ۷11 Epidemiorun libri I1, 1V, V, V1,‏ + :4۰-2 ,نط ."[Spidenition biblia‏ 
علت آآنکه ابن پنج کتاب امراض وبابی را ازدو کتاب دیگر (1,111) جدا کردیم » تبعیت از بسك سنت قدیمی است . 
اصالت این چند کناب کمتر ازآن دو کتاب است . قدما کتابهای 1 و111 را کار خود استادمی‌دانستند ودیگ رکتابها را اثر 
پزشکان بقراطی می‌شناختند . رساله‌های ۶۷1٨1‏ 1۷ () راب تسالو س [ 76:٥٥‏ پر قرط یز نست‌داده‌اند؛ 
کناب ۷1 را مکی از پزشکان باستانی بنام گلو کیاس تارنتومی (1-اق م) تفسیر کرده است . 
ازبك لحاظ اصلی این پنج کتاب که اکنون می‌خواهيم دربارۀ آنها بحث کنیم » بادو کتاب دبگر شبیه است : 
همه آنها مجموعه‌هایی ازحالات بالیئی وملاحظات و بادداشتهای‌طبی‌است که کمایش بادفت نوشته شده . یمار:های و بایی 
1 و 111 بمرحلهٌ کمال نزدیك‌تراست » وپس‌از آن نوبت ۷و ۷11 مي‌رسد ؛ 11 و/۷[و]/۷ باحد کمال بی‌اندازه فاصله دارد 
ولی غرض اصلی درهمۀ این کتابها یکی است . 
ابن پنج کتاب همچون جنگی است از بادداشتهای بالینی گونا گون که بعضی از آنها بسیار خوب نوشته شده 
وبعضی دیگر بعجله فراهم آمده ؛ بعضی از بادداشتها بلافاصله بعد از مشاهده مریض نوشته شده وصبر نکرده‌اند تابآخر 
حالت مورد اظر برسد ؛ بعضی‌ها ازلحاظ صرف وندوی درست و روشن نبست ۰ ودسته‌یی بکلی تاريك وسهم است . بعصی 
ازحالات را پزشکان جدید شناخته‌اند (ولیقر م با نها اشاره کرده) » وبعضی دیگر اسرار آمیز مانده است . 
تأثبری که مشاه د این‌بادداشتها درانسان می کند چنانست که گوبی اینپا دفتر ثبت بك طبيب باچند طبيب‌بوده, 
و آنهارا درابتدا برروی پاییروسهای مختلف نوشته بوده‌اند . در زمان غير معینی این تکه‌هارا بسکدیگر چسبانده و این 
«تألیف» را فراهم آورده‌اند ( اکر برای چنین اثر خالی از دقتی نام تألیف صحیح باشد) . حدس من آنست که این عمل 
تألیف بستر (مثلا در قرن سوم) صورت گرفته باشد » ,منی درآن زمان که مکتب بقراطی شهرت فراوان پیدا کرده‌بود. 
«مولف» نبت بان قطعات كمال اهمیت را بخرج داده وهیچ تغیبری درآ نها روا نداشته و آنها را بهمان صورت که بوده 
انتشار داده است . دراین کار حق با وی بوده » ولی دراینکه آنهارا مفشوش وبی ترست بیکدیگر پیوسته وچنین اشتباء 
بزر کی را مرتکب شده که امراض وبابی ]۷ را مبان ۷11 که ظاهراً دنبال بکدیگر بوده‌اند قرارداده »کار صحیحی 
نکرده اضق : 
ازبر کت همین نوشته‌ها است که ما توانته‌ايم زند گی و تجربۀ بزشکان بقراطی را ازنو خلق کنيم و شاهدکار. 
کردن آ نان بام و اطلاعانی را در بارۀ طرز تفکر آنان بدست آوريم . درشمارة ۷ نمونه‌هایی از اصلاحی که مؤلف در 
کار خود کرده دیده می شود ؛ پزشك باین نتیجه می‌رسد که حکم سابق وی درمورد فلان موضوع باحالت وعلاجی که‌برای 


۴ فصلل 1۷× . ۴ لیتره . جلده . ص۲۹٤۴‏ . 


۳۸۹ قرن بنجم 
آن منظور کرده اشتباهآ میژبوده‌است . درشمار؛ ٩‏ از 1۷ که مربوط بسقط جنن‌است» پزشك چنین می کوید : « من در 
عجبم که چگونه ممکن‌است ت این زن راست ت گفته باشد» . 

دران کتابپا ازسه پزشك نام برده شده که عبارتند از هر و دیکوس Herudicos]‏ ]۲ که روشهای او مورد 
سرزش فرار کرفته » ویو تو کلس [۴0۳۰0۱65] " که ببیماران خود شیر مخلوط با آب می نوشانیده » و دیگر 
منسیماخوس ٤٥٠٥51‏ ۰.۳ از سیاری پزشکان یگ نیز باد کرده ولی نامی ازا نان نبرده است . 

ہی ترنیمۍ تالف این مجموعه از آنجا آشکار می‌شود که تکرار های فراوان درآن وجود دارد » و این کیفیت 
در دسته های ]]۰ ۰]۷ ]/۰۷ و ۰۷ ۷11 بتر محسوی است . چنان بنظر می‌رسد که بعضی از بادداشتها بیش از يب كبار 
نوشته شده و بپمن جهت برروی چند پاپیروی بوده است . هر نسخه در محل خود بوده و کی که نځخه را استنساخ 
می کرده و همه پابیروسها را بر دوی بك طومار می ورد باین تدخه های مکرر توجه نداشته و آنها را حذف 
تکرده است 

تکرار تنها «نحصر بان دسته تیت . بلکه سایر آثار مجموعۀ بقراطی را نيز شامل می‌شود . لیقر ه با کمال 
دقت بتمام قطعاتی که با بکدیگر شبه است اشاره کرده » و این اشارات را در باورقی های کتابهای « کلمات قصار » 

و «پش‌ینی عواقب/» و « تقد مة‌المعر 2 »> و «هوا وآب وامکنه» و « برهیز دریماریهای حاد » و «خدمت پرشکان» و غیسره 
بادداشت کرده است RI‏ ی بقراطی در آن هنگام که 
پزشکان این بادداشتهای بالینی را می نوشته‌اند وجود داشته » با اشښکه شخص واحدی هم این بن بادداشتها را نوشته و هم 

سای کنابهای بقراطی را . بعبارت دىگر بابد گفت که کتاب « امراض وبایی» ای غمای اغا تمامیت قسمت اعظم 
E‏ او و ابن مطلب را لیتره درمقدمۀ ابن کتاب و در پاورقیها و همچنين در ضمن مقدمة 
خصوصی هر کتاب توضح داده است . ابن استدلال مره را دیشگر بر" 101181 با تفصیل بیشتری تعقیب 
ددد د اك داو بارخ موه کاڼوارا صیر کر ات ت ؛ بنابمقیده 
وی تاریخ اجمالی کتابهای مختلف «امراص وبایی» چنين است : 1 ۰ 111 درسال 4۱۰ ؛ ۰11 ۷1۰1۷ ۰ در ٩٩٣١-٩٣٥٣‏ 
۷ در۳۹۰ . 

ما احتیاح نداریم که در ابن تاریخهای دفیق که بنظر من باملاحظة پرشانی و عدم تجانس اجزاء مختلف يك 
کتاب کمی تهورآمیز است » بحث کنیم ؛ باد این نتيجۀ نهابی را پذیرفت که کتاب «امراض وبایی » بصورت کلی خود 
نمایندة نجزبه طلبی دستۀ معینی از طبیبان مدرسۀ کوس درمدت کوناهی از زمان بعنی تقربباً لیم فرن می‌بااد . 

س برای دیشگر بر اہن مزبت بود که بکصد سال پس از لهقر ه بکار خود برخاست » ولی نقصی که کار وی داشت 
ابن بودکه کمتر از لیتره می توانست با واقعیت سر و کار داشته باشد , چه او تنها لفت شناس و فقیه در لفت است و 
پزشك نیست . 

برای آنکه منظره های کونا کون طب بقراطی مورد بحث قرارگیرد » بابد چاب تازه‌یی از کتابپای مختلف 
« امراش وبایی» منتشر شود که تا حد امکان برحسب موضوع مرب شده باشد . بابد این کتاب با کمال هوشمندی از نو 
تالیف: شود » باین معنی که قطعات را هرچه بهتر ممکن است طبقه بندی کنند ‏ ,و آنهارا که پیکدیگر پستگی وارند 
مجاورهم قرار دهند . مثلا تمام آ نهارا که مربوط بمرض وا گیرداری است که درپرنئوس ۲٩ ]Perinthos[‏ در زستان 


Epidemics V1 ۴‏ 318 . غاواهع Koischen‏ _ تألیف کارل دشگر بر » در .4۵90 
Preuss. Akad, phils. ۰6 . 50 « [Epidemics ۲ ٥‏ (۱۷۲ص » برلن: ۰۱۹۳۴۲ 
.٥ . 112 Epidemics VII ٥‏ پربنتوص درساحل شمالی پروپو ننيس درتراکه نرديك 


. رجوع کنید. به Die Epydemicn und rlas Curus‏ سلوهبريا واقعح است . در قرن پنجم اهمیت این نقطه از 
Hippocraticun. Voruntemucbungen zu einer Geschichte der‏ بوزاطیوم بيشتر بوده است . 


مجموعۀ بقراطی FAY‏ 
سال نامعینی"" پیدا شده و درآن سرفه با اختلالات دیگری از فبیل سینه درد وشبکوری وفالج‌اعضای مختلف بدن‌همراه 
بوده ؛ در تألیف جدید پهلوی یکدیگر بگذارند ؛ مرض بنابرحرفه وآ زمایش شخص مربض اشکال مختاف پیدا می کند؛ 
مثلا جارچیان وآوازه خوانان شهری از سبنه درد رنج می‌برند » وکار گران که دست خودرا بکار می‌اندازند » بازوهاشان 
دچار درد می شود وقس علیهذا » و این مطلب قابل مقایسه است باجمله‌یی که در یکی از کلمات قصار بقراطی موجود 
: اکرییش از بیماری جز تی از بدن دچار درد شده باشد » دراین قسمت است که بماری مستقر می گردد»". این 
روش تألیف که من پدشنهاد کردم بایستی در مورد سابر کتابهای این مجموعه نیز عملی شود واین کار نباید بدست زبان- 
شناس فضبلت فروشی صورت گیرد » بلکه بابد بوسیلۀ پزشکی که علاوه بر پزشکی در درجۀ دوم بونان شناس و شخصی 
چون ليتره وپتر کن ٧٥٥٥1٥‏ باشد انجام شود . هميشه بابد باین لکته متوجه باثیم که حقیقت و واقعیت از کتاب 
بدست نمی آید , بلکه ازعمل کردن بيك حرفةٌ علمی فراهم میشود . 

بعضی ازمشاهدات مندرج در کتاب «یماریهای‌وبایی» عجیب وغریب است وباوجود این تمام ظواهر اصالت‌رادارد . 


است : 


واین یکی شاید ازهمه غرب تو باشد 7 


در ابدرا. فایتوسا مر پو لاس چند بچد داشت 
ولی چون شوهرش وی را ترك کرد مدت مدیدی از قاعده 
افتاد . وبعدها مفاصل وی‌در د کر فت ولکه‌های سرخی‌روی 
آنها پیدا شد . کم کم بدن اوظاهر بدن مردان‌را دارا شدو 
صورتش رش درآورد وصدایشن درشت شد . هرچه کردیم 
تا دوباره حالت حیض او باز کردد . ممکن نشد »و وی 


مدتی پس‌ازآن مرد .برای نانو زن گور گیپو س در تاسوی 
نیز چنین حادله‌بی اتفاق افتاد . بنظر تمام پزشکانی که با 
ایشان دراین موضوع صحبت کردم راه باز گرداندن جنب 
زنانگی وی‌آن بود که دوباره قاعده شود . ولی دراین حالت 
هم نیز اقدامات بجابی نرسید و آن زن پس از چندی از 
ديا رفت "۲ 


با وجود غرابت این داستان » بهترین نمونۀ سر کذشتهای طبی است که در کتاب «ییماری‌های‌وبایی» ثبت‌شده(در 
حدود ۵٩۷‏ حادثه) ۲ ؛ بعضی از آنها بلندتر است و بساری کوناهتر و عنوان کلمات قصار پیدا کرده است . لحن بیان 
منحصرا طبی وعلمۍ است و از جزئیات ناهر بوط بموضوع چشم دوشیده شده وچبر نامفهومی در آنها وحود ندارد ۰ 


کابمایزقی . 

کتابهای جراحی برای شناساندن طب بقراطۍ باندازء کتابهای طبی که آن اندازه در بارۀ آنها سحث و تحقیق 
پرداختيم اهمیت دارد » ولی از لحاظ خوانند گان بابد گفت که چون جنبۀ فنی آنها بیشتر است نمی توان مطلب‌را زباد 
در بارۀ آنها دراز کرد . هرشخص باهوشی می‌تواند حکمت طب بقراطی را چنانکه در کتاب «غذا ویرهیز در بماری های 
حاد» امده درك کند وقدر آنرا بداند 1 ولی برای فدردانی از نکات دقیق جراحی قراط شخص جراحی لازم است و 
هراندازه هم توضح‌اضافی داده شود باز اشخاص عادی نمی‌توانندمطالب جراحی را چنانکه بايد دراد کنند 


۲١٢ 


Epidemics ٤۱١‏ ۰ 7,1 و فیره : همچنین ۲ 1 .4م بترئیب ۹٩‏ ۱۱۹۶ ۱۲49 مطلب دارندکه 


Epibemics 77۷‏ . 
07/٣ ٠‏ ۸م4 ۰ 4 33 . 
ی 1 Epidemics‏ ۰ 2 ؛ لیتره » جنلدهءص ٩٣‏ . 
em 1 ٢‏ بشش بخش منقسم شده که ۱۱۱ 
عنوان دارد : ۷ .1:94 ۰۸قصمت و ۱۱۰ مطلب دارد ؛ 


رو ى هم رفته ۰1۱۷ می‌شود . هرعنوان معمولا يك داستان بابك 
یادداشت پرشکی يا بك کلمه از لمات قصار است . بعضی از 
عناوین بیش از بك سر گذشت یا بادداشت را شامل مې شود » 
ماتنداً نچه‌هم اکنون درمتن آور ديم که شامل دو حالت مشاب 
با یکدیگر است . 


۳۸۸ قرن بنجم 

باوجود آنکه کتابهای جراحی بطور نسبی خوب نوشته شده , کمتر از مقالات دبگر طبی شگفت انگیز بنظر 
می‌رسد » واین ازآن جهت است که فن جراحی در بونان سابقۀ قديم داشته است ( واین درصورتی است که بفن جراحی 
مصری که چند فرن دورتر است نوجه نداشته باشیم) . از اشعار هومری چنان برمیآبد که معلومات جراحی فراوان در 
دستری بوده است. مقاسه کردن این اطلاعات باداستانهای مبالفه آمیز فهرمانان سوار (اساوره با شوالیه‌ها) فرون وسعای 
بسیار جالب توجه است . « که درآ نجاجراحت وقاوت پابان ندارد » ودرواقع علاقه وتوجه بجراحی تقریباً درکارنیست»"" 
درایلباد ٧٤١‏ از زخم و جراحت چنان بروشنی سخن کنته شده که اکر جراحی آ نهارا بخواند می‌تواند نام و خصوصیات 
هرزخم را معلوم کند . اطلاعات جراحی بونانیان نه تنما از راه حوادث جنگ پیدا می‌شده » بلکه علاقهٌ شدید آنان 
بورزش و ژبمناستيك نیز سبب ازدباد این اطلاعات بوده است . مثلا درضمن کشتی گرفتن غالبا چنان پیش هی آمد که 
استخوان شانه ازجا در می‌رفت » و لازم بود که بزشك خوب راه جا انداختن استخوان شانه را نك بداند . مملومات 
جراحی منحصر درجا انداختن استخوانهای دررفته با شکسته نبوده » بلکه شامل افسام نواریندی ونخته بندی ومشت‌ومال 
وروغن مالی وسایرکارهای دستی نیز می‌شده . جراح بقراطی با اسباب ووسابلی که دراختیار داشته , هرکار از عهده اش 
برمیآمده انجام می داده است » والبته ازند عفونی وبیحس کردن جزچیزهای بسیار مقدماتی خبری نبوده است. شهرت 
جراحان بونانی همه‌جارا کرفته و پیش‌از پایان قرن شثم بایران نیز رسیده بود ؛ گواه براین‌مدعا داستان دمو کدس 
کروتونی است که اورا بدربار پادشاه ابران ك ار بو شدعوت کردند (صفحهٌ ۲۲۸) .مقالات جراحی بقراطی اوح بك دور 
طولانی را نشان می‌دهد . 


چاپ بسیارعالی بونانی فرانه‌نوشته‌های جراحیوسلۀ ۱۸۷۷) . درهردوجلد بادداشتهای بسیار دقیق و نفیسیوجود 
جراح فرانسوی 0106 261766 816000٥0‏ طحعدمز  ۱۸۱۰,(‏ دارد . ولی مقدمات طولانی که برای هرمقالةٌ کتاب جلداول 
۷ تهیشده که وفتهای فرصت خودرا درمدت ۳۰ سال نوشته شده در جلد دوم وجود ندارد و مؤلف فرصت انتشار 
تمام باین‌کار مصرف‌داشته است ؛ نام آن کتاب ۸ نی دادن آنهارا پیدا نکرد » واين کار پس‌از مرک وی بوسیلۀ 
5 است ) جلد < ص . پار ۰ ۷۸- Jullien‏ 8۱0116 صورت گرفت ۰ 


۷- زغمهای‌سر: Peri lon en cephe ۱۲١۱۵0٥٨ : De » ۱/5 ٧۱۸/٠ ٢٥٥٥٥‏ ۲۳ . این یکی ازیزر کترین مقالات 
بقراطی است که شاد تاریخ آن پابان قرن پنجم بوده باشد » وعموماً آنرا ببقراط نسبت داده‌اند . دراین کتاب ازاشکال 
مختلف جمجمه (از لحاظ درزهای استخوانی) مخن گفته شده ونظریه‌بی دربارۀ شکستن استخوان سر بوسيلۀ ضربه بیان 
کرده . در آ نجا ازطر یقه جدیدی درسوراخ کردن استخوان جمجمه بحث شده ودرایشکه‌چه‌وقت این‌کار شایسته است وچه 
وقت شاسته نبت اظهارنظر کرده است . 

۸ در چراحی؟ ۷/4161 موز[ 0۶: "٥/٥ ere‏ .این کتاب مجموعه‌بی از بادداشتهایی است در باره‌تواربندی 
واستعمال ابزارهای جراحی بدست جراح ومطالبی نظیر اینها . این کتاب ممکن است دفتر بادداشت استاد باداش آموزی 
ازمدرسة طب بوده باشد ؛ درآن کررات دیده می‌شود » ولی تعایم صحیح چنانکه می‌دانیم همیشه مستلزم تکرار است . 
قطعة منتخبی که از آن کتاب ذیلا بنظر خواننده می‌رسد » بهتر ازهرتوصیفی معرف کتاب خواهد بود : 

٠‏ وټنګتون در لوب . جلد؟ ۰ صفحة 11 . ۶ لیتره » جلد؟ . ص ۳1۲-۳۳۷: لوب . جلد ۴ ۰ ص 


3 لیتره ۰ جلد؟ . ص ۱۸۲-۲۸۱۱ : لوب . جلد ۳ص 
٢-۵٥٢‏ . 


. AY 


مجموعۀ بقراطی 

۲ . لوازم‌عملی جراحی؛ بیمار. جراح عمل کننده . 
دستیاران . ادوات جراحی, روشنی واینکه کجا وچگونه 
گذاشته شده؛ د مار آ نهابی که بکار می برد . چگونه و 
چه وفت ؛ شخص [ بیمار ؟ ] و اسبایها ؛ وقت » طريقه . 
مکان . 

۳ کسی که عمل می کند » خواه ایستاده باشد با 
نشسته » بايد چنان قرارداشته باشد که نبت بشخص‌خود 
ونسبت بجایی که باید عمل شود ونبت بروشنایی وضع 
شاسته داشته باشد . 

بایددانست که دو گونه روشنی‌وجود دارد. نورمتعارفی 
و نورمع: وعیبوهروفت‌روشنیمیتعارفی دردسترس‌نباشدروشنی 
مصنوعی در اختیار مااست , وهر يك ازآن دو با بصورت 
مستقیم مورد استفاده واقع می‌شود و با صورت مایل. تور 
مابل کمتر بکارمی‌رود ومقدار شايستۀٌآن معین است. هر 
وقت نورمستقیم کهزبادبدست‌میآید ومفید است بکارمی- 
روده باید قسمت عمل کردنی را مقابل درخشان ترین نور 

, قرار دهند - بجز آنجاها که‌نباید توریبیند ونگاه کردن 
بآ نها مايۀ شرم است - بدان‌سان که قمت عمل کردنی 
مقابل نور وشخص جراح مقابل این فسمت و چنان باشد 


۳۸۹ 


که بر آن سایه نيفکند. باون ترتیب شخص عمل کننده 
خوب می‌بیند وقسمتهایی که عمل می‌شود زباد در انظار 
قرار نمی گیرد . 

٤‏ . ناخن بايد نه ازنوك انگشت تجاو زکندونه‌از آن 
کوتاه تر باشد . در عمل فوك انگشتان مخصوصاً سبابه 
وش مورد استفاده قرارمی گیردووقتی که تمام‌دست بکار 
است بابد کف آن بطرف پایین باشد وچون هر دو دست 
بکاررودباید برابر بکدیگرباشند. بهترین شکل‌انگشتان 
آنست که قاصله ها زباد وشت‌روبروی‌سبابه باشد » ولی 
ممکن است مادرزادی با بواسطة طرز خوراك چنان شده 
باشد که کی زرا انگشتان باشد و اساب آزاری‌نگود. 
درعمل چنان باشید که بتوانید همه کارهارا باهربکی از 
دودست یاباهردودست انجام دهیب - زبرا هر دوی آنها 
شبیه بکدیگرند . باید سمی شما درآن باشد که قابلیت 
وظارافت و سرعت و راحت کار کردن و حاضر بکار 
پیدا کنید... 

j‏ هدر آنست که کان ۍ که مراقب يمار هستند 
درسرعمل ا گی خواسته باشید حاضر باشند وباقی بدن‌را 
محکم نگاه دارند که حر کت نکند و پیوسته ساکت و 
گوش‌بغرمانرئیس خود باشند. 


امن رسالة کوچك قطعاً بفراطی واز زمانهای قدیم است . قولی برآن است که قسالو س ير بقراط مولف‌این 
رساله است . صرف نظر از اصالت این رساله ؛ بابد گفت که در آن علامات مشهودی از تأثر استاد بز ر گے اصلی 
وجود دارد . 

Peri: De fractis, de articulis reponendis, ٧٠٧٢٠٧٢٧٠٤, » شکتگی ها » ناضل » ادوات چا انداختن‎ . ۱۱ - ٩ 
آین‌سه رساله بايد باهم ورد بحث‌قرار کیرد ؛ دوتای‌اولرا فطع يك پزشك نوشته‎ .“"agmon, peri arthron, 7 
بوده وبا هم متصل بوده‌اند؛ کتاب سوم («هء:31::/1) خللاصه‌بی است ازقسمهابی دردو کتاب ۱و۲ که بادررفتن استخوان‎ 
۱ مربوط بوده. همۀ این کتابها برای خوانندة معمولی بش‌ازاندازه جنبة فنی‌دارد.‎ 

در اصالت کتابهای » شک » و «مفاصل > ه رکز شك نشده و جالنوس آنهارا درضمن گروه اول تألیفات 
بقراطی که اصیل‌تر از همه‌است‌قرارداده . بعضی‌ازشارحان‌قدیم این کتابهارا اثربقراط بر گنو سید یکو س"' جد بقراط 
دانسته‌اند, واین خود -موید آنست که جراحی بونان ريشۀ قدیمی داشته و از بقراط آغاز نکرده» منتهی این که بقراط 
(وشابد جد او) بآن جنبةٌ علمی رسمی داده است. این دو کتاب طوری نیست که بتوان آنهارا درست از بکدیگر تفكيك 
کرد ؛ در کتاب‌اول قسمت مهمی (درحدود يك چهارم آن) مر بوط بدررفتگی استخوان است. درکتاب دوم چند فصل‌از 
شکستگی بحث م ی کند آنچه بیشتر ماب تمجب است اینکه در در دو مقاله قطعات معانی وبیانی وجود داردکه در 
بپترین آثاد بقراطی هم دیده نمی‌شود » و اين ممکن است الحاقی باشد که توسط ناشر با شا کرد فضیلت مآبی صورت 


گرفته است . 


٠‏ لتره . جلد ۴ . ص 0۴ ۴۳٣۸‏ : جلد) . ص××ا 
1-9 :لوب » جلد ۴ . ص ۸۱-19۵۵ . 


. XV, 450 < Galen ۲ 


٩۰‏ قرن پنجم 

در مقاله «مفاصل» (فعل») مولف از مشت ومال دراعمال حجراحی مخن می گوید و صد خود را آشکار می سازد 
که می‌خواهد کتاب خاصی‌دراین موضوع (.4nalripsis)‏ شوسد؛ باوجود این چنان کتابی تومه ننده وجز در این مدل 
درجای دیگر بان اشاره‌بی نرفهاست"". 

ایو لو نبو س کیتیونی [Apullunios of cilion]‏ (:- 1ق .م" ڈرحی ب رکتاب «مفاصل» نوشته‌است» 
وچون حادثهیی درانتقال آن‌یدا شد این شرح اهمیت فراوانۍ پیداکرهد. ښسخه‌ی ازا ن‌درفلورانس‌است"* که‌از نسخه‌های 
بوزنطی قرن نهم استناخ شده» ودران تصاوری مربوط جراحی دارد (ءثلا در مورد روشهای جا انداختن استخوان) ۰ 
که همکن أت هر :وط زمان ایولونیوس و حتی «قر اط وده باشد . نسخه‌های مصور باین شکل بار نادر است , چه 
استنساخ کردن تصویر ببار دشوار تر از استنساح خط نوشته است و غالبا در ضمن نسخه برداری از تصاو بر چشم 
می پوشيده اند 5 از بر کت وحود اپولونیوس است که از عملیات جراحۍ باستانی اطلاعات روشنی بدست ما رسیده. 


.٢‏ پرشکی باستانی ؟ Per 0۶١۱۱۵١۴۰ ۱۱٣٣» : De Prisca ۱٥۱٨٠٨٩٣١‏ ۱ آین‌مقاله قدیمی ومر بوط آخرقرن پنجم 
است‌ولی‌ممکن‌دست که‌نویسندءآن‌همان نویسندء کتابپای «يماريپای مقلس» و «پرهیز در بیماریهای حاد» ر« يمارنهای وبایی» 
باشد» چه شکل ابن کتاب بیار ادببان‌است. ممکن است ابن کتابرا یکی از شاکردان قدیم استاد که هم پزشك و هم 
سوفسطایی ومعام معانی‌ویبان‌بوده نوشته باثد. وچنان خواسته است که ازهنر پزشکی دربرابر همکاران خود دفاع کند. 

ابن کتاب باحمله‌بی بتحقیقات فلسفی در طب آغاز می‌کند واز «پزشکی قدیم» يعنی طب‌عامی (در برابر طب 
فلسفی) دفاع می‌نماید . 

آزمایشهای‌فراوانیلازم بوده‌است تامعلوم شو دکدام خورا کها مابۀ تندرستی‌است وکدام يك‌چنن نست؛ چگونه 
باد خوراك تهیه وچه اندازه ازآن خورده شود تا ماب نگاهداری تندرستی مردم قوی باشد بابر ثیرومندی مردم ضعیف 
ولاغر بیفزاید. فن پزشکی درواقم همان فن تغذیة صحیح است که جنبةٌ عملی پیدا کرده است. ا کتشافات پزشکان خوب 
از نوع همان | کتشافانی است که برهیز دهند گان با نها دست می‌بافته‌اند . (« نظر شخصی من آنست که طرز استدلال 
آتان مشابه بکدیگر بوده واک :دافانغان ,کان و شبیه هم بوده است ۳۶) . کارآنان‌این بوده است که پیدا کنند 
چه نوع غذایی بامز اج مردم بیمار ساز کار است (خورا کهای دقیق . خمیر نرم با اماج ۰ 1۱۸۵۸۴9۵۱۵ که می‌تواند 
سلامتی‌را با زگرداند ونه‌چنان باشد که بافی ماندة تندرستی‌رانیز از ميان ببرد. 

چهار صفت | تر و خشك , کرم و سرد] بالنسبه بی‌اهمیت است؛ صفات ياقوا و خواص (وزءه«مردر) دیک ر که 
محدود بچهار نیست, شاید اهمیت فراوانتری داشته باشد - خواص همچون قوت, شوری, تلخی, تندی, شیربنی» ترشی» 
رطوبت و بسیاری دییگر و ت رکیبات آنها . ابن در واقم طغیان عقل سلیم طبی در برابر طبقه بندیهای پرش از موقع 
بشمار دی‌رود . 


* برای تاریخ مشت ومال رجوع کنید بصفعۀ ۲۸۸ از 


Jilustrierler Nommenlar zu peri arthron‏ چاپ شده 
جلد سوم ازمقدمۀ نگارنده . 


ص ۰ ۲۱ تصویر ۰ لایپز یگد › 4( . 


". کیتیون یکی ازنه شهر مہم قبرس بود . اپواو یوس در 
اسکندریه نامدار شد . برای تحقیق درداستان تصاویر تفسیر 
اپولو یوس ص۲۱۱ جاد اول مقدمة نگارنده دیده شود. کلیشه بی 
از این تصاویر بصورت زیبایسی بوسيلۀ مون 11.5۰ بنام 


. ۱۷,7 ما‎ Laureılianus ٠ 

#۱ لیتره » جلد ۰۱ ص ۵۵۷-۱۳۷ : 

ص ۲-۱۸ ۰ :6۸۱ › جلد ۱ ۰ ص ٩۳۹٣-٥0‏ . 
۲ فصل ۷۱۸٧۱1‏ . 


لوب › جلد ۰۱ 


مجموعه بقراطی ۳۹۱ 


وطفهٌ قسمت جدال آمیز این مقاله آن بوده است که نظربه های [119۷00۱۳6۰6۰] غیر مسژول را از مدان 
پزشکی دور کند" ؛ پزشك تنها بابد بمطالب وحقابقی توجه داشته باشد که دردسترس او است و می‌تواند درآنها نظارت 
وبازرسی کند. پز شك‌بابدمشکی بعقلومتواضع باشد ويز بان ساده کاراو جنبةٌ علمی‌داشته باشد. 

مزلفبا| لکمایون: امپدو کلس را نکسا گور اس آشنا بوده.ولی,یش از هر چیز بمسائل‌فنی(76001681] 
توجه داشته است ". قدردانی کامل وی‌از پزشکی قدیم تا حدی اسباب کمراهی می شود. چه‌پیش از بقراط البته طب (و 
جراحی) تجربتی وجود داشته ولی پزشکی علمی کم بوده است» وپیشروانی چون الکمابون درتحت تأثیر افکار فیثاغوری 
ببیراهه افتاده بودند . ملف کتاب شاد نسبت بمعاصران سالخورده تر خود بسار مت واضع و نسبت باسلاف ابشان بسیار 
سخاوتمندبوده‌امت . ,فیا-وفان وعقل ورستان پیثری حمله کرده» ولی از شارلانانبهابی که در ماد صورت می گرفته 
هیچ تگفته‌است. ممکن‌است علت آنکه وی بموهومات حمله‌نکرده | همانگو نه که پزشکان زمان مانیز چنن نمی کنند] 
آن باشد که این دسته مردم را فابل اشاره نمی‌دانسته است. درآ تجا که بپزشکان بد اشاره می کند « که اکثرت آ بان را 


شامل می 2 ود" مقصودش شارلاتانها نیست. بلکه کسانی است که د کار خود چندان ۳ ندار ند. 


در آغاز آن کتاب چنن می خوانیم: 


تمام کسانی که کوشیدند تا از پزشکی سخن بگوبند 
باچیز بنوسند.یر ای‌خوداصل موضوعیرا۸/۷۸۵۰//۰۰::۸) بعنوان 
اس درو ا سر مرو 
خشکی باهر چیز دیگری که ممکن است درپندار بیاید - 
که اصل علیتی بیماریها ومرگ را در ميان مردم محدود 
می کد ودرهمه حالتها این‌را یکی‌می‌دانند,وبرروی باك يادو 
چیزتکیه‌می کنند.همةٌ اینهااز چندلحاظ وحتی ازحيث تقرر 
آنها بطور آشکار اشتباه است. ولی‌برای بازرسی ومراقبت راه 
باز است, چه‌خطا درچیزی‌می‌شود که هنروفنی است وهنری 
است که همه مردم درمهمترین فرصتها با آن سروکار دارند 
وبکانی که دراین حرفه خوب از عهده برآیند وبکار باشند 
بز ر کترین‌احترام را می گذارند. بعضی از کسانی که عملا 
بکارهای پزشکی استقبال دارند حقیرند و بعضی دیگر درج 
بيار عالی‌دار ند؛ اگر اسلا هنر و حرفهٌ طبی وجود نداشت 
وموضوع بحث وا کتشافی درمیان‌بود وهمه‌چیز تجربه ناشده 
و افهمیده بود و مداوای بیماران بتصادف واتفاق واگذار 
می‌شد . دیگر قضیه ازاین قرار نبود . 

ولی قضیه آزاین قرار نیست؛ مثل همۀ هترهای دیگر 
که کسانی که مشغول بکارند از لحاظ مهارت ومعرفت با 


۳ این مؤلف نخستین کسی است که کلمة یو نانی 11۷۵۵/۷55 
را له بصورتی که ما استصمال می کنیم » بلکه بمصنی غير قابل 
تحقیق و فیرمسوول استهمال کرده است . باین ترتیب است که 
نظربة چهارصفت جنبۀ فرضی داشته است . 

"٠‏ کلۀ اه 1:۱٥)‏ از کلمة پونانی ۵۸6/ مشتق شده 
که پیضنی هنر و همچنین بنعتی راه ورسم وروش است‌وبیمن 
جهت می آن با معنی کلم علم نسم نرديك می شود ودر 


یکدیگر تفاوت دارند. در مورد هثر طبابت نیز چنین‌است. 
همین جهت من بر آن‌شدم که‌درمواردی کدمعمولا اصل‌موضوع 
بکار میرود. مثلا برای چیز های موجوددر آسمان ازیرزمین, 
احتیاجی بآن نیست که بشکل اسرار آمیزی اصول موضوعه 
میان تھی فر‌شود. ا گربناباشد که مردی وضع این چیزها 
را بفهمد و برای دیگران بگوید . گوینده وشنونده هیچ 
کدام نمی توانند براستی بفهمند که آنچه گفته شده‌صحت 
دارد با نه . چه‌هیج محکی درکار نیست تاا استعمال آن,قین 
بدست بیابد . 

وای طب مدتهاست که وسايل خود را بدست آورده و 
هم‌اصل وهم روش خاصی برای خود اکتشاف کرده که از 
طریق آنها ا کتشافات فراوان در طول مدت دراز فراهم 
آمده, وااگر شخص محقق و جوینده صالح باشد و بامعرفت 
| کتشافات پیش بکار خود بپردازد و آنها را نقطةُ شروع کار 
خود فراردهد. می‌تواند درآبنده با کتشافات تازه‌تری برسد. 
ولی هر کس که این وسایلرا بدور بیندازد و چنان بخواهد 
که‌تحقیقات وتجسی‌های‌خودرا درراه دیگروشکل دیگری 
انجام دهد. وچنان مدعی باشد که چیزی بافته است » بابد 
گفت که وی فربانی فریب شده است. 


انگلیسی کلمات ۳١)‏ و ie‏ همکن است ممانی قابل 
مقایسة با یکدیگر داشته باشند . اختلاف میان کلمات یونانی 
۵ و ۵۱5/6۱8۶ (-محرفت) و ۵/۸۰9۵ ( = - ریاضی ) 
همکن است چیزی جز اختلاف میان معرفت علمي ونظری نبوده 
باشد 


. |× فصل‎ ٥ 


۳۹۲ 


و درفصل ×× چنین نوشته است 


بعضی ازپزشکان وفیلسوفان چنی ادعا دارتد که اکر 
کی نداند انان چیست , نمی‌تواند از طب سر در بیاورد ؛ 
آ نان می گویند که اکر کی بخواهد درست اه 
کند. بابد این‌مطلبرا خوب بداند . ولی این مسأله‌بی که 
دند مات رشن نو تیوه 
کا کیردماتدافیدی يښ کر طبیعی‌چیز 
توشته‌اند, ومانند مسائلی ازاین قا بل است: انان ازآغازچه 
بوده » ودرآغاز چگونه بو جود ِ ودر اتدای کار از چه 
چیز ساخته شده؟ ولی نظر هن آنست که ارتباط ابن گونه 
چیزها که پزشکان وفیلسوفان نوشته‌اندباطب بیشتر ازارتباط 
آنها بانقاشی نیست. هن نیز برآنم که اطلاع صحیح بر علم 
طبیعی از راه طب بدست می بد نه ازراه دیگر . وه رکس 
طب رانیکو بیاموزد این‌چیزها راهم با دکرفته است › وتاآن 
موقع فهمیدن اين امر امکان ندارد؛ومقصودم ازاینهامسائلی است 
مانندابنکهە‌انانچے۔ت‌واز کدام عات ساخته دده وچیز های 
دیگرنظیراینها . برلااقل چنان که من فکر می‌کنم آنچه 
طبیبی که می‌خواهد بیرون از وظيفه خودچیزی بداند لازم 
اس در بارۀ آن بیند شید » اشت که بداند چه رابطه یی 
مبان انان و خوردنیها و نوشیدنها ولاسها اس و اثر 
ریت از ابنها بر افراد مختلف سر وده نت بنها 
ان کد رو 
از ز آن بخورد دچار درد می شود 0 بلکه باند بدانيم این درد 
چیت وچرا پیدا می شود و کدام قسمت‌از انان با خوردن 
تين است هی هغه . زرا ببار خوراکها و نوشابه‌های بد 
3 است که آدمی‌رابشکل‌دیگر بیمار می کند. بنابراین 
من‌بایستی مسأله راباین‌صورت مطرح کنم : - «شراب رقیق 





نشده چون بمقدار زباد نوشيده شود . اثر خاصی در آدمی 
می کنده. هر کس این مطلب را بخواند باين انديشه می‌افتد 
که این نیروبی‌ازشراب است ؛ ونقصیر ازهمین‌شراب است . 
وما می‌دانيم که‌از راه کدام عضوبدن این شراب خاصیت خود 
رابکار می‌اندازد. من دلم می خواهد که این‌نوع باريك شدن 
درحقیقت درهمه‌جای دیگرعمل شود- 

درمورد مثال پشیر بايد نگوم که این ماده همه مردم 
رابيكث شکل e)‏ نمی رساند؛ بعضی می ټوانند مقداری از 
آنا بدون ؟: زر ندی بخورند» وان اشخاص که پنیر بااشان 
ساز گار است ازخوردن آن قوت پیدا میکنند. برای بعضی 
دیگرپنین بداست ت. آزاین قرار ښيه و ساختمان این مردم با 
بکدیگر تفاوت دارد و ابن اختلاف‌در اخلاطی‌است که بدن 
را می‌سازد وباپنیر ناسا گاراست ودر تحت اثر آن تحريك 
می‌شود. کسانۍ که درنزد چنی خلطی بمقدار زیادتر 
موجوداست ودربدن بیشترتأئیردارد طبیمی‌است که ازخوردن 
پنیر سخت تر دچار زحمت می‌شوند . پنیر برای 
ساختمان بدن بدون استثناء بدبوده بایستی همه کس‌را اذبت 
کی 

از ابن کتاب دو چاپ جدید شده : یکی بعنوان 
«Philosophy and medicine in ancient Greece»‏ 
تألیف H. 5. Jones‏ ۱۷۷۰ که بل شمار ة۸ مجله‌تا ریخ پز شکی 
است (۱۰۰ص , بالتیمور . ۱۹4۹) 1194711 233 ,37 :۲7 
کهشامل اصل متن‌وتر جمه‌انگلیسی است ! دنگر 19110116 /٨‏ 
6 تاألیف ۳8۵۱۷۵816۳6 (۱۳۹ص,پارسی, )٩٩٩١‏ 
شامل متن بونانی وترجمۀ فرانسه . درهردو کتاب بادداشتها 
ویاورفیهای گرانبها ومقدمهً عالمانه وجود دارد. 


۴ . هار ؟ 6۲6 06 ; Peri ۱٤٣١٥٥‏ . این رسالهۀ کوچك بقراطی قدیم برای آن نوشته شده که ثابت کند 
هنری بنام هنر طبابت وجود دارد و از این هنر درمقابل بد گوبان آن دفاع کند . ممکن است نوبسند؛ آن مرد غير 
پزشکی بوده باشد؛بعضی ازمحققان کوشیده‌اندثابت کنند کهاین نورسند.رو تا ور اس .ا۵ پپیا س بوده امت ولی‌این 
کوشنها که ازهویعدومی بافتن مؤلفی برای هر کتاب پرمی‌خرزد. اگراز همین خواهش دل تجاوز کند وبخواهد برای 


خواهش دلیلی بیابد »کار ببهوده ولغوی خواهدبود . 


"* ترجمه جوز در کناب« بقراط» مج وعۀ لوب جلد اول. 
ص ۱۴ ۰ ۴ . وی در پرابر کلمه یوتانی ۷۵۵/۸655 کلمة 
۰۵۵۰ را مي‌آورد تا اسیاب اشتباه نود ؛ چه ما اکنون 
مصنی این کلمه را منحصر در :انررم های خوپ وارزنده 
استعمال می کنیم تا با آنها که صحت آنبا محقق نیست فرق 
داشته باشند . لبحة هردو قطمه که دراینجا تقل شده بشکل 


جدید هی نماید » وه ؤلف مانند یکی از مردان علم زمان حاضر 
سجن می گو ید وچنان است که می خو اهد اظهار کنف که : 
« پیش از تیعر په تعلیم مده : مفهومۍ را آنگاه استحمال کن که 
ارزش عملی آن را آزموده باشی » . 

۳ لتره . جاد۹. ص۱۲۷ : لوب جلد ۲.ص۱۸-۲۱۷: 
0۶ جلدا ۰ ۹٩-١٩١‏ . 


مجموعۀ بقراطی ٣‏ 


از روی این کتاب معلوم می‌قود که درزمان بقراط مانند زمان خود ماکسانی بوده‌اند که از پزشکان بد گوبی 
می کردمومی گفته‌اند که معالجه بسته ببخت وتصادق است وغالباً بیمار بدون مراجعۀ بطبیب شفا پیدا می کند » وبسیاری 
ازمردم زبردست طبیب می‌میرند» وپزشکان ازممالجةٌ بعضی ازیماربها خودداری می کنند وسخنانی ماننداشها. سه‌اعتراض 
اول آن اندازه شامل حقیقت است که درانسان مؤثر می‌افتد. ولی اعتراض چهارم دیگر امروز موردی ندارد » چها کنون 
پزشکان حتی از معالجهٌ دردهایی که بمعالجةٌ آ نها امیدی ندارند خودداری نمی کنند » گرچهگاهی ارزو می کنن د که کاش 
چنان‌باشد که دبگرچنی بیماران‌را مداوانکنند. 

۴ طیعتانان : ۱۵۵ De nalura‏ : ماج 0۱/۸۸۲0 ٥٥۸ Peri physios‏ و «غذادر وقت تندرستی « De 5۵/۲۱ ٧101/115‏ 
Peri diailes hvgieines : 6‏ , ۵ . از آن جهت این دو کتاب با هم ذکر شده که از قدم چنن بوده و در نسخهٌ 
اصل باهم در بك جلد بوده اند . ارسطق فطعه‌بی ازکتاب «طیعتانسان» رانقل می کند ودرمقدمۀ آن چنین می گوید : 
«پو لو بوس ا٥ ٥٥‏ ل۶ بقرار ذیل می نوسد ». بهمین جهت است که این کتاب به پولوبوس داماد بقراط نسبت داده 
شده ونسبت قابل قبولی بنظر می‌رسد. " » وتاحدی این نظر مورد تیه منون ١٩٢٥٥٠٥‏ "" یز قرار گرفته است. 

چون هر دو کتابرا در نظر بگیرم بايد بگوییم که خوب تدوین نشده‌اند » بلکه بیشتر شکل مجموعه یی از 
متفر قات‌رادار ند که بنابر تصادف مجاور بکدیگر گذاشته شده‌اند. وبرمین جپت است که بحث درمؤلف آن کار بحاصلی 
است» وممکن است مؤلف این دو کتاب چندنفر بوده‌باشند. منون که فصل نهم را ازقلم ارسطو می‌داند و فصل سوم را از 
پولوبوس؛ ممکن است که درهردو حدس خود صائب بوده باشد. آغاز کتاب « طبیعت انان » چنانست که کتاب « پزشکی قدیم» 
را بخاط می‌آورد و علاوه براین نقاط ارتباط دیگری باسایر کتابهای مجموعۀ بقراطی دراین کتاب وجوددارد. 

مهمتربن قسمت کتاب «طبعت انسان» بحثی‌است که در بارۀ اخلاط می کند . این تنها کتابی است که در بارۀ 
نظربة اخلاط مشتمل بر بحث جدی است ۰ و بابد گفت کتابی که ظاهراً مربوط بهمین اخلاط است ,عنی کتاب 
رباع :مم اصلا وارد این بحث نمی شود. ‏ ؤلف بر فیلسوفانی که کمان می کنند عالم ازبك ماده ساخته شده اعتراض 
واين نظربه را درطب نیز وارد می کند؛ گر چنین بود بایستی تنها بك بیماری باشد وبك‌دارو. بدن‌ازچهار خلط تر کیب 
شد که تعادل آنها بابکدیگر سبب سلاعتی است؛ باوجود ابن درهرفصلی‌ازسال یکی ازاخلاط غلبه بيدا می کند . درفصل 
دوم اطلاعات غلطی در بارۀ دستگاه دوران خون دارد (قدیم ترین وصفی که بونانبان در این باره کردماند آنست که از 
سو نیس ٤5/۵٩11‏ قبرسی و دی و گنس ایولونبایی و از این کتاب بر جای مانده است). 

کتاب «غدا درتندرستی» مشتمل است برفواعدی برای خوردن و ورزش کردن مطابق بافصول و رك بدن و سن 
شخص ؛ واینکه چه کنند تا شخص لاغری فربه باشخص فربهی لاغر شود"": چه وفت داروهای قی‌آور وحقنه را بابد بکار 
برند؛ غذای کودکان وزنان وپهلوانان چگونه باد باشد. 

شش چاپ قدیمی لائینی از این دو کتاب وجود دارد (شهر میلان) را دارد . آخرين چاپ بونانی 0.۷۱971 

(۱6۲9 , 519 , 644 , 828) کهقدیم‌ترین] نها تاریخ۱۸۱ (۸۸ صفحه, برلن ۱۹۱۱) است. 

۵ اخلاط ؟ :11/8 De‏ مروا تبوطر "۳ شاید این کتاب پر یشان ترین و معمایی ترین کتاب مجموعةً 


.)/ ٤٤ 39,73 )1948([ لتره » جلد » ص۲۹-۹: لوب › جلد)ءصا-١. دانشگاهکيمبريج ۰ ۱۹۱۷ ۰ ص۷۵‎ ٥ 

۱ لیتره . جلد ٩‏ » ص ۷۲۰-۸۷ : لوب . جلد 4 . ص ۴ این شکل تصیر بیشتر ازشکلی که بر ای ما طبیمي‌است 
11-8 .۰ : کو وځ که ۳ 3 ٩‏ ای نی 

". این شرح در ۷:4/9# 4۷۶ p.512 b) Historia‏ 3,3) یعنی « چگونه و بدن زاکم یا تفن » درآن زمان بکار 
موجود است » وقسمت نقل شده‌ازفصل × کتاب«طیبعت‌انسان » می‌رفته ۰ چه درآن وقت وزن مفهومی نداشته است. هیچ کس 
اس ت که وصف مشوشي از رگهارا در بردارد . را در زمانبای پاستانی وزن نکرده‌اند . 

۷ رجوع كنيد پکتاب The medical wrilings of‏ ۲۳ لیثره . جلد ه , ص ۷۰-۵۰۳ : لوب » جلد 4 ۰ ص 
Anonymus Londinensis‏ تاليف WHS. Jones‏ ( چ اپ 1-4 . 


:۳۹ قرن بنجم 
بقراطی باشد . لبتره گفته است که شاسته چنان بود که نام این کتاب « امراض وبابی ۲111 » باشد » و وی آن را 
بلافاصله پس از «امراض وبابی ۰/1 ۲11-1۲ چاپ کرده است » و جونز آن را « کتاب باطلةٌ خامی می‌داند که هیچ 
خاصت ادبی ندارد و تا حدی تاربك است »۰ ولی شارحان وې آن را از کتب اصلی بقراط داسته اند . این کتاب 
همجون مجموعه‌بی از بادداشتهای استاد با دانشجوبی است. هر حدسی دربارة آن موان زد » ولی هیچ حدسی را هم 
نمی‌توان بثبوت رسانید. 

این کتاب پراز الغاز ومعماهابی است که نخستین آ نها خود نام کتاب بعنی اخلاط است » در صورتی که در خود 
کتاب کمی از اخلاط سخن بمیان آمده » و تنها کتابی که دراین باب بحث کرده . چنانکه دبدیم » کتاب د طبیعت 
انسان » است . 

با وجود (بابسیب) همین تارسکی وغموض‌این کتاب مکرر استنساخ شده وبچاپ رسیده است . 

٢‏ هواهاء ‘ial «lT‏ سوه عاغها aeron ۱۱4٥/۵۳ ۱۵۵۵0۷ + De acre‏ منم . ابن کتاب بدون شك 
بقراطی (بعنی بقراطی قدیم) است » ویکی از عجیب ترین ثمرات هوش و نبوغ بقراطی (و اکر بخواهید بونانی) بشمار 
می‌رود . نخستین کتابی است در ادییات جهانی که راجع باب و هواشناسی طبی سخن می گوبد (ببحث ما درفضل گذشته 
رجوع کنید) » ونيز نخستن مةالهبی است که درعلم مردم شناسی [ ۸0۱۳۲۵۳0۱08۷] بحث می کند . 

بقراط دراین کتاب توضیح می‌دهد که پزشك بایستی نبت باب و هوای هر محل دقت کند و تفییراتی راکه 
دراین آب‌وهوا باتفییر فصول وعوارض گونا کون وطبیعت آبها و خورا کهابی که در آن حاصل می شود فراهم دی آيد » 
از نظر دور ندارد ؛ وهرحالت مرضیرا باد بضميمة وضع جفرافیبی وانسانی آن مورده‌طالعه فراردهد. امراض برحسب 
اختلاف وضع جفرافیابی وآب وهوا وطبیمت بشری , از نقطه‌بی بنقطة دیگر تفیر می‌پذیرند . مؤلف در تأیید نظرربات 
خود امثلةٌ فراوانی میا ورد که همه را درضمن مشاهداتی که درسفر‌ها کرده جمع‌آوری کرده است 

درقسمت دوم کتاب (فصلهای ۲٤‏ -۱۲) از تأیری که آب وهوا برروی اخلاق شخص می کند سخن می گوید › 
و در واقم این قسمت تحفیقی است که از لحاظ طبیمت بشری در تاریخ شده است . اختلاف مپان آسیا و اروپا با ميان 
بونانیان وبربریان درچیست؟ بقراط علت اساسی این اختلافات را فیزیکی وطبیعی ( جفرافیایی ) می‌داند . معاصر بقراط 
بعنی هرو دوت نیزچنین اندیشه‌بی داشته » واين انديشۀ خود را از فول کو روش پادشاه ابران بیان کرده »و باین 
ترتیب کتاب «تاریخ» خودرا بيرجسته ترين صورت خاتمه داده است 

یکی از مهمترین فصول مردم شناسی بقراطی فصل بیست و دوم کتاب اواست که در بارۀ اسانهای خنثی واخته 

شدة ناحيۀ سکه ها سخن می گوید * . البته تباید انتظار داشته باشیم که توضیحات طبیمی مولف در بارۀ این وضع 

اسرارآمیز صحیح باشد» ولی آنچه مایةٌ تمجب است اینکه وی کوشیده است تا چنین توضیحیرا بدهد » مخصوصاً ا کر 

این نکته را بخاطر بياوريم که معمولا چنان باور دارند که بحث بیطرفانه درمورد انحرافات وخلاف طبیمت‌های جنسی از 
پیروز بهای عصر جدید بشمار می‌رود. 

۴ لیتره . جلد ۲ . ص ٢١-۹۴‏ : لوب جلد ۰۱ ص وسخن مې گویند» و این‌مردان‌را فده )7 )مى نامند». 

۱۱-۲۷ : 014 › جلدا . قسمت ۱ ۰ ص۸ ۵۱-۷ . هرودوت نیز بهمین مردم اشاره می کند ونام مشابه ۳۸6785 


۵ . اين فصل چنين آغاز می شود : «ازاین گذشته اکثر بت را بایان می‌دهد (1,105:1۷,67 ) . شاید این اصطلاح کلمه یی 
سکه‌ها چنین می‌شوند وکار زنانه مې کنند ومانند زنان می‌زیند سکه‌یی باشد ممادل پالمۀ خنثی ودوجنسي . 


مجموعة بقراطی ۳۹۵ 


رواج ابن مقالهُ شراطی ازروی کثرت نسخه‌های خطی و نیز رجوع کنید بکتاب 0:010 Pert 0470٥ wud die‏ 
وجاییای متمددآن هعلوم می شود . چهار چاپ‌قدیمی لاتیفی  hippokralische 5۸٨۱/٤٤‏ ألیف L.Edelstein‏ )1۹7 
ازاین کتاب دردست‌است که کهنه ترين آ نهاچاپ۱4۸۱است ۰ ص,برلن,۱۹۳۱) ((21,34101934 1518 ]آوهمچنین اهزا»ع۱۸» 
Klebs)‏ ,2 .۰044 1-3 .826 )۰ درمیان چاپهای جدید متن surveys from Hippocrates to the world travelers,‏ 


بونانی آن‌باید بچاپی که توسط دانشمند ومیهن‌پرست بونانی medical geography,geomedicine,»‏ lfiر@A.Barkhuus‏ 
ادامانتوس کورس ۱۷٣) ( 0۵٥۱٩ coraes]‏ در Ciba symposia‏ , جلد ۹. ص ۲:۲۰ - ۱۹۸۹( سال 


.)٩٨٣١ با ترجمه فراننه (۲جاد . پاریس ۰ ۱۸۰۶) ملتشر ته‎ )۳٣ 
کرده اشاره کنيم. لاافل پنج ترجمهٌ انگلیی وجود داور که برای بحث بیشتر درمورداین ن مقاله بفصل ۱۳ مراجعه‎ 
. (ندن ۱۵۹۷)است. . کنید‎ ۱٥۰۱٣۶ 1٥۷ نخستین آ نهااز بتر لو‎ 


۷ . خورا ۵ ؛ Peri Irophes : De alimenlo‏ + کتاب «خوراك» را باید از کتاهای پور کیت شده از کلمات 
قصار [Aphoristic]‏ دانست که مشتمل است برینجاه وپنج فصل که درازی ۸تای ازآنها درمتن بونانی ازدو سطر تجاوز 
نمی کنده ودر٢۲‏ فصل أن شمارۀ سطور ازسه نا پنج است » وفقط هشت‌تای أ نها کمئ طولانی نر است و تازه درازی هیچ 
بك از این هشت فصل ازده سطر درنمی گنرد ؛ بطور خلاصه باید دانست که ازهه فصل این کتاب درازی ٥٣‏ فصل آن 
تاریخ تألیف آن پس از هرا کلشیتوس است و احتمال دارد ابن تاریخ پیش از قرن چهارم بعنی پابان قرن پنجم 
بوده باشد ۳ 

مؤلف کوشیده است که اشکال بیثپایت کوناکون خوراك ونفذی را شرح و توضیح کند؛ و جون علم حقیقی در 
این باره تاپیش ازپیدایش علم شیمی جدید بدست نبوده , مابۀ تعجب نیت که توضیحات وی نا صحیح باشد و مژلف در 
پناه اظهارات الهامی وغیبی این‌جهل خودرا پنهان کرده باشد. ازبعضی ازفصلها دومعنی مخالف بدست می‌آآبد و خواننده 
بابد بمیل خود هر کدام را می‌خواهد انتخاب کند . بك چیز را خوب فهمیده است و آن اینکه غذا لازم است مایم 
باشد تا خوب جذب شود ۴" ٠‏ و نیز این نکته واضح را دربافته است که غذا با ( نیرو 
و خاصیت)|:م0:0) غذا جانشن ]2 تش هراکنئیتوسی شده) . دراینجا تنیز باید این‌نکته را اطهار کرد که : چه کس در 
فرن‌پنجم 0 ت باسرار تمدبل غذابگوشت ت واستخوان واقف شود وخون وشیررا «سرآمد وفزو ی ٠٠٥٥٠٥٥٥٥)"‏ | 
آن بداند؛ * * . هیچ غذا بطورمطلق خوب نیست. » بلکه خوبی غذا سبی است ت و در این نسبت بابد شخص و منظوری که 


بس 


برای آن غذا استعمال می‌شود درنظر آید ؛ «بد و خوب همۀ چیزها نسبی است» ۹ 
برای آنکه مطلب بهتر د : ب شوده چهار فصل را بتمامه در اینجا نقل می کنیم"" 
خوراك وشکل خوراك. بکی‌وچندتا. یکی ازحیث نوع این خورا کها ذز نیز شکل ومقدار خودرا دارند ؛ آنها برای 
خود واحد است؛ شکل بارطوبت ویبوست تغییر پیدامیکند. بعضی‌چیزها و عدۀ معدودی ازچیزها هستند. 
ابن بك شکل معمابی است ت که فکر فیلسوفان قدیم را بخود مشغول می داشته است ت : وبك و واحد را در 
برابر چند و کثبر فرار می داده‌اند . از غذا های کونا کون ممکن است بك نتبجه بدست بد که همان رشد و نمو 


بدن است 
. ليتره . جلد٩ ‏ ص ۹1-1۲۱ : لوب جلد ۰۱ص ۲ بایان فصل 11۷ . 

CMG : ۳۲۷-۸۱‏ ۰ جلد ۱ ۰ قسمت ۰۱ ص۷۹-۸1 . ۳ فصلهای 1 ۰ ۷111 ۰ ×1 و 111/۷111 همه بتمامی کر 
۳ ۷ . رطوبت ناقل قذا است . 


*. فصل 1616۷1[ . وا 


۳۹۹ قرن پنجم 
برای آنکه نوع تاریکی و غموض هراکلیتوسی کتاب معلوم شود این قسمت را نقل می کنیم : 
غذا چیزی است که مغذی باشد؛ غذا چیزی است که آغاز همه چیز بک است و نهایت همه چیز هم بك 
برای تغذبه شاسته باشد ؛ غذا چیزی است که بکار تغذی خواهد بود . و آغاز ونهات بایگدیگر شبیه‌است. 
مخورد . 


بپترین فصل اینست : 


زدن نبض وتنفس کردن ربه ها بنا برسن وسال آهنگ وعلامت بیماری بیش از آنست که علامت تندرستی باشد . 
داراست وبا بی هنک علامت بیماری است وعلامت‌تندرستی. چون تدفس خود نیز تغذی است . 
وعلامت تندرستی بیش ازآن است که علامت بیماری باشد . 

ارزش ابن فصل نه‌تنها ازآن لحاظ است که بیش از باقی کتاب مجم و قابل فهم است » بلکه از آن جهت که 
نخستین بار است که درادبیات بوتانی بنیض اشاره «ی‌شود و هوارا همچون غذایی درنظر می‌گیرد . عدم اشارۀ بثبض در 
جاهای دیگر یکی از عجایب موجود در مجموعۀ بقراطی است". البته همه کس می‌دانسته که هوا برای زندگی لازم 
است » ولی هوارا چون غذایی در نظر گرفتن جز حدس و مجاز چیزی نمی‌توانسته است باشد . 

۸ بکار داشتن مایعات : 54 "Pr ron cress: De ligor‏ . این مجموعه‌یی از بادداشتها است 
دربارۀ آ بهای شور وشیردن وسر که وشراب وطرز بکاربردن مابعات سرد و گرم . ممکن است که این کتاب خلاصه يی 
از کتاب بز رکتری باشد که ابنك از دست رفته است . تنها دلیای که برای آوردن نام آن در اینجا داریم اینست که در 
«مجموعهٌ طبی وئانی؟ (۲معمعجم ۱۱6410701 pus‏ ) ()4ن) وجود دارد . 

4 نوع خوراك 1-1۷ :/»/؛ 1(6 (کتاب ۷] را غالبابنام «خواها» ۰٠یب‏ مدا یا ازرد مدا می‌تاهند)؛ 
رابرد "Peri dias, Peri‏ ۰ این کتاب‌را به هر و دیکوس سلرمبربایی و بقراط و فیلیمتیون لوکروایی 
ودیگران نسبت داده‌اند . تاریخ این کتاب از زمان بقراط است . ولی بمعنی صحیح کلمه بقراطی نیست ‏ زبرا پراست از 
خبالبافیهای فیلسوفانه و «فرضیه‌های» من عندی وبی دلیل . در ضمن آن آثاری از تعلیمات هراکليتوس و امپدوکلس و 
انکا کورای و فیثاغورسیان دیده می شود . شکل جدید آن مشتمل بر چهار کتاب است که چهارمین آنا عنوان 
«خوابپا» را دارد. وبعضی از نسخه‌های‌قدم با کتاب 11 آغازمی‌شود؛ درزمان‌جا لینو س این‌تالیف به کتاب منقهم می‌شده 
و کتاب چهارم قسمت آخ رکتاب سوم بوده‌است . بهرصورت بابد گفت که این چهار کتاب بوسية علتی بیکدیگر پیوسته 
شد اند که مولف نام آن‌را دا کتشاف» ( ءءء ) خوش گداشته است : دوعامل بزرگگ سللامتی خوراك و ورزش است ؛ 
این دوعامل باید تسبت بیکدیگر حالت تعادل داشته باشند ؛ چون بکی ازآن دوغالب شود باید تدابیری انخاذ کنندتا 
تعادل ازنو برقرار شود. از اینجا برای پزشك طریقه‌یی حاصل می‌شود که ازآن‌طربقه سمارانرا مداوا کند. 


". نخستین تحقیقات یونانی مربوط بنبض تسوسط پقسمت ٤‏ که دربالا آمده نز مراجعه شود . 


پر کساآور اس کوسی اهم« چه«ه۶) (2- 1۷ ق.م ) و هروفیلوس ۶۴ لیتره » جلد1 . ص۶ص C۸16 ۱۱٩١-۱١١۷‏ :۰ جلد۱. قسمت 
خلکدونی (1- 111 ق.م) صور تگرفته که درواقع با آن بدوره ۱ ص ۸۵-4۰ . 
هلنیستی میرسیم . پزشکان بقراطی تحريك تیش قلب را در تب ۴ لیتره . جلد ٩۰.ص‏ 1۲-11۳: لوب . جلد £ ۰ ص 


می شناخته اند ) رجوع کنید بفېرست لیتره ۰ ماده battemcals»‏ <(: ۲۲-۲ « 


مجموعۀ هر اطی ۳۹۷ 
مولف چهار عنصر را قبول دارد » ولی می کوشد که شمارۂ آنها را بدو تقلیل دهد - آتش و آب - و تمام 
فیزبولوژی او مبتنی است بر تضاد میان ابن دو عنصر و تغیرانی که از این تضاد نتیجه می‌شود . 'طرز تصور کاملا" روشن 
لیست و مورد استعمال این نظربه (مثلا در جنین شناسی) بسار تصنعی و غبارآ لوده است . در کتاب اول تخبلات فراوانی 
موجود است که از آنها برای توضیح ر کت اجام زنده و اختلاف ميان مرد و زن و سنن مختلف و بيان حقیقت 
سلامتی روحی وجسمی استفاده شده . در کتاب دوم سخن از خواص مناطق وبادها وخوردنیها و نوشیدنیها و ورزش است. 
کتاب سوم علامتهای مشخصۀ عدم تعادل خوراك وورزش و آغاز بیماری را وسف می کند. دز کتاب چهارم می گوبد که 
چگونه ازروی خواب می‌توان بانقلاب مزاج پی‌برد. 
مسائل مربوط بجنن در کتاب 1 مورد بحث قرار گیرفته است . مولف ثابت می کند که جنن 
از نطفه درست می‌شود ونطفه را همان روح می‌داند . تطفه روح مخلوطی از آتش وب است واز اجزایی (هه«»»«) ساخته 
شده که از بدنپای پدر و مادر هر دو جدا شده . رشد و نمای جنین شبيه است بنواختن بك قطعةٌ موسیقی ؛ و خود جنین 
بمثابۀ آلت موسیقی است ؛ و این خیالبافهای موسبقی و جنین شناسی پیدا است که ریشه فیثا غورسی دارد . تاریکی 
وغموض این افکار بیشتر از آن جهت افزایش بافته که سخۀ اصلی آن درهم ربخته وخراب شده است". 
یکی از قسمتهای این کتاب که در نظر خواننده این زمان جالب نوجه است » توصف و مقاسه افسام مختلف 
ورزش است (ورزشهای طبیمی مانند راه رفتن » و ورزشهای سخت مانند دوىدن و کشتی گرفتن) و راه ورسم آنها ونتایجی 
که از آنها پدست می‌آید " 
کتاب ۷ روربارۀ خواب نیز بسار آموزنده است ؛ خواب‌ها بردو گونه,است» مکی آنها که ريشۀ خدابی دارد 
و از غیب خبر می‌دهد » و دیگر خوابهابی که ريشۀ طبیعی و فیز یولوژیکی دارد و برای پزخك همچون کلید و سر رشتۀ 
تحفیق بشمار می‌رود . هروفت غیب گویان در صدد آن برآبند که خوابهای نوع دوم را تعبیر کنند کاری از عهده‌شان 
بر لخواهد اعد 
آ نان سفارش می کنند که برای جلو گیری از آسیب خدایان نماز گزارده شود. البته نماز و دعا خوب است . و 
بابد تدابیر و احتیاطاتی بعمل آید , و هیچ نمی گوند که هر کس بخدابان توجه کند خودنیزباید بکومک برخیزد". 
چگونه باید احتیاط کرد ؛ تنها سفارش می کنند که برای 


در این کتاب مفاهیم خیالی بامشاهدات و لظربات خوب وصحیح در هم آميخته است . این کتاب بخوبی نشان 
می دهد که چگونه هر گاه که بخواهند اشکالات ومعماهای فیزیکی و فیز بولوژیکی را که هنوز بآن از لحاظ اندازه علم 
ومعرفت دسترس نیست حل کنند » حتی صاحبان افکار عالی چگونه گرفتار اشتباه و خطا می‌شوند. با وجود نظریانی که 
پیش ازموقع خود دراین کتاب بيان شده. بازعقل سلیم بقراطی دراین‌جا و آنجای کتاب دیده می شود . 

کناب «خواب و رژیا» نخستین اقدام «علمی» است در موضوعی که مردم قرون قدیم و وسطی و در وافع مردم 
باشد ۰ علی‌رغم اینکه کاردرش از موقعی اضښت نخستن 1 شش استټ برای بیان عقلی اسرار ورموز عالم ځواب و استفادۀ 
از آنپا برای تندرستی » ومؤلف این کتاب را باید جد اعلای قرو يف [۳۲6:۵] دانست . 


7 [Needham ۱۳-۱٩ (کیمپر یج ۰ 4( ص‎ embryology Les harmonies dans ۱'e ۸b: 0101٤ نا رجو ع کنید به‎ 
. 1311۷1 پد کتاب‎ P.Thomas در مجموعة‎ ) A.Delatte تأليف‎ hippocratique 
. 11۷11 بایان‎ ٠" A history of ji y . ( ۱۹۳۰ : Bruges ۱۰-١١ ص‎ 


زډ قرن پنجم 

بعضی ازخوابها که درآن کتاب دورد بحث قرار گرفته مر بوط است شمود های آسمانۍ (مانده کدی که ماه و 
خورشید را در خواب ببیند). این‌نکته جالب توجه است که مؤلف کتاب این گونه خوابهارا باخوابهای ااهی وغیبی در یك 
طقه قرار نمی‌دهد» بلکه | تهارا درشمار خوابپای فیزیولوژیکی ومزاجی می أ ورد. تنها از این لحاظ است که طرح این 
مساله صحیح يست (و این همان کاری اسّت که جونز کرده است)"" که کتاب «خوابپاه» در ادبیات کلاسی نخستن 
نمابندة «ارتباط مفروضی میان اجرام فلکی وسرنوشت زند کی افراد بذر» بوده باشد . بعلاوه هیچ معوم نیست که این 
مقاله از کتاب 0۰م :/» افلاطون و حتی صورتی که پس‌ازمرکگی افلاطون فیلیپ اویوسی [Philip of opus]‏ بان 


داده کهنه‌تر باشد. 


کتاب «خواهاه‌یکی از کتابهای بقراطی است کهزودتر تألیف الرازی بیکدیگر افزودند 116001 ,517 .2 .644 . 
ازهمه بزیورچاپ آراسته شده؛ ترجمۀ لانینی آن بال۱4۸۱ (23 .826: روی هم رفته چهار چاپ قدیمی دارد که تاريخ 
دررم چاپ شد و سپس آن را با ترجمۀ کتاب «کلمات فصار»ه آنها از ۱4۸۱ تا ۱۵۰۰ است . 
بقراطی بدست مو سی إن میمون وهمچنی‌با کاب النصوری 

۰ در بادها با در قس ها ؛ :06/016 ورام اریم *' .ابن کتاب که باحتمال قوی از دور بقراطی 
قدیم بیادگار مانده » برای درك پیچید کی فکر پزشکی درآن روز کار بما کومك فراوان می کند . و بهمین دلبل است 
که بحث جدا کانه‌ای دراین‌همه کتابها کاره‌فیدی بشمار می‌رود. ه رکاه در نظر بیاورم که‌آن زمان زمان کن کاو ی فراوان و 
غلیان و فوران فکری بوده است ؛ دبگر پیچید کی و طول و تفصیل داری افکار طبی آن زمان چندان باعت تعجب ما 
نخواهد شد . مشاهدات طبی درچند نقطهٌ مساعد جمم آوری شده بود. ویزشکان هوشمند کوث,دند تا آن مشاهدات را 
بر پایۀ تصورات فلسفی خویش در جنب یکدیگر قرار دهند . زمينۀ فلسفی این پزشکان. اکرنگویيم که اصلا حالت 
تجانسی نداشته. بابد بگوییم که کمتر چنین بوده است » چهاز همان اواخر فرن پنجم در تحت تأثیر موثرات کوناکون 
قرار گرفته بودند . پزشك متفکری که در برابر مسال لابنحل قرار می گرفت درآن می کوشید که این‌مسائلرا ازراهی 
که بنظروی امید بخش‌تر می‌رسید حل کند . 

انا کمیمئنس بابن‌نتیجه رسیده بو دکه‌هوا (ه«ء/ )ماي اصلی جهان است . و دیو گنس اپولونیای این 
نظریه را در فیزیولوژی وارد کرده بود . اهمیت باد باندازۀ کافی بوده وتوجه مردم‌زا بخود جلب می کرده است» وهمه از 
انواع مختلف آن از نسیم حیات بخش بهاری گرفته تاطوفان ناگهانی تابستان وبادهای تند گزندة زمستان و طوفانهای 
مر گار و زلزله ها" | کاهی داشتند ؛ در بدن آدمی احتیاج بهوای آزاد اعر آشکاری بود و خطر نبودن هوا با جریان 
ناقمی آن را همه می‌دان-تند . پزشك می دبد که مردم سالم چگونه نفس می کند: ویرای مردم بيمار چگونه این عمل 
دم زدن دشوار است ؛ ازتغیران ی که درتنفس هنگام احتضار و خفه شدن دست می‌داد آ گاه بودند و در آروغ زدن و صدا 
کردن باد در امعاء وشکم و دردهایی که از انتفاخ معده وشکم پیدا می‌شد باثر هوا و باد در مزاج توجه داشتند. حقیقت 
اشت که هوا (Pneuma)‏ یکی از چیزهای لازم زند کی ود » و در آن گاه که مردی آخرین نفس‌را خارج می کرده» 
از دنیا می‌رفته است . همین جهت این فکر پیش آمده بو دکه داید روح و جان (»م.) همان هوا باشد . 

۳ جواز . کاب بقراط . مجموعة لوب . جلد 4 . ص کوشیدند تا توضیح عقلی برای آن پيدا کنند . بعقید؛ ارسطو 

lii‏ ۲ که نظرهای این فیلسوفان را ورد بحت قرارداده. زمن‌لرزه 
* لیتره . جلد ۱ ۰ ص ۸۸۱۱۳: لوب ؛ جاد ۲ . ص 
CHG : ۴۳‏ » جلد ۱ ۰ قسمت ۱ ۰ ص ۹۱-۱۰۱ . 
". چون زمین لرزه در اطراف مدیترانه فراوان است ٤‏ 
فیلسوفان قدیم همچون اتکیمنس وانکاگوراس وادموکرتوس (لندن . ۱۹۰۵) ۱۳-۱6 


ونمودهای آنش‌فشانی همه ازیادهای ز .رزهیی ترجه می شود . 
رجوع شود یکحاب 80/08۷ Founders of‏ تاأایف A.Geıkie‏ 


مجموعه بقراطی ۳۹۹ 


مؤلف کناب «در نضی‌هاه يزشك بقراطی و شاید اصلا پزشك نبوده است ؛ بدبهی است که وی مردی سوفطابی 
بوده ومخصوصاً بمسائل مربوط بز ند کی وسلامتی توجه فراوان داشته است . کتاب وی نوعی از خطابه وموضوع اصلی آن 
اثبات این قضيه است که امراض بوسیلهةٌ هوا پیدا می‌شود » وبا بصورت واضحتر» بوسیلة هوابی که دربدنپای‌زنده (مویرم) 
است ایجاد می گردد . ممکن است که کتابهای دیگر بقراطی مانند «طبیمت انسان» و «پزشکی باستانی» تا حدی برای 
ردکردن اینمولف (ونوع او) نوشته شده باشد . 

بهتر آست که افکار مربوط بهوای موجود در این کتاب با افکار مشابه آن که در ادبیات قدیم سافسکریت 
موجود است مورد مقایسه فرار گیرد . این مقادسه بوسبلهٌ ژان‌فیلیور ات 11 [Jean‏ "* صورت گرفته که چند 
متن مربوط باین موضوع را از چر که [02:2۳8] و بهله 1896181 و سوسروته [5018۳۱۱۵]نرجمه و شرح کرده است . در 
این متنها نظربةۀ هندی دربارء هوا وخاصت وفضیلت هوا درتمام طبیعت ودراجام زنده بيان شده ونمایند همان‌مفاهیمی 
ات که در معانی کلمات eu™a%ض‏ و anima‏ و spiritus‏ ( = روح ) حالت تجم يدا کرده است . با وجود این 
باید داتست که نمی‌توان اثبات کر دکه فکر يونالۍ در هندی تأثیر داشته است با بالمکس . افکاراسا می مشابه بکدیگر 
است ولی در بسیارچیزها اختلاف وجود دارد » و متنها هیچ با یکدییگر شبیه یستند . شباهت روایات هندی و پونانی وا 
ممکن است نتجهٌ آن داست که فکر بشکل مبهمی انتشار پیدا کرده است . چه میان هند و بونان پیش از اسکندر 
ارتباطاتی برقرار بوده است؛ وئیز ممکن است که این‌طرز تفکر درهريك از دوسرزمین مستقل از بکدیگر و تنها از راه 
تجربه ومشاهده بدست آمده باشد : احتیاج به بادهاء درطبیعت وور اجام ما , واختلالانی که این «بادهاء سبب ببدایش 
آنها است » چیزی نیست که از نظر محو شود . 


ابن کتاب بیونانی ولائینی مکرر درفرن شانزدهم بچاپ ( اوپالا » ۱۹۰۹ ) انتشار داده . این‌چاپ شامل دوترجمهٌ 
رسیده است. جدیدترین چاپ متن‌بونانی آن . گذشته ازچاپ لائینی دور رونسانس یکی‌توسط ۴۱۱6۱70 (۱۳۹۸-۱۸۸۱) 
لوب و چاپ مجموعۀ پزشکی بونانی آنس ت که ١‏ ویکی‌توسط 10868718 (۱44۵-۱۵۳۵) نیزمی‌باشد. 
Nelson‏ بنام 2 Die hippokratische Schrift Peri‏ 


کل سض ر 


عده یی از کتابهای مجموعۀ بقراطی‌را از آن جهت می توان جزو يك دسته قرار داد که هم آنها بشکل کلمات 
پیش ازاین درضمن بحث بیکی ازاین کتابها بعنی کتاب «خور اکپا» بر خوردیم واز آن سخن گفتیم 

کهنه‌ترین ابن کونه تألیفات شاید همان «کلمات کتیدوسی» بوده که ازبین رفته است » ولی خود عنوان آن نشان 
می‌دهد که مجموعهیی از کمات هار و حکمت پزشکان کنبدوسی‌را تماش می داده است (در ميان لوشنه حهای مج وعه 
بقراطی آثار دیگر کذیدوسی نیز بافت می‌شود, زرا دومدرسة کوس وکنیدوس «جاور بکدیگر بوده‌اند وناچار کتابهای 
کنیدوسی در کتابخانةٌ کوس يافت می شده است) . ممکن است کسی ادعا کند که این کتابهای صورت کلمات‌قصار وامثال 
باستی از زمان بسیار قديم برجای مانده باشد »> چه مل آوردن اشای ترین شکل تعمس و بیان و اظهار عقده است . 
تفریبا این‌نکته محقق است که بعضی ازاین کتابها قدیمی است » ولی انسان بايد ازصمیم بدون جهت بیرهیزد؛ عشق بمثل 


+ رجوع شود یکتاب La doctrine classique de l(a‏ ۱۱۱-۰ [(۲951) 42,353 1515] . 
medecine 6‏ تألیف فیلیوزات ( پاریس ۱۹4۹ ) ص 


.1 قرن پنجم 

زدن و کلمة کوتاه گفتن مبان همه اقوام ودر همۀ زمانپا عمومیت دارد والبتد زباد و کم می‌شود؛ ولی هیچ وقت ابن ميل 
وعشق توقف بیدا نمی کند . جو نز 1106٥1‏ ۰" برآن است که هم این کتابپای امثالی عجهوعةٌ بقراطی در تیمه دوم 
قرن پنجم تألف شده » و وی تاريخ تقرمی آنها را چنین فرض می کند : ٢٤٢۰٥٢66 û‏ ووخ A‏ . 
Pert ۱۳٣۵/٥۶ ۱۱۰ Coacai prognoseis ۵‏ ۱۱۰ 0401101۷167 هتل بعدتر (؟) . ومن از کتاب «خوراك» گذشته 
که آن را پیش از این مورد بحث قرار دادهام. باقی کتابهارا بهمین ترتیب تاريخی از نظر ځواننده خواهم 
کنرانید . 

شعر و ضرب المثل کهن ترین شکل ادییات هر ملت است . احکامی که بصورت کلمات کوتاه بیان شود » این 
مزیت را دارد که آسان درخاطرمی‌ماند. ومردم که آن‌را تکرار می کنند بدون‌زحمت ودردسرحالت فهمید گی وفرزانگی 
بيدا می‌کنند. موفقیت ورواح امثال پزشکی قرن‌پنجم نه‌تنها ازاینست که مردم عشق بشنیدن وتکرار امثال وکلمات قصار 
داشته‌اند. بلکه کلمات حکرمانةً هر | کلئیتو‌س و فبلسوفان دبگر واشعار لیفف‌ار و مفدران دیگرفکر بونانی نیز در 
این مسأله مور بوده است. مردم دوست داشتند که شاه بیت بك قصیده را مک بخوانند وهمین تکرا ار در خواندن سبب 
می‌شد که آن‌بیت بانیمی از آن عنوان کلمات قصار پیدا کند. حتی امروز نیز بسیاری از مردم را می‌بينيم که احساسات 
خودرا بوسیلة آوردن مثلی بیان می کنند باقسمتی از کتاب دینی باشعر شاعری‌را درتابید كفتة خود می‌آورند. این کارهم 
آسان‌است وهم طبع‌از آن‌لذت می‌برد. 

۱ . پش ينی عواقب هماری 1 + De praedictionibıs‏ + ئی Prorrkelicon‏ "*. این مجموعه‌یی از لمات قصار 
يزشکی است که بدون ترتیب جمع آوری شده است. روی هم رفته ۱۷۰ کلمهۀ کوتاه دارد که فقط هفده تای آنها (ده يك 
تمام) منحصر بخود این کتاب است. بیشتر ازکلمات این مجموعه درکتاب «معلومات قبلی‌کوسی» وجود دارد. 

یکی از کلمات فصار "" ابن کتاب که مورد مناقشة فراوان قرار کرفته ات : «دیوانه کم آب می نوشد و 
هیاهو اسباب زحمت او است و حالت ارزش دارد» . کلمةً دکم آب هی نوشد؟ (زم/هبواءم) همانست که پابۀ نراع ۳ 
منأقشه را می‌سازد 9 مقصود از این کلمه اشاره بمرض « ترس ازآب » 00891801 م٥۱۷0۳)(س‏ هاری) باشد » آن 
وقت معلوم‌می‌شود که ابن مرض بیماری تازه‌بی نیست واز قدیم بوده است. جمله‌بی درنوشته‌های ار سطو نزاشاره بمرض 
هاری دارد. گواینکهآن جمله باخطایی پابان می‌پذیرو ** 

اب ن کتاب با کتاب «پېش ينی عواقب یماری ]۰1 اختلاف فراوان دارد . چه همان اندازه که طرز نگارش کتاب 
دومی عالی‌است طرزنگارش کتاب اولی حقیرانه است. بقسمت4 مراجعه کنید. 

۴. لمات قصار ؛ Aphorisnioi + 4 phorismi sive sentenliae‏ . این کتاب از همه کتابپای مجموعه سرشناس تر 

ورایج‌تر است» وفسمتی ازرواج آن مرهون ابنست که همۀ اقوام وملتها عاشق «خکمت فشرده» ومعرفتی هستند که بشکل 
فرص در مده باشد تایلعیدن آن سهولت امکان‌بذیر شود . گواه بررواج آن نخه‌های فراوانی است که از این کتاب 
بزبانپای مختلف موجود است "" وتفسیرها وتفسیربرئفسیرهابی است که برآن نوشته شده » وتقلیدهایی | ا از سبك 


" جونز در کتاب «بقراط» مجموعة لوب » جلد؟ » ص یماری مبتلی شوند . این بیماری برای سک وحیواناتی که سک 
xxviii‏ . آنبارا بگزد ۰ باستثای آدمی خطرناك و مهلك است» . 

" لتره جلد ه. ص ۰۰10-6۷۳ . هه و ٩‏ 

٠‏ «پیش بینی]» . =٩‏ «معلومات قبلی کوسی» . ۹۰. برد فو بر د رک 

. ۹۸-۲۱ ٨ 

۲ ارسطو « ET ۴ : VIII,22,604A ۰ Historia animalia‏ 1 : 
« سگان از سه مرض رئچ می پرند : هاری ؤ وزم لوزه و ۲ لااقل ۰انسجۀ خطۍ یونانۍ < ۲۳۲ نسخذیو نانی 0 
زخم پا ۰ هلرۍ جانور را دیوانه می کند وهمة حیو انات جوز ٠‏ تسه ۶ری > اة عبریکه دوهم رکه 1۸۲ نسخه 
انسان ممکن است درصورتی که سک هار آنبا را بگرد باین ميشود وعلاوه برآن نځه‌هابی درزبانهای دیگرنیزهست . 


مجموعۀ بقراطی 


£ 


نگارش آن بعمل آمده . معروفترین تقلیدی که ازاین کناب شده کتاب «الفصول فی‌الطب» تألیف موسی بن میمون 
(2 - 111) است که خود ابن کتاب روایت جدبدی‌را آغازمیکند. 

ابن کتاب در ابتدای امر بلاتبنی بجاپ رسید (سال ۱2۷۹) » و از آن زمان تا کنون چاپپای متعددی از آن 
بز بانهای مختلف شده‌است ؛ تا قرن هیجدهم تقرباً هر پزشکه ترییت شده یی مالك سخهبی از این کتاب بود و از آن 


بعنوان خلاصة طب استفاده می کرد . 
مجموعه‌بی که دردست است به دارای هفت قسمت است 


ت و4۱۲ کلم موجود درآن بدون نظم وقانون ميان این هفت 


بخش تفسیم شده ". چیزی که هست کلمات مربوط بموضوع معین نزديك یکدیگر قرار گرفته است. دراین کتاب تقرماً 
همه فسمتهای طب جز جراحی دیده می‌شود. بعضی ازاین کلمات قصار درباقی کتابهای بقراطی وحود دارد , مثلا ۹۸ تای 


از آنها در «معلومات قبلی کوسی»_بافت می‌شود. 


تالیفی بدین صورت با تجزيه و تحلیل درست در نمی آبد و بهترین راه معرفی آنست که نمونه هابی از آن 


آورده شود ۰ 


ازاین کتاب تنها همن بك کمه را می دانند؛ وازكلمة دوم که مجزای ازانت (وشاید دوکلمه مختاف دز سشه‌یی نکد فش 
متصل شده وآنها را بسورت یکی در آورده باشد) ویکی از اصول عقا ند پزشکی مکب بقراطی را معرفی می کند » هیچ 


اطلاعۍ ندارند . 


زند گی کوناه است» هنر دراز است. فرصت زود کنر 


است. تجر به خیانت کاراست., قضاوت دشواراست . طبیب باید 


حاضر باشد که‌نه‌تنها وطيفة خودرا انجام دهد. بلکه باشتراك 
مساعی بیمار وپرستار واشخاص خارجی کومك کند**. 


در پپلوانان مزاج کاملی کمدر بلندترین اوج خودفرار 
دارد گول زننده‌است. چنین‌مز اجی‌نمی‌تواند سک حالوساکن 
بماندوچون تفییر بطرف بهترامکان ندارد تنها تفییر ممکن 
بطرف بدتر است . که مزاج 


ابنك چندكلمة دیگر که بی‌تر تب انتخاب شده: 


یمن دلیل صرفه در ]نشج 


مردان سالخورده آسانتر می‌توانند روزه داری کنند , 
پس از ابشان مردانی هستند که در نیمه عمر بسر می‌برند » 
جوانان باروزه بدمقاومت می کنند» و کودکان بدیر ازهمه, 
مخصوصاً آ نان که شادابی وسرزند گی‌شان بیش ازحدمتمارف 
ات 


بدنهایی که پاك نیست» هر چه بیشتر با نها غذا بد هید 


۳ بخش اول کمتر ازهمه (۲۵ کلمه) و بخش‌هفتم بیشتر 
ازهمه (۸۷کلمه) دارد . 

۰۱ کلمات‌قصار » . بخش اول . شمارء‎ « ٨ 

۲ همان کناب . بخش اول . کلمة ۴ . 


لطیف‌را سرعت تقلیل دهند تابدن بتواند نمو آغاز کند . 
ولی درپابین آمدن مقدار گوشت بدن نباید افراط‌شود؛ زبرا 
چنین عملی موذزی خواهد بود؛ این‌کار بايد تا نجا پیش‌برود 
که‌يا ساختمان شخص بیمار مناسب باشد : 


بیشتر با نها آ سیب رسانده‌اید. 
جه خوب‌است که شخص ستلای درد چشم دجاراسهار 


" کی که پیش ازبلوغ برا 


شود . 
ثر تنکه تفس با سرفه دچار 


ست بساختمانی که سنگهای آن با ملاطی سکدیگر اتصال یبدا نکرده است . در 


.٠‏ همان كتاب1,46:۷1,17:11,10:1,13/. بندآخرتوصیف 
مختصری است ازبیماری پوت که بیاد گار جراح انگلیسی 
Pott‏ ۵۱ ۳۰۶۰ (۱۷۱۸-۱۷۸۸) این نام را بآن داده‌اند . 


٢‏ کر داور ا ورن بنجم 
نسخه‌ها وترجمه‌های‌مختلف تغیبرات واختلافات فراوان وحود دارد. چه‌بآسانی می توانسته اند کلمات جديدی درلسخه وارد 
کنند با آنهارا که ناشر علاقه‌بی با نها نداشته ازاصل بیرون آورند. 

بقمت آخر این فصل وروابات فرون وسطایی بقراط مراجعه کلمد ۰ 


۴ . معلومات قبلی کوسی. ؛ 6۲٥8٨05611 ; Praenoliones Coca:‏ 008601 این کتاب نیز مانند « کلمات 
قصار» بیفت قسمت منقسم شده, و۰٩4‏ کلمۀ آن بدون هیچ نظم وفاعده‌بی پهلوی بکدیگر قرار کرفته است. بعضی از آنها 
محتاح تفسیرهای طبی است > و لبتره از حالات طبی عصر خود برای دوشن ساختن آنجه در این کتاب آمده شواهدی 


آورده است 


۴ . دندان بر آوردن ؟ De denfilione‏ د Peri odontophyies‏ ۲ . در این مجموعه ۳۲ کلم کوتاه از بپداشت 
و درمان کودکان و بالخاصه بىرون آمدن دندانها سخن گفته شده . آن‌را میتوان بدو قسمت‌منقسم کر د که قسمت اول‌آن 
(۱-۱۷) درخصوص دندان برآوردن است » و قسمت دوم (۱۸-۳۲) در جراحات لوزتین (مزه«ه/ءنرمص) و زبان کوچك و 
کلو بحث می کند . ممکن است که ابن کناب در جزو مجموعۀ بزرکتری بوده و پزشکی که بامراض کودکان علاقه 
داشته این قسمت دندان را از آن مجموعۀ بزرگ جدا کرده باشد. اکر این فرض درست باشد» باید گفت که این کتاب 
نخستین کتاب دربارة امراض اطفال است» کرچه در سابر کتابهای مجموعۀ بقراطی نیز اشاراتی باین موضوع هست. 


و ی فا 


طبیعی چنان بوده است که متنهای مر بوط بوظا.ف پزشکان وراههای خاص سلوك کردن و معاملة بابیماران گرد 
یکدیگر جمع آورده شود . تألیف چنین کتابها دلیل آست که پزشکان باین کار آغاز کرده بودند تا برای خود سازمانی 
داشته باشند وپای بند الزاماتی وابسته بحرفۀ خویش بمانند و از مزایایی استفاده کنند . ما دلیل‌دیگری بر وجود چنین 
سازمانهای حرفه‌بی‌نداریم ؛ وبرمین‌جهت نمی‌توانیم بگوییم که این سازمانها تاچهحد پیش رفته بوده . ممکن‌است پزشکان 
اتحادیةٌ صنفی با انجمنی داشته‌اند که در آن پزشکان سالخورده با همکاران جوان و شاگردان خود کرد مکديکر جمع 
می‌شده‌اند. قدیم‌ترین و مهم ترين متن مربوط با داب پزشکی همان «سو کندنامةٌ بقراط» است . 

۵ . موګند نامه ؛ lusiurandum‏ د Horcos‏ "" . این سو گندی بوده است که شا کردان طب پیش از آنکه 
بعنوان عضوی درانحادبه با صنف پزشکان کوسی پذبرفته شوند » باد می کرده‌اند . چنانکه از جملۀ اول آن بر می آ ید 
تنهاس و گند نبوده, بلکه عنوان قرارداد واجیرنامه ( ۸ه« «وک) داشته‌است؛ شاگرد برعهده می گرفته‌است که بافرزندان 
استاد خود چنان رفتار کند که بابرادران خود» وفعالیت خودرا در اختبار استاد بگذارد ودر هنگام نبازمندی بکومك او 
برخیزد » و فرزندان استاد خود را بدون مطالبة مزد و فراردادی تعلیم کنده و بفرزندان خود و فرزندان استاد و کسان 
دیگری که سوگند با دکرده و اجیرنامه را امضاء نموده‌اند چیز بیاموزد . چنانکه می‌بینیم هم سازمانی باین ترتیب ایجاد 
می شود و هم جنبة' انصاری آن محفوظ می‌ماند . تعلیم طب از این قرار بر پابۀ سازمان صنفی فرار می گرفته است. 

نمی‌توان گفت که تاریخ این سو کندنامه آزچه زمانی است» ولی احتمال دارد که باد گاری ازدورة طلابی مدرسة 


پزشکی کوس بوده باشد . 


۷ لیتره » جلده . ص ۵۷-۷۳۳ . ۴ لیتره . جلده ‏ ص 1۳۸-۹۳۳ ؛ لوب » جلد ۰۱ ص 
۲ لیتره » جلد ۸ ص ۵۲-۵4٩‏ : لوب » جلد۲ ؛ ص 


۲۰۱ ؛ CMG‏ › جلدا : قسمت ۰۱ ص1-1. 
۱۷-۹ . 


مجموعۀ بقراطی ې 

يك جمله از این سوگندنامه بسپارمعمابۍ ات وان این است : «من چاقورا کار تخواهم برد ۰ حتی» براستی» 
دربارۀ کسانی که ازسنکگ رنج می‌بر ند» بلکه دراین باره جای خودرا بکسانی‌می‌دهم که پیشه ور درأین کار ند» . بعضی چنن 
معتقدند که رون آوردن سنگك مثانه عمنوع لوده » بلکه اخته کردن ممنوع نوده است ؛ ولی باید دانست که پزشکان 
بونانی از این ترسی نداشتند که کلمۀ مخصوص را کار رند . فكر اینکه پزشك محاز لست بکار جراحی بپردازد و باید 
چيزی نست که بزمانهای باستانی مربوط اشد بلکه ازفرون وسعلی با دکار «انده . درچایهای جد ند معمولا این تکمرا 


حذف کردهاند . 


سوگندنامه سند اساسی آ داب پزشکی است. ابن‌نوشته و مقالات دیگر در ایزيس : 


رواج وعمومیت فراوان داشته, چه جزءاصلىوداخلی مجموعۀ 
بقراطی بشمارمی‌رفته, وازآن گذشته» اموری که این‌س و کند 
نامه از آنها دفاع می کر ده اززمانهای دورتابامروز موردقبول 
مدرسه‌های پزشکی بونان وروموعرب بوده‌است. برای تاريخ 
این کتاب مر اجمه شود بکتاب The doctor's oath‏ تألیف 
٩۱( W.H.S . Jones‏ ص کیمبريج؛ ١٩٤٩)؛ Isis‏ ] 

((1928) 11,154 ؛ وديبگر هه ٧/۵8۵٩‏ 7۳۸۸ تاليف 
06 (۷۰ص,بالّیمور, [1sis 35,53 )1941(( ٧٤٩١‏ 


22,222 ۱20, 262 0933-34( 
. 38,94 )1947-48( : 32,116 )1947-49( : )1934-35( 

دربارۀ جاودانی کردن س وکندنامه وتفییر دادن بان چنانکه 
مطابق با احتیاجات روز باشد» بشمارۀ ٥٤‏ , ص ۳۵۰ ۰ سال 
٩‏ از ازس مراجمه کنید . نه چاپ قدیمی لانینی از 
این نوشته موجوداست (رجوع کنید به 161615 )ونخستین‌چاپ 
بونانی‌بامتنابسویوس [۸:۵0۳05]"" وترجمهلانینیآن بوسیلة 
٧٤۸١( Niccolo 1670101 of 6.‏ — ۱8۳۰) 
درسال ۱۵۲۶ انتغار بافته‌است. 


٩‏ . قانون ؛ 12 : ۷0۶ ۰۳ این مت ن که ازس وگند نامه کوتاه‌تر است (اصل بونانی آن از۲ صفحه کمتر 
است) ازس و کندنامه جدیدتراست» چه‌در آن‌نشانه‌هابی ازاثرفلسفثرواقی‌دیده‌می‌شود. این‌نوشته را ارو تیا نوس می‌شناخته 
است . از سو کندنامه ساده‌تر است و کمتر بحرفۀ طبابت ارتباط دارد ؛ ولی جنبهٌ فلسفی ان بیشتر است و خوب نوشته 


سده . 


غرض از این نوشته طرح نقشه بی است برای آنکه پزشکان خوب تربیت شوند » و چنانکه از آن بر می‌آید . 


در رمان نوشته شدن آن طوزی بوده است که صتف پزشکان جنمۀ اخوت محرمانه داشتها ند 


بهتر آن است که ترجمۀ قسمت اول ودوبند اخیر ابن نوشته را دراینجا بیاوریم: 


پزشکی برجسته‌ترین تمام هنرها است » ولی در میان 
جپل کسانی که باین‌کار برمی خیزند. و جهل کسانی که بر 
چسب صادف درکار این عاملن بعلب فصاوت می کنند ۰ کار 
طوری است که هنر پزشکی بمراتب از هنرهای دیگر کم 
قیمت‌تر شده‌است . دلیل اساسی این امر بنظر من اینست : 
پزشکی تنها حرفه‌بی است که کیفری جز فضاحت و ننک 
وعار ازطرف دولتها برای آن معین نشده» وننگه‌وعار گزندی 
بچنین کسان نمی‌رساند . ابن گونه مردان درواقع بکسانی 
شباهت دارند که درنمایشها نقش نعش وسیاهیلشکر رابازی 


۸٨٧ ۲‏ بنا پرروایات مؤلف داستانبای یونانی است 
که تاریخ آنها پیچیده است . بنا بگفتة هرودوت (11,134) 
اسوپوس داستان نویس [ ۱0200۶05 ٥٨‏ ] در زمان سلطنت 
اماسیس [وزوومر۸] ( پادشاه مصر. ۵٣٩-٥٥٥٩‏ ) در صاموس 
فلام و بنده بوده است . شرح حالی از این داستان نویس را 
ماگز یموس پلا نو دس [ مایت ۶1۵0 +۷۵0۵ ] (111-2×) نوشته 


می کنند ۰ بدان‌سان که این اشخاص ظاهر ولباس وعلامات 
يك بازیگر را دارند ولی کاری نمی کنند. پزشکان نیزچنین 
هند ؛ بسیاری از آنان شهرت پزشکی دارند و معدودی 
هستند که درواقع چنینند .. 

اینها است شرایط ی که بابد برای‌هنر وحرفة پزشکی 
منظور شود وبا باید ابتدا علم ومعرفت حقیقی در بارۀ آن 
پیدا کنیم. آنگاه بمسافرت ازاین شهر بان شهر بهردازيم 
و شپرت طبیب بودن را از راه عمل و نه از راه لفط بدست 


آوريم. ازطرف دیگر ؛ بی‌تجربگی برای کسانی که آن را 


است . رجو ع کنید یکتلب history of‏ آبده) Studies in the‏ 
/he lie and fables of Aesop‏ (۸٢٥ص.‏ ۱ صفحه تصویر ۰ 
پنسیلوانیا ۰ ۰/۱۹۳٩‏ وهمچنین کلم «زراو۲» درفرهنگ کلاسی 
اکسفورد . ص ۴٥٣‏ . 

ه٥‏ لتره . جلد 4 . ص1۳۸-11۳ ۰ ؛ لوب » جلد ؟ ۰ ص 
CMG : ٤٢-٩٥‏ : جلد ۱ ۰ قسمت ۱ › ص ۲-۸ ۰ 


یی قرن پنجم 


دارند 2 ورن 8 واو ٣‏ بخواب ناوحود ابن باب کف که بچ عا افقدسن یر افغاض 
باشند باییدار ؛ این نسبت باعتماد و خوشی بیخانه است ؛ و فقندتن آشکار شود غیواهل تباید این‌چیز هارا بداندهمگر 


ازپستان خود ترسویی وبی‌پروایی را شیر می‌دهد . ترسوبی ەا مارغل راساقته ٠‏ 
ز باسر ار راه‌باقنه باشد. 


نمایندة ناتوانی‌است وبی‌پروایی علامت بی‌هنری. علم‌ویندار 


دوچیز جدا ازیکدیگرند؛ ازعلم معرفت من زاید. واز پندار ازچاپ قدیم ترجمۀ لاتینی این‌متن هشت نسخهموجود 
نادانی . است (رجوع شودبه ع11). 


۷ . بزشك + ۱۸٠4/٥٣‏ ۶(: به هم ۳ .بنام‌ای نکتاب‌فدمایی‌مانند ارو تيا نو س رجا لین و س‌اشاره‌بی نکر دم اند 
ولی شباهت فراوانی با نوشته‌های مجموعۀ بقراطی دارد . تنها فصل اول آن مربوط بآداب طبابت است » و صفاتی را که 
لازم است طبیب جسمانی با روحانی خوب داشته باشد ذکر می کند . روبهم رفته ٤١‏ فصل دارد » و در آن فصول ازاین 
مطالب سخن می گوید : اصول عمل کردن بطبابت » چگونه باید بکار جراحی پرداخت وآلات وافزار آن‌را بکارانداخت» 
چگونه بابد زخم را بست وییمار را حجامت کرد و نظابر ابنها . آخرین فصل در بارۀ جراحی نظامی سخن می گوید 
که بابد درمیدان جنگ آموخته شود. این کتاب بسبار عملی‌است. پابةٌ تشر بحی آن نقص فراوان دارد وان خودمی‌رساند 
که مر بوط بدوره‌های اوایل بقراطی است. 

۸ . آداب ظاهری ؛ ۵۵۱ "Peri euschemosynes : De decenli‏ لفت بی مایة این کتاب و همچنن کلمات 
نامأنوسی که برای فضل فروشی در آن بکار رفته , خود گواه است بر اینکه تاریخ نوشتن آن نسبة" متأخر است : 
بعلاوه رنگ افکار رواقی دارد وبعضی ازفصول آن تصنمی و (از روی عمد؟) تاربك ومعمایی است» و از اینجا معلوم می شود 
که کتاب بقراطی بمعنی صحیح کلمه نیست . با وجود این بايد دانست که موضوع کتاب جالب توجه است . مؤلف در 
آن توضبح می دهد که پزشك بر بالین مربض چه بابد بکند تا خير بیمار و حسن شهرت او هر دو را شامل شود . 
پزشك نباید سوفسطایی باشد بلکه بابد مرد حکیم وخوش محضر وصادقی باشد . «طبیب ی که حکمت‌را دوست بدارد شببه 
خدا است» ( 150165 16/۶٥٥ gar philosophos‏ ( * . در فصل ششم که متأسفانه با غموض فراوان نوشته شده مولف 
اهمیت فراوانی بدین می‌دهد » و این کونه بيان مطلب در تمام مجموعه منحصر بهمین يك چا است . جزئیات فراوانی 
دربارۀ اداره کردن مطب وداروخانه وعیادت ازبیمار و آماده کردن دارم ونظایر آن‌دارد . لازم است که بزشك بیمار را زباد 
عیادت کند وهروقت ضرورت افتضا کند شا کردی درغیاب بزشك بربالین بیمار باشد. 

۵ . دستورالعمل ها ؛ ‏ ام-۲ : ٥‏ يهوو ۰۳ چنان بنظر می‌رسد که این کتاب در زمانهای متأخر و 
شاید در دورۀ رومی پیش ازجا لینو س‌جمم آوری شده باشد . پر از ابهام‌ها و تاریکنها است و دوش انشایآ نکم مابه 
وادعا آمیز است ؛ دوفصل اول آن رنگه اییکوروسی دارد . 

قسمت اعظم آن (فصلهای ۳-۱۳ از چهارده فصل کتاب) مربوط بآداب پزشکی است و از آبین طبابت سخن 
می گوید و پزشکان را از شارلاتانی و لاف وگزاف و زبان آوری مدعیان طبابت برحذر می‌دارد . (شاید طبیبان دوره گرد 
آن زمان فن سخن‌راندن برای مردم را می آموخته وچون بدهکده‌بی می‌رسیده‌اند کالا های خود را در معرض انظار قرار 
می‌داده دربارۀ آن تبلیغات می کرده‌اند) . فصلهای ۱و۲ عنوان مقدمه را دارد و در آنها می گوید که هثر طبابت باید بر 
شالودة ملاحظه ومشاهده بنا شود نه برروی فرض ویندار . فصل آخر مجموعه‌بی ازجمله‌های غير مربوط بیکدیگر است؛ 
وشاید بادداشتهایی بوده که مؤلف فرصت بسط و توضیح دادن نهارا نیافته است. 


. لیتره . جلد ٩‏ + ص ۱۹۸-۲۲۱: لوب . جلد ۲ , ص *. فصل ۷. 
CMG :۳۰۵--۴‏ › جلد › قسمت ۰۱ ص ۲۰-۲ . 

۲ لیتره . جلد. ص ۵٤۲۲۲-۲؛‏ لوب , جلد ۲ ۰ ص 
٩۱۹-۱‏ : 6۷60 ۰ جلد ۷ › قسمت ۱ ۰ ص ۲۵-۲۹ .- 


٠‏ لیتره . جلد . ص ۲۸۱-۲۷۲۳ : لوب › جلد ۱ ۰ ص 
CMG : ۲۰۵-۴‏ .حلدا قسمت ۰۱ ص۲۰-۲۵ . 


مجموعۀ بقراطی ٥‏ 


فصل ششم «دستورالعمل‌ها» را ثمامی درفصل سی زدهم این کتاب (صفحه۳۹۷) آوردیم 1 
ام | 


۰ . امه‌های مجول . جلد نهم کتاب لیتر ه (صفحات ١٤٤٢٤‏ ۳۰۸) مشتمل برنامه هابی است که کر چه 
مجمول وساختگی است برای تحقیق درتکامل داستان بقراط جالب توجه می‌باشد. در بعی از ابن نامه‌ها سعی شده است 
تا این نکته بشوت برسد که بقراط آتن وبونان‌را ازخطر طاعون رهانیده » واکر اي نگفته راست بود لاید باید در جای 
دنگری هم بان اشاره شده باشد . درمیان توبسندگان نامه‌ها نام شاهان بزرگه ار دشر رهوستا نس [ Hystanes‏ ] 
فرماندارابرانی هلسپونت 1116116520011 , و همچنین نام مردمی از شپر کوس وابدرا ؛ و نام پر وی تسالوس و شاه 
دمتر بوس 10:06:1٥‏ دیده می‌شود. نامه‌های درازی درمیان بقراط ود مو گر توس دربارء جنون دمو کربتوس 
رد وبدل شده است. 

ابن نکته قابل توجه است که دانشمندان قدیم چنان خواسته‌اند که عظمت مردان بزرګرا بانامه‌هایی «صحیح 
ومورد اعتماد » تأیدکنند؛ چون نمی توانستند مانتد ناشران امروز چنین نامه‌ها را بسهولت جمم آوری ومنتشر سازند» 
مخود روا می‌داشتند که مکاتیب مورد احتیاجرا «حمل» کنند. ازاب ن گنشته بای گفت که نامه جمل کردن سفتر از جمل 
نطق وخطابه قابل اغماض است» و چنانکه می‌دانیم این انتساب گفته‌هابی بدیگران عادتی بوده است که مورخان قدیم و 
من جمله مرد راستگوبی‌چرن تو کو ديدس بآن عمل می کرد‌اند . 

ترجمة لاتنی بعضی‌آزاین‌نامه‌ها درسالهای ۱۸۸۷ و۱4۹۲ ديو گنس سینویی معروف به « سگه» کلب» (4۰۰-۳۷۵) 
چاپ و منتشر شد (۱69:,337) » و با آن ترجمه‌نامه‌های موسس فرفهٌ کلبیون نیزهمراه بود. 

خواننده که باحوصلۀ فراوانی این بحث مفصل در مهمترین آثار بقراط را ازنظر گذرانید » باین مطلب متوجه 
شده است که محتوبات آثار بقراطی بسیار زباد و پر طول وتفصیل ومتفرع است . قسمت اساسی آنا در رن نیم نوهنه 
شده ۰ وبعضی از آنها يك قرن با مدنی بیش از آن پس‌از فرن پنجم تألیف وباین ترتیب بزد گترین روات در تاريخ نوع 
شر شکیل شده است . 
روایت قرون وسطانی بقراط 

بزرکی حرمرد را میتوان از سابه‌یی که در طول قرون دربرابر خود می افکند اندازه کرفت . برای پی بردن 
بمظمت بقراط لازم‌است بتأثیری که وی‌درنسلهای پس‌ازخود داشته توجه شود . سعی ما برآن است که جریان حوادث را 
بترتیب تاریخی آنها از نظر خواننده بگذرانيم, وبا ابن ترتیب «بقر اط» درنیمةۀ دوم فرن پنجم ظاهرمی‌شوده و زمان 
ظهور او خود آغاز داستان درازی امت . اکر چنیں داستانی نوشته شود حق آن‌است که نام و عنوان آن چنی باشد : 
«زند کانی بقراط از قرن پنجم پیش‌از میلاد تا امروز» » و براستی اکر چنین داستانی تمام و کمال نوشته شود بك جلد 
کتاب بزرك خواهد ساخت . مردان بزرگ درحقیقت جاودانی وفنا ناپذیرند وممکن است پس‌از مرکك بیش ازحیات خود 
ژنده باشند""' . 
چون آثار بقراط بك کتاب مفردی حمچون کتابهای هر ودوت و تو کو دیدس اهمجون ابیاد و اودیه 


. مقدمه جلد ۴ . ص۱۰‎ ٠۰ 


٩‏ قرن پنجم 
نیست» بهمن جپت بحث در روابات مربوط بآثار بقراط بسار پرطول وتفصیل خواهد بود .آار بقراط چندين کتاب‌است 
که خواه اصیل باشد بانباشد؛ فانون وشریعتی] نهارا میکدیگرمتصل ساخته است تابصورت تورات وافجیل‌در ید ' وبهمن 
جپت باید بروابات مربوط بيك موضوع یا بك دسته موضوع جدا جدا توجه شود . بعضی مطالب را کنابفروشان و 
نسخه‌نوسان و ناشران قدیم با آبین تدریس مداری طب مجاور بکدیگر قرار داده است . مثلا کتابهای «کلمات قصار» و 
«تقدهة المعرفة» و «پرهیز در بیماربهای حاد» را غالبا مجاور یکدیگر قرار می داده اند و در مدرسۀ پزشکی مون پليه 
٠1‏ در سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳4۰ چنن بوده است"". 

برایآ نکه مطلب بهترروشن شود روابات مربوط بيك کناب مثلا «کلمات فصار» را که بایشرفت زمان پیدا شده 
از نظر خواننده می گذراني : 

چالینوس بر ۱۷ کتاب از آ ثار بقراط شرح وتفسیر نوشته است""". که کتاب کلمات قصار یکی از آنها است ؛ 
در مورد این کتاب مثل بسیاری جاهای دیگر . روایت جالینوس باروایت بقراطی درهم آمیخته وآن‌را تفوت کرده است. 
روایت قرون وسطایی مربوط بجالینوی‌را خوشبختانه خوب میشناسیم» واين از جهت کتابی است که یکی از بزد کترین 
فقهای لغت فرون وسطی ,-نی‌جذیی ہن اسحاق الابادی (2-×1) نوشته است؛ نام این‌شخص بلاتینی يو آ نیتوس 
151 )|| است که در ابتدا در جنديشاپور ویس از آن در بغداد شهرت افته و درسال ۸۷۷ از دنبا رفته است . حنین 
نسطوری وطبیب ومترجم از بونانی بسریانی وعربی بود؛ علاوه یرآنکه خودکنابهابی ازبقر اط رافلاطون راد سطو 
رذیوسکور بدس ربطلمیوس رجالینوس ترجمه کرده. رباست وپیشوایی مکتبی از مترجمان را داشته است. 
کتاب حنین که پیش‌ازاین بآن اشاره کردیم تحفیقی درترجمۀ عربی وسربانی چا لونو س است که درآن‌ارزش دوترجمه 
را بایکدیگر مقاسه می کند وحنی ازانتفاد مخت اثرخودنیز باز تمی‌استد"" 

در ىارۀ «کلمات قعار» وی چنن می گوید : 


۰ 


قر لعتاب الفصول . این کتاب بهفت بخش منقسم 
کر دیده'"'. ایوپ نراصورت نامرغوبی (بسریانی) ترجمه 
کرد. جبر بل بن بختیشوع کوشید ناآن ترجمه را اصلاح 
کند ولی آن‌را بدتر کرد. همین جهت من آن را با اصل 
پونانی مقابله وتصحیح کردم تاصورت ترجمهٌ‌جدیدی‌در آمد» 
وبر آن اصل‌کلمات بقراط را افزودم حمدبن‌محمدالمد بر 


بعربی ترجمه کردم . وی‌پس از آن بمن گفت تاقسمتی‌را که 
ترجمه کرده‌ام بروی نخوانم بترجمة قسمت دیگر نهردازم. 
و چون او مشفولیت فراوان داشت دبال ترجمةٌ من بریده 
شد. باوجود ابن‌چون <مدبن مو سی ترجمه را ديد از 
من‌خواهش کرد که کارم را دنبال کنم و چذین بود که من 


از من خواسته بود تاآن‌را برای وی ترجمه کنم. ومن‌قسمتی‌را 


مقدمه , جلد › ۲۷-۲۸ . 

٢۷‏ اگراین ۱۷ اثر يك قانون را تشکیل ندهد ۰ گروه 
معینی‌ر | می‌سازد که هرموضوع آن همکن است از لحاظی جلب 
توجه کسانی راکه در پارۀ جالینوس مطالعه می کنند بنماید . 
این کتاببا عبار تنداز : ,1 De officina medic, Prog os1icı‏ 
De 0106۱8 in aculis, Prorrhkeltic, Epidemiorum‏ 

libri, De fracluris, De arliculis, De malnra, 
hominis, De humoribus, De alimenlo, . 
(هبۀ اینبا درآثار جالینوس که‎ De 5۵/۲۱ ۱:۰۱ 0 
بوصیلة وبا چاپ شده وجود دارد . و بجر آخری همه در‎ 
De capilus vulneribus, 1¢ ۰ ) ست حنجن موجوداست‎ 
٠۵۲۴ aquis locis,lusiurandum, 16 64 







| این کتاب بجر بی و آلمانی توسط و یال یدنا 
Hunain ibn 1 ۱0 ۶٧٥۶ die syrischen ply (NAN?‏ 


توانتم تمام را نرجمهکنم""''. 


und arabischen 6۵۵۱۱۰ |‏ (لایپر بکد» )٥٩٩١‏ 
انتشار یافته و خلاصذ آن را مکس میرهوف (۱۸۷-۱۹۱9) در 
شمارۀ ۸ . ص ۱۸۵-۷۲ (صال۹۲۱٩۱)‏ ایزیس منتشر ساخته . 

۴ کلبۀ عربى «مقاله» برای ترجمة كلمة یونانی 
« ۵ (قسمت) بکار رفته ۰ ودر ترجمة لاتینی کلمذ«ع۵» 
(< کتاب) استهمال ده . 

*. ازمتن‌عریی بر گشتر اسر [ :۱۳6:0:۳ع ] (فبرست حنیق 
شمار۸۸۵) ترجمه شده . ايوب الرهاوی الابرش (1-×1) عترجم 
ازیو نانی بسریانی بوده است : جبریل‌بن بختیشوع[(6-1(]) مترجم 
دیگری از پولانی بسریانی است ؛ احمداين محمد المدار مرد 
اداری بزرگی و ازحامیان علم بوده است ؛ شمارۀ ۸ . ص۷۱۵ 
(سال۱۹۲1) ازمجلۀ ایزیس دیده شود . محمدین‌موسی یکی از 
بنی‌موسی یعنی سه پسرهوسیان‌شاکر (1-1]) است که‌ترجمه‌های 
بعربی در تحت نظر ایشان انجام می گرفته : محمد تا ۸۷۲/۴ 
زنده بوده است . 


مجموعۀ بقراطی 1 27 ستان سک او ٢‏ 

حنین بترجمة سر جیوس راس عینی [581۵ع۲ ٥٥‏ 56:8108) (1 - ۷1) اشاره‌یی نمی کند .در صورتی که 
ابن شخص یکی ازقدیمترین وبزر کترین مترجمان از بونانی بسریانی بوده است . سرجیویس در اسکندربه درس خوانده 
بود وسال ٩‏ در فسطنطنیه از دتیا رفت ؛ وی مانند حتین نسطوری بود بلکه از کسانی بود که بطیعت واحد حضرت 
عسی عقیده دارند ”]Monophysi)€[‏ ' . ممکن است که وی کلمات قصار بقراط (ونه تفسیر جالینوسرا ر 
کرت ام رای انوم مره یت 


ابن مطلب باعث تمجب است که در مدت بك قرن و نیم پس از مرگ حنین » یعنی از ۸۷۷ تا ۱۰۲۵ اثری از 


بر آن) ترجمه 


توجه بکلمات فصار دیده نمی شود. در اواسط قرن سازدهم لااقل دوشرح براین کتاب نوشته شد .یکی بوسیلة علی إن 
رضو ان‌مسری (1-1×) ودنگری بوسلۀ عبدالرحمن بن علی‌بن ابی‌صاذق ایر انی“ ' ۰ که هردو درحدود 
سال ۱۰۹۷ از دنا رفتند . 

بك قرن مد بوسف بن حسدای اندلسی (XII—1) [Ibn Hasdai]‏ شرح عربی دیگری بر این کتاب 
نوشت بنام «هرحافصول» . پس‌از ابن . ترجمه وشرح ازحیث تعداد زیاد م شود بطوری که بهتر است نیم قرن بنیم قرن 
آنهارا مورد مطالعه وتحقیق قرار دهیم . 

یم دوم قرن دوازدهم . یکی از شخصیتهای مهم ابن عصر مرد اسپانیولی دیگری‌است موسوم به‌هوعی 
میمون بهودی 11-2 . مهمترین و مشهور ترین انر طبی وی «جموعة 4 دیگری از کلمات قصار است که 
«فصول موسی» نامیده می شود وتقریباً از چا لینو س افتبای شده است". شرح وی برکلمات قصار بقراط کتاب دیگری 
است که کمتر آن را می‌شناسند . کر چه «فصول‌موسی» از جالینوی افتبای شده, محتمل است که در خلال آن کتاب 
بصورت مستفیم باغیررمستقيم قسمتهایی از کتاب‌کلمات بقراط نیز وجود داشته باشد. 

ابن‌حسدای و ابن‌میمون هر دو قسمت عمد زند کی خود را در مصر گذرانیدند . اسپانیولی سوم » با بعبارت 
صحیح تر مردی کاتالونیابی [0218188] نام توسف بن مشیر بن ربرة [ 2888 J]. ben Meîr ibn‏ [ (211-2) 
که درنربون [۸۷۵۳۲۵8۳۵] تحصیل کرده وبیشتر عمرخودرا درزاد گاه خوش بارسلونا [887061008] گنرانیده , ممکن 
است مؤلف تقلید مسخره آمیزی از کتاب «کلمات» بز بان عبری باشد بنام «مومری ھار وفعيم» [ ”0/1 ]31e 07 1 a-r‏ . 

دراین مبان بور گو ند یو ازاهالی پیزا 01۱ ۵۶ 8::800:416) (11-2) مستقيماً «طلمات‌قصار»را ازبونانۍ 
بلاتینی‌ترجمه کرد وعالم رح موروس سالر نوی ]Maurus of «alerno]‏ (211-2) تقسىرى بلائینی‌بر ان نوشت . 


٣‏ نظرمذهب اور تود و کس درشناسالی حضرت هسیح آنست لاييزیگک ۰ ۱۹۰۳) که بسریانی و فرانسه چاپ شده . بنظر 


که درمسیح دوطبیعت (بشری والبی) ويك شخص وجودد اشته: 
نسطوریان مدعی بودند که دوطببعت و دوشخص‌مسع را تشکیل 
می دهد . وشورای دینی شهر افسوس درصال 1۳۱ آنانر امچکوم 
کرد . در طرف‌مقابل قائلان بيك طبیحت [ ] قرار 
دارندکه برای مسیح يك شخص وید طبیعت بیشتر نمیناختند . 
و شورای خلکدون درسال ۸۵۱ آنان را تکوم کرد . انتقال 
علم یونانی باسلام بیشتر بدست نسطوریان و اصجاب وحدت 
طبیعت صورت گرفنه است ۰ آنان که درآسیا بسر هی برد ند زبان 
سریاتی را بکار می‌بردند ولی با دوشکلمختلف خطمي نوشتند : 
مقدمة نگار نده » ج ؟ . ص۵۰۱ . باین قر توب بايد گفت که دو 
روایت یونانی- سربانی- عربی وجود داردکه نسخه بدل یامکمل 
بکدیگر ند . بیش از ابن وارد جزلیات نمی‌توان شد . و این 
کاری است که درمقدمة من عور ت گر فته است . 

۴ رجو عکنید یکتاب Une version ۱۲۱٠046 des‏ 
4{phorismes 90 ٢۹٤‏ تألیف وه ع11۴۱ ( ۲ جلف 


بو گنون متن یونانی‌ر! سرجیوس نوشته و شاید زمان نوشتن آن 
پیش از وی‌هم بوده باشد ( جلدا ‏ صد) . ولی برای اين 
مطلب دلیلی نیاورده است . 

۶۵ ررمقدمه از وی سغن نگفته ام . نسخه‌یی از شرح 
عبدالرحمن در کنابغانۀ اسکوربال موجود است . بفهرست 
H.P. Rend‏ پار یس»۱ ۱۹۸)شمار ۸۷۷۵ ])34.35(1942-43 ,34 [fais‏ 
مراجمه شود . 

بان اندازه که نویسندگان لاتینی مانند 
٥۳٣١ 06 76‏ ( 21۷-2 ) آن را« گل جالینوسی » 
7:1 ۴ ] نامیده‌اند . برای اطلاع برچاپهای عریی و 
عبری ولاتینی «فصول‌هوسی» بمقدم؛ نگارنده . جلد۲.ص۰۳۷۷ 
شمارة ۰۸ وهمچنین شبارۀهم . ص۱۰ (سال۱۹۳۸)اوزیریس 
مراجعه شود ۰ مجموعة میمونی یز ر آترومختصر بوده ودر بر ابر 
٢‏ کلمۀ بقراطی ۱۵۰۰ کلمه را شامل بوده است . 


٨‏ قرن نجم 
چون موروس ببست سال پس از بورگوندیو مرده ( سالهای ٤٧٢١‏ و ۱۱۹۳ ) محتمل است که موروس بجای ترجمه های 
سابق که از عربی بلائینی صورت گرفته بود » ترجمةٌ بور کوندیو را ماخذ شرح و تفیر خوبش قرار داده باشد » ولی 
این ازروی متن وی بدون تحقیقاتی بیشتر ازآ نجه من کرده‌ام روشن نخواهدشد"". 

زمۀ اول قرن دوزدهم . بادداشتهای من دربارۀ نيمةٌاول این‌فرن تنها مشتمل برترجمه‌های عربی است که دردمشق 
نوشته شده با لااقل ازیزشکانی است که دراین شهرشهرت واعتبار یبدا کرده‌اند . 

سه شرح‌بر «کلمات» نوشته شده که نوسند کان دوتای از آنها دوپزشك مسلمان ابن‌الدخوار -اه 18۵89 ] 
08:7 ''' متوفی دردمشق بال ۱۲۳۰ والی‌اللبودی حلبی [ 00001 81-1 188 ) (111-1×) متوفی در سال 
۷ بوده » ونوسندءه شرح سوم طبیبی‌سامرایی فلسطینی است نام صد 43 بن منجع [Sadaga ben Munaja'}]‏ 
الدمشقی (111-1×) ؛ نام شرح صدقه «شرح فصول بتراط» است . 

نیمه دوم قرن سيزدهم . درنیمةۀ دوم این قرن «لمات قراط» توجه چند پزشك باختر هند را جلب کرده و در 
حوزه‌های لائینی وعبری‌وعربی مورد بحث قرار گرفته است. 

تفسیر های عربی را دو پزشك خاوری نوشته‌اند » یکی مسیحی بنام ابو الفرج ملقب به بارهبر ااوس 
)X111- 2( )8 7:٥0:٥6 5(‏ ۳۲ » ودیگری مسلمان بنام | ن النفیس (11111-2) . 

دو شرح لاتینی از این زمان بدست‌ها رسیده که یکی از آنها را بطر اسپانیایی لیسبونی 5۳21 [Peter uf‏ 
1 0۶ (2 - 111) نوشته است وهمین شخص است که بعنوان پاپ جون بست ویکم 111 00818 در سال 
۷ مرد ‏ ومولف دیگری شخصی بنام تاد وا لدر و تی فلوراسی ۴۱۵۲۵۱۵۵۱ (XII -2( [Taddeo ۸۱۵٥٥٥٥٥٥ of‏ 
است که تا سال ۱۳۰۳ زنده پود . 

لااقل پنج نفسیر ءبری بر کناب «کلمات» دراین عصرنوشته شد"". جالب‌ترین آنها شرحی است که در تاراسکون 
Tarascon [‏ ]سال ۱۲۹۸۷ بدست شمطو ب بن اسحاق تورتوزاهی [ ۲0۲۱۰۵ Shem-tob ben Isaac of‏ ] (241[1-2) 
آتمام‌یذیرفت. متن‌عبری شمطوب مشتمل است برتفسیری از پا لاد یو س طبیب‌سوف‌طایی(اعام1۵۱:050 [Palladios the‏ 
(۷-1) که اصل بونانی آن بدست نیست . هوسی لن لبون ( Moses ibn Tibbon‏ ] از اهالى مارسی (26111-2) 
که یکی‌از مترجمان بزرگ قرون وسطی‌است شرح موسی‌بن میمون‌را ازعربی بعبری ترجمه کرد (بسال ۱۲۵۷ با۱۲۹۷). 
ناتان همعاتی ( ۹8-0601 (XIII — 2) ] Nathan‏ که در سالپای ۱۲۸۳ - ۱۲۷۹ در رم شهرتی بافته بود نیز 
کلمات‌را بضمیمة تفسیر جالینوس بر آن از عربی بعربی ترجمه کرد . 

نیما اول قرن چیاردهم ۰ آخرین ترجمة عربی که من بر آن آ گاهم از ابن دوره است » و اطلاع ما بر آن 
مدیون دوپزشك نرك است» یکی بنام عبد الله بن عبد العز یز سیواسی (1۷-1×) ودبگری بنام احهدبن محمد 
الکیلانی (XIV-1)‏ . تفسیرعبدال که تاریخ آغاز این قرنرا دارد موسوم‌است به «عمدة الفحولفى شرح الفصول.. شرح‌احمد 
دبرتر نوشته‌شده چه‌آن شرح را بشخصی بنام جا نی بک محمو دخان قبیله‌بی ازفیچاق غربی (۱۳4۰-۱۳6۷) هدبه 


کرده اضنت : 


۴ کب موروسی Glosule amphorismoruin secundyu fi‏ است مسیحی دیگری بنام ابو الفر ج که گمنام‌تر بوده نوشته باشد: 
nagistrum Maurum‏ پبسوصیلة Salvalor do Renzl‏ در مجموعة و آن ابوالفرج یعقوب بن القف ک رکی (XIII-2)‏ است . در 
۵ 0۱/62/3۵ (نایل۱۸۵۲) جلد٤‏ . ص 9۱۳-۵۵۲ فہرست اسکوریال ۰ رود )ء٨8‏ نسخد خطی شمارۀ ۸۷۸ 
انتشار پافت . را برسبیل امتجان په ابن‌القف نسبت داده است . این مطلب نیز 

۲ مقدمه» جلد؟ ؛ ص۱۰۹۹ ۰ پاورقی . امکان دار د که هردو ابو الفرج جداگانه شرحهایی نوشته باشند . 
۲ احتمال‌می‌رو دکه این‌شرحراکه منسوب به بارهبرااوس ۴ مقدمه . جلد؟» ص ۸۸۱ . 


مجموعۀ بقراطی ٩٩‏ 
بواسطة وجود مدارس طب و بالخاصه مدرسة طب مون پليه در آراگون [۸۲۵80۳] لازم بود که هر چه دشتر 
ترجمه های لاتینی «کلمات» منتشر شود » چه این کتاب یکی از موادی بود که بابستی دانشجوبان طب بخوانند "۳" . 
از ابن دوره تقسیری لاتینی از ډار تو لو میوی بر و کسی [ [Bartholomew of Bruges‏ (11۷-1) که ررجۀ دکتری 
طب خود را بیش از ٥٩٣١‏ از مون یلیه دربافت کرده بود بدست است ؛ تفسیر دیگر لاتینی از برانزۀ تمبایی 
Thumba [‏ له Berenger‏ ) (1- ۲۷*) است که درسال ۱۳۳۲ در مون پليه بوده و (شاید) تفسیری بوسبلهٌ ژر الد 
دوسو لو [ 8010 e‏ 60۳21۵] ( ۷1۷-1 ) که در آن مدرسه استاد بوده و بال ۱۳۹۰ مرده نيز فراهم 
شده باشد . 
مدرسة طب پولونبا 8108881 تقرساً باندازۀ رقیب خود مدرسة طب مون یلیه اهمیت داشته و دو تن ازاستادان 
این مدرسه يکو لو بر تو چیو (XIV-1) [Niccolo Bertuccio]‏ رالبر تو دوز نکاری(::٣::24‏ "6 {Alberto‏ 
(1۷-1×) دوتفیرلائینی‌بر«کلمات» نوشته اند . شرح البرتو درواقم تالیف جدیدی بشمارمی‌رود چه در ان برای اولین بار 
«کامات» باترتیبی‌منطقی تنظیم شده‌است : Anforismi Ypocratis per ordinem collecti‏ . 
نیما دوم قرن چهار دهم . چنان بنظر می رسد که فعالیت مفسران عبری مانند رقبای عرب ایشان رو بنقمان 
و از بین رفتن است . تنها از بك مفسر بهودی می‌توان ذکر کرد که نام وی ابر اهام کبرة [Abraham cabret]‏ 
(1۷-2) ازاهالی کاتالونیا است . 
برای برانگیختن حس کنجکاوی خوانند کان بابد دراینجا از خلاصه‌بی از ارغنون ارسطویی بنام «منحة بهودا» 
[Minha!l J udak]‏ نام ريم که آبرا فیلسوف و رباضی‌دان بهودی ونان موسوم به لو سف بن موسی هکیلتی 
٥-1‏ (1۷-2) باسلوب «کلمات قصار» نوشته» وبشکل دانسته با نادانسته تقلیدی از کتاب «کلمات» بقراط «حدوب 
می‌شود. این‌بوسف دراواخر فرن چهاردهم با اوابل پانزدهم شهرت داشته است. 
مار تن دوسن زی [ (XIV-2) [Martin «le Saint-Gilles‏ که سال ۱۳۹۲ در اویتیون [:۸۷:۵:۱۵] 
معروف بود «کلمات» بقراطی را بضمیمۀ تفسیرجالینوس برآن بفرانسه ترجمه کرده است". باین ترتیب روایت دیگری 
وارد میدان می‌شود وچنان بنظر می‌رسد که ما بابد تمام ترجمه های ارویابی «کلمات» را که بزبانهای مختلف شده مورد 
مطالعه فرار دهیم » ولی چنین اقدامی مارا از منظور اصلی خود بسار دور خواهد کرد . هیچ بك از ابن روابات کتاب 
«کلمات» که بزبانهای محلی صورت کرفته بار مورخ علم نمی خورد , کو اینکه ممکن است برای مورخان خصوصی 
محلی می‌نهایت اهمیت داشته‌باشد: مثلا سر گذشت ترجمۀ لهستانی برای کسانی که درعلم و ادب لهستانی تحقیق و تتم 
می کنند بسیار جالب نوجه است"". 
مردم ترییت شد اروپای باختری نیازمند بترجمه‌های بزبان محلی‌نبودند و این کار رادون شأن خود می‌شمردند 
و ازمتن لاتینی استفاده می کر دند و این‌کار مدت چندین فرن دوام داشت . 
مارسیگلیو [رناونه:ه۸6] ازاهالی‌سانکتاسوفیا 6 نوشت که درسال ۱٤۸١‏ دریادوا وپس از آن نیز چندین بار 
[دنطم90 ( 21۷-2 ) استاددر پادوا [9۵۵۷۵] کتابی‌بنام بچاپ رسیده است . مارسیگلیو بال ۱۸۰۵ از رنیا رفت. 
« ۋالا تى در بارۀ کلمات قصار « [Quaestiones i" apkoris«ı0s]‏ 
بامن ترتیب بقرن پانز دهم می‌رسیم که من‌دربارةژآن مطالعات‌کافی ندارم . باوجود این از دو مفر اوایل این رن 
بابدنام‌برد, عکی‌بناء ژ با کومو دلانوره [Giacomo 00611٥8 Torre]‏ ودبگری‌بنام او گو بنز ی[نه800 ولا 


. مقدمه » جلد۴ » ص۲۸۸ . یافت‎ ٢ 


و هلا اما «ندرجعن) مشخول تحقيق دربارة ترجمة Klebs ٨‏ < 546.3-6. 
فرانسه است که تجۀ آن درسالهای ۱۹۵۳-۵۸ انتشار خواهد ٢‏ مقدمه . جلد؟ › ص٩۱۱۹‏ . 


۰ 


این هردوازفرزندان فرن چهاردهم بشمارمی‌رو ند وتفسرهای ابشان جالب توجه بوده. زبرامکرد ساپ رصیده اس 


۴ 1 ۲ [1 ۷ چ پم‎ 
5۳۳۳۲ Hrppocatıs ۶۱۱ Commentatonet 
Galmı In Eas و‎ Seotenias 0:2 Laurenno 
tiano Rorennno ۱۲ ¢ ۷۲:۵ Cla 
۲۱1۵ Quzs Antonus Mıkormınus 
Ex Arc Laurennı Dılıgenter 
Aufculcauıtı& Formulis Imprnmı Curauit, 
FLORENTIAE 
Anno Saluns .M.CCCCLXXXXIIL 
Deamoleptimo. kal. Nouembeıa 





سرح:ریا کومودلاتور معررن بژ ا کوپودوفورلی 
٧٤٤١ ( 1۵٥٥0 00۴0۴۱‏ - ۱۳۵۰ ) نختین بار سال 
۳ در ونیز چاپ‌شد و شش چاپ قدیمی از آن موجود 
است*. شرح او گوبنزی از اهالی سینا [51608] (۱۳۷۰ 
- ۱:۳۹ ) نختن بار سال ۱4۹۳ در فرارا [۴6۴۲۵۲۵] 
بچاپ رسید وپیش از فرن شانزدهم بك چاپ از آن بیشتر 
منتشر نشد! ۰ 


علاوء برتفاسیر مارسیگلیو رژیا کومو را وگو - 


قرن پنجم 


شکل۷. نختین‌چاپ مستقل ترجمالاتینی« کلمات‌قصار » 
بقراط که باتفیر جالینوس همراه است . ناشر این کتاب 
لورنتیوس Laurentius‏ فلورانی است و بال 
٤‏ وسیله 06010181 0100110 در فلورانس چاپ 
شده . این جلد ٩۸‏ برک دارد و صفحة پشت جلد و عنوان 
تدارد . صوبری که در اینجا چاپ شده خاتمۀ کتاب است 

Osiris 5,100 )1998( [‏ ) . (باتشکر از موزۀ برتانیا). 


بنزی متن‌لانینی: کلمات‌قصار» لا اقل هشت بار پیش از قرن 
شاتز دهم بچاپ‌رسیده. شش بار صورت »۸4۶۸:66۱1 ازسال ۱۷ 
تا سال ۱۵۰۶ و دو بار دیگر در چاپهای دیگر در سالهای 
۵۶ و ٤٤۹١١‏ . (شکل۷4) ۱۲۰ 

چاپهای بعد که بزبانهای مختلف صورت گرفته یار 
است ۰ فهرست طولانی ونانمام‌این چاپهارا میتوان‌درلیتره""" 
ودرفپرست‌های موزۀ بریتانیا وکتابخانۀ ملی پارس ديد . 


گزارش ما دربارۀ « کلمات‌قصار » آزچند جپت ناقص است. چهما فقط ازمفرانی ازبقراط می‌توانيم سخن‌بگویم 


که بدانیم بطور فطع با «کلمات قصار» را ترجمه کرده باشرحی برآن نوشته‌اند. ترجمه ها وشرحپایی که دراسجا از آنها 
ذکری رفت عنوان نمونه‌بیرا بشتر ندارد. علت‌مچه‌تر اشتباه ونقص آنست که مفسران غير مستقیم ومخفی باحتمال قوی 
عددشان بیش از شارحان و مفران مستقیم وآشکار بوده است. برای آنکه مطلب روشن تر شود بايد بگویم که بعضی از 
تفیرها وتضیر برتفسیرها بیش از کتاب مستقل جنبۀ اصالت وارزند گی دارند . 
روات‌شخص × را نم‌توان‌آزروی کتابپایی که مختص به × است وحتی آ نها که گز ارشیاز 1 نقل می کنند استخراج کرد. 
ته‌تنها دزدان ادبی بلکه افکارمردم میانمحال بطور عموم غالبا نگران‌آن هستند تامنابع خودرا مانندرودنیل ازنظرهامخفی 
بدارند؛ هرچه بشتر بدزدند کمتر میل‌دارند که باین‌عمل خود اعتراف کنند . 


این م )اله در همه اعصار صحټت دارد : 


۶ ۱9 ۰ 478 . 
۳۲ یی( » ۰1002 ونیزرجوع شود بکتاب 18+۸21 1180 
تألیف ۱0۷۵۵ Dean Putnam‏ (چاپ دانشگاه‌شیکا گو. ۱۹۶۱) 


. [1sis 60-62,و4‎ )2952([ 
.520.1.2116-1-6 ۰ Klelb ٠ 
. صس111-16۷‎ .٤ ليتره » جلد‎ ۲ 


مجموعۀ بقراطی ١١٤‏ 


نسبت بروایات مربوط بهر بك از کتابهای دبگر بقراط و همچنين برای هر بك از کتابهای باستانی می‌توان 
مقاله‌بی‌مشابه‌با | نچه نو شتیم نوشت . البته درميانآن آ ثاراز لحاظ اندازئرواج وعمومیت تفاوت فراوانی بوده‌است. « کلمات‌قصار» 
یکی از آن کتابها است که بی‌اندازه ميان مردم شيوع داشته » و کتابهای دیک رکه کم يا فراموش‌شده طرف دنگر توجه 
عمومی‌را نشان می‌دهند . گرچه نام بازبگران بی‌اندازه اختلاف می‌پذبرد. ولی کرده و زمينۀ داستان در همه جا یکی 
است . این روات جنبۀ بن‌المللی و بن‌نژادها وبين مذاهب‌داشت . مراحل مختاف آن ازاحاظ زبان ولغت شامل زبانهای 
,ونانی وسریانی وعربی ولانینی‌وعبری وزبانهای محلی می‌شود؛ و از لحاظ دینی بابد گفت که مذاهب بت پرستی و اسلام و 
مسیحیت ودین بپودرا فرامی گیرد. 


۱٥ 


َ ا 4 1 
ری 
شخصیت بتراط چنان برتکامل طب بونان تسلط داشته وآن اندازه باجزیر؛ کوس ءربوط بوده, که ارزشآن‌دارد 
تا باين امر ازلحاظ پاستان شناسی توجه شود. 
جزيرۀ کوس باوجو د کوچکی , زادگاه پزشکان فراوان بوده واین خود ماي تمجب است. چنان بنظر می رسد 
که بقراط و برادران طبیب او بیش از آنکه در کوس بامر طبابت پرداخته باشند در سایر نقاط بونان باین کار اشتفال 
داشته اند . اکر هلای ]۲٤114[‏ را عبارت از جزایر دربای اژه واراضی اطراف‌آن بدانم - بونان حقیقی در مغرب » 
بالکان درشمال, ایونیا درمشرق » کرت در جنوب - خواهیم دید که کوس بگوشۀ شمالی آن نزدیکتر است » وپزشکان 
بقراطی درشمال این منطقه بعنی درتسالی ومقدویه وترا که بکار طبابت می‌پرداخته‌اند. چون کسی فهرست بیمارانی را که 
د رکتابپای بقراطی شر ححال آنان آمده جمع آوری کند, خواهد دید که همه ایثان از همین ناحيۀ شمالی که ذکرآن 
گذشت بوده‌اند وبندرت نام کوس دراین میان دده می‌شود. درمجموعةٌ بقراطی دوبار بیماران کومی‌|شاره‌می‌شود. نخست 
درآ نجا که ازهخواهر مرد کوسی» نام‌می‌برد که ازبزرگگ شدن کبد می‌نالیده‌است"» ودبکردرآ نجا که ازد بدو مر خوس 
sl, [Didymarchos}‏ می کند" . حالت دوم مربوط سماری است که در کوس معاینه ده » ولی اوای معلوم لست 
که چنین باشد . چون ممکن است آن زن خواهر مرد کوسی از کوس سف رکرده و بخارج آن رفته باشد . در کتاب 
دیگر بقراطی" دوبار شراب « دبش و سیاء» کوس را سفارش کرده است"» ولی شرابرا بسهولت می‌توان حمل ونقل کرد 
وا کر خوب بود درخارج آن جزیره‌هم ممکن بوده‌است که آن‌را بنوشند. بنابراین ما دربرابر بکک‌سعما فرارمی کیریم : 
پزشکان بقراطی بعنوان نمایند کان مکتب باصنف کوس معرفی شده‌اند » معذلك تا نجا که می‌دانیم این‌پزشکان درتقاط 
دیگری‌طبابت کرده‌اند . 
برای حل معما بپتر آست که تاریخ کوس باختصار ازنظر گذرانده شود. پیش‌از ابن (صفحۀ ۳۵۹) اشاره کردم 
که این جزیره پاره بی محصولات مانند انگور و ارشم فراوان داشته است » ولی بیتر نت باین نکته توجه شود که 
ترقی این جزبره در زمان بقراط ویس ازآن امری نبوده است که تازه اتفاق افتاده باشد. کوی‌درمیان جزابر آن دریای 


. درفیرستآخز کتابکلمة «کوس» دیده شود . *. شراب کوس معروف بوده است . استرایون 1۷,2,19 


'. کتاب «یمار بهای‌وبا ٤‏ : : 3 

ی‌وبایی ۰71 ۰ 111 ۲ ٠‏ 1 اوا ۹ 
۲ کناب « پیش پینیعو اقب / » 1۷ زو . ان «میو کوس خوب وفراوان ولی‌مانند 
. کتاب «یماربهای‌دردنی» ۷× و××× . خیوس ولسبوس شراب‌آن معروف‌تر است ». 


آثار باستانی کوس ٣‏ 
پر از عجایب جزيرة تازه بدوران رسیده‌بی نبود. چون معادن سنگ زجاجی فراوان داشت» دردورء سك یکی ازمراکز 
تجارتی بشمارمی‌رفت". قسمت عمدة این‌سنگها ازخود کوس استخراج می‌شد, ومقدار کمی ازنوع بهتر ازجز بر کوچکی 
نام هوالی [(Hyalil‏ " ددست می امد که مابین کوس وشبه جزبرةٌ کنیدوی واق‌بود. . همين تجارت سنگك ششه‌بی برای 
آن منطقه ( کوس و کندوی) مزيت و تفوقی را اساد کرده بود ؛ از راه تجارت ثروت پيداشد و این 
پیشرفت فرهنگ و علم و معرفت گردید . بابد بقین داشت که مدتها پیش از هجوم دوربان در جزبر کوس پزشکانی 


بوده‌اند ۰ 


روت استات 


محتمل است که دوربان درحدود قرن نهم از جزیرۀ کرت آ مده و جانشن کاربائیان بومی شده باشند . همکن 
است که پرستش اسکاییو س از دوریان باد کار مانده و آن‌قوم باین‌ترتیب برای فن درمان کردن آبرو وحیشتی ایجاد 
کرده باشند. ازطرف دیگر کوس در چهار راه عبور ومرور ملل مختلف قرار گرفته بود و باين ترتیب تجارت آن جنب 
بین‌المللی داشت. بازر کانان کوس بابونان و کرت و کارياو ایزنیا بعنی باآسیا و اروپا دادوستد داشتند . ارتباط کوس با 
ایونیا بانداژه‌بی زباد بو د که علی‌رغم تسلط دوریان این شهر یکی ازبلاد ایونی بشمار می‌رفت . بهرصورت بابد گفت که 
فرهنگگ عالی آن آبونی بود نه دوری » وزبان ابونی درآن عنوان زبان ادب وتریت‌را داشت 
ن جزیره وارتباطات بین‌المللی که از آن برخوردار می‌شد » بهترین 3 بود که هرنوع کوش 
علمی درآن بتواند ؛ُمربخش باشد . تنهاچیزی که لازم بود خمیر مابه بی بود که بایستی با وجود مردد نابغه بی فراهم 
شود ویکی از خانواده‌های اسکلپیادی بمنی ځانوادۀ بقراط این فرصت را فراهم آورد . بنابراین ماه تمجب نیست که 
مدرسهبی که بقراط اختراع با احیا کرده همانگونه که می‌دانیم رونق گرفته وبا وجود بلاهای جنگ بترقی وپیشرفت خود 
ادامه داده باشد . 


آبادی این 


ابونی‌شدن این‌جز یره بطور قطع باتبلط آبرانیان وفتح این‌جز بره بدست اشان تسهیل شد. درزمان ۵ ار یوش 
(شاهنشاه ابران از ۵۲۱ تا )٨٨٤‏ کوس جزو یکی ازساتراپی‌های ابران بشمار می‌رفت» ومردم تریت شده وفهميدة آن 
که برادران یونانی خودرا دوست داشنند واز اربابان ابرانی خود دلخوش نبودند » طبیعة کرد آمو زگاران ابونی جمع 
شدند و زبان وآ داب ابونی‌را که نمایندة عالی‌ترین کمال مطلوب هلای بود پذبرفتند. پی‌از جنگهای دربایی موکال در 
سال 4۷٩‏ بوغ ابران را از کردن خود برداشتند » و دیر با زود ابونیان آنان را قانع کردند تا باتحاديۀ آتن بر ضد 
ابران بپیوندند , ونتیجۀ آن این بودکه در جنگ پلوپودون همراه با آتنیان مشفول جنک شدند . آنجه محقق است 
اينکه تصالوس پر بقر اط در لشکر کشی شوم سیسیل (4۱۳- 4۱۵) شرکت داشته است . این مدت از زمان 
برای جزيرۀ کوس مصیبت‌بار بود. چه زلزلۀ سختی بآن آسیب فراوان رسانید" » و کمی پس از آن‌مورد حملۀ اسپارتیان 
قرار گرفت . 

می‌توان چنین فر ض کرد که جوانۍ 
آغاز جنگ پلوپونوس فاصله می‌شده . 


مدرسۀ بقراط د رکوس مطابق بوده است بانیم قرنی که میان جنگ موکال و 


بقراط در این زمان پرورش .افته و نبوغ خوش را آشکار ساخته » ولی کار اوو 


. سنگد شیشه ( هنال نهر|ه) نگ آتش فشانی سخت و 
برنده‌ای است که در افز ارهای دور ستگک زیاد بکارمی‌رفته . 

۲ هوالی از کلمه 6/5 بمعنی سنګ شیشه وبلورمشتق 
است, » واين جزیره نام خودرا ازمنبع نروت خویش گرفته و 
اکنون ایستروس دموا تام دارد . 

*. زمین لرزۀ سال 1۱۳-٩۳‏ نخستين زلرله نوده و 
چنانکه خواهبم دید آخرین هم نیست . شهرت ید این جزیره 
بزلزله با ااطیر قدیمی نیز تاییدمی‌شود . پو بو وتس[وم/,اواه۳] 


که یکی از غولان بود وبرض د خدایان می‌جنگرد پوسیلهوسیدون 
[«هلزو۲] (نپتون) دردریا آن اندازه تمقیب شد تا بجزيرۀ 
کوس رسید . خدای درياکه خشمناك شده بود قسمتی ازجز یره 
را شکست و آنرا روی پولوبوتس انداخت وزیرآن مدفونش 
ساخت ! مخارعان این‌اسطوره بیجرت کو سر اانتخاب نکر ده اند : 
این انتخاب برای‌آن بوده است که این جزيره ازاحاظ ژه ين لرزه 
چنان بوده است که وضع ثابتی نداشته . 


٤‏ قرن بنجم 
شا کردانش در جای دبگری ادامه پیدا کرده است . اغتشاشاتی' که بوسيلۀ جنگ حاصل شده بود برای تحقیقات علمی 
زمینه را مساعد نمی‌ساخت » بنابراین ماب تعجب نخواهد بود که بقراط و پزشکان دسگر کوس را تر ك کفته و زند گانی 
دوره گردی را آغاز کرده باشند . وباین ترتب معمای تدوین شدن آثار و آموزشهای بقراط در خارج کوس حل می‌شود. 
وز ازانجا معمای دیگری حل می شود .وآن انکه چرا بجای میراث اسکلپیادی جنب 0810۷151١1) yl‏ 
بقراط بر جای مانده است . هر اندازه هم که تأثیر اسکلییوی قعطاعی و افذ بوده پزشکان بقراطی از آن گربخته و از 
تحت نفوذ آن خارح‌شده‌اند ؛ بجای آنکه آداب ورسوم جادوبی برابشان غلبه کند. طرف مخالف امر اتفاق افتاد. و مصد 
اسکلپیوس‌بالما ل ازشهرت بقراط برای مقاصد دی خود استفاده کرد. 

نمی‌توان گفت که پرستش اسکلییوی ازچه وقت در کوس آغاز کرده » ولی خرابه های کهن‌ترین معبد موجود 
در آن مربوط بفرن سوم یا اواخر قرن چهارم است . ابن خرابه ها در سال ۱۸۹۸ و سالهای پس‌از آن بوسيلۀ بنگاه 
باستانشناسی آ لمان مورد کاوش قرا ر گرفت ؛ پس‌از جنگ اول در آن زمان که مجمع الجزایر دودکانز [Dodecanese]‏ 
بدست ابتالیائیان بود » باستانشناسان ابتالیا کاوشهای دنگری در آن محل کردند ( شکله۷ ) . محراب ومعبد درشهر 
بارودا رکوس نبوده . بلکه بك میل ونيم در مغرب آن بردامنةٌ نپه‌یی قرار داشنه است و قسمتهای مختلف آن را بردوی 
سه سطح که در زیر مکدیگر از تپه ببرون آورده » ساخته بودند . در قسمت بالا هنوز می‌توان آ ثار معبد دوریا-کلهیوی 
را دید که درطرف کوتاه آن شش ستون و در طرف بلند آن بازده ستون وجود دارد . در سطح وسط معابد 
کوچکتر بوده است . قسمت پابین گردشگاهی است که اطراف آن‌غلام گردشی داشته, ودرهمی‌جا چاه متبر کی موجود 
بوده است . در نزدیکی این چاه معبدی است که توسط پزشکی بنام اسشر تینیوس کسنو فون عداج1ا:0.510] 
00 از طرف اسکلپیوی به نرو ٠1‏ (امپراطور , ٩۸‏ - ۵4) هدبه شده است. 

قدیم‌ترین جابی که ازاین‌معبد ذ کری شده مربوط بزمان متأخری‌است» وآن کناب «جفرافیای » "استر ابون 
(2-] ق. م.) است . درآن کتاب چنن می‌خوانیم : «در حومۀ کوس اسکلپیون وجود دار د که معبد مشهوری است ودر آن 
تقدیمی‌های تذری‌فراوان دیده می‌شود» . از کتیبه های بسیاری که در این معبد بوده چند تا محفوظ مانده است ؛ در این 
نوشته‌ها آداب تطهیر ودعوتهای بجشنهای دینی و فرمانهابی بافتخار پزشکان کوس ی که سیاری از آنان در خدمات بیرون 
این‌شهر بمرائبی‌رسیدماند » ونظایراینها » دیده میشود . «نقدیمی‌های نذری» که استرابون با نها اشاره می کند ومحتمل 
است که شمارة آنها بیش از نوشنه‌های دبگر بوده است » خود نمابندة بك نوع بناها و آثاری است که در همۀ ازمنه و 
امکنه درجاهای معتبر بفراوانی دیده می‌شود. مردمی که بیماری ونانوانی بامصیبت‌های دیگر بار غمی بر دوشثان می - 
گذاشته بخدا متوسل می‌شده ونذر می کرده‌اند » و اگر درد شان خوب هی شده با از گرفتاری نجات مې بافته اند . 
سپاسگزاری خودرا بوسیلة تقديم نذری اظهار می‌داشته‌اند . این آثار وبناهای نذری ازلحاظ اندازه و ارزش و محتوبات 

۲ این افتشاشات درنتیج؛‌آنکه ساکنان کوس متحدالجنس شاگردش تلو کریتوس [ ,۲ ] سیراکوزی شهرتی بدست 


نبودند شدیدتر شده بود . همه بونان دوست بودند ولی از آورد . در زمان رومیان استقلال محدودی داشت وشهرآزادی 
راهپای محختلف . و نیز بايد دانست که هنوز مجبت دوریان‌از در استان آسیا بشمار می‌رفت . کلو د بوس امپر اطور [»دنل«ه61] 


دلها بیرون نرفته بود و بعضی مردم طرفدار اسپارت بودند . 
این حقیقت با جنگهايي اجتماعی تأید می‌شو د که در ۲٥۷‏ برضد 
تحت الحمایگی‌های آتن‌آفاز شد . کوس با موسولوس پادشاه 
کار با (۲۷۷-۲۵۳) که هم با آتن و هم با ایران ضد بود متحد 
شد ومتفقاً دره۲۵ پیمان صلحی با آئن منعقد ساختند . کوس 
تا ٤٣٣‏ درتحت قدرت کاریائیان قرار داشت . و کمی‌پس‌ازآن 
در تحت استیلای اسکندر کبیر درآمد . پس از اسکندر ملاق؛مردم 
کوس مان مقدویه وسوریه و مصرحالت نوسانی داشت . این 
جزیره درزمان بطالسه افتخارات فراوان بدست‌آورد . درقرن 
سوم با وجود دو شاعر ببزرگی فیلتاس | عدام۴(::۱ ] کسوسی و 


(4۱-۵1) درتحت تلقين پزشك خویش کنوفون کوسی‌مزایابی 
باین جزیره بخشید . 

۰. این کنوفون همانست که درپاورقی شمار٤٩‏ باواشاره 
شد . وی رلیس پزشکان کلودیوس وآ گرا [مبنمم‌نمه] واز 
خاندانهای ا-کلییاد قدیمی کوس بود . لخستین کنوفون کوسی 
شاگرد پر کاو راس کوسی | مهموهده/۲ | 1۷-2۱ ق.م) بود؛ 
رجوع کنید بصفحۀ ۱۲۸ از کتاب 009 4۶ مامئ تسالرف 
۵ . تصوبر تقديم نامة کستوفون دراين کتاپ‌وجود دارد 
(صفحه تصویر شماراه) . 

۲ جفرافبای استرابون ۰ 21۷,2.19. 


٤١٤١٤۰٥. 
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شکل ٥٧‏ . اه اسکلپیون که در سال ۱۹۰6 بدست باستاشناسان آلمالی رسم شده . سه سطح 
متوالی درشکل نماءانده شده, وبلندترین آنها هماست که دربالای شکل دیده می‌شود. باستاشناسان ابتالیابی 
بعدها سطح بنای چهارمی را در ضمن کاوش ها بافتند که محل آن در زیر قسمت تحتانی این شکل است 
[نقل ا زکتاب Asclepieion‏ تألف 48 ا(برلن «ı‏ ۱۹۳۲) صفحه تصویر [rv‏ ۰ 


با یکدیگر تفاوت فراوان دارد . عمکن بوده است تقدیمی مجسمه بی از اسکلپیوس باشد با بشکل شعار او مار که 
سابندء لطف ومرحمت او است» بابشکل شخص بیمار باقسمتی ازبدن او که شفا بافته است . درمیان‌تقدیمی‌های‌پزشکی 
باستانی مجسمه‌هابی‌است که زنآبستن با کودکان نوزاد باچشم ورحم ومثانه وسرطان پستان وشکم استسقایی وفتق‌امعاء را 
تمایش‌می‌دهد"". تصوبر یکی از نذرهای‌طبی زیبارا که من آن رامی‌شناسم‌دراین کتاب می آورم (شکل۷۹). این نقش برجسته 
نماشده هرد ببری است که دردست خود ساق بای بزرگی‌را ,ار گهای مبتلای بدوالی دگاه داشته است . ننرهای تقدیم- 
شده بانداژه‌بی در همه‌جا فراوان است که می‌توان اقدام باین‌کار را یکی از صفات مشخصۀ انسان دالست ؛ این نذر ها 
تخوس در کلياهای کاتوليك فراوان است , و زوار لورد [8٤۵۳۵٥ا]‏ بآسانی می توانند تصور کنن د که مردم در زمان 

۲ تصویر بیاری از آنها در کتاب 487 votive offerings Geschichte‏ تألیف H.Denbam‏ (۸۰اص مصور؛ کيمبريي: 


Medizin 14 ٧٨‏ تألیف Meyer-Steioeg‏ 5:۵0 ۰ ۱۰۲) ۰ وهمچنین مقال موه در داپرةالمعارف‌دین‌واخلاق؛ 
(بنا ۰ ۱۹۲۱) وجرد دارد ؛ وز رجوع کنید بکتاب 6۲۶۶۷ جلد ۱۲ (۱۹۲۲) » ص11۱ . 


١٤ 


قرن پنجم 


قطع تقلید را دراین عمل راهی نیست؛ هم‌امروز يك بیمار باهمان خلوص عقیده بك جفت عصای زيربغل خودرا بز بارتگاه 
لورد هد به می من که بیمار روز کار قدم آن را سس کوس با معدف اپیدوروس [Epiduuros]‏ ) شکل ۷۷ ( هد به 


م ی کرده آست .. 





انب 


مکل ۷۱ . تذز مد . مردی است که در برابر 
خود ساق پای بزرکی‌را با رکهای مبتلای بدوالی در دست 
دارد . اصل این نقش برجسته درموزء علی آتن نگاهداری 
می‌شود » و این تصوبر از روی نشريۀ بنگاه باستانشناسی 
آلمان . شمارۂ ۱۸ ( آتن ۰ ۱۸۹۳) تصویر ۱۱ کلیشه 


ده . 


دربار؛ روش ممانجهُ پزشکان بقراطی اطلاعات قطمی در دست است ؛ همان گونه که در قصل پیش دیدیم این 


روش ها بشکل عجیبی متکی برعقل واستدلال است . از طرف دیگر » در مورد طرز معالجة بیماران در اسکلپیون کوس 
جز باد کارهای ننری که چیز قابل ملاحظه بی نیت اطلاع دیگری نداریم ؛ با وجود این احتنال دارد که اسکلپیون 
تحت نظارت بوده وکاهنان این معبد بوسیلهُ عملیات غیر دینی که در مجاورت ایشان صورت می کرفته و بواسطۀ افکار 
بقراطی محدودیتی داشته‌اند » و روش مداوای ايشان عقلی تر (با کمتر غير عقلی) از آنچه بوده است که در سابر معابد 
اسکلییوی صورت می گرفته, وبیشتر بعقل سلیم توجه داشته وازسحر وجادو دوربوده‌اند» با اکر بسحر وجادو می‌پرداخته 
چندان هیاهوبی برای آن راه نمی انداخته‌اند" . کسی نمی تواند این مطلب را تکرار کند که جوهر عملیات معبه 


۲ من چنان فرض می کنم که اسکلپیون کوس در تحت 
حمایت ورغبری اسکلپیادها یکوسی بوده است . ولی شواهد 
متاخر قدیمی فرض مخالف را تأید می کند : پزشکان تعلیمات 
ابتدالی خودرا ازمعید بدست‌می‌آورده‌اند . استر ابون (2 1ق.م) 
هی گوید 0 «می گو بن د که غذاها و برهیزهایی که بقراط می‌داده 


ازروی معالجاتی بوده اس ت که بر الواح کوس ثبت شده بود » 
( جفرافیا ۰ 1۷,2,19× ) . پلینی [وهز(۴] (1-2) درکتاب تاريخ 
طبیعی خود شرح مشایبی می‌آورد (1×,1)2(,4××) - بسیار 
محتمل است که این گفته‌ها دروغ باشد . ولی من بعید نمی‌دانم 
که تأثر ات‌متبادل نیکویی‌میان معبد وبزشکان وجود داشته‌باشد. 


انار باستانی کوس ٧‏ 
(اعتکاف » استراحت ۰ اعتراف) عقلی وعالی :وده است ؛ غیر عقلانی بودن کارهای اییدورویوجاهای وکا از آن جهت 
زبادتر بوده است که مردم آن نقاط زودباورتر وکاهنان آن معابد آزمندتر بوده‌اند. 

آنچه می‌توان گفت اینست که لوحه‌هایی نذری که از کوس بدست آمده هیچ کدام با لوحه‌های اپیدوروی قابل 
مقاسه نست. ابنك سدنا از نوشته‌های اییدوروسیرا ينظر خواندد کان می‌رسانیم: 


5 7 په سنا ۳ 1 
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شکل ۷۷ . نذری تقدیم شد. به‌اهفیار وس ۸0:7٥ ٥7‏ ] صحنه‌بی‌را نشان می‌دهد که پزشك 
مشغول معالجه است (موزثعلی آتن). [نقل ا زکتاب Histoire générale des religions‏ تالف ۴ . M‏ 
و R.Morter‏ (پارس ۰ ۱۹46) جلد ٢‏ ؛ تصویر ۱۳۷]: 


کلنو [0100] پنچسال بچه درشکم داشت , پس ازآن دربرابر این‌مرحمت آن‌زن برروی تقدیمی‌خود چنین‌نوشت: 
که وی مدت پنچچ سال حامله بود برای‌استفائه نزد خداآمد د«بزرکی این لوح قابل ستایش نست » بلکه ستایش قدرت 
ودر اباتون [۵100ظ۸]" خوابید. بمحض آنکه معبدرا ترك خداوندی را اس ت که با آن کلئو مدت پنج سال بچه را در 
گفت واز محوطه‌آن بیرون رفت» پسری زاييد که بلافاصله رحم‌خود نگاهداشت. تا نکه‌درمعبد او(خدا) وی‌راتتدرست 
بعداز ولادت خویش‌را درچشمه شست وبا مادرش براه‌افتاد. کرد. 


۲۳ 245240 بمعنی لگ د کوب شده وفیرقابل‌هتك احترام یمنی مقدس ترین مان است . 


٤١٤۸ 


مردی از تورونه (07086]] با زالو . وی در خواب 
ود که خدا سي اوزا رکفت وزالوهارا رون آورد 
وآ تهارادردست او گذاشت ویس ازآن‌دوباره سينۀ اورادوخت؛ 
سپیده دم وی زالو بدست رفت و حالش خوب شده بود . نا 
مادریش ویرا گول زده ودرشربتی زالو ریخته بوی نوشانیده 
بود واوباین ترتیب زالوهارا بلعیده بود. 

شت‌پای‌مردی بوسیلهٌمارمعالجه‌شد. اواززخم‌هولنا کی 


فرن پنجم 
درشت‌پا می‌نالید؛ هنگامروز خادمان‌معبد اورابیرون بردند 
وبرسکوبی قرار دادند . خواب اورا در ربود » ودراین ضمن 
ماری از اباتون بیرونآمد وبازبان شت پای‌اوراخوب کرد 
ویس از آن دو باره باباتون باز گشت . وقتی که آن مرد از 
خواب بیدارشد ومعالجه شده‌بود. کفت که خواب ديدم که 
جوان خوش سیمایی داروبی بر روی زخم پای من گذاشته 


۱۵ 
است بت . 


از مارهابی که در معاید اسکپیوی نگاهداری می شده بیش ازاین سه بار تام بردیم (مخصوصاً در صفحٌ٣٣٥)‏ ۰ 


وجودمار واسته‌مال طبی آن دلیل براين است که این‌عبادت ازدوره‌های باستانی بیاد کار مانده است. شمار وعلامت مشخصةٌ 
اسکلپیوس-خدا عصابی است وماری » وغالباً این مار بدور عصا پیچیده است . محتاج آن ليست که در بارۀ معنی و منهوم 
این شمار خود را دچار زحمت کنيم » چه پیشینیان در توضیحاتی که در این باره می‌دهند با یکدیگر توافق نظر ندارند , 
وآنچه داشمندان جدید می گوبند چیزی جز مجموعه‌بی از حدس وتخمین نیست ؛ مرد سالخوردة موقری با رېش البوه 
چو بست سنگن بدست دادد وچنان بنظر می‌رسد که ماری دارد از این چوب بالا می‌رود ؛ اسکلپیوی همین مرد است و 


دیگر دراین‌باره تباید چیزی پرسیده شود (شکلهای ۷۸ و .)٩٧‏ 
اسکاپیون کوس تارو ز کار هلنیستی ورومی شهرت خودرا حفظ کرده نود ولی درفرن چهارم بدست بت شکنان 
مسحی ده فراوان دید وزلزلۀ سال ٥٥٥‏ بکلۍ آن‌را وبران کرد ۰ 





۵ اين هتن از ککاب:4561681۱ تألیف ہنماواءع ( جلد 
اول) ۰ 8 423 سنکد نبشتۀ شمارۀ يك اپیدوروس » نمره‌ های 
٠١۹۱‏ ۰ برداشته شده . در آن سنکد نبشته يست حالت 
شرح داده شده وبربالای آن نوشته است : «خدا و خوشبختی. 
معالجات آپولو [ا۱م۸] د اسکلپیوس» . 


شکل ۷۸. اسکلپیوس با علامت مشخصه اصلی‌خود 

عصایی که ماری بدور آن پیجیده است . مجمۀ مفرغی 

موزۀ برلن . |[ نقل از کتاب 6۸٨۱/۸٥ Lexikon der‏ ۸ 

griechischen und römischen Mythologie‏ تالیف 

H. ۲‏ ۷۷۰ (لابیز یگ › ۱۸۹۰ - ۱۸۸4) جلد ۰۱ 
ص ۱۳۹ ]. 


۲ درآن هنگامکه سازمان رستۀ پرشکی امریک داده شد 
بعنوان علامت اختصاصی آن عصایی که دوماریرآن پیچیده‌است 
انتخا بکر دند . اين بك اشتباهی است ۰ چه عصاودومار مخصوص 
اسکلپیوس خدای پزشکی فیست › بلکه علامت ممیزه هرمس 
( ی۰ مه1 (عطارد) خداوند کار وارتباطات است . 


آثار باستانی کوس ۹ 





شکل ۹ . ادای احترام نبت بمار اسکلپیوس (موزة برلن) . [از کتاب ءءِل Histoire générale‏ 
dl religions‏ 60۳68 و Mortier‏ , جلد ۲ , ص ۱۳۰ ۳ 


بر دلابل باستان شناسی دو روایت محلی را باید افزود که اکر کلمه بکلمه هم آنرا نپذبریم » لا اقل رمز 
حق‌شناسی وسپاسگزاری مردم کوس بت بیکی ازهمشهربان نامدار ابشان بشمارمی‌رود . 
روایت اول مربوط است بدرخت چنار قدیمی که درمیدان بازار بزر کترین شهر این‌جزیره وجود دارد"". چنان 
ادعا می‌شو دکه بقراط درزير همین درخت بشاگردان خود درس می‌داده است. البته این ورخت سیا ر کهن است وشاخهای 
کسترد آن برلمام سطح میدان سابه می‌افکند وآنرا با ستونهای مرمری که از اسکلهیون بیرون آورده‌اند سر پا نگاه 
داشته‌اند. مسکن است این درخت معاصر بابقراط باشد با ازپاجوش درختی که درزمان او بوده سبزشده باشد ؛ که می‌داند 
چگونه بوده است؟ باید درختان کهنی‌رابخاط ر آورد که درباغ جتسیمانی (عصارخانۀ زیتون) [06ه00050010] است وآباء 
فرانسیسکن ]۴rnciscan father]‏ می کوبند که این درختها همزمان با حضرت مسیح بوده است؛ درخت چنا رکوس 
لااقل چپارفرن پیرتراز درختان زبتون. بیت‌المقدی است. 
در جنوب خاوری کوس جزبرۂ کوچکی است بنام پالابویسی [۳۵18100181] ؛ می کویند که بقراط بعضی از 
کتابهای خودرا درگوشۀ انزوای این جزيره برشتۀ تحربر درآ ورده انیت 
بطور خلاصه باید کفت که دو نقطهٌ مجاور کوس و کنیدوس کاهوارة پزشکی علمی بودماند . چون خاندان 
اسکلپیادی (= طب) از جزبر؟ کوس بوده » این جزيره شهرت بیشتری یبدا کرد وهمسايۀ خود را که درخشکی واقع بود 
تحت الشماع قرارداد . طب‌بقراطی د رکوس آغاز کرد ولی ترفی وتکامل آن بصورت اساسی درشمال بونان صورت‌پذیر شد. 
ممکن است که افرادی از این خاندان د رکوس باقی مانده وسنت افتخار آمیزی را که بابقراط شروع شده بود ادامه داده 
باشند . درقرن سوم ساختمان بك اسکلییون (با ساختن اسکلپیونی بزرکتر از قدیمی ) حیثیت معالجات دینی را افزونتر 
۲ تصویر زیبایی ازاین درخت درصفحةۀ اول جلدچپارم . این داستان را هردم بومی کوس درسال ۱۸44 برای 


کاب «قراط » مجموعة لوب چاپ شده وشرحی ازآن درصفجۀ پاشتانشناس آلمانی لودویکث روس مب عزساه(۱۸۰۱-۱۸۰۹) 
»دا آمده است . نقل کردء‌اند . 


٣‏ قرن بنجم 
ساخت. ممکن است پزشکی علمئ ومعالجهٌ دینی در کوس پپلوبیپلوی بکدیگر وجود داشته‌است » همانگونه که اکنون 
در شهر بوستون لیز چنين است . 

کسانی که در تاریخ طب یونان کارمی کنند خوشبخت‌نر از کسانی هستند که باشعر بونانی سر وکار دارند » چه 
می‌توانند جاهاییرا سنند که بقراط درآ نجاها بزرگی شده ؛ می‌تواناد در زیر سایةٌ درخت چنار بدشینند و در خبال خود 
استادرا مجسم کنند که بیست‌وپنج قرن پیش از این درآ نجا هی نشسته وشاگردان خود درس می‌داده است » در صورتیکه 
دیدن نقاطی که در اطراف هوم بوده‌است امکان‌پذیر نیست. 


برای اطلاع دربارۀ تاریخ وباستان شناسی کوس من از (سال۳۰٩۱)‏ نگارش]۲01 ٩0‏ امه»- کتاب 7 4 تاليف 
این کتابها استفاده کرده‌ام : 908 (۱۰۰ ص۷٧٧‏ تصویر» و برلن,۲ ۱۹۳). 
Discovery in greek lands‏ از A.N. E 11016 di cos nell’ antichita classica . F.H.Marshall‏ 
Asclepius-(\ AFF.‏ تالیف j.‏ 
[(1921-22) 4,59 عند] ( کیمبريم ۰ ۱۹۲۰) - مقالهة 25 (رودی Ema N‏ 


20 ۱ 1157 ( ۲ جلد › بالئیمور ۰ ۱۹4۵ ) 37,98 1٤٤:‏ ) 
and cnidos‏ 5 ررسالنامۀ طب» شمارة» ص ۱۳-۱۹ (رډو). 


شم 
۳ نب 5 


۷۹ 
ان مون واا وی 


آغاز این قرن جدبد ( قرن چهارم ) ملالت انگیز بود. جنگهای پلوپوضوی در سال ٤٠٤٤‏ با تسلیم شدن آتن 
پابان بافت . اسپارت پیروز شده بود, ولی نمی‌تواست بدون برقراد کردن یاد گانهابی درشهرها وبدون همکاری دسته‌های 
کوچك متنفذان محلی بربونان حکومت کند. آتنشکست خورده بود» وتسلط اسپارت‌چنان نبودکه نه‌تنها دراتیکا بلک : 
در هرجای دبگر شوانند آنرا تحمل کنند. 

دران ائنا اوضاع واحوال اقتصادی نیز با همان سرعت وعمق اوضاع و احوال سیاسی تفییر پیدا کرد . مزارع 
اتیکا درطول جنگ وبران‌شد وبیشتر خرده کشاورزان صدمه دیدند وفدا/ 


زمینۀ سیاسی 


ئی جنک شدند؛ طبقة جدیدی از زمین داران و 
صنعتگران وبانکداران روی کار آ مدند. بپتر است لحظه‌بی درنگ کنیم و دربارۀ یکی از این بانکداران بنام پاسیون 
[Pasion]‏ سخن درازت رگوبیم ۰ باسیون نده ی بودکه در خدمت رباخواران و بانکداران دنگر کار می کرد › و چون 
فعالیت و وفاداری زیاد شان‌داد اورا آزاد کردند؛ این شخص بکار صرافی پرداخت ودر ضمن کار گاهی برای ساختن سیر 
براه انداخت ویس از مدتی روتمندترین مردم زمان خود شد ؛ درنتيجۀ بخشند کی واحسان وی بود که شهر آتن آزاد 
گردید. چون در سال ۳۷۰ از دیا رفت » آزاد کنندۀ وی فورمیون ٥٩1‏ با زن بيوۀ او ازدواج کرد و 
سریرستی کار وفرزندان او اړو لودودوس [Apollodoros]‏ و پاسیکلس [۳۵۵16165] را برعپده کرت . از این 
دو نیز اولی آ نپا هرچه زودتر مال وتر کۀ خودرا ازدست داد . اطلاعات مادر بارۀ پاسیون و خانوادة او از آن جهت زياد 
است که درمرافعات‌فراوانی‌وارد بوده‌اند داليمو کر اتس [Isocrates]‏ و دمو سنس [06:0:09056065] از آ نان‌سخن 
فراوان کنته اند . زند کانی پاسیون بسیار شبیه است بزند کانی کسانی که این روز ها بهمت و يشت کار خود ملبونر 
می‌شوند» وشرح حال او جربان سرمابه‌داری را که درزمان فساد ووخامت اوضاع آتن وسایرشهرهای دیک يونان درحال 
رشد بود» بخوبی آشکار می‌سازد . 

یکی دیگر از تتایج آن جنگها پیدا شدن طبقةٌ سربازان کهنه‌کاری بود که علاقۀ بصلح وآرامش‌رااز ياد برده 
بودند ودیگر نمی‌توانستند بزندگانی عادی باز گردند وچنانکه بابد وارد اجتماع شوند . بسیاری از آنان حالت مزدوری 
پیدا کردند وحاضر بودند که با گرفتن اجرتی در جنگهای میان ملتهای دیگر در مصر و آسیای صفیر و ابران شرکت 
کمند پس ازاین در بارۀ بك دسته از این سربازان مزدور که آ نان را در در دجله بحال خود و اگذارده بودند و تحت 


فرماندهی کمنوفون بکشورخوش باز کشتند . سخن خواهیم کفت . 


٤‏ قرن چهارم 

اسپارنیان درمدت کوتاه حکمرانی خود بیش از آنجه آتنبان پیش از ایشان ماه تنفر بودند » ح سکینه ونفرت 
بونانیان را برانگیختند وسروری ابشان بیش ازسی‌سال طول نکشید ( 4۰4-۳۷۱ ) . این دشمنی وتنفر عمومی در تحت 
سرپرستۍ یکی ازاهالی تبس بنام ابامینو نداس [ Epaminond as‏ ] اداره می شد » که درکارتعبية جنگ مهارت 
فراوان داشت واز شریفترین مردم عصر خود بشمار می‌رفت , وهمواست که درسال ۳۷۰ اتحادیة آرکادبارا برضداسپارتیان 
اجا د کرد . اپامیئوندای چهار بار بریلویونسوی حمله برد ودر نبرد پیروزمندانۀ اخیر خود در مانتی نا [1814 M2٩1‏ ] 
(واقع درار کادیا) سال ۳۹۲ ازدنیا رفت . باوجود آنکه اسپارت شکست خورده بود ازیذيرفتن شرابط صلح شانه ته ی کرد 
وگرفتاربهای بیشتری ازاین راه پیش آمد » ولی استفلال بونان تقریباً ازبين رفته بود و شهر های يونان خود را در مدار 
تیروی مقدولیه که رو بافزایش ىود احساس می کردند . 

این خلاصه منحصربود بامور مهم وازسیاری» جنگهای کوچك ودسابس سیاسی و بیان اتحادهای بسته و کسته 
وکارهای قهرمانی‌مردان شجاع وجنابات خائنان ومردم ترسو و آزمند سخنی بمیان نیاوردیم . تار و پود زند گانی سیاسی 
ونان باندازه یی درهم ریخته بود که برای بیان کزارش صحیحی از آن فرصت فراوانتری لازم است ؛ برای این کار باید 
حوادث ونابسامانیهابی که درهر شهررخ داده گفته شود وتقلبات بی‌پابان روابط میان شهرها مورد بحث قرارگیرد . نکتۀ 
اساسی آنست که رشتۀ سباست ازهم کسیخته بود » وتنزل واتحطاط درمان نایذ بر بنظر می رسد . 

ژند کی فکری وروحی گرچه حالن بیماری پیدا کرده بود » ولی جربان خودرا ادامه می داد . عبادات‌اسراری» 
مها آنجه مر بوط به الوسیس [ 810081 ] بود رواج داشت ؛ مذهب اورفوسی [ 07۶08158 ] تقرساً مذهب‌ملی 
بشمار می‌رفت . خدایان بیگانه که ازمصر وآسیا بیونان وارد شده بودند بیش ازهرزمان دیگر مورد احترام مردم بودند. 
باوجود کوششهای اس و کرانسآتنی (4۳۹-۳۳۸) امکانآن پیدا نشد که وحدت ملی صورت تحقق بابد » وبونانیان تنها 
دراوهام وخرافات خود بابکدیکر متحد ماندند. 


اسکوپاس وپرا کسی‌تلس 

مدرسة مصفای حساری قدم آتبکا که تمایندةیرجته آن فیدباس بود , مدرسة اسکو باس [Scopas]‏ و 
پرا کسی نلس [۳۳۵۲۱0۵۱66] را دربی داشت » که در آثار آن شخصیت و حساسیت و عواطف بیشتر وجود داشت . 
فعالیت اسکوپای ازاهالی پاروس 1 ۲۶۵٥‏ لااقل از ۳۹۶ ۳۱۱ طول کشید ( که تقریباً نمام روز کار افلاطون را 
فرامی یرد ) ؛ بک ازکارهای اخبر اونقش برجسته های موسولئوم‌هالیکارناسوی بوده‌است . 

پرا کسی‌تلس آتنۍ يك نسل جوانتر بود » چه وی درسال ۳۹۰ بدنیا آمده بود » وای همان سالی است که دران 
اسکویای کار تز بین مك € [Tegea]‏ را (درارکادیا) تمام کرده‌است ۰ چنانکه ازروی| ثار تاريځدار وی بررمی آ ید .وی 
در حدود اواسط این فرن ((۳۵۹-۳۹) بمنتهای شهرت رده بود ۰ هنروی لملف خاصی داشت سو مجسمه افر ودبت 
وی (در کنیدوی) که از روی بدن فرونه [Phryne]‏ ' ساخته بود رمز و علامت مشخصة زیبایی کامل بشمار می‌رود . 
باوجود این بابد گفت که شاهکار وې هر مس او لومپیااست ۰ بادآ وری این کارهای برافتخار همین صورت مختصرکافی ‏ 
است » و چیزی که بايد بخاطر سپرده شود آنست که ابجاد آفریده های هثری با پرشانیها و تابسامانیهای سیاسی 
ناساز کار ثیست . 


'.فرونه پکی ازفاحشه‌های مصروف آتن است که درتسییای خرا ب کرد (سال۴۳۹) این زن حاضرشد پول ساختن باروی‌آن را 
[نه‌نم:ع۲] بوتا بدیا آمده برد . نه تنها پراکسی‌تلس از او بدهد بشرطی که این نوشته را برآن فصب ګند : «اسکندر بارو 
الهام گر فته بلکه اپلس [ دم(اعم ۸ ] نقاش نیز ازاودرساختن تصاویر را ویران‌کرد ۰ ولي فور نا «روسبی» ( ۸:/۵1۲۵) دوباره‌آن‌را 
خود استشاده کرده است . می گو بند پس‌ازآنکه اسکندر تبس را ساخت» . 


افلاطون وآ کادمی o‏ 


افلاطون درچنین محیط پر آشوب ووحشت و زیبایی می‌زیسته » وآن گاه می توانیم این حکیم را چنانکه باید 
بشناسیم که وی را میان چنین محیطی درنظر بگیریم . 
زند گی افلاطون 

افلاطون سال ٤۲۸‏ در آتن بدنیا آ مد ؛ پدرش ار پستون [۸:19002] ومادرش پر یکتیون[۳6۲:۰۱:00۶] 
از خاندانهای اشراف بودند » و وی پیوسته باین ريشۀ اشرافی‌خانواد خودتوجه داشت .تاآ نجا که برای بك اتنی‌تروتمند 
امکان تعلیم ونربیت موجود بود , افلاطون هم درس خواند » ودرآن هنگام که نقریباً یست‌ساله بود صقر اط را ملاقات 
کرد ومدت هشت سال بشاگردی وی برداخت . چون استاد را کشتند (سال ۳۹۹ , افلاطون ودنگر شا کردان‌به» گارا 
1( (تقرساً در وسط راه آتن و کورنت) یناه بردند ؛ یکی ازآن شاگردان او قلیدس ٥1‏ 8::1:06| بودکه 
مکتب مگارابی را بنیان گذاشت ' . افلاطون مدت درازی در آتچا ماند » و در دوازده سال پس از آن (۳۹۸-۳۸۹) 
مسافر تہای‌درازی دریونان ومصر وایتالیا وسیسیل انجام داد . درسال ۲۸۷ پادشاه مستبد سوراکوز بعنی دلو وسیوس 
651 (4۳۰-۳۹۷) که مدعی‌ذوق ادبی‌بود وخودرافیلسوف می‌دانست » مقدم افلاطون را گرامی‌شمرد . درمدت 
افامت در سوراکوز افلاطون با دیون [0:00] سورا کوزی و ارخو تاس ۱۸:7٥ ٥1‏ تارنتومی " دوست شد . 
هنگام مراجمت ازآنجا گرفتار دزدان دریابی شد واورا بغلامی فروختند و دراگینا [808108] باپرداخت پول آزادی 
او باز خربده شد . کمی پس ازآن درسال ۳۸۷ » که درآن هنگام چپل ساله بود » افلاطون بتعلیم درآ کادمی پرداخت. 
بجز مدئهای کوناهی غیبت (دودبدار سورا کوز در۳۹۷ و۳۹۱) افلاطونِ باقی ماند؟ ( تیمۀ دوم ) عمر خود را درآ کاده‌ی 
گذراند . درسال ۳٤۷‏ بسن هشتاد وبك سالگی دیده از دیدن این جهانر فروست . 
(] کادمی ۳۸۷ ق م‌ تا۵۲۵ ب . م) 

وفتی که افلاطون سالهای سیروسیاحت‌خویش‌رابهابان رسانید » خودرا چنان دید که استمداد آموز گاری دارد » 
ولی برای جواب کفتن باین ميل خود مانند صقر اط طريقة تصادف واتفاق را پیش نگرفت ؛ وی خودرا محتاج آن ديد 
که مدرسه‌بی دره‌حل معین باز کند ؛ نمی‌خواست که درمیدانها وخیابانها بتعلیم مردم بپردازد » بلکه چنان دوست داشت 
که آموزشگاه وی درجای دوردستی باشد واز عوغای اجتماع ب رکنار بماند ۰ برای اين کار قطعه زمینی را در کفیسوی 


۳ تعایمات اوقفیدس مخلوطى از فلسفۀ الثایی وديالکتيك 
ارسطو و اخلاق بوده است . هدرسۀ مگارایی با دیالکتیکی 
بدون رونق تا پایان قرن چهارم باقی بود . 

۴ ارثئمره آشنایی او با ارخوناس در فصل آینده سخن 
خواهیم گفت » ولی از ندبجة رفاقت او با دیون بایستی همین‌جا 
بحث کنيم . این درستی‌هم برای هردوی آلبا شوم بود وهم 
برای شهر سوراکرز . دیون ازخویشان و وزیران دیوتوسیوس 
اول بود : در نت تأثیر تعلیمات افلاطون: ومحتملا بارزوی 
دت یافتن بنتایچ خوب وشایسته. سخت کوشید تاپادشاه وبسرش 
را باتملیمات افلاطونی پرورش‌دهد . وقت ی که دیونوسیوس دوم 
جانشین پدرش شد (سال۲۹۷) سی‌ساله بود وماند پدرش عشق 
صطحی بهنر و ادبیات داشت ولی ازاو ضعیف‌تر و بی‌ار اده‌تر 
بود ؛ چنان می‌خواست که نقش جانبداری وحمایت ازادبیات و 
فاسفه را بازی‌کند . دیون از افلاطون دعوت کرد که بموراکوز 


بیايد ؛ دیونوسیوس دوم اموال دیون را مصادره و خود اورا 
تبعی د کرد ویهوده کوشرد تا افلاعاون را در تردخود نگاه‌دارد . 

دیون مدتی درآتن ماند وملازمت آکادمی را اختیا رکرد. 
در سال ۳۵۷ بدستیاری اعضای دیگر آکادمی دو باره با نیرو 
بموراکوز با ز گشت و دیونوسیوس دوم را از آن بیرون راند 
وخود باوبۀ خود حاکم متبد قهاری شد و چندسال بمد اورا 
کشتند . بسیاری ازاين حوادث ازنامۀ شمار٢۷‏ افلاطون بدست 
می‌آبد رکه اصالت آن قطمی نیت ) : واین نامه راپس‌ازهرکی 
دیون بهواخواهان وی نوشته وآنان را نصرست کرده است که 
میانه روی اختیا رکنند . اين نامه نشان‌می‌دهد که خودافلاطون 
و دیگر اعضای آکادمی در دسایس وجنایات سیاسی صوراکوز 
دخیل بوده‌اند . درمورد نامه منسوب بافلاطون » شمار ۰1۳4 
ص1۸ (سال ۱۹۵۲) از مجلۀ ایسیس دیده شود . 


2۹ قرن چهارم 


6(1 0 که در حدود شش استادبا از دیپولون ۱1012710٨1‏ درواز؟ باختری آتن دور بود بر گز بد" . این زمین در 
اصل متعلق بقهرمانی بنام اکادموی" ۵٨۵06061‏ ] بودوبهمین جهت مدرسۀ افلاطون اکادمیا 1٨8062016‏ نامیده شد. 
بجهت همان حادثه بعنی انتخاب زمن اکادموی توسط افلاطون است که کلمۀ « اکادمی » [۸6۵0670۷] تقريباً در همة 
زبانهای ارویابی‌وارد شده است ؛ سرنوشت این کلمه‌موضوع زیبایی برای‌تحقیق در تطور معانی‌کلمات [Semantic]‏ است؟* 

چای آن مدرسه را افلاطون بسیار حکیمانه انتخاب کرده بود » چه مدت درازی بود که حکم مکان مقدسی 

شت . هپیار خوس ٠٥:)‏ :1/1128 مروح و مشوق ادیبات ( مقتول در۱۶ه ) جوانترین پر پیسیستر انوس 

[Pisistratos ]‏ آتنی دورآن زمن را باروبی کشیده بود . آن زمین به اتنا [۸۱۳۵۵۵ ۲ اهدا شده ومشتمل بود بر باغ 
زیتولی که زیتون آن را بکسانی که درباز بهای تهابی آتن پیروز می‌شدند می‌دادند ۰ درزمان دیونوسیای بزرگ » مجسمۀ 
د بو نو سرس الو تر بوس Dionysos Eleutherios]‏ ] را با شکوه و جلال تمام باين زمن اتقال دادند . در آن 
زمین باغی و درختستانی و میدانی برای کار های پهلوانی وجود داشت » و سرباز و سیاستمدار مشهور آتنی کیمون 
)۵۱۷-44٩(‏ در تزبین آن کوشیده بود . افلاطون ابن جا را بعنوان محل ملاقات با شاگردان خوش انتخاب کرد » و 
خود وی درنزدیکی آن زمینی رامالك بود . 

بایدچنین فرض کر دکه درآن باغ بعضی ساختمانها مانند نمازخانه باموزئوم ٢4066091‏ (معبدی برای موزها 
32 باالپه های شعر ) » وچند اطاق برای شا کردان و آموزکاران و تالارهایی برای اجتماع و سخنرانی وشاید 
غذاخوری درمواقم رسمی وجود داشته است . باملاحظة آب وهوای آتن‌امکان دارد که بیشترکارهای تدربس دردرختستان 
بادرایوانها وغلام کردشها صورت کرفته باشد » که درآنجا هر کس از گزند خورشید درپناه می‌بود و ضمناً از هوای آزاد 
هم بهره‌عند می شد . ۱ 

ما در بارۀ خود تعلیمات این مدرسه چیزی بیش ازتشکیلات مادی آن نمی دالیم » مگر آنجه پتوانیم از روی 
نوشته‌های افلاطون وشا کردان وجاشینان وی بآن برسیم. ممکن است که روش محاوره‌بی (دبالكتيك) سقر اط مخصوصاً 
در آغاز کار مورد استعمال بوده ومباحثه بیش ازسخنرانی بکار می‌رفته است ؛ ودرست می‌نوان تصور کرد که کار آن‌مدرسه 
شبیه مجالس بحث [90۳128۳6] امروزی داشگاهها بوده است . همه‌چیز غبر رسمی بوده وعنوان تجربه و آزماش را 
داشته است .م رکز جاذبه در آکادمیا شخصت‌خود افلاطون بود و دانشجوبان ازدور ونزديك بنزد او می‌آمدند ۰ همانگونه 
که پیش ازوی بنزد سقراط و دیگر آموز کاران معروف می‌رفتند ؛ ولی برای نخستین بار بود که بيك محل مخصوصی 
می‌آمدند . م رکز جاذبه شخص افلاطون بود » ولی همانگونه که دانشجویان امروز بدانشگاه می‌روند » شا گردان‌وی 
نیز با کادمی می‌رفتند . 


ی بنابر نامه یی که آقای میکا لیل استفا نیدس در تاریخ YF‏ 
جولای ۱۹۵۰ بمن نوشته است . اين محل انك یکی ازمسله‌های 
عمومی شهر آتن است که محمولا بنام 245/9205 ( تروفون 
مقدس ) ځوانده می‌شود ولی بآن آکادمیا نیزمی گوبند. سیلحان 
می توانند مجل‌را ببینند ولی آثار تاريخی درآن وجودندارد . 

*. اکادموس‌ همان کس بود که به دیوسکوروی 0:40:01 
(دوپيکرفلکی) محلیرا که خواهرآ نهاهلن اسپارتی| 1116 )پنبان 
شده يود نشان داد . بهمين جبت است که وقتی‌مردم لاکدمونیا 
پراتیکا حمله بردند پا کادمی دست درازی نکردند . 

*. ممانی متوالی که لمۀ اکادمی ( و اشکا لگوناگون آن در 
زبانیای اروپایی پیداکرده » پاختصار از این قرار است : 


(۱) مدرسه‌یی که افلاطون تأسیس کرد ؛ (۲) مدرسة تعلیمات 
عالیه + (۴) مدرسۀ متوسطه ۱ (4) مدرسة خصوصی (اکادمۍ 
موسیقی ۰ اکادمی دریانوردی و فیره ) ؛ (۵) محل پرورش و 
کارآموزی بطورکلي ؛ )٩(‏ انجمن دانشمندان . 

ازخیلی پیش احساس‌شد که اکادمی اصطلاح محترم و کلمة 
«جادویی» است ؛ استحمالات جدیدتر جنبة جادویی‌آن‌را افزود 
(اکادمی علوم) ؛ ازطرف دیگر در استصمال آن افراط نيز شده و 
اکادمی‌های یی ارزش فراوان پیدا شده است . برای هر محقق 
در علوم و اد ییات قدیم که افلاطون را دریاد دارد ‏ «اکادمی» 
کلمۀ مقدسی است . 


افلاطون وآ کادمی ٧‏ 


آکادمی ازلحاظ مدرسه بودن چیز تازه‌بی نبود چه‌چند.ن قرن بش از ۸٧‏ آن نه تنها در سونان » بلکه در 
بابل وه صر و کرت مدازسی وجود داشته است . هرجا که حکومتی بود ناچار بابستی کارمندان ونوسندگانی برای‌کارهای 
آن تربیت شود » وهرجا کلیسایی بود لازم بوده است کاهنان و دستیارانی برای ابشان ازراه تعلیم و تربیث آماده گردد » 
وهرجا تجارتخانه وصراف‌خانه‌هابی بوده ناچار حسابگرانی هم برای کار ضرورت داشته‌است نوی وتا زکی مدرسةٌافلاطون 
نوع آموزشهانن بود که در آن جربان داشت . افلاطون که ادامه دهندء تملیمات سوفسطائبان وسقراط بود بآموختن 
خواندن ونوشتن وحساب کردن توجهی نداشت . هدف وی بالاتربود : می‌خواست چشم و کوش داندجوبان را باز کند و 
عشق بمعرفت و حکمت را درآنها برانگیزد و از آنان فیلسوفان بلکه سیاستمدارانی بسازد ؛ او شابد باستثنای منطق و 
رباضیات هیچ کونه علم خصوصی تعلیم نمی کرد وآموزش وی منحصر بود باصول معرفت و تربیت و اخلاق و سیاست . 
آکادمی مدرسه‌بی لبود که دولت برای مقاصد و نبازمندیهای خاص خود آن را باز کرده باشد ؛ آکادمی را باید تخستین 
سازمان تحصیلات عالی دانست که‌کاملا جنبۀ خصوصی" داشده است . 

داشجوبانی که باسنهای مختلف بآن مدرسه آمد و ,شد می کردند , قصدشان آن نبود که شهادتنامه‌بی بدست 
آورند وبدان وسیله حق اشتغال بشغلی را پیداکنند ؛ هیچ امتحانی در کار لبود وهیچ عنوان واعتباری بکسی داده‌نمی‌شد» 
جز آنده آمو زگاران وهمدرسان بطیب خاطر ابت بسکدیگر قالل می شدند .هرن چیزی که دربارۀ وضع آکادمی 
می‌شود گفت آنست که آموز کار وشا گردبدون غرضی درآن بکارمی‌پرداختند » و کمال مطلوب آنان همان کمالطلوب 
قدیمی فیثاغورسیان بودکه می گفتند : جستجوی علم ومعرفت بزرکترين مطهر و پاك کننده است . این تکته را بايد 
درنظر داشت که افلاطون نسبت باین کمال مطلوب وفادار نماند وهوسپای سیاسی اورا برآن داشت که ازروش استاد خود 
سقراط انحراف حاصل کند . 
تاریخ آکادمی درزمانهای متأخر تر (۳۳۷ ق . م ت۵۴۹ ب . م) 

برای آنکه باثر تأسیسی افلاطون بهترآگاه شويم ؛ بهترآنست که اند کی ازمقصود اصلی خود منحرف شوم و 
خلاصه‌بی ازناریخآ کادمی را بنظر خوانند کان برسانیم . 

پس ازمرکه افلاطون درسال ۳۶۷ پسر خواهروی اسپومیپوس 1( جاشين او شد وسازمان 
مدرسفرا کاملتر کرد . جانشینان دیگر عبارتند از کمن و کر انس خلکدونی :0067416 که از ۳۳۹ ۳۱۵۱ 
صاحب پارئیس اکادمی بود » پولمون آتنی [Polemon]‏ از ۰۳۱۵ کر اس آننی [0:۵۱68] از۲۷۰ . بااین‌شخص 
دورۀ قدیم اکادمی بپابان می‌رسد . شهرت آن ندتنها بواسطهٌ وجود پنج رئیسی است که نام ېرديم ‏ بلکه برای شا کردانی 
است که ازآن ببرون آمده ونامدارشده‌اند. » ماناد فیلیپ اوپوسی « [Philtp of Opus]‏ .دو کسوس کنیدوسی. 
هر | کلئیدس پوتوسی . کر اندور سولیایی ٤٥٢511‏ :0:8010] (سولی شهری از کیلیکیا ۲٤٧١٥٧٥٥1‏ است) . 
ازسه نفر اول پس ازاین بیشتر سخن خواهيم گنت » و اينك بهتر آنست که گزارش مختصری دربارۀ نفر اخیر بدهیم . 
کرانتور درزمان رباست کنو کراتس وپولمون درس خوانده و نخستین کسی است که شرح و تفسیر هایی دربارة آثار 
افلاطون نوشته است .معروفرن اثر خود وی کتابیاست تام ه درپارۀ غم» [Peri iu penihus]‏ که ازبین رفته ولی 
قطعانی از آن‌در کتاب «تسلیت» که چیچرو آرا در عزای دخترش لو لیا ۱7011181 نوشته موجود است *. 

۲ شاید این خصوصی بودن مدرسه ضرورتی است که مجرمانه ليست لااقل در محل دوردستی حالت خصوهی داشته 

اعدام سقراط سبب آن بوده است . تعلیماتی که افلاطون باشد 


می خو است بمردم بدهد چیزهایی نبو د که جوان بی خطر آنپار ا 2 فون‌ار نم von Arnim‏ مقالة مقتصلی در جلد۲ ۰)۱٩۲۲(۲‏ 
عمومی وهمگالی کرد : احتیاط چنان حکم می کرد که اگر تیم ص۸۸ ۱۵۸۵-۱۵ از ¡isso wa‏ W-yاuەP‏ دربار ەه کر انتور نوشته است. 


۸ قرن چهارم 

پس‌ازکراتس اکادمی بکارخودادامه می‌داده ولی‌درتحت رباست ار کلیسا !و س‌یتانی 11:61 [Arcelisaos of‏ 
)٥١٣ - ۲6۱(‏ که بعضی اوقات وۍرا مؤسس آکادمۍ دوم پامتوسط می نامند » رنکك دیگری (رنکشکاک٨)‏ پيداکرډ. 
پس از ارکلیسااوس › کار نئادس کورنی 07:66 [Carreades of‏ ( ۲۱۳-۱۲۹ ) جانشن اوشد که رن شك 
آکادمی‌را افزود و وی را موس آکادمی سوم می‌نامند . کارنثادی را آتنيان بعنوان سفارت بروم فرستادند و در آنجا آن 
اندازه موفقبت بدست آوردکه کاتوملتب ببازری Cato the Censor]‏ ] (1-1] ق . ¢( را ازاوترس گرفت ووی رامتهم 
ساخت ومجلس سنا را واداشت تااورا بیرون کند . اکادمی‌چپارم بدست فیلون لارسایی [Philon of Larissa]‏ بود . 
وبالاخره اکادمی پنجم بدست انتی و خوسعتلانی ]Antiochos of Ascalon]‏ (متوفی درسال ۹۸ ق م) شروعبکار 
کرد » واین شخص درآن می کوشید تاتعلیمات افلاطون وارسطو ورواق [5108] را بایکدیگرسازش دهد . این آکادمی 
پنجم معمولا بنام اکادمی جدید خوانده میود . فیلون و.انقیو‌خوس هر در برم رفتند و چیچرو در سال ۸۸ 
بااولی وده سال پس ازآن بادومی ملاقات کرد و سخنان ابشان راشنید . از بر کت کارتئادس وفیلون وانتبوخوی تعلیمات 
کونا کون[ کادمی بجهان روم رسد وچیجرو (1-1 ق.ع) و وار [۷۵۲۲۵] (2 1 ق . م) برجسته‌ترین مفسران‌این 
تعلیمات بشمار می‌روند . 

درسال ۸٩‏ ق . م که آتن بدست سلا [5«:112] محاصره شده بود , چون این شخص بچوب احتیاج داشت 
درختان آ کادمی را بربد . بعضی می گویند که پس ازآن اکادمی بخود شپر منتقل شد و تا پابان درآن بافی ماند » ولی 
اگرچنن بود بابد جای آن درشهر معلوم باشد وه رگز بچنن جابی اشاره بشده است . پنابراین باید کفت که علی‌دغم 
خساراتی که بدست سربازان سولا با کادمی وارد شد » همانجا که بود باقی ۹ .ا5 ی تاریخ آکادمی تاقرن پنجم که در 
تحت نظر پر و کلیوس_ [۳:۵6105] (۷-2) بعنوان م رکز نو افلاطونی شهرت تازه پیدا کرد » تاريك است . هفت 
مدر آخری اکادمی عبارتند از : پلوتارخوس آتنی با پلو تار خوس کبیر 5(1 که زباد عمر کرد ودر 
۱ ازدنارفت» سور با نوس‌اسکندرانی ] Syrianos- of Alexandria‏ ] (۷-1) که در٤٥٠‏ مرد » ۵ ومنينوس 
لارسایی (V-2] [Domninos]‏ « پر و کلوس که دره4۸ مرد« مار ينوس سیخمی 81:01 [Marinos of‏ 
(۷-2] . ابمید وروس میلتوسی [15100708] که یکی ازممماران ایا صوفیه (سال ۲ ۵۳) بود ؛ و دمسکیوس 
دمشقی (V1-1] [Damascius]‏ که از ۵۱۰ ت٩۵۲‏ رئيس مدرسه بود ودراین سال اخدر زو ستی لین [Justinian]‏ 
آن‌را بمنوانایشکه مدرسة بت‌پرستان و ناشر افکار ضاله است بست . 

ژوستی‌نن‌مدرسه را بست ولی استادان آن را نکشت » وبعضی ازآ نان بدربارپادشاه ابران خصر وا نوشیر وان 
(سلطنت از۰۳۱ تا ۵۷۹) گریختند وبجندیشابور خوزستان که آن پادشاه مدرسۀ طبی در آن ایجاد کرد رفتند . این 
مهاجرت بسیارمهم بوده است » چه‌فیلسوفان وپزشکان فراری باخود تخم علم و حکمت ونان را همراه بودند و همین تخم 
بود که چند فرن بعد در تحت حمایت مسلمانان بارور شد . ژوستی لین دری را بست و خصرو در دیگری را کشود ؛ و 
باین ترئیب علم راه خودرا ازآ نن تابغداد پیمود . 

میان فیلسوفانی که خسروانوشیروان‌مقدم آنان را کرامی داشت بر جسته‌ترازهمه‌سیمپلی؟یو س [5٥1ء‏ :ام »81] 
از اهالی کیلیکیا (۷1-1) و پر بسکیاز وس لودیابی ۷41 اه ۲٣156۱۵ :05٥‏ (۷1-1) بودند که میتوان آنان‌را 
نمایند گان | کادمی‌تبعید شده بآ کادمی آتنی ابران شمرد . 

ابن نکته جالب توجه است که از ابن نه نفر نام بردۀ اخیر » بعنی » هفت دئیسآکادمی ودونفر هجرت کرد: 
بابران» فقط دو نفر بونانی خود ,ونان بوده‌اند ( پلوتارخوی ودومنینوی) ؛ هفت نفر دنگرمصری وآسیایی بودند". 


۲ پروکلوس ازاهالي بوزانتیون [ده‌نادمدو8] را درشمار 


. ارد‎ ١ 
آحیالیان آورده‌اند »گرچه بوزانتیون درطرف‌باختری(اروپایی) وسور قاد داز‎ 


اقلاطون و آکادمی ٩٢‏ 


آکادمی مدت چند قرن طول کشید . در آن زمان که ژوستی‌نن درهای آنرا بست » بایستی جشن ٩۱5‏ مين 
سال تأسیس خودرا گرفته باشد. من درست نمی‌دانم که LT‏ چنین بوده‌است يانه , چه‌هیچ دلیلی دردست نست که‌انقطاعی 
درکار آن صورت نگرفته باشد . سازمانها مانند افراد نیستند که چون تاریخ تولدایشان را ازتاریخ جاری کم کنیم اندازء 
سنشان بد ست آ بد ۰ و ممکن است‌سازمانی‌چندسال باچندفرن بمیرد ودوباره زنده‌شود . بعلاوه| کادمی درطول زمان‌تفییرات 
فراوان پیدا کرده است ؛ تنها آ کادمی قدیماست ست که میتوان آنرا آکادمی‌افلاطون داددت ويك‌قرن‌و نیم با کون دوام کرد. 
دربرابر ابن بیان ممکن است کسی بگوید که هرسازماتی ناچار | ور ېې 
کند تفیری که برای آن باید متوقع بود زیادتر خواهد شد . چون این ملاحظات را در نظر بگيريم ميتوانيم بکوبيم 
که : آکادمی‌آتن بعنیآ کادمیبی که افلاطون نأسیس کرد بیش ازنه قرن طول کشد . 


تاثیرات خاوری 


کرچه گزارش تقلبات آکادمی مارا ازموضوع مستقیم بحث دور کرد » ولی این‌کاری بود که خودداری از آن‌امکان 
نداشت . آبستن شدن خاور زمین بافکارهلنی بك نسل پس‌از افلاطون درزمان اسکنفر آغاز شد وتأثیر این دوفرهنگگ 
در بك‌دیگر مدت هزار سال دوام کرد واوج‌آن درهنگامی بودکه ژوستی‌نین درهای آکادهی را بست. غرض‌ژوستی‌نین 
آن بود که ازمسیحیت دربرابر بت پرستی دفاع کند »> ولی تجة اساسی تصمیم وی آن‌شد که ململ خاوری باافکار بونانی 
پرورش بافتند ونیرومند شدتد ودرتحت رهبری اسلام بصورت بزرگترين معارض ومخالف فرهنکگ مسیحی درآمدند. 

چون طرف دیگر ابن داستان یعنی خاوری شلِن ونان را نز در لظر بياودیم . داستان تأثیر خاور و بونان در 
بکدیگر بيشتر جلب توجه می کند . اصل فرهنگگ بونانی وتکامل آن درتحت تأثیرات خاوری پیدا شده است : حکمت 
بونانی د رکاهوارة خاوری شیر خورده ودرطول دوران نمو خود بارها بدست بر بر بان E‏ دوست با دشن تحر بك 
شده بود . خواننده پیش ازاین درفصلهای مربوط بتمدن ماقبل هلنی بادآ نجا که سخن از منابع خارری فیثاغور س 
: دم و کر یتوس بود برای شنیدن داستان چنین تأثیرانی آماده شده بود . واضح است که افلاطون نیز در تحت 
تابر چنین عوامل خاوری بوده » ولی این ع مسأله جنبه ی نداشته و بيار ءختصر بوده است ؛ بعلاوه ها نمی توأدم 
میان آنچه وی مستقیماً کرفته با آنچه بمیانجیگری فیناغوری و ارخو قاس ودم وکربتوس با شاگردان خود وی 
اودو کسوس ر فیلیپ اوپوسی باورسیده فرق بگذارم . 

کرچه افلاطون باندازۀ هر و دوت با بربربان دوستی نداشت » ولی دوستی و آشنایی او بیش از شا کردش 
ار سطفی بود . وی بمصر رفته وبتاهای عجیب وعظیم آنجا رادیده » ومعلوماتی دربارۀ علم و دين و آداب و عادات آن 
سرزمین بدست آورده بود . باين نکته برخورده بود که تمدن مصر بنهابت درجه که تر ازتمدن بونان است . ابن‌مسأله 
در کتاب تیمایوس [۳:۳۵109] "۲ افلاطون صورت مکالمه‌بی ميان بك کاهن بسیار سالخوردۀ مصری رسو لون" آشکار 
می‌شود . آن‌کاهن سابیسی می گويد : « سولون » سولون » شما بونانیان همیشه کو د کید : چیزی بنام بونان کېن وجود 
ندارد * . وچرن سولون این سخن را می نود می‌پرسد : «منظور شما ازاين گفته چیست؟» » وآن کاهن در جواب چنین 
می گوبد : «شما ازلحاظ روح جوانید » وهر بك ازشما چنین است » برای آنکه شما ,لك عقيده نداربد که کهن باشد و از 
سنن قدیم برخاسته باشد » و هم‌چنین بك علم ندارید کد با روز کار پیر شده باشد» . معامله‌بی که کاهن پیر مصری با 


22B ۰ Timaios ۴‏ . شتافت و درآنجا ملاقات معروف خودرا با کرزوس مت ] 
۲ سولون (1۳۸-۵6۸) قانونگزار معروف آتنی ویکی‌از صورت داد ء۶ بطور خلاصه پس‌از بازگشت وی باتن قدرت را 
حکمای سبعه . پس ازآن که کتاب قانون معروف خودرا نوشت : پیمیتر اتوس [ وهاییدل::ع۳ ] بدست گرفته و قاتون اساسی اورا 


مدت ده سال ازآنن یرون رفت وبدیدن مصر و قبریو لوديا لغ و کر ده بود . ووی دوسال پس‌ازاین مراجعت در گذشت . 


٣۰‏ قرن چهارم 
مهمان نامدار بونانی خود کرده سیار شبيه است بمعامله‌بی که ازطرف‌میزبانان ارویایی نسبت بمهمانان امريکابی می‌شود؛ 
آن کاهن پس ازاین سخنان زیباییهای اجتماع مصری ونقسیمات طبقاتی مردم وچیزهای دبگر را بمپربانی برای سولون 
تشریح می کند . سولون ازشنیدنآ تهادرشگفتی می‌افتد وافلاطون بیش ازوی دچار تعجب می‌شود . 

افلاطون اطلاع بی‌واسطه‌یی ازبین‌النپرین نداشته , ولی در کتابهای وی بقوانین آشوربان ( امپراطوری نوا ) 
آشاره شده است . تصوف نجومی‌وی باحتمال‌قوی ازاصل‌کلدانی برخاسته . درمورد ابران که دشمن سابقه‌دار ملت وی‌بوده» 
هرربونانی‌تربیت‌شده چیزهابی‌می‌دانسته‌است ؛افلاطون کتابهای کتسیاس و هر ودوت وشاید مورخان دیگررا خوانده 
بودوطرزحکومت هشامنشیان‌را ستوده‌است . حکومت‌مطلق ونظمابران را افلاطون بردمو کراسی‌وهرج ومرج بونان‌ترجیح 
می داد . افسانۀ ار یامفولیانی 28001711801 ۱۳6 8۳] در کتاب «جمهوریت » وی "۲ ريشۀ کلدانی- ایرانی دارد . 

افسانةٌ « ولادت زمین » درهمان کتاب" بعنوان قصة فینیقی زنه #م؛ء::۶۸) ذکر شده و همکن است شبیه 
روایت گد موس [0800:05] وروایتهای مختلف دنگر باشد . 

افکار ثنوی که درمحاورات افلاطونی نهفته . ممکن است از مذهب ابرانبان کرفته شده‌باشد » کرچه بابد این 
مطلب را قبول کنیم که ابن ارتباط غیر مستقیم و بسیار ضعیف است . درنوشته های افلاطون فقط بك بار نام زردشت 
برده شده ۲۴ 

بنابريك روایت قدیمی » در آن هنگام که افلاطون بسار سالخورده شده بود » روزی مهمانی کلدانی بخانۀ وی 
رفت » ولی افلاطون تب‌دار شد ونی‌زنی ازاهالی ترا کیه را دعوت کردند تا با موسیقی خود مابة تسکین رنج او شود و 
پس‌ازآن بزودی ازدنیا رفت. بعضی دیگر چنان معتقدند که هنگام مر که‌استاد بربالین وی بسیاری ازمغان ١81041‏ 
حاضر بوده‌اند . چون وی در روزمقدی منسوب به اپو لو ازدنیا رفته ونه‌بار نه‌سال عمر کرده‌است » بعضی چنان نتیجه 
کرفته‌اند که وی قهرمانی (موجودی فوق بشری) بوده وبیاد اوفربانی کرده‌اند . 

ميان فلسفهُ افلاطونی از بك طرف ‏ و فلسفهٌ سامیا ۲510161 و وداتا [۷۰0۵21۵] از طرف دیگن ۰ 
شباهتهایی وجود دارد . ولی هیچ دایلی دردست نیست که افلاطون درتحت تأثیررفلسفةٌ‌هندی قرا رگرفته باشد . 


رجوع شود یکتاب 0/۸64 2 Studies‏ 81062[ )ص بر وکسل» ۱۹۵۵) [(37,185)1947 :]1sis‏ 


Synkretismus aus Iran und ٨68 

تالیف R. Reitzenstein‏ و ree ) H. Schaeder‏ صا 
لایپزیکد ۰ ۱۸۲۱) ؛ دیگر L6 5 hellénisés‏ تألیف 
2 و Cumont‏ (۲جند. پاریس:۱۹۳۸) -31,458 [Isis‏ 
[ (462)۲939-40؛دیگر Eos ou Platon et Orient‏ تألیف 


تر تئر 


Le dualisme chez Plalon, les Gnostiques et les دیگر‎ 
صفحه › پاریس: ۷ ؛ دیگر کتاب‎ ٩۵٣( 85 
پاریس؛‎ ؛ص٥۸(‎ Franz Cumont dllî Lux 426 

. [Isis 41,371 (1950)] ٩ 


ماقسد آن نداریم که ازجزئیات فلسفه افلاطون بحث کنیم . ولی ناچارباد از نظريۀ مثل [theory ٥106081)‏ 
که هستۀ این فلسفه محسوب می‌شود و بر فکر افلاطون درهر موضوع حکومت دارد سخن گفته شود . 


۲ کاب جمهوریت ۰ ۲,816 . 
۴ همان کناب » 414 . 
۴ در الکیییادس 1 (121۳-122۸) که اصالت آن مورد 


تردید است . در سن ۱ سالگی بایراتی جوان آداب مغی 


«زردشت پر هورومازفس | Horomszos‏ ] تملیم می‌شد» . 

*. هرجا منظور مثل افلاطو نی باشد ۰ کلم مع ه110 را با 
حرف اول درشت می‌نویسیم تا با معنی متداولی آن که بمعنی 
فکر واندیشه است فرق داشته بلشد . 


افلاطون وآ کادمی 2:۳۱ 
اشیابی که ماباچشمان خود می‌بينيم ظواهری بیش نيست ؛ وهمجون سایه یی در درون غاراست له اگرحقیفتی 


درکار باشد » بایستی اشیابی با وجود حقیقی موجود باشد . این اشياء حقیقتی همان مثالها (مثل) [1۵688) و صورتها 
(صور) ۱٧٥٥‏ است ". در برابر هر نوعی ازاشياء . مثالی وجود دارد که بمنزلۀ رحم وعلت آن شىء است . مثلا ما 
«اسبان» را می‌بينيم که همه غی رکامل و اسبت بیکدیگر متفاوتند ؛ هر اندازه اسبی خوب بنظر برسد » ناچار دبر با زود 
ضعیف میود وازمیان می‌رود . مثال اسب - بابهتر بگویيم «اسبه‌ثالی» -کامل وابدی است . اسب مثالی‌دا نمیتوان‌دید 
ولمس کرد ' ولی درآن حال که اسب حسی زود کذر و مانند سابه‌بی غیر موجود است » اسب مثالی براستی وجود دارد ؛ 
این نموه ازلی همه اسبپا است » چهآنها که بدنیا آمده وجه آنهپا که هئوز بدا نامده‌اند . 

باابن‌نظر به می توان تمام اشیاء را بجای آنکه‌ظاهر ازین روندة نها ملاك عمل قرار گیرد » ازروی واقعیتآنها 
طبقه‌بندی کرد . آزابن راه می‌توانيم قانون تځیر وفسادرا که عمومی و کلی بنظر می‌رسد » بهتر درك کنیم » وبدین‌وسرله 
اصول جدیدی برای فکر و اخلاق بدست می‌آوريم . جهان محسوس در معرض زوال وفساد ومرگی است ولی "مثل غير 
ما دی فساد اپذیر واز شاببة سن وزمان دورند . جپان مثل وافعی و ابدی است . مال نه تنها وافعیت اساسی هر چیز 
است بلکه تعربف ونام آن چیزییزهست؛ بنابراین باپذیرفتن مال در عبن حال هم افزار معرفت را بدست آورده‌ایم وهم 
بعثاصر صحیح آن رسیده‌ايم . مثل چیزهای خیالی نیستند». بلکه وجود دارند وزنده‌اند و آیدی هستند؛ این مثالها صور 


ولمونه‌ها ورحمها ومقیاسهای اشیاء هستند؛ درعن‌حال این‌مثل بمثابة نامهای جادویی میباشند . 
مثل بآسانی قابل طبقه‌بندی‌هستند وآنهارا میتوان بدرجات تقسیم کرد. ءثالاعلی مثال خير است که بامثال‌خدا 


بسیار پبکدیگر نزدبکند . 


1 ۲ عتقداتی ‏ در بارۀ اشیاء مادی داشته وت » ولی علم حقیقی ا رالو مثل یرما ی 


حقبقی کسی است 


0 5 0130 وفرسنده بحقيقت اشیاء نی کل ب eT e‏ ۳7 رنجی که‌می برد 


آ نت که جمال يا کترین‌مدا لهارامشاهده کند. 
کوش کنیم : 


سقراط عزیز من . زندگیی چون این که در متاهدۀ 
زیبا مصرف شود » زند گی شابستۀ مردان است ؛۱ گرتصادف 
آزمایش برای‌شمادست‌دهد.این‌زند گی‌را آزمالوزینت آلات 
کرانبها و حتی آن اشخاص محبوب " که شما و بسیاری 
دیگر اکنون با تعجب بآ نان چشم دوخته ابد وآماده‌اید که 
چیزی نخورید وچیزی نباشامید تاچنان باش د کهشما بتوانید 
باان چیزها که معشوق شما است ت جاودانه ژند کی کنید › 
بيشتر قدر و قیمت می‌دهید ! حال پیش خودتصور کنید که 
آبا منظره خود زیبایی اعلای ساد پاك آلوده نشده برنک 
و گوشت آدمی‌وچیزهای بیپودهو اشکال غیروافعی‌ملازم بام رگ 


٣‏ .چنانکه درمثل اول کتاب جمپوریت 1٤‏ ۷۱1,514 آمده. 
ما شبیه زندانیان درون غاری هستیم که ازحوادث خارجی تنها 
از روی سایه‌یی که بردیواردرونی‌فار می انداز ندآ گاهی‌داريم . 

۴ اصطلاحی که افلاطون بکاربرده 1022 ۸۵ (هعل)) و 
5 (شکل ۰ صورت ؛ سیما] است . اصطلاح دوم‌از لحاظ 
توجه پسیر معنۍ لفت جالب توجه است ۰ چه مصنی اولي آن 
۰ آنچه دیده شده » است . در صورتی که مثال را نمی‌توان 
دید . همذ تهبیر ات و اصطلاحات مجرد ما ناپار روزی مر بوط 


بېترآ نست بسخن د یو تیما[0:0:۱۳] زن فرزانۀ مالتی نيا[ :»۷6۵۰۱۱۳ 


چگونه خواهد بود؟ همان‌زیبایی که زببایی الهی واصلی‌وعالی 
و وحدانی ونفس زیبایی است ؟ آیا زندگی آن کس که 
با آنچه درخور تجسس ما است زندکی می کند و بآن نظر 
می کند چگونه خواهدبود؟ گمان نکنید که این امتباز ننها 
بوی داده شده‌است که دربرابر خود تصوبر و سایة فضیلت را 
نداشته باشد , ازآن جهت که اوبا سایه تماس ندارد, بلکه 
ست؛اوبا خودتقوی‌درتماس‌است که براش 
پیدایش‌وپروراندن آن‌نسبت بخد ابان‌عز ی زمی‌شود» وچون‌چنین 
امتیازی بهرموجود انسانی عطاشود» وی خودجاودانی خواهد 
1 


باخودحقيقت درتماس| 


بچیز غیرمحردی بوده است . 
۸, مانند بسیاری‌ازمترجمان ديگرافلاطون. شلای |ء) ):۲51 
که این ترجمه ازوی نقل شده این و المت راکه درمتن یو نالی 
واضح است پنهان می کند و بهای «پسران زیا وامرد » تمبیر 
« اشخاص مجبوب» می آور د که قطماً زن نبوده‌اند . افلاطی بودټ 
باصاني آدمي را بریاکاری و صالوس می کشاند . 
۱ از ترجمۀ 8۷۵053۷ (211) که بوسیلۀ شالی 
صور ت گرفته نقل شد ۰ 


1۳۲ قرن چهارم 

اکر کسی فنیات‌را نیکو بشناسد . بمنی واقعاً مثال نقوی‌را ببیند. صاحب فضیلت است» چه هر کس که باین 
معرفت خالص برسد نمی‌تواند ازروی مل کار نادرست کند "" . 

بیکی از زیباترین محاورات بنام «فیدون» پیش‌آزاین اشاره کردیم » و آن هنگامی بود که گزارش‌مهیج افلاطون 
را درباره مرگ سقراط (صفحه ۲۸۱-۲۸۵) باطلاع خوانند کان رسانيديم . غرض از آن مکالمه ابن بود که ابت کند 
فیلدوف بامرگ سعادتمند می‌شود . مثال روح مستلزم جاودانی بودن آن است . نتيجۀ بحث باینجا رسید که مثل تنها 
علل اثیاء وتنها موضوعات معرفت هستند. نظريةٌ مثل دراثبات جاودانی بودن روح اسباب کار است وبالمکس. 

دو صوری که در «متافيزيك» ار سصطو " بافلاطون نست داده شده , ویکی از آنها نصور نوعی از هستی میان 
مثال و شی» است ودیگر آنکه مثل عدد میباشند ۰ در مکالمات افلاطونی دیده نشد » با وجود این ممکن است که این 
انتساب صحیح باشد, چه این‌را بابد پذیرفت که تعلیمات افلاطون که از مبان دولب او خارح شده تنها آن چیزها لست 
که در کتابهای وی برجای مانده است. هر آموز کار بزرگ آنجه با زبان تعلیم می کند بش از آن اندازه یی است که 
می‌تواند باقلم نوسد. 

نظربۀ مثل افلاطونی منشأً بك واقع‌بینی [۲081:*:0] منطقی‌است » واز طرف دیگر مسال «کلیات» که در ابتدا 
بتیو س 89٠۰7۰1‏ (۷1-1) آن‌را بیان کر د وسپس سنت! فسليم [۸۵6۱5 .51] (1-2) دربارۀ آنها توضیح وتفسیری 
آورد ( (universalia ante rem‏ وفکر فرون وسطی درئحت تسلط نود ازهمن مئل سر چشمه‌می گبرد. نظربة مخالف 
آن نام نظر یه اصالت نام ۱901183115171 rem)‏ اوهض منامعه‌نمی) _ توسط معاصر سنت‌انسلم نی روسلن از احالی 
کومپیینی 0010016861 (XI—2) [Roscelin of‏ ابرازشد»ولی‌تاآن‌زمان که و پليام اوکامی [William of occam]‏ 
آن‌را دوباره زنده کرد پیشرفتی نداشت". نظربۀ افلاطون شاعران والپیون ( = متافیزسین‌ها) را بطمع انداخت و چنان 
توهم کردند که دست یافتن بمعرفت الهی امکان پذیر اشت ؛ امابدبختانه علم ومعرفتی را که بیشتر با زمین بستگی دارد , 
غیرممکن ساخت. روش افلاطونی پی‌بردن ازعمومی بخصوصی وازمجرد بغیرمجرد؛ اشرافی والهامی وسریع وعقیم است. 
از آن‌جهت عفیم است که باآن نمی‌شود کار کرد 10807188161 ؛ وا کربخواهيم اصطلاح جدید را بکاربريم بابدبگویيم 
این روش عملی 100670000811 نیست"" ؛ خبر مجرد خر ليست › و هیچ کس نمی‌نواند بر اسب مثالی سوار شود . 
روش مخالف (اصالت‌نام) » آدمی‌را از شناختن جزئیات بمفاهيم مجرد می‌رساند که کلیت بیشتری دارد » وان روش کندتر 
وئمربخش‌تر است ؛ همین طربقه‌است که بتدریج راهرا برای پیشرفت علم جدید باز کرده است . غلی‌رغم حاصلخیزی و 
نیرومندی باور تکردنی علم» نظر نة افلاطون نمرده وهرگز نخواهد مرد, چه‌پیوسته متافیزیسین‌های بی‌حوصله‌بی بردوی 
زمین موجود خواهند بود که می‌خواهند برای پرسشهای خود جوابهای فوری وکلی پیدا کنند. وهميشه شاعرانی خواهند 
بود که دوست دارند احلام را بجای حفایق و واقمیت‌ها بر گزیشند . 

ابن نکته بسبار عجیب است که آن مشتفلان بمتافيزيك (مابعدالطبیعه) وشاعران‌را غالبا «واقع‌بین» [اعناهع۳] 
نامیده‌اند » درصورتی که اکر با نان نام مثالی 110661561 "" داده شود اشتباهی که درنامیدن آنها شده کمتر خواهد بود . 
مع‌هذا این خود سبب سوه تفاهمی شده است» چه سیار از مردم ساده لوح چنان می‌بندارند که هر کس «مثالی» است 
هثل را درانحصارخود دارد . مثالیون مثل‌را برواقعیت‌ها ترجیح می‌دهند وپیوسته می کوشند که واقعیت‌هارا بوسیلةٌ مثل 
توضیح وتفسیر کنند. باین‌معنی سردستۀ مثالیون افلاطون است. مردان علم مثالپایی خاص خود دارند ولی | نهارا درتحت 


". فضیلت شرط سعادت است » شرارت یا گناه لتیچة ۴ برای تعریف 01۵01٣1‏ بفرهنگد فلفه تاليف 
حساب فلط است . صاحب فضیلت راستین بمضی افلاطو لی‌مرد 66 (تریررك ۰ ۱۹۸۲) ص ۲۱۹ مراجمه شود . 
پابند بدیالکتیکی اس ت که مثال خیررا می‌شناسند . 

۰۱ ارسطو در متافيزيك ۰ 991 ِ ".کلم ؛وزادعنز ر اپاره‌یی اوقات همچون ضد کلمة ایزاهء» 


۲ هقدمة نگار نده ۰ ج؟ ص۸1۸۴ ۰ 94-00۲ . در نظرمی گیر ند . 


افلاطون وآ کادمی ٣‏ 


نفون وحکم واقعیت‌ها قرار نمی‌دهند؛ مثل ابشان ازخود واقعیت‌ها بیرون می آ ید ومثال حدواقعیت است که آدمی آرزو 
دارد هرچه بهتر بآن نزدیك شود. نباید برای هیچ کس بواسطة مثالهای انفعالۍ ونظارت ناپذیر وی اعتبار وحیثیتی قائل 
شد. بلکه افکارفعال وکارهای علموی هر کس ماب اعتبار اوخواهد بود . مثالهای بی‌دلیل ورایگان فقطکارشان ابنست که 
راه ریاکاری وبدیینی وشک کی‌را باز کنند . 

شباهت مبان فلسفة افلاطون و اشکال مختلف حکمت هندی فراوان وآشکار است » ولی این دلیل آن نخواهد 
بودکه یکی ازدو طرف ازطرف دنگر چیزی بعاربت گرفته باشد. آنچه بايد بخاطر سپرد أینست که تماسپای نامعدود 
فراوانی درطول قرون مختلف میان ونان کشورهای خاوری وجود داشته » و ازطرف دیگر فکر بشری حالت وحدت و 
یکنواختی دارد. باداشتن مقدماتی ازقبیل اینکه جهان مرئی آهيخته باشتباه وخطا است وجپان نامرثی بزر کتری وجود 


دارد» مردم حاهای متلف جهان این امکان‌را داشته‌اند که تتایج مشاهی بدست آورند ۳ 


نوش کی اثلاطرن 
خلاصه‌یی از فهرست کتابها 


دراین خلاصه مافقط از چاپهای کلی تمام آثار با اغلب آنها سخن خواهیم گفت : 


آنچه نضتین بار بچاپ رسید ترجمۀ لائینی بوسبلةٌ 
0 ۸6۸۲۰۱811۱0 بود (فلورانس ۸€ ۱4۸۳) . چاپ 
اول بونانی که ناشر آن 68 و ٧٧50715‏ بودند 
بوسیلةٌ چاپخانۀ ۸۲0126 سی‌سال پس از چاپ لانینی منتشر 
شد (ونیز» ۱6۱۳)(شکل*۸). چاپ بونانی ولائینی باترجمهةٌ 
لاتیتی 86770008 بوسیلد Henricus Stephanus‏ 
Henri Estienne (‏ ) در جلد بال ٧١١‏ درپاریس‌انتشار 
بافت (شٌکل .)۸٨‏ این چاپ بسیار مهم است» چه صقحه - 
بندی آن در چاپهای علمی دیگر عیناً نقل‌شده . بهترين راه 
اشاره کردن با ثار افلاطون باین ترنیب است که نام آن اش 
وشمارۀ جلد وصفحۀ جاب اسنفا نوس ذ کر شود (ذ کر 
عنوان جلد کار زائدی است). 

بپتربن چاپ بونانی چاپ 8107861٣‏ 1088 (ه جلد . 
| کسفورد , ۱۹۰5 - ۱۸۹۹) است. 

نخستین ترجمۀٌفرانسه توسط 10460167 André‏ (-۱۹۵۱ 
Les oeuvres de Platon li ) ٢‏ صورت گرفت 
و در ۲ جلد بال ۱۹۹۹ در پارس اتتشار بافت . بك چاپ 


آثار افلاطون و ترتیت زمانی آنها 


بونانی- فرانسه‌بوسیلهش کت 6 0۱1112۱10۱6 درپارس 
سال ۱۹۲ منتر شد. 

نخستین' ترجمۀ انگلیسی ازروی ترجمۀ فرانسه منتشر 
شد (۲جلد. لندن. ۱۷۰۱ ) . نخستین ترجمه از روی اصل 
بونانی بوسیلهٌ 8590601007 .۴ و 18۷۱0۲ .7 در پنج جلد 
انتشار یافت (لندن ۰ ۱۸۰6) ۰ مهمترین ترجِمۀ انگلیسی 
ترجمۀ 09۷611[ .8 ( ۱۸۹۳ - ۱۸۱۷ ) است (٤جلد‏ . 
اکسفورد . ۱۸۷۱؛ پنج جلد ۱۸۷۵ وغیره) . در مجموعةً 
کلاسی لوب چاپ انگلسی- یونانی آثار افلاطون موجود 
است (۱۹۱). 

همچنین مراجعه شود بکتاب Lexicon platonicum‏ 
تألیف ۱و۸ !مل م٠۳‏ ( ۳ جلد » لاپ زیگ . - ۱۸۳۸ 
٥‏ ؛ چاپ جدید » برلن ۱۹۰۸)؛ درجلد پنجم ترجمهٌ 
جووت فهرستی ءحود دارد . لفت‌نامه آست و فهرست جووت 
هردو برحسب شمارۀ صفحات استفانوی‌است و آنرا باهرچاپ 
آ ثار افلاطون که ادن شماره‌ها را بکار بر ده‌باشد میئوان مورد 
استفاه قرار داد. 


فهرست آثار افلاطون بر حسب اشخاص اختلاف پبدا می کند ۰ چه اصالت بعضی از آ نها مورد تردید است . 
این آثار عبارت از «دفاعية قراط »> باضافه بیست وپنج تابیست‌وهشت محاوره وسیژده نامه ( که نامه شمارء هفت آ نا احتمالا 


اصالت دارد ( ۰ 


٤‏ قرن چهارم 

آنار جملی دراین مبان هست ولی هيچ بك ازآ ار از هيان نرفته است» وابن خود نشان می دهد که از زمانهای 
بیش بیوسته نوشته‌های افلاطون مورد قدردالی بوده است. 

دربارۀ تاريخ نوشته شدن این آثار اختلاف نظرهای بی‌پابانی وجود دارده ولی درمورد مطالب ذبل توافق اجمالی 
وحود دارد . 

.١‏ محاور ات‌ستقر اطی - اوتوفرون ( :70/77 خر میدس ۸:4٥٥‏ لخس[۰]1.۵6۸»5 لوسیس[5اول]]: 
کریجون[م6:/0] و حمجنن دفاعیاسقر اط[رو4۸/0] از نخستین نوشته‌های افلاطون ۰ بعنی مربوط بزمانی است که وی در 
تحت تأثیر سقر اط بوده وبا کمال وفاداری افکار اورا منعکس می‌ساخته. 

۲ دستۀ دوم ؛ محاورات ثر بیقی - محاوراتی درانتقاد از سوفسطایی کری : پروتاگوراس. اوتودموس 
(٥ه:‏ 4 E thy‏ ] ۴و ر گیاس [60:2125]: فیدر وس,منون. سومپو-یوم )5۰۷ جمهوریت. فيدون» کراتولوس [ءهابرله»6] . 


.٣۴‏ دستة سو 8- پر نیدس. ۳٠٠٣٠٠٠٠٧٤٢)‏ ) فلبوس ۳۸۰/٣٣٣‏ ). تاینتوس ٠۳۸٠٠٠٧٥٥٥٥)‏ . سوفطایی |/5اءامه؟]؛ 
ياستمدار 5/0/65٤٧ ۹٤٤(‏ | . 


۴ . دست اخور (سن پیری) - تبمایوس (٥ه/7::4)‏ قوانین[مسه] (اين کتابآخرین و درازترين کتاب 
افلاطون‌است) . 

کرچه این بیان کامل نیست» ولی ازلحاظ تاریخ اجمالی تحربر کتابها کافی بنظر می‌رسد . عاقلانه تر آنست که 
این ترتیب ازاین‌هم ءختصرتر وباختصار گفته‌شود که افلاطون محاورات ستراطی‌را درآغاز کارخودنوشته وتیمابوس وقوانبن 
محصول اواخر عمر اواست» وباقی کنابهارا دراواسط زندکی برشتۀ تحربر درآ ورده‌است. 

این نکته قابل توجه است که همۀ این کتابها مجز «دفاعیه»ءونامه‌های مشکوك بشکل‌محاوره ومکالمه نوشته‌شده» 
که آن‌را باید شیو اختصاصی نوسندگی افلاطون دانست. باین ترئیب نوبسنده می‌تواند اطراف وجوالب بك مسأله را 
نمایش دهد وحتی قضاوت خودرا متوفف سازد بالااقل آن‌را از نظر خوانند کان مخفی نگاء دارد. باین ترتیب است که 
محاوره‌های اتمامی همجون «پروتاگوراس» نوشته شده . 

سار اط درهمۀ این محاوره‌ها باستثنای «قوانین» بعنوان‌شخصیتی اصلی‌وارداست؛ ولی‌دد «پرمنیدس»دهسوفطابی» 
و «سیا-تمدار» و «لیمایوس» شخصیت سقراط بصورت تبمی‌وارد می‌شود . در محاورات سقراطی» قدیم » سقراط سخنگوی 
اصلی است و ما بیشتر اطمینان دارم که باخواندن این کتابها بسخنان خود سقراط کوش می‌دهيم . در محاورات جدیدتر 
بسخنان کسی کوش می‌دهيم که مفسران وی‌را سقراط «افلاطولی شده» با «مثالی شده» لقب می دهند » که اغلب اوقات 
کم بهاتر وبست‌تی ازسقراط حقیقی جلوه کر می‌شود. 

رشتۀ ابن محاورات غالبا باآو« دن افانه‌هايی پاره می شود » مانند افانهٌ اتلانتبس ۱۵070161 در آغاز کتاب 
«جمهوریت » و افسانۀ ار [:8] دریایان آن » وداستانی که در کتاب «پاستمدار» آ هده ؛ ونيز بیشتر اوقات درضمن مکالمه 
سخن باندازهبی دراز می‌شود که رنك سخنرانی پیدا می کند وتقریبا دیگر کویند کان فراموش می‌شوند . دوش مکالمه 
این خاصیت‌را داردکه بوسلۀ آن شخص می‌تواند طرز استدلالرا ازجهات مختلف سند و گردآن‌بگردد: ولی این روش 
بیش ازآنکه واقعی باشد جنبۀ آمیختگی‌با اشتباه وخطارا دارد. بعضی ازمحاورات مخصوصاً آ نها که دربارء مسائل‌سیاسی 
است تاا نجا که ممکن است صورت جزمی دارد و اعترانات مکالمه کنند کان مختلف همه چنان تنظیم شده که همین 
عقيدء جزمی‌را از جواب دیگرآن درروشنی قراردهد وتأیید کند. مکی دیگر ازمعایب این طرز چیزنوسی تکرار بیجا 
واطناب است» واینکه وحدت موضوع باین ترتیب درمعرض مخاطره قرار می گیرد . 
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ې لهو راوگان 


۳ رل رم د هم هس ل۸ دوم 7 A.‏ 

وتلم مت ۸ Tard ٨0و ٠‏ معا مل وهو 1 
میور ء3۸4 شا a‏ ټمر دیهدن elu (TY Û‏ 

do‏ وه o ûy kr fen, ath Fi‏ و0 En.‏ هه 

ولغ مر نو مد زد سم نم يغه maior pos. ۰ ٣‏ 

fdas, f bh rpm felt,‏ له ad‏ به و بو یمرو 
پم د En.‏ قوف له وې ATES‏ و put‏ لګه 
ph, o Tepe‏ وس pal:‏ مرم fa vi; r1 Te pê‏ و کي ټم 
شه باصن eA‏ تا خا eos‏ ۵ و axur,‏ ار ۸ 1۸ ۸٨٥‏ کم پله4ُمر و لا 
Ti U pe‏ هد ېښ نان gı. Zn.‏ ام pk Mov‏ اس لو 
efe, ٧ «gı pak‏ مع ce Û 1 iy‏ ووه دې FT NOT, ۶ Ares yT xa‏ 

n aî پګ ام‎ T1 شب راه زد‎ ingens) let و‎ En. 
۳۷ 3 نهر ملو‎ SUT په ۴ غه 7 مه‎ a خو وا ور شه‎ 
F ying FF 5۶۵۲0۵۳ T1. Nu. IA. جمی زیر‎ oven rms وه نم لاي‎ 
بویا‎ pio ویر جریا عفن وشک جوم‎ eT Br e مر مار‎ 
gy To می وف‎ ai ۸ DNs نج یسح لو دصر‎ Ls fele تل 7 و‎ 
r دمص کدی‎ j| EE TG وغ‎ je بل‎ ab 6 له عنام‎ 
یو ارو ی اهب و وه‎ CERT سه‎ Tie 
هه‎ Rs ۵۰ eon ۸ hui مخ سر سره٨٨) بورسل که سوفدمم موم‎ 
وغ «جصلدج پد سه یسر‎ X ۹و۶‎ o وبوې)‌‎ Mauve اې‎ 
xemlin: F1. Né’ ۰ 2۱ لها‎ beqê رور ۲ ته‎ sj et 

18۰ هم ۲۲۰ زیاج هن وتوګ سر وچ( وگ مسب pl‏ جر 


مر gov pr KMN oT‏ سم کم وسور صقر هار؟ يو له وی 
و اب موب ربب ار و سور i hen wo‏ نس سرت ریق 
موم السو| هرید ۸٨‏ او وس ۳ هه dos‏ اول بره )ن 7 


plus pa ۲ ج۸۸‎ (e, mpi Anas gras dg ما‎ DAU 
سیا‎ eA. Ti Ate ا‎ xa: j Adi کس‎ 
Ebra) ۶ و کم( مضه و1 اسم‎ f wage sion. زد‎ Td وغل مو‎ 
aol 7793 ue, همو‎ Tr وت )باو ماخ‎ (۱ 7760 T1 

مب rii‏ وه #8 4۲۵ س e hê‏ ¥ شی Teira (A Ge. In.‏ زو Tev‏ 
FANT rn EA 07 xame Tot T yop 4 md tren iio rih‏ 
هسلا ye doe‏ وناز نج mi‏ نش مر rug pales morta A‏ وغمه ېوه موم 
مرس اد ان A Ao‏ بر نې ان هې pe‏ )مشه وله بجوم 
ووه. موم سم د مار شک زح هم وم نوي ومعم وون 
ساره Nay TT‏ ۳۰ ېسوا سار ساسۍ هب 
ê‏ , لهوو مج ې Gus Jiyar‏ وی یل و .و رد 
yale evé? fr A‏ ۳ مه می مل وله Tele‏ لاسمهو و #٧‏ اع Te‏ من Bape‏ 
يز ود yale) Tos e‏ ۸۰ مزر ده Tes A Tus‏ ویو( جک رهم 9 
مې # مها وم رد وی( هو Tei Ta‏ لاه در Aor. ls ois‏ 
„papor ET‏ ها توا له وب دمه نه و ای پر ې 
وټ هه مه هی j‏ نش هي Tous‏ )ء1۸ Toy‏ حلعال مې رر lê Aw‏ مھ TF e Nen‏ 
ATEN‏ سمش ا و رپوا KAF op lon aif‏ دود که Fim man,‏ 
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شکل ° صفحه‌نی از نخسن چاپ بونانی آار افلاطون (ونیز (\e\‏ که بوسیلهٌ 
(Allo il Vecchio,1449-1515) Aldo manuzio‏ و Cretan Marco Musurus‏ )1470-1517( 
انتشار بافته است . این صفحه ابتدای کتاب «نیمایوس» است ( 174 تا 198 ) . آن را با شکل ٩۰‏ 
عقا نته که .1 از روی نسخه کتابخانه کالج هاروارد EA‏ شد [ : 
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cerpretatıone, perpetuis )نان‎ notıs illuftrata: quibus & metho- 
dus & do@rinz fumma breuiter & perfpicuê indicatur. 


EIS DEM Annotationes 1n quofdam fuk ilius interpretaticnss locos. 


HEN R. STeP Ka NI de quorundam locorum interpretatione عا‎ 
(dicium,& multorum contextus Grzciemendatio. 





EXCVDEBAT HENR. STEPHANYVS, 
CVM PRIVILEGIO C AES. MAIEST. 


شکل ۸۱ . صفحه وشت جلد چاپ یوتانی - لائیتی افلاطون که وسلۀ هانری استعن منتشر شده 
۳(۰ جلد ٠‏ بارس . )٢‏ . شهارۀ صفیحات این چاپ در هر جاپ علمی دیگر تقاید شده و بهتر ین راه 
اشاره کردن بمتنهای افلاطونی ذ کر شمار؛ صفحۀ چاپ استفانوس (استی) است . [ از روۍ نسخهٌ 
کتابخانه کالح هاروارد کليشه شد 1 ۵ 


افلاطون و آکادمی ٧‏ 


سبك نوسند کی افلاطون سبك‌کامل شد؛ نثر اتیکایی در دورۀ طلایی بعنی در زمانی است که زبان يونانۍخالص 
بوده است . روان است و عالی و گاهی با شوخی آمیخته است و زمانی جنبۀ شاعرانه دارد ؛ استعاره و مجاز درآن فراوان 
بافت می‌شود و قابل انعطاف است و پر از حوادث ناگهانی است . علی‌رغم خشکی_ بعضی برهانهای موجود در این 
کتابپا افلاطون غالباً در آن کوشده است تا خوانندة خود را متمجب سازد و وسایل لذت بردن وی را از کتاب فراهم 
آورد » و آنگاه این حقیقت درست دستگیر می‌شود که کتاب را از روی اصل بونانی آن بخوانند و خواننده فدرت‌آن‌را 
داشته باشد که بروانی آن را بخواند . 

بايد باین مسأله اعتراف کرد که بعضی از ستایشهابی که در مورد سحر بیان و جمال نوشته های افلاطون شده » 
بی‌ربا و ساده نیست » زیرا این سخنان بیشتر از دهن کسانی ببرون آمده است که بزبان بونانی آ گاهی کامل و کافی 
نداشته‌اند . برای آنکه کسی بتواند قدر و بهای متنی را بداند و بنازكکاریهای زبان و اندیشةهٌ ملف آن پی ببرد » بايد 
زبان آن نوشته را سبار خوب بداند . بابد آن اندازه از لفت و صرف و نحو آن زبان آ گاه باشد که دیگر در ضمن 
خواندن بآنها نندیشد » و فقط در بند جریان زنده و آهنگگ و صاویر و تطابق میان افکار و کلماتی که برای نماباندن 
آن افکاربکار رفته, باشد . تحسینی که مردم ناتمام‌ازافلاطون می کنندخودنوعی از نقلید کو ر کورانه وتحسین‌احمقانه‌است ؛ 
باوجود این کسی تباید قدر ابن نقطهٌُ ضف را نداند , همین است که عشق بکمال مطلوبهای يونانۍ را تغذبه کرده 
و آموز کاران بونانی را هميشه زنده لگاه داشته است . 


سیاست : خیانت بز رگ" 


تا نجا که می‌نوان ازروی کتابهای باقی مانده فضاوت کرد » تعلیمات افلاطون در اکادمی بیشتر مصروف‌بمسائل 
سیاسی بعنی سیاست و اخلاق بوده » و این دو موضوعی است که پیوستکی بسیار ترديك با بکدیگر داشته (وپیوسته نیز 
چنین خواهد بود). برای آغاز سخن بابد گفت که از سیاستمدار خوب گذشته » هر فرد از افراد کشور آن گاه خوب‌است 
که اسان خوبی باشد . فقط سه تا ازآثار افلاطون مربوط بسیاست است » ولی دوی هم رفته اين سه رساله مقدارزبادی 
از نوشته‌های افلاطون را در بردارد . افکار سیاسی دوران متوسط عمر وی در کتاب «جمپورت » بیان شده ؛ پس از آن 
سسی از افکار سیاسی اوصورت دقیق تر در کتاب «سیاستمدار» آمده است ؛ و کتاب طولانی «قوانین» را افلاطون دراواخر 
عمر خود نوشته است" ‏ کتاب « قوانین» برای تطبیق عملی احلام و آرزوهای سیاسی وی با ضعف بشری تألیف شده . 
دراین کتاب مقدار فراوانی مواد مربوط بتنظیم اشکال مختلف زند گانی عمومی و خصوصی جمح آوری شده » وبهمین‌جهت 
آن کتاب در قانونگزاری هلئیستی و رومی تأثیر فراوان کرده است . پیش از افلاطون فانوننامه های متعدد طرح ووضع 
شده بود » ولی در واقع قبل از وی کسی بفلسفةٌ فانون توجه نداشته » و بنابراین افلاطون را بابد بانی و موسس فن 
قانونگزاری و فقه دادست . 

برای آنکه طرز تفکر افلاطون دستگیر شود . باید اوضاع سیاس ی که فکر افلاطون در ميان آنها پرورده شده 
مورد مطالعه قرا ر گیرد . در جنگهای پلویونسوسی‌افلاطون کو د کی خود را می گذرانید ؛ وی نه تنهاشاهد شکست‌کامل 


* در بررسی سیاست افلاطون از کتاب ۷۲:6 بنام چاپ تازه ۱۰جلد. ۷٤٤‏ ص؛ پر بنستون: ۱۹۰۰ تألیف K.R.Popper‏ 
The Platonic 6‏ (۳۸۰ ص » نیویورك ۰ ۱۹۳۸) زياد دیده‌شود ؛ اشارات ی که باین کناب شده مربوط یچاپ‌اول است. 
استفاده کر ده۱م! و یز 29۵169۸ Science and politics i» the‏ ۲ درترجمۀ )سه( کناب جمهوریت ۴۳۸ صفحه و کتاب 
68 تالف 6 ( ۲۸۳ص › لیویورك ۱۹۸۰ ) سیاستمدار ۱۸ صفحه وکتاب قوانین ٩١۱‏ صفحه وروی هم رفته 
[(42 94:) 33,270-273 5ئ[ ] ؛ و از همه بالاترکتب ۷ صفجه است . هیچ اثر دیگر افلاطون بیش از ۱۰۰ صفحه 
The open 5061617 and ils enemies‏ (۲جاد » لندن »۱۱۹۱9۵ یست . 


٨‏ مر ید قرن چهارم 


و قطمی آتن بود » بلکه سقوط دمو کراسی نیز بروز کار وی اتفاق افتاد ؛ در سالهای حساس بلوغ خود میدید که چه 
جنایتهایی بدست نودمردم و پس‌از آن بدست اشراف صورت می کیرد ؛ در آن زمان که سی نفر جبار ومستبد حکومت 
می‌راندند وی بست وچهار ساله بود (404-40۳) » وکارهای زشت این حکام باندازه‌بی زننده بود که بدترین کارهای 
دمو کراتها را از باد می برد . پس از آن‌کار پیوسته از بد بدتر می‌شد . در ۳۹۹ استاد وی صقر اط محکوم بمرگ شد 
و افلاطون ناچار آنن را ترك کرد . افلاطون مرد صاحب‌روتی بود و با طبقةٌ مستبد حاکم بسنگی داشت ؛ هرج و مرج 
سیاسی بسیار او را می‌آزرد » ومحکوم شدن دوستان و استاد عزیز وی چیزی نبود که بتواند آن را تحمل کند . آتن 
زمان افلاطون خاطر او را شاد نمی کرد و اسپارت و کرت بنظر او بپتر می‌رسید . در آن هنگام که کتاب« جمپوریت »را 
می وشت پردة وهم از برابر او برداشته شده بود و از عالم واقعیت بعالم خواب و خیال پناه می برد . ثبروی محرك وی 
بای سیاسی بود ؛ و ما از تجربه‌های خود ابن را خوب می‌دانيم که این نیرو چه اندازه می‌تواند کار گر باشد ؛ احساسات 
و عواطف سیاسی غالبا باندازه یی شدید و گزنده | ست که می‌تواند قلب آدمی را با درد و رنج و دشمنی پر کند و او را 
بهمةٌکارهای رسوا کننده وادارد . افلاطون انتثار شر و هرج و مرج را در اطراف خود می ديد و ازتمام آلام ناامیدی و 
بیحاصلی شکنجه می ديد . ماده پیوسته غلیظتر می‌شد » و می‌توان چنین فرض کرد که آکادمی که محل آمد وشدمردان 
بیکار بود رفته رفته مر کزعدم رضابت می‌شد . مولف کتاب « قوانین » مرد سالخوردة ناراضیی بود که تمام جانش راکینۀ 
سیاسی فرا گرفته بود » و از اجتماع و بالغاصه عوام فریبان آن می ترسید و سبت بآن تنفر داشت ؛ افکار شخصی وی 
حالت تبلوری بخود کرفته بود و نمی‌توانست جز جِلوۀ شخصیت و ممتقدات خود چیزی ببیند و جز انمکاس افکارخویش 
نغمه‌بی بشنود . بدتر از همه ابن که وی با آنکه نجیب‌زادژ آتنی بود ازاسپارتیها سنایش می کرد که سرزمین نباکان‌وی 
را شکست داده و پیشانی آن را بخاك مالیده بودند . افلاطون شاهد یك انقلاب سیاسی بود ( همانگونه که ما اکنون 
هستیم ) و بهیچ وجه نمی توانست آن را تحمل کند . بيشتر فکر او این بود که : چگونه می شود از این انقلاب 
جلوگرفت ۶ 

فم اینکه چرا افلاطون اسپارت را می‌ستوده برای ما دشوار است . چه ما | کنون در چنان فاصله‌بی از زمان 
قرا ر گرفته‌ايم که قضاوت ما در مقايسة ميان ابن دو شهرکاملا بیطرفانه وخالی از جنبۀ شخصی است » و ا کرازخودیپرسیم 
که هربك از اين دوشهر چه چیز بجهان بخشیده‌است» پاسخ قطعی وغیر قابل انکاری برای آن داريم . دینی که سبت 
بآتن داریم بسیار عظیم است و آنچه مدیون اسپارت هستیم تفریباً ناچیز است . و ابن مطلب آن چنادکه در نظرماروشن 
است برای معاصران افلاطون چنین لبود . اولا آن مردم از ه فاسد جنگ و هرج و مرج و شکست و بدی ادارۀ وضع 
کشور رنج می‌بردند ؛ ما چنان بار سهمگینی را بر دوش نداریم وبراحتی‌می‌توانيم فکر خود را دربارۀ میراث ادبی‌وعلمی 
آتن از یك طرف و عدم قابلیت فکری اسیارت از طرف دبگر متم رکز سازيم . تمجیدی که آن مرد بزرگی آتنی از 
فنایل اسهارت می کرده ما را بباد آن دسته از امرمکائیان ناراضی می‌اندازد ( که البته در میان آنان مردان بزدگی 
وجود ندارد ) که تنفر آنان از حکومتشان باندازه‌بی است که حاضرند ازفاشیسنپا و نازیها تعریف و تمجید کنند". این 
معما بهمین حال باقی میماند , چه افلاطون فیلسوف بود و این مردم چنین نیستند » ولی این را بايد دانست کی 
است احساسات وعواطف بهثرین مردان را هم دیوانه کند . 

با وجود این جنون_ يك فیلسوف همکن امت رنگ فلسفی خاص بخود بگیرد ۰ پیش از این دیدیم که نظريةۀ 
مثل بر طرز تصور افلاطون دربارۀ جهان حکومت می کرد : جهان مرئی متفیرنسخۀ ناقصی از جهان پابدار نامررتی‌است 
طبیمی است که این طرز تفکر بر نظر سبت بحوادث سیاسی که از لحاظ تولید خرابی و فساد بیش از هر حادهٌ دبگی 

۴ برایآنکه مقایسه دقيق نر باشد ۰ بايد چنان‌تصو رکرد باشیم» وآنگاه استادرسمی‌دولتي‌دردانشگاه هاروارد بستازش و 


که بعلت آماده نبودن برای جنگد و بعلت ساخته شدن بومب تمجید ازمقاید و آرا» نازی پپردازد . 
اتومی پدست مردم آلمان ۰ مااز آن مردم شکست خورده 


افلاطون و آکادمی ٩٩‏ 


جلب توجه می کنند نیز مورد تطبیق قرار می کرفته است . سیاستآتنی مخلوطی ازخمیر ماه های مختلف بو د که حس 
فرت مردم را برمی‌انگیخت ؛ افلاطون يك جهان سیاسی خبالی اختراع کرد و خود بآن پناه برد . این جهان و کشود 
خیالی [ »؛مه)) ] که بآن‌نام جمهوریت‌داده بود"" از کشوری‌خیالی‌ومطایق با کمالمطلوب‌حکایت‌م یکر دکه‌هیچ تفییری 
در آن راه ندارد . این کشور آسمانی از د١٩#۸‏ تطاول قانون افزاش فشار و افزاش فاد بذبری در امان است . ممکن 
است کسی نمجب کند و از خود بپرسد که چگونه افلاطون می خواست طرح چنین شهر و کشوری را بریزد » و نامرئی‌را 
مرئی و قابل لمس کردن سازد ؟ افلاطون چگونه خود را دلخوش ساخته بود که ممکن است کشوری که در خیال وی 
ساخته شده با کشور آسمانی بکی شود » و همیشه بدون اعتراض و خرده گیری نمونۀ آخرين درجۀ کمال باشد؟ 

بهر صورت ۰ در فکر افلاطون تفیر و فساد با یکدیگر برابر بوده است . هر محافظه کاری همین گونه فکر 
می کند » ولی فرقی که افلاطون با دبگران دارد در آنست که در مورد افلاطون این برابری بر بنبان نظریهُ "مثل 
اثبات می‌شده » و چین برهان متافیزیکی برای وی نتیجه بخش بوده . آنچه بیشتر قابل توجه است اینکه چنان بنظر 
می‌رسد که افلاطون باور داشته است که تأسیس دولت کامل و مطابق کمال مطلوب امکان پذیر است » و چنین حکومتی 
قابل زیستن و دوام است » و از تفیرات سیاسی میتوان جلو کرفت . نتیجة این طرز فکر آن است که بتوانند از دوران 
افلاك جلو گیری کنند . 

بهتر آنست که کشور خیالی وی را از نزديك مورد مطالعه قرار دهیم . جمهوربتی که افلاطون بعنوان نمونۀ 
عالی انتخاب کرده بسیا ر کوچك و از آتن هم کوچکتر است . با چگونه می‌توانسته است این کشور را ازباقی فسمتهای 
جپان دور نگاه دارد نا از سرایت شر وفساد آها در امان بماند؟ 

سا کنان ابن کشور بسه دسته نقسیم می‌شوند: فرمانداران » سربازان با پاسبانان و بافی مردم . باقی مردملااقل 
۰ در صد جمعیت را تشکیل می‌داده است ,و برای من دوشن نیست که آبا بندکان هم در جزو این قسمت بشمار 
می‌رفته اند با نه"". ابن سه طبقه البته جنب طبیمی دارد و هیچ تصنعی در تقسیم بندی بکار نرفته است ؛ در کتاب 

«جمهوریت » این سه طبقه با سه روحی که بر بدن آدمی حکومت دارد مقايسه شده است : عقل و روح و شهوت "' 

فرمانداران بمنزلۀ عقل دولتند و طبقات پایین‌تر هیچ چیز جز شهوت و اشتهای فراوان ندارند . شاید هتر آن باشد که 
کفته شود که اهل جمهوری افلاطون دو دسته بیشتر لیستند : فرمانداران و دستیاران ابشان در يك طرف » و فرمانبران 
در طرف دیگر . حقیقت امر ابنست که اختلاف ميان دو دستةٌ اول چندان زیاد بیست و آن دو را میتوان بوسیلۀ پلی 
بدون زحمت بیکدیگر متصل کرد ؛ مثلا بتدریج که طبقهٌ دستیار هیأت حا کمه نمو می کند شایستگی آن برای کارهای 
نظامی کمتر می‌شود و بیشتر می‌تواند بتفکر بپردازد و باین ترتیب بمرحلة بالای اجتماع برسد ؛ ولی میان فرمانرانان و 
قرمانبران پرتگاه عظیمی است که بپیچ وجه بستن پلی بر دوی آن امکان ندارد . این جدایی نتيجۀ اختلاف طبقه یا کار 
نیست » بلکه اختلافی است که از نژاد و فرقه [ هاوه ] سرچشمه می گیرد. (مغابسة میان طبقه‌بندی افلاطونی‌وفرقه- 
های مختلف هندی از لحاظ اصول صحیح است , ولی ازاینجا تباید نتبجه گرفته شود که‌افلاطون ازوجودچنین اختلافی 


۵, عنوان‌اصلی کاب 01668118 6۲۶ e‏ 70/1/6108 که بمعنی 
« اجتماع . يا در پارۀ عدالت » است ؛ ترجمة کتاب بكلمة 
« جمپوریت » صحیح تیست ولي چنان جا افتاده که دیگرتخییر 
آن امکان ندارد . کلمۀ « زان مم31. ( = جمپوریت )را 
باید بمعنی اول آن ۸:6/:6۵ ۶٥۶‏ ( = مشترل المنافع) گرفت. 

۰ مسألۀ بردگی لازم نیست دراینجا مورد بحث قرار 
گیرد . برد گان دراپتدا اسیر ان جنگی بودن که بندگی را بر 
کشه شدن قرجبح می داد ند ۰ بردگی بصورت سازمانی طبیعی 
نه تنها مورد قبول افلاطون و ارسطو بود . بلکه شاترده قرن 


بمد ازآن نیز سن توماس! کو نیاس (1111-2) آنر اقبول‌داشته است . 
بمقدمذ نگارنده . جلد۲: ص۱۱٩‏ مراجعه شود. در نظر افلاطون 
تودۀ مردم نیز مانند بردگان همه دريك سطح قرار داشته‌اند . 

نف thymos < ٤‏ < 6۵۴۶/۱۶4 . این سه «روح» 
متناظر ند با سه pneumala‏ ( = رم »روج ) در فيز یو لوژی 
جالینوصی که عبارتند از ؛ دم روانی ؛ دم حیاتی » دم طیصی 
که تازمان هارویوء:ه(1 و حتی پس‌از وی مبنای فیزیولوژی 
همان بوده است . مقاېسۀ ميان تمام دستگاه دولت با بدن 
انسان امری اس ت که مختص بفلسفۀ افلاطونی میباشد . 


٠‏ قرن چهارم 


در هند آ گاه بوده است'"). 

در کتاب « سیاستمدار » فرمانروابان کشور را بجویانان تشبيه کرده است که رعامت‌حال مردم بدست ایشان است. 
افلاطون چنین مقایسه و نظایر آن را درکتابهای خود چند بار آورده است : حاکم بمنزله‌شبان است و پاسبان بمنزلۀ 
سک و مردم حکم کله را دارند. فن فرمان راندن برمردم اصولا بافن گله داری و چوپانی تفاوتی ندارد . 

فرمانداران ممکن است چنن ادعا کنن د که « کشور و دوات بعنی ما » و چون چنین باشد کسی جز خود این 
فر مانروابان نمی‌تواند بر آنان نظارت داشته باشد . هیأت حاکمه از روی حکمت خود میداند که برای مردم دیگریعنی 
برای | کثربت چه چیز بهتر است . 

برای آلکه خود بخودرسی [9611-6001۳01] این هیأت حا کمه توارئی و اختصاص انحصاری آن بدولت ( «عنی 
بخودش) تأمین شود لازم است که ازتأثیر ءواءل یکه ممکن ات شب گیگ و فساد شود و مه مترین آ تها آ زمندۍ- 
های مالی وجنسی‌است‌جل و گیری شود . بنابراین طبقهٌ ممتازۀ جمهوری ناچار بایدمسلك اشترا کی را بپذبرد واین‌اشت الا 
نه تنها مالکیت راشامل شود , بلکه درمورد زنان و کودکان نیزچنین باشد . مقصودآن نیست که باین تریب فسق وفجور 
و هرج و مرج در مسائل زئاشوبی رواج بابد > بلکه هیچ مردی تباید ادعا کند که فلان زن متعلق باو است . همه 
مردم طمقات بالای أجتماع بامکدمگر برادرند ؛ کودکان کودکان اجتماعند ودولت عنوان ځانوادۀ آنان را پیدامی کند. 

در آن عصر طلایی که آنهمه چیزهای شگفت‌انگیز نه تنها بوسبلهٌ معه‌اران و پیکرتراشان بلکه بوسیلۀ افزار- 
مندان اختراع شده بود , افلاطون هیچ محل و مرتبه‌یی برای آن هنرمندان قائل نبوده است . کار گران و دنجبران‌از 
هر نوع باشند عنوالی جز عضوبت کله را ندارند » و بنا بتمریف افلاطون افرادخام کوچك مغزی هستند که تنهانبازمندی 
آنان پر کردن شکم است ؛ این مردم کمال مطلوبی ندارند » وهرچه ذارند آرزو وهوس است. 

این مطلب عجیب بنظر می‌رسد که افلاطون با آ نکه بخاصیت مخرب بعضی از هوسها و امیال آدمی مانندعشق 
بپول و عشق بخانواده برخورده » از این نکته غافل مانده است که بسیاری از هوسها و عشقهای دنگر هت که بهمین 
اندازه خطرناك است . یکی از چیزهاکه آدمی سبت بآن ولع فراوان دارد دست یافتن بقدرت ونیرو است » پول‌پرستی 
چیزی جز یکی از مظاهر همین قدرت برستی لبست » و مردم ڀول را از آن جهت دوست دارند تا بتوانشد بوسبلهٌ آن 
قدرتی را که می‌خواهند بچنگ آورند . افلاطون از مالکیت و بالخاصه از شکل پول و طلا و نقرۀ آن بسیارمی‌ترسیده 
ولی اکر پول از پول بودن بیفتد و قدرت خربد خود را از دست بدهد » آيا مردم آز و طمع خود را از دست خواهند 
داد ؟ البته چنین نخواهد شد » وحس آزمندی آنان فوراً با اوضاع و احوال جدید تطابق خواهد کرد . شهوت تحصیل 
قدرت را هر کز نمی‌توان ربشه کن کرد . حتی در آن صورت هم که طبقه همتازه بطور قطع صاحب و ارباب توده ها 
باشد » باز هم برای تحصیل قدرت میان خود این طبقه اختلاف و مبارزه وجود خواهد داشت . بابد افلاطون بشواهدی 
برخورده باشد که حقیقتی راکه بيان آن منسوب به لورد اکتون ( )۸ 16۶۵ است و چنین بیان شده: «قدرت 
فاسد می کند ؛ قدرت مطلق سبب فسادکلی و مطلق است » درك کند » ولی هیچ دلیلی در دست نیست که افلاطون بجنین 
نتیجه‌یی رسیده باشد . 

از بین رفتن مالکیت و خانواده را در جمهوریت افلاطون بمنظور تقوبت طبقۀ ممتازه » با ففر و عفتی که در 
کلیسای‌کاتوليك وسازمان در نشینی تأیید می‌شود» مورد مقایسه قرار داده‌اند » واين مقایسه از چند لحاظ درست تست. 


. افلاطون از طبقات ملی‌مختلف در 77/01٣:‏ ۰ 24 (۱۸۸۷-۱۹۲۸) ( پاریس ۰ ۱۸۹۹ ۰ ۱۱۹۲۷ : و نز ۸ دادعت 


سخن می گوید . برای مقايسۀ بافرقه‌های مذهبی و ملی‌هندی ۰ 1141 تألیف 1100( (کيمبريچ ۰ ۱۹45) 39,107 ٤ة۶/)‏ 
رجوع کنید پکتاب ۱۱9۵۶ Les 2۵5/۶5 dans‏ تألیف دهد ((1948). 


افلاطون و آ کادمی ٤٤١‏ 


ممکن است این نکته صحت داشته باشد که زهد روحانی مسیحی ته تنپا صبب انضباط و خودبخودرسی باشد » بلکه‌صبب 
آن شو دکه واستگان یکسا از مردم غیر دوحانی هرچه بشتر دور بمانند وبهتر بتوانند بر آن نظارت کنند. دراینجا 
غرض صرفاً دی است و هرگز لباند آن را با خواستهای بست سیاسی و نظارت اقتصادی مقاسه کرد . کشیشانوتارکان 
دنبا فرمانروای کشور و اجتماع نیستند » بلکه خادم آن بشمار می‌روند . 

لازم است باین نکته توجه شود که مسلك اشتراکی کامل افلاطون تنها منحصر بطبقات بالای اجتماع بوده 
است ؛ طبقات پائین اجتماع نبازی باخلاق عالی ندارند و بپمین جهت بابد هر اندازه که خواستار باشند از لحاظ شهوت 
وسایل برآوردن حوایج خود را فراهم سازند » باين شرط که ساکت و فرمانبردار بمانند و عقاید داشته باشند؟" 

مسلك اشتراکی افلاطون در واقم عکس‌العمل اشرافی در برابر سرمابه‌داری زمان وی بوده است که پیوسته 
رو بتزاید و نمو می‌رفته . برای مردم اشراف قدمی بسار صخت بوده است که با نو دولتانی که غالباً از طبقات يست 
و حتی از بندگان و غلامان بوده‌اند بمبارزه برخیزند و جای خود را بآنان ليم کنند" . 

برای هر کس که جزو طبقةٌ ممتازه باشد بسیار نا گوار است که دیگری او را از جای خود براند وبرجای وی 
بنشیند . اگر پول وسیله‌بی است که می‌تواند تمایز میان مردم شریف و دبگران را از میان بردارد » بی‌معطلی بایدپول 
از مبان برود . ولی فهمیدن ملك اشترا کی افلاطون در مورد زنان و کودکان که در واقع از بين بردن روح خانوادگی 
«بهترین»مردم‌است‌دشواری بیشتری دارد . کتاب «جمهوریت» اثر بك مرد متعصب ناراضی است » ولی بسختی میتوان باور 
کردذکه وی بتواند تعصب و سنگدلی خود را تا این حد پیش براند . اقلاطون ه رگز زن نگرفت » ولی مادر و پدر و 
خانواده‌یی برای خود داشت › وهمکن است کسی پیش خود چنان فکر کند که شاد با افلاطون از طرف کسان و 
خاندانش بد رفتاری شده که چنین افکاری برای وی کف آمده است. تعصب هرد خوب معمولا علت قطعی وواضحی‌دارد. 
اشتر! کی بودن افلاطون از لحاظ ثروت را میتوان با تنفر وی از افراط در ثروت تعبی ر کرد » ولی اشتراکی بودن وی در 
مورد زن و فرزند را نمی‌توان از اين راه مورد تفسیر قرار داد . من برای بیان علت هیچ راهی جز این نمی‌شناسم که 
بگویم افلاطون انحراف جنسی داشته است . 

آیا هیچ مرد شریفی رامی‌توان بافت که روزی از؛شومی پول و ثروت دل آزرده نشده و از صمیم قلب نخواسته 
باشد که این ماب فساد ربشه کن شود ؟ و آبا هیچ هرد شریفی هست که در غم و اندوه خویش با عشق خانواده و زن و 
فرزند تسلیت خاطر پیدا نکرده باشد ؟ چگونه ممکن است که مردی درآن واحد بزرکترین ماه فساد و شروعالیترین 
مظهر خير و برکت را با هم از بن براندازد ؟ افلاطون چنین کرد » با لااق لکوشی که چنین کند . 


مسألة سیاسی افلاطون 


طرح بك جمهوری مطابق کمال مطلوب ربختن‌کار نیکی بود ؛ ولی هرد فیلسوف و منطقی که باراد خودبکاری 
برمی‌خبزد باستی ابن‌هساله را اثبات کرده باشد که چنین جمهوری ممکن است واقعاً وجود داشته باشد و ادامه پیدا 
کند . از کجا می‌توان طبقةٌ نخبه وبرگزیده‌بی را پیدا کرد که شايستۀ احراز چنین مقام عالی باشد و دران سوه 
تصرف نکند ؟ هر اندازه هم که عدة این هیأت حاکمۀ ممتاز کم باشد ( مثلا بك پنجم تمام جمعیت یاکمتر) » ه رکز 

امی‌تواند تفوقی را که بر | کثربت مردم دارد بدون آنکه تبرومند باشد حفظ کند . 
۲ ۵/6/65 020 ۰ عقیدة خوب داشتن بمعنی‌مستقیم ۴ بداستان پامیون (صفح؟۲؛) مراجمه شود که سابقاً 


و اورتودوکس بودن و فکردرسصت داشتن و در و اقع بصورت برده بود و پروتمندترین هرد آتن شد و با کارهای نیل خود 
عمیق‌تری مطیم وفرمانبردار بودن است . بز رگترین افتخارات را خرید . 


٢‏ قرن چهارم 


اگر این گروه بر گزیده وجود داشته باشد » آنجه مورد نباز است تقویت و متحد ساختن آن است. افلاطون 
قدیمترین کسی است که دربارة اصلاح نژاد اندېشيده [ووزمم‌وی8]". بیستی کار با يك دسته مردم خوب آغاز شود » و 
پس از آن ترییت افراد مانند ترییت گله‌بی صورت پذبرد . بنظر افلاطون خانواده‌های اشرافی دارای خون پا کی‌بوده‌اند 
و بایستی شروع کار از این خاندانها باشد و هته و تخمدان اولی از همین خاندانها تشکیل شود . در اینجا نیز ممکن 
است کسی از سادکی افلاطون دچار تعجب کردد . هر اندازه هم که ارتباط میان تولد در ځانوادۀ خوب و صاحب اخلاق 
خوب شدن محکم و عالی باشد » هر کز نمی‌توان اطمینان بیدا کرد که چون کسی درخانوادة نیکی بدنیا آ بد واقعاً آدم 
خوبی بشود . خود افلاطون بسهولت می‌توانسته است بسباری از اشراف و اعيان را نام ببرد که بهیچ وجه شابستة اعتمادو 
احترام نبوده‌اند . 

اکنون فر ض کنیم که هستة تخم کشی خوبی برای شروع کردن کار در اختیار داشته باشیم ؛ مسأله‌بی که از 
لحاظ علم اصلاح نراد [‌نمه‌ون8] پیش می آ بد آست که چگونه می‌توان ابن هته را تا آن اندازه که ممکن است 
پا و خالس نگاه داشت . بهترین خانواده ها آن اندازه فرزند که دولت بآن احتیاج داشته باشد ( و نه بیش از آن ) 
تولید می کنند . تنها در خانوادۀ خوب متولد شدن برای چنین کودکانکافی نیست , بلکه باد با کمال دقت و شدت در 
تحت تربیت فرا رکیرند . افلاطون باندازه‌بی معتقد بنیروی سازندء تربیت بوده که قسمت مپمی از کتاب «جمپوریت » را 
بان اختصاس داده است : قسمت عمده ابن کتاب در واقع عنوان مقاله‌یی در تریت سیاسی دارد ؛ و البته ترییت منحصر 
بطبقه حا كمه است 

ی بایستی باندازهٌ کافی لیرومند و خوش اخلاق باشند » و این دو هدف پوسته بايد در نظر 
گرفته شود » و بهمین جهت دو رشته نرییت برای تأمین این دو منظور لازم خواهد بود که یکی ورزش بدنی است و 
دیگری موسیقی . با ژسمناستيك تمام بیروهای بدنی پرورش پیدا می کند و هرد نیرومندی می‌کردد و برای جنگیدن 
آماده می‌شود ؛ از رشت دوم ثربیت تنها موسیقی بمعنی امروز ما در نظر نبود » بلکه نوع عالی‌ادبیات [مه,/:/ عم«هن] 
را بطور کلی شامل می‌شده است"" : موسیقی برای روح همان منزلتی را داشته است که ژبمناستيك برای بدن » واس 
موسیقی خود دارای آبین خاصی بوده است . در جمهوریت موسیقی بازاری و رقص (جاز) وجود نداشته » بلکه‌آن شکل 
از موسیقی مورد نظر بوده که الهام کننده نیرو و فضیلت باشد . در مورد ادیبات و شعر نيز چنین بوده است ؛ تنها اشمار 
خاص بایستی خوانده شود » حتی هو‌هر «مربی هلاس » نیز بایداز این کشور تبعید شود" . ملفات عمومی و کلاسی 
بونان نیز باید پس از نظارت‌کامل و مطایق ساختن آ نها با احتیاجات کمولستهای , صحیح در اختیار جوانان گذاشته شود. 
شعر و هنر و موسیقی بایستی تحت الشعاع یازمندیهای سیاسی قرارگیرد . تقربباً تمام ادبیات بونان را بایستی افلاطون 
د الهی » با بدور بریزد با : مثله کند وآن گاه جوانان آنها را بخوانند ! بسیاری از آن چیزها که ما امروزافتخاربونان 
می شماريم ( بجز ریاضیات) بایستی ممنوع شود . افلاطون از ابن لحاظ هم‌طراز نفادان ادبی و هنری همجن توماس 
بودلر [ 00۷0167 Thomas‏ ] و اذو ف هیتلر است 

گرچه افلاطون بکلی درسیاست غوطه ور شده » معذلك کمی هم دربارة اقتصاد اندبشیده‌است . مشاغل‌وباز رگانی 
بایستی برای طبقات پائین اجتماع گذاشته شود . پس طبقات ممتاز از کجا باید زند کی کنند ؟آباباد این‌طبقه صاحبان 


۴ يبتر آلست که گفته شودافلاطون نخستین‌صاحب نظریه ٥۵‏ «مرد موسیقی 4 (0۷۶۲ 9۹9651605 چیزی بود که 
درهلم اصلاح نراد است » چه نظرهایی دربار؛ این امر دوقرن میتواليم اورا « انسان دوست» امنصوصنط بنامیم» ولی انسان- 
پیش ازآن بوسیله شاهراشرافی تو یس عاعوهه15 (زمانشبرت' روست افلاطون پست‌تر و حقیرتراست » ازآن جهت که آزادی 
۵11-۱) بیان‌شده‌بود . رجوع کنید بمقالہ ›T hegi 9,0 2w‏ ا 
«همن امو لونعمه and‏ نگارش نداه۲۵.۸۵ 4( درایمیسشمار؛ فکر او بسیار مجدود است . 

٤٢-۲٩٤٢ ۰ ۷‏ › سال۱۹1۷ . * جمهورت ۰ 398۸ . 


افلاطون وآ کادمی ٣د‏ 


اراضی و غلامان باشند و طبقات پست برای آنان‌کار کنند ‏ کوبا این مسائل حقیر و پست ارزش آن نداشته است که در 
بارۀ آنها در آن کتاب بتفصیل صحبت شود . باوجود ابن از سطق باین‌نکته نوجه می کند"" که ۵.۰۰۰ مردجنگی که 
از آتان در کتاب « قوانین » باد شده"" « اکر بخواهند بك دست‌گاه کمال مطلوب بسازند .... و با زنان و کماشتگان 
خود عاطل وباطل زند گی کنند .... بزمینهایی بوسعت بابل احتیاج دارند » » وارسطو پس از آن چنین تیجه می‌گیرد 
که «ممکن است آنچه را می‌خواهيم فر ضکنیم؛ ولی باید از مستحیلات بپرهیزم» . 

آ با افلاطون دربارۀ امکان عملی چنان دولتی که در «جمهوریت» ( و حتی بصورت معتدل‌نر در « قوانین») طرح 
آن را ربخته چگونه فکر می کرده و اکر چنین دولتی تأسیس شود چگونه ممکن است باقی و برقرار بماد ٩‏ اکر 
فرمانداران مشترلالمنافع ابتدای‌کار آن اندازه از حکمت برخوردار باشند که کشور خود را بتوانند نگاهداری کنند , 
چگونه می‌توان اطمینان داشت که آ ند کان و جانشینان ابشان نیز از چنین حکمت وفرزانگی برخوردارباشند؟ ممکن 
است کسی بگوید که جمهوریت پیشنهادی افلاطون جمهوریت خیالی بوده است . ولی انسان چنان توقع دار دکه احلامو 
آرزوهای بك فیلسوف قوام و منطفی داشته باشد . افلاطون دربند ثبات و عدم تفیر بود و باوجود این جمهوربت ی که وی 
در تصور داشت اساسا ناپابدار و غير ثابت است . 

در اینجا بابد اند کی درنگگ کنیم و از خود بپرسبم که افلاطون برای ربختن طرح جمپوری خوش از کجا 
الهام گرفته است . نخستین منبم الهام وی ننفری بود که از سیاست آتن داشت و حسن توجهی بود که نسبت بسازمانهای 
دوری کرت و اسپارت برای وی دست داده بود . همان اندازه که کینۀ وی سبت بسیاست آغن غير عادلانه بود » اینکه 
دستگاههای دوریرا مطابق کمال مطلوب می‌دانست نیز غیر عادلانه بنظر می‌رسد. مطلب این نیست که اطلاعات وی در 
بار سیاست فقط جنبۀ نظری داشته است . درضمن مسافرتها وتقلبات حیات سیاسی خوش , وی‌اشکال مختلفیرا درمیان 
کشورکامل - که تنها دردماغ وی وجود داشت - و کشورهای حفیقی موجود درجهان از نظر کنرانبده بود. افلاطون این 
دستگاهها وسازمانهای‌واقعی وموجودرا بشش فسمت کرده است : سلطنت فردی‌مطلق 8:093761511 ٥٠60101٨6‏ ۵). سلطنت 
مشروطه [constitutional monarchy]‏ « حکومت دسته‌جمعی « [oligarchy]‏ « دمو کراسی [democracy]‏ » هرج 
ومرج 981 استبداد ٧۶٥01‏ . این اشکال مختلف‌هريك ممکن است جانشن دیگری شود » وشاید پس ازتمام 
شدن دوره دو باره جربان کار تجدید کردد . ابن خود بك تحقیق جالب توجپی از لحاظ جامعه شناسی است » و ازاین 
لحاظ بايد افلاطون را نخستین جامعه‌شنای و نخستین کسی دانس ت که در تاریخ سازمانهای اجتماعی مطالعه کرده است . 
در کتاب ه قوانیی »۲۳ افلاطون تاریخ انحطاط وسقوط ابران را شرح می‌دهدو این بحث در نوع خود نخستین بحثی ازاین 
قبیل بشمار می‌رود . از طرف دیگر » وی در آن زمان که رایزن د بو و سیوس بوده اطلاعات فجربتی فراوان بدست 
آورده است » ودر اینجاممکن است کسی چنین بیندیشد که دخالت وی درکارهای سورا کوز اسباب بدبختی مردم‌را فراهم 
آورده است. 

افلاطون نقص تجربه نداشت» ولی باندازه یی پنظربات و عقاید خود پابند بود که نمی‌تواست از این تجربیات 
استفاده کند . کینه سیاسی‌وی بآن اندازه تندواحلام وآرزوهای‌وی بآن اندازه نیرومند بودکه واقعبتهای متفیر وزود گذر 
نمی‌تواست درآن مؤثر افتد . 

۲ ارسطو؛سهاست ۰ 1205۸,14 . 6 6 ره دس 3 

۶۵ در د«قوانین». 787 هدد اهل شهر(یمنی تمام طبقه این عدد ۰٩‏ مقسوم عليه دارد و بر تمام اصداد ازا تا ۱۲ 
ممتازه ) را به ۵۰4۰ ( و نه0۰۰۰) مهدود می‌کند ۰ این هدد باستشنای ۱۱ قابل قسمت است . وتقریبا برااهم قابل‌قسمت 
باید ابت باشد و آن اندازه فرزند تولید شود که جمحیت تخیر است ( «قوانین» ۰ 738 ۰ 771) . اگر افلاطون می‌دالست 


نپذیرد ! هدد جمعیت بایکی از خیالبافیهای عددی افلاطون که !۵۰8۰-۷7 است شور و هیجان او بمر اتب بنشترمی‌شد 
تعيين شده وچنین نموده می شود 1 ۲ قوانین ۰ 694_688 . 


٤‏ قرن چهارم 

مبداً اساسی ساست افلاطون تفوق مطلق دولت است. تنها دولت است که می‌تواند کامل باشد وجزبخود بچیزی 
نبازمند نباشد, وتنها دولت است که می‌نواند تفیرناپذیر وبرقرار بماند. وافراد دربی بکدیگرمیآیند وسرعت‌می گذرند. 
همن‌جپت است که افراد باید مطیم باشند واگر لازم آید فداشوند؛ بهترین مسلکه اشتراکی وجمع شدن تیرو در يك 
م رکز همين است 

ااگر چنین دولت و حکومت را خدا نیافربده باشد » چگونه می‌نواند کامل باشد ؟ و اکر بشکل غیر کاملی 
افلاطون چنین دولتی‌را ابجاد کند, واجازة هیچ گونه تفیر وانتقادی موجود نباشدء چطوره‌مکن‌است که این‌دولت رفته رفته 
بسرحد كمال نزديك‌نر شود؟ 

نقطه ضمف حکومتی که تمام قدرت آن در بك نقطه هتم رکز است [101۵111۵۳1510] (در مقاسه با با دم و کراسی) 
در اشت که انتفاد مستقل و صمبجانه اکر در آن مستحیل تباشد لااقل دشوار ۱ ست . افلاطون در اینکه تواسئه است 
همانگونه که ما امروز میتوانیم تمام جوانب امررا درنظر 3( تا در انجا بايد ذکر 
خیری‌از سن تو ماس کو یناس ]St. Thomas Aquinas]‏ (2--11]1) بشود,چه وی نخستین کسی است که در تفسیر 
خود بر کتاب « سیاست » ار سطو در بار٤‏ این‌نکته تا کید کرده است ت که هردسته باد تابع افراد آن و هرحکومت‌تابم 
انباع آن بوده باشد. . چون بخاطر بیاوريم که شرور وه فاسد یي کن قوی در يك نقطه د پس ازسن توماس‌در<هان‌جاری بوده 
وهیج گاه شدت آن صورت وحشتنا کی (صورت «علمی») که هما کنون موجود امت ترسیده » آنگاه ۰ هتر باین نکته‌یی 
خواهیم بر دکه افلاطون در ببان نظر بات خود معذور بوده است. 


پیشوایی وفرماندهی 

افلاطون باین نکته کاملا متوجه شده بودکه تنها داشتن هبات حاکمه‌بی کافی نیست ؛ بن طبقه بابد رئیس و 
پیشوا وفرماندۂ مطلقی داشته‌باشد . بدون وجود پیشوا این‌هیأت نمی‌تواند وجود پیدا کند . "7" ¿ سألة دیگری که 
پیش میآبد اینست که : پیشوا چگونه بابدباشد؟ نتیجه‌بی که افلاطون بآن رسیده اینست که فیا-وفان بايد شاه شوند 
وشاهان فیلسوف پیداشود. واگر جزاین‌باشد «آشوب‌وفتنه دردولت وهمچنین در نوع بشر خانمه پیدا نخواهد کرده".آبا 
افلاطون در سورا کوز هیچ نباموخته بود ؟ از اتحاد میان فیلسوفی وشاهی چه‌تصوری‌داشت ؟ کدام فیلسوف (شاید باستثنای 
افلاطون) ه رکز خواهان آن خواهد شد که شاه شود ؟ وبك پادشاه چطور ممکن است شاه خود را از زیر بار هوسپای 
دروای و گرفتاریهای روزانه تپی کند وفیلسوف شود ؟ اجتماع این دو حرفه و تمایل مختلف در یکت شخص دست کمی از 
معجزه ندارد . 

افلاطون چنان می بنداشته است که باتعیین سازمانی برای تربیت پیشوانان آبنده این ماله حل خواهد شد . 
قسمت عمدۀ کتاب « جه يو ر بت » باین امر اختصاص داده شده. ونتیجه‌بی که ازآن بدست آ مده فرورىختن وفسادکلی واد 
ترست ازلحاظ نظری وعملی بوده است 


هر صورت » چون پیشوایی انتخاب شود بابد همه کس حتی در مورد کوچکترين موضوعات و مطالب از وی 
اطاعت کند . 


* بانظریات ۵۰٥‏ امماله۷.82دربارة نظارت درسکون تشبیه تازهء‌یی ميان فیزیولوژی و سیاست » و میان جبان صغیر 
و ثبات اوضاع اجتماعی مندرج در صفحة ۲۱۰ شمارهة ۴۹ وجیان کبیر . 
( سال )٤٩٩١١‏ از مجلۀ ایسیس مقایسه شود . اين نظریات از ١‏ جمهوریت ۰ 473 . اين فکر ده دوازده بار در کتاب 
بمضی جهات مورد پسند افلاطون است چه متضمن است بر « جمهوریت» تکرار شده است . 


افلاطون وآ کادمی 


برای لشکر کشی ملاحظات و قوانین زبادتری مورد 
احتیاج است؛ بزرکترین اصل آنست که هیچ کس از افراد 
هردو جنس نباید بدون فرمانده وسرپرستی باشد؛ همینطور 
فکر هر کس نباید چنان عادت کند که بدلخواه خودبجد با 
هزل کاری کند؛ در صلح و جنگ باید نظر شخص بفرمانده 


۵ 


مشست وشو پردازد با ورزش کند با خوراکک بخوردبا شب 
هنگام برای حراست برخیزد باپیفامی‌برد. که بوی امرشده 
باشد ؛ درساعت خطر نباید دشمن‌را تعقیب کند یاعقب‌نشینی 
بنماید. مگر اینکه مافوق فرمان داده‌باشد؛ بيك کلمه باید 
گفت که نفس را تعلیم با عادت بآن ندهند که هیچ کاری را 


باشد ودریی اورود, وحتی در کوچکتربن چیزها تحت‌رهبری جدا ازدیگران بشناسند ,ابفهمند"". 


اوباشد؛ مثلا" باید در آن وقت باستد با حرکت کند با 


بیشوایان مطلق پیوسته درخطر ازمیان رفتن هستند : ونمی‌توانند استقلال وایتکار داشتن اطرافیان خود را تحمل 
کنند. این‌مردمرا جماعت رباکارو چاپلوسی احاطه کرده که طبیعت پست وفرومایه‌بی دازند. پس جانشن پیشوابان از کسا 
باید فراهم شود ؟ این خود معمای لایتحلی است . بهترین راه حل عملی آنست که بتوارث اعتماد کنند و در این باره 
فانونی دولتی وضع شود وهمان کاری را کنند که بادشاه خود کامه می کرد وسلطنت‌راحق الہی برای خود می‌دالست : ولۍ 
این خودقمار خطرنا کی است. 

راه سالم ومطمئنی‌برای انتخاب پیشوا دردست نیست » و اگر این کار از راه توارث صورت نگیرد همیشه چنان 
است که پیشوا خود شخص خوش را انتخاب می کند و نیرو را بدست می گیرد ومخالفان را باجاذبۀ شخصی بابا سرسختی 
دردفاع سرجای خود می‌نشاند. 

مکی از بهترین‌قسمتهای کتاب‌عالی يو پر " 1۳0671 آنجا است که ابت کرده است » افلاطون با بیان مسأله 
سیاست بشکل شوم «چه کس باید بر کشور حکومت کند ؟», بك اشتباه وخطای پر دوامی در فلسفةٌ سیاسی ابجاد کرده 
است. مسألةُ عاقلانه‌تر وخلاق‌تر اشست کد: «چگونه می‌توانیم سازمانهای سیاسی‌را چنان ترتیب دهیم که حکام بد وناصالح 
نتوانشد اسباب ضرر وزبان‌شوند؟». 

دراینجا نیز مانند همیشه بازسروکار باتربیت خواهد بود» چه‌ننها سازمان خوب کفات نمی کند . این سازمانها 
بابد باافراد مجپز وآماده کارشود, وافراد خوب تنها ازراه کار آموزی شاسته ممکن است فراهم آیند ۰ دنگر منظور از 
تربیت آن منظور لجوجانۀ افلاطون درایجاد فرماندهان نخواهدبود » بلکه غرضآ ست که باتربیت مردم .انسانهای خوب 
تهیه شود. با گذشت زمان» بهترین آن‌مردم» بابهتربگويم شاسته‌ترین آنها برای کشورداری ممکن‌است بحکومت برسند 
ودراین‌صورت نیز باید قدرتآ نان باقیدهای قوانن اساسی محدود باشد . 


سیاست وریاضیات 
از رباضیات افلاطون درفصل آنده سخن خواهیم گفت» ولی‌دراینجا لازم‌است ازاندشه‌بی که وی در بارۀ ریاشی 

کردن فکرسیاسی داشته مختصر ذ کری‌بشود. رباضی‌دانان امروز که درمسائل‌سیاسی کارمی کنند. سیاست‌را ازلحاظ آماری 
با افتصادی آن‌مورد محث قرار می‌دهند» ولی برای افلاطون چنن نوده است ء جه وی هیچ گونه اطلاءی از آمار نداشته 
". قوانين » 942 . این قسمت از ترجمۀ ان-گلیمی 


1 ( ۱۸۱۷-۱۸۹۳ ) برداشته شده . در چاب استفانوس 
(۲جلد » پاریس :۰ ۱۶۷۸) اہن قسمت درجلد؟ › ص۹1۲است › 


اشاره کر ده » و در کتاب 0/0161 /0 55/66/08 7۸۵ (۱۸۱۹) 
چنین آورده است : «چه‌کس شك دارد که درتست حکومت 


مطلق يك مرد خوب › نیکی عظیم وسمادت عظیم‌ومهبت عظیم 


و در ژووت ( چاپ سوم) درجلد٤‏ ۰ ص۳۳۰ . 

۴ کتاب 7۸٣ 0۵۶۷ 5٥66/17‏ تألیف پور ۰ جلد. ص۰۷ 
جان استیو ارت‌میل الا :5۵۵ موه بضرورت وجود موانم و 
جلو گیرهای قانونی در کتاب 10816 ]0 575/67 (۱۸:۳) خود 


حاصل خواهد شد ؟ درضمن قوانن و سازمانبا بایدچنان باشد 
که نه تنها برمردم خوب بلکه‌برمردم بد نیز قابل تطبیق باشد ». 
هيل پرسیده بودکه : «چه کس شك دارد ؟» و پوپر با دلول 
صحیح چنین شکی‌راکرده بود . 


115 قرن چهارم 
وبمطالب اقتصادی متوجه نبوده است. شابدهر کز بخاطر او خطور نکرده باشد که عوامل اقتصادی ممکن‌است در زند کی 
خصوصی باعمومی مردم موثر باشد» ولی البته نمی‌توانسته‌است ازنابسامانیهایی که در خانواده‌ها با ملتها براثر اشکالات مالی 
فش می آ بد غافل بماند. چه‌هر گاه چنين گرفتاربها يشآ بد باندازه نی آشکار و برجسته است که کسی نمی‌تواند آنها را 
نادبده بگیرد. آیاممکن است که وی ه رکز با تعهدات مالی مربوط بشخص خود بادیگران تست بوی برنخورده باشد ؟ 
آباچنن تمهدات برای اومعنا ومفهومی نداشته است؟ 

ارتباطی که افلاطون مبان سباست و رباضیات می‌شناخته از راه حساب (بمعنی‌امروزی) نبوده بلکه از راه هندسه 
بوده است . راز اصل جهان نظم واندازه (0097008) است. و افلاطون این طرز تصور را بدون ملاحظه و اعتدال بر همه 
امور ازخانوادکی وسیاسی «نطبق می‌سازد. هرچیزدر کشور وشهرکامل بایستی باندازه ونظم باشد؛ چون تفیر وتبدلی پیش. 
بینی نشده » بنابراین فرصت وانتخاب وذوق‌معینی‌ندارد. وشهرمانند يك‌ماشینی کارمی کند . دربعضی از فصلهای «قوانین» 
چنان برای زندگی خسوصی قاعده وقانون وضع شده وجزئیات وقد وبندهای آن آمده که با افکار جدید هیچساز گاری 
ندارد وخاطر از آن مشمٌز می شود. 


در جمهوری نه آزادی است نه راستی 


با در نظر گرفتن بنبان رباضی جمهوری آشکار می‌شود که در آن جابی برای آزادی وجود نخواهد داشت . 
آزادی فی فضیلت است. هر کس بابد ایستگاه خودرا بشناسد وهمانجا بایستد؛ وظيفة خود بداند و بانجام آن برخیزد . 
وی‌را نرسد که جای ایستادن یاوظیفةٌ خودرا انتخاب کند. خود حاکم وفرمانده نیز آزادی ندارد » و با آنکه هیچ کس 
مراقب اونیست, وی خودبرخویشتن نظارت وبازرسیمی کند. هر کس بابد درفکر کار وشغل خویش باشد . 

در کتاب مقوانین ۲۹ جوانان ازائن عمل ممنوع شده اند که اتظامات شپررا مورد انتقاد وخرده گیری‌قرار دهند. 
مردان سالخورده نیز آنگاه چنین حقی دارند که جوانی درمحفل حاضر نباشد . 

تربیت وتعلیم درتحت نظارت وسانسور است. برای اهل‌شهر ازپیروجوان نباید فرصت آن‌پیدا شو دکهچیزهایی‌را 
کهمورد تصدیق دولت نیست بخوانند وبسخنان غیررسمی کوش کنند وموسیقی اپالك بشنوند. 

در آن هنگام که و الدو فرانک Frank]‏ ۷۷۵1۵0] بمسکو رفته بود با کومك‌مهندس جوانی روبرو شده و 
برای وی توضیح داده بود که : «انسان هر روز صبح در روز نامه های نيوبورك می‌تواند قضاوتهایی در موضوعات مختلف 
پییند»*» و آن جوان روسی گفته بو دکه: «من دراین کار فایده‌بی نمی ينم » هرمسأله تنها بك جواب صحیح‌دارد. وبنظر 
من بتر آنست که روزنامه‌ها هرصبح درموضوعات مهم عقیدة صحیح را پیدا کنند و آن را بچاپ برسانند تا باین ترئیب 
بیشتر بمردم خدمت کرده‌باشند. وفتی که ازمیان‌چند عقیده فقط بکی‌صحیح باشد,چه فابده از این که هم آ نهارادر روزنامه 
چاپ کنند ؟» . این‌جواب بسیارمطابق طبع افلاطون است »وراک رکسی از وی پرسیده بود که نظر صحیح کدام است » 
وی ی در نگ دریاسخ می گفت: «نظر دولت» . 

خوشبخنا نه افلاطون دیکتانور نبود » وتنها درعالم احلام و آرزوهای خودچنین‌بود وا گرهم دیکتاتور بود نقص 
وسابل فنی,دیکتاتوری اوراتعدبل می گیرد. درهرجا که حکومتهای جدید مطبوعات وتلگراف وتلفون ورادیو وتلوبزیون 
را تحت نظارت خود قرار می‌دهند › آنجه فرانسوبان بآن نام ٥(‏ ۀم ٣٥ 4٥‏ ه۵۶۶ بعنی انباشتن کله مردم می دهند 
بأسانی صورت می گیرد» ولی اين کار درزمان افلاطون آسان‌نبود. سانسور ونظارت افلاطون اچاربسیار ناقص می‌شد ودامها 
وشبکه‌های جاسوسان وبازرسان‌وی سوراخهای بزرگگ پیدا می کرد. 


۳ قوانن ۰ 6340 . 


1 : لد » ٣۴٩‏ ۴ 
٥‏ از یاب والدوفر انك بنام Dawn i« Russia‏ (نیویورك » )١‏ ۰ ص۱۴ 


افلاطون وآ کادمی 


ازبین رفتن آزادی ناچار ازین‌رفتن راستی وراستگویی‌را دریی دارد. ا کر این از وظایف دولت باشد که افکارسالم 
را برای مردم تهیه کند, ناچار بابد این افکار بيخته درجه‌بندی شود. وچون بمردم فقط جزئی‌ازخبری داده می‌شود. ناچار 
ددوغ رواج یبدا می کند. ولی افلاطون دراین نقطه توقف نمی کند. «دروغ مصلحت آمیزه 5 ممکن است نه تنها برای 
فرب‌دادن مردم بلکه برای فرب دادن خو دطبقۀممتازه ضرورت پیدا کند. دران شك‌نیست که دیکتاتور بايد دروغ‌بگوید 
واطرافیان وی نیز بخاطر او دروغ بگوبند ( که این خود همچون دروغ گفتن شخص دیکناتور است) . آیا افلاطون این 
جهرا چگونه‌بانظربه فلسوف - شاه خود تطبیق می کرده‌است ؟ فیلسوف مردی است عاشق صدق‌وراستی واگرشاه باید 
دروغ بگوید ولو اینکه چنین دروغ گفتنی‌تصادفی‌هم باشده چگونه فیلسوفی که دروجود اواست با این‌کار موافقت خواهد 


٧ 


کرد؟ جستجوی صدق وراستی بادردست گرفتن قدرت منطق بهیچ وجه ساز گار نخواهد شد. 


لو بر در کتاب خودچنین می آورد: 


سقراط تنبا بك‌جانشین عالیقدر داشت‌و آن هم‌دوست 
وی‌انتیستنس ۸:661 است که آخرن نفرازسل 
بزرك است . افلاطون که با موهبت‌ترین شاگردان وی بود 
بزودی نشان داد که سبت بوی مؤمن وبا وفا نیست. همان 
طو رکه عموهای وی کرده بودند اونیز بسقراط خیانت کرد. 
اینان علاوه بر متهم کردن سقراط کوشیدند تا وی را در 
جنابات خوش داخل کنند » ولی چون او مقاومت کرد از 
تعقيب‌اودست برداشتند. افلاطون کوشید تاسقراطرا درطرح 
بزرك خود برای ساختن اجتماع ساکن و متوقف شده‌یی 
وارد کند, وچون‌سقراط ازجهان رفته‌بود اشکالی برای‌کارخود 
درپیش نداشت. 

البته میدانم که فضاوت من حتی برای کسانی که نسبت 
بافلاطون جنبۀ انتقادی دارند» بسیار خشن و افراطی جلوه 
م ی کند, ولی اگر کتابهای « وفاعیه »و « کر نون» سقراط را 


همچون آخرین آرزوی او در نظر بگیرم و آنها را که 
وصایای زمان سالخورد کی اواست باوصیت‌نامٌافلاطون‌بعنی 
«قوانین » مقاس هکنيم» آن‌وقت دشواراست که جزاین‌فضاوت 
کنیم» سقراط محکوم بمرگی شد. ولی کسانی که تقاضای 
محا کم اورا کردندقصد نداشتند که وی کشتهشود. «قوالین» 
افلاطون این فقدان تعمد وقصدرا چاره کر ده وباخون سردی 
ودفت طرح محکمۀ تفتیش عقابد را ربخت . در ابن کتاب 
آزادفکری واتتقاد از سازمانهای سیاسی وتعلیم افکار جدید 
بجوانان و کوشتی برای واردکردنآداب‌وحتی آراء دینی‌همه 
عنوان‌خیانت بزرگی‌پیدا کرد. دردولت‌افلاطونی‌هر کز بسقراط 
فرصت آن‌داده نمی‌شود که ازخود دربرابر عموم دفاع کند ؛ 
وی‌را بابد بصورت محرمانه تسلیم «شوراهای‌شبانه» کنند تا 
روح بیمار وی «معالجه» شود ودرپایان بکیفرخودبرسد"". 


افلاطون که آزمنهوم متعالی‌صدق وحققت بدان گون که با مثل ازلۍ و ابدی نمابانده می‌شود آغاز کرده بود » 


رفته‌رفته آن اندازه سقوط کر دکه بدرجة تبلیغات واهی و محا کم تفتیش ودروغهای مصلحت آمیز رسید . در ایتدای کار 
چنان بنظر می‌رسید که میان صدق مطلق و دروغ واضح پرتگاه وفاصلةٌ عظیمی موجود است » ولی افلاطون بر روی این 
فاصله پلی بست بی‌آنکه معلوم شود وی دراین باره کرفتار تزوبر شده است. بهترآ نت که این انحراف افلاطون با طرز 
فکر مردان علم مورد مقایسه قرار گیرد؛ انان می گویند: ماسمی خودرا مي‌کنيم تا باتقریبات متوالی بحقیقت و راستۍ 
نزديك شویم ؛ ما ادعا نمی کنیّم که حقیقت‌را دراختبار داریم؛ ولی درخط رسیدن‌بآن‌هستيم وپیوسته بآن نزدیکترمی‌شویم؛ 
این‌کار بدون آزادی امکان‌پذیر یت . راستی وحقیقت بدان گونه که افلاطون می‌اندیشید ۰ کمال مطلوبی نیست که ما 
از آن جدا شده باشیم , بلکه کمال مطلوبی است که پیوسته رو بآن پیش می‌رويم . حفیقت دروازه و سرحدی است » 
و دمو کراسی نیز چنین است. 


. ۱۷۱ جلداول » ص‎ The 0۵۷ 5061677 جمپوریت ۰ 3898,4148 . ۲ وې‎ .٠ 


٨ 
دين افلاطون‎ 
افلاطون در دولت خبالی خویش «دینی آورده است که بادین جاری تفاوت فراوان داشته » وچنان پیشنهاد کرده‎ 
بود که همه مردم بابد مجبور باشند که ازتری مرگ وزندان"بخدابان اوباور داشته باشند. در زیر فشار دستگاهآهنین ی که‎ 


قرن چهارم 


طرح ربخته بود هیچ گونه حق آزادی بحث وجود نداشت . تکتۀ اساسی در طرز تفکر او اینست که توجهی نداشته است 
باینکه دینی راست باشد بانباشد, بالکه آنچه اهمیت داشته مفید بودن دین است ؛ بر آن سر بود که اخلاق را با جمل 
داستانهایی که اسباب تهذیب اخلاق شود ترویج کند ؛ اساطیر ملی ومتدوالی را نه ازآن‌جهت مردود می دانست که دروغ 
است» بلکه از آن لحاظ که برای‌ترویج عدالت و نیکوکاری جمل نشده است *». 


فقدان انسانیت در افلاطون 


طرز تفکر افلاطون در مورد کمال متجمد و متحجر و در مورد کمونیسم مستلزم آن بود که نه تنها دشمن 
آ زاوی باشد. بلکه ازتوجه بفرد بپرصورت که باشد ابرازتنفر کند . وی برضد اصالت فرد بصورت بغرنج و مزورانه‌بی‌حمله 
می کند . برای آنکه مسأله بساده‌ترین صورت خود درآ بد , ممکن‌است اصالت فرد [1201۷100:۵15:0] دربرابر اصالت 
چمع [صع0011601۱۷1] _ وخودخواهی دربرابر غیر خواهی و نوع دوستی در نظ رگرفته شود"". شبادی و تردستی افلاطون 
(که امیدواریمآ کاهانه نبوده) درآن است که لنگه های اول ودوم این دوجفت را بایکدیگر مساوی می کیرد ١‏ اصالت 
فرد را باخودپرستی » واصالت جمع را بانوع دوستی) ؛ وچون چنین باشد ممکن است کسی باین نيجه برسد که اصالت 
فرد بانوع دوستی ساز گاری ندارد . فهوالمطلوب : انسان یاباید کمونیست باشد با جانورخودخواه ! ازطرف دیگر تکامل 
تمایلات سیاسی از زمان‌سی تو ماس تازمان حاضر درآن بوده است که برخلاف افلاطون اصالت فرد (آزادی ضمیر) را 
بانوع دوستی بیکدیگر نزديك کند ودرهم بيامیزد . 

افلاطون نه‌تنها اصالت فرد را ردمی کند » بلکه برای شخصیت نیز احترامی قائل نیست . ابن مطلب از دوی 
تکه‌بی از کتاب «قوانن» که پیش ازاین نفل کردیم بخوبی آشکار می‌شود"* , ودرجاهای دبگر نیز شواهدی برای آن 
وجود دارد . من برای تأبید کفتةٌ خود قسمتی دبگر ازهمان کتاب را نقل م یکلم : 


اولین و عالیترین چیز در دولت و حکومت و قوانین 
آنست که برای این کفتۀ فدیمی : « دوستان همه چیزشان 
با یکدیگر مشترك است » ارزش بسیار وسیمی قائل شوند . 
درهر کجا که اکنون چنین است باپس ازاین ممکن است 
باشد » این اشتراك درزن وفرزند ومال . که درآن‌خصوصی 
وشخصی ازصحنۀ زند گی رخت بربسته » و اشیائی که بطور 
طبیعی شخصی وخصوصی هستند » ءانند چشم و گوش ودست 
جنبۀ.اشتراکی پیدا کرده‌اند » وبهمان ترتیب دیدن‌وشنیدن 


ll History of the freedom of thought ۸ 
. ۳۵ (نیویورك ›141۳) ص‎ )۱۸۱۱-۱۹۲۷( J .Bagmell Bury 
برای جزئيات بجلد اول کتاب پوپر . ص۸۷ مراجعه‎ . 

شود . 


وعمل کردن اشتراکی شده‌است » وهمۀ مردم مدح و ذم را 
چنین‌بیان می کنند وغم‌وشادی رابدین گوته‌احسای‌می‌نماینده 
وهرجاکه فوانین است دولت را باا کثربت متحدمی‌سازو -. 
کس تباید مطابق اصل دیگری رفتار کند » چنین دول 
دولتی است که بهترین و درست‌ترین و از لحاظ فضیلت 
عالی ت 2 ۱ ۵8۱ 

ترین است ‏ . 


۰ قوانین , 942 که دربالا نقل شد . 

.١‏ قوانن ‏ 739 ؛ )ټم( جلده . ص ۱۲۱ . و نیز 
« جمپورت » ۰ 462 و ېس از آن در فهرست ژووت دیده 
شود . 


افلاطون وا کادمی ٩‏ 
این مايه تمجپ است که نوسنده‌بی که‌این اندازه بااصالت فرد مخالف :وده بعنوان استاد انسائیت واسان‌دوستی 
معرفی شود » وبعضی که شور بیشتری دارند پیشتر بروند «اوراههیح‌پیش ازمسیحی بخوانند . افلاطون باندازه‌یی فردرا 
محکوم دولت ساخته است که فلسفةٌ او تقربباً غیرانسانی شده‌است . با وجود این باندازه‌بی امر برخود وی شتبه بوده که 
بکتاب « جمپورت » خود عنوان «عدالت» داده وقسمتی ازآن را بشرح عدالت مطلق مخصوص ساخته . 
عدالت چیست ؟ آنچه نفع دولت درآن باشد . کشور انجا است که طبقات درست معین و تغیر ناپذبر باشد و 
هر کس درجای خود قراربگیرد واصل طبقات حکومت کند وامتیاز طبقانی باشکیبائی و خضوع مراعات گردد . کشور 
تفیر ناپذیر و منظم شده رمز عدالت ابدی است . تعریفی که افلاطون ازعدالت می کند چنان‌است که صور تمر کزقدرت 
راتقوت وتأمید کید ٠‏ درصورتیکه تصور متعارفی و مطایق عقل سلیم عدالت کاملا درجهت مخالف آن است ؛ دراینجا نیز 
مشاهده می شود که درهمان دارۀ سایق درحال دوران هستیم . 
بطور تصادفی درنوشته‌های افلاطون ومخصوصاً درمحاورات قديم سقراطی احساس‌انسان دوستی می شود » ملا آنجا 
که درکتاب «حورعیاس» چنین استدلال می کند که تحمل بی‌عدالتی بهتر ازآ تست که بگذارنداین بی‌عدالتی آبدی‌شود, 
ولی هرگز آن دلبستگی را که بکشور متجمد و تغیر ناپذیرخود در آرزو های خویش نشان داده » در مورد اسان - 
دوستی ابراز نکرده است . اسالت بایستی فدای کشور و دولت شود و گرنه اين یکی فاسد می گردد و سقوط 
بدا شی تد 
وی نتواسته است ابن مطلب راادراك کند که عدالت هرگز ممکن نیست باعشق و محبت قطع رابطه کند . 
محبت بدون عدالت کمراه و خطرناك است » ولی عدالت بدون محبت غیر انسانی است . عدالت مطلق بشکل خطرنا کی 
نرديك بی‌عدالتی قراردارد . 
مانبایید افلاطون را ازاینکه افکار مسیحی نداشته سرزنش کنيم » ولی از این راه حق ملامت اورا دارم که کمال 
مطلوبهای جوانمردانة بر یکلسس و دمو کر یتوس وشا گردان گور گیاس عنی الکیداماس } [Alcidamas‏ 
: لو کوفرون [Lycophron]‏ و | نتیستنس 2 را فدای معتقدات جزمی سیاسی خویش ساخته است . برای همین 
فداکردن بیجهت است که عنوان این فصل را«خیانت بزرکه» گذاشتم . نه تنها بدمو کراسی آتن خیانت کرده » بلکه 
باستادی که نخستین راهنمای وی بود وباو عشق می‌ورزید نیز خیانت کرده.چه بسیاری از براهین برضد دمو کراسی را از 
قول سقر اط در کتاب خودآورده‌است LT‏ برافلاطون آن اندازه امر مشتبه شده بود که نمی‌توانست میان سقراطوافعی 
وسقراطی که خیال وی آفریده بود فرق بگذارد ٩‏ * 
آبا خیانتی بزرکتر ازاین هم می‌شود ؟ افلاطون منکر استاد خود نمی شود » ولی کاری که عملا کرده از این 
هم بدتر است ؛ درآ خرین کتاب خود استاد را صورت کارکاتوری نمایش داده که با واقعیت تفاوت واختلاف بسیار عظیم 
دارد . دراینجا باید تکرار کنیم که سقراط مرد دمو کرات ومعتقد باصالت فرد وبرابری طلب بود » وافلاطون بتدریج در 
۲ الکیداماس‌الایایی [ دنه۱ع اه .۸ ] بردگي راازآن‌جهت 


که مخالف قانون طبیصت است معکوم کرد . بنایگفت؛ل و کوفرون: 
« قانون فقط قراردادی است که برای تأمین عدالت میان اهل 


پاك نداشتند تملیم می کرد ۰ وچون مادر وی ازاهالی تراکه بود 
خود وی نیز « ناپاك » موب مي‌شد . وی در سن ۷۰ 
درآتن مرد . 


یك شېر بکار می‌رود ۰ وقدرت آن ندار د که مردم را خوب یا 
عادل سازد » . ارسطو در کتاب«سیاست» 10 12808 ۰ 
انیستنس آتنی مؤسس مکتب کلبی یکی ازشاگرد ان‌سقراط 
است که د رمرگی‌وی‌حاضر بود. وى در کو نوسار گس [ د ٤۶۸٥۹ ٥:6‏ ] 
که ورزشگاهی بیرون باروهای آتن بود بکسانی که خون آتنی 


٣‏ ممکن است خواننده اعترا ضشکند که ما ا زکسا این را 
می‌دانیم . درجواب می گوييم که سقراط حقیقی همانمت که 
اقلاطون و کنوفون در بارة وی توافق نظر دارند . وبوغ‌وی 
در نخستین مکالمات افلاطونی سقراط نمایانده شده . 


.19 قرن چهارم 
طرف مخالف همه أبن صفات قرار گرفت؛ غرض‌اصلی سقراط آن بود که آدمی بکار خود برسد ودر آن انتقاد وخرده گیرۍ 
کند , وخود وی پیوسته آمادۀ آن بود تابجهل خوش اعتراف کند ؛ افلاطون برخلاف خودرا استاد دانا و فیلسوفشاهی 
می‌شناخت که باید همه آزفرمان او اطاعت کنند > وخودرا سازندۀ جمهورمی می‌داشت که با سر یف کامل است »؛ودسصت 
زدن بتر کیب آن بهیچوجه نتيجهُ خوب ندارد . 
يك‌خیانت دیگر نیزهست که افلاطون مسؤول آن‌نیست » واين نزديك‌است بآ نچه مولف فراسوی‌ژو لین بندا 
[Julien Benda [‏ ( 1867 در کتاب «خیانت لوبند ان '*» [616۳65 0698 ۶۵81808 خود اور ده است . نو سندگانی 
که یما خیانت کرده اند کسانی هستند که افکار سیاسی افلاطون را تیر کرده و آرا صورت غلطی جلوه داده‌ا ند ¢ 
واين از آن جپت است که هرچه بیشتر درپروراندن وزرق وبرق دادن بافکار وی در تم رکز قدرت‌واشتراكدرزن وفرزند 
ومال کوشیده اند ۰ 
من هرچه دراین‌باره بگوم بهتراز آن یس ت که فسمتی ازنوشتۀ بو ار را نقل کنیم : 
اندیشة شاه فیلسوف ازلحاظ انسانی بنای بسیار حقیری افلاطونی مرد حکیم یکه‌قدرت سحری وی او را برتر از 
2 . چه اندازه ۰ ازاسابیت صقراط بدوراست ٤‏ مردان عادی قرار داده است ؛ با وجود این آن انداژه اوج 
٢ - ۳ 04 o“ .‏ 
سر طا چ ن یکوت ته درو حکومت وسياستمداا زگرفته اس ت که ازدروغ گفتن چم بپوشد و از بازبهای 
بجلال و قدرت با حکمت خود خیره اشود » بلکه چیزی غمانگیز شیادان وجاد وگران ف‌نظ کند e‏ 
را بداند که ازهمه چیز مهمتر است » وان اينک : )ی ځمانکیز شیادان وجادو ن صرف‌نظر » وبرأی‌بدست 
انسانهای ضعیف وموجودات ناچیز هستیم . چه اندازه باون آوردن قدرت بر زیردستان خود ازفروش محرمات (تابوها) 
است میان این استهزاء و حقیقت دوستی و عقل با پادشاهی - محرمات توبیتی - دست‌بردارد ۰۳ 
تیمایوس 
داشمندان آن را مپمترین کتاب علمی افلاءاون می‌شمارند سخن کفته شود . ابن کتاب کتاب «تیمایوس» [ 1:۳۵:05 ] 
است که درعلم بمعنی محدود آن بحث نمی کند » بلکه موضوع آن جهان شناسی [ 009۳00108۷] بمنی مطالعةُ درعالم 
ازلحاظ تمامیت ونظم وزیبابی آن‌است . علم آنگونه که ما از آن می‌فهميم » سرو کارش با موضوعات محدود است » و 
کامیابی‌وباروری آن نتيجۀ همین محدودبت عمدی وسخت و جدی آن است . جپان شناسی درست برخلاف ابن است : 
این نظر موا درمورد «تیمایوس» صحت دارد ؛ این کتاب را مضران وشارحان فراوان در مدت هزار سال 
اوج حکمت‌افلاطونی معرفی کرده‌اند . ولی نظره رد علم ننبت‌باین کتاب آنست که همچون بنای باد کاری ازبی‌حکمتی 
وبی‌پروایی است * 
۳ اين کناب درپاریس بمال۱۹۲۷ انتشار بافته . و تقسیر مختصر F.M.Coraford‏ (۱۸۷۸-۱۹۳) بنام Plato's‏ 
٥‏ وې » کناب نامپرده » جلد . ص۱۳۷ . ۶۰/7 (۳۹۵ ص » لندن ۰ ۱۹۳۷) استفاده ګنند .کتاب 
*. چاپیای متعدد از آن موجود است . خواندگان کورقوردبرای مورخان هلم از همه بېتر است . دیسگسر 


الگلیسی ممکن است ازجلد سوم ژووت با ازجلد هفتم آثار Galeni in Plationis Timaeum 0٥/07 fragmeni‏ 
افلاطون درمجبوعۀ لوب )۱۹۲٩۹(‏ صفحۀ ۴-۲۵۳ يا ازترجمه (۱6۰ ص ‏ لایپزیگد ۰ ۱۹۳4) . 


افلاطون و آکادمی ا 





تیماپوس » کریتیاس ۳٧۶104:‏ و هرموکرانس 1ه/:://) ۰ کتاب تیمایوس را تمام کرد ۰ ولی کربتیاس را نا گهانی 
بربد ( در وسط بك جمله ) . و بکتاب سوم اصلا شروع نکرد . مجموع آن سه کتاب شرح تاريځتمام جهان ازماقبل 
تاریخ تا بامداد ازمنۀ آبنده را می‌خواست شامل شود . دو فسمت اخیر سیاسی بود و شابد از بادداشتهابی که افلاطون 
جمع آوری کرده دربافته بود که چهار چوبۀ این تألیف برای فراگرفتن آن کوچك است . افلاطون آن را کنار گذاشت 
و تالف کنات «قوانین» که آخرین ودرازترین آثار اواست پرداخت . واضح است که اگ ر کی بکار وضع کردن قانون 
برای آبنده آغاز کند و بخواهد این عمل را با بيان کافی جزئیات انجام دهد » طرز تالیف لابد از صورت م6 لمات اصلۍ 
خارج خواهد شد . 
تیمایوی بمناسبت نام سخنگوی‌اصای آن کتاب « نیما پو س» لو کر سی [106۲15 01 . 7] باین‌نام نامیده شدده, 
و نمی‌توان گفت که ابن شخص وافعاً که بوده » و شاید اصلا این نام اختراعی شاعرانه باشد"*. این کتاب شالود آن 
مجموعۀ سه کتاب ازلحاظ جهان شناسی است . بخث کناب شامل سه قسمت است (واعداد داخل برانتز نمایندة طول‌نسبی 
آن‌قسمتهااست : (1) مقدمه (۸) که مشتمل است برداستان اتلانتیس‌بروابت سو لون حکیم‌ترین حکمای هفت گانه**؛ 
(11] جهان‌شناسی خاص (4۲) » پیدایش روح عالم » نظربة عناصر » نظربۀ ماده واشیاه حسی ؛ (111) فیزبولوژی طبیعی و 
مرضی (۲۳) ۰ آفربنش تن وجان آدمی . فسمت دوم اصلی‌ترین ودرازترین قسمتهای این کناب است . درآن از حقیقت 
وجوهر فيزيك ووجود وشدن ونمونۀ اصلی ونسخه بدل سخن می گوبد (جهان مرئی فقط نقشه و شبیهی از جهان واقعی 
است ) ؛ دراین قسمت از آفرینش وتن وجان جهانی وهمکاری عقل و ضرورت ونظابرآن بحث می کند . تجزبه و تحلیل 
بیشتر ازاین جای فراوانی می‌خواهد وخواننده را ازمجرای اصلی کتاب حاضر منحرف خواهد کرد ۱ 
چنان فرض می شود که کشور خیالی شرح داده شدۀ در «جمپوریت » در گذشتۀ دور ودور؛ۀ ماقبل تاريخ آتن 
واقعیت داشته است . غرض «تیمایوس» آست که رشت اتصالی میان جمهوری خیالی با سازمان کلی جهان برقرار سازد ؛ 
جمهوریت فقط لمايندۀ سمای سیاسی جپان است ؛ اخلافی بودن اسان جلوه والمکاسی ازعقل وشمور جهانی است . 
کلمۀ صانع‌جهان [ دهج هډه ] که درآن کتاب بکاررفته‌معنی خالق نمی‌دهد » پلکه مانند کلم وس ( هم 
انکسا گور اس بمعنی برفرار کنندۂ نظم است . بهترآنست کهآ نرا بنام عقل‌الهی بخوانیم ؛ جهان بسامان ومنظم نیز 
خود بمناسبت‌معقول بودن؛ الهی است . تفاوت میان ماده وفکرکاملا روشن نیست » چه هردو را می‌توان باتعبیرات‌عقل 
کلی وجهالی بیان کرد . با وجود این در «تمایوس» يك نوع ثنویت دیگرموجود است ومیان عالم کبیر ۳٠٠۵٠٥٣٥٥٥٥)‏ 
و عالم صغیر [ءممورعم‌زیس] تفاوت فائل می‌شود . باين اختلاف پیش از ابن هم د مو گر یتوس اشاره کرده بود 
(صفحهٌ۲۹4) » ولی افلاطون این موضوع را خوب شرح وبسط داده است . 
جپان شبیه بشن واحد زنده است . ومعفول بودن این ادعا بوسیلهٌ منظم بودن حر کت ستارگان اثبات می‌شود. 
روح عالم قابل تشبيه باروح ادمی است ؛ هردو الهی وهردو فنا تاپذيرند . 
۳ پمضی کوشیده اند تا تيمایوس لوکربسی (لوکریس در میلادی بالاتر نمی‌رود ؛ و درواقم خلاصه‌یی از کتاب«تیمایوس» 
جنوب خاوری ایتالیا بود ) را با یکی ازفیشافورسیان که استاد است . 
افلاطون بوده وکتابی پزبان دوری دربارۀ روح جبان وطبیعت * ( تیمایوس ۰ ع20) . این داستان را یکی از کاهنان 


نوشته یکی بد انند . ابن کتابر! نو افلاطو نيان کتاب اصیلی دانسته اند ساییسی در دلتا برای سولون نق لکرده است › وما پیش‌ازاین 
ولی بمدها مملوم شده که مجمول است وتاریخ‌آن ازقرن اول بمکالمۀ ميان آن دو اشار ه کر ديم ( صفعحذ۲۹)) . 


fo‏ قرن چهارم 


سیارات و ثوابت عالیترین نمایندة هثل هستند » وممکن است کی آنان را بنام خدابان بخواند . علم نجوم 
معرفت اساسی برای رسیدن بحکمت وتندرستی و خوشبختی است . رباضیات الهی را که حرکت ستارگان نمابندة آن 
است می‌توان درموسیقی و نظربهٌ اعداد نیز وارد کرد . در آن هنگام که انسانپا می میرند » روح اشان بستارگان 
زا دکاهشان باز می گردد نو 

کارهای ببهوده وبی‌ممنی ستاره‌شناسی وعلم احکام نجوم که آن همه بجهان باختری آسیب رسانیده و هنوز افکار 
مردم سبك مغز را مسموم می کند , همه نتيجۀ کتاب «لیمایوس» است . و احکام نجوم افلاطون خود شاخه‌بی از احکام 
نجوم بابلی بوده . برایآنکه دربارۀ افلاطون به‌دالت رفتار کرده باشیم ۰ بابد این نکته را اضافه کنی م که ستاره‌شناسی او 
پاك وروحانی بوده وهیج باطالع بينی حقبر نسبتی نداشته است . درنظر فکراندبشنده وی ستار کان شبيه ساعتهابی‌هستند 
که سیر زمان آهنگ روح جهانی را آشکار می ساژند ۰ 

ازلحاظ عدد توابت ابن آهنگها بسار پیچیده وبفرنج است » ولی هميشه چنان است که پس از گذشت عده یی 
سال دسته‌بی ازآ نها بهمان شکل سایق خود آشکار خواهند شد . این فاصله «سال کبیر» ۳ نام دارد که باعدد صحیحی 
اندازه گرفته می شود (۳۹,۰۰۰ سال ۰ ۷۹۰,۰۰۰ سال ؟). 

شباهت شاعرانۀ مبان عالم صغیر وعالم کبیر » ومیان بدن ما وبدن عالم را میتوان بجاهای دوردست کشانید '" . 
ابن مطلب برفکر افلاطون وازطریق وی برافکار بسیاری ازمتفکران‌فرون وسطی وحتی برفکرمرد «تمرجدیدی» چون 
لثو ناردوداو بنچی 1 da‏ 1:۵8۵۳00] تسلط فراوان داشته است . منظرء خاص ابن شباهت که بيشتر مورد 
توجه افلاطون قرار گرفته این بوده که : مدینة کامل خواب وخیالی خودرا تصوبری ازمدینۀ الهی تصور می کرده است . 
کتاب «ئیمایوس» اثبات « جمهور بت » از لحاظ جهان شناسی بشمار می‌رود . 

جپان ازچپار عنصر ساخته شده : خاك وآب وباد وآ تش که درمیان آنها دومی وسومی برنست اوای و آخری 
می‌باشد "". ابن عناصراجام صلبی هستند که ممکن است باجزاء هندسی منقسم شوند » وازرابطةٌ میانآ نها باچپار<جم 
منظم درآن کتاب سخن رفته‌است '", 

افلاطون درسیرا کوز با فیلیمقیون لو کروایی ملاقات کرده (صفحۀ٣٣۳)‏ وممکن است که ازوی متأثر شده 
باشد » باا کر کمتر نسبت بعلم تجربتی نفون ناپذیر بوده تحت تأثیر اوقرار گرفته باشد . فیلیستیون مردی لبود که 
بپیروی از امپدو کاس تنها درامور نظری‌کار کند ؛ وی عالم تثریح مبرزی بود که حتی چانوران زنده را نیز تشریح 
می کرد . قلب را مهمترین دستگاه تنظیم زندکی می‌دانست » و مشاهداتی که در بار قلب داشته بسیار «وشمنداده 
است . این نکته را اکتشاف کرده بود که بطنهای فلب پیش از دهلیز ها می‌میرند ( این نکته را بتحقیق می‌دانیم که 
دهلیز چپ آخرین فسمت قلب است که می میرد ) ؛ و نیز دربافته بود که دريچۀ سینی شربان ربوی ضعیف‌تر ازدرسسةٌ 
صینی‌شربان آورتا است ( واين مطلب‌کاهلا ص ححاست » چه‌فشار جربان‌خون‌در ربه فقط مساوی ثلث فشاردرجهاز دوران 
کلی خون است ) . ملاحظات فیلیستیون مابۀ تمجب اشت » چه مستلزم آن است که بامقداری تجربه باين نتیجه رسیده 
باشد » ونسبت دادن این مدائل بوی مبتنی برآن است که این شخص مولف رسالة بقراطی درموضوع قلب بوده باشد ". 


۱ تیمایوس ۰ 428 . ۴ آنچه لیتره ازآن مقاله نی 2۲2:65» ۵۶۶ درجلد 

۰ جمپوریت ۰ 540 : تیمایوس ۰ 390 . ص ۷١-۹۴‏ آورده فی رکافی است . چاپ بهتری بوسیلة 0:08 ۴.٤.‏ 

. مقبوم «سال کبیر» و «جهان کبیرو حهان‌صمیر»محتمل 
ات که ريشة بابلی داشته باشد . 

۷ مایوس ۰ ]]318 . 

r‏ تیمایوس . 11 536 . مقايسة خیالی‌میانعناصربااحجا 5 tudes‏ شمار ۵۷ » ص ۷-۰ ( سال )۱۹٤٤‏ صورت 
افلاطو نی بوسیلة خلکیدیوس ترجمه نشده وترجمة وی‌بہمین‌جا گرفته . اين مقاله مشتمل‌است برچاپ جدیدی از 0۶4145 ۳ 
خانمه یافته . که بوسیلة »8:4 قبلا منتشر شده بود . 


«Une anatomie antique du Cour ان‎ ie اوت رکت:۱۹۲۴) تحت‎ ( 
R. des mays humain. Philistion de Locres et le Timée ۰ 


افلاطون وآکادمی tor‏ 


دوران غذا وخون دربدن شه دوران آب درزمن مین «شببه بحر کت همه‌چیز درطبیعت است که هرچیزی را 
بطرف نوع خودش می‌برد» ۷ 

افلاطون سه گروه بیماری درنظر می گرفته است . گروه اول آ نها که ازتفییر چهار عنصر حادث‌»ی‌شود ؛ گروه 
دوم بیماریپایی که بسبب فاد اخلاطی که ازآن چهار عنصر تر کیب شده یدید می‌آید ؛ گروه سوم بیماربهایی که ازباد 
وبلغم وصفرا تولید می شود ۴" . این تیم بندی بسه‌قسمت هارا بیاد تقسیم مشابهی در ابورودا [ ۸۷۱۳۷۶۵۵ آمی‌اندازد. 


ولۍ چون افکار افلاطون و همجنین پزشکان هني در این مورد تاريك ومبهم است . از این 


م 
جزيرۀ گمشدۀ اتلانتیس 
بیشتر جنبۀ غیرعقلی‌دارد . 
فرضيۀ جز بره باقارة گمشده برپابۀ محکمی 
شر کت داشته‌است ! بعضی 
واقعیت داشته است 

این گونه ات بوسبلهٌ عالم منطق لهستانی و ینسنتی لو توسلادسکی [Wincenty Lutoslawski]‏ 


در کتاب معروف وی بنام «آغاز و تکامل منطق افلاطون » "۲ بمنتهی درجه رسیده‌است . اوتوسلاوسکی درمیان نوشته‌های 
افلاطون ازسلول نطفه ۳ وتر کیب سه ذره نی آب که دو ذرۀ د آن ازبك کاز ودره ۶ دىگر ازگاز دنگر است چیزهابی بافته 


است ". چه مطاب‌خنده‌داری ؟ ازاینجامی‌نوان فهمید که افلاطون برستی ممکن است تا کجا پیش‌رود .گر افلاطون 
:8 وديش از لوو نهو لگ 11.6٥: ٠:/:0٥(‏ و لاو و از به [1:۵۲۵15167] بدون داشتن اسباب کار وتجربه چنن 
ی را ازپیش بدست آورد » دیگر مرد علم نیست » بلکه جادو کر ومعجزه کار است . لوتوسلاوسکی مرا بیاد مردمی 
0 که ازقرآن باتورات اخبار وا کتشافات علمی را استخراج می کنند ؛ بهرصورت‌کار ابن مردم از لحاظ ساز کاری 
بامنطق معقول ترازکار لوتوسلاوسکی‌بنظر می رسد » چه عقیدهمردمی رآ نست که ابن کتابهامستقيماً ازطرف خدا الهام‌شده و 
خداازاً بنده خردارد . اگربرای افلاطون هم‌چنین تصوری شود ولی خدایی اورا نپذيريم تناقضی پیش خواهد آمد . 
درجایی که فیلسوف مبرز مماصر ؛ لوتوسلاوسکی بتواند چنین چیز ها را در « تیمایوس » بخواند » دیگر چه 
عجب که دانشمندان قدیم وقرون وسطی که کتابهای افلاطون راشرح کرده باشند مطالبی نظیر انها درآن یافته باشند » 
ازبر کت شپرت عظیم افلاطون الهی « تیمابوس » از صورت يك تخیل شاعرانه بیرون آمده ورنگ انجیل جهان شناسی 
بخود گرفته است . تاره بکی و غموض آن شیاری از مردم را بطمع انداخته است .و آنجه دربار آن گفته شده گرچه 
قسمتی آزروی عمد وقصدبوده » بیشتر که پریشانی وتشوبشی درخود افکار افلاطون وجود داشته ؛ اين نوع 
ابهام وتاریکی است که به‌ضی آن‌را خبر دادن از غیب می‌نامند واثخاصی که فکر و عقل سست دارندآن دا دلیل الهیت 


. برای جریانآب درزمین (۶۲۱۲۶/۵۶) رجوع کنرد په 


مقاسه شت وه نی بلست 


نمی آبد 
2 که درجایی درباختر حل طارق واقم بوده › سرب ابجاد کاوذها واسقیغاتی شده که 


مثلا درآن هگا م که اندازءٌ عمق اقیانوس اطلس بهتر دماخته‌شد وزه‌ن‌شناسان در صد د تدوین 
ازملاحظات برآمدند » چنن کفته شد که‌افلاطون ازیش درا کتشافات ایشان 
از زمین شناسان ببهوده وقت خودرا مصروف آن‌داشتند تائابت کنند که خواب وخبال افلاطون 


ازآن بوده‌است 


. 248 ۰ لیمایوس‎ .٠ 


نر ۶م 111 . 

. تیماپوس ۰ 81 . 

له . تیمایوس ۰ 82-4 . 

The principle of ۱4056 in رجوع کنید بکتاب‎ * 
۱)۱۹۳۷ هط (۷۹ ۴ص کلکته‎ Nath Ray تألیف‎ ۸ 06 
La 40٥108۵ classique de la médecine indienne و دیگر‎ 
Jean Fillioıa1 پارېس ۰ 14۹44( . تألیف‎ ( 


07/647» 084 رجوع كنيد بصفحة ۸4 از كتاب‎ ٠ 
ه‎ ۹٥ ( تألیف وینتتی لو توملاوسکی‎ 2۶0۵۸ of Plato's logic 


ص. لندن ۰ ۱۸۹۷) . دراي ن کتاب سعی شده است که از روی 
٠‏ خصوصیت روش نگارش افلاطون تاریخ تألیف کتاببای او 
مین شود . 


"ې یمایوس ۰ . 
۲ یمایوس › 561 . 


19 قرن چهارم 


و قطعیت می شمارند . فیلسوف و شاعر شکاك تیمون فیلوسی 211081 ٥٥‏ ۳18019) ۳ سک کلمۀ تازه‌یی را بصورت 
Tima hein 1‏ ] ( = تبمایوی‌نویسی) زده‌است که‌معنیآن چیزنویسی برروش غیب گوبی کتاب «قیمایوس» وملهم 
شدن است . ژولیان اپوستات )IV-2) [Julian the Apostate]‏ این کتاب را در برابر سفرپیدایش تورات فرارداده 
د پر و کلوس (۷-2) که یکی از مدیران اخیراکادمی است چنان آرزومی کر د که همه کتابهای جهان جز« تیمایوس » 
و غیبگویبهای کلدالی آزروی زمن محو شود " 
تأثیر«تیمایوسی» درزمانهای پس‌ازآن عظیم واماسابدبوده‌است . قسمت بزرگی‌از آن‌را خلکید بوس (۷-1) 

بلاتینی ترجمه کرد » و این ترجمه تا مدتی بیش از هشت قرن عنوان تنها کتاب افلاطون را برای جهان لانینی باختر 
داشت"" . تیمایوس لانینی عنوان انجیل افلاطونی را داشت که بسیاری لفظ بلفظ بتفسیر آن می‌پرداختند ۳ » ونشتت و 
پربشانی علمی « تمایوس » را مردم باحقیقت علمی یکی می‌پنداشتند . من هیچ کتابی را بیاد ندارم که تأثیرآن نا این 
درجه زبان‌بخش باشد » جز کتاب مکاثفایوحنایلاهوتی » چیز ی که هست این کتاب عنوان‌دینی دارد درصورتیکه«تیمابوس» 
را بصورت کتاب علمی می‌شناخته اند ؛ خطا و خرافه هیچ گاه بان اندازه که لباس علم برآن پوشانده باشند خطر ناك 


وزبان‌بخش نخواهد شد . 


عشق افلاطونی 

در کتاب «فوالین» ۳ چنین می‌خوانيم که : « در ميان مردم همه چیز وابسته به احتیاج و آرزو است که اکر 
درست راه برده شوند پایان‌کار فضیلت خواهد بود » وا کر بدیکار افتند نتیجه برخلاف خواهد شد ». این سمچیزعبارتست 
از گرسنگی ونشنگی که ازهنگام ولادت پیدا می‌شود » وشهوت جنسی که پس ازآن می‌آید . در «نیمایوس» "افلاطون 
می کوبد که : «چون طبیمت انسالی دوتواست » جنس عالی آست که بآن نام مرد داده می‌شود » . در پابان همین کتاب 
نظريۀ خیالانگیزی دربارة جنس‌دارد . بحث دربارۀ جنین بصورت ضمیمه‌بی از آن کتاب است » وخود جنس عنوان‌فکری 
دارد که پس ازآ فرينش پیش آمده وبعنوان عامل مزاحم واسباب پربشالی معرفی شده : 


آزرده و بیمار می شود ؛ و بواسطهٌ سر گردان ورها شدن در 
راههای مختلف بدن و بسن راه عبور نفس و جلو کیری از 


در مر د طبیعت اعضای‌تناسلی نافرمان وخودکار ومانند 
مخلوفی است که فرمان عقل را نمی‌شنود ومی‌خواهد برهمه 


چیز بواسطهُ شهوت دبوانعوار خود تسلط بابد . ودر زن نیز 
بهمین دلابل » هروقت کمزهدان- که آرزوی بچه پروردن 
درخود دارد - مدتی پس از موسم رسیدن خود بی‌بر بماند » 


تنفس » بدن را دریدبختی می‌انداژد ¢ و غالب اوقات سپ 
تولید همه گونه بیماری می‌شود ؛ تاآن گاه که شهوت‌وعشق 
دوجنس بیکدیکر آنهارا باهم متحد سازد ١٢‏ 


ودرحجای دیگر همان کتاب بیس از اشاره بشهوات جنسی چنین می گوید ۰ 


۳ تیمون ازاهالی فیلوس (شمال خاوری‌پلوپو سوس) در 
مدرسه یی که اوقلیدس درمگارا| تأسی س کرده بود فلسفه تسیل 
کرد ؛ پس ازچندسال جبانگردی درآتن مستقرشد ودرهمین شهر 
مرد . وی کتاب شمر مسخره‌یی بام سیلوی (50/10۶) وشت و. 
سيلو نویس 53/08۲۵۵۷۵5 ملقب شد . 

است که تنها دوکتایی که بر وکلوس 
اشته . هردوخاوری بوده است . در 






ترجمة ناقص خلکيد وس از تیمایوس 


یش ازعلم پونالی است . 


تنها متن افلاطونی لائینی بوده‌اس ت که تا سال ۱١١‏ که «منون» 
و « فیدون » ترجمه شد دردسترس بود . در چاپ استفانوس 
« تیمایوس» ازصفصسات ۱۷ تا ٩۲‏ جلد سوم را اشضال‌می کند؛ 
ترجمه وشرح خلکیدپوس در 538 متوقف مانده است . 

". بقسمت آخر این فصل رجوع شود که خلاصه يی از 
روایت قرون وسطایی «تیمایوس» را بیان می کند . 

۲ قوانی , 7825 . 

. 42 , یماپوس‎ ٥۵ 

. تیمایوس . 91 ؛ لوب » جلد۷ ۰ ص ٤٢٢‏ . 


افلاطون و آ کادمی 


واگر آنان براین چیزها چیره شوند عادلانه خواهند 
زست وا کر مقلوب شوند غیرعادلانه . وهر کس که باندازه 
زمان معین خود خوب زند کی کند دوباره بجایگاه خود در 
ستارة زادگاه خوش بازخواهد گشت وزند گیی پیداخواهد 
کرد کهمقدی ومناسب بامشرب اواست؛ ولی آ نان که‌چنین 
نباشند درحیات دوم صورت زن درخواهند آمد ؛ وا گر در 
اینجا نیز ازشهوت پرستی جلونگیر ند بنابرنوع شهوت خود 
چندین‌بار صورت جانورانی مشابه باآن شهوت طبع خوددر 


{o0 


خواهندآ مد ؛ دراین‌تغییرات نیز از محنت وبدبختی‌خلاص 
نخواهند شد » هگر آنکه خودرا بانقلابی از همان گونه و 
شبیه بآن که درایشان‌هست تسل مکنند » وباتیروی عقل آن 
تودۀ سنگین از آتش وآب وخاك وباد را که بآنان چسيده 
وتودۀ پرآشوب وغیرمعقولی است مطیع گردانند و آنگاه 
بصورتی مشابه باصورت اول خود درآیند و بپترین حالت را 


پیدا 1 ۰ مې 


درضمن سخنان د بو نیما در کتاب «سومپوسیوم» این مطلب توضیح داده شده که تمابل جنسی نازلترین شکل 
عواطف واحساسات ما برای فنا ناپذیری وجاودانی شدن‌است . افلاطون بضرورت زناشوبی ونولید فرزند متوجه بوده‌است. 
درجمهوری کامل ارتباطات جنسی میان ب ر گزبده‌تربن وبهترین مردم بایستی برای فرصتهای مپمی محفوظ بماند » وبتابر 
احتیاجات جمعیت کشور این روابط صورت عمل پیدا کند . چنان بنظر نمی‌رسد که افلاطون باین مسأله توجه داشته 
است که عذق زناشویی ممکن است ارتباطی صمیمانه میان دونفر برقرار سازد ..ونیازمند مهربانۍ ولطف از هردو طرف 
است » واکر این پیوند باسعادت قرين شود پاداش بز رکی بزن وشوهر خواهد داد . افلاطون بیشتر متوجه زناشوییهای 
کوتاه بوده‌است » برآن گونه که پرورش دهند گان حیوانات اهلی ازآن آکېی دارند . گمان نم یرود که افلاطون‌باین 
نکته متوجه شده‌باشد که زناشوبی تنها برای ارضای احتیاجات جنسی نيست , بلکه ننج آن برقراری ارتباط ميان دو 
فرد ویکی شدن دودل است » وبرای تکامل شخصیتهای عالی وجنسهای متوافق تنها زناشویی عاملی است که هرچه مدت 
آن طولانی‌تر باشد اثر آن بهتر خواهد بود , واتحاد آمیخته بسمادت و همراه باطول زمان یکی از بزر کترین مقدسات 
زندکی شمار می‌رود . 

آ باچه شده که افلاطون مثال پرست باین موضوعات توجهی نکرده است ؟ دلیل اين امر آنست که هر جا که 
وی بفکر مشتهیات جنسی می‌افتاد (ووی مکرر چنین کرده است) » وهروقت درانديشۀ مبارزۀ ميان روح و تن می‌افتاد » 
ودربارء عشق لظر شاعرانه‌بی پیدامی کرد » زمينۀ بحث مربوط بدو جنس مختلف نبود " بلکه چنین مسائل را از لحاظ 
ارتباط میان دوفرد هم‌جنس درنظر می گرفت . «عشق افلاطونی» برای ما دومعنی دارد ؛ نخست ضرورتی است برای پیوند 
وبگانگی بازیبا ومشاهده کمالمطلوب ومثال (همانگونه که دیوتیما آن‌رابیان می کند) » ودیگر دوستی ورفافت‌روحی 
است که هیچ شهوت جنسی باآن همراء نیست . وفتی که ازعثق افلاطونی بمعنی دوم آن بادمی کنیم » چنان بفکر ما 
می‌رسد که بابد مقصود ازاین‌رفاقت‌روحی آن‌باشد که میان‌يك‌مرد ويك‌زن‌رخ می‌دهد » ولی‌افلاطون درانديشة رفافت‌موجود 
ميان یك مرد و بك پس بوده است . عشق افلاطونی برای وی عصاره و جوهر بچه‌بازی است ؛ در «سوموسوم» '" عق 
حقبقتی راهمان دوش صحیح يسر دوستی دانسته ( 24670506 07/۸05 ٥٤‏ ) . 

لازم نت که حتماً افلاطون بچه باز بمعنی مادی وبدنی این‌کلمه بوده باشد » ولی این تقریباً بقینی است که 
وی متمایل بهم‌جنس بوده‌است . وی هرکز زن نگرفت » واکر تصادفاً از روابط جنسی میان مرد وزن سخن می گوید 
ابن مطلب را بدون شور وعلاقه بیان می کند ‏ وبیان احساسات لطیف خودرا برای ارتباطات ميان دوفرد هم‌جنس نگاه 
می‌دارد . اورا درواقع‌می‌توان تاحدی بیزار ومتنفر اززن دانست » واين مطلب از چند جای نوشته‌های وی دستگیر مسا 


«تیمایوس» آمده است (91-92) ۰ . 
۶۱ سومپوسیوم ۰ 2118 . 


۰ تیمایوس ۰ 428 : لوب » جلد۷» ص ٩۱‏ : نظرهای 
مشایهی دربارء بدیل مرد بزن بابجانوران دوباره درپایان کاب 
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قرن چهارم 
می‌شود . مثلا باید بیان نجیبانةٌ کسنو فون را دربار؛ کسا تیپ [26ع:ط/۵0:] در کتاب «یاد ار ها» (هااځنهء«هوهمم '" 
با بیان درشت وخشن افلاطون در «فیدیای» مقایسه کرد . کسنوفون همجون يدر خانواده سخن می گوبد » در صورتیکه 
بیان افلاطون از حس دشمنی بازن وی سرچشمه می گیرد "" . آدمی بسختی میتواند باور کند که افلاطونی که آنقدر در 
مطالب دیگر نجیب و لطیف بوده » بك باره زن و قدسیت زناشوبی اورا در «جمیوریت» خوبش زیر پا گذاشته باشد . 
باوجود این باید کفت برای کسی که تمابل بهم جنس داشته کمال آسانی را داشته است که زن وفرزند را مشترك بین 
همه قرار دهد . 

ولی برای نکه نسبت بافلاطون جنبۀ عدالت حفظ شده باشد » بابد این نکتهرا افزودکه وی در کتاب آخر 
خود «قوانین» بچه بازی‌را محکوم کرده است "* . ونیزباید ابن مطلب گفته شو د که درزمان وی بچه‌بازی درآتن ونواحی 
دیگری که آن اندازه مورد اعجاب وی قرارگرفته مانند کزت ولا کدایمون بسیار رواج داشته ابت . بنابگفتةافلاطون. 
داستان زر لوس و عانومدس *“* ]Ganymedes[‏ که نمونۀ آسمالی بجه بازی است در کرت اختراع شده است . 
احتمال دار د که بچه بازی درآ تن ودرمبان اشراف وثروتمندان عاطل وباطل بيشتر ویش افتاده‌تر ازمردم ساده‌بوده باشد » 
ولی بهرحال ناچار آنچه عنوان فاعده وقانون داشته همان ارتباط باغیرهم‌چنس بوده است نه ارتباط باهم جنس ۰ چها گر 
غیر آزاین می‌بود نسل ازبین می‌رفت . بونانیان باندازۀ ما وشاید بیش از ما بزناشوبی و فرزند علافه داشتند » چه برای 
ادامۀ آداب خانواد کی وانجام مراسم دینی لازم بوده‌است فرزندان نربنه پس ازمرك پدران جانشین ابشان شولد. »حيط 
نوشته‌های افلاطون معرف تمابل بهم‌جنس است ولی برای همه نوسند گان بونانی همزمان باوی مانند کسنوفون چنین 
نبوده است . بایداین‌مطلب را قبول کنیم که اکثریت مردان متعارفی بونان مانند مردان امروز تنها بزن عاق می‌ورزیده 
وخواستار تولید فرزند بوده‌اند . 

اگر چه این کونه مسائل مقا‌ی در تاریخ علم ندارد , برای تعیین ارزش شخصیت افلاطون ونشان دادن ریاکاری 
وسالوی مفسران وشارحان وی » روشن کردن آنها در ابن‌جا ضرورت داشت . بیشتر ابن شارحان چنان پسندیده‌اند که 
برعشق لسبت بهم‌جنس افلاطون حجابی بیفکنند » واين همان‌کاری است که درمورد کمونیسم کامل وی نیز چنان کردماند. 
مترجمان‌انگلیسی بهتر آن دیده‌اند که هرجا اشارۀ بعشق ورزی نسبت بهم‌جنس بوده‌است کلم « 0610۷60 » ( = معشوق) 
را بکار برند که آن‌را می‌توان بمرد وزن هردو بت داد » درصورتیکه درمتن بونانی کلمات مذ کر استعمال شده وجا 
برای اشتباه بافی نگذاشته است . ممکن است ابن مترجمان ازلحاظ مراعات حال جوانی واحترام آن چنین عفت نمابی 
را درنوشته‌های خود پيشه کرده باشند , ولی بنظرمن حذف کردن بك قسمت از معنی همیشه بهتر از اینست که در آن 
تحریفی عمدی روا دارند ؛ بهیچ عذری دروغ باید گفت » وآن دروغ که برای نماباندن يك معنوبت باطل است ازهمةٌ 
دروغها بدتر است . 


Strdy of the Greek lave «ames رجوع کنید. پکتاب‎ 
D.M. تالیف‎ including a discussion of paederasly 
ص » بالئیمور ۰ ۱)۱۹۳۷؛‎ ۲۱۰( E. [. Fluck و‎ Rabinson 


Memorabilia ۲‏ » 2,2 . سفراط پر خود لمپر و کلس 
[ esاLamproe‏ ] را پمناسبت آنکه نسبت پمادرش حق ناشناس و 
پداخلاق بوده سرز لش کرده است . 

۲ درست همان لحظه که سفراط می‌خو است‌جامش وکران 
را پنوشد ۰ زنش کمایپ بداخل زندان‌آمد. «فرباد یکشید و 
سنالی گفت که معمولاز نان می گو بند : آه سقراط . اینآخرین 
بار است که دوستانت باتو وتو با آ نان‌سخن می گویی ۰6 وسقر اط 
اشاره‌یی به کر بت کردو گفت : « کر تیو 1 کسی اور ابخانه ببرد» . 
وکسی از پمتگان کریتو اورا شیون کنان وسین هکو بان دور کرد» 


Fite dllî The Platonic legend jig‏ ۷۷۰( لو یورگ»:۰)۱۹۳ 
ودیگر 3 H. Kelsen dll The american Imaga‏ 
( باستون ۰ ۱۹4۲ ) ۰ 


) فيد ون . °( . پس‌ازآن سقر اط ازچیزهای دبگرسخن گفت . 
تمام این داستان راپیش‌ازاین نق ل کردیم . ازبیرون کردن‌سقراط 
زنش را پصورت باور نکر د نی بی‌ادبانه وبیرحمانه درآ ن گزارش 
پار شفه . 

"4 قوانن ۰ 836و م836 . 

*. #انومدس لقب پسرانی است که با آنبا مرتکب اعمال 
شنیم می‌شوند . بايد این کلمه در زمان رومیان زیاه مورد 
استهمال داشته باشد ۰ چه‌بصورت مدااه‌های درآمده و ازآن 
کلمة انگلیمی catamile‏ گرفته شده. 


افلاطون و آکادمی ٧‏ 


افلاطون یك شاعر ومتفکر درمتافیزیکی است که معجزه آسا مانند صنعتگری نثر بونانی عصرطلابی‌را بعنوان 
اسباب‌کار ادبی خود بکار برده وازآن نتایج باورنکردنی وبسبار عالی گرفته‌است . ازفعالیت علمی وی درفصل آینده‌سخن 
خواهیم گفت » ولی دراینجا باید بگوییم که وی مرد علم نبوده‌است ؛ اوجهان شناس ومتفکر در مابعدالطبیمه و متوجه 
بعالم غیب بوده است . تاريخ مسائل افلاطونی مشتمل برسلسلۀ درازی ازسوء فهم‌ها واشتباهات و توسل بسخنان دو پهلو 
ولقاطی‌ها است 

ممکن است بحث ما دربارۀ سیاست وتخیلات جنسی افلاطون خارح ازموضوع این کتاب جلوه کند » ولی‌تجاهل 
و گریزی که شارحان ومفسران افلاطون درمورد انحرافات وی نشان داده‌اند شايستۀ آن بوده که مورد توجه فرار گیرد . 
شاید هیچ‌چیز از این لحاظ در جهان ادییات بجز بعضی آبات قبیح تورات شبیه بان قبیل نوشته های افلاطونی نباشد . 
چنان بنظر می‌رسیده است که افلاطون الهی کار باطل وغلط نمی کند » وبهمین جپت هیچ کس بخود جرأت نمی داده است 
که دربارۀ وی بد مان باشد » مگر اینکه خود درمعرض بد کمانی ولفزش وافع شود . داستان ابن رش اندلسی نیز 
دجار همین گونه سوه فهم‌ها شده است » منمّپی درمورد این‌رشد قضیه صورت دیگری بیدا کرده است . در همان حن که 
افلاطون مورد ستابش فرارمی کرفته ومقام اورا تاآسمان بالا می‌برده ولغزشهای اورا می‌پوشانیده‌اند , ابن‌رشدرا از آنچه‌هم 
که‌بوده‌ساه‌تر و کربه‌تر جلو گر می‌ساخته‌اند . چیزی که هست دراین هردو قضاوت بك امر مشترك است » وآن ایشکه 
فضاوت دانشمندان درتحت اثر حکم عمومی مردم اداره می‌شده ورنگ خاص پیدا می کرده است . این قضاوت عمومی‌برله 
افلاطون بوده وهمین قضاوت ابن رشد را محکوم ساخته است ؟ بمبارت دنگر ۰ یکی از علامات تربیت صحیح و آداب- 
دانی آن بوده است که نسبت بافلاطون رعابت ادب و احترام مشود » در صورتی که اکر پنابود کسی اصلا از ابن رشد 
سخنی بگوید این‌سخن گفتن نبابستی جز ملامت وسرزش او باشد . مرد شرافتمند و نجیب طبيمة" افلاطولی بود » در 
صورتی که هر کس ابن‌رشدی می‌شد اورا منحرف واخلال کر معرفی می کردند . 

این گونه مدح و تمجیدهای بی‌دلیل مستلزم ریاکاری وسالوی و دروغگوبی و دروغ پردازی بوده است . تباید 
کسی‌را بمناسبت حکمت الهی وی بیش ازاندازه بستابند , و در مین حال از گفنار های بی‌معنی وی چشم بپوشند ؛ ابن 
کار شرافتمندانه ليست . 

اکر کسی باين دکته توجه کند که افسانةًافلاطونی بیشتر جِنبۀ ادبی داشته است » مسأله آن‌اندازه‌ها بدنخواهد 

. زبان | نقدر زبا ودشوار بوده است که مردم از محتوبات آن چشم می پوشیده و زیبابی را بجای حق و عدالت و 

را بجای عمق و پر مغزی می گرفته اند . کار افلاطون باینجا کشید که در فرهنگه بونان مقامی قفرا 
ببلندی هومر بدست آورد ومانند این یکی برفر هنک بونان مسلط گردید 

بزر کترین سوء فهم ازهمین‌جا پیش آمد . وی بفردیت و شخصیت علاقه‌بی نداشت ؛ و بہمین جهت نباید وی را 
اسان دوست بنامیم » وباوجود ابن انسان دوستان بوزانتبون وفلورانس بوی همچون استاد خود می‌نگررستند. باندازه بۍ 
دربارۀ این‌مطلب اعتماد واطمینان داشتند و برای محافظت عقيدهۀ خویش دلوایس بودند که حاضر نمی‌شدند در نوشته‌های 
افلاطون دلایل تقص انسان دوستی وی‌را از نظر بگنرانند . 

افلاطون حق داشته است که هرعقیده‌بی می‌خواهد داشته باشد » و مارا ترسد که وی را برای بيان آن عقاید 
سرزش کنیم » ولی شارحان او که آنچه را از افکار وی قابل اعتراض بوده زیر پرده پوشانیده‌اند » مستحق مجازاتند . 
معلمان ومربیانی که پرورش حکام آ ند کشورها بدست آنان سپرده بود » چنان شاسته هې دانستند که اندیشه های 
اشرافی افلاطون وحتی روشهای تم رکز قدرت وی‌را بستابند » ولی این معما را چگونه بايد حل کرد که همان مردم در 


9۸ قرن چهارم 


برابرافکار اشترا کی وفقدان احترام و محبت افلاطون سیت بزن و همچنین اندیشة وی دربارء روابط جنسی با همجنس 
وسایر چیزهابی که باتمابلات خود این معلمان ساز کاری نداشته چشمان خودرا روی هم گذاشته‌اند ؟ چگونه ممکن‌است 
که افلاطون ازمجازات آدم کشی رهایی پیدا کند 6** 
افلاطون شاعری بزرگ بوده ونظر اجمالی دربارۀ حکمت داشته است ١‏ ولی وی پیوسته راهنمای مطمنی نبوده؛ 
بلکه غالب اوقات راهنمایهای وی خطرناك بوده ومارا بیرتگاه کشانیده | س 0 که آن‌همه در مدح و 
ستایش وی کوشیده‌اند خود ازاو پیروی نمی کرده‌اند . بنظر بعضی بهتر آن بوده است که با افلاطزن همان ممامله بی 
شود که خود او باو هر کرده بود » بعنی تاج گلی برسراوبگذارند و اورا از کشورتبعید کنند . نه » چنین کاری‌راه رکز 
تباید کرد » وما تباید ازکارهای بدافلاطونی سرمشق بگیریم . باید وی بماند و حرفهای خودرا بگوید . بگذاربد بماند 
تاما اورا ببینیم و همانگونه که بوده اورا بدیگران معرفی کنیم و بگوییم که‌گاهی بزرگ بوده و گاهی‌چنین نبوده‌است 
علمای الهی وفلاسفه ممکن است انحرافات وی را در زیر آب و رنگ مستور سازند » ولی برای مردان علم 
چنن عملی کناه تابخشودنی است . تربیتی که بر پایۀ ددوغ استوار باشد بد است . و هرچه ظاهر آن بهتر باشد جاذبه و 
فرببند گی آن بيشتر وزبان آن فراوانتر است . 
چون ستابش و تعظیم افلاطون جزئی از ادبیات باختری محسوب می‌شده » انتقاد و خرده گیری بروی جرأت و 
شهامت فراوان می خواسته است . یکی ازنخستین کسانی که باین عیب‌جوبی پرداخته چار لز کر او فور 6۳0:[0۰] 
Crawford |‏ است درمقاله‌بی که دربارة «فیدون»ا نتشارداده(لندن ۰ ۱۷۷۳) ؛ کراوفورد بکی‌از کسانیاست که د رکیم‌بریج 
برضد ملکۀ انگلستان علم طغیان برافراشت » و کتاب وی بواسطةٌ تند مزاجی و دراز نوسی وی از قاعدة طبیمی خارج 
شده است (شکل ۲ . در اینجا بابد حق جورجگروت Grote]‏ 6 (۱۷۹۹-۱۸۷۱) نیز کذاشته شود که 
کتابی در بارة«افلاطون ودیگر باران سقراط» " گفته و آن‌را مکمل وذیل کتاب «ناریخ بونان» خود فرار داده است. گروت 
افلاطون را ستوده » ولی ازانتقاد وی نیز شانه تهی نکرده است . 
از کتابهای دیگر ی که افلاطون را ابر نوشته های ویآ نگونه که بوده لمایش داده است و پش‌ازاین نام برردیم» 
مهمتر ازهمه کتابهای فابت )۱4۳4( رفار بنگتون [Farrington]‏ )4° 4\( د بو پر (۱۹:0) است . 
وارثرفایت [Warner Fite]‏ ( ۰ -۱۸۱۷) اسناد علم‌اخلاق دردانشگاه برشتون بود . درنامةً متصلی که وی‌مرا 
بافرستادن آن مفتخر ساخته ( تاریخ اول ژوبه ۱۹46 ) خلاصه‌بی از انتقاداتی را که موضوع کتاب « افانة افلاطونی» 
خویش بوده برای من شرح داده است . بعضی مؤلف این کتاب را از آن جهت انتقاد کرده‌انه که از افلاطون بد کوبی 
کرده است » وبعنی‌دیگر خرده گرفنه‌اند که چرا بی‌ملاحظه چیزهابی را که دبگران می دانسته اند (وهیچ کس جز گروت 
آنپارا چاپ نکرده ) برشتهٌ تحربر درآورده است . فابت دریابان نامۀ خود چنین نوشته : د ا کر بنا باشد که من کتاب 
«افانه» را دوباره بنوسم , درآن تفییراتی خواهم داد . بعلاوه آن اندازه که شارحان افلاطون مورد حملهٌ من بوده‌اندخود 
افلاطون چنن نبوده . ازفصل هشتم مد نوت درفصل‌های نهې و باز زدهم سعی من بیشتر درآن بوده که سیمای‌افلاطون 
را بعنوان بك مرد صاحب نظريهٌ علمی آشکار سازم » و کمتر دربند انتقاد مثفی بوده‌ام . | کنون‌درسن هفتادوهفت سالگی 
که نهمین سال باز نشستگی خودرام ی گنرانم » باید آن کتاب را همان گونه که هست برجای خود باقی گذارم» . 
در بارۀ این فصل نیز ملاحظانی از همین قبیل وجود دارد ؛ منظور ما آن بوده است که تصوبر غلطی را که 
"*. درسال ۱۹۵۰ بعضی ازمردان صیاسی که می‌خواستند آا احتمال دارد که آن صاحب منصبان فقط آقابان افلاطون- 


وزارت خارجۀ امریکا راء ېدنام وبې اهتبار کنند چنین‌شهرت‌داد ند ما بی بوده باشند ؟ 
که بسیاری ازصاحب منصیان آن اداره کمونیست پابچه باز ند . ۲ ۴جاد » لندن ۱۸۱۵ . 


افلاطون و آکادمی 


٩ 


چندين سل بوسلۀتحريف کنند گان ازافلاطون ساخته‌شده‌محو Amicus quidem Plato sed 013816 ۸۱6۵ qi‏ 


شکل ۸۲ . یکی 


حملۀ بر فلسفۀ افلاطون بوسیلة چار لز کر اوفورد . 
۳ . [ازنسنة کالج هاروارد] . 


از عجابب ادببات انگلستان . نتین 


ت ضرب‌المثل لاتبنى]) . 


5 ( = افلاطون عز بزمن‌است » ولی حقبفت عزیزتر است 


۸ 
DISSERTATION 


ON THE 
PHEDON or 


OR 


PLATO: 


DIALOGUE OF TRE 
IMMORTALITY of the SOUL, 


wiITw 
Some اک مع‎ 0:٥٤۷ ولره ېم‎ upon the 
Writings of that ت0‎ 


To which bh annexed, 

۸ PSYCHOLOGY: a, An ۸١١ موا شی‎ 
۷ ماد‎ ei tiie NATURE of the SOUL, ım 
which the Opinsons of ااد‎ the celebracod Mevaph y= 
Gcıans on that امک‎ are ۱ 


میت باپیی۹۹تییی)سپې 
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توضیحی دربارة روایت قدیمی وقرون وسطایی تیمایوس 


تا اواسط فرن دوازدهم مردم ترست شده وفېمیدۀ پاختر رهن از ميان تمام کتابهای افلاطون فطل «لیمایوس» 
را می‌شذاخدند »و همین جېت افلاطون درنظر آ نان صر فا داصورت‌اساسی به‌نوان مولف این کتاب‌شناخته می‌شد . بهممن‌جهت 
شاسته است که سر گذشت ابن کتاب برس ر گذشت را خواننده بداند . 


همحدین «نیمابوس» یکی از نخستی نکتابها ات که توجه شارحان و ءعفسران را تخود ممطاوف داشنه است ۳ 


نخستین کی که آن‌را نف رکرد کر انتور ازمردم سولی [ ]Crantor of Soli‏ ( از مردم کیلیکیه که در سال ۳۰۰ 
قم نامدار بوده ) است > وقطعاتی از تسس ار بوسلۀ هلو تارك و پر و کلوس محفوظ مانده . مفسران بونانی‌دیگر 
عبارنند از ؛ پو سید و یوس آبامه‌ی [ ]Posidonios ۵۲ Apamea‏ (1-آق .م). ادراستوس افرودسیایی 
]Adrastos of Aphrodisia]‏ ( ازاهالى کارا , 11-1 ) › جالینوس ( 1-2 )*» پر و کلوس بوزانتبونی (۷-2) 


سس این جمله ز یاد استعمال می‌شود ولی مر دم کمتر از اصل 
آن اطلاع دارند . این جمله از کتاب «ز ندگی ارسطو» بر داشته 
شد ه که توسط امو یوس اکاس 1 Ammonios Saccas‏ [ (111-1) 
بیو نانی تألیف‌شده وترجما لائينی‌آن بتوسط Ant. Westermann‏ 
در کناب Diogenis ۲۵۵۲: vitae philosophor«™‏ (پاریس 
۲۳) قسمت ۲ ۰ ص۱۰ موجود است . امو یوس این جمله را 
بارس‌طو لت می دهد نه بافلاطون 0 ولی در بیشتر روایات 


هميشه ۳1۵/۰ 49816145 خوانده می‌شود . 

۱ جالینوس دو تف سیر بر « تیمایوس » نوشته که هتن 
پولانی دومی آنبا از بین رفته ولی ترجمۀ عریی‌آن موجوداست 
و Paul Kraus‏ و R.Walzer‏ آنرا پنام Galeni compendium‏ 
Platonis aliorumque dialogorum synopsis‏ 1279681 
uae extant! fragmenta‏ ( ۱۴۰ص + ۱۷ ص مریی لندن ۰ 
١‏ ) منتشر ساخته اند . 


٠‏ قرن چهارم 


و شاگرد وی اسکلپیو دو توس اسکندرانی ]Ascle piodo†05[‏ (۷-2) » که فیلسوفان نو افلاطونی با وی سر و کار 
داشته‌اند . دربارۀ تفسیرهای بونانی همین اندازه سخن کافی است . 

نخسنین ترجمۀ لاتینی«نیمابوس» از خلکید دوس (۷-1]) است که درسال ۵۳ مبلادی باین‌کار اقدام کرده . 
محاوره افلاطونی دیگر ی که پس‌از آن به‌لاتینی ترجمه شده «منون» و «فیدون» است واین‌کار درسال۱۱۵۹ صورت گرفت. 
حوادث مهم ابن روات‌همراه است با نامهای چان اسکوت ار یز نا ڑErigena Scot‏ حطه[] ( 1-2 ). ويليام 
کو نشی [ Villiam of ٩٥۸۰۸‏ ](111-1) ۰ بر نار دسیلو ستر XII-1) [Bernard Silvester]‏ )آ لبرت کبهر 
the Great]‏ Abert](-X111).و‏ يليام مر بکی jwy(XI11-2 ) [Willlam of Moerbeke]‏ توماس [ کو بناس 
(111-2×). درقرن چهاردهم چیزی دراین‌باره نمی‌توان بافت » جز آنکه کتاب «اسرار فلالفه» تألیف ژان پو نه پارسی 
1٥٥٥ Bonnet]‏ (101۷-1) را باید انعکاسی از «تیماابوس» دانست ؛ دونفر ی که درآن کتاب با یگ محاوره می کنند 
امهاشان پالاسید‌س [۳۱۵۵:۵02] و تیمگو [ 11۳80] است" . من درمقدمةۀ خود ازاین کتاب هنگام بحث از نة اول 
فرن چپاردهم سخن گفته‌ام ,ولی ممکن است که این کتاب در اواخر قرن سیزدهم نوشته شده باشد ؛ و بطور قطع تاریخ 
آن مقدم بر سال ۱۳۰4 است . دوایت لالینی د تیمایوس » را بسختی میتوان از روايات نو افلاطونی از کدیگر 
جدا کرد . 

همانگونه که روابت لاتینی روایت بونانی کتاب را نحت‌الشماع فرار داده ‏ روایت و ترجمۀ عربی آن هم‌روایت 
لاتینی را تحت‌الشماع قرار داده است . نرجمه بعربی آثار افلاطون را یحیی بن بطر یق (1-×1) با ترجمهٌ «نيمایوس" 
آغاز کرد » ولی چنان کنته میشود که "حفین بن اسحق (2-×1) یز ابن کتاب را بعربی ترجمه و آن ترجمه را 
بحیی بن على (1-×) صحیح کرده است . 

ممکن است سبت دادن ترجمه‌بی بحنین بن اسحاق نتيجۀ سوه فهمی باشد . حنین قسمتی از تفسیر جالینوی 
بخش طبی « تیمایوی » را بسربانی وعربی ترجمه کرده است . ترجمهٌ حنین را نوادۀ او "بیش بن حمن (2-:1)" 
کامل کرد. این ترجمه محتمل است که سبب پیدا شدن اشتباه دیگری باشد که ) لمسعو دی (1-1) در کتاب «التبیه» 
مرتکب آن شده وبافلاطون کتاب طبی بنام«تیمابوی» بجزنیمابوی» معروف سبت داده است . با کمال اطمینان می‌توان 
کفت که «نیمایوس» طبی همان بخش طبی «تیمابوی» است که در تفسیر جالینوی شرح داده شده و حنین آن‌را بعربی 
آرجمه کرده است"" . 

ازترجمةٌ عربی «تیمابوس» گذشته" » جوهر این کتاب از راڈ ترجمۀ کتاب «الهی ارسطو» (۷-2) و سایر نوشت 
های نو افلاطونی برفیلسوفان عرب معلوم بوده . ولی این روایت اسباب اشتباه و بسیاری ازنظرهای افلاطون با نظر های 
فلو طین [۳۱0۸2۰۰] ودیگران درهم آميخته شده ابت . 

حنین‌بن اسحاق کتابی نوشته است بنام : «آ نچه باید پیش ازآثار افلاطون خوانده شود»" . ابن‌عنوان مارا ياد 


". در فهرست آثار حنین بن اسحق که «موت )وم ء8 .6 آن ۳ در کایخانة ایاصوفیه نه يی از اين ترجمة حنین بن اسحق 
را منتشر ساخته ۱ ٥٩٩١٩‏ ) ۰ این کتاب نبرۀ ۱۲۲ دارد تحت شمارة ٠٤٤٢‏ موجود است ۰ وتا آنهاکه من اطلاع دارم 
[1Jsis 8.202 (1‏ . آن متن تاکنون منتشر نشده است . 

" چرجمة ه۷ مه هبه از کاب معودی نام .٠‏ کارادوود در دایرةالمعارف اسلام ۰ ج ۱ . ص ۱۷4 


Le livre ۵۵ 41‏ ( پاریس.۱۸۹۷ ) ص ۲۲۳ و چنین‌می گو ېد ولی اط Guiseppe‏ درمقالۀ «حنن‌ن احق» 
مقالۀ وى تحت منوان «افلاطون» در دایرة‌المعارف اسلا خو دکه درشمارء ۶٢‏ ص۱۸۲-۲۹۲ (سال۱۹۲4) ازمجلۀ ایس 
ج ۱ (۱۹۰۸) » ص ۱۷۲۳-۱۷۵ مراجمه شود . انتشار داده این نظررا تأید نکرده است . 


افلاطون وا کادمی 1 


کتابی می‌انداز د که تشون ازمیری 1 3077 ه ٥٥٥‏ ] (11-1) نوشته ولی از طرف ef‏ می دأنیم که مقدمۀ تون 
بر آثارافلاطون منحصر برباضات بوده است . 

۰ برای سای آثار افلاطون می‌توان شبیه آنجه در بارۀ « تیمابوس» گفته شد بحث کرد . مثلا پرو کلوس(۷-2) 
کتاب «جمهوریت» را بیونانی تفسیر کرد ؛ حنیی‌بن اسحاق (15-2) آن را بعربی ترجمه كرد رابن رشد 
(11-2× ) بعربی وسم ولل بن بهود] ازاهالی مارسی (1۷-1×) ویو سف کسپی [۴۵5۲1] (1۷-1×) بعبری بر آن 
تفسير نوشتند . متن دوناتی را مانو لل خر و سو لور اس ]ئChrysolora ]Manue1‏ (201۷-2) به‌لانیتی در آورد ؛ 
ر گمیستوس پلتون 1141 [Gemistos‏ (۱۳۵۱-۱۸۵۰) درآن هنگام که می‌خواست‌با دانشمندان فلورانس از 
اختلاف مبان افلاطون وار سطوق سخن گوبد باین ترجمه استشهاد می کرد . 

روایت قرون وسطایی افلاطون (بیونانی و عربی ولانبنی و عبری) بسیار مفصل و 
چیزها واسامی تازء‌بی پیش می بد . 

حیثیت و شهرت افلاطون دوره‌های جهشی داشته است که نخستین آنهادر زمان فضت بوزانتینی‌قرنهای لهم و 
دهم بود » و پس ازآن در تحت حمایت مدرسۀ شارتر 189707681 (11-1× و 1×) ) » و در آخر کار هنگام پیدایش 
آکادمی افلاطونی فلورانس . بهمین ترتیب اعتبار«تیمابوس» نیزدرحال نمو بود تاآنکه بسباری ازمحققان بمندرجات آن 
همچون انجیل حقیقت نظر می کردند . این وهم و خیال‌پرستی مانع پیشرفت بود » و «نیمابوس» ثا بامروز منبع غموض 
روهم‌پرستی بوده است . 


پیچاپیج است » وبرای‌هر کتاب 


-- 


٧۷ 


راسیا ت وم درریا نیل طون 


اکنون که باافلاطون بعنوان بك مرد عادی وبك فیلسوفو بك مردسیاسی وبك‌مرد اخلاقی آشنابی پیدا کرده‌ايم؛ 
وقت آ نت که ببینیم ازلحاظ مردعلم چگونه بوده‌است . 

میان روش تفکر او بامردانی مانند بقراط و تو کودیدس رحتی هر ودوت تفاوت بسیار است . پیش 
از ابن برما معلوم‌شد که افلاطون فیلسوفی‌خاص ودمثالی» است که چنان فرض می‌شود که علم‌وحکمت اوازعالم بالا فرود 
آمده ودرست مانند عقابی برروی اشیابی که درعالم پابین فرار دارد متوقف شده است. معرفت هر عالم بمتافيزيك آن گاه 
ارزنده و کامل است که از آسمان آغاز کند وازآنجا رفته رفته بطرف پابین بیابد. علم ومعرفت‌مردعلم برخلاف باچیزهای 
معمولی موجود برخطح زمين‌آغازمی کند وپس ازآن بکندی بطرف آسمانها بالا می‌رود . این دو وجهۀ نظر با یکدیگر 
تفاوت اصولی واساسی دارد . افلاطون در بیان خود دورتر رفته و گفته است که مرد علم فقط میتواند عقیده [010:08] 
داشته باشد و نمی تواند بعلم ومعرفت دستری پید! کند » چععلم بنظر وی تنها ازمجردات فکر واندیشه حاصل میشود » 
واز اشاء مادی چیا آرزنده‌بی بدست نمی آ ید وحاصل آن جزعفاید تردیدآمیز نخواهدبود. 

فلسفۀ افلاطون آميخته با افکار رباضی است, واین افکاررا ازدوستان فیثاغورسی خود وبالخاصه تثو دور وس 
کورنی و ارخو تاس تارتومی گرفته است . پیش‌از ابن از تلودوروس که مردی سالخودد‌تر از افلاطون بوده سخن 
کفتیم (صفحهُ۹٩۲)‏ ویس ازاین نیز ازارخوتاس ذ کری‌خواهيم کرد. باید این نکته را بپذیریم که افلاطون مقداری تعلیم 
وتریت دیاضی دیده بود ؛ گرچه سار اط برباضیات توجهی نداشت, ولی‌وی علافه‌مند بود تابراهینی‌رابکاردارد که بآسانۍ 
درمسائل ومطالب رباضی‌قابل‌تطبیق‌باشد . باین‌ترتیب است که معمابی‌پیش‌میآبد. وآن اينکه افلاطون تربیت رباضی‌خوورا 
از سقراط گرفته, درصورتيکه سقراط خود ریاضی دان نبوده است ! 


وضم افلاطون دربرابر علوم ریاضی بخوبی در کتاب «جمپوریت» تشر بح شده : 


ریاضیات ونجوم 


« پس, ای گل و کون ۱0:18:0۱ شاسته چنان‌است 
که این شاخة علم را قانون ما رسمی کند , و کانی راکه 
می خواهند وارد خدمات عالی کشوری شوند وادارم که 
بتحصیل حساب وعمل کردن باآن بپردازند. وین کار تباید 
صورت تفن صورت بگیرد. بلکه‌بابد آن اندازه فرا گرفتن 
آن را تعقیب کنند که از راه انديشۀ خالص بتوانند حقيقت 
عدد را درك کنند. واین‌نباید چنان باشد که مانندبازرگانان 
وخرده فروشان غرنشان خرید وفروش باش د » بلکه غرض 
استعمال رباضیات است درکارهای جنگ وبرای مهل کردن 
راه وصول روح ازعالم‌ماده بعالم جوهر وحقیقت». وی گفت 


۳٣ 


< کلامی عالی‌است». ومن گفتم: *وبعلاوه چنین بنظرم میرسد 
که در تحصیل علم حساب که ز کر شد نکتۀ ظریفی وجود 
دارد. وآن اینکه این‌علم ازچندین‌راه بما فایده می‌رساند » 
بشرط آنکه تعقیب آن برای رسیدن بمعرفت باشد ونه‌برای 
کارخرده فروشی». واو گفت «از چه‌لحاظ ؟». «چطور مگر . 
ازلحاظ همان نکته‌یی که دربارة آن‌صحبت می کر ديم بعنی 
ابن که روحرا بطرف بالا متوجه می‌سازد و او را وا می‌دارد 
که دربارۀ اعداد خالص بحث کند, واگ ر کسی درضمن‌سذن 
وبحث باو اعداد وابستة باجسام مرئی‌وملموس‌را پیشنهادنماید 
هر گز تسلیم نشود"" . 


از جنه ریانی آن گذشته > این‌قسمت بخوبی» سبك فکر افلاطونیرا نمایش می دهد » ورنک فانونی آن معرف 
این کیفیت است . رباضیات درنظر افلاطون باندازه‌بی مهم بود که قانونی‌را لازم می‌دانسته که‌تعلیم آن‌رابر ای‌سیاستمداران 
آبنده اجباری سازد (ومن دام میخواست بدانم سیاستمداران مادراین‌باره چگونه فکرم یکنند) . 
البته وقتی افلاطون از راضیات سخن می گوید . مقصودش رباخیات خالص است که ما را مستعد برای دیدن 
حقيقت ازلی وابدی می‌سازد وبهترین وسیله‌بی است که روحرا برای دیدن مثال خير و مثال خدا مهیامی کند . بی‌میلی 
افلاطون نسبت به*رباضیات عملی» از آنجا آشکار می‌شود که استعمال آلات را شاید جز ستاره و پرگار تایسند می‌دانسته 
انش . نظرافلاطون بخوبی ازاین‌جمله‌اش آشکار می شود که کفته : «خدا بیوسته بهندسه اشتفال‌دارد» (خدا قبل ازهرچیز 
ریاضی‌دان است !)" . ونیز این‌جمله که برسر در آکادمی نوشته بود» توجه افلاطون‌را برباضیات آشکار می‌سازد: «هر کس 
رباضی نمی‌داند حق دخول ندارد»". 
آمثان افلاطو نی‌دررباضیات نجومی فابل فهم است. وشاید از راه همین تصور مثل در رباضیات است که وی جرأت 
پیدا کرده وآنرا بتمام جهان انديشه بسط داده است . در آن هنگام که برای تعریف دايره می کوبیم : منحنی بسته‌بی 
است که نمام نقاط آن از بك نقطةٌ درونی بيك فاصله باشند » مثالی راخلق کرده‌ايم که همان دابر؛ مثالی با جوهری 
[۱۲/۵5ع ho‏ ۵:/05] است وهیج دایر هی که رس شود بپای آن نمی‌رسد. برای هر تعر فر ای وت نیزمیتوان‌چنین گفت 
مامی‌توانیم خط مماس را تعر یف کنیم» ولی‌باظر بفترین ودقیق‌تر ین آ لات هم امکان ندارد دابره وخط ۍرسم کنيم که بیش‌از بك 
نقطۀ مشتراه نداشته باشند. دایر٤‏ مثالی‌را میتوان احسای و فهم کرد » ولی اسب «ثالی قابل احسای نیست . با وجود این 
بنابگفتهارطو افلاطون اشاء رباضی 61 ۱ را در جابی پان تر ازمئل قرارمی‌داده وآنهارا حدوسط ميان 
مثل واشیاء مادی وملموس می‌دانسته است؛ ازآن جهت که مثال مثلت یکی است در صورتبکه «مثات‌های مثالی»* منعدد 
است. اینمطلب بسیار بعید وغیرطبیعی بنظرمی‌رسد. باوجود این لفاظی و بازی با الفاظ » با کمال اطمینان می‌توان‌چنین 
قبول کرد که نظربۀ مثل افلاطون ريشۀ رباضی داشته » و این خود در مبان دلابل دیگر برهانی است بر اينکه افلاطون 
بی ملاحظه وبدون توجه بعقل واستدلال بهرچیزی می‌خواسته‌است صورت ریاضی ندهد. 
'. افلاطون جمهور یت ۰ 525-0 : ترجمۀ و580 اوم 1 pos Platon 6/۱686 lon thecom aei‏ . 
درمجموعة لوب . ". برای تاریخ این روایت درادییات بوزانهيتی وعربی 
برای بث بیشتر رجوع کنید به‌هیث ماووم!] در کتاب : رجوعکنید بمقدمۀ نگار نده . جلد۴ › مقایل ص ۱۰۱۹ . 
mathematics )1۵287-88,1921(‏ م076 . چ هیث . تاریخریاضیات ونان (اکسفورد ۰ ۱۹۲۱ ۰ 
* بنا بگفتة پلونارك (1-2) که ابن شرح را در کتاب ج ص۲۸۸ : و دیگر 1١9 31/5/001٥‏ ۸310/0/۴5 (اکسفورد 
5 60۱۵65۱۱0۶۱65 ۰ 2 ۷۱11 خود آورده : ۶۹ |)1950( 41,329 [sis‏ . 


قرن چهارم 
توجه افلاطون بمعرفت ریاضی اساساً بشکل فلسفی بوده است ؛ وی کوشیده است که بتعربفات صورت بهترقل 
بدهد و استحکام منطقی اصول هندسه را زبادتر کند .نمی‌توان گفت کهسپهم شخصافلاطون دراین‌میانه چهاندازه بوده‌است. 
آکادمی افلاطون بمباحت ریاضی اهمیت فراوان می‌داده است » و ازدباد صحت ودفت در مطالب دیاضی نتيچة اساسی کار 
است که نمی شوه آنرا متحصراً «حصول عمل استاد باهربك ازاءضای دیگر مدرسه داست ؛ بلکه تاحد زیادی نتیجةٌ کار 
دسته جممی بوده است. 


شکل ۸۳ . مکان هندسی تقاط متاوی‌الفاصله 
از دو خط متقاطع . 





€ 


آیا مخترع تحلیل‌هندسی‌افلاطون بوده است؟ احتمال قوی‌دار د که این اختراع بدست ههپو کر !تآس خیوسی 
(صفحة )٩٩٩‏ صورت کرفته باشد . با وجود ابن ممکن است که افلاطون در آن بهبودی وارد ساخته با آن را بصورت 
روشن‌تری بیان کرده باشد (بحث د ر کلاس درس غالبا بچنن تتایج می‌رسد), يا وی نخستین کسی باشد که احتیاح تکامل 
بافتن تحلیل [8881۷518] رابا و کت 51 8) دریافته است 


مثالی ازتطیل . فرض کنید می خواهیم اثبات کنیم که 
نقطهُ۸ عننفطةظ است؛ درابتدا فرش می کنی مک۸ "0 
است» سپس 8 می‌شودن) ون) می‌شود(] و(آمی‌شود 8 ؛ 
بنابراین ۸ باید E‏ باشد؛ | کرنباشد بطلان ابن قضیه از را 
برهان خلف اثبات شده است. 


و نیز همکن است 


بوده باشد 7 


فرض کنیم مقصود بافتن نقاطی باشد که از دو خط 
متفاطع بيك فاصلهواقعند. چنان‌بگیر بم که‌دو خط متقاطم ۸8 
و60 درنقطةٌ 0 تقاطع کرده باشند و MH‏ تقطەبی باشد که 
ازاین هر دو خط بيك فاصله است (شکل (Ar‏ می این 
بیان آنست که | گر از۷6[دوعمودبردوخط متقاطع فرودآوزم 
قطعات عمود MN‏ و MP‏ با مکدبگر برابر خواهند بود » 
خط 01 رارسم ودومئلت «MOP, MON‏ رابانکدیگر 
مقایسه می کنیم؛ این دو مثلث برابر بایکدیگرند وبنابر آن 
دوزاوبۀ MON‏ و M0۴‏ مساوی بکدیگر خواهند بود . 
ن 0ل رش زاوبۀ حاده می شود . اگر نقطه‌بی 
مانند ٧٢‏ رادرر زاوبة منفرجه درتطر نگیر يم بازشتیجة مشابهی 
خواهیم رسید. 

قدم دیگر ساختن مکان هندسی یعنی رسم دو خط 
منصف‌الزاوبه است . 


قدم آخر پرداختن بعمل تر کیپ است » بعنی اثبات 


ولیا گر ۸ همان باشد» قضيه «نوز ات نشده» وأین‌تحلیل 
بابد باطربق معکو که تر نامدارد منود 
می‌شود € ونا می‌شود3ا ؛ ښابرابن ن ۸ همان 8 است 


که افلاطون عخترع ( با کامل کننده ) تحلیل فرضی ]| 89317516 Problematic‏ ] 


اینکه: (۱) هرنقطهٌ واقع بر این منصف‌الزاوبه ازهردوخط 
بيك‌فاصله قراردارد؛ (۲) هرنقطه که‌برروی این‌منصف الز اویه 
لباشد از دو خط بيك فاصله نیست. 


یا اينکه فرض کنید می‌خواهيم از نقطةٌ ۸ خی بر 
دارۀ 6 (شکل 4^( مما سی کنيم (دایره ونقطه دریك‌صفحه 
بود وزاوبۀ ۸۲6 فائمه می‌شود . مکان هندسی رأس زاوبة 
قائمه‌یی که بوتر :)۸ باشددایره‌بی‌است ګه بقطر ۸€ رسم 
شده باشد . چون این دایره را رسم کنیم دابرة C‏ را در دو 
نقطۀ 1 و 7 قطع می کند وبهمین‌جپت دوممای میتوان بر 
دابره رسم کرد (۸۲ و آ۸). 

من کب ا ابت کنیم که دوخط ۸۲ AT,‏ 
واا مان امن و جز آن دو.ممای دنگری وجود 


ندارد 


ریاضیات ونجوم ٥‏ 


آبا.تکامل ابن روش استدلال بدست افلاطون بتنهایی با بہمراهی شاکردانش در آکادمی صورت پذیرفته است ٩‏ 
جواب گفتن باین پرسش مستحیل است» ولی بسیار محتمل است که اختراع اين روش بانکامل وتدوین آن بدست افلاطون 
باسایر وابستگان با کادمی صورت گرفته باشد. 

پیش از این اشاره کردیم که افلاطون سخت درتحت تاو نظم وانضباط رباضی که فیثاغورسیان آن را دربعدهای 
موسیقی | کتشاف کرده بودند فرارگرفته بود. باين قرئیب رباضیات از بك طرف وموسیقی ازطرف دیگر با نجوم ارتباط 
وپیوندییدا کرده بود . با این‌مقدمات] ياممکن نبو د کسی دراندیشة آن‌بیفتد که درنجوم‌هم ءوسیقی وجود دارد ؟ این یکی 
فکرمسموم کننده‌یی بود که افلاطون را درخط تصور آ هنک ونغمة آسمانها باتصور نغمة روح عالم انداخت *. 


۲ 


شکل٤۸‏ . راه رسم کردن خطی ممای 


بر دایره از نفطةُ معين . 


۳ 


خواننده باتصور هفت فن قرف قرون وسطابی که رش آن را به بتیو س )8٥:10٥1‏ (۷1-1) می‌رسانند ولی 
دز از آن در آثار سنت او گوستن. ۸8051061 .81] (۷-1) نیز دیده می‌شود؛ آشنابی دارد". حقيقت امر آست 
که این فکر قٌد یم تر ازاین است (ومخصوصاً برای هنرهای هر بع ]بم [guadrivi«‏ ابن فدمت بیشتر است). فنون شرف در 
واقع عنوان فرهنگگ عموهی [encyclios paideia]‏ * داشته ( وهنوز هم چنن است ) . با گذشت زمان شماره ومحتویات 
ابن هنرها تغیر پذیرفته است . بنابر روایات فرون وسطایی که با آنها بيشتر آشنابی دارم » این هفت هذر بدو گروه 
تفیم می‌شده . یکی مثلث trivium]‏ ]( نحو و منطق وبلاغت )و دیگری هربع حساب وهندسه وموسیقی و اجوم) ۰ 
ازاینجا برمی آ ید که قسمت دوم باعالی‌تر تعلیم وتربیت بکلی جنبهٌ رباضی داشته است". این‌فکر را بیشتر بافلاطون سبت 
می‌دهند, ولی صحیح‌تر اینست که آن‌را ازفیئاغورسیان بدانيم , گرچه نمی‌توانیم زمان پیدایش آن‌را از افلاطون ببالاتر 
تعقیب کنیم. افلاطون خود يك مربع ریاضی در نظرداشنه است ولی مابشگفتی است که درآن مربع موسیقی وجودندارد. 
مربع‌افلاطون مشتمل بوده‌است برحساب وهندسه وهندسة مجسمه ونجوم؛ تفاوت گذاشتن ميان هندسةٌ مسطحه وهندسة 
مجسمه آشکار می‌ساز د که در زمان افلاطون ریاضی هدوز جنبةً تانشتگی داشته‌است. نقسیم عادی هریم هنر ها (باه‌وسیقی 
وبدون هندسة مجسمه) را ارخوتای طرح ربخت (در متنی پس از این خواهدآمد ), ولی بعداز آن دو باره این تقسیم از 
میان رفت » و سپس در قرن اول مسیحی در کتاب «پیناکس»( ۶:۵۰ تألیف کبس در وغیی [pseudo - Cebes]‏ 
ودر آنارسنگاا [560060] (1-2) و پس‌ازآن درآ ار سکتو س اهپیر یکو س 2:01٧: ٥(‏ 50700۰] (11-2) ربتیوس 


۳4 آوما يوس ۰ 35-36 . 

۲ رجوع شود یکتاب Saint Augustin et (a fin de‏ 
la culture antique‏ (پاریس ۰ ۱۹۳۸) 41,202-204 [Isis‏ . 
[(2950) مخصوصاً صفحات ۲۱۱-۲۷۵ . بنا برقسمتی ازمقالة 
ازدست رفتۀ ارخو تاس تارتومی (1۷-1 ق.م) که پس‌از این 
خواهد آمد » ریاضیات فیتاغورسی بچبار قسمت تقسیم‌می‌شده : 
حساب . هندسه ۰ نجوم » موسیقی ۰ واین‌تقسیم همان تقوم 
مر بع است . 


* اين اصطلاح هلنیستی است و آن را ديو نوسیوس 
هالیکار ناسوسی (2 1 ق.م) و پلو تارك (2-]) و دیگران بکار 
پرده‌اند . 

۲ ما آن‌را عالیترین سطح تعليم عمومی می ناميم ؛ در 
قرون وسطی تعلیم و تریت کی مقدمه يې برای تحقيقات 
حرفه‌یی ماتند پزشکی و حقوق يا تحصیلات عالی تر همچون 
فلسفه وعلم البی بوده است . 


دو قرن چهارم 
(۷1-1) وکاسیو دو روس 0000:00070:1] (۷1-1) رایزودورسویلی ]Isodore of Seville]‏ (۷1۲۰1) ودیگران 
ظاهر گردید . البته افلاطون موجد فنون مربع قرون وسطابی نیست » ولی‌ابنکه تحصیلات عالی جنبة رباضی داشته‌باشد 
از او است . 

گاهی اوقات | کتشاف اجسام جامد منتظم‌را بافلاطون‌نسبت می‌دهند. آبامقهود ازاین‌چیت ؟ بدون شثاجسام 
جامد منتظمرا پیش از اقلاطون هم می‌شناخته‌اند» و ساده‌ترین آنها از زمانپای بسار دوری ممروف :وده که هیچ بخاطر 
نمی‌رسد. آزاین اجام دشوارترازهمه بعنی دوازده وجهی‌را پیش زافلاطون هوپا سوس متاپونتومی(صفحة»۳۰) بادنگر 
فیثاغورسیانی که با پنج ضلمی وستارۀ پنج پر سروکار داشته‌اند می‌شناخته‌اند . می‌توان چنین فرض کرد که فیثاغورسیان از 
پنج جسم جامد منتظم آ گاهی داشته ومی‌توانسته‌اند بامجاور مکدیگر گذاشتن ٤‏ یا ۸ باه مثلث.متساوی‌الاضلاع با ٩‏ 
مربع با ۱۲پنج‌ضل‌ی آنهارا بسازند. این کارچندان‌دشواری‌نداشته است, ولی‌آبا بان مطلب هم رسیده بودند که بیش‌ازاین 
پنج شکل دبگر شکل منتظمی نمی تواند وجود داشته باشد ؟ دشواری قضیه در همین جا است و شاد این مطلب را 
نئا یتوس اد٥ ٨٥٥٥٥٥‏ | کتشاف کرده و بدوست خود افلاطون اطلاع داده باشد » و این که خود افلاطون باین کار 
پرداخته باشد بسیار مشکولك بنظر می‌رسد. با ملاحظة چهار عنصر از بك طرف وپنج شکل مجم هندسی منتظم ازطرف 
دیگر» ممکن بوده است که کسی درصدد ابجاد ارتباطی میان آن دو برآید . افلاطون چهار وجپی (هرم) را با آتش و 
شش وجهی (مکمب) را با خاك وهشت وجهی را باهوا وبیست وجهیرا با آب متناظر دانسته است . آبا با پنجمین شکل 
مجسم منتظم چه‌باید کرد؟ افلاطون بآسانی آن‌را باتمام جهان متناظر دانسته است"'. 

بعضی چنین استدلال کرده‌اند که چون افلاطون گفته است که اجزاء خالاشکل مکمب دارد واجزاء آتش شکل 
هرم وقس‌علیهذا » بنابراین وی از قائلین بوجود انوم بوده است. واین‌جز بازی با الفاظ چیزی نیت و باید گفت که وی 
نیز مانند انکاګوراس و ار سطو برضد نظر یه ذره بوده است. افلاطون وجود خلاء را مسُحیل می‌داند . توجه 
وی باجسام منتظم بعنوان « اتوم » نبوده بلکه آنها را وسیلةٌ شباهتهای جهان شناسی قرار داده است . نظرية چهار عنعر 
بی معنی بود و کوشثی که بکار رفته تاچهار عنصر باپنج شکل منتظم تطبیق شود بیش از آن بیهوده وبی‌معنی است. 

یکی دیگر از خبال‌پروربهای اسرار آمیزی که شرح وتفسیر زیاد دربارۀ آن نوشته شده عدد هندسی با زفافی 
موجود در «جمپوریت» " است. ازآن جهت این‌عددرا «زفافی» با «زایجه‌یی» نامیده‌اند که افلاطون با بیان غا طی آن را 
وفت تولد فرمانداران کامل شناخته است. «برای تولد فدسی والهی دورءٌ زمانی لازم است که عدد کاملیرا ددبر می گیرد» 
(:0:(ع۱ عهدد«(/«ع) » و این عدد کامل چنان بصورت غیبی و الهامی تعیین شده که تعبیرات و تفسیرات مختاف برای آن 
قائل شده‌اند . واقع امرآنست که دوعدد باږد تعیین شوند نه‌یکی » ,هولج ])Hultsch]‏ رآ دام ]A am]‏ ازراههای 
مختلف اعداد مشابهیرا پیدا کر ده اند .ها اعدادی را که بیدا شده بعنوای هثال ذکرم ی کنيم و چندان برای آن اهمیت 
فائل نمی‌شویم . این دو عدد عبارتست از : 

۱۲,۰۰۰ sel Peel ۲ و‎ ۱۱۳ ۲ د٣‎ 

ممکن‌است عدداول ۲۱۹ نماینده کوتاهترین روزا باشد که کودك دررحم می‌ماند. عددیز رکتر ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ 
«نمابندة دو دور ژندکی جهان است که در یکی از آنها عالم نمو می کند ودر دیگری کاهش می‌پذبرد و نغمۀ ۳۹۰۰۲ 
بمعنی دور یکنواختی وشباهت و لغمةۀ 2۸۰۰۲۷۰۰ بمعنی دور عدم شباهتی است که افلاطون در کتاب «سیاستمدار» 

۰. لیمایوس ۰ 5556 . 7145 ٤١ Plato's‏ ( دانشگاه کالیفور نیا ۰ ۱۹44) ۰ ص 


. [Asis 41,58 )2950([ ۲۲۵-۶۸ تومایوس › 806 . مقدمه » ج۳ ۰ ص۱۸۸ . و نیز‎ ۲ 
. ۷111. 5468-0 › جمهورت‎ ۲۴ Structure and desiruction of {he atom 00٩0115 کتاب‎ 


رباضیات ونجوم ٧‏ 


بان اشاره کرده»"' 

بهتر است که باین مطلب ازوجپۀ دسگری نظر کنیم؛ عدد ۳۹۰۰ که یکی از آحاد دستگاه شمار ستینی است ما 
را باصل بابلی‌ان متوجه‌می‌سازد: ۳۹,۰۰۰( ۳۹۰ ه۳۹۰۰ )( ۳۹۰۰ ۱۹۹۰,۰۰۰ ينی ۳٠۹.٠٠۰‏ سال ۳۹۰ روزی۱۴: 
بنا بگفتۀ بروسوس ]Beross0s[‏ (11-1] ق.ع) مدت ۳۹,۰۰۰ سال طول زمان دورۀ بابلی است که آنراسال افلاطونی 


مر 01/1145 ٥085۱٧١٤٤ plalonicus‏ تاميده اند . بعلاوه : 


تمام جدولهای شرب و تقسیم کتابخانه های معابد نیپور و 
سیپار [87عم[8] و کتابخانة آشور بنی یال بر روی عدد 
۰ بنا شده است » و چنین توافقی بندرت ممکن 
است صادفی باشد . بابر این باید چنین تيجه گرفت که 


افلاطون و پیش از وی فیناغورسیانی که افلاطون پیرو آنان 
بوده» عدد ممروف خودرا که برای آن تأثیر قطعی درولادت 
اشخاص قال بوده اند . مستقیماً از بابل بعار یت گرفته 
باشند .۱ : 
ماله از این روشن تر است : عدد هندسی تقرصاً بطور بقن معا بابلی دارد. وما محتاج آن اسيم که سٌفسیر 
افلاطون دربارءآن با تفسیر مفسران جدید افلاطون اعتناکنيم. این نمونۀ بارز ,کی از آرزوهایی است که از «تیمایوسه 
کرده واز این‌راه کارشان KE‏ ودیوانگی کذیده اس ماسر آن نداریم که از این گونه مر دم تقاید کنیم » و حل 
معماهای افلاطونی‌را سئان خردمندان» واگربېتر بگوییم بآن نمه خردمندان وا می گذاریم". 
اکر افلاطون در رباضات اکتشافی هم نکرده بود (و هیچ دلیلی بدست تست که چنن کرده باشد) » باحتمال 
وی رباضی‌دان مطابق روز» واکر بپتر بگوبیم متفنن دررباضیات بود"'. باوجود این‌تأثیر وی درپیشرفت دیاضیات‌فراوان 
نود ,پر و کلوس (۷-2) در تفسیر خودیر کتاب اول و فلیدس این مطلب‌را با کمال وضوح چنن اطهار داشته : 
وی بواسطة شوق و ذوقی که برباضیات بطور عموم و ریاضی پر کرده است, وهمه جا می کوشد که در کسانی که 
هندسه بالاخص داشت, سبب پیشرفت فراوان ریاضیات شد؛ فلسفه را دنبال می کنند حس تحسین و اعجاب را برای علوم 
این شوق وی از آنجا پیدا است که کتابپای خود را باصاویر رباضی برانگیزد . 
مطلبرا ازاین بهتر نمی‌شود بیان کرد. بر اثر نفوز افلاطون بوده است که قسمت عالی فنون شرف را دیاضیات 
تشکیل می‌داده . شور وشوق رباضی افلاطون مسری نیز بوده است. هرکس پیش ازآنکه رباضیات را بداند , بابد آن‌را 
دوست بدارو؛ وا گر جزاین باشد هر گز بفهم آن موفق نخواهدشد ؛ این يك ایمانی است که از افلاطون بدیگران انتقار 
بافته است . افلاطون رباضیاترا اختراع نکرده بلکه وی‌موحد ریاضی‌دانان است ۰ 
اومکرد در مکرر باین‌نکته اشاره کرده است که هره رد شریف بايد رباضی‌بداند وبهمین جهت بود که رباضیات 
مت اساسی کار مداری عمومی انگلستان‌را تشکیل می‌داده است. اغلب کودکان بکتاب ریاضی خود «مجون شیده روغن 
e‏ سیاستمدار ۰ ۲۷۰ . و نز کتاب The ۳۵۸0/۱6 of‏ 
0 ( کیمبریج ۰ ۱۹۰۲ ) › ج ۲ + ص ۲34-۴۱۲۲۰1-۲۰4 
تالیف ۰ یک مه( . برای عدد هندسی هه‌چنین «مقدمه 
نگار نده ۰ ۱.٣‏ . ص۱۱۵ و تاریخ ریاضیات پونان تألیف‌هیث . 
ج ۱ :ص ۴۰۵-۲۰۸ مراجعه کنید . 
۴ سال ۳۱۰ روزه در زمان افلاطون بصورت زننده‌یبی 


ممرفت عقلی وقابل ابات ومیان معرفت کاذب ( سحروچیزهای 
نامفهوم و بی‌معنی) صورت بگیرد . عدد هندسی که پیدا کردن 
آن در نظر شیفتگان افلاطون اوج معرفت مهد .رب می‌شود » 
مطلق بی‌می وبی ارزش است . 

The ı0. 41. of 8۳ رجوع کنید یکتاب‎ ۴ 
J. ۱. Coululge اکسفورد. ۱۹۹۹ ) اليف‎ ( 5 


دور ازاستعمال وکینه می‌نموده است . 
*. رجوع کنید بکتاب Mathematical, metrological‏ 
and chronological tablets from the temple library of‏ 
ll Nippur‏ 1.۷.116۰ ( فیلادلقیا ۰ 1471).صضF1.‏ 
۰ افلاطون این بی احتیاطی را داشت هکه ميان معرفتو اقعی 
2 
(مشتق ازمثل) وعقیده ( يمنیآنچه ما ميتوانیم معرفت علمی 
بنامیم ) تفاوت قالل بوده است و تمی زگذاشتن‌واقمی بایدمیان 


[(1950) 24-26,: دا:1] . فصل اول این کتاب پتمامی‌در 
بارۀ افلاطون است (ص۱-۱۸) . 

Procli iı ۷۲۱١/٣/01 [:uclidis رجوع کنيد بکتاب‎ ٩ 
متن یونانی. لایپز یگد.۱۸۷۳):‎ ( ( ۵۱۱۱ ۵ 
. ص11 . سطر ۸-۱4: ونيز تاريخ ریاضیات یونان تألیف هیث‎ 
. جلدا . ص۳۰۸‎ 


دز قرن چهارم 
ماهی می نگرستند؛ کارپرزحمت ورنجی بود؛ ولی ناچار همه کس لازم بود سردر برابر آن خم کند ؛ باوجود این بسیاری 
ازجوانان با کمال جدیت بتحصیل ریاضیات می‌پرداختند. افلاطون پیشقدم وپیشوای ابشان‌است, ولااقل ازاین حیت‌ب‌ثرین 
پیشوا است . 

بدبختانه افلاطون مثل همه کسانی که درکاری جنبهٌ تفننی (آماتوری) دارند وحتی آن کسان هم که در این تفن 
هوشنند ونابغه‌اند» شوق وذوقی که داشت اسباب زحمت اومی‌شد وچنان بودکه رباضات‌را بصورت زبان بخذی موردسوه 
استعمال قرار می‌داد. وما بانداز کافی دراین فصل وفصل گذشته ازاین سوه استعمال‌وی مثالهابی آورديم. اويك رباضی‌دان 
کین هکش وانتقام‌جویی بود . 

سنت رباضی که سنگه شالود آن‌را افلاطون درآ کادمی گذاشت بوسیلة پیروان وی ادامه داده‌شد, وا کادمی در 
طی مدت چندفرن مهد علمای رباضی بشمار می‌رفت. ابنك بهتراست ازآن دسته ازمعاصران وی که تحت نار افلاطون 
بوده با دراو مؤثر شده اند سخ ن گفته شود .وضع شگفت انگیری بود: در آن حال که افلاطون عالم ریاضی بود آن 
مردم رباضی‌دان اصیل بودند. وباوجود این پیدایش‌استمداد ریاضی وپرورشآن دراین دیاضی‌دانان مرهون افلاطون است. 

برای کسانی که عملا درتاریخ علوم رباضی‌کارمی کنند » گذشتن از افلاطون بر باضی‌دانان واقعی و رسیدن از 
هوای کرم بمیوه‌های طلابی رنگ واقعۀ برجسته‌بی است. ما دراین فسمت از بحث خود از ثثابتتوس و لئوداماس 
[Leodamas]‏ و نئو کلایدس ٠٠٥٥٥1‏ ولفون [۲:02] و ارخو تناس و بز رکترازهمه )ود و کسوس 
سخن خواهیم گنت . 
تایتتوس 

از زند کی ثثابتتوی (حدود 4۱۵-۳۹۹) وحتی ازنام پدر او اطلاع فراوان نداريم» ولی ابن را می‌دانیم که وی 
ازاهالی آنن وازشا کردان سقر اط و تئودو روس کورنی ومعاصر باافلاطون وارخوتای بوده است. 

یکی از بهترین محاورات افلاطونی بنام «قابتتوس» مکالمه‌بی است که میان ریاضی‌دان جوان تئودوروی کورنۍ 
رسقر اط درنزدیکیهای مرگ این حکیم صورت گرفته است . گزارش این مکالمه بصورت مستقيم داده نشده, ومقدمه‌بی 
دارد مشتمل بر مکالمة دیگری که سال ۳۹۹ در مگارا میان اوقلیدس ر آر سیون 7٠0٥٥1‏ دربرابر در 
خان اوقلیدس‌اتفاق افتاده . اوفلیدس به ترپسیون می گوبد"" که درائنای‌رفتن ببندر تثابتتوی‌را ملافات کر ده است که در 
جنگی که بخاطر آنن درازدیکی کورینت صورت کرفته زخم برداشته واورا چون مرده ودرحالی که از جراحت وازمرض 
ذوسنطاریا رنج می‌برده با تن باز کردانیده‌اند . هردوئثایتتوس‌را بواسطهٌ شجاعت و هوشمندی وی می‌ستایند و درآن ضمن 
اوقلیدی محاور خاصی‌را که خود نوشثه بخاطر هی آورد وخدمتگزار وی این محاوره را برایشان می‌خواند . باین ترئیب 
اتتوس محاوده‌بی درضمن محاورء دیگر است . سیمای ثثایتتوس بدان گونه که افلاطون وی را شناخته در کتاب آمده ‏ 
ونئودوروس با ابن کلمات وی‌را بسقراط معرفی کرده است. 

آری ؛ سقر اط > من‌با یکی ازجوانان برجتۀ آثن مبادا خیال کنید که من دچار عشق‌آوشده‌ام؛ ولی اوزیبانیست 


آشنا شدم وبشما سفارش میکنم تاباوتوجه وعلاقه پیداکنید. ٥‏ 
یی دو مه وکو به ره و که بسیار باشما شبیه است نبایستی آزرده خا 
ااگر اوزیبایی داشت من البته ازستایش او حذر می کردم تا واگربکوم 0 بيه بایستی آزرده خاطر 


۲ آر پمیون مگارایی یکی ازشاگردان صقر اط است که درمرگی وی حاضر بود ( «اودون» » 596 ) . 


ریاضیات ونجوم ٩٩‏ 


شوید , چه‌وی بینی پهن و کوناء وچشمان برجسته داره گر چه ابن کیفیت دروی باندازء شما آشکار وبرجسته نیست*. 

ودر پابان مکالمه سقراط به نثایتتوی می گوبد که «پهنی‌بینی» وی‌چیزی است که مختص آومی‌باشد. بان تر تیب 
کرچه نثابتتوی‌را خوب نمی‌شناسیم. ولی میتوانیم باچشم خبال اورا بسینيم. 

ازهمان مکالمه این‌نکته نیز استتباط می دود که نانتتوس تنها ریاضی‌دان نموده ۰ بلکه فیا-وفی نوده که مبان 
اعدادی که حواس آ نهارا ادرالامی کند با اعدادی که بوسيلۀ عقل وفکر ارراه می‌شود» فرق می گذاشته است. واین طاب 
مایةٌ تمجب نیست, چه‌هر عالم ریاضی دران زمان فیلسوف‌هم بوده‌است . 

بعلاوه می‌توان اطمینان داشت که وی فیماغورسۍ نیز بوده است؛ زرا دو موضوعی که مان شهرت وی شده؛ سی 
فده مقادیر اصم و فيةُ مجسمات منتظم هردو ازمطالب فیثاغورسی بوده است . 


تاریخ قدیم مقادیرا صم را پیش از این هنگام بحث در بارۀ استاد اتتوس بعنی تگو‌دوروس کورنی بیان 
داشتیم (صفحه ۲ - (A4‏ ۰ واینك بايد بگویم که اتتوس کار استاد خودرا دنبال وکامل تر کرد. و هم او است که 
مان سهقسم مقادر اسم (موسط و زوالاسمنومنفمل) که در کتاب دهم «اصول»"" او قلیدس آهده اختلافی فائل شده 
است : مخصوصاً فضهُ ٩‏ آن کتاب را بطور قطع بوی نسبت داد اند (اضلاع دو مربع که بیکدیگر بر لسست اعداد مر بع 
فستند» نست بیکفیگر مشابن وغیر قابل اندازه گر فتن‌است). بطور خلاصه بابد گفت که ویه ؤسس معلومات واطلاعانی 
است که در کتاب دهم « اصول» آمده ات" 


درمورد احجام منتظم گفته شده است که ثنابتاوس هشت‌وجهی وبیست‌وچهاروجهیرا! کتشاف کرده ونخستین کسی 
است که در بارۀ پنج حجم منتظم چیز نوشته است . قسمت اول‌این بیان نمی‌تواند درست باشد . چه فیناغورسیان باستانی 
می‌توانسته‌اند این‌دوشکلرا بوسیلة ۸ ۲٠٢٢,‏ مثلث متساوی الاضلاع بسازند ( که باچرم باچوب باسنگ می‌ساختند) .بوسیلة 
قرار دادن ۳ با ٤‏ با ۵ مثلث مشاوی‌الاضلاع مساوی با یکدیگر در حول بك نقطه می‌توانستند زوایای مجسمه بسازند 
و با تر کیب 4 با ٩‏ با ۱۲ زاوی مجسمه امکان داشت که اجسام منتظم 4 با ۸ با ۲۰ وجپی فراهم آورند . ابن بك 
فيه عملی است » ولی ساختمان هندسی خود اثکال دبگری بوده است» واز آن مهمتر ايشکه ثابت کنند که عدد اشکال 
مجسم منتظم پنج است وبیش ازپنج نیست. 


. 143 ۰ ژووت . ج د ص۱۹4 : «ثثایستوس»‎ ٠ 

'. طبقه‌بندی مفصل‌مقادیر اصم بمه‌قسمت در کتاب دهم 
او قلیدس که پایۀ آنرا ثثایسوس گذاشته دشوار وعلی رغم 
دقتش منسوخ است . ہا بگفتةۀ او دمو س [وںو٠لںع]‏ (2- ۱۷ 
[medial]‏ و ذوالاسمی | ١٠۱8۵۵‏ )و همنفصل [ممامره] را 
با سه واسطۀ حسایی و هندسی وتوافقی متناظر گرفته است . 
من چون دوست ندارم که اصطلاحات تعریف نشده را استهمال 
کنم . دراینجا تمریف اين سه نوع اصم را (ازانواع بسیار 
پیشتری ) ار کتاب دهم او قلیدس نقل می‌کنم : قضيةٌ ۲۱- 
مستطیلی که دوخط مستقیم منطق و فقط مشترك در قوه برآن 
محیط باشند . اصم است ۰ وضلم مر بم‌معادل باآن نیز اصم است. 


وآن‌را «منفصل » [680/0::76] می نامند . 
مثال - دوپاره تقسیم خط پرنسیت ذات وسط و طرفن 
منفصلند ( «اصول» اوفایدس ۰ کتاب ۱۴ 
[شمار؛ این قضایادر کتاب تحر بر او قایدس خو اجه نصیر الد ین 
طو سی ( چاپ‌تهران ۰ ۰۱۲۹۸ باهتمام هیر زا اسمعیل‌طبیب) 
پتر تیب چنین است : شکل بر (ص۱۳۰) : شکل لج (ص ۵ ۱۳): 
شکل ع (ص۱4۵5) ؛ شکل ط (ص۱۸۱) ] هترجم . 
'. برای اطلاع بیشتر کتاب «ثار يخ ر باضیات و نان» 
تألیف هیث . ج ۱ . ص ۲۰۹-۲۱۲ دیده شود : و نیز کتاب 
اوقلیدس ( چاپ دوم » کیمبریج ۱۹۲5) . جلد؟. تفمیری از 
پاپوس (۰۰مم۶۰) (111-2) در بارۀ کتاب دهم «اصول» نبا 


.قضیه 1) . 


مه 
این ضلم «موسط» [۶5۶::] نام دارد . قضيه ۴۹ حاصل ج 
دو خط مستقيم منعاق که فقط درقوه با یکدیگر هشت رکند » 
اصم است وآنر | ذو الاسمی [ ۵9۵۵/0 ۱ ] می نامند . 
قضيۀ ۷۳- اگر ازخط مستقیم منطقی خط مستقیم دیگری راکه 
با آن فقط در قوه مشترل باشد » پرداريم » پاقیمانده اصم است . 


از راه ترجمه عربی‌آن بوسياۀ | بو عشمانا لده‌شةی (11-1) بجای 
مانده است : این هتن عربی را ۲/1080 ۱٠118‏ ترجمه و 
انتشار داده است ( کیمبر بج ۰ ۰ ) 26,۲32-736 1:15 ] 
[۲931) ۰ عم[ برآن کتاب شرحی بآلمانی در بار؛ قضیه 
مقادیر اصم افروده است ۰ [ قَضية ٩‏ کتاب دهم اصول مطابق 
است با شکل ز (ص۱۲۷) تحر بر او قلید س چاپ‌تبران.هترجم]. 


قرن چهارم 
تثایتتوی نخستین کسی است که درباره این پنج شکل چیز نوشته"". دربارۀ مقادیر اصم گفتیم که فمت معینی از 
کتاب دهم «اصول» از اقلیدی منوب باو است» ودر مورد اشکال منتظم‌باید بگویم که قسمتی از کتاب سیزدهم «اصول» 
را از وی می‌دانند . ابن امر طبیعی است که وی بابد در مورد اشکال مجسم منتظر فکر کرده باشد » چه در ساختمان 
هندمی آنها مقادیر اصم دخالت دارد. اکر در بارۀ پنج شکل منتظم چیزی نوشته باشد» ابن خود مستلزم آنست که وی 
معتقد بوده باشد که بیش از پنج شکل وجود ندارد . آبا وی این حقیقت را می‌داسته است؟ چرا ند؟ ازاب ن گذشته طرز 
استدلالی که در کتاب اوقلیدوس"" آمده باندازمبی ساده است که آن‌را دراینجا نفل می کنیم (وبرای آنکه مطلب روشنتر 


۰ 


باشد آن‌را بزبان خودبیان می کنم) : 


فقط پنج حجم محدب منتظام وجود دارد: 
,. ۰۱ درهرزاوبهةٌ مجسمه مجموع‌زوابای مسطحه کوچك. 

تر ازچهار زوابۀ قائمه است. حد اعلی وفتی خواهد بود که 
زاون مجسمه برحول رأس کسترده شود وصورت سطحدراً بد 
ودر این‌هنگام زاونه‌مجنمه وحود تخواهد داشت. 

۲ اکر وجه بشکل‌مثلت باشده درآن صورت ممکن 
است بر کرد بك نقطه: 

(1) سه مثلث باشد. ودراین صورت حجم بصورت چهار 
وجهی باهرم درخواهد آمد (عوجه)؛ 

(ب) چهار مثل‌باشد, ودراین‌صورت شکل هشت وجهی 
خواهدشد (۸وجه)؛ 

(ج) پنج مثلث‌باشد» ودراین صورت حجم بیست‌وجهی 
خواهدشد (۲۶وجه). 

شش مثلث نمیتواند باشدء چه‌آنگاه مجموع زوابای 


مسطحه برابر باچپار قائمه خواهدشد). 

۳ اکر وجوه بشکل مریع باشد » بر کرد يك نقطه 
بیش از سهمریع نمی‌تواند واقع شود وتیجه بصورت »عب 
درهی آ بد (*وجه). 

.٤‏ اکر وجوه پنج ضلعی باشد تنها سه وجه می تواند 
بر گردیکف نقطه جمع شود (زیراکه زاوبةٌ پنچضلعی ماوی 
٥‏ قالمه است) و باین ترئیب شکل دوازده وجهی بدست 
می آ ید (۱۲وجه). 

ه. غیر از ابنها اشکال دنگری امکان ندارد. زرا که 
زاوي شش‌ضلعی برابر 4/۳ فائمه‌است وسه‌تای ازآن مساوی 
٤‏ قائمه خواهد شد. 

٩‏ باین رتيب فقط پنچ حجم منتظم وجود دارد که 
بترئیب ٤‏ و وه و۱۲ و٢۲‏ وجه مساوی‌دارند. 


لازم بود در ابتدای این طرز اثبات کلمۀ «محدب» افزوده شود چه بعد ها ثابت شده است که کثیرالوجوه های 


غیرمحدب دیگری نیز وجود دارد؛ این گونه کثیرالوجوه‌ها را «ستار‌بی» می‌نامند وندبت آنها باچند وجهی‌های «صدب 
در سال ۱۸۱۰ لویی بوانمو [Louis Poinsot]‏ 
(۱۸۵۹ - ۱۷۷۷) چهار چند وجهی ستاره یی | کتذاف کردکه عبارتند ازسه دوازده وجهی و بك بيست وجهی ؛ در سال 
۱۸۳ او گوستن کوشی [ Augustin Cauchy‏ ] (۱۸۵۷ - ۱۷۸۹) ثابت کرد که با ابن نه چند وجپی سلسلهٌ 
چند وجهی های منتظم ممکن پابان می پذبرد . راه اثبات او صحیح و دقبق ولی دشوار بود .و ورف بر تر اند 
]]oseph Bertrand]‏ (۱۹۰۰ - ۱۸۲۲) این راه اثبات را آسان تر کرد و همجنن این مطلب را ثات نمود که راس هر 
کثیرالوجوه ستاره‌بی زان کشر الوجوه محدب متحدالمرکز با آن است . 
فیثاغورسی درنظ رگرفته شود و آنگاه در این امر تحقیق بعمل آیدکه آبا می شود با مجاور بکدیگر قرار دادن رأسهای 
آنهابشکلدبگرحجمهای منتظم‌دیگری بدست آورد بانه *" 


تا حدی شبیه نسبت میان ستارۀ پنج پر و پنچ ضلمی است . 


بثابر ابن کافی است که پاج کشر الوجوه 


متأخری بنام وولاں؟ (2-×) است ۰ 





بیدا یش مفو ماحجام‌مه روف به ارشمیدسی‌شده‌است ۰ ازاين احجام 





۳ نوع وجود دارد که هريك از آنبا زاویه های مجسمه شان 
با یکدیگر برابر است + سطوح همه کثیرالاضلاعهای منتظم‌ادت 
ولی همه ازيك نوع لست 


رباضیات ونجوم ۷1 
| کتشاف اینکه عدد چند وجهیپای منتظم فقط پاج است, خواه بوسیلةُ نثابنتوی صورت گرفته باشد بابوسِلۀ 
دیگری » ناچار درآن زمانهای دور بر انسازم مابۀ تعجب است» چه در آن هنگام هنوز تحقیقات در بارة کثیرالاضلاع‌ها 
کامل نبوده وازطرف‌دیگر ابن مطل ب کاملا روشن‌بوده‌است که اک ر کسی کثیرالاضلاع ۸ ضلعۍرا دراختبارداشته باشد با سانی 
میتواند کثبرالاضلاعهای ۲8 و 5٤‏ و . . . ضلعی را بسازد . بهمن جهت است که ازعده بنهابت کثیرالاضلاع فقط پنج 
کثیرالوجوه منتظم بدست آءدن بسار شگفت انگیز می نه وده است . همین انحصار عجیب وناگهانی عدد کثیرالوجوه‌ها 
ت که درنظر افلاطون بمنزلۀ بك راز رباضی جلوه کرده و آنرا محتاج بيك تعبیر فلسقی دانسته است. حالا که عدد 
کثیرالوجوه‌های منتظم پاج است» آن پنج جسم ( که بعدها باجسام افلاطونی ملقب شده ) هر بك بابد مفهوم و معنی 
خاصی داشته باشد . چون عدد سیارات هفت است پس این پنج جسم با | نها ارتباطی نداشته است . افلاطون برای این 
پیوستگی بفکر عناصر چهاز گانه افتاد و برای تکمیل عدد پنجمین شکل منتظم را نماینده تمام عالم دانست . این شکل 
ساختن نظربه وپیدا کردن معنابی برای حجم زاید یکی از نمونه های بارز تثبیهات و قباسانی است که علمای عدد و 
مشتغلین برباضیات سر ی ورمزی اختراع کرده‌اند؛ این مردم قواعد دستگاه خودرا هراندازه لازم باشد تغییرمی‌دهند تا 
بتوانند آ نچه را می‌خواهندائبات کنند, بثبوت بر-اند . افلاطون باتعبیری که ازاحجام منتظم کر ده‌هم‌طراز باجهان‌شناسان 
چینی شده است . 
لوداماس ‏ ن وکلیدس › و لون 
ی اکتذافات هندسی و تدوین این‌علم در تحت تأ ٹیر آکادمی افلاطون با نام این سه رباضی‌دان همراه است 
که از :8 جز آنچه پرو کلوس در شرح خود بر کناب اول اوقلیدی گفته اطلاعی نداریم . و تازه آن شرح هم 
پروکلوس می گوبد : 
درهمین زمان ثوداماس تاسوسی وارخو تاس تارنتومی وچنان شد كه‌لُون قابلتيیداکررکه «اصول»(1/60ء/): ۵/] 
رلثایتوس آتنی برعدد قضابای هندسه 8 را را جمع آوری کند واین‌اصول ازلحاظعد داز لحاظ سودمندۍ 
بشکل علمی‌تری با بکدبگر تر کیب کردند ؛ پس از آن بسار جالب‌توجه بود. وهم‌اوبودکهر اه تشخبصی ) (diorismoi‏ 
نئو کایدس که‌جرا انترازللودامای بود . وشا گردوی ون اختراع کرد که ازآن‌راه می شد فهمیدمسألهبیچه وفت‌قابل 
[1- 1۷ ق . م] بچیزهابی بیش از اسالاف خود دست بافتند حل است وچه‌وفت چنن نیست ۲ 
آنچه از دوکلیدس ولون گفته جز این نیست, ولی دربارۀ لودامای ابن جمله را اضافه کرده است: «می گویند 
که افلاطون ,وی يك روش تحلیلی آموخت که از آن رو تواست چیزهابی درهندسه اختراع کند» . این اطلاع مبهم 
وناچیز است» ولی ازروی آن می‌توان فهمید که بیشتر تحفیقات هندسی بدست معاصرای جوان‌افلاطون صورت می گرفته 
است. میان آ نان رقابتی برای بیدا کردن قضیدهای هندسی تازه وجود داشته , و از آن مهمتر اینکه می کوشنده‌اند که 
همۀ آن‌قضابارا ورت کیب مفردی بایکدیگر مجاور سازند. پروکلوی دربارة ارخونای چیزی نگفته ولی خوشبختانه دربارة 
این‌شخص از منابع مختلف دیگر اطلاعات بیشتری دراختیار دارم . 
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١٤٤ 


ارخوتاس تارنتومی 


قرن چهارم 


افلاطون درسفر اول خود بسیسیل درسال ۳۸۸ با ارو قاس فیناغورسی آشنا شد که مردسرشناسی ازتارنتوم 
بود واهمیت وی تنها از لحاظ فلسفه وریاضی نبود » بلکه بعنوان مرد سیاست و وارد دز دستگاه دولت و همجنن بعنوان 
فرمانده قشون صاحب شخصیتی بود» ونیز می گویند که بواسطۀ تأثبری که درد يو نوسیوس داشت جان افلاطون را از 
مرگ رهانید. درسفر دوم افلاطون بسیسیل ٩۰(‏ - ۳۹۱) هاوز ارخوتاس زنده بود » 

چنانکه ازقمتهایی از کتاب گمشد# وی که برجای‌مانده برمی آبد» ارخوتاس مردتوانگر وپرشخصیتی بوده . از 
روی بکی‌از أبن قطمات برمی آ بد که طبقه بندی رباضات که بعدها پصورت مربم‌هنری حالت تجسم یبدا کرد» درفکر 


فیثاغورسیان بالااقل درفکر ارخوتاس وجود داشته است. 


ریاضی‌دانان (۸444/: ٥4‏ ۶ ۸0۶) بنظر من‌بيك 
تيچۀ صحیح رسیده‌اند وازاین جت عجب نیست که آنان 
تصورصحیحی در بارة‌طبیعت هر چیز داشته باشند؛ چه‌چون‌بچنین 
نتسه صحیحی در بارۀ طبیعیت‌عالم رسیده‌اند. ناچار بوده اند که 
درروشنی واقعیآن بطبیمت‌آشیاء خصوصی‌وجزلی نیز متوجه 


شوند. باین‌ترتیب‌است که آنان براى ما معرفت صحیحی‌دربارء 
سرعت ستار گان وطلوع وغروب آنها ودربارةٌ هندسهوحساب 
وافلاك ودرپی همه که آخری هم نیست » در بارۀ موسیقی 
بمیراث گذاشته‌اند؛ این شاخه‌های‌معر فت ( 62/2 ۶۵/۸) چنان 


بنظر می‌رسد که خواهر ‏ یکدیگرند*". 


ارخونای منجمی بودکه باد وی بهمین عنوان درزمان هور اس [۲1۵۳۵66] شاعر (۸ - ٩۵‏ ق . م) زنده بوده 
واز وی در یکی از قصاید خود نام برده است"". وی در بارءۀ محدودیت با عدم محدودیت جهان بحث کرده و باین نتیجه 
رسیده است که بانستی جپان نامحدود باشد. شگفت‌انگیز ترین کار رباضی وی حل مسألهً مت مکس‌است. پیش‌ازوی 
هیپ و کر انس خیوسیآن مسأله را باینجا رسانده بود که بایستی درواسطةٌ هندسی درنسبت اتصالی میان دوخط مستقیم 
پیدا شود" . ارخوتای این دوواسطه را از راه تقاطع سه سطح دوار پیدا کرد. محل تقاطع دوتا آزاین مثحنی‌ها » یعنی 
يك استوانه و بك حلقۀ لنگر [7070] با قطر داخلی صفر , منحنیی است که انحنای مضاعف دارد . نقفطه‌ی ی که منحثی 
سطح سوم را که مخروطی‌قائمی است قطم می کند > جواب مأله را می‌دهد. این نخستن‌بار است که درتاریخ علم مذح؛ی 
با انحنای مضاعف مورد استفاده فرار می گیرد. تور ارخوتای باعث تعجب است. 

وی روح اختراع مکانیکی داشته است . می گویند که بازبچۀ پرند‌بی بشکل کبوتر اختراع کرده بود » 
ولی چون این کبوتر بزمین می‌شست دیگر بپرواز خود ادامه نمی‌داد. در کتاب «سیاست» افلاطون باسباب بازی دبگری 


اشاره شده است : 


کودکان بایستی برای خود کاری داشته‌باشند که آنرا اساسی است. چه بك موجود جوان نمی‌تواند ساکت و آرام 
انجام‌دهند. وجغجفۀ ارخوتای که مردم بکودکان خود می - بنشینه "۲ 
دهند تاباآن‌س گرم شوند وچیزهای‌خانهرا نشکنند,اختراع 


این قضیه جالب توجه است» وبفرض آنکه مربوط به ارخوتاس مورد بحث هم باشد» ازآن رو نمی‌توان هوشمندی 


۳ قعطمات پرو کلو س در کتاب ۵۲5۵۸۲۵/1۸ تألیف 
Diels‏ ۰ ج ١‏ ص ۳۳۰-۳۳۱: ترجمة انگلیسی د رکتاب تاریخ 
ریاضیات یونان تألیف‌هیث » ج ۱ ۰ ص۱۱ . 

*". هوراس » قصاید ۰ 1,28 . 

ته يمني اگر ۵ : لرک بر : + = ۶ :۵ باشد . آنگاه 


۲ ارسطو » «سیاست» ۰ 13408 : ترجمد ژووت در 
ترجمة انگلیسی ارسطو چاپ اکسفورد . این قسمت ضبن بحثی 
اس ت که در باره تر یت موسیقی کو د کان شده . ماتضمین نمی کنیم 
که این !رخو تاس همان ارخوتاس تار نتومی بودء باشد . چه 
این اسم عام را فراوان پاشخاص می‌داده‌اند . 

۵ . » اوه خواهد شد[مترجم] . 


رباضیات ونجوم ٣‏ 


ءکانیکی وی‌را وربافت . البته ساختن کبوتر پرواز کننده عمل بزرکی بوده است ؛ ولی برای ساختن بك جِغجفۀ خوب 
هی جگونه «وش مکانیکی ضرورت ندارد. 

با ارخونای کنابی درمکانیک نوشته است که میتوان گفت اولین کتاب ازنوع خوده‌ی‌باشد؛ ازاین مطاب اطلاعی 
نداریم ۰٠‏ وی مؤسس مکانيك نظری بوده است ۳۳+ ه رکز نمی توانيم چنن نظری بدهیم . آنجه میتوان گنت اینعت 
که وی بمكانيك علاقه‌مند بوده است (البته بمعنی ساده و خام این کلمه) ؛ ممکن است که بامکان ارتباط ميان مکانيك 
و رباضات متوجه بوده وحتی تحقیق رباضی در موسیقی را پیشتر برده باشد'" ؛ وی راه حل مکانیکی یك مساله ریاضئ را 
یافته " وممکن است ریاضات را در مکانيك مورد استفاده قرار داده باشد. بیش از این چیزی نمیتوان گفت . بهر صورت 
آن‌فیلسوف وریاضی‌دان سیسیلی نخستی‌نمونیکی ازبزرکترین هموطنان‌وی ار شمید س [-۱۸۰0۳::۰00 سورا کوزی 
(111-2ق ۰ ٠۴‏ بشمار می‌رود . 


اود و کسوس کنیدوسی 


تا آنجا که میتوان بگفتۀ دی و گنس لا تر نیو س (-11) باور داشت (و دلیلی برای نیذیرفتن گزارش او در 
دست نیست) , حبات اودف کسوس ,خویی‌شناخته شده وبرای کسانی که درروابط بین‌المللی تحفیق هی کنند بی‌اندازه 
قابل نوجه است . تارب تولد ووفات ری قطعی نیست» ولی میتوان فر کرد که آن دو تاريخ سالهای 4۰۸ و ۳۵۵ بوده 
اغ" . اود و کسوی وسر ایمخینس ]Aischine5[‏ در کنیدوی بدا آمد » و در آنجا رد ار خو ناس هندسه 
و نزد فیلیستیون پزشکی آموخت . درسن ۲۳ سالگی (سال (Ae‏ باتن سفر کرد ودر سلک شا گردان افلاطون 
درآ هد (آ کادمی درسال ۳۸۷ باز شده بود) ؛ هزینة سفر اورا نزشکی نام مو هد ان 7٠:60:11‏ برعېده گر فت. 
باندازه یی فقیر بود که چون دربندر پیرابوی از کشتی پابین آمد, راه‌میان این‌بندر وشهر آتن‌را چند روزه پیاده‌طی کرد. 
چون دوماء باين صورت گذراند دو باره بکنیدوس باز کشت : در زمان بعد تری با خر وسیپوس طبرب 189۳/0005 
کنیدوسی بمصر سفر کرد و لسیلااوس [865:1205 ۱۸ معرقی نامه‌بی بعذوان نکتانابیس bis|‏ نهد ۱عع۴۲] ۲۴ نوی 
داد و او ویرا بروحانیون (مردان فهمیده و عالم) توصیه کرد . مدت شانزده ماه در مصر باقی ماند و با عادات مردم مصر 
زیست (موهای ریش و ابروی خود را تراشید) » و در آنجا کتاب .دورف هشت‌ساله» (ءا/./»»/:) خودرا نوشت . از مصر 
به وزیکوی [Cyzico>|‏ وافم دز جنوب درودو تس (دربای مرمره) ونقاط مجاورآن مسافرت کرد وهمه‌حا ازا موز کاری 
هه آمر ار معاش‌می کرد ۱ پس از آن بزاد گاه خودباز گشت وماازمت دربار موسو اوس هالیکار ناسوسی را 


٠‏ وچنين اظباری ازروی بې احتیاطی در جلد اول . ص 
۶ مقده4 نگار نده شده . 

. بت ای عددی نمایندهة ابهماد چهار صوت 
| ۱۱۳۵۰۱۸۲۸ ] درسه ماس مختلف فر توافقی [ 11:0۳6:0::1۴ ۵ 
ورلگې سن و نغمه یی iat nie[‏ ] ازاواصت : تاريخ 
ریاضیات :ونان تالف هیث . جلد .١‏ ص۲۱۵ . 

۲ تضعیف مکعب که در بالا بآن اشاره شد . برای آنکه 
اکتشاف عیب وی مفهوم شود باید آن را از لحاط مکانیکی 
مورد دقت قر ار داد . 

۴ اوج فعالیت او بايد حدود سال ۲۱۷ فرض شود . 
رجوع کنید بمقالة in chronulogy‏ واک Euduxus aml Plato, a‏ 
نگار ش «٧‏ اوک دای .6 »> شمارۀ ۴۲ . ص ۲8۸-۲۸۲ ازمجلة 
ایس (1948-49) که در آن این تاریخ ٠۰‏ سال دیرتر من 


شده . کسانی که بکتاب دب و گنس لاار ایوس ۷۱11,86-91 
دسترس ند ار ند . ممکن است متن مر بوط را در صفعچه ۲۵۱ همان 
مقاله بینند . 

٣‏ اگسیلااوس_ بادشاه اسپارت از ۳۹۸ تا ۲۱ دوست 
کسوفون بوده . 
سلسلة نی [Sebeunite]‏ مصر است (۳۷۸-۴۵۰) و این یکی از 
ساسله‌های شاهان مجلی است که پس‌از تسلط ایرانیان بر صر 
در سال ۵۲۵ و پیش از تلط اسکندر در ۲۳۲ استقلالی موقتی 
درمصر روی‌کار آورده است . نکتانایس از۴14۱7۴۷۸پادشاهی 
کرد . چون این مطالب را مجاور یکدیگر قراردهيم ابن نتبچه 
بدست می‌آی دکه اودو کوس درفاصلۀ ۳۷۸-۳۱۸ به‌صره-افرت 
کرده . ولی بیش‌از۱1 ماه درآنجا نمانده است . 


UG‏ ایس ۱۸۱۱-۵۵-۵ نتخستين پادشاه 


1۷ قرن چهارم 


اختیار کرد ۳ . پس از آن دوباره باتن رفت » ولی این دفعه دانشجوی بی‌چیزی نبود » بلکه استادی بود که شا کردانش 
همراء وی مسافرت می کردند واقالاطون يك مهمانی بافتخار اوداد. پس‌از باز کشت بکنیدوی دست‌بکار نوشتن قانونی 
برای همشپربهای خودشد وبی‌اندازه مورد احترام آنان بود . 

د تن [۸2011000705] (11-2 قم ) نقل مړ کند که وی درنجاه وسه سالگ از دنا رفت 
( که 9 او 0 سال وفاتش 1 شد ۲ نا نت ارلی 
۳٣۷٥٥٥٥ of Arles‏ ) (مشهور درزمان امیراطور هاذر بان ۱۱۷-۳۸) » درآن هنگام که وتو رفس 
هلیوپولیسی‌ددمصر بود روزی کاو مقدس اپیس [۸818] ردای او را لیسید و کاهنان چنان تفال زدند که وی مشپود 
خواهد شد ولی عمر دران نخواهد داشت. (گزارشهای اپولودوروی وفاورينوس را دیو ګنس نقل کرده است). 

پشگویبی کاهنان مصری از لحاظ عمروی صورت ناقص (زبرا ۵۳ سال عم ر کمی نیست) و از لحاظ شهرت وی 
بشک ل کامل تعبیر شد . وی بزرکترين منجم و ریاضیدان عصر خوش بود » و هرکس بخواهد خلاصه‌بی از تاريخ علم 
بنویسد ناچار باید نام او را بیاورد . افلاطون را مردم بيشتر می‌شناسند ولی از لحاظ علم بایستی عصر افلاطون را عصر 
اودو کسوس‌نامید . 

شهرت بجای وی دررباضیات مربوط به زمینه است: یکی نظربةۀ کلی وی درپارۀ لسبث » ودیگر تفسیم طلابی 
(تقسيم برنسبت ذات وسط طرفین) وسوم روش | فناء 118030811001 با دطر بققحد » » ودراین‌سهموضوع‌وی‌را بایدییکی 
از بز رکترین رباضی‌دان‌های تمام اعصار دانست . 

جون تثودور وس کورنی و ثثایتتوس آتنی مقادبر اسم را کثف کرده بودند » لازم بود که نظربه‌بی 
دربارۀ نسبتها وضم شود . فیثاغورسبان بمشابهت وموازانی ميان اعداد وخطوط متوجه شده بودند (مانند اعداد مثاث ومربع 
وقضيۀ فیناغوری ) . ممکن بود نسبت ميان دوخط با نسبت ميان دو عدد کامل 1۳ و # نمایش داده شود » و بالعکس 
نسبت ۸/۸ را بانسبت میان‌دوخط بطولهای تواحد وهواحدنماش‌دهند . چون‌اعداد باخطوطاصم (موه‌ای/ " کشف شد, 
دانستند که ابن اعداد صحیح لیستند و نمیتوان آنهارا بانسبت میان مقادیربا اعداد صحیح نمایش داد. برای بیرونآمدن 
ازمضیقه دوراه دریش بود» یکی آنکه فکر توازی وتشابه خط وعدد را کنار بگذارند, ودیگر آنکه اعداد جدیدی‌را که 
همان اعداداصم است پرسمیت بشناسند. طربقة دوم پیش ازآنچه علمای رباضی تصور می کردند بفرنج و دشوار بود » چه 
مستلزم آن بود که علاوه برتعریف آن اعداد و اثبات وجود آنها نابت کنند که با اين گونه اعداد می‌شود معاملة 
اعداد کامل را کرد وقضابای هندسی که این گونه مقادبر درآ نها وارد می شود مانند صایر قضابا صحت واعتبار دارد. بعبارت 
دیگر, لازم بود که فکر عدد آن اندازه توسعه پیدا کند که اعداد اصم‌را نیز شامل شود ۰ و نیز فکر طول آن اندازه 
وسعت بابد که‌قضابای هندسی مربوط بخط درمورد خطوط اصم نیزصحت داشته باشد . این‌توسعهٌفکر بوسیلۀ اودو کسوس 
باوضع نظريۀ سبتهای وی‌حاصل‌شد؛ و )و قللید س آن رادر کتابهای پنجم‌وششم «اصول»خویش بتفصیل‌بیان کرد . درابشکه 
چه‌اندازه ازاین‌نظربه‌کار ثثابتقوس وچه‌اندازه از او دو کسوس است. نمی‌توان بدقت چیزی گفت. ولی نچه‌سلم 
است اینکه قطعاً اودو کسوی‌دروضع این‌نظربه سهیم بوده‌است . 

*. موسولوس [موان--۷00] از ۴۰۴٣۷۷‏ پادشاه کربا ۷٣‏ پور . 


بود . 


ری 0 
٠‏ قطرمربم خطاصم بود ۰ و قطرمر بع بضلم و احدمدد اصم . چاپ Friedlein‏ , ص ۱ TY.‏ . 


ریاضیات ونجوم {Yo‏ 
تفسیم طلایی چیست ؟ بنا بگفتة پر و کلو س قصه‌های مر بوط به«تقسیم و برش؟ (0۷/ 1۰۷ ۳م ۵ اصلش 
از افالاطون است. وثثایتتوس درموردآ نبا طربقۀ تحلیل‌را بکارداشته‌است. احتمال بیشتر آنست که این فضابارا اتتوس 
با ریاضی‌دانان دیگری اکتشاف کرده باشند. و افلاطون آنها را در تخیلات خوش بکار برده باشد . استعمال عجیب کلمةۀ 
«برش؟ (۸۸/0«۷۶) باد اشاره بمقطع وبرش خاصی باشد وتقربباً بقینی‌است که مقصود از آن تقسیم خطی برنسبت ذات 
وسط وطرفین بوده است"" که درساختن ینج ضلعی و دوازده وجهی بآن نازمند بوده‌اند . در زمان متأخری این تقسیم را 
تقسیم الهی ومقدس نامیدند (بوسلهةٌ لو کایاچیولی ۴۱171د« ucaا]‏ درسال  )۱۵۰۹‏ و در ژمان متاخرتر بآن لقب 
طلابی دادند"" . اصطلاح «مقطع طلابی» بسار باموفقت‌همراه‌بود. وبسیاری ازهنرمندان ومتصوفه چنان‌می‌پنداشتند که 
ابن تقسيم خصوصی رمز زیباییی است"". 
سهمی که اودو کسوس درتقسیم طلایی داشته ناحدی سبب‌شهرت ومحبوبیت وی‌شده * ولی برجسته‌ترینکاررباضی 
وی وضع نظريۀ افتاء است . 
روش افناء وی در حقيقت نخستین کار در حساب مقادیر بینهایت کوچك [10]1:0651۳81] است » و مبنای عمل 
وی برروی مفهوم دقیق‌حد قرار داشته‌است» وباین‌ترتیب بايد اودو کسوی‌را بکی ازنیاکان دورحساب اشگرال ودیفراتمیل 
دانست . انتگرال گیریازسطوح‌ساده پیش ازوی صورت گرفته بود‘ وشکی نیست که قضيۀ تناسب بودن سطح دو دابره با 
مجذور فطرهای آن دورا تا آن‌موقع می‌دانسته‌اند!" » ومی کوبند که اين قضيه را هيپ و کر اتس اکتشاف کرده بود . 


راه انبانی که اوفلیدی در کتاب اصول خود آررده مبتنی برروش افناء است که واضم آن اودو کسوس بود ۲ و 
بهمین‌جهت میتوان چنن فرض کرد که راه انبات اوقلیدس اساسا همان‌راه اثبات اودو کسوس است . 


دوایره بسطهای 1 و8 وشماعهای 2 ون دردست‌است؛ 
می‌خواهیم ابت کن مکه 4۱1-۱ 
پیش‌ازاین ابت کردی م که سبت میان کثیر الاضلاع- 


*. «اصول» او قلیدس 11,11:۷1,30 . برای آنکه مطلب 
بذهن خواننده نردیکتر شود این مسأله را همانطور که او قلیدس 
آورده دراينجا نقل می کنیم : « می خو اهیم خط مستقیم ممینۍ 
را چنان بدوقسمت تقسیم کنيم که مستطیلی که با تما آن خط 
ویکی از قسمتبا ساخته شود › برابر باشد با مربعی که برقسمت 
باقیمانده صاخته می شو د *. 


سشکل۸۰ 
وچون این مساله را بصورت جبری بخواهيم بيان کنیم . و 
تمام طول خط را ه ودوقسمت آن را د و ۳ - ۵ فرض‌نمایيم . 
چنین خواهيم داشت : 
jx -- ۲ | (a - 1)‏ ۵ 


های متثابه محاط دردابره های مختلف بیکدبگرهمان 
نسبت میان مجذورفطرهای آن دوایر است"" . این کار 
اسان است ۰ ودشواری‌کار درانتقال بحد است. 


یافتن راه حل کار آسانی است (شکل۸۵) . اگرخط8 ۸ مساوی 
۾ باشد . درلقطۀ 8 خطی بطول 4 بر 8 عمود می کنیم و 
آن را قطر قرار داده دایر؛ € رارسم می کنیم ۰ چون AC‏ 
رسم شود دایره را در نقطه 0 قطع می کند ٩‏ دایر؛ بشماع ۸0 
خط ۸8 را درځ می برد و آن‌را پرنسبت ذات وسط وطرفین 
تقسیم می کند . الات مسأله بقدری آسان است که احتیاجی 
پشرح ندارد . 

۲ رجوع شود بمقالة نگارنده تحت عنوان 
the termı golden section 0۶ its‏ اال When‏ 159 مو ‘(Juery‏ 
۱١ other lan guuges originate’‏ تام نی درشبارۀ ٤٣‏ » ص 
۷ ازمعجلۀ اوس (سال۱۹9۶۱) . 

چ برای بحث بیشتر بمقالة نگار نده تست عوان ۰۲۱ 
principle vf symelry and its ۵٥٥۱8۱۱00 to science aad art ٠‏ 
درشمارء ٤‏ » ۴۲-۳۸ (سال )۱۹۲١‏ ازمجلة اليس مراجمه 
شود . 

". کتاب او قلیدس ۱11,2 - 

۴ همان کتاب 113 . 


۰۷۹ 


)۱ دردایره‌های 4 و8 کتیرالاضلاعهای منمظمی با 
داشته باشند که اختلاف 4-4 و 8-82 هرچه کوچکتر 


باشد . 
(۲) باید ثابت کنیم کد: 
ظ | |2۱ 
فرض کنیم که این‌معادله صحت نداشته و چنین‌باشد : 
اص | ام 
آبان) می‌تواند کوچکتر از 8 باشد » 
می‌توانیم اختلاف را آن‌اندازه تنزل دهیم که 
چنین داشته باشیم : 


قرن چهارم 
6 3 با 6 > 88 
تساوبهای : 
|B‏ ل٣‏ )صا( 'و 
بایکدیگر تناقضی دارند » زیرا : 
8< € و 4> 4 
بطربق متشابهی میتوان ابت کرد که ) نمی تواند 
بز ر گت از8 باشد . 
پس چون) نمی‌تواند کوچکتر بابز ر گتر ازظ باشد. 
ناچار -) خواهد بود و قضيه باین ترتیب ثابت شده 


اش 


باستی این روش اثبات تعمیم داده شود » ولی فدما دراین کار توفیقی نیافته اند . روش افناء صحیح و دقیق بود 
ولی جنبۀ خصوصی داشت » ودرهرحالت خصوصیلازم بود بطرز ائبات خاصی بپردازند . اودو کسوس با استعمال آن‌توانست 
دقیقاً فورمول مربوط بحجم هرم ومخروط را که هو کر یتوس اکتشاف کرده بود ثابت کند" . 

از اواسط فرن چهارم درتيجۀ مساعی نیتوس واودو کسوس هندسه بسطح عالی‌تری ارتفا بافته ورفته رفته 


صورت او قلیدسی نزديك می‌شد ۱ دنگر مرحلۀ الهامی و اشراقی آن تمام شده و رباضی دانان آغنا بمنطق تنها پنتایچ 
جزئی وخصوصی راضی لمی‌ماند ند ومحتاج دفت وصحت بودند . ابا افلاطون دراین میانه چه‌سهمی داشته است؟ دادن 
جواب این سوال هم کن لست . ممکن است که وی دربارۀ وضوح و صحت منطقۍ هندسه اصرار ورز نده باشد ۰ ولی کار 
بزرگ تر یعنی انجام اصلاحات رباضی خالص کار او نبوده است . ممکن است که افلاطون بباری ریاښي داىان برخاسته 
باشد ۳ این رباضی‌دانان دون وحود افلاطون می‌توانستند نار خود ادامه دهند » ولی ازافلاطون بدون وجود آآن‌رباضی- 
دانان کاری ساخته مود . 
نجوم 

کارهای نجومی دور افلاطونی باندازءکارهای رباضی آن زمان قابل کر است » وبشتر آها بدست همان مرد 
رباضی بعنی )ود و کسوس کنیدوسی‌صورت گرفته است » درابتدا از کارهایی که منسوب بمنجمان بابلی است سخن 
خواهیم گفت » و س از آن نجوم ہونانی را در تحت سمعنوان مورد بحث قرار خواهیم داد : پيشقدمان 1 اودو کسوی 1 
انلالون و فیلیپ او پوسی . 
کیدینو 

برای بیان سهمی که منجمان بابلی ممکن بوده است درتکامل نجوم بونان داشته باشنده باید کمی‌صبر کنیم . بنا 
مگفنۀ بطلیموس ۱۶۱١۱٥١٥١١‏ (11-1 )۰ هیپار خوس نیکابی( = ابرخضی ([Hipparchos of Nicaea]‏ 
ثلث استوانه و منشوری بېمان قامده و ارتفاع هند .. 
کوچکترين سهمی نباید بدموکریتوس داده شود که اولین بار 
این قضیه را درپارۀ اشکال نام برده بیان کرده ولی دلیلی برای 
آن اقامه نکرده است » . این قسمت را هیث در کتاب 16 
5 0 / 16/1060 ترجمه کرده است 1۲1ص » کيمبريچ؛ 


۲ ) صفعۀ ٩۴‏ . 
۴ المجطلى ۰ 2-] ,۷11 . 


۳۴ ارشمیدس درکتاب «روش» (11::10) خود (که 
در ۱۹۰٩‏ بوسیلۀ چرمازم1۷ اکتشاف شده ) چنين می‌گوید : 
«البته اگر سابقاً ازطریق‌روش؛ علم ومعرفتی درمورد مسأله یی 
بدست آور ده ایم » برای حل ماله آسان تر آنست که این معرفت 
را بکار داریم . واگرچنن نباشد کار دشوارتر می شود . باين 
دلیل است که درقضیه‌یی که اودو کسوس تخحستين کسی است که 
راه اثبات آن را پدا کرده » بعنی قضية اينکه مخروط و هرم 


رباضیات ونجوم VY‏ 
(11-2 ق.م) چون رصد های خودرا با رصدهابی که يك قرن بش از آن‌دراسکندر به بوسیل؛ٌار بستو اوس [Aristyllos)‏ 
رتیموخار یس [Timochauris]‏ )111-1 ق.م) صورت گر فته بود مقاسه کرد ».این تشجه رسد که همه ستارگان 
کمی بطرف خاور نقل‌مکان کرده‌اند » وباین ترتیب وی کیفیت تقدیم اعتدالن را اکتشاف کرد . هیپارخوس چنین فرض 
کر دکه جابجا شدن ستار گان از لحاظ طول . بعنی مقدار تقدیم اعتدالین درهرسال معادل ٥٤‏ با٤٤‏ ثانیه است و درمدت 
بك قرن مقدار آن به درجه و١٠‏ دقيقه می‌رسد . (بطلیموی اندازۀ تقدیم سالانه را ٩۳و‏ انداز؛ فرتی آن را درست*۱ 
می‌دانست » ولی هیپارخوس بحقيقت نزديك‌تر بود » چه‌مقدار حقیقی تقديم سالانه ٩۲ر ٥‏ است ) . آبا هیپارخوی می 
توانسته است باختللاف ۱۳ متوجه شود ؟ آری » این کار دشوار نبوده » باوجود ابن برای وی آسان تر آن بوده است که 
اکر رصدهای قدیمتری دردست بوده تقدیم اعتدالین را از آن رو اکتشاف کند" , و امکان دارد که رصد های صحیحی 
بوسیلۀ بابلیان صورت کرفته باشد . بطلی‌وس برصدهای‌کلدانی که در سالهای ٤٤٢‏ و۲۳۹ و ۲۲۹ ق.م انجام شده اشاره 
کرده است" . این‌نظر نیز هت که هیپارخوی نه‌تنها نتایج رصدهای خاوری را دراختبار داشته ( وابن چیزی است که 
بسیار محتمل بنظر می‌زسد) » بلکه ٥ال‏ تقدیم اعتدالین درسال ۳۷۹ بوسیلۂ منجم بابلی بنام کید بثو 1/0701" 
| کنشاف شده بود . 
این نکته - است که ءنجمان کلدانی نتایج عد زبادی مشاهدات ورصدهای فلکی را که با دقت عجیبی 
صورت گرفته بود جمع آوری کرده‌اند قدم ترین کس ازآنان که ناموی بره امعلوم است پبور با نو س ۱۵٨1٣٥٥٥‏ 
)اNaburimann‏ پر بالاتو 1 841٥‏ است, که درسال 4٩۱‏ دربابل شهرت بیدا کرده , وددگر کیدینو است که سال 
نامور شدن وی ۳۲۹ است ؛ ابن دوتفر از روی دودستگاه مختلف طرحهایی برای جداول زیجی ماه ربختند » و پس از 
ابشان منجمانی روی‌کار آ مدند که رصد های ثبت شد در «التجطی» ( 4 | بمسوولیت آنان تهیشد . تقریبایفین 
است که هیپارخوس با آن رصدها آشنابی‌داشته » وهمین رصدها بوده است که‌کار وی ومخموصا آنچه را مربوط با کتشاف 
تقدیم اعتداللن است تسهیل کرد" . 


*. گفتن این مطلب زننده است که تميين نقاط اعتدالین 
بوسیلذ بطایموس ۲٢‏ درصد بدتر ازهیپار خوس بوده است . 
گرچه مبنسای کار وی به قرن بهدتسر ارتباط داشته 
هیپارخوس مرد مشاهد؛ دقیق بوده . درصورتیکه بطلیموس از 
این لحاظ بسیار ضعیف است . بدتر از آن اینکه « جدول 
سنار گان » کتاب المجسطی مبتنی بر رصدهای تازه يست . 
بلکه آن را از روی جدول هیپارخوس برد اشته و برهمۀ طونها 
مقدار *اپتی اف زوده است . در تیجۀ اشتباه بطلیموس در 
اند ازه گیری تقد یم اعتد الین. زمان حقیقی "زیج »اوه ب. م است ۰ 
در صورتیکه ره‌دهای وی در فاصلۀ ۱۲۷ تا ۱۵۱ بوده است . 
رجوع شود بکتاب 54:5 اه 0/018۱ د 170/61۷ تالف 
E. ۷۰ Knoll‏ (واشنگتون۱۹۱۵) |(1914-14( [sis 2,4٨1‏ . 

+ ااعجعای . ix,7;xir‏ : چاپ چم ا۲ا . جلد ۱ ۰ 
قسمت ۲ ؛ ص ۰,۲۸۷ ۲۹۱۸ : ۱۹ : چاپ دراه[ » خاد ۲ ۰ 
ص۸۸ ۱۷۲۱۱۷۰۱۲ ۰ 

۲ ازاين نظربه امناه5۱ اد۳ در مقالة ,۱:0۱6 
وزو Hippareh und «lie Entleckung der‏ ( هد له 
آشورشناسی .شمارا ؟ » ص ۱1۰ . سال ۱۹۲۹) دفاع کرده 
است |(28و1) 10,1٥7‏ ک5اد]]. درباره کید ینو ریا (Cidenas‏ 
بکاب ۲60۲۱۱۱ aslrologoriın1‏ ناگی Calalogne‏ 


تألیف ٧.۴۰1‏ » جلده » قسمت ۲ . ص ۱۲۸ مراجمه شود ؛ 
و نیز جلد ۸ . قسمت ۲ ۰ ص ۱۲۵-۱۳۱ از همان مجموعه 
نگارش jag : Joseph Here‏ وسم ۱ واو W. Kroll,‏ جلد۱ ۲ 
۱ . ص٩۳۷:‏ بنابر این مقاله » کیدناس که در اواخر قرن 
دوم ق. م شهرت يافته این مطاب را اکتشاف کرد که ۱ ماه 
هلالی [:ا,0::::] مساوی با ٩٩٢‏ ماه حضیضی 1 ) 
است . درموزۀ بریتانا جداولی ازماه بط خی مو جوداصعت 
که تاریخ ۲۲ دیسمبر۱۰۳ ق.م را دارد و از روی کار کید ناس 
نوشته شده .کرول‌چنان نتيجه می گیرد که کیدناسی که بطایه‌وس 
باو اشاره می کند منجمی -لدانی است وتاريخ وی از ۲۸6 
بالاتر نمی رود . و کیدناسی ٢ه‏ در ۴۲۷۹ تقدیم اعد ااین را 
اکتشا فکرده شخص دیگری است . 
مم رجوع شود پمقاله Tle ۱061/6۳6 uf Greek ۱١‏ « 
۷7 ۵۱۵۵ نگارش ٢‏ در مجله 
The 7۷‏ . ص۵۱ ؛ شمارۀ 1۵۴ (سال۱۹۲۸) : و نیز 
History of the Persian empire‏ تاليف 41 .۲ A.‏ 
(چاپ دانشگاه شیکاگو ۰ ۱۱۹۸۸ . ص۱۵۳-۵۷: و نیز مقالة 
discovery of tbe precession‏ سا دما The allegerl‏ در 
مجلۀ انجحمن خاورشناسان امریکا . شمارۀ ۰۷۰ ص ۱-۸ ( سال 
۰ . نگارشاو تو نو یگه باو ر. 


1۷۸ قرن چهارم 


بمحض آنکه مقايسة فپرست متار کان درفاصله‌های زمانی زباد امکان پذیر شد » این اکتشاف امری بود که 
ناچار باید صورت پذیرد . منجمانی که بآن‌مقاسه‌ها می‌پرداختند باین نکته متوجه می‌شدند که طول سماوی‌همةستار گان 
بيك اندازه افزونی پیدا کرده است ؛ مقدار افزایش کوچك بودوبرای بك فرن در حدود ٤٢‏ ۱۳ وبرای سه‌فرن ۱۲ 4۳ 
وبرای چهارفرن ۵۳۳۹ می‌شد . هراندازه آن‌رصدها هم غير دقیق بوده » ناچار روزی می‌رسیده است که باین تقدیم 
اعتدالن توجه شود (ومن نمی گویم که تقدیم‌اعتدالین توجیه و تفسیر شود , چه این خود داستان دسگری است) . 

پیش ازآنکه بذ کر نکتۀ دیگری بیردازيم » نمی‌توانيم ازاین موضوع بگذريم . پس از آنکه تقدیم اعتدالین 
درپایان کار بوسبلة هیپارخوس شناخته شد وبطلیموس آن را منتشر ساخت » رصدهای سماوی دیگری ازطول کوا کب لازم 
بود تا این مطلب را تأیید کند » و چنانکه توقع می‌دود این اکتشاف اساسی بصورت قطمی وارد میدان علم شود . ولی 
چنین چیزی اصلا اتفاق لیفتاد ! بیشتر اخلاف بطلیموس بآن توجهی نکردند , و تنها کسانی که باین مساله اشاره 
کرده‌اند ون اسکندرانی (۱1۷-2 و پر و کلوس (۷-2 ) می‌باشند که این شخص اخیر منکر آن شده . وون که 
مقدار بطلیموسی‌را پذیرفته (۱۳درفرن) برای آن نوسانی درطول قوس "۸ قائل شده » ومعنی این آست که در مدت ۸ 
فرن‌تقدم‌ها بایبکدیگر اضافه می شود وپس از آن تفسیر درجهت عکس اتفاق می‌افتد ؛ نقاط استوابی برروی دایر؛ کامل 
حر کت نمی کند » بلکه چند درجه پسو پیش می‌رود . 

باین ترتیب ون واضم نظربهةٌ «نوسان اعتدالین» است که باوجود باطل بودن آن ازقبول عامۀ فراوانی‌برخوردار 
بوده است . نظربۀ تفدیم اعندالب ن که هیپار خوس اکتشاف کرد و بطایموس آنرا تفیر کرد » بانظربهٌ‌نوسانی 
متناقض بکدیگر است » ولی بعضی ازمنجمان کوشیده‌اند تا میان ابن دونظربه سازشی ایجاد کنند . نظربۀ توسان مورد 
قبول منجم هندی ار یابهاطا [۰۱۵ظ۸7۷۰۵] (۷-2) بوده است » واین شخص را میتوان حلقةٌ امال ميان ثنُون و 
پروکلوی از بك طرف و الت إن قرة (11-2) نخستین نوبسند؛ دور اسلامی که دراین باره سخن گفته » ازارف دیگر 
داست . برای آنکه حق‌ادا شود بابد گفت که بیشترمنجمان مسلمان نظربٌنوسان‌را مردود دانسته‌اند , مانندالفرغانی 
(1-×1) . البتانی (2-×1) . عبدالر حمنالصوفی (1-2) و ابن یو نس (1-1) . ولی متأسنانه الزرقالی 
(2-×1) وا لبطر و جی (11-2) بتقوبت این نظربه یرداخته . وچون نفوذآ نان زباد بود » آنان را باید مسوول انتشار 
ابن نظربه درمیان منجمان مسلمان وبپودی ومسیحی‌دانت » تا نجاکه یوهان‌ور نر [Johann Werner]‏ (۱۵۲۲) 
وخود کوپر نیکوس [00۲۵۲0۵۷۵] ( ۱۵4۳ ) نیز, ابن نظر معتقد بوده‌اند ؛ تیکو بر اهه [Tycho Brahe]‏ و 
کپلر 11:٥٥‏ درمورد پیوستگی و انتظام نقدیم اعتدالین‌شك داشته » ولی بالاخره نظريۀ نوسان‌را مردود شمرده‌اند"*. 
مسألهة تقدیم اعتدالن آن گونهکه بابد روشن نشد مگرآن زمان که نیو تون ١٩٤1‏ آن را در کتاب د اصول » 
Principia 1‏ ] توضیح و تسیر کرد (۱۱۸۷) . 

علت پابداری نظربةۀ غلط نوسان را بدشواری میتوان دربافت . در آغاز تاریخ مسیح هنوز فاصلهٌ زمانی بین 
رصدهای مختلف باندازه‌بی کوچك بو که نمی‌شد تبادر اعتدالین را بادفت وبدون اشتباه اندازه گرفت » ولی فرنپا که 
بيشت ر گذشت دیگر جابی برای خطا و اشتباه بافی نمی‌ماند . ميان رصدهابی که در کتاب «المجسطی» ٩۱‏ ثبت شده بود ؛ 
ورصدهایی که کوپرنیکوس انجام داد » پاتزده قرن فاصله شده و اختلاف طول در حدود ۲۱۳ یود" . چگولة امکان 


4 المجعی ۰ 1-2 VI,‏ . ایسیس » شمارء ؟ . ص ۰۱ )۱۹۱8-۱٩(‏ : بحلثة شماره 1۵ 
* برای‌تفصیلات بیشتر درپارۀ نوسان بمقدمة نگارنده و نیز رجوع شود . 
در جلد ٢‏ . صفعات ۱۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۷۹ وجلد؟ . صفعۀ ۹ ۱۸١‏ پک اندازاصحیح تقدیم اعتد الین ۲۰ است » بابراین 
رجوع شود . ۲ ۲۸ *۱ مقدار تقدیم يك قرن خواهد بود » 


۲ تاريخ صحیع زیج بطلیمو س سال 9۸ ب . م است : وبرای ۱۵ قرن می شود ۲۱۳ . 


رباضیات و نجوم ٩‏ 


داشت که این اندازه اختلاف را با نوسان تعبیر کنند + چگونه ممکن بود جز ازراه جمم شدن پیوستۀ اختلاف طولهابی که 
همه از بك نوع باشد » این ۲۱۳زا از راه دیگر مورد تقسیر قرار ده د" ؟ 

تقلبات نظربه‌های تبادر ونوسان وروبروی یکدیگر قرار کرفتن حق و باطل ؛ یکی از بهترین نمونه‌های لخنی 
ونفوذ ناپذیری آدمی است ؛ و این حادئه هیجوقت انسان را بخط آن نمی اندازد که خوش بین باشد و «حجوب باقی 
بمائد . وقتی که حقابق علمی را که نبه ملموس و اشتباه فایذیر است بابن دشواری بتوانند هستقر سازند » چگونه 
میتوان توقع داشت که ترقیات بیشتری در میدانهای دیگرفراهم شود وبهمین جهت است که بابد انسان بسیار درزند کی 
پرحوصله وصبور باشد . 


پیشقدمان نجوم علمی : فیلولااوس ۰ هیکتاس › وا کفانتوس 


فیلو لااوس ساسر سقر اط برد ؛ هیکتاس راکفا نوس هردو از مردم سورا کوز و جوانتر بودند ؛ 
اولی باحتمال و دومی بیفین درفرن چهارم شهرت و اعتبار پیدا کرده‌اند . نظر آنان را دریکی از فصلها ی گذشته (صفحهٌ 
۳۰۵-۸) بنظر خوانند گان رساندیم » چهبهتر آن بودکه هیکتاس وا کفانتوس را جدا از فیلولااوس مورد بحث قرار 
ندهیم » ولی بايد بخاطر داشته باشيم که ميو کارهای ایشان بصورت قطعی در زمان افلاطون بدست آمده است. افکار 
ادان را بطور خلاصه میتوان چنین بیان کرد : جهان کروی ومحدود است ؛ ضرورت ندارد که زمین درمر کز عالم‌باشد» 
بلکه آن نیز سیارهمبی مانند دیگر سیارات است وبطرف مشرق بر گرد محورخود می‌چرخد"" . آبا افلاطون این‌اشخاس 
را می‌شناخته است ؟ وی در کتاب «فیدون»"" ازفیلولااوی نام می برد ؛ وچون ارتباط اورا بافیتاغورسیان و مردم سیسیل 
در نظر آورم حتمل است که افلاطون چیزهایی از دومنجم دنگر تر شنیده باشد » چزی که هت درآ ثار وی‌اشاره‌بی 
نام أ نان نشده . 


مؤسس نجوم علمی : اود و کسوس ونظرية کرات متحدالم رکز وی 

پیش ازاین خلاهه‌ی از زند کی اودو کموس را بیان کردیم ۱ و گفتيم که وی مدت شانز ده ماه در مصر 
بسر برده (درسالهای میان ۳۷۸ و۳۹6۵) و او را بمصاحبت کاهنان دانشمند بذیرفته اند . پیش از ان در اکادمی درس 
خوانده وبا نجوم فیناغورسی آشنا شده بود . ولی این چیزها وی را کفایت نمی کرد ۰ وچون فکر دقبقی داشت ازنقص 
مشاهدات ورصد های فلکی ناخرسند بود . نه تنها وی از رصدهای مصریآ کاهی یبدا کرد ۰ بلکه خود بان کار یرداخت 
ورصد ځانه یی که وی درمصر ازآن استفاده می کرد در محلی ميان هلذویولیس و کرک ورا [Cercesura]‏ ۷ واقع 
بود » وتا زمان او گوستوس [:دادو۸] (امپراطور روم از ۲۷ق.م تا ۱۶ب.م) بنام این رصدخانه اشاره می شد . 
پس‌ازآن اودو کسوس رصدخانه‌بی در زادگاه خود کنیدوس ساخت و درآ نجا ستارة سهیل را که در عرضهای جفرافیاسی 
بیشتر قابل رژبت نبود رصد کرد . 

اقامت سبة" طولانی اودو کسوس درمصر خبراز آشنایی وی با نجوم مصری می دهد ؛ ولی آبا وی با نجوم 
ثروتمندلر بابلی هم آشنایی داشته است بانه ؟ دلیلی دردست نیست که او بابران وبین‌النهرین سفر کرده باشد » ولی از 


۳ همکن است گفته شود که اگر تقدیم اعتدالین همانگونه ساعت . 


که نیو تون کرد توضیع داده نشده بود » امکان نداشت که کسی ۰ فیدون » 610 . 

پیوستگی آن درجهت واحدی اطمینان پیدا کند : ممکن است 

۳ ٩ ۷ 0 لتا‎ 2 2 

آن اندازه پاهم جمع شودکه به ۸٩‏ یا ۸۰۴ یا ۱۵۰۴ برسد. *. کرکسورا پرساحل باختری نیل درآنجا واقع است که 
وبی‌ازآن با متوقف شود یا حالت قهقرایی پیداکند . یل به شاخه اصلی خود منقسم هي شود : شاخۀ خاوری . 


۳ برای ناظری برقطب شمال در خلاف جهت عقر به‌های شاخه وسطی یا (»نزوی۴) وشاخۀ باختری یا (ءزرهمیع) . 


1۸۰ قرن چهارم 


عالم قديم اطلاع عمیق داشته و توصیف استادانه‌بۍ ازآن نوشته است Periodos ges]‏ )ء واین نوشتۀ وی نخستین نمونه از 
نوع خود بشمار می‌رود . تاآن اندازه که از قسمت های باقی‌ماندۂ کتاب وی بر می‌آید ؛ معلوم می شود که جفرافیای 
اودو کسوس مقدار زبادی اطلاعات مساحی ونقشه برداری داشته و بعلاوه دربارۀ تاریخ و پزشکی و نژاد شناسی و دين لز 
محتوی معلوماتی بوده است . مثلا وی باهمیت دين زردشتی اشاره کرده "و آکامی پلو تارك تن ازس و 
اوز یریس قسمتی مأخوذ از کتاب او است"" . سطح جغرافیای وی بالاتر از سطح جغرافیانوسان فرن پنجم است و 
از این لحاظ وی را بايد پیشرو ارا تو‌ستنس کورنی ]Eratosthenes of Cyrene]‏ (111-2 ق.م) دانت . 
حتی اکر اود وکسوس ببلاد بین النهرین هم مسافرت نکرده باشد » مقیم بودن وی در کنیدوی سبب آن 
بوده است که از سرچشمه‌های آسبابی » خواه ابرانی خواه‌کلدانی » سیراب شده باشد » زبراکتیدوس (مانند تقاط دیگر 
مجاور آن همون هالیکارناسوی وکوی) عنوان مر کز بین‌المللی درجۀ اول را داشته است . احتمال داردکه وی ؤلف 
کتاب « پیشگو ی از هو ای بد» [ ۲08۸01:۲4 موز ٩۲‏ بوده‌باشده که بطور قطع رشة بابلی داشثه است. وی کسی است 
هوبت دوازده خدای اصلی بونان را با" صور دوازده گانهۀ منطقه البروج یکی دانسته است . این مطلب جالب توجه 
ست ولی ما بردوی آن درنگ نمی کنیم؛ چه صرف‌نظر از آنکه وی تاچه اندازه با نجوم مصری و بابلی آشنایی داشته » 
واستعداد اودرجهت دیگری آشکارشده است. شك‌نیست که وی در مطالعات و تحققات خود از طر بقه‌های رصد 
خاوری استفاده کرده وبااحکام نجوم کلدانی‌سروکار داشته» ولی‌ممکن‌نیست که کاربزرگ ویعنی نظربةٌ افلاكمتحدالمر کز'* 
ازهیچج منجم خاوری بوی الهام‌شده باشد. 
 .‏ منظور ازآن نظربه این‌بوده است که درهرلحظه وضع اجرام فلکی‌را بتواند بصورت رباضی معین کند. وبا اکر 
بتوانیم‌جملة پرماية بونانی‌را استعما لکنیم» «نمودهارا تجات بدهد؟ ( ۱0:80:14 sozein ta‏ ) . ابن کار تا آنجا که 
مر بوط بثوابت باشد کارآسانی است » ولی درمورد سیارات که سیرآنها بسیار هممایی است چگونه کسی می‌توانسته است 
توضیحی ریاضی بدهد؟ سیارات کا #سگله می‌استند وبقهقری برم ی کردند ومنحني‌خاصی رس می کنند که اودو کسوس‌درآن 
بتحقیق پرداخته وآن‌را «اسب پای در زنجير» (ع0ءممم:ه) نامیده است که منحنیی شبیه بعدد 8 است. این بك ماله 
دشوار هندسی ومکانیکی بوده است . لازم است که وی تر کیبی ازحرکات دورانی کروی‌را ورد مطالعه فرار داده باشد که 
درنتیجة آ نپابتواند حر کت‌سیارمبی همچون عطارد بازهره را که چنان بنظر می‌رسیده که درآسمان حر کتی‌چون حر کت 
اسب‌پای درز نجیردارند فهم کند . 
راه حلی که اودو کسوس برای ابن مسأله يافته نمونۀ بارزی ازنبوغ ریاضی بونانی ونبوغ شخص وی‌بشمار می‌رود. 
چنان فرض کرده است که عطارد براستوای کره یی قرار دارد که م رکز آن زمین است و با سرعت ثابتی بر کرد مکی از 
قطرهای خود می‌چرخد (بنابر یکی ازمعتقدات فیثاغورسی همۀ ح رکتها بایستی دورانی وبکنواخت باشد). این قطر را 
بنام دوقطب آن ۸۳ ۸ می‌ناميم .اکر وضع آن قطر تغیر نپذبرد . عطارد (۷6) دایره‌یی بدور زمین رسم می کند » 
ولی فر ضکنیم که قطر ۸ ۸ بجای آنکه ثابت باشد » بوسیلة کرۀ هم م رکز دیگری که باسرعت ثابت بر کرد قطر 
8 1 دوران می کند > حرکت دیگری داشته باشد؛ در این صورت حر کت ظاهری 14 تيجۀ تر کیب دوح ر کت خواهد 
بوده یکی سرعت ا بر کرد ۸ ۸ و دیگری بسرعت "00 ب کرد محور 87 8 . اکر این هم برای «نجات دادن 


۲۳ قطمات بازهانده ا زکتلب ۳٠۶٠٥4٣٣۶‏ را Gisinger‏ .۲ 
Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Knidos pli‏ 
(۱۸۴ ص » لایپزیگد ۰ ۱۹۲۱) منتشر ساخته است . درمورد 
منابم شرقي اودو کسوس رجوع کنید به £٥5‏ تألیف 8:۵2( 
(بر وکسل ۰ )٥٩٩١‏ صفعات ۲-۴۷ ((1947) 37,185 1:٤٤‏ ). 
و هتن آن در Calalogus codicum astrologorum‏ 


81 › جلد ¥ (۱۹۰۸) ص ۱۸۳۸۲ موجود است + 
ونيز جلد ۸ ؛ قسمت ۴ ۰ ص ٩۵‏ دیده شود . 

۶ این نظریه و انتساب آن را به" اودو کسوس ازطریق 
« معافیز يك » ارصطو (15 ۸ 17-1074 8 173) و از تفسیر 
سیمپلیکوس (1-]۷) ب رکتاب 22610 ء(1 می‌دانيم . 


رباضیات ونجوم ١‏ 


نمودها» کافی نباشد, باید چنان فرض کنيم که 8 8 ابت نیست و همراه باحر کت کر دیگری که باسرت "» بر گرد 
محور € € دوران دارد حر کت هی کند ؛ باین‌تر تیب حر کت ۸6 نشجة مکانیکی‌سهحر کت باسرعتپای (ن و ۵ و () 
E‏ ۳ و BB‏ و 66 خواهد بود . ضرورتی نیست که درحر کت کرۀ (فلکك) سوم توقف کیم ؛ 
پس از ز آن که این اصلرا پذیرفتیم هراندازه فلك اضافی با ب یکو کب (anastroi)‏ که مورد نبازباشد میتوان فرط ض کرد 
ومسأله باین صورت تقرربر می‌شود : وقتی که مسیر ظاهری ,یکی از اجرام فلکی دردست باشد » بابد آن اندازه کرات 
متحدالمر کز با زمین و سرعتهای 0۵ ."0۵7 ن . . . ومحورهای ۵ ۰۸ 8 06۰8 6 .۰۰ . انتخاب شود که بتواند 
حر کت ظاهری آن ک و کب‌را توجیه کند . وفتی که چنین راه حلی یافته شود هر اندازه که محتاج باشد می‌تواتند در آن 
اصلاح و تصحیح روا دارند » و اگر وضعی که ازمحاسبه بدست می آ ید با وضعی که در رصد کو کب دیده می‌شود مطابق 
ریاد آن‌اندازه درسرعت‌ها ومحورها تغییر می‌دهند با کرات جدید واردکار می کنند که اختلاف ازمبان برود. 
اودو کسوس برای آنکه بتواند حر کت همه اجرام فلکی‌را تعبیر کند» ناچار شده بود که يستوهفت فلك‌فرض 
کند که هر کدام بر گرد محوری با سرعت معین در حال دوران بوده باشد"". شجاعتی که در این نوع تصور وجود دارد 
شگفت انگیز است. این نخستین کوششی است که برای تعبیر وتفسیرهای رباضی نمودهای نجومی صورت گرفته: چون 
لازم بوده است که ۷ فلك بامحورها وسرعتهای مختلف درنظر گرفته شود › توضحی که ازاین راه برای حر کت اجرام 
سماوی داده می‌شده بسیارمفصل وپیچ درپیج ودرعین‌حال کامل وعالی بوده» وباتقر :ب کافی «نمودهارا نجات می‌داده است». 
کار کردن باچنین‌راه حلی‌مستلزم آن‌بوده است که هندسه پیشرفت زیادی داشته باشد. ومحتمل است که خود اود و کوس 
نیز درترقی دادن هندسه ازلحاظ نیازمندی فراوانی که بآن داشته موثر بوده است. 
نظربۀ کرات‌متحدالمر کز نمونۀ برجسته‌بی ازتوجه یونانیان بعقل واستدلال بوده است. اودو کسوس براینظور 
حرکتی خوش هراندازه کره که لازم‌بود واردکار می کرد > و بواقعیت آن افلاك باعلت محرك آنهاکاری نداشت . ممکن 
است که وی گفته باشد که بودن‌بانبودن این کرات بااینکه چرا بدین‌صورت حر کت می کنند. مطلب فابل‌توجپی‌نست» 
وآنجه اهمیت دارد اشست که کار کردن وهمئ آنها با KE‏ ر «نمودها وظواهررا نجات می‌دهد. . 
باوجود مورد توجه بودن آن‌نظربه, بابد کفت که بصورتی اجتناب اپذیر غیرکامل بوده است: رصدها وم‌شاهدانی 
که اودو کسوی ازآنها آ گاه بوده و صحت نظریهٌ خودرا با نها می‌آزموده » ازلحاظ دقت وعدد هردو غیر کافی» وتدوری 
که وی‌دربار# فاصله وبزر گی‌اجسام سماوی داشته بسیارخام وابتدایی بوده‌است. مثلا بنابکفتةۀ ار پستار خوس ساموسی 
]Aistarchos of Samos]‏ (111-1 ق . ) , اودو کسوی قطر خورشيد را نه‌برایر قطرماه می‌دانسته است 
اودو کسوس دو کتاب نجومی بنامهای «آیینه» 4٣/7٥)‏ و «نمودها» 126۷۷۸ نوشته ودراین کتاب دوم 
آسمانهارا توصیت کردم است» ومین کتاب منبع الهام منظومة نجومی است کهآ را قو‌س‌سولیبی 5:111 ۱٤٨۵٥٥١ ٥٥‏ 
( 111-1 ق.ع) " آن‌را . «نمودها» ی اودو کسوس وآراتوی‌را هیپارخوی 11:2 ف.م) درجوانی تفیر 
کر ده» واین ماي تعجب | ست که ازمیان آاروی همین یکی شنهایی بدست مارسیده . هیپار خوس بعضی ازاشتباهات 
اودو کسوس راتصحیح کرده » وازجمله آنکه اودو کسوی‌چنان‌تمورمی کرد که درقطب شمال فلگ کو کب خاصی‌وجوددارد ۱ 
ولی هپارخوی گفته که این تقطه خالی ولی سهستاره درتزدیکی آن است 1 a‏ و از صورت تدین و لا از وب اصفر| 
و قطب شمال با آن سه‌ستاره يك‌مربع می‌سازد . 
تا بکفته دیوگنس لاير ایوس" » اودو کسوی هنگامی که در مصر بود کتاب «دوړۀ هشت‌ساله ۰ [taccris|‏ 
. برای توضیح مسیر ظاهری وابت يك کره لازم بوده نگاه داشته » قدیمترین کتاب يونانی در پارۀ نجوم است . 
است : برای ماه وخورشید هر بك سه فلك : برای پنج صیاره وصفی که اود و کسوس کرده قسمتی از ده و کر بتوس وبصورت 


هريك چبار فلك : مجموع : ۲۷ فلك . مستقیم با غير مستقیم ازمنجمان پابلی اخذ شده . 
۰ کاب «نمو دهاء همان گونه که آر | توس‌آنر امحفوظ . دیو گنس لار نیو س 87, ۰۱111 


٢‏ قرن چهارم 
را نوشت. ممکن است که این کار وی کوششی‌بوده باشد برای اصلاح تابث دردورۀ هشت ساله‌بی که کلئو سترانوس 
(صفحه ۱۸۹) وضع کرده بود. ولی‌اینکه اصلاح وی ازچه قبیل بوده برما معلوم ليست . 

این مسائل در درجۀ دوم آهمیت است» وعمل بزرگ‌اودو کسوس همان اختراع وسط نظربۀ کرات متحدالر کز 
است که بااین عمل باد وی‌را مؤسس نجوم علمی ویکی ازبزرکترين منجمان تمام اعصار دانست . 


خیالبافیهای نجومی افلاطون وفیلیپ اوبوسی 
دخول مذهب نجومی در جہان باختری 

پی‌از آنکه مشام جان را ازنیم عقل‌پرستی اوذو کمو سآ کنده ساختیم. بسپارسخت است که دوباره تنزل 
کنیم وبسطح پست غرور ومناعت‌افلاطونی باز کردم افلاطون دراین‌مطلب اصرار می‌ورزد که" : «هرسیاره برمسیری 
راه می‌رو د که واحد است و متعدد نمی‌شود وبشکل دابره است» واختلافاتی که دیده می شود ظاهری است. ماحق نداریم 
که چنین فرض کنیم که تندترین آنها کندترمی‌رود . با بالمکس کندترین آنها تند حرکت می کند» » و نیز" : «اين 
حرکات تنها باید ازراه عقل واندیشه دریافته شود» نه از راه دیدن ونظر» . مقصود افلاطون آنست که نظم و قاعده یی که 
درجهان است نباید بصورت مستقیم و بلاواسطه از راه ظواهر ادراك شود**. اودو کسوی این‌را اثبات کرده بود» چه ا کر 
امکان داشت که حرکات اجرام سماوی‌را بادستگاه حر کنی‌نمایش دهند» این‌حر کات بخوبی تحت‌انتظام درآمده بود؛ لازم 
نیست کسی علل با قوانینی را که مولدآن حرکات‌است بداند بلکه بابد این را بدانند که چنین فوائینی (قوانن طبیعی) 
وجود دارد . 

ارتباط میان افلاطون و اود وکسوس چندان روشن نیست. دومی جوانتر ازاولۍ ومدتی شاگرد وی بود ولی اورا 
ترك کرد » واین عمل ممکن است چنان باشد که استاد او را جواب گفته با خود از فلسفه بیزار شده باشد . بی‌شك مان 
اود کسوس و آکادمی افلاطون تأثیر ات متقابلی‌وجود داشته است . درآثار افلاطون هیچ نامی ازاودو کسوی برده نشده و 
من چنان کمان دارم که آن دونفر نمی‌توانسته‌اند زبان یکدیگر را بفهمند وه رکدام بزبان دیگری سخن می گفتهاند . 

ازافکار نجومی اودو کسوی دربن د گذشته سخن‌راندیم؛ این‌نظرها جنبة عالمانۀ بسیار عالی دارد . رصدهای فلکی 
که وی دراختیار داشت ازلحاظ دقت وعدد کافی نبود, ولی روش کار او ممتازبود. ازطرف دیگر نظرهای افلاطون که در 
«تیمایوس» (و نيز در دفیدون» و «جمپوریت» و «قوانین») اطهار داشته غیرعالمانه است ؛ افلاطون ادعا زباد کرده ولی‌هیج 
چیزرا ثابت نکرده ولفت مکالمةٌ وی مانند غیبگویان وفالگیران مبهم وغیر روشن است. نجوم افلاطون ريشۀ فیثاغورسی 
داشته وبا معلومات روز نمی‌ساخته ؛ نه‌تنها سطح آن از سطح معلومات اودو کسوی پایین‌تر بوده » بلکه از فیثاغورسیان 
متأخر مانند فیلو لااوس و هیکتاس بز پاین‌نر بوده است . بهتر است خلاصه‌بی از نظرهای نجومی افلاطون را 
ذکر کنيم : 

جپان کروی است ؛ دروسط جهان زمین قرار داردکه آن نیز کرویوغیر فابل ح رکت‌است واز لحاظحفظ نقادن در 
مر کز قرار گرفته. محورعالم ومحور زمین ازم ر کزمشترك آن‌دومی گذرد . فلك‌خارجی بر گرداین‌محورهرع۲ ساعت بکبار 


و قو امن 822, 111 تا جواب آنرا پید اکنن دکه: « چه‌حرکت یکنواخت ومنظمی باید 
". جمهوریت ٧11,529‏ ۰ فرض شود تاحرکت ظاهری سیارات بوسیلۀ آن قابل تعبیر باشد» 
۶ بنا بروایت صوز یگنس [:عمونه:5] ( منجم ژولیوس (کتاب 2۵6/0 12۶ تالف سیمپلیکوس ۰ 488 ۰ 20-31 در چاپ 
سزار ) اوډه‌ وس ]د۰ل »۴] رودسي ( 1۷-2 ق.م ) اظبار ۸ . اودو کسوس آن مساله را حل‌کرد : مجتمل است 
داشته است که افلاطون این مسأله را برای متجمان طرح کرد که این ماله را اودو کسوس طرح کرده باشد نه افلاطون . 


ریاضیات ونجوم AY‏ 


می چرخد . ودلیل آن خر کت ستارگان ثات است. خورشید وماه وسیارات e‏ نیز باحر کت فلك‌خارجی در گردشند 
ولی | نہا هربك حرکت دورانی مخصوص بخود نیز دارند. براۍ همین حر کتهای مستقل است که هسیر سیارات رمنطقَةً- 
البروج بشکل مارپیچی درمیآبد. سرعت زاوبه‌بی سیارات باین ترتیب تنزل پیدامی کند: ماه , خورشید » زهره و عطارد 
که باخورشید عبورمی کنند ۰ مر بخ » مشتری » زحل .یټ فاصله‌ها تازمن نىز بهمن شکل است واز دو تصاعد هندسی 
بدست می‌آید: ۲۰۱ ۰4۰ ۸ و ۱۰۱۹۰۳۰۱ واین فاصله‌ها چنن‌است : ماه » ۱ ؛ خورشید ۲۰ ؛ زهره , ۳ ؛ 
عطارد . ٤‏ ؛ مربة » ۸ ؛ مشتری ۰ ٩‏ و زحل » ۱۲ . 

در «یمایوس» ی چنن آمده است که ز هره وعطارد درحجهت مخالف خورشد حرکت م یکنند"". افلاطون دورۀ 
حر کت انتقالی ماه وخورشد وزهره وعطارد را می‌شناخته (دورۀ حرکت صهدنای اخبر را برابر بامکدنگر ومساوی يك 
سال می دانته)" ۳ ولی از دورۀ ح ر کت سهستارء دنگر اطلاعی نداشته وبا وجود این از صال بزرکی؟" سخن گفته است ؛ 
وان زمانی است که چون سپری شود هشت‌جسم دوار (هفت ساره باضافةٌ ولك‌خار جی) منقطةُ عرزمت نخستین خودمی رصند. 
سال بزرك را افلاطون برابر با ۳۹۰۰۰۰ سال می‌دانته است"". آیاچگونه وی توانته بود این سال را اندازه بگرد ؟ 
باید گنت که افلاطون این دوزه را حاب نکرده ۰ بلکه آن را از يك روات بابلی برداشته است (صفحةٌ ۷۳ رجوع 
کنید) . 

ازیبان خبال برداز بهای وک افلاطون ماننئد ارتباط مان سبارات و میان احجام منتظم با نغمه‌های موسیقی ۰ 
وهمچنین از نفمه‌های موسیقی فلکی چشم می‌پوشيم . موسیقی سماوی که در «یمابوس» از آن ياد شده » چیزی نیست 
که با کوش قابل شنیده شدن باشد . ممکن است علت آن سرعتهای نسبی سبارات باشد. باوجود این تنها در روح عالم 
وجود دارد. ازمن توقع آن نداشته باشید که این اسرار ورموز را برای شما توضیح بدهم. 
«افلاطون درپیری اظهار پشیمانی کرده است که چرا زمینرا درمر کز جهان قرار داده » درصورنیکه زمین arg‏ شایستکی 
چنن م رکز بتیرا نداشته است». بردوی این دوروات مشاجرات ومباحثات فراونی شدهء ولی نار مااین هر دو قول مردود 
است. چهیا نوشنه‌های افلاطون که بدست‌ها زسنده مخالفت دارد. 
موقد بودند که وی نتا جی را که بدست ورده از راه نبوغ ریاضی خود با نها رسده ؛ علمای رای نمی‌خواستند که در 
این تتایج ریاضی بحث کنند؛ بدین‌جهت که آ نهارا شجۀ هوش فلسفی ومتافیز یکی افلاطون می‌دانستند. افلاطون صورت 
اطلاعات وی در رباضی ا درمتافیز ىڭ ضعبف وناقص است. تفر ها هه قرب خورده بودند. واین با . انر نادأ نی وخودسنی 
مر دم‌بود وبا برأئر چایلوسی وتملق در برایر کسانی که باخودیسندی احمقانه مقاماتی‌را اشفال کرده نودند. بحث در آ ثار 
افلاطونی بك رشتۀ پیوستدیی از لفاظی وزبان بازی است . 
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۴ همکن است همین هرا کلتیدس پونتوسی (۷۰2]ق.م) ۴ با فرض فلط بطایموس که مقدار تقدیم دريك قرن 
را باین. فکر انداخته باشد که نظريۀ هرخیدن زهره و عطاد. ۶۴ بلند . این۲۹,۰۰۰ سال مساوۍ يك دورکامل حر کت اعتدالین 
را بدور خورشید طرح کند ۰ ,راستوا می شود . واين تصادف است . چه افلاطون 

۶ پاید یادآوری کنیم که اندازۀ حقیقی دوره‌ها پرحسب :رسو مىسود . وين عجیبی ۷0 ت 
سال رفن چن است : عط-ارد . ۲۸ره : زهره » ٣٩‏ ره : اطلاعی از تقدیم اعتدالین نداشته . عدد ۴۱۰۰۰ فاکتوری‌از 
زمین ١‏ ۱ : هریخ . ۸۸را : مشتری ۰ ۱۱۸۱ . عدد هندسی است . 


٨٤٢‏ قرن چهارم 
اپینومیس 

اینك باید از کتاب محاورء کوچکی بنام اپینومیس‌یا «دربارفقانون»[::::1:۸::0] (با «شورای نبانه» با «قیدوفان») 
سخن گفته شود . چناتکه ازعنوان این کتاب برمی‌آبد. ذیلی بر کتاب «قوانن»" است . شورای شبانه که عنوان دنگر 
کتاب است نمایندۀ دستگاه تفتیش سری است که کارش رسید کی باین مسأله بوده است که فواتن چنانکه بابداجراشوه. 
قاعدة کتاب اپینومیس بحثی‌است دربارة تربیت اعضای این شوری , ولی‌چون دراین باره جزدر فصلهای اول و آخر کتاب 
بحثی‌نمی کند. خواننده ظاهراً فراموش‌می کند که ابن کتاب‌درچه موضوع‌نوشته‌شده. بنابروایت دی و گنس لا تر یوس 
د سو ید اس, پس‌آزمرگ افلاطون بوسیلۂ یکی ازشا کردان وی نوشته‌شده با انتشار بافته » واين شا کرد فیلیپ 
اویوسی 0001 01 "۴٣1110‏ است که دردوران سالخورد کی منشی )ها ه٠ ٠::‏ افلاطون بوده است؛ می گوین که 
وی کتاب «قوانین» را انتشارداده و آ نرا بدوازده باب تقسیم کرده و کتاب اپنومیی» را برآن افزوده است . بوی کتابهای 
دبگری در موضوع ریاضیات (مثلا درخصوص اعداد کثیرالاضلاع و در خصوص وادطه‌ها) و نجوم (دربارۀ فواصل سیارات 
٥٥(‏ ٥ه‏ م) که در واقع جداول و زیجهای نجومی است) وعلم صربات وکائنات چو و اخلاق نیز نسبت داده‌اند . آبا 
فیلپ براستی مولف داپینومیس» بود با فقط ناشر این کناب ؟ و اکر ناشر کتاب بوده تا چه حد دونعر این کتاب تأیر 
داشته است؟ جواب کفتن بچنین پرسشهابی غیرممکن‌است. «اپینومیس» را بهمین صورت که بما رسیده باید بپذبريم (واز 
خود کتاب هیچ مفتاحی بدست نمی‌آید که درتعبین مولف باناشر آن دستگیر ما باشد) . این کتاب از لحاظ شکل و 
محتوبات خود افلاطونی است» گرچه ازآثار دیگر افلاطون بیشتر رنك فیثاغورسی دارد. نجوم «اپینومیس» اساسا همان 
نجوم «تیمابوی» است» جز اینکه ملاحظات فیثاغورسی قوی‌تری داردکه بیشتر از قضابای خاص نجومی بمتافیز مك نجوم 
هربوط می‌شود. 

غرض اساسی «اپیدومیس» آنست که اهمیت نجوم‌را برای تحصیل حکمت واقعی تایید وتا کید کند. همان گونه 
که یکی ازاستادان تاريخ فدیم ادبان یعنی فر انضی کومون 6 1٨:۵٥ 00:٠۰‏ بیان کرده » اپینومیس «نخستین 
انجیل مذهب نجومی آسیابی است که برای‌مردم بونان نوشته شده»"" . آین دین دربابل بدنیا آمد » که در آنجا کاهنان 
منجم بودند وآسمان صاف وشماف هر کسی‌را بخود دعوت می کرد ورصدهای نجومی‌امکان پذیر بود. درآغاز امپراطوری 
هخامنشی (یادشاهی کورش کبیر از ۵64 تا )۵۲٩‏ که بابل را نیز شامل می‌شد" چنن افکاری بوسلهٌ روحانیون و مفان 
ایرانیو کلدانیان انتشاریافت. وازهردو راه (ابرانی وکلدانی) بمردم‌یونانی زبان‌رسید, و«اپینومیس» نخستین انجیل این دين 
بزبان بونانی بشمار می‌رود. 


۱ قرانین 1,986-967]× . سخن گویان همانبا هستند . 
مگیلوس [ءزانع-۷] اسبارتی. کلینیاس(ههزه:(0] کرتی › و 
يك پیگانۀ آتنی که تقريباً همه سخن را او می‌گوید . محاور 
آنان در کرت واقع شده د ابتدای کلام روز پیشتر بوده است 
(قو ان ۰ 625.1) که درآن از کنوسوص [وع:6:0] بطرف‌معبد 
ز لوس واقع درداهنۀ کوه ایدا [مل1] درم ر کر این جزیره براء 
افتاده پودند . 

۲ محتمل است که اوپوس جابی باش دکه هم اکنون‌باین 
نام در Locris Opuntia‏ برخلیج Euboie‏ واقح است . بعضی 
فیلیپ اوپوسی را با فیلیپ مندی یکی دانته‌اند » واين منده 


[Mente]‏ برساحل باختری‌خلیج Thermaic‏ درمقدو نه واقم است. 
ممکن اصت که درمنده بدا آمده ودپس‌ازآن هه او پوس وآئن 
رفته باشد . مقالة استادانفای در این موضوع در 
ونو وا هم جلد ۴۸ ( ۱۹۴۸ ) ص ۲۳۵۱-۲۳۹۱ موجود 
است . 

۴ کتاب Astrology and religion among the Greeks‏ 
and fhe 5‏ تألیف کومون (۱۸۱۸-۱۹4۷۲) (نيوبورك. 
۲ ص ١۵٥‏ ؛ پس‌از مرگه کومون نيز نوشته‌های بیشتری 
بعنو ان ۸۵۶/۵ :1 ( پاریس )۱۹4٩‏ دراین‌باره منتشرشد 
[(1950) 41,371 عا1ا) 


رياضیات ونجوم ٨٥‏ 


طرز بیان «اینومیی» بسبار تارك است» باوصف‌این شایسته است که بعضی ازافکار برجستۀ آن بنظرخوانند کان 
برسد. عدداهمیت فراوان دارد. واهمیت آن هیچ جابیش ازحر کت اجرام سماوی یعنی ستار کان وخورشید وماه وسیارات 
مشهود نیست. پنج حسم هندسی منتظم را باینج عنصرریکی می‌دا ند ولی‌عنصرپنجمرا ایر [acther]‏ ۲ می نامد. روح قد يم تر 
والهی‌تر ازجسماست. نظمرا باعقل ,یکی می‌شمارد وبی نظمی‌را بابی‌عقلی ؛ نظم عالی فلکی نمایندة عالی‌ترین عقل و شعور 
است. در آسمانها «هشت قوه» وجوددارد (هفت‌سیاره وهشتمی‌فلك ثوابت) , که همه الهی وقدسی‌هستند . سیارات بایستی 
همان خدابان باشند . ابن همان مطلب است که مصربان وبابلیان هزاران سال پیش بان رسیده بودند . همان گونه که 
عادت مردم بونان بوده است» پس ازآن که هعرفت ودرا ازیربربان (بیگانگان) بعار یت می گرفتند در آن اصلاحانی 
وارد می کر دند وآنرا می یذ برفاند. درعن آ نکه بخدابان قديم خود احترام لازم را مطایق سل ن مقدس خوش می گذاشتند» 
پرستش خدابان مرئی واجرام فلکی عنوان دین‌ومذهب دولنیرا برای مردم بونان پیدامی کرد. آن‌مذهب سببآن می شد 
که برای‌بونانیان اتحادی‌الهی ایجادشود وباقید وبندی (ههه«:ء4) کلی وغیرمادی بیکدیگر پیوستگی پیدا کنند . بایددد 
نظر داشت که‌بسیاری از توهمات تخیلات احکام نجومی بیش ازاین کتاب‌درسایر نوشته‌های افلاطونی رفیدروس » تمابوس » قوانین) 
نیز وجود داشته‌است. آنچه دراین کتاب تاز کی‌دارد تکيۀ بمذهب وبرابری علم‌نجوم‌بازهد وتفوی وانديشة دین‌دولتی است 
که باستارکان بستگی داشته‌باشد. 

غرض‌ازحکمت تأمل ومشاهد؛ اعداد و بالخاصه اءداد سماوی است . زیباترین اشیاء آنها است که دربرابرفهم ما 
بوساطت روح خودما ,ابوسیلهُروح عالم ظاهرشود, وهمچنین نظامات فلکی نیز ازامورزیبا بشمارمی‌رود". پرستش ستارگان 
باستی‌عنوان رسمی وقانونی پیدا کند . 

علم نجوم نه‌تنها اوج معرفت بشری‌است, بلکه علم‌الهی متکی برعقل‌نیز همین‌است. اعضای شورای شبانه بابستی 
آن اندازه معلومات ریاضی پیدا کنند که بتوانند وارد درنجوم وعلم دین‌شوند. فضات‌عالی شهر بیش از آنکه فیل‌وف باشند 
باید منجم بعنی عالم بعلم الهی | ۱۳60۱۱8۱8۳] باشند. 

در «اپینومیس» آن‌اندازه چیزهای نامعقول وجوددارد (وهمۀ آنها درزیرلبای وظاهر عالی‌توجه بعفل‌مخفی شده) 
که بحث درآ نها پابان ناپذبراست وفایده‌بی ندارد. ولی بك‌چیز هست که باید بآن اشاره کنم» وابن مطلب بیش از همه 
مابۀ حبرت هن بوده ودىگران کمثر بان توجه داشته‌اند . مؤلف کتاب از مردم دبوانه و احمقی انتقاد می کند که ایتکار 
(آزادی) را باعقل‌اشتباه می کنند""ء درصورتی که علامت مشخصۀ عقلراقعی نظمی است که پیوسته تکرار شود؛ سبارات 
نمایندة عقل اعلای الهی‌میباشند. ازآن جپت که حر کت ابدیآنها بادقت ونظم‌خاصی پیوسته جربان دارد . باین ترئیب 
نار افلاطون آن می‌شو دکه حر کت سیارات جلوه‌بی ازخدا است, نه‌اینکه خود سیارات خداياني باشند. باستدلال متداول 
دربارۀساعت توج ه کنید. وستگاه ساعت وحر کت منظم آن‌دلیل براین است که‌ساعت‌سازی وجود دارد . هیچ کس‌نگنته است 
که ساعت‌ساز در ساعت است » با اشکه خودساعت ساژندۀ خود می‌باشد . ولی نابر مذهب نجومی سیارات تنها دلي بر 
وجود نيس ند بلکه‌هريك خدایی بوده‌اند که باعقل‌الهی حر کت خوش را منظم‌می‌ساخته وبرای نماباندن حکمت خوش 
ابن حر کت‌را صورت آبدی‌ادامه می‌داده‌اند. آیااین هیچ معنی دارد؟ مع ذلك این‌برهانرا آ کادمی‌جدیدورواقون پذیر فته‌اند؛ 


۴ در «ئیمایوس» پنجمين جسم منتظم با تمام جهان که‌گفته است « دو چیز ضمیر آدمی‌را ازتمجب و خوف لبریر 
یکی شناخته شده . در «اپیتوه‌یس» عناصر ابتدا بتر تیب : می کند ۰ یکی ستار گان درآسمان . و دیگری قانون اخلاق در 
آتش . آب . هوا . خاك » اثر ذکر شده و پس‌از آن بتر تیب وجود انان » |ا زکتاب «نقادی عقل عملی» ۱ ریگا.۱۲۸۸)]» 
« منطقی » ( از روحانیت بغلظت و درشتی ) آمده : آتش ۰ ولى اين کلمات يك صوفی معتقد باصالت عقل ه‌چون كانت 
انر . هوا . آب . خاك (981,984) . هابۀ تمجب است که‌اثیر بینبایت مؤثرترا زگفتۀمؤلف غیر معتقد باصالت عقل* اپینومیرس » 
را پمنوان عنصر دوم ذک رکردهء نه‌عنصر اول . است . 

982 ۰ )می اندازد . اپينوه‌یس‎ ۸٠٠٨ ( این مطلب انان را بفکر گفتۀ کات‎ .٥ 


تنا 


قرن چهارم 


و چیچرو آن را بخوبی ثرح داده است". پربشانی فکر باحتمال قوی بعلت تعمیم باطلی بوده است: روح باعقل هر 
حيوان دردرون اواست ؛ میتوانیم بگوییم که آن حیوان عقل‌دارد. باموجود عاقلی است؛ عقل‌وی بیش ازآنکه درمنظم 
بودن حرکات وی جلوه کند » از اينکه آن حرکات غیرمنتظراست آشکار می‌شود . 

ابن مسأله‌اهمیت داردکه ءاپنومیس. نخستین انجیل‌دین‌نجومی بونان؛ درخود هیچ مطلب تنجیمی بمعنی‌متعارفی 
این کلمه ندارد . درآن کتاب اشاره یی بمعبود هنگام ولادت" ( «٥:٥٥٥‏ هې ٥ه/ ۸٠٧٤‏ 0/) شده » ولی‌چندان روشن و 
آشکارنیست, وازروی آن‌چنین بر نمی آ ید که مؤلف جنبة عملی تنجيم (= احکام نجوم)را فبول‌داشته بعنی چنین می‌پنداشته 
که سرنوشت هر کس درزمان‌ولادت (باحمل) تمپین می‌شود وآنرا میتوان ازروی مطالمة زابچه‌وطالع "‘[horoscope]‏ 
وی‌بدست آورد . باوجود این‌باید گفت که تنجیم بطور قطعی وعموه‌ی اززمانهای بسیاربسیار دورموردعمل‌بوده ؛ ودرخصوص 
مردم بونان چون ابن مردم علم نجوم و غیب گوبی هردو را بك شکل جدی قبول داشته‌اند » توجه بقیب گوئی ازراه 
ستار کان خودنتیجة یرقابل اجتناب این‌طرزتفکر بوده است . 

ا گر باورداشته باشیم که ثوابت وسیارات خدایانی‌هستند وه‌یان آنها و ما ارتباطاتی موجود است» از اینجا نباید 
چنین نتیجه گرفت که ستار کان برروی ماتأثیر دارند . وجود چنین ارتبای تنما از همین نکته که ما آنها را می بينيم 
اثبات می‌شود» چه این‌خود مستلزم آ نست که چیزی ازآ نها خارج شود وبما برسد"*. غیبگوبی ازراه ستار گان تنها پس از 
آن است که فرضهایی نظیرآنچه دربالا گفتیم صورت پذیرشود؛ وپس از آن‌است که باقبول کردن بك رشته فراردادها طالع- 
بینی «علمی» بصورت قطمی‌شکل مدون ومنظمی پیدا کند"*. 

بپرحال, مذهب نجومی که نخست در «اپنومیس» بیان شده» رفته رفته عالیترین شکل دین در جهان بت‌پرستی 
بولانی ولائینی کردید . خدابان قدیمی‌را هنوز می‌برستیدند و اساطیر کهنرا شاعران و هنرمندان رواج می‌دادند. ولی 


۲ در کتاب 020۲۱۷ 14/4014 ۰۶ 11,16 . جیچرو این 


سندی دورتر ازاین سراغ ندارم . 


سکن را دردهان شخصی از کادمی بتام میا Gaius Aur‏ 
می گذارد که فرض آنست هکالمۀ کتاب 020٧٧111‏ ۵۱۲۵ ع(] 
بسال ۷۷ ق.م درخانۀ وی اتفاق افتاده ( این محاوره درسال 
٥‏ ق.م نوشته شده ) . « بنابر این محتمل است که ستار گان 
عقل فالقی داشته باشند . ازآن جهت که در مناطق اثیری‌جهان 
قرار دار ند ونیز با بخار مرطوب‌دریا وزمی که پس‌ازعبور از 
فضاهای متوسط رقیق ولطیف می شود تغذی هی کنند . و نیز 
آگاهی و عقل ستارگان بواسطة نظم و سامانی که دارند بهتر 
آشکار می شود : چه حرکت منظم وآهنکد دار بدون‌قصدی که 
مشتمل برهیچ اثری از تفیرعلیتی يا تصادفی ناشد امکان پذیر 
نیست : نظم ویسامان بودن ابدی صور فلکي نماینده جریان 
طبیعی نیست ۰ چه کاملا امری عقلی است ١‏ و نیز از تصادف و بخت 
حکایت لمی کند . چه‌تصادف دوستار تفیر و از نظم گریز ان است: 
بنابراین چنان نتيجه می‌شود که ستارگتان باراده آزاد خویش 
حرکت می کنند وقدسیت وعقل خود آنا است که مح رکشان 
می‌باشد » . نقل ازترجمۀ صوط)ءه 4.8 درمجموعة لوب . 

*. اپیلومیس . پابان ٩۷۷‏ . 

۲ کلمۀ 0۲۵5۵۵5 و کلمات همريشۀ با آن بمیار دیر 
در لفت پیدا شده . این کلمه را مانیلیوس [ءدنانه:/۷] (1-1) 
و ستو س اهپېريکوس [ به 560٨٤‏ (11-2) و گاحتت 
اسکندر انی [0600] (۱۵۰-۲۲۰) استهمال کرده‌اند . و من 


۳ انتقال نیروی ستارگان برمی‌بصورت نمایشی درتاریخ 
۷ می ۱۹۳۳ درشیکاگو صور تگرفت . روشن کردن نمایشگاه 
يك. قرن‌ترقی. بوسیلۀ نور ی که ستارۀ سماك رامح ۰ )سال پیش از 
آن در نمایشگاه جپانی کولومبیا فرستاده بود آفازشد ! نورآن 
ستاره را پا تلسکوپ رصدخانا [ءبعع۷] گرفده و بر روی لولۀ 
فوتو الکتریکی هتم رکز ساخته بودند : جریانی‌راکه باین‌ترتیب 
حاصل شده بود تقویت کرده و بشیکاگو قرستاده پودند؛ مجلاً 
Science News ۲‏ شمارۀ ۲۴ ۰ ص۳۰۷ (AFF)‏ . 

" تاریخ قدیم آن تاریاف است . اودو کنو سکنیدوسی 
اعلام کرده یود که گفتار کلد انیان که سر نوشت زندگی شخصرا 
از روی زایچۀ وی پیشگویی می‌کنند اعتبار ندارد ( چیچر و 
در 4809۵/608 ۵۶ ۰ 1۱ ۰ 87.42 ) ۰ ولی ازروی‌این نمی‌توان 
نتیجه گرفت که قرانین کلدانی رنکد بونانی بخود گرفته بود . 
این راگفته ان که انا عیو س [م‌زانههد۴] رودسی (1.2] ق.م) 
احکامنجومراهردود دانسته واینراميتوان پذیرفت که محاصروی 
هیپارخوس نیز چنين بوده است » ولی آیا قواعد طالع بینی 
را چه کس وفع کرده ؟ قد یمترین »قاله در بارا احکام تو م که 
اکنون موجوداست محموعۀ مر بمی است tetrabi b05‏ )منوپ 
ببطلیموس (11.1) وهنوز ستاره شناسان زمان ما آن را بکار 
می‌برند ! ایسیس . شماره ۳۵ ۰ ۱۸۱ (۱۹48) . 


ریاضیات ونجوم AV‏ 


مردم متفکر دیگر نمی‌توانستند خودرا بآ نان تسلیم کنند, واگر توجهی بآن چیزها داشتند ازراه تبعیت از سنن قدیمی 
بود واز جنبهٌ شاعرانه تجاوز نمی کرد . پرستش ستارکان درمقايسة با اساطیر کودکانه و فناناپذیری» رنگه عقلالی بسیار 
بارز ویرجسته داشت. نه تنها «ایینومیس» » بلکه افکار فیثاغورسی وافلاطونی زبرکار فلسفی محکمی‌را تشکیل می‌دادند که 
مذهب جدید می‌توانست باستحکام برروی آن‌قرار گیره وچنان‌باشد که نخبةٌ مردم تربیت‌شده وچیزفهم‌باین‌مذهب همچون 
نوعی ازعلم نظر کنند. تأثیر این «علم بت‌پرستانه» برروی عقول مردم درامپراطوری روم باندازءبی شدید بو د که مسیحیت 
هم‌نتوانست اثر آن‌را زایل کند» وهنوزهم اثرآن درکیفیتی که همه جا وهمهوفت مشپوداست» وکار وبیکاری مردم با آن 
تنظیم میشود؛ یعنی درابام هفته» قابل‌ملاحظه‌است. عدد روزهای هفته ر بشه‌تنجیمی‌دارد» واسامی‌این‌روزهادر یشترزبانهای 
ارویایی ازنامهای‌سیارات گرفته شده"* 


۴ کتلب The week,an essay on The origi» ard‏ است : هیچ کس طرح نقشه‌بی برای این کار نکرده » بلکه 
development of the seven-day cycle‏ (۱۳۴ ص » کیمبر یج ۰ خودیخود اتفاق افتاده است . رجوع کنید بمقالۀ ون ي::0»ء 
۱۹-3 تالیف F.H.Coison‏ . تاکمی پیش از مسیع دور هفت ol the planetary week or the planetary week in hehrew‏ 
روزۀ هفته بطور غیر رسمی دررم شایم بود : انتشار تدریجی ریت۱ نگارش عوفمعی.5 درشماره ۸ ص ۱۹6۹(۲۱۳-۲۵۵) 
آن درتمام جبان متال برجسته‌یی از تقارب فرهنگی مردم جهان تت از Proc. Am. Acad. Jewisk eserek‏ . 


۱۸ 


یات 


این فصل کوناه بعنوان مان پرده نوشته‌شده وچنین هم‌باید خوانده‌شود. مردمحققی که باناریخعلم بمعنی‌انحصاری 
کلمه سروکاردارد. بابد اساسا از کسنو فون چشم‌بپوشد » بابند کوتاهی را بوی اختصاص دهد؛ ولی اکرتربیت را بمعنی 
اعم آن درنظر بگیریم (ومن دوست دارم که چنین باشد)» باد بکسنوفون جای بیشتری داده شود . کسنوفون نه تنها در 
بهبود تعلیم‌و تربیت زمان‌خود کوشیده , بلکه درترمیت نسلهای بسیار دوراز روز کار خو د » ملا دور؛ | لیز )ابت يادورۀ 
حاضر. نی زتأثیر فراوان داشته است. بعلاوه وی ادامه دهند کار تو کودبدس ویکی ازشا کردان سقر اط بوده‌است. 
یکی ازادوات کار ادبی - بعنی نثر اتیکایی دورٌطلابی - درزمان وی‌حالت کمال پیداکرده وکسنوفون این ‌افزار را مورت 
کامل‌بکار انداخته است. 

کسنوفون یسر رو لوس [0:1۷۱۱05] ازمردم اطراف آتن بسال ۳۰ بدنباآمد ودر اواسط قرن‌چهارم 
در کور نت ازدتیا رفت . دب و گنس لائر یوس دربارۀ وی می گوید' : « کسنوفون ازچند لحاظ مرد برجسته‌بی بود » 
مخ وصاً باسب‌سواری وشکار وفنون نظامی علافة فراوان داشت؛ مرد دینداری بود وقربالی زباد می کرد و بآداب مذهبی 
پای‌بند بود وازشا کردان باوفای سقر اط بشمار می‌رفت». این گزارش مختصر بسیارعالی است» وچون آن‌را با حکایتهای 
دیگر ی که آزوی برجای مانده‌کامل کنیم می‌توانیم بخوبی بفومیم که کنسوفون چگونه مردی بوده است . مثلا دیو گنس 
درجای دیگرنقل می کند که چگونه او وسقراط نخستین‌بار پیکدیگر برخورد کردند: « کفنه‌اند که کنسوفون درخیابان 
بسقراط رسید واین‌یکی باعصای‌خود رامرا براوست وازوی پرسید که انان در کجامی‌تواند ضروریات زند کیرا خربداری 
کند؟ کنوفون جواب شاسته نوی داد ؛ آنگاه سقراط رسد که اگر آدمی بخواهد مردشرافتمند ونجیمی شود بکجا 
بایستی برود؛ و چون کسنوفون درجواب درماند. سقراط بوی اشاره کرد تا همراه او برود نا آن‌جارا بوی نشان دهد» . 
آبا این داستان زساہی نست ؟ از این داستان چنین بر هیآ بد که سقراط آن اندازه زیرکی دائته است تا چون هرد 
نسکی‌را ببرند اورا بخوبی بشناسد. این‌حکایت از آن جهت بشتر مور است که ما را ياد هسیح می‌اندازد که چگونه 
بطر س راندر یو رجیمس ر پو حنا را بوی خود خواند وآنان دعوت وی را پذیرفتند ودر پی‌اوروان شدند . 

کنوفون مرد توانگری بودکه می توانست تمابلات خودرا برای سواری وشکار اجراکند وشاید درسواره نظام 
آتن نیز شر کت داشته است » ولی حرفۀ معینی برای وی نمی‌شناسیم . باین‌ترتیب وی درسال 4*۱ بآزادی بارش مزدور 
بونانی کورشاصفر که آن‌را برضدپادشاه وبرادر خودار ۵شیر تجهیز کرده‌بود پیوست. کورش درجنگگ کونا کساس 


'. داو گنس لالر تیوس ۰ 56, 11 . 


کسوفون 1۸۹ 
[Cuna xas]‏ شکست خورد کشته شد ۰ ولشکر بونانی ناچار باستی‌راهی پیدا کند و بزاد و بوم خویش باز کردد .پس از 
آنکه سران وسرداران ابن فشون کشته شدند » کسنوفون بسرپرستی آن انتخاب شد و در رساندن لشکر ده هزار نفری 
بطرابوزان موفقیت بد ست | ورد. درآغاز سال ۳۹۹ کسنوفون باقیماندهٌ لشکر بونانی را بيك سردار اسپارتی که در آسا 
مستقرربود تحوبل‌داد . درهمین زمان بود که وی‌را ازشهر زاد گاهش تبعید کر دند ووی شاستة چدین تبعیدی بود . پس از 
آن بخدمت اسپارتنان درا مد ودوست و ستامشگر اعسیالااؤ س(پادشاه اسپارت از ۳۹۹ تا ۳۹۰) که یکی از بهترین 
سرداران وشربفترین مردم اسپارت بود شد. باوی برضد ایرانیان جنگ کرد وهمراء او دوباره بیونان باز گشت ودرجنگی 
کورونیا [00۲00»۵] ' درمیان سربازان اسپارتی حضور داشت ۰ درضمن این اوضاع واحوال کسنوفون زن گرفته بود 
ودرسال ۳۹4 پسران وی آن اندازه بزرگی بوده‌اند که بایستی دراسهارت بتعلیم وتربیت آنان اقدام شود . بعدها اسیارتبان 
ملك بزرگی‌را در اسکیلوی [5611105] نزديك اولومپیابوی بخشیدند , و وی درآن ملك بعنوان مالك واربابی زند کی 
می کرد و بکار ملکداری خویش می‌رسید و از سواری و شکار و چيز نوسی لذت می برد ؛ بسپاری از کتابهای وی 
درهمان مدت بیست‌سال توقف دراینمحل تاليف شده است» وبطور قطع درهمین مدت بوده است که بهترین کتاب خود 
بنام «پشروی» [ء:ی مط« 4] را مبان سالهای ۳۷۹ و٩۳۷‏ تألیف کرده‌است. وپس از آن تقلبات جنگ سبب شد که ملك 
وی از دستش بیرون برود ودوباره مجبور شود که زند گانی جدبدی‌را در کورینت آغاز کند . در ۳۹۹ آتنیان با اسپارت 
صلح کردند و دو باره کسنوفون را شعت آتن پذیرفتند . و پسران وی عاقبت در سواره نظام آتن مشغول خدمت 

۰ 
ما همه شرح حال نظامی کستوفون را دراینجا نباوردیم » ولی ابن نکته مسلم است که وی تجربه های فراوانی 
بعنوان يك مردسوار نظام‌بدست آورده‌بود. واين تنها نتيجۀ فرماندهی وی‌درجوانی ورهبری مشپور اردوبی از کونا کسای 
تا دربای سیاه‌نبوده» بلکه مت عمده‌یی ازاین مهارت را هنگام خدمت بدشمنان خویش برضد میپن خود تحصیل کرده 
است. اونسبت بتعليم وتربیب وان باط اسپارتی‌بسیارفربفته‌بوده وپس ازمرگی اکسیلااوس در۳۹۰ مرثیه‌وستایش نامه‌بی برای 

۲ این پادشاه‌نوشت‎ 
TAGG 6۷۸۲۲۱۷ EN TWAE F90 1١۱1 ست د‎ 


pert Kur وغم‎ 
5 shina: 


r یی‎ 
وب مر ینش‎ 
F samt xat. 
3 نه‎ ima. 


شکل ۸٩‏ . درچاپ اول بونانی کتاب ءون تألیف کسنوفون ها 
(فلورانس ۰ ۱۵۱۹) صفحةٌ پشت جلد جز این فهرست محتوبات ی Se,‏ 
کتاب چیز ی ندارد . چنانکه در این صفحه مشاهده میشود » و 
عناوین فصول بلاتینی‌ترجمه شده ولی ترجمۀ لانینی‌خود کتابت ل 

OM 


همراء آن نیست [نقل ازنسخة كتابخانة كالج هاروارد]. 


۴ اسیار تیان درتعت فرماندهی | گسیلااوس در کورو نیا [Muntincia]‏ بسال ۴۹۲ ازپا درآمد . پتاپرو ایتی هم او اس ت که 


(بدوثیای باختری) 0 ٤‏ اتحاد په یی را (از تبس و کورینت و ! پامینو ند اس (دهل ٣۰‏ همغ سردار تبسی‌ر! زخم کاری‌زده . 

1 وه 4 ها a=‏ . 

وی می ۸ وان ) که بخرخ ابران کل ش* .یراق ینګ آمیان با اسپاریان ویدیاری ازیو تایان کر رید 
ت داد ۰ 


". ومر بز رگنرش گرو لوس (اارہن) در جنگد مانتی نیا تبس متهد شده بودند . پیروزی اپامینونداس غیر قطمی بود 


° قرن چهارم 
آثار کسنوفون 

نوشته‌های کسنوفون کونا کون وفراوان است" (شکل .)۸٩‏ باستثنای ,نکی دوتا همه را پس ازاشتغال بفعالیتهای 
جنگی ونظامی نوشته است (۰)4*۱-۳۹4 وباین‌ترتیب آنآثار را قطعاً بابدمربوط بقرن چهارم دانست. بسیاری از آنها 
را در اسکیللوی (۳۹-۳۷۱) نوشته » ولی پس از آن نیز تا پامان زند کی خود بکار نوبسندگی اشتغال داشته است . 
اینکک فهرست آثار اورا ازنظر خوانند کان می گنرانیم وملاحظاتی را که برای مورخان علم مفید بنظر می‌رسد بر آن 
اضافه می کنیم . 

ابن فهرست‌را باسه کتاب آغاز می کنیم (۳-۱) که درآنها ازشکار واسب سواری سخن می کوید . و کمان آن 
است که اولی ابن کتابهارا درجوانی خودپیش ازآنکه از آتن بقصد آ سا بیرون‌برود نوشته باشد. 

۱ ۰ «کوتگتیگوس» (ه»//ءم»ر) مقاله‌یی است دربارة شکار ومخصوصاً خر کوش که درآن ازتریت سگان نیز 
سخن کته است؛ این کتاب نخستین کنابی از نوع خود می‌باشد که ماآن را می‌شناسيم. 

> ۰ «دراب داری وسواری» ۶٠٨ 182166٥)‏ که تصور می‌رفت نخستین کنابی در این موضوع در تمام جهان 
باشد» تاآنکه بسال ۱٩۳۱‏ هروز نی 111727۷1 مقاله یی حنی درهمین موضوع انتشار داد". این کتاب‌را مردی نوشته 
است که عاشق گوشت اسب بوده ودراسب‌داری تجربۀ فراوان داشته . 

۳ ۰ «هییار خنیکوس» ۸/٥)‏ م؛// ] کتابی‌است دروظایف فرمانده سواره‌نظام که‌درواقع متمم کتاب‌سابق‌است 
واز تطبیق سوارکاری درمقاصد جنگی سخن می گوبد . 

کتابهای‌شمارة ۲ و۳ کسنوفون‌را ډر مورد اسب‌سواری واسب‌داری فران-وبان‌بخوبی می‌شناسند. چه پول لو لی 
کور به Paul Louis Courier]‏ ] (۱۸۲۵- ۱۲۷۲) ترحمۀ استادانه‌بی ازآ نها کرده‌است . کوربه‌علاوه بر آنکه در 
ترجمه بسیار زبردست بود مر دسوارکار و بونان‌شناس نیز بوده است. 

مشهورترین آثار کسنوفون دو کتابی است که ازموضوعات آسبایی سخن می گوید (٤وه).‏ 

4 .«انابایس» naba]‏ هسر (شکل ۸۷) . کزارش بزرگترين حادئۀ زند گی وی » و سهم ی که سربازان 
مزدور بونالی درطفیان کور وش اصفر داشته‌اند. و شکست این‌سربازان دز کونا کساس وعقب‌نشینی آنان بطرابوزان » 
نخستین گزارش ازنوع خود بشمار می‌رود و مکی ازبرجسته‌ترین بادداشتهای نظامی جهان است؛ این کتاب همچنین شامل 
نخستین توصیفی است که از اراضی محل عبور این لشکر بعنی مرتفعات ارمنستان شده است. کتاب «اناباسیس» بر است 
از تفصبلات وجزئیات شگفت‌انگیز » واشارانی بشترمرغ" وجراحان نظامی" و زنبورهای زهردار* و خالکوبی" و کارهای 


ai 1881.‏ وک : « اناباسیی » ۲.۵۰۱ . 


". کسنوفون از موّلفان مورد توجه بوده و نه های 
خطی وپایهای مختلف وترجمه‌های آثار وی متهدد بوده است 
چاپ اول یونانی کتاب 0۲٤7۵‏ پوسیلۀ 
در ونیز بسال ۱۵۱۹ ( وبار دوم در ۱۵۲۷) صورت گرفت : 
چاپ لاتینی کامل در اب وظ بال ۱۵۳4 : وچاپ یونانی کامل 
بوصیله Elgar Cardew Marchant‏ (۵جلد + اکسفورد. ۱۹۰۰ 
۰ . آثار کسنوفون درضمن تمام مجموع»های‌آثار کلاسی 
مانند 9:08 و واءما موجود است : و دیگر 16٧۴٥٧٥٣١٤‏ 


وجود شترمرع درين‌النبرين قدیم وچین قديم با آاری که 


Luca ۸۵۱۸۵۱۱ ۵‏ برجای مانده اثبات می‌شود . 


و بیمین جبت بودن شترمرغ در 
آیاچه‌وقت اين حیوان 
ارمیان برافتاده است ؟ اينك مسکن طبيعي این حیوان ماتعار 
بعر بستان و افریقااست . رجوع کنید یکتاب ااء:ا88-5» Ostrich‏ 
Cups of Mesopotamia and the ostrich in ancient and‏ 


آسیای صفیر ماب تعجب نخواهد بود . 


5 تألیف هم 5.ن) (۱۵۱ص. لا یپز يك۱۸۹۹۰) ۱ 

8 بفصل ۴ پاورقی شمارۀ ٩٩‏ رجوع شود . فرجمة 
کور به را اسب دارو یوتان شناس دیگری‌بنام ۱۳۱6۲۳۵ .۴ 
باانتشار کناب ٥٥٥1/01 12۶ 12۲۱ ٨۹٧٧٧٧١١‏ ..(١٩٩ص.‏ پار یس ۰ 
٧٠‏ ککام لکرده است . 


modern 65‏ تألیف د.8 ( ۵۱ ص؛ شیکاگو ۰ ۱۹۲) 
[Isis 10,278 2928 ([‏ . 

۲ اناباسیی 111.4,30 . 

* ایضا. 86,20-21, 1۷ . 

*. ایضا:4,32, ۰۷ 


AY شکل‎ 


کسنوفون 


۴ ۸ 1۵۶۲۸ ۵ 

۳ لعج یم‎ ۳ j غو شه بو« / ند سا 6 کله رنه ودوج‎ yoru. 

Kaa Tr هوې »مه هدې وه سل شه چم موجه ر‎ x rp مر ۳ ۀو‎ pe 
Boris danu aras, | )د هېب‎ & KO .تسه‎ ir warps شب يوغل‎ 
پا‎ Tir pa xar i FE: T- wr Rein مد هم دز مر ېه مهدجه‎ ۲٣ و‎ 
ol ع زمر هام زا امه‎ xj xg a xj خر وا اوصا مه ردپ هم مې مرن ج وه که‎ 
نتا واه مس‎ ۸0:! rig هر يس نف‎ iT pur که مناد ی و‎ 
۳ چم وسر د‎ pai ave reç سوا سا‎ Fons ۹ یڅ وکاله و‎ 

Puasa 5 Tug‏ ,که و وا سمل سه لسا شک ې دس ده ۰ اه Kru‏ سوا 
سیا بل زو RIG PAI org diu,‏ ول هزیر ود ot‏ نه derero io‏ 5۷9 
وا مود Xur ۰ yr rea i {4ye PAaxaus Eu rari ps‏ ۱9۸ با مد fe ۸٨۸٨٧ Tu. OT‏ ۵ 
مود لاد رېه هې که ودره وه ۰ yiya Xv,‏ و xe. E e rı‏ اه رر 
AAR‏ سوق يسو نا رتا مه که و FAY xalisa rı‏ ند ۶ madd‏ مایا 
لسا PE Ap Fa‏ )ه۱۸۸ ام ټل نیا 20 ٧۷‏ هه - Tore‏ مج یه 1 وه يه 
اه Cir‏ اې و مه »نت ji‏ لول وم as‏ که موه 9۱ اسنا نا سرد ک پار سن 
۲ مد مه «US ۸۸٨ xj‏ ۳ مه وو« O evyyires:‏ پاپ مه ۳۷ O hos‏ 9 
له ips ۱۱۲۱۵۸۹۸۹۸ pya‏ 104 مدمه ملف ۹ vur ٤ we nA e: (au‏ 9 ۰ ۲۷ 
۰و ۱۶٥ TG pS § Ao‏ هې وم څغه ۵ Lg‏ می یه ټک بډ 


2 81۷0 9 ۷ 1۲ 0۶ ۷ ۲۲۵۲ ۸۷ ۸8 ۸ 2 ] ۸ 2 8 ۲ ۶( ۳ ۷۰ 


کب خم fy rors Tug uo wee Bu Teo‏ ۷ وچ 4 Apeiou‏ 
0٠٠) f sa3 re apes xy uwe TAA NAAT‏ سنا کی 
Qu nee, aa‏ رب سه TEES pes û be‏ نم 0 ېره Piov, Bova nla O‏ 
ra‏ وڅه وی وروت ٠٢‏ اه ههوو KA‏ «مې لا« xan‏ سنا ê‏ 
- وی ودد مهه )مه وله ل اوزنا 0۱ TDi‏ 
ن زوداېزن 9 aer Toa gı‏ وم u‏ هنم مه‌سعه agai lor‏ نس 
ria‏ ره ۸ Ta anı ha Tango ex ٧‏ هر مد ۶ F‏ 
Damier‏ سر Q(‏ 2 ۵ وه رهس رلا mp tao init:‏ 
و0۳ ده رد Bova‏ ووو دال وخ ند اې دەق په لست و 
شنت ۍو me‏ مرهج ne (farm in apr,‏ فر ال هه XU fo, ûs‏ ی و ووو 
زو 0 تک هورم و ور وهه انلقهدمظا مره وره ریو اد سا ۰ سیه 
له وې Ty xue‏ زا e f.‏ سرب یل ١ه‏ همتا سف لا ١وه.‏ :9% 
Banas spo, Pr, wan’‏ مو 7 بل دون ۲ ون melon.‏ شم Pr pA, pr‏ 
جهح ى ب مه مو 7 xj‏ ۰ دجم çi0 (au‏ وور ومع LK‏ سلود inp‏ نما لس 
Amar ura‏ وم پهغه iman, dG PAPO, Keso! Eran, irene en‏ کم 
شهج a:‏ ېر To)‏ سرو ina‏ موک وم rra ivan. apt‏ وه hel,‏ 
LU aes‏ نند Te‏ رفسد Pd,‏ ومد راسمڼې x‏ باه د رما مخ جع 
a PAL‏ اور Para gi‏ پو مق مفات وڼ تدوخ ae x)‏ و اه( o‏ همه ادش 
)موو ‘OT ۸» qewe‏ وګ ماه in pac:‏ وونییرچة P‏ ېمر Ad;‏ م arı‏ نو 
زمر هدب نها له el‏ هن سه 0 نج وسرو r Amv.‏ ۳ رب 
سا seen nv Fide: o xugos VFA P<‏ ,هلح Pi‏ زب و يټ 
n xare yr‏ اين ب lia Aa.‏ و ۲ e Tupa, | PMR pixe» xy rat‏ په 
مب dads‏ ۸ يز Taupe.‏ ما u AAS wee Gea, nr aa yÊ‏ هته غو Tax‏ هع مل 
ag‏ له FARM PEA, Toa Gi enor axe‏ مته Tara;‏ اوه 00 مه ول > دص 
جوم ملسا وټ arp!‏ رت Te‏ سم تب - عداواله رم و سه پو یړ 
uç nov) xima Ter PAN’‏ مدمه 3 Tipa ma‏ مې لص ېړ çefre ropa ۳2۱۳9 FTN apr‏ 
۰و Panag IR 7 our, ro‏ ماو das‏ ال Ps ١/1۰‏ و خرس اوا يسا 2 pov:‏ 
7 > همه هرد ,مه 9و ‌ساه مرج # مدره سیر ۵ 1۳۷۲ خا 
yah alr.‏ نيا ره و۱ رزیت دج تاه سم ل ی دا 
وړ 7 جرم وه f٢‏ نه pa ٠۳۵/٨‏ ورو مهد ؤ و یه ولسم »ص۵۵ nı‏ 
7ج A‏ را اند هو و نج )مها niç‏ سم 1956د )زی RI PNA‏ مر 
مو در o Ane‏ و ۳۵ KUT o Tir Pegi FT‏ ۸۰۴د هڅه حم ور TY‏ چه روند Pé‏ 
i‏ 4 


. آغاز کتاب «اناباسیس » درنخستن چاپ بونانی آن . حرف دال بونانی کوچك که در مربع خالی 
گذاشته شده نشانۀٌآن بوده | ست که نقاش حرف زیبا وبزرگی برجای آن نقش کند [ نقا 2 


کالج هاروارد ] . 


4۹۱ 


قرن چهارم 


آهنی خالوبی [Chaly bes]‏ تس وکتابفروشی '" .وی دراین کتاب خودرا عنوان نمونه انتخاب می کند و می گوید که 


٢ 


صاحب‌منصب نظام بابد عادل وبخشنده و دیندار باشد وسربازان خودرا دوست بدارد و حس فداکاری آنان را بر انگیزد . 
ان فرماندهی توا درمورد وی بسیار عظیم بوده‌است؛ چه‌آن ده هزار نف ر که وی‌سرپرستی آنان‌راداشته بی‌اندازه 
غیرمتجانس ومردم ماجراجویی بودند که از هر کوشة بونان فراهم آمده هیچ چیز مشت ر کی جز مختصری ونان دوستی 
نداشتند, وچون مان مردم اجنبی گرفتار شده بودند» این تنهایی وغربت نیز مزید برعلت‌شده بود . برای آن که کسی 
بتواند این مردم مأیوس و پراکنده را با یکدیگر فگاه دارد و آنان را دهبری کند » هوشمندی نظامی فراوان لازم 


بوده ات 


«اناباسیی» شاهکاری ادبی است که برای جاودانی کردن مولف آن کفات می کند. باوجود این بايد دانست که 


درمدت چندین قرن مشپورترین کتاب کسنوفون این کتاب نبوده بلکه کتاب «تربیت کورش» بوده است . 


.٥‏ «تر یت کورش» [6۲۵۵۵6/:0] ٥٥4 ٥(‏ 6۷۲۸) (کوروپدیا) (شکل 


۸).این کتاب‌شرح‌حال کور وش کبیر 


است که بشکل‌دا-تان‌نوشنه‌شده . ساز مان آ داب ابران که میخواسته است‌درآآن کتاب شرح دهد » بیشتر بسازمان‌و آ داب 


FRANCISCI ١/1/1۴6١ PRAEFATIO IN سل«‎ 
NOPHCNTIS LIBROS DE CYRI PAEDIA 
AD PAVLVM SECVNDVM PON TIFICENM 


6 A 2 1 M ۷ ٧. 
d ۱۷ MIHUMVLTVMQ_VE CV 
a لډ لس ند‎ xe {cr berc دم‎ ۵ 
u!Tıe quod uel obferuanua ın te mea 
uel acerrio tuo مه شی رهم اکسهمع‎ 


dıgnum polet sure ممصماامص‎ Xeno 

pion lle Socraucus, Guu nO همو‎ 

ob nucorern & fuaucatem ur میهد‎ quam ob مه‎ 
عمط نمچ نم‎ m atqy pr zilanmıam, Nutz Acucz meru 
cognomemum : tempetbhue ele ın من‎ his hbı ıs otu 
be تک سه‎ Cyr Pertarum regis که‎ uca Ö¢ ۱۱0۱۵۸۱۵۵۴ ۸ 
عم‎ pzdıam uocant : ومک ام‎ lune: Qyrd enum ad 
tummum chııltianz انیا ۲ 6 ونا‎ &, reıpubhcz 
princıpem رمداسد'ا,‎ $e cudum ponutıce mM هدیا‎ 
سارې‎ a Francıfco )عا‎ coucmeiusus poter هر غه‎ 
de Gpıennilıma unıus & ښساونډل‎ prıncıpısre bus ge 
٤۱٢ êt dlcıplına Et eni cû ها‎ fine gub: n.dz ۲۵۱۲ ubla 
cz genera popult,optimanu پو کی‎ ambıgat hûc 
prıncıpacum czterts anece lere . qu tub untus przfti 
[5 غا کن‎ pıktıa & uırtute Gt cétucutus ؛‎ Scımus ba 
na دطنا)‎ nolkra ola ad fın. qu: di عم‎ appetıtû bonû re 
ferrs oportere . ۱۵ naws gubeinaor port سا‎ propo 

aut : qem ubı acm gerit : cOqunefcrt. lta medscus ام‎ 

bonam شصص‎ 1.lta perfuafıonem orator. [ta ıpera 


gor uıctorıam (uum (bı fınem fhatuıt . Eadem ٠۰۰۹ع‎ 
اند‎ 


۳ ایضا ۰ ۷,5,1 . 

". ابضا . ۷1[,5,14 ۰ کسنوفون بچند پاییروس‌نوشتة 
موجود در سواحل تراکیا اشاره می کند که برای حمل باکشتی 
آماده بوده . وباید این مطلب را با آنچه افلاطون در کتاب 
«دفاع‌سقر اط» 262 گفته مقایسه کرد . کتایبایی که مشتمل 
پر نظریات ا نکسا گور اس بوده‌هر يك در ار کستر بيك در اخمافروخته 


نکل ۸۸ . فسرانمیمکوس فیلفنوس 
[Franciscus 1‏ کتاب کورو بدیا را در۱۶۹۷ 
بلاتیلی ترجمه کرد و Arnoldus de Villa‏ در۵ ۱۸۷ آن را 
د١٤٤‏ برگ دررم بجاپ رسانید و این تنها کاری است که 
بان چاپ کننده نسبت میدهند . در بعضی از تسخه ها نام 
وی وتاریخ*۱مارچ ۱4۷4دیده می‌شود . صفحهٌ عنوان‌ندارد 
وصفحةۀ اول که تصوبرآن در ابنجا چاپ شده مشتمل است 
براهدای کتاب ازطرف اشر بپاپ پول دوم ( ۱814- 
١‏ ) . [ نقل ازنسخۀ کتابخانۀ کالج هاروارد ] . 


می‌شده . 

۴ چون بنقش بزرگی که سنو فون در این با ز گشت د اشته 
( وخودگزارش‌آن را داده ) متوجه باشیم . بسیارعجیب بنظر 
می رسد که دیودوروس ()0::0) صیسیلی ( 2 لاق .م ) 
این حادثه را شرح داده (25-30, 21۷ ,. (Bibl. his!‏ وهیچ 
نامی از کنو فون نبرده است . 


کسنوفون ٣‏ 
اسپارنی شبیه است » واگربهتر گفته شود ء دراین کتاب مردی که ستابشگر اسپارت وتحقیر کنندة بی‌انضباطی وبی‌نظمی 
اتیکابی است بسازمانها وآداب اسهارتی رنگ کمال مطلوب داده است . 
ابن کتاب بکی از کتابهای زرین ادیات جهانی است » وآ نرا باید سر دستۀ گروهی از کنابها دانست که بنام 
« اصول حکمرالی > [ :رم 1٧٠/88‏ ] درقرون وسطی رواج فراوان بافت » واين کتابهارا برای‌آن می‌نوشتند تا 
فرزندان سلاطی و نجبارا با نها تر بیت کنند وبفرمانروابان آ بنده حقوق وتکالیف ایشان‌را بیاموزند ۷ 
کناب «کوروپدیا » را نباید حرف بحرف قبول کرد ( ودر گذشته چنين بوده است ) » چه این کتاب سراسر از 
حقیقت وخطای آمیخته بایکدیگرا کنده است . اساساآن کتاب‌جنبة اشرافی دارد » ولی کسنوفون اسناد خودرافراموش 
نکرده وبومین جېت روشها ومفاهیم سقراظی‌را نیز درآن وارد کرده » وحتی شمابل سرور انگیز بك سقراط ارمنی نیزدد 
آن دیده میشود"" . ونیز اشارانی دربارة افکار دمو کراسی درآن موجود است . مثلا در آن کتاب ( البته بالحن استهزاء ) 
با زادی وبرابری مردم درسخن گفتن او نن اشاره‌میکند وبالحن جدی‌تری ميگویدکه: . درابران تساوی‌حقوق‌عنوان 
عدالت را دارد » "'. این تناقنات ازآن جپت در کتاب کسنوفون وجود دار دکه خوش قلبی وی نرومندتر ازمعتقدات 
قبلی وی بوده است . درآ نجا داستانها باتصاوبر‌مسرت بخشی وجود دارد » ازقبیلوصفی که ازخوبی نان میکند (درمقاسة 
با گوشت وغیرآن ) . چه کسی پس ازخوردن‌آن ناچار نیست دستش را بشوید و پاك کند" ؛ و دبگرداستان د جمهوری 
جوان »" ؛ باغ حیوانات با نمایشگاه سیار جانوران" ؛ خطر ثروتمندی"" ؛سازمان پست"" ؛ و گفته‌ها وامثال حکیمانه 
ازقبیل : « تصمیم جنگ پیشترباروح مردم است تابانبرومندی تن ابشان >۳؛ «مردم ملاحظهکارآنها هستند که چون‌خطر 
را می‌بینند از آن پرهیز میکنند . ومردم مسلط برخود آنها هستند که از چیززبان بخش و لواینکه آن‌را هم نبینند 
اجتناب می‌نمایند »۲۳ » و شاید در این جمله تحریفی شده باشد . موثرترین قسمت تمام کتاب فصل آخرآن‌است " 
که در آن از مرگ کوروش و آخرین وصابای وی سخن میگوید و وارد بحث جاودانی روح میشود . اگراین کتاب 
با کتاب «فیدون» افلاطون مقاسه شود . هر گز کسنوفون ازاین مقاسه غنی‌نخواهد دید . 
امن داستان تربیتی بونانی ( که جد اعلای کتاب «تلمال» است ) پرازروح وحبات وچیزهای خوش مزه است . 
وبهمین جهت رواج فراوان پیدا کرده . کتاب تا اندازه‌بی طولانی است ولی بصورت مطبوع خاطری آميختۀ با موضوعانی 
است که حس کنجکاوی مولف بااحساسات وعواطف اورا درادوار مشتاف زندکی برانگیخته است ( مانند مناطق آسیایی 
که وی اکتشاف کرده ۰ بیگانگانی که توانسته استآ نان‌را بشناسد » روشهای تربیت » خدمات وفنون نظامی » سواری» 
سیاست وفلسفةُ سقراطی) . ا کر کسنوفون این کتاب‌را دراوابل حباتش نوشته باشد » مبثرمایر نوثنه‌های اوبوده ؛ وا گر 
آنرا دبرترنوشته باشد که ظاهراً چنین هم هست » خلاصه‌یی است از | نجه در کتابهای دیگر نوشت ه که بان مورت ظاهر 
داستانی داده است ودرواقع خداحافظی نجيبانة این ؤلف بشمار می رود . 
انك ببحث در نوشته های مقراطی کسنوفون می پردازم ( ٩-٩‏ ) که محتمل است آنها را در اسکیللوی 
". نمونه‌هایی ازآن درلفات مختلف درچندجا ازمقدهة وقرون وسطی مقابه شود . هقدهة نگارنده . ج ۰۳ ص 
نگار نده. بدست د اده‌شده . «تر بیت کوروش» براي‌مردم‌باختری ۰ ۰۱۱۸۵ ۱۸۷۰ ۱۸۵۰ 


عنوان سرمشق داشته . و نمونه‌های قدیم تر در ادبیات مصری ۲ تربیت آوروش + ۷111.2.,20:1111.3,46-47 ۰ 
وجود داشته اعت (مقدمه . ج۳ . ص۴۱۸) ولی‌تااین زمان بر * ایضاً ۰ 11,6,17. 
مردم باختری مجهول مانده بود . ۳ ایضاً ۰  1],3,19:1111,1,2‏ 
".تر بیت کو روش 1111,38 . ". ایض ۱۱۱,131 
*'. ايضا. 1,3,10:1,3,18 . "'. ایض ۰ 47 ۰ فصل آخر هتن اصاى . فصل‌هشتم 


۳ ايضاً.1,3,5 . 

۴ ايضاً. 1.2.6 . 

*. ايضاً . 1,3,14:1,4,5 . با ممادل آنیا درازمنۀ قد؛ 
۳ 


که درآن ازانهطاط اير انیان «جدید» ينی مماصر ان کسنوفون 
بحت هی کند . ممکن است که الحاقی باشد . 


٤‏ قرن چهارم 

۹ یادگارها « | 0:۱٥4 ( ] Memorabilia‏ هم4 ) . ابن دفاعی است از سقر اط و باد کاری از 
محاورات وی . البته نبابد ابن مکالمات را حرف بحرف پذیرفت » ولی ازمجموع آ نها گزارش‌عمومی ازعادات سقر اط‌بدست 
می‌آبد که باحتمال قوی صحیح است و با آنها می‌توان گزارش افلاطونی را صحیح وکامل کرد . در هردو حالت سر 
وکار ما باچیزهابی است که ازخاطره نوشته شده » ولی کسنوفون بیشتراز افالاطون اعتماد انسان‌راجلب می کند . 

۷٧‏ د را دفاعیه » [ ٢١‏ د٥1‏ ] ( عنوواهم4. ) این کتاب. نیز گزارش افلاطون راکه بیمی نام نوشته 
کامل می کند'"' . وفسه‌تهایی ازآن عینا از کتاب «یادگارهاه نقل شده است . 

۸ . « محاورات فلفی درمهمانی د [ امرگ ] ( ایهم :زک ) .آین‌نسخه بدل محاورة افلاطونی نمی‌نواند 
بطور پر نوشته شده باشد . بابد چنان فرض کرد که تألیف این کتاب‌پس از «سیمبوزیوم» افلاطون بوده» وروش‌نگارش 
آن بست‌تر از کتاب افلاطون است 

٩‏ ۰ اقتصاد » [ nomics) ] 0 ٠/١‏ ) ماوره‌بی است ميان سقراط و کر بتو بولوس 
[دهایطهازع0] راجم بادارۀ مملکت واقتصاد منزل . سقراط که علاقه‌بی‌بزراعت وزند گی درخارج شر ندارد کالم خودرا 
با آ فای کشاورزی بنام ایسخو ها خوس [ددءهمطءه:] نقل می کند » و نظریات ابن شخص اخیر بی شبهه همان 
نظربات کسنوفون است » چه باقالب فکری وی تناسب دارد » وزمین دوستی وعملی بودن وخوش طبعی ومهر بانی‌اساسی 
وی را آشکار می‌سازد . 

تنها کتابی از کسنوفون که ريځ درست وحسابی است کتاب «هلنیکاء‌ی او است . 

۰ . «هلنیکا» [ 1۸2/۶۷۲6 ] .این کتاب شامل‌دوقسمت متمایز است . بخش اول دبالهٌ تاریخ تو کو ديدس 

ست ازسال 4۱۱ تا پابان جنگهای پلوپونسوسی در سال 4۰4 . بخش دوم ال دیگری است که 3 کہای مانتی نبا 
[ماهطااهه/۸] (۳۹۲) پایان می‌پذیرد . منتهی طرز دنبال کردن بااولی اختلاف دارد . جانبداری کسئوفون از اسپارت 
برضدتبس چندین بارآ شکار می‌شود . گرچه وی برروی این قسمت دوم تاسال ۳۵۸ کار کرده ولی کاملا تمام نشده است . 
محتمل است که چندین سال دنگرزنده مانده باشد » ولی مجبور بوده است که قلم دز کشد وچیزی ننوسد . 

کتابهای سیاسی کسنوفون دستةآخری‌را تشکیل می‌دهد ( ترتیب ما بترتیب تاريخ نوشتن کتابها نیست , چه 
تعیین تاربخ زمانی نگارش آثار وی امکان ندارد ) . 

۱ . «اعیلااوس [ ٥ای4‏ ] .ابن کتاب شرححال پادشاء اسپازت است که کسنوفون در خدمت وی بوده 
واورا می‌ستوده است » ویس‌از مرك این پادشاه درسال ۳۹۰ نوشته شذه . 

۲ . « سیا لا کدایمونیان ۰ ( 0::4:/ 6۶۶6:۷0۸۵ ) .متا یشی‌است از سازه‌انهای اسپارت که بدست 
لو کور گوس هدهع ںءرا] افانه‌بی طرح ریزی شده , واحتمال داردکه‌آن را پیش ازسال ۳۹۹ نوشته وچیزهایی 


". «رسالة دفاعیه» کسئوفون کوتاهتر ازآن افلاطون اعدام سقر اط سروصدای فراوانی براه انداخته بود. ۳ 
است ( بنسیت + و۱۷) و آن آپ وتاب را ندارد . کسنوفون کنو فون سقر اط را عقیده این بو ده که ببتر است آده یپ پیش از 
درآغاز کتاب خود بدفاعیات دیگر اشاره می کند ( شاید آنچه آنکه فقر و خواری پری باو برسد از دنیابرود . کستوفون 
لوسیاس [ءهزجبا] و لئود کتس | 1۰:۱6:۰ ] نوشته یود ند. جواب سقراط را به ایو لودوروس که ازآن محکومیت غير 
والبه چون کتاب افلاطون بمداً نوشته شده قطماً نظری بان عاد لانه سخت تان خورده بود چنین نقل می کند «آیاتر جیح 
نداشته است ) . وجود این همه دفاعیات دلیل برآن است که می‌دادی که من‌را بعنوان مجرم برګگه هسکوم کرده باشند ؟ » 


٥۰ کسوفون‎ 

بعداً برآن افزوده باشد*" . 

تاچندی تشن کان بنام « سیاست آننیان « [ 4/1/01٥1 polileia‏ | را نیزبه کسنوفون نسبت می‌دادند ولۍ انك 
تفریباً مسلم است که این کتاب بدست یکی ازحکام مستبد پیش‌ازسال 4۲۳ نوشته شده" . 

این هردو کتاب بنام «سیاست» نامیده می دود » وعنوان کتاب افلاطون نیزچنین بود » منتهی معمولا بنام 
«جبهوریت » ترجمه شده است . 

۳ ه هبرون » [ ۸1:٥۶٥۲‏ ] . مکالمهبی‌خیالی است میان هیر ون ا کیر ( بادشاه هتید سورا کوز ازه ۷ تا 
۷ ) وشاعر غنابی سیمو نیدس کنوسی [دمعه ]Simonides of‏ ( 2۵-41۸) › و موضوع مکالمه دو چیز است : 
یکی اینکهآ با فرماندۀ مستبد خوشبخت تر ازاتباع خویش است ؟ ودیگراینکهآبا حاکم چگونه می‌نواند نظرومحبت 
انباع رابطرف خود جلب کند ؟ ممکن است که الهام نوشتن ابن کتاب درهنگام جلوی د يو نو سیوس دوم ( )۳٩۷‏ 
برای کسنوفون فراهم شده باشد » واین همان کسی است که افلاطون امیدوار بوداژوی فیلسوف شاهی بازد . 

۶ . د راهها و وسایل » [ ٥د‏ :۳۶ ] شامل بسشنهادات عملی‌است‌برای اصلاح مالة آتن 7 این کتاب دریابان 
عمروی نوشته شده » ومدنها پس‌ازآن است که وی بامردم زاد وبوم خویش آشتی کرده بود . 

هیچ بك از آثار کسنوفون ازمیان نرفته ؛ ولی بعضی ازآنجه نام وی را دارد ممکن است که مجعول بوده باشد. 

افلاطون وکسنوفون 

خوانندة فهرست سابق متوجه‌می‌شود که چند تا ازعناوین کتابهای کب نوفون عن‌عناوین کتابهای افلاطون‌است» 
مانند « اپولوجیا » و «سومبوز ووم» و «پولیتياه »وبعضی‌دیگ رکاماا اصلی وابتکاری است . مانند توشتدهای ستاو وه ربوط 
بشکار واسب داری . افلاطون و کسئوفون درست معاصر مکدنگر بوده‌اند ( افلاطون دو سال زودتر بدتیا آمده و چند 
سال پس‌از کسنوفون از دنا رفته است ؛ وی سن هشتادسالگی رسید » درصورتیکه کسنوفون درهفتاد وپنج صالگی‌دیده 
فروبست ) . این هردو ازدوسنان سقر اط ودشمن آنن بودند . نقاط مشتر کی داشتند ‏ وابنکه نام سه کتاب آن دو با 
بکدیگرشبیه است ماب شگفتی است » باوجود این بابد دانست که اختلاف میان ایشان بیش از شباهتهابی است که با 
یکدیگردارند . چون هردویآ نان‌کاملا معرف عصر واوضاع واحوال زمان خود می‌باشند ۰ بهتر آنست که مقايسة میان 
امعان بیشتر ادامه داده شود: ازملاحظة اختلاف میان‌آن دونفربپتر می‌توان هردوتای آنانرا شناخت . 

هردو بك نوع تعلیم عمومی دیده وآنرا باحلقه های ورس درهوای آزاد سقراط کامل کرده بودند.هر دو ادیپ 
بودند وچه ازراه فربحه وچه بوسیلۀ تمرین,پا کترین طرز نویسندگی اتیکابی ونان را بسرحد کمال می‌دانستند ۰ هردو 
مانند هر آتنی دبگری تربیت سیاسی پیدا کرده ؛ وبرای هردو فرصتهابی پیدا شده بود که عملا نیز وارد سیاست شوند » 
منتهی برای هربك ازيك راه : افلاطون دردربار سورا کوز و کسنوفون دردوستی خود باپادشاه اسپارت . ابن دو نفر درد 
جای مختلف بونان بسرمی‌بردندولی خط سیر آنان غالباً یکدیگررا قطع کرده است ؛ وهردو خودرا ناچار دیده‌اند که از 


* معتمل است کتاب «صیاست لا کد ابمو اهان» محمول نالایق سقراط ویکی از سی‌نفری است که اسیار تیان در ۱۰8 
باشد : ممکن است آنرا استاس کلبی نوشته باشد. رجوع بجکو هت آئن انتجاب کرد اند . کر بعیاس ناطق زا بردستی بوده. 
ascribed lak sai‏ ما۰ The Respublica‏ 
Xenophon‏ 10 (منچستر»۱۹۸) |)1951( 42,310 [1sis‏ . 

کتاب «سیاست آ تنیان» حتماً جعلی است . این کتاب در که مي توان گفت ابنست که مؤل ف کتاب یکی ازحکام مسترد آتن 
کو د کې کنو فون و درسالبای ۱۳۰-۸۲۸ نوشته شده ومین ےم Die pseudoteunophontische lak‏ 

اک و غه اه و ٩‏ و ۶ ميل اخ 6 1۱۱/۱۱۱۸۱۱۱۱ « 

جبت قدیم‌ترین نثرموجود اتیکایی است . و همچنین کهن ترین E SEES‏ 
مقاله‌در نظربۀ سیاسی بشمار می‌رود . نام مؤلف آن معلو م نست : 06 0 1111101011 تألیف Kalinka‏ .1 (۳۳۰ص . لا پیز یگ 
می‌گوین دکه نویسنده آن کر یاس [,وزرزین یکی از شاگردان ۰ ۱۹۱۳ . شامل هتن یونانی وترجمذ آلمانی کتاب ۽ 


ولی این که مولف این کتاب باشد فایل اثبات نیست . تنباچیزی 


۹٩‏ قرن چهارم 


مسائل واحد سیاسی بااخلاقی بحث کنند . هردو دشمن دمو کراسی شدند واين دشمنی درمورد افلاطون تا آخر عمرش 
روبازدباد بود » ولی کسذوفون که هميشه جاب اعتدالرا مراعات می کرد » در سنین پیری باسرزهين زادگاه خویش صلح 
کرد واز در سازش درآ مد . 

هردو ازاشراف بودند » منتهی هر کدام ازراهی : کسنوفون ملاك وه‌حافظه‌کار ودر فکر روزهای خو شگذشته : 
وافلاطون روشنفکر متکیر ومفروری که قانون می گزاشت نادیگران از آن‌اطاعت کنند . هردو کمال »طلوبشان حکومتی 
اشرافی بود .ولی‌میان پادشاه‌مستبد کناب « تربت کورش » ودیکتاتور کتاب «جمپوریت » تفاوت بسیاراست!هردوهم‌عالم اخلاق 
بودندو همعالم‌سیاست : فلاطون‌ما ننداستادیو ک-نوفون‌ما نندپدر خانواده‌بی. ازا جاباداختلاف ریشه‌دارد.یگری هی افتيم »و آن 
اينکه افلاطون تاآخر عمر عزب ماند ' درصورتبکه کسنوفون شوهر وپدری بو د که زن وفرزندان خودرادوست می‌داشت. 
ممکن است چنین فرض کرد که کسنوفون در کناب « اقتصاد » خود تجربیات خویش را بعنوان شوهر وپدری که ملك 
وی دراسک‌للوس‌اداره می کرده شرح داده است . ابسخوماخوس کشاورز درآن محاوره بدون شك خود کسنوفون 
است » و زن بدون نام ولطیف آن کشاورز همان قیلصیا 1 :م211 زن کسنوفون است ۰ مکی ازدلابل نجابت وبزرگ 
منشی نوبسندهآ نست که در نوشن وی زن بیش ازشوهر ( یمنی خود او ) جلب توجه میکند . 

بافلاطون عموماً همچون مرد مثالی بلند رتبه‌بی نظرمی‌شوده درصورتی که درج کسنوفون‌را ازلحاظ دینداری 
وعملۍ بودن وی وبازمین بستگی داشتن وبدستوره‌ای خوب بیش ازاصول علاقمند بودن , کمتر ازافلاطون می‌شمارند . 
باوجود این بايد گەت که کسنوفون محبوب تر وخوش حالت تر است وافلاطون بقدری درمعتقدات خویش جنبۀ جزمی‌داشته 
که کاهی ازحدود انسمانیت خارج می‌شده . 

ااکرآن دورا بااوضاع واحوال محیطشان در نظرببگیر یم » اختلاف ازاین هم بیشترمه‌ی‌شود ؛ چه کسنوفون‌سرباز 
ومالك زمین بود وافلاطون استاد مدرسه . اولی‌را می‌بینیم که درمیان باران خویش بر کوههای آناتولی با در ملك خود 
مشغول صواری وشکار وسر کشی سزارع وتا کستانها وکارهای کشاورزی است » درصورنی که افلاطون کمتر از باغ آکادمی 
خارج میشد » ودرا نجا پیوسته دربارة فلسفه ورباضیات بحث می کرده وباهمکاران وشا کردان‌خویش درکار مجادلهومشاجره 
بوده است . 

هرچه نیکی درآن دو وجود داشته ازبر کت استاد مشتر کشان صقر اط بوده امت ؛ کسنوفون تاپابان زندکی 
نسبټ باین استاد حق شناس باقی ماند » درصورتیکه افلاطون باستاد خویش خیانت ورزید . 
کسنوفون بعنوان مرلی 

باوجود اختلاف فراوان کتابهای کسنوفون . چیزهای ءشتر کی » از روش نگارش آنها گذشته ( که این خود 
طبیعی است ).ازلحاظ محتویات نیزدارند . آنچه درهمة‌آن کتابها جنبۀ برجستکی دارد روح تعایم و تربیتی آ نهااست. 
کسنوفون فیلسوف نبود, بلکه مانند استادخود سقر اط آموزنده ومربی بود . بنیروی تربیت و وانابی شخص خویش 
برای‌تربیت کردن»ردم‌دبگراتماد داشت. نظروی بسار عالی‌نبود. ولی باك وشریف بود. وی کوشید تاجهان کوچك اطراف: 
خود (ونه تمام عالم) را بشناسد وآن‌را هرچه واضح تر وروشن‌تر توضیح وتفسیر کند . ممتقدات نظری وعلمی وی دربارة 
تربیت در کتاب «یادگارهاه (مخصوصاً باب پنجم)و بصورت غیرمستةيم در کتاب «تریت کورش» بيان شده است. وی در این 
باره ن‌تنها ازسقراط » بلکه از دمو کر وس وفیتاغورسیان نیز متأثر بوده‌است. نزديك ملك وی که خوشترین ایام 
زندگیرا درآ نچا کذرا نید مرکزی از فئاغورسمان وجود داشت» وشاید از این هسایگان باغد که وی احتیاج آدمی‌را 
بخوراك خوب آمیختۀ باورزش » وارزش اخلاق‌وسنن‌دینی ونیز اهمیت رباضیات‌را دربافته است (گرچه خود وی علاقه‌بی 


کسوفون 
بر اضیات نداشت) . تمرین وکارآموزی برای هر کس ضرورت‌دارد» موتا برای پسرانی که استعداد طمیعی بیشتردارند 
این‌عمل لازم‌تر است. وی با کمال زیر کی درتربیت سهعامل اساسی‌را تشخیص داده است: موهبت طبیعی (وزویوام/ ؛ فهم 
)mathesis)‏ وتمر ین (515ع85) . انتقادی که از معلومات کتابی '' می کند این مطلب را روشن می‌سازد که در زمان وی 
کناب فراوان‌بوده,و کتابفروشی رواج داشته‌است. جوانان بایدچنان تربیت شوند که‌بتواتند «قاصدخودرا بیان کنند وزمام 
نفی‌را بدست داشته‌باشند ومطابق مقتضیات عمل کنند وکاردان وبا استقلال باشند؛ آنانرا باید آماده کرد تا بتوانند در 
کارهای سیاسی و اداری شر کت جونند. 


1۲ 


عرض اساسی وی همان غرض سقراط است؛ و بهمن‌جپت سفارشهای خودرا غالبا در دهان استاد می گذارد و از 
کید او نقل می کند. پروسته می کوشید تا تعلیمات استاد خويشرا ارامه دهد وتفسیر کند وثمرۀ تحارب شخصی خویش را 
برآنها بیفزاید. درابتدای کار معتقد بتعلیمات عمومی وکلی بود که هر کس باید داشته باشد تا بتواند سرنوشت خویش را 
انام دهد ولی بعد‌ها باین‌نکته رسید که هرمحصلی بايد مثناب ناصفات خاص‌خو.ش تعلیم‌و تربیت خاصی سند . مردم 
صفات وخسال مته دد دارند که هر بك بابد باتمرين و کار آموزی مناسب تقوبت شودو بهبود پیدا کند . این وظيفۀ معلم 
است که باید مراب استعدادهای خوب باشد و پرورش آنها فیام کند ۰ وهر صورت ترست اخلاقی ودنی اسل اساسی 
بشمار می‌رود. آموز گار تباید چر زباد بشا گردان خود باموزد؛ مطلب‌مهم انست که روح دانش| موزان‌را ثقویت کند 


وسجاای آنان را بطورشایسته بسازد. 


بیان کرده‌اند. بابد بخاطر داشت که کسنوفون درنیمةٌ اول فرن چهارم پیش ازمیلاد می‌زیسته» وهنوز بعضی ازمرییان‌ما 


۲ 


این مسائل را درك نکر ده اند" ۰ 


معماری صحیح‌وعملی 


مکی ازشگفت‌انگیز ترین فسمتهای کتاب «یادگارهاه محاور؛ صقر اط است باار پستیپو س ۸11100051 ]۰ 


اررستیپوی می گوید : 


«مقصود شما اینست که بك چیز هم زببا است وهم 
زشت CY‏ 

«البته - وهم خوب است و هم بد . زبرا آنچه برای 
کرسنگی خوب است برای تب بد است. و آنچه برای تب 
خوب است برای کرسنگی بد؛ آنچه برای دوبدن زیبااست 
برای کشتی گرفتن‌زشت. و آنچه‌برای کشتی کرفتن زببااست 
برای دوبدن زشت. چه همۀ چیزها نسبت بمنظور هابی که 
برای آن‌مناسب هستند خوب وزبایند ونسبت بمنظورهایی 
کهبا آنها مناسب نیستد بدند وزشت». 

ونیز مثال وی دربارۀ خانه‌ها که بك خانه‌هم زببا است 

این مطلب در مساورۀ سر اط با او تودموس 
[هجرعل«اد۲] زیبا بخو بی آشکار می شود( ۲ .)/4٠008:114,1‏ 
درمورد تسارت کتاب 5,14, ۷۱۲ داءهددن۸ دیده شود . 


و هم مفید درسی بود در بارۀ خانه سازی چنانکه بايد خانه 
صاخته شود . 

وی دراین‌مسأله چنین نظرمی‌دهد: 

دوقتی کسی می‌خواهد توع صحیم خانهرا داشته‌باشد ۰ 
آیاباید چنان تدبیر کند که‌خانه‌بی که می‌سازد برای زستن 
در آآن تاممکن است‌مطبوع ومفیدباشد؟» 

وپس از قبول این‌مطلب وی پرسید که : «آبا مطبوع 
آنت که خانه درتاستان سرد ودرزمستان گرم باشد؟» 

وچون دراین‌باره بایکدیگر توافق کردند. «۱ کنون در 
خانۀ ساخته شد رو مجنوب هنگام زمستان اشعۀ آفتاب از 


۳ رجوع شود بمقالذ ۵۸۱5/4 La formation‏ » 
che: Xenophon‏ نگارش ٥‏ )۸.0۱ درمجلة فرهنگستان پلز يك 
(بر و کسل . شمارهةه! »سال )٩٩٩١‏ . 


£۸ 


درها داخل می‌شود . ولی درتابستان میرآفتاب درست‌بالای 
سرما وروی بام وچنان است که درآن خانه سابه است. پس 
| گربهتررینوضع چنین‌باشد . بابد روبجنوب رابلندنر بازيم 
تا آفتاب زمستان داخل شود , وروبشمال را کوتاهتر بازيم 
تابادهای سردرا دور نگاه دارد ٩‏ بطور خلاصه ۲ خانه‌یی که 
پتاهگاه مطبوعی برای صاحب آن است » ومی‌تواند متعلقات 
خودرا بصورت مطمئنی‌در آن نگاه‌دارد. در آن واحد مطبوع 


قرن چهارم 
ترین وزیباترین است. دربارۀ تزبین ونقاشی بايد گفت بیش 
از | نچه مسرت می بڅشندم رت را می‌ربایند». 
وی گفت که برای معابد و قربانگاه‌ها شایسته تربن 
وضع آنست که محل ساختمان برجسته ودور از حاده و محل 
عبورومرور باشد؛ چه‌مطبوع‌تر آنست که مرم با دیدن منظرة 
آنبا نماز گزارند ومطبوع‌تر آنست که چون با نهاتزديك می- 
شوند. ازافکار مقدس آ کنده باشند*" . 


نظر کسنوفون دربارۀ غی ب گوبی 

پیش‌ازاین توجه خوانند کان را بوهم‌پرستی بارز و رسمی دوره‌های باستانی‌جاب کردیم و گفتيم که اعتقاد محکم 
بغیب گوبی داشتند . باوجود ابن که مطلب تکرار می شود ناچار دوباره بذکر آن می‌پردازيم , چه هر کز نمی‌توان نظر 
معتدلی نسبت بزندگی روحی بونان پیدا کنیم مگ آنکه باون ءساله که برای آنان باندازه می که برای»۱ ناخوش آبند 
است اهمیت داشته » توج ه کنیم . 

بونانیان (ویس‌ازاشان‌رومبان) چنان باورداشتند که می‌توانند حوادث گذشته وآبنده‌را ,وسلا هشاهده نمودهای 
گوناگون طبیعی تعبیر و تفسر کنندا. در دنبای نمونه های مت هددی دده می‌شود که اعتقاد کسئوفون را 
بغیب گوبی وتفال می‌رساند ۰ ونشان می‌دهد که نهتدپا برای شخص خود بلکه برای اداره کردن سربازان خوش هرگاه 
گرفتاری شدا می کرد بفال اوسل می جدته و ابن عمل را واجب می‌داسته است. راز فا له در ادبیات باستانی استشنابی 
لبوده بلکه امری عادی بشمار می‌رفته . 

در «یادگارهاه کسنوفون با اشتیاق می‌خواهد ابن مطلب را اثبات کند که متهم ساختن استاد وی بی‌اسای 
ومحکومیت وی غبرعادلانه است . دوس برایآنکه نان دهد سقراط مرد دبندار ومتقۍ :وده . می گ وید که وی در 
معتقدات مردم باآ نان شو کت واهنه و آداب مورد فبول را اجرا می کرده است. رایج‌ترنن آ داب دی ومناسك چیزهاری 
بوده‌است مر :وط بغیب گوبی و نعبیر ونفسير فالهای مقدس وبهمین‌جهت کسنوفون مثالهای ازاعنةاد محکم‌سقر اط نسبت 


بفالگیری وغیب گوبی آورده‌است 


وی پیوسته قربانی می کرد واین‌کاررا در خفاانجام نمی۔ 
داد. گامدر خانه‌چنین‌می کردو گاه‌درمعبد دولتی. وهمچنین وی 
غیب گویی وفال‌بینی‌را بکارمی‌داشت و در این‌موردنیز بهمان 
اندازه کار خودراپنهان نگاه نمی‌داشت. درواقع‌سقراط مشهور 
بآن بود که مدعی‌است «عالمالوهیت» اورا راهنمایی می کند: 
من گمان می کنم که از همین ادعا بوده امیت که وی را 
متهم ساختند که خدابان بیگانه‌بی راروی کار آورده است .. 
وی چیزی بیش از آنچه سایر باوردارند گان بغیب گوبی بآن 
عقیده داشتند پیش نیاورده که بفال وتطیر وتصادف وقربانیها 
اعتماد می کنند. زبرا که اين مردان بآن معتقد نیستند که 
مرغ با مردی که برحسب تصادف ملافات می‌شود آنچه را 
جوينده از آن استفاده می کند می دانند 0 بلکه این چیزها 


.٨‏ «یادگارهاه 111,8 . ترجمۀ هارشان درمجموعذلوب. 
٩‏ ببترین گزارش غیبگوبی که پوسیلۀ نویسنده‌بی باستانی 
داده شده بل د مر بوط برمان منأخرتری است و ه.ان کتاب 
De divination‏ تألیف چیجر و است ؛ ولی نظایرآنرا میتو ان 
از آثار نو بسند گان قدیم تر نیز جمع آوری کرد * A.Stanley Pease‏ در 


اسیاب کاری‌هستند که خدابان بوسیلۀ آنها این‌چیزرا معلوم 
می‌دار ند؛ واعتقاد سقر اط نز چنی ود ... 

از آ نجا که‌ماازخود توانایی آن‌نداريم کهآ نچه را برای 
آبنده مقتضی اس پیش بینی کليم » خدابان بما كومك 
می دهند وجریان‌را ازراه‌غیب گوبی بجویند گان بازمی‌نمایند 
و بایشان می‌آموزند که چه کنند تا بهترین نتیجه را بدست 
آورند . 

ه رگاه کسی نیازمند کومکی باشد که حکمت بشری 
نتواند باوبدهد, باودستورمی‌دهد که بغیب توسل‌جوید؛ زیرا 
آنک ی که می‌داند خدابان باچه‌وسایلی افراد بشر را درکار - 
های خودهدایت می کنند . هرز از اعتماد بمشورت آلهی 
خودداری نمی کند'". 
فرهنگ کلاسی او کسفورد (ص۴-۲۹۳٩۲)‏ بجتی دراين صوص 
برای بث درغیبگویی مقایته‌یی بدايرة المعارف دين 
واخلاق » ج ٤‏ (۱۹۱۴۳) . ص ۷۷٧-۸۴٨۰‏ هراجهه کنید . 

. ۷11,8,20 اناباسیسی . ۷1,4 ونيز‎ ٠ 

۰۲ بادار ها 1,1 :1¥,7,10:1۷,3,12 ۰ 


دارد . 


کسنوفون 

:هتر ین توضیح‌در بر همیت فالهای‌الهی آ ست که کمبو چیه يرش کو روش کیير داده‌است"" .وظیفاهر کس 

و بالخاصه شاهان ات که براهبری الہی فرمان بر ند » ولی آدمی چگونه می‌تواند این راهبری را در با ند ؟ کمبوجیه 

بسرش را[ آ گاه می‌کند که تباید خودرا آات‌دست فال‌بینان فراردهد. بلکه خودیاید شابستگی تعبیرفال را پیداکند. ولۍ 

چگونه کسی‌می‌نواند بابن تعبیر دست یابد؟ مابة تعجب است که بونانبان هر کز ازخود چنین پرسشی نکرده‌اند: با بهر 

حال جوابی برای ان تیافتها ند. هراندازه که خواست وارادءٌ الهی درهر حادنه محقق باشد ۰ چگونه میتوان این اراده را 

اکتشاف کرد و اطمینان داشت که أن را دریافته‌ايم ؟ چطور می‌شود کج فرمانی را که بروشنی و وضوح درل افنه 
اطاعت کند ؟ 

با وجود این بابد اطمینان داشت که مردان حکیم ه رکز خودرا بقال‌بینانی که ممکن بوده است کودن واحمق 

با نادرست باشند تسلیم نمی کرده» بلکه هربك بروش خود فالپارا تعبیر می کرده‌اند. بلا وخطری تهدید می کرده و لازم 

بوده است تصمیمی گرفته شود که هرچه ممکن شود حکیمانه‌تر باشد: علامتها می‌بایستی باین‌ترتیب تعبیر شود و معمولا 

چنن‌هم بوده است. فال‌ها رموزیازوجودخدا وراهنمایی او یشمارمیرفت؛ برای‌هرفرد راهبری‌خاص باید بوسبلهٌ ضمیرخود 


۹٢ 


وی تعيين شود" . 

شوخ طبعی کسنوفون 

کیفیت در کتاب «یادعارهاء بدهان سقراط گذاشته شده . برای ریشخند کردن مردم احمق و خودپسندی که بدون 
اتکی خود را نامز د ءشاخل عموه‌ی وی ردند؛ بیشنهاد کرده ات که آن داوطلبان بدبخت به‌مو کلان خود چنن 


دای مردم آتن » من‌ناا کنون هر کز چیزی ازهيچ کس 
نیاموخته‌ام. ونه‌چون‌شنیده‌ام که کسی‌درسخن گفتن ودر کار- 
بریدن شاستگی دارد درصدد ملاقات با اوبر آمده‌ام ۸ ونه 
هرگز بخودزحمت داده‌ام تادرمیان کسانی که چیزی‌می‌دانند 
استادی برای خود بیابم. برخلاف من‌پیوسته ازفرا گرفتن‌هر 
چیز از هر کس وحتی ازنظام تعلیم ودانش کریزان بوده‌ام . 
باوجود این | نچه را که بعقل‌من می‌رسد سفارش می کنم که 
مورد ملاحظه قراردهید». 

این‌بیانیه راممکن‌است دربارۀ کسان ی که داوطلب‌خدمت 
پزشکی عمومی‌هستند نیزمورد عمل قراردهند : 


سخنرانی آنان بایدباین صورت باشد: 

دای مردم آتن, من تاکنون پزشکی را نیاموخته‌ام , و 
هرز درصددآن ب‌نیامده‌ام تامیان پز شکان‌استادی‌ب رگز ین 
چه من‌پیوسته از آموختن هر چیز از پزشکان وحتی نظاهر 
باینکه ف ن آنان‌را آموخته‌ام گریزان بوده‌ام. باوجود این از 
شما تقاضا می کلم که مرا بخدمت پزشکی بگمارید و من 
کوشش خواهم کرد که بانجربه کردن برروی شما چیز باد 
بگیرم». 

این بیانیه همۀ اهل‌مجلیرا بخنده واداشت"". 


مثال دوم صورت ضمنی لشان می‌دهد که خدمت پزشکی عمومی ومعاونت عمومۍ دران روزها وجود داعته*۲ 
واین مطلب بیشتر قابل توجه‌است. چه‌بمدها این سنت ازمیان رفته ودرزمان متاخری درفرون‌وسطی (قرن سیزدهم) دوباره 


شدء | ری 
تحدبدا ده است ۰ 


۲ تر بیت کو رش 0,1:۷1,44-46,] - 

۴ نمونه‌یی از ادر ال عقلی فال بوسینۀ هو هر داده شده 
( اپلیاد ۰ 1,243 ):66۶ eis oionos aristos,umynesthai‏ 
۶ يعنی بهترین فال برای ه رکس‌آنست که برای سرزمین 
خود بچنگد . هریونانی ترییت شده باید آن را بخاطر بس‌ارد. 
فال بسته بخود او است . 

۲ یاد ګارها .1۷۲,2,4-5. 


۶٩‏ ون les ۵٥/٥٥٥ ۱۵/٢٢‏ 210.اشاراتی بادارۀ ببداشت و 
پزشکان دولتی ودرمانگاه‌ها در کتاب « تر بیت کو رو ش»موجود 
است ۰ 16,15 ؛ ۷11],2,24 .همکن است که ضرورت استفادۀ از 
جراحان نظامي سبب آن بوده است که پزشکانی شبری وعمومی 
کار گماشته شوند . 

"وندمه . جلد؟ » ص ۱۳4۸ ۰ ۱۸۱۱ ۰ 


و قرن چهارم 
تأي رکنوفون 

تأثی رکسئوفون بسيار زباد بوده است" قسمتی ازآن‌جهت که وی غرض تعلیم وتربیتی داشته, و قسمت دیگر از 
آن‌جهت که داستانهای خوبی برای کفتن داشته واز عهده پرداختن آنها بخوبی برآمده» وقسمت دیگر از لحاظ ادبی و 
پاکی وصافی روش نگارش او. نثراو بقدری ساده وخاطرپسند بود که وی‌را زنبورعصل اتیک لقب‌داده‌اند . کو بنتیلیان 
[Quintiltan]‏ رای معرفی ہك نگارش وی جمله خوبی افته [juncusditas inaffectata]‏ (بشاشت بدون بخود ستن) 
وبهمین جهت است که کسنوفون برای چندین‌سل عنوان استاد زبان ولغت را داشته است . این خود اسباب زیان بزرکی 
بوده" چه‌بسیاری ازدانشجویان بدون داشتن مقدمةٌ کافی بازحمت زباد بخواندن .«اناباسیس» مشفول می‌شدند وراچ می بر دند 
وجنان می‌شد که هروفت بادی ازین کتاب می کردند باد گار تلخی براشان فراهم می شد. بهمن‌جهت باید گفت که حکم 
ابن گونه مردم دربارۀ «انابایس» و کسنوفون حکم صحیح و مربوطی نيسټ . تمام آثار کلاسی بهمین‌ترتیب اسباب آزار 
وشکنجۀ داشجوبان بوده است» و اکرعیبی واعتراضی هست بر شاکردان بد و استادان بد است » و چیز دیگری تباید 
گفته شود . 

تأثیر کسنوفون درازمنهةٌ گذشته فراوان بوده‌است. بعضی چنین استدلال کرده‌اند که کتابهای آ-یابی‌وی وبالخاصه 
«اناباسیی»_بخوبیآشکارساخته‌بود که بامردم آسبا درست‌می‌نوان برآمد » و همین بود که مردم مقدونیه را بطمع فتح‌آسیا 
انداخت . باید مطمئن بود که این کتابپا را اسگندر جوان مطالعه کرده بود ؛ از طرف دیگر توصیفی که کسنوفون 
ازيك حکومت پادشاهی آسیایی مطابق کمال مطلوب کرده خودتصویر قبلی دستگاء سلطنتی بونانی‌را مجسم ساخته‌است. 
نجیب‌زاد گان رومی شکار وتدبیر منزل واخلاق و حکمرانی‌را از روی کتابهای کسنوفون ياد می گرفتند » ودراین کتابها 
برای اغلب پرسشهای خود جوابهای روشنی با زبان ساده و قابل فهمی می‌بافتند . 

دردورۀ نهنت بوزانتی آ ار کسنوفون‌مطالعه وازسبك اتیکایی ہا تقلید می‌شد. مهمترین‌نمونه‌ها برای يو نس 
سیناموس 1110٥٥ 0:: ٥)‏ (11-2×) آنار هر و دوت و کسنوفون بود. کتابهای وی‌را نخستین بونان‌شناسان 
بلائینی ترجمه کردند : پو گزبوی فلورانسی [Poggio of Florence]‏ , لئو نار دو برو نی ارزویی {Leonardo‏ 
Bruni of Arezzo [‏ « فرانسسکو فیللفو تولنتینوبی 1:100 ]Francesco Filelfo o‏ . تجیب زادگان 
انگلیسی‌سالهای‌دور۰# ۱۵۳۰-۱۹۳ کتاب«تریت کورش» را می‌خواندند ومی کوشندند که پاسخ پرسشهای خودرا در آن‌پیدا 
کنند. اين‌نخستین داستان تاربخی ادبیات جهان بود. ونه تنها انگلیسها بلکه فرانسوبان و همۀ نجیب‌زادگان تمام اروپا 
با آن ترست می‌شدند. آن کتاب عنوان خلاصه‌یی ازعقا بد سقراطی وساست ودر عن‌حال مقدمهٌ ورود بمسائل خاوری را 
داشت. بعدها «اناباسیی» را بآن کتاب ترجیح دادند (ومن درست نمیدانم چرا)» ولی کسنوفون بعنوان بکی ازبرجسته- 
ترین آموز گاران زبان يو نائی و بونان‌شناسی باقی‌ماند.وی‌بعنوان بك مربی بیش‌از اقالاطون نیکی کرده و کمتر ازوی‌زبان 


رسانده است . 


ارو وار رم 


اکنون بعصر جدیدی رسیدیم که ععر ارسطو است. و با آنکه بعصر پیش از آن که سر افلاطون است 
بسیار تزديك است وهردو دریکدیگر نفوذمی کنند» ازجهات متعدد باآن عصر اختلاف‌دارد. زمینةۀ سیاسی این‌عصر.هلنی 
بسبك قدیم آن‌نیست » بلکهرنگ مقدونیهبی‌دارد. این‌مطلب نیازمند توضیحی است. 

چون بنقشۀ جفغرافا نگا کنیم» معلوم می‌شو که مقدونبه منطقه‌بی بالکانی است واقع در شمال تسالی وخاور 
ابللوربا ۲111111 و باختر ترا که . نقشه مرزهای میان این‌نواحی رانشان لمی‌دهد»ولی نام آنپا که باحروف درشت در 
نقشه چاپ شده وضم‌عمومی آنهارا آشکار می‌سازد. بعلاوه اکر در جاهایی‌هم مرزهای وجود داشته ثابت نبوده و شاهان 
مقدونیه گاه بگاه بااصرف اراضی‌جدید بروسمت خاك خود می‌افزوده‌اند ۰ مثلا بابد گفت که مقدونبه درپایان کار بصورت 
نهایی شبه‌جزبرء سهساقةۀ خلکیدبکه [81610106ظ0] رادرشمال باختری دریای اژه‌ضمیمهٌ‌خودساخت» واین‌شبه جزبره بیش 
ازآنکه جزو خاك مقدونیه باشد متعلق بجزایر اژه است . ساکنان مقدونیه از نوع ونژاد مخصوصی نبودند » و در واقع 
مخلوطی ازدو نمونه‌مردم ترا کیابی وایللوری (آلبانی) بشمارمی‌رفتند. آن‌مردم بزبان بونانی‌سخن نمی گفتند» وبدشواری 
می‌توان گفت که زبان مکالمةٌ آنان چهبوده است . این زبان متعلق بدستۀ زبانهای هند وارویایی بوده ولی باحتمال 
فوی بازبان بونانی وهمچنین زبان اسلاوی نفاوت‌داشته. لهجه‌های ترا کیایی بالهجۀ فرو گیابی [۳۳۲۷81۵7] که درشمال 
باختری آسیای صفیر (جنوب دربای مرمره) باآن سخن می گفته‌اند ارتباط داشته است» و زبان آلبانی کنونی از لېجۀ 
ابللوری باستالیحکابت می کند". باوجود این» چون مقدونيۀ جنوبی بتسالی واپیروس 182617081 متصل‌بوده» پناهند کان 
و مهاجران ہونانی از زمانهای دور بآ نجا می آمدند و حر کت مهاجرت وسیعی از ار گوس 1٨8681‏ (در پلوپونسوس) در 
جربان بوده است . لهج دوری مهاجران بونانی با کلمات بربری و بیگانه در هم آميخته شده بود . می وانيم پیش خود 
چنین فرش کنیم که اکر یکی از مردم مقدونیه بآتن مسافرت می کرد » هر انداژه هم که تخصیل کرده و روشنفکر 
بود » بازحتی زنان فروشنده میدانهای آتن بآسانۍ تشخیص می‌دادندکه این شخص مسافری است که از مقدونیه تن 


آمده است ۰ 


. [1sis 20,298 (1928) [ ۵۲۰۸۷ ۱۹۲ ١ ل(پاريس‎ M.Colen SA.Meillet تألیف‎ Les langues du monde از‎ 


۲ قرن چهارم 

برمقدونيه سلسله شاهانی حکومت می کردهاست که بگفتۀ بعضی سرساسلهٌ اشان کار انوس [Caranos]‏ از 
مردم ار گوی(سال۷۵۰) وبگفتۀ بعنی‌دیگر پر د يکاس اول 11 )270:668٥‏ بودکه وی‌نیزازمردم ار کوس(۷۰۰-۹۵۲). 
از تاریخ آن قوم تازمان ششمین پادشاه" )هو نتاس اول 11 ۳۷۸٤٩5‏ ۹۸(]4٤-۰٤ه)‏ چیزی نمي‌دانيم » و حتی خود 
وی که یکی ازمتفقن ابران بوده است زباد جلب توجه‌نمی کند. باوجود این شاهان یکی پی‌از دیگری می گذشتند. 
وچون نوبت بهادشاه بیست ودوم رسید اوضاع واحوال تغییر کرد. این‌شاه بيست ودوم فولیپ درم [11 ۱111٣‏ (یادشاهی 
از ۳۵۹ تا ۳۳۰) بود. شاحان مقدونیه بونالی بودند. ولی بازنان بومی ومحلی ازدواج می کردند و بهمن‌جپت راه ورسم 
زند گی بونانی درمیان آنها با راه ورسم محلی درهمآمیخته بود. مثلا اینمطلب معروف است که مادر فیلیپ در بز رکی 
زبان بونانیرا آموخته است؛ باوجود این باید دانست که خود فیلیپ تعلیم وتربیت بونالی دده بود. چون در سال ۳۹۰ 
صاحب قدرت‌شد بخوبی ازوضع بونان ‏ گاهی حاصل کرد : هرح و مرجی سیاسی که هرچند يك بار متارکۀ موقتی در 
آن پیش می آمد ؛ پیمانپایی که سته وشکسته می‌شد» ویس از آن پیمان دیگری جای آنرا می گرفت؛ هیج‌امیدی صلح 
بود , جزآنکه حاکمی با پیروی عظیم اموررا بدست بگیرد. فیلیپ برخود چنان گرفت که این حاکم وپادشاه زورمند 
ومقتدر خود وی باشد . هنگام توقف درتبس باروشهای نظامی جدید آشنا شده وازآن گذشته تواسته‌بود دراین روشهای 
جنگی بپبودی ابجاد کند. وی لشکرمنظمی تشکیل‌داد وچنان باین لشکر تعلیمات داد که در تحرك جنگی خود شکل 
خاصی داشته باشد واین‌همان است که بدسته‌های مقدونی بافالانژ [۳۵۱88] معروف شده است. این دسته بائ رکیبی‌از 
سواره وییاده بود که م رکز آن‌را پباد کان وجناحی‌را سواره‌نظام اشغال‌می کرد» وهمه‌باهم بحر کت جنگی درمی آ مدند. 
تا کنيك جنگی مقدونی طوری بو دکه کسی نمی‌توانست در برابر آن مقاومت کند» وهمین طرز کار است که برای مدت 
چندین قرن بهترین تا کنيك جنگی بشمار می‌رفت ؛ این طرز عمل باندازۀ کافی ساده ولی اجرای آن مستلزم مزابایی 
در فر ماندهی است » و هراندازه صاحب‌منصبان کل بیشتر از خود هوشمندی نشان دهند بپتر بنتیجه می‌رسد » وان کار 
می‌بایستی درمیدانهای تمرین کند تر و" درمیدانهای جنگه هرچه سربعتر وبا ابتکار بيشتر انجام شود. فیلیپ بحکومتهای 
قبیله‌بی نواحی کوهستانی اطراف خود خانمه داد وبك وحدت ملی فراهم آورد. برای وی فرصتهای خوبی فراهم آمد که 
توانست ارتش‌را درنواحی مخصوص خود واقم درجنوب روددانوب ومغرب دربای سیاه‌بخوبی بکار اندازد» وباین‌تر تیب رفته 
رفته وسمت ووحدت مملکت خوش‌را تقوت کند. پس ازاین‌مقدمات بود که خودرا برای دست بکار بونان‌شدن آماده‌دید 
ومارا ببازی نبست که بذ کر جنگهای وی بپرداژيم . 

آبا مردم بونان ومخصوصاً آتنیان دربرابر طلوع مقدونیه چه عکس‌العملی ازخود نشان دادند؟ این را بابدبخاطر 
بیاوریم که مردم بونان بقیلیپ مقدونی باوجود تربیت بونانی که داشت بچشم يك هلنی پاك نگاه نمی کردند ؛ البته او 
بربری‌نبود » ولی بیگانه اش می‌دانستند . جاه طلبی او سال بسال آشکارتر می‌شد . آبا ممکن بود که بونانیانکه 
ه رکز حوصلهٌ آن را نداشتند که مدت زیادی بيك پیشوا سر اطاعت فرود آورند خود را برای تسلیم شدن بيك مره 
خارجی‌حاض رکنند ؟ درآن زمان‌دوحزب بزرگ درآتن مشغول فعالیت‌بود. حزب‌اول را که ایس وکر انس [50078165]] 
(۳۹-۳۳۸:) رهبری می کردمی‌توان باطرز نامگذاری امروزی, حزب «همکاران» [6011800781050] نامید. حزب دوم 
ازبزر گترین ناطق اتیکایی دموستنس (”Ao_F r) [Demosthenes]‏ الهام می گرفت. وی درنطفهای آشن خوداز 

۲ اگر پر دیکاس نخستین پادشاه باشد وی حٌشمی بوره جلد؟. ص11۸-48۰. 


و اگر کارافوس سر سلمله باشد وی نبمين بوده است . من ۲ این‌مایذ تمجب است که بیشتراوقات دیکتاتورها اجنبی 


بفبرستی نظرداشته ام که ٧۷٤٩‏ ::4.1.1.5ط.۸ در کتاب 8467161 اند : فیلیی مقدو نی» نا بثو ن کور ممجمدعلی [ لبانیایی » 
d'histoire,de géndalogie et de chronologie de tous ٤‏ 9 ال تفت ای 


de 6‏ ۵/۶ آورده است ( ۴جلد لیدن ۰ هیعلراثر یشی»استالین گرجی . 


ارسطوول و کئوم اتف 


برضد استممارطلبی مقدویه مدد خواسته شود. درجنگهای داخلی بونان که مدت یبکقرن مابهٌ بدبختی آن‌سرزمن شده 
بود ابراندان دخاات داشتند وهروقت‌مقتضی بود با پول بیکی‌از دوطرف متخاص کومك می کردندتا بمقصودخوش برسند؛ 
بهمن‌جهت بايد گەت که جنگهای ملی وداخلی تاحدی جنبۀ بی‌المللی داشته است. از آن گاه که فیلیپ بتخت نلطنت 
تثست وضع تفیر پیدا کرد؛ در افق بونان دو نیروی بیگانه نمودار بود ؛ یکی ابران و دبگری مقدونیه » و جنگ میان 
بوئانیان تبلیغات وتحریکات سیاسی و اعمال خائنانه‌بی همراه داشت . بونانیان تمی‌توانستند بدون وجود عامل خارجی با 
بکدیگر بسازند وتوافق حاصل کنند. مسأله این‌بود که آبا کدام يك ازاین‌دو دشمن وسربرست آینده خطرناكتر است : 
مقدويةٌ نیم‌بونانی» باابران کاملا خاوری ٩‏ 

دموستنس وهواخواهان وی‌خودرا میهن‌پرست‌تر از دبگران تصورمی کردند. وشاید چنین‌هم بودند. هردو حزب 
باین نکته توجه پیداکردند که بك اتحاد ملی ضرورت دارد. «همکاران» مدعی بودند که چنین اتحادی صورت‌پذیر نیست 
و دوام تخواهد کردمگر اينکه درتحت استبلای مقدونيه این اتحادبه ایجادشود ؛ حزب‌دیگر برای استقلال ملی واتحاد 
مبارزه می کرد. اکنون که ازفاصلة دوری بآن زمان می نگر يم؛ چنان هی لماید که حق با« همکاران» بوده‌است. چه هیچ 
امیدی برای هماآهنگ ساختن آزادی‌ملی باوحدت‌ملی وجودنداشته . لیازمند آن‌نیست تابگوییم که فیلیپ خود رافاتحی 
نمی‌دادست» بلکه خودرا مدافع انحاد وفرهنگ بونانی دربرابر هرچ ومرج می‌شناخت. 

ازب ر کت فشون کار آ زمود خوددشمنانوا ادرچندجنگه‌شکست‌داد که آخرين آ نهاجنگ خیرویا 00817006141 
(بُوثیا) درسال ۳۳۸ بود . آخرین نوشتۀ ایس و کرانی نامه‌بی است که بفیلیپ نوشته وپیروزی وی را تبربك کفته است ؛ 
خود ایسوکراتس نیز بعلت مبارزه یی که بادموستنس داشته وبراو فاب ق آمده دراین پیروزی شريك بوده وچند روز پس از 
نوشتن این‌تبربك‌نامه درعین خوشی و سمادت درسن صدسالگی از دنبارفته است. دموستنس درجنگه خیرولیا حاضر بود و 
شانزده سال پس‌ازآن عم ر کرد وازتقلب اوناع زمانه آسیب فراوان دید؛ وی در پابان کار درمعبد پوسیدون [۳۵۵61002] 
در جز بر کلااوربا ۵10076161 |(واقع برخلیج‌سارونی [8870210] درساحل‌ار گولیس [۸7801:4] )پناهنده‌شدوبسال۳۲۲ 
خود کشی کرد 3 

پس از جنگ خیرونیا در سال ۳۳۸ باصلحی که پیش آمد شالودة انحادبه‌هلنی ربخته شد که درآن نمام دولتهای 
محلی بونان (باستثنای اسهارت) نماینده داشتند وفیلیپ سر و حامی این اتحادبه بشمار می‌رفت . کمی پس‌از آن‌فیلیپ 
بکارهایی در آسیای صفیر دست‌زد نامبتعمرات بونانی‌را ازتسلط ابرانیان خارح‌سازد» ولی اين کار بافتل‌وی در۳۳۹ متوفف 
ماند؛ درآن هنگام وی چهل وهفت‌ساله بود وبیست و چهار سال از دوران پادشاهی او می گذشت . پس از فبلیپ پسرش 
الکمندروس سوم [111 ۸16*820:08] جانشین اوشد وحم اواست که بعدها اسگندر گبیر لقب بافته . فیلیپ 
موجد قدرت مقدویه ومردی است که مقدمات‌را برای جهانگیری وکارهای‌بزرگ‌اسکندر آماده‌ساحت. پاره‌بی‌از صجابای 
اسکندر (مانشد علم دوستی وادب پروری) دریدرش نيز بود ولی بواسطهٌ نفس‌پرستی وبی‌نوجهی وی‌ظپوری نداشت . قتل 

". این گونه سخن رانی‌ها را فیلییی 68:82:64 است . مخصوصاً اين اصطلاح در مورد سخترانهای چیچرو 

می‌نامید ند وکلمۀ ‹ءامماانطم » دربیشتر زبانبا یادگاری از این برضد مارك افو ای [ودماد۸ عا ۵ل زیاد یکار رفته است . 


نی است . مقصود ازاین کلمه بيان نطقهایی است که در لینکلن و وودروو و یلون و فر) تکلیی رو زولت آماج‌پاره‌ای 
معنی ج 
عیب جویی از پیشوایی می‌شود و پر از کامات تند و زننده . ازنطقهای فیلیپی قرا رگرفته اند . 


2 قرن چهارم 
وى باحتمال قوی تتبجۀ فسادی‌بود که اطراف اورا گرفته بود"ه 

خیرونیا نمابندة پابان استقلال بونان‌است» وبهمین جهت زمینهٌ آن روز کار - بعنی عصر ارسصطو - انسطاط 
وسقوط سیاسی یونان است . دراین زمان ماشاهد احتضار ملت بزرکی هستیم که بز ر کترین و گرانبهاترین سرمایه بعنی 
افکار دمو کراسی را بجهان بخشیده » وخود در تلاش برای تحقق دادن بآن افکار مرده است . با وجود این بايد دانست 
که فکر بونالی فناناپذیر است » وحتی درآن هنگام که آزادی ملی از میان‌می‌رفت »همین‌فک ر کارهای‌شگفت انگیزی 
انام واد 
زن دگانی ارسطو 

خلکیدیکه بجزیره‌بی درشمال دربای‌اژه بیشتر شباهب دارد تابپاره‌بی ازسرزمن مقدونیه , ومانند صایرجزبره‌ها 
خطوط مواصلات اصلی درآ نجا خطوط دریایی است. دراین شبه‌جز بره ازرو زکاران بسیار دور مهاجزان یونانیه‌یزیستند 
که از خلکیس [0:51015]" بآ نجا میآمدند (ونام آن از همین کلمۀ خلکی سگرفته شده) ؛ فرهنگ بونانی قدیم آن 
ابونی‌بود وصورت طبیعی بامستعمرات‌ایونی دیگر دریای‌اژه وسواحل آسیایی ارتباط داشت. خلکیدبکه عضو اتحادیه‌های 
مختلط بونانی بود که برای دفاع مشترك تشکیل می شد »> ودشمن اصلی آن ابران و مقدونبه بود ؛ چون بمقدونبه سیار 
نزديك بود وظاهراً قسمتی از آن بشمار می‌رفت» همین مسأله پیوسته حرص سلاطن مقدونیه را برای استیلای برآن 
برمی‌انگیخت. خلاصة سخن آآنکه بالاخره درزمان‌فیلیپ این‌شبه‌جزبره بتصرف‌مقدونیه در آمد ومعروف است که وی‌بجای 
مهاجران بونانی سربازان قدیمی مقدونیه رادرآن مستقر ساخت. 

درهمین سرزمین است که بال ۳۸۶ ق. م ار سطو بدیاآمد. ولادت‌وی‌درشهر استا گیرا [Stageira]‏ واقع 
برخاوری ترين سا این شبه جزیره » بعنی در شبه جزبر؛ کوه اتوس [05ظ۸۱ دن٥ ]M‏ و کوه مقدس اتفاق افتاد.دد 
هنگام تولد وی خلکیدبکه بالاافل خاوری‌ترین فسمت آن‌مستقل وایونی بود» وبپرصورت حتی پس ازاستیلای مقدولبان 
نیز فرهنگه آن سرزمین رنگ ابونی‌داشت. باین‌ترئیب می‌توان گفت ارسطو فیلسوفی ابونی بوده است » و همانگونه که 
بلافاصله پس ازاین‌خواهيم دید» اگرویرا مقدونی بخوانيم نیزبرخطا نرفته‌ايم . 

ازمادر اوجز اش فایستیس ] [Phaistis‏ چیزی نمی‌داليم. بدری نیکو ماځوس 21 از 
خانواد اسکلپیادی بوده است ؛ وی طبیب امو نتاس دوم شد (شاء مقدویه , ۳۷۰ - ۳۹۳) واز استاگیرا بهابتختآن 
روز مقدونیه مسافرت کرد (هنوز پل ل۲۶11 پایتخت شده بود). ارسطوی کودك باین ترتیب درمقدونیه رشدیافت 
وطبيمة بازند گی درباری آشنایی پیدا کرد. درجوانی او سمعامل دروی تأثیر داشته است : یکی ابونی وبکی مقدونی و 
بمکی‌هم پسرطبیبی‌بودن. ودوعامل‌اول‌وسومتأثیر فراوانی درساختن مردعلم آبنده داشته‌اند . 


۵ اگ رکتاب 6۸/82/60 » تألیف نویسنده همزمان وی 
تو پوه پوس خیوسی ( هه مس :۰ (1۷-2 ق.) بر جای 
مانده بود . ازقضية قتل وی اطلاع یشتری می‌داشتیم . این 
کتاب را نباید بانطقهای فیلیبی دموسعتی اشتباه کرد » بلکه 
تار یخی بوده است از فیلیپ دوم و ازتمام یونان ومتمم‌تاریخ 
سنو فون از سال ۳۱۲ تا سال ۴۳۹ . چون تلوپومپوس مرد 
مطلع وصريحی بوده کتاب وی یکی ازآثار ارز ندةاد بیات‌یو نان 
بشمار می‌رفته است . وی یکی ازمؤسسان علم تاریخ ازلحاظ 
روان شناسی است و او را سلف تا کیتوس [ددنمه؟] (1-2) 
باید دانمت . گرچه ابن نویمنده فیلیپ را بز ر گترین مردتاریخ 
می‌شناخته هرگز بوی تملق نگفته و چاپلوسی نکرده » بلکه 


تصویر موحشی از ضحف او و زندگانی صراسر فسق و فجور 
اران وی‌صاخته است . رجوع کنید پکتاب 0۶ iضTheopomp‏ 
0 تألیف RHE.Wiehers‏ (۳۰۸ص ‏ لیدن ۰ ۱۸۲۹)- 
برای نمونه بقطمۀ ٤٢٢‏ مر اجعه شودکه در آن باعبارات کن 
توزانه‌یی فاد دربار فیلیپ را بيان کرده است . 

*. خلکیس بر رگترین شبرجزیره اوبولاً له مادعا است . 
این شهر در تنگدترین نقطة تن اوریپوس له ه ٨‏ واقع 
است واین تنگه اوبو ترا از بوئیا که جزو قارۀ بونان است 
جدامی کند » وباندازه‌یی عرض آن در این نقطه کم است که 
سال 4۱۱ ق.م برروی آن پلی بسته بودند . 


ارسطو وا وکلوم 0*0 

درسن هفده سالگی وی‌را برای تکمیل تحصیلات بآنن فرستادند (و این سنتی بود که بونان دوستان مقدونیه 
ومردم خلکیدیکه بان عمل می کر دند) . ارسطو ازآن تاریخ تابیست‌سال پس ازآن درآتن سربرد (۳۹۷2۳۷) وغالماً 
در بارۀ این مدت گفته می‌دو دکه : وی درسال ۳۹۷ با کادمی داخل‌شد ومدت ست‌سال بعنی‌تامرگ افلاطون شا کرد 
اوبود . این بیان قطعاً مطابق با واقع نیست . ارسطو در اوایل اقامت خود شاکرد افلاطون بود و افلاطون پیشرسی و 
استمداد جوانی‌اورا می‌ستود . واورا خوانده یا نکر (anagnosles , nus)‏ می‌خواند ۰ چون کنجکاوی فکری ارسطو را در 
نظر بگیریم > محتمل است که وی برسر درس استادان دیگری همچون امو کر انس حاضرشده باشد » وقطعاً همراه 
باآ تنیان دیگردردرسهای فصاحت وبلاغت وسباست که درمبدان‌شهر با دراربوپا گوس ۸961 داده می‌شد حضور 
بافته است. شاب د که وی بعضی ازنطقم‌ای دموستتس راشنیده باشد*. مردی باچنان ابتکار ویشت کار ممکن‌یست برای‌مدت 
بیست سال بعنوان شاگرد افلاطون در آعادمی توقف کرده باشد » بلکه وی عضو آکادمی :وده و گاه بگاه از آن ویدار 
می کرده است . ناآ نجا که ازروی قطماتی از آثا رگم شد وی که دردست است می توان فهمد » ارسطو لاافل تا مرگی 
افلاطون افلاطونی بوده ۰ بلکه این افلاطونی بودن با محافظه کاری دایم التزابدی همراه بوده است . زمان عضویت وی 
مصادف بانبمةٌ دوم وجود آکادمی است ۰ یعنی همان وقت که آکادمی رنگی سقراطی خود را از دست داده و شدیداً 
افلاطونی وغیر سقراطی شده بود . درا نجا گاه‌بگاه مبان استاد پیر وشا کرد برجتۀ وی‌اختلاف نظرهابی‌وجود داشته » 
وباید درنظر داشت که چهل وچهار سال اختلاف سن ميان آن دو اختلاف فراوانی بوده ‏ وافلاطون ته بك نل بلکه‌دو 
سل بر ارسطو مقدم بوده است . بنا بگنتة دی و ګنس لا تر یوس * . افلاطون هنوز زنده بودکه ارسطو ازعضویت 
آکادمی کناره کرفت » ودلیل براین گفته کلامی است منتسب بافلاطون باین صورت : «همان گونه که کره اسبی بمادری 
که اورا زاده لکد می‌زند » ارسطومرا ازخود راند» , واوضاع واحوال چنان بوده که باید کفت ابن گفته فابل‌قبول بنظر 
می‌رسد". البته نمی‌توان بصورت قطمی کفت که ارسطو چه وقت آکادمی را ترك کرده » وحتی اکر تمام نوشته‌های قديم 
اورا داشتيم‌وهمةٌ آنها هم تاریخ داشت » بازتعیین‌چنین‌تاربخی امکان پذیر نبود ؛ سرحدمیان عقابد افلاطونی‌وغیرافلاطونی 
ارسطو باندازءٌکافی معین لیست . 

آنچه بنظر من می رسد ابنست که : ارسطو بیت سال ازعمر خودرا در آتن صرف تحصیل علم کرد ؛ در طول 
سالهای اول وی شا کرد منظم آکادمی بود ؛ وبعدها عنوان شا گرد قدیمی وفارغ التحصیل پیدا کرد واز دوستان استاد و 
سایر آموز گاران آکادمی بشمار می‌رفت . م رکز اجتماع اساسی او آکاده‌ی بود که علاوه براستاد پیرخود باسابر کسانی 
که هم مشرب وی بودند کرد بکدیگر جمم می‌شدند ومسائل قلسقی وعلمی‌را درمعرض مباحثه قرار می‌دادند ۰ عذویت 
درآ کادمی يك امررسمی نبود ( بآن صورت که امروزهست )۰ وهرشا کرد قدیمی مبرز هر کا ه که می‌خواست می‌توانست 
بآ لجا درآ بد 3 

پس ازمرگ افلاطون برادرزادۀ او اسپوسیپو س بعنوان رئیس مدرسه (ومم:52۸0/۵/ انتخاب‌شد ومدت‌هشت 
سال (از ۳۸-4۷ ا۳۳۹) ازآن سرپرستی می کرد . آبا انتخاب ابن شخض اسباب ملالت خاطر دبگر اعضای آکادمی 
رافراهم کرده بود ؟ بهرصورت بايد دانست که ارسطو و دوستش کسنو کراتس 651 ټسمیيم ترك مراردۂ 
با آکادمی کرفتند و دعوت یکی از همدرسان خود هر میاس } [Hermeias‏ حاکم اتارنئوس [Atarneus])‏ را 
پذيره شدند . 

.)۴۸٣-٣٣٣)( دموستنس نخضستین نطق فیلیپی خودرا در ۳۵۱ ابراد‎ .٢ 

د و درسالهای ۳4۹-4۸ دردفاع ازاو لو دوس ( )0/۵ ۳ : ترجمۀ واا : 
تک رلا ی دش کیا وم سم 
نی داشته » ول اریت وۍچنان بودکه امقدولهفرفدازی ۰۰۰۰۰ من داستانۍ دیگررا که کمتر پاورکردنی پنظرمي رسد » 
می کرد . ارسطو و دموستنس درست معاصر یکدیگر بودند در 168705 (اوپسالا ۰ )٩٩١‏ . ص۲۵۳ آوردهام . 


0° قرن چهارم 
ازآن جپت بابد سر گذشت هرمیای گفته شود که نفیر و پیچ درېږ چی و خارج از حدود اقظار بودن طرز 
زندگی را درآن روز کار (مثل همۀ زمانها) بخوبی آشکار می‌سازد . هرمیاس خواجه‌بی بود که بکار صرافی اشتغال‌داشت 
وچون درکارهای مالی حکمت ودرایتی داشت توانگر و لبرومند شد . ملك وسیعی درتر وی 12( ل(شمال باخثری 
موسا ٥٣/61٥1‏ ) تحصیل کرد وبعنوان حا کم مطلق اتارنوس (مقابل لسبوس) شناخته شد . تاایشجا در سر گذشت وی 
امر غبرعادی وجود ندارد » و حوادث مشابهی با حوادث زندکی او درهمه جای جپان اتفاق افتاده است . آنجه اکنون 
خواهیم گفت بيشت لمایندة وضع خاص اواسث . وی یکی ازداشجویان آ کادمی بود ( آبا این کار بادلالی پول سا زکاری 
داشت ؟ چرا چنین نباشد ؟ بسیاری از مردان مالی کانی هستند که از دانهگاه هاروارد بیرون آمده‌اند) ودر افلاطون 
بچشم اعجاب می‌دگربست » واحتمالا نظر ومشورت او را درحکومت خواستار می‌شد . مکی افلاطون بز رگترین استاد 
سیاست نبود ؟ دو فارغالتحصیل وگن آکادمی یعنی ار استوس 1875661 و کوریسکوی 1071866051 که هردو 
از مردم اسکپسیس [5060818] ( درتروای ) بودند معاونت هرمیای را برعهده داشتند ومی کوشیدند تا حکومت بهتری 
درتحت سرپرستی افلاطون برقرار کنند ۳ . اینان عملا مدرسۀ جدبدی ( که می‌توانآ ترا شعبه‌یی ازآکادمی تامید) در 
اسوس ۱۸٨٥٥٥1‏ '' دای ر‌کرده بودند» و پس‌ازآانکه )سپ وسییو س بر باست آکاده‌ی اتخاب شد » ارسطو و کنو کراتس 
باین مدرسه پیوستند » و بعد ها کالیستنس [0011::۱۳0268] و پپوفراستوس نز بایشان ملحق شدند . ارسطو 
هدت سه سال دراسوس ۳۹۷-۳4۸۱) بسربرد و پو یاس [1۵۵ظ۳۷۱] خواهر زاده و دختر خواندۂ هرمیای را بپمسری 
خود بر گزید . شابد بوسیلة ارسطو بوده است که هرمیاس با فیلیپ مشغول مذا کره شد تا با مقدونیه متحد شود . چون 
موسیا درتحت‌تسلط ایرانیان بود » مذا کرات هرمیاس بافیلیپ از نظرايران عنوان خبانت داشت . هنقور [38460107] 
که رئیس سربازان رودسی درخدمت ابران بود او را برای مذا کره‌بی دءوت کرد وسپس اورا کرفت و بشاهنشاه بزرگ 
تسلیم کرد . ازهرمیاس بازجویی کردند و او را شکنجه دادند تا روابط خود را با فیلیپ و نام دستیاران خویش را برای 
ار دشر اوخوس (بادشاهی از ۳۰۹-۳۳۸) همان‌طور که دموستنس پیشگوبی کرده بود باز گوبد » ولی هیچ 
سخنی نگفت . دلبری هرمیای درشاهنشاه موثر افتاد وبر آن شد که باومهلت دهد وباوی مساعدت کند » ولی مشاورین 
شاه بااين بلند همتی شاهنشاه روی موافقت شان ندادند . پس از آن شاهنشاه ازوی خواست تا آخرين خواهش خود را 
بازگوید » وهرمیای گفت : «من میخواهم تاباران من بدانند که من‌کاری نکردهام که ماه سرافکندگی و شرمساری و 
خارج از شون قلسفه باشد» . آنگاه هرمیای را بدار کشیدند » و این حادئه بسال ۳۸۶ در شوش اتفاق افتاد . ارسطو 
بیاد گار مرك شرافتمندانة وی اثر باد گاری بمعبد دلفی تقد« کرد وبرروی آن کتیبه‌بی دوستولی وشت . ویز بافتخار 
وی منظومۀ طولانی‌تری بصورت سرود پیروزی ومرئبه ساخت که منظور از آن‌ستایش وپرستش هرمیای بود . این‌منظومه 
وآن کتیبه هردو برجای مانده وازشاعری ارسطو بخوبی‌حکایت می کند . 
ارسطو درمدت اقامت دراسوس » گاه‌پگاه به‌موتبلنه [۸0۷11026] (لسبوی) که نزديك آنجا وزادگاه دوست 
ری نئو فر استوس بود , با کشتی‌مسافرت می کرد . ابن سه سال اقامت دراسوی وموتیلنه برای ارسطو بسیار پرئمس 
.۰٠‏ در نامه‌های افلاطون که پوسیلة 80۲ .۴ درضمن ۱ 
آثار االاطون جزو مجموعۀ کلاسی لوب انتشار پافته ( جلد 


هشتم ۰ ۰۱۹۲۹ ص4۵۱-41۱) » ناما ششم بمنوان هرمیاس 
و ار استوس [موایجیع] و کور یسکوس [وومیری] است . 


اسوس در اراضی هرمیاس واقع بود ۰ و رویروی 
لسبوس عنو ان‌ارگی و بندر نفوذ ناپذیری‌داشت . اسوص زادگاه 
لا نتس رواقی [ 5.٥٨‏ ۵۰ معطاههع۱ ] (1-]1]] ق.م. است . 


ارسطوولو کنوم ۷ 


بوده‌است ؛ دراین مدت بودکه توانست مشاهدات متمددی پیدا کند ( ملا در مورد جانورشناسی) ویتکمیل فاسفة خود 
بپردازد » وبطور خلاصه بابد گفت که ارسطو خودرا وراسوس شناخته است 

فیلیپ ببك مربی برای فرزند خود اسگندر احتیاج داشت » د است هر هیاس ارسطو را برای این 
هر بفیلیپ سفارش کرده باشد . بهرصورت فیلیپ ارسطو را می‌شتاخت و برشابستگی او بعنوان مأمور مذا کرات واستاد 
مدرسۀ اسوس وافف بود . . ویشنهاد شاهانه پذبرفته شد و ارسطو به‌پللا که مقر فیلیپ بود رهسپار گردید . للكى ارسطو 
برای اسکندر از۳۳ تا٥٤۳‏ طول کشید » چه دراین سال اخیر یسر جوان (درآن‌هنگام اسکندر فقط شانزده سال داشت) 
ناچار بود بجای پدرش بعتوان نابب‌السلطنه‌یکار مملکت قیام کند (فیلیپ برای رسید کی بکارهای جنگی ازذهرخارج‌شده 
بود) . معلوم یست که از ۳:۰ تا۳۳۵ ارسط و کجا بسرمی‌برده ؛ ولی مسلم است که ازمقدونیه ببرون نرفته بود . ممکن 
است بمنوان مهمان محترمی درپللا مانده» بابه استا گیرا باز گشته باشد . بهررصورت بابد دانست که دراین فاصلهٌ اززمان 
فرصت خوبی برای اندیشیدن دروضم جدیدی که برای وی پش‌آمده بود پیدا کرده است . کار للگی و تربیتی که بوی 
صپرده شده بود » اورا ناچار همی کر د که علم ومعرفت و حکمت خوش را هرچه ممکن باشد صورت هلر وروشنتر در 
آورد ؛ ؛ در آن هنكام که شاهزادءٌ جوان فراغتی برای درس اضافی نداشت » مربی وی وقت بشتری برای تأمل وتفکر 
پیدا می کرد . 

چون اسکندر جانشن پدر شد , ارسطو بعنوان مشاور ودوست درنزد وی ماند » با لااقل تازمان زندانی شدن و 
رک کالیستنس چنین بود . بلافاصله پس‌ازناجگذاری اسکندر ودرآن هنکام که این پادشاه بدفع گردنکشان بالعان 
اشتغال داشت » ارسطو بآئن باز کشت تایبزر کترین منظور خوش که افتتاح مدرسه و م رکز تحقیقاتی بود فیام کند » و 
مدرسۀ خود بنام لو کتوم 1660101 1| را درسال ۳۳۵ بگشاید . 

پس از آنکه شملۀ شپاب اسکندری بعد از درخشیدن کوتاهی در ۳۲۳ از فروزش باز ابستاد » دسته بندیپای 

آتنی ضد اسکندری دوباره شدت وحد ت خودرا ازس کرفتند و بهمین جت حمایت اسکندر ازلو کثوم و تیکخواهی او 

سبت بارسطو ممکن بود خطرجانی‌برای‌این فیلسوف پیش بیاورد . دشمنان ارسطو ابن مسأله را بخاطر مردمآوردند که 
وی مرئیه‌یی درمدح هرمیاس سروده »واورا بی‌دین وغیرمتقی می‌خواندند . ارسطو نمی‌خواست که آتن دوباره همان 
جنایت غیر قابل بخشش را که دربارۀ سقر اط انجام داده واورا بمرگ محکوم ساخته بود تکرارکند » و بهمين جهت 
آتن را ترك گفت و به خلکیس (ما درشهرزادگاه خود وی خلکیدیکه) در زادگاه خود پناه‌برد » و چند ماه بعد بسال 
۲ در آنجا براثر بیماری از دبا رفت ( ۵هو‌ستنسی نیز درهمان سال خود کش ی کرد) . 

ارسطو دوبار زن کرفت ؛ زن اول وی پوتیای اسوسی بودکه ازوی دختری بهمین ام پیدا کرد . زن دوم وی 
هر پو لیس 1 11:21 ] برای او پسری‌آورد که بیاد کار پدرزش اورا فیکوماخوس‌نامید , واسم این پر با 
کنابی در «اخلاق» که استاد بوی هدبه کرده جاودانی شده است ( این تنها کتاب اخلاقی ارسطو است که صحت‌اشساب 
آن بوی مورد تردید نیست ). 

بنابگنتۀ دیو گنس لائر یو س . ارسطو « کمی بالکنت سخن میگفت ... » ساق پای وی باريك بود » 
چشمان کوچکی داشت » ولباس پوشیدن وانگشتری وطرز آراش گیسوان وی جالب نظر بود » . باید بهمین اندازه 
اطلاع که ازشمایل وی موجود است قناعت کنیم » چه‌هیچ کونه مجسمه‌بی ازوی برجای نمانده. درست‌است که عالم لغوی 
اتریشی فر )ندز استود نیچکا #۲۵٤٣ Studniczka[‏ مدعی شده که مجسمهٌ مررمرین سری که در هره وین موجود 


.دیو گنس لار لیوس ۷/1 .۰ 


ی قرن چهارم 


است متعلق بارسطو است . ولی استدلال وی قانع کننده و با ارزش نیست". بنظر وی مجسمةٌ سرموزة وین شباهتی 
سرهای ملانکتون [Melanchton]‏ رهلمهو لتس [۲16۱۳0۱۱2] دارد » ولی‌حتی این‌شباهت‌هم نمی‌توانددلیل آن 
الد که رنه وني اشرات + 

از شخصت روحی ارسطو بش ازظاهر جسمانۍ اوآ کاهی دارم > چه ازوی نوشته های فراوانی برجای مانده و 
نیز وصیت‌نامةٌ اورا دیوکد لاثرئیوس"" انتشار داده‌است . این وصیت نامه نشان می‌دهد که ارسطو پدرخوبی بوده‌واز زنان 
سهاسگزاریمی کرده ونسبت بفرزندان و خدمتگزاران خویش نوجه داشته است . 


ارسطوی گم شده . وشته‌های قدیم افلاطونی وی 


نوشته‌های ارسطو را بسه‌دسته موان قسمت کرد : (۱) نوشته های قدیم که تاريخ آنها زمان عضوبت وی در 
آکادمی بوده‌است ۰ ؛ (۲) تألیفات محققانه‌بی که مربوط بروز کار لوکوم است ؛ (۳) يك‌رشته مقالات و گفتارها که‌در 
سالهای آمو زکاری وی دراسوی ویللا وآتن نوشته شده . 

تمام آثاری که بصورت‌کامل بدست ما رسبده متعلق بدستۀ سوم است » جز بك اثر بنام «سازمان‌آتن» که متعلق 
بدستة دوم است . 

کرچه آنار دستۀ اول ازمیان رفته است » ولی آن اندازه قطمات منتخبه واشارانی با نها درآ ارادبی قدیم‌وجود 
دارد که ازروی آنها می‌توان بمحتوبات این دسته ازنوشته‌ها پی‌برد ۳. حقيقت امر اینست که آن آثار بك مرتبه پس از 
ارسطو مفقود نشده » بلکه تامدت چند قرن شهرت ارسطو مربوط :همين تألیفات بوده‌است . آثار قدیم ارسطو بطور کلی 
برای مردم تعلیم وترربیت دیده نوشته شده بود » و بکار دانشجوبان رشت خاص نمی خورد "'. آن کتابپا بصورت محاوراتی 
بوده که رنگك افلاطونی داشته و کمابیش آءوزشهای آکادمی را منعکس می ساخته ادت . بعضی ازاین آثار تنها مربوط 
بافلاعُون صورت‌کلی نبوده بلکه ببعضی از نوشته‌های خاص افلاطونی ارتباط داشته‌است ؛ مثلا کتاب «اودموس»[0 ء4 ]٤»‏ 
ارسطو افتباس از دفیدوی» است و کتاب «طروللوس» [٥1ار]‏ از «طوریاس» و کتاب «مدالت» از «جمپوریت» و 


کتاب «ېروترپنیکوس» [۳۳۵/۳۶۵/:205] از «اوتپدموس» . 


۴ رجوعکنید بکتاب Das Bildnts des Aristoteles‏ 
تألیف وای ٧.5۱)‏ ۳۵۱ ص » لاپزیگد ۰ ۱۹۰۸) . من در 
Lynch‏ (۱۹۸۵) آن را مورد بت قر ار دادهام(ص۰)۲۱۹-۲۵۱ 
یادد اشت اشتو د ایچکا اثری از فضل فروشی احمقانه است ۰ 
و چندتن زبان‌شناسان از جمله ژيگر را گول زده است : 
۵ ص ۳۲۲ ( بپاورقی شبارۀ ۱٩‏ رجوع شود . 

۴ د بو گنس لار یوس ۰ ۰۷11-16 

٥‏ اين نکته را باید تکرار کنیم که تعیین درازای‌آن‌زمان 
دشوار است . مردی هملق بمکتی است و مدتی از زمان 
عضویت آن را دارد ؛ پس‌ازآن رفته رفته آتش شوق وی فرو 
می اشیند و کمتر بآنجا حضور بیدا می کند و پس‌ازآن یکمرتبه 
پای خودرا ازآنجا می برد و در بایان درطرف ضد آن قرار 
می گیرد . آیا چند مرحله از محبت و بی‌محبتی میتوان تصور 
کرد و در هريك از آن مراحل اين مرد چه اندازه توقف. 
می کند ؟ 


'. قهرمان تحقیق در ارسطری قدیم ورلر زيگر 
Werner Jaeger |‏ ) است که کتاب وی پنام 4«وبا»» هط 
بال ۱۹۲۳ در برلن انتشار یافت ۰ وهروقت که بان اشاره 
می کنیم8۰صود تر جمۀ انگلیدی آن Aristotle. F«daentals‏ 
of the history of his development‏ است ( 1۱۰ ص ۰ 
اكسفورد» ۱۹۳۹) . ود گر کتاب L' Aristotele ٥611410 ٤ la‏ 
Jornathione filosofica die Epicuro‏ تاليف Ettore Big one‏ 
(۲جلد ۰ فلورانس ۱۹۳۱) . ودیگر ۵۲۵86 singulier‏ لا 
46 ! 0045 1۱۱۱۵۲۵۱۲۰ تألیف Joseph Bidez‏ (۷۰ ص 
پر وکسل ۰ ۱۹۸۲ ) |(1946) 16,172 مهلا . 

قطمات باقیمانده پرسیلةۀ عد8 ۷۰٠۴۰06‏ (لاپریگد. ۱4۸1) 
و Richard Walzer‏ (فلور انس ۰ ۱۹۴۳۶) انتشار یافته است . 

٠‏ چیچرو (1-1 ق.م) آنبا را در نامذ به آلیکوس 
[مدء‌ا:2] که بسال1ق.م نوشته » 2۲0/2۲۶205 لقب د اده‌است : 
Epistolae ad 6,۲۷ 6‏ . 


ارسطوول وکنوم 


بهتر است که از سه کتاب : « اودموس » و « پروترپتیکوس » و < فاسفه » بتفصیل بیشتر سخن گفته‌شود. 

«اودموس» محاوره‌بی است دربارة جاودانی روح ,و نام آن مشتق ازاسم یکی از دوستان ار‌طو است بنام 
او ذموس قبرسی*" که درسال ۳۵۶ کشته شد . هنگامی که درمرکی دوست عزیزی سو کواره‌ی‌شويم » این سوّال‌پیش 
می‌آید که آیا مرگ بدن پابان‌کار است باچنین نیست . ارسطو بان نظريۀ افلاطونی معتقد است که روان آدهی‌از آسمان 
بز من آمده وچون ازفیدتن رهایی بابد دوباره بآسمان صعود هئ کنیع 


0۹ 


کتاب «بروترچیکوس» ۲ (-- اندرز) بصورت محاورء نیست » بلکه مقاله‌بی‌است خطاب بشاهزاده:ی قبرسی بنام 
آه‌یرسون ۲۲٥0۱5: ٥1‏ که اورا بتحصیل فلسفه تشویق می کند وبرمیانگیزد تانست بز ند گی نظر فلسفی داشته‌باشد. 
تمام نقصهای زند گی درجپان برتری بسرحد کمال می رسد . مرگ درواقع فراری است‌ازاین زند کی بزند کی عالی‌تری. 
زندانی شدن روح دریدن سبب تمام درد ورنج مااست . فلسوف باید تامی‌تواند خودرا از کرفتاربهای جهان بر کنارنگاه 
دارد » چه ابنها سبب دورماندن وی از خدا و باز نگشتن بسوی او می شود . باندازه‌بی نقاط توافق میان این کتاب و 
«اپینومیس» وجود دارد که باید گفت هردو مولف از بك سرچشمهٌ افلاطونی سیراب شده اند ۰ با اينکه یکی از آن دو 
از کتاب دیگری استسناخ کرده است". کتاب «پروتریتبکوی» بیشتر ازلحاظ شهرت فراوانی که پیدا کرده جلب توجه 
می کند . چیچرو ترجمهٌ آزادی از آن بلاتینی کرده است بنام «هورتنیوس» ٠ [Hortensius]‏ ان کتاب در 
بمبلیځو س (IV-1){1amblichos]‏ ژو لین مر ند (IV-2) [Julian the Apostate]‏ تأیر داشته وترجمه چیجرو 
از آن بینهایت‌در سنت او گوستن (۷-1) مور افتاده است . هنگامی که سنت‌او گوستن ابن کتاب را می‌خواند نوزده 
ساله بود » و همین کتاب سبب شد که وی بتحصیل حکمت مشتاق شود " . ,ا این سعادت بزرگی نیست ؟ ارسطوی 
جوان اسباب بیداری سنت‌او گوستن بوده است . بابد توجه داشت که فاصلةٌ میانآ نان تقریباً هشت قرن بوده وه کدام 
خط سیری مخالف پایکدیگر داشته‌اند ؛ ار سطو روبعلم پیش می‌رفت و سنت او گو ستن بطرف هسیح . 

طولانی‌ترین اثر کمشده ارسطو تاآ نجا که از فسمتهای بازماندة آن معلوم می شود.. کتاب «فدفه» است کهشامل 
سه‌قسمت بوده . در کتاب اول که ازحکمای سبعه و نوشته‌های معبد دلفی نيزسخن بمیان آمده » ارسطوتصور خودرا دربارة 
باز گشتابدی عقاید بیان می کند "" ؛ در کتاب‌دوم ازمثل‌افلاطونی‌انتقادهی کند ؛ و کتاب سوم مشتمل برعلم‌الهی نجومی 
بودماست د در این کات اخیرارسطو برای ووج نیز مانند اجرام فلک که هرنك ارادهپی خاص خود دارد » ح کت خود 
بخودی وابدی‌قائل است . وی باین ترتیب انحراف موجود در کتابهای «تیمایوس» و «اپینومیس»را که‌قائل بر آ نند که تناوب 
منظم‌اجرام‌سماوی دلیل برعقل‌والوهیت آنها است » دنبال می کندوادامه می‌دهد . چنان بنظرمی‌رسد که‌درحین نوشتن ابن 


*. اودموس قبرسی شاگرد افلاطون یکی از اعضای 
آکادءی است که دون ۹ :0) نام اورا درقیرصت کسان ی که 
برضد ديو وسیوس جوان قیام کرده بودند آورده اصت . 
اودموس دریکی از جنگهای اطراف صوراکوز بسال ۲۵۸ کشته 
شد . این شخص را نباید بامرد جوانتری بنام اودموص‌رودسی 
که درسال ۳۲۰ شبرت یافت و از شاگردان ارسطو بود و 
محتمل است که موّ ل فکتاب ۷۵6۸۵ 2:08:6۵ باشد اشتباه 
کرد . 

۳۶٥/۶٥٥ ۵/760۶ 615 Philosophian ۴‏ عنو آن کتاب بمعنی 
تشویق و نصیحت (بتحصیل) فلسفه است . 

۰. فیلیپ‌او پوسی (1۷-1 ق.م) مانند ارسطو شاگرد 
افلاطون بود که عمکن است جوانتر از ارسطو باشدباپیرتراز 
او. کاب« پینو میس» بابد بلافاصله قبل بابمدازه پر و آر پدیکو س » 


تألیف شده باشد . 

9 45 مععادل لاتینی پرو ترپتیکوص است ولی 
درجای دیگر بکار نرفته . شکل متداول آن ۸07/60/0۳45است . 

"سن او گو ستن ۰۵9۵۴255095۰ 111,4 ؛ ۷111,7 . 

". ما نواندیشان [عهء۵میه] امروز که می توانيم تاریخ 
تقلبات سه هزار سالۀ فلمفه را بخواليم ؛ نمي‌تواليم ماند 
ارسطو که نواندیش آن زمان بود ازاین فکر پرکنار بمائیم 
که يك تکرار دوری درجپان وجود دارد . 

۴ اصطلاح فنی ۳110/6018 بمعنی پیوستگی و دوام 
است که آن‌را همۀ ناشران با 68/6/6646 بمعنی پر وواقعیت 
کامل اشتباه کرده اند . این لفت در ۵۲401:4۶ 1/06 
تألیف عانومة وجود ندارد ! رجوع کنید بکتاب 4۲ ایاعواء ولا 
dlî ۶۵/۲۵8۶ 6‏ 8:02 صف ۳۳-۴۷ 


۰ 


فرن چهارم 
محاوره ارسطو حوهر پنجم آسمان (بااثیر) را ماد اصلی ارواح هی شناخته ات ۸ 3 فهم ابن مطلب بنظر من دشوار 
است . پس‌از انکه ارسطو بعلت حرکت منظم ۰ بستارگان جنبهً الوهیت داده » چکونه می‌توانسته است دوح آدمی‌را 
که حر کت آن غیرفایل پیش‌بینی است باین ستار گان تشبیه کند ؟ شابد وی بدین جپت ازراه سراعه افتاده است که 
برای روح وستار گان هردو جنبةٌ خود بخودی قائل بوده است . جهان شناسی وی در این مقاله شبیه است باجهان‌شناسی 
«تبمایوس» » منتهی بابك تفاوت مپم . که الوهیت آن گونه که افلاطون تصور می کرده برین و متمالی‌نبست » بلکه 
ملموس است و در اجرام فاکی وحود دارد ۰ سرچشمۀ اصلی حکمت تامل و تدیر است ۰ نه در مئل مجرد ؛بلکه در 
حرکات کا ل وات وسبارات . 

اعتقاد ارسطو بوجود خدا از دو منیع برمی‌خیزد 0 یکی تواناین روح برای خبردادن ازغیب (چنانکه درخواب 
ورژبا ظاهر می‌شود) » ودبگری‌منظره آسمان پرستاره". تصدیق وی بعلمالهی نجومی سبب‌شده است که این‌علمالهی‌بطور 
عموم درجهان ونان مورد قبول وافم شود . ژیگر 171 || درنوشتۀ خود با کمال شابستگی و زیبابی ابن مطلب را 
چنین شرح می‌دهد : 


برقراری پرستش ستارکان که محدود سرزمین 
با ملت خاصی نیستند و برتمام افوام موجود بر روی زمین 
تورافشانی می کنند .و همچنین عبادت خدای متعالی که 


می کند که دين و فلسفه در آن جنبۀ کلیت جهانی دارد . 
بر قله این آخرین موج , فرهنکك آتیکابی جاری می شود 
وبدریای هلنیستی اقوام وملل می‌ریزد". 


فلسفة قدیم ارسطو البثه بانظرهای افلاطون اختلاف داشته ولی این اختلاف زباد شوده است ؛ باوجود ایناصول 
مابعدالطبعةٌ (متافیزيك) ارسطوهنوز افلاطونی است ( جز درمورد ردکردن "مثل ) وباافکار ابرانی وکلدانی که درآکاد‌ی 
جربان داشته خلوط است . این امر تباید ای تمجب باشد . تعلیمات ارسطو درپللا واسوس فکر اورا بخط سیر تازه‌بی 
متوجه ساخته بود ؛ وی درکارآن بود که معلومات خودرا درمنطق ورباضیات و نجوم وتاررخ طبیمی تحت نظمی در آورد » 
وچنان می‌خواست که متافر بك افلاطون را همان کون هکه‌وی بان دست بافته بود بپذیرد .رع حال او سیار شبیه بود 
بمرد علمیامر وز که‌تحقیقات خودرا پیش‌میراند » بی‌آنکه درافکارو آ داب دن ی که فسمتهای اساسی‌سنت خانواد گی اواست 
بحث وبازجویی کند . 

تألیف این آثار قدیم ارسطو بدست وی حتی تباید ماب تمجب مابشود . این مطلب که آن نوشته‌ها با نوشته های 
زمان کمال ارسطو اختلاف دارد محتاج بتوضیح نیست ؛ ارسطو نبوغ فوق‌الماده داشت » ولی بايد دانست که نبوغ خود 
محتاج نمو ورسیدن است » وا کرمتوقم باشیم که این نبوغ پیش از آنکه بسرحد کمال رسیده باشد حالت نضج ویختگی 
و کمال پیداکند » توقم جاهلانه‌یی کرده‌ايم . بچه‌های پیشرس که درسنین کو د کی آثاری ازخود ظاهریسازند غالباً در 
سطح فکری کوناهی بافی می‌مانند وقدرت پرواز بافقهای دورتررا ازدست میدهند . مرد نابغة حفیقی غالبا چنان بنظر 
می‌رسد که کندتر ازدیگران رشد م ۍکند . بسیاری ازمردان علم کار خودرا باانتشار آثار فلسفی يا شمری آغاز کرده‌اند 


.٥‏ نظر اخیر ارسطو دربارا روح بانظر اولی افلاطونی 
وی اختلاف دارد . وی درپایان کار گفته است که روح«صورت» 
بدن مادی است وهمان گو له که پس‌از باه شدن چشم بینایی 
نمی‌ماند پس‌از مرک هم روح برجای نمی‌ماند . باوجود این 
درهرروح شخصی و فردی چیزی است که ازخارج می‌آید و 
جزلی ازعقل محض است » و چون کسی می میرد آن قسمت از 


روح بمقل کلی (خدا) باز می گردد وبآن ملق می‌شود . باین 
ترتیب نوعی ازجاودانی فیر فردی تصور می شود . 

". قطمۀ ۱١‏ که سکعوس امپیر یتوس (11-2) آن را 
نقل کرده است . 

. ژیګر ۰ ۸4۳۶5/044 ۰ ص۱۱۵‎ ٠ 


ارسطوول و کتوم ۱ 


وبمدها خود منکرآن گونه افکارشده باآنهارا بدست فراموثی سپرده‌اند*" . این گونه جریان امور بابدازۀ کافی طبیعی 
بنظرمی‌رسد » والبته برای کسی که مدت بیست سال درئست تعلیمات خود پسندانۀ آکاد‌ی قرارگرفته بود نتیجه جزاین 
نمی‌توانست باشد . ارسطو با کنجکاوی علمی خوش وباخ و گرفتن بتحقیقات دقرق وعمل کردن بوظایفی که دراوس وپللا 
برعهدۀ وی گذاشته شده بود » وازهمه بالاتر براثر توجه بعقل و استقلال فکری خویش تواست از زیر تأئیسر سحری 
« لیماپوس » خارج شود . 

وچون همه چیز درنظر گرفته شود » تکامل ارسطو امراستثنایی بنظرنمی‌رسد وکا لا جنبةٌ طبیعی ومتعارفی آن 
آشکار می شود . هرچه معرفت علمی وی زبادتر می‌شد ؛ بیمان ندبت توجه او بخیال بافی‌های افلاطونی تنزل‌می کرد . 

مانباید زباد دربارۀ نوشته‌های قدیمی ارسطونگران باشیم » وتنها چیزی که جلب توجه هی کند شهرت فراوان 
آنها درمدت سه چپار فرن پس ازمر کف ارسطو و کم شدن نا کهانی این آثار است . مثل آنست که بك ارسطو برای‌مدت 
چند فرن شناخته شده وناکهانآن ارسطو ازمیان رفته وارسطوی دبگری برجای وی نشسته است . آنچه بیشتر ماب 
حیرت است کسوف ناکهانی ارسطوی کهن‌است . چون آ ار وی شهرت فراوانی داشته , ناچار ازروی آنها نسخه‌های زباد 
برمی‌داشته‌اند ؛ چه شده است که بکباره همه این تخه‌ها ازبین رفته وحتی بك نسخۀٌکامل از آنپا برای ما باقی نمانده 
است ؟ این حادثه نشان می‌دهد که نسخه‌هاي‌خطی چه اندازة درممرض‌مخاطره قراردارد . باوجود این پرسشی‌پیش‌میآبد 
که چرا این مخاطره برای آثار عمومی ارسطو بیش ازآثار فنی او شمیف‌س بوده است ؟ باین پرسش نمی‌توانیم پاسخی 
بدهیم . نگاهداری نسخه‌های خطی بسیار تابع هوی وهوس وتصادف بوده است . 


ارسطوی زنده وآثار جاودا نی او 


ممکن است نوسندة تاریخ علمی دراندیشةآن ییفند.که نوشته های قدیم ارسطو بدان سبب از ميان رفته که 
لوشته‌های جدیدتروی جانشینآ نها شده وآ نپارا محو کرده است » وا کرچنین بگوید نمونۀ بدی‌ازخودیینی‌وتوجه بشخص 
خوش داده است . بابد بخاطرداشت که اغلاط واشتباهات افلاطونی درمدت چندین قرن برای | کثر یت مردم‌دلپسندتراز 
بدیهیات علمی بود ۱ وحتی امروز نیزچنین است ) . ازبين دفتن نهايئ آثارقدیم ارسطو مطاب اسرار آمیزی است » واز 
بین رفتن موقتی آثار بمدی وی ودوباره پیداشدن آنها تاحدی جِنبۀ افسانه‌بی دارد . 
ابنك آن داستان . پسازمر که ارسطو اوراق و نوشته‌های وی بملکیت دوست و جاشین او ثثوفر استوس 
درآ مد » وپس‌ازاین شخ آن چنان که ما انتظار دارم » این آثار بجانشن وی با لوکوم نرسید » بلکه برادرزاده وی 
نللوس اسکپسیسی 1 !هه ووه "٤1‏ آ نپارا بمیراث برد . بنظر نمی رسد که نوس با نها توجهی کرده باشد » 
ووارئان وی بعضی از آنپا را به بط لیموس فیلادلفو س Ptolemy Philadelphos]‏ ] ( از ۲۸۵ تا ۲6۷ حکومت 
کرد ) که کتابخانه‌اسکندربهرا ساخت‌فروختند . این وارثان ازترسآنکه‌مبادابازماندة کتابهادا آ تالوس‌پر امو نی 
[Attalos of Pergamon]‏ حاکم هر خودشان پر کامون ( حکومت از ۲۹۹ تا ۱۹۷ ) که برقابت اسکندربه در کار 
* معلا لودبر نار [نجه‌دمة ع۵»ه] . تاهمین‌زمانبای 


اخیر قسمت عمدۀ تعلیماتی که مردان آیندۀ علم در مدارس 


متوصطه مې دید ند بيشتر جنبۀ ادبی داشت . بهمين جبت آتش و 
عا طلبی جوارانان باه دوه شی ادن زيانه د ۱, للتو س شا کرد ار سعلو ولتو فر استوس وېر کور یسکوس 
وباید مدتی صب رکنند تا هوشمندی علمی ایشان راه خودرا پاز ام وعه)) دوست و شريك ارسطو دراسوس پود . 


یابد . این مردم تا حدی در وضعی شبيه وضع ارسطو واقع 
بودند . 


٢۳٢‏ قرن چهارم 
ساختمان کتابخانة پر گامون بود مصادره کند » همۀ آنهارا در زبرزمینی پنهان کردند و کمی بعد اپللیکون تئوسی 
Apec of ۲۵05[‏ ] که ازاسکیسیی می گذشت ازاین کنجینهآ گاه شد وآنها را برای کتابخانۀ خصوصی خود که 
درآتن داشت تحصیل کرد . این اپللیکون مشائی [Peripatetic]‏ واز کرد کنند گان بزرگ کتاب بود ؛ از حال او جز 
ابن خبر نداريم که بلافاصله پیش ازه‌حاصره وغارت شدن آتن بدست سولا [ «(( 8 ] ( ۸4 ق .م ) از دنا رفته است . 
سولا نسخه‌های کتب ارسطو را خرید بامصادره کرد وآنهارا باخود بروم برد . بك ندوی ونانی را که پس از آن تاریخ 
بدست لو کو لوس [1۱0۵۱۱۵9] اسیرشده بود ( ۷۲ ق. م ) بروم بردند وتنظیم نسخه‌های‌خملی اپلليک ون را باوسپردند. 
این‌مردنحوی که تورانیون [Tyrannion]‏ نام داشت دانشمندقابلی بود که چیچر و و استر آبون وی‌را ستوده‌اند 
ولی بنظرنمی‌رس د که وی جزفهرست نوسی ووصف نسخه‌های‌ارسطوکاری کرده باشد » وا گربکارتدوین وانتشار آثار ارسماو 
هم پرداخته کاروی‌کافی نبوده است . نخستین کی که بنشر کتابهای ارسطو در هين زمان پرداخته , اندرو نیتوس 
رودسی [ومه‌نمن۸۵07] ( 1-3 ق . م ) اس ت که عمل وی کار اساسی بشمار می‌رود وباقۍ شربات کتب‌ار-‌طو همه‌بصورت 
مستقیم باغره‌ستقيم ازاین شخص گرفته شده . ازاینجا نبابدنتیجه کرفت که تازمان‌انتشار آثار ارسعاو بدست اندرونیکوی 
درسال ۷۰ ق . م آثار ارسطو مجهول مانده بود ؛ چه ناچار روایت کتبی وشفاهی ابن ثار در لوکلوم وجود داشته است . 
ولی این را بایدگفت که مجموعۀ اندرو تکوس تخستين مجموعة آثان ارسطو امت که بخارج بونان رسیده است . 

این داستان روشنی خاصی بر ترفی فرهنگی‌آن روژ گار هلنیستی می‌اندازد ۰ ومن‌جمله پشرفت کتابخانه‌ها را در 
اسکندربه وپر گامون وآ تن و روم مجم سازد . ۱ 

باحتمال قوی آثاری که بوسبلهٌ اندرونکویهحفوظ مانده همان است که امروز بدعت ما رمیده . ابنك کافی 
است که فهرست مختصری بابعضی ملاحظات دربارة آنها داده شود » وپس‌ازاین دربارء بعضی آنها که طولانی تر است بحث 
خواهيم کرد . فهرست‌ما بهمان ترتببی است که درمعرفیآثار ارسطو سنت بر آن جاری شده ' ومثلا درمتن بگر [Bekker]‏ 
( ۱۸۳۱ ) وترجمة انگلیسی ارسطو دیده میشود" . 
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el morte, De respirations. 


ارسطوول و کتوم ۳" 


همۀ این کتابها بجز بکی‌متعلق بدستهسوم است » یعنی کتابهایی است شا ل -خنرانی‌هابی که ارسطو بادیگران 
درلو کشوم ابراد کردماند . و آن‌يك کتاب , جمهوری آنن» (درجلددهم) اس ت که تنها نوشتهُ وجود ازدستة دوم اراز طو 
وهمجون خلاصه‌بی است که برای لوکوم تهبه شده . ارسطو در۱6۸ سازمان حکومت و دولت بونانی تحقیق و مقاسه 
کرده که مهمترین آنها بایستی همان سازمان آنن باشد که بدست ما رسیده است . این کتاب شامل دو قسمت اساسی 
است : (۱) تاریخ سازمان حکومت آتن ازآغاز آن تازمان ارس و که هر دوره را با هوشمندی ووضوح شرح داده‌است؛ 
(۲) تحلیلی ازسازمان ودستگاه حکومتی ونان همانگونه که درسال ۳۳۰ برقرار بوده است . 

سر گذشت این کتاب عجیب است . تا ۱۸۹۱ فغ قطعاتی از مطالعات ارسطو در سازمان حکومت بدست بود » 
ودرآن سال پاییروسی‌درمصر پیدا ش دکه اکنون درموز؛ انگلبتان محفوظ است و ناشر آن کنیون 1٥1/٥ ٥(‏ ] بود : 
این پاپیروس در واقع اخستن نخۀ کتاب «سازهان آتن» است"". 

مجموعۀ آثار ارسطو شکل دایرةالمعارفی را دارد وشامل‌منطق ومکانيك وفيزيك ونچجوموکائنات جو و گیاه‌شناسی 
وجانورشناسی وعلم النفس و اخلاق و اقتصاد و سیاست و متافيزيك و ادبیات و جز آن است . در آن مجموعه کتاب يا 
مقالۀ بز رکی به رباضات اختصاص داده نشده » ولی در کتابپای مختلف آن مقدار نسبة معتنابهعی مباحث رباضی 
وجود دارد . 

آبا این نوشته ها از خود ارسطو است ‏ ابن مسأله بیش از آنچه دربادی امر بنظر هی رسد پچیده است » و 
لمی‌توان بآن پاسخ تمام و کمال داد . صحت هرنوشته بس ورت علیحده بوسيلۀ ناشر آن موردبحث قرار گرفته, وان گونه 
بحثها همیشه بيك تیجه نرسیده است . اکر مسأله مربوط بتالیف لفظی - يعنۍ عمل نوشتن هر کتاب - باشد , احتمال 
داردکه بعضی از آنهارا خود ارسطو نوشته باشد . حتی نمی‌توان گفت که بعضی آزاین نوشته‌ها به‌ورت غیره-تقيم امان دة 
تعلیمات این فیلسوف است ۰ وممکن است بعضی ازآنها نمایند تعلیمات تُثوفراستوس با دیگر اعنای لو کتوم‌بوده 
باشد . متنهابی که دردست ما است ممکن است عرف افکار خود ارسطو با افکار مشائیان دیگر باشد ؛ در صورنی هم 
که متنی‌معرف فکر شخص ارسطو باشد » تباید این‌طور پنداشت که عن‌کلمات و الفاظ خود اورا شامل است» جز اننکه 
بگوبیم شاگردان تقربرات استاد را تا آنجا که ممکن .بوده است درقسمتهای اساسی آن بوسيلۀ نقل کردن عین کفته‌های 
وی ضبط کرده باشند . 

باستثنای معدودی از کتابها که بالاجماع آها را ءجمول دانسته‌اند » نظری که همه بر آن اتفاق دارند اشت 
که کتابهابی که نام ارسطو برروی آنها است روح سخذرانیها و تقربرات وی را منمکس می کند ؛ نسخه‌های خطی‌اصلی 
( بدان کونه که ۲ فدرو فیکوس آنبا را انتشار داده ) برپايۀ بادداشتهای تقربرات خود ارسطو ( در مراحل مختلف 
تکامل) نوشته شده وبا برپایۀ بادداشتهابی است که شنوندگان از تقریرات وی برداشته‌اند و خود او آنها را تنقیح کرده 
(با نکرده است) . بحث دراختلافاتی که راجم باین فرض موجود است پابان ناپذیر می‌نماید . 

اسناد و مدارگ پاره یی از کتابها و بالخاصه کتابپای مربوط بجانورشناسی ممکن است فسمتی بوسيلۀ خودارسطو 
فراهم شده باشد وقسمتی بوسیلةٌ دستیاران وشاکردان وی . این‌مسأّله از اهمیت تألیفی ارسطو نمی‌کاهد » چه درای ن گونه 

۴ رجوع شود بکتاب 0509 the‏ 0% 4۶75/0114 


of 5‏ تألیف G.Kenyon‏ ( -۱۸۱۳) چاپ‌موزانگلستان 
(۲۹۵ص,۱۸۹۲) . موزۀ انگلستان نسغۀ عکسی آن پاپیروس‌را 


در ۱۸۹۱ منتشرساخته بود ۰ د رکتاب گاو3ّن فبرست استادانه بی 
ازمنابع و کتابهای مورد احتیاج وجود دارد . 


١٤‏ قرن چهارم 
موارد تألیف منحصر بکسی یست که واقعیات جزئی وخصوصی را اکتشاف کرده. بلکه «ولف بیشتر کسی شناخته‌می‌شود 
که ابن جزئیات راکنار یکدیگر قرار می‌دهد و آنهارا توضیح وتفیر می کند . 

ترتیب زمانی نوشته‌های ارسطو بسیار غیرقطمی است . پارهبی از آنها اکر دراسوس بامقدونیه تألیف نشده‌باشده 
لاافل پیش‌نویس آنها درآ نجا نهبه شده ؛ بعضی دیگررا درلو کئوم نوشته است . بسیاری از آنها نتيجۀ سیر تکامل درازی 
است و باحتمال قوی درمراحل مختلف طرح ریزی ونوشته شده و تجدید نظر درآن بعمل آمده وازنو تألیف و تحریسر 
شده است . پروفسور لر گر ابت کرده که درمورد کتابهای « متافیریاك» و «اخلاق» و «سیاست» مسأله بهمين قرار بودهاست. 
هرمؤلف ومخصوصاً هر مملمی که تجربۀ طولانی دارد » بخوبی مقصود از این بیان را ادراك می کند . ممکن‌است کسی 
بتواند تاریخ اتمام کتاب وپاره یی اوفات تاریخ آغاز آن‌را معن کند » ولی تعیین تاریخ نوشان و تألف قسم‌های «شتاف 
آن اکر غیرممکن نباشد لااقل بسیار دشوار است . اکر نوشتي د و کناب درسالهای ٢‏ وا+٩‏ تمام شده باشد » نمی توان 
گفت که کتاب دوم بتمامی متأخرتر از کناب اول است " وعملا ممکن است در کتاب اول اشاراتی بفصول وصفحات کتاب 
دوم دیده شود . 

بعضی از اخبار و روابات مربوط بتألیف یا روش نگارش ارماو همان اندازه بی‌پا و افسانه‌بی است که روایات 
مربوط بافلاطون نز چنان است » چیزی که هت این داستانها در دوجهت هخالف پیدا شده است . همان فضل‌فروشانی 
که روش نگارش فلا طون را می‌ستایند (وغالباً آن‌اندازه بونانی‌را سلیس وروان‌نمی‌دانند که این نازكکاربهارابفهمند)» 
دراین مطلب توافق نظر دارند که کتابهای ارسطو بد نوشته شده و ارسطو روش وشیوه نگارش نداشته وه‌طالبی نظیراینها. 
غکر نقادان ادب درآن هنگام که میخواهند حکمی در بارۀ نوشته‌های علمی صادر کنند » دچار غفلت واشتباه می شود . 
اختلاف اساسی مبان نوشته های علمی و نوشته های تخیلی برابطه‌بی که مان ضمون و صورت نوشته موجود است باز 
می گردد . مرد علم بیشتر نگران مطلبی است که می‌خواهد بگوید » و کمتو در بارۀ راهی که با آن هی خواهد مطلب 
خود را بیان کند می‌اندیشد ؛ هروقت که موفق شود افکار خودرا باوضوح وروشنی بیان کند و باسحت ودقت نتاءجی را 
که بدست آورد شرح دهد » ازکار خود خرسند می شود . کار وی درست در همین لحظه پایان می‌پذیرد ' زب را حوصله 
خودفروشی ادبی ندارد ؛ درسورتیکه مرد اديب هرچه بیشتر درآن می کوشد که افکار خودرا باتعبیرات زبباتر بیان کند 
وبآن نشمه و آهنگ ورافت بیخشد . درهر کتاب تضاد باريك و دقیقی میان صورت باشيوة نگارش ومضمون و محتوی‌آن 
وجود دارد . در کتابپای علمی روش وشبوهٌ نگارش نابم مضمون آن است » ودرنوشته‌های شاعرانه‌تقریباً عکس این کیفیت 
بیشتر طبیعی بنظر هی رسد . وفتی که نقادی از ابن مطلب آ گاه است که محتوی کتابی از لحاظ داخلی اهمیت دارد و 
صورت وشکل آن جدی و موجز است » بآسانی باین نتیجه می جهد که مؤلف نمی توانسته است خوب و مناسب چیسز 
بنوسد . چنین نتبجه ممکن است پاره ہی اوقات صحیح باشد » چه بعضی از کنابهای علمی براستی بد نوشته می شود » 
ولی غالب اوقات چنین حکمی غیرصحیح و غیرعادلانه است . چون کسی تتواند ارزش زیبایی مضمون ومحتوی کتابپا را 
ادراك کند و درشتی و غلظت وسرسختی زبانی که کتاب با آن نوشته شده وی را مأْیوی و دلسرد سازد , چنان حکم 
می کند که این کتاب «نیست» , بعنی ادبيات «نیست» . کتابهای ارسطو کتابهای علمی است و هستوی و مضمون آنها 
بیش از صورت و اسلوب نگارش اهمیت دارد و باد مورد نظر باشد » و دراین صورت و شکل پاره یی اوقات دقت لازم 
بعمل نیامده ؛ ولی آطرف دیگ رگاهی درضمن این آثار تعبیرات ادیی زسایی دیده می‌شود که برنبوغ استاد دلالت دارد. 


ارسطوولو کنوم ۰ 


بابد گفت که چون ارسطو شاعر بوده نگران آن بوده است که هرچه بهتر کتابهای خود را بنوسد" , و هرکز تربیت 
افلاطونی خودرا فراموش نداشته است ؛ اکر بعضی از کتابهای او ناقص و سرسری بظار می‌رسد » دلیل برآن نیت که 
وی عنایتی بکار خود نداشته » بلکه دلیل برآن است که فرصت‌کافی بدست نیاورده تا آن‌هارا چنانکه دوست داشته‌است 
کامل کند . 

صورت واسلوب کتابهای ارسطورا ممکن است نوسنده‌بی بآسانی اصلاح کند , ولی از کجا میتوان مطمٌن بود 
که چنین شخصی پاره بی افکار استاد خودرا فدا نکند و بجایآنها مطالب کم ارزش تری نگذارد ؟ ما همه در این مسأله 
اتفاق داریم که صورت و معتی را مانند بدن وروح نمی‌شود آزبکدیگر جدا کرد » ولی رفتار نقادان چنان است که غالباً 
روش نگارش وصورت را بجای جان وروان می گرند » درصورتبکه جان کتاب همان افکار بمنی محتوی وه‌ضمون ومعنی 
آن است »> واین امر در کتابهای علمی قطعیت دارد . 

این‌را باید پذیرفت که لفت و زبانی که در کتابهای ارسطو بکار رفته همان لفت انیکایی دور طلابی نیست ؛ نه 
تنها بااصطلاحات فنی آمیخته شده » بلکه باتعبیرات عمومی که از منابع مختلف بدست آمده مخلوط است . ارسطو را 
می‌نوان بکی‌ازبانیان زبان عمومی جدیدی دانست [ ه؛ته له:4 م«زهء ۸/٥‏ ] . اصطلاحات ونامگذاری‌های‌وی قابل‌ملاحظه 
است ؛ زوابدی درآن ملاحظه می شود » ولی پرهیز کردن ازاین گونه چیز ها در زمان وی امکان نداشته است ؛ حذف 
اصطلاحات غیرضروری ونیز اختراع تعبیرات ولغات جدید مسألهبی است که با تکامل علمی همراه است . تمجب درآن 
لیست که بسیاری از مسطلحات ارسطوبی از استعمال افتاده » بلکه بیشتر شگفتی ازآن امت که بسیاری ازآنها در زبان 
ما برجای مانده است . 


چاپپاء ترجمه‌ها » فهرست‌ها 


قصدما دراین کتاب بیان فهرست کاب و منابع لست ۰ باوجود این از بر با بط بواده‌بی از چایهای قدیمی‌آشاره 
شود که در واقم جنبة تارشی يدا کرده > و تىز بابید خواننده را از پایهای جدیدی که سشتر مورد مراجمه است 


آ گاه کنیم . 


برای کتابهای چاپ قدٍم که بیشترآنها بلاتینیو 
همراه باتفسیر این رشد با بدونآن بوده است » رجوع 
کنید به 1۱606 شمارة ۸۲-۹۷ (شکلهد) . 


از مجموع آنار ارسطو پول Erasmus‏ و Symon‏ 
۷۵ صورت گرفت (۲جلد. بازل. ۱۵۳۱) (شکل 
۱ و ٩۲‏ ) . متن بونالی بار دیگر بوسیلهٌ ۳۳1۵0۳16 


یکی از بزر کترین چایهای قدیم چاپ اول بونانی 
ارسطو است که در سالهای ۱۸۹۵-۱4۹۸ در ونیز بدست 
اManucl Aldus‏ درپنج جلدچاپ شده (شکل۰٩).‏ 
چاپ کنند گان بازل [88001] پیوسته با چاپ کنن د گان 
ونیز رقابت می کردند » وباین ترتیب‌بود که چاپ‌جدیدی 









(۱۹۵۰) ص ۲4۹-۲۵۳ بز بان 
می گويد که : کتاب ۵0 
اسکندر ی که کتاب بنام او 
یمنی اسکندر کبیر باشد ۰ 
Neue fJ ahrbiicher‏ « 
که فته است 01:40 ٥‏ 
(1-1 ق.م) بنا شده سا زگار 


Sylburg‏ )10۹7 ۱۵۳۱) درفرانکفورت بچاپ رسید 
(۱۱ جلد » ۱۵۸۵-۱۵۸۷) . 

نضتین چاپ مجموع آاربضمیمة ترجمة لاتینیآنها 
سال ۱۵۹۰ درلیون انتشار یافت . 

مهمترین چاپ جديد آنست که بوسیله Immanuel‏ 


دار د که وضوح‌وروشتی کتاب ۱۶۸۵0 126 رالخت شناس‌مشهور 
علندی دا نیل‌هاینسیوس [Daniel Heiasius|)‏ (فف۱- ۱۵۸ 
دلیل آن گرفته است که این کتاب نبایستی از ارسطلو باشد ؛ 
وی چنینگفته است : «کتاب مورد بدث آن فموض وتاریکی 
عظیمم را که در آلار ارسطو است ومردم نادان را ايوس 
می کند. ندارد» (بنابرگفتۀ فر ا نو اآر اگو [ ميه:۸ دا٣۴۵۰‏ 
در ستایق‌نامة. وی ازگی لوساك [ موسا-روی ] ؛ جلد سوم 
Oeuvres‏ « ص۵۳) . 


۰۹ 


۲ (۱ ۸۰-۱۸۷ ۱۷) تهیه‌شدهوتحت نظر فر هنگستان 
برلن ضمیمه ترجمه لائینی آن منتشرشده است (هجلد» 
برلن» ۲)۱۸۳۱-۱۸۷۰ ۰ صفحه بندی آ ار ارسطو همان 
گونه که کر درچاپ خود آورده تفرباً درتمام چاپهای 
بعد پیروی شده . متن بونانی بکر دوباره در | کسفورد*؟ 
بضمیمه 51100818019 1001665 > بچاپرسید (۱۱جلد؛ 
٧‏ . چاپ بونانی لانینی0:001 بوسیلهُ ۳.0۵56۲ 
و 116102 . E‏ ( جلد » پارس ۱۸۳۸-۱۸۷ ) صورت 
گرفت . 
ژول‌بار تلمی سنت هیر [ Jules 82۲۲161٥‏ 
[ ۲۷۱۱۵1۳6 - 59101 بپترین قسمت‌زندگی خودرابترجمهة 
فرانسة مجموعهارسطومصروف کرد(۱۸۳۹وبعد) ۰ گرچه 
ترجمۀ وی جدید ومطایق آخرین تحقیقات نیست » ولی 
غالبا استناد جستن بان ارز ند یئ دارد 
ترجمه ارسطو بانگلیسی درتحت نظر 10:8 . 0 . ۷W‏ 
صورت گرفت (۱۱جلد , | کسفورد» -۱٩۳۱‏ ۱۹۰۸) » و 
ما محدوبات این کنا,هارا درصفحهُ ۵۱۲آوردیم . 
بعضی از آثار ارسطو بیونانی با انگلیسی در مجموعة 
کلاسی ۱ موجود است. مانند : 9۵۵۵۱9۵/5 Parts,‏ 
[sir 29, 225(\AFY) and progression of animals‏ 
On the heavens(1938): 30 323 (1939)‏ : (۱۹۳۹) 
[ایسیی.۱۹6۷-4۹(۱۳۹,۲۲) Generation of animals ٩]‏ 
(۱۹۶۳) اسيۍ ۱۸۱,۳۵ .)٩٩١(‏ 
ترجمه‌انگلیسین موجوددرمجلدات | کسفوردومجموعة 
لوب تازه وخوب است ولی حاشیه وتوضیح کم دارد واین 
احتیاج احسای میشود که بایستی ترجمةٌ جدیدی همراه 
بامتن بوناتی و توضیحات کامل بوسیلة مورخ علمی که 


اسکندر کبیر (۳۵۱-۴۳۳۴) وامپراطوری مقدو نید" 


فرن چهارم 

تاربخ فلسفه را نیز بداند وعلاووبراطلاعات لغوی‌جز یات 
ظاهر وباطن آثار ارسطورا بتواند بفهمد» صورت پذیرد . 

فهرست‌ها : 476/1 Tabula dilucida tionum in‏ 
Aristotelis et Averrois‏ تألیف Marco Antonio‏ 
Zimar‏ (ونیزء ۱۵۳۷) [اسیی:۱, ۱۱۰۹ .))٠٩٩١(‏ 
فهرست‌های مر بوط بهرتبك ار کتابها که نوسطفریدریخ 
سیلبو ر ګت (۱۵۸4-۸۷) تهيه ‌شده درچاپ| کفوردلکر 
(۱۸۳۷) نیز تجدید شده است ۰ دیگر فهرست‌استادانه‌بی 
است‌بنام Index Aristotelicus‏ تألیف ۸4٦) HBonitz‏ 
ص» برلنه ۱۸۷۰) . این آخرین جلد چاپ بکر است 
که جلد ۱_٤‏ آن در سالهای ۱۸2 ۱۸۳۱۰ از چاپ 
خارج شده است . ونیز فهردت محفقانه 116112 21116 
درجلد پنجم‌چاپ 01001 ٩۳۲(‏ ص, پارس, ۱۸۷4) که 
جلدهای ۱-٤‏ آن درسالهای ۱۸4۸-۱۸۹۹ ازچاپ‌بیرون 
آمد . در ارسطوی انگلیسی چاپ | کسفورد براى هر جلد 
ته سردا 

Index to Aristotle English translatio« و دنگر‎ 
(۱۸۳ص› پربنستون»۹٤۱۹) [اسیی‎ W.0 تألیف ”ھچ1‎ 
. (AEA) ۰ 

فرهنکنستان برلن ۲۳ جلدتفسیر بنام 609۳9/۵۸۵ 
6 ۸۳۵5/0/۵۶ 1 انتشار داده ؛ ودنگر 
4 96 جلدء ۰)۱۸۸۵-۱۹۰۳ 

برای تحقیقات خصوصی باید بآخرين چاپ انتقادی 
موضوعی که مورد بحث است مراجعه شود » واین گونه 
چاپها بانداژه‌بی زباد است که و آنها را نام برد . 
بن احوال ازدوره‌ها وچاپهایی که پیش ازاینذ کر 
شد بیشتر لیازمندیها مرتفع می‌شود . 


باهمۀ ا, 


اسکگندر درتاستان سال ۳۵۹ بست و هشت‌سال پس از تولدارسطو درپللا بدتیا امد ؛ پدرش فیلیپ دوم. و 
مادرش شاهزاده خانم او لومپیاس [ 013700155] زلی احساساتی و بای بند بموهومات بود . نمی‌دانیم که در سالهای 


اول جوالی چگونه تعلیم 


دافت و ترست شد ۰ ولى چون سمزده ساله شد ارسطو را بمعلمی و للكى او اتخاب کردند 


واین‌کار فقط مدت سهسال دوام کرد 1 زبرا در سن شانز ده سالکی اسکندر لاچار شد در غیاب بدر بعئوان تاب‌السلطنه 
برجای او بنشیند » وبسیار زود درکارهای نظامی و جنگی وارد شود ؛ درسن هجده سالگی در جنگ خیروئیا جناح چپ 


۴ جلدهای ۱-۲ (۱۸۴۱) » متن یونانی ؛ جلد؟(۰)۱۸۴۱ 
ترجمۀ لاتینی ؛ جاد  )۱۸8۱( ٤‏ توضیعات بیونانی ؛ جلد ۵ 
(۱۸۷۰) ۰ فهرست . 

*. متأسفانه چاپ جدید اکسفورد از روی چاپ بگر 
مطابق صفحه بندیهای چاپ اول لیست » واین کارچنان فلط است 


که لمی‌تو ان آن‌را باو رکرد . 

د ببترین تاريخ کناب Alexander (he Great‏ است که 
William Woodthrop Tarn‏ نوشته (۲جلد » کیمبریج ۰ ۱۹4۸) 
ومبنای آن مراجمۀ دفیق وحکیمانه پتمام منایع است . 


شکل ۸٩‏ . نخستین چاپ لانبن ی کتاب« درنفس » (بادوا , ۱4۷۲ چاب لورنتیوس کانوزیوس که از 
۲ تا ۱2۷۵ در پادوا کار می کرد (فهرست موز بربتانیا , جلد ۰۷ص ۹۰۷ ؛ کلبز » ۸4.۱) . چاپ‌این 
کتاب در ۲۲ نوامبر ۱4۷۲ درء۹ برک دو ستونی اتمام پذبرفت . هر بند ازمتن ارسطو بدو صورت لاتینی 
جدیدوقدیم ترجمه‌شده وتضیر این رشد را برترجمهٌ اخیررهمراه دارد ۰ دراینجا تصوبر تخستين صفحهرا آ ورده‌ييم 
[ نقل ازنسخة كتابخانةكالح هاروارد ] . 








APIETOTEAOYE ANAAYTIKSN ۳۴۵۴۵۸ 
۲1 
FEPÎ TON TPISN ۶۱۸۸۷۸۲ 


ECA ei ftv , xt art‏ رو و لک و )له 
ee ۸۵۰77"‏ 9ج GH ant‏ 
mn cuMof‏ موم د 77 م۲۰ 72251 7۳۵ 1 
epi ç- TÎ ۵۳ ۳1۹۵۲ u rio e‏ 





: و‎ tT 0 xet 
و‎ arevTOc sso KTH o pi: ۲12۵3۵۱: py و‎ iv 
سا وه‎ Tio ٠ وس لسن‎ 7 
7 xadê Xn Er ef pd: AN. Aru xaco ۷ 
Ti und U a سا اوس لد پل‎ 
Xr hé cases f, U azê fl * ر‎ pt, ۵04 ۰ 
ua Te ۳ o ۳ pF فو سم وم مه 7 ان بر وړو‎ 
تیاه‎ si vl, pu êv as ی‎ hami p4 Rs سم وپل موه‎ 
Feat, THe Danek TIN: بر‎ ٨ یات پا‎ Aris پو‎ 
هم‎ Maid TAG Ov TIDE SEY oi Pf سا‎ axx معا‎ 
Gado ۱ه‎ ٧۱۷ ۰ ١ parTiott و‎ 
زک‎ u: oly vo مبارړ 0 ویو‎ ous Pp (xargs e۸ 
Namo: ل مره ۸۸ 6, رل 0 ۵ ډوه | باه لم مک‎ 
2۵6 له‎ 1 amines و ور # سي‎ de ی‎ 
6۷/11 ویو نم : وې د سا 7۰ ېت‎ 
miro / رت مش 726 نه‎ por 223۳۰ dre ال‎ , 
کرم نه ۵ 7 ؤ4۱ ای‎ Uap suv ei (٨ gars: Da 


شکل ۹۰ . صویرصفحه‌یی ازاخستين چاپ بونانی نار ارسطو دره «جلد که رسلۀ الدوس مانو تيوس 
Aldus 1‏ ] درونیز ميان سالهای ۱4۹۵-۱4۹۸ صورت گرفته است ( و 1166 83.1 ) . این صفحه 
آزجلد اولاست که مشتمل بر « ارغنون » می‌باشد و تاريخ نوامبر ۱4۹۵ دارد » و آغاز کتاب [Prior Analytics]‏ 
را نشان می‌دهد . بچاپ زیبا وحروف مر کب وشکستۀآن توجه کنید , اکرازدوسه سطراول آن‌صرفنظر شود 
چنان می نماید که نخ خطی است . درصفحۀ خانمه کتاب‌دستخطی است که مطابق آن‌مجلس سنای ولیزچاپ 
کردن این متن‌را برای دیگرچاپ کنند کان ممنوع شناخته است . 1 نقل‌از نسخة کتابخانۀ کالج هاروارد 1 : 


14 د نبا مس ما 
٤ Aisi 5 deli’ rs‏ ېسورپ مهم ê‏ وې و ها و 2 بو و RN‏ رتو 
A‏ 7 مهن اه لیهس بدا یکت ره له 2 if Ma or‏ رماع ری 
مج شم eau‏ د ی مهن عم ټ من غه هو ,هيل مسنب لاد ونت ال 
هم بهجة ل ون شم To‏ )»بالگ UTEP,‏ موه رمه 79 pq‏ زمر سرت سي بعر 
رجنم 7 پا ۳ «i‏ هرجنح غووکه وچ 2 ۀ الال موو ې نه épxer:‏ 0 ایا 
yA‏ یه باک رفص ov‏ @ ماع € بدگه ره ده شه j‏ 2 ووه نج نبا سوه 
کب وم مروخ عا د ir‏ خروم یریس وه شا ده »ا 
ړن لای 7 کې مې وا وچو شو نلم ېکو ۵ چم مگ کل 2 نم 
ډوو uu dae û‏ یو شه پو Seri aM‏ سردا #آیي 22 مواکمن o‏ وفع Î Të êz‏ ۸ ض .ښك سمل 
بع] ۵ yey‏ + هس شا وې 3وو د عسسلی :4 می الپ û Tê‏ د وس مشهووهو 
= دو pl Teres‏ ها وموم و a‏ تشه له Ri‏ پ بیجع ړوعودۍ FH‏ بسا سم چعر هو 
سيف وه SA Ta, neni‏ هوې من ad‏ وټله Denge Aira moms, ano ora‏ 
xg‏ بجع E Fairy.‏ سر نوزمر ده چو مر وه 7 rv Aydin‏ 
مرو د واه Bap‏ مهه وضع 6 شق yay rg 1er‏ ۸ ښَُم رس ټوا خت 
اپ چم له TR‏ روگ سب گم ts‏ د Torey‏ نک سامت dh?‏ وم ال Rida. ref‏ سا 

«i GMa‏ ,معا سوب موم «i‏ وه شه û‏ . اه انیا ره مسر سنا بس 7 o‏ پولو 
îr ox tye‏ و لو شم ۰23 در ما و له وه مره Eri‏ بسانم په و د نه 
نا شم وو 7 ملع ori‏ ناه ره شم وه 2 ی نید فراع نج من apie‏ € سا 
وج مه dk yara rı Lari,‏ چعرنه x rie,‏ شو Anli Vor difs, Tif‏ مك ox‏ خا 
هوش مې ېم û‏ وم باه ره سم ye‏ نع artis.‏ سنجمه indy. ror‏ 
are dh Ta‏ مق »نه رطع هبة سه څ زمر مرل or: oU lay.‏ د له r zd‏ ماسر 

7 لو« Ern‏ ت وه ښظر وښو له rı yale.‏ تلع شم 3و hayal ein yallay uris‏ 
ربا Froid‏ مو اس û in‏ تمه r Tê‏ مر iri nix ê ye:‏ امه 
٢‏ دو په Serri isa.‏ , را a pt a‏ مره پجصچ ید شاب جر هگ > ٢‏ شتا شه یه 
مره ۷۰ ماس ررت اس hy, sori Ay‏ رگم ,ولحرم کو wiy ê‏ و ]۰ :9 
دول چو به اي بو ره h3.‏ وول د kyaliy,‏ رز 6 ره به ,3 2 
سره مر xirê‏ يه opi‏ سا مال هق د wêy‏ وه ,7 موو Ga A ip‏ و ا ر 
Vos‏ موم ire xg‏ وه[ موجه ا ته difre res ye, ari A‏ زئ وس بل .۰ مر 
مک ووه وس منت rei ٤‏ نم وس | دج EN‏ ,څول سا 
وشساءچینه پک نه ری & ناسر ممدسواجک wac‏ وه ول yal,‏ ته تم - 
ټل کله دګ په سوه هسوي له لاه تساه دلست ori‏ نید ۸ wa, ê wê. Qaunpey‏ : نا 
په 4٧‏ لسن ېړا ۸ ووغه ۹۵ : الب سم Jp ki i Tê‏ گر مه ها و 

.کله Te‏ پوټ هاو شه عهجې عا دنه ۸ pa‏ 


نن را معهسرماً mpi‏ ۲۵۸۰۵ 


“  APISTOTEAOYYS 


ANAAYTIKAN FPOTEPAN ۰ 








پا ی Fue E pay‏ 
sgh re‏ ,بلاج rini‏ ماع Tiree û exile‏ کي ray ri Ti‏ پوموم ۳ 
ما او همد زک گرب مد اه وي هه ولو د/ dra‏ حلص sip‏ 1 
py AR‏ 7 وله ,مکو وهه نه غیت ٥٠٢‏ ۵2 مه شر وت 
وج بڼمې aries pal‏ مس مر وو ودوسهب سود زو 
TNE‏ ,¢ مت مشمې لصا ph ely BF 6 Aye‏ هبجاو a.‏ 
وو 2 هې ais, le‏ دب مس ما 1 
رس مصاع پس werr!‏ 7 


وو 


. وې ووو به 
وس بي نم ود شود سم tay‏ و ورب مت اجه 
کچ بسا وناب ,متسب û‏ ۵ بسا J}‏ وه چم مر ډایس موی ۶ ار و 


شکل ١‏ صفحه یی ازچاپ دوم‌بونانی | آ تارارسطو که بوسيله ار اسمو س روتردا مى[ :۶0/6708 [Erasmus of‏ 
رر بفئو‌س هیدلبر کی [ 1110۰11672 ۵۲ وري ] تهيه شده و پیل [ 90۲۱ ] آن را در بازل 
| ٥ه‏ ھ ] بسال ۱۵۳۱ بچاپ رسانیده است . ( ۲ جلد است که معمولا" دربك جله صحافی شده ) . این 
چاپ بزیبایی چاپ‌اول نیست » وبرای آنکه مقابسه بهترصورت کیرد ماهمان صفحة چاپ‌اول را که‌کیتة آن 
در صفحةۀ مقابل بچاپ رسیده در اینجا نقل می کنيم . [ نقل ازنسخۀ كتابخانة کالج هاروارد ] . 


HOC ۵ ۴ ۶ ۴ 8 CON‏ 1 ۷ ۳ ۷۲ 1 ۲ ۸۶ 0 ۸ ۷ 8 0 8 8 ] با 
nobis hatenus ۱ ۵‏ ان ginentur,& quos‏ 
cigitcatalogus. Extant enim latine quidam,qui‏ 
nufquam dum im prefli fuerunt.‏ 


IN PRIMO TOMO 5 ۷ ۷ ۴ 


introductio,lib. 1 fola‏ ی ی ٤‏ پمن4ظ وراه طومهېه؟ 
Bf. & Arullotelis przdicamentorum lb.1 4‏ مه ودی AUSOTASS‏ 
Rig pli, Bı. 4 Decnunciatione,lıb. ı ıe‏ 
Refoluuonum priorum,lıb. ۱ 14‏ ’¢ ,2 ممښه:ممم Arc\wlxay‏ 
Arava sup ۵6 ¢’ Refolucionum pofteriorum,lb.!1 6‏ 
هه ۱ .نلا,لعهام(1 ¢ .یش ۲:۳۵ 
که Aiy xer ۵6 «4 Defophificis redargutionibus,lib.!‏ رش ونچه نم 
Bı. De aufcultatione naturali, ue de motu,‏ وص i‏ درب هت overt‏ 
مه ۱ lib.‏ من 
ې i11‏ 6۵0 ۵ ۵6 مل Ri‏ 
ډو 1 Qop ae Buf. ¢ Degeneravione & corruptione,lib.1‏ شی مسر نو 
14a‏ 111 طامصس6نصاصدا) Bıf.A De his quz in‏ د(1 
Demundo,lib. 1 162‏ ې Buf.‏ وې ۵ 
Deanima.lıb. ۱ ı66‏ 'رڅظ رل نه۳ 
ıê. & De fenlu & fenfibdi,lib. t 178‏ پوچجطل xg‏ مسموشهنه ۲۵ 
Buf. &4 De memoria &meminufle,lib, 1 ٨٥‏ پا موس ومس یځو 
Buf. 4 Defomno& uigdiaylib. 1 4‏ پم فغرېراتواهبمانهمو 
Ké De AAMAS. 1 86‏ وو بې i‏ 
Urey parr uf. &4 De diuinatione per Omnum,l:ib.1 ۶‏ ای Qi‏ 
و 1 Demoruanimalium,lb.‏ ې Bı.‏ چی موم Ri (buy‏ 
1 )اهنت عفصسععط & عمنشضنونيمه!(1 دم دورد Ri‏ 
مو 6 Bini‏ 
morte, lis‏ & ماک De (uuentute, fenecla,‏ عاشئش نر NTI; yipet‏ فو 
و ber!‏ 6 ۵6 نما 
چو 1 Derefpirarione,‏ > ۵6 دنه Ri‏ 
7و Bf. & Deingrefluanımalium,lb, ı‏ یوغمه سخ هبو 
هد 601 4& mi arl pans ٥6.‏ 
Bı. ¢ De geneıatione animalium,lib.v 20z‏ رز ey‏ نو 
هه { 111 animalium,bb.‏ ستاو Bie. De‏ مش مر سم یځو 
وید x‏ خد طارتهصه/(1/2هه۱۱01011 مت ۵6 سه سم aR‏ 
Decolorıbus,lıb. ı 1‏ هج ۵6 ړت وش سيز x‏ 
پر 1 Dephyfiognomicislib.‏ 4« ۵۱6 مور وې هو 


De mirabılıbus aufcultationîfb.lIfb. 1 وار‎ 
De Xenophane, Zenone, & Gorgia, lis 


م26 بجاو تعرس هه 
Tepyis‏ حُوا, وسل یا دې ه بپ 2 هو 


8:۸۰۰ ٤ berr چاو‎ 
مسېغې نگ‎ yp باشېم»‎ ۵6 ¢ Deinfecabiflibus lines,lib, 1 در‎ 
0 6 ګفیعځ‎ ١1 1" 

TOMO ۶ ۳ ۷ ۲‏ 0 0 ۲ ۷ ۲ ؟ IN‏ 
و د Ethicorum ad Nicomachum,lb.‏ لم Bıf.‏ ° اهلد دابا 
Magna moralia,lıb. 11 1‏ 6 ۶ مسارم برش ابا 
و ۱ رصن ۸ ¢ ۵6 هد / 0 
Derebufpublrcis,lfb. vi! ۳‏ 6 ۵ مرو ردو 
Derebusdomcflicis,lib. 11 sg‏ 6 ۵6 نا 
در ۱ ۵6 : مسودسط 
کې 1 Bi. 4G Dearte dıcendiad AlexandrG,lıb.‏ هم ۸# ټم بیط 
و 1 ,۱2۳۵۵۵۵۵ 4 Buf.‏ ۵۲و 
qpfpere A; Problemarum,fecliones 32۷1 16$‏ په جک برد دمم 
وود 1 Metaphyfcorum,lib,‏ ۱ ۵6 اې vk‏ 7۸م Têy‏ 


کل ٩۲‏ . صفحه‌یی دبگر ازچاپ دوم یونانی ( بازل , ۱۵۳۱ ) . این کتاب هشت برک مقدمه دارد که در 
ان اهدای کتاب توسط ار اسموس به چان مور [ ۱60۳6 «طوز ] وترجمةٌ مختصری از زند گی‌ارسطو 
توسط گوار بنودا ورو نا ] Guarino da ٠٠۵٧‏ [ وفهرست‌مندرجات موجود است,» وماآن فهرست 
را دراینیجا نقل می کنیم . بايد توجه کردکه متن کتاب با «مقدمذ» فرفور بوس } Porphyry‏ ] (2-]11) 
آغازمی‌شود که غالبا آن را باصل « ارغنون » افزوده‌آند ( نقل ازنسخۀ كتابخانة کالج هاروارد ] . 
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قشون پدرش در تحت فرماندهی وی بود . سال بعد که پدرش باکلشو پا تر 1 ] [Cleopatra‏ ازدواج کرد »> دسایس‌درباری 
او ومادرش را اچارکردکه به ابللوربا فرار کنند . با اکر اسکندر جوان در تبعید گاه باقی مانده بود چه می شد ؟ 
چرخ سرنوشت بتندی بسود او چرخید » وچون بك سال دیک ر کذشت پدرش را کشتند"" واسکندر درسن بیست سالگی 
برتخت سلطنت مقدونیه جلوی کرد (۳۳۹) . 

بهتر آنست لحظه‌یی بدوران مربی بودن ارسطو برای اسکندر باز گردیم . کرچه این مدت بسیار طولانی 
لبود » ارسطو درهمین مدت کم برشا گرد خود تأثر فراوان کرد ارسطو بشاگر د خود چ هچ زها تعلیم کرده است؟ 
شعر ومخصوصاًءانياده ( ارسطو پیوسته زبربالش خود نسخه‌بی از ابن کتاب را که معلم وی تصحیح کرده بود داشت ) ؛ 
تاریغ بونان و ابران » جغرافیای آسیای صغیرء اخلاق و سیاست . محتوی درسهای ارسطو باندازۀ روحی که استاد با نها 
می‌داده اهمیت ندارد . بابد بقین داشته باشیم که درسهای وی محسوس وعملی و معتدل و باوجود این عالی بوده است ؛ 
همان اندازه که افلاطون مربی بدی بوده از سطق عربی خوب و ازبهترین هرببان بشمار می‌رود . وفتی که اسک در 
ناچار از اجرای وظایف اداری و نظامی شد » دور تربیت ارسطو خود بخود پابان پذبرفت » ولی ارسطو بعنوان دوست 
محثرم و رایزن مورد اعتماد وی باقی‌ماند " روابط دوستانة مبان آن دولاافل تازمان تل کالیستنس [Calisthenes]‏ 
درسال ۳۲۷ برقرار یود" 

دلابل چندی بر مهربانی اسکندر لسبت بمربی سایق خود وجود دارد . بمحض آنکه قدرت بدست وی افتاد 
فرمان داد تاشهر زاد گاه ارسطو بعنی استا گیراراکه بدست پدرش فیلییپ خراب شده بود تعمیر کنند ؛ وچون‌لسبوی 
راتسخی ر کرد » بخاطر دوست ار‌طلو ؛ تثووفر استوس » نگذاشت که آن را غارت کنند » و چون در ترواس از قبر 
اخیلاس [Achilles]‏ دیدن می کرد » كالیستنس برادرزادۀ ارسطوهمراه وی بود . اسکندر بل و کئوم وبخود ارسطو و 
دستیاران وی درکارهای علم ی کومك فراوان کرده‌است . 

کرچه خوانندکان ما توجه فراوانی بمسائل نظامی ندارند » ولی از جهت آنکه نبوغ حیرتانگیز اسکندر 
آشکارشود , بایه مختصری ازکارهای جنگی وفتوحات ویسخنگفته شود . 

کارهای جشگی وی دریونان آغازشد » چه‌پس ازمرك پدرش اغتشاشاتی درنواحی مختاف بونان پیدا شده بود و 
وی ناچار شد کهآ تش آن فتنه‌هارا فرونشاند . برای آنکه بیرحمی خودرا نشان دهد واز ظهورفتنه‌های دبگرجل وگیرده 
شهرتبس را وبران کرد وتنها بخانة پیند ار آسیبی‌نرسانید ( واین‌کار ازکارهای مخصوص خود اواست) . باوجودآنکهآ تن 
بفرمان وی گردن نهاده و با ار بیمت کرده بود , دمو سقنس که جیره خوار ابرانیان بود اغتشاشات نازه‌بی دداین ذهر 
ایجاد کرد . اسکندر آن مردم رابخشید واتحاد بونانی جدیدی بسته شد (باستثنای اسپارت) واسکندررا بعنوان فرمانده 
وپیشوای این اتحادبه انتخاب کردند . وی دراین موقم آادۀ آن بودکه نقشۀ فتح آسیای فیلیپ راازسر گیرد؛قهرمان 
جهان بونان مجبور بود که چنین کند , چه تاموقمی که اران می تواست آتش فتنه را درمیان بلاد بونان روشن نگاه 
دارد وبطفیانها وقیامپا کومك کند » اتحاد بونان هميشه درمخاطره بود . 


۴ می گویند که قتل وی درنتیجۀ تحريك ایرانیان صورت 
گرفته ؛ و نز قولی برآن است که او لو مپیاس براثرحسدو کینه 
باین کار دست زده . هیچ يك از دوفرض قابل اثبات نیست و 


مشاور شار ل بنجم [۷ وع0۲:۱] شد ( جلد؟ مقدمة نگارنده : 
ص۸٤۱)‏ . 
. کالیستنس اولونتوسی ( اولونتوس [ودطام‌راں] والع 


یکی با هردوی آنها ممکن است صحیح باشد . 

* این وضع غالباًاتفاق می افتد که للۀ شاهز اده‌بی بمدها 
دوست و رايزن بادشاهی شود . مثلا نیکول اورسم 
أء سیم:0 ءامم:(] (21۷-2] مربی شاهزاده شارل ‏ بمدها 


درشبه جزيرۀ خلکیدیکه ) بعنو ان مورخ همراه اسکندر پو ده 
و اتحاد یونانی‌راکه بدست اسگندر فراهم شده ستوده‌است , 
میان او و اسکندر نزاع شد و بجهمت خیانت وی را ادام 


کردند . 


o‏ قرن چهارم 


اسکندر حس* بازیگری نیرومندی داشت ومی‌دانست چه کند تاوفاداری سربازان خود را جلب نماید وآنان را 
بکارهای معجز آسا وادارد وتخم موهوماتی را که بکار وی می‌خورد دردل آ نان بکارد . پس‌ازآنکه لشکری ازمردم مقدونبه 
وتمام بونان (باستثنای اسپارت) فراهم آورد » نخستین فتوحات خودرا درگوشۀ شمال باختری آسبای صفیر آغاز کرد و 
درجلگۀ تروای اردو زد و در معبد آتنا )۵٨6٧٥(‏ سبات رفت وباین ترتیب افتخار کهنې را که هر بونانی از کتاب 
«ایلیاد» بان آ گاهی داشت از نوزنده کرد . وی درچذم سر بازانش باین تر تیب بعنوان اخیلاس جدیدی جلوه کرشد. 
اختین لبرد بزرگگ وی سال ۳۳۶ نزدیکی رودخانه گرانيکوس [Granicus]‏ (درموسا) بنفع اوتمام شد ؛ ساترایپای 
ابرانی بارای آن نداشتند که دربرابر دسته‌های ارتش اسکندر مقاومت کنند وهمه شکست خوردند . پس ازآن اسکندر 
تواست که رو بجنوب حرکت کند و یکی پس از دبگری مستعمرات بونانیرا آزاد نماید . مع ذلك وجود ناو کان 
نیرومندی ازابران که هرآن ممکن بود راه ارتباط اورا بامقه‌ونبه قطع کند » وی‌را نهدید می کرد . بهمين جهت تصميم 
کرفت که تمام بنادر را (درآسیای صفیر وسوربه ومصر) بتصرف خود درآورد » چه بدون این بنادر تحرك ناو گان ایران 
غیرممکن بود » واين کار را بابسرعت مبپوت کننده‌بی انجام داد . اسکندر سپاه خودرا از آسیای صغیر و پس از آن از 
دروازه‌های کیلیکیه عبور داد ودرسال ۳۳۳ درجنگه بزرکی دیگری درایسوی [18505] "" مهمترین اردوی‌ابران را که 
تحت فرماندهی شاهنشاه دار بوش سوم بود شکست داد . داربوش تقاضای صلح کرد وپیشنهاد کرد که تمام متصرفات 
ایران درباختر فرات باسکندر وا گذار شود » ولی تاآن گاه اسکندر نیرومند شده‌بود ودیگر نمی‌توادت از جاه‌طلبی و 
جپانگیری خود عنان کیرد . پیش ازآنکه فتح ایران را کامل کند » بنادر فینیقی ومصری را محاصره کرد . از ناو گان 
ابران‌دیگرکاری برنمیآمد واین ناو گان پرا کنده وقسمت‌عمده آن تباه شد . پس از آن اسکندر ازفرات ودجله گذشت 
وباردنگر دار بوش سوم را در اربل [۸۴۵6[8] شکست داد (۳۳۱) . داربوش رایکی از اتباع وی کشت واسکندراست 
بخانوادة او جوانمردی شان داد . دیگر برای گرفتن شهرهای ابران مانعی دربرابر وی وجود نداشت وباين ترتیب‌بابل 
وشوش وپاما رگاد (که درآ نجا بزبارت قب رکورش رفت) وپرسپولیس (قصرهایعجیبی که در آنآش‌افکند ) وا کباتان را 
بتصرف درآورد . اسکندر نمی‌نواست متوقف شود و از پیشروی خودداری کند ؛ قشون خود را »جبورماخت که ازفلات 
ابران عبور کنند و ازنهرجیحون[008] و سیحون ( با کسارتس ) 101۵/0001 بگذر ند و سپس روی بجنوب آرند و 
بهندوستان سرازبر شوند . او خود چنان می‌خواست که پیوسته بیش رود ولی این کار مايۀ ناامیدی وخشم سربازان وی 
می‌شد . اسکندر وقدون وی دره۸۰ کشتی برروی رود سند بحر کت درآمدند وچون باقیانوی هند رسیدند منظر# جزر 
ومد آنجا که برای ابشان از کی داشت بسیار مابة تمجب آنان شد . ه راجعت ببابل قسمتی‌بیاده واز راه خد کی صورت 
کرفت وفسمتی با کشتی وازسواحل اقیانوی هند وخلیج فاری و شط المرب . بازماند کان آن مسافرت حیرت انگیز و 
باور نکردنی درسال ۳۲۳ ببابل رسیدند . 

این فتوحات خارق‌العاده رفتمرفته اخلاق ورفتار اسکندررا عوض کرده بود . وی بصورت عادی بذشنده وکرم 
وبلند همتی خودرا درموارد متعدد بظور رسانیده بود . ازطرف دبگر چنان احساس می کرد که مقام بلندی احراز کرده 
است ؛ اکر خودرا خدا لمی‌دانست کم ازآن ود که بش ازانسانی است ومافوق انسان وپهلوان بمعنی بونان کلمه است. 
هنگام آقامت درمصر مدت سه‌هفته را بز بارت بعابد امون [۸۱:08] درصحرای باختری‌مصروف داشته بود ودرا نجاوی 
زا یسر ز لوس‌امون [ 26053-۸7007 ] خوانده بودند . اسکندر درنظر مصربان خدای زنده يی شمار می‌رفت ؛مردم 
آسیا اورا جانشن شاهنشاه وحاکم مطلقی‌می‌دانتند که هیچ کس حق مخالفت باوی را ندارد ؛ در نظر بونانیان اسکتدر 
سر وحامی اتحادبة هلنی وپهلوان فاتح ودیکتاتوری بود . مانشد هردیکتاتور دیگر اسکندر نیز فدائی قدرت نامحدود و 


. ایسوص در کرایکیه درپابان خلیج ایسوص قرار دارد تمام می‌شود و مرز مال سوریه آغاز می‌گردد‎ .٠ 
که گوشۀ شمال خاوری مديترانه است . دراین نقطه آسیای‌صفیر‎ 
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بدون مسژولیت خوش شد . هر کس جوأت می کرد که در برایر او بایستد » خواه در امور دولت خواه درمباحثه خواء 
درمی کساریهای شبانه , ناچار بایستی بمیرد » وسبب بسیاری ازفتل‌ها بصورت مستقیم با غیرمستقیم خود اسکندر بود » 
مانند : اعدام فیلو تاس 1481 يسر بزر کترین سردارش پارمنیون [(Parmenion]‏ پمال ۳۳۰ وکشتن خود 
پارمنیون پس ازیسرش وکشتن بهترین دوستاش کلئیتو س [Cleitos]‏ که درگرانيکوس [0۳۵81605] جان اسکندر 
را از مرك رهانیده بود با دست خود اسکندر » واعدام کالیستنس در سال ۳۲۷ و بسیاری دبگر . این بود بپایی که 
اسکندر برای افتخارات خوش برداخته ره رگهای افتضاح آمیزی را سیب شده بود که هچ فتح و بزرگی نمی‌توانست 
آنپارا جبران کند . 

تنهايك دوست برای اوبافی‌مانده بود بنام هفا بمتیون[ ۲۲۱۰2۰۱۵۱۱۰ مقدونی بسرامو نتو ر [۰]۸۷0۵۶ 
ولی این شخص بامرض تب از دنیا رفت )۳۲٤(‏ واسکندر بی‌اندازه برای او سو کوار شد . در آن وقت که برای تسخیر 
عربستان وشاید مدبترانة باختری نقشه می کشید (چهطرح چنین نقشه‌بی جزئی ازعدالت کیفردهنده وی بشمارمی‌رفت)» 
دچارنب شد ودربستر افتاد وبسال ۳۲۳ درسن‌سی‌وسهسالگی رخت آزاین جهان بیرون کشید . دوران سلطنت وی سیزده 
سال طول کشید که درآن مدت قسمت بزرگی ازجهان را بتصرف درآورد وباوجود سخاوت و بخشندگی که داشت سبب 
مرگ وبدیختی افوام وملل متمد د گردید . 

اسکندر بزرگه چنین زیست وچنین ازدنیا رفت ؛ کارهابی کردکه هر گز فراموش نمی‌شود و هر گز کسی او 
را از نجه کرده نمی‌بخشد . 

مرك اسکندر ماه سعادت اوبود » چه مانند فاتحان دیگر آن اندازه درنگ دکرد که انحلال وازهم پاشیدن 
امپراطوری خوورا بچشم ببیند . هراندازه‌کارهای وی بزرگ باشد » بابد گفت که تازه آغاز کار او و آسان ترین قسمت 
آن بوده‌است . چنان لازم بودکه مبالفی کار سگرن صورت پذیرد تا فتوحات وی نقوت شود و امپراطورۍ نظم و ترتیبی 
پیدا کند واز علل واسباب اختلاف وضعف جلو گیری بعمل آید . ربودن تمام جهان ازمیان دستهای ضعیف‌کار آسانی‌بوده 
ولی حتی بانیرومندترین دستهاهم نگاهداری آن بتمامی و بصورت صحیح غیرممکن می‌نمود . خدایان نسبت باسکندر 
پیش ازآآنچه وی شابستگی‌داشت بخشنده ودند وبهمین‌جهت آنگاه کمدراوج قدرت وافتخار بسرمی‌برد باو اجازمردن 
دادند . داستان‌وی بسپارشبیه است بامرد قمار بازی که پولهای همه را برده و کناردست خود برروی میز انباشته وپیش‌از 
اينکه آنهارا ببازد نا گهان سکته می کند وازدنیا می‌رود . 

امپراطوری اسکندر پس ازوی پابرجا نماند . درمدت پنجاه سال بمداز مرگ وی سرداراش هرك برای کسب 
قدرت بیشتری باهم درنبرد بسرمی‌بردند . درسال ۲۷۵ سه سلسلة جدیدازآن مبان بیداشد : اننیگون‌ها [Antigonids]‏ 
درمقد ونیه‌وبونان؛سلو کی‌ها 0:1051 ٤51٥‏ درآسیای باختری ؛ بطالمه 9001601081 در سوریة جنوبی ومصرو کورنایکا 
(سیرنائيك) وقبرس . بونان بعناصر قدیم خود تجزبه شد که بعضی ازآنها گاهی برضد بسنی دیگر باهم متحدمی‌شدند. 
نه‌ننپا امپراطوری ازمیان رفت » بلکه بونان ومقدونبه رفتهرفته درحال تحلیل رفتن درجهان دوم بود . درسال»۲۰ آزادی 
ونان ومقدونیه داشت بیابان می‌رسید . مقدونیه اززند کی درازی پیش ازاسکندر برخوردار بود » ولی پس از وی‌عمرش 
بدوست سال هم نرسید ؛ در سال ۱٩۷‏ کوکب مقدونیه افول کرد ودر ٤٤١‏ چیزی بیش از يك ابالت رومی بشمار 
نمی‌رفت "۰ اسکندر نتواست امپراطوری قابل دوامی ایجاد کند » بلکه باعث ویرانی سرزمین و میراث اجدادی 
خوش کردید . 


". پرسئوس (مومجم۲] ( که از ۱۷۹ تا ۱3۸ ملك پادشاه بی‌شخصیتی نبود ولی وضعی پیشآمد که امید بخش نبود . 
رانده ) چپل و سوم و بازپسین شاه مقدویه است . وی زمان سلطنت صلاطین مقدویه ۲۲ سال طول کشید . 


o4‏ قرن چهارم 


آبا براستی اسکندر خودرا بایکی ازخدابان اشتباه کرده بود؟ اکر بك ذره عقل می‌داشت » چگونه ممکن‌بود 
چنین ادعابی کند ؟ با خدابان هم دچار درد ورنج واشتباه می‌شوند ؟ آبا وی خواب و خیال اه پراطوری جهانی را درس 
پخته بود ؟ شاید اسکندر آ کاهانه چنین نبوده است » بلکه عدالت کیفر دهنده وی اورا ناچار می کردکه هرچه بیشتر 
جهان را مسخر خوش سازد . امپراطوری وی باوضمی که داشت بسیار سنگین وغیر متجالس بود و تمابلات داخلی و 
خارجی کوناگون آن‌را ست می‌داشت » و تنها راهی که برای فروشاندن این تمابلات بنظ می‌رسید جنگی داخلی 
با خارجی بود؛ بهمين جهت نا آن زمان که موانم داخلی ظهوری نداشت توسعه طلبی و جهانگیری پیش میرف . 
اکر اسکندر بیش‌ازآن می‌زیست ‏ بازماندۀ عمروی می‌باستی درستیزه‌ها ونزاعهای مداوم وبی‌حاصل تباه شود. 

احتمال دارد که ازلحاظ قدرت بی‌حسابی که اسکندر بدست آورده بود » دیگران در نطر وی چنان جلوه داده 
باشند که بمرتبۀ خدایی رسیده است . مصریان الوهیت وی را پذیرفته و بعید نیست که بعضی از اقوام آسیابی نیز چنین 
کرده باشند * ولی بونانیان باين مطلب بااحتباط ومحافظه‌کاری نظر می کردند. احترام خارق‌العاده و ميختةٌ بموهوهاتی 
که درعصر نورانی ما نسبت بدیکتانورها ابراز می‌شود » برای فهمیدن اوضاع واحوالی که دربیست و چهار قرن پش از 
این وجود داشته : پی‌انناژه بفا کومات می کند., 

اسکندر بسیار بز رگوار وبخشنده بود ول تحت تأئثیر محرکات 0 قرادمی گرفت . واسا-ااز يك لحاظ کرامت 
نفس اواز افالاطون گذشته ازار سطو‌هم بیشتر بود . آن‌هردو فيلوف بربربان بعنی غیر بونانیان را طبيعة پست تر 
می‌شمردند . بپمن جهت بودکه بنظر ایشان باد بااين بیگانگان جنگه کنند که باربشۀ آنان برافتد و با غلام وبندة 
یونانیان شوند . بونانیان آزاد خلق شده بودند وبربربان بنده . این بسیار مايۀ آ برو واعتبار اسکندر است که خودرا در 
مرتبه یی برتر ووالاتر از استاد ومربی خود قرارداده است ۴" 

اسکندر متوجه وحدت بنی‌نوع بشرشد که آن دوفیلوف اصلا درفکر آن نبودند . ريشۀ این برتری اخلاقی 
وی نسبت بافلاطون وارسطو درآنجا است که اسکندر مردم را بسیار آزموده بود . وی ازهمان دوران کودکی خودطرف 

شت ونامطبوع زند کی مردم .ونان ومقدوتبه رابخوبی دیده ودربافته بود . هر چه بز ر کنر می شد فساد دستگاه درباری 

پدرش بیشتر بروی آشکار می گردید ؛ ممکن است ت اک ریدر او چشمش را بازنکرده باشد » مادرش او لو مپیاس‌چنن 
کرده باشد . ازطرف دیگر وی باحتمال قوی بابسیاری ازمردان‌خوب خاوری روبرو شده وآنان را شناخته بود ؛ بزودی 
این CA‏ شده بود که مقابل هم قراردادن بونانی ویربری فرض غلط وبی‌اساسی است 

دردوران کوتاه ولی پرماجرای زندکی خوبش فرصت آزمودن مردم و مشاهده تقلبات نیا برای وی فراهم 
آمده بود؛ ؛ همانگونه که برای مردم عنوان بتی بیدا کرده بود » وجود وی بان مقام‌عالی رسیده بودکه همۀ مردم را در 
نامساوی بودن باخود مساوی بکدیگر بداند . بانداژه‌یی مقام ومرنبهٌ وی برتر وبالاثر ازمردم شد که بتواند ازاختلافات 
آنان چشم بپوشد و برادری اساسی ميان ابشان را ادراك کند . 

گمان امی‌رود که اسکندر بخیال ابجاد امپراطوری جهانی بوده است » ولی این مطلب تقربباً بقینی است که 
خبال ابچاد سازش ونوافق جهانی (homonoia, Concordia)‏ را درس هی پرورده است .وی باین نکنه یز بر‌خورده بود 
که تباید مردم را کور کورانه برچسب تژادشان طبقه‌بندی کرد » بلکه ملاك طبقه‌ندی بابد هوشیارانه و با مپربانی کامل 
برروی شایستگی مردم گذاشته شود . ممکن است کی ادعا کندکه دنک ان و کی اس تج دم یا 
باشند ؛ وبگ وید که منظورشان ازفتوحات آن بوده‌است که مردم رابکی کنند وقصدشان بنده کردن دیگران نبوده» بلکه 
می خواسته اند همه را آزادی بخشند"" . این سخن‌راست‌است » ولی‌اسکندر دراین باره نخستین کس‌وافتخار اوییشتراست؛ 

۲ این قسمت را از کتاب ,م۲ گرفته‌ام ۰ و او در این 


موضوع وت تفصیل سخن گفته (جلدا » ص4) . 
۴ وضع ناپلیون چنین است ؛ ولی هيعار چنين نبود » 


چه وی می‌خواست تمام مردم غیرآلمانی را یا بنده کند و یا 
ازبیخځ وبن پر اندازد ۰ 


ارسطوو لو کنوم ٥ه‏ 


چه برای وی طبیمی‌تر آن بوده که بتمابلات فاد انگیز افلاطون وارسطو جواب کوبد . همین که بدون کومك خارجی 
توانست براین تمابلات ووسوسه‌ها غلبه کند , خود دلیل روشنی ازنبوغ اراست . 

پیدایش انديشةٌ وی دربارة اختلاط نژاد ها بمنظور خير عمومی بشربت ممکن است بوسیلة زند کی خانواد کی 
واجداد وی بیشتر تسهیل شده باشد » چه‌وی بك يونالی خالص نبوده و نیم بربری بشمار می‌رفته است"". بپرصورت وی 
این منظور خودرا ببهترین صورت عملی کرد ومردمی از کشورهای خاوری را بساتراپی ومناصب عالیه گماشت وسربازان 
نژادهای مختلف را درقدون خود با هم آمیخت ۰ ودر شهر ها اقوام مختلف را نزديك یکدیگر جاداد وبا رو شناك 
1٥۵٥1‏ شاهز اد باختری [88012188] زناشوبی کرد واطرافبان‌خودرا باين گونه زناشوبی باببگانگان واداشت.هممکن 
است که همۀ این تدابیر غیر کافی بنظر برسد » ولی وی آنچه از دستش برمی‌آمد برای اجرای اراد خویش کرد وباین 
ترتیب سیاستی اساسا مخالف با سیاسنهای گذشته را مورد عمل قرارداد . چنانکه تارن ۲۳٥٥٥1‏ می گوبد : « دولت 
ارسطوبی هیچ اندیشه‌یی دربارة جهان خارج از حدود خود نداشت ؛ بیگانگان يا باید بنده شوند و با بچشم دشمنی در 
ابشان‌نظر کنند. اسکندر همۀ اینهارا بهم‌زد. درآن هنگام که اظهارداشت همۀ مردم‌فرزند بكپدر وبرابر بایکدیگرند» 
ودرآن هنگام که در اوپیس [0015] دعا کرد که ءردم مقدونبه وابران بهمکاری وشر کت با بکدیگر دره‌نافم بسر بر ند 
و مردم جهان با همآهنگی و یکدلی و يك فکری زیست کنند » برای نخستین بار وحدت و برادری نوع بشر را 
اعلام کرد »۲۳ . 

این فکر - يعنی براددی نوع بر - را غالباً بفیلسوفان کلبی [00165] با روافیان با پیروان مسیح نسبت 
می‌دهند » ولی اسکندر برهمۀ آنان مقدم بوده‌است . بابد بخاطر داشت که زنوی رواقی [Zeno the Stoic]‏ آن 
زمان بدنیا آمد که اسکندر بفتوحات خود آغاز کرده بود وهنگام ی که این مره ازجهان رفت وی دوازده ساله بود. 

د و گنس سیئویی <o) [Diogenes of Sinope]‏ _ ۰۰:) که غالبا بعنوان بانی مکتب کلبی از او نام 
می‌بر ند » هسن تر از اسکندر بود ؛ واگر داستالی که نقل می کنند صحیح باشد وی اسکندر را دراجتماع بونانیان در 
برزخ کورینت ملافات کرده است . چون اسکندر بعنوان فرمانده وییشوای بوتانبان درلشکر کدی بابران انتخاب شده 
بود » بسیاری از مردم برای تبريك گفتن بنزد او می‌آمدند . باوجود این » دیو گنس که در کورینت بسر می‌بردکمترین 
توجهی شاه نکرد . «اسکندر شخصاً بدیدار او رفت ؛ دیو گنس در آفتاب دراز کشیده بود , و چون دید جمم فراوالی 
بسوی او می ايند کمی برخاست وچشمان خود را باسکندر خیره کرد . اسکندر باو سلام کرد و از وی پرسید که اکر 
چیزی می‌خواهد AE‏ دیو کنس درجواب گفت : «یلی » کمی ازبرابر آفتاب من آن طرف‌تر باست» . روایت است 
که این کلام باندازه یی وراسکندر مور افتاد » ومناعت وبز رکی مردی که باآن حقارت دروی نگرسته بود اورا گرفت؛ 
که چون باهمراهان خود که می‌خندیدند وفیلسوف را رشخند میکردند براه افتاد » گفت : براستی که اگر اسکندر 
نبودم دلم مىخواست که دب و گنس باشم < ممکن است دی و گنس اسکندر را بفکر انداخته باشد ولی جهان وطنی 


1841 ] فلاسفهٌ کلبی (اگر چنین چیزی اصلا بوده ) از چیز های بیدا شدۀ بعد ازآن زمان است*. 


۴ ار سطو چه‌طور؟ چه اندازه یونالی وچه‌اندازه‌بر بری 
بوده است ؟ دانستن جواب این سوال مسال است . 

.٥‏ اوپیس برروی دجله . هنگامی که اسکندر باین 
نقطه رسید ارتش وی شورپدند ؛ نطقی کرد و سیاست خودرا 
برای ايشان شرح داد و دوباره اعتماد آنان‌را بخودجلب کرد . 
(کتاب مم۲ › جلد ۱ ۰ ص‌۱۱۵) . پایتخت امیراطوری سلو کی 
یمنی سل وکیه [ه:ع»10ع5] بسال ۳۱۲ نزديك اوپیس‌ساخته شد 
وچون با ترعه‌یی بفرات ارتباط داشت مرکزتجارتی بز رگی‌شد؛ 
و منوان پاسگاه فرهنگد بونانی درخاورزمین پیدا کرد ۰ 


. ژ یگر د رکتاب «ارسطو» ص۲4 چنین استنباط می کند 
که محاور؛ قدیبی ارسطو دربارة اسکندر یا استهمارممکن 
است درپارۀ سیاست تزادی اسکندر پحث کرده وآن را محکوم 
کرده باشد . 

۲ پلو تارك . « زندگی اسکندر » :۰ ۱ . ترجمۀ 
Perrin‏ 80810۱۱۶ درجلد ¥ مجبوعهۀ کلاسی‌لوب » ص۲۹۹ . 

*. بنا بگفت؛ تارن » جلد ۲ ۰ ص ۰4 « چنين چیزی 


نبوده است» . 


9۹ قرن چهارم 

اسکندر » ازب رکت نبوغ خویش واز ب رکت تعلیمات ارسطوء چنان نبودکه بتوان‌بوی نام بك فاتح‌وجهانگیر 
عادی داد . ا گر اوضاع امساعدی که وی را ناچار از جهانگیری کرد وجود نداشت » بدون شك وی مرد بزرکتری 
می‌شد . وی بکارهای ارسطو علاقه‌مند بود وبېزينۀ لوکوم کومكث می کرد و نمونه‌هابی راکه برای آن لازم بود فراهم 
می‌آورد '' . لشک رکشی وی بآسیا را ميتوان نخستین هیأت اعزامی علمی جهان دانست . اسکندر نه تنها همراه خود 
مهندسانی داشت که بتوانند ماشینهای جنگی بسازند و بکارهای مربوط بآب و معادن بیردازند با در ه‌مماری وجفرافیا 
و نقشه برداری مهارت داشته باشند » بلکه دبیرخانه با ادارۀ تاربخی همراه داشت که ریاست. آن با اومنس کاردیایی 
]Eumenes of Cardia]‏ بود و فیلسوفان و ادییانی همجون کالیمتنس اولونتوسی ۷٥١٥٥٥)‏ ئە .0۰] و 
اتکسارخوس ده وک رتوسی 1061067116802 [Anaxarchos the‏ و شاکرشپورهون 912 هعؤسس 
مکتب شك و او نسیکر بتوس 1( وریانورد وافسانه‌نویس » وطبیعی دانانی که لمونه هابی برای لو کئوم 
جمم‌آوری می کردند > ويادشاء آبنده بطلمیوس بر لاګوس Ptolemy 1I Soter) [Lagos]‏ ۰ ۳۹۱۷-۲۸۲ 
پادشاه مسر) که صحیح‌ترین اطلاعات مربوط باسکندر از وی بما رسیده ۰ نیز درملازمت او بودند . درهمۀ اين اوضاع 
واحوال اسکندر همان جاه‌طلبی فکری وروحی را ازخود بروز داده که بیست ويك قرن پس از آن ماب شهرت ناپلیون 
شده است . 

هوس اسکندر برای ایجاد جهانی متحد در تحت سریرستی ونان بیش از آن بود که بتواند صورت تحفق پیدا 
کند , ولی اشتراك فرهشگی را سیب شد که باوجود سطسی بودن هرگز محو نشد وازمبان نرفت » وابن همان مطابی 
است که غالبا بنام بونالی کردن [11611001280100] خاور نامیده می شود . از بر کت کوششهای وی کمال مطلوبهای 
بونالی بآسیای باختری سرایت کرد و بهند و حتی چین هم رسید . برجسته‌ترین نمايندۀ اين یوتالی شدن آغاز ساختن 
مجسمه‌های‌بودا| است در تحت تأثیر بونان در گندهارا 47 "". باوجود این بابد گفت که عمل بونانی شدن 
بصورت اساسی درآسیای باختری ظاهر شد ( اين کار یش از اسکندر آغاز شده بود ویس‌از وی نیز ادامه بافت ) ودلیل 
آن ابنست که این‌فسمت از آسا بیش از هرجای دیگر آن بارویا نزديك و پیوسته است . یونانی شدن سیا را کسی 
نمی‌تواند منکر شود » ولی باید دانست که بااین عمل بك عکس‌العملی درجهت متقابل دز همراه بودکه می‌توان‌آن‌را 
خاوری شدن باختر نامید "". اسکندر دربابل وجانشینان وی درمصر وآسیا نمونه‌هابی بودند که ازروی عل آ نان‌مفهوم 
سلطنت وسیاست وحکومت ودولت بباختر زمین واردشد . بونانی شدن خاور مدتها پیش ازاسکندر آغاز شده بود » ودر 
درره‌های هلنیستی ورومی و حتی تا حدی بوسبلهُ حکام مطلق بوزانتی نیز ادامه پیدا کرد ؛ بهمین ترتیب بايد گنت که 
خاوری شدن باختر کاری نبو د که درزمان اسکندر آغاز شده باشد » بلکه هردو نهشت و حرکت در این روز کار بمنتهی 


درجۀ اوح خود رسید . 


0 بنا بگفتۀ پلینی[۲هنا۴] (1-2) که از ارش وی در بارة 
کومك اسکندر ۰( در کتاب «تار یح طبیعی »۷111 ۰ 17) مبالفه 
آمیز بنظر می‌رسد * از اين موضوع در فصل دیگری سفن 
خواهیم گفت . الا یوس نو کراتیسی [ ۸١8۴6۵04 of Naueralis‏ ] 
(1-]11) می نويد که : «استا لیر يه [مزرنهیی5] ٠٨‏ ۸تالان از 
اسکندر پر ای‌ادام۹ تقیقات‌خود دربار؛ حیوانلت اعانه‌دریافت 
کرد » ( از کتاب ۶1۵0509۵5۱۵1 12 ۰ 3988 ) . 

۰ رجوع شود كاب ما L'art gréco-bo«dkiq«e‏ 
٢( 46‏ جلد» پار یس 14۰9-141۸4( تألیف A.Foucher؟‏ 


دیگر The Beginnings of Budkist art‏ (پار.س»۱۹۱۷) ؛ 
دیگر ۵۲۶ ز84 تألیف ۷۰۴٧۱‏ .۶ .ز (اکسفورد ۰ ۱۹۳۹) . 
٧‏ دریرایر باختری شدن هترخاوری که در گندهار ااتقاق 
افتاد ؛ چند قرن بعد درخاور نزديك خاوری شدن هنر باختری 
صورت گرفت که :5۱2260۳ عموز (۱۸۲-۱۹1۱) نمونه‌های 
چندی ازآن را بدست داده است . هلر باستالی بودایی‌در تحت 
تأثیر هنرمندان پاختری پیدا شد » ودرمقایل هنرمسیحی قدیم 
ازهنر خاوری متأث رگردید . 


ارسطوولو کلوم oY‏ 

ولی بيك نکته بایدکاملا توجه شود که این بونانی شدن و خاوری شدن هر دو بی‌اندازه سعاحی وبمثابةۀ دوغنی 
بوده است که برسطح آب ربخته باشد که در ماهیت آب هیچ تفییری نمی‌دهد . آدابی بونانی درخاور پیداشده بود »ولی 
مردم کمال مطلوبهای بونانی را ادراك نمی کردند وبهمین جېت وسیل ارتباط واتحادی فراهم نمی شد . بیش از همه‌بپمین 
دلیل امپراطوری مقدوبه لرزان و غیر مستفر بود , و هیج ملاطی جز قدرت شخص اسکندر اجزای آن را بهم متصل 
نمی کرد . 

فرهنگکك بونانی که درخاورزمن‌نفون کرد وتکامل یافت ‏ مسلمامر بوط بدور؟ پسازاسکندراست » ودر دور تسلط 
رومیان بود که ابن فرهنگ بط پیداکرد وچون صلح رومی 80108181 *۳۵] مدت نسبة درازی دوام کرد این فرهنگب 
نواست حالت ثبات واستفراری پیدا کند . بهرصورت باید این‌را قبول کنیم که بذری که درروز کار اسکندر افشانده‌شد 
نادور صلح رومی فرصت نیکی برای آن پیش ناورد نتوانست ببار بنشیند . بهترین مثال در این مورد مذهب نجومی و 
تمام متعلقات آن است ( مانند دورءٌ هفت رورم هفته ) که با آنکه تاريخ پیدایش آن بزمان افلاطون د فیلیپ 
اوپوسی می‌رسد » فقط در دور رومی بود که سروصورنی بخود گرفت وچنادکه بایدآشکار شد . 

تأثیر اسکندر ازجپت دبگر صورت داستانها وافسانه‌ها ظاهر شده است . نباید باین داستانها بچشم حقارت نظر 
شود ۰ و گرچه تقلید خامی ازواقعیت بیش نیستند » ولی اکثربت مردم بآ نها بچشم حفیقت و واقعیت می‌نگرند . مردم 
اسکندررا ازروی همين افانه‌ها شناخته‌اند » همانگونه که هلن و اخیلسی را ازروی ابیاد می‌شناسند . برای تودۀ 
عظیم اقوام خاوری و باختری ۰ اسکندر داستانی همان اسکندر واقعی است . داستان اسکندر در همه جای جهان 
نقل می شود و بیش از هشتاد روایت ازآن به بيستو چهار زبان مختلف وجود دارد . وقتی که مسلمانان بك هزار سال 
پس‌از وی جهان را فتح کر دند, در انتشار داستان پهلوان بزرگ اسکندر ذوالقر ین کوشیدند و داستان عربی با 
آن بزبانپای دیگر ترجمه شد"" . 

بعضی ازس رگذشت های قدیمی که بوسیلۀ فلاسفهُ مشائی انتشار یافته » از آن جهت که این مردم لمی‌توانستند 
خرن کالیستئس را فراموش کنند » چندان بنفع اسکندر تألیف نشده . درآنجا اسکندر بعنوان یکی ازشاکردان 
خوب ار سطو معرفی می‌شود که بمدها مکنت و سعادت اورا از پای درآورده و بصورت مرد ستمگر وجباری درآمده 
است . در داستانهای بعدی مطالب سیاسی حذف‌شده واسکندر بشکل قهرمانی خادج از حدود طبیعی وهمچون‌جادو گری 
جلوه می کند که هر کار معجزه آ سای را می‌توان باو نسبت داد . درتمام این داستانها که رنگ ادبیات توده یی وعامیانه 
دارد وهیچ گونه ارزش علمی برای آنها نمی‌توان قائل شد » اسایت ومردی اسکندر ببهترین »ورت جلوه می کند . 

درمیان تمام مخلوقاتی که با داستان اسکندر و ادبیات عامیانهٌ اسکندری رنگ جاودانی بخود گرفته‌اند » برای 
نمونه یکی ازآنها بو کفا لوس ۱80601051 اسب محبوب اسکندر پپلوان را نام می‌برم که بسال ۹ در جنگ 
هوداسپس ۲111085061 کشته شد؛" . ابن اسب بارزترین نماينده نوع خود بشمار می رود . تاآن زمان که نوع بشر 


و اسکندر نامه » دار ة المعارف اسلام > جلف ۲ 
(۱۹۲۱) . ص۵۳۵ . برای داستان قدیمی کالیسدنس کاذب رجوع 
کنید بکتاب تارن . جلد؟ ( ازروی فهرست ) . 

۲ نہر هوداسیس (يا بدهاء,از ) یکی ازشاخه‌های سند در 
پنساب اسصت . اسکندر شر بو کفالا [ [Bucephala‏ رابیاد گار 
اصب خود در همانجاکه مرد بنا کرد . بنا بگفتة پلو تارك 


(زندگی اسکندر ۴۲۰ ) » اسکندر » «هروقت سوار می‌شد و 
بدستجات لشکر خود سر کشی می کرد يا برای سان‌دیدن‌وسخن 
گفتن بمردان خود برمی‌نشست ۰ چون اسبش ب وکفالوس پیر 
شده بود آن را بدك می کشید ند و پر اصب دیگر سوارمی‌شد ؛ 
ولی هروقت بکار جنگد آغاز می کرد ومی‌خواصت فرمان حماه 
صادرکند » برب و کفالوس سوار می‌شد» . 


o4‏ قرن چهارم 


بردوی زمین وحجود دارد ۰ اسکند رکبیر پیوسته براسب ب بادیای باوفای خود سوار خواهد ود . 
ل وکئوم درسال ۴۴۵ . تاسیس این مدرسه و تاریخ قدیم آن 


کرچه درآن هنگام که اسکندر یکار مملکت‌داری و لشک ر کشی برداخت دوران للگی آر‌طو پابان بذیرفت» 
ولی این‌حکيم چندسال دیگر درپللا (باشاید دراستا گیرا) بافی ماند . درسال ۳۳۹ اسکندر بعنوان پادشاه جانشی‌فبلیپ 
شد وکمی پس ازآن بنبرد های خود در ترا کیا وابللوریا و پس ازآن دریوتان آغاز کرد . از ۳۳۵ بونان تحت اختبار 
وی بود واو خودرا برای فتح آسیاآماده می کرد که بازماندء عمروی بهمین کار مصروف شد . ازسال ۳۳۵ مقدونیه در 
آستانۀ جنگی بود که باحال و مزاج مرد دانشمندی ساز گاری نداشت » وبه‌ین جهت ارسطو بآتن باز کشت . آبا وضم" 
وی دراین شپر ازچه قرار بود ؟ ارسطو بیست‌سال ازجوانی خودرا (از ۱۸ سالگی تا۳۸ سالگی) بعنوان دانشجو ودوست 
آکادمی در این شهر گنرانده بود » وابنك پس از دوازده سال دوری دوباره بآن باز می کشت و البته همه آتینان باو 
خوش‌بین نبودند و تنها باحزب همکاران زوا حسنه داشت 

بهرصورت ‏ وی نمی‌توانست بمدرسۀ قدیم خود باز گردد » وخود مدرسۀ نازء‌بی درجای دبگری ازشهرباز کرد. 
آکادمی درشمال باختری باروی شهر و ددبیرون ددوازهُ دیپولون جای داشت ؛ او کئوم درشرق باروها وتزديك‌راه ماراتون 
بود"" , واز آنجا بخویی کوه لوکابتوس (1/۷68۲60108] درطرف شمال ورووخانۀ ابلیسوس [1115808]درجنوب دیده می‌شد. 
محل آن درفلمستان مق دسی از اپولون لو کیوس [Apollon 1٤1‏ (گرکه خدا) واقع بود و اسم لو کئوم از 
همین کلمه معتق شده . درهوای کرم آتن بعتر درسها در هوای آزاد و زیر درختان با زیر ایوان ورواق دابر می شد . 
استاد و دانش آموزان مدتی می‌نشستند ویس از آن بریا می‌ساختند و درضمن رامرفتن مباحثه می کردند , واز همین چا 
است که آ نان را بلقب «مشائن» ( راه روندگان) ملقب ساخته‌اند . 

مان تأسسی که افلاطون کرد بود با آنجه ار سصطو کرد فرق بسار است . نیمی از زند کی افلاطون 
بعنوان رئیس ومرشد حکیم آکادمی صرف شد ؛ ارسطو مدرسة خودرا پنجاءو دوسال پس‌ازآن درطرف دبگر آتن تأسیس 
کرد و بیش ازسیزده سال رئیس آن نبود (ونه چهل‌سال مثل افلاطون) . تأسیس افلاطون کار تازه‌بی بود و آزمایشهای 
تعلیمی وی دامنه بهناور نداشت ؛ وفتی که ارسطو لو کنوم را براه انداخت پذجاه ساله بود و در اسوس و پللا تجربیات 
فراوانی در بارۀ مردم و دانشجویان بدست آورده بود . افلاطون پیوسته در آرزوی آن بود که ارتباط صحیحی میان 
پادشاهی بزرك و فیلسوفی راهنما برفرار کند و آبن خواب و خیال وی هر گز جامةٌ عمل نپوشید . ارسطو برخلاف وی 
براسکندر قکیه داشت که بزر کترین پادشاه ازمنۀ باستانی بشمار می‌رود ؛ اسکندر باو وول می‌داد (وشابد اين کار عنوان 
تبلیغاتی بنفع مقدونيه داشت) وکار »هم دنگر آنکه برای موه ضميمة مدرسۀ ارسطو انواع گونا گون نمونه های طبیعی 
را فراهم می‌آورد . هروفت‌کاری لازم بود تا تعلیم و تربیت درمدرسه عملی تر و مفید تر شود » ارسطو می توانست نظر 
مساعد حامی خود را جلب کند ویمقصود خوش برسد . 

مسأله‌بی که اختلاف اساسی مبان لوکوم وآکادمی را نشان میدهد این نیست که ارسطو می‌تواندت کوه‌ك 
هزینه‌هایی را که لازم داشت ازاسکندر تحصیل کند » بلکه در ابنست که اساسا ارسطو باين قببل کومك احتیاج داشت 
وافلاطون همه را رد میکرد . افلاطون با عشل ابدی و جاودانی دلخوش بود » درصورتبکه ارسطو بجیز های هحسوس 
وعادی احتیاج داشت . ازجزئیات آموزش چندان آ کاهی ندارم . او لوس گللیوس ړ Aulus Gellius‏ ) (11-2) 
نوشته است که ارسطو دونوع درس داشت » یکی صبحپا وبرای خصیصن s{esoterica, acroamatica)‏ دیگری شها ویرای 


۴ راه کفیسیا [ ه‌زمهز(جع1] و ماراتون . موز بوزانتی جدید نرديك همان محلی است که سابقاً ل و کتوم درآنجابوده . 


ارسطوول وکنوم ٩ه‏ 

عموم (esoterica)‏ » والبته آوشاهدی 9 دور از زمان ارسطو است » ولىقابلقبول بنظر می‌رسد ۰ درهرمدرسه کلاسهای 
آزاد وغیر آزاد وجود دارد » چه هر کدام بقسمتی ازحوائج مردم جواب می‌دهد . 

هردو مدرسه قلسفی بود » ولیآکادمی بیشترجنبهةٌ متافیزیکی داشته » وحتی دره‌وردعملی‌ترین موضوعات ازفبیل 
تعلیم وتربیت وسیاست نیزچنین بوده است . جنب فلسفی لو کنوم»فووم دیگری داشته است که اکنون بتعریف آن‌خواهيم 
پرداخت ؛ ارسطو بمنطق وعلم علافةٌ فراوان داشت » ودرتحت راهنم‌ابی‌وی مدرسه‌اش مر کز تحقیقات فردی ودسته‌جمه‌ی 
شد . اصطلاح د آ کادمی علوم » اصطلاح درستی‌نیست وبهترآن بودکه بجای این تعبیر اصطلاح د لوکوم » برای‌معرفی 
فرهنگتان انتخاب شده باشد . کارلفت وزبان بسیار باهوی وهوس همراه است و هیچ کس لمی‌تواند پیش‌بینی کند که 
سرنوشت آخری فلان کلمةۀ بومی باخارجی بکجا خواهد رسید .کلمةٌ ( لوکوم ) تقریباً در زبانهای باختری باندازۀ امه 
« آکادمی » رواج وعمومیت پیدا کرده است : درزبان فرانسه کلمة « لیسه » [ م6عرا] ] پمعنی مدرسۀ متوسطه است ء 
ودر کشورهای متحده آمریکا برای معرفی انجمنهای آزاد سخن رانی ومباحثه و کندرت و اندواع »ختا.ف سر کره‌ی‌ها 
بکار می‌رود . 

باوجودآ نکه میانآ کادمی ولوکئوم اختلافی وجود داشته , نباید در این اختلاف مبالغه شود ؛ واين مطلب را 
فراموش کنند که آن دومدر-ه شباهتهایی هم بایکدیگر داشته‌اند:. هر دوی آنا «وسسانی برای تعلیمات عالیه بودند و 
مؤسس درمی یکی ازفارغ‌التحصیلان مشهور مدرسۀ اولی بشمار می‌رفت . این را بابد بپذيريم که داندجويان از یکی از 
آن دومدرسه بدیگری می‌رفته » با اکرطالب معر فت بیشتری بودند سقر برات اسانید هر دو مدرسه کوش می‌داده‌اند . 
تاریخ هردومدرسه نمونه‌های بسیاری ازتأثیر متقابل آن دورا دربردارد . هیچ دلبلی دردست نیست که نوشته‌های افلاطون 
درل و کنوم با نوشته‌های ارسطو در آکادمی مورد سحث و درس قرار نگرفته باشد . بسیاری ازمفسران زمانپای بعد کتابه‌ای 
افلاطون وارسطو هردورا تفسیر کرده‌اند . 

این دومرد دردونقطهُ متقابل قرارداشتند » واين تقابل‌چنان بودکه همۀ امکانات درتقابل را شامل‌می‌شد » تاآ نجا 
که ادعا می کردند : « هر متفکر با بابد افلاطونی باشد با ارسطوبی » . البته این ادعا را نمی‌توان اثبات کرد » ولی 
خود انکه چنن حرفی گفته شده باشد کمال اهمیت را دارد . 

| کنون باید تاریخ لوکوم را ازنظر خوانند کان بگذاريم , همانکونه وبپمان دلیل که پیش ازاین چنین کاری 
را دربارۀ آکادمی انجام دادیم . موجود زنده راآن گاه می توان شناخت که زنده ودرحال‌تفییر باشد » وبهمین ترتیب لوکلوم 
را بابد درضمن رشد وتکامل آن شناخت . دران گفته تاحدی تناقض بنظر می‌رسد » چه همان گونه که پدری نمی‌توان.د 
اوضاع و احوالی را که برای فرزندان و اخلاف دورش روی خواهد داد پیش بینی کند ؛ ارسطو نمی‌توانسته است تقلبات 
لو نوم را پیش‌بینی نماید . 

رباست ارسطو برلوکُوم فقط سیزده سال طول کشید ٩‏ دراواخرزند کی وی دوه رد برای احراز اين‌مقام شاسته 
بنظرمی‌رسیدند : او ث موس رودسی و ثنوفر استوس ارسوسی [ of Eresos‏ .)۰ او لوس ليو س‌می نود" 
که ارسطو شخص دوم را ترجیح داد و آن چنان بودکه وی شراب رودس را باشراب لسبوس مقایسه کرد و گفت » « هردو 
خوبند » ولی شراب لسبوی شیرین‌تر است » ( منطو ۸٨‏ ٤4م‏ ) شوفراستوس جانشین ارسطو شد وممکن است وی 
را دومین موّسس لو کنوم بنامیم » چه مدت سی وهشت سال ( ۳۲۳-۲۸۹ ) برآن سرپرستی‌می کرد وسازمان آنرا کامل 
کرد . اوقسمتی ازداراثی خودرا وقف برلو کئوم کرد و مصارف ممینی برای آن فرارداد ؛ باوجود این کتابخانة خود را به 
نلئو س (و نه( ) بخشید . پس ازئئوفراستوی استر ا تونلامیساکوسی [ Straton of Lampsacos‏ ] (11-1اق.ع) 
بجای اومدیر لوکوم شد ومدت نوزده سال باین سمت باقی ماند ( ۲۸۱-۲۸ ) و باین ترتیب روز کار طلابی لوکوم 


. 5 ۷ < Aulus Gellius ٨ 


e‏ قرن چهارم 


کامل شد . چپادمن رئیس مدرسه لو کون ترواسی [ ٣٥4۶‏ آه ٧٧‏ ] مدت چهل وچهار سال ( ۲۹۸-۲۲۵ ) این 
منص را داشت ولی این دوره دور تنزل وانحطاط نسبی لوکوم بشمار می‌رود . این شخص بعلوم علاقه‌بی نداشت وتمام 
هم خودرا باخلاق ومعانی وبیان مصروف می کرد . اطلاعات عجیبی درمورد چهار رئيس اوليۀ لوکوم توسطذی و گنس 
لا لرئیوس برجای مانده" ومتن وصیت نامه‌های 1 تان‌را ضبط کرده است ؛ این چهار سند گرانبها را از تیم واحدی 
بدست آ ورده است . یس ازلو کون تاریخ این مدرسة پزر رك برد گیهای فراوان دارد » ولی نامهای برجسته‌بی درآن مان 
بنظرمی‌رسد که مپمترین آ نها اندرونیکوی رودسی ( د 1 ق.م ) است که در سال ۸۰ ق.م در آتن شهرت یافته ودهمین 
جانشن ارسطو بشمار می‌رود . 

البته تاریخ کامل ل وکثوم منحصر بتاریخ رسای آن نيست » بلکه بابد از همکاران ابشان ذکری بمیان آبد و 
روابط طرفین و همکاریهای موقتی که ميان ابشان و اعضای آ کادمی بوده فراموش شود . در زمان رباست ارسطو ریاست 
آکادمی با سومین رئیس آن کسنو کراس خلکدونی دوست ارسطو بود » و ُثوفر استوس و اود موس و 
ار دحتو کسنوس تارنتومی رد یکابارځوس مسینایی [ ۸۵۶۵۱05 0۲ 0:0010۳0502] رکلثار خوس سولوبی 
of Soli]‏ earchosاC]‏ ازشا کردان آن بودند . یکی ازشاگردان سوفراستوس؛ ۵ مقر یوس فالرونی [Demetrios‏ 
1 0/۸ بانی کتابخانة اسکندربه است 

پس از روز کار )ندرو يکو س . مکنب مشائی هوبت خود را از دست داد واعضای آن دیگر مدائی کامل 
نبودند » بلکه جنبۀ رواقی و آکادمیایی و نوافلاطونی پیدا می کردند . پیشوابان بزرگ فک-ری همچون پا نا يتيوس 
رودسی j 11-2 ( [Panaitios)‏ .م( و پو سيدو نيوس ایامتایی [Posidonlos of Apamea]‏ (1-1 ق . م ) و 
بطلیموس (11-1) و چالینوس ( 11-2 ) فقط تاحدی مشائی بودند ؛ کتابهای ارسطورا خوانده بودند و بعضی از 
افکار وآرای اورا منتشر می کردند ۱ 

درآغاز فرن سوم دیگر سخن از رژسای مدرسه نبود » بلکه نام مضران وشارحان بمیان آمد که معروفترین 
آ نان اسکندر افرودیسیاسی 7 م۸ Alexander of‏ ] (111-1) است که عملا از ۱۹۸ تا ۲۱۱ رباست 
لو کنوم را بمهده داشت . دراین زمان لازم بود که فکر ارسطویی از فکر افلاطونی با تعبیرات نو افلاطونی آن تجزبه و 
آزاد شود . لوکلوم تسه" از اهمیت افثاد » و در مدت ٥‏ قرن اول میلادی (بلکه 6 مهمترین مدرسة فلسفی همان 
آکادمی بود . که وجود اداری آن باقی مانده ولی حققت وجود آن ازین‌رفته‌بود ؛ تمابلات اساسی آن جنبۀ نوافلاطونی 
داشت . ولی چیزهای دبگر نیز باآن آمیخته بود . لوکلوم از بین رفته و آکادمی مدرسۀ فلسفةُ بت پرستانه شده بود . 


شارحان قدیم 

تاریخی از فلسفة ارسطو نه تنا خلاصه‌بی از تاريخ فلسفه است » بلکه نسبت بتاریخ علم نیز چنین است » با 
لااقل تافرن هیجدهم چنین بوده است . ورود دراین بحث ممکن نیست مگرایشکه حاشيةٌ مفصلی اضافه شود. این مطلب 
لازم است درنظر گرفته شود که دشواری تاریخ علم ازآن لحاظ است که اهمیت هرمرحلهٌ ازآن بايد دریرتو حوادئی که 
قبل با بمداز آن اتفاق افتاده ادراك شود روایت قدیمی وقرون وسطابی ارسطو بصورت فعلی در کتاب «مقدمة» نگارنده 
آمده است » ودراینجا بیان نظری اجمالی کفابت می کند . تأثیر ارسطو نه‌فقط بوسِلۀ مترجمان و شارحان پیوسته ادامه 
یافته » بلکه دراین کار فیلسوفان وعلمای الهی و دانشمندان نیز دخبل بوده‌اند » چه در هر گام که برمی‌داشته اند با وی 
روبرو بوده » با درمقابل عظمت او سرتعظیم فرود می‌آوردند وبا بجنگگ باوی برمی‌خاستند . 


. دیو ګنس لالر یوس ۰ ۷. 


ارسطوولو کنوم ۳۹ 


پیش ازاین نام اسکندر افرو د یمياسی مفسر وشارح را بردیم » ولی بابد دانست که وی دراين کار نخستین 
کش لل طیعة" نخستین ناشر آ ثار ارسطو اندرو یکوس رودسی (1-1 ق.م) پيشقدم دران کار شمار می‌رود : و 
بی‌آزوی درنيمۀ دوم همان فرن این کسان را بابد نام‌برد : بو شوس صدایی 50۱ اه 8:00٥‏ › ار نستون 
اسکندرانی [Ariston]‏ . گسنار خوس سلو کی( کیلیکیهبی) [Xenarchos of Seleucia]‏ نیکو لاوس دمشقی 
که ۵ ه٠٧٩۱‏ ( 1-2 ق.م ) . در فرن اول میلادی الگسا ندروس ایگابی 1 of‏ exandrosاA]‏ لله و مریی 
نرو ٠1‏ ) ( امپراطور رم . ۵4-1۸) می آ يد ودرنيمۀ دوم عدد مفسران وشارحان بسیارزباد است؛ بطو لمابوس 
ځنو س اسکندرانی 7( ٠‏ عها۱۵ع[۴۱۵] ( ممروف زمان دوامپراطور رم قراژان ۵٥‏ ز۳۶۵ و هه ر بان 
]Ha ria [‏ که درسالهای ۹۸-۱۳۸ فرمان می‌رانده‌اند) وم ؤاف کتاب «ومروررر م۳٩‏ .سپاسیوس } [Aspasios‏ 
]در استوس افرودسیاسی [ ۸0۳5/08 ] (11-1) . بطایموس(۱1-1) ۰ چالینوس (11-2 ٢‏ بمت و کلس 
مسینایی ( در سسيل ) 0465570٥1‏ esاocاAris]‏ » هر میذوس [Herminos]‏ . آنکه نامش پس از همه آ مده 
اسکندر افر ودیسیاسی ( 1-1 ) است که تفیر های استادانة وی بیونانی با ترجمة عربی آن بدست ما رسیده 
است . 
با اسکندر افرودبیاسی دور جدیدی در ارسطو شناسی آغاز می‌شود و نام کسانی که در این راه برجستگی 
دار ندچنن‌است : پورفور یوس سوری (Porphy rios|‏ (111-2)] ناتو لیو س‌اسکندرانی (III-2) [Anatolios]‏ « 
آمیستیو س پافلا گونیایی «(IV-2) [Themistios of Paphlagonia]}‏ سور یا نو س‌اسکندرانی [ Syrianos‏ ۲ 
(۷-1) رئیس آکادمی » و درفرن شنم داماسکیو س دمنتی (۷1-1) دو روس عرب [ 00705 ], آمو نیوس 
51 پر هر میاس (V1-1) [Hermias]‏ و شا گردش آسکلپیوس ترالسی ۳۲۵1681 [Asclepios of‏ 
(۷1-1) . سیمپلیکیوس کيلیکیابی 1 011114 اه دهاءنا9:۳] (۷1-1) که در آتن وابران شهرت بافته ' و 
بزر کترازهمه بوحنا فيلو بو نوس اسکندرانی ( [Johu Philoponos‏ (۷1-1) . قدیم ترین مترجم و شارحلاتینی 
ارسطر ډو لقيو س رومی* 80٠0051‏ ) (۷1-1) نیز از همین قرن است . تاريخ روابت دومی شامل چند نام «شهور 
دبگر از زمانهای متأخر تر نیز می شود » مانند استفا نوس اسکندرانی [د5060507] (۷11-1) که درقسطنطنیه 
معروفیت داشته , اوستر الیوس نبکنایی [ Euslratlos of Nicaea‏ ] (ح ۱۶۵۶-۱۱۲۰ ) . میکائل افسوسی 
٠٥1‏ ) شا کرد میکاثل پسلو س [:۱.۳:۱۱0] (1-2×) وسو فو نیا س ز٥٥ 5۰:٠٥:‏ (111-2×) . 
دراین ميان اخبار وآثار ارسطو از طریق زبان عربی نیز انتشار بیدا می کرده » وبزر کترین کسان ی که در این 
زمینه‌کار کرده‌اند ) لکنفی عرب (1-×1) ودو ابرانی الفارابی (1-×) را پن‌سینا (11-1) وبالاتر ازهمه| بن ردد 
( 11-2) از اهالی قرطبه [ 00۳00۷8] است که در جهان لاتینی اورا بنام اور وس [ ۸۷۶۲۲۵۵۵ ] می‌شناسند . 
ارسطو چنانکه بوسیلۀ این‌رشد شرح وتفسیر شده درسی تو ماس ۲ کو پناس (111-2×) ودیگر اصحاب مدرسُلاتینی 
Wilhelm Capelle ۲‏ در Neue Jahrbiicher‏ « شماره 
۵ » ص ۰۲۹-۵۹۸ (۱۹۰۵) تاریخ تألیف 7:40 726 رانيمة 
رل لاتینی رجوع کنید پکتاب وعزمرزمور .الط مهف (Prulegomens in Aristntelem latinum consilioss‏ 


et impenasis Acalemiae Pulonse litterarum el scierntiarurm criltques Sur lige ۳11 l'origine des traductions lalines 
edlila,1.21 pp.; Cracovie 1932). : پس سه تألیف نه .د۸ (پاريس » ۱۸۱۹ ؛ چاپ دوم‎ 


۴ ) ؛ ونيز رجوع کنید Alexandre Birkenmajer laa‏ 


«Classement: des ouvrages atiribués ù Aristote par lc Moyen 


ort‏ قرن چهارم 
تأثی ر کرده و تقسیر مسیحی اینان است که برقرون وسطی‌حکومت داشته است . ادامۀ شرح این داستان که از این پس 
بخوبی معلوم است » ضرورتی ندارد . 

مهمترین مسألهیی که باید بخاطر سپرد آنست که افکار ارسطورا عدۀ کثیری تفسیر کرد اند » و این کار نخست 
بیونانی و پس‌از آن بعربی و سپس بلائینی و زبانهای محلی باختری صورت کرفته است . در ابتدا شارحان بت پرست 
باین کار پرداختند و پس ازآن مسلمانان و بهودیان و مسیحیان . ارسطوی مسیحی بزرکترین معلم و استاد بود . 
Il Maestro di color che sanno «‏ ۸۱ وعبارت 01111 Magister‏ = استاد چنن گفته است» بقدری قاطع بوده که 
بابد کفت نفوذ و اقتدار ارسطو بسیاری افکار را خفه کرده واز ترقیات فراوانی جل وکرفته است . تاربخ علم جدیداز آن 
زمان آغاز می‌شود که علم طغیان برضد ارسطو برافراشته شد . 


جنبه‌هایی از فلسفةً ارسطو 


مطالعه و تحقیق درچنین روایت طولانی مشکلات چندی دارد که بزر گترین آنها ازاین لساظ دش آمده که 
موضوع بحث با گذشت زمان تغیبرشکل داده است . ارسطوی یکه چیچرو می‌شناخته جزارسطویی است که اسکندر 
افر و دیمیاسی ازار سن کنته است ؛ الکندی درفرن نهم و ابن و شد درقرن دوازدهم هرد و کتابهای ارسطوسی 
مشابه را نخوانده بودند » با کر کتابها مشابه بوده آ نهارا بك‌شکل نخوانده ونفهمیده‌اند ؛ ارسطوی یکه سن توماس 
آ کو یناس درقرن سيزدهم ستوده » غیر ازار- طوبی است که در قرنهای شانزدهم و هفدهم مورد عیب جوبی وسرزاش 
راموس ز٥٥٨۲‏ و گاسندی [00:50201] فرار کرفته . بعضی اوقات احساسات‌له باعلیه ارسطو باندازه‌بی‌شدید 
بوده که تعیین ارزش موضوعی ارسطو تفریباً غیرممکن می‌نموده است . اکنون که آن احساسات وعواطف حتی در ميان 
سازمانهایی که در فلسفهٌ اصحاب مدرسه کار می کنند مرده و از میان رفته و دبگر قابل زنده شدن نیست » می توایم 
ارسطوی واقعی و حقیقی را اکتشاف کنیم » وباین نکته يی ببریم که وی لهبنا بعقیدة بعضی عالم بهمه‌چیز و حکیم 
بی‌همتا » ونه‌چنانکه مخالفان وی ادعا می کنند متعصب درعقاید علمی ومعتقد بمطالبی ضد عقل وطبیعت بوده است . 

نظر یات علمی ارسطو وکارهابی که دراین باره انجام داده , درفصل آینده مورد بحث قرار خواهد کرفت » و در 
اینجا سمی ما برآنست که وی را ازنظرکلی بخوانند گان بشناسانيم . شاد بهترین راه برای اين کار آن‌باشد که وی‌را با 
استاد سالخورده‌تری افلاطون مقاسه کنیم . 

کار علمی افلاطون منحصر بوده است برباضیات و نجوم » در صورتیکه کارآموزی ارسطو بیشتر جنبۀ پزشکی 
داشته است . پدر ارسطو فیکو‌هاخوس اسکلییاد ( = پزشك ) بود و سنت اسکلییادی مستقیماًازپدر بېسر بمیراث 
می‌رسیده . ممکن است که ارسطوی جوان همراه پدر ازبیماران عیادت کرده بادرکارهای جراحی دستیار پدر بوده باشد . 
بهرصورت باذهن بازی که ارسطو داشته چیزهابی ازلبان پدرشنیده ومسائل تجربتی رافرا کرفته است . مردی رباضی‌دان 
وبالخاصه شخصی چون افلاطون که ازعلم اعداد فیثاغورسی الهام می گرفته » ناچار خودرا باتصورات عقلی وغیر متکی بر 
تجر به [::۳:10 )٥‏ دربارة جهان قانع می ساخته است ؛ مرد پزشك بزودی بان نکته متوجه می‌شود که هرچه کمتر 
بابد بفرض وپیشگویی توجه کند » بلکه کار اوآ نست که مشاهده کند وبادداشت بردارد وبااحتباط بکار استقراء واستنتاح 


۱ داغه ] 00۱ ] در کتاب «7۷/۳۸۵» 1۷ ۰ 131. 


ارسطوولو کلوم ۳ مه 
بپردازد. افلاطون جنْبة تخ لی واحساسانی‌داشت ""» درصورتيکهروح ارسطوباتجربه پرورده‌شده وباانديشه بکاربرمی‌خاست؛ 
باوجود این نباید فراموش کرد که ارسطو در آغاز زند کی همجون مردی افلاطونی بکاربرخاست وهر کز نتوانست کاملااز 
زیر این بار شانه تھی کند . بنظر من این قضیه خود نمایندء بزرکی ارسطو است ؛ وی هرگز مانند استاد خود جنبة 
جزمی‌وتعبدی نداشت وباندازه‌بی بروجود اسرار زند کی گاه بودکه درعین مقاومت دایم‌التزاید خویش دربرابرافلاطون 
تاحدی افلاطونی باقی هماند . 
ارسطو نیز مانند افلاطون تجرییانی دربارۀ اعمال وآداب مذهبی بونان داشت » ومانند وی علم حضوری را با 
مراسم آشنا شدن باسرار ورموز دینی مقایسه می کرد ؛ باوجود این‌ازافراط ومبالفةٌ درمطالب اسرارآ میز خودداری‌دادت. 
وی بارزش شوق وجذبةۀ دبنی وآداب ومناسك تصوفی و علاجی واقف بود » ولی‌در آن می کوشید که بك سازمان فکری 
مبتنی برعقل وقابل انتقال از شخصی بشخص دیگر بنا کند . کاملا متوجه شده بود که دو گونه معرفت ( حضوری و 
استنتاجی) و دوشکل حیات نفانی (عقلی وعاطفی) وجود دارد » وحیات عاطفی هراندازه مهم باشد بایستی باضبط نفسو 
احتیاط تحت قاعده‌بی درا بد, ونگذارند که آداب ومناسك‌پرسروصدا وهیجان آن‌راتحريك کند وازحد خود خارحسازد. 
یکی ازشاگردان وی کلثار خوس سولوی‌نقل می کند که وقتی ارسطو که درمجلس خواب مغناطیسی حاضر بود اظهار 
داشت که روح ممکن است ازبدن جدا شود '" » واين خودنمابند فکر بازاو است ؛ باوجود این وی همیشه نگران‌بود 
که‌امور را ازراه علمی توضیح وتفسیر کند . بازماندء تصوف وتوجه باسراری که در ارسطو بود بسیار شبیه است بحالی که 
دانشمندان بزرگ هرعصر دارند وجانب احتیاط وفروتنی را ازدست نمی‌دهند وهر گزازییچیدگی وغموض نامحدودجهان 
عافل نمی‌مانند "". 
یکی ازافکار اساسی او که باتعبیر «بحث درغایات » [16۱601081] نمابانده می شود » ممکن‌است ازلحاظ آنکه 
بصورت‌کامل قابل اثبات نبت صوفانه پنداشته شود . ابن فکر بهترین نمایند‌ارتباط افلاطون وارسطو بابکدیگراست» 
چه ازتصور افلاطون دربار؛ «مثال» با «صورت» نتیجه شده که آن‌را پیش‌از شیء موجود می‌دانسته و ررحم متافیزیکی آن 
می‌شناخته است ؛ درنظر ارسطو مثال همون دروازه‌بی است که بان نمی‌توان رسید . تمابل افلاطون‌بر آن بو که‌تفیر 
را بافساد یکی بداند , درصورتبکه ارسطو برخلاف وی تفیررا سیربطرف کمال می‌دانست . افلاطون امکان ترفی را ر د 
می کرد , وارسطو این مطلب را قبول داشت . اشیاء بعلت قو امکانی که درآنها موجود است تفیر پیدامی کنند » واین 
تفیر برای آنست که بسرحد کمال برسند . مثال باصورت بجای آنکه درخارج شیء باشد درخود آن‌است (مانندانسان 
بالغی که درجنین موجود است). سرنوشت هرچیز را جوهر نحقق نیافته و کامن درآن پیشگوبی می کند . تحول وتکامل 
بدان کونه که دیده می شود نتيجة علت ادی نیست که تایج طبیمی ببار می‌آورد واشیاء را بواسطٌ فشارو نیروبی ازعقب 
(ه م۱ ۾ ونم بجلو می‌راند , بلکه نتیجة علتی غابی است که آنهارا با نیروبی بطرف جلو می کشد /۳٥٢/٤(‏ ۾ ونه) ۰ 
تمام چیز هابی که وجود دارد بطرف غابتی درحر کت است (واین غابت بصورت بالقوه در آنپا وجود دارد) ؛ تکامل وترقی 


۰ درتهت تأثیر سراب افلاطونی » در رقت و لطافت ۲ بتحقیق فاضلانۀ اومعه‌زری ەە[ در کتلب۸4۲:5/0/!6 
اقلاطون بی‌اندازه مبالفه شده . بعضي ازعجایب موجود در ۵5 e les‏ (۲۸۸ص: دانشگاء لیژ ۰ ۱۹۲۲) [ ایسیس ۰ 
کتاب «جمهور بت» با « قو ا فن » نشان می‌دهد که بايد وی‌مرد ٤‏ ۲ (۱۹1۲-1۳)] مر اجعه کنید . 
بیرحمی بوده باشد . رقت ولطافت وی ازآن نوع مشک وکسی ۲ باگفتذ اینشتین که درمقدهة نگار نده ؛ جلد. ص۷ 
است که دیکتاتور‌ها ازآن حکایت می کنند . آمده مقایسه شود . 


ort‏ قرن چهارم 
اشیاء وابسته بغرض وغایتی است . جهان بتدریج بعلت قصدی متعالی صورت تحقق بخود گرفته , که می‌نوان آترا مشیت 
الهی اميد . 

ارسطو باین حفیقت رسیده بودکه ساختمان 683818051 1) وغرض وغایت»کمل بکدیگرند ودوجنب4ُغیرقابل 
تفکيك اشیاء می‌باشند ؛ برای تحقیق درطبیمت ممکن است کسی بجنبۀ مکایکی وساختمانی توجه کند يا بعلل ی که آن‌را 
رهبری می کند ؛ گاهی ساختمان روشن‌تر است و گاهی علت . درزمان ارسطو عملا هیچمکانیسم وسازمانی (مثلا سازمان 
فیز بولوژیکی) قابل تصور لبود » وبهمین جهت تنها چیزی که باقی می‌ماند توجیه ازلحاظ غایت بود . 

البته برای مرد علم کامل وپخهٌ امروز چنین توضیحی جز لفاظی چیزی نیت » ودرنظراین‌مرد سژال‌ازه‌چراه‌ی 
اشیاء سؤال لغو وبیحاصلی است ‏ بلکه باید بادقت هرچه تمامتر جواب پرسش «چگونه» داده شود . ارسطو بسیار پیش 
ازموقع خود می‌خواست بپرسش «چرا؟» پاسخ دهد » واین پر دش را درمرتبۀ اول اهمیت قرارمی‌داد . آبا ارسطو اشتباء 
می کرد ؟ البته ابن سوّال پیش ازموقع خودمی‌شده » ولی لغو وبیهوده نبوده وارزش رهبری‌داشته است . برای حفظحقوق 
ارسطو باید بخاطر داشت که : (۱) افکار ارسطو در بار غابت و علت غابی بسیار بهتر و کاملتر از تصور افلاطون دربارة 
مثل بوده است ؛ (۲) توضیح غابی گرچه غیر کافی است » با وجود این سودمند است ؛ وهر مرد علمی دانسته بانداسته 
ازآن استفاده می کند ؛ توجه بفرض و منظور هرعضو در فهمیدن و بخاطر سیردن فیزیولوژی وتشریح آن بما کومك 
موثری می کند ؛ (۳) فائلن بوجود روحی خارج از ساختمان مادی بدن ٧٧۷۵1185181‏ هنوز بازبان و مصطلحات توجه 
بغایت سخن می گوبند وازاین گونه مردم درميان ما فراوان وجود دارد ؛ برانداختن ابن طرز تصور امکان ندارد و چون 
ازراهی محو شود ازراه دبگر بصورت دیگر آشکار می‌کردد ؛ (4) اکر کسیمشیت الپی‌را قبول داشته باشد نمی‌توانداز 
بحث درعلت غائی دامن فروچبند . 

ظواهری که نمايندة وجود غاباتی است در طبیمت فراوان ديده می‌شود ؛ آبا ابنها واسته بيك واقعیت داخلی 
است بااشتباه و خطابی بیش نیست ؟ این سؤال را طور دیگر نیز می‌توان کرد و چنین کفت : آبا برهان غابی صحت و 
حقیقت دارد » با وهمی است ؟ ارسطو نخستین کسی است که این برهان را بکار برده و برای آن اهمیت فراوان 
قائل شده ؛ آباآ خرین کس که خواهد بود ‏ "" بحث ارسطو دربارۀ غابت یکی از دلابل لبوغ فکری‌وهوشمندی‌اواست. 

نظر بغابت مستلزم تصور تکامل وپیشرفت بطرف کمال مطلوب و ترقی بوده است . برای آنکه اشیاء را چنانکه 
باید درك کنیم » باید در هدف و غرض آنها نفوذ کنیم و از تکوین ونمو آنها آ گاه شویم . ارسطو این افکار را در تاریخ 
طبیعی بیش ازتاریخ اسانی مورد استفاده قرار داده است » و اگر بسکس شده بود وی را بایستی یکی از نیا کان مورخان 
علم بشناشیم . 

ارسطو جامع‌الفنون 8/51 بود ؛ و با جز ئی استشنابی که از ده و کر بتوس پیدا می شود » وی 
در این باره نخستین کس است . فلاسفةُ باستانی می کوشیدند که جهان را تفسیر و تعبیر کنند » ولی ارسطو که در این 
بلندپروازی شربك آنان بود » نخستین کسی است که در ابن مسأله تحقیق کرد که پیش از ابن کار لازم است فهرست و 
سياهۀ جامع و کاملی از جهان نهیه شود . وی نه تنها باين مسأل مورد ناز متوجه شد وآن‌را فپمید. بلکه در دقع 
این نبازمندی کوشید . مجموع آثار وی حکم بك دایرةالمعارفی را ازممرفت آن روز دارد » وقسمت عمدۀ این‌معلومات 
يا بوسلۀ خود وی بادرتحت راهنمایی او بدست آمده است . بآسانی میتوان خطا ها و شکافهایی درآن دابرة المعارف 

wren ٢‏ 1.[ بحت عالمانه‌ای درموضوع توجه بفایت که بدون آن هیچ زیست شناسی نمی‌تواند زندگی کند ‏ و 

از لحاظ شيمی و فیزیولوژی جدید در کتاب خود :070 12 و باوجود این از ظاهر شدن باآن در برابر دیدگان مردم 
۵ اه دارد (۲۸۰ص ۰ کیمبریج ۰ ۷ [ ایس :۴ شرمندگی نشان می‌دهد » » . 11004518010۲ 011 The way of‏ 


۲ (۱۹۲۰-۲۱) ] . « چنانکه فیزیولوژیست آلمانی تاليف ٥٤٥‏ ته .8 ۷۵۱۱۶ ( لیویورك » ٥٩٩١‏ ) ۰ ص ۱۰۸ 
م6٨ Wilhelm ron‏ اشارء کر ده است» توجه بفایت‌خانمی است [ امیس » ۲۹۹۰۳۹ (۱۹۸۲) ]۰ 


ارسطوولو کنوم oro‏ 


یاف » ولی آنچه قابل نوجه است ابنست که آن مجموعه بسیار خوب و قابل فهم تپيه شده و مدت زبادی دوام 
کرده ات 

همۀ معارف جهان را بك جا جمم کردن وبصورت دایرةالمه‌ارف در آوردن مستلزم داشتن این اعتقاد است که 
وحدت ونظمی درجهان وجود دارد ‏ واین نظم‌ووحدت بایستی درمعرفتی که ماسبت بان جهان پیدامی کشم نیزجلوه گر 
باشد . وحدت از راه مطالمه و تحقیق در اصول ( فلسفه . علم الهی ) اثبات می شود و نظم بوسیله طبقه دی خاص 
و توصیف اشیاء . 

از لحاظ اصول اولیه , ارسطو معتقد بود که درهر موجود زنده روحی وجود دارد ودرهر روح قسمتی الهیاست 
وباعقل خالص ارتباط دارد . خدا موجود است , ازآن جهت که اصل ضروری وواجب وغایت هرچیز ومحرك اول است . 
هرح ر کت و هرزندکی رمز فشار وتکانی است بطرف خدا ؛ ابن تکان وجنبش دره‌وجودات پست غیر واضح است ء و 
هرچه درجاعفل آدمی بالاتر رود این جنبش درویآشکارتر ومحسوس‌تر می‌شود . البته بسیاری ازاين گونه افکار ممکن 
است آدمی‌را بطرف تصوف وطرزتفکر اصحاب مدرسه 5۴9018501151111) بکشد > ولی درارسطو این افکار عالی‌بواطةً 
ساد کی‌واعتدالی که وی داشت ازحدود معینی تجاوز نمی کرد. ارسطو باطبقه‌بندی خودنخستن بار میان شاخه های‌مختلف 
علم فرق گذاشت وآنپا را به «نظری» و «بارور» و «عملی» قسمت کرد . هدف"علوم نظری هیچ چیزنیست جز فهم وتأمل 
وتدبر حقیقت ؛ علوم نظری شامل رباضیات وفيزبك وماوراء فیزيك (متافيزبك) می‌شود (فلسفة اولی » علمالهی ) . علوم 
بارور شامل‌هنرها وفنون است . کار فلسفة عملی تنظیم اعمال بشری ودو شاخۀ اصلی آن اخلاق و سیاست است . باوجود 
آ نکه طبقه‌بندی ارسطوکامل نبوده ‏ تابامروز تأثیر فراوانی درتعامل فلسفه وعلم داشته است ". 

بلندپروازی جامع الفنونی وی درمقايسة بامابسیار مقدماتی بوده است . وی چنان تور می کرده است که این 
کار باجم ع آوری تعریفاتی تمام می‌شود (وبپمن جهت بود که ماپیش ازاین اصطلاح «فهرست وسیاهه» 1۷007۷1 را 
بکار بردیم) » وازطرف‌دیگرتعریفات ویغالباً لفظی بود وجنبۀ ابضاح ونبیین نداشته است . البته دربرابر مردم ابن زمان 
این کار بسیار غیر کافی بنظر می رسد » ولی چاره نبوده است که‌کار بهمن صورت آغاز شود وفهرستما و سیاهه ها رفته رفته 
بصورت کاملتر وجامعتر ومعنی دارتر فراهم آ يد ". 

معرفت علمی دربار؛ شیثی آنگاه امکان پذیر می‌شود که علل آن‌را بشناسیم " ومهمتر علت جوهر [05:0005] 
آن است *. بایستی اشکال مختلف هر گونه شىء را بشناسیم واین کار باشماره کردن وتوصیف آ نها حاصل می‌شود . فکر 
کلیت وعمومیت دایم‌التزاید خود بخود وپیش ازتجربه وب‌ورت عقلی مقرر نمی‌شود » بلکه ازمشاهدة فراوان وزباد شدن 
تدربجی عدد اشیاء مورد نظرحاصل می آ بد . ارسطو وهمکاران وشاکردان ویعدة فراوانی مشاهدات راجمم آوری کر دند 
واسباب نجز به وتحلیلها وتوصیفهای خوب وتعبیر وتفسیرهای عاقلانه‌را فراهم آوردند . اصطلاحانی که جمل کر ده بودند 
مصنوعی ولی بسیاری ازانها شایسته ومناسب بود ودرلغات جدید هم بهمان صورت باقی مانده است . متاسفانه حستجو و 
کاوش برای رسیدن بجوهر وحقیقت اشیاء در رابروی‌متافیز يك باز کرد ؛ توضیحات غالباً افظی بود وشمارش و نشان دادن 


۳ برای اطلاهات بیشتری در بار؛ طبقه بندی علوم و 
فهرست منایم رجوع کنید بجلد سوم مقده4 . ص ۷۱-۷۷ ۰ 

The 066 sociely در ص۰۱۱ جلد؟ از کتاب‎ Popper ٩ 
چنین‌می گو ید ؛ «علم آن گو نه که ار سطو تصور کرده باگردآمدن‎ 
دایرةالممارفی از اطلاعات فر اهم نمی شود » بلکه بامتود وروش‎ 
انقلابی تری حاصل می‌آید ؛ پیشرفت‌آن مرهون افکار متهورانه‎ 
وپیش‌آمدن نظریه‌های عجیب ( مانند نظرية این که زمین مسطح‎ 
یست) و دور انداختن نظربه‌ها ی کینه اسصت» . این‌مطلب ر است‎ 


امت ؛ ولی باید کسی باش د که مانند ارسطو کاررا آغا زکند . 
و تفسیر دایرةالممارفی از راههای مختاف ۰ چه ازلحاظ عمق 
وچه از لحاظ پهنا قابل پذیر فتن کمال بوده است . 

2 برای این که مطلب را یصورت دیگری‌بیان کرده‌باشیم: 
میتو ان گفت که جوهر ارسطویی همان مرحلذ نهایی است که‌شيء 
بطرف آن تکامل پیدا می کند . این چیری است که بابد درآینده 
دور حاصل شود . درصورتیکه مثال با صورت افلاطولی چیزی 
است که د رگذشتة دور صورت تحقق پیدا کرده است . 


0۳٩‏ قرن چهارم 


افراد. کمال لازم را نداشت.ارسطو متوجه این نقص نشد ویس ازشمارش افراد غالبا چنن‌می نوشت : Cai para /4:4/8-:4٨7‏ 
(= وماورای آن دبگرچیزی نیست) ؛ خودرا نزديك هدف ودروازه می‌پنداشت . برای زمان وی چنین تصوری باندازء 
کافی طبیعی بنظر می‌رسد . مکتب اوآن اندازه‌کار کرد که‌این وهم واشتباه اوقابل اغماض است » ولی امروز دیگر توهم 
معرفت کامل کناهی لیست که قابل‌چشم پوشی باشد . 

آن فلسفه قانم کننده بود » چه با عقل سلیم ساز کاری داشت و جانب اعتدال در آن محفوظ مانده بود . فکر 
بونانی عشق بنظم ووضوح وپا کی ومیانهروی را درارسطو می‌بسندید . پس ازا نکه رو زکار بت‌پرستی سپری شد» وحدات 
وشوق دینی افزایش یافت » آنچه برای باقی‌ماندن این فلسفه ضرورت‌داشت این‌بود که آن را بااصول‌علم کلاموالهی‌جزمی 
سای ملتها هماآًهنگ سازند ' واین‌کار بدست علمای کلام صورت گرفت > مانند لر شد برای‌سلمانان ,مو سی لن 
میمون برای بهودبان و سن توماس [ کویناس برای مسیحیان . 

گاهی گفته شده است که چون فلسفهٌ ارسطو باانحرافات تصوفی مقاسه شود » جنبۀ ادبی و انانی و ظرافت و 
حتی کمال مطلوبهای آن اقص بنظر می‌رسد , وای نگفته مبنی براشتباه است . بز ر کترین کمال مطلوب درفل-فٌارسطو 
کمال مطلوب علم و | کنشاف حقیقت است » و البته ابن کمال مطلوب از برابر انان بسیار دور است » ولی در تاربکی 
همچون چراغی راه را پیش پای وی روشن نگاء می‌دارد . چون تصور ارسطو نسبت بعلم باتصور ما مقایسه شوده غیرکافی 
بنظر می‌رسد » ولی برای زمان وی‌جز این نمی‌توانسته است باشد . ازجهت تمایلی که برای پیمودن حد وسط داشته وی 
را باین متهم ساخته‌اند که کارش ارزشی نداشته است » وان خود شکل دبگری است ازاینکه بگویند ارسط و کمال‌مطلوبی 
نداشته . این گفته بنظر من بسیار غیر عادلانه است . اوسخت می کوشید تا بحقیقت برسد » منتهی بآن نیرومندی و 
وضوحی که ماا کنون می‌دانیم این مطلب دستگیر وی نشده بود که بحقیقت (حقیقت علمی) نمی‌توان رسید » وبدرون آن 
نفو ن کرد » ولو اینکه هرقدر بخواهيم می‌توانيم بآن نزديك ونزدیکتر شویم . 
ارغنون 

ابن مایۀ تعجب است که منطق در جزو طبقه بندی ارسطو قرار نگرفته ؛ منطق عنوان مقدمةٌ خارجی برای 
فلسفه وعلم داشته‌است » باوجود ابن ارسطو بث‌رشته کتاب‌های‌خودرابان اختصاص‌داده که برای صاب رآ ثاروی عنوان مقدمه 
را دارد . لاقل شش تاازاین کتابهارا (Categoriae , De interpretatione , Analytica ۵۲۱۵۲۵ , Analytica Poteriora‏ 
sophisticis elenchis)‏ 6 دوی هم رفته بااصطلاح «ارغنون» [Organon]‏ نامیده‌ا ند که یمعئی « آلت » است ۰ این 
آلت بهترین آلتی است که باآن می‌توان وارد میدان فلسفه شد وبآن اشتفال ورزید . البته هیچ کس امروز منطق رااز 
روی ارغنون ارسطو تحصیل نمی کند . و بآسانی.میتوان نقاط ضعفی درآن بافت که ببشتر آنپا از افراط در لفاظی پیدا 
شده . با وجود این ارغنون ارسطو اختراع شگفت انگیزی است که شاد بزرکترین اختراعات وی باشد » و از همه 
بیشتر دوام کرده است . ارسطو منطق را اختراع کرد و نخستین مقالات آن را لوشت » و این مقالات بی الدازه پر طول 
وتفصیل وپیچ درپیچ بود . 

در این مقالات و کتابها موضوعاتی مورد آزمایش و تحلیل قرار گرفته است از قببل مقولات ده گانه ( جوهر . 
کم » کیف » سبت » مکان » زمان » وضع » ملك » فمل » اتفمال) » کم و کیف و انعکاس قنایا » قباس واشکال منتج و 
صحیح آن » اثبات ازروی استنتاح زوزینء۵ومم) واستقراه هج همء) » طبقه بندی مفالطات » راه استدلال صحیح در 
مقابل جدل (دیالك‌تيك) ونظابر آنها . همۀ این موضوعات پیش از ارسطوتوسط سوفسطائیان وپس‌از آن بصورت‌منظم‌تر 
درآ کادمی مورد بحث قرار گرفته بود » ولی ارسطو نخستین کسی است که آنهارا مجاور پکدنگر قرارداده ویمردم‌ثابت 
کرده است که این موضوعات بعنوان‌متود » برای‌علم وفلسفه اهمیت فراوان دارد » و باين ترتیب بجهان باختری بهترین 


ارسطو ولو کنوم ۳۲ 
آلت وشایسته‌تر ین‌کلید را برای کشودن درعلم و حکمت بخشیده است . 
چنین آلتی بآسانی ممکن بوده است مورد سوه استفاده وافراط اهل‌مدرسه قرارگیرد وچنين هم شده : منطفیون 
که تنها منطق را بخاطر خودآن دوست دارند» درامتعمال این‌آلت افراط کرده وهنوز هم می‌کنند » ولی مارا نرسد که 
زاین بابت ارسطو راملامت کنیم . ازطرف دیگر بابد درنظر داشت که شهرت واعتبار ارسطو درقرون وسطی وبعد از آن 
بسشتر مربوط باختراع همین ارغنون بوده است . حالت تجردی که این کتاب دارد اثرمضاعفی داشته ومابة دلسردیوباس 
پاره یی از خوانند کان شده ودرعين حال براحترام و هم‌آمیز ايشان نسبت بمولف آن افزوده است . در همین روز کار هم 
شواهدی بدست است که وجود چنین حوادث معمایی را نثان می دهد . مردمی که نمی توانند نوشته های ریاضی بك 
ریاضی‌دان را بفهمند بشکل عجیبی بنظربه های فلفی او ایمان میآورند وآنهارا می‌پذیرند '". چنین بنظرمی‌رس د که 
چون‌آن مردم ازمطالب‌ریاضی مؤلفی سردرنمی آورده وناچار آن‌را می‌پذیرفته‌اند » خیال کرده اند که بابد مطالب‌ونظربات 
فلسفی وی‌را نیز ,یکسره قبول کنند واحتیاجی بنهمیدن آنها ندارند . باین ترتیب است که مخترع ارغنون بعفیده عموم 
استاد ومعلم تمام علم ومعرفت جلوه گر شده‌است . 


۲ مقصودم وایت هد Alfred North Whitehead‏ است که (۱۹۱۰) که آن کتاب را بار غامض و اسرارآمیز نوشته است 
شهرت وی بفیلسوفی قسمتی مرهون ت ألیف کتابی است ( با [ایمیس ۰ ۸ ۰ ۲۲۱-۲۳۱ ( ۱۱۹۲۱ : ۱۰ ۰ ۵۱۳-۵۱۹ 
اشتراك بر تر اندر اسل ) بنام The principia malkemalica‏ (۱۹۲۸)] . 


م۲ 
راضات ووم و وررا ن‌اسطو 


راصات 


ارسطوی ریاضی‌دان 


ارسطو که مدت بیست سال از عمر خودرا درآ کادمی با تزديك آن بسر آورده » ناچار بك ریاضی‌دان بوده‌است. 
البته او مانند اودو کسوس رمنابخموس [ [Menaichmos‏ و ئو ديوس [Theudios]‏ کسی‌نبوده که حرفه 
وفنش رباضی باشد » بلکه باین‌کار ازجنبةٌ تفنن و سر گرمی می‌پرداخته . برهان ابن مطلب بصورت مثبت مقدار فراوان 
تحقیقات ریاضی است که از وی برجای مانده" » وصورت منفی عدم توجه وی است بکشف وکرامتها و مهملات ریاضی 
که فکر افلاطونی را ازنظر انداخته ومورد نفرت قرار داده است . ارسطو دررباضیات خوب تعلیم بافته بود ولی باجریان 
روز قدم بقدم پیش نمی‌رفت و از داخل شدن دراشکالات فنی خودداری می کرد . باحتمال قوی باافکار اودو کسوس خوب 
آشنایی داشنه ؛ ولی اطلاع وی برافکار معاصران دیگر خویش همچون منایخموی این اندازه نبوده است . در کتابهای 
وی بمقادير اصم اشارۀ فراوان شده » ولی تنها مثالی که آورده مثال سادۀ اصم بودن قطر مربع نسبت باضلاع آن است . 
او قبل ازهرچیز فیلسوف بوده و اطلاعات رباضی که داشته برای غرض وی کافی بنظر می‌رسد . چون همه چدز در نظر 
گرفته شود » باید گفت که وی یکی از بزر کترین رباضی دانان در میان فلاسفه است » ودراین مرحله تنها کارت 
[Descartes (‏ و لایب نیتس 1171 براو مقدم هستند . اغلب مثالهای ی که برای بیان روش‌علمی خودمی آ ورده 
ازروی تجربه‌های ریاضی او برداشته شده . 

ارسطو درطبقه‌بندی علوم صحیح‌ترین علم آن را می‌داند که بیشتر با اصول اولیه ارتباط داشته باشد. باین ترتیب 
رباضیات رتبهٌ اول را پیدا می کند وحساب پیش از هندسه فرار می گیرد' . وی نیز مانند افلاطون علم را برای خاطر 


.١‏ ترجمۀ انگلیسی تمام متنهای ریاضی را سر آوساس‌هیث داشته چاپ شده (ارفنون » فيزيك ...) له‌آنکه بصورت مواد 
درکتاب ۸4۶5/04/۶ 1 Mathematics‏ (۳۰۵ص. اکسفورد » وموضوعات طبقه بندی شده باشد › و بهمن جهت مغشوش و 
٩‏ [ ایسیس ۰ 1۱ ۰ ۳۲٩‏ (۱۹۰۰) ] جمح. آورده است 2 درهم ريخته است . با وجود این کتاب خویی است و نشان 
کتاب هیث که پس‌از مرګ وی انتشاریافته ازآن جبت مایوس می دهد که فکرریاضی درطول زندگی ارسطو باوی همراه بوده. 
کنده است که متنبا درآن بتر تیب کتایهایی که در آنها وجود ٤‏ منافیز یلگ ۰ 25-8 982A,‏ . 


ریاضیات ٩٩‏ 
خود علم ومشاهده حقیقت دوست داشته و چندان دربند مورد استعمال آن نبوده است . بعلاوه بکلیات بیش از جزئیات 
وحالات خصوصی علاقه‌مند بوده وبتعیین‌علل‌کلی و عمومی بیش‌از تعدد نتایج اهمیت می‌داده است . 
. ارسطو میان بدیهیات ۸:۱٥:81‏ ) ( که مشترك میان تمام علوم است) بااصول موضوعه [۳05۱018۱68] (مربوط 
بفرد فرد علوم) تفاوت گذاشته است . مثالهایی از بدبهیات باعلوم متعارفه [ ۸014ء aS {Coinai‏ ارسطو آورده چنین است: 
«قانون نفی حدوسط» (هرچیز بابد صدیق شود بامورد اتکار قرار گیرد) > «قانون تنافض» (بك شیء نمی‌تواند درآن‌واحد 
هم باشد وهم نباشد ) » و « چون از دو چیز مساوی چیز مساوی برداشته شود » بازمانده ها مساوی یکدیگر است » . 
تعریفات بايد خوب فهم شود ؛ و البته تعریف شیء ضرورت نداردکه وجود باعدم شیء را اثبات کند . در حساب بای 
آحاد با مونادها ( 3600002] ودر هندسه نقطه و خط فرض شود . ولی درمورد اشیاء پیچیده‌تر مانند مثلث و مماس باید 
وجودشان را اثبات کنند وبهترین راه اثبات ایشت که عملا آ نهارا بسازند . 
بزر گترین خدمت ارسطو برباضیات بحثی است که وی با کمال احتیاط دربارۀ پیوستگی ولانهابت کرده استء 
ودرمورد لانهایت گفته است که بالقوه وجود دارد و بالفعل موجود نیست. نظرهابی که وی دربارة این مسائل داشته وبعدها 
ار شمیدس و ۲ پولو یوس آنهارا کامل تر کرده‌اند , پابۀ حاب جامعه و فاضله است که درفرن هفدهم بدست 
فر ما [Ferınat|‏ و جان والس [John Wallis]‏ و لا یب نيتس و دو اسحاق [Isaacs]‏ و بارو [Barrow]‏ 
ونیو نون صورت کرفته است" . ابن گفته که نمی‌توان حق آنرا چنانکه بابد در کتابی که برای مردم غیر رباضی‌دان 
نوشته شده ادا کر د البته‌ستایش بزرگی درحق ارسطواست » ولی عدالت بماحکم‌می کند که این‌نظررا ابراز بداريم » و 
بیشتر اصرار ما از آن جهت است که شهرت )ؤالاطون برباضی‌دانی بشتر ازارسطو است واین‌مطلب بسیار دور ازعدل 
و انصاف است . ارسطو و معاصران وی بهترین شالده را برای عمل عظرم و باشکوه او قلیدس و ار شمیدس و 
آ پو لو یو س رختند , درصورتی که افلاطون نموتۀ فرببنده‌بی بوده که جنون توجه‌بعدد وظاهر ارام واشکال وموهوم- 
پرستی های دیگررا در روم بر انگیخته است . ارسطو همچون معلم ثرافتمندی بوده و افلاطون همچون جادو گری ؛ 
این مايۀ تمجب نیست که پیروان افلاطون از حیث عدد افزون‌تر ازپیروان ارسطو بوده باشد . ولی این را نیز بابدهميشه 
باحق‌شناسی بخاطر داشت که چندتن از رباضی‌دانان بزرکك از راه افلاطون عشق برباضی پیدا کرده وباین خطافتاده‌اند, 
ولی از جهات دبگر پیروی او نکرده ونبوغ شخصی آنان سب نجاتشان بوده است . 
سپوسپوس آتنی 
اکنون ارسطو و لوکوم را ترك می کنیم و بسراغ آکادمی می‌رويم . ابن نکته را بايد پیوسته در نظر داشته 
باشیم که در آن زمان تحصیل رباضی درآ تن رواج داشته و در هرمدرسه بآن می پرداخته‌اند و رقابت دوستانه يی در این 
زمینه بين آکادمی ولو کئوم درکار بوده است ؛ سپو سیپو س [5همماوناهم8] و کمن و کرانس دوجا نشین افلاطون‌در 
ریاست آ کادمی بودند ؛ پرادران میاشموس و دابنوستراتوس ]Deinostratos]‏ هردو را پر و کلوس" بعنوان 
دوستان افلاطون و شا گردان آودو کسوس نام می‌برد ؛ آشو۵بوس مکشتاۍ [Theudios of Magnesia]‏ کتاب 
درس ۍ آکاده‌ی را لوشت ؛ از طرف دنگر آو موس رودسی شاگرد ارسطو و ثوفر استوس را بابد متسب 
بل وگوم دانست . این‌مطالب را نمی‌توان باقطعت کامل بیان کرد » چه مارژسای‌هردو مدرسه (بالااقل بعضی از ایشان‌را) 
می‌شناسیم » ولی فهرستی از دانشجوبان آنها در دست نیست » و احتمال کلی دارد که حضور بر سر درسهای آن مداری 
۲ رجوع کنید یکتاب The concepts of the calculus‏ 


تألیف Carl B.Boyer‏ (۴۵۲ص › نيويورك١٩٤۹٩)‏ [ اس۴۲ 
۲۰۵-۰ (۱۹۸۷-۱۹۸۹) : ۸۷۰۸۰ (1۹44] . 


Procli in primum Euclidis elenen!or«™ کلب‎ ۴ 
۰ WY (\AYT<“ تاليف 0 (لایپر یگد‎ commentarii 


o4‏ قرن چهارم 
جنبۀ رسمتی نداشته است . فلان وفلان را بعنوان شا کردان افلاطون و ارسطو ذ کر کرده‌اند ولی از عضوبت ایشان در 
آکادمی با درلو کئوم سخنی در میان نیست . 

سپوسیپوس برادرزادۀ افلاطون بسال ۳4۸/۶۷ در رباستآ کادمی‌جاندی نیای‌خودشد . ازروی‌قطعات برچای مانده 
کتاب گمشد؛ وی بنام «دربارة اعداد فبناغورسی» می‌توان حکم کرد که این کتاب را ازفیلو لااوس کرفته ودر آن 
ازاعداد کثیرالاضلاع و از اعداد اول دربرابر اعداد مر کب واز پنج حجم منتظم سخن رانده است . 
کن وکر انس خلکدونی* 

یس از مرگ سیوسیپوس که انتخاب ریس جدید آ کادمی بعمل می آمد ۽ آراء تا بطور متساوی: مبان 
هر اکلئیدس پونتوسی و کسنو کر اتس خلکدونی تقسیم شده بود » و بالاخره فرعه بنام این شخص اخیر اصابت 
کرد و مدت بيست وپنج سال ( ۳۳۹-۳۱۵ ) رباست آ کادمی با وی بود . باید توجه داشت که ارسطو و هراکنیدی و 
کسنوکراتی هرسه از اهالی شمال بودند » و رئیس جدید آکادمی از دوستان قدیم ارسطو بوده ( که چندین بار در 
نوشته‌های خود بنام او اشاره کرده) . بنابراین بايد چنین فرض کرد که کنو کراتس همانگونه که باافکار رباضی‌افلاطون 
آشنایی داشته» از افکار رباضی ارسطو نیز ۲ گاه بوده است . این شخص سنت قدیمی افلاطون را که از ورود داوطلبان 
غیرمطلم از هندسه با کادمی جل و گیری می کرد محفوظ نگاه داشت » وبکبار بیکی از نان گفت : «راء خود پیش کر 
و برو » چون تو اسباب تحصیل مشتی ازفلسفه را دراختیار نداری)" واین داستان قابل قبول بنظر می‌رسد . 

کسن و کرانس کتابها ومقالات فراوانی نوشته که همۀ آ نها ازمیان رفته است » ولی چنانکه ازعناوین آن کتابها 
برمی آ ید" بعضی از نبا دربارۀ اعداد وهندسه بوده‌است . مباحئثة مستمر دربارۀ پیوستگی هندسی که بامعمای ز ئو حالت 
تجمم پیدا کرده , سبب شد که این شخص مفهوم خطوط غیرقابل تقسیم را جمل کند . و نیز وی عدد هجاهایی را که 
ممکن است باحروف الفبا تشکیل شود حساب کرد ( بکفتۀ پاو تار لے این‌عدد مساوی ,۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ است ) ؛ 
این کپن‌ترین مألۀ مر بوط بحساب تحلیل تر کیبی 8195151 1ھ0riاCombina]‏ است که گزارش آن در تاریخ ثبت 
مه متاسفانه از فعالیتهای وی جز همین اطلاعات مختصر که داده شد چیزی دراختيار ندارم 1 


منایخموس 


از منایځموس ببرادرش داینو ستر اتوس جز اطلاع مختصری که پر و کلوس در تفسیر خویش بر 
کتاب اول «اصول» اقلیدس | ورده ۰ چیزی لمی‌دالیم ۰ وآن‌چنن است ۳ امو کلاس هراکلدٌایی [Amyclas]‏ که یکی 
ازشا گردان افلاطون بود » با منابخموس شاگرد اود و کسوس که وی نیز درپیش افلاطون درس ځوانده بود » با برادر وی 
دینوستراتوی ۰ درتمام علم هندسه‌کار کر دند و آرا بکمال نزدمکتر ساختند»" 

ما نمی‌دانیم که این دو برادر چه وقت و کی بدئیا آ مده‌اند 4 ولۍ ۰ علوم است که در آتن زندگی کرده و در 
آکادمی پای درس افلاطون و پس ازوی اودو کسوس شته‌اند . بنابراین می‌توان چنن نتیجه کرفت که ایام شهرت آن 


* خلکدون واقم دریثو یا ] [Bithynia‏ در مد خل پوسفور » 5 مطابق گفتة «دیو گنس لار یوس» ۰ ۱۷,11-15. 
تقرببا روبروی بوزانتیون . این شبر در طرف آسیایی بغاز و ۵ پلو تار :0۸۵۵/6 Quaesliones‏ ۷۱۱۱ ۰9۰ ۰733۸1013 
همانجا است که اکنون کاد ی کوی } [Kadiküy‏ که جزو حومۀ ". صشفحۀ ٩۷‏ از کتاب Procli in primum Euclidis‏ 
استانبول است قرار دارد . ترجمۀ وزم|لع::۳ . ممکن است امو کلاس اشتباه و تحریفی از 


" پملیځوس (1۷-1) در کتاب ه ز ند گانی فیناغورس» مطابق امو نتاس [Amyntas]‏ بوده باشد ؛ زادگاه وی‌هر اکادر پو نتوس 
ترجمۀ »1.1.۱1 د رکتاب «تار خ‌ریاضیات‌یو نان» ( اکسفورد است . حزآنچه گفته شد هیچ اطلاع دیگری از احوال وی 
۲۱ : جلداول ‏ ص۲6 . نداریم . 


١ ریاضیات‎ 


دو دراواسط این فرن بوده است . 

هردو برادد درآن کار می کردند که ت رکیبی هندسی را طرح زی کت ما تشون توما تیا له قدابنۍ 
تضعیف مکمب علاقه داشت . ابن مسأله را هیپ و کر | آس خیوسی ( ۷ ق.م ) بابن صورت درآورده بود که ميان خط 
مستفیمی باخط مستقیمی بطول دوبرابر آن دوواسطةٌ هندسی پیدا کنند . بزبان امروز بايد گفت که هیپو کراتی حل 
يك میتاله درجه سوم را بحل .وومباله درجۀ دوم تبدیل کرده بود متا یشبوسن برای حل ابن دومعادله دوراه فک ر گرد که 
درهر دوراه بایستی محل تقاطع دومقطم مخروطی را پیدا کند - درحالت اول دوسهمی » ودرحالت دوم بك سهمی و یک 
مذلولی قائم الزاوبه . 

باين نرتیب مةاطم مخروطی در ادببات جهانی پیدا شد و اکتشاف آن منحنی ها را به منابخموی نسبت 

می‌دهند . راه ساختن اين منحنی ها بترتیبی که وی کفته در نظر ما عجیب می‌نماید ؛ این اشکال را وی چنان تصور 
می کند که از نقاطع سطحی مستوی بامخروطی که ابن سطح برمولد آن عمود باشد حادث شده‌اند » وسه نوع مقطم 
مخروطی( که ظاهرا وی بهرسه‌نای آنها يی برده وآ نهارا ازبکدیگر تفكيك کرده است) از آنجا پیدا می شود که زاوي 
رأی مخروط رفته رفته بزرکتر شود""؛ تا وقتی که زاوبۀ رأی مخروط حاده باشد شکل مقطم بیضی است ؛ چون این 
زاوبه‌ساوی يك قائمه شود مقطم بصورت سهمی درمیآبد ؛ درآن صورت که زاوبه منفرجه باشد » دو شاخه بك‌هذلولی 
درست می‌شود . نو یگه باو لر [Neugebauer]‏ چنین‌حدی‌زده که ممکن است مناشموی با استعمال ساعت آ فتابی 5 
شاخص باین اکتشاف راه بافته باشد"" . اکر حق باوی باثد ( و استدلال وی بنفار من قابل قبول است ) » ماه تعجب 
است که این‌منحنی‌ها که ره تجومی دارند تادوهزارسال پس‌ازا کتشاف وارد نظربه های تجومی‌نشده‌اند . منابخموی در 
حوالی‌سال ۳۵۰ ق.م بارصدهای شم سی خود این‌ماحنی‌هارا پیدا کرد ولی تازه ان هار [:162۱6] (۱۱۰۹) کسی ازاین 
منحنی ها برای توضیح وتبیین منظومة شمسی استفاده نکرد . 

اسکندر کبیر از منابخ‌وی پرسیده بودکه آبا راه میان بری برای فرا کرفتن هندسه وجود دارد بانه » و 
مثایخموی درجواب وی گفت ای شاه , برای عبور از کشورها راه شاهی وراه عمومی وجود دارد . وی در هندسه برای 
همۀ مردم تنپا بك راه موجود است » ''. اين داستان بین‌المللی شده و علاوه بر منایخموس آن را به اوقلیدس و 
بطلیموس نیز سبت داده‌اند » ولی بامنابخموی بمشتر "ساز گاری دارد. ازآن لحاظ که اولا زمانآن قدیمتراست » 
وثانباً از آن جهت که اسکندر که درتحت تعلیمات ارسطو جاء‌طلبی علمی وفکری پیدا کرده بود » بیشتر ممکن است که 
چنین پرسشی کرده باشد. آن پادشاه طبیعة" بی‌صبر و کم حوصله بود » ولی بالاخره دربافت که برای تحصیل‌علم‌وحکمت 
درست وفتی بیش از آنجه برای کشور کشایی ضرورت دارد لازم‌است . 


داینوستراتوس 


پیش ازاین گفتیم ( صفحۀ ۲۹۵ ) که در قرن پنجم حل سه مسأله توجه دانشمندان را بعلم هندسه جلب کرده 
بود : (۱) تربیع دایره (۲) تثلیث زاوبه » (۳) تضعیف مکب . هیپ و کرانس خىوسى و منایخموس مخصوصا 
بمسألةٌ سوم نوجه وعلاقه داشتند ؛ هیپیاس الیسی 81:91 ۵1 ۲1:0۲:۵8] راه حلی ابتکاری برای مسالهة دوم پيدا کرد 


۰ مقصود از زاویا مخروط دراینجا زاوية ۲۵ دویرابر [ اییس ۱۲۸۰۵۰ (۱۹14)] . 
زاویه ِ است که از و آن مخروط حاصل می شود . ۲ ا زکتاب 0# :ں40 تألیف استوبایس [م‌نمطه:5] ۰ 
شود The astronomical origin ol the‏ 
رجوع سو ِ : ؛ ترجمة انگلیسی آن درتاریخ ریاضیات یو نان 
theory of conic sections»‏ بقلم Neugebauer‏ 0 در . Proc‏ 1 : 3 » 115 ؛ ترج س ب درتاریخ ریاضیات یو نان 
Am, Philosophical Soc.‏ شماره؟۹: (NALA) ۱۳١-۱۳۸٠‏ هث » جلداول › صفحذ ۲۵۲ . 


13 قرن چهارم 


واين بوسیلۀ بك نوع منحنی از مخترعات خودوی بنام کوادراتربکس [15ت902025۱] است. این نام که معنی«مربم‌ساز» 
می‌دهد از آن‌جهت نمحئی وی داده شد که داسنوستراتوی پرادد منایشموی از آن در حل ماله اول _سنی تر بیع دابره 
استفاده کر ده اسا چنانکه ملاحظه می‌شود آن سه مسال اساسی هنوز فکر علمای هندسة | کادمی را در فرن چهارم 
بخود مشغول می داشته وسبب می‌شده است که افق معرفت خودرا دورتر سر لد ê‏ 


ئودیوس مگنسیانی 


پروکلوس می گوید : « لئود بوس کسان دررباضات وشاخه های دیگر فلسفه برای‌خود شخصیتی 
فراهم آورد ؛ وی صورت زیبایی اصول را (هته۸٥ه!: /٥‏ منظم کرد و بعضی از فضابای جزئی‌راکلی‌تر ساخت» ". 

این گزارش باوجود کوتاهیی که دارد حائزاهمیت فراوان است . ازآن دوبرمیآبد که کتابی وجود داشته‌است 
که می‌توان آن را «کتاب درسی هندسه» ( با «اصول» ) نامید » ودرا کادمی تدریس می شده . علمای دیاضی آن زمان 
دسته‌بی با کتشاف علاقه داشتند » وافشته نکر دریند تر کیب و تنظیم منطقی بودند ؛ دستۀ اول بمثابةٌ ماجراجویان و 
فانحانند » ودسته دوم بمنزلۀ استعمار گران . این دو نوع تمابل فکری پبوسته در رو زکارتکامل تمر بخشر باضات‌وجود 
داشته وهردوی آنها ضروری بوده است . همیشه بابد فشار دائمی بطرف مرزها باشد , و از لحاظ داخلی نیز تشکیلات 
بپتر شود . تاآ نجا که از نوشته موجز پروکلوس برمیآید » ودوس کارش آن بوده است که معلومات هندسی را که پیش 
ازوی بدست پیشآهنگان علم حاصل شده بود تزديك بکدیگر بگذارد وتاآ نجا که ممکن است نظم وسامان مشطقی بآ نها 
بدهد . نودبوی پیشرو او قلیدس است وعمل او کار بزرگی این یکی را آسان‌تر کرده است . 


اودموس‌رودسی 


اودموس شاکرد ارسطو و درست تثوفر استوس بود ؛ وباین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که وی 
درربع سوم این قرن نامور شده وازاعضای لو کنوم بوده » وبهمین جهت است که پروکلوس چهاربار در ضمن تفسیر کتاب 
اول اوقلیدی اورا بنام اودموی مشائی نام‌می‌برد"". درمیان آثاری که بوی نسبت داده‌اند واز بین رفته , کتابهایی درتاریخ 
حساب وهندسه ونجوم بوده است . باين ترتیب اواخستين مورخ علمی است که در تاریخ از او ذکری بمیان آمده *. 
و کرچه فطعات کمی از آثار وی بدست ما رسیده » باوجود این حق داریم چنان فرش کنیم که کتابهای وی مهمترین 
ملبعی بوده که هرچه اطلاع علمی ازروز کار پیش از اوقلیدی دارم » ازآن بما رسیده است . یکی از مهمتر ین قطمات 
بازماندۀ از آثار وی آنست که دربارۀ تربیم هلال بدست هپو کراس خیوسی بحث می کند وما پیش ازاین دربارۀ 
آن سخن گفتيم . 

پیدایش مورخی در ریاضیات ونجوم درچنان رو زکاری اهمیت فراوان دارد , چه نشانۀ آن است که آن اندازه 
آثار دراین دوزمینه وجود داشته که بازرسی‌تاریخی درآ نپا ضروری می‌نموده است . بهت رآاست که نام این نخستین‌مورخ 
ریاشی را بااحترام یاد کنیم ووجود ویرا در آتن سال ۳۲۵ افتخار دیگری ازافتخارات هلنیسم بدالیم 


۴ متن بونالی (د رکتاب سابق ال ذکر فربدلاین » ص1۷ ) ٥۵‏ با استثنای احتمالی مورخ طب نون [موععیا] که 
کاملا روشن ليست » ولی درمورد معنی کلی هبارت شکی وجود مشالی دیگری است و پس‌ازاین درپارۀ وی سهن‌خواهیم گفت. 
ندارد . مد وقتی که نوبنگه باو لر و ریموند کلار آر چوبالد مجله یی 


۴ پرو گلوس ؛ رجوع کنید بکتاب فریدلاین, ص ۴۷۹ ؛ برای مبلحث رباضی ونجومی تأسیس کردند . نام آن مجله را 
و Commentaires de Proclus sur le premier livre j‏ ییاد گار نیای روحی باستانی خویش اودموس (5«ع۷) 
6 (بر و گس ۰ ۱۹۹۸) ص ۳۲ . گذاشتند (کوپنهاگن ۱۹:۱۰) [ ایس ۷٤۰۴۲‏ (۱۹4۲-4۳)] ۰ 


ریاضیات ot‏ 
اریستایوساکبر" 


آخرین رباضی‌دان قرن چهارم نمایندۀ دور انتقال از روز کار ارسطو بروز کار او قلیفس بشمار می‌رود. 
دوکتاب را که اصالت فراوان دارد به )اریستابیوس اکبر ]Aristal0s the Elder]‏ نسبت داده‌اند . یکی از آنها 
دربارۀ مقاطع مخروطی بعنوان مکان هندسی بحث می کرده وازاین لحاظ بر کتاب او قایدس که در همين موضوع 
نوشته پیشی دارد *. وی‌اقسام مختلف این مقاطع‌را بپمان دوش منایخموس تعریف کرد و آنها را مقطع‌مخروطهایی 
بازاوبه‌های حاده و قائمه و منفرجه دانسته است . کتاب دنگر بنام «مقایسامیان پنج‌شکل» بعنی پنج حجم هندسی منتظم 
بوده » ودر ضمن‌مطالب دیگر کتاب این قضِية مهم را اثبات کرده است که ها کر دوازده وجهی وبیست وجهی منتظم هردو 
قابل محاط شدن دريك کره باشند » پنج ضلعی منتظمی که یکی از وجوه دوازده وجهی را می‌سازد ومثلثی که بکی‌از 
وجوه بیست‌وجهی را تشکیل می‌دهد » هردو قابل محاط شدن دريك دایرء خواهند بود»". 

چه‌نتجهُ زبا وغیر منتظری! آبا چگونه توانسته بود این مطلب راپیش‌بینی کند که وجوه درچند وجهی‌منتظم 
از مر کز کره‌بی که آنها را فرامی کیرد بيك فاصله واقعند ؟ باین ترتیب معلوم شد که دوازده‌وجهی وبیست وجهی‌منتظم 
ارتباط‌خاصی بابکدیگر دارند که سه‌شکل دبگرچنان ارتباطی را ندارند . ازمقابسة این نظر بااشتباهات افلاطونی‌دربار؛ 
همین اشکال معلوم می‌شود که طرز فکر ار یستایوس چه اندازه بحقیقت نزديك بوده وزیبابی داشته است . 


ریاضیات درنیمۀ دوم قرن چهارم 

در نم دوم این‌قرن کارهای انقلابی که شه باعمال عظیم اود و کسوس کنیدو س باشدصورت نگرفته, 
ولی حاصل جمع کلی رباضیات جديد عالی وفابل‌ملاحظه است . اعضای لوکوم درتحت سرپرستی ار سطظو تعریفات و 
بدیهیات را کاملتر وزبرکارفلسفی را کلی‌تر وعمومی‌تر ساختند ؛ او هو س با بررسیهای‌تاریخی خود تر کیبی راکه 
مورد نیازبود تسهیل کرد . در تحت دهبری سپوسیووس وکمنو کر اسآ کادمی بتحفیغات هندسی گونا گون 
خود ادامه داد وهمین تحقبقات بود که از تجۀ آن «اصول» بدست لود بوس تالیف شد . برادران منابخموس 
و داینوستر اتوس و ار بسقابوس علمای بودند که از لحاظ اختراع در هندسه رتيۀ اول را دارند . نخستین 
مطالعات درمقاطم مخرزوطی را مامدیون مناشموس وارستایوی هستیم ۲ 


رم 


هرا کلئیدس پونتوسی 


در بخش نجومی مابالاثرین مقام به «هراکلئیدس» تخصص دارد 6 چه ازعصری که درآن میز بست گذشته خود بز کین 


۲ من از روی « مجمومة » پاپوس [یمموهد۳] چاپ 
طعااه!۶.1 ( برلن ». ۱۸۷۵-۷۸) آغاز ۷11 ۰ جلد ۲ ۰ ص 1۳ 
اورا بنام اریستابوس!کبرخواندم» ولی ریاضی‌دان سالخورده‌تری 
ېمين نام یصی اریتایوس کردتونی پسر 08 ن0:/ه1 و داماد 
فیئاغورس وجانشین بلاو اسطذ او نيز بوده است ( جلد . ص 
٩‏ از ه٠۷۷۷‏ انم ) . پاپوس اسکندرانی (111-2)مستمل 
اسټ که در زمان امپراطوری دی وکین (۲۸1-۲۰۵) شبرت‌یافته 


باشد. ول ی کتاب «مجموع1 ریاضی» خودرا بمدها یمنی پس‌از 
۰ باید نوشته باشد [ ایس ۰ ۱۹ ۰ ۳۸۲ (1۳۴)] . 

۶ مجموع پاپوس ۰ ]۷۱ ؛ اا1 ۰ جلد۲.ص1۷-۱۷۹: 
هیث › تاریخ ریلضیات پونان ۰ جلد؟ ۰ ص ۱۱۱-۱۱۹ . 

.١‏ مجموعة پاپوس واا : جلدا › صه؟).هوييكلس 
(11-1ق.م) درکتاب مصروف به کتاب چباردهم اوقلیدس این 
اکتشاف را په اریستایوس نبت داده است (قضیۀ۲) . 


٤‏ قرن چهارم 


خاصی داشته است . وی درهراکلیاپوتک"' بسال ۳۸۸ ویش از ارسطو بدیا آ مد وتادهةٌ نهم این قرن (۳۱۵-۳۱۰) 
زنده بود . خصوصیت وی باندازه‌یی است که اورا « پار اسله‌وس [Paracelsus]‏ قدیم » نامیده‌اند ک هگ رچه لف 
احمقانه‌یی است ولی پرمعنی است » خواه ابن لقب ازلحاظ ستابش باشد بابرای عیب جویی وملامت . مقایسةۀ آن هرد 
بامردی که نوزده قرن دبرتر یدنا آمده‌کاری است که درد سر وزحمت ببجا تولید می کند ؛ بهثر اس ت که وی را باسلف 
او امپدو کلس مقاسهکنند که خود هراکلئیدس نسبت باو احترام می گذاشته وبااو رقابت می کرده است ۰ 

اززند کی اوجزاین نمی‌دانیم که نوانگر بوده وبآتن مهاجرت کرده وشا کرد افلاطون وسپوسیپوس وشابد ارسطو 
بوده است . چون سپوسیپوس درسال ۳۳۹ ازدنبا رفت و کسن و کراتس (بارارسطو) بجای وی نشست " هراکلئیدی بزادگاه 
خوش با ز کشت . وی چندین کتاب در نجوم وعلم اساطیر نوشته که نه تنها مورد مراجعةٌ بونانیان بوده بلکه در ميان 
رومیان آخرین‌فرن پیش ازمیلادرواح داشته است.۰لچیچر و اوراستوده » وتأیرهراکلئیدی بخوبی در «ریای سیبو»"" 
آشکاراست . حتی‌همانگونه که افلاطون‌مکاشفاتی از اسرارجهان دبگر را دراسطوره اد [8] خوش آورده » هراکلئیدی 
نیز چنن مکاشفه‌یی را در اسطورء «امهدوتیموس» [۳۱:۳600۱:0۵] " خوش آورده است : هادس 11100661 وی » 
یعنی جابی که روحهای جدا شدة از بدن آخرین بار با نجا می‌روند , در کمکشان قرار داشته و ارواح رون و درخشنده 
می‌شده‌اند ! 

چنین خبالبافیپای شاعرانه علت موردتوجه عموم بودن وی را نشان می‌دهد » وستایش وتکرم مانسبت باوبدلیل 
دیگری است . جانشین روحی امپدو کاس بودن مساله مپهی است» وما باید دراینجا اند کی درنگ کنیم واین‌مطلب 
را دقیق‌تر از نظر بگذرانيم : در فکر مردم ونان بك جنبةٌ عدم توجه بعقلی وجود داشت که در خلال فرون از طریق 
فیثافورسیان وامیدوکلس وافلاطون وهراکلئیدس وسایراخلاف گمنام ابشان‌جلوه گرمی‌شد. ولی هراکئیدس آن‌جنبةٌ رژبابی 
را بانمابلات علمی درهم آمیخته بود » وباید ازاین مرد که بانظربه‌های نجومی خویش پیش آهنگ علم‌جدید بشمارمی‌روده 

باوجود این شایسته است که از پیوستگی وی با امپدوکلس مطلب دبگری را باطلاع خوانند گان برسانيم » در 
تصور امپدوکلس نسبت بجهان چهار عنصر ودوتیروی ءتضاد (مهر و کین) دخالت داشت . هراکلئیدس چنان تصور می کرد 
که جپان ازاجزاء غیر متصلی (:0ع«۵ ٥‏ ی) ساخته شده » واین تصور در برایر اتومهای دم وکربتوس بود که اشکال 
مختلف داشتند ومی‌توانستند بدکدیگر اتصال پیدا کنند . این اجزاء بنابنظر هراکلیدس بانوعی تیروی جاذبه"" مجاور 
بکدیگر قرار می گرفته‌اند . 

نظریات نجومی هراکلئیدس بیش از تصورات جهان شناسی وی عقلی بنظر می‌رسد . احتمال داردکه این حکیم 
نظربات هیکتاس و | کفانتوس راشنیده و باآنها موافقت کرده باشد . برپایۀ همین نظربات وتصورات سایر فلاسفة 
فیثاغورسی وافلاطونی » وی نظربة خودرا بصورنی بیان کرده که خلاصۀ آن چنن است : جهان نامحدود است ؛ زمين در 


۱۰ 


. پاید مضاف اليه ناونع افلزوده شود چه بمیاری 
ازشهرهای یو نان بیادگار پهلو ان باستانی هم٣٥۲1 (Hercules)‏ 
بنام وزم720۱!] امیده می‌شده . هر ایا پونتیکا یکی ازسواحل 
جنوبی دریای سیاه درطرف باختر و در ساحل ایالت هزم و۹ظ:8 
است . نام ترکی جدید آن ارگلی ۀم م٣‏ است . 

ې * امه ام 5۱ niuınصSom‏ » در باب ششم کتاب«جمپوریت 
چیچرو ؛ ابن « رژبا » را غالبا باتفسیر (V-1) Macrmbius‏ 
چاپ هی کرد ند که ازترجمذ جزلی «آیمابوس» بوسیلذخلکید یوس 


(۷-1]) گذشته » مبمترین منبع افلاطون‌شناسی درجبان لاتین 
بوده است . 

۲ امپدوئیموس سیراکرزی . بخاطرداشته باشیدکه این 
نام ازلحاظ ریشه ممادل است با امپد وکلس . رجوع کنید په 
ده نگارش2ع8:۵.[ (بر و کل .)٥٩٩١١‏ ص ٣-٨٢۹‏ ه [ایسیس: ۳۷ ۰ 
CONEY) ٥‏ . 

۴ چګومېرزم م0 وبس ازوی 2ع8:0 میان این نظریه با 
جاذبة مولکولی مقایسه کرده‌اند ٨ ٤5(‏ » ص۹ه). 


oto رباضات‎ 


هز کر منظومةۀ شمسی جای دارد ؛ خورشید وماه وسیارات علوی برگرد زمی دوران می کنند ؛ زهره وعطارد ( سیارات 
صفلی ) بدور خورشید در کردشند ؛ زمین روزانه بر گرد محور خوش می‌چرخد ( این دوران جانشین دوران روزانة تمام 
ستار کان ,دور زمین است»". ابن مر کزیت توأزمین-خورشید سرنوشت حیرت‌انگیزی داشته . چون باهم رسد های 
آسمانی ساز گاری نداشت . چنان نبود که‌مورد قبول منجمان عملی زمان هراکلئیدس واقع شود »ولی باوجود این‌فرضهایی 
که هبراء این نظربه بود غر کز بدست فراموشی سپرده نشد. وهمین فرضها است که بمدها درنظربات کسان گر هاشد 
خاعید يوس ٨٣٥١٥٥٥٥٥٠‏ ( 1۷-1 ]) و مگرو بیوس [ءداطه۱۸۵»۲] (۷-1) و مار تیانوس کایللا 
V2] Martians Capella |]‏ )ر چان سکو توس ار Scotus Erigen a] j‏ «ط0[] )1X-2(‏ و وبليام کو نشی 
of Conches]‏ ۷۷۱1۱۵] دوباره ظاهر گشته است *'. 


چون بمنظومۀ هراکلئیدس از لحاظ علم جدید نظر کذیم . می‌توانيم آن را مازشی میان منظومةٌ بطلیموسی 
(که درآن زمین مر کزیت دارد) ومنظومۂ کوپرنیکی (بامر کزبت "خورشید) تصور کنیم » ولی در این باره تباید چنانکه 
پاره‌بی مورخان‌راه افراط پیموده وهراکليدس را قیکو ی‌بونانی [1۷60 )67٥٥‏ خوانده‌اند مبالغه کنیم ! "" سازش‌هیان 
این دو منظومه که بوسبلة تیکو براهه ) ,سال ۱۵۸۸ و اتتشار رسمی آن در سال ۱۹۰۳ ) و نیکولار بمرد 
[Nicholas Reymers ]‏ (مدیا) پیشنهادوطرح شده » «سرارعمیق تراست: و فرض‌چنان بود که همهٌسیارات وندفقط 
بدور خورشید دوران می کنند . این مایهٌ تمجب است که نیم فرن پس از ز آن (بولونیا ۰ )٤٧٩١‏ جیووانی 

نیستار یکچیو لی[:8:۰0۱0۱ Giovanni Batti‏ ]در کتاب «المجطی جدید» [ 0۷1 :4/۶45 ] نظر به‌بی انتشار 
7 که تاحدی باز گشت بنظربۀ هراکلئیدس است» چموی کروش سه‌سیاره را بدور خورشید قبول داشته ودو سپارۀ دورتر 
مشتری وزحل را چنان فرض می کرده است که بر کرد زمین دوران می‌کنند "۳. 

هر اکلئیدس بای کوپر یکوس وحتی بر اهه نمیر-د » ولی‌تصوری که دربارۀ منظومة شمسی‌داشته, 


باوجود نقص آن نسبت بزمان وی شاسته تحسن است 
کالیپوس کوزیکوسی 


در این انا ار سطو رکالیپوس [00۱۳0۵] کار ادو کسوس را ادامه می‌دادند . این دونفر باهم در 
لوکوم کارمی نج , وگرچه کالیپوی از رئیس خود جوانتر بود , چنان بنظر می رسد که در تحقیقات نجومی ابتکار 
بدست او بوده است . این امر طبیعی است که باید چنین باشد » چه ارسطو ناچار بایستی بتمام دستگاه مدرسه پرسد و 
آموزش فلسفی و منعلقی آن را اداره کند . اکر ارسطو تحقیقات شخصی و خصوصی برای خود می کرده » باحتمال قوی 
بایستی که این تحقیقات‌درمورد علم‌جانورشناسی‌بوده‌باشد » یابیش از آ نچهی‌توانسته‌وفت خودراباین کارصرف هی کرده‌امت . 


۲۳ نظر هرالئیدس را در بارة دوران زمین بر گردمجور . مهلا منجم ایتالیابی جیووانی ويرجونیو سکیاپارلی 
خود . ایوس له و سیمپلیکیوس (۷1-1) نقل کرده‌اند؛ ] [Giovanni Virginio Sehiapareli‏ (۱۸۳۵-۱۹۱۰) چنان مدعی 
وگرارش حرکت عطارد وزهره بدور خورشیددا غر بوره اس ت که هراکلئیدس نه فقط سلف آیکو براهه له سلف 
( 1-2 ق.م ) و خلکیدیوس (1۷1) و مار تبانوس کال (۷-2) کورلکونن یر ودنه توافت ی انغاز مان رد 
داده‌اند . برای ترجمة انگلیسی گفتار ایشان رجوع کنید بکتاب 3 ES‏ ۴ 5 

م نجومیونان» تألیف ھث (لندن:۱۹۳۲) ص ٩۳-۹۰‏ ) [ابیس رجوع کنید بجلداول » ص۱۸۱ از مقدمة نگارنده . 
٢۲‏ ۰۸۵ (14۳1-۳)] . ۴ بطور خلاصه ؛ نا بر گفتۀ هراکلئیدس (۲۰۰ق.م) 

۶ مقالة C.W.Jones‏ شام <A note on concepts uf (he‏ دوسیاره بدور خوردید می گرد ند » وعدد این‌سیار ات پنابنفار 
infcrior planets in the carly Middle Ages»‏ } انیس ٤٢‏ ۰ تیکو بر اهه (۱۵۸۸) پنح وبنابنظر ر چیو لی )٩٩٩١(‏ سه بوده 
[1Y ۳۹۷-۹‏ . است . 


٩‏ قرن چهارم 


اودو کسوس پس از آنکه ازمصر باز گشت مدتۍ د رکوزیکوس ۲٧/2105‏ (دربای مرمره) بسر برد و در 
آ نجامدرسه‌بی باز کرد . کالبپوس‌درهمین‌جا بسال۳۷۰ بدتیا مدموباستی درجوأنی با اودو کسوس آشنا شده باشد . بهر صورت 
کالیپوس با بصورت مستقيم از تملیمات باضی و نجومی اودو کسوس‌چیزی‌شنیده باغیر مستقیم بوس له هشه ری خود پو لمار خو س 
کوزیکوسی[۳۵۱۵:۵۳0:08] که از شا کردان اودو کوسوس بوده ونخستین کی امت که برمنظومة افلاك متحدالم رکز 
خرده گیری کرده *۰ ازکارهای اود و کسوس اطلاع حاصل کرده است . کالییوی محققاً شا کردی پولمارخوس را کرده و 
باوی بآتن رفته ودرا نجا «باارسطو برای تنقیح وتکمیل ا کتشافات اودو کسوس همکاری کرده است *" » . تاریخ آمدن 
کالیپوس بآنن باحتمال قوی پس از سلطنت اسکنفر (۳۳۹) ویش از آغاز دور٤‏ کالیپوسی(۳۳۰) بوده است . بنابگفتة 
ارسطو "۲ »کالییوس بنقص منظومة اودو کسوس پی‌بردوبرای اصلاح آن هفت‌فلك جدید درنظ گرفت ‏ دو برای‌خورشید 
ودو برای ماه وبك فلك برای هربك ازسبارات دبگر جز مشتری وزحل . عدد افلاك ومدارات که باین ترتیب بااصلاح 
کالیپوی پیداشد ۳۳ فلك متحدالمر کز بوده که همه باهم هربك بر گرد محور خاص خویش و با سرعت مخصوص بخود 
دوران می کردند . 


کالیپوی باصلاح تفویم نیز دست زد» وآخرین اصلاح بیش ازوی بسال ۳۲ در آتن بدمت‌مقون [3460۵0] 
و او کتمون ۱2001 مورت گرفته‌بود . رصدهای بهتری ازخورشید درانقلابین‌واعتدالین برای اواین‌شایسنگی 
را فراهم آورد که بادقت بیشتری طول فصول سال را اندازه بگیرد (چون از بہار آغاز کنیم ۰ ۹۰۸۹۰۹۲/۹۶ روز با 
اشتباهانی از ۸ر» تا عغره روز).با کاستن بك روز از هر دور [۱۹<4] = ۷۹ سال » دور ۱۹ سالة متونی را اصلاح 
کرد »واه‌کان دارد که ادای دورۀ تقویم اصلاح د دة وی ۲٩‏ حزبران( ژو؛ن ) ۳۳۰ بوده باشد "" . مقاسة ميان تقوم 
کالیپوسی ونقویم متونی اندازءٌترقی‌ارصاد نجومی را که درمدت بك قرن حاصل شده بود نشان می‌دهد . 


نظربات ارسطو در بارۀ نجوم در «متافيزيك لاندا» ۱۸۵۹1 ععزمنن((۱/2/۵] و «فيزيك» و « دربارة آسمان» 
[De Caelo]‏ "" ودره قبر» سیمپلیکیوس بیان شده است . وی را نظر بۀ افلاك متحدالم رکز » حتی پس‌ازآن هم 
که بوسيلۀ کالیپوس‌کامل شده بود “ قانع نمی‌ساخت . هیٹ ۱٧6۵٣١١٢‏ «راین باره چنین می ود : 


وی ازراه واقع‌بینی خوش چنان اندیشید کهبایستی 
منظومه را صورت مکانیکی‌در آور د که درآن افلالد مادی 
صورت قشرهایی درون یکدیگر باشند وهر يك بصورت 
مکانیکی‌برروی دبگری تأثیر کند . موضوع آن بود که 
يك منظومة کراتی را برای خورشید و ماه وهمۀ سیارات 


*. مطایق گفت؛ سیمپلیکیوس (1-]۷) درتفسیروی ب رکتاب 
«آسمان » ارسطو ( چاپ ع:مد:۰۱۱ ۱۸۹6) ص‌ه.ه پولمار وس 
بتمجب ازخود می‌پرسید که چگو نه ممکن است کم و زیادشدن 
تور صیارات را بانظرية افلاك متحدالمرکز که بنایرآن فاصلة 
سیار ات تا زمین ثابت است سا زگاری دهند : چنان پنظرمی رسد 
که چون اين اختلاف نورچندان زباد نبوده . بمدها از نظر 
اهتر اضی خود عدولکرده باشد . 

و تفحیر سیمیلیکیوس . چاپ هایر کلف . ص۴٩1‏ . 

۰. متافیزيك ¦ 10738 . 


بجای منظومه‌های جدا جدا برای هرجرم فلکیقراردهد. 
باين منظور درمیان‌افلاگ اصلی متوالی دسته‌هابی ازافلاك 
منفعل [ ٥٥١18‏ ] صور کرد . مثلا زحل که بوسیلة 
مجموعۀ چپار فلك متحرك امت . سه فلك منفعل دار رکه 
اثر سه فلك آخری را خنثی کندبرای آنکه خارجی‌ترین 


.١‏ برای تقویم کالیپوس رجوع کنید به کمینوس رودسی 
Gemıinox]‏ ]۲ (1-1 ق م) .چاپ متن یونانی بانررجمآلمانی بوسيلة 
Karl Manitius‏ ( لاپریگد . ۱۸۹۸) ص ۱۳۰۰۱۲۲ . 

۲ کتاب «متافيزيك» قطماً نوشتۀ ارسطو است ۰ ولی 
اطمینان ما نسبت به «فبز يك» و «آسمان» کمتر است . کتاب 
«آسمان» را ارسطو برای تدریس نوشته پود » وممکن اس ت که 
خود وی باشاگردانش آن را اصلاح کرده باشند : ناقص بودن 
این کتاب از اينجا معلوم میشود که تناقضاتی درآن وجود دارد 
[ایسیس ۰ ۱۳۹۰۴۲ (۰])۱۹4۷-44 


٧ ریاصیات‎ 


فلك را صورتی در آور د که درمیان جار فلك مانند فلك فلك وجود داشت » وارسطو بیست ودوفلك منفعل برآ تھا 
اول کار کند وسبب حر کت سیارة پایین‌تر مشتری شود . افزود و عدد افلاك به 6۵ رسید.. اين تغییر را نمی‌توان 
وقی علی‌زلك . درمنظومه کاللپوس رو همرفته سی وسه گفت که بهبودی بوده ات" ۳ 


این نمونۀ بارزی ازطرز تفکر ارسطو است ؛ برای آنکه توضیح مکانیکی و ملموسی از حرکت سیارات بدست 
داده باشد » پیجی دکیپای غیر ضروری واردجربان کرده است .با ارسطو واقعاً بوجودمادی‌افلاك متحدالمر کزهمتقد بوده 
ست ؟ باین مطلب بقین نداریم , ولی ملاحظهٌ آنکه وی مفاهیم هندسی را بمفاهيم مکانیکی تبدیل کرده ؛ مارا متمایل 
می کند که چنږن اعتقادی پیدا کنیم . ابن مثال خوبی است از مبارزۀ دایمی موجود میان طرز توضیح وتفسیری که‌عامای 
رباضی را خرسند می کند » باآنکه مردان عملی بازمند آن هستند . مرد عمل غالبا از همان توجه شدید بعمل خود 
دچار شکست می شود وددراین مورد هم ارسطو چنین بوده است . 

نمی توانیم نظربات نجومی ارسطو را ازنظريات فیزیکی اوجداکنيم » وبهمين جهت بهتر ابنست که آنپاراباهم 
بشکل سریمی مورد بحث قرار دهیم . در فضا سه نوع حر کت وجود دارد : (۱) حرکت مستقیم » (۷) حر کت دورانی » 
(۳) ح رکٹ مخلوط . اجام واقع درز بر فلك قمر ازچهار عنصر تر کیب شده‌اند . این عناصر چنان ميل دارند که‌بخط 
مستقیم حر کت کنند؛خاك بطرف پايينوآ تش بط رف بالا؛ آ بوهوا که بنسیتی سذ گن وبنسبتی سبك هستنددروسط قر اره‌ی گیر ند. 
بنابراین رنبۀ طبیعی عناصر چون از زمین آغاز کنیم‌چنین خواهد شد : خال, آب, هوا » آتش . اجرام‌سماوی از عنصر 
دیگری ساخته شده‌اند که عنصر زمینی نیست بلکه الهی ومتعالی است ؛ این عنصر پنجم‌اثیر است که حر کت طبیمی آن 
دورانی ولایتفیر وابدی است . 

جپان کروی ومحدود است ؛ ازآن جهت کرری است که کره کاملترین اشکال است ؛ واز آن جپت محدوداست 
که مر کزی دارد که همان مر کز زمین است » وجسم نامحدود نمی‌تواند مر کزی داشته باشد "" . تنها بك جهان وجود 
دارد وآن نز کامل است ؛ هیچ چیز (حتی‌فضا) نمی تواند درماورای آن وجود داشته باشد . 

آبا ابن افلاك ,ك محرك متعالی دارند (یعنی آبا محر کی عالی وبیحرکت هست که افلاك وچیزهای دیگررا 
بحر کت درآورد) ؟ ارسطو نتوانسته است برای ابن سؤال اساسی بجواب قطعی برسد *۳. 
«آسمان» بان رسده اینست که فلك ثوابت «حرلك اول است ( کرچه خود آن نيز متحرك است ) و بهمین جهت آن را 


تجۀ اخبری که وی در کتاب 


بزر گترین وبرترين خدامی داند ".ول ۍدر کتاب «منافيزيكلاندا» باین نتیجه رسبده است که در ماورای فلك ثوابت محرك 
بی‌حر کتی وجود دار که درتمام حر کات سماوی هم ؤثر است » همانگونه که عاشق درمه‌شوق تأر دارد . این بيان مستلزم 
آست که اجرام فلکی نه‌تنها الهی بلکه زنده وحاس باشند » وازاین چا بك بار دیگر این نکته برمامکشوف می‌شود 
که فيزيك ونجوم‌قدیم بسیار بامتافیز بك نزدبك وپیوسته‌بوده » و این نزدیکی چنان است که انان نمی‌دانه بحثی که 
می شود مربوط بجوم است بامتافیزيك باعلم الهی . 


۲۳ «نجو میو نان » تألیف هیث . ص[]] ۷[ j‏ ایمیس۲ ۰۴ کوزانوس ] [Nicolaus Cusanus‏ (۱۸۰۱-۱۱8) . 
٥٠‏ (۱۹۳۱-۳۵)] ۰ * درچاپ مجموعۀ کلاسی لوب ضمن تر جمۀ کتاب 668/0 ¢ 
۴ این برهان را بمدها دیگران ومن‌جمله پلوتارك(1-2) ۰ (۱۹۳4) [ ایس ۱۳۱۰۳۲ )1۹4۷-44( [ < ۷.60۱6 
معکر س کرد ند و چنینگفتند ۰ جهان نامجدود است و بنابرآن فهرستی ازدوقسمت از نوشته‌های‌ار-‌طو گردآورده : (آ) آتجاها 
مرکزی ندارد وکسی نمی‌تواند بگوید که زمین درمرکزرآن جای که وی فکر محر متحالي را کنا رگذاشته ۰ (ب) آنجاها که 
دارد . این مطلب را تمام فلاسفه در قرون وسط یکه جهان را بطور ضمنی این فکررا پذیرفته است . 
بی نبابت تصور می کرده‌اند بتکر ار گفته اند ۰ مثلا نیکولااوس *". 279A « De caelo‏ 


۸ه 


قرن چهارم 
درآ نجا که ارسطو ازشکل زمین وتصور بزرکی آن بحت می کند » بیشتر بواقعیت تزديك می دويم . زمین از 
لحاظ تقارن وتعادل باستی که شکل کره داشته باشد ؛ عناصری که برروی آن سقوط می کنند ازهمه جهات می‌افتندو 
شبجۀ نهابی همه‌این ریزشها وته‌نشستن آنها تنها شکل کره خواهد بود . ازاین گذشته درخسوف ماه پیوسته اطراف سابه 
بشکل دایره‌است » وچون کسی بشمال(باجنوب) سف رکند » منظرء آسمان ستاره دار عختلف ىود ؛ ستار گان‌جدبدی 
را می‌بیند با آنها که بدیدنشان عادت داشت از نظر محو می‌شود . این قضیه که تفییر مختصری در وضع ما ( در امتداد 
اصف‌النهار) سبب بيدا شدن چنین اختلافی می شود » دلیل ات که زمين نسبة کوچك است . ابنك عین‌مطلب ازروی 


متن اصلی : 


در ستار گانی که بالای سر ما است تغییرزیاد وجود 
دارد . بعنی‌چون کسی بطرف شمال با جنوب‌حر کت کند 
شکل ستاره‌های ی که می ند اختلاف پیدا می کند . البته 
درمصر و درتزدیکیهای قبرس ستار گانی دیده می‌شود که 
درمنطقه های‌شمالی مشهودنیست ؛ وستار گانی که هر گز 
در تواحی شمالی دیده نمی‌شوند » در آن نواحی طلوع 
وغروب ذارند . هم اینها نشان می‌دهد که نه تنها زمین 
بشکل مدور است . بلکه کرهیی است که چندان 
بزرگ نیست : چه اگر چنین نبود تعییر محل مختصری 
برروی‌زمین ممکن‌نبود این سرعت‌مشهود افتد . بنابراین 
نباید کسی بباور نکردتی بودن نظر کسانی که تصور 


می‌کنند میان قسمتهای اطراف ستونهای هر کولس 
واطراف هند پیوستگی وجود دارد ودراین مان اقیانوی 
مکی است بقین داشته‌باشد . دلیل دیگری که برای این 

آورند نت که نوع فیلهای موجود در ابن دو کرانه 
یکی است وباین ترتیب بابد پیوستگی موجود باشد . 
«ءچنین ءلمای رباضی که کوشیده‌اند تامحیط زمین‌راپیدا 
کنند برقم 4۰0.۰۰۰ استادیوم رسیده‌اند . این مطلب ته 
تنها دلیل آنست که زمین شکل کروی دارد . بلکه این 
نکته را نیزمی‌رساند که زمین درمقايۀ باستا ر گان‌چندان 
ححم بز ر گی ندارو"؟ ¥ 


از علمای رباضی که بآنان اث-اره شده‌محتمل است که مقصود 1 دو کسوس رکالیپوس وده باشد . 
اندازه گیربی که آنان از حجم زمین کرده‌اند و ارسطو ازآن باد کرده قدیمیترین نوع خود در تاربخ است ؛ کرچه از 
مقدارحقیقی بزر گتربوده ولی عمل بخودی خود قابل ملاحظه است". این نوشتۀ ارسطو نخستین بذری‌است که عاقبت در 
سال ۱4٩۲‏ تجربه بهلوانی کر بستوفر کو لومبوس [Christopher Columbus]‏ را پبارآورد . 

عمل بزرگه. منجمان ابن دوره - ولو اينکه کار ارسطو هم نباشد - تکمیل نظربة افلاك متحدالم رکز است . 
این عمل مستلزم آن‌بود که رصدهای فراوانی ازخورشید وماه و سیارات در دسترس بوده باشد .آبا اودو کسوی‌وکالیپوس 
و ارسطو ابن مشاهدات و رصدها را از کجا تحصیل کردند ؟ ازمصر وبابل . 

بنابگنته سیمپایکیوس در تفسیر کتاب «آسمان» .مصربان گنجینه‌بی از ارصاد داشته‌اند که شامل۳۰,۰۰۰٩‏ 
سال می‌شده و بابلیان رصدهای ۱,46۰,۰۰۰ ساله‌داشته‌اند"" .همین سیمپلیکیوس کزارش‌معتدل‌نری را ازقول پر فوری 


۴۲ ۶ ۰ 298۸ ۰ بنابر ترجمة 5 در ارسعاوی 
چاپ اکسفورد (۱۹۲۴) . 
. ۴۸ دقت این اندازه‌گیری جز با دانستن طول استادیوم 
1( اس معلوم نمی شود . رجوع شود بمقالة م :۸.111 
بعنران ihe eurlh:‏ له »Ancient measurement‏ در ايس . 
۰ (۱۹۱۹) . طول محیط زمین :حب هزار استادیوم 
برای ارسطو ٠٠٤‏ بوده است :؛ برای ارشمیدس (11-2اق.م) » 
۰ : بر ای‌ار اتوستشی (2-[11 ق.م] ۰ ۲۵۲: برای‌بو- دونیوس 
(11-1 ق.م) . ۲۲۰ و همچتین ۱۸۰ : برای بطلیبوس (11-1) . 
۰ . عات آنست که طول استادیوماز نقطه یی بدقطهددگر و از 
زمانی تا زمان دیگر اختلاف پیدا می کرده . و شاید اینکه 
پوسیدو ایوس دوم ة د اربدست داده ازلحاظ مقاپه بااستا :و م‌های 


مختلف بوده‌باشد . نسبت ۱۰استادیوم | هيل په ر۷ استاديوم | 
بل = 4:۴ = ۴4۰:4 . 

مقداری راکه اراتوستنس بدست. داده ببترین مقدار در 
دوره‌های باستانی فرض می کنند (مقده4 » جلدا . ص۱۷۲ ا . 
اگر اراتوستنس و یوسیدو نیوص هردو استاءیوم ده تا يك میلی 
را بکاربرده باشاد » نتایج آن دو بسیار بیکدیگر تزديك‌می‌شود » 
چه۲۱:۲۰ = ۲۵۲:۲۸۰ . 

۱ « تومیر سیهپلیکیوس» [ چاپ هایب رکه ] . ۲۵۰۱۱۷ . 
سیمپلیکیوس باتوجه بنجوم یونانی ( اودو کسوس کالیبوس ) ۰ 
چندین بار از موسیگس مشالی (منجم قیصر) نام برده که 
می‌تو السته است از تاریخ گم‌شدا نجوم اودموس رودسی استفاده 
کند : رجوع کنید بصفحه ۲۰۰۹۸۸ از کتاب هایی رگ . 


٩ ریاضیات‎ 


]Porphyry|‏ تقل می کند که بثابر آن رصد های۳۱۰۰۰۰سالة بابل‌پدر خراستارسطوتوسط کا لیستنس برایاوفرستاده 
شد . البته ابنها همه ارقام‌خبالی‌است وآ نجه می‌توان باور کرد این که عملا آن اندازه ارصاد در دسترس نظریه سازان 
بونانی بوده که برای مقاصد ابشان کافی می‌نموده است . بونانیان این رصدها را ازمصر وبابل‌تحصیل می کردند» وبدست- 
آوردن آ نها در خود بونان‌امکان نداشته , چه دراسجا مردان علم چنان دوست داشتند که فلسفه‌بافی کنند وبعلاوه هر گز 
در آ نجا سازماتهایی نبوده‌است که بتواند امررمشاهدات و رصدهای فلکی را درمدت قرتپای متوالی ادامه دهد . گزاف ې 
کوبی سیمپلیکیوس فقط نثانۀ اهمیتی است که بقدمت وپیوستگی شایستة تحمین نجوم خاوری می‌دا‌اند . 

و اما ازلحاظ ارسطو » گرچه وی بطور کلی با نجوم مصری وبابلی آشنا بوده , آن اندازه احتیاج شدیدی که 
منجمان عملی مانتداودو کسوس وکالیپوس برصد‌های آنان داشتند » ارسطو نیازمند نبودهاست. چون وی اساسا واولا 
فیلسوف بود »به‌سائل کلی‌توجه داشت وبرای‌چنان مسائل‌اینگونه رصدها چندان ضروری نبود . مثلا د رکتاب « آسمان» 
بحثهایی دربارء شکل آسمانها وشکل ستار کان و مادۀ ثوابت و سیارات ( که بفرض ارسطوهاثیر» بوده) ونغمۀ موسبقی که 
ازحر کت آنها حاصل می‌شود؛وجود دارد . ممکن‌است بحث در این قبیل مطالب بسیار احمقانه بنظر برسد » ولی برای 
اینکه ده بارۀ ارسطو ومعاصران وی حق وعدالت محفوظ بماند , لازم است بخاطر بیاوریم که پیش از آنکه مژالات ومسائل 
درست و صحیح طرح و از قد سوالات بی‌معنی دنگر آزاد شود » ضرورت داشته است که بسیاری از مسائل و مطالب 
بیهوده ونامربوط نیز مورد بحث قرار کیرد . در علم هروقت که سژال صحیح مرح شود پیشرفت بز ر کی نصیب شده و 
در حقيقت پرسش ازطر بق درست و شايسته نیمی از حل سا له و یافتن جواب است » ولی هر ګزنبابد انتظار داشت که 
سژالات صحیح را درآن آغاز کار اکنشاف کرده باشند . 

مرنوشت نجوم ارسطوبی ءجیب بود . نظربۀ افلا متحدالمر کز رفته رفته از میان رفت ونظربة فلکهای غیر-. 
همم ر کز [۱0۷016(»] جای آتراکرفت ومالا در کتاب «المجطی» بطلیموس [11-1] مورد قبول وافع شد. بعدها 
که نقاط ضعف «المج-طی» آشکارتر شد » دوبازه منجمانی بعقابد ونظربات ارسطو باز گشتند . تاریخ نجوم قرون‌وسطی 
تا حد زیادی‌تاریخ کشمکش میان افکار ارسطوبی وبطلیموسی است ؛ نفاربات ارسطوبی بطور ندبی عقب افتاده نراست 
وبهمن جهت بابد گفت که نمو رییشرفت افکار ارسطو سیب جلوگیری ازپیشرفت علم نجوم بودهاست ."" 


اتول و کوس پیتانی 

برای نکه بح مادربارۀ رباضیات‌ونجوم‌این عسرطلابی کاملترشود » لازم است از شخص دیگری سخن‌برالیم که با 
ظپور وی اہن فرن بصورت نیکی خانمه می پذ,-رد . او تولو کوس ( اطو لوقس ) [۸۰۱۰۱۷۰05] درپیتانه 
[۳:۱۵«6] " بدتیا آمد ( درنیمةٌ دوم این قرن) » ومحتماست که درآخرین دة ابن فرن باوج شهرت رسیده باشد . 
وی کی ازمعاصران اوقلیدس بشمار هی‌رود'" ».وبهمین چهت وی راباید تمابندۀ اتتقال ازمکتب ریاضی دانان بزركه 
ونان بدورء اسکندرانی دانست . 

تقربباً دربارۀ وی‌هیچ چیز نميدانيم » حتی‌اینکه در کدام محل بشهرت رسیده است . درپاسخ این پرسش کهآ با 
باتن رفته بانه » باد گفت که رفتن وی‌باً تن باندازۀ کافی طبیمی‌بنظر می‌رسد . باوجود این‌باید داست که پیتان سرزمین 
متمدن وپیشرفته وبندرمعتبری درمقابل لسبوس بوده و ازشهر اسوس مر کز تعلیم ارسطو چندان دوری‌نداشته است . این 

۳ این مطلب مکرر در هقدهة نگارنده بحث شده . مثلا واقع بوده . 


ص٩۱‏ جلد۲ . ص1۸4 جلد؟ . ۲ اوقلیدس در کتاب«نمودها» ۳/4/0141 )از کتاب 
۱ پیتان درساحل الولیس ۸۰١٤)‏ (موسیا .آسیای‌صفیر) او تو لو کوس استفاده کرده ولی نامي ازوی نبرده است . 


ا قرن چهارم 
را نیزمیدانیم که ارتولو کوس معلم یکی‌از همشهربان خود بنام ار کسیلاا وس پیتانی ۲٤۰( ٥٨٥٥٥1٥٨٥٥‏ - ۳۱۵) 
مؤسس آکادمی میانه بوده است . این مطلب چنان بخاطر ما می‌آورد که مر کز اقامت وی در پيتان و تاريخ معلمی وی 
مقارن با زمان تبدبل فرن بوده است . 

با آنکه از زندگانی وی‌هیچ نمی‌دانيم » با کمال تعجب دوجلد کتاب‌وی که از مهمترین کنابهای ریاضی ونان 
است تمام و کمال بما رسیده . کناب او راخوب می‌شناسیم و ازخود او کم آ کاهسی داریم»وتنها این را می‌دانیم که وی 
مؤلف آن کتابپا بوده است . 

پیش از آنکه ازاین دو کناب سخن بگوییم بابدبکتاب سومی از وی اشاره کنیم که ازمیان رفته و درآن‌نظرية 
افلاك متحدالمر کز را مورد انتقاد قرار داده است . درآن کتاب از ابن مطلب اظپارشگفتی کرده که چگونه ممکن است 
این نظربه با تفیبربزرکی نسبی ماه وخورشید و با اختلاف پیدا کردن درخشاد کی سیارات و مخصوصاً هريخ و زهسره 
ساز کار باشد باتوجه باختلاف نظروی با آ ر لحتو رو ]1510۲1۲۲05 ۸] بايد بگویم که تتوانسته است‌این مشکل 
را حل کند". 

دو کتابی که از وی بدست است ازهندسۀ کره بحث می کند"" . چون فرض چنان بود که همۀ ثوابت بر روی 
کر واحدی جای دارند ( وبپرصورت که باشد هر کس می‌نواند تصوبر مر کزی آنها را بر این کرۀ واحد تصور کند) » 
مسائل ریاضی مربوط بارتباط ابن ستارگان مسائل مربوط بهندسةٌ کروی می‌شده . مثلا هرسه ستاره عنوان روس مثلثی 
کروی را پیدا میکند که اضلاع هربك ازآنها قسمتی از بك دابرۀ عظیمه‌است . هروقت‌بخواهيم فاصلةُ ميان دوستاره را 
برآن کره (بعنی بك ضلع از آن مثلت را ) اندازه بگیریم » در واقم زاویبه‌بی را که درمر کز زمین با درمحل رژیت 
ستارۀ. محتوی این ضلم می‌شود.اندازه می کیریم . همۀ این گونه مسائل را | کنون بوسیلهُ مثلثات کروی حل می کنند, 
ولی در زمان اطو لوس هنوز مثلثات کروی اختراع نشده بود و وی در آن می کوشید که این کونه مسائل را ازراه 

از ارزش عملی این کتابها که بسیار زباد است گذشته » از آن جپت بابد مورد توجه و علاقه فرار کیرد که پیش 
از اوقلیدس تألیف شده ورنگك و شکل اوقلیدسی دارد ,باین معنی که قضایا با ترتیب منطقی یکی پس از دیگری ذ کر 
می‌شود ؛ صورت هرقضیه با اشکالی که بوسیلةٌ حروف نمابانده شده طرح ویس ازآن ائبات می‌شود .با وجود این »؛پاره یی 
از قضابا انبات نشده و آنها را مسلم فرض کرده است » و این خود می‌رساند که لاقل اوتولو کوس يك کتاب دیگر نیز 
داشته که ابنك از دست رفته است . ماده آن کتاب کمشده در کتاب «داکر»ه (Sphaerics)‏ ئو دوسیوس بیئونیایی 
]Theoosios of 81۱۲1۵ [‏ [1-1 ق.م) محفوظ مانده و درآن راه اثبات قضایایی که اوتولو کوس اثبات نکرده 
دیده می شود . 

عنوان نخستین کتاب اوتولوکوس «در بارۀ کرف متحرك» است و این کتاب از هندسۀ مخصوص کره بحث 
می کند ؛ کتاب دوم «درطلوع وغروب» بیشتر جنبةً لجومی دارد .سی در آن رصد هابی دیده می‌شود . چون هر دو 
کتاب رنگگ فنی دارد » تجز به وتحلیل آنا در این کتاب ضرورتی ندارد . 

آبا چه شده که چنین کتابها محفوظ مانده است ؟ ارزش عملی آنها را منجمان رباضی دان بزودی دریافتند و 
بهمین جهت آن دو کتاب با دقت‌کامل از نسلی بنسل دیگر انتقال داده شد . محفوظ ماندن آنها بوسیلة کیفیت دیگری 

*. اريتوتروس استاد آراقوس سولویی[زاه اه د٢۲۸:۵‏ ۱۸۸۵) . چاپ تازه یونانی بدون ترجمۀ لائینی بوسيلة 

(111-1 ق.م) بوده وجزازاین‌راه ویرا نمی شناسیم. سیمپلیکیوس 61 تامعته| تحت عنو ان 11/1/0:76 Autolycus de Pilane.‏ 
بنام وی اشاره کرده (چاپ هايبرك . صض٤۲۵۰۵۰).‏ هین برهان‌را des ۱۳٥٣١ de la‏ »موز ازع ۸0111011 du texte suivie de‏ 
(بصورت مستقل؟) پولمارخوس کوزیکوسی نیز بکار برده است PI) sphêre en mouvement et des levers et ٤5‏ 


(ص4۱1) . ص » دانشگاه هه ۱۹۶۰) [ انیس ۰ ۲ ۰ ۱۸۲ 
۴ چاپ یونانی باترجمذلاتینی يوسیلۀ داءواان!] ۲(لاپزیکد. ‏ (۱۹۰۱) ] , 


رباضیات لن 


تسهیل شده ٠‏ وآن انکه کتابهای مز نور را بالمآل وارد مجموعهبی کردند که « نجوم صفیر ۰ نام داشت ) در براسر 
«مجموعة کییر» که همان «المجنطی» بطلیموس است) . «نجوم صفیر» بهمان صورت جنگی تمام و کمال بمنجمان عرب 
منتقل شد » و درترجمة عربۍ باي اساسی چيزی شد که آن را« کتاب المتوسطات 6 می‌نامید ند ۰ 

ضرب‌المئل اتحاد ماه لیرومندی‌است »( که‌باد کارموفقیت های لجيبانةُمر دم بلژىكاست)ء د.مور دکتاب نزمانند 
مردم صدق می کند : هروقت چند کتاب با بکدیگر جنگ و سفينةۀ متجانسی راتشکیل دهند " هر يث ببقای دیگران 
کومك می کند . 


نجوم درزمان ارسطو 


بزر کترین کاری که‌صورت گرفت تکمبل‌نظر به افلاك متحدالمر کز بدست‌کالبپوس بود » واین‌را بابد ازافتخارات 
لو کئوم داست . بونانیان بیش ازا نکه اهل مشاهده باشند , اهل نظربات بودند » ولی این خوشبختی را داشتند که 
گنجینه‌بی ازرصد های بابلی ومصری دراختبارشان بود » ودرواقع غیرممکن است که بفهمیم آبا از این گنجینه جز از 
جهت کلی وعمومی آن چگونه استفاده کرده‌اند . ما تنها نمرۀ آن استفاده را می‌بینیم که همان پیدایش نظريةۀ کرات 
متحدالمر کز است . هر | کلشیدس نخستین کی است که زمین وخورشید هردو راچون مرکز تصور کرده » وبنابراین 
منظومه‌بی که درآن خورشید وزمین هردو مر کز باشند اولین‌بار بوسیلۀ اوطرح شده ‏ واولین مرتبه او بعضی سیارات را 
متحرك بر گرد خورشید معرفی کرده است . وی‌داباین تریب بايد نضتین پیشرو یونانی نجوم کوپرنیکی دانست . در 
پابان این قرن اوتولو کوس شالد هندسی نجوم را گذاشت . ارسطو بشرح وبیان مسائل نجومی پرداخت وارتباط آنها را 
باقسمتهای دیگر معرفت توضیح داد . 

بابد متوجه بودکه هیچ يك ازاین دانشمندان بونانی خالص نبوده‌اند وزادگاه آنان با در مقدونیه (استا گیرا) 
بوده وبادر آسیای صفیر (هراکلیاپونیا و کوزیکوس وپیتان) . 


فيزيك درل و کثوم قدیم 


ارسطو وهمکاران وشا گردان.جوان وی بایستی قسمت عمده وفت خودرا بمسائل فیزیکی مصروف داشته باشند ؛ 
این یك سنت قدیمی تحقیق وتجسس ایونی بودکه دربارۀ طبیعت بجستجو بپردازند » کواینکه پیش ازارسطو بیشترباین 
جنبةٌ علم اهمیت می‌دادند . قسمتی ازاین تحقیقات دربارۀ نجوم صورت می گرفت » ولی نجوم پیوسته با فيزيك آمیخته 
بود. مزیت بزرک نجوم خالص وعلت‌اصلی ترقی قدیم آن دراین‌بو دکه لااقل‌بعضی از مسائل‌آن معین ومحدود بود وبآسانی 
امکان داشت کهآنها رااز مسائل فيزيك جداکنند ‏ عاتند مسَألة ايشکه چگونه بابد بی‌تظمیهای منظم حر کت سیارات 
توجیه شود » با شکل زمین و سیارات و فواصل و بزرکی آنها چگونه است » و نظایر اینها . نه تنها طرح و بیان 
ابن مسائل امکان داشت » بلکه در مقابل آنها جوابهابی نز داده می شد که بعضی ازآنپا لااقل مورت اجمالی وباتقریب 
کافی بنظر می‌رسید . 

> .در پارۀ « کتاپ المعو سطات» › بمقدمة نگار نده‎ ٥ 


جلد . ص۱۰۰۱ »راجمه شود. چاپ Mogr net‏ (۱۹۰۰) محتوی 
بت محققانه یی دربارۀ روایت اتو لو کوس بیونانی وعریی و 


عبری است . برای «نجوم صاور » رجوع کنید بېمان کتاب 
Mogenet‏ ۰ ص ۱۱۱ ۰ ۰۱۷۲ 


٢‏ قرن چهارم 

جهان بدوقسمت منقسم می‌شد ۔ جهان تحت فلك قمرومابقی جهان . سائل فیزيکی بيشتر مربوط بجهان زیر 
ماه بود ومسائل نجومی ماه وان طرف ماه . 

فیز يك ارسطو يا بطورصحيح تر فیز يك مشائی‌را درچند کتاب مانند(«فيزيك» هزور٥‏ )(شکل ٩۳‏ ۰ «آار جوري 
(Mechanica) «dila» . [(Meteorologica]‏ <« «آسمان» (De caelo)‏ ۰ » کون و فاد « (De generatione el corruptione)‏ 
وحتی «مابعدالطیعه» (مء‌نور۸م۸/۵/۵) می‌توان بافت » وتاریخ بعضی ازاب ن کتابها بسیار نامعین و غیر قطمی است . مثلا" 
کتاب « مک نيك » را نه :نها بارسطوبلکه,ستر | تون لامپسا کوسی [Straton of Lampsacus]‏ [11-1اق.م) لمز نست 
داده‌اند که ازمعاصران اوقلیدس بوده است » ونیز کتاب چهارم «آ ار جوی» را بهمین استراتون سبت داد اند . بهتر 
آنت این اختلافات را فعلا ازنظر دور نگاه‌داریم وبکوشيم تاافکار فیزییکی راکه درفرنهای چهارم وسوم درلو كوم رواج 
داشته بطور مختصر باطلاع خوانند گان برسانیم . 

برای آنکه ازاشتیاه برکنار بمانیم > لازم است امر دیگری را نیز فراموش کنیم ۰ وآن تصور هة جدیدی 
است که ازعلم فیز يك داریم . درفرون قدیم ووسطی وحتی تافرن ذانزدهم فیزیك تحقیق در طبیعت را بطور کلی شامل 
می‌شده وهردوقسمت موجودات آلی و غیرآلی را در برمی گرفته است . 

مرکز فيزنك ارسطویی" نظريۀ حر کت يا تغیر است » وارسطوبچپارنوع حرکت قائل بوده : 

(۱) ح رکت‌موضمی » مانند حر کت خود ما که انتقال از محلی بمحل دیگر است . ارسطو این گونه حرکات 
را اساسی می‌دانسته ؛ این حرکت ممکن است درانواع دیگرموجودات زیزحاصل‌شود وچنین هم می دود . 

(۷) آفرینش وهلا کت ؛ دیک رکونی . چون چنین تفیرانی ابسدی‌است, پس باد درجهت عکس نیز صورت 
کیرد وبك دورۀ تناوبی داشته باشد . ا کر این نوع حر کت در بك جهت انجام می‌شد دیگر نمی‌توانست بصورت ابدی 
ادامه پیدا کند . آفرربنش عبارتت از عبور از کمال کوتی بکمال بيشتر(بعنی تولديك موجود زنده )؛ هلا کت‌عبارتست 
از عبور از درجۀ بلندتر بدرچۀ پست تر (یعنی عبور از زند کی بمرك ) . ته خلق مطلق وجود دارد ونه زوال مطلق : 

(۳) تفیر رکه درجوهر اثری ندارد . ممکن است اشیاء اشکال دنگر پیدا کذنب ولی از لحاظ جوهی و مساده 
همان که بوده‌اند بمانند ' مالاد اینکه بدن انان همان است بواسطة اشک يا بیماری تغیر پیدا کند 2 

(4) کاهش و افزایش . 

هرچه انفاق می‌افتد نتیجهٌ نوعی ازحرکات چهار گانه‌است که ددبالا شرح آن گذشت . عالم فيزبك این«حرکات» 
را تنها از لحاظ خود آ نها مورد بحث قرار می‌دهد , ولی بهتر آنت که جوهر وماده‌بی را که محمل این حرکات است 

با وجود ابن امکان ندارد که جپان تنهااز راه د حرکات مادی » باه‌کانیسم شناخته شود » بلکه بابد افکارکلی‌نیز 
ازقبیل تدبیر کلی وجهانی درنظر گرفته شود : خدا(یا طمیعت) هیچ چیز رابیجهت و سېوده ابجاد نمی کند . هرح ر کت 
جهتی ومقصدی دارد . جهت حر کت بطرف بهتری و زبباتری است . هدف و ه قصد وجود از راه تحقيق در تکوین و 
ټکامل آشکار می شود . باین ترتیب بنظار به غا٫ت‏ داشتن [teleology] jl>‏ هی رسیم که از آن در فصل گنشته 
سخنراندم . 

٣‏ درآنچه بپ ازاين خواهد آمد › من‌صفت‌ارسطوبی‌را قسمتبای اقتباس شده فکر ارسطو نت بلکه از سعراتون یا 
برای آسانی کار بمعنی غير دقیق آن گرفته‌ام . هر بیانی که فیلسوف دیگر شناخته يا نائناخته‌یی است . باین‌ترتیب‌هرقسمت 
خواهم کرد ممکن است با اقتباسات ی که ازمجبموعۀ ارسطویی قایل اینست که دربار؛ آن بحث طولانی شود و مجل‌چنین بحشی 
می شود بثبوت برسد . ولی ممکن است کی مدعی‌شودکه‌آن کاب حاضرفیست . 
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شکل ۰۳ آغاز کتاب «فيزيك » ار سطو درتر جملانینیآن بنام Physica sive De physico audit‏ 
( پادوا ٠‏ - ۱2۷۲ ؛ 16808 , 1 . 93 ).این کتاب نخستین چاپ کتاب دق یلم ارسطو در همه زبانها 
است »ومشتمل برط لانینی وتفسیر ان رشد (111-2) بلاتینی می باشد . اسم چاپ کننده که در کتاب 
دیده نمی شود 08802705 1607602108 است [قل از نسخه كتابخانة ملی پارس] ه 


. قرن چهارم 

هرچیز در طبیعت دارای دو جنبه‌است : مادی وصوری . صورت معرف هدف وغابت است و این غات‌جز بوسيلةۀ 
نوع مخصوصی از ماده صورت‌پذیر نخواهد شد . ناتوانیها و نقصها وشگفتی‌هابی که درطبیعت دیده می شود نتیجۀ لختی 
کورماده‌بی است که هدف و غایت راباطل می کند . 

نظربۀ چهار عنصر بمیراث بارسطو رسیده ولااقل آنرابرای تفسیرانی که در جهان زیر فلك ماه حادث می‌شود 
پذیرفته بود . (برای جهان تغیر ناپذیر بالای ماه لازم بود که عنصرپنجمی فسادناپذیرفرض شود ؛ واين همان اثبراست). 
ارسطو همچنین چپار خاصیت را پذیرفته بود ؛ لا اقل ابن خاصیت ها را (تر وخشك ‏ گرم وسرد ) خاصیتهای اساسی 
می‌دادت که ساب ر کیفیات (مانند نرم وسخت ) بابد با نهاباز کشت داده شود. تنها امور واجب وضروری صوری هستند ؛ 
اشياه فردی وخصوصی‌حالت امکان دارند. آآنچه مرد دانشمندباید در فهمیدن آن‌بکوشده‌وراست» ولی فهماین‌صور جز از 
راه نمونه های فردی وخصوصی (ءرضی)امکان پذیرتیست. ازاین لحاظ ارسطونیز مانندافلاطون جنبۀ مثالی(اید آلستی) 
داشت » با این‌اختلاف که افلاطون ازصورت (مثال) می گذشته و باشیاء می‌رسیده و ارسطو راه عکس را می پیموده . این 
اختلاف ساده ولی بسیارمپم است . 

با وجود این ارسطو برای بعضی از موجودات اساسی استئنابی قائل بوده ' مانند وجود محرك اول باعناصر, که 
ماهیت آ نها را مستلزم وجود می‌دانسته و می گفته‌است که راه شناسایی آنها جز از راه عقل 0۶٥711‏ ۵] میسرنیست. 
همۀ چیزهای دیگر از راه تجربه شناخته می شود » وبا استقراء بابد بتدریج پیش بروندنا از جزئیات بحالات کلی‌تر بررسند» 
و از صور نازلتر بصور عالی تر راه بابند . حر کت مادی ومکانیسم هرگز نمی‌تواند جهان راتوضیح کند » با وجود این 
بایستی که تجزیه وتحلیل وتوصیف و استفراء پیش از هر ترکیبی صورت کیرد . این روش‌کار اساسا همان روش علم 
جدید است . 

گرچه ارسطو از دم وکر یتوس مکرر باد کرده و او را ستوده است » با وجود این نظر يه اتومی او را رد 
کرده وبا دبگری دمو کربتوسی عقیده نداشته . چون بنظر وی حرکت جز در ملائی امکان پذیر نبوده و همه چیز 
را وابستۀ بحرکت می‌دانسته , مفهوم خلارا ردکرده است"". شاید علت نپذبرفتن نظر بۀ انومی دموکریشوی برای 
ارسطو آن بوده است که دم وکربتوس (با شاگردان وی ) این نظربه را بصورت بدی مورد استفاده قرار داده بودند . 
چنان گفته شده است که دم و کربتوی م ی کوشید تا هرچیز را بصورت مکانیکی توضیح وتفسی رکند » درصورت ی که طرز 
توضیح و تبيین ارسطو فسمتی مادی و قسمتی صوری بوده است . ۱ ۱ 

اجرام سماوی با سرعت ثابت بطور دائم بر مدار های دابره شکل دوران می کنند , اجرام وا قع در زیر فلك 
قمز | گر.در مکان طبیعی خود جا داشته باشند حر کت نمی کنند » و چون آنها را از ابن مکان طبیعی خارج کنند » 
می کوشند تا در امتداد خط مستقیمی حرکت کرده بمحل خود باز گردند . در امتداد خط مستقیم دو نوع حر کت فابل 
تصور است » یکی ح رکت صعودی و دیگر حرکت نزولی": اجسام سنگین مانند خاك حرکت تزولي دارند.و اجسام 
سبك مانند آتش حرکت صمودی . ميان این دو عنصر که یکی بطور مطلق سنگین و دبگری بطورمطلق سبك است. 
دو عنصر دیگر آب و هوا قرار دارد که بطور نسبی سنگین تر از آتش وسبك ترازخاك می باشند . 

.بحث قطمی‌تروی دراین موضوع در کناب « تنفس » *. ارسطو برروی بك خط مستقیم دو جبت تشخیص 

De respiration‏ )4714 هنگام گفتگو از دم زدن ماهیان 
چنین است ؛ «انکساگور اس می‌گوید که‌وقتی که‌ماهیان آب را 


از نف سکش پشت گسوش خود خارج می کنند ۰ دردهان هوا قلکی که وی می‌شناخته در يك جبت حرکت هی کسرده‌اند ؛ آپا 
_تشکیل می‌شود » زیرا خلأ ممکن لیست وجود داشته باشد ». حرکت درجبت مخالف برای وی فیرقابل تصور بوده است؟ 


می دهد » ولی برروی دایره جهت را یکی می‌داند . همۀ اجرام 


رباضات 000 

در مکانيك ارسطو سابه‌یی از اصل اهرم و تعادل سرعتها و متوازی‌الاضلاع نیروها ومفهوم هر کز ثقل و مفهوم 

وزن مخصوص وجود دارد ۰ بعضی از اين انديثه ها و افکار بوسیلةٌ ارشههدس سیراکوزی (1 - الق . م ) 

بصورت ءنظم و مدولی بیان شد و بعضی دیگر بعد ها جنبةٌ وضوح پیدا کرد ؛ ولی نطفة ابن افکار در مجموعةٌ ارسطو 
وجود داشته است . 

درمکانيك ارسطو بيشتر بحث در اطراف مبحث تعادل نبروها وو دور ند . سحث در طرز تفکر 
ارسطو دراین باره بسیارآموزنده است . پیش‌ازاین دبدی م که ارسطو غپوم خلا" را باور نداشت '". حر کت درخلا" برای 
وی غير قابل تصور بود » وبهمین جهت چون ارسطو حر کت اجسام را در نظر می گرفت »لازم بودکه این حر کت درملا" 
دارای مقأومتی صورت E‏ . ارسطو بر پایۀ مشاهدات سطحی باین نتدجه رسده بو دکه سرەت جسم متناسب است با 
نبروبی که آن رامی‌راند (بامی کشد) » وبامقاومت محیطی که حر کت در آن‌صورت می‌پذیرد نسبت معکوس دارد . هر 
جسم ی که درمحیط بامقاومتی ح کت کند ناچار بابد زمالی‌متوفف شوده مگر آیشکه تبروبی برآن تأث رکند . (درخلا" 
مقاومت صفر است وسرعت بینهایت خواهد بود) . ونیز چنین تصور می کرد که سرعت جسم ساقط شونده متناسب با وزن 
آن است.وهرچه از نقطةٌ رها شدن دو رتر وبمکان طبیعی خود نزدیکتر باشد » این سرعت افروتر خواهد بود » وبهمین 
جهت سرعت چنین جسمی را متناسب باطول مسافت سقوط می‌دانست . 

أ تاف فرانن مق کر کے خن امن مس هه که فر ون ارسطو دار محال رون غلا ازجپان 
رخت برست . بجای آنکه حرکت درځلا رامحال اند کی پیداشد که چنن حر کتی را ممکن دانست ودرصدد 
برآمد که ند اکر مقاومت دربرابر جسم متحرك حذف شود چه امری بايد حادث شود . لا لیلئو [Galileo]‏ از 
بر کت همین طرر تفکر تجریدی! کتشاف کر د که سرعت‌بوزن یاجرم جسم سافط شونده‌بستگی ندارد . وی در اول چنان 
می‌پنداشت که سرعت بامسافت پیموده شدۀ درسقوط متناسب است » ولی بعد ها دربافت که چنین یست و این سرعت با 
زمان طی شده متناسب است . آخرین قوانين حرکت را نیوتون اکتشاف کرد ومهمترین آنها این است که نیرو نه با 
سرعت بلکه باشتاب متناسب است . برای آبکه نسبت بارسطو عدالت ملحوظ شده باشد » باید ابن نکته را بگویی م که 
نتایجی که وی با نها رسیده بوده در حدود معلومات تجربتی وی ناممقول بنظر نمی رسد . ماح [ظ۷6۵0] نسبت بارسطو 
ظلم کرده وشاید دو هم ۱00671 درحق وی زباد سخاوتمندی بخرح داده باشد . | گر ازارسطو توفع داشته باشیم که 
چیزهابیرا که باماشن تخلیهٌ هوا اثبات شده قبول داشته باشد وباچیزهابیرا که باذره‌بین دده می‌شود دبده باشد و باین 
سیب ویرا محکوم کنیم »> بسیار عمل غیرمنصفانه‌بی ازما سرزده است . 

اشکال بزرگک مکانيك زمینی ( دربرابر مکانيك آسمانی ) در پیچید کی وتوبرتویی فراوان حوادث و پیشامد های 
طبیعی است » وفهم این مطالب آنگاه میسر است که بادلیری عظیم عمل تجرید را اجرا کنند . پیروی تخیل و تجر ید 
ارسطو ابن اندازه نبوده » واين نه از آن جهت است که وی ازاین حیث پست‌تر از کاللئوبا نیو تون بوده » بلکه‌ازآن 
جهت که این مقدار آزمایشهای فراوان را در اختیار نداشت و نمی‌توانست مرغ انديشۀ خود را در جایی ببلندی جایگاه 
متأخران بپرواز درآورد . 

کتاب « آارجو » منتسب بارسطو علاوه بر محتویات این علم بمعنی امروز آن چیزهایی است که می‌توان 
آ نپارا درجزو علم فيزيك ونجوم وزمین‌شناسی وحتی شیمی جای داد *. فسمتهای نجوه‌ی ازآن جپت در این کتاب وارد 
شده که ارسطو بعضی نمودها مانند ستاره‌های دنباله دارو کهکشان را مربوط بجهان زیر فلك قمر می‌داسته است » و 


۹. آن انديشۀ بی‌دلیل ارسطوبی غالبا بدین صورت بیان م6 L'expérience‏ تألیف ‘Thouarn) C.De Waard‏ 
می‌شده: =Natura abohrret a vacuu‏ «طییعت از خلا" تنفرد ارد *؛ ۹ [ابسیس ۰ 1۱۲۰۲۱ )۱٩۳۱(‏ ] ۰ 
ومن نمی‌دالم اصل حقیقی‌آن از کجا است ؛ و باید ازگفته‌های 
قرون وسطی باشد . براۍ تاريخ خلا رجوع کنید یکتاب *. بحث مختصری در ایسیس ۱۰ ۰ ۱۳۸ (۱۹۲۵) . 


٢‏ قرن چهارم 


بهمین جهت درنظر اوبیش ازآنکه جنبةٌ نجومی داشته باشد جنبۀ آ ار جوی داشته است . چنین اشتباهاتی درزمان‌ارسطو 
وحتی تاپابان قرن شانزدهم و هفدهم قابل اغماض بوده‌است . خط سیر غیرقابل پیشگوبی ستاره های دنباله‌دار با حر کت 
پیچیده ولی‌بسیار منظم سیارات تفاوت بسیار دارد . سیارات آدمی رابفکرالوهیت وابدیت می‌اندازد » درصورتیکه‌برخلاف 
آنها هیچ چیز بهتر ازاین ستاره‌های دنباله دار نمی‌تواند هوسنا کی وزود گذری را جلوه گر سازد . که تادر آسمان پیدا 
شدند زود منحل می‌شوند وازمیان می‌روند . از آن گذشته ستاره‌های دنباله‌دار عموماً درخارج منطقة‌البروح‌بنظرمی‌رسند. 
این افکار بی‌یای ار-طویی تاسال ۱۵۸۸ که يکو بر اهه نتيچۀ رصدهای خودرا دربارۀ ذوذنب ۱۵۷۷ ان شار داد برةرار 
بود. براهه امت کرد که اختلاف منظر این ستارۀ دنباله‌دار باندازه‌بی کوچك است که نمی تواند متعلق بجهان زیر ماه‌باشد 
ومدار آن ازمدار سار زهره هم دورتر مۍرود'" : ۱ 

واما درمورد کهکشان که همجون داب عظیمه‌بی مار برانقلابین آسمان را و قسمت می کند . ارسطو چنان 
تصور می کرد که آن نیز لمودی از آثار جویاست که از مواد متصاعد شدۀ خشك و کرم تشکیل 
چیزی است که شهاب‌ها را می‌سازد . درآن زمان که دورین وجود نداشته تر زاین نمی رایت ان سقیقت کپکثان 
یی مر ند وآن را توجیهکنند . کپلر بعدها ثابت کر دکه نظر ارسطو صحیح نبوده و کهکشان بر روی سطح داخلی کر 
پوات» متحدالمر کز باآ فتاب است . 

نمودهای فراوان دیگری نیز در « آنارجو » مورد بحث قرار گرفته است » مانند : شهاب ها وباران وشېلم و 
برف وبادها ورودخانه‌ها وچشمه‌ها وشوری درباها ورعدو برق وزمین لرزه . شرح هربك ازاین مطالب لاافل صفحه‌بی‌لازم 
دارد و جا باندازۀ کافی نسبت و از طرف دبگر حوصلۀ خواننده نیز وفا نمی کند . بهتر آنست که تنها ملاحظاتی درباړۀ 
نظر يه های ارسبطو مريوط بنورراینظر خوانند گان برسانیم . ارسطو این نظررا رد ٢‏ که نور ماده باشد وبشکل اجزاء 
خردی ازجسم روشن بااز چشم شخص بیننده خارج شود » وبرخلاف آنرا نوعی از نمود های انری (اثیری) می‌دانست . 
(خواهش میکنم این بیان ارسطورا مقدمه يی ازفرض موجی بودن نور تصور نکنید) . وی ازانمکاس صوت ونور آ گاه‌بوده 
ودربارۀ قوس قزح نظریه‌یی دارد که مبتنی برانعکاي نور برقطرات باران است,؛ و گرچه این نظریه‌کامل نیست » با وجود 
این حائز اهمیت است . نظربۀ وی را درپارۀ رنگها بانظربه و ته [0060۳6] درهمین خصوص مقاسه کرده‌اند ودراین 
مقاسه کغۀ ارسطو چرییده ات 

البته اکر کسی ازفراوانی شمارۀ مسائل فیزیکی که درمجموعۀ ارسطو مورد بحث قرا رکرفته دچار شگفتی‌شود 
حق دارد » ولی باید در برابر این وسوسه که می شود و بعضی می خواهند بگوین که در آثار ارسطو افکاری شبيه بافکار 
تش هنع اښ هنش 
را دانست که درمغز مولف آن افکار هر کز آن معانی که ما امروز میخواهیم با نپا لسبت دهیم وجود نداشته است . این 
مطلب را بابد بدانیم که قدرت وصلاحیت ,ِك بيان علمی تابم مستقیم علم ومعرفتی است که این بیان برروی آن بناشده؛ 
بسیاری از گفته ها ونوشته های ارسطو زببا و درخشنده است » ولی بپرسشهای دك جه باهوشی می‌ماند که باسخی در 
مقابل آنها نمی‌توان یافت . 


شده ماد 1 شسه 
و ن شبيه بېمان 


افکار تاحدی شباهت ظاهری داشته باشد ‏ ولی بايداين 


در باره 


۲ آهکو بر اهه در کتاب :226۲ De mundi‏ 
recentioribus phaenomenis liber secundus qui est de‏ 
usr 56١۱8۵ 6‏ (اورانیبورگه ۰ ۱6۸۸) ۰ گرچه اهن 
مطلب با منظور مستقیم من ارتبالی ندارد ۰ ولی نمي‌توان 
از اشار؛ باین قضیذ خودداریکر د که ئیکو بر اهه درآن رسالۀ 
سال ۱۵۸۸ چنین نتیجه گرفته است که مدار ستارۀ دنباله دار 
سال ۱۶۷۷ دايره نبوده بلکه بشکل یضی است . این نخستين 
بار است که منجمی بمداری اشاره می کن دکه نه‌بشکسل داره 


است ونه‌بشکل ت رکيبی از دایره‌ها . اکتشاف کپار 
مداراتی پشکل بیضی بال ۱۰۰ انتشار پیداکرد . 
رجو ع كنيد بکتاب 1577 اه ٥٤٧‏ 7۸۶ تألیف C.Doris Hellman‏ 
(نيويورك ۰ (Att‏ [ایسیی < .[(A<EV ٩٩٢-۷۰٠٢‏ 
۲ رجوع شود بمقالهُ <The Aristotelian explanation o‏ 
the rainbow”‏ نگارس Sayili‏ .لا د٨‏ 4وھ در ایمیی › ۳۰ › 
(NAFA) ۳‏ . و دیگر مقالة gia C.B.Boyecr‏ آن <Aristotles's‏ 
physics»‏ در Scientific American‏ (می۱۹۵۰) ص اس . 


رباضیات ۷ 


کتاب چهارم دآ نارجوی» ممکن است که نوشتۀ سقر اتوون "" باشد » و بصورتی که بدست ما رسیده می‌نوان 
آنرا نخستین کتاب درسی شیمی دانست . دراین کتاب از ساختمان اجسام وعناصر وخواص؛ وتولید (کون) ویوسیدگی و 
اضمحلال (فساد),وانجماد وحل‌شدن» وخواص اجام مر کب,وازاینکه چه‌چیزها می‌تواند منجمد وذوب شود وچه چیزها 
"" سخن‌می کوبد . ننج نهابی که می گیردآنست که هدف ووظیفه 
دراجام غیر رون اء ازاجام متشابه‌الاجزایی که آنها را می‌سازد و همچنی دراین دستۀ دوم از عناصر روشن‌تر و 
آشکارتر است . ارسطو (باستراتون) سخت دربار٤‏ اختلافاتی که ممکن بوده‌است پس از آمیختن دوجسم بامکد ىگرحاصل 
شود باحاصل نشود می‌اندیشیده‌اند ؛ این‌دوجسم ممکن است چنان درهم اه دو کا از یکدیگر جدا با قابل جدا 
کردن بمانند » باچنان تر کیب شوند که چیز نوی بسازند ؛ دو صورت اجام اولی در آن هنگام که جسم جدید خلق 
می شود زابل می کردد با کر بماند بحالت بالفوه است ٥٥‏ 

اکر این مطلب را درنظر بگیریم که تاآخر قرن هیجدهم کسی بدژ شیمی لفوذ نکرده بود » آنوقت است که 
ازاین,بانات سخت‌متأثر ودچار شگفتی می‌شویم . ارسطو وستراتون تا نجا که زمان بایشان فرصت می‌داده وااگرصحیح‌تر 
بگوبیم بسبار بیش از آن - پیش رفته اند » وفکر آنان بسار بردامنۀ تجریباتشان افزونی داشته » ودوهزار سال زمان‌لازم 


نمی‌تواند,وازاجام متشابه‌الاجزاء 051 ٠۱010010110670‏ ) 


بوده‌است تاچنین اندېشه‌هابی ببار بنشیند ومیوه بدهد . 

مثالهای چندی ازقبول اه کار وباور های ارسطوبی که مدت زبادی ادامه داشته ازنظر خواننده گذرانديم »وبطور 
خلاصه می‌توان کفت که فیز بك ارسطو تافرن شانزدهم براروپا تساط داشته است . در آن هنگام » طفيان نسبت بارسطو 
که مدت چندين قرن جمع آوری نیرو می کرد > منظم تر وشدیدتر شد . در اواسط این فرن راموس [Ramus]‏ 
افراط را بجایی رسانید که کفت هرچه ارسطو گفته باطل است . درقرن پس‌ازآن فيزبك ارسطو مورد حملۀ ګاسندی 
13 قرار گرفت واین شخص دوباره اعتقاد بذرات واتومها را زنده کرد» وحملۀ دیگر ازطرف ۵ کارت بور" 
که بعضی از معتقدات بی‌دلیل ارسطو را پذیرفت ولی فيزيك دیگری ساخت که‌کاملا نو بود . باوجود این درآن هنگام 
هم فيزيك همان وسمت سابق خودرا نگاه داشت . هنوز معرفتی که درشاخه‌های مختلف فراهم شده بود آن اندازه‌نبود 
که ناچار باشند شاخه‌ها را از بکدیگر جداکنند » بافیزيك راهمان گونه که ماامروز می‌شناسیم بسازند ** 

افکار ارسطو را رد کردند ‏ ولی این افکار فراموش نشد ومورد چشم پوشی قرار نگرفت » و يك دستۀ مخالف از 
اصحاب مدرسه ومشائین باقی‌ماند . ارسطو هنوز زنده بود » وتا آخر فرن هیجدهم تأثیر هی کرد ۰ کواینکه دیگرجنبة 
دفاعی بخود گرفته بود . 


. )۱۹۲۰-۲۱( ۲۷۹۰۲ ۰ يسيس‎ ." 
ar 


۳ #اسادی (۱۵۹۲-۱۱۰۵) و دکارت )۱۵۹٩1-11۰۰(‏ 
درست محاصر یکدیگر بوده‌اند . این دونفر مخال ف و رقیب 
یکدیگر بودند . 

J. Rohaull تسألیف‎ 1۵1/4 de ضphysiq«e کتاب‎ ۵ 


Honoiomerous ۰‏ : پمعنی‌ساخته شده ازاجزاء متشابه. 
متسد الجنس . ضد آن helercgeneous 1 helerımerous‏ است . 
ار سطو کلمات 10180101716765 و 010101010916۵5 ر اآورده است . 

* برای آنکه مقایسه‌یی با اصطلاحات جدیدشده باشد. 


باید گفت که چون عدۀ مولکولهای کافی لیدروژن واکسیژن با 
یکدیگر ت کیب شوند و آب بدست بیاید ۰ صورت لیدروژنی و 
اکسیژلی ازمیان می رود . دیگر درآب ی که ساخته شده لیدروژن 
وجود ندارد » هگر بصورت بالقوه polentia‏ . 

Ramée ٣‏ ما Pierre‏ (۱۵۱۲-۷۲) › یکی ازشهد ای‌تصفية 
سن پار تولومیو [ St. Bartholomew‏ | . 


(پاریس ۰ ۱۱۷۱) هدت نیم قرن کتاب درسی فيزيك دکارتسی 
بشمار می‌رفت . این کتاب علاوه بر فيزيك بمحنی واقمی شامل 
جهان شناسی ونجوم وآثارجری وجفرافیا وفیزیولوژی وپزشکی 
فيز بود . رجوع کنید بمقالۀ نګگارنده تحت منوان 
<The study ol carly scientific textbooks‏ در ااسیس < TA‏ < 
(MAYA) ۱۳۷-۸‏ . 


o0۸‏ قرن چهارم 
موسیقی یوان . اربستو کنوس تارنتومۍ 


پیش ازآنکه این‌فصل رايبنديم » بایستی ازیکی از شا گردان‌ارسطویمنی ار لستو کسنو س ٨0٥٥٥٥٥‏ 
موسیفی‌دان بلکه صاحب‌نطرربه درموسیقی تام سريم . ارسطو خود شخصاً بموسیقی‌علاقه داشت » وان تنها از لحاظاخلاقی 
آن وبصورت افلاطونی‌نبوده "*, بلکه بمنهوم فنی آن نیز توجه داشت . ارسطو باا کتشاف فیثاغورسیان بعنی جنبهٌعددی 
نغمات موسیفی آشنا بود . فیثاغورس با یکی از شاگردان قدیمی وی دربافته بودند که چون زه بك آلت موسیقی را 
بنسبتهای ( ۱ : ,/۴ :۲/۰ ::/۱) قسمت کنند تألیفات صونی مطبوعی حاصل می‌شود . ارسطو"" همین عمل را دربارةنی 
مورد تطبیق قرارداد '". باهمیت عدة نوسانات درواحد زمان متوجه شد» کرچه آن‌را باسرعت انتشار اشتباه کرد ؛ وبغلط 
با ارخو تاس هم عفیده شد که سرعت صوت باارتفاع صوت متناسب است . ارسطو این پرسش را طرح کرد که : چرا 
ارتفاع‌صوت وقتی منعکس می‌شود يشثتراست '" ؟ این وال سیارمناسبی است که از روی کنجکاوی طرح شده» ولی‌تاسال 
۳ که لورد رالی 1ژ451 1104 نظربۀ اصوات منمکس هم آهنگ را | کتشاف کرد کی جواب آن را 
یافته بود ** . 

احتمال دارد که اعنای دیگر لوکلوم نیز در مسائل‌مربوط بمبحث صوت وموسیقی بحث کرده باشند » زرا 
کتاب ارستو کسنوس که | کنون دربارة آن سخن خواهیم گفت » مشتمل برمعلومات عمیق و دامنه‌دار و پرطول وتفصیلی 
درایین زمینه بوده است ۰ 

بیشتر آنچه دربارة اریستو کسنوی می‌دانيم مأخوذ از سو يداس [31008] (2-×) است ۰ ولی سویدای 
کتابهای کهنه‌بی را دردستری داشته که ابنك ماآنها را نداریم » وآنچه وی کفته با اطلاعاتی که از منابع دیگر بدست 
می آ ید ساز گار درمیآبد . اربست وکسنوس درتارنتوم » بعنی درنزدیکی همان سرزمین ی که خیالبافبهای فیثاغورسیان در 
ايا وضع می گردید .بدا آمده است . این شخص از بدر خود س‌پینثار وس ]Spinthar‰[‏ موسیقی‌دان واز 
لامپر وس اروثرایی 8:70:12 ۵۶ 0:٥‏ :.1)ء کستو فيلو س فثاغورسی [16000۳105] *" وارسطو تعلیم گرفته 
است . پس ازآنکه استاد ازدیا رفت و ئو فر اسقوس رابجای.خود برای رباست لوکوم انتخاب کرد » این شخص 
خشمناك شد . سویدای می گوی دکه وی درصد وبازدهمین اولومپیاد (۳۳۹-۳۳۳) *" در آتن شهرت بافته و معاصر با 


". برای تحقیق درجنبۀ اخلاقی موسیقی دریونان‌فد یم 
(ودرچین) . مقدهة نگارنده . جلد؟ ‏ ص ٢١١-٢٢١۲‏ ديدمشود . 

. ياصحیح تر بگوییم. مؤلف نلشناختۀ کتاب 2708/6106 
این کتاب مجتمل است که هستذ ارسطوبی داشته وبتدريج برآن 
افکار مشالی دیگر اضافه‌شده‌باشد . بان صورتی که اکنون دردست 
ما است ؛ شاید پنج باشش قرن پس ازارصطو تألیف‌شده‌باشد: 
ایسیس ۰ ۰۱۱ ۱۵۵ ۱۹۲۸۱۷ . 

.919 8, 5. Problemala ۱ 

". همان کتاب ۰ 65 ,۸ 918 . 

Rayleigh ۴‏ درمسلۀ Nalure‏ ۰ ۸ ۳۱۹ (۱۸۷۴) ؛ و 
دیگر 509۵4 /ه 11:07 (لندن ۱۸۷۸: چاپ جدید.۱۹۲۹) » 
جلد؟ ۰ ۱۵۲ . 

۴ لامپروس و کنو فیلوس را ازطریق‌دیگر نمی‌شناسيم. 
ازآن جهت نام آنان را بردیم که معلوم شود اریستو کسنوس 


لااقل زیردست يك فیثاغورسی تعلیم گر فته است . لامپروس از 
آرو ترای ز,۷:۵7:ع برخاسته ۰ ولي‌چند محل باین‌نام بوده‌است؛ 
شاید این یکی درایویا ومقابل خیوس ( یکی از دوازده شهر 
یونانی آسیای صفیر) بوده باشد » چه بسیاری ازمردم ایونی 
پجنوب اتالبا (ماگناگر کیا) پناه برده بودند . این‌آن لامپروس 
موسیقی دانی که افلاطون بنام وی اشاره کرده وزمان قدیم‌تری 
دارد (نیمۀ اول قرن پنچم) نیست . 

٥‏ ممکن است محنی این بیان‌آن‌باشد که ار لسعو کسئنوس 
بال ۳۳٣-۴۳۳۴‏ پاتن آمده است : ولیز ممکن است چنان معنۍ 
دهد که وی در؟۳۴۳۴ چهل ساله بوده . وباین ترتیب أو کمی از 
ئو فر استو س سالخورده تر می شود . خواه در زمان مرک 
ارسطو (۳۲۲) اين شخص ٠٤‏ ساله با ۵۰ ساله بوده باشد ‏ 
آن اندازه شخصیت داشته است که بتواند نامزد این رباست 
شده باشد . 


ریاضیات 


00۹ 


دیکابار خوس مسینایی ۸450۵1 اه وطمواویز0] بوده است ؛ ونیز اضافه‌می کند که تألیغات ارست وکسنوی 
دربارۀ موسیقی وفلسفه وتاریخ وتمام مسائل تعایم وتربیت بوده وروی هم‌رفته شمارۀ آنها به 1٥٤‏ کتاب می‌رسیده ! 

تنها کتابی که از وی بما رسیده «اصول (Harmonica stoicheia) «ai‏ است که مهمتر ین کتاب از لوع خود 
درادیبات قدیم بشمارمی‌رود . بآن شکلی که این کتاب | کنون دراختبار ما است » باید گفت که شک تصنمی ازدو کتاب 
است. ۷۰ صفحه و۱۱۰ ۱سطردارد (درچاپ ماکران ]Macran[‏ )"". کتاب خسته کننده‌بی‌است که درآن ارستو کسئوی 
اسلوبهای منطقی لو کنوم را برای معرفتی که توسط سپینتاروس ولامیروس و کسنوفیلوس باو رسیده باخود ازنجربه بچننکك 
ست . این کنات سه قسمت دارد : (۱) کلیات » اوح‌صدا » پرده‌ها . بعدها ودرجه‌ها ؛ (۲) همان مطالب 
باضَافَة کلیدها وتغيی رکلیدها وابقاعات (لحن مشاجره آمیز این کتاب‌نشان می‌دهد که کتابهای دبگری ازاین قبیل نزوجود 
داشته) ؛ (۳) ۲٢‏ قضیه دربارۀ تز کیټ ابعاد . 

اصلی ترین قسمت کتاب ارست کسنوس تعیین نظری ابعاد موسیقی است . ND‏ 
٩ ۲‏ بمنی ضعف و خمس و ربع ) شروع بکار میکند و اختلاف خمی و ربع را واحد انتخاب می کند (پرده) ولی 
این واحد بزرگ است ؛ و برای بدست آوردن واحد کوچکتر این فاصله را بصورت حسابی ( ونه از راه استخراج جذر ) 
تقیم می کند . ملا در دبع نزولی لا-می وی دو پرده می آ ورد که نوتپای سل و فا را می‌سازند . بعد جدید ميان 
فا و می لیم پرده است اگس بعد جدید واقماً لیم پرده باشد در ربع ۵ و درخمی ۷ ودرضعف ۱۲ نیم پرده مشدرج 
خواهد شد . اربستوکسنوس از ابن هم پیشتر رفته و نه تنها نیم پرده بلکه ثلث و ربع وحتی ثمن پرده را نیز در نظر 
گرفته است . یکی گرفتن تجربتی لیما [۱61:0708]" ونیم پرده ارستو کسنوس را بمحاسباتی کشانیسده که با حساب 
لو کاربتم قابل مقایسه است : چه ابعاد را ( که بصورت نسبت کسر است ) از راه عمل جمم حساب می کرده است . این 
مطلب بسیار جالب تو جه است ؛ ولی اکر کسی وی را پیشرو فیپیر ! 1:671 ] بداند احمقانه فکر می کند . 
همانگونه که در امثال می‌گویند « میان جام ولب لغزش فراوان است » » میان بك فکر و نظربه بی که بر روی آن 
ساخته می شود بیش ازآن مراحلی وجود دارو“ 

با وجود این کتاب اربستو کسنوس بسیار مهم است وبکی از شاهکارهای فکر هلنی بشمار می‌رود » واثرآن چه 
مستبقماً و چه از راه کتاب (ء:۲۷۵۷۵۷) بطلیموس ( 1۲-1 ) فراوان بوده است . علوم عاليۀ دوره های باستانی و 
فرون وسطی چهار موضوع اساسی را شامل می شود ( وبېمین جهت بآن نام د مربع »۳11 ٤۱0‏ میداده اند )"° » 


آورده ¢ ککاربرده | 


وی از سه بعد فیثاغور-ی 


". مقدمة نگارنده . جلد ۱ . ص۱۸۲ . ونیزرجوع کنید 
یکتاب The Harmonics of Aristoxenos‏ تألیف H.S.Macran‏ 
(انگلیسی ویونانی باحواشی» اکسفورد ۰ ۱۹۰۴۲) ۰ ودیگ رکتاب 


4 ۳١٢٢/0086 de 16016116 el la musiquc 06 6 


(۱/۳<)۲۵۱|۲۳(<)۸۸(<۸۸۱۸ برای پلوتارك سوه 


فہمی پیش‌آمده ومنظورازآن را ۲۵۱-۲۸۳ یمنۍ ٣۳‏ گرفنه است (در 
.(De animae procreatione in 119۹6٨0 Platonis{1017F)‏ 


تألیف رهما عنم ٩۱۸(‏ ص » پاریس ۰ ۱۹۰۸) که شامل 
لخت نامه یی یز هست و در سال ۱۹۲۸ دوباره بچاپ رسیده 
[ اییس ۰ ۰۸ ۳۰ (۱۹۲۱) ] . 

دیگر لئون بو ترو [ Léon Boutroux‏ ] در مقالة Sur‏ > 
F'harmonique aristoxéniennes»‏ در Rev, gén. des sci.‏ 
(۲919) 30,265-74 [ایسیی ۰ ۰۸ ۰۳۰ ]1۹۲١(‏ ؛ مقاية 
ریاضی میان افکار فیثافورسی و ار بست وکنوسی از کتاب« نشمات» 
[۷۵۳:۷0۷165/] بطلیموس پدست می‌آید . 

۴ کلمذ ۶۵ء بمعنی‌تفاله وباقی مانده درموزيك بعد 
۴۲۳ را شان می دهد .که پس از برد اشن دوپر دە( 10۸01( 
۸ از يك ربع ( 550 dia‏ ) بدست می‌آید : 


هه مسلمین نیز چنین ادعایی کرده واختراع لوگاریتم را 
را به فارانی نسبت داده‌اند ( ایسیی ۰ ۲ ۰ 99۲ (۱۹۴۹)). 
اثبات ابن ادعا دشواری بيشتری دارد ۰ چه‌فار الی فکر خودرا 
از یرنانیان بعاری تگرفته است » و اصل فکریونانی خود تصادف 
وتواردی بوده وعنوان اختر اع نداشته است . 

0 این مربع از بونان آغاز شده ولی موفقیت آن در باختر 
از زمان بو یوس (1-]۷) شروع می‌شود . کلمۀ مفردی در 
بونانی لیست که مصادل با کلمذ لاتینی مدنا هوںې بلشد . کتاب 
5 ه8 6 ( 1112 ) بایسن عنوان است : 
Syntagma ton 1۵55۵۲۵ ۸‏ ( چاپ (NA tpg‏ 
[ایسیی ۰ ۲14-11۹۳4 (۱۹1۲-4۲]] . 


9۰ قرن چهارم 
ازاین فرار: حساب » موسیقی » هندسه » نجوم.توجه کنید که موسیقی‌رانام‌برده است‌نه فيزيك ؛ ازبرکت فیثاغور س 
و ارستو کستوی موسیقی علمی ریاضی شده , درصورتیکه فيزيك درمرحلۀ کیفی و نزديك بفلسفه بوده است . 

تأثیر اریست و کسنوی درباختر کمتر بوده است » ازآن جهت که نخستین استاد بزرك موسیقسی در زبان لانينۍ 
ہو یتوس [:::11۰1(]300۱) کتاب خود را بیشتر از منابع‌فیثاغورسی کرفته و کمتر به اریت وکسنوی توج ه کرده . 
برخلاف علمای موسیقی بوزانعی‌ببرو ارستو کد نوس بوده اند . درنظر ما نو أل بر ینیوس [Manuel Bryennios]‏ 
( 71۷-1 ) که متأخرترين کتاب « فعات » بوزانطی راتألیف کرده ؛ تاريخ موسیقی بسه دوره منقدم می‌شد - پیش از 
فیثاغورسی »فیثاغورسی » پس از فیثافورسی. دور سوم همان است که ارستوک: وس آن را آغاز کرده و دبگره‌وسیقی - 
شناسان بوزانطی آن را ادامه داده‌اند.؛ خود مانوئل نیز در همین طبقه و عصر اخیربعنی عصر اربست و کسنوس جای داشته 
است . حقیقت امر اینست که موسیقی نظری ونان هرکز از حد اريست وکسنوی تجاوز نکرده است ؛ ونیسز موسیفسی 
عملی ( آهنگ سازی , نواختن » خواندن » تعلیم موسیقی ) تحول مادی فراوانی پس ازوی‌پیدانکرد". 

موسیقی قدیم نه تنها موسیقی بمعنی امروز .راشامل می‌شده,بلکه عروض و شع‌ر را نیز در بر می گرفته است » 
چه اشعار ونان را چنان می‌سرودند که با آوازخوانی مناسب باشد . ازآ نگذشته جنبهٌ اخلاقی وجهان شناسی‌نیزداشت؛ 
نظربۀ نفمات موسیقی جزئی ازنظرةٌ وخود نفمات در تمام جهان با در روح آدهی بشمار می‌رفت . باین ترتیب موسیقی 
شمبه‌یی از فلسفه و در عبن حال شعبه بی از رباضی بود » و با موسیقی است که ادبيات وارد عربع تعلیمات عالیسه 


شده است . 


fhe Middle Age, with an introduction on the music Music in Western civilisa!i0% رجوع شود بکتاب‎ ۴ 
ص ۰ ۸ صفحه تصو پر؛‎ ۵۲۰( G.Reese تألیف‎ of ancien! 5 )۱۹4۱ < صفحه مصور › نوبورك‎ 4 ) Paul Henry تالیف‎ 
.]]۱۹1۲-1۳( ۱۸۲-۱۸۹ ۰۲4 ۰ [ایسیس‎ )٠٠٩١ » نيويورك‎ Music i" jis . ]]۱۹1۲-1۴[ ۱۸۲-۱۸۱ ۰۳۰ [ایسیی‎ 


۳۱ 


لو ی وگ رز رلو 


بمنظور آنکه مطلب را بتوان روشن تر بیان کرد . این فصل را بپنج بخش اصلی تقسیم می کنيم : جفرا فیا ؛ 
جانورشناسی و زیست شناسی ؛ گیاه شناسی ؛ زمين شناسی ومعدن شناسی ؛ پزشکی . اکر چه باین ترتیب بعضی نامها 
و موتا نام ارسطو چندین بارنکرارمی‌شود » و درهربخش ذکر اوبمبان می آ يد , ابن خود راه دبگری برای توجه 
بجامع بودن فکر و کایت و عمومیت نبوغ آن استاد است . هیچ کس نمی‌تواند دربارۀ علم با شاخه‌بی از علم سخن گویده 
جز آنکه ناچار نام ار-طو دربحث بمیان آید . 


مسب 
ارسطوی جغر افیا دان 


اساسی ترین سؤالات تاریخ طبیعی ناچار مربوط می شود بخود زمین و شکل و اندازه و سطح آن . از شکل و 
اندازۀ زمین » پیش از این » هنگام بحث در بارۀ نجوم سخن گفتيم » و دانستیم که اندازهبی که ارسطو برای زمین‌بدست 
می‌دهد بزر گتر از حقیقت است ولی چندان نیست که زننده ومايۀ تعجب فراوان باشد". اطلاع وی در بارۀ بزر گسی و 
اندازۀ تمام زمین مبتنی بره‌حاسباتی بود که بایستی درروی قسمت کوچکی از زمن بعمل آید و امکان آن هست که 
این محاسبه بتدریج دقیق‌تر شده باشد » وای کاهی وی‌برقسمتهای قابل سکونت زهين nene)‏ از روی کز ارشهای 
مکتشفان و مسافران بوده است . این کار در صورتۍ که خوب صورت بگیرد از حدس و کمان خارج نیست » چه هر 
اندازه هم که شخص از تقطه‌بی خوب آگاه باشد » این آ کاهی اصلا و ابداً تأثیری در شناختن جاهای دیگر نخواه د 
داشت . از اواسط این فرن چندین مسافرت اکتشافی صورت گرفته بود ( که ما ازآنها درفصول گذشته سخن گفتیم) 
ولی ا گر حدود این اکتشافات را بر روی کره‌بی رسم کنیم معلوم می‌شود که جزه بسیار کوچکی ازآن کر را فرا 
می کیرد . اشک ر کدی اسکندر اطلاعات مربوط بشرق ميانه و اراضی واقم در مغرب دو نهر سند و صیحون 


'. بصورت اجمالی نست بزرگی محرط زمین چنانکه باين ترتیب کر زمین ارصطو تقر یبا چرار بر ای ر گرۀ زهین‌واقعی 
ارسطاو پیداکرده ببزرگی حقیقی آن نبت ۸ بهه است . و بوده است . 


o‏ قرن چهارم 

[ 378۳105[ ] " راتوسعه بخشند » ولی نتابجی که از این راه بدست آ مده بود همه در دسترس ارسطو قرار نمی گرفت .با 
وجود این بابد کفت که ارسطو از اطلاعاتی که بوسبلهةٌ اسک ولاکس کارو آندابی ] Scylax of Caryancla‏ ۲ 
جمم‌آوری شده و آنها را د رکتاب « مافرت دور دریایی » خود ميان سالهای ۳٤۷‏ -۳۹۰ انتشار داده بود (صفحهً۳۱۷ 
دبده شود)استفاده کرده است ۰ ابن مطلب درست معلوم نیست که ارسطو تا چه اندازه دربارۀ جفرافیای توصیفی" اطلاع 
داشته , ولی وی آن اندازه دلیری داشته است تا بتواند کسترش سطح قابل سکونت زمین رادرمنطقة معتدله « واطراف 
دایرۀ تمام »" بعنوان فرض و اصل موضوعی بیان کند . ا گر ناحيةٌ قابل سکنی در ماورای ستونهای هر کولس درمفرب 
و هندوستان در مشرق امتداد پیدا نمی کرده ۰ دلبل آن وجود اقبانوی بوده » ته ايشکه از لحاظ آب وهوا وانمی‌در کار 
باشد . ازطرف دبگر ارسطوبصورت عفلی وپیشازتجربه پپنای‌ناحيةٌ مسکونی رامحدود فرض می کرده وچنان می‌پنداشته 
است که سرمای بسار شدبد نقاطی که عرض جفرافبابی بشتر دارند با زند کی وسکونت انسان ساز کاری ندارد .۱ گر 
ارسطو ازمسافرتهای پو تاس [۳(۱۳۰۵۵] چیزی شنیده بود » قطعاً دربیان نظرخود حتاطترمی‌شد . 

اندیشة تقسیم سطح زمین بمناطق مختلف از پار منیدس است > و همو است که سطح زمین را بپنج منطلقةُ 

متوازی تفسیم کرده : منطفهٌ پهن سوزان استوابی » دو منطفهٌ منجمد قطبی » ومیان ابن دو منطقه های معتدل شمالی 
و جنوبی . آراضی قابل سکونت بتصور بونالیان » در منطفة معتدل شمالی قرار داشته است . ارسطو ( يا بهشر بگوییم 
مؤلف کناب «آثار جوی»)این نفسیم بمناطق را اصلاح کرد و بصورت بهتری درآورد » ولی هنوز نمی‌توانست حدود هر 
منطقه را معین کند . يك فرن بس از وی ار)توستنس 111-2 ق.م) در اين باره تدقیق بیشتری کرد وهمین شخص 
است (نه‌ارسطو ) که شایستگی دارد وی رابنام مؤسس جفرافیای رباضی بنامیم". 


اگر مقصود از « ایتالیابی » کسی را بدانيم که محل تولد و زند کی وی سر زمینهای ایتالیای کنونی باشد » 
بابد بگوبیم که تا کنون در این کناب از چند نفره ا,تالبایی» نام برده‌ايم . ماکنا گر کیا" ( بونان بزرگ ) ٠86/٤‏ ۸۶ 
( وهااءیر_ واقع در جنوب ابتالیا یکی از گاهوارههای علم بونانی بشمار میرفت . چون باین ترتیب ز نون الثابی 
را «ایتالبایی » بدانیم » بابد گفت که پو ٹئاس د فرانسوی » بوده است » ولی بهتر آنست که تاربخ کهن راباجفرافیای 
نو مخلوط نکنیم . پوثاس در ماسیلیا ٠08871181‏ (مارسی جدید) در :احبة کول [06201] بدئیا آمد و بباین رتیت 
قدیمیترین نهاینده اروپای غربی در تاریخ علم بشمار می‌رود . وی باحته‌ال قوی از معاصران خردسال ارسطو :وده » چه 
ارسطو ازکارهابی که بدست وی صورت گرفته چیزی نمیدانسته " و این‌کارها را ذیکایار خوس بیان کرده است . 


'. یاکسارتس پا سیحون [ «ء)«هچه || یکی از دورودخانه 
است (رودخانۀ شرقی) که بدریاچة آرال مې رېزرد .ورودذیگر 
جیعدون [::02]است . چندین شبر (لااقل )٩‏ بافتخار فتوحات 
اسکندر پنام وی اسکندریه [ ۸٠١۵‏ ] نامگذاری شد . و 
یکی ازآنها بنام ه۱۱0 .عع۸] بر روی این نهر نمایندة حد 
پیشرفت اسکندر در اراضی سغد [ههه:لع5] بوده است . 

.. موّلفکتاب «آثارجوی» دربخش ۱ و ۲ کتاب خود 
اطلاعات فراو ان جفرافیایی می‌دهد که بایستی از يك کتاب 
جفرافیا و حتی بك اطلس جفرافیایی گرفته شده باشد . 
ممکن است آن اطلاعات را انان درروی نقشه يی کنار یکدیگر 
بگذارد ٠‏ ولی آنچه ازاین عمل بدست می‌آید رضایت بخش 
نخو اهد بود و درنقشه جاهای‌خالی‌فراوان وجودخواهدداشت . 
بملاوه بك شک هميشه برای ما باقی است وآن اينکه در کتاب 


«ثار جوی» چه اندازه معلومات ارسطویی وجود دارد ؟ 

* کتاب «1ثارجوی» . ۳۹۱۲-۳۸۴ . 

*. همان کتاب . ۲۹۴ . 

. برای‌تاریخ مناطق‌زمین رجوع کنید بکتاب 516061 116 
Klimata‏ تألیف Ernst Honigınann‏ (هایدلب رگه۱[۱۹۳۹۰اسیس: 
۶ ۴۷۰-۰ (۱۹۴۰)). 

۴ اصطلاح ماگناگر کیا بصورت اجمالی جنوب ایتالیا را 
نمایش مي‌دهد ۰ وممکن است شامل سیسیل بوده باشدیانباشد. 
مهاجر نشینهای بونانی ماصصر بوده است بمده‌یی از شهرهادر 
امتداد سواحل . رجوع کنید بکتاب ٧6٤65‏ ۱۷۶۵/۶۲ 2۸6 
تألیف وزدمطهنن .۲ (۱۸وص. اکسفورد ۰ )۱۹٤۸‏ [ابيس . 
٤٠.‏ ۵ (۹4۹)] ؛ این کتاب استادانه نوشته شده . ولی 
متأسفانه اطلاعات آن درسال ۸۰اق.م متوقف می‌ماند . 


علوم طبیعی ۳ 


پولئاس مکی از بزر کترین دربانوردان باستای است » و احتمال دارد که مسافرتهای وی بفرمان‌وهز بنمهاجر- 
نشین بونانی ماسیلیا که بامردم کارتاژ رقابث داشته ومی‌خواسته است تجارت خارجی وبالخاصه تجارت قاع و کهربا راازدست 
آنهابیرون بیاورد , صورت گرفته باشد" . ونیزممکن است‌نوق وشوق شخصی و کنجکاوی علمی اورا بآن سفرهای دریایی 
برانگمخته باشد . درتاریخ | کشافات جفرافیایی » هربك از دوعامل شذصی و اجتماعی موثر بوده و معمولا هردو با هم 
دخالت داشته‌است . کارهای بزرگ تنها ازمردان بزرگگ ساخته‌است » ولی این هردان هراندازه هم که بزرگگ باشند» برای 
پیش بردن منظورهای تهور آمیز خود بکومك دیگران احتباح دارند . 

بوثئای دربانوردی بو د که این کار خودرا عالمانه‌صورت می‌داد ؛ وی توانسته بود بوسیلهٌ شاخص عرض جفرافیایی 
ماسیلیا را اندازه بگیرد » ویکی از نخستین یوتانیانی است که بارتباطمیان ماه وجزر ومد درا پی‌برده است.. توجه‌بجزر 
ومد را نباید نتیجهٌ نبوغ وی دانست » بلکه بان سبب باين نکته متوجه شد که از دربای مدیتراته که دامثهٌ جزر و مد 
آن کوچك وغیرفابل ملاحظه است بیرون رفت وجزرومد اقیانوس را دید . درسواحل اقیانوی اطلس هنگام مدب زباد 
بالا می آ بد ومردم‌باسئانی (نه‌فقط تربیت شد گان » بلکه کشاورزان وشبانان) که مثوجه ماه بودند ناچار باين نکته توجه 
پیدامی کردند که میان کردش ماه وتناوب جزر ومد دربا ارتباطی وجود دارد . 

اطلاع ها برمسافرتهای پولاس از نوع دست دوم است ۰ ؛ ١‏ ودرگزارشهای وی بانداژه‌بی «عجایب» وجود دارد که 
مورخان قدم ماتند بو لو یوس ( 11-1 ق.م ) و استر ابون ( ۱-2 ق.م) سخنان اورا باورنمی کرده‌اند ؛ سر نوشت 
پوئئاس از این لحاظ درواقع باسر نوشت مار کوپو لو و سباحتهای او E‏ متأخرتر شباهت دارد؛ بعضی ازچیز- 
هابی که ایشان نقل کرده‌اند باندازه‌بی عجیب وغریپ و دور از معتاد بوده است که مردم حکیم و محتاط نمی‌توانسته‌اند 
آنهارا قبول کنند وبا نها همچون افسانه نظر می کردند . درهر دومورد داستانهابی که در معرض قبول قرار نمی کرفت ۰ 
بعدهابامشاهدات تازه تصدیق شدوشوت رسد که آنج هگفته بودندوافسانه می‌نموده صحت داشته است . 
آمر بایکدیگراتفاق دارند که کارهای منتسب به‌پوثاس‌وافعیت دارد ودر روز گار 
۳۳۰۰ ) . البته در تشخیص محلها و 


پس ازاین نقل می کنیم بعنوان مطلبی 


مورخان جفرافیای قدیم دراین 
ارسطو با سیار نزديك بان اتفاق افتاده است ( مثلا در فاصلهٌ زمانی سالهای ۳۰۰ 
جزئیات دیگر اختلافانی وجود وار . ولی کزارش کلی مسافرت که خلاصة آن راو 
که صحت دارد پذیرفته شده * 
پوئئای وهمراهانش ازبندر ماسیلیابطرف ستونهای‌هر کولس ( تنگۀ جبل طارق ) د 
ناحیه از گادی [Gades]‏ دیدن کر دند » ویس از آن درامتداد سواحل اصپانیا وفرانسه بطرف شمال متوجه شدند " واز 
عمق زباد خلیج گاسکنی 8:1 ٥ه‏ y۾8]‏ ووسمت فراوان شبه جزرۀ برسانی 18۶11188۷1 آ گاهی داشته‌اند . چون 
بجزابر انگلستان رسیدند ازکانهای قلع و جزیر ایکتیسی "[16019] دیدن کردند که در هنگام مد باساحل اتصال پیدا 


شراع کشید ند ودرمغرب این 


ف ذو کایا [Pho caia]‏ شمالی ترین شور های ایو نی‌درصاحل 
باختری آسیای صغير واقم ميان لسبوس وخیوص » اين امتیازرا 
درمیان شبرهای ایونی ديگر داشته که باختری‌ترین مستعمرات 
پونانی را مردم آن بافته‌اند : ماسیلیا درگ ول و مایناکا 
[Mainaca]‏ در اند الوسیا [Andalusia]‏ (درشرق‌مالا گا[ەعەاMa])‏ ۰ 
این گو نه مستعمرات برای مبارزه ورقایب بافینیقیان درمدیترانۀ 
باختری بوده است . هنگامی که مردم فوکایا شهر ماسیلیا را 
بتصرف درآوردند(حوالی )٩۰۰‏ » کارتاژیان را در بك جنگ 
دریایی شکست دادند (کتاب تو ود بدس ۰1۰ 13) . رقابت 
دريايی وبازرگانی میان ماسیلیا و کارتاز مدتبا باقی‌ماند . 

, . هنیم اطلاعات ما بي پیشتر ګمبنوس رودسی [Gemiuas]‏ 
(1-] ق.م) و استر ابون (2- -] ق.م) و ددودوروس سیسیلی 


(1-2) و پاینی (1-2) است . 

برای آنکه توضیح داده شود که این‌خلاصه چگونه از 

متام مختلف جمم‌آوری ده » جای فر اوانی لازم است.رجوع 

کنید یکتاب لا History of 0:6٩1 ٩۶05٧٢‏ تأیف H.F. Tozer‏ 
(چاپ دوم . کیمبریج ۰ ۱۹۳۵) ۰ ص ۰۱۵۲-۱۲۱ ×× [ایسیس 
۹ (۱۹۳۹۱)] . و دپګگر ...۲۵55۵/۱0۶ Pylheas le‏ 
تألیف 8:۰ (۲۹۹ص. پاریس. ۱۹۳۵) که درآن نقشه‌یی 
از خط سیر پوئئاس‌وجود دارد + ودیگر ۵6۱۵0 ه بزدداد: 1۲ 
اه« و ددع تاليف ٥ه‏ 0( (کیمبریج ۰ ۱۹15) [ ایسیی > 
۱ (159۰)]. 

۲ ایکتیس محققاً همان St Michael's Stount‏ وافع در 
خلیج 6 یا کور نو ال ]Curn wa]‏ است . 


ید قرن چهارم 
می کرد ومر کز بازر کانی آنجا بشمار می‌رفت . پوئئاس گزارش مختصری ازبربتانیا بدان کونه که ازراه مشاهدة بوسيلۀ 
کشتی‌رانی پرمحیط ان بدست می أ بد داده است ۰ ولی گردشهابی درداخل حز ره یز کرده واز شراب‌انگییت ی که ردم 
می نوشیده| ند وانبارهایی که برای خرم نکوبی درهوای‌بدمورد استفاده قرار می گرفته .سخن کفته است .و ياين مطلب 
اشاره کرده که هرچه روبطرف شمال پیشتر روند کشت وزرع کمتر می‌شود . شکل‌کلی بریتانبای کبیر بصورت مثلثی است 
که‌دررای شمالی ا ن‌جزایر اورکای (Orcades insulae) [Orcas]‏ باهمان‌جز ابر اور کنی [07۲۳6۷] وشتلند[56110001] 
وافع است » ودر رای جنوب غربی‌بلریون [ Belerion‏ ] [ = لندزاند End‏ و Lund"‏ ) ودر را حنوب‌شرقی کاشون 
(KentĞis =) [Cantion]‏ . 

بنا بگنتۀ پو لو یوس ۰۳ پوئئاس سواحل اروپا را از گادی تانانائیس ۵٥٥1‏ طی کرده است . آبا این 
 "‏ دراین مورد دواحتمال می‌رود . یکی اننکه رودخانه‌بی ازبالتك باشد » مانتدط و یستولا[۷1510۱18] 
که‌دردانتز یک بدربای بالتيك می‌ریزد ۰ باشط دوینا [0۷۱۳۵] که شرقی‌ترونزديك کورلاند ۱00071841 بهمین درا 


تانائیس چیست 


وارد می شود. ولی سشتر این فرض مورد قبول است که تاناس همان نهردون 91 باشد که بدربای آ زوف [Maeotis‏ 
palus]‏ ھی( زد . ونای از محل بدست آ مدن کهر با دیدن کرده : وه همرن منایع این کل سواحل جح وی در بای بالك 
بوده است . ممکن است که وی در دردای بالك آن اندازه بطرف مشرق رفته باشد که ,طول جغرافیای دربای آزوف 
رسیده باشد (طولهای جفرافیایی که بدست داده بسیار مبهم است). 

درمورد دربای شمال اطلاعاتی که ازوی برجای مانده درست تر است . درادن دربا تا تقاط دورد سی :هارفد مال 
اكش رانده وازهجوم غریب وعجیب در با در دنتلندفرث [Pentlaud Firth]‏ چیزهایی دیده (باشنیده) سو بابد آن 
اندازه پیش رفته باشد که بجز بر ثبوله (ع۱ا۲] رسیده باشد » و این نام راوی بان جزیره داوم است ۰ تا أن‌ثيوله 
ایسلند بوده است بانروژ شمالی"۳؟ مطابق کفتۀ وی از آنجا ناشمال بریتانیا شش روز راه و این جزیره باقیانوی منجمد 
متصل بوده است . آبا براستی با نجا رفته با از آنجا سخنانی شنیده است ؟ هر جهانگردی چنان می خواهد که دامنة 
مسافرت خودرا بااضافه کر دن مسموعاتی که در بارۀنقاط ماورای خط سر خود پیداه‌ی کند بیقزاید این نکته واضحاست 
که هروقت انسان بجایی سفر می کند اشخاصیرا ازاهالی نفاط دوردست تر در آ نجا »قات خواهد کرد که می توا نددر بارۀ 
آن تقاط از آ نان‌اطلاعانی تحصیل کند . 

بهرصورت درمیان داستانهای باور نکردنی مسافرت پو نای نخستی گزارش دربارۀ مناطق منجمد چم می‌رسد. 
ازنقاطی سخن می کوید که شها درا نجاها بسیار کوتاه است ۰ وهمجنین از «جای خفتن خورشید»ن کرمی کند که ممکن 
است همان مدار قطبی باشد که در یکی از روزهای سال آفتاب بالای افق ديده نمی‌شود .می کوید که درآنجا هوا و 
درا واب چنان درهم امیخته می‌شود که نمی‌توان | نهارا از بکدیگر جدا کرد ۰ واز در بای اخ سته ای سەن می‌راند که 
ته‌بایا بران می شو د کذشت ونه باکشتی ۰ سراحان‌فطبی امرو زگفته‌های یوئثاس را تصداق می کذند : وهی گویند اوصافی 
که وی آورده چیز هابی نست که بتوان از پیش خود اختراع کرد . فر بتیوف [Fridtjof Nansen] gili‏ 
چنن می گوید : 


ړو در کتاب استر الون ۰ ]401 ۰ 1 . 

۴ مترجمان ::1۵4 1۲۵۶ می نویسند »> ولی در اصل 
یوذانی‌ حرف تعر یف‌ندارد cos anaid0s)‏ 8200۳98 20)؛ 
پا وجوداین‌در جای‌دیگر اصتر اون ( 11 ۰ 4 » 5 )حرف تمريف بکار 
پرده‌است: 0180/0165 «ho ae 151015 rheit apolherines‏ 
یمنی ٤‏ تانالیس از محل طلو ع تابستانی خو ر شید جریان پید ام ی کند ». 


۴ جفرافیا نویمان‌متأخرتر وله با اب۲۳ مها را 
با ایسلند یکی هی گیرند ؛ ولی این نمی‌رساند که اولین 
استعمال کنندء این کلمه یمنی پو اس مقصودش همان جزیره 
پو ده باشد. رجو ع كنيد بکتاب 6606۲۵۵۱۱6۱9۶ ٥٨٧1‏ مرول( 
Paltavii)Baudrand Ferrari‏ ۰ ۷) »> جلد؟ ۰ ص۸۸؟ . 


علوم‌طبیعی ٥ه‏ 
آنچه پو ئاس خود دده بود » ممکن است کل ااگربراین کیفیت مه علیظی را که غالباً نزديك کوهپای 


آمیخته بابرف وبخی باشد که دروسعت ژسادق: بر کار 

تخته بخهای شناور ديده می شود . عبارت وی که : 
بخهای شاور دیده‌می‌شود . عبارت و می گوید انز دراین مخلوط داخل شده وخه وربا وهمه 

ند یاد اښ دنه سا ده هوا نیز دراین مخلوط د وخشکی‌ودربا و 


> 2 1 وه ی ء ٢‏ 
ورصبت باهمین کل وبخهای آمیخته بهم صدق می کند. چيز درهم‌امیخته » هتر‌مجم می‌شود 


بخ شناور بافت می‌شود بیفزاييم » آنگاء توصیف اینکه 


مسلم است که سیاحان ومسافران قطبی بیش ازه رکس صلاحیت اظهار نظر وتعیین ارزش گفتار پونثاس رادارند, 
وقطعاً آنجه بگونند گرانبهاتر وارزنده‌تر ازچیزی است که علمای لفت ازمیان صندلیهای دسته‌دار خود می گویند » و 
چنانکه می‌بینید حکم این گونه مردم بنفع پوئاس است واین بابد ماب خرسندی ماباشد . 

نه تنها نخستین اطلاعات خودرا دربارۀ اروپای غربی وبالخاصه بربتانیای کیر مدیون پوئئای هستیم ؛ بلکه اولن 
بار بوسیلۀ اواست که برجهان حول قطبی آ کاهی پیدامی کنیم . ابن خود برای علمای جغرافیای بونان ازلحاظ معلومات 
تازه یی که دردستری آنان قرار کرفته بود » بيشرفت بزد گی شمار می‌رود. 
نثارخوس کرتی 

پس ازاين مسافرت خارج ازانتظار بجهان قطبی دوباره بمناطق آشنای مدیترانه شرق نزديك باز می کردیم . 
درآن هنگام که از فتوحات اصکندر سخن می‌راندیم ؛ نظر خوانند کان را باین نکته‌متوجه ساختیم که ازمسافرتهای 
اسکندر اطلاعات جفرافیایی فراوانی‌برای‌بونانیان فراهم آمد . آغاز بیشتر اطلاعات ما دربارۀ جهان درست از همي راه 
است . ازسرزمینهای مجهول سورت نجیبانه وشرافتمندانه‌بی بدست عشاق علم پرده‌برداری نشده ؛ این اراضی را فاتحان 
وپیروان ابشان وحشیانه درممرض غارت وچپاول قرار دادند » واینان غنیمت جوبانی بودند که جز کب قدرت و ثروت 
منظور دبگری نداشتند » ولی همراه ابن حوادث خود بخود معلومات جفرافبایی افزایش می‌بافت . حتی اکر با اردوی 
اسکندر وابسته‌های‌جفرافیایی همراه نبود » و در اطراف وی‌جز تاریخ نوسان بیعلاقهُ بجفرافیادانشمندان دیگری وجود 
نداشتند » همین تاریخ‌نوسان برای شرح فتوحات ارباب خود ناچار بودند ازلحاظ روشن شدن مطلب تا آنجا که ممکن 
است از محل وقوع حوادث ياد کنند . حوادث تاربخی زمینه های جفرافیایی محدود و همین دارد ؛ و این جفرافیا 
که لازم ملزوم تاريخ نوسی است » بنی جفرافیای تاريخ , خود بخود شامل قسمتهای گرانبهایی از تاریخ جغرافیا 
خواهد بود . 

اسکندر علاوم بر جهانگشایی بسازمان‌علم‌توجه‌داشت ؛ نه تنها باخود منشیان وادبا وتاریخ‌نوسانی همراه‌داشت: 
بلکه با وی مکتشفان و راءبابان "وبازرسانی‌بودند که بعضی از آنها رابانام ونشان می‌شناسیم " مانند : هر | کلئیدس» 
ار خیاس Archi a5[‏ ]1 ڵد ر3 ستنس(ه 0511:1 | ۸ آهیر ون سولوبی 1 ا5 ٤ه 16:٥‏ ۰ دو گنتوس 
[Diognetus]‏ ؛ بایتون 8:111 .ازاین‌میانه مهمتر از همه نثار خوس [Nearchus]‏ است که کزارش‌حال وی 
در کتاب «هنده(:1001) تألیف آريان ]Arria[‏ بمارسيدهاست"". 


.رجو ع شود بکتاب ٥‏ پنام In northern mists‏ ۴ واضح است که وی نمی‌توانسته است بدون اکتشافات 


( #جلد . لندن ۰ ۱۹۱۱) . آن کتاب فصل با حالی در بار؛ قبلی قشون خودرا درممرض مخاطره قرار دهد » واگر غیراز 
پو اس دارد (جلدا ‏ ص 4۳-۷۳ ۰ وآنچه دراینجا آوردیم این بود سر بازان او در صحجراها و باتلاقپاو کوهها از ميان 
از ص ٩۷‏ همان کتاب است . نوشتۀ 9 در کتاب می رفتند . 

(ree 6‏ نیو بورك. ۱۹۲ ۰ ص ۸٤٢‏ (ایسيس :۲۸ ۰ 


۳ مه۸ (1-1]) از اهالی ٧٠٠٧۴۱٧‏ در بیثر تياکه 
۹ (۱۹4۲-1۲)] حتی از نوشْتة لانسی‌هم‌ج اب تراعت . 


بيشتر بنام ناشر | پیکتتو س آواماءزر۴] (1-1]) شناخته‌می‌شود . 


٩‏ قرن چهارم 


درسال ۳۲۷ نا و کانی تجپیز شد تا قشون اسکندر را از هوداسیس (یکی از شاخه های رود سند ) بایران ببرد 
و درباسالاری این تاو کان بر عهدۀ نثارخوس گذاشته شد » وشخصی بنام او نمیکر تيوس 951 رانن د کی 
کشتی خود اسکندر را بعهده داشت"" . تثارخوس در کرت بدنیا آمده و در امفیپولیس"" ۱۸01118601181 نام و شان 
پیدا کرده بود ؛ ابتدا در دستگاء فولیپ کارمی کردوپس از آن مفضوب شد . ولی اسکندر باستعداد و لیاقت او پی‌برد 
و وی را دوباوه در خدمات دولتی مقدونبه وارد کرد . نثارخوس از عهدۀ خدمات دشوار و خطرناکی که باو حول شده 
بود بخوبی بر آمد . تارخوس ناو گان خود را از هوداسپس ( = نام قدیمی رود جهلوم کنونی ) و سند وارد خلیج 
فاری کرد ٠‏ وبی‌ا زگذشتن از شط العرب و دجله واش کور [۳۵۵/۱۱815] و خواسپی 10110850651 ( = نام‌قدیمی 
رودخانةٌ کرخه )بوش رسید » و این مسافرت مدت پنج ماه بطول انجامید . در ابن راه طولانی بخوبی ب رکیفیت جزر 
و مد گاء شد ( که دربانوردان مدبترانه از آن خبر نداشتند )؛ درست در همان هنگام که وی جزر و مد های این 
طرف از جمان را از نظر میگذرانید »پو قاس هم درسواحل اقبانوی اطلس منظره های مشابهی را ملاحظه می کرد. 
همین قنیه که جزر و مدهایی در اقیانوس اطلس و دربای عربستان وجود دارد » ار اتوستضسی (111-2 ق.ع) را بر آن 
داشت که چنان فرش کند که همه افانوسها بسگدیگر اضال دارند و نود واحدی از آب خستند "'. 

ارخوس بمطالب دبگری نیز يی برد ؛ وی بر وسمت عظیم هندوستان ( در مقایسة باسرزمینهای مدیترانه‌بی) 
وطول افسانه‌بی رودخانه‌های آن ۲ گاهی بیدا کرد . وی و باراش پس از گذشتن از کراچی بناحي4 ابختواوفاگی 
( ) ( = مردم عاهی خوار ) رسیدند ,و گرفتار خطر حبوانات دریابی بال شد ند , و ثارخوس ( با آربان ) 
کزارش زننده و شگفت انگیز وترسناکی از آن منظره داده است . در خلیج فارس از صید مروارید سخن کفته است 
که از آن زمان‌تا کنون هنوزهم این کار ادامه دارو'". 

نا آنجا که ازمقابلةٌ بامدارك دبگر معلوم می‌شود » کزارش و يان صحیح وقابل‌اعتماداست . 


دیکایارخوس مسینایی 

مردانی که از آنان سخن گفتیم مکتذف و سیاح بودند , و اکر چه فعالیتهای آنان تا حد زیبادی باطلاعات 
جفرافیایی وابستگی داشته . هیچ کدام از آنها متخه‌ص در علم جفرافیا نبوده‌اند . دیکایارخوس که اکنون در 
بارۀ وی بحت می کنیم . مورخ و جفرافیادان است . تألیفات فراوان وی درتاریخ و سیاست و ادبیات وفلسفه وجفرافیای 
خالص بوده , ولی مقدار کمی از آ نها برجای مانده است "". زادگاه او در مسینا ( سل ) است »> ولی رشد و ترفی 


* اسکندر خود باکشتی از دهانه سند دورتر نرفت و 


2 استخر اج مروار ید ابنك درمر حلة انحطاط است » چه 
ازآن پس در خشکی سفر کرد : آریان عبده‌دار کار ناو گان 


ازيك طرف مروارید طبیعی که ژاپنیان تربیت‌می کنند» وازطرف 


پاقی ماند . 

۹ امفیر‌ولیس ( <دورشیر) واقع درمقدونیه ازاین‌جهت 
پاين نام خوانده شد که رودخانه نرم که مقدونیه را از 
تراکیه جدا می کند بدور آن هی گردد و تقربباً از همه طرف 
آن را درمیان دارد . امقبپولیس برروی قسمت سفلای اين 
رودخانه ترديك دربا و درست درمشرق خلکیدیکه واقم است. 

". « مطایق نظر ارالوستنی تمام دریای خارجی ببم 
پبوسته است 


. بدانسان که دریای‌ باخ حمر یکی می شود » 
A‏ هر ستاو 


دیگر مرو ار ند مصنوعی»با مرو ارید خلیج فارس رقایت هی کند » 
ونیز استطراج نفت ازخلیج فارس ونموصناعت نات باین اتحطاط 
کومك می کند . اززمین بیشتر ازصدف روت بدست می‌آید و 
از خشکی بیشتر از دریا . 

۴ رجوع کید پکتاب ۱۱۹/0۲۱۰۵۲۸۷ T'ragııen1a‏ 
۶ تألیف Carr Miller‏ (پاریس» ۱۸۹۸) ۰ چلد۲ 
۲۲-۲۱۸ : و نیز ۱۵۱۱۵۲۶ 6۲6 Grcographi‏ ( پار یس 
۲ جلد ۱ » ص ۰٩۲-۱۱۰‏ ۲۴۳۸-۲۳ . تمام این قطمات 
بیونانی و ترجمه و حواشی لاتینی با آن همراه است . 


oY علوم‌طبیعی‎ 

وی در سرزمین بونان و مخصوصاً پلو پونسوس وآتن بوده است . وی شا کرد ارسطو و از بادان ثثو فر استوس 
و از ست و کسنوس بوده » و بهمین جهت میتوان اوج زند گانی وی رادر دبع اخیر این فرن تصور کرد . 

مهمترین کتاب وی ظاهراً نوعی از تاریخ فرهشگی بونان بوده است بنام « زندگی هلاس ( :1/1444 عمنظ) 
که از آن نوزده قطعه برای ما برجای مانده است . ولی آنچه بیشتر مورد علاقةٌ مستقيم ما است کتابهای جفرافیای او 
است که یکی از آنپابنام « دور زمین » ( 27:04:5٥‏ ) شامل توصیف زمن بوده وشاید نقشه‌بی نیز همراه داشته 
است » و کتاب دیگر وی در بار اندازه گیری کوهها سخن می گفته ؛قطعاتی ازابن کتاب دوم که باقی مانده از کوههای 
پلوبونسوس بحث می کند . 

دلیل آ نکه گفتیم کتاب وی زمین را وصف‌می کرده ومسکن است‌نقشه‌یی همراه داشته‌باشد, کفتۀ امروس 
961 است که چنین هی گوید : 


Imaos ]‏ ] می گذرد » تقسیم م ی کند . ازاین نواحی که 
نام بردیم » وی قسمتی را شمالی می دآند وقمت‌دیگررا 
جنوبی؟" 1 


دیکایار خوس زمینی را باخط کاملا" مستقیمیاز 
ستو نها که برساردینیا وسیسیل وپلوپونسوس وکارباول و کیا 
و پامفولیا و کیلیکیا وتوروی [ 7۵۳08 ] وایما اوس 


کار تازه‌بی که مابهُ افتخار دباکابارخوس است کوششی است که وی برای اندازه گیری ارتفاع کوهها بکار برده 
است"" . البته اندازه هابی که بدست آورده از مقدار حقیقی بسیار بزرکتر است » ولی در عبن حال اعتراف کرده است که 
ابن مقادیر در برابر زمین ناچیز است » و ابن خود تتيجۀ متهورانه‌بی است که وی بآن رسیده و بیان اينکه کوههای 
عظیم که بالا رفتن از آنها جان آدمی را بلب می‌رساند » چین و چرو کی از سطح زمین بیشتر نیست » محتاج نیروی 
تخیل و شجاعت فراوان‌بوده است . دیکابارخوی‌درجفرافیادانان متاخرتر مانند ار | توستنس,استر ابون (1-2 ق.ع) 
که او را مورد تحسن قرار داده اند تأثیر داشته , و همچنین در کسانی که فکر فلسفی داشته اند » مانند چیچرو . 
نیز مژثر بوده ادت . این شخص اخی رکه بهتر از مادیکابارخوس را می شناخته ‏ زندکانی او را نمونه‌یی از زند کانی 
عملی و زندکانی تئو فر استوس را نمونه‌بی از زندکی نظری شناخته است . شاید این عقیده مبتنی برآن باشد که 
دیکابارخوس باندازه گیری علافۀ فراوان داشته" ؛ احتمال دارد که اندازه‌بی که ارسطوبرای زمین درنظر گرفته ماخوذ 
از اطلاعات شا گردش بوده باشد . دیکابارخوس بان نکته‌متوجه شده بود که جزر و مد نه تنها از اثر ماه است » بلکه 
خورشد نیز درآن تأثیر دارد . 

از بر کت جنگهای اسکندر و رقابتهای باز ر کانی میان مستعمرات بونانی وفینیفی » معلو مات جغرافبابی و 
انان شناسی و اطلاعات وایستهٌ بآب و هوا و اقالیم مختلف آن اندازه پیش رفت که داشمندان ربع اخیر این قرن 
نظربات وسیح‌تر و مفصل‌تری در بارۀ قسمتهای قابل سکونت زمین پیدا کردند » و بابد این را پذیرفت که کوششهای 
دیکابارخوس با پیدایش این نظربات جدید ارتباط داشته اشت . وقتی که اطلاعات فراوان‌تر و دقیق تر می‌شود » تجدید 
نظری در دانسته های گذشته ضرورت پیدا می کند . دیکبارخوی این تجدید نظر را کرد وبيك رشته اندازه کیر بهادست 
زد که بالمال ابجاد جفرافیای علمی را بدست ار | و ستشسی امکان‌پذ برساخت . 


۲ المروس يك کتاب خلاصۀ جغرافیانوشته که تاریخ‌آن 
معلوم نیست جزاینکه ازبطلیموس (11-1) متأخرتر اصت . 

۲ از گفت؛ تون ازمیری (11-1) چنان بنظر می‌رس دکه 
دیگایار عوس‌ممکن است دیوتری بکار برده باشد (چاپ‌هیلر» 
ص )٤١ ١‏ . این مطلب بییچ وجه محال ليست : هرشخص 
باهوشی که بخواهد سمت يا زاویه‌های دیگررا بادقت اندازه 


بگیرد ناچار بوده است دیویتر با طولیایی ( البته بدون‌عدسی ) 
استممال کند : نوع ساءف آن را باصانی میئوان ساخت و بکار 
پرد . 
*. رجوع شود بمقالۀ )مه ز) ۲۱۰۵6 تحت عنوان 
۱۳۲۱۱۱٧۱١8۱۰۱۲ of the heights of mountains»‏ م1 -History vl‏ در 


اسیس ۱۲۰ ۸۲-۱4 (۱۹۴۹) » 


4 قرن چهارم 
انا ورستنای 


ارسطوی جانور شناس وزبست شناس 


متنهای عمده يی که برای تحقیق درزیست‌شناسی ارمماو وجود دارد ( ثکاهای ۹4 و۵٩‏ و ٩٩‏ ) ۰ عبارتست از : 
De anima, Historia animalium, De parlibus animalium, De molu animalium, De incessu animalium,‏ 
animal,‏ سم 0. در ابن کتابها مقداری از مسائل زست شناسی موجود است » و اطلاعاتی تفرماً 
باور نکردنی در موضوعات متعدد دارد . بسیاری از آن اطلاعات البته صحت خود را از دست داده » ولی آنجه مایب 
تمجب است اینکه قدمث بزرگی از آنها هم اکنون نيز صحت دارد . واقعیتهای فراوانی که در کتابپای جانور شناسی 
ارسطوبی بآ نها اشاره‌شده » باندازه‌بی فراوان است که بك‌نفر بتاهایی نمی‌توانسته است همه آنها را جم آوری کند ؛ و 
بهمین جپت باید ابن مطلب را قبول کرد که همکاران وشا گردان ارسطو دراین‌کار دستیاروی بوده‌اند . ابن فرض مستلزم 
آنست که اگرچه ارسطوخود زود دست بکار شده‌باشد , تاریخ تالف امن کتابها مناخرتر باشد". ممکن است که ازهمان 
زمان کو د کی که همراء پدر بعیادتهای پزشکی می‌رفته » حس علاقه‌مندی وی بتاریخ طبیعی تحريك شده‌باشد ؛ این‌حس 
هنگام توقف درآتن افزایش افته وسالهابهایی که استاد در سواحل اسوس ولسبوس گذرانیده در تحربك آن مور بوده 
است . یکی از کسانی که دراین باره بارسطو کومك کرده استگندو کبیراست کهاز نواحی‌دور دست اءلاعات ونمونه‌هایی 
برای وی می فرستاده‌است . هراندازه هم که ار‌ماوهمکار و همدست داشته . باحتمال قوی کنابهای جانور شناسی را خود 
وی نوشته است ؛ اسلوب نگارش بکنواخت است وجنبة عالی علمی دارد » وتوجه بفایت و هدف که در هرچایآن کتابې| 
جلوه گر می شود نمابنده کامل فکر ارسطو است ۳ . 


خوانند گان انگلیسی براحتی می‌تواناد در کتاب انگلسی «Aristolle»‏ | کسفوردوهمجنن درمجموعهُ کلاسی 
لوب Loeb‏ ياين متنها مراجمه کنند » و چاپ لوب مخ وصامناس تر است , چه در برایر ترحمه انگلیسی اصل ونانی 
را یر دارد ۰ 


ررمیان تحقیقات جدید دربارۀ زیست شناسی ارسطو چند نأ ليف دوستان من مرحوم “D'Arcy W. Thompson‏ 
بامداز کتاب 56۱0۲۸ Aristolle's rsearclıes in 1014a!‏ و آقای Charles Singer‏ نام برد . از آ ثار سردارسی 
تألیف ۵٥‏ مه| . 8 . ۲ (۳۰۲ص, مصور » لندن, ۱۹۱۲) کتاب 6e ۱۹٧۲4۶‏ ]0 0ssar۷اG‏ ( چاپ آ کفورد 
| اسیس | . ۰۰4 ۰۰۵ (۱۹۱۳) ] › وازآن مهمتراز ۰ ۰۱۸۹۵ ۱۹۳۹)[ایسیی ])۱٩۳۸(۱۳۵-۱۳۸ ١‏ 


ول" یعنی درهرحلۀ دوم اقامت وی درآتن یا در روزگار هایی برای چاپ آماده گردد و جزوه‌های آن پیش از چاپ 
lT‏ ج E‏ خوانده و اصلاح شود . هرمولفی اکنون می‌داندکه میان 
2 آ ن‌گردبده زو وهای 85 شناسیر! کتاب چاپ شدۀ وی ونسغۀ دست.ویس‌آن تفاوت فراوان وجود 
خود ارسطو ننوشته بلکه بادداشتهابی اس ت که شاگردانش از داره . 
تقریرات او برداشته اند . ما باین مطلب دو جواب می‌دهيم : *. رجوع شود بيقالۀ صارتون ته عن وان 
(۱) ارسطو اگرناشر افکار خود ناشدصاحب ومولف‌آنیاهست: ۰ ۱0 “Arey Wentworth Thompson‏ در الوس ۱۱6 + 
() کتاببای قدیم مثل‌کتابهای زمان ما لبوده اس ت که پصورت ۴-٨‏ (۱۹۵۰) که شامل تصوير دارسی لز هت . 


علوم طبیعی 








or :‏ 0 
ک دز reall‏ مت 


شبکل ٤٩‏ . صفحة عنوان‌از «کتاب جانوران» [5طناه«ن«ه ۵۰ :2] که وسلۀ ثئو‌دوروس‌گازا 


۰۹ 


Gaz]‏ 1۳۳۵۵0۲۷5 (۱:۷۵ - ۰۰ع۱) ازاهالی سالونيك بلائینی‌ترجمه شده؛ چاپ اول بطول ۳۰ سانتیمتر 


(ونیز ,۹ ۱4۷؛ 115 ۰ 85.1 ).ننودوروی کی ازهمکارانو بتور بنو دوفلتر de Feltre]‏ ۱۱۱۵۲۱۸۵ ۷] 
در مانتوا 14801041 بود ؛ وی چندین کتاب از بونانی بلاتینی » و نیز از لانینی بیونانی ترجمه کرد . 


[ از نسخۀ کتابخانۀ کالج هاروارد ] . 


0۷۰ قر ن چهارم 
deci lant:fed non propterea:fed propter finem.bçc autem ipfa‏ 


caufç func ıt mouentıa & ınftrumêta & nıaterıa. Nam & {u 
magna ex parte agere confentaneum ut inftrumento ٧1:٥٥ eni 
تایه دااد هدو‎ ınfbkrumenra utılıa funr ad هدام‎ Verbı graria 
in excufloria malleus & incus:f1c ın rebus a natura ۵۵ : 
عنم یچ‎ uarium exbıbet ufum.{ımıle dicı uiderur:cum caufas 
nccef[arı5 1ه‎ dicunc:ut f1 quıs propter cultellum tanrimodo 
aqııam exiflc iis qui ıntercute laboraAt: non etiam propter ء4(‎ 
nıtatem:cuius caufa fecuit cultellus:exıftimet.Sed de détıbus 
cur partım decıdant: ac denuo nafcantur: partım non: & ono 
quam ob caufam fıant: dıctum elt.dıxi etıam de cçteris mem 
brorû affectıbus:qui non al:cuius cau fa:led ٨ ۷ 
& quia:n ob caufam: uıdelicet eam cuı morum trıbuımus. 


Finiunt libri de animalibus Ari(totelis interprete T beodoro. 
Gaze. V.clanffımo: که دې‎ Ludouicus pococatbarus ما‎ 
us ex Arcbetypo ıpfius T beodorı fidcliter & dılıgêcer aulcul 
یک :اع‎ formulıs ımprımı curauirt Venetiis per ۸ 
de Colonia locıüg; eius Iobannë mãtben de Gberretzê, Aro 
domini.M.CCCC.LXX ۰ ۱ 


شکل ٥‏ .صفحة آخر " کتاب جانور ان «) (Liber de anintalibııs‏ 1 از روی نخه کتا بخانه کالج هاروارد ]. 


عکس برداری شد 1 : 


وترجمه وی از کتاب ۱۹1 Historia‏ ) آ کسفورد نام میرم د واو کتابپای سینگر : 11004۷ Greek‏ 
۰ ) او کتاب ادا 110/0۹ ۾ که ما/oاis‏ ( لندن 
۳ ۲۲6 و کتاب of ree ¡shes‏ 0۲ودها) (لندن ١‏ 
۷ )|| اسیس , ۰۳۸ ۰۲۵۶( ٤۸‏ -۱۹۵۷) ] را (لندن. ۰۱۹۳۱ چاپپای مکرر ) را ذ کرم یکنیم . 


Short History of 1¥iology (آ کسفوزد . ۱۹۲۱) و کتاب‎ 


از تحولات ءج ب شهرت‌ارسطو دراز منهقدم» درفصل گذشته‌سخن گفتيم .چیجرو ومعاصران وی اورا افلاطونی 
می‌دانستاد ؛ پس از آن‌نوشته‌های افلاطونی‌قدیم وی ازمیان‌رفت واورا از روی کتابهابی که در زهان کمال خود وشته بود 
شناختند » والبته درآن موقع هم تمام آ نها مورد توجه نبوده ! مدت چندین قرن تمام توجه معطوف بکتاب مارغنون» 
بود » ویس ازآن بتدریج کتابهای دیگر وی که‌دربارة نجوم وفيزبك واخلاق وحکومت نوذته بود موردتوجه قرا ر گرفت. 
کتابهای تاریخ طبیعی وی لیزخوانده می شد » ولی زست‌شناسان جدید رفته رفته که افکار خودشان «عله ی٠‏ نرمی‌شد از 
توجه واحترامی که بآن کتابها داشتندکاستند . دردمه دوم فرن نوزدم است که ارزش ز بست شناسی ار-عاو چنانکه بابد 
معلوم می‌شود . وازآن زمان تاکتون جانورشناسی وزست‌شناسی ارسطو مورد اعجاب وستایش قرار گرفته ات . بعضی 
شیفتگان چنان دور رفته‌اند که می گوبند شهرت اصولی ارسطو تنها بزست‌شناسی او مکی است وباید باقی آثار او را 


" نطق هربرت اسپتسر » اکسفورد » ۱٩۱۳‏ ۰ دد [ایسیی » ۳۴ ۰ ۲۹۹-۲۷۰ (۱۹81۱-4۲)] ۰ 
5/616٤ and the 65‏ (لندن»۱۹8۰) دو باره چاپ ده 


٩٩ شکل‎ 


نن شا 

ې ووه اوی UA ara. ire hl‏ بت it eyara ê‏ شوه »مشمصد Fé‏ ونود رل ول اول 

۵ همو م مړ هه مخ BS‏ دوز سلو پر وم مروا وت بش ءواجووو ۲ 
٨ ٧‏ امس i Tels pra‏ واک مھ ولا غړو û day, eref‏ دو ولېه و anf‏ چو 
op‏ لل له prey, serre‏ رمچنمرهم ‏ ال وانیو مکلوان 1 هوک د ند دبا ۳ 
له فام کر حبص payey‏ چه naa‏ د که پە ھەر ن ده شاه سای يون ېيي 
مر مواوله لاو Aue Auk‏ څې لس اا هوب مرول وا هن 

مرکم yina‏ عم پهدخبطهت هولم خد وجۍ Piney?‏ سب به 

یجان سال uk Tl nivina‏ شو« سا روم( منم 


۲09 وو‎ ۳۵ (Hey J piret. 


0 07 7 


ZAAN ۵۵۱ ۵ TO ۰‏ اموم 


,ټهې دنب کی ه Tex (reras‏ ماب ء, پماهمگدم xg‏ چنجسا n e ear‏ 
piya‏ ھم سم ع فر شاد موا سوب سا اټ دومحم مسج وؤ ٢‏ 
سا ده هه srk‏ پتعانده که A oly‏ شاه pereye,‏ زا zef, RASS‏ 
یف شم 5 7i 2K‏ هوول وسن کشا دلا ,په 7۳۵۹ > جع ¥ بر موو 
ما شهج Aes‏ ووه کی dirr‏ زعر ره وټ موه مه۲( د وج نال مب از 

وه لون ba daa wey 7o‏ و Dut,‏ شوج i‏ مرب رتاه رشم لم 
چنه عم + پە e‏ مسا انس wAld Torrey A nd warty‏ 
prep‏ پولانده ep‏ ومو وو Coy}‏ . گر« ipi iret ) PUnart pup‏ یښيا لېه 

diate: 1 ب‎ tr ppp. Ern رگ سا‎ 9 guna هارمه ء:‎ rome 
بجعت سیا اسر‎ Fi و و پو‎ 9۶ Miovdiey, eis 7ê, 
ware رم سدع و‎ in erer, n Met. مه۲ ووېم بقل پو و وه سن‎ pia lm 
چْول‎ wd Tat )مال‎ xaf سر یف من ,ساجمی‎ piret, که مھ سه‎ 
siret Mov یبود‎ ae asoy ممنشمي ې«‎ Tk وا اوه‎ wan ووو بو مع‎ 
زمر وډ هه ووک يلاووی ېټ‎ heya ېول ومن راز اسم‎ Ohi ay. oop هغ موو‎ 
رو مد نع هوجو‎ plicit lo ميمص‎ apie :ه۸ #7 »سجن م275‎ wale هنا ود‎ 
Kray. dnp )مشاه تیه ښخر‎ ۲۰ Xi yay شم‎ Ai Trey. رغپېسمې‎ rı j ser çê 
ول يزډ سلوا 7 مراد‎ Tarra. xg ي ودن و‎ xvi sy ep 
مز‎ 7۶ epey es. on مره نا 7۶7 ره یاعد معا‎ f, wut وړغ‎ 
به موق‎ i 7 ary Niye, ek مود هم نل اسوه‎ iha EREK مب‎ 
مسا ال هېه وې مهال هرسو سال‎ ely. وه‎ evp aire سا‎ ۸ 1 o 
مع اچهنال, سساوه‎ A وم یچ چو‎ rages. ېول‎ e رغه مسل ري‎ 
شا .سل ملظ ای ,مده زمر مې اچعرال‎ i ده پ دند شم‎ wêr 
در‎ A ergy xerî xavê + هې ولا ی ا‎ TF مس وص‎ al + 
a dpi: وول شد وو یاه ف ا‎ oy میم نه مرف‎ 
,»اوه ۸ پهارو(هم و شاب نم 26 میم‎ ۱-٧ a #ُد,ېضاومې مه ان‎ . xp 
ny api مس عومس »)غه‎ wj TG pig Tê ړوم 0م‎ rel Fru Ai ويم‎ o sh وم وه و‎ ain 
ر‎ Retr wot. apt : و شاد 7 هر رز ارب رس ا سبدبا‎ 
په ١۱م ورال ېو وون شه ی هدمل ساو همس موو تا > و‎ xj شو وموم مو ووه نس ل‎ 
رهز زب سم سوه ودد‎ yea څل درم باه ډیرجمرو۸ .ېمو سار‎ Ayes, 
ies وې‎ nis xerê yl کی‎ nic qira ی‎ 3 aj ته رنه چو د باه مسال نج‎ 
شرت شا ړس ۸ نر د به شیو‎ o رر‎ roi وسلو ساو‎ Cred يی موه و0 مه‎ 
aiTiat "د هس مامتا ایو نم‎ Bieri ,ننه «« نوی »هس‎ 
gele ۱ pines Pyett, ait Tryon. ډوو‎ Percy, رامق‎ ie Pit همی‎ 
پدې‎ puoi, r ê سا‎ aris Barre ړو اوه‎ Tir مراد بو مو هه .ېسرانو وم۸6‎ 
مه‎ aie yay. فل مل ال موس‎ Grae nie مه وز وم و شون ی 7 ونو‎ 
وی‎ wary, بچنداه پماٌه. سي سيا زب‎ ۵ FF Ruy Teed F اف دل نان هه ماو‎ 
شا‎ OA موی ده ]بت‎ ais, شالت وو تفص ۵ ردد وشت د‎ a لف‎ apên, 





. يشت ورق ٣٢‏ از جلد اول چاپ دوم يوتانۍ ارسطو که بوسبلهٌ ار اسموس 


روتردامی 


« Basel) فراهم‌شده‎ [Simon Grynaeus] با تصحیح سرمون گر بنئوس‎ [Erasınus of Rotterdam] 
» و آغاز کتاب «اجزا: جانوران‎ ٥ generalione aniali n] ین‌صفحه‌یابان کتاب ه تکوین جانوران»‎ ۱ 
: ] را نشان می‌دهد | از سح کتابخانةۀ کالج هاروارد‎ ) e مarlibus‎ animal ium) 
مجموعۀ توف ر استوس؟وارسطو را تشکیل می‌دهد‎ )۱٤۹۷( چاپ اول یونانی جانورشناسی ارسطو ,جلد۳‎ 

(هجلد؛ونز » ۱٤۹۸‏ - ۱4۹۵) که تصوبر آن را درشکل 1۰۲ ورده‌ایم 1 


ز ند قرن چهارم 


کنا رگداشت"" ء ولی آنچه وی ازتاریخ طبیمی گفته حیرت‌انگیز است . 

آرزوی من آس تکه چپار فصلی که دراین کتاب بارسطو اختصاص داده شده بتواند سبب آن باشد که قضاوت 
صحیح‌تری در بارۀ او بشود . وی بدون شك یکی از بزرکترین مردان تمام گذشتةۀ بشربت است ؛ ولی بابد داتست که 
بزرکی هر کزمطلق نیت ؛ البته ممرفت دایرةالمعارفی ارسطو شگفت‌انگیز بوده» ولی بیارنقص داشته » ونمی‌توانسته 
است جزاین باشد . 

زیست‌شناسان‌جدید که کتابهای ارسطورا درفن خودمی‌خوانند »ازفراوانی‌تفاصیل وبیش از آن ازوسعت‌وپیچید کی 
چشم انداز آن دچار حبرت می‌شوند . ارسطو میدانهای وسیع تحقیق را در تشر بح ووظایف‌الاعضاء و جنین شناسی و علم 
عادات جانوران ونوزیم جفرافیابی و تناسب جانوران با حیط باز کرده » ودرهر میدان واقعیتهپای مربوط بآن را جع 
آورده ودرآ نپا بحث کرده وازآنها نتایج فلسفی گرفته‌است . البته واقعیت‌ها بتدریج درتتيجۀ فراهمآمدن شاهدات بهتر 
وروشهای تجربه تصحیح شده , ولی بعضی ازنتایج بصورت متناوب بلباسهای کونا کون خودنمایی کرده است ؛ اینهاهنوز 
درنظر زیست‌شناسان یار مطلع فابل فبول جلوه می کند . 

آناری راکه پش‌ازآن نام بردم » میتوان بترتیب زیرطبقه‌بندی کرد : 

«تاریخ جانوران» ‏ (9زا۵««ه 07۱4/://) مشتمل است بر:مام مشاهدات جانورشناس ی که درنحت رهبری ارسطو 
جمم‌آوری شده . 

کتاب «اجزای جانوران» (۵0۱۵/:۷ امم ٥‏ ) علی رغم عنوان آن بیش از آنکه جنب تشریحی داشته 
باشد » جنبۀ وظایف‌الاعضایی (فیززیولوژی) دارد . عنوان کتاب ( که معاوم نیت از کیست ) ب-یار گمراء کننده است '' ؛ 
این کتاب دربارۀ وظایف اجزای بدن بحث می کند > واز اجزای آن (انداه‌ها واعضا) سخن نمی گوید ؛ تنها از آنجه ما 
بآن‌نام نسج با بافت می‌دهيم ذ کری‌بمیان می آورد . درآغاز کتاب سه‌نوع تر کیب تشخیص‌می‌دهد که کی فیزیکیمحض 
است و یکی اجزاء متشابه نسوج ؛ و یکی اجزاء غیر متشابه اندامها . در آن کتاب مشش گونه دنچ اثاره می شود : 
خون , چربی » مغز استخوان » مغز سر , گوشت , استخوان . کتاب « اجزای جانودان » قديم ترين کتاب وظایف‌الاعنا 
است که در میان تمام زبانهای عالم وجود دارد . کناب « سرۀ چانوران ۰ incest ıi moi"‏ 1(۶) نيز بهمان 
تریب در فیز بولوژی جانوران سخن می کوید , و توضیح میدهد که جسم حیوانات چگونه ساخته شده است‌تابرای غرض 
و هدفی که برای آن خلق شده‌اند متناسب باشد . این را باید بخاطر بسپاريم که هر موجود زنده از ماده بی و صورتی 
(روح ) تر کیب شده است .آن دو کتاب در موضوع ماد بدن جانوران بحث می کند » و کتاب « نفس » (ع«««ه ۱۶) 
از صورت سخن می گوید وبا روان شناسی سروکار دارد . 

دو رساله تشک « حرکت چجانوران » اوه no‏ () وه تکوین جانور ان « (De generaliune‏ 
زمر animal‏ باضافةً رساله‌های كوچك دیگر که روی هم رفته بنام (1:0/0/14 61۲۵ _ تامیده می شوند » از 
وظابف مشترك ماده و صورت (تن و جان ) وخصوصیات گونا گون سلوك و رفتار بحث می‌کنند . چون این نکته را در 
نظر بگیریم که فيزيك (بمعنی کنونیآن ) بسختی در زمان ارسطو وجود داشته وشیمی اسلا وجود نداشته است ٢‏ آن 
وقت البته توقع آن نخواهیم داشت که فزبولوژی وی‌چیزی‌یثتر ازمقدمات »ختصر باشد » و در حقیقت اکربخواهيم 
حق سخن را ادا رده باشیم »> باید کارهای ارسطو را مقدمة فز بولوژی بدانیم ته خود آن . با وجود این ماه تعجب 

۴ حتی هکس العملی ثسبت بمنطق ارسعاو که اصول | ايس » ۱۲۷۰۴۰ (۱۹۴۹) : ۱ < ۲۰۲ (1۹9۰)]. 

آن مدت ۲۲ قرن مورد قبول بوده پیدا شده ! این حمله از ۴ در کتاب هه De generalione‏ ۰ 762۸ » 


طرف فیلسوف لبستانی آلفرد هابدانك کورزیسکی 1 » ارسطو کتاب دیگر خودرا « علتبای اعضای جانوران » 
(عواوسه) عاصداسله1ا Alîrel‏ ] (۱۸۷۹-۱۹۶۰) صورت گرفت هی نامد » و اين‌عنوان بهتر ازعنوانی است که ماباآن آشنایی د اریم 


علوم طبیعی 


است که ارسطو ببسیاری از حقایق در کتاب خود اشاره یی کرده است . از عمل تنفس ۲ کاهی نداشته ولی دربارژ عمل 
تغذ ی فکرکلی داشته , و آن راکاری می‌دانسته است که بوسله آن خورا کهای بلم شده صورت ماد مغذیه‌ی درمی آ بد 
که بوسبلةٌ خون باجزاه مختلف بدن می رسد » و این طرز تفکر کلی را نمی‌توان گفت که بد است . بدون داشتن 
هیچ گونه اطلاعات شیمیایی » چگونه می‌توانسته است از فعل و انفعالات شیمیایی‌ییج در پىج ی که درعمل گوارش صورت 
هی گیرد آ گاه شود ؟ بوجود اعضای ترشح کنندة بدن و هدف ترشحانی چون صفرا و ادرار و عرق پی‌برده بود . شرحی 
که در بارۀ کيسۀ صفرا می دهد صورت قابل ملاحظه‌ی صحیح و درست است ( البته‌با ملاحظهً محدودیتهایی که درزمان 
وی وجود داشته ) » ولی چنان می‌پنداشته است"" که بعضی از چهاریابان بچه زا این کمه را ندارند » و البته رابنیا 
خطا کرده است» چه همه پستانداران ابن کیسه را وارند . 

ابنك شایسته است دو باره بمسالة توجه بهدف و غابت که جزه اصلی فکر ارسطو است مراجعه کنیم . برای 
ابنکه مورد استعمال این فکر را در زندکی - وبا بپتر بگوبیم در اجسام زنده - بفهمیم » بهتر آنست که مفپوم ارسطو 
را در مورد علت و روح تحت مطالعه فرار دهیم . کرچه هر دو کلمه بك مفهوم کلی دارند , ولی اقسام مختلف علت و 
اقسام مختلف روح ( نفس ) وجود دارد . 


۱۷۳ 


در مورد علت بای چهاز قسم تش خص داده شود : (۱) علت غابی با هدف عقلانی ون چ زی است که از 
جلو می کشد ؛ (۲) محرك با علت فاعلی ؛ (۳) علت صوری ؛ (4) علت مادی ؛ و بطور خلاصه ممکن است سه علت 
اولی را علتهای صوری دانست و علت چهارم را علت مادی . (۱) و (۳) را گاهی بنام ل و گوس (= کلمه) [8«5/]) نیز 
نامیده اند . با وجود این بابد میان علت غابی و علت صوری بمعنی خاص‌آن خط فاصلی کشید » و ابن همان‌کاری است 
که میان آ بنده و گذشته م یکتم ۲ 

کلی ترین تعریف نفس در کتاب « در نقی » 0::::16 6 چنین آهده است 7 نفس نخستین درجه فطیلت 
جسد طبیمی است که امکان حبات درآن پیدا شده . جسمی که باین‌صورت توصیف شده جسمی است که حالت عنصری 
بیدا کرده است »". همه موجودات زنده يك نفس غاذبه دارند ؛ علاوه بر آن ؛ تمام حیوانات نفس حساسی دارند که 
بآ نان شابستگی حس کردن را می‌دهد ؛ اضافه برآن . بعضی از حیوانات عالی‌تر نفس شهوانی و محرك دارنسد ؛ انسان 
افزون برهمۀ انها نفس دیگری دارد که نفس ناطقه و عقل است"". همۀ این نفوس اجزاء ( با ملکات ) روح و نفس 
می‌باشند . برایآنکه سخن را بشکل دبگ رگفته باشیم » می‌توان گفت که نفس موجود زنده » هرچه در نردبان کمال 
حیوانی بالاثر برویم » مفصلتر و پیچیده ترمی‌شود » و اوج کمال آن برای بالاترین حانور بعنیآدمی زاد است . درهمه 
حال نفس متعلق ببدن است و نمی‌تواند از آن جدا شود (بدان گونه که فیئاغورسیان می‌اندشبدند) ؛ نةس ازبدن جدا 
لیست › بلکه صورت با تحقق ( 6 , فعلیت ) آن است .هرسم زنده دارای نفس است (10۶>ر5م«» در 
برابر 5 » یعنی هر جم زئده از ماده و صورت ساخته شده"" . 


۴ کاب « تاريخ جانوران » » 5086۸ ۰ 22 ؛ کتاب (؟) حیوانی پاحساص که درحیوانات است : (۴) عاقله که فقط 


«اجز ا: جانور ان» ۰ 6768 ۰ 27 . 

۴ کتاب«در شس»۰ 412۸ » 28 ؛ ترجمة 5:118 .۸.[ 
در «ارسطو » چاپ اکسفورد . دانشمندان ممکن است باصل 
یونانی مر اجمه کنن دکه نمی‌توان آن را دفیقاً ترجمه کرد . این 
نمونۀ خوبی از نشر ارسطوبی اس ت که بوا-طة تراکم مطالب 
سنگی شده است . 

". پا بطور خلاصه سه گونه نفس موجود است : 
(۱) ناميه پا غاذپه که درتمام موجودات زنده وجود دارد ؛ 


درانسان وجود دارد . (باین ترتیب انسان دارای هرسه ناس 
است ) . این طبقه بندی تا ازمنذ جدید مورد قبول بود. باید 
توجه کرد که انديشۀ ارسطو درپارۀ نفس با روح هنوز ازعقل 
حالت تجزیه و جدایی پیدا نکرده است . روح زندگی 
۳1 ۷۱ ] و نفس [ارم5] و عقل [3:۵0] همه يك چیز ند . 

٥۵‏ با سفر پیدا یش (۷:۲) مقایس هکنید : « پس خداوند 
آدم را از خاك زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات‌دهید 
و آدم نفس زنده شده . 


۷ قرن چهارم 
توجه بغایت و هدف در نزد ار طو از آن نوع محدودی است که بر گدون [ [Bergson‏ آن را « مشرب 
توجه بفات درونی » می‌نامد ؛ در مورد هر فرد تمام اجزاء چنان بیکد بگراتصال پیدا کرده که برای تمامی آن‌بهترین 
خير فراهم شود » و همه عافلانه برای رسیدن باین غایت سازمان پیدا کرده اند » بدون آنکه هیچ کو له توجهی‌بافراد 
دیگر شده باشد . این عقیده تا پش از آنکه دار و یی نظربۀ انتخاب طبیمی خود را استادانه بیان کند (سال ۱۸۵۹ ) 
قبول عام داشت . از آن پس ابن امکان فراهم آمد که غابت بینی توسعه بابد (« مشرب غابت بینی خارجی ») وازفرد 
با نوع تجاوز کند بهمۀ افراد با انواع برسد که کل بزرکتربا کل زندکی را می‌سازند". 

غابت بینی [روه‌اهم1م] ارسطو با این‌عبارت بیان شده است : « طبیعت ه رکزچیزی را که زاید و بیهوده‌است 
خلق نمی کند »""؛ بان ترتیب وی اعضای اثری وباد گاری را که از راه « تحول وتکامل » قابل تفسیر و تعبیر می داشند 
وبيك فرد معین بستگی ندارند وبيك سلسله طولانی از افراد وابسته‌اند » مورد نظرقرار نداده است . طبیعت هیچ چیزرا 
بدون هدف و مقصودی ابجاد نمی کند . منظور و هدف هر فرد چیست ؟ هدف فرد از فعالیتهای وی وبالخاصه ازبهترین 


وآخرین موه های این فعالیتها آ شکارمی‌شود. 


این نظر بات را عده یی از زرست شناسان شرح و بسط داده‌اند ۲ وعده‌بیاز آ نان که بنام معتقدان‌بایروی حیاتی 


و روح [+اوز[۷1۱۵] هنند تابامروز آ نها راقبول دارند *". 


طقه‌شدی ارسطو که روح را هرچه دریلکان طبیعت فراترم یرود مفصلتر ویبجیده‌تررمی‌داند, مستلزم آن‌است که وی 
معتقد بحنن بلکانی باشد و این اعتقاد وی بهترین صورت در کتاب « تاريخ جانوران > 0111101101 (Historia‏ چنن 


بیان شده است : 


طبیعت چنان کم کم از اشیاء بیجان بز ند گانی‌حیوانی 
پیش‌می‌رود که نمی‌توان‌خط جدایی صحیحی‌بین آنهاپیدا کرد 
و گفت که دردوطرف آن‌صور حد وسط قرارگرفته‌اند . پس 
از چیز های بیجان در نردبان صعودی موجودات ۰ گیاهان 
می آید» ودر گیاهان اختلاف هرك با دنگری از مقدار 
حیویت آن معلوم می‌شود؛ بعبارت دیگر, تمام اجناس گیاهی 
درعین آ نکه در مقايسة باحیوانات بیجان بنطر می‌رسد, چون 
آنهارا با دیگر موجودات جسمانی مورد سنجش قرار دهند 
دارای حیات می باشند؛واقع امرآنت که همانگونه که بان 
آشاره کردیم» درنباتات بك خط سیر و نردبان صعودی بطرف 
حیوانات مشاهده می شود . متلا در درا موجوداتی هت که 
نمی‌توان بدرستی گفت آ نهاجانورندیا گیاه» بعضی از این‌چیز ها 
کاملا ريشه دارند وچونآ نهارا ازجای خود بکنند تلف می۔ 
شوند . مثلا پینا بنقطهٌ خاص می‌چسبید وریشه می‌دواند ؛ و 
صدف رمن چون از لانۀ خود بیرون آورند تلف می‌شود. 
واگر بطور کلی سخن گفته شود» چون حیوانات صدفی را با 
حیوانات دیگری که قابل‌ح ر کت و پیشروی هتند مقاسه 
کم به کت که ا‌سیو ات پک کا عات داو 


۳ این ملاحظات در بار؛ هدف درونی در مقابل هدف 
بیرو نی نقل از ١۵٤‏ ھ ددع است در مقدمه یی که ب رکتاب 
of ۵/5‏ ۳2/5 درمجموعۀ لوب (۱۹۳۷) نوشته است. 

۲ «اجراء جانوران» 6918 » 4 . 


از لحاظ حساسیت . بعضی ازجانوران هیچمعلوم‌نمی‌شود 
کهدارای این‌خاصیت هستند. ودربعضی دیگر حساسیت‌وجود 
داردولی‌کاملا مشخص‌نیست. بعلاوه‌جسدبعضی ازاین‌موجودات 
حد وسط شبیه بقطعه گوشتی است مانئد تثیا [ 7۲6۱۳۵ ] 
[= حیوان نرمی که حلقة اتصال میان جانوران استخواندار 
وبی‌استخوان است ] وشقایق دربایی ؛ ولی‌اسفني «زهرجهت 
بيك گیاه شبیه است . و بهمین ترتیب در میان تمام مراتب 
حیوانی مقدار حیویت واستعداد حر کت وجنبش بتدريي از 
حیوانی تا حیوان دیگر تغیر پیدا می کند . 

درمورد عادات و آداب زند گی نیز کیفیت مشابهی‌قابل 
ملاحظه است. مثلا کیاهانی که ازتخم پیدا می‌شوند» وظيفه 
واحدی دارند که نوع‌خودرا تولید کنند» وهمچنی‌دایر؛ءعمل 
دربسیاری ازحیوانات بهمین‌سان محدوداست. پس‌تیروی‌تولید 
مثل برای همه مشابه بکدیگر است. ا گرحساسیت هم اضافه 
شود آنوقت زند گانیآ نہا بایکدیگر اختلاف پیدام ی کند » 
واین ازلحاظ ارتباطات جنسی‌است که برحسب درجهالتذان, 
ناشی ازآن و همچنین از لحاظ بچه آوردن و بچه پروردن 


The history and theory of رجوع شود کاب‎ .* 

475 تالیف Hans Drieshh‏ (۱۸۱۷-۱۹۸۱) چاپ لندن 
(۳:۷ ص » ۱۹۱4) [ ایسهس ۰ ۴ ۰ 1۳٩٣-٠٤‏ (۱۹۲۰-۲۱)] ؛ 
ولیزکتاب Mind and body‏ تألیف‌همی‌مولف (لندن»۱۹۲۷). 


علوم طبیعی 


اشکال مختلف دارا می شود » بعضی جانوران درست مانند 
گیاهان در فصول همین بچه می‌آورند ؛ بعضی دیگر برای 
نوزادان خود خوراك فراهم می کنند وچون آ نهارا پروراندند 
دیگر کاری بکار شان تدارند ؛ بعضی دیگر 
حافظةُ یشتری دارند و برای مدت درازی بحالت اجتماع با 
بچه‌های خود زند گی م یکنند. 

بنابراین زند گی جانوران را بدووظیفه می‌توان تقسیم 


هوشمند ترند و 


ه٥‎ 


کرد - بچه‌آوردن وخوراك فراهم کردن » چه تمام توجه و 
زند کی آنها دراین دوامر متمر کز است. غذای آنها اساسا 
تشکیل می‌شودازموادی که بدن هربك ازآنها باآن ساخته 
شده ؛ زرا منبع نمو آنها در هرحالت همین ماده است . و 
هرآنچه با طبیعت مناسب‌باشد مطبوع ولذیذ است. و همه 
حیوانات با جلب‌ملایمات باطبیعت خود درصدد دست یافتن 


بلذت -. ۹ 


باید متوجه بود که نردبان طبیعی 1/٠٥)‏ 520/0] ارسطوبی مستلزم آن نیست که تکاملی دره‌یان باشد » چه 
ممکن است این خط زنجیر و نردبان حالت سکون داشته باشد » و اين حالت ثبات و سکون انواع با آن ناسا ز کار 
نیست "". طرز تفکرفرون وسطابی مخصوصاً درمیان فلاسفۀ اسلامی این‌تدر"ج حیات را می‌پسندیید . مردان علم مسلمان 
غالباً از این رشته سخن گفته‌اند , وآنان که بیشتر فکر صوفانه داشتند دربارۀ چنین خط زنجیری می‌اندبشدند که از 
جمادات بگیاهان و از کیاهان بجانوران و از جانوران بآدمی‌زاد و از آدمی‌زاد بخدا اتصال دارد" . این نردبان طبیعی 
وسیله‌بی بوده که با آن وحدت نظم را در طبیعت پیش خود مجسم می کردند . ارسطو ۵4۰ نوع جاندر را می‌شناخت » 
و این عدد با مقابسة بانواع مختلفی که امروز برآن آ کاهی داريم بصورت مسخره‌آمیزی کوچك بنظر می رسد » ولی 
نسبت بزمان وی عدد بزر گی بوده است . به‌نی ازاین جانوران باندازه‌بی‌با بکدیگرشباهت دارن که خود بخود دسته‌بی 
و طبقه‌یی را تشکیل می‌دهند ۰ ولی باید دانست که طبقه بندی صحیح و علمی با دشوار بهایی مواجه است . ارسطو با 
بعضی از این اشکالات روبرو شد و آنها را بخوبی حل کرد . مثلا حدوان گوشت مانند دربایی قیطس وی را کمراء‌نکرد 
و بطبیعت پستاندارآن جانور متوجه شد . باوجود آنکه از فرن سیزدهم باین طرف کتابهای جانورشناسی ارسطو در 
دسترس مردم مغرب زه‌ین بود » دانشه‌ندان فرون وسمای از نظار وی در باره این جانور دربایی غافل ماندند و تنهابسال 
۱ بود که دوباره پیر بلون [ 861۰5 ٥٣/٥٥٤‏ این‌حقیقت را در مورد جنین حیوانات قیطسی [06۱80685] کشف 
کرد و انتشار داد . واضح است که ارسطو درمورد طبقه بندی جانوران ومسائل مربوط بان توجه زباد داشته و اندبشة 
بسیار کرده ؛ وی «عتقد بود که تباید ظواهر انسان رافرب دهد وچیزهابی که شبیه بیکدیگر است (مانند استخوان و 
خار ماهی » فلس و پر ناخن و سم ) ماب اشتباه شود و آنها را باشباهتهای واقعی که به« زبادی با کمی » عضوی مربوط 
است یکی پندارند . وی قطعاً بك جدول طبقه بندی در ذهن خود داشته و محتمل است که آن را صورت الفاظ با 
بصورت نقشه و خلاصه‌یی درآورده باشد ؛ چنین جدولی بما نرسده » ولی ساختن‌آن ازنوکار دشواری ليست . 

ارسطو با تقسیمات متوالی دو بخشی مخالف بوده ولی طبقه بندی خودوی با بك چنین تیم دو بخشی آغاز 
می‌شود که در آن جانوران رابدو قسمت خون‌دار وبیخون تقسیم کرده است (وهمین طبقه بندی است که امروز هم بنام 
حیوانات مهره دار وبی مهره معروف است ) . در اینجا نمی‌توانيم از جزئیات طبقه بندی وی بحث کنیم » وهمین اندازه 
کافی است کهآ نچه را بمدها از روی آن دوباره ساخته‌اند بنظر خواننده برسانیم » وما درنتيجۀ اظهارمحبت آقای چار لز 
سینگر Charles Singer]‏ ] دو شکل ازآن را درانجاشل می کنیم ( اشکال ٩۷‏ و ۹۸) 


۰ کاب «تار بخ‌جانور ان» 4 ,58818 ؛ نقل از ترجمة 
1۸:۰۲ درمجموعۀ ارسطری! کسفورد . من این ترجمهر اییش از 
حد احتیاج و ناصفجحۀ 9 589۸ نقل کردم تا وسمت فکرار سهاو 
برخواننده معلوم شود . 

۴ رجوع شود بمقالة ۶ “Was Aristotle an evolutions‏ 
نگارش Felin J Torrey‏ درمجلۀ Quar. Biol. Rev,‏ » شمارۀ 
١-۸٩۶ ۲‏ (۱۹۴۷) . پس از مطالعة آهمه مدرك باز 
این دونفر نتوانسته‌اند بگویند آری يانه . 


. برای اطلاع یافتن از مدارك فارسی و ترکی وعربی 
در این موضوع بجلد سوم مقدمة نگارنده صفحات ۲۱۱-۲۱۳ 
و۱۱۷۰ مراجمه شود . 

۴ چنانکه درمقالة وی بنام دمه ات اط اعج06» هندرج در 
Studies in the History and method of 6‏ (اکسفورد» 


۲۱ جلد؟ ۰ ص۱-۱۰۱ آمده است : صفحات ۱٩۱‏ و۲۳ 


دیده شود . 


۵۷۹ قرن چهارم 

این شککل نظری اشتباهات و نقاصی دارد » ولی اگر عدد واقعیاتی را که در اختبار ارسطو بوده و اغلب آنها 
پراهنمابی خود وی فراهم آمده در نظر بگیریم » و فقدان وسایل مشاهدء کامل را درآن زمان از خاطر دور تداربم ر 
آلگاه معلوم می شود که آنجه ارسطو بآن رسیده وتوانسته است ا کتشاف کند » بہار شایستة تحسین است . 

تشریح مقایمه‌یی و فیزیولوژی. اغلب بادداشتهای تشر سی ارسطو در کتاب « تاریخ جائوران » وی موجود اسټ 7 
ولی با ملاحظات مربوط بوظایف الاعضاء درهم آمیخته است . کتابهای دیگر بشتر جنبةً وظایفالاعضانی دارد . در آن 
زمالهای دور اختلاف میان تشریح و فیز بولوژی باندازۀ امروز مشخص و معین لبود . غرض اساسی ارسطو آن بود که 
جانوران را توصیف کند » و البته ابن مسأله اشکال داشت که از اندامهای جانوران سخن گوید و از وظایف این‌اندامها 
بحثی بمبان ناورد ؛ بنظر ارسطو وظیفه سبب پیدایش‌عضواست » و عکس آن کمتر انفاق می‌افتد . شرح‌کامل تشرسح 
و وظایف الاعضای ارسطو زحمت فراوان می خواهد » و ما در اینجا ازخوب وبدآن بذ کرچند مثال قناعت می کنیم . 

خو ن دار -( خواه بچمزا » خواه تطمگذار ) ے مهرهداران ۰ 

1 - ان . 
۲ - اپ بازان . 
۲ - چهارپابان بچمزا : 


() نشخوار کنندگان سم دار که تنها 
فك اسفاشان دنداتهای ایا دارد . 
(ب) چهاربایان تسم . 
(ج) چهارپایان بچمزای دیگر . 
) - مر فان : 
)١(‏ مر فان شکاری . 


( پممنی دروني ) 


گاهان عالی 


(ب) پاپرده‌داران شناگر . 7 اهار ب با 


(ها کبوتران . 


م اه 
۳۵ 
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نف . (د) بی‌پایان ( چلچله » ابابیل) . 
و ی رکب وټوالن موجومات تمه که ارنوشته عای درسو فرام شوه - 
از لاط ۰ - چهار بایان نم کدار ( ذو جیاتن و 2ي ۰ ۰ 
- ۳ † شکل ٩۷‏ . طبقه بندی ارسطو از حیوانات 
بچمزه همانگونه که از کتاب « تاریخ جانوران » 
مینمایند) - ماهیان : ۱ ۲ 
٣‏ باتهم : 7 هو ا 
ر امل gs [Historia animalium)] EE‏ می | يد | نقلاز 
(ب) ماه یان نم ۰ 
نضرر کتاب ۵ Studies in the history and‏ 
نی خو ل - ( تح م گذار پاکر زا پاجوانه زا ) ے بې مهرگان . 


: تألیف دک شتک ( | کسفورد‎ of science E 


باتخم غي کامل ۲ - حرچنگها ( سخت پوستان) . ۱ , جلد ۲٢‏ .ص۱۸ ]. 
ج ۳ - ډو اره‌ها(حنرات ؛ عتکبوتها » عقر بها ویر 0) ۰ ۰ 
e‏ ۲ - صدف‌پوستان‌مرمننان جز سر پایان + ج شکل ٩۸‏ . لموداری که انديشة ارسطورا دربارۀ 
هار پوستان وغره) . نردبام طبیعی موجودات همانگونه که صورت 


رتود د وو ضمنی در کتاب « تاریخ جانوران » بیان کرده 
نماش می دهد . 1 نقل از کتاب Studies in‏ 
fhe history and method of science‏ » تألیف 
دکترسینگر » جلد ٢٢‏ ص ۲۱]. 

چون ارسطو جانورشنای بود » تریح وی طبيعة" صورت تشریح مقایسه‌بی داشته » وطبقه‌بندی وی همانطور که 
انتظار می‌رود برپايۀ شواهد تشربحی متکی بوده است . ملا ورپارۀ معدۀ جانوران نثخوار کننده تحقرق کرده » وازچهار 
قسمت مختلف آن اطلاعات صحیحی بدست | ورده است . 

باوجود احتباطی که درکارهای خود داشت › گاهی تشبیهات ومقاسه‌های بجا وبی‌بابی کرده امت » ومادراښجا 
نمونه‌یی ازارسطوی بدو کمراه را بی آنکه دربارة آن بحث کنیم بنظر خواننده می‌رسانیم ؛ چنانکه دیده می‌شود دراین 
گزارش بك دسته موضوعات نامربوط بیکدیگر را برشته کشیده وباهم ذ کر کرده‌است : 


علوم طبیعی 


در میان تمام جانوران انان بیش از همه دچار گری 
می‌شود؛ معذلك بابددانست که کری يك وضع کلی و کثیر - 
الانتشاراست. مثلا | گرچه پاره‌بی از گیاهان هميشه سېژند › 
پاره می دبگر بر ریزان دارند. ومرغان که بخواب‌زمستانی 
می‌روند پرهایشان می‌ریزد . گری که درانسان پیدا می شود 
بااین‌چیز هاشباهت دارد . البته برگ ربختن وپر ربختن ومو 
ربختن جز ئی تدریجی‌در گیاهانوجانورانی که بر گ ویر مودارند 
دیده می شود. ولی وقتی که برکی‌با پر با مو بشکل نا گهانی 
ویکباره بریزد وضعی پیش‌میآید که باالفاظی که پیش‌ازاین 
ذکر کردم ( گری . پرربزان. پوست انداختن وغیره) تعبیر 
می‌شود. علت این‌حوادث نقصان مابع گرماست. وچون مابع 
کرم اصلی مایم چربی است معلوم می‌شود که چرا درختان 
چرب پيوسته سبز می‌مانند ۰ باوجود این از لحاظ نباتات 
باید در مقالهٌ دیگری سخن گفته شود . زرا برای ربختن 
برگ علتهای دیگری نز وجود دارد . درگیاهان 
این وضع در زمستان پیش می‌آید: این‌تفییر فصلی از لحاظ 
اهمیت برتفییر زمان زند گی تفوق دارد . در مورد جانورانی 
که خواب زمتانۍ دارند همین مأله نر صحت دارد؛ آنا 
نیز درطبیعت خود از آدمی‌زاد مانع و گرمی کمتٌر دارند . 
برای نی نوع بش فصول زند کی جانشین تابستان وزمستان 
می‌شود؛ آزاین‌جا معلوم می‌شود که چرا ربختن موی سرپیش 


۰۷۷ 


ازدوران روابط جنسی آغاز نمی کند. وچرا دراین زمان‌است 
که کسانی که بیشتر میل بمقاربت جنسی‌دارند دچار ربختن 
موی‌سر می‌شوند. دلیل آن اینست که تتیحۀ مقاربت جنسی 
تولید برودت است. چون پس از مقاربت مقداری از حرارت 
خالص وطبیعی ترشح می‌شود. ومغزسر بنابرطبیعت خود سرد 
ترین جزه بدن انسان است ؛ بنابراین چنانکه انتظار می‌رود 
سرنخستین عضوی‌است که ازاین انر متأثر می‌شود: هرچه که 
ضعیف و کم مایه‌باشد با خفیف‌ترین علت ومحرك منفعل‌می. 
شود... وبنایرهمان علت است که آدمی از قسمت مقدم سر 
دچار ريزش مومی‌شود. وتنهاآدمی است که درمیان جانوران 
دیگر باین‌حالت دچار می گردد؛ باین‌ممنی که انان از آن 
جهت ازقسمت مقدم سر اصلع می‌شود که مغز درآ نجا است » 
واز آن‌جهت تنهاآدمی چنین است که درمیان تمام حیوانات 
بزر کترین وسیال‌ترین‌مفزرا اودارد. زنان ازآن جهت موی 
سرشان نمی‌ریز د که طبیمت آنان‌شبیه کودکان است: هردوی 
آنها نمی‌توانند ترشحات نطفه‌یی ازخودخارج کنند۰ مردان 
اختهشده نیز اصلع لمی‌شوند زرا که صورت زنی انتقال 
بافته‌اند» وموهایی که بایستی پعداً بروید در تزد آنان اصلا 
نمونمی کند و آنچه موهم از پیش‌داشته‌اند از دست‌می‌دهند, 
باستثتای موهای عمومی: بهمین ترتیب‌زنان نیز موهایی که 
دبرتر می‌روید جز موهای عمومی پیدا نمی کنند. این‌تغیر 
شکل‌برای ۲ :ست که ازحالت‌مردی بحالت زنی‌در آمده‌اند؟" 


این بیانات البته ابلپانه است ولی نباید با نها بچشم حقارت نظر شود . این نظریات ازقبیل معلومات ناسنجيدة 
توده‌بی نیست » بلکه نتسه تعمیم پیشرسی است که برشالوده تعداد کمی واقعیات بناشده » واين وافعیات بادقت‌کافی‌مورد 
مطالعه قرار نگرفته ودرتر کیب انپا بیش ازحد لازم عجله شده‌است . بحث دریاره‌بی از مطالب صورت علت ومعلولی که 


دراین گزارش آمده بسیار دشوار است '". 


بدتر ازاین آنکه ارسطو در بارۀ مغز و قلب افکار غلطی داشته ۰ در صورتی که تقریباً دوبست سال پیش از وی 
الکمایون کرونونی وظایف دماغ را می‌شناخته است . ارسطو م رکز عقل و شمور را قاب می‌دانسته » وبنظر وی کار 
دماغ آن بوده است که قلب را خنك کند و با ترشح بلغم اززباد شدن حرارت آن جلو کیرد . چگونه ممکن است که 
آن مرد حکیم مجرب بچنی تتيجه که عقل نمی‌تواند آنرا بپذیرد رسیده‌باشد ؟ عدم حساسیت دماغ که این همه درممرض 
دمت خوردن ومجروح شدن اءت بسیار اي نمجب است » واز آن بیشتر این که‌قلب لبت باحساسات وعواطف حساسیت 


۴ کتاب «لگو بی‌حیو انات» » 9 ,783 » نقل از ترجمة 
۸۷ (۱۹۴) درمجموعه لوپ . 

٢‏ مثلا در مورد خواب زمستانی رجوع شود بکتاب 
Aristoteles Anschaunngen fiber die lehre vom‏ 
Winlerschlaf‏ تألیف ۱۱۰۳2۵۲ H.A.‏ (۸اص > بازل › ۱۹۲۸) 
[ اليس ۰ 1 ۰ ۱۴۲۸ (۱۹۲۱-۲۱] ؛ ویز Hibernation and‏ 
0۲٧۰۱۸١ physiology‏ تالیف F.G.Benedtct‏ و R.C.Lee‏ 


(۲۵۰ ص ٠٢‏ صفجه تصویر ۰ ١١‏ شکل » واشنگتون » ۱۹۴۸) 
[ایسیس ۰ ۳۰ ۰ ۳۹۸ (۱۹۳۹)] . برای نظریات اخیر رجوع 
شود بمقاله ‘Hibernation:‏ نگارش وهو د۶ ) P.O.Chatfields‏ 
در Scien America‏ ( دیسمبر ٨۹٩١‏ ) ۰ کیفیت خواب 
زمستانی بهتر شناخته شده ولی حقایق اساسی آن هنوز از 
اسر ار است . 


قرن چهارم 
داشته باشد ؛ دماغ بعلور سبی کم خون‌تر است » و مطالب دیگری از این قبیل ۳. بهرصورت بای د گفت که طرز تفکر 
ارسطو در این باره بصورت واضح وصریح چنین بوده است که دماغ بصورت غيرمستقيم بثفکر وتعقل کومك می کند ( از 
راه تأثیری که برقلب دارد ) » ولی ه رکز دماغ را م رکز عقل نمی‌دانسته است . بسیار ماي شگفتی است که ارسطوی 
طبیب‌زاده پپزشکی کمتر از علم و فلسفه علاقه‌مند و ظاهراً از نوشته های بقراطی آ کاهی نداشته باشد * 
احوال داشتن چنان عقید؛ باطلی درمورد ,یکی ازاساسی‌ترین نکات زند کی بشری چیزی ليست که بتوان ازاظهار تعجب در 
برابر آن خودداری کرد . 

«عادات‌جانور آن » . کتاب «تار يخ جانوران» پرأست ازذ کر مشاهدات وملاحظاتی که‌بعادات شگفت انگیزحیوانات 
ارتباط دارد . بسیاری آزاین قبیل مطالب را کشاورزان وماهیگیران ازمدتها پیش از ارسطو می‌داسته‌اند » ولی کنجکاوی 
علمی وحوصلۀ فراوانی چون حوصلۀ آن استاد لازم‌بوده است تاابن دانسته‌ها را مورد انتقاد ونکته سنجی قرار دهد وآنها 
را بازبان واصطلاحات وتعبیرات علمی کرد مکدسگر جمع کند . جنبة انتقادی وی از موضوعی تا موضوع دبگراختلاف 
فاحش پیدامی کند ؛ بعضی اوفات از شدت وعمق دقت و موشکافی وی دچار شگفتی می‌شويم » و پاره‌بی اوقات برعکس 
بی‌دفتی وی مارا عبهوت می کند . علت آنست که نبوغ و هوشمندی افراد حتی در بهتر ین حالات آن جنبةۀ ټوشکی 


۸ 


5 با همه این 


ندارد . ذکر ابن نکته ازآن جهت لازم بود تابهترین مثالی که از کتاب «تاریع جانوران» می‌آورم سبب آن نشود که 
خواننده تصور غلطی دربارۀ این کتاب‌پیدا کند . نقادان غالبا بیشتر نوجه خودرا بقسمتهای خوب کتاب معطوف»ی‌دارند. 
اکر بك تجزبه وتحلیل آماری ازتمام کتاب بعمل آبد ومعلوم شود چند جاحق با استاد بوده وچندجا اشتباه کرده » ودر 
هرمورد درجۀ صحت ودقت‌کار وی مورد رسید کی قرار گیرد » کارجالب توجهی صورت گرفته است . 

توصیفی که وی ازماهی‌برقی وتکانی که دربدن آدمی ازتزدیکی باآن پبدا می‌شود می کند"". چندان مایهْتمجب 
بت » چلابد ماهیگیران تجرییانی دربارۀ این ماهی داشتهاند ؛ باوجود این توصیف ارسطو از لحاظ اینکه از روی‌فهم 
وبصورت‌علمی بیان شده اهمیت دارد , چه وی با نکه هیچ گونه اطلاعی ازماهیت!اکتریکی این تکان نداشته ونمی‌دانسته 
است که الکتربستیه چیست » تنها بنظری انداختن و گذشتن وازعجایب سخن‌راندن بس نکرده » بلکه با کمال سادکی 
آن چهرا دیده وآ زموده توصیف کرده است . 

انك خواننده‌را بمطالعۀ گزارش وی دربارۀ طرز بچهآوردن کربه ماهی دعوت می کنیم : 


کربه ماهی معمولا درآ بهای کم عمق تزديك ريشۀ 
درختان باتخته سنگها تخم می‌ریزد . تخمپا لزج است و 
بریشه‌ها می‌چسبد. « گربه ماهی‌ماده پس ازتخ م گذاشتن 
پی‌کار خود می‌رود . ماهی نر درآن نزدیکی بیاسبانی 
می‌ماند وماهیان دبگری را که ممکن‌است تخمهایابچف 
ماهیان را بربابند دور می کند . باین ترتیب ماهی نر 
چهل باپنجاه روز می‌ماند تاماهیان خردآن اندازه بزرکه 


* رجوع شود بکتاب 9۵۱۶ ۶5 08 Mia‏ تاليف 
Charles Sherrington‏ (کیمبریج ۰ )٠٩٩١‏ ص ۲۳۸ [ایسیسی › 
(NATE) ٤۸ ۴٤٤ )۱۹۱۱-۸۲( ۰ ۵4۱۵4۵ ۴‏ ] . در 
آنجا نوېسندۀ مقاله می‌پرس د که : «چه‌شده اس ت که ارصطو پدر 
روان شناسی جای فکررا دردماغ گم کرده است؟» . 

. درآثار ارسطو چندجاینام بقراط خیوسی ریاضی‌دان 


شوند که خود بتوانند ازچنگال ماهیان دیگرفرار کنند. 
ماهیگیران بخوبی می‌توانند بگویند که این ماهی نردر 
کجای آب است . چه درائنای پاسبانی از ماهیان خرد 
کاهی حر کت عنیفی میکند وبانگ خاصی از خود بر 
می‌آورد . صیاد که ازاین غیرت وی دربرابروظيفةٌ پدری 
آ اه است, بشه‌های‌درختانآبی را بافلاب می کشد واین 
حیوان که مشغول پاسداری‌ازماهیان خرد است برای‌نجات 


اشاره شده » وفقط يك جا بصورت بی‌اهمیت از بتر اط طبیب 
نام می برد («سیاست» » 15 ,1326۸) ۰ از ابنهاگذشه باید 
دانست که بی‌علاقگی ارسطو پرشکی بیش‌ازآنکه شگفت انگیز 
باشد طبیعی است ۰ فکرر یاضی و فکر پز شکی اگرضد یکدیگر نباشد » 
لااقل مخالف یکدیگر است . 

۲ «تار یخ‌جانور ان 16-29 .6208 . 


علوم طبیعی 
آنها که بقلاب گرفتا, شده‌اند خود گرفتار قلاب می‌شود 
حتی ا گر خود این حیوان قلاب را هم بیند ازانجام 


۷۹ 


وطيفه قرار نم ی کند و بادندانهای خود قلاب رامی‌شکند 
وپاره پاره م ی کند e‏ 


داستانی را که ارسطو از گربه ماهی آوزده بود کسی باور نداشت › زیر گربه ماهبان ارویای باختری در برابر 
بجه‌های خود باین صورت دیده نمی‌شدند » ولی لوبی ۲ گاسیز [2اهفهع۸ 0uisا]‏ این مطلب را ا کتشاف کرد که 
گربه‌ماهیان آمرکایی همانگونه هستند که ارسطو توصیف کرده . مقداری از کر به »اھان رودخانۀ اخلوس [۸6۳6۱0:8] 
رکه درخلیج کوریشت می‌ریزد) سال ۱۸۵۹ برای اسيو فرستاده شد ووی ازروی آنها توانست صحت گفتۀ ارسطورا 
ثابت کند واین ماهبان‌را بنام ارسطو ناهد (Parasilurus Arislolelis)‏ . درسال ۱۹۰۱ ابڼواقمت ها برای تمام‌مردان علم 
هصورت کلی اشکار شد ومورد تصدیق قرار گرفت 

ارسطو همچنین باین مطلب اشاره کرده است که گربه ماهی و بعضی دیگر از ماهیان با مالش پر تنفسی خود 
تولید صوت می کنند ' " ؛ بنابراین ن لباید گفته شودکه همه ماهبان خاموشند ** 

بونانیان باز ور عل آشنا بودند ودر زمانی که اقام دیگرشکرشناخته مود ازاء بن جانور عسل کر ان هارابدست 
می آوردند ۽ وبهمن جهت طبمة" چمندين بار نام این حبوان در کتاب «تاریخ جانوران» اشاره شده . شرح یکه ارسطو در 
این باره می دھد جالب توحه است ۰ ولی ياين نکته متوجه نشده‌است که فرمانفرمای کندو ملکه است نه شاه 

چون درنظر بگیریم که وسابل کار وتحقیق بسیار کم وراختيار ارسطو بوده است › aT‏ باهمیت کارهای وی موه 
خواهیم شد ؛ نه‌تنهاوی قاقد افزارهای علمی (نره‌بن وغیره) و داروهایی که علمای تاریخ طلسم ی امروز دراختیاردار ندیود 
بلکه کتابهایی بعنوان مآخذ و مراجع فهرستهاو فرهنگهایی نیز که مادر اختار دارم ر درهر لدظه مي‌توانم با نها رجوع 
کنیم ». دردستری ارسطو مود . با باحتمال درل و کئوم کتابخانه‌بی وجود داشته . ولۍ آن کتابخانه هم موتا از لحاظ 
موضوعات علمی بسار ابتدایی ومحقر بوده است . زبان ولفتی که بدون آن بیان افکار علمی امکان ناپذیر است » هنوز 
وجود پیدا نکرده بود . افزار د شگفت‌انگیز ی که شاعران ومورخان اختراع کرده نود ند فاقد م‌طلحات فنی نود » و السه 
بدون چنین چیزها توسیف مختصر وروشن مسالل علمی مستحیل می نمود . ارسطو ناچار برای آن معانی که بآنها نیاز 
داشت مصطلحانی جمل ووضع می کرد ؛ ولی حتی عالیترین و کاملترین اصطلاحات فنی هم درعلم زبست شناسی چون با 
ترسیمات واشکال مناصب همراه نباشد کافی بنظر می رسد . مق محقق است که ارسطو ( باهمکاران وی 1 نقشه‌ها واشکالۍ در 
کتابها وارد کرده‌اند : کواشکه ماا کنون وسله‌بی دراختیار e‏ بتوانیم شماره باارزیچنان اعکالرا معین کنیم. 
مثلا هنگام بحث ازرحم چنن می گوبد : « از لحاظ شکل ظاهری این اندام خواننده را بنموداری که در کتاب «تتری» 
تن وحود دارد راهنمایی می کنم»" ۰ هى پس‌از آن درهمان کتاب راجم بمثانه وقضب چين می کو ند : همه آنجه 
را گفتیم می توان درنمودار ضمیمه دبد»"*» وهمان‌کاری که مااينك درمورد اشکال هندسی می‌کنيم ارسطو انجام داده وبهر 


۰ همان کتاب ۰ 568۸ ۰ این گزارش‌عینا نقل‌نشده بلکه 
خلاصه‌یی است که صینگر در کتاب ۸:85 )0/1101 Story‏ 
خود ( یویورك » ۱۹۴۱) ص ۱۸ آورده است . این گز ارش‌را 
با آ نچه Henry David Thoreau‏ شاعر بسال۱۸۵۸ درروز تام 


خود آورده مقاپه کنید (جلد دهم» ص 1۸۲-4۸ سال۰)۱۹۰۹ 


آنچه را ارسطو بیت و دوقرن پیشتر بدون هیچ اسباب و 
وسیله مشاهده کرده بود ؛ تورو نیز ملاحظه کرده است . 
بش «تار يخ جانوران» 4 13 ,5358 . 
.٠‏ برا ی کسب اطلاعات‌جدید درپارۀ اعضای تولید صوت 
درماهیان » رجوع کنید بکتاب ٤٤ء‏ ره Bibliography‏ تألیف 


Bushlord dean‏ ( تبویورك » ۱۹۲۳ ۰ جلد ۳ص 94[ سیس؛ 
٩‏ 1۵۱-4 (۱۹۲1) ] ۰ در جنگد دوم جبانی با اسباببای 
تحقیق در اصوات زیرآیی معلوم شد که بسیاری از ماهیان 
تولید صوت هی کنند : من باب مثال رجسوع شود پیقالنه 
م6 marine‏ ها *Uaderwater noise (lue‏ نگارش D.P.Love‏ 
D. A, Pruudfoots‏ در Acouslical Soc. Am.‏ شماره 1A‏ ¢ 
ص ٤٤1-٤٤۹‏ (۱۹۸۱) ۰ 

۲ «تاریخ جانور ان» » 32 ,497۸. 

* همان کاب » 30 ,510۸ . 


0۸۰ 


قرن چهارم 


يك ازقسمتها بابکی ازحروف الفبا اشاره کرده است . در کتاب دبگر چنین می گوید : «همة این‌چیزهارامی‌توان وسیل 
نمودارهای تصوبری در کتاب « تشر بح ه و کتاب «تحقیقات» مطالعه کرد ». 

جتن شات وه از تحقیقات استادانه‌بی که دربارة فکر علمی آر-طو نوشته شده » کتاب جورج‌هانری 
لو لیس ]George Henry Lewes]‏ است که سال ۱۸۹۶ تالف شده (شکل۹۹)"" . لوئیس کسی نبود که بی‌سبب و 
ناسنجیده زبان بمدح ارسطو بکشاید , ومخصوصاً درآ نجا که ببحت دربارة زست‌شناسی ارسطو پرداخته » چون خود وی 
کی ازعلمای طبیعی است » چنان پی بارزش آثار ارسطو برده که ناچار تتوانته است ازتقدیر وته‌جید ار‌طو لب فرو 
بندد . دربارء کتاب «تکوین‌جانوران» ارسطو این نوسنده چنین می‌نوسد : 


ARISTOTLE: 


rms‏ هه د 
THE HISTORY OF SCIENCE,‏ 


OF ARIBTOTLES 0011111۲10 8‏ ]تاد 


GEORGE HENKY LEWA. 


LONDON: 
935 ELDER AND .هت .مت‎ CORNHILL. 
DON. 


(Tle rit ي‎ Trenches n caren) . 


. «تکو ین‌جانور ان» » 14 ,746۸ . با وجوداین بايد 
بخاطر داشت که کمی و گرانی پاپیروس در زمان ارسطو سیب 
آن بوده است که مردم لتوانند همانگو نه که ما امروز کافذ را 
مصرف می کنیم از پاییروس استفاده کنند . بهمین‌جهت برخلاق 
ما که امروز از ته دد تصاویر ونمودارها هیچ نگرانی نداریم » 
آن مردم تا ممکن مي‌شده از رصم کردن اشکال خود داری 
می کردند ۰ حتی در صورتی‌هم که مولف درئسخه اصلی کتاپ 
خود شکلی می کشیده » نقلید آن باندازه یی دشو ار بوده که 
استنساخ کننده از آن صرف نظر می کرده است . هیچ شکلی از 


شکل ۹٩‏ . کناب لو لیس که بسال ۱۸۹4 انتشار 
يافت.ء گرچه ناقص بود » ولی سورت درخشانی افکارعلمی 
ارسطو رادرمعرض تحلیل قرارداد . این کتاب نختی‌تحقیق 
استادانه درعلم ارسعاو بیو نیز نخستن بخش ازتاریخ علمی که 
ابن نوسنده طرح آن را ربخته بود بشمار می رود . وی 
یکی از پیشقدمان تاریخ علم است واينك از دوی بی‌عدالتی 
مورد مذمت مردان علم وادب که ازاین موضوع کمتراطلاع 
دارئد قرار گرفته‌است. لو ایس درمقدمه‌چنین اوشته‌است: 
د چندين سال خود را برای طرح جنین شناسی علم آماده 
می کردم ومی‌خواستم لحظات بزرگی دا که در تکامل علم 
پیش آمده درمع‌رض عامه قراردهم » و کتاب حاضر نخستین 
بخش آن کار است...» |نقل ازنسخة کتابخانۀ کالج هاروارد. 


ترسيمات ارسطو بدست ما نرسيده . اصطلاحات فنی که ارسطو 
برای نمایاندن کلمۀ « ترسیم » بکار می‌برد هبارنست از 
diagraphe, 5۲۱۵۱۵, ٧٠‏ . 

۴ رجوع کنید بکتاب ۸/6 ۲۵۶9 Aristolle. 4 chapter‏ 
Aristotle's‏ ه history of science,incliuding analyses‏ 
٧٤٤( sree 5‏ ص » لندن ۶ 434 \) . رجو ع کنید 
“George Henry Lewes: allan‏ نگارش R. E. Ockenden‏ در 
اپیس » ۲ » ۷۰-۸۹ )۱۹۱۷-1٩(‏ که درآن تصویر وی نيز 
هست . 


علوم طبیعی 


این کتاب از آثار فوق‌العاده جہان است . درمیان 
کتابهای قدیم هیچ بك ازلحاظ اشتمال برجزئیات وعمق 
تحقیقات بپای آن نمی رسد » ودرآثار جدید معدودی‌شبیه 
آن را میتوان بافت . مسائل تاریکی. ازعلم زست‌شناسی 
درآن مورد بحث قرا رگرفته , که چون قلت وسائل آن 
زمان‌را درنظربگيريم » ازطرح چنان مسائل دچارحیوت 
می‌شويم . درآن کتاب اشتباهات ونقصهایی وجود دارد ؛ 
ولی هر گز تصور نمی‌شود که در قبول وافعیت ها بی‌دفتی 
شده باشد ؛ باوجود این درپاره یی ازمواردکارهابیکهرآن 
کتاب شده هم طراز باکارهای جنین شناسان زمان حاضر 
است بلکه از آنها هم بالاتر فرار می کیرد . لااقل بنظر 
من چنین می‌رسد ؛ خواناده نيك‌می‌داند من‌توانایی‌فراوان 
آن‌را ندارم که‌درمتنهای کهنه‌مفاهم ومعانی‌کامل علم‌جدید 
را | کتشاف کنم » ونیزمی‌داند که چه اندازه من جدوجهد 
دارم تاآ نچه را واقعاً ارسطومی خواسته است بگویدآشکار 
سازم . دور نگاه داشتن متنهای قدیمی از تلفینات افکار 
جدیدکاری بس دشوار است . اگر تأیری را که مطالعةُ 


۵٥٢۳ 


این کتاب درمن کرده . وتحقیقات دوست سالهً اخیررااز 
زمان هاروی [ ه117 ] تا زمان کولیکر 
Kiker [‏ ] که با پیدایش معلومات تشر بحی تاه 
رسیدن‌بحقانیت نظربات‌عالمانه ونبوغ امیزارسطو رافراهم 
ساخته ادیده بگیرم وینهان سازم . البته از طریق صدق 
وصفا دور شده‌ام . بنظر من هیچ ستایش نسبت بارسطو 
بالاثر از ان یت که کتاب وی را با کتاب « سفتار هابی 
دربارۀ تکوین» ( هم (Exercitations concerning‏ 
تألیف هاروی فناپذیر خودمان مقایسه کلم . موسس 
فیزبولوژی جدید مردی است که بعد نظرروحوصلهتحفیقات 
فراوان داشته وباروح علمی عالی بکار خوش اشتغال داشته 
است. اثر وی ازلحاظ بعنی جزئیات تشریحی براثرارسطو 
رححان دارد ۰ ولی الیته ازلحاظ فلسفی بپای آن‌نمی‌رسد» 
وازاین حیث باندازه بۍدرجۀ آن پست‌تر است که درزمان 
حاضر بیش از کتاب ارسطو کهنه ودور از نظربات جدید 
E‏ ده 
بنظر میرسد . 


چنانکه ملاحظه می دود ابن مرد نکته سنج انگلیسی هر گز در آن تردید نمی کند که کتاب د تکو ین جانوران» 
ارسطو را در درجه‌ی بالاتر از کتاب اهل وطن خوش که در سال ۱ نی تزد مك دو هزار سال پس از زمان ارسطو 
انتشار بافته قراردهد ! 


چون این موضوع ازحوزة تحقیقات من دوراست » بهتر آنست که سخن را بیکی از دوستان خوش که جنین- 


شنای مشبحری است وا گذارم تاوی چنانکه بابد وشاید در بارۀ سلف خوش قضاوت کند ۳ 


کار های برجسته‌یی را که وی دربارۀ جنین شناسی 
کرده بترتیب ذیل می‌توان خلاصه کرد : 

.١‏ اصول مشاهد؛ واقعیتها را که طرح آن بوسبلهٌ 
يك جنین شنای ناشنای بقراطی ریخته شده بود بيك 
میجهة منطقی رسانید » وعلاوه براین بوسیلهٌ طبقه بندی 
نظم وسامانی بآ نها بخشید و با پیدا کردن ارتباط میان 
واقعیت‌ها باين علم جنبهٌپیوستگی‌نوینی‌داد . 

۲ . روش مقایسه‌یی را درعلم جنین‌شناسی داخل کرد 
و بامطالعه دراشکال مختلف موجودات زنده توانست شالودۀ 
علم آبنده‌یی را بریزد که در راههای مختلف عمو جنین 
بحث می‌کند . بان ترتیب بودکه وی ميان حیوانات 
واین چیزی است که هم اکنون جنین شناسان‌دربارء آن 
محث خاص دار ند 


. ۳۲۶ ۰ کتاب «ارسطو» تألیف لو لیس‎ ٩ 


۳ . وی میان مشخصات و خصوصیات اصلی و فرعی 
مربوط بعمل جنین تمییزی‌فائل شد . 

٤‏ . برای تعیین جنس مولود و بحث در آن بهمان 
آغاز تکامل جنینی توجه کرد . 

۵ . نمو و روش دوبارۀ قسمتهای از دست رفته 
۱184٥6٥71‏ را با حالت جنینی وابتهٌ یکدیگر 
می‌دانست ۰ 

۹ . باین تیجه رسید که تمام تحقیقات سابق را در 
مورد تشکیل جنين می‌توان بصورت فطمی‌تقابل ميان دو 
مسألۀ: مصورشدن‌قبلی [۳۵/۵۳۳۱۵۱108ع] وتکامل‌تدربجی 
نطفه [epigenesis]‏ درآورد » ودرنظروی طرف دوم قصيه 
صحیی‌تی بود . 

۷ . درمورد تخمهای عقیم نظریةٌ خاصی دارد و آ نهارا 
بماشین پیچیده‌بی تشبیه می کند که از کار بازایستادموا گر 


۸ 


شاه اهرم آن رها شود چرخها بکار خواهد افتاد و ماشین 
وظیقه‌بی را که دارد بخوبی انجام خواهد داد . 

۸ ۰ درضمن تحقیقات وی دربارۀ ترتیبی که باآن در 
ضمن نموجنین روح داخل آن می‌شود سایه‌بی از نظربة 
2 تجدید عهد > [366۵۵۱۱۵۱۵۱۱۵۵] دده می‌شود › 
وبنظروی درپرورش جنین صفات و مشخصات کلی پیش از 
صفات ومشخصات خصوصی | شکار می‌شود . 

٩‏ . همچنن سابه‌یی ازنظربةٌ « اختلافهای تدرجی 
محوری »1 87۵016015 ۸۱۵1 ] درمشاهدات وی دربارء 
نمو بیشتر وسریعتر کنار رأسی جنین ملاحظه میشود . 

۴ . وی وظابف جنین را ميان جفت و بند ناف 
قسمت کرده است. . 

۱ . از راه مقاۀ با عمل مابةٌ پثیر و خمیر ترش 
در بارۀ تکامل جنین بحث کرده .و باین ترتیب عمل‌وی 
مقدمة معلومات امروزی ما درخصوص ائرعوامل محر که 
[ 080211518 ] درنمو جنین بشمار می‌رود . 

ولی این منظره طرف دیگری نیز دارد . ارسطو سه 
اشتباه بزرگك کرده . ودراینجا من بجز یات اشاره‌نخواهم 


قرن چهارم 


کرد که احتمال پیدا شدن خطا از لحاظ بشری در آن 
بیشتر است » بلکه مقصودم کلیاتی است شبیه بان بازده 
ماده که صحیح بود . 

این سه مطلب عبارتست از : 

١‏ ین که جنس نر درعمل باروری ماده‌چیزملموسی 
این که بگوبیم که منی به « ماد » ناتمام 
وغیرمستفرخون حیض « صورت» می‌دهد. معادلآن است 
که گفته شود که ابن سیال تنها دم غیرمادی در آن 
می‌دمد. ارسطوالبته پوجودسلول نطفهمرد (اسپرماتوزوئید) 
توجهی نداشته است . 


بآن تمی‌دهد . 


٢‏ . ازیرورش‌جنین‌های‌طفیلی دربدن موجودات دنگر 
آکاهی نداشته . کرم پروانه برخلاف تصور وی تخمۍ 
نیست که تازه گذاشته شده باشد ۰ بلکه از حالت جنینی 
گذشته وباین صورت درآمده است ۰ 

۳ . دربار حیواناتی که اخته می‌کنند دراشتباه بوده 
وبهمین جهت نتوانسته است وظیفه وعمل اصلی بیضه را 
معین کند . 


اکنون بهتر است که چهار نمونۀ برجسته از نبوغ ارسطو در جنین شناسی را بنظر خواننده برساليم » و این 
چهار نمونه عبارتست از : جوجه , کوسۀ نرم » سریابان وماهی بلون [86106] "*. 
در مورد جوجۀ مرغ مطلب بسیار ساده است » چه اکر کسی در فکر آن باشد می‌تواند تخم مرغها را که سن 


معین دارند ( تخم تازه با ١‏ ۲ ۰۳ ۰ روزه ) بشکند و مورد مطالعه قرار دهد . ارسطو لخستین علامت جنین را در 
تخم سه روزه بافت (بنظر وی برای مرغان کوچك کمی زودنر وبرای مرغان بز رکه کمی‌دبرتر ). وی قلب را که می زد 
ومانند لکۀ خونی بود مشاهده کرد و این همانست که وسند کان نخان نام د نقطه جهنده (Ppunclum saliens)«‏ 
(پاقلب ابتدایی ( ناهیدها ند ۰ احتمال دارد که همین مشاهده و پیدایش قلب يىش از سایر اندامها سمب آن شده باشد 
که ارسطو قاب را مر کز روح و عقل بداند . ارسطو با ملاحظة تخم مرغپای کهنه تر از نمو جنین وجذب شدن زرده 
و پیدا شدن وچین خوردن برده ها وغیره سخن گفته است ۰ برای علم جنین شناسی کارهای ارسطو آغاز باشکوهی‌است 
که نا زمان هاروی و حتی پس ازآن هم کسی نتوانسته بود از ابن حد تجاوز کند ( اکر قضاوت لو لیس را 
که پیش از این آوردیم قبول داشته‌باشيم ). 
ارسطو می‌دانسته است که سشتر ماهیان یج خود را صورت تخم بدتا هیآ ورندء ولی‌مطایق کفتۀ وی يك دسته 

ماهیان که او آنها را سلاخه (selache)‏ تامىدە تخم را صورتی میبگذارند که کاملا شکل بيدا کرده و جاندار انث وو 
در یکی از این دسته ها شباهت با حیوانات پستاندار از این حد هم پیشتررمی‌رود . 

*. رجو ع کنید بکتاب 688۶/08 ره مهاوخ تألیف شبارة »ص۱۸۱ (۱۹11) ازمسلۀ انیس بچاپ رسیده. 

۲ يك قسمت از این راهمکناست بای« جنین‌شناسی»> 
تعت عنوان « آداب پرورش بچه » نام برد » ولی این مطلب 
چندان اهمیت ندارد » چه غرض ماآنست که نبوغ ارسطو را 
بمنوان پك هالم طبیمی آشکار سازيم . 





علوم طبیعی 


در آنچه بنام کوسۀ نرم نامیده می‌شود » تخمها در 
زهدان بشکل سک ماهی هستند ودر هربك از دو شاخهٌ 
رحم بالا وپائین می‌روند وبا بند ناف که برحم بسته شده 
غذا می‌خورند » بدانسان که پس ازتمام شدن ماده تخم . 
جنین چنان که ظاهر است درست مانند چهار پایان 
نگاهداری می‌شود . بند تاف بلند است و بقسمت درونی 


2۳ 


رحم می‌چسبد ( هربند ناف با محجمه‌ای اتصال دارد)» 
و طرف دیگر آن بجنين و در «مانجا اصال دارد که 
کید قرار گرفته . اگرجنین را اژو-ط ببرند » حتی در 
آن موقع‌هم که مادۀ تخم تمام شده » بازغذای درون‌آن 
ازلحاظ ظاهرشیه مادۀ تخم است . هرجنین دراینجا نیز 
مانند چهارپایان دارای غشاء خارجی وپرده های مجزایی 


اه 


ابن مطلب باندازه یی عجیب بنظرمی رسید که تا ازمنۀ جديد چندان مورد توجه فرار نگرفت . پیر بلون 


]pierre Belon]‏ (۱۵۵۳) و گیوم رو ند له [ ۵۰06۱6۱ 06 ۳011٣:‏ ) (۱6۵۶) از ارتباط میان جنین و مجرای 
مبیض با رحم زن! ګاه بودند و نیلز استنسن ]Nies Stensen]‏ بك قرن بعد (۱۱۷۳) این مطلب را دریافت که 
ابن کیفیت برای غذا خوردن جنین است وکار مشیمه (جفت) را می کند . با وجود هم اینها | کتشاف قدیمی ارسطو در 
طاق نان مانده بود اپوهانس مو لر gijl [Johannes Müller]‏ آن را توضیح وتشریح کرد ۱۸۳۹-۱۸۲ 
بابد ابن را پذیرفت که ارسطو با نیروبی فوق طبیمی بدون در دست داشتن‌آلات و افزار کار در اکتشافی شر کت داشته 
است که بك قرن قبل بوسیلةٌ یکی ازپیشوابان علم فیزبولوژی قرن نوزدهم صورت گرفته است . 

ارتباط جنسی‌سرپایان 0181000051 ] مانند هشت ياو کف دربا وم رکب دربارا ارسطو بطورتاقص شر حداده" ٠"‏ 
والمته‌دراین خصوص دچارتنافضانی هم‌شده » ولی‌ملاحظات وی‌همجون سابه‌بی از نظر بهُ صد کاسه‌داری [Hectocotylizati0¬]‏ 
حکایت می کند که تافرن نوزدهم چنانکه بابد مورد تفسیر قرار نگرفته بود . دراینجا نه سخنان خود ارسطوراهی ورم 
که فهم آن دشوار است ونه از آنجه علمای جدید دراین باره گفته‌اند بحثی: بمیان می‌آوریم , چه‌خود این دانشمندان‌نیز 
بزحمت حفيقت را در ضمن بحث بدست می آورند . همین اندازه کافی است گفته شود که صدکاسه‌یا هکت و کوتیلوی 
[۲۱6۵۱۵6۵۱۷۱۵۵] نامی است که بیکی از بازوهای حیوان سرپای نر داده می ودک ه تغیبر شکل پیدا کرده و برای‌بارور 
کردن تخم مستمد شده است . درحیواناتی بنام ار کونوت‌ها رهمم«ميء2/ "" (مثلا آنجه نوتیلوی‌کاغذی 081 ۲٩/۵071‏ 
نامیده می‌شود) » ابن هکتو کوتبلوس پس ازآنکه صندوفچه‌های منی را گرفت از جانور نر جدا می شود و بجانور ماده 
می‌چسبد . درآن هنگام که نخستین هکتو کوتیلوی | کتشاف شد » درپارۀ آن دچار اشتباه شدند ( و حتی مردی مانند 
کوو په [:0:۷:0] کرفتار این خطا شد) وآن را توعی کرم طبیعی چسبيدة ببدن حبوان ماده تصور کردند . این راز 


٨٥م‏ تاريخ جانوران » › 2 ,4658 » ترجمه .1.1 
دمەp‏ 0ا در «ارسطوه چاپ اکسفورد . 

۰ برای جزیات و تصاویر رج وغ کنید بکتاب های 
Singer J D.Thompsno‏ « و ji‏ بمقاله rglatte Hai des‏ 06 
Aristoteles. Briefe Johannes Müller tiber seine Wiederaulfin-‏ 
Karl Hartwig Peters 1839-40 »‏ ىاه ۷15 مه dung‏ زگارش 
6٨‏ در شبارۀ ۱۰ » ص ۱۱-۱۸۸ (۱۹۲۷) از مجلۀ 
Arch. Geschichte Math. Wiss.‏ 

۰ «قاريخ جانوران» 1 ,5418 ؛ دتکو ین‌جانوران» › 
5 ,۶208 . 

. نکته‌یی بايد دراینجا اضافه شود که سبب بی اعتباری 
ارسطو است » وباعث ایجاد افسانه یی دربارة ا رگو نوت شده . 
« اين حیوان. از آبیهای عمیق بالا می آ ید و درسطح. آب شنا 


می کند ؛ درحین بالا آمدن صدف این حیوان رو بپاین است تا 
هرچه‌آسانتر بتواند بالا بیاید وباصدف خالی ببترشناور ی کند» 
ولی چون بطح آب رسید وضع صدف را تفییر می‌دهد . در 
ميان دوشاخك این جانور پرده‌یی است مانند پردهبی که میان 
الگشتان پای مرفایی آ یې است ۰ وتنبا تفاوتی که هست آنکه 
در مرغان این پرده ضخیم است ودراین جانور بمیار نازك و 
شبیه خانه عنکبوت است . هروقت که باد بوزد از این پرده 
پمنوان بادبان استفاده می نند و شاخکهای خود را ېعنوان 
سکان بکار می‌اندازد . اگر بترسد صدف خودرا از آب‌پرم ی کاد 
وبعمق دریا فرو می‌رود» (ازکتاب دار یج جالوران» صفحة 
۲۴ ستون 8 سطر ۵-۱8) . این افسانه را بمدها دیکران 
بتفصیل آورده و تصاویری برای آن رشم کرده‌اند ( متلا بلون 
[8000] بسال )٤١١‏ . 


۸ قرن چهارم 
را نخستین بار آ لبر کت فون کو لیکر ۲٨۱/٥٥) ۷٥٥ 1/1/٠٥٥1‏ بسال ۱۸4۲ ( ۱۸٤۷‏ ) اکتشاف کرد » ولی 
تحقیقات فراوان دبگری‌لازم بود تامطلب چنانکه باید روشن شود » وبسیاری ازجزئیات آن تابامروز هنوزبدون توضیح 
مانده است '", 

توصیفی که ارسطو اژبلون‌می کند ابهام آعیز است ؛ قسمتی از آن‌مربوط بنوعی ماهی‌است وقسمت دنگرمربوط 
شوعی ونگر . فسمتی که مربوط به لوله ماهی ۱٣0611511‏ باسوزن ماهی ۱101611581 (Syngnathıus acus)‏ است 
بادقت کامل توضیح داده شده وشکل عچیت تولید مل آن ماهی سوزنی شکل را بیان کر ده است . بنابر گفتۀ او در جا 
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ماهیان بطورکلی بوسیلهٌ مجامعت تولیدمثل می کنند 
وتخم می گذارند ؛ ولی‌در آن‌ماهی که بسن ی آن‌رالولهماهی 
می‌خوانند » چون هنگام , بچه آوردن می‌رسد . حیوان 
بدونیم می‌شود و تخمها بیرون می‌ریز ند . چه این حیوان 
درزیر شکم زائده شکافته‌بی دارد ( مانند مارهای کور ) 
و پس از آنکه با شکافته شدن این زائده تخمپا بیرون 
ربخت دوباره طرفین شکاف نمو می‌کند و بیکدیگر 
می چسید'" ۲ 

بعضی ماهیان دنگرهستند مانند ماهی بلون که چون 
درآنها تخمپا بیار بزرگ است ماهی درست بدو قسمت 


تقسیم می‌شود . دراینجا طبیعت بجایآنکه عدد تخمها را 
زباد کرده باشد حجمآنهارا افزوده است *" 

ماهی‌های معروف بسوزن ماهی ( بالوله ماهی ) دير 
تخم ریزی م ی کنند وقسمت عمدهآنها درهنگام تخم‌ریزی 
بدو نیمه تقسیم می‌شوند ؛ اهمیت تخمها از لحاظ حجم 
بیشتر ازعددآنها است . بچه ماهیان دراطراف پد ومادر 
خود جمع می‌شوند ودراین کار مانند بچه های عنکبوت 
هستند » چه ماهیان دردرون‌بدن خودشان تخم‌میگذارند؛ 
و چون کی بماهیان خرد دست بزند مادر ها فرار 
م یکنند** . 


این شرح بسیار خوب بیان شده , ولی ارسطو توجه نکرده است که کیسه در زیر شکم ماهیان نراست و ماده 
ها درآن کیسه تخم می گذارند وغذا دادنوپرستاری ازبجه‌ماهیان بعهدء همین ماهیان نراست . | کتشاف ارسطو را درسال 
٥٤‏ جانوالکوت [۷۵۱۰0۱ ١1٥‏ کامل کرد و ابن اکتشاف نم‌قرن بعد بوسيۀ و یلیام یار ل ده‌ناا/۷ ] 
17 اتتثار بافت". ازتحقیقات دیگری (درقرن خودما) این نتیجه بدست آمد که کیسۀ زیر شکم چنین ماهیان‌ لر 
بآ ستر مخاطیوعروق شعربه وعروق لنفاوی کهداردکار مشيمۀ رحم (جفت)را می کند؟". البته نباید انتظار داشته باشیم که 
ارسطو در آن زمان توانسته باشد همۀ این مسائل را اکتشاف کند » چه از لحاظ مادی برای وی چنین امکانی وجود 
تداشته است ؛ ولیآبا این ماي تمجب نیست که‌آن اندازه کید حل معما نزديك شده وچنان سخن گفته باشد که گوبی 
یکی ازجانورشناسان زمان حاضر سخن می گوید؟ 


۴۳ برای تفاصیل و تصاویر و مسراجم کتب بمقالۀ 
"زج امن Greek‏ لگارش مووزی در جلد ۲ » ۴۹-۸۹ از 
ئ مراجمه شود . 

۰5679, 22 › «تار يخ جائوران»‎ ٢ 

755۸, 33» «تکوین جانوران»‎ ٠ 

۰ وتاريخ جانوران» » 3 ,571۸. 

:Nutes on the foetal poucl م رجوع شود بمقاله اه‎ 
Proc. 2001. در‎ W.Yarrell نگارش‎ teh male ueedle pipe-fish » 
History of ji صفحات <۳ . ۱۸۴ ؛ و‎ ) ۱۸۳۵ ( Soc. 


Brick fishes‏ ( ۲ جلد » لندن » ۱۸۴۱ ).و نیز پمقالةً 
اه The breecling habits and the segmontation of the egg‏ < 
pipefish,Siphostoma Floridaes‏ عهاانگارش Fugene Willis‏ 
Maou, Museums Gudger‏ .1.5 شمار ۲۹۵ » ص ٩۱۷-۱۹۹‏ 
)۱٩۹۰1(‏ که درآن ۱۱ صفحه تصویر است و مشتمل پر خلاصة 
تار یخی از مصلوماتی در بار؛ تولد مثل این ماهی‌ها می باشد ؛ 
و نیز کتاب 565و Greek‏ تالیف ومحم 1.۷.5 ۰ ص۲۹-۲۱. 
۴ یکتاب گود گر پاورقی شمارء ۹۹ مراجمه شود . 


علوم طبیعی ۵+ 


توزېع جفرافیایی موجودات زنده ۰ يونانیان مردم جهانگرد و ذوحیاتینی بودند"" که کاهی در مدیترانه شراع 
می کشیدند و گاهی درسرزمینهای بیگانه درطلب کار ومعرفت کاروان براه می‌انداختند . مردم باهوش وچابکی‌بودند که 
درهمه چیز خوب دقت ومطالعه می کردند » والبته برای ارسطو فرصت مصاحبهٌ با چنین سیاحان و مسافرانی زباد فراهم 
بوده است . خود وی زباد مسافرت نکرده است » ولی درهمان مقدار کم هم بازمین وآب و هوا و مسافران در مقدونبه 
وترو و آتن روبرو شده و اطلاعات فراوانی در بارۀ افالیم دیگر بدست آورده است . از همه بالاتر اينکه اسکندر 
می‌توانسته است همه کونه مملومات تازه برای وی فراهم آورد ؛ می‌نوان چنین تصور کرد که فرمان اسکندر بهمراهان 
خود آن بوده است که هراطلاعی که ارسطو می‌خواهد دردستری وی بگذار ند وهرچیز بدیع و تازه‌بی که می‌بینند برای 
او بفرستند » وازهمن جا است که نظربات زست‌شناسی ارسطو آن اندازه وسیم است ویان‌سان توانسته است از توزیع 
جغرافبایی جانوران و گیاهان سخن بگوبد . کیاهان بزادگاه خوداتصال دارند ولی جانوران حرکت می‌کنند » وهروقت 
آب وهوا برای آنها نامناسب و نامطبوع شود تغییر مکان می‌دهند . بهتراست در بارۀ یکی از اسرارآمیزترین موضوعات 


عادات جانوران همه وابسته است بزادن و پروردن 
بچه » بابفراهم کردن خوراکی که لازم دارند ؛ واین 
عادات چنان تفییرمی‌پذبرد که با سرما و کرما بسازد وبا 
تغييرات فصل مناسب شود . همه جانوران بك ادراك 
غریزی ازنفییرات درجۀ حرارت دارند ؛ وهمانگونه که 
اسان درزمستان بجایی پناه می برد با مردم ثروتمند در 
تابتان بجاهای خنك ودر زمستان بجاهای آفتابدار 
می‌روند » همانگونه تمام جانورانی که بتوانندچنین کنند 
درفصول مختلف مسکن خودرا عوض می کنند . بعضی از 
مخلوقات هستند که می‌توانند دربرابر تفیرات پیش بینی 
کنند ومحتاج آن نباشند که مأوای خودرا ترك نمایند ؛ 
بعضی دیگر مهاچرت می‌کنند و پونتوی [ ۳۵8۱۵6 ] 
( شمال شرقیآسیای صفیر ؟ ) ونواحی سرد را پس از 
رسیدن اعتدال خریفی ترك می‌کنند تا ازشر زمستانی که 
ترديك می‌شود بر کناربمانند » وپس ازاعتدال بهاری‌برای 
فرار از گرا بجاهای سرد می روند . بعضی اوفات از 
جاهای نزديك بجاهایی می‌روند کهمی‌توان گفت آن‌طرف 
دنیا است » چنانکه در مورد مرغان بنام نگ چنین 
است . ابن مرغان ازاستپهای سکاها تاباتلاقهای سرچشمةٌ 
تیل پیش می‌روند , و از همین جا است که کفته‌اند این 
مرغان با کوتوله های افریقایی جنگ می کنند ؛ این 
حکایت افانه تست » بلکه تژادی از مردم کوتاه قد در 
آنجا وجود داردکه اسبان کوتاه دارند ومردم درغارهای 
زبرزهینی سر می‌برند . مرغ ماهی خوار نیز مهاجرت 
می کندوازسترومون [947۷1::08] (=سترومادربلغارستان) 


*. واين نامی است که اصترابون (1-2 ق.م)بمردم یونان 
داده ؛ شمارۀ ۰۲ ١٤٤‏ (۱۹۳۱) از0515 دیده شود . 


نااستر [1:06۶ ] ( دانوب ) پیش می‌رود ودر ساحل آن 
بچه می گذارد . این مرغان صورت دسته‌ی حرکت 
می کنند ومرغانی که درطلیعه هستند راهنما و مراقب 
مرغان موخرءدسته می‌شوند , چه چون‌بجاهای کوهستانی 
می‌زسند مرغان ی که درعقب پرواز می کنند آنان راک ه در 
مقدمه هستند ازنظر گم هی کنند »ماهیان نیزجای‌خودرا 
عوض‌می کنند و گاهی‌ازدربای‌سیاه‌بیرون می‌روند و کاهی 
بآن رو می‌کنند . در زمستان از دربای خارجی بطرف 
خشکی حرکت می کنند تا بحرارت برسند » ودرتابتان 
از آبهای کم عمق بطرف م رکز دربا می‌روند تا خنك 
شوند . مرغان ضعیف در زمستان و درهوای سرد بدنبال 
گرما بدشت میآیند و درتاستان بدنبال خنکی بتهه ها 
می‌روند . هرچه حیوان ضعیف‌تر باشد درمهاجرت بیشتر 
عجله می کند تا از خطرسرما وگرمای زباد مصون‌بماند ؛ 
مثلا ماهی مکرل [ 148616761 ] زودتر از ماهی‌تون, 
وبلدرچین زودتر ازکلنسک باين مسافرت می‌پردازد . اولی 
درماه بوثدرومیون 8060701۴0۴1 ) شپر بورماه ) حرکت 
می کند و دومی درماه مایما کتریون Maimacterion]‏ ] 
( آبانماه ) . همۀ مخلوقات چون ازجای سرد بجای گرم 
مهاجرت کنندفربه‌تر از آن می‌شوند که ازجای گرمبجای 
سرد هجرت کنند ؛ باین‌ترتیب اس ت که‌بادرچین‌هنگامی 
که درپائیزمپاجرت می کند فربه‌تر ازوقتی است که در 
بهار بازمی گردد . مپاجرت ازنواحی سرد مقارن با آغاز 
فصل گرم است . جانوران‌دربهار که ازجاهای گرمبجاهای 
سرد میآبند برای بچه آ وردن‌شابستگی‌بیشتردارند.... ۱ 


0 «تار یخ جانوران» ۰ 20 ,5968 . 


ه٩‎ 


قرن چهارم 


ارسطو نه تنها از آنچه امروز ز ست‌شناسی جفرافیایی با حغرافیای زست‌شناسی می‌ناهیم آ اه مود » بلکه‌از 
زادگاه شناسی با کولوژی ] [ecology‏ بھی علم دروا بط مبان ءوحود زنده وه حمط مادی وھ جين روابط مبان موجود 


زنده و محرط زست‌شناسی او نیز اطلاع داشت 


متاثر می‌شود ؟ بعضی 


. چگونه هر جانور از جانوران با کیاهانی که 
ازحموانات سگرن اورا شکار می کنند بااو خود بشکارحانوران KE‏ می‌بردازد ٢‏ 


درا طراف وی موجود است 


بعضی از جانوران 


دشمن مکدنگرند ویعشی باهم همکاری می کنند . ولی این مطلب باندازه یی باعلماجتماع تز ديك است که هتر ] نات 
ذ کر نمونة مر بوط بهزا دگاه شناسی ارسطو را بفصل آبنده باز گذاریم 2 
بحث درز ست‌شناسی ارہ طو را دش ازاین می‌توان ادامه داد ۰ ولی آن اندازه که گفته شد : رای آشکارساختن 


عظمت ت نبوغ وی دراین رشته‌کافی بنظر می رسد . وی نه تنها دراین زمینه درجۀ اول را داشت 


ت و مانند بقر اط بودکه در 


درطب درجۀ اول را دارد » بلکه تامدت دوهزار سال بزر کترین زیست‌شناس جهان بافی ماند . 

پس ازحملاتی که برضد ارسطو شد وارسطو ازنظرها افتاد . درپایان فرن گذشته دو مرتبه ارسطوی زیست‌شناس 
تجدید حیثیت واعتبار کرد وزنده شد . این‌مطلب را ازچند راه می‌توان اثبات کرد » ولی‌من بآوردن يك سند بس‌م ی کنم» 
وآن نامه‌بی‌است که چار لز دار و یی [ ۵5۳۷۱۰ 69 بد کنر و بایام او گل 011 . ۲۷۷ نوشته ووصول 


ترجمۀ این شخص را از کتاب « اجراه جانوران» 


۳ ارسطو یوی اطلاع داده است . قسمتۍ ازاین نامه چند بار اتعار بافته» 


ومن تمام آن‌را که نما شدۀ مهربالی وشرافت داروین است درا نچا می آ ورم 0 


دون ۰ ۲۲ فوربه ۱۸۸۲ 

دکترا و گل عزیزم 

. بگذار بدازلذتی که بامطالعهٌ کتاب ارسطو برای‌من 
فراهمآمده ازشما سپاسگزاری کلم . من هر گزچیزی‌را 
که تااین حد مرا جذب کرده باشد نخوانده‌ام , گرچه 

ازفمتهایی که ازارسطو خوانده بودم تصوری‌عالی از 
شایستگی اوبدست آورده بودم ‏ ولی کمترین اطلاعی از 
این نداشتم که وی چه مرد معجز آسایی است . 

لينئوس [ Linnaeus‏ ] و کوو به برای من از 
طریق دیگر دورب‌النوع بشمار می‌رفتند » ولی‌حالامید انم 


آبا چه کواهی بهتر ووالاتر ازاين گواهی می‌توان بد 


که دربرا برارسطوی پیر آ نان‌طفل ابجدخوانی بیش نیستند. 
ونیزچه اندازه شکفت انگیز است جهل وی دربارةبعضی 
اندازه خوشحالم که تما با ببترین وجهعی بزر کترین 
اشتباهی را که نوی نست داده شده نوضع داده‌ابد . من 
تا وقتی که کتاب شما را نخوانده ىودم نمی دانستم که ما 
حتی درمعلومات متداولی خود چه هبلغ عظیمی مدیون 
اوهستيم . آی کاش ارسطوۍ پیرمی‌توأنست بقهمد ته و 
دکتر ا وگل و تس 

شما. چ. . داروین'" 


ست | ور که از روی کمال آزادی وبطیب خاطر ازاستاد 


معلم زیست شناسی عمومی نیمه دوم فرن گذشته صادرشده است ٢‏ اکر بقر اط تاحدی شایسته نىت که بلقب‌یدریزشکی 
نامیده شود » ارسطو يش ازوی شایستگی آن‌را دارد که سمت بدر رست شناسی را داشته است 


.٠‏ ترجمه اول نخستین بار بسال ۱۸۸۲ بچاپ رسید. 


چاپ منقصی ازآن درضمن جلد پنجم «ار سطو »ی اکسفورد 
(۱۹۱۱) موجوداست . ازلحاظ بادد اشتهای فر او آن‌ز بست‌شناسی 


لازم است که بچاپ اصلی مر ‌اجصه شود . 


The life and 1١1/61 of 01/65 رجوع شودبکتاب‎ ۰ 


۱۸2۸۲ 4 (چاپ دوم ه لندن‎ Franciss Darwin تألیف‎ Darwin 
. ۲۵۰۱ جلد؟ . ص‎ 


علوم طبیعی 
اشنا 


۷ 


ربشه کنان 

درآن هنگام که از زمينۀ بونانی طب بقراطی سخن‌می‌رانديم » از کسانی که کياهان را جمع آوری می کردند 
ودرنتیجهُ زحمات وحوصلهآ نان است که مقدار فراوانی اطلاعات دراین باره بدست آمده » نیز ذف کری بمیان آوردیم این 
که جمع آوری کیاهان ازچه زمان آغاز شده » مطلبی است که برآنآ گاهی‌نداریم " ودراین‌مورد ازهزاران وصدهاسال 
می وان سخن گفت . مردم بتدریج وبا کمال کندی ازراه تجربه وخطاهای بی‌پایان ومکرر در مکرد درسافته بودند که 
بعضی از گیاهان سودمند است وبعضی دیگرزیان بخش ؛ پاره یی خاصیت غذابی دارد و بذوق آدمی ساز کار است و بدن 
را قوی می کند ؛ بعضی شیرین است وبعضی تلخ » وقس علیهذا » مهمترین اکتشافات آنها بودکه بوسیلةُ آنها خاصیت 
داروبی علفها و رشه ها را يبدا کر دند و داستند گیاهانی خاصیت مهلي با فی‌آوری یا منکن یا ند رف برای طمث با 
ضد حرارتی ونظایرآنها دارد . باين نتیجه رسیدند که اثرصحیح دارو وقتی است که به‌قدار مین استعمال شود و اکر از 
این مقدار تجاوز کند مرگ دربیآن است . بعبارت دیگر » مردم ونان نیزمثل مردم سایرجاهای جهان غذا ودوا و سم 
را تشخیص دادند . با گذشت زمان حرفه‌یی پدیدآمد ودسته‌بی ازمردم‌کارشان جمع آوری گیاهان شد ودر این کار تخعص 
پیدا کردند » وچون اغلب اوقات خاصیت داروبی گیاه درریش آن‌است» نامی که بونانیان معمولا بابن قبیلاشخاص می‌دادند 
ریزوتومیست [31200010180] یا « ريشه کن » بود . وجود این مردم بسیار لازم بود وبرای مردم خدمات فراوانی انجام 
می‌دادند ؛ احتمال دارد که مملومات عامیانه‌بی که توسط این دسته اخاص منتشر می‌شده عسلاوه بر داروها شامل سموم 
وشرتهای جادویی یز بوده باشد . بنایراشاراتی که بنام اشان درادبیات ,ونانی هست ۰ باد گفت که ايڼه ردم رشه کن 
شهرت خوبی نداشته‌اند » وآنان‌را باین متهم می‌کرده‌اند که جادو گرند ومردم را مسموم می‌کنند ؛ البته اینان اسرار 
تاریکی را می‌دانسته وحاضر بوده اند کهآ نهارا بکاربرند ودرآ نها افراط کنند . فانونی اخلاقی وجود ندائت تا از آنان جلو 
گیرد » ولی راه ورسم کار ابشان باآ داب خرافی همراه بود" . 


ارسطوی یاه شناس 


معلومات توده یی عظیمی دربارءُ گیاه شناسی دردسترس مردان علم ومردم متعارفی هردو قرار داشت » وکار دستة 
اولآن بو که در بارۀ این معلومات تحقیق کنند و غرضی راکه هر گیاه برای آن ساخته شده مورد آزماش قرار دهند 
وبعضی ازابن موضوعات را درنوشته‌های علمی خوش داخل کنند . بان ترئیب است که نام ۳٠٣‏ گياه دره جموعۀ بقراطی 
برده شده" ؛ چون در آنجا فقط منظور خاصیت دارویی گیاهان است این نکته مسلم فرض شده که خوانند کان گیاهان 
را می‌شناسند و بهمین جهت هر کس سابقه بی ازآن گياه نداشته باشد وسیله يی برای جستن آن از روی این‌اشارات 
ندارد . 


۲ بصفذهه۲ همین کتاب مر اجعه شود . ببتر ین تحقیقات نام «مده آ» [6022/] که درزمان ایو لیوس [وںزءاام۸] با 


در این باره در کتاب 716۵۲16 تألیف 6 وجود دارد 
( پاریس ٤‏ فرهنگستان سلطنتی بلويك ۰ ۱۹۲7) [ایسیس» ۰۲۷ 
۱ (1۹۴۷] ؛ چاپ‌دوم » ۱۹۳۸ [ایسیی» 1۹۳۹(۲۹۰۰۲۰)]. 
خرافات یونانی دربار؛ گیاهان برو زگار رومیان نیز اتقال یافت 
وتمونه‌هایی از آن را در نوشته‌های لائینی و لیزیونانی میتوان 
یافت ۰ مغلا در کتاب 20۱08216 4 تالیف هسهاه م۵ (11-2) یا در 
منتښبات اشمار ویرژیلی هو سید یوس تا( د)۰ نه ] 


کمی پس از وی مي‌زیسته . و لیر رجوع شود بسکتاب 
and metrical‏ ادها tragedy Medea,‏ 5۶1 4 ات Hosidius‏ 
translation, with an outline of ancient Roman magic‏ 
( ٦۹ص‏ ؛ پیرمنگام ۰ )۱۹۱٩‏ . موهوم پرستی لزوماً بیشتر از 
علم جنبۀ محافظه کاری دارد ۰ چه قابل اصلاح لیست و ترقی 
درآن راه ندارد . 

۲۳ درحدود ٣٩‏ گیاه درهومر . 


0۸۸ قرن چهارم 


محقق است که مطالب مربوط بگیاء شناسی درآ کادمی ولو کئوم مورد بحث قرار می کرفته . ارسطو وشاگردان 
وی تنها بارزش عملی گیاهان توجه نداشتند » بلکه علاقه‌مند بودند که این گیاهان را تعر ف کنند ودرشکل وطرزدوش 
آنپا تحقیق نمایند" . متأسفانه اطلاع دقیقی دراین باره نداریم » چه نوشته‌های گیاهی ارسطو » اکرهم بوده , ازمیان 
رفته است .کاب « De plantis ( » ola‏ ( مندرح در کتاب « رساله » ( 08::60018) دون شك مجعول ات ومعمولا 
آن را بدوست هرود [ 11۶704 ] فیکولای دمشقی ( 1-2 ق . م ) سبت میدهند » و روابات درباره این کتاب 
باندازهبی پیج وخم دار است که شاسته است مختصری ازان کنته شود » واین خود نمونهةً خوبی از تزلزل وتقلب روایات 
ادبی بشمار می‌رود . 
متن بونانی این کتاب لااقل بك بار توسط اسحق بن‌حفین ( 1-2 ) بعربی ترجمه شده . ترجمۀ عربی دا 
بك نفر انسگلیسی بنام 7 لفر ۵ سیرشلی 1 90700501 ۵1 ۲۸۱/۳6۵ ( : - 11× ) بلانینی و قلو نیموس بن 
قلو یموس پرونسی 1 2۵۱۵7۱۷۳۵05 ٥٥۷6081‏ ] ( ۱۲۷-1 ) بعبری ترجمه کرده‌اند . متن بونانی و عربی هردو 
کم شده , وآن متن بونانی که | کنون درچاپ پگر " موجود است ترجمه‌بی از روی ترجمةٌ لاتینی است ! دراین مورد 
بهتر آانست که بترجِمۀ لاتینی مراجعه شود که باصل آن بك گام نزدبکتر از ترجمة بونانی است که عنولن درجۀ سوم را 
دارد" . کر چ ه کتاب « یاه » محققاً آزنوشته‌های ارسطو نیست . ولی فسمتهایی درآن وجود داردکه با نوشته‌های‌ارسطو 
: ئوفر استوس تعاس . ساختمان کلی این کتاب نمونه‌بی ازفکر مشایبی‌را نماش می‌دهد . 
کتاب اول آن شامل هفت مبحث است : ۱- طبیعت 


د طۍ و رسید کی »؛ ‏ ۲- تفیرات نضی در زمین و در 


زندکی نبات ؛ ۲ جن‌نرومادمدرگیاه ؛ ۳ اجزاءِ درباها : ۳ موادگیاهان ؛ ائراوضاع واحوال خارجی 
مختلف نبانات ؛ ٤‏ - ساختمان و طبقه‌بندی گیاهان ؛ وآب وهوا؛ 6 گیاهان‌آبی؛ ٥‏ گیاهان‌سخره‌یی ؛ 
۵- تن کی ومحصولات گیاهان ؛ ۹ راه انتشار وبارور ۹ آثار دبگرمکان درنباتات ؛ انگلی بودن ؛ ۷.تولید 
شدن گیاه ؛ ۷ - تغیرات وتحولات درگیاهان . کتاب برګاومیوه؛ هو رنگ وشکل گیاهان ؛ ٠١‏ میوه 


دوم مشتمل است برده فصل : ۱ - منشاً حیات تاتی: وعطرآنها*" . 

در بارۀ اطلاعات کیاه شناسی ارسطو لازم نیست بیش از این بخود اندیشه راه دهیم ؛ باحتمال قوی وی مانند 
علمای طبیمی همۀ اعصار از یاه شناسی آ گاه بوده و شابد اطلاعات کاملی هم داشته » ولی بیشتر دربارژ چانوران کار 
می کرده است . از این گذشته کارهای فراوانی داشته که بایستی انجام دهد » چه برای خود تپيۀ دابرةالمعارفی از تمام 
انواع علم ومعرفت را وجهۀ همت قرار داده بود . وقتی استادی چنین‌بارسنگین بر دوش داشته‌باشد » و درمبان شا کردان 
با استعداد خوش کسی را مس د کشیدن فسمتی از آن بداند » با کمال مبل آن‌کار را باو واگذار خواهد کرد » واین 
امری است که حقیقةً هم پیش آمده است . بهترین شا گرد ارسطو و فر استوس علاقۀ خاصی بگماه شناسی داشت 
و ارسطو این کار را باو محول کرد . لوفراستوس که بود وچگونه بارسطو رسید و بهترین شاکرد و بهترین همکار و 
جانشین وی شد ؟ 


".ر جو ع شو دبکتاب/216 philosophy of‏ اعمااهه The‏ 
#۶ تألیف ٤‏ هچ۸ ( صفحات اول ؛ چاپ دانشگاه 
کيمپريج ۰ ۱۹۵۰) [ایسیس ۴۲۲-۴۲۴۰۲۱ ))٤٩٩١(‏ . 

. 815۸-8298 صفحات‎ .٥ 

۳ هتن لاتینی را ۶ع۴.۲.۳,۲۰۲ چاپ کرده است(لایپز بگد» 
۹٩‏ . دراین متن بعضی مصطلحات عریی وجرد دارد . 
ممکن است متن عریی پیدا شود . واگرچنین متنی بچاپ‌برسد 
پسیاری از تاریکیبا ازمیان خواهد رفت ۰ 


٨۳۷‏ فر يدر يځ و يمر [Friedrich Wimmer]‏ بجح آوری 
نوشته‌هایگیاهی ارسطو آغاز کرد ولی اين کاررا پاتمام نرسانید: 
Phytologiae Aristotelicae ۵‏ (برسلاو۱۸۴۳۸۰) + 
من این کتاب را ندیده‌ام . 

۵. محتوبات کتاب اهام 126 مأخوذاز کاب دار سطو»ءی 
اکسفورد (جلدد) از آن جبت نقل‌شد که باکتاببای گیامشناصی 
و فر اسعوس که درزیرآمده مقایسه شود . 


علم‌طبیعی 04۹ 
ثوفراستوس ارسوسی 


ما خواننده را یش از این بجزيرۀ لسبوی ( و شپرمهم آن موتیلنه) که بزر گترین جزبره در ساحل آسیابی 
دریای اژه و زادگاه مکتب شعر غنابی ائولیاسی است رهبری کردم . در قرن هفتم چهار شاعر نامدار از این جزبره 
بر خاست : تر پاندروس 1 مر آر بون [«۸:0] و آلگایوس [:۸۱۵:0]و بزرکتر از همه 
سافو داعر؛ شیرین سخن [5500<0].کلمة 1650186 ( = از سرزمین لسبوسی ) بنظر من بی جهت عفهوم عشقی 
و شهوانی پیدا کرده » بلکه از آن باید معنی شعر غنایی و زیبایی درنظر گرفته شود . در همان فرن از این سرزمین 
یکی از حکمای هفتگانة ونان بعنی پیتا کوس 1918551 نز برخاسته‌است » و در فرن پنجم یکی از مورخان 
قدیم بعنی هلائیکوس 11101٥:‏ و در فرن چهارم دو فیلسوف و شاگرد برای ارسطو از این جزسره بیرون 
آمده که یکی فا نیاس [Phanias}‏ است ودیگری و فر استوس ۲ 

تتوفراستوس يسر ملانتاس 461800851 کازر بسال ۳۷۲ در ارسوس بدنيا آمد و پس از عمر دراز درسال 
۸ از دنبا رفت . وی بآتن رفت ویای درسهای اقلاطون شت . و در همانجا است که با ارسطو آشنا شد .آن گاه 
که ارسطو در اسوس وآ تردلوس واعبوی‌بس می‌برد آشنایی این دو نفر تجدید شد وبدوستی‌ثابت مبدل گرديد . محتمل 
است که در همین دوره باشد که هردوی آنان در ضمن گردشهای بر روی دریا با در کنار سواحل‌بتحقیق در علوم طبیعی 
علاقه پیدا کرده و بآن همت کماشته باشند . آن هردو متعلق بيك نسل بوده‌اند » چه تئوفراستوس تنها دوازده سال 
از ارسطو کوچکتر بود ؛ باهم در لوکوم بزرک شدند و شهرت بافتند » وچون ارسطو بال ۳۲۳/۲۲ ناچار شدآتن را 
ترك کوید , وی را بعنوان جاشین خوش انتخاب کرد" و کتابخانه وآثار خطی خود را بمیراث برای او باق گذاشت . 
پوفراستوس سنت استاد را بهترین روش ادامه داد و اورا می‌توان دومن موسی ل و کشوم داست ؛ وی مدت ۳۵ سال 
ریاست مدرسه را داشت ( زمانی سه بار درازتر از زمان رباست ارسطو"" ) ؛ سازمان مدرسه را تجدید کرد وبآن توسمه 
داد . شاگرد توانگر وی دمتر پوس فالیرونی سبب شد تا بتواند ملکی را متصل بلو کئوم بخرد و بر وسعت‌باغ‌مدرسه 
بیقزاید . شهرت وی درتدریس و سخنرانی باندازه‌بی بود که دو هزار نفر گرد وی جمم شدند ؛ این عندبيار 
بز رکی است » ولی احتمال دارد عدد شاگردان ثثوفراستوس درتمام دور کار وی در نظر بوده باشد ,که آن وقت بطور 
میانگین نمایند شصت شا کرد در هرسال می‌شود » و ابن خود عددی است که برای آن زمان آنن زیاد است ولی‌قابل 
قبول بنظر می‌رسد . وقتی که از دنیا رفت لااقل هشتاد وپنج ساله بود. ومانند هر مردی که در دوران کهولت عقل و 
شعور و روشن بینی خود را از کف نداده باشد » از آن شکابت داشت که تا آدمی می‌خواهد بفهمیدن اسرار آغاز کند 


باید از این دنبا رخت بیرون کشد . 


١‏ ترپاندروس متعلق بئیمة اول قرن هفتم است ؛ 
آر یون وآ ایوس بتر تیب درسالهای۱۲۵ و ۱۱۳شبرت‌یافته اند: 
سافو در ۱۱۲ بدیا آمده بود . 

٠‏ پیش از این ازمردد بودن ارسطو در بارء انتخاب 
لو پومیوس رودسی با لو فراستوس سفن گفتيم ۰ و 
بیان کرديم که وی چگونه بالاخره شراب لسبوسی را بر شراب 
رو دسی ترجیح داد . بنابرد استانی دیگر نام شاگرد محبوب ارصطو 
تورتاه وس موصد۲] برده واونام وی را به وفراستوس 
تبدپل کر ده که بمحنی «سختگوی‌الهي »است ...۶۰۵۴۵0 509 ع5. 
یاو جود این زن گیاه فروشی دربازار آتن دریافت که این 


«سخنگوی الهی» ازاهالی شبرستانها است . 

۱ دور ان‌توفف ور استو س درآتن برای مدت کو تاهی 
بصال ۳۱۸ حالت بریدگی پیداکرد » چه درآن سال وی را نا 
فرمان دمعر یو س پو لیو ر کنس (د "٥۲۲۰ ٨۱/۳٥٥)‏ م1 پادشاه 
مقدو یه که بر علیه مدارس فلسفه صادر شده بود مدت کوتاهی 
از این شهر تبعید کردند . 

۳ ودرضمن‌آنان مثاندروس (۲۲-۲۹۱) شاعرییشوای 
کومدی جدید . مناندروس شاگرد و دوست نو فر استوس و 
اپیکوروس هردو بوده است . 


۹۰ قرن چهارم 

وی بکارهای دایرةالمعارفی ارسطو ادامه داد وفعالیت وی بسيار فوق‌الماده بود . دی گنس لاثر ئیوس 
۷ رساله در بارۀ مذهب و سیاست و اخلاق وترییت وبلاغت و رباضیات ونجوم و منطق وآثار جوی وتاریخ طبیعی وجز 
آن بوی نست داده است . مهمتر ینآ ثاری از وی که بدسث ما رسیده دوکتاب است که در بارۀ گیاهان تباث می کند 
و پس از ابن ازآن دو کتاب سخن خواهیم گفت . رساله های دبگر وی که قطعاتی ازآ نها برجای مانده " عبارتست از: 
«در حس و حساسیت « (De 6٥٥5٤4 e! sensibilibıs)‏ «در آتشل» (De ventis)«laaly Ja»: (De odoribus)ala ga» : (De igne)‏ 
«در علامات تغیر هواه :۱2۴ ۱8915 1(۶) : «در خستگی » ( ۵55۱۱۱۸۵۱۱ 1(6) :«دردوار De veri gine)»‏ ):«درعرق کر دن » 
D ۲۱۵۵۴۵(‏ )!«در اهر اضر وحی » (02/»6/۱096 De aii‏ )۱«در اختلالات عصبی »1 De nervorum resol1101€‏ ): متافيزيك وفیره . 


مناسب رین چاپ «مجموعۀ آثار :۵۸۸ (opera‏ 
همان چاپ لانینی‌و بونانی‌است WIMmeF olga‏ 771607168 
(پاریس ؛ ۱۸۹۹) صورت گرفته و شامل فهرست اسامی و 
نامهای گیاهان است . در این کناب 2۱۲ صفحهیی ۳۱۹ 
صفحه مربوط است بگیاه شناسی ؛ ابن کتاب شامل رسالةٌ 
«سچایاه (۵۲۵6/6۲5) نیست . ْ 

دنگر کتاب «درسنگهاه (5/0065 0) شامل هتن 
بونانی و ترجمۀ انگلیسی است که بوسیلۀ 11111 088( 81 
انتشار بافته"* (۲۳۵ ص ,لندن. ۱۷4٩‏ ؛ چاپ دوم . لندن» 
٨٤‏ . 


دنگر ثرجمهٌانگلیسی کتاب«در بوهاءو م در علامات 
آفیرهوا » است که بوسلۀ ۷۷۵۵۸ George‏ 1۵1068( انجام 
شده (۷٩ص‌لندن»۱۸۹۶)‏ ۰ 

دیگر کتاب Enquiry into plants, On odours‏ 
3 0۸ است که شامل متن بونانی و ترجمة 
انگلیسی 11071 ۸۳۱۲ 81 می‌باشد(۲جلد. مجموع لوب 
۹ [اسیی ۲۱۹۲۰۳ ۱۹۲۰)]. 


و دیگر ۲ء ۸۲ 0# بونانی و انگلیسی توسط 


. (لندن»۱۹۱۷)‎ George Malcolm Straton 


تا کنون از شناخته‌تربن نودته های سوفراستوس يعنی رساله «سجاياه(5٥7٥/٠۱47ل» )/۸:6٥٥‏ سخن نگتام 1 
این کتاب مجموعه‌بی است از سی صفت زشت و نقطةٌ ضعف آدمی مانند تکبر ونمامی وتند خوبی ومسخ رگ ی که بسال 
۹ نوشته شده . اصالت این کتاب مورد تردید فرار گرفته ٠‏ ولی هر گز نام مؤلف دنگری برده نشده . قسمتهای»ختلف 
ابن کتاب بك جا بدست نیامده » بلکه بتدریج آنها را بافته‌اند » و بهمین جهت تاريخ چاپ اول آن برحسب تعداد 


سجایایی که مندرح درآن است تفاوت بیدا می کند ۹ 


نخستین چاپ آن که بوسیلۀ W . Pirckheimer‏ 
(نورمبرکگی . ۱۵۲۷) صور تگرفته فقط از شمارۀ تا شماره 
٥‏ «سجایا» را دربر دارد ؛ شماره های از ۱٩‏ تا۲۳ بسال 
۲ درونیز بوسیلهُ (0۵۳۱022 . 6 انتشار بافت ؛ شماره - 
های ۲۶ تا۲۸ را 0۵0991007 19886 بال ۱۵۹۲ انتشار 
دادء ودوشمارۂ ۲۹ و۳۰ بسال ۱۷۸۹ در 87:08 بوسله 


. منتشر شد‎ Giovanni 0181۱010٥0 Amaduzzi 
.اخستين چاپ‌هرسی«سجیه» را هنردوست‌انگلیسی‎ 
درلندن سال ۱۷۹۰انتشارداد (شکل۱۰۰).‎ (0 ۵ 


مناسب‌تر بن‌چاپ انگلیسی و بونانی را John Maxwell‏ 
9 درمجموعهٌ کللامی لوب منتشر کرده‌است(۱۹۲۹). 


ما دراینجا تمام سجيۀ ۷1× را که دربارۀ «خرافه‌پرستی» "* است » بدو دلیل نقل می کليم : 


«Sir John Hill Versus the رجوع شودبمقاله اهوم‎ ۴ 

۰ نگارش Clark Emery‏ در السيس ۳۸ » ۱۱-۲۰ 
(۱۹1۲-۸۳). جان هيل (۱۷۷۵- ؟۱۷۱۱) ۰ دوافروش وحقه‌باز 
و گیاه شناس و مورخ ومرد عجیب و فریبی بود . چون تشان 
سوئدی دازا [مءه۷] را بوی داده بودند . خودرا بلقب «سر» 
ملقب ساخته بود ؛ رجوع کنید بفرهنگد شرح حالهای ملی ۰ 


جلد ۲٢‏ › ص ۳۹۷-۸۰۱ . 

۳ ئو فر استوس ۰ کتابخانه لوب . کلمه‌یی که 
ثلوفر استوص بکار برده 2151021970916 است که‌ترص ازخدایان 
همنی می دهد وهم‌مفبوم خوب تقوی و هم‌عفبوم خرافه پرستی 
را شامل می‌شود . 


علوم طبیعی 
OT‏ ۲ 2 ۸ ۲ ه ٥‏ 8 6 


1 ۸ ۳ ۸ 6 1 11 ۲ 2 ۶ 


1 ۵ ۲ ۶ 0 ۰ 
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AH pey ٨۵۰ 8 اه )00م‎ 0406 4 

ده Û‏ منوا هورم وجهاصرهال ېرو 
ti 0:٤ ۲۱ 6‏ رالپ هم 26:0 هخ ۷0 هۍ 
URO TOY @UTOY 0088 1۱/0٧ RAL 0/۵۷ TUY‏ 
oupbionrey‏ دسفم هبه EDAnvay opomg‏ 
A2 riy‏ 


من‌چندان محتاجآن نیستم‌تا بگوبم که خرافه 
پرستی ازلحاظ خدابی نوعی‌جبن است؛ مرد موهوم‌پرست 
بکار روزانۀ خود قیام‌نخواهد کرد » مگ آنکه دستهایش 
را در آب نه چشمه بشوبد ومقداری ازآن برخود بپاشد 
وپاره یی از برگف درخت غار در دهان بگذارد : اگر 
گربه‌بی سر راه وی آشکار شود تا آن زمان که دنگری 
از راه نگذرد با سه سك درخیابان پرت نکند » گام 
برنمی‌دارد . چون ماری در خانهٌ خود ببیند » اگر سرخ 
است سابازبوی ۳502141 را بخواند » و اگرازانواع 
مقدی باشد حرمی درآ نجابسازد . 

چون دربرابر یکی‌ازسنگهای صاف که درچهار- 
راه‌ها گذاشته‌اند می رسد » ازشیشه خودآن راروغن مالی 
می کند . وتا زانو نزند وآداب عبادت بجای نباورد از 
آنجا عبورنخواهد کرد . | گرموشی‌همیان آرد اورابجود , 
بسوی جادو گرمی‌شتابد و ازاومی‌پرس د که چه‌بابدبکند. 
و چون جادو کر کوبد «آنرا نزد پینه دوز فرست‌تاوصله 
کند » , از ابن صيحت غفلت می‌ورزد وبا خواندن ورد 
بیزاری خود را آزش دور نگاه می‌دارد . همیشه بهانة 
اښکه هکانه ] [Hecate‏ بخانة او در آهده آنجا راتطهیر 
می‌کند . اگر در خارج بلد باشد وجغدآواز بردارد» بر 
راه خود نرود » مگر آنکه خود بانگ بردارد که :« ای 


0۹۱ 


شکل ۱۰۰ . لخستن صفحۀ چاپ مجموعة كامل 
سی سجیه» که بوسلۀ ان و بلکز ( ۱۷۹۷ ۱۷۲۷) 
سیاستمدار و شپردار لندن (۱۷۷4) انتشار بافته( ۸4 ص . 
۱ سانتیمتر,لندن . ۱۷۹۰) . هنردوستی ناشر از آ نجامعلوم 
می‌شود که کتاب را بدون فاصله وبودن زیر و زبر چاپ 
کرده ! | ازسخۀ کتابخانة کالج هاروارد ] ۰ 


آتن » مرا حفظ کن ! ». پا روی گور نمی گذارد وبمرده 
و بزن در حال نفای هر گز نزديك نمی شود ؛ وی بابد 
همیشه خود را طیب وطاهر نگاه دارد . روزچهارم وهفتم 
هرماه برای اهل خانهٌ خود شراب را با عطر درهم می - 
آمیزد و برای خربدن شاخ آی وکندر وصاوبرمقدی 
ببازار می‌رود وباقی روزرابتقدیمی قربانی‌به هرمافرودیت 
ها [Hermaphrodites]‏ و گذاشتن دستَۀ کل دراطراف 
آنها می گذراند . بمحض آنکه خواب ببیند نزد معبر و 
غيب کو و مفسر رژباها می رود و از اومی‌پرسد که کدام 
يك از خدايان نر با ماده را بايد ازخود خشنود کند .و 
چون وفت آن باشد که در سلك مقدی آورفتوس درآ ید 
هرماه از زنان کاهنه دیدن می کند و زن خویش را با 
خود می برد » وا گر او وفت‌نداشته باشد دابه و کودکانش 
را همراه مې برد . وی همیشه از کسانی بنظر می رسد 
که بکنار دربا می روند تاآب دربا برآ نها پاشیده شود؛ 
وجون یکی از صورتهای هکاته رادر ,یکی از چپار راهها 
سمیند که تاحی از سیر برآن گذارده‌اند »بخانه می‌رود 
و سرخود را می شوید , و کاهنه را می‌خواند و از وی 
می‌خواهد که با کرداندن عنصل باتوله سك بدور ویاو 
را تطهیر کند . اکر دبوانه با مصروعی را سیند بلرژه 
می‌افتد و د رگرببان خود تف می کند . 


این متنرأ نخست ازآن حهت دراینجاآ وردیم که ازطرف تاريك فکربونانی درعصرطلابی بخوبی‌حکات می کند. 
عردم موعوم پرستی درا تن و در مجاورت | کادمی و لوکوم بودند » همان گونه که اکنون هم در زیر ساب آکادمی‌ها 


٢‏ قرن چهارم 
ودانشگاههای مانیز چنین مردمی وجود دارند . دلیل دوم ما آنست که این خلاصه توانابی نئوفراستوی را درتألیف‌بخوبی 
نشان می‌دهد » والیته درصورتی که بناباشد مرد عالمی خرافه پرستی را ربدخند کند انتظار چنان می‌رود که روش‌نگارش 
وی بهمین تر تیب بت چون ابن نکته را بپذيريم که مو لف «سجایا» تتوفراستوس بوده است » باد بداندم که وی در 
پابان پنجاه سالگی بتالیف ابن کتاب پرداخته است ؛ از دوی این نوشته‌ها بخوبی آشکار می‌شود که وی هرد فضلفروشی 
٥ (‏ ه/ ۱11/٧‏ ,ک ءادها( ) شوده ؛ وی فلوفی است که درنوشته‌های خور ذوق نکته پردازی داذته . 

۱ «طالبی که نقل می کند وشماباهابی که می کشد ازمخترعات وی‌نیست » بلکه اکر نخواهم ازار بستوفانی 
ومناندروس نام ريم » بابد بگوییم که بعضی آزاین تکات درنوشته های هر و دو تس و افلاطون , ار سطو 
نیزوجود دارد . نلوفراستوی نخستین کی ات که این شمایلها و صورتها را در يك تلار آويخته وبا این عمل خود نوع 
جدیدی ازادیبات بوجودآورده است . ترجمه‌بی که لا بر يز فرانسوی [ 81۵/٢‏ و1 ] از کتاب «سجایا » کرده وبر 
آن فطعاتی ازانتقاد واوضاع زمان خود افزوده ودرسال ۱۹۸۸ دربارس انتشارداده"" ۰ یکی از آثار کلاسی ادبیات فرانده 
بشمار می‌رود ( شکل ۱۰۱ ) . ميان این دو کتاب بش ازدو هزار سال ( ۲۰۰۸ سال ) فاصله است ؛ ویکی از آنها هو 
عصرطلایی آتن است ودیگری از نتایج د فرن بزرگ ۴ ( sie‏ امس ) فرانمه » ولی هردوی آ نها بی‌اندازه با مکدبگر 
شباهت دارد » وتنها تفاوتی که هت اینکه لوفراس وس مرد علم بود ولابرویر درعالم ادیات کارمی کرد . 

این بیان اخیرمن تباید سیب سوه فهم شود . للوفراستوس ماده ولی خوب نوشته است ؛ وی هه چون هرد علمی 
چیزنوشته است که بارزش ادبیات " گاه بوده ولی‌آن ادبیات را تحت الشعاع غرض‌علمی قرارمی‌داده . اول دراندېشۀ حقیات 
بوده وسپس درفکر زیایی . وی می‌دانسته ات که الفاظ زا,دهم ازاحاظ علمی وحم از لحاظ هنری زیان بخش است . 


شکل۱۰۱ . صفحة بشت جلد نختین چاپ کتاب 


«سجایاه (Caraclirer)‏ تالیف لا بر و بر (پارس۱۱۸۸۰) LES‏ 

که کناب کوچکی‌است (۵ره۱ سانتیمتر) مشتمل بر گفتار ٤15‏ 6۴ ۸ 06۸ 
لابروبر دربارۀ ئو فر استوس وبرازآن ترجمۀ وی از ۵۲ DE‏ 
کتاب «سجایا»ی لسوفراستوس (۹۷ص) وکتاب «سجابا‌ی ۰ 6۶2 ۲ 2۱۲5 ۸ 7۸ 
خود وی (۲۱۰ ص) . [ نقل از نخة کتابخانة كالج AVEC‏ 
ا LES CARACTERES‏ 


LES MOEURS 


DE CE SIECLE. 





A 6 ۸ ۸ 1 ۰ 
Cher ٤ ۲۰ وس سه‎ MICMALCLEY 
ptcmier Impumcur Ju Ray, tur 5 Jacque, 
ھ‎ Ulmage fant Paul 


M 06 ۲] ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ 
vec Privilege de S4 7و‎ 


. (\144 (پاریس‎ Caractêres ou les mocurs de ce siecle › ) ٥٩٩١-٩٩٩١ › مهم( ( پاربس‎ de La Bruyire ٥ 
Les’ Caractèêres de Théophraste avec [es مولفکحلب‎ 


علوم طبیعی ۳ 


د خوب نیست که همه چیز با طول وتفصیل گفته شود » بلکه بابد مقداری از مطالب را گذاشت که خود خواننده در 
جستجوی آنها برآ بد و آنا را برای خود بیابد . خواننده‌ب ی که دریی جستن‌چیز های‌نا گفته است همکار و دوست نو سنده 
می‌شود . اگر بخواهید همانگونه که با احمقی سخن می گویید همه چیز راباوبگویید » در وی این احساس پیدا خواهد 
شد که‌بعقل وشمور وی اعتماد ندارید »**. 

سجابای ل۰وفراستوس مجسم تر ازطرحهایی است که ارسطو درکتاب «بلاغت» خود برای نمابان‌دن عواطف 
کون کون آورده . ولی جنبةٌ شخصی آنها از آنچه لابروبر نوشته کمتراست . 

چون لحظهیی ببحث دربار؛ نوشته های غیره‌ربوط بگیاه شناسی تئوفراستوس باز گردیم » تبيه ذیل بنظر 
کافی می‌رسد . 

یکی از مهمترین رساله های کوچك وی کتاب «در بار ة علامات‌هو |« 2۶۳۵/۵/۷ (De signis‏ است که 
آرانوس سولیی 1ل o‏ و۵ا111-1(]۸:۵ ق.م)آن رامورداستفاده‌فرارداده ؛ چون منظومةۀ آرانوی‌راهیپار خو س 
(11-2 ق. ) تفسی ر کرده » بابد گفت که لوفراستوس در ابداع يك سنت بزرگ نجومی کومك کرده‌است . 

رسالةٌ وی دربار٤‏ بوهای خوش وناخوش و عطرها بسیار شگفت انگیز است » و نشان می‌دهد کهافلاسفةٌ مشابۍ 
چه اندازه مشتاق آن بودماند که همه چبز راتوضیح دهند وچگ-ونه حس کنجکاوی آنان سیری پذیر نبوده است . 
تثوفراستوس از بوهای مختلف گیاهان وجانوران سخن می کوید » ومثلا ازبوی حبوانات درهنگام ولادت بحث هی کند. 
البته نباید انتظار داشته باشيم که دربارۀ موضوعی که امروزهم روشن لیست وی بسیار دوشن وواضح سخن گفته باشد » 
ولی با همۀ این احوال نمی‌توانیم ازستایش حس‌ابتکارمتهورانة وی خودداری کنیم . 

ظاهراً چنان بنظرمی‌رسد"" که وی برخلاف کفتۀ ارسطو م رکز عقل را دماغ می‌داسته است نه قلب . وی 
می‌دانسته است که بعضی از حیوانات مناطق شمالی درزمستان برسطح‌بدشان پوششی از كرك صفید می‌روید . 

از آثار کمشدء وی یکی کتاب 51 ۳/۴٥٥‏ با «عقایدعلمای فیز پلگ» است که یکی ازمتابم غر مستفیم ما 
درتاریخ فلسفه وعلم بونان بشمارمی‌رود". 


پدر گیاه شناسی 


ابنك ببیان تألیفات مربوط بگیاه شناسی توفراستوس می‌رسیم که بتمامی بر جای مانده و در ادبیات جهانی 
قدیم‌ترین کتابهای موجود در این باره بشمار می‌رود . خوانند کان ما توجه دارند که وی بهیچ روی نخستین گیاه شنای 
نبوده است » چه ربشه کنان هوشمند البته تنپا بجمع آوری گیاهان بس نمی کرده بلکه دربارۀ آنپا اندیشه هايی نيز 
داشته اند ؛ باوجود این کتابهای وی قدیمیترین کتابهای موجود در این موضوع است که بصورتی عا لی نوشته شده ؛ و 


.٨‏ ترجمه آزاد ازقطعه ۹٩‏ درچاپ فر یدر بخ ومر ١‏ خود (یرلن » ۱۸۷۹) منتش رکرده است . رسالة دربارء حواس 
ص۱۱۰ . لو فر استوس بشنونده (۵6۳۵۵/۶5) اشاره می کند که بيونانی وانگلیسی توصط اه5 .6.84 (۱۹۱۸) بچناپ رسيده 
نه بخواننده ۰ زیرا درزمان وی‌مردم بیشتر بجای‌آنکه بخوانند ‏ بزرگترین آن قطمات است و از روی‌آن نمی‌توان بی‌طرفی 
e‏ کوش 97 و فر استوس را بمنوان مورخ فکر دریافت . چنین بیطرفی 

ور د مو وصوصن با بپتر بگوییم قابلیت این که انسان بتواند نظر دیگران را 
من روشن نیست . لتو فر استوس در کتاب 5105:۵145 16 خود ۱ و 1٩‏ 
نقريات آلکمابونوانکاعوراس ودموكرپتوس ودی شت زرنه ميا دار ایا امش نکد ام ات مله تا 
اپولو نیایی را مورد بهث قرار می دهد ولی با گمال‌صر احت و 7 : : 
وضوح نظر خودرا بیان نمی کند . زمالهای بسیاز جدید کسی در صدد آن نبوده است ۰ و تنها 
۶ اين قطعات‌راهءاع:0 .11 د رکتلب ۲۵۵6۱ م1(0208۲ چند نفر دانشمند بخوبی حق این مطلب را ادا کرده‌اند . 


٤‏ قرن چهارم 
شابسته است که او را پدر گیاه شناسی بخوانیم *. 

'وفر استوس دو کتاب بزرگی گباه‌شناسی نوشته است :۸ یکی بنام «تار يخ گیاهان » (9:5«عا Historia de‏ ] 
و دنگری بنام «علل گیاهان» )4 antarام aus‏ ع2) ( اشکال ۱۰۲ و ۱۰۴ ). کتاب اول جنبۀ توصیفی فراوان دارد ؛ 
تلوفراستوس کوشده است تا اجزاء مختلف گیاهان را از مکدبگر تمیز دهد واختلاف میان گیاهان مختلف را آشکار 
سازد . کتاب دوم ' همان گونه که ازنام آن برمی‌آید » بيشترجنبۀ وظایف‌الاعضایی دارد . چون اختلاف میان گیاهان با 
میان اعنای آنها معلوم شد » چکونه باید ازلحاظ توجه بغابت وهدف ارسطوبی آنها را درنظر بگیریم ؟ آیا طبیعت ی که 
هیچ جیز را بیهوده نمی آفر بند , چه قصد وغرضی دارد ؟ چکوته گیاهان زند کی ونمو می کنند و زباد می‌شوند ؟ این 
کتاب با وجود آنکه ازلحاظ توصیف بپای کناب اول نمی‌رسد » مع ذلك پرازبیان واقعیت ها است . همان اندازه که 
مب وزی اطلاعات مربوط بجانورشناسی توسط ارسطو فوق الماده است » اطلاعات گیاهی که نثوفراستوس کرد آورده 
یز خارقالعاده است ' وآدمی باور نمی کند که يك نفر اين همه کار کر ده باشد . در هردو مورد باید چنان فرض کرد 
که وفراستوس و ارسطو روس مطالب و قسمت مهمی از کتاب را نوشته اند ولی در جمع آوری شواهسد و امشال و 
واقعیت ها تنها نبوده وشاکردان ایشان و دیگران نیز دستیاری کرده اند . ناچار در مپان دوهزارشا گرد تشوفراستوس 
کسانی بوده اند که در این کار بکومك وی برخاسته‌اند . گرچه اسکندر پیش از رسیدن نثوفراسنوی بررباست لوکوم 
از دبا رفله است » می‌توان اطمینان داشت که کا رگزاران وی مرتباً نمو نه های حیوانی وگیاهی رابلو کنوم‌می‌فرستاده‌اند » 
و اطلاعات توفراستوس دربارء گیاهان خارجی (مثلا گیاهان هند ) قسمتی‌مربوط است‌بسرپرستی وحمایتی که‌اسکندر 
ازمدرسة ارسطو می کرده است . 

ابنك ببینیم که این د وکتاب چگونه تألیف وت رکیپ شده. « تاريخ گیاهان » به نه کتاب تقسیم شده که بصورت 
اجمالی در این موضوعات بحث می‌کند": ۱. اجزاء گیاهان وطبیعت وطبقه بندی آنها ؛ ۲- انتشارکیاهان و بالخاصه 
درختان ؛ ۳- درختان وحشی ؛ 4- درختان مخصوص‌نواحی و اوضاع معين ( با جفرافیای گیاهی ) ؛ ٥‏ چوب درختان 
مختلف و موارد استممال آنها ؛ ٩‏ - درختجه ها؛ ۷- گیاهان علفی غیر از گیاهان تاجی » گیاهان کلدانی و گیاهان 
وحشی مشابه؛ ۸ -گیاهان علفی: غلات وبقولات و «محصولات صیفی » ؛ ۹ شير؛ گیاهان و خواص پزشکی علفها. 

عدد کتابهای «علل گیاهان» کمتر ولی درازی‌آن تقربباً باندازۀ کتاب سابسق است "۲ : ۱- تکوین و انتشار 
گیاهان . باروری ورسیدن میوء ؛ ۲- چیزهابی که بنمو نبانات کومك می کند » باغکاری و جنگل داری ؛ ۳- کاشتن 
درختان کوچك و آماده کردن زمین » موکاری ؛ -٤‏ خوبی وتباهی تخم » زراعت بقولات و سبزیجات ؛ ۵- بیماربهاو 
علتهای دسگر خرابی ؛ اطعم وبوی گاهان : 

پوفراستوس ۳ از 6۰۰-60۰ نوع گیاه سخن گفته که بیشتر آ نها نباتاتی است کهآ نها را زراعت می کنند ؛ 
کیاهان وحشی که وی نام می برد قسمت عمده ناشناس و بی‌نام است » مع ذلك غالبا بآنها اشاره می کند . چنان فسرض 
می کرده است که بعضی از انواع وحشی گیاه فابل‌اهلی‌شدن نیست » واین خود می‌رساند که درآن زمان نیزمی کوشیده‌اند 
که نبانات را اهلی کنند و البته ماي تعجب نیست که سبت بمضی ازآن کیاهان بنتیجه نرسده باشند . 


Celeberrimus aulem omnium, verus rei ٩‏ ۴ صفحه ۰ ۱۵۵ صفجه . کتاب اول درمجموع؛ٌ لوب دردو 
مر 77 5 herbariae‏ از کتاب جلد ترجمۀ ,110 Ahr‏ :5 در دسترس است . در چایبای 
Historia nei Herbarias‏ تألیف Spreogel‏ ..۱۷۹۹-۰۱۸۳۴(۲) 
IE‏ ز نامای لها ۱ 
چاپ آمستردام (۱۸۰۷) جلد اول ؛ ص11 . وير و ام لفت نامه‌یی از نامپای گیاهان وجود دارد » 
.٠‏ درچاپ یونانی ولاتینی ویمر (پاریس ۱۸11) بجای ولی لفت نامه ویمر هردو کتاب را شامل می‌شود ۰ 


علوم طبیعی 0۹0 


آ نچه درهردو کتاب بیشترجلب توجه می کند اسلوب منظمآنها است که مطابق با سنت ارسطوبی نوشته شده . 
البته بعضی مطالب عجیب وبی‌اهمیت دراینجا وآنجای کتاب دیده می‌شود » که مؤلف آ نهارا جالب توجه می‌دانسته و بدور 
نینداخته است » ولیآنچه بطور کلی در تمام کتاب وجود دارد تقسیم بندی وتشخیص اختلافات و توضیح صریح و دوشن 
مطالب است . تلوفراستوس ( درست مانند ارسطو ) یواسطةُ موجود نبودن اصطلاحات علمی دچار زحمت بوده » ولی وی 
خود بعضی اصطلاحات فنی را وضع کرده که ازآن جمله‌است 2۵۶ برای ميوه » ۳۰۰/٠۲ ٥‏ برای محفظةُ تخم‌ودانه, 
Metra‏ برای فسمت وسطی سافه . 

وی افام مختلف تولید مثل نبانات را ازیکدیگر جدا کرده : تولید خود بخود" » تولید بوسیلة تخم » تولید 
بوسیلةٌ رمشه با بوسبله قسمتهای دیگ رگیاه . آنچه بیشتر قابل ملاحظه است آنکه در طرز جوانه زدن دانه دقت کرده 
واختلاف اساسی را که ما امروز بوسیلۀ نامهای دولهه وبك لپه بیان می کنیم تشخرص داده است" . توضرحی که دراین 
باره داده غیر کافی است » ولی همان توضیح تا موقعی که در نيمۀ دوم قرن هفدهم بوسيلۀ هارچلو مالپیگی 
Marcello Malpigki [‏ ] ( ۱۱۲۸-۱۱۹۶ ) تکمیل شد قبول عام داشت . 

آنچه معرفت گیاء شناسی‌را درابتدای کارذروری می‌تمود » همان احتیاج دست بافتن‌بغذا ودارو بود. نئوفراستوی 
بسیار ازاین مرحله فراتر رفته وتحقیقات وی د رگیاه شناسی تنها بخاطر این علم وفهم اقام مختاف زند کی گیاهی بوده 
است » ولی البته بموارد استعمالی از گیاه شناسی دررسیدن بهدفهای بشری نیزعلاقه داشت . کتاب‌نوم « تاریخگیاهان » 
بیشترجنبۀ طبی دارد . در آآن کتاب مبالغ زبادی از آداب و تشریفات خرافی ربشه کنان در گرد آوردی دیشه‌ها وعلذها 
ىت شه .وهه دیگری ازروح علمی وی درآ نکتاب هنگامی آ شکارمی‌شود که‌ازهتفیرات خودشودی درصفات گیاهان 
ویعضی عجایب » سخن می گوبد و اظهار می کند که « فالبينان وطالع بینان چنین تغیرائی را شوم می‌دانند »۳ . البته 
نمی‌تواند علت هربك ازاین تفیرات را بگوید » ولی قبول دارد که هربك را علتی است » واين تفیرات ممجزه‌آسا نیست 
وانگیزه طبیعی دارد . 

کتاب نهم همانگونه که برای کباه شناسان وداروشناسان جااب توجه است » مورد علاقهٌ علمای اقتصاد وعلمای 
اجتماع نیزمی‌تواند قرار کیرد » چه ازاستخراج صمغ تبانات و ساختن فیر و زفت درمقدونیه وسوربه وجمع آوری کندر 
ومواد بخوری و درعربستان وامثال این‌مطالب بحث »ی کند . محصولات وراه فراهم کردن نهارا بتفصیل‌شر ح هید «د» 
کرچه غالبا سخن ازجاهابی است که ثوفراستوس آنها را ندیده , واين خود دلیل آنست که قسمت عمد؛ اطلاعات وی 
بتوسط مردم دیگر باو رسیده است . 

درآ نجا حتی اشاره بگیاهان هندی یز کرده امت . نخستین آنها انجیر هنسدی است( Ficus bengalensis‏ « 
بانیان ) .که دربارهآن می گوید شاخه‌های این درخت خاصیت آن را دار د که بز مین برد وریشه بدهد ویهمن طور پیش 
برود وجنگلی بسازد" . توفراستوس ان اطلاعات را با ازبازر گانان هندی که باتن آمده بودند شنیده وبا ازاعضای‌هیأت 
اعزامی اسکندر خب رگرفته ۰ ویزممکن است شا کردانی از مدرسۀ او که بهندوستان رفته‌اند این معلومات را برای وی 
فراهم کرده باشند . 


". لازم یذ کر نیست که انديشۀ تکوین خودبخود ( برای 
اشکال پت زندگی ) زمان پاستور (۱۸۷۱) یعنی تقريبا یسك 
قرن پیش مورد قول عامه بود . 

ا گیاهانی که تخمشان يك يا دوبرگه دارد . تمایزی 
که تو فر استوس بين اين دو نوع گیاهان قائل شده بخوبي 
در کتاب 5 Story of living‏ تاليف سینگر ص۵۰ تشر بح 
شده است . کلمۀ «5ع0/(//2209»» بمعنی فلقه یا لپه درتار یخ 
گیاهان پو فر استوس وجود دارد [0 ,1×,13) ولی در آنجا 


پمعنۍ مکنده استعمال شده . 

. 1٢, 8 ار بخ گیاهان»‎ ٠ 

". همان کتاب ۰ 1,3 . 

. |,18,9 : 1۷,11,13 :1,7,3 همان كاب‎ .٥ 

. تمام قسمت آخرآن فصل (18, ×)) درترجمۀ هورت 
در معح.وعۀ لوب حذف شده . این اندازه شرم قدرودی در 


کتاب علمی بسار مایا تمجب است . 
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شکل ۱۰۷ . نخستین صفحۀ اولین چاپ کتاب «تار یج گیاهان» نئوفراستوسی که چپارمين جلد نختين چاپ 
من بونالی آ ار ارسطو را تشکیل می‌دهد ( ۵ جلد ‏ ۵ر۳۰ سانتشمتر» ونىز ۱4۹۸۰ ۲۱۵۵5:۱6۹6 ۰ 83). 
جلد چهارم که بسال ٧٤٤١‏ بچاپ رسیده مشتمل‌است برمتن بونانی دو کتاب «تار یخ گیاهان» و«علا گیاهان» 
[ نقل از نسخۀ کتابخانةکالج هاروارد ]. 


anatilis cfl: 269۰۶۰۸۵۲۲۵۵۱۵۵۲ odoré 250: {cd ۳2۵۳۱۵۲۱۵۲ idoneus. 
Ex fıcds ca potıllinuın odoré {ufcipiunt : quz {oluta,inolida,aq ir {irıda 
funt:ceu lanxzucfhimta: که‎ quicgd generis لوان‎ :caztege pc funt & Iu o’ 
scm 9 reddlbşccu malû: hoc.nıtrahigçac fufcipıt hum زک غو‎ 
quippci:utium pliciter loqu ır: qd odorem fit receptug. neg prxaricü,ut ci 
acréaut harena: neg przbhuımid i cfle oportetealtege enim nullo ederis 3 
bri affici )مروت گنه بو ادن گم‎ dıluit oir né cdcrê:hic, n. & uc flıgial« po 
cun leuıter iro ato oo کناب‎ redolent. A !tius.ır.im prea fırmıter ude 
‘hzreatpec fulimiter غشل‎ 2:3 delicefcüt:quéadmcdu3 quug arida humus 
elt:iacgdemerfain profundü abolenturc: ut quum terra lımo{a 3 
uclaultg eft:fatus.n. Xaquz ی‎ cdorcs’ quaprc pr 
ter medias habitus cit: quı dı Jitogt uclut abftergméêta rctıneat:atg ac hıs 
acis . (uum autem odoratog alia [ylucftria, A la urbina ه۱)‎ 2 
odoris non alterius ک‌ وی‎ gcncris ci nam & ucbanuu:ı praccllii:utrc! 1: &¢ 
agrefkem: ut uiola nigra: & :ته می‎ ferpillum 0 & hélcnium acnora: fıcut 
eulin gencreolegirara. Caulam in uniuerfum اجره‎ pote: id habeyg 
aoccıam dium ë:utra@.5. هاا ووه‎ humidıtatc ficcitatcg mcderantug 
x quibus odorcs fcilıcet omnes criuntur. A: quod fingulatıg patefcit: ui 
ola nigra & cocunı neg multum alimen defyderant: 8: atisex {ce hênt, 
dunt &.n .capitat:- : quamobrem genus fatiuum (uam alimoeniz copiam 
xcoqucre نې‎ & hinc etiam fit: ut cinerem aliis cong perat : aliıs refp’ 
fpanc. Rola ferpiilü کنا ود ده ھم نلا غۀ‎ {icca plulq{ modicigéy ٨ي‎ 
1g rofacx illis & nullo pencodorecreatur: qa debito caret hunmicre : neq 
1. uiola cidida عمما‎ admö3 ligiérıbvatqtenuıbus cdcrata cofftit:nec ub 
تاای‎ ucheter feruidê دوه‎ cxtramö3 صکالاام اغت!ا‎ ۱۸۱5 & relıq gs اه‎ 
4626۳6] ۲640640666: ficcitatis: qut 6۵ iurbanû habitü نات له‎ clf- 
us rcdoléçntoderationê at ci3 lU doristû د5 نی‎ cxiflcf nul!ü امه‎ i iia, 
وی بخ‎ odots:q bû olët ter ai3 دام ېږ لغھ‎ 20۳0416 têperıê exigüt:  meıiy 
ېی هام‎ libeséfimpedimhto: & inucftigiis از بو ې! وق‎ qcq ucnire uf, 
ut paulean cOméorautus: 069۰۰۰۸/۵۲ ۲۵۵۱66:۵6 hycmc:ncg وان‎ 
fed autunıno prxcipugquıppc in hyemenımis huraida:in xftace fices ime 
modıce lunt. Quamobré 22 betiflim fin ere fc 006۲65) ۸ 
banc: در ند‎ pe lıunt: auumnus modice fc hêr ad omnia. Ergo له‎ 
13 ندو-حادام ېد‎ & fruttutî cötêplaıı cx Bdictis debëus: »لنم دې‎ 
@ioneg mutuay& uiribus oriunt'nacfcorfug perfec &planari dignius ۰ 


OrHEOPHR ASTI DE CAVSIS PL ANTARVM LIBER SEX. 


1 ۷٩۴۲ VLTIMVS EXPL ICIT. 
IMPR ESSVMTAR VIS PER BARTHOLOMAEVM CON 
FALOMERIVM DE SALODIO.ANNO DOMINI.M.CCCC 


.LXXXIU.DIEXX.FEBA ۱ 


شکل 1.۱۰۳ خر ين صفحة کتاب «علل گياهان» لُوفراستوس؛نخسئین چاپلاتینی ,001۵1086۲1۷5 :150150 
( .۱۲9,958 :1483 این کتاب ورقی ( ۳۰۵ سانتیمتر ) مشتمل برترجمۀ لاتینی هردو کتاب «تاريځ» و 
«علل» است که‌تثو دو ردس گازا [Theodoros Gaza]‏ (۰۵-۱6۷۵ع۱) آنها را ترجمه کرده ومقدمة 
درازی بر آن افزوده است . [نقل ازنسخة کتابخانة کالج هاروارد] . 


0۹۸ قرن چهارم 
کتاب «علگیاهان» باندازۀ کتاب دمگرمعروفیت ندارد » ولی بامراجعه‌بی که بآن کردم‌معلوم شد که این کتاب 
شایستۀ بردسی عمیق‌تر وترجمه شدن بزبان انگلیسی‌است . نمول‌بی ازآن کتاب بحثی است که دربارة گیاه بنامه دابوق » 
[ ۲018116106 می کند ومی گوید که جزبرروی شاخه‌های درخت بلوط زنده برجای دیگر نمی‌رو ید۳" . 
پیش از این از گزارش نادرستی که هرود و توس در بارة باروری نخل و تلقیح درخت انجیر با انجیر وحشی 
داده بود سخن گفتيم ؛ شرحی که وفراستوس در این خصوص می‌نوسد بسیار بهتر است » چه علاوه بر آنکه زمان وی 
بك قرن پس از هرودوت بوده » خود وی کار تحقیق در علم یاه شناسی است » درصوزتی که هرودوت در این موضوع 
تفننی‌کاری کرده است . با وجود این شرحی که نثوفراستوی از گرد نر زدن بدرخت انجیر می‌دهد ناقص است ( وی‌این 
عمل را با تولید مازو بوسیلۀ حشرات یکی فرض کرده است ) ۰ و برای اطلاع خواننده ترجمۀ شرحی را که در با رۀ 
بارور شدن درخت خرما نوشته در ابنجا نقل می کیم : 
برای‌خرما بهترآ ست که نر رانزديك ماده‌آورند؛ 
چه سبب برجای ماندن و رسیدن میوه ها همان تر است 
و ابن روش کار رابعضی بقیای «استعمال میوه های‌وحشی» 
تامیده اند . روش‌کار از ابن فرار است : وفت ی که خرمای 


و میوه ها نمی ریزد . در مورد خرما و انجیر چنین بنظر 
می رسد که نر بکومك ماده برمی خیزد - چهآن درختها 
را که میوه می آورد ماده می نامند - ولی در مورد درخت 


نر بگل نشسته است » خوش کل آن رامی‌برند و گل‌آن 
را با گردی که دارد بر روی خرمای ماده می‌افشانند » 
و چون چنین کنند درخت ماده ميوۀ خود را نگاه می‌دارد 


خرما اتحادی میان نر و ماده صورت می گیرد » درصورنی 
که برای درخت انجیر مطلب بشکل دیگری صورت 
می‌پذ بر وه 1 


این اشارۀ مقدماتی صریح بدو جنسی بودن گیاهان مابة تعجب است » مخصوصاً ا کر درنظر بگیریم که مدت 
دو هزار سال ابن مطلب فراموش شد و سپس دوباره وارد جربان علم گردید 

مقدار اطلاعات مشروحی که در این دوکتاب موجود است (و البته برای فضاوت صحیح در بارۀ معلومات 
گیاه شناسی تئوفراستوس باید این هر دو کتاب نوأماً درنظر گرفته شود ) » باندازه‌بی وسیع است که ناچارباید گفت وی 
بمطالعةٌ عدۀ زبادی گیاهان پرداخته است . باغ لوکوم از لحاظی عنوان باغ نبانات داشته , و احتمال دارد که قطعه 
ملکی که با سخاوتمندی ۵ هقر یوس فالرونی خریده و بلوکتوم افزوده برای همین منظور بوده است . تئوفراستوی 
دروصیت نامۀ خود ( که دی و گنس لالرئیوس آن را برای ما محفوظ نگاه داشته ) درخواست کرده است که وی 
را درباغ لوکوم دفن کنند وآرز وکرده است که پامفو لوس (قهاوامهنه۶ ] د که درآ نجازند کی می کند با غ‌وسامر 
متعلفات آن‌را همانگونه که تاآن زمان بوده نگاه دارد » . البته ازاین بیان برنمیآ بد که آن‌باغ باخ نباتات بوده باشد » 
ولی بابد فهمید که چه وقت بك باغ عنوان باغ اتات پیدا می کند ؟ بعبارت دبگر » مگر نه ابنست که حروقتيك باغ 
مورد استفادۀ عالم گیاء شناسی قرار می گیرد و برای منظور های علمی خود آن را بار می‌برد » آن باغ باغ نباتات 
می‌شود ؟ احتمالدارد که باغ لوکوم باغ نباتانی بهمین ساد کی بوده باشد » والبته باغ نبانات بآن معنی که این کلمه‌بمدها 
بیدا کرد وعلم طبقه بندی گیاهان‌پیشرفت فراوان بدست آورد وباغها طوری تنظيم شد که‌برای تعلیم همین طبقه بندی‌مفید 
باشد» نبوده است'" . 


درهردو کتاب مطالء اش شتا کا " وجود دارد » و چرا چنین نباشد ؛ کلمۀ آمست شنا کا 
یپ شناسی دا ھی ۴ وب شناسی دا دی 


(1-2) این باغ راکه آ فو نیوس درآن پسا زگذشنن ازسن‌صد 
سالگی«درختان فراوانی‌را با دقت زياد می کاشته » دیده است؛ 
کتاب « تار يخ طبیعی» پلینی ۰ 100 ,×× و 5 ,۷×× ۰ 

٠‏ مثلا . «تار یح گیاهان» ۷11,56 و ۷1,10 ؛ «علل 
باناته › 1۷ . 






بعنوان لخستین بالی نباتات قبول 
باغ نباتات باشیم بايد چهارقرن 
رع Antonius‏ این باغ‌را 


۹۹ 


علوم‌طبیعی 
Phytopathology |‏ ] البته بك کلمۀ علمی است که بونانبان هر کز از آن] گاه نبوده‌اند ' ولی هر کشاورز ناچار آفت 
دیدن وازبین رفتن مقداری ازمحصولات خودرا بچشم می‌دیده وبراین امرواقف بوده است . واقعیت های موحشی آنان را 
می‌آزرده وممکن بوده است سبب تباهی زند کانی ایثان شود » ونمی‌توانسته‌اند آنها را فراه وش کنند . دهقانان یونانی 
باخویشان خود «بادیگردهقانان ابن مطالب را مورد بحث قرارمی‌دادند . تثوفراستوی ودیگ رکسانی که دربارة باغداری 
چیز نوشته‌اند » آنجا که سخن ازآفات نباتی بمیان مې آ مده هیچ ناچارنبوده‌اند که چیز هابی ازپیش خوداختراع کنند . 


و اما در مورد آفات - تربچه را كك خراب 
می کند و کلم را کرم ؛ در صورتی که کاهو و تره وچند 
گیاه دیگر را « تره بر» 0٢٢۵٤‏ - 0]] برمی‌اندازد. 
اینها را باجمع آوری علفهای سبز از میان بر می دارند. 
واگر درنوده‌بی‌ا زکود دیده شوند . چون آفت بسیاربکود 
علاقه دارد بیرون می‌آید وچون داخل کود شد درآ نجا 


بحال خواب باقی می ماند ؛ پس از آن کرفتن آنها 
آسان است در صورتی که اگر باین صورت نباشد چنین 
نیست . برای حفظ کردن تربچه از کيك هتر آنست 
که کاودانه در میان آن بکارند ؛ برای آنکه كيك 
تولید نشود می گوبند هیچ چارۀ خاصی وجود ندارد""". 


قسمت دیگری نظیر با ابن در کتاب «تاریخ جانوران» وجود دارد"". هوبت هربك از حشراتی که بنام آنها 
اشاره شده کاهی ممکن است بوسیله حشره شنای جدید معین شود . 


کیک ی که تربچه راخراب می کند همان سوسك 
ککی [160-06116] ] است وکرم کلم همان پروانۀ کلم؛ 
« کرم شاخدار » همان سوسکی است که اینك نام 
2۵2۵0۱ نامیده می شود ؛ کرم کوچکی که در 


دانه ها تولید می‌شود شېشۀ نخود است ؛ عنکبوت‌زیتون 
همان عنکبوت سرخ است ؛ کرم میوه ها پروانۀ سیب 
است ؛ ۱0۶۵0 کهاز آب دریادرچوب پیدامی شود همان 


کرم کی ات 


آسب شناس ی گیاهی تئوفر استوی ممحصر وده است با فانی که از حشرات و کرمپا بیدا می شود › ولی از 
آفتهابی که بوسيلۀ انگله‌ای نباتی حادث می شود وی اطلاعی نداشته . با همه اینها عمل وی آغاز بسیار خوبی 


بوده است ۰ 


هرن خلاصه از کارهای شوفراستوس د رگیاه شناسی همان است که گر ین [0۳66۳6] انار داده وما آن را 
عیناً در اینجا نفل می کنیم . ابن خلاصه چون درآن از لحاظ وضوح و اختصار اصطلاحات فنی (مانند کلبرگ و حقه 


است » تاحدی فریبنده بنظر می رسد : 


بکدیگر تشخیص داده وترتیب آنپا را از ربشه تا میوه 


۹ «تاریخ جانوران» ۰ ۰۷115 

۲۳ « تاریخ گیاهان » ۰ 10 ,۷1۲۲ : 11 ,۱۲11 ؛ 
4 ,۲] ؛ ۷,4 وقس علیپذا . 

۳ اين شرح وتطبیق اسلسی از مقالهُ :د «نعهءطرهط۲. 
٠چ‏ ۱6م نگارش M.H.Hatch‏ در 7#( J.New‏ 


نام برده و توصیف کر ده ؛بعدها طبیعی بودن این تر تیب 
موردانکار قرا ر گرفت » ولی‌دز علم گیاه‌شناسی‌جدید همه 


(NATA) ۳۲۳ ص۲۲۷-‎ ۰ 4٩ شماره‎ entomological Soc. 
اقتباس شده . تطبیقات پيشترۍ بوضيلة ۹۵۵ در‎ 
Materialien Zur Geschichte der 1I:«tomologie کتاب‎ 
۰۳ پیشنہاد شده ایس‎ ۷۰-٧١ (برلن ۰ ۱۹۲۸) جلدا . ص‎ 
. ])۱4۲۰-۲۱( ۸۸-۲ 


په 
م 


oe 


آن را قبول دأرقد . 

۲ . وی آن اعضا رابه ( ۲ )دائمی» (ب) موقت 
تقیم کرد ؛ و نیز تقسیمی ازآنها کرد که علمی تر از 
آنست که امروز می کنند وبستی را (آ) روشی » وبسنی 
دیگر را (ب) تولید مثلی می‌نامند . 

۳ . بوجود ريشه های هوایی اشاره کرده وآنها 
را غير از پيچك های ساقه وسایر اعنای ماسکه دانسته. 
و این ازا کتشافات اواست که مورد نزاع نیست . 

4 . ايشکه بعضی از قسمتهای بزرگ شده وسخت 
شده وبهم جوش خورده و دارای خصوصیات دبگرقسمتهای 
زیرزمینی گیاه را رشه بنامند » مورد قبول وی نبوده ؛ 
ابن مطلبی است که در مدت دوهزار سال تاریخ گیاه - 
شناسی کی بآن متوجه نشده و همین اواخر بسافه‌های 
زر زمینی پی برده‌اند . 

۵ . از روی اختلاف در حجم وسختی و سار 
تنه » ساق وساق علفی . 

٩‏ . چون از حفۀ کل و گلبرکی بعنوان اعنای 
جداگانه نام نبرده بلکه همیشه باععضای گل تنها بعنوان 
برکی اشاره کرده » آشکار است که وی گل راتحول يافتۀ 
از سافهٌ ب رگ می‌دانسته است . باين فلسفة گم شده 
ئوفر استوس در بار کلها گو نه و لینلوس 
که هر کدام خود را مکتشف عل مگل شناسی جدید می 
دانئد » مراجمه نکرده اند . 

۷ . جهان کیاهان را بدو قسمت گلداروبی گل 
تقسیم کرده‌است . 

۸ . در قسمت نبانات گلدار وی دو دستۀ نباتات 
بر کین گل و موبین گل تشخیص داده است ؛ حقیقت‌امر 
آنست که بابد کفت تفسيم وی مبتتی بربانات گل رکه 
دار و بدون گلبرکی است ؛ حقیقت این طبقه بندیوفتی 
بخوبی معلوم شد که ۲۰۰ سال پیش از این طبقه بندی 


قرن چهارم 
علمی موردتوجه قرا رگرفت . 


٩‏ . وی باختلاف مهمتری که در مورد چسبیدن 
کل گھا بر رو با زیر با در اطراف سطح اتصال موجود 
است اشاره کرده ۰ 

۴ توفراستوس بآرایش گل در دو صورت 
متوجه بم رکز و گریزان ازم رکز اشاره کرده . 

۱ وی نختین کې است که کله میوه را 
بمعثی فنی آن استعمال کرده و آن را نام محفظه دانه 
و خود دانه بهر‌صورتی که باشد گرفته است , و اصطلاح 
دور بر (06۳۱6۵۴0) از او است . 

۹۹ ازلحاظ دانه نمام گیاهان دانه دار را بدو 
دسته نهان دانه وآشکار دانه تقسیم کرده‌است . 

۳ از لحاظ شکل سلی و دوام اجزای نباتات 
آنها را بچهار طبقهٌ : درختان » نيم درختان. بوته ها و 
علفها فسمت کرده ؛ و نیز درمیان گیاهان علفی » دایمی 
و دو صاله وبك صاله را ازیکدیگرتمیزداده است ٣٢5‏ 

۶ .با کمال وضوح اختلافاتی را که درساختمان 
ساقه و بر و دانۀ نباتات وجود دارد و گیاه شناسان بعد 
از روی آنها نبانات دولیه وبك لهه يی را ازبکدیگرتمیز 
داده‌اند» آشکارساخته است . 

۵ . درنمو درخت میان‌قسمتهایی که غیر طبیعی 
و بیش از اندازه نمو می‌کند و میان قسمتهای جاذب آب 
فرق گذاشته است . 

٩‏ . می‌دانسته‌است که چگونه حلقه‌های سالانه 
در ضمن نمو تنه وسافة درختان تولید می شود . 

.٧‏ توفراستوس بدون آنکه ساده تررین 
دره بیئی دراختیار داشته ویا اخته تیاتی را دیده باشد با 
کمال صراحت بافت های پیوندی ولیفی را از مکدیگر 
تشخیص داده » وسهم هربك را در ساختن مغز چوب و 


برگی و پوست و چوب وبرکگ وگل ومیوه تعیین کرده 
ارت ۱۰۶ 
ی 


بسیار عجیب است که درپابان فرن چهارم پیش ازمیلاد این اندازه معلومات مربوط بگیاه شناسی وجود داشته 
ومقداری که درازمنۀ باستانی برآن افزوده شده هیچ یاناچیز باشد . شوفراستوس نه تنها نخستين لوسندة درموضوع علم 
کیاه شناسی است » بلکه تادورۀ روسانسآلمان درقرن شانزدهم بزر کترین گیاه شناس بوده است . جانشینان بونانی وی 
نیکا ندر وس کولوفونی( 56 ا] ) 1- 111 ق.م ) کر اتو اس [ 0۳۵۱6۲۵۵ ] (1-آق.م) رهیتر ید انوس 


Landmarks of botanical رجوع کنید بکتاب‎ ۴ 

history prior t0 2‏ تاليف E.Lee. Greene‏ (واشنگتون » 
۹) ص۲ )۱۱۰-۱ تحقیقات بسیارجدیددر بار هتو فر اصدوس 
بوسیلۀ گیاه شناس سو ئيس G.Senn-Beraoglli‏ (۱۸۷۰-۱۹۱۰) 
در کاب 116085۸7051 Die Pflanzensystemalikh bei‏ 


؛])۱۹٩۴-۲٤(‎ ۱۳۹ ۰ ۰ برن » ۱۹۲۲) بممل آمده [ایسیی‎ ( 
Die Entwicklung der ۵: 7 و دیسگر‎ 
Forschungsmethode in der 24۱۱/۸6 und ihre 
grundsdlzliche Förderung durch Theophrast 


(۲۹۲ ص  Aru‏ ۰ ۴ ) [ ايس ۷؟1۹۴۷(14-144)] . 


علوم طبیعی ٧"‏ 
اوپاتور( Mithriclates Eupator‏ [ ( 1-1 ق .)ود بو سکور بدس انازاربوسی [Dioscoricles of Anazarbos]‏ 
(1-2) برمعلومات گیاهی‌بونان افزودند » و کراتوای درتوضيحونشريح این معلومات‌کار کرد » ولی‌من ازشر کت‌مادیآ نان 
۳ علم گباه شناسی هیچ اطلاعی ندارم . در دور رومبان . کاتوی سانسور [Cato The Censor]‏ ( 11-1 قم ( « 
وارو [ ۲۷۰۲۲۰( 2 ق . م). کو لوملای کادسی [ of Gades‏ 6۵۱۵18 ] ( 12 ) بیشتر در مسائل 
کشاورزی کار کرده‌اند . پلینی ( 1-2 ) نمام معلوماتی را که در زمان وی وجود داشت در بك جا جمع کرد واز خود 


چیزی برآن نیفزود . گیاه شناسی ثثوفراستوی و جانور شناسی ارسطو تمايندۀ روح علوم طبیعی در دوره های باستانۍ 
بشمار می‌رود . 


قدیمی ترین معلومات 


چون درمصر وبونان وجاهای دیگر هره برداری ازمعادن اززمانهای دور رواج داشته , اطلاعات مربوط بزمن 
شناسی زباد فراهم ده دود ۰ 

حستجوی سنگهای فلز دار و سنگهای کرانبها از دوره های باستانۍ معمول بوده است . سیاری از نمودهای 
زمن شناسی هم جون زمن لرزه وانفجارهای آ تش فشانی وچشمه‌های آب گرم معدلی وغارها و آبهای زبرزمینیو کوههای 
که اشکال عیب دارد و دره های بار يك ونظایر آنها توجه ساکنان خاورمانه را شود جاب می کرده است ۱ مرده‌ی که 
مانند مردم بونان باندازۀ کافی دقیق و فکور بوده‌اند » ناچار در يی بردن براز ابن نمود های طبیعی تاملاتی داشته‌اند . 
چرا چنین حوادث اتفاق می‌افتد ؛ وجگونه چنن می‌شود ؟ نخستین پاسخهایی که باین کونه برسشها داده می‌شده » جنبة 
اساط.ری داشته ونمی‌توانسته است‌تامدت درازی مر دم‌هوشمند وصاحب قربحه وفرزانه را خرسند نگاه دارر فیئاغورسبان 
چنان فرش می کردند که درون زمن آتشی است . واین اندشه‌ی است که تقربا نا زمان خودما برجای مانده وازطرف 
دنگر بافکروجود جهنمی درجوف زمین ساز گاری داشته اه . در شرحی که بش ازاین راجم به کسنوفانی 
کولوفونی نوشتیم » گفنیم که وی کهن ترين زمين شناس وي زکهن نرين دبرین‌شناس جهان‌ادت . هرو دو توس تشکیل 
مصرسملی را نتيجةۀ رسوبات‌نیل می‌دانست . روش خارقالعادۀ رود نیل حس کنجکاوی سیاحان بونانی را ازرو زگاران کمن 
برانگیخته وآنان را دربارۀ علت طغیان سالانۀ ابن رود بفکرانداخته بود.حتی باهوش ترین مردم‌بامکان‌تبدلاتی میان آب 
وخاك معترف ودند , وجنان می‌اند بشید تد که ممکن است هرجاآب باشد خاك بیدا شود و بالعکس ۰ انکار کسئوفانس 
درمورد سنگواره‌هارا اسا نتو س‌سارد سی 1 Xanthos of Sardis‏ [ ",هرو دو توس راودو کسوس کنیدوسی 
و ار سطو و ئوفر استوس قبول داشتند » واکر این افکر را ممتقدات تصدی بهودی ومسحی دربارۀ آفربنشی از 
میدان خارج نکرده بود » تاامروز هم ازجربان خارج نمی شدند . 

از زمانهای بسیار دور سنگهای کرانبها را برای آرایش‌زنان بابرای هدفهای تشر بفاتی جمع آوری‌می کردند"" 

۵, ملا در کتاب 7/۶۲۲۵ تألیف )0:1 : صفعۀ ٠ ۸٨۷‏ کافوس لودیایی پسر « ان هلت۵ درزمان اردشیر 

از جلد ۴ ازمقدمة نگار نده دیده‌شود . اين افکاررا نباید باافکار اول ( دوران سلطنت )٩٣٤٩-)٢٤٤‏ شهرت بافت و در زمین‌شناسی 
جدید مربوط بساختمان زمین یا کانونیای زلزله اشتباه کرد . وگیاه شناسی کارمیگرد . 


چه افکار علمی جدید هیچ ارتباطی با تخیلات باستانی و قرون ۲ مانند وصفی که در باب ۲۸ سفرخروج توزات از 
وسطایی ند ارد . جواهرات‌سینه پند هارون شده است . 


٢‏ قرن چهارم 


وهمانگونه که اطلاعات قدیمی درخصوص حانوران و گیاهان وجود داشته » درمورد سنگا نیزچدین بوده .وسههملکت 
طبیمت ( جماد » تبات , حبوان ) رانیزمردم ماقبل تاربخ می‌شناخته‌اند . پیشرفت وکار تازۀ زمان ار طو بیشتر از لحاظ 
شکل علمی است که بان ممرفت داده شده و تا حدی آن را از قید خرافات و معلومات عامیانه که بان بسته بودنسد 
رها کرده است . 

ورکتاب « آثار جوی » مذتسب بارسطو » از موضوعات مختلف مربوط بزهین شناسی بحث شده" .این نکته 
شابان توجه است که درفرون قدیم وفرون وسطی دومرحلۀ بحث آثار جو و زمین شناسی با بکدیگر ارتباط نزديك داشته 
است . ارسطو وحمةٌ مردان علم دور؟ کلاسی قدیم » زلزله وانفجارهایآتش فشالی را وابستةٌ بیکدیگر می‌دانستند » وهمه 
ابن نظرقدیمی را قبول داشتند که درمر کززمين آتش درونی وجود دارد » وارسط و کوشید تا بافرض کردن بادی در جوف 
زمین که ازمالش ونکان خوردن‌آن حرارت تولید می‌شود » وجود این آتش درونی را توجیه کند » و همان را سبب پیدا 
شدن انفجارها وحتی انفجارهای زبردربابی مانندآ نچه درجزایرلیپاری حادث می‌شده بداند . فکر باد ءرکزی زه ين نیز 
سابقهٌ کېن داشت"" » واسطورء | بو لوس [ ۸۱۵۱05 ] نمایندهمین فک ر که ن بود ؛ چنان‌فرض‌می کردند کهآ بولوس 
درجزای رآ بولوسی 1٠٥1٥71‏ بازیرآ نها ساکن است ( واين همان جزابر لیپاری امت که انفجارهایآ نش فشانی در آنها 
کم نبوده ) . بنابراین طبیعی چنان بوده است که ازبادهای روی زمینی ( آثار جوی ۷6۱۵0۲۵۱08۷ ) سسادهایزبرزمینی 
( زازله شناسی 8615710108۷ وزمین شناسی 860108۷ ) متوجه شوند . بیدایش سنگها وفلزات و معادن را از راه وزش 
باد با دم زدن می‌دانستند که گاهی سبب تولد معادن و سنگهای غير حلول می‌شده و زمانی سب ایجاد فلزات قابل 
ذوب شدن . 

توجیپی که ارسطو از زمین لرزه می کند جالب توجه است ‏ و بعلاوه شامل نظربات قدیمی انکمیمنس 
رانکسا گور اس رذمو کر بتوس يزم شود . ابن موضوع توجه فیلسوفان بونان را بخود جاب کرده بود ؛ حتی 
ضرورتی ندارد که برایآ گاه شدن اززه‌ین لرزه باتش فشان » شذص‌فیاسوف باشد » وبرحدب مزاج وطرزنر بیتاشخاص 
ممکن است این آ گاهی سبب ابجاد ترس وضرع شود » با ایچاد تمچب کند وحس تخیل وتفکر را برانگزد . بعطی از 
بونانیان دراین مورد باختراع اساطیر و طلسمات پرداختند » و به‌ضی دیگر يعنی فلاسفةً طبیمی » درصدد توضیح نمودها 
بر آ مدند وشاخۀ جدیدی ازمعرفت عنی علم زمین لرزه شناصیرا نان گذاشتند 1 


تلوفراستوس معدن شناس 


چنان اتفاق افتاده است که قدیم‌ترین کتاب دربارۀ سنگها ( معادن و گوهرها ) بدست ثثوفراستوی نوشته شده 
باشد . مثل آ نست که وی باارسطو سه کش ور طبیعت را بین خود بخش کرده‌اند : توفراستوس ازدو کشور جماد ونبات‌سخن 
گفته وارسطو بکار جانوران پرداخته است "" . 

ثرثئوفراستوس بنام « در سنگیها » [ 22:۵:۵5/ 2۶ ] که برجای مانده همجون قسمتی از کتابی‌است » ولی‌مقدار 
آن کم نت (درچاپ 01001 درحدود ده‌صفحه پرچاپی ) ۰ وبپثرآست که باانکه همۀٌآن بما ترسیدهآ رارساله‌بی بناهيم 
دراین کتاب ازستگها بمعتی وس ع کلمه بحث می کند ۰ وممکن است کی آنرا تخستین رساله درباره سنگ شناسۍ بداند ؛ 
ازمشخصات وخصوصیاث سنگهای مختلف بحث می کند ومحل پیدایش و فواید آنها را باز می گويد . با وجود اين باید 


. ایبسیی »۰ ۰5 ۱۳۸ (۱۹۴۳۸) ۰ ادوارد بر اون (کیمبریج ۰ ۱۹۲۱) ص ۲۵۷ مراجمه شود‎ ٥ 

۹ تصور باد ی که در م رکز زمین محبوس شده باشد ۰ بتوضیح ارسطو از لحاظ زه‌ ين شناسی پیش‌از این 
هنوزهم بطور کامل متروك نشده . این‌تخیل هنوزهم درایران اشاده شد ؛ ولی کار اساسی وی در تاریخ طبیمی مرپوط بعلم 
موجود است ؛ یکتاب «يك‌سال دره‌یان )یر انیان » تأليف جانور شناسۍ اس 


علوم طبیعی ۳ 
دانت که نظر تنوف راستوس در بارۀ سنگوارة ها در این کتاب دیده نمی‌شود » بلکه در کتاب دنکری است که از ماهبان 


سنگواره شده" سخن می کوید » و در آنجا ببقایای ماهیانی که در سنگهای نواحی جنوبی دربای سياه ديده می شود 
اشاره هی کند ۰ 


وی چنان‌می‌اندیشید که این سنگواره ها ازتخم‌ماهیانی براین عقیده بوده اسث که درزمین‌نیروی شکل دهنده‌بی 
است که درخاك ربخته شده » با اينکه ماهیانی ازنواحی است که بوسیله آن ازاستخوانها و اجزاء دیگر موجودات 
مجاوردورافتادهودرپا بان صورت‌سنگ در آ مده‌ا ند.وی‌هه‌چنین آلی تقلید من کف 


چون بسنگها باز کردم » باید بگویيم که ثوفراسئوی اقسام مختاف سنگها را شرح داده و کوشیده است تا 
برحسب تأثیری کهآ تش درآ ها دارد , سنگها را طبقه بندی کند : قسمتی ازاین‌کار جنبۀ شمبایی دارد » چه بك تجز یه 
معدنی حراندازه هم که خام ومقدماتی باشد » مستلزم توجه بفعل و انفعالات شیمیابی و موارد استعمال آنبا است . مثلا 
ئوفراستوی دربارۀ تهيۀ سفیداب سرب چنین می گوید : 


فطع سربی را ببزرگی بك آجر بر روی سر که در می‌تراشند . این‌کاررا مکرر درمکرر تجدید هی کنند تا 
ظرف سفالی فرار می‌دهیم . درآن هنگام که‌برروی‌سرب ‏ همۀ قطعة سرب تمام شود .آنچه را تراشیده‌اند در هاونی 
قشری [ زنگ مانند | پیدا شد , که معمولا پس از مدت نرم می کوبند وبشکل کرد در می‌آورند و آن را صاف 
ده روز چنین می‌شود » ظرف را باز می‌کنند و زنگها را می کنند . آ نچه‌درته‌ظرف باقی‌می‌ماند سفیداب‌است""" . 


للوفراستوس که ادامه دهندۀ طرز تفکر وتأمل ارسطو بود » می کوشید ناماهیت غیرآلی دونوع از چیزها که با 
بکدیگر کمال اختلاف را داشتند , بعنی سنگها وفازات را » توضیح دهد وطرز پیدایش آنا را بیان کند . بنظر وی 
سنگها مبداً خاکی دارند ( چه ازتلاشی سنگه خاك بدست می‌آبد ) » وفلزات مبداً آبی . درمیان سنگها برای عجایب 
جهان موجودات بیجان بعنی سنگہای بهادار و کوهرها اهمیت فراوانی قائل بود . فسمت اعظم ( در حدود دبع ) 
رسالۀ وی از کوهرها بحث می کرد وهمین فسمت است که مورد توجه نسلهای پس از وی فرار گرفته . هنگام توصیف 
کوهرها ببسیاری ازخواص] نها مانند وزن ورنگ وشفافی ودرخشند کی وشکنند کین و کدازیذیری و سختی توجه کرده 
است . محل پیدایش بعضی از گوهرها را در کتاب خود آورده ویسهای گزافی که برای بدست آوردن آنهامصرف می‌شده 
اشاره کرده است . باتوضیحاتی که می دهد هویت ونام بعضی ازسگها که وی توصیف کرده معلوم می‌شود » مانئد : «رمر 
معرق و کهربا وزمرد وعفیق ولاجورد وعقیق یمنی وبلور عدنی وتنکار و مالااکیت ( کربنات مس ) و مانیتیت و همانیت 
) مع‌ادن آ هن ) . درمورد. چند سنگه دنگر اطمینان نداریم که مقصود وی چه بوده و مطلب كاملا تاربك است ؛ مثلا 
نمی‌داتیم که سن ادامای ( عهم«م42. ) که می کوید آتش درآن بی اثراست چیست - وامکان ندار که بگوبیم مقصود 


۲ در قطمه یی طولانی ( قطعة ۱۷۱ ) موسوم په Geikie‏ .5۸ (لندن . چاپ ٢‏ ۰ ۱4۰۵) ص٣۱‏ . 

De 21:61:66 in sicco 5‏ ( چاپ بونانی لاتینی ۲۳ قطمۀ ۵٩‏ ۰ مطابق ترجمۀ م0 و ااناهم09 در 
دیدوء ص۸٥٤ )٥1٥٥‏ ۰ از ماهیهایی که دراوضاع واحوال خشك کتاب Source book 1 Greek Science‏ (۱۰۰ص: نیو يورك › 
باقی مانده اند و درحقيقت از سنگواره‌های ماهی سخن گفته. ۸ . ص۳۵۹ . چنانکه درابکین دريك پاورقی اشاره‌می کند» 
این قطعه پاتدازه یی مفصل است که بحق می‌توان آن‌ر انخستن 2 ندارد که کر بښات ۱ اب) 

۰ 7 ت د شات ب اب ده 
رسالة درعلم دیرین شناسی ناميد . تلو فر استوس در بهاری محصول انی ضرورت تدار a‏ ود بو 
از مباحت جنبۀ «اولین کس» را داشته است . باشد » پلکه استات سرب است » وبرای تبدیل آن بسفید اپ 

. تاليف مقدار فراوالى اسید کرو تيك لازم است‎ The founders رجوع شو دبګتاب رعهاهءع ره‎ ١ 


14 قرن چهارم 
وی المای است . اطلاعاتی که دررسالة اواست تقرماً ازهمه جای دنبای آن روز که یونانیان می‌شناخته آند بوده» وهرسه 
قاره را که دراطراف مدیترانه واقم است شامل می‌شده . قسمتی ازاین اطلاعات بسیار قدیمی وازبابل وشاید مصر بودمواز 
معلومات توده‌یی ماقبل تاریخ مدد هی گرفته . بهمین جهت چون درآن کتاب گفتارهای عقل نابسندی بنظره‌یرد تباید 
تمجب کنم ؛ باوجود این بابد گفت که تمام کتاب روی هم رفته جنبهٌ عقلانی‌دارد ومی‌نوان آ ترا کتابی علمی داندت . بعضی 
ازنتایجی که بآن رسیده صحیح است . وی می‌دانته است که مروارید ازصدفی ترشح می‌شود ( والبته هميشه مرواریدرا 
ازصدف‌بدست می‌آورده‌اندنه ازجای دیگر)» ونیزبروی آشکار بوده‌است کهمرجان درآب‌دربانمومی کند؛ وی‌بوجودعاجهای 
سنگواره شدهآ کاه بوده‌است. کتاب سنگهای نثوفراستوی‌مهمترین‌منبع هلییفی‌برای‌نوشتن کتاب سی وهف «تاریخ‌طبیعی » 
وی می باشد" » و بوسیلةٌ پلینی عقاید اونازمانهای جدید درمیان‌سنگی شناسان رواج داشته‌است . چون مقایسه‌بی ميان 
نئو فراستوس و پلینی بشود » نتیجه بنفم نفر اول خواهد بود » و باوجود این که زمان پلینی لا اقل چهارفرن متأخرتر 
اززمان تثوفراستوی بوده » جنب علمی نوشته‌های اوبسیار کمتراست ؛البته معلومات پلینی بسیار زباد تر از ثوفرا ستوی 
است»ولی عمق معلومات‌وی کمتر است »واین فضه خود کودالیرا که‌مبان علم حلنی وعام رومی وجود دارد نشان میدهد » 
و علم رو می چون خوب تعبیرشود . جز فرزند ناقص علم بونانی چیزی نیست . 


5 
وه 


3 


ارسطوی بزشك 


درآ نجا که ازشرح حال ارسطو سخن م یگفتيم » باین نکته اشاره کردیم که شابد استعداد علمی ارسطو چیزی 
است که ازیدر پزشك وی باورسیده است . باوجود ابن ارسطو پزشث نشد » ودرنوشته‌های وی کمتر به طالب طبی اشارانی 
وجود دارد . چند اشاره که در کتابهای« برهان » ( 10:66 ) و «سیاست» دیده می‌شد بسیار بی‌اهمیت است ؛ درست است 
که بك مبحث کامل از کتاب « مائل » ( ۳۲۵۵/۵۳۷۵/۵ ) از ه مسائل وایسته بپزشکی » بحث می کند ولی ازاینجا چیزی 
دستگیرما نمی‌شود » چه کتاب « مسائل » قطعاً مجمول است ودر زمانهای متأخرتر نوشته شده ؛ بسنی از منقدان تاريخ 
تألیف آنرا تافرنپای پنجم وششم پس ازمیلاد نیزپابین آورده‌اند"" . البته‌آن کتاب روح مشائی دارد » ولی چیززهای از 
افکار خاص ارسطو نما تمی‌دهد . 

از طرف دیگر این خود ماي تعجب است که ملاحظات ارسطو دربارة تشریح و وظابف الاعضای جانوران غا لبأ 
راست و درست است ؛ وچون بانسان می رسد مشر کته های وی درست درنه‌ی آ بد . وی مبان درز های استخوانپای 
کاسۀ سر زن ومرد با بکدیگر تفاوت قال است » و عدد دنده ها را هشت وقلب را تنها شامل سه حفره می داند ( از 
پردۀ ميان دو دهلیز غافل مانده است) . قطمی است که ارسطو در انسان عمل تشریحی بجا نیاورده‌بلکه تقربراتی را که 
در بارۀ تشریح آدمی وجود داشته بدون تحقیق پذیرفته است . وضع ارسطو آن کون که در ابتدای کار غیر طبیصی 
بنظر هی رسد » در حقیقت اهر چیین نیست » وپسران بسیاری از پزشکان را می شناسیم که از پدر ذوق علم دوستی را 
بمیراث برده و از پزشکی يزار بوده‌اند ؛ این دو احساس بهیچ وجه بایکدیگر سرناساز گاری‌ندارند 5 


۴ ترجمۀ انگلیمی جدید آن کتاب که توسط 5.1.81 ارزش فراوان دارد ۰ چه مولف آن اطلاعات عملی درسنگهای 
تحت Roman book on precious 10069١  ùlgie‏ 4 گرانبها داشته است . 


(لوسانجلس ۰ ۱۹۵۰ ) [ایسیی ۰۲۰٤۲‏ (۱۹9۱)]صورت گرفته: ٥۵‏ ایبیی ٥٥١.١١‏ (14۲4) . 


علوم طبیعی .1 
آرسطو بیزشکی علافه‌بی نداشت › ولی سیاری از پزشکان بفلسفه و روش علمی او علافه مند شده‌اند » و وی 


مکتب جزمی . دی و کلس کاروستوسی 


در نتجۀ بك خطای اساصی مورخان پزشکی تاریخ مکتب جزمی 6001 08:06 را بدنوشته آند . 
بانی این مکتب دیو کلس کار وستوسی 0140616٥2 0۲ Carystos[‏ را چنان فرض کرده که پیش ازارسطو 
می‌زسته و در وی تاثیر کرده است . جیگر 17( ۳" ثابت کرده است که بر خلاف این تصور دیوکلس معاصر 
جوانتر ارسطو بوده ونظربات پزشکی وی درنحت رهبری لوکوم طرح دیزی شده . 

آنچه درنیمةۀ دوم فرن چپارم برای علم پزش؟ کی پیش آمده مورخان را بتمجب نمی اندازد » چه نمودهای مشابه 
آن چندین بار اتفاق افتاده است . تعلیم وتربیت آتنی وبونانی در تحت تسلط دو مدرسة آکادمی و لو کثوم قرارداشت » 
ودراین‌دو مدرسه جوانان جاه طلب روشهای تحقیق وبحث و تفربر تازه‌بی کسب می کردند .بك دسته درتحت سرپرستی 
دیوکلس متوجه شدند که احتیاج آن هست که عقاید شین را متناسب با جربان آ کادمی بشکل تازه درآورند و آنپا 
را با زبان و اصطلاحات مبتنی بر فقه اللفه بیان کنند""". همیشه پزشکانی علم دوست وجود داشته اند که‌با خودبراستی 
مردم فهمیده بوده با دوست داشته اند که چنین وانمود کنند » وبهمین جهت درکار خود عالیترین مظاهر لغت زمان را 
بکار می انداخته‌اند . دیوکلس این کار را بخوبی انجام داد و با ابن عمل مکتب جدید پزشکی بعنی مکتب جزمی را 
لاضن کرد عردم آتن وی را «بقر اط انی » لقب داده بودند . 

ابن مطلب کمال اهمیت را دارد که وی نخستین پزشکی است که بجای لېجۀ ابونی با لهجۀ اتیکابی چیز 
نوشته » و شاد همین تغییر زبان بهترین نثانۀ انقلاب فکری باشد که در تحت راهنمایی او صورت کرفته است . تاآن 
زمان بهترین لهجه و زبان برای نوشتن مسائل طبی همان لهجهٌ بقراطی بشمار می رفت » و ابنك زبانی که افلا طون و 
آرسطو آن را رواج داده بودند جای آن را می گرفت » و این خود برای اندېشۀ پزشکی عصر جدیدی محسوب می‌شد . 
و نیز دی وکلس نخستین کی است که بمجموعۀ بقراطی استناد جسته و ابن خود می‌رساند که برای وی هنوز بقر اط 
بزر گترین راهنما بوده است ؛ او به عرفت بقراطی اعتراض نمی کرد » ولی بحق باور داشت که معرفت علمی بايد با 
بهترین 0 منطقی و عالیترین زبان مورد تعبیر قرار گیرد ؛ وی همچنین با نظربات مکتب سیسیل در فیزیولوژی 
که واضم آن فیلیمتیون لو کروابی بود آشنایی داشت و آنها را با نظر های مورد قول مکتب کوس ت رکیپ 
می کرد . 

کرچه دیوکلس بلقب مؤسس مکتب جزمی ملقب شده , بابد گفت که در تأسیس این مکتب مردان دیگر ی 
بتدریج تأثیر داشته اند » و این خود تکامل طبیعی تعلیمات فدیمی بقراط بشمار می رود . تعلیمات وای ی ۷ بدون 
شکل است » ولی جزبا بك روش منظمتر ومتشکل‌تر قابل بقا و دوام نخواهد بود ؛ و این همان کاری است که بصورت 
نا[ کاهانه توسط پیروان بقراط انجام شده » و پسرش ټالوس و دامادش پو لوبوس برادرزاده آ پو لو نیوس 


۴ رجوع شود بکتاب 16 )٤( Diokles 108 Karystos.‏ ص ۰ ۱۹۳۸) ۰ 
griechische Medizin und die Schule des Aristoteles.‏ ۰ درقرنهای سیزدهم وچهارم نیز که پرشکان ایتالیایی 
(برلنء ۱۹۳۸) [ایسیس ۴۳ ۰ ])۱۹٤۱-٤۲( ۸٩‏ . و دیگرمقالة eA‏ ا : :٩‏ 
‘Vergessenc Fragmentcé des Peripatelikers Diokles nelntZwei‏ ور طرز بيان علمای البی و قضات شده بردند » کتابهاۍ 
Anhangen zur Chrunalogic der (logmatischcn Arzteschule‏ طبی را بیمان طریقه می لوشتند : رجوع شود بصفعجعۀ ۷۰ از 
درشمار۳۸ از Abhandl. Preuss. Phil., Phil. hist. Kl,‏ جلد ۲ وصفعۀ ٤٢٢‏ و ۱۲۲۲ از جلد ۴ مقدمة تگارنده . 


٩٩‏ قرن چهارم 
ی د کسیپوس کوسی [Dexippos]‏ و بالاخره بدست دیوکلی انجام شده است . نامی که‌بعد ماچالینوس 
و دیگران باین دسته ازپزشکان داده اند :06:۵ با منطقیون بوده است . ترجمهٌ ابن اصطلاح وهمچنین لقب جزمیون 
که برای آنان سنت شده » هردو نافص است ؛ اصطلاح 6 چند معنی دارد » مانند د روئتفکر » وه اهلاحتجاج» 
و« اهل برهان » ؛ واضح است که جالینوس این تعبیر را ازآن جهت بکاربرده که جنبةٌ منطقی وفلسفی طرزییان افکار 
اشان را از طرزییان ساده متمایز سازد . و اکربخواهيم بطورخلاصه سخن‌بگوییم » بابد بگوییم که جزمیون بپزشکی 
زمان ارسطور نگ تحقیق ونتبع داده اند . 

نا آنجا که ازقطعات پرا کند؛ نوشته های برجای ماندۀ دیوکاس (چه هج يك از تألیفات متعدد وی تمام و 
کمال باقی نمانده ) وهمچنین ازیبانات شارحان قدیم بدست می‌آید » دیوکلس تنها نوسیده ومؤلف ساده‌یی نبوده است 
که معلومات پزشکی زمان خود را دريك جا جمع کسرده باشد ,بلکه با ملاحظات وتحقیقات خود بر این اطلاعات 
مبالفی افزوده است . وی درجنین شناسی و امراض زنانه وقابلگی مطالعات وتحفیفاتی دارد » و درنشر بح حیوانات بعمل 
پرداخته است ( و ازجملۀ کارهای وی تشريح رحم بك قاطر است ). مشيمۀ نشخوار کنند کان وجنین آدمی را وصف 
کرده .ان نکته اشاره کرده است که زن ومرد هردو درآ فرش فرزند سهم دارند وهر یگ ددانه وتخمی » در این‌راه 
مصزف می کند. کنته‌اند که وی نخستین کتاب درسی نشریح وگیاه شناسی پزشکی رانوشته است""". 

جانشین دیو کاس بعنوان پیشوای مدرسه جزمی ار کسا ور اس کوسی ٤٩1‏ است که برای اولن 
بار با اختلاف میان وربدوشربان متوجه شده , و چذان‌نظر داده‌است که دروریدها خون جریان دارد وشربانها پر ازهوا 
است"".نحقیقات وی در اوعيۀ دموی سبب آن شد که بنبض توجه پیدا کند , و ابن ءطلبی است که درآثار بقراطی‌از 
آن غفلت شده بود. ازشا کردان پر کساگورای سه نفرممروفند : فیلو هموس [۳۸:10::۳0۵] که برای ورزش بدنی 
و پر هیز اهمیت فراوان فا لل بود » هنسیثئوس ۳ ٤٤٩1‏ ] کسه‌تحقیقات نشریسی دارد ( بر روی بدن 
حیوانات) و کوشیده است‌تابیماریپا راطبقه بندی کند » ودنگ هر و فیلوس [Herophilos]‏ مشپور . اکر تاریخ تولد 
جدید دیوکلس بنابنظر چیگر قبول شود ( واين همان کاری است که ما کردیم  )‏ بابد گفت که زند کی وی دد دبع 
اول فرن سوم پابان پذیرفته و بهمین جهت وی یکی از کواهان دورژهلنیستی بشمار می‌رود ؛ بنابراین بطریق اولی 
پر کساگوراس و منسیتثوی که بچه های آخر قرن هلنیسم بوده‌اند متعلق‌بدورة جدید هلنیستی می‌باشند ؛ این دونفر از 
معاصران هروفلوی خلکدونی (111-1 ق.ع)بوده‌اند » وحق آن است کسه بحثت دربار٤‏ آ نها بکتاب دیگرمحول شود . 

بر افکارمکتب جزهی تنها از راه قطعاتی که از آن برجای مانده آ گاهی داریم » ولی سیرتکامای این کتب 
از پولوبوی تا منسیتئوس نشان می‌دهد که جزمی بودن این مکتب با ملاحظات اصیل وانتقاد سلیم تعدیل می‌شده‌است. 
مکتب جزمی ازلوازم انتقال ازمکتب بقراطی بمکتب تشر_یح وفیزبولوژی جدید بشمار می‌رود » وماتند پلی است که 
کوس را باسکندربه اتصال می‌دهد . 


۶ کتاب ۴۸/20/011/۴0#/ تألیف وی را ممکن است 
رساله یی دررگیاه شناسی دانست واحتمال داردکه+ این کتاب 
مقدم پر ئوفراستوص بوده باشد . او و لو فر ابستوس محاصر 
ترديك بوده‌اند و دیوکلس کمی جو انتر بوده است . واین مانع 


گیاه شناسی . بلکه در کتاب سنگباوهنگام بحت از 1۷۸814710۸8 
( کپربا یا سه کهربایی ؟ ) . 
۱ این خطاقابل افمض است ؛ چه شریانهای قابل 


آن نيست که تو فر استوس از کاب گیاه‌شناسی همکار جوانتر 
خود استفاده کرده باشد . بنام دیو کلس (اين دیوکلس؟) فقط 
بك بار در نوشته‌های ئوفر استوص‌اشاره شده ‏ آنهم نەد ر کتاب 


ارتجاع پس‌از قطم شدن ضربالیای قلب خالی می‌مانند ۰ اين 
نظر قرنها مورد قبول وسبب عقب افتادن زمان اکتشاف‌دور ان 
کامل خون بود ( تا زمان هاروی » ۱۱۲۸) . 


علوم طیعی ۷ 

مسون 

کزارشی ازمنون ٤٩٢٥٥٥٥ ٢‏ اسرارآمیز را با کمال بی‌اعتمادی بآخر این فصل اضافة می کنیم : بنابگفتۀ 
جالینوس > اگر کسی بخواهد از افکارپزشکان باستانیآ گاهی بیدا کند »باید خلاصۀ تاریخی راکه بارسطونسبت 
می‌دهند ولی شا گرد وی منون نوشته وبنابر این بنام «منونیا» (1/200۷6:0) معروف شده" ""بخواند . اگرمنون شا گرد 
ارسطو بوده» البته جای ز کر اواینجااست » ولی فرض جالینوس ابهامآمیز است ؛ منون بجایآنکه شاگرد مستقیم 
ارسطوباشد »یکی ازشا گردان دور اوبوده است 

خبر مربوط بکتاب خلاصةٌ منون شگفت‌انسگیز است . سال ۱۸۹۱ يك پاپیروس طبی بزرك بملکیت موزة 
برتانبا درآ مد ۳ سر فر در بك کنیون ]Sir Frederick Kenyon]‏ بزودی باهمیت آن یی برد وآن را باطلاع 
جهانیان رسانید"". این متن در آبتدای عصر مسیحی وشابد درست پش اززمان چا لهنوس درنيمۀ اول قرن دوم‌نوشته 
شده است . نصف اول این باییروی خلاصه‌بی تاریخی است که از کتاب منون اقتبای شده . این مجمل تاربخی با نیمةٌ 
دوم فرن چهارم پیش از میلاد پابان می‌پذیرد ' و ابن خود مؤبد آن می‌شود که منون درآن زمان بابفاصلة کمی پس‌از 
آن صاحب شهرت شده است . 

ابن مطلب که یکی ازشا ردان ارسطو لازم دانسته باشد که تاریخی از پزشکی باستالی بتویسد » حاگزاهمت 
است » واین اهر خوانند گان مارا که دراین کتاب ناظرخلاصه تاربخی خود مابوده‌اند بتمجب نخواهد انداخت . در آخر 
قرن چهارم دبگرپزشکی تنها هنر وحرفه‌بی نبود که از گذشتة‌ازباد رفته برجای مانده باشد » بلکه علمی بود با چندین 
قرن سوایق تجربتی » ومی کوشید که عنوان فلسفه بیدا کند يا در وأقع‌باین درجه رسیده بود. پزشك فهمیده بی که در 
آتن طبابت می کرد ۰ مرد بسیار مترقی وپیشرفته‌بی بود . اکرآن پزشك حکمت کافی داشت این نکته را در می‌یافت 
که بسیاری چیزها را نمی‌داند . وناچار باید دنبال تحقیقات تازۀ عمیقی مقتوجا درنشریح وفیز بولوژی باشد . طب هلنی 
در بك محیط فلسفی باشکوه بپابان خود می رسید وبك رشته کارهای بزرگ ازخود بیاد کارمی گذاشت ؛ این پزشکی با 
روشهای خاص خودنتا آن حد که امکان داشت پیش رفته دود . برای اثبات نظربه های جدید تحقیقات بیشتری ضرورت 
داشت . يزشکان دورۀ اخیرهلنی راه رابرای علمای تشر بح دورة هلنیستی هموار می کردند . 


٨٢ 01۳11۴8 papyrus in tb British اليف ۴۳ رجوع شود بمقالة‎ Galen opera 001۸8 رجوع شود به‎ ۰ 

م٥ K.G.‏ (لایپریکد » ۱۸١١-٨۸۴۴‏ ) جلد ۱۵ . ص ٥٢‏ که ۰( نگارش مریم .6 در شمارۀ ۹ .ص ۲۳۷-۲۸۰ 
در آتجا چنین آحصده : in Hippucralen ole nata‏ ام (سال ۱۸۹۲) از .۲6۰ 1۵551»00): همۀ این متن را کنیون 
٨ 01111112 ۵‏ ترجمه کرده بود ولی نخستين بار پوصسیلةۀ باع:(۱ 11٣۱۱۱۵: :١‏ در 


١‏ این ي پا وه پنام«بی نام لندنی » ملقب شده ١٢پا‏ . کحاب(۱0۳ع:۱ع/1۳۵5/۵- 5۵۵/۷۱۶۱۲۱۱۵ (یرلن: ۱۸۹۲) جلد؟» 
طول دارد و مشتمل بر۳۹ ستون یاقسمت است که هريك تقریباً جزء اول انتشار يافت . چاپ نازۀآن بوسیلۀ ٤د(‏ ,۷۷.۱.5 تحت 
سه اینچ پپنا دارد . وروی هم رفته ۱۹۰۰ سطر می شود .این عنوان 95 9 The medical writings of‏ 
متن سرندارد و از روۍ علایم خط شناسی چنان بنظر می رسد 015 90 ( ۱۷۲ ص . کیمبر یج ۷ انتشار یافت 
که تاریخ آن نیمه اول قرن دوم بوده باشد . [ایسیس ۴۹. ۷۴ (1۹44۸]- 


۳ 
اویاستاسطووف ابر کا ری 


:1 ,ما 
مره 
علم ارتباط میان موجودات زنده با محیط 


ارسطو پیش ازهرچیز مرد علمی بود که بامور ازلحاظ عقلی می نگريست » ولی درعین حال فیلسوف‌وحتی‌الهی 
(متافیزیسین ) نیزبود » وباین جهت بمسائل انسانی و اجتماعی‌یز توجه عمیق داشت ۰ ابن خود یکی از مشخصات ارسطو 
است که ما درضمن بحث ازنظربات سیاسی و اجتماعی وی بملاحظاتی درمورد علم « ارتباط بامحیط » با « اکولوژی » 
[ecology]‏ برمی‌خوریم . 

اکولوژی چیست ؟ اصل این کلمه البته‌بونانی است " ولی‌در لغات مکالمه‌بی بونان قدیم وارد نبوده است.شکل 
صحیح تر انگلیسی آن درابتدا 0600108۷ بود وقدیمتر ین جابی که ذکرآن مت «فرهنگه انگلیسی | کسفورد» چاپ 
۳ است )1866٥(‏ ؛ وفدیم ترین جابی که از ابن کلمه صورت جدید تر 600۱08۷ مثالی‌آمده » ذبل همان 
فرهنگك‌مورح سال ۱۸۹۹ است". فرهنگ اکسفورد این کلمه راچنین تعریف می کند : « علم اقتصاد جانورانو گیاهان؛ 
شاخهیی‌است از ز.ست شناسی که درپیوستگی موجودات زنده با حرط وعادات وطرز زند گی و ۰ این موجودات 
بحث می کند ». 

کلمۀ اکولوژی تازه ولی علمآن فدیم است » وباندازۀ خود ارسطو قدمت دارد . هرعالم طبیمی باهوش گاه‌بگاه 
با ابن علم سر و کار داشته است , همان گونه که هر کس بیآنکه | گاء باشد , باعلم منطق سر و کار دارد . بايد بقن 
داشت که حتی پیش از رو زکار ارسطو هم برای کشاورزان وشکارورزان و ماهیگیران زرك فرصتهابی پیش میآهسده 
است تا نمودهای مربوط باين علم را مورد ملاحظه قرار دهند . ارسطونخستین کسی است که دراین موضوع چیز نوشته 
ومطالب وابستةۀ بارتباطات حیوانات با محیط رادر ادییات علمی وارد کرده است . 


۳ معنی اصلی کلم « ۷ي ها » و رص مرمع = اقتصاد » یکدیگر مبادله شده‌اند . علمی‌دا * وي انم > می نا یم و علم 
تقریبا یکی است . این کار احمقانه‌یی است که در بار؛ تهجی لمۀ دیگر را رو هوصمعاوه ١‏ درصورتیکه کلم «وووانجامه» را برای 
7 بح ث کنیم و لمۀ دیگر «درومدنمن» را نادیده ممرفی بك دسته موهومات یکارمی‌بريم . هرزبان مخلوطی است 
بگیر یم . دو کلم 1:08٣‏ و ۵0۶ غالا در نامگذاریها با که از عقل وهوی وهوس فراهم شده . 


ادییات 1۰۹ 

بهتر آنست که در اینجا دونمونه را ذ کر کنيم . نمونة اول صدفی است بنام «پینا» ۲078082 " پینا" یکی از 

نرم تنان دو صدفی است که وسیلۀ آسایش و زند کی اوبوسلۀ خرچنگی تأمین می‌شود که درجوف صدف بسرمی‌برد و با 
بینا درتهة خوراك آن کومك می کند . این خرچنگه را ١٥٠0/٥٧٤٤‏ یا 51/4 8191 (نگاهبان پینا ) می‌نامند.ارسطو 
در این ماره می گ وید : د چون سنا را ازن‌گاهیان خود محروم کنند » بزودی خواهد همرده. احتمال قوی دارد که 
ماهیگیران مدتها در 
فولا کس € اسم 111 بوده باشد نه اسم علمی : اطلاع عامه مردم بر این موضوع از انجا معلوم می شود که کمهیتو 
ترس را برای طفیلیهای انسانی بکار می‌برده‌اند ! باید مطمئن بود که نخستین کسی که این‌لقب را بمرد چاپلوس وانگلی 


پیش از ارسطو باین ن حالت عجیب همز ستی یی برده باشند » ویعید نیست که نام «یینواری» با «پیاوت 


داده » فطماً آن را از کتاب «تار بخ طبیعی » ارسطو ببرون نباورده ؛ بلکه از زبان زنده بعاریت کر فته است . 


مثال دیگر 00 تر است » وگرچه قسمت آخر آن بء‌وضوع ارتباطی ندارد » ولی ه 


اینجا نقل می کہ 


نل کی نم . من مثال بهترین نمونه ازتوصیفی است 


مطلب دوا بسألهُ جمعیت ارتباط دارد . وارسطو نخستن کسیا 


مألۀ توالد وتناسل درموشان هم از لحاظ تعداد 
بچه هایی که يك موش می آورد وهم ازلحاظ کوتاهی 
وره ولک سار ماټه تفت ات 
اتفا ق موش آپستنی در خمرة ارزنی 
هدت مختصری درخمره رابرداشتند 
موش درآن بافتند . 
اندازۀ اتثار موشان صحرایی وزیانی که وارد 
م یکنند ازحد گفتن‌برون اشن > دریعصی نقاط با ندازه یی 
مختصری برای کشاورز باقی می‌ماند . کشاورزی امروز 
بفکر آن می‌افتد که محصول خود را درو کند . وچون 
فردا با اسباب درو کری صحرا می‌رود چیزی در هزرعۀ 
خود نمی بابد . همین طور ناپدید شدن موشپا نیز ماب 
تعجب است » ودرظرف مدت چند روزيك موش هم دسگر 
دیده نمی شود . با وجود این درروزهای پیش از این چند 
روز نمی‌توانند با دود دادن وشکار کردن آنها بوسيله 


.ىك هر تنه مرحسب 
افتاد و چون پس از 
شد بیش ازیکصدوبیست 


ن‌آن رابتماه-ی در 


ت که ارسطو در بارۀ جانوران می کند بحثی که مس از بیان 


ست که درا, بن موضوع وارد شده : 


خو کهاموفقیت حاصل کنند؛ خو کها باپوزۀ خود سوراخ. 
های موش را زیروزیر می‌کنند . روباه ها موشپا راشکار 
می‌کنند ومخصوصاً راسوها آنها را زباد ازبین می برند 
ولی با همۀ این احوال در برابر کثرت و سرعت توال.د و 
تناسل موشها تأثیری ندارند ۰ 

در بعضی‌از ابالات ابران چون شکم موش ماده یی 
را پاره کنند .مشاهده می شود که بچه های ماده داخل 
شکم آن‌موش آ بستن هستنه بعضی ازه ردم جداً ادعام یکندد 
که چون ماده موشی نمك پلیسد بی‌آنکه موش نری در 
کار باشد آبستن می‌شود . 

موشهای مصری موهای زبری دارند وشبیه خار- 
پشت. بنظر می‌رسند . بعضی از تژادهای موش بر روی دو 
پای عفبی خود راه می‌روند ؛پاهای فدامیآ نها کوتاه‌است 
وپاهای خلفی‌دراز " ؛ این نراد بیارفراوان است . علاوه 
بر نژادهایی که در اینجا برشمردیم تژادهای دیگرموش 
رټ" 


ارسطو بخوبی یامن نکته توجه بیدا کرده است که بعضی از اقسام حیوانات صورت عجیبی مك مره زیاد 
می شوند و پس از آن نا گهانی عددشان کم می شود با بکلی از مبان می‌روند . ییکی از نوبسند گان جدید در این باره 


چنین می گوید : 


Historia animalium, 5475-5477‏ . 
.٢‏ تهجی قديم بونانی 2۱۸۵ يا عنم با يك ( است ؛ 
pinna‏ از تب جهت نوشتیم که در انگ لیسی چنی استعمال 
می‌شود » ولی در ,×ھارطاظه«1م ۶٤1۸0/۶م‏ همان شيو ۀ بو نالي 
بکار می رود . درمورد معلومات توده‌یی مربوط بهپینا رجوع 


کنید بشمارۀ ۳۴. ص۰14 ( سال 4۲ - ۱۹4۱) |زمسلۀ! پسیس. 
؟ اشاره است بنوعی موش صعرایی که نام عربی آن 
بر بوع است (Dipus aegyp!iaeus)‏ . 
1o .*‏ 08 8ک Historia animalium,‏ . 


11۰ 


وصف سنجیده وبانداژه‌بی که ارسطو دربارء‌طلوع 
وغروب جمعیت موشها می‌دهد . ممکن است بعنوان 


قرن چهارم 


متنی برای کتاب حاضرانتخاب شود . چه شامل مهمترین 
جزء مألۀُ زباد و کم شدن طبیمی‌عددجانوران می‌باشد". 


تباید از این متعجب شد که چرا ارسطو برشۀ این معما یی نبرده ¢ چه این زرشه بسیار عمیق است .وقسمت 
اساسی آن تا روز گار خود ما ( ۱٩۳۵‏ - ۱۹۲۵ ) هنوز مجهول مانده بود . التون ( 8٥‏ در این باره چنین 


کر 


مأله ابنکه اجتماعات حیوانی بنابر ساختمان و 
تشکیلات خود می توانند سبب تولید تفیرات و نوساناتی 
در عدد جمعیت باشند » بطور صریح توسط هیچ کس 
(باستثنای اسپنسر) تا سال ۱۹۲۵مورد بحث قرارنگرفته 
بود . درابن سال‌لووتکا ۱1.1٥1‏ که یکی‌ازمتضصان 
امریکایی در قوانین تعداد افراد بشری است » جهان را 
از لحاظ بك دستگاه خانوادگی مورد تجزبه و تحلیل 
قابل ملاحظه قرار داده است ؛ در همین زمان ولترا 
[۷۵[۱6۳۳۵] رباضی‌دان ابتالیایی نیز بنتايج مشابهی در 
بارۀ افزایش و کاهش نفوس رسیده است . 

اختلاف بزرگ میان‌ایشان‌ومتخسصی‌درا کولوژی, 
چون خود من» در آنست که من چنان تصور می کلم که 
تفییرات و انقلابات خارجی همچون آب وهوا نختین 
قو مور در نوسان عدد نف‌وس است و عوامل دیگر 


ماتند امراض‌وا گیردارو تغییرات‌دیگری که نفوی را از 
بین می‌برد .دردرجه دوم قرار دارد. ولی لوتکا و ولتراچنان 
کروه های انواعی که ازلحاظ اکولوژی‌ببکدیگربستگی 
دارند ,باید چتان نوسان کند که‌آب وهواوعامل خارجی 
دیگر نقط بطرف تداخل با آهنگ ونظام طبیعی کشیده 
شوند ونتابج مفصل وپیچیده‌بی راسبب شوند . شك‌نیست 
که استنتاجات ابشان بشکل وسیمی صحت دارد . این 
نکته قابل توجه است که چنین تصور مهمی بصورت 
مستقل از بکدیگر بفکر دونفر دانشمند زسیده است که 
در چپار هزار میلی بکدیگربسرمی‌بردند » ویکی‌صورت 
رسمی درآمار جیاتی نوع بش ر کار ی کرد و دیگری هیچ 


ان گزارش مارا ازارسطو بسیاردور کرده ؛ ازا ین رو می‌توان فهمید که مساال اسای امی aş‏ هماهنگی اور 
تکردنی پایکد یگر دار ند . موهوم برستی حرکت دوری دارد د جا نمی رسد 0 ولی صسائل د کې ست وسه قرن 
پیش‌آزاین مورد پرسش دانشمندانی‌چون ارسطو وثثوفراستوس قرار کرفته بود , هنوز هم در افکار مردان عام امروز تأثیر 
دارد وسبب بارآ وری وحاصلخیزی آنها می شود . 

اح اه 

ارسط و که بانی منطق وچندین شاخه ازعلوم طبیعی بود » بانی وموسی علم اخلاق نیز بشمار می‌رود . کتابهای 

درمجموعۀ ارسطوئی چهار کتاب اخلاق وجود دارد' . نخستین و بزرکترين آنها « اغلاق نیکو ماخوسی » نام 
دارد وتقرسا اصالت آن کتاب محقق است ۰ سه کاب دیگر عبارتست از )۱ » اخلاق اودموسی « که محتمل ات 
خلاصه‌بی ازهمان کتاب اول اشد که دیگران‌ازروی آن‌فراهم آ وره اند" ؛(۳) « اخلاق کبیر » ( ۵۴۵/۵« ۵۵۵) که 
از اولی است. چنان فر ض کر ده اند که اين سه کاب‌در ابتد امتملق 
باخلاق اودموسی بوده وبمداً آنرا در کتاب‌اخلاق تیکوماخوسی 
واردکرده اند . ممکن است هرد وکتاب را يك نفر نوشته باشد ۰ 
واگر این شخص ارسطو باشد انسان تعجب می کند که پاآنېمه 
گرفتاری چرا يك کتابر ادوبار نوشته است .کاب «احلاق کبیر » 
ن شك از نویسنده دیگری است ۰ چه لفات و طرز ت رکیب 
های آن با دو کتاب دیگر تفاوت دارد . لااقل4۰ لخت در 
ب هست که در دوکتاب دیگر پافت نمی‌شود . 


Voles,mice and 1۵9185. رجوع كنيد بکتاب‎ * 
Charles Elton تألیف‎ Problems in population dynamics 
۰] )۱444( ۸۲ ۰ ٥۵ ۰ ص؟ :اپيس‎ ۰ )۱۹٤۲ › (اکسفورد‎ 

۲ همان کاب . ص۱۵۸ . 
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ادییات 1۱ 


دیرنر نوشته شده وقسمتی ازآن ازدو کتابسابق‌الذ کر اقتبای گرديده ؛ )٤(‏ مقالة مخته‌ری « درفضیات ورذیات » که 
متعلق بزمان ماخر وشاید بسیار متأخرتری بوده باشد . کتاب اول از ءجموع سه کتاب دگ ر بزرگتر| شن . چون 
کسی بخواهد دراخلاق ارسطومطالعه کندو بیشتر بسهم ارسطودرآن نظرداشته باشد , کافی است که بکتاب E‏ 
ماخوسی » مراجهه کند . وچون بخواهیم رای مش مشائی تحقیق بیشتری کنیم بابد « اخلاق اوده‌وسی » و «اخلاق کنیر» 
را مورد مطالعه قراردهیم » وپیوستگی میان این سه کتاب را درنظربگیر یم » که ناحدی شبیه بپوکی مان سه خلاصة 
انجیل است 

« اخلاق نیکوماخوسی » ازآن چېت باين اسم نامیده شده که ارسطوآنرا بنام تیکو‌هاخوس که شاید بس 
وی اززن دومش اپو لیس .استا گیرایی [ 8/115 ] بوده نوثته است . ونبز کفته می‌شود که ارسطو این کتاب را نه 
بخاطر پسرخود بلکه برای پدرش نوشته است ؛ قول سومی آنست که ابن کتاب را ارسطو بپسر خوش اهداء نکرده » 
بلکه بسرشآنرا انتشارداده است . فرض اول بیشتر مورد قبول است 

غرض ارسطو آن بوده است که نشان دهد چه شکلی از و نش ست ٤‏ و بعبارت دیگر 
می‌خواسته است عالیتربی خير آدمی را تعبین کند » تاچون این خیرمعلوم شد وظیفةٌ وی دنبال کردن آن باشد .عالی- 
ترين خیرانجام ماعوریت بشری است » وآن عبارت از تکمل فضایلی است که فر شا گی آنا را دارد و بآن وسیله 
میتواند بسعادت دسثرس پیدا کند ( مقصود سعادت واقعی است » نهآ نجه تود مردم آن را سعادت تصور م یکنند ) . 
تملك خیرهای خارجی با دمی کومكث , ولی اینها عنوان اصل و اساس ندارند . فضیلت قابل ستایش است » ولی 
مقام سعادت ازمدح وستایش بالاتر است . فضیلت ها بدودستة بزرگ قسمت م ی‌شود » یکی فضایل اخلافی مانند شجاعت 
واعتدال وباند همتی وعدالت » 0 فضابل عقلی وروحی ماناد حکمت و تامل وندبر در حقيقت . عالی‌ترین خير از 
زندکی همراه باانديشه وتدبر ( ۶٥ء۲۸‏ ) بدست می آ يد . 

« اخلاق لیکوماخوسی » مشتمل برده کتاب باده مبحث است : ۱- خیربرای آدهء‌ی ؛ ۲تا ه -فضایل اخلاقی ؛ 
-٩‏ فضیلت عقلانی ؛ خود داری ازشهوات وتسلیم شدن باًنها ؛ لذت ؛ ۸ و4 دوستی ؛ *۱- لذت وسمادت 

ارسطو در کتاب خود مدعی است که فضیلت نه فطری ات ونه ازه عرفت ترجه می شود ( واین چیزی است که 
افلاطون بان عقیده داشت ) ؛ آن را ملکه‌بی ازنفس می‌داند که بصورت | کنسابی بدست میا مد وبحد کمال می‌رسد. 
عالی‌ترین ملکه عبارت ازبکار انداختن قسمت الهی لفس بعنی عقل است . چون آن قسمت الهی در ما کامل شود بخدا 
تزدبکترمی‌شویم . کتاب « اخلاق نیکوماخوسی» نه تنا قدیمترین کتاب اخلاق است » بلکه قدیمیترین کتاب وربارۀ 
اخلاق عقلی واستدلالی نیزمحسوب می‌شود » ودربعضی مسائل هنوزهم بهتراز آن نیامده امت . چونآدهی بیادداثجویان 
ومستمعان لو کئوم بیفتد که آنانرأ برای شنیدن چنین درسا ومباحث عالی پذیرفته بودند وبیشتر بحث در آنجا باانکای 
برعقل واعتدال پیش می‌رفته وبمواطف واشتباق‌ها نبازی نبوده . برحال نان رشك می برد . 

درمورد عنوان کتاب « اخلاق اودموسی» نیز مطالبی نظمر آنجه دربارۀ کتاب ساء ق کفتہ م ذ کر کرده‌اند وسبپ پیدا 
شدن اشتباهات مشابهی شده است . ممکن است ارسطو آن را نوشته و بشخصی ۱ هدبه کرده باشد » با 
چنین کسی نوبسنده باناشر آن بوده باشد . بهرصورت بايد گفت که منبم اين کتاب همان ارسط و است واز شباهتهای 
فراوانی که میان این دو کتاب وجود دارد , شکی دراین مسأله باقی نمی‌ماند . 

دربارۀ اودموس تنها چیزی که بنظرمی‌رسد ايشست که وی بابد همان اودموی رباضی دان شا گرد محبوب 
ارسطوباشد که ممکن‌بودیر باست لوکلوم انتخاب شود . اتخاب ٿو فر استو س بجای ارسطو نه ازآن جهت بو د که وی 


۱ «اخلاق نیکوماخی‌سی» درچاپ بکر ۱۷٩‏ ستون را اشفال می کند » وسهکتاب دیگر ٤٤١‏ ستون(۷۲ ٣٣‏ و۹) . 


1۲ قرن چهارم 

باوفاترین ومومن ترین شا کردان ارسطو بشمار می‌رفت » بلکه ازآن جهت که رفتار وی «لايم تر وبیشتربرطرقداب‌بود. 
ارسطو که بسیاری چیزها را می داست ‏ باون نکته متوجه شده بود که رئیس مدرسه باید واجد صفات خاصی باشد 
وتنها دارا بودن مشخصات وخصوصیات عفلی لست که بايد مورد توجه و اهمیت قرارگیرد . آبا آن استاد چگونه ارزش 
احساسات را درقبال عقل و شعور وارزش قلب را دربرابردماغ اندازه می گرفت" ؟ جواب دادن باين سوال غیرممکن‌است 
واين حدم امکان همان اندازه است که کسی بخواهد جواب این سوال را پیدا کند که : آبا معمار معبد پارتنون مر دخوش 


قلبی بود وبامردم بمپربانی وسخاونمندی رفتار می کرد ؟ 


این کتاب تقرساً ب«جم کتاب د اخلاق اودموسی» ) ٩‏ ستون‌درمفابل۷۲ ) » وخلاصه‌یی از دو کتاب اخلاق تبکوماخوسی 
و اودموسی است ۰ ولی بشکل برجسته نی تازه تر ازآن دومی باشد 0 


چون بخواهيم بطورکلی سخن بگوبیم » مطلب چنان 
نیست که همه فکر می‌کنند . وعقل را اصل و راهنمای 
فضیلت می‌دانند » بلکه بیشتر احساصات و عواماف مؤثر 
است . چه درابندای کار بایستی در ما تکانی غیر عفلانی 


بطرف حق ایجاد شود ( چنانکه حفیقة" هم چنین‌است» 
وسپس عقل بابد مسأله را مورد حکم قرار دهد و دربارۀ 
آن تصمیم بگیرد" . 


قمت دبگری از د اخلاق کبیر » را نیز که دارای اهمیت است دراینجا نقل می کنيم : 


بایستی ازنفی که [ فضیلت ] درآن قرار دارد سخن 
بگوییم » نه اینکه بگوبیم نفی‌چیست ( چه سخن گفتن 
دربارء آن مطلب دیگری است ) » بلکه باید آن‌را بطور 
خلاصه فسمت کنیم . همانطور که گفتيم نفس دارای دو 
قسمت است » یکی قسمت‌عقلانی ودیگر قسمت‌غیر عقلانی. 
درقسمت عقلالی حکمت وسرعت انتباه وفلسفه و استعداد 
فهمیدن وحافظه ونظایرآن جای دارد ؛ ولی در قسمت 
غیرعقلانیآن چیزها است که آنها را فضابل مینامند » 


ماننداعتدال وعدالت وشحاعت وسایر حالات اخلافی که 
آتهارا شایستستایش می‌دانند .چه‌بدلایل‌این چیزها است 
قسمت عقلالی نفس نمی‌ستابند.چه‌هیج کس رااز آن‌جهت مدح 
نمی کنند که موش استباحکیم باچیزی آزابن قبيل ها . 
ویزحقیقت آنست که فسمت غیر عقلانی را فقط آن گاه 
می‌ستایند که شاسته‌مددرساندن بقسمت عقلانی‌باشدبافعلا 


مؤلف کتاب » اخلاق کمیر < ) خواه خود ارسعاو باشد با کسی که گفته‌های استاد را عیناً نقل کرده ) » عال را 
باانفدالات وعواطف درهم آمیخته » واين کار را چنان انجام داده است که میزان و تعادل عقلی را از کف نداده . ه رکز 
نمی‌توان احساسات آدمی را ازعقل وشعور جدا کرد ؛ خلاصه و جوهر حکمت همان است که در فلفه‌ی این دو را از 


سیاست 


انتقال ازاخلاق بسیاست باندازه‌افی طبیعی است ؛ هردو تای آنپا بيك احیه ارتباط دارند » چیزی که هست 
اخلاق ببشت رجنبهٌشخصی دارد ۰ صیاست از خیرورفاه‌فر دجامعه بحث می کند واخلاق‌ازخیر ورفاه‌ف رده ولی‌خیرورفاه فردوجامعه 


۴ اگر درست بخواهيم ۰ این‌جملة اخیردرموردارسطو 
صحت ندارد ۰ چه وی م رکز عمل را قلب می دانسته اصت 
نه‌دماغ . من‌ازآن جبت چنین نوشتم که مطلب بهتر دستگیرشود. 


۴ صفحد 19 12080 . 
رصلعۀ 11655 . 


ادییات ۳ 


باندازه‌بی بیکدیگرپیوستکی دار د که نمی‌شود یکی را ازدبگری‌منتز ع کنند .دربسیاری‌ازحالات نمی‌توان‌خط فاصلی میان 
آن دورسم کرد ؛ چون مأله را ازيك وجهه نگاه کنند اخلاق است »وچون ازوجهۀ دبگر بآن بنگرند ات ات , 

علم اقتصاد ازلحاظی علم انتقالی میان اخلاق وسیاست است » ولی کتابی که باين نام درهجه وعۀ ارسطوبی وارد 
شده"" بطور قطع مجمول است . ابن تألیف بدو ( باسه ) کتاب تقسیم شده . کتاب اول ازارسطو و کسنو‌فون کرفته 
شده وممکن است محصول پابان فرن ایشان باشد ؛ در کتاب دوم اقتصاد بچهار قسمت تقسیم شده ( شاهی » سانرایی » 
سیاسی ' د خصۍ ) وصورت داستانی ومغ وش نوشته شده وشاید بتوان کفت که نو بسند آن مردۍ ونان ازدورۀ هلنیستی‌سا کن 
مصر با سا بوده است . کتاب سوم ( که تنها ترحمه لائینی آن وجود دارد) : دربارۀ وضع و تکالیف زن بحث می کند ٠‏ 
وفاصله آن تامنابع ارسطوبی از کتاب سابق هم زیاد تر است" . 

اکربگوبیم که ارسطو کتاب «سیاست» خودرا بنابرملاحظات زبست شناسی نوشته » بسیار افراط کرده‌ايم » ولی 
آنچه در آن شک نیست ابنست که چنین ملاحظاتی بفکر ارسطو مدد می‌رسانده است . در آنجا که از انواع مختاف 
حکومت سخن می‌راند » انواع مختلف حیوانات را مورد مقایسه قرار می‌دهد . هرحیوان مر کب از اعضای گونا کون 
است ؛ اعضای مختلف با تر کیبات مختلف ابن اعضا طبيعة. انواع مختلف را بوجود می‌آورد . بهمین ترتیب هر اجتماع 
از فرمانبرداری متقابل چندین نوع انسان ساخته شده که وطائف مختلفی مانند کشاورزی وصنمت و بازرگانی وسربازی 
وقضاوت و عضویت شوری ونظابرآ نها را دارند . بعلاوه بعطی ازآن مردم توانگرند و گروه دیگر چیزی ندارند . ندج 
تهابی ممکن است یکی ازچند چیز باشد و نوشته های ارسطو طوری است که نمی توان در آنا ارسطوی سیاستمدار را 
از ارسطوی الم بعلم وظایف‌الاعضا با ارسطوی زیست نای جدا کرد ؛ درمورد ارسطوی فیلسوف نیز مسأله ازهمین قرار 
است ؛ قابل توجه است که کتاب «متافیزیك» ارسطو بامقایسه هایی ازجانورشناسی آغاز می شود . 

ارسطو نه تنها نخستین کسی است که حکومت را باوجود انسان وپیکر سیاسی‌را با پیکر آدمی مقایسه کرده » 
بلکه همانگونه که علمای طبیعی درزمینۀ عمل خود تحقیق میکنند > وی نیز دربارۀ سیاست چنین کرده است . همانطور 
که وی ازمقابسة اقسام مختلف ماهی بایکدیگر این مطلب راکه ماهی چیست بهتر می‌فیمید و بدیگران می‌فهماند » 
دربارۀ تزديك دویست حکومت موجود دریونان نیزچنین مقایسه‌بی را بعملآورده‌است . متأسفانه ازاین تاربخ سازمانهای 
حکومت بیش ازیکی بدست ماترسیده » منتهیآن یکی از همه مهمتر است " . ارسطو تنها باین بس نکرده است که 
سازمان دولتیآتن را همانگونه که درزمان وی بوده شرح دهد , بلکه تاریخ تحول و تکامل این سازمان را از زمانهای 
گذشته تازه‌ان خود توضیح داده است ؛ برای آنکه وضع حاضردستگاهی بخوبی روشن شود و لازم امت بتحولات گذشتۀ 
آن نیز توجه کنند . وی درنیمة دوم قرن چهارم پیش از میلادبکاری بر خاست کر برتاسپنصر | [Herbert Spencer‏ 
درنیمة دوم قرن هفدهم بآن دست زد , و کتاب « علم‌الاجتماع توصیفی » اسپنسر با آنکه تجزبه و تحلیل استادانه تر 
ومنظم‌تری را شامل است » ازلحاظ نر کیب بر کتاب « سازمان آآن » ارسطو مزبتی ندارد . 

ارسطو کاملا بارزش تاریخ سیاسی از لحاظ تحقیقات علم‌الاجتماع يی برده‌بود ومبحث دوم کتاب « سیاست » وی 


*. صفحات 1343-1353 . 

۶ چاپ بگر وترجمۀ اکسفورد فقط دو کتاب اول را در 
بردارد (صفحات ۱۳۸۳-۱۴۵۴) . برای کتاب سوم رجوع کنید 
باب 062۵9۵0۱9۵۱6۵ Aristofelis quae ferunter‏ تألیف 
Franz Susemihl‏ ( لا یپز وک ۰ (AYY‏ . 

۴ کتاب سیاست 1280521-129113 . 

۶ همانطو رکه پیش‌از این بیان کردیم ۰ متن پونانۍ 


کتاب «جمهور بت آ تن » بسال ۱۸۹۱ توسط Frederic G. Kenyon‏ 
اکتشاف شد . ترجمه‌انگلیسی‌آن درجزودهم تر جمۀ آثار ارسطوۍ 
اکفورد وجود دارد . چاپ 5001۷7 ۱۷۱١‏ مطل 5۱٢‏ دیده 
شود ( لندن . چاپ اول ۱۸۹۲ ۰ چاپ دوم ۱۹۱۲ ) .همه 
پاپها و ترجمه‌ها شامل فصولی است که مانند چاپ انیون از 
۱ تا ٩٩‏ شماره دارد ۰ بصفعات چاپ بر اشاره نشده. زیرا 
این کتاب در جزو مجموعۀ بکر بچاپ نرسیده . 


٤‏ قرن چهارم 
همه در بیان اجتماعات مسوجود سیاسی و جهان مشترلالمنافع خیالی است که افلاطون و فاللاس خلکدونی 
[Phalcas]‏ ۲ او هییوداموس میلتوسی طرح‌آن را ریخته بودند . 

برملاحظات تارخی ماله تحقیق در واقعیات اساسی هر حکومت مقدم است ؛ وچذين تحقبقی را می‌توان بدون 
ا ا یی جت ات که کان ارزله سا وراو ر امیت و یت می 
می کند . « دول ت آ فريده بی طبیعی است » وانسان طبعاً جانوری سباسی است »"" . سازمان اجتماعی مراحل م‌ختاف‌دارد. 
مانند خانواده . ودهکده » وشهر ) شپر بونانی با !1۰ 1146 مطایق است با نجه امروز ان نام ابالت [ در آمربکا ۱ با 
دولت می‌دهیم) . قیدها وپیوندهابی که بدن سیاسی بوسیلة نها حالت اتصال‌پیدا می کند , همان قیدهایی است که‌میان 
خواجه وبرده » زن وشوهر » وپدر وفرزندانش وجود دارد"" . پیش ازآنکه درصدد فهمیدن سازمان تمام کشور پر آم » 
لازم است که این قیدها ومتعلقات آنهارا درنظربگیر یم . 

همانگونه که ازمحتوبات دو کتاب اول د سیاست » خن گفتيم ,باید بحث خود را با تحلیل «خته‌ری در « ورد 
سار کتابهای اين اثرکامل کنیم : در کتاب سوم از آهل کشور وفضيلت مدنی وجسم مدنی وطبقه بندی سازمانها و انواع 
حکوعت مانند دمو کراسی و حکومت مطلقه و شاهی و اشکال مختلف استبداد سخن هی راند ؛ در کتاب چهارم" از 
تفیرات اشکال برجتَهٌ سازمانهای حکومت و از بهترین نوع حکوعت بطورکلی با در اوضاع و احوال خاص و ابن که 
چگونه باید حکومت مشروطه طرح ربزی شود ( قوای مفننه وقضائبه و اجرائیه ) بحث می کند ؛ کتاب پنجم مخصوی 
است ببیان انقلابها و علل اساسی آنها » و انقلاب در حکومتهای خاص و راه جلوگیری از آ نها ؛ کتاب ششم اصول 
تشکیلات دمو کراسی وحکومت مطلقه را شرح می‌دهد ؛ در کتاب هفتم از خير اساسی ) (sinin bonum‏ از لحاظ 
افراد و ازلحاظ دولت » وهمجنین از دولت مثالی ودستگاه تعلیم و تربیتی چنین حکومت و هدف و آخرین مراحل آن 
بحث می‌شود ؛ در کتاب هشتم‌بحث دربار تعليم وتربیت ادامه پیدامی کند و ازموسیقی و ورزش بدنی -ذن بمیان هیآ بد . 

در آن کتاب بقدری مسائل وموضوعات مورد بحث ونظر قرارگرفته که حتی برت‌ردن آنها جای فراوان لازم 
دارد . شاید بهترين نمونه از حکمت سیاسی ارسطو در کتاب پنجم بدست داده شده باشد > که آن را می توانیم تاریخ 
طبیمی انقلاب بنامیم . ارسطو درآ نجا از خود پرسیده است که علل وعلامات ودرمان انقلاب چیست ۰ ودر این‌باره همان 
گونه عمل کرده است که پزشکی‌برای تشخیص و ممالجه بك بیماری افدام می کند . چرا انقلاب پیش هي آ يد ؟ علت 
انقلاب عدم تساوی اجتماعی و کشمکش مبان نظرهای سیاسی وعواطف وهوا وهوسپا است ؛ بابد میان علل اصلی‌انقلاب 
با حوادث تحريك کننده وخشم که برای شروع شدن انقلاب عنوان کشیدن اشن تفنگ را دارد فرق بگذاريم. چگونه 
ممکن است از پیش آمد چنین بلاهای عمومی جلوگیری شود ؟ برای این کار بابد از بی قانونی و ازتقلب کردن نبت 
بمحرومین جلوگیری شود .و احساسات نيك میان‌فرمانداران وعردم برقرار گردد. ومراقبت دائه‌ی دره ورد عواء ل هخرب 
صورت گیرد. واوضاع و احوال مالکیت از گاه بگاه تفییر داده شود » ونگذارند که جکی.از طبقات مردم بسار نیرومند 


شود ¢ واز اد قضات جلو گیر ند » ودر هرمز جانب اعتدال را نگاه دارند ۰ چون کسی تمام این کتاب را بخو اند" ۰ 


كت «فا(ئاس خلکدونی نخستین کسی است که اظهار 
داشته است تمام اهالی کشور پایستی بانداز؛ یکدیگر دارایسی 
داشته باشند » ۰ از کتاب «سیاست» صفحات 1266940 و 
b 9‏ 12724 . 

۰ همان کتاب ۰ 125302 

۱ مقایسۀ مفهوم ارسطویی این قیدهای اساسی وبطور 
کلی سیاست و علم الاجتماع ارسطو با مفاهيم چینی که 
کو نفو سیوس ۷٧۷(‏ د.م) وموتی :۲ ۱40 (۷ ق.ع) ومنسیوس 


۱۵ (۷-2] ق.م) آنهارا بیان کرده‌اند » قابل توجه است» 
ولۍ چنین مقایسه‌یی مارا ازراه اصلی‌خود منجرف‌خواهد کرد. 
سیوس (۲۷۲-۲۸۹) یکی از معاصران جوان ارسطو بوده 
است . 

۴ کتابیار!ا درنسخه‌ها و چاپهای مختاف بطور متفاوت 
نمره گذاشتهاند . کتايباي ٤‏ تا ۸ را بصورت ۹ و۸واواره 
نيز نمره بند یکرده‌اند . 

۴ صفحات 1301-1318 . 


١٥ ادییات‎ 


آنگاه درخواهد یافت که چگونه فکر ارسطو همه جا را فرا کرفته ونوشته های او چنانست که با اوضاع و احوال‌زمان 
خاضر نیز وفق می‌دهد . هنوز می‌توان کتاب د سیاست » را بعنوان کتاب قراء تی در مدرسه‌یی که اصول حکومت و 
اداره کردن درآن تدرس می‌شود » مورد استفاده قرارداد . 

د و کتاب آخری که ناتمام مانده . از حمپوریت مثالی وکمال مطلوب بحث می کند . این قسمت مارا ياد 
افلاطون می‌اندازد که بسیار بوی اشاره شده و مورد انثقاد فرار گرفته ٠‏ ولی مبان تعبد وجزمی بودن کور کورانة 
اقلاطون با جنب توجه بعقل ارسطوتفاوت‌بسیار است ! مانميخواهيم بگوبيم که ارسطو ازبیان افکار تعبدی بری بوده و 
هیچ خرافه پرستی وموهوم پرستی درآثار اونیست . مانند هرمرد بزرگ دبگر وی‌نیز لکه های سياه داشته » ولی بايد 
این نکته را ازخاطر دورنداريم که ابن لکه های سیاه بیشتر ازاجتماع سرچشمه می گرفته ؛ هرمرد هراندازه مبتکر و 
بزرگی باشد ,بازنمی‌تواندکاملا" ازمحدودیتوای زمان ومکان و0 . 

یکی ازمحدودیتهای وی کوچکی دولنهای بونان بوده است که غالبا ازيك شهر وحومۀ آن تجاوز نمی کرده . 

عى ازحکومت دمو کراسی امکان داشت که عالیثرین صورت آن شببه انجمنهای شپرنبوانگلید با شهرستانهای سوئیس 
بود . در آن زمان احتیاجی بانتخاب دستگاه نمایند قدرت احساس نمی‌شد وبهمن جېت ارسطو ناچار نبوده است تا در 


بارۀ مسائل حکومت امخابی صحیت کند 5 


سیاه ترین لکه درنوشته های ارسطو مسألۀبردکی | 


دراین مورد چنن است : 


پس طبیعی است که بعضی آزمردم طبعاً آزادند و 
برخی دیگر برده ؛ وبرای این دستۀ دوم بردگی امری 
است برحق ومطابق مصلحت"". 

ابن مطلب راباید قبول کرد که بعضی ازمردم‌در 
همه جا بنده‌اند » وبعضی دیگر درهيج جا چنین نيستند. 
دربارۀ نجابت و اصالت نیزمطلب بهمین قرار است. مردم 


ست که ارسطوآن را امری« طبیعی » می‌شمرده ؛ وگفتةٌ وی 


بونان نه تنپا درس‌زمین خویتی » بلکه همه جا خود را 
شرف و اصیل می دانند > ولی بربریان را آنگاه که 
در کشور خوش هستند چنین می‌دانند ؛بنابراین دو نوع 
اصالت وآزادی وجود دارد که‌یکی مطلق است ودیگری 


ارسطو باندازه یی بابن نظ ر خود وایند نود که‌آن شکل جنگ را که اجداد ما« استعماری < می ناهید ند تقد س 


می کرد .بیان وی چنن است 


چون طبیعت هیچ چیزراناقص وعبث خلق‌نکرده. 
نتیجه آن می‌شود که ابن طبیعت همه جانوران رابخاطر 
آدمی آفربده است . وباین‌ترتیب است که فن جنگیدن 
از لحاظی هنرطبیعی | کتساب‌است » وعترا کتساب شامل 
شکار کردن می‌شود که بوسیلهة آن برضد جانوران وحشی 


۴ «سیاست» ۰ 125581 . 

*. همان کتاب ۰ 1255031 . بسیاری از بردگان چنان 
شخصیت وقابلیت ازخود نشان داده‌ان د که کسی نمی تواندمدعی 
شود که بردگان بشکل اساسی با دیگران تفاوت دارند . وای 
گروهی دریرایر این واقعیت نيز مخرجی برای خود يافته 
و گفته‌اندکه این بردگان «خوب» بردگان«واقعی» یااطبیمی» 


که بنابر طبیعت درمصرض 
فرمان پذیرفتن قرار دارند وبا وجود این نمی خواهند 
اطاعت کنند » قیام می کنیم ؛ جنگ کردن باچنین مردم 
امری است که طبعاً طایق‌دادگری است** 


و همچیین برضد انمانهایی 


نیستند » بلکه مردم آزادی‌بوده‌اند که برحسب تصادف پبرد گی 


افتاده‌اند . ارصفاو این مطلب را قول کرده است که اگر 
برده‌یی روح انان آزاد داشته باشد . باید اورا آزادکنند . 

٠"‏ همان کتاب ۰ 1256020 : و نیز 1255039 . و 
8 . 


۹۹ قرن چهارم 


آبا این‌نظربه بیرحمانه نبت ؟ ولیآ با طرزتفکرخود ما در بارۀ < جنگ وصلح آن اندازه بی‌عیب هت که حق 
شیم باتهام دیگران بپردازيم ؛ 

پس ازاین دبگرضرورت ندارد که بيشتر دربارۀ نظربات وی سیت بب بجنگ وصلح سخن گفته شود ؛ چون ارسطو 
جنگ را زد که پیدا است که نظربات وی ازبن فاسد است » وبك تشبیه از لحاظ زیت شناسی اورا کلۍ 
گمراه کرده است . باوجود این باید درنظر گرفت که قر نها لازم بود بگنرد ووحشتها وجنایتهای بزرگ صورت پذبرد » 
تا انسان متوجه این نکته شود که جنگ برخلاف داد گری وبرخلاف انسانیت است وآن را محکوم کند 
بخاطر داشت که درقرن هفدهم » بء‌نی دوهزارسال پس از ارسطو » مرد شریفی چون ۵ کارت بخود حق می داد که در 
قشون هلند نام نوسی کند » ودرجنگی وارد شود که هیچ ارتباط دوری هم‌باوی نداشت : این کار را ورزش وتفر بح‌خوبی 
می‌شمرد » وجنگ راجزاین نمی‌دانست . 


داشته ناش 


. ونيز باد 


با وجود این يك نگرانی درته دل ماباقی است . چگونه ممکن است مرد فبلسوف وحکیم‌بزر کی چون ارسطو 
چنان سخنانی را دربارۀ بزده نگوند ؟ مَتگاءونده داری از زمانپای دروازحافظه در کار بود » وان عمل درآ : تن چنان 
سازمان منظمی داشت که عنوان جزئی ازنظم وسامان طبیمی پیدا کرده بود . از این لحاظ بایدکفت که درآتن ه رکز 
دمو کراسی ملی وجود نداشته » بلکه دستۀ کوچکی ازتودۀ عظیم‌برد کان بهره‌برداری‌می کرده‌اند. وان نکتهرا نیز بايد 
رن رف که دلو سب ای عون شی لوماس ۲ کو ای 001291 که يس اناز رن واي 
از ارسطو می‌زیسته » هنوز بردکی را امربرحقی می‌دانسته است . مردم غیرکاتوليك ممکن است اعتراض‌کنند وبگوبند 
که سن توماس محصول « ءصورتاريك » فرون وسطی بوده ۰ و از وی جزاین نمی‌توان انتظار داشت . بهتر است سن‌تومای 
وفرون وسطی را ندیده بگیرم و از آن‌بگذري. پس از این زمان دور رونسانس واصلاح مذهب و دور روشنفکران و 
الب امریکا و انقلاب 4 تا ته وه سال پیش منوزاجیب زادکان مسحی چنان عقیده داشتند که 


0 ۳ ۳۳ ی 


آن زمانپای دور گذشته متوجه شده باشد ؟ 


نظر ارسطو در بارۀ تحارت نز بهمن شکل جنبۀ ابتدایی دارد ۰ ولی لازمننست بگذشتة بسیار دور دروم تایمردم 


نجیب زاده وظریفی برسیم که شر کت کردن درمشاغل را جزو کارهای زشت 


را ازطبقة ست تری می‌شمرده آند ۰ 


دربارۀ گرد کردن مال سخن باندازۀ کافی گفته 
سوا انك بخن عبان آن وغه می کیم يله 
کردن در چنین مسائل مخالف شأن فلسفه نیست » ولی 
ااگر انسان عملاباین‌کارها اشتغال ورزد بکار ملا ت آوری 
دست زده ؛ واین نمايندۀ بخل و دناعت اواست 
در سیسیل مردی بود که با پولهای امات درتزد 
خود تمام آ هنهای معادن آهن راخرید ؛ پس | پس از آن‌چون 
بازر گانان از بازار های مختلف با نچا آمدند تا آهن 
ده بود وبدون آنکه بربپای هن 


دوپدر وپسراست که در 





صیرا کوز باستبداد فرمان می‌رانده . 


ت ومايهٌ رسوایی می‌دانسته ۰ و سوداگران € 


زبادییفزاید. ٠٠٢‏ درصدسود برد. چون‌دبو نو سیوس" 
از این حادثه آ گاه شد > پولی را که آن مرد بچنك 
آورده بود برایش باقی گذاشت » ولی فرمان داد :۱ از 
سیراکوز بیرون رود » چه دربافتهبود که این مرد راهی 

برای تحصیل مال ا کتشاف کرده است که بزبان منافع 
خود وی می‌باشد ù1.‏ مرد بهمانا کتشاف الس رسیده 
بود » وهردوتای ابشان درصدد برآ مده بودند تابررای‌خود 
انحصاری فراهم آورند . ومرد سیاستمدار باید این گونه 
ا ا 


وهردوازدوستان افلاطون 
بوده اند ٧‏ 


ادبیات 1۱۷ 


ولقشه هابی برای بدست آوردن آن ات ودر این باره همین حهت است که بعصی از رجال که درکارهای عمومی 
همچون فردی بلکه بیشتر از وی باید بکار بر خیزد ؛ دست دارند کارشان منحصر درمسائل مالی می‌شود'". 


کرچه در زمان ارسطو صراف وپول قرض بده ومالدار فراوان بوده است » ولی ارسطوبندرت بمسألة استشراض 
اشاره کرده » واين خود ماب تمجب است . رباخواری بدون آنکه توضیحی در اطراف آن داده شده باشد » بعنوان‌یکی 
از وسایل جمع کردن نروت ذکر شده"" . اندیشة مخالفت با گرفتن ربحی درمقابل‌پول فرض داده شده » بوسیلة مذاهب 
بهودی ومسیحی تقوبت یافته " ودرنتيجۀ همین است که فیلسرفی مانند صن تو‌هاس آنرا مردود وحرام شمرده است. 
قرنهای متمدد می‌بابستی بکنرد » تا مردم بتوانند مان فرع عادلانه با ربای خالص تفاوتی قائل شوند "۳. واضح است که 
ارسطو از افتصاد اطلاعی نداشته » و برای وی فهمیدن مسائل اقتصادی باندازۀ غور در مسائل سیاسی واجته‌اعی روان و 
طبیعی نبوده است . از ابنجا بك معمای شگفت انگیزی آشکارمی‌شود وآن اینکه : واقعیتهای اقتصادی باندازء خود 
اجتماع جنبۀ فدمت و کهنگی دارد ؛ پس چه شده که این همه وقت باستی بگذرد تااین گونه واقعیت ها بتواند درعلم 
وفلسفه حالت کمال‌پیدا کند ؟ 

واضح است که نظربات سیاسی ارسطو راست وبر حق نبود « ولی مانند سیاست افلاطونی هم بربنیاد باطل‌وناحق 
قرار نداشت . حسن نیت استاد برای ایجاد توافق وسازشی در طرح آنها دخیل‌بود ؛ آن نظربات جنب ةمال نداشت » 
ولی شابستۀ آن بود که بحد کمال برسد . ارسطلو همه گونه حکومتی را که درزمان وی وپیش از وی مورد آزمایش 
قرار گرفته بود مطالعه کرد وباین نتیجه رسید که حکومت دمو کراسی پرمخاطره است . راه حلی که بنظر وی رسید 
آن بود که سازش وتوافقی میان حکومت اشرافی افلاطون با ملوك الطوابفی_ سنجیده وپاره‌بی افکار دمو کراسی ایجاد 
کند . برای همه افراد ملت بابد این فرصت فراهم باشد که بتوانند درکارهای حکومت سهیم شوند . طبه کار گر تباید 
حکومت را در دست بگیرد » ونیز طبقهةٌ جا کم نبابد کار کند و درصدد کسب مال وثروت برآبد . فرمادداران نیز 
باید مانند نجیب زادگان بطربق خاص تملیم بابند وتربیت شوند . فلاسفه حق حکومت ندارند , بلکه باید بکار تعلیم 
و تربیت مردم برخیزند ؛ فلسفه جزء اساسی ترییت نجیب زادگان وخواجگان است . شهر و کشور ارسطو مانند کشود 
افلاطون حکم يك صومعۀ نظامی را ندازد , بلکه جمهوری معتدلی است که فضابل آن ازفضایل افراد خانواده ها سر 
چشمه می کیرد . ارسطو باین نکته متوجه شده بودکه هیچ نوع حکومت نیست که بصورت‌مطلق‌خوب باشد ؛ هرشکل 
حلومت ممکن است برای دسته يی ازمردم و در اوضاع واحوال خاص خوب ومفیدباشد . 

حسن تشخیص وی هنگام بحث دربارۀ حکومت اشترا کی ( کمونیسم )" بخوبی آشکار می شود ؛ این نوع 
حکومت را تباید بزور برمردم تحمیل کنند » بلکه هرچه نیکخواهی مردم بیشترشودبچنین حکومتی نزدسکتررمی‌شوند. 
نتبجه بی که ارسطو در ابن مورد گرفته امروز نیز صحت دارد . اشتراکی بودن کالاها و خیرات فکری بسیار عالی‌است ء 
ولی ما هنوز شایستةٌ آن نیستیم ؛ بنابر این بهتر آنست که بفکرتحقیق دادن بچنین حکومتی نباشیم .بلکه بایدبتدریج 
که شایستةۀ آن می‌شویم وبنسبتی که این شاستگی پیدا شده » بآن دستری پیداکنیم . 

انتشار کتاب «سیاست» در پابان قرن چهارم پیش از میلاد » باندازۀ سابر کار هایی که بدست هنر مندان و 
ریاضی دانان ومردان علم دورۀ طلابی بونان صورت گرفته , شکفت انگیز است . برای آنکه بعظمت این عمل متوجه 


۱ «سیاست» ۰ 1259023 . The idea of. usury. From tribal ٥١ universal lS‏ 
۰ همان کاب ۰ 1258525 . 48 (۲۸۰ ص » چاپ دانشگاه پرینستون ۰ 1۹44.) 
۱ برای تاریخ رباخواری رجوع کنید بجلد دوازدهم [ایسیی ۰ ۱ ۰ ۰1 (۱۹۵۰) ] . 

(سال ۱۹۲۲) دایرةالمعارف دين واخلاق ۰ ص۸ ۵۸-۵۵ ؛ ونيز ۴ «سپاست» ۰ 1263 . 


م 


1۸4 قرن چهارم 


شوہم باید بدانیم که تا همین اواخر و ازمنهٌ جدید اثری که عظمت آن بهای این کتاب برسد » در جهان انتشار ليافته 
بود . در فرون قدیم وقرون وسطی چیزی که قابل تشبیه با آن باشد سراغ نداریم . حتی پس از آنکه در سال ۱۲۹۰ 
و یلم مربکی 1 ٤۷/٧1٥ ٥٥ 4٥:٥٥‏ (2 - 1111 ] بتقاضای سن تومای ابن کتاب را بلاتینی ترجمه کرد » آن 
اثری را که هر کس متوقع بود نکرد ودرمحیط سیاسی آن زمان سبب ابجاد تغییری نشد . سن نومای از این کتاب 
برای توسمۀ افکار خوبش استفاده کرد ؛ و در عبن آنکه بعضی از تعصبات ارسطو را محفوظ نگاه داشت » در تعلیمات 
استاد بهبودی از لحاظ جنبةٌ دمو کراسی آن وارد ساخت" . سن توماس نيز مانند ارسطو در سیاست عملی نتوانست‌زباد 
مۇر باشد . علم سیاست عقلی و استدلالی که ارسطو درفرن چهارم پیش از میلاد باآن درخشندگی پایه های آن راکار 
گذاشنه بود » امروز هم مايۀ آشفتگی خاطر ونگرانی ما است ۰ ودرمیان مردمی که باین گونه مسائل توجه می کنند 
عدۀ کمی را می‌توان بافت که تذها بخاطر عشق بحقیقت وءدالت چنن توجهی راییدا کرده‌باشند . 


تاریخ تگاری 


دبودوروس سیسیلی (2 .- 1 ق.ع) درمقدمۀ «۲تابعانة تاريخی» خود که تألیف آن بسال ۳۰ ق . م در 
روم بابان بافته چنن نگاشته است : 


ابن نکته شابان توجه‌است که هر کس بايدنسبت ‏ دفتر حساب واحدی از حوادث گذشته می سازند » و 
بکسانی که تاربخهای عمومی تألیف کرده‌اند"» حق‌شناس ‏ پالابشگاهی برای بدست آوردن معرفتی دربارة این‌حوادث 
باشد » چه این اشخاص فصدآن داشته‌اند تا با رنج فردی بنا می‌کنند ... باین جهت است که هر کس پایسد باین 
خود بجامعة بثری بعنوان بك کل مدد رساناد ........_ نکته متوجه‌باشد که تحصیل معرفت تاربخی برای‌اوضاع 
همان گونه که مشیت الهی ستارگان مرئی را تحت‌نظمی ‏ . و احوال قابل تصور زندگی مفید است . باین ترتیب‌است 
قرار داده وطبیعت مردم را بایکدیکی مربوط ساخته ,و که جوانان با حکمت پیران مجهز می‌شوند , و درمورد 
پیوسته وصورت ابدیآ نان را درراهی که می‌روندهدایت پیران تجربه هابی را که آموخته اند افزونتر می‌سازد. 
می کند ؛ وسهم هريك رابنابسرنوشت باومی رساند ,همين مردمی را که در وضع عادی هستند برای پیشوایی آماده 
طور مورخان نیز که کار های جهان مسکون را بصورت می کند » وپیشوابان را باميد دست‌بافتن بافتخارات‌ابدی 
حوادث مربوط بيك کشور می‌نگارند . بانوشته های خود چنان می‌ساز دکه شریف‌ترین‌کارها رابعهده‌بگیر ند . 


آبادبدرری‌دراننوتفخوددربارنچه ایی انی ری با هکاتایوس رهرو دو تس رتو کو دیدس 
کسنوفون آشنایی داشته » ولی چون تکيۀ کلام وی برروی د تاریخ عمومی » است ۰ چنان معلوم می‌شود که مقصود 
وی کوششهابی بوده است که درهمین زمینه درروز کار ارسط و آغاز شده وبا پو لو پیوس ( 11-1 ق . م ) بمنتهی‌درجةٌ 
اوج خود رسیده بود . درست است که هرودوتس باروش ساده وجذاب خود نوبسندة تاريخ عمومی بشمارمی‌رفت » ولی‌از 
زمان او باین طرف حوادث بسیاری پیش آ مده و روزهای پاکی وحن نیت ازمیان رفته بود . دنگر تاریخ نویسی بسبك 
هرودونس امکان نداشت » وبدلایل کونا کون لازم بود که مفردنویسانی چون تو کودبدس پیدا شوند . بونانی که آن دو 
نوسنده بزرگ‌را می‌شناخت , برای هميشه از جهان رخت بربسته بود . درآن هنگام که بونانیان با بکدیگر متحد 
بودند می‌توانستند ابرالیانرا شکست دهند » ولی چون حسد کشنده درجانشان رخنه کرد , چنان شدند که بايد برحمت 

۳ وی دراین مطلب اصرار می‌ورزد که دولت برای خير ۹۱۵ ۰ جلد؟ از متدمةً نگارنده . 


ورفاه مردم است نه مردم برای دولت ۰ اين ہکی از نخستین "". tas coinas historias pragmatausmenois‏ ۱5 1 
اعلامیه‌های حقوق بشر بشمار هی رود . رجوع شود بسصفجچۀ ترجماۀ 010167 1.) درمچموعة لوب (۱۹۳۲) . 


ادبیات 1۹۹ 


همسايۀ شمالی خود چشم بدوزند . بونان وشاید بتوان گفت آتن را مقدونیه شکست داد و حای آن 3 گرفت . از جنبه 
روحی وفکری باي د کنت که دريك طرف جنگ )یسو کر ا س‌قرارداشت ت ودرطرف دنکن دمو ست ستنس. رجرن فیلیپ 
پیروز شد » اس وکرانس هم درنئیجه بپیروزی رسید . پیروزی وی تنها پیروزی سیاسی‌نبود » بلکه 0-7 ادبی نیزداشت 
ایسوکراتس ( ۳۳۸ - ٣٣٤‏ ) قبل ازهرچیز اديب ونویسندء بزرکی است که دررساندن زبان بونانی بصورت کمالی‌آن 
سهم موثری داشته ؛ علاوه براین وی سیاستمدار وخطیب ( یکی از د خطبای ده کانةٌ تیک » ) بود ؛ جزاینکه وی رئیس 
حزب ١‏ همکاران » بود » کسی نمی‌تواند بگوید وی فاقد حس میهن پرستی بوده است . وی بضرورت يك صلح داخلی 
برای سلامت و نجات هلاس وافف بود و چنان می‌اندیشید که چنین صلح داخلی بدون فشار خارجی ( مقدونیه ) امکان 
نایذیر است ؛ ولی وی باین نکته نوجه نکرده بودکه فشارخارجی آ زادی بونان را از بین خواهد برد » و بهمین جهت بود 
که چون پس ازجنگ خیرویا (۳۳۸) پردۂ غفلت ازبرابر چشم او پس رفت » خود کشی کرد. تأثیر او در ادبیات ,ونان 
( وحتی بمبانجیگری چیچر و درادبیات لائینی) بسیار عظیم بود . این تأثیر » تأثیر ادبی بود نه فلسفی » وبهمین جهت 
بهای تأثیرارسطو نمی‌رسید , ومدت کمی دوام کرد ؛ ولی درهمان مدت کوتاه درتمام ادبیات وذوقیات باستانی مثرافتاد . 
تعلیمات ارسطو منحصربود بدانشجوبانی که درفلسفه بادرعلم درجاتی‌را طی کرده بودند ؛ درصورتی که ایس وکرانس درتمام 
جوانان که زبان خودرا دوست داشتند ومی‌خواستند هرچه ممکن است آن‌را بااصلوب عالیتر وزیباترمورد استفاده‌ونماخش 
قراردهند » تأثیرداشت . هروقت آزادی‌ازمیان می‌رود » تعلیم وتربیت جنبهفصاحت وبلافت پیدا می کند » وایسو کراس 
یکی ازبلفا وسخن سنجان عالی مقام بود . 

خطابه‌های وی غالبا صورت تاربخی داشت » چه طبیعی‌چنان بود که افتخارات یونانیوبالخاصه آ تن‌رابستاینده وچنین 
تنا وستایشی درخور گذشته بود نه‌شابستَمُزمان حال. دونفرازشا کردان ویافور وس [ Ephoros‏ ] ,لو پو مپوس 
[ 005 ] ازمورخان برجستهًآن زمان بشمار می‌روند . این دومرد صفات وسجایای ءشتر کی بایبکد گرداشتند 
ولی هر کدام ازآن دو صاحب مزاج خاصی بود . بنابگنته سو لیف اس [ 50108٥‏ ] , ایس و کرانس غلابا می‌گفت که 
تئوپومپوس را لکامی بابد وافوروی را مهمیزی . روز کار بااین دومورخ بقساوت رفتار کرده » چه آثار آنان را از میان 
برده است . تا آنجا که از تکه‌های پراکندۀ آثار ایشان که برجای مانده می‌توان دربافت این دو نفر بیای مورخان 
غول آسای فرن گذشته " بعنی هرودونس و ت و کودیدس, نمی‌رسیده‌اند ؛ با وجود ابن لازم است کوشش کنیم ناآ نان را 
بشناسیم . درآن زمان که پرده ازروی غفلت ملی برداشته می‌شد , ابن دومورخ بت کید درتاریخ بین‌اامللی نظر می کردند 
و برای زهینة جفرافیایی حوادث تارشخی اهمیت فراوان فائل بودند . 

افور وس کومهی". کرمه [076] کم افوروس ,سال ٤۰٥‏ درآ نجابدنياآ مد برز کتررین‌شهرازشهرهایابولوسی 
[ :۸۱۵۱۱۵ ] آسیای صفیر بود که سابقه وقدمت طولالی داشت" . وی زادگاه خود راترك کرد وبرایآ نکه تحصیلات 
پیشتر کند بآتن رهسپار ویکی ازشا کردان‌مورد نوجه ایس وکرانس شد . درست نمی‌دانيم که در کجا ازدنیا رفته است » 
ومحتمل است که مرک وی در زمان پادشاهی اسکندر وشاید درسال ۳۳۰ انفاق افتاده باشد . وی مولف يك کتاب تاریخ 
عمومی است که از زمان باز کشت هراکلئید ها و استفرار دوربان درپلوپوضوی درپایان قرن بازدهم پیش ازمبلاد شروع 
می شود ( که بنظر وی دورترین حادنۀ قابل ذ کر تاریخ یونان است ) وحوادث را تاسال ٤٤٣‏ شرح می دهد . این اثر 
بسی کتاب با مبحث منقسم می شده که آخری آنها را برش دمو فیلوس [06:000۳:109] کامل کرده است . 
غرض وی از نگارش این تالف ازنام aS ۲۲ Historia coinon praxeon‏ يان داده ومی‌توان آن را شکل » تاریخ ( با 


» تألیف کومه روبروی دریای بازمیان لسبوص و خیوص قرار داشته‎ The historian 1005 رجوع کنید بکتاب‎ ٥ 
. ص ؛ چاپ دانشگاه کیمبریج ۰ ۱۹۳۰ ) ونام ترکی جدیدآن سندکلی است‎ ۲۰۲ ( C.L. Barber 
[ایسیی ۰ ۲۹ ۰ ۱۵۲-۱۵۸ (14۴۱)] ۰ ۲ باکلمات آغازکتاب دیودوروس که درپاورقی شماره‎ 
. پدر هیودوس ازکومه به بوا مهاجر تکرده‌بود. 4 آمده مقایسه کنید‎ . 


.۹ قرن چهارم 
تحقیق در ) کارهای عمومی مردم » ترجمه کرد » بخوبی آشکارمی‌شود ؛ این عنوای رابازبان واصطلاحات جدیدنمی‌توان 
بصورت « تاریخ مقایسه‌یی » تعبیر کرد ؛ فکر اصلی کتاب آن‌بوده است که درحوادئی که دراوضاع واحوال جغرافیایی و 
سیاسی گونا کون برای مردم پیش آمده تحقیق کند . هشتاد وشش فطعه پرا کنده از کتاب وی بدست مارسیده واشارانی 
سبت بآن درآنار مورخان متأخرتر همجون بو لو پیوس و دیودوروس و استر ابون و پلو تارخوس 
دیده می شود . پولوبیوس درخصوص وی می کوید که « نخستین وتنها کسی است که تاريخ عمومی نوشته »۳ . ولی این 
سخن را تباید درست بمعنی حرفی کلمه در نظر گرفت . چه عمومی نوبسی افوروی فقط متمر کز در تاریخ ونان بوده 
وچگونه می‌توانسته است جز این باشد ؟ حتی کسانی که در زمان خود ماتاریخ عمومی می‌نوسند وبانواع مختلف منابع 
دسترس دارند » باز هم نمی‌توانند از معتقدات ملی خود دست بردارند و توجه عمده را بابن قسمت مبذول ندارند . 
افوروی کوشید تا ازاساطیر بپرهیزد و فطابا را از راه عقل و استدلال مورد بحث قرار دهد » ومثلا دریبان پیشامد ها و 
کارهای ملل ضرورنهای جغرافیابی را ون سک و ۰ 

ئو پومپوس خیوسی . توپومیوی نیز ازهمان قسمتی از بونان برخاسته است که افودوس از آنجا 
برخاسته بود . چه برای رفتن با کشتی از جزبرة خیوس بخلیج کومه وفت زبادی مصرف نمی‌شد . وی‌بسال ۳۸۰ بدنیا 
آمد » وچند سال پس از آن بدرش ۵اما سیستر اتوس ۳1 را از این جزیره بعلت سیاسی تبعید 
کردند . پسر درآتن تحصیل کرد وازشاگردان برجتة ایس وکرانسشد وعاقبت مانند استاد خود ازناطقان زبردست بشمار 
آمد . نخستین موفقت وی آن بود که دریرابر ستایش نامه ومرئه‌یی که برای موسو لوس برادر وشوهردر گذشتة 
ملکه ار تمیسیا ساخت صله وجایزه‌ی بدست آ ورو , وچون موسولوس درسال۳۵۳از دنبا رفت » این حادثه‌بابدبلافاصله 
پس از آن تاریخ بوده باشد"" . وی درمیان شهرهای ,ونان بسپار سفرمی کرد و در هرجا سخن می‌راند و درس می داد و 
مورد توجه فرماندارانی چون شاهان مقدونه فرار می گرفت . اسکندر کبیر اورا بزادگاهش خیوس باز گرداند . ولی 
پس از مرگ این پادشاه دوباره او را ازخانه‌ای تبمیدکردند . ابن دفعه به افسوس ویس ازآن بمصر رفت ودر آنجا 
بطایه‌وس اول (بادشاه از ۳۲۳ نا ۳۸۵) حقدم اورا گرامی داشت > وشاید درهمین مصرهم از دنا رفته‌باشد . 

درمیان آثار وی کتابی بوده که عنوان ذیل تاريخ ت و کودبدس را ازسال 4۱۶ تا سال ۳۹۸ داشته است » ودر 
اثر دیگر وی بنام «فیلی‌بیکا» [2۸:/:۲:۸] در پنجاه وهشت کتاب تاریخ بونان را از ۳۹۲ (همانجا که کتاب« هلنیکاه 
تاليف کسنوفون خاتمه ودا می کند ) تا مرگ فیلیپ در ۳۳۹ بیان کرده است . آثار وپومیوس مفقود شده » 
ولی ۳۸۳ قطعة متفرق از آن در دست است که برشتر آ نها از کتاب فیلی‌پیکا است ؛ قسمت نسبة مطولی از آن ( در 
حدود ۳۰ صفحه ) بسال ۱٩۱۶‏ دریاییروسی که منتسب باو است بدستآمد . بعضی ازخصوصیات وصفات وی با افوروی 
شباهت دارد » و اين نباید ما تعجب شود , چه هردو درمدرسة ایس کرانس همدری بودند » وهردو ازمیوه های آن 
دور ,ونان که دور پس رفتن پردۀ غفلت است بشمارمی روند . هردو باهمیت زمينۀ جفرافیایی در تاریخ وتوجه بمسائل 
بین المللی واقف بودند . پس ازپیروزی فیلیپ وبیش ازآن پس ازغلبۀ اسکندر ۰ دبگرحکومتهای کوچك محلی‌بونان 
نمی‌توانست باقی بماند ؛ پیشوابان فکری دیگر امکان نداشت کهبتوانند بکارخود برخیز ند مگرآنکه نظرخودرا ازبونان 
باطراف آن نیزمتوجه سازند . 

صفت مشخصۀ نوشته های تثوپوه‌پوس رنکك روان شناسی این آثار است . البته بابدپیشامد هارا با درنظ ر کرفتن 
مسائل سیاسی وجفرافیابی درنظربگیرنده ولی علت اسامی‌این حوادث راباید درفکر ودماغ مردان بزرگ جستجو کنند. 

. ۷,33 ۰ کاب «تواريځ» پو لو یوس‎ ۰٩ 


۰ پیش ازاين از موسو لوس سخن گفتیم . وی از ۴۷۷ 
تا زمان م رگش در ۴٥۴‏ ساتراپ کاریا بود و تقریبا آنجارا 


مستقل کرده و از تصرف ایرانیان بیرون‌آورده بود .کاخ وپس‌ازآن 
آرامگاه وی درهلیکار ناسوص قرار داشت . 


ادییات 1۱ 


وی بسیار فهمیده و نکته سنج بود » ونسبت بخود عجب فراوان داشت ؛ مرد سیاسی زیر کی بود » بطوریکه می‌توان او 
را پیشرو سالوستیوس [901۱:4::5] ۲ (1-2 قم ) وحتی تاسیتو س[190:۱09] (1-2] دانست . بدون پرواچیز 
می نوشت و بهمین جهت دشمنان فراوان داشت . حتی از فرمانروابانی که مدحشان می کرد چشم نمی پوشید » وب همين 
جهت توصیفی که از فیلیپ کرده تا آنجا که ممکن است سیاه و زننده است .آبا وی مرد شریر وبدخواهی بوده با از 
روی صدق وصفا چنن می کرده ؟ قطمی است که زبان وی تند وتلخ و رشخندآمز وخشك بوده است . وی را ماتند 
پدرش بآن متهم کردند که طرفدار اسپارت است » و این بعید بنظر نمی رسد ؛ وی در آتن بیش از اسپارت چیزهای قابل 
انتقاد می‌یافت » ولی باود دانست که اسپارت نیز آزنیش فلم و زبان او در امان نماند . بهجو کردن ومسخره کردن عادت 
داشت » وهرجا کار بد و زشتی می‌دبد باتصور می کرد که چنان باشد » از رسوا کردن‌آن بازنمی‌ایستاد ؛ بیش ازآن 
که پای جرأت وشجاعت درمیان باشد » بای گفت که خاصیت مزاج و قربحةۀ وی چنین بوده است . احتمال‌دارد که‌این 
خبث و درندگی وی درنتیجهٌ مهارت ادبی وفصاحت وبلاغت وی تشدید شده باشد ؛ مردانی چون وی نمی توانند در برابر 
ظاهر فرب ی کفتارها و زنشد کی اندبشه‌های فاسد ساکت بمانند » وبهمن جهت غااباً درچنن موارد جمله های نیشدار و 
گزنده يی هی گویند . 

جیلبرت مورای [ ۷۸۲۲۵۷۲ e۲۲طاGi]‏ اخلاق تئویومیوی را بخوبی دریافته و در بارۀ خود پسندی وی 


چن نوشنه است : 


نقادان دربارء‌اشتباهات ولغزشهای وی دراین‌موضوع 
بسختی وخشکی سخ نگفته اند . ولی باید این نکه را 
در نظ ر کرفت که نوبسنده زمان حاضرهیج نیازی بخود- 
ستایی ندارد ۰ وی با کسی که کتابش را چاپ ومنتش 


تبلیغات شود » وچون باین ترتیب بوق و کرنای عربض و 
طویلی با خرج گزاف برای شناساندن وی بکارمی‌افتد. 
محجوب وسربزیر باشد .برای تئوپومپوی چنین مزابابی 
وحود تداشت! ". 


افوروی درآن می کوشید که از اساطیر بگریزد » ولی ظاهراً چنان بنظر می رسد که لوپوه پوس اساطیر را 
دوست می‌داشته . وی :این اساطیر مانند یك مرد عقل پرست میانه حالی نگاه نمی کرد » بلکه درست همچون فیلسوفی 
مانند افلاطون بآنها می‌نگرست . فضیلت از جهان رخت بربسته و راستی عنوان ربا پیدا کرده » واگر کسی بخواهد 
این چیزها را اکتشاف کند باید بسراغ اساطیربرود » یعنی « چیزهایی که هرکز اتفاق نیفتاده ولی هميشه موجود 
" . ثثویومیوی کلبی بود › واین کلمه را تنها نباید بمهتی متعارفی آن که خشك وعبوی است گرفت ( البته مرد 
باهوشی که درچنان روز کاری می‌زیسته وملت خود را با آن شکست قطعی روبرو می‌دیده » باید چنین وضی‌داشته‌باشد), 
بلکه وی کلبی بمعنی فلسفی و فنی این کلمه نیز بوده است . تذپا فیلسوفی که مورد ستایش تئوپومیوس قرار گرفته 


است >" 


۰ سالو سعیوس انسان‌را بفکر تو کو دیدس‌می اندازد . شا 


لتو پومپوس را مؤسس تاریخ از لحاظ روان شناسی دانستن 
( واين کاری اس تکه من در جلد ١‏ ص ٧٤١‏ از مقدمة خود 
کردهام) » شاید تا حدی موجب بی‌انصافی در حق ت وکودیدس 
باشد ۰ چه وی شايستۀ این لقب است . 

'. سه سخترانی در کیمبريج بسال ۱۹۲۸ تعت عنوان 
«Paracharaxis or the restamping of conventional coins ۶‏ که 
در کاب 5/0/45 0۳۶۵۸ (اکسفورد ۰ )٩٩٩١١‏ ص ۱۸۹-۱۷۰ 
دوباره چاپ تد [ ایسهی ۰ ۴۸ ۰ ۴-۱۱ ])۱۹٤۷-٤۸(‏ ۰ 


Taula de egenelo men ۱۵۵16, esli de 1‏ 
سالو ستیوس این جمله‌را درکتاب خود درپارۀ خدایان وجهان 
باین‌صورت‌آورده‌است . این‌سالوستی و سلی‌نا-50[۱] بافل فۀ لو- 
افلاطو نی بصو ر تی که بمبایځوس (1۷-1) بان داده پودآشنالی 
داشت » وشاید یکی از دوستان ژو لیان [ بو سعات Julian‏ ] 
(ء)هاهمم ۸ the‏ (1۷-2) بوده است . محتمل است کهکتاب وی 
پس ازمرگی ژولیان (۳۹۳) نوشته شده وبصورت خصوصی انتشار 
پافته باشد . بچاپ و ترجما آن توصط A. Darly Nock‏ 

(کیمبریج ۰ ۱۹۲۱) ص ۸ مراجعه شود . 


1 قرن چهارم 


النیستنس بانی مکتب کلبی است . وا کنش کلبی طبیعی وتا حدی مابةٌ سلامت بوده » و این مذهب را در واقع باید 
عصیان روح آزادی در برابرآن اوضاع و احوال وحشت آور دانست . جهان نکه تکه می‌شد و همه چیز جز روح ادمی 
باطل جلوه می کرد . احتمال داردکه وپومپوس کلبی تمام عیاری چون انتیستنس با دب و ټیس نبوده باشد , ولی 
مأموربت آن مردم رابخوبی دربافته بود وقدرآن رامۍدانست . 

در آن رو زکار تاريك » برای بونانیانی که در زیر بوغ مقدونیه بسرمی‌بردند » دونوع واکتش و عکس العمل 
متقابل پیدا شده بود » بکی کلبی و شکی که نمابندة آن تلوپومپوی است ؛ و دیگر موهوم پرستانه و خرافی که 
بیشتر درمیان مردم بی سواد رواح داشت و البته منحصر بابشان هم نبود . بابد اطمیتان داشت که در آن زمان کار 
جادو گران و طالع بینان و معجزه پردازان وکاهنانی که در معابد و غارها وچشمه های متبرك کار می کردند » بسیار 
رواج داشته است . زن ومرد تا حدی می وانند درمقابل مصیبت وبلا سرپا بمانند و مقاومت کنند ؛ هر وفت باين نقطه 
رسید دیگر دفاع از خوبشتن بابد بوسیلةٌ مسخرکی و اقسام دیگر طفیان صورت گیرد . و اگر چنین فرصتی دست 


تدهد , ناچار در مقابل آنجه اجتناب تایذیر است سرتعظلیم فرود می آورند و بخواری عقل و بستی‌شعورتن درمی‌دهند. 
مورخان علم 


ابن دونوع وا کنش اشکال افراطی چپ و راست را نشان می‌دهد ؛ این مطلب را بابد پذبرفت که کسانی که 
فرزانگی بیهترداشتند تعادل را درطریق سیرخویش ازدست ندادند , وکار خودرا باآن اندازه پختگی واطمینان خاط رکه 
مسیربود ازپیش می بردند . | نان فیزمانند دنگر مردم بلکه بیش ازایشان رنج می‌بردند وخون دل می‌خوردند ولی سعی 
می کردند که ابن دلخونی خود را نشان ندهند . تنها در مورد استاد بزرکی چون ارسطو چنین لبود » بلکه مردان 
کوچکتری نیز که خلاقیت اورا نداشتند ولی باندازۀ کافی مرد حزم واحتیاط وثحمل بودند نیزچنین هی کردند . 

درمیان این مردم خاموش ۰ من چنان دوست دارم که تاج افتخار را برسر کسانی بگذارم که نیاکان روحی ما 
ونخستین مورخان علم بشمار می‌روند . پیش ازاین نام سه نفرآنان راذکر کردیم که همه در روز گار ارسطوبرمی بردند : 
او دموس دودسی . نئو فر استوس ارسوسی که تاریخ حساب وهندسه و تجوم را نوشت » ولفر سومی که در درجۀ 
پایین‌تری فراردارد وازتحولات علم پزشکی چیزنوشنه » بمنی همون . 

تلاشی که ابن مردان بکاربردند ؛ ازدولحاظ مسرت بخش ومابۀ تشویق است . نخست آنکه هعلوم ی فد در آن 
زمان علم باندازه‌بی پیشرفت داشته وتوبرتو بوده که نظری‌درتاریخ تحولات آن ضروری‌می‌نموده است . دراواخرفرن چهارم 
مردان علم وپزشکان باندازه‌بی درکار خود پیش رفته وازتجربه‌های ساد ابتدایی دورشده بودند , که چنین سؤالانۍ بیش 
می‌آمد : « ما ازکجاآمدهايم ؟ در کجا بسر میرم ؟ چگونه بوضع حاضررسيده‌ايم ؟ » » وسوّالاتی که بیش از همه ذهن 
آدمی را تحربك می کرد این بود که : « بکجا ميرويم » . مردم باهمیت این سؤال شاد امروز بیش از دور آرامش 
ملکه و یکتور یا متوجه می‌دوند . نسبت بمسائل سیاسی وافتصادی ما نیزمانند مردم‌آتن دربیست وسه قرن‌پیش زاین 
ازخواب غفات بیرونآ مده‌ایم »> ودر عن حال شاید بیش از مردم آن زمان از ترقیات شگرف علم و صنعت دچار دهشت 
شده باشیم . 

مطلب دوم اینست که مورخان قدیم علم نیزمانند خودما ازعقل‌دربرابر بی‌توجهی بعقل وازآزادی درهقابل‌اوهام 
وبردگی فکری ذفاع می کرده‌اند . 


ادییات ۳ 
علم بیان وبلاغت 


ارسطو تنها معلم علم وفلسفه نبود * بلکه استاد علوم ادبی نیز بود . دویا سه کتاب در خصوص علم معانی وبیان 
Rhetoric [‏ ] وبك کتاب دربارۀ شمر نوشته است . 

امروز حزمردم ابله چه کس درصددآن است که متحصل بلاغت بېردازد ٩‏ حتی خواننده عمکن است ره د : 
د معانی ویبان بعنی چه ؟ » . چنن سوالی یناه سال پیش آزاین غیرضروری می‌نمود » ولی امروز این موضوع درمدارس 
ما یکلی دربوتۀ اهما لگذاشته شده ( جزدرمداری علوم الهی ) » با اگر تدريس می‌شود بصورت ضمنی و در ضمیمةً دروی 
دیگر است . معانی وبیان علمی است که بوسیلةآن انسان می‌تواند فکرخودرا بعبارت خوب بیان کند وشنونده رابا بیان 
خود قانم سازد . اثرمهم ارسطو دراین باره شامل سه کتاب است . اکنون جایآن نیست که بتحلیل محتویاتآن اجزاء 
بر دازم , چه از آنجا که این »وضوع جزئی از ادیبات امت بی اندازه مفصل امت » ولی از تن چند ملاحظهٌ کلی 
خودداری نمی کنیم 

کتاب اول دربارۀ تعربف بلاغت بطورکلی وانواع آن بحث می کند . مرد بلیغ با خطیب بابد رسالت خود را 
بیان کند وشنوند کان را فانع سازد که رسالت و مأموریتی که برعهده دارد صحیح است و ارزش شنیدن دارد . سه قم 
بلاغت ( باخطیبی ) وجود دارد . که ممکن استآنهارا سیاسی وقانولی ونظری نامید . ناطقان‌سیاسی بابدچنان باشند که 
ازعېدۀ طرح مسائل سیاسی وبحث در اطراف آنها در مجامع عمومی بر آبند ؛ خطیبان فانونی وحقوقی شبیه و کلای 
داد گستری امروزن که محا کمات را دربرابرهحا کم طرح وازحقوق أدخاص دفاع می کنند ؛ خطیبان نظری‌وعاءی‌ماناد 
معلم واستاد درمسائل زندگی واخلاق وادبیات وفلسفه وهذر دربرابرهه‌کاران با شا گردان خود بحث می کناد . این سه 
نوع خطابه باییکدیگرتفاوت داشتند وبرای هر کدام راه ورسم‌خاصی بودکه ار-طو ببیان آن پرداخته است . محتاج آن 
یر ات ۳ E‏ دوه د چه هر دانشټوی پو ی وور فرد ثربیت شدۀ آتنی با چنن 
موضوعات باندازۀ کافی آشنابی داشته وتنها مسألةٌ مورد نباز روشن کردن پاره‌یی جزئیات بوده است . حقيقت امر آدت 
که‌آتنیان حتی اززمان کود کی چنان بافن خطابه بزرگ می‌شدند که بابد تعجب کرد که چرا ارسطو علم معانی وبیان 
وبلاغت وفن خطابه را درجزوآثار خود قرارداده وبرای‌آآن کتاب نوشته است . شابد با وجود آشنایی مردم با این فنون 
اهمیت نها سبب شده است که ارسطو بچنین تألیفاتی پرداخته باشد . پاره‌بی مطالب گاهی باندازه‌بی خودمانی و پیش پا 
افتاده می‌شود که ناچار بابد نهارا ازراه جدید وازطریق غیرمعتاد مورد دقت وتوجه قراردهند . 

درضمن خطابه احساسات وعواطف ناطق وشنونده هردو بکارمی‌افتد . دراینجا مبارزه و کشمکشی میان احساسات 
در گیرمی‌شود » وهنر خطیب درآنست که عواطف مردمی راکه بسخنان وی کوش می‌دهند تیز کند و در جهت خاصی 
بینداز د که بنظروی صحیح وعادلانه است . بهمین جهت است که در کتاب دوم عواطفی همجون آرامش و خشم » دوستی 
ودشمنی » ترس واعتماد » آزرم وبی آزرمی » مهربانی وبی‌مهری » شفقت » لفرت » حرص » تفاخر » واحساساتی که‌ملازم 
باسنین مختلف زندکی است » وعواطف یکه ازتوانگری ( با درویشی ) وزورمندی ( باناتوانی ) برمی‌خیزد » مورد بحث 
وتحلیل قرار می گیرد . ابن قسمت را ممکن است کتاب مختصری از روان شناسی دانست . سخنران بایستی دوانشناس 
کار مد وزیردستی باشد ؛ برای وی تنها این کافی نیست که ذهن وفکرخویش‌را نیکوبشناسد » بلکه بابد از فکر و نقاط 
نیرومندی وضعف شنوند کان ی که می‌خواهد برایآ نان سخن بگوید وآ نان‌را قانم کند ودرمعتقدات ایشان تحوای یدید 
آورد » نیز آ گاه باشد . ابن قسمت از کتاب بلاغت ارسطو تاثیرفراوانی درافکار قرون وسطی‌داشته » و دلبل آن کتابهای 
بیشماری‌است که خواه از لحاظ بلاغت وخواه‌از لحاظ اخلاق ونجات دینی نوشته‌شده ودراین‌مطالب ببح پر داخته‌است . یکی‌از 
بحثهایی که درحاشيةٌ کتاب دوم آ مده طرز استعمال ضرب‌المثل‌ها وکلمات قصار است . گفتارهای کوناهی که نود مردم,کار 


4 قرن چهارم 
می‌برند ؛ ملخص تجربیات مردم است ونمایندة حکمت اکان ابشان بشمار می رود ؛ مخنران بابد بداند که چگونه‌افکار 
خودرا برمر کب این‌کلمات قصار سوار کند وبا نها استناد جود ؛ هراندازه مردم‌بهتراین‌ضربالمثل‌هارا بشناسند » خطیب 
بهترمی‌نواند بوسيلۀآ نا مطالبی را درذهنآنان جانگزن سازد . 

کتاب سوم که دروافع کتاب جدا گانه‌بی است ودرعن حال مانند دو کتاب وکو اصالت دارد , در روش بیان 
ولفت مکالمه بحث می کند » و خواننده تا زبان بونانی را خوب نداند نمی‌تواند از آن چیزی بفهمد ؛ مثلاخطبای قديم 
( رومی ویونانی ) بنوای موسیقی سخن گفتن خویش اهمیت فراوان می‌دادند و سجع وفافیه را درنثرزباد بکار می‌بردند . 
بحث درلفت وزبان خوب که کاملا وافی بغرضی باشد که‌می‌خواهد درآن بکاررود » منضمن مسائلی است که می‌توانآ نهارا 
مسائل صرف ونحوی تامید . 

درزمان ارسفاو که بباری ازشاهکارهای ادبی بونان تاآن زمان تالف شده بود » صرف ونحورسمی ( همانگونه 
که در کتابهای دستانی می‌خوانم ) هنوز وجود نداثت . واین مابه تمجب است . به‌ضی از تقسیمات کلمه و کلام را که 
در کودکی بزحمت فرا می گیر يم » بهمن صررت می‌شناختند . اخستین کتاب صرف و تسو اسمی دبرتر از آن بوسیلهٌ 
کراتس مالوسی | Crates of Mallos‏ ] ( 11-1 ق . ¢ ( وضع و ولی آن کتاب هم فملا در دست ایست ؛ قدیمترین 
صرف ونحو بونانی موجود کتاب دلو نوسیس ترا کس ( 11-2 ق . م ) است ؛ آپو لوینوس دوسکو لوس 
[ osاDysco ۸۵١۱٥٥٥٥٥‏ | ( 11-1 ) را که درزمان سيار متاخرتری در اسکندربه شهرت يافت » مؤسس صرف و نحو 
عامی وه ختر ع عام تجزبه و ت کیب کلام [*5۷012] می‌دانند .تعین زمان قطعی آپولونیوی دشوار است » ولی بفرض 
اينکه وی درزمان سلطنت هادر بان ( ۱۲۷ ب م ) نامدار شده باشد » بابد گفت که چہارقرن ونیم پس از زمان مرک 
ارسطو می‌زیسته است"" ! 

نوبسند کانی که نام آ نان د ر کتاب «معانی‌ویان» ارسطو آمده بترتیب نزولی اشارۀ ,نام ابشان عبارتند از : هومر 
اور بپیدس > سوفو کلس > ایس و كراتس » افلاطون » گور گیاس » سقراط » تئود کتس 
[ ۲۳۰۵۵00۱05 ] ''. نام ذموستنسی بندرت دیده می‌شود وازتو کو دید س ابداً نامی برده نشده . 

سه کتاب موجود در « معانی ویان » ارسطو بصورت دقیق تقسیم بندی نشده ورشتۀ انتظام آن پربشان است » 
وبسیاری ازموضوعات درجاهای متعدد مورد بحث قرار گرفته » مثلا در کتاب سوم «جددا بموارد استعمال کلمات قصار 
برداخته است . 

درفسمتهای مختلف آن ملاحظات فراوانی میتوان ذکر کرد ؛ و من بهترآن می‌دانم که باشارۀ بیکی از آنا 


قناعت کنم . 


راه و رسم الغای خطابه در مجامم عمومی درست 
شبیه است‌بنقاشی صحنه‌تناتر . هرچه جمعیت زبادتر باشد 
محل نشستن تماشاچیان دورترمی‌شود : بدان سان که در 
هر دو مورد صیقل دادن کامل و پرداختن بجزئیات کار 
زائدی است و بهتر این است که از آن صرف نظر شود . 


* مبکن اس ت کسی اعتراضکند وبگوید بعضی ازافکار 
مربوط بصرف و لحو پیش از ارسطو اکتشاف شده بود . 
پر و تا گور اس(/۷اق.م) را نخستی‌نصوی(گرامری) خوانده‌اند» 
ولی باید دانست که ميان آغاز خودآگاهي گر امریو برقراری و 
تدوین نخستین گر امر فاصله فراو ان بوده است . فاصلة زمانی 
ميان پروتاگور اس و کر انس درحدود دوقرن ونیم است ۰ 


در خطابه های حقوقی بابد صیقل وپرداخت بیشترباشد ؛ 
وهر گاه روی سخن با بك قاضی باشد ابن توجه بیشتر 
ضرورت پیدامی کند ؛ دراین مورد برای استفادء ازصنایع 
معانی و بیانی فرصت کمتری موجود است . چه آن 
قاضی بخوبی می‌تواند تمام مطلب را درنظر بگیرد وآن 


۴ همة اين نامها جز یکی آخری را خواننده پیش‌ازاین 
ديده است . تتو د کسی()۳۷۵-۴۳) ازهردم‌فاسلس [ عناءفهد۳ ] 
( لوکیا وا ) بشتر در آتن شهرت پیدا کرد » و پس از 
شاگردی افلاطون و ]یو کر اآس و ارسداو از خطباو 
تمایشنامه نویسان نامدار شد . بنای یادگنار او در فاصلرس 
ډدستور اسکندر کبیر ساخته شد . 


ادیات ٥‏ 
چه را از سخن بقضیه مربوط است بانیست تشخیص دهد؛ درامی دارد صیقل وپرداخت عالی کمتر ضرورت پیدا می- 
در این مورد تلاش کمتر است ونیز در حکم وفضاوت کند . وناطق بابد آوای خوب واز آن مهمترآوای‌بلند 
آشفتگی ویرشانی وجود ندارد . بهمین جهت است که و فوی داشته باشد . نطقهای تشریفاتی بیشتر بايد جنبة 
خطیب واحدی نمی‌تواند در این اقسام مختلف سخترانی ادبی داشته‌باشد » چه این نطفها رای قراء ت وخواندن 
بيك اندازه شخصیت و اعتبار پیدا کند ؛ وقتی سخ جنهۀ است ؛ ونطقهای حقوقی درمرتبۀ پس ازآن میآید*". 
بمقاسه بی که در ابتدای این قطمه آمده ونطقهای عمومی دریرابر عد فراوانی شنونده را بنقاشی صحنهٌ 
تثاتر تشبیه کرده باد توحه شود . ارسطو این سخن را درصال ۳۲۲ ق.م نوشته » وامروز درسال ٧۹٥١‏ ب, م عمۍ ست و 
دو فرن دس ازآن زمان هنوز سیاری از خطا معئی آن را ادراك نکرده اند . سخنرانان فضلفروش اصرار دارند که 
بنْقاشی رىزه کار بها بپر داز ند « درصورتیکه بايد کارغان نقاشی صحنه های بزرکك باشد ۽ و همن جهت است که جان 
شنوند گان خود را بلب می‌رسانند . این آزردن و جان مستمعان را بلب رساندن چندان اهمیت ندارد ؛ آنجه قشر 
مکار سخن گوای میدرداز ند + ارسطو «هثر می دانست ۱ 
کتاب « بلاغت ۰ دیگر کوناهتر از کتاب اولی است ( در چاپ بکر ٤٥‏ ستون درمقابل ٤٤١‏ ستون ) . این 
کتاب را معمولا بعتوان ٠4 ٩۱6۵۷۲۷۸‏ ۳۶/۵۲۱۵ 1(۶ می‌شناسند » وبااین عبارت‌شروع می‌شود : د ارسطو به‌اسکندر 
سلام . . , . » که پس از آن اهدای کتاب است که سه ستون را شامل می‌شود » و در آنجا مولف از این بحث می کند 
که چرا پادشاه بعلم معانی وبیان وبلاغت نبازهند است . ار اسهوس چنان تصور می کند که این مقدمة اهداشی 
کتاب جعلی است » ولی کفتة وی مرا قانع نمی کند " و این مقدمه درست رنگ و آهنگ نوشته‌های ارسطوبی را دارد ؛ 
کمی اطتاب ممل درآن هست 4 ولی مجحلل وباش‌کوه است . وچون آنرا با دساچه‌های خاضعانه و تملق آمیزی که 
موّلفان دورۀ رونسانس‌ازاهدایآ نها بحامیان خوش شرم نمی کرده‌اند وا کنون بجاپ رسیده وبرای همیشه مایةٌشزه‌ساری 
مولفان ومشوقان ایشان است مقاسه کنیم , این اختلاف بخوبی آشکار می شود . نه تنها دبباچه بلکه تمام کتاب را بعضی 
مجمول دانسته‌اند ؛ بعضی آ نرا اثر انکسمینس لامیساکوسی ( ۳۸۰-۳۲۰ ) می‌دانند که معاصر ارسطو ومانند وی 
مربی وللۀ اسکندر بوده است ؛ بعضی دیگراین تألف را اززمان کمی متأخرتر از ارسطو می‌دانند . باره‌بی از قسمتهای 
آن شبیه است باپاییروسی که بوسيلۀ گر نفل ( 07:٥1‏ | وهو نت [117۱] " درهیبه [ 11۱56۳ ] اکتشاف شده 
وسال ۱۰۹ وسیل همن دونفر انتشار يافته ات فرض انکه کتاب را ارسطو برای اسکندر نوشه الد منظر من 
قابل قبول است . ولی دلیلی برای انبات‌آن بدست نیست . اکرهم ارسطو مولف این کتاب نباشد » بابد گفت که زمان 
تألیف‌آن بسار ازوی دور نوده وازیایان فرن چهارم شش از میلاد تحاوز نم ی کند . کسانی که در کتابهای بزرگی « بلاغت » 


شعر 
مقالهبی ازارسطو دربارء « شعر » ( 5ع://1۵) بجای مانده که بسپارکوتاه است وطولآن به ۳۰ ستون لمی رسد 


W.D.Auss کتاب 0/۸۵/۵۲۱6 ۰ 14148 . ترجمه‎ ٥ 
از پا شناسان معروف‎ Gurrî ٨ وک تر‎ 
از باپیروس ان مهرو‎ )۱۸۷۱-۱۹۲۸( Surriclge Hunt ابا ورو د‎ ٤ دار‎ 


ا نگلیسم بشما ند . 
Bernard Pyne Grenfell "۳‏ ( ۱۸۹۹۱۹۲۱ ) و Arthur‏ 5 ی 


1۹ قرن چهارم 
ونسخهٌآن نیزتمام نيست ؛ ازدو باسه کتابی که دراصل بوده بیش از بك کتاب برجای نمانده است . آ با ارسعاو خود موفق 
باتمام کتاب نشده » بادست روز گار قسمتی ازآن‌را ازمیان برده است ؟ فرض اولی بهترقابل قبول ندظر دی رسد » ازآن 
لحاظ کهلاید چنن نسخه‌بی را دارندگان آن مانند گنجینه‌بی نگاهداری هی کرده اند » ونیزازآن جهت که کتاب « شعر » 
( مانند کتاب «بلاغت» ارسطو ) درنزديك آخر عمرارسطو تألیف شده است . کتابی که دریابان عم ر کدی تالیف شودبیشتر 
درمعرضآن هست که نیمه تمام بماند . 

شمری که ارسطو تصور می کرده مفهومی وسیعتر از تصور امروزی ما داشته است . شعر در نظر ارسطو بمنزلة 
ادییات تخیلی در مقابل ادییات علمی ( با خارحی 6 ) بوده است . ار‌طو کتاب «شعر » خود را چنین آغاز 
کرده است : 

چون موضوع بحث ما تعر است .بهترآنست که آغا زکنيم . 
نه تنها ازشعر بصورت کلی آن بحث کنیم » بلکه ازانواع 
آن واینکه هربك چه گنجایش نسبی دارند نیز بايد 
سخن گفته شود ؛ از ساختمان نقشه‌بی که برای تنظیسم 
شعر خوب ضرورت دارد » و همچنین از شماره و جنس در عین حال ا[ سه راه بایکدییگر اختلاف دارند ؛ و این 
اجزاء ت کیب کنند؛ آن » وهر موضوع دیگری که در با ازتفاوت‌نوع وسابلآنها است وبا ازتفاوت درموضوعات 


همین زمینه بنظر می‌رسد » بابد بحث شود . بپتر آنست است :و با از اختلاف طربقه بی که هربك در تقليد 
که ترتیب. طبیعی‌را مراعات وکارخودرا بابیان‌حقایق‌اولیه دارند" . 


شعر رزمی رتراژدی وهمچنین کومدی و اغلب 
منظومه های چنگی و نابی چون بعنوان يك کل درنظر 
گرفته شوند . اقسام مختلف تقلید بشمار می‌روند ؛ ولی 


(متنی که موجود است تنها دربار: تراژدی بحث می کند ؛ فسمتهای مربوط بکومدی و موسیقی با ازبین رفته‌با 
نانوشته مانده است ) . 


ارسطو درفصل ٩‏ کتاب خود شعر را چنن تمریف می کند : 


از آنچه گفتيم بر می‌آبد که 'وظیفة شاعر آن را برشت نظم‌بکشیدو درآن زمان‌نیزنوعی ازتاریخ خواهد 
نیست که‌اشیاء را چنانکه حادث شده‌اند شرح دهد ؛بلکه نود ؛ اختلاف‌اساسی درآ نست که یکی‌چیز هابی‌را که بوده 
وی ازاشیائی‌سخن می گوید که ممکن‌است حادث شوند. بیان می کند؛ ودبگری‌چیزهایی‌را که ممکن است باشد . 
شی ازچیز هابی که احتمال دارد ممکن باواچب شو ند. 
اختلاف میان مورخ وشاعردرآن نیست که یکی‌بنثرسخن 
می گوبد ودیگری بشعرشمامی‌توانید کتاب تاریخ هرودوت 


بنابر امن شعر فنی‌تر و پر دلالت تر از تاریخ است» چه 
گرارشهای وی جنبه کلی دارد . درصورتی که گز ارشهای 


تاریخ خصوصی است ۲۸ 1 


این مقابسۀ با تاریخ کمال اهمیت را دارد . ماه تعجب است که ارسطو چند بار نام هرودو تس 
اشاره کرده وهرکز از تو کودیدس نام نبرده ‏ وبیشتر شگفتی از آ لست که درکتاب «سیاست» خود از جنگېاۍ 
پلوپونسوس بحث کرده است . چگونه ممکن بوده است که تو کودیدی در آتن مجهول بماند ؟ چطورممکن است ارسطو 
چیزی دربارء وی نشنیده باشد ؟ و اک رکتاب «تاریخ» او را خوانده , چه شده که هیچ اشازه يی بآن نکرده است ٩‏ 
ابن مسأله مایۀ حیرت من است ؛ همان کسی که بهتر از هر کس قابلیت آن را داشته است تا بجنبةٌ علمی تو کودیدی 
۲ این قطمه و قطمۀ دیگ رکتاب «شعر » ارسه‌و ا ز کاب 


1 «ا 0« اکسفورد )۱٩۹۲۸(‏ موجود است . 
Ingram Bywater al Arislolle on the art of poetry‏ و ار E 51 BE‏ 
(۳۶اص . اکسفورد ۰ ۱۹۰۹) برداشته گده ؛ ترجم؛ آن در : : 


٧ ادیات‎ 


توجه کند » چه شده که او را نشناخته با دربارۀ وی خود را بنادانی زده است ؟ این گونه پیشامدها مايسة تأسف است » 
ولی نادرنیست ودرتاریخ علم نمونه های زبادی ازآن بافت می‌شود . مردان علم که بیش از دبگران ظاهراً بیکدیگر 
ترديك بنظر می‌رسند » غالباً تمی‌توانند باهم اتصال پیدا کنند ؛ راه‌آنان باندازه‌بی ببکدیگر نزديك است که انسان 
توقع داردکه هرچه زودتر با هم تلاقی کنند » ولی هر گز چنین اتفاقی "نمی‌افند . 

آن قمت از کتاب «شعر» ارسط و که اغلب مردم‌باآن‌آشنایی دارند » همان است که درآن تراژدی رابامسهل 
ومطهر (cars)‏ تشبیه کرده انتت.: این مطلب درآ نسا نظر می‌رسد که تراژدی را تعرف می کند : 


بنابر ابن تراژدی‌تفلیدی است ازعملی که جدی عمل‌تطهیر خود را درمورد چنین عواطف انجام می دهد. 
است » وچون عظمت دارد . بخودی خود کامل است  .‏ . مقصود من از « زبان با ابزارهای مطبوع آن » نغمات و 
لفت وزبان با ابزارهای مطبوع درآن بکار می رود وهر 
وعی از آن جداگانه در اجزاء تألیف وارد می‌شود ؛ 
سبك بیان‌نمایشی است نه حکابتی » وحوادث طوری‌است . «انواع جداگانه » أبنت که بعضی از اجزای کلام‌ننها 


که حس شفقت با خوف را برمی‌انگیزد » وباین ترتیب . با شعر بیان می‌شود ‏ وبعضن دیگربا آوازهمراه است'". 


الحان باآوازهایی است که‌بان افزوده شده ‏ وغرضم از 


این تعربف بمطلب دیگری نیز اشاره دار رکه می‌توان آنرا وحدت عمل نامید : تراژزی بايد د بخودی خود 
کامل باشد » ؛ و کمی پس ازآن از این د وحدت نقشه ٠"‏ صورت محدودتر سخن می گوید . به « وحدت زمان »""اشار 
مختصری می کند » ولی ازوحدت مکان هیچ سخن نمی گوید . نظربهٌ سه وحدتی که نوسن د کان دورۀ کلاسيك فرانسه 
( کورنی renee]‏ ]ر ر اسین [Racine]‏ و بو لو [:80:1۰] ) بان همچون بك مبداً وعقيدة ادبی نگاه 
می کردند ريشۀ قدیمی ندارد وییش ازسال ۱۱۳۹ (در تماشنامة لوسید [010 ٥‏ )) صورت مدون نداشته است"" . 
بآسانی می‌توان اعتراض کرد و گفت که کتاب « شعر » ارسطو باهنررجادوبی شعرسرو کاری ندارد . هیچ‌شاعری 
دوست ندارد که این کتاب را بخواند » و اگرآنرا بخواند هیچ منبع الپامی درآن نخواهد بافت . کتاب ۳۰/۶ نه 
برای شاعران بلکه برای فیلسوفان ونقادان وسخن سنجان نوشته شده ؛ ابن کتاب نه برای اهل مکاشفه بلکه برای‌اهل 
علم تألیف شده بود . می‌نوان آن کتاب را مورد انتقاد فرار داد ولی‌باید مواظب بودکه این انتقاد بر زهینه های علط 
بنا نشده باشد . 
بعضی ازخوانند کان ممکن‌است بگوبند که من نبایستی ازدو کتاب «بلاغت» و «شعر» این اندازه سخ نکفته. 
باشم » و تنها اشارۀ مختصری با نها کفابت می کرده » چه بحث در بارۀ آنها از حدود کار من که تاربخ علم است بیرون 
است . دلیل آنکه چرا این اندازه ازآنها بحث کردم ابت که می‌خواستم جنبۀ شمول و وسعت کار های ارسطو رانشان 
بدهم , سر وکار ما در این کتاب باعلم قدیم است نه با علم جدید ؛ ماباید علم ارسطوبی را دریر تو تصوری که خودوی از 
علم داشته مطالعه کنیم نه آنگونه که خود مابمفهوم علم نظر داریم . انديشۀ وی‌آن بود که تمام معرفت دابصورت‌علمی 
مورد تجزبه و تحلیل قرار دهد . حشی درنظر وی هم بلاغت و شعر اجزای اصلی علم نبوده ولی بسیار بآن تزدیکی 
۲ همان کاب » 1449 . ۲ «قاعده سه‌وحدت» تا آغاز مبارز؛ و یتکتوره وگو در 
.٠‏ همان کتاب » 1451816 . مقدمۀ کتاب/ (۲٠/0/6٧‏ پاریس ۰ دیسمیر ۱۸۲۷) که در واقع 


۲ «تراژدی سعي دار دکه تا آفجاکه ممکن است‌درمدار اعلاميۀ مکتب رومانتيك بشسار می‌رود ۰ عنوان کمال مطلوب 
واحدی ازخورشید یاچیزی‌نرديك بآن‌قر ار گیرد» (1449013) . درامی را داشت . 


۹۲۸ قرن چهارم 
داشته » و هرد علم بایستی با نها آ کاهی بیدا کند . و چون چنین است این آ کاهی واشنایی باند آ کاهی وآشنابی 
علمی باشد . 

مرد علم بایستی ادیپ و اهل ذوق‌باشد . کاری که ارسطو کرده درست خلاف کاری است که افلاطون کرده 
بود . افلاطون علم وفلسفه و علم‌الاجتماع را بصورت مفاهیم خبالی متافیزیکی در آورده , و شاعران وهنرمندان را ازشهر 
کشورخوش بیرون رانده بود . ارسط و کوشید تا درفلسفةۀ خود تمام معرفت و تمام زندگی را مندرج سازد . وی هنر را 
پذیرفت » ولی سعی کرد تا آن را بازکند وشرح دهد و با علم درهم آمیزد . در این باده ارسطو پیشفراول مورخان 
هنر ومورخان علم زمان حاضر بشمار می‌رود . هنرمندان وشاعران غالباباینکه] نارشان مورد انتقاد عالمانه فرارمی کیرد 
معترضند ' ولی درصورتی که چنین انتقادی خالی از فضلفروشی باشد » ونخواهدکار آ نان راتحت نظمی درآورد وباین آثار 
همانگونه که با فریده های طبیعت می‌نگرد نظ رکند » این هنرمندان وشاعران حق اعتراض ندارند . 

چنین است که می‌توان بآسانی فهمید چگونه ممکن است ارسطو دربرابر کسانی که سبت بعلم اعتماد ومحیتی 
ندارند ولیز در برابر مدعیان شاعری و هنرمندی عنوان لولو پیدا کند ء و ورعن حال مرشد و محبوب مردان علم و 


عاشقان حقیقت باشد . 


٢٢ 


رات می ما رر محرت 
اځ ورو 


درآن هنگام که جهان قديم بعنی فرهنگ باستانی هلنی بنهایت می‌رسید , جمعی ازمتفکران بودند که آنچه 
مورد قبول آکادمی ولو کنوم بود خاطرشان راخرسند نمی ساخت . در گیرودار اضطرابات سیاسی و اقتصادی » فکربونان 
اصالت و استقلال خود را پیوسته محفوظ نگاه می‌داشت . شاید درآن حالت احتضار روحی این خود برای مردم بونان 
تسلی خاطری بود تا چنان باور داشته اشند که مهمترین چیز دراین جهان آن نیست که چگونه قدرت را بدست آرند 
و ازآن سود بر گیرند " بلکه آاست که حقیقت را دربابند وبر تقوی وفنیلت کار کنند » و بهمین جهت منتها درجهة 
اهمیت رابرای مسائلی اساسی از این قبیل قائل بودند : هبدا وماهیت ومقصود این جهان وخصوصیت وصفت مميزء خود 
ما چیست ؟ اگر این جہان آغازی داشته از چه زمان بوده است ؟ آبا عالم مادی است با روحاسی؟ ما چه هستیم ؟ از 
کجاآمده‌ايم وبکجا رهسپارخواهيم شد ؟ حقیقت چیست ؟آ با ممکن است کسی بحقیقت‌دست بابد ؟ وا کر چنین‌است از 
کجا بفهمیم که بحقیقت رسیده ایم ۲با می توانيم جهان ومحلی را که خود درآن دادیم بشناسیم؟ فضیلت چیست؟ با 
ممکن است بآن رسید ؟.... پیش ازاین بعضی ازجوابهابی را که پاره‌بی ازفلاسفه و منصوصً افلاطون ر ارسطو 
باین سوالات داده بودند ازنظر گنراندیم » ولی فیلسوفان دبگرجوابهای دیگری باین مسائل می‌دادند که انك آنها را 
مورد بحث قرارخواهيم داد . نکتۀ اساسی که بابد بخاطر سپرد آنست که این سوالات جنب نظری و خیالی نداشته و از 
روی بطالت وبرای وقت گذرانی طرح نشده است . ممکن‌است که ما دربارء طرح آن سژالات چنین نظری را داشته‌باشيم, 
و این ازآن جهت است که ما خود احساس ارزش را از کف داده ام وبناخدابانی شباهت داریم که قطب نماشان شکسته با 
کم شده وچنان می‌بندارند که دیگ ر کشتی ابشان بفرمان سکان نیست . 
امن سؤالات برای بونانیان خیالی ونظری نبوده وجنبۀ حیاتی داشته , وضروری تر ومستعجل‌تر ازآن بوده‌است 
که مثلا بدانند پادشاه با فرمانروای ابشان کیست » باچگونه باید درماه آبنده مالیات بپردازند » با ابنکهآ باشایستگی 
آن دارند که خوشحال وسعادتمندباشند بانه ؟ بیابید تا ازآن مردان با شور ونشاط بازجوب یکنیم وجوابهاشان رابشنوم. 
آن فلاسفه مکتبپا با فرفه هابی داشته‌اند که اسامی آنها چنین است : کلبی » شکاکان » اوهمروسیان » اپبکوربان و 
رواقبان . 


۰ قرن چهارم 


مکتب کلبی [0ن6] از روز کار ارسطو کهن تر است ؛ زمان ابن مکتب تاسقر اط ( که خود تمابلات کبی 
داشته و این فلسفه درسلوك ورفتار وی آشکاربوده ) پیش می‌رود » و انتیستنس راکه یکی ازشا کردان مستفیم سقراط 
است عموماً موسس این مکتب ومشرب می‌شن‌اسند . پدر ابن شخص آتنی ومادرش ترا کیابی بود » وبهسین جهت در 
کونوسار کس 51 که مدرسه‌بی بیرون آتن ومخصوص کسانی بود که خون ياك آتنی نداشتند درس خواند 
وترست شد » وچنان بنظرمی رسد که نام مذهب وفرقةٌ وی ازنام همین مدرسه مشتق شده باشد . این حدس ممکن‌است 
صحیح وکلمۀ ( ۷٧٣‏ (= کلبی )ازرېشۀ ۷00807867 ينی 8 و ۶۷05 = سگك مشتق شده باشد » زبرا 
انتیستنس در تمابلات سقراطی برای ساده وبی‌تکلیف زبستن و ازبیاری ازفرارداد ها وا داب اجتماعی چشم‌پوشیدن افراط 
می کر ده است . 

تاریخ ولادت انتیستنس معلوم نیست » و چون شا کرد گور گیاس و سفراط بوده » باید درآخر قرن پنجم 
جوان بوده باشد . معروفترین شاگرد وی دی و گنس سینوبی " 510061 ]0 01086765] (= دبوجانی ) است که 
بکثرت زهد ضرب المثل شده است . پدر دب و گنس درضرابخانة سینوپ کارمی کرد و او را متهم کرده بودند که درضرب 
سکه ها تقلب کرده است (paracharattein ٥٥ nomisma)‏ „ این لهام حقیقت داشت با سیاسی بود » تتیجه‌اش آن شد که 
پدر دی و گنس ناچار سینوپ را ترك کرد و او ویسرش هردو در فقر وتنگدستی شدید افتادند . تعلیمات انتیستنس 
دیوکنس جوان را خوش مد » چه بنابر آن تعلیمات فقر و درویشی کیفری لبود ؛ بلکه تپذیب وتز کیه و کمالی بشمار 
می‌رفت وبپاداش آن تقوی وفضیلت تصیب می‌شد . دون ادعا کر دکه آدمی باود بشود بس کند (۵:/۵۲»۵:۵) و زهد 
خشعك (5es)‏ ویی‌حيابی (anaideia‏ پیشه کند ۰ و مراسم و قرارداد های اجتماعی راسخت خوار وحقیر شمرد . وی 
چیز تازه یی بتملیمات انتیستنس نیفزود » ولیآ نها رابمورت مجسم درمعرض تماشای مردم قرار داد . پیش از این‌داستان 
(افسانه‌یی ) برخود وی را باخداوند کار آن روزجپان وسرزنش ی که بوی کرده ازنظر خواننده گنراندییم » وبابد دانست 
که این افسانه بیشتر بر اعتبار وافتخار اسیگنشر افزوده است . 

شا کرد معروف دی کراتس ٤٤12‏ پسر آسکو نداس تبسی [۸:602085] ( ۲)۳۱۵-۷۲۸۵ است که 
ثروت هنگفتی را بخاطر فلسفه رد کرد و باحد اقل زندگکی خود را می گذرانيد . وی دختری نام هیپار خیتا 
Hipparchia]‏ ] ویرادرش مقر و کلاس مارونبایی of Maroneia]‏ ۲۸6۱۲۵۵۱6۵ را که ازاعیان زادگان ترا کیا بودند 
بمسلك خود درآورد وآن دختر را بزنی گرفت و هردو درنبایت دروبشی همچون دو گدا زندکی می کردند ؛ طبع‌شعری 
داشت وچنان بنظرمی‌رسد که هردوی آنها محبوب همگان بودند . 

یکی دیگر از شاگردان دب وکنس . او نمیکر بتوس آستوپالایی [Onesicritos of ۸٥٧٧٥٥٥٥٥1‏ ( از 
جزایر اسپورادس ) است . وی دربانوردی است که همراه اسکندر بآسيا رفته بود » ودر مسافرت از رود سند بخلیج 


ی دی و گنس ميان سالهای ١٣١-٠٠٤‏ درسنوپ ( واقع 
در اواسط ساحل جنوبی دریای سیاه ) بدئیاآمد . و در سن 
کهولت د رگورینت از دنیا رفت (۴۲۵-۴۲۲۳). 

'. همکار من در هاروارد 6::غ).11 )00 درتاریخ ۱۴ 
فبرایر ۱٩۵۱‏ بمن نوشت که برای عبارت یونانی جملۀ « تقلب 
کردن درسکه * بیترین ترجمه بنظر می رسد . کسلمة 
77 بمعنی حك کردن بصورت قلب و از روی 
دغلی است . «بگمان من گرفتار یی که برای پدر دی و گنس‌پیش 


مده بیشتر ازآن جهت بوده است که سکه‌هایی باهلامتی فیراز 
علامت رصمی ضرب کرده بوده» . این کار ممکن است در نظر 
پعضی عنو ان «تقلب» داشته باشد ودر نظر دیگر ان‌چنی نباشد . 

۴ گفته ان د که کراتی پیش از آنکه بشاگردی دی و گنس 
درآید شاگرد بروسون بوده است . ابن درست است ولی‌این 
بروسون از اهالی آخابا له نه ۸ ) بوده » نه برو سون‌هراکثایی 
ریاضی دان . 


باغ و رواق 1۳۱ 


فاری ریاست جاشوان کشتبهای اسکندر را داشت » وبکی از کسانی است که تاریخ اسکندر رانوشته اند وصحت قول وی 
مورد تردید است . چون این شخص لك کلبی داشته » اسکندر رانیزبسورت فهرمانی کلبی درآورده است . مسکن‌است 
وی در ابن گفتارخود راست کفته باشد , و احتمال قوی دارد که اسکندر تمابلات کلبی کسب کرده باشد » چه دىکتاتوری 
که ,خواهد درکارخود پیشرفت حاصل کند از کلبی شدن ابانخواهد داشت . 

از این چهارمرد که نام بردیم - انتیستیس و دیوکنس و کراتس و اونمیکریتوس - تنها اولی است که فیلسوف 
بمعنی فنی‌کلمه بوده . دی و کنس و کرانس وزنش عیپارخیا را می‌توان بقدیسان و زهاد دیگری که درهمه جای جپان و 
بالخاصه در خاورزمن شپرت پیدا کرده اند شببه دانت . کراتس مخصوصاً شبیه فقیر هندی ودرویش مسلمان وناسك 
مسیحی‌بوده است . هرقدیسی ناچار ر کی بار گهایی ازمشرب‌کلبی درخود دارد . ممکن است کسی‌بپرسد که :باد و گنس 
با کرانس درتحت تأثیر نمونه های هندی قرارنگرفته بودند ؟ چنن امری امکان دارد » ولی برایآنکه طرز سلوك آنان 
تسیر شود چنین فرضی ضرورت ندارد . اولسيکريتوس لابد ففیران هندو را در هندوستان دیده » ولی او واسکندر هیچ 
کدام محتاج نبوده اند تا پس ازدیدن این نمونه هابمردم خبر دهن د که تجملات و دامهای زندگی را خوار وحقیسر 
می شمارند . 

مشرب کلبی هیچ گاه يك مکتب رسمی لبوده است .اه انتستنس اصول عفاید کلبی راتوضیح داده و گفته‌است: 
بنیان سعادت برتفوی وفطیلت است وبنیان فضیلت برمعرفت ؛ ممرفت قابلآموختن است » وبهمین جهت سعادت وفضیلت 
را نیز می‌توان بصورت اکتسابی تحصیل کرد » وسعادتی که بان ترتیب بچنگآید هر کز ازمیان نخواهد رفت .پبروان 
وی این اصل راپذیرفتند » ولی کلبی بودنآنان بیشتر جنبة سلوك وعمل داشت تا جِنبۀ نظری . ابشان‌بمبلغان و کشیشان 
تجات دهنده بیشتر شباهت داشتند تا بملمای علم الهی وعلم کلام . مشرب کلبی حالت مزاجی و جبلی فکری است که 
با اصول عقاید ارتباطی ندارد . هر فلسفه وهر دين برای خود قدسان وکلبیان خاص دارد . 


درهمان هنگام که اونسیکریتوس می کوشيد تا زند گانی را باتعبیرات کلبی ترجمه وتضی رکند بك هندی و 
بونانی دیگر بنام پور هون [۳۷:۳02] اصول عقاید دیگری رادرمیان مردم پراکنده می‌ساخت که آن نیز انقلایی 
بود با ممکن بودچنین بشود . بورهون (۳۹۰-۲۷۰ ) بسر پلئیستار خوس 1 از الیس (شمال‌باختری 
پلوپوسوی ) بآتن آ مده بود وچون پدر ومادرش فقیر بودند کسبی آموخت ونفاش شد . باوجود این علافۀ فراوانی بفلسفه 
داعت » و ابتدا درپای درس بر وسون بر سقیلپون "٧516٥6‏ شت وبس ازآن نزد الکسارخوس‌ابدرایی 


که از مکتب د مو کر بقوس بود بتعلم پرداخت . روات می‌کنند که بورهون و انکارخوس هردو در سفر آسبا 


۴ این برو‌سون غیرازدوبروسون‌است که درباورقی پیش 
نام بردېم › چه نام بروسون زیاد متداول بوده است . 
یمبلیخوس (1۷-1) در کتاب « ز ندگی فیقاغورس » خویش 
( بند۱۰۵) از یکی از شاگردان قدیم که این اسم را داشته 
نام می برد . رساله‌یی در اقتصاد پیکی از بروسون‌ها منسوب 
است ۰ ومولف آن یکی از نوفیتافورسیان است که در اسکندریه 
یا روم درنیمۀ اول قرن دوم میلادی محروفیت داشته ۽ واین 
رساله را Martin Plessner‏ بال ۱۹۹۸ انتشار داده است 


(اپمیس › ۰۱۳ ۶۲٩‏ (۱۹۲۹-۳۰) ] . درمورد بروصون حاضر 
پسر ستیلپون درست نمی دالیم که پدر وی همان ستیلیون 
معروف سومین رلیس مکتب مگارايی بوده باشد . این‌ستیلیون 
(۳۸۰-۳۰۰) در تحت تألیر دیوګنس سینویی و اوفلیدس 
مگارایی هردو بوده است . درتحت رهبری وی مکتب مگارا 
رواج و شبرت فراوان بدست آورد › ولی باوی عمراین مکتب 
نیز بایان رسید . 


٢‏ قرن چهارم 
سر اکر بویا ا( او اه سف است که اپ یوی راتکه غیزاه ادو چیا ا سر وټ کر 
باشند ؛ تاپلیون نیز چنین کرد و در لشک رکشی بمصر نخبه‌بی از دانشمندان را باخود برد)" . پس ازباز گشت » پورهون 
در زادگاه خودبحال تقاعد ‏ و گوشه نشینی‌ماند وبا کمال ساد کی زند کی می کرد . وی کتابی ننوشته وفقط ازاومنظومه‌یی 
که بای اسکندر سروده بجای مانده است » ولی شاگرد وی ومون فیلوسی [Timon of Philos]‏ (۲۳۰ - ۳۲۰) 
با ستایش فراوانی که ازحکمت وتقوای او کرده » نامش را جاودانی ساخته است . 

پورهون مانتد اغلب پیغمبران نبوده است که درسرزمین خود قدر و قمتی نداشته باشد » بلکه همشهر بان وی 
اورا بزرکترین روحانی مبان خودشان می‌دانستند وبلافاصله پس از مرگ بنابی بیادگار اوساختند . در آن هنگام که 
فیلسوفان دبگر واقعیت ماده (با واقعیت غیرماده ) را مورد بحث قرار می‌دادند » وی تپوربیشتری بخرح داد و اساسا 
در امکان کسب معرفت شك کرد . چگونه می‌توانيم در بارۀ امری اطمینان حاصل کنیم ؟ ومخصوصاً چگونه می توانيم 
حقیقت وماهیت اشیاء را درك کنیم ؟ مگر له ابنست که پیوسته شاهد تناقضهایی درمحسوسات خود و در عقاید و درآداب 
وعادات هستیم ؟ ابن تناقضاث نشان می‌دهد که وصول بمعرفت امکان ندارد . بنابر ابن اکر مامردم شریفی هستیم »نباد 
بگوبیم که : « این چنین است » ,بلکه بابدبگوييم : « این ممکن‌است که چنین باشد» ؛ ونیزباید بگویيم : «این‌حق 
ست 6 ۰ بلکه بايد بگویم : دان ممکن است حق باشد ٤‏ این توقف وفلج قضاوت )ocheضe (acatalepsia‏ یك نوع 
عدم انفعال ٠٥٥٥٥٥‏ له) بعنی‌سکون واستراحت‌کامل نفس وآزادی ازقید عواطف (0۵0/۸۵۵) ویی‌اعتنابی (۵۵:۵۵0۲:۵) 
نسبت باشیاء خارجی وسبت بلذت و الم ایجاد می کند . مشرب پورهون‌نوعی ازسکون وسکوت وسستی بود . 

پورهون مدرسه‌یی تأسیس نکرد » بلکه وی نبژمانند تیمون ستابشگران ومربدانی داشته و در مردانی ماشد 
ار کسیلااوس" ( ۳۱۵-۲4۰ ) مسن آکادمی مبانه و کار نادس" ( ۲۱۳-۱۲۹ ) موس نآ کادمی جدید و 
آ بنسیدموس 5 [Ainesideınos]‏ در زمان چیچسر و (1 ادا م) با دبرتر و سکستوس آمپیر یک وس 
(11-2] تأثیر کرده است . مسلك پورهون مانند مسلك کلبی بیش ازآ نچه جنبۀ دستگاه فلسفی داشته باشد » نمايشدة 
حالت روحی وفکری خاص است . همیشه ودرهمه جا مردمی یافت می‌شوند که روح شکاك دارند » ولی باید درنظرداشت 
که مشرب شك در نظر پیروان پورهون با درهر جای دیگر حالت محدود و نسبی دارد » و ه رک زکسی يست که بهمه 
چیز شك کند با همه‌چیز را قبول داشته باشد . روح پورهولی‌را کمابیش کی کلام مو نتنی [»1602۱۵۱87] صورت : 
Qe sje?‏ = چه می‌دانم؟ » باجواب خاطرسند لا گر انژ [Lagrange]‏ که گفته است : 5015-2085 ۵« موز 
می‌دانم » » کمابیش مجسم می‌سازد . اکر جلوی لیروی تخیل مرد علم را لگام شك و « نمی دانم » نگیرد» هر گزاین 
تیرو نمی‌تواند خوب کار کند . 


* .رجو ع کنید كت e!ض Bonaparle, 500067 d' Egy‏ . 


تاليف F.Cherlcs-Roux‏ ( پساریس › ٥٩٩١‏ ) [ ایس › ۲٩۱‏ › 
[ATV 12۵-۰‏ . 
".یمون پسر تیمارخوس از اهالی فیلوس(شمال‌خاوری 
پلوبونسوص) از خانواد؛ فقیری بود و زندگی خودرا بارقاصی 
آغاز کرد . ابتدا در نرد سقیلیو س مگارایی و پس‌ازآن درترد 
پورهون بتحصیل پرداخت و همین دونفر دراو انقلاب حالی 
اپساد کردند . چون میور شد اليس را پترك گوید . در 
ای مرمره حرف سوفسطایی را پيشه 





۲ مطابق بك روابت پس‌از مرګه بورهون درخواب‌ازاو 
پرسید ند که . « پورهون › آیاتومرده‌یی1 » واو درجوا ب گفت: 
«نمی‌دانم> ۰ 

*.ار کسیلااوس پیتانی شاگرد او تو لو کوس ریاضی‌دان 
پیتانی ؛ پس از آن باتن رفت و پای درس نو فر اسعو س و 
پولمون [مه‌ومز۳0] و کر اور [ :)ه7 ] نشسمت و درپایان 
کار در ریاست آکادمی بجانشینی کر الس رسید ۰ 

: ار تادس کورنۍ مذهب شك را بال ٥‏ بروم 
اتقال داد و تو [مامع] ازمجلس سنا تقاضی کرد که این‌مرد 
خطرناك فریبندۂ جوانان را بآتن خودش با زگردانند . 

۰. کتاب گم‌شده آ نیسیدموس کنوسوصی يکي از منابع 
اصلی سکتوس آمپیر تکوس (11-2) بوده است . 


۳۳ 


رای 


نما بند8 مك دستهٌد ,گر از معتقدات آن زمان او همر و س سسلی 21:6٠:‏ است که دردربار گاساندر وس" 
651 شېرنی داشته است . معروف است که وی از دربای احمر با کشت یگذشته و از دربای عربستان عبور 
کرده وییکی از جزایر‌هندوستان نام بانخایا [ ۳۵۱6۵۸1۸ ] رسیده و در آ نجا بئوشته های مقدسی دستری بیدا کرده 





است ۰ این مسافرت صحیح بوده با نہوده » وی کتابی دربارة ان بنام [ع۵۲۵۵۷:ه Hira‏ ] ( -- تاریخ مقدس ) نوششه و 
در آن بربشۀ تاریخی اسطوره ها اهمیت داده است ؛ و بان ترتیب عمل وی همجون کوششی بوده است که بعلم اساطیر 
یعنی بدین بونانی جنب عقلی بدهد 

کرچه کتاب اوهمروس ( که فقط فطعاتی از آن برجای مانده ) ممکن است اولن نشربۀ عمومی شامل چنین 
نظرباتی باشد » بختی می‌توان گفت که کار وی جنبۀ ابتکاری داشته است . ممکن است وی‌ازمراسم مصری که‌بونانیان 
از آن تقلید می کردند و بمرد کان جنبة الوهیت می‌دادند متأثر شده باشد . مثلا اهجق تپ مصری که پزشکی بود ؛ 
ابتدا عنوان قهرمانی وپس ازآن جنبۀ خدابی پیدا کرد » وعین همین کیفیت ددمورد اسکالپیوس بونان‌نیز اتفاق‌افتاد . 
میان انسانها وخدابان موجودات متوطی فرض می کردند بنام قهرمانان ویپلوانان » ولی حد فاصل مبان قهرمانان و 
انسان ازيك طرف » ومیان قهرمانان وخدابان از طرف دیگر خط دقیقی‌نبوده است . امکان‌آن بوده است که ازدسته‌بی 
بدستۀ دیگر انثفال پیدا شود » وچون چنین بوده » آبا نمی‌شده است که برای همه خدابان ريشۀ انسانی قائل شوند یا 
آنها را با آدمی‌زاد مربوط بدانند ؟ آبا علم اساطیر بونانی جنب انسانی فراوان نداشته است ؟ وفتی که داستانهایی کهدر 
بارۀ خدابان گفته می‌شده همه نمایند؛ خصوصیات ونقاط ضعف بشری بوده » چگونه کی ممکن بوده است باور کند 
که منشاً خدابان غیر ازمنشاً اسان است .با کمال اطمینان می‌توان چنین فرض کرد که بسار پیش از اوهه‌روس مردان 
علم این ملاحظه را داشته اند که علم اساطیر بك نوع شمری است که تنها دوست داشتن آن کفات می کند رو هیچ 
کدام از ابشان توقع آن نداشته است که کسی بان قبیل چیزها باور داشته باشد . حقیقت دن چیزی نبوده است که 
در اساطیر جستجو شود » بلکه این حقبقت بیشتر درآداب وشمایر وجشنهای مذهبی تجلی می کرده » ودر ضمن انجام 
این تشریفات مردم بونان عشق بزیبایی وجلال خود را آشکار می‌ساخته و آ کاهی خود را باسرار الهی نمایش دی داده و 
برادری دوحی بابکدیگر را جلوه کر می‌ساخته اند . متأسفانه انجام تشربفات چنان جشنهای مذهبی زمینه را بسرای 
شیادبهای کاهنان فراهم می‌ساخته وبهمین جهت بهمان اندازء که اساطیر مورد انتقاد قرار می گرفته ازخود ابن مراسم‌نیز 
عیب جویی می‌شده است . 

يك نوع انتقاد و خرده گیری برضد روحانیان"" و کاهنان‌بوسیلهة مکتب کودن ی که موس آن آر بستیپوس 
کورنی 0/6061 اه ۸۳5002498 شاکرد سقر اط بوده » نیز تعلیم می‌شده است . فلسفهٌ وی نیز اخلاقی و عقلی 
بوده ۰ ویس از وی دخترش آرته 1٤٠1‏ ويسر دخترش ار بستیپو س اصغر (۰۲۰۵:۸۰6۱۰:« ۰ ععنی آن که 
ازمادرش تعلیم گرفته ) وچند تن دیگر ادامه بافته است » وابنان عبارتند از آ نتی پا تر [Antipater] yi‏ 
تئو دور وس ملسد [Theodoros the Atheist]‏ ,هاگسیاس [ ۲۲۱6265125 ] نیکر یس اصغر [۸«::»۵2:۰]. 

۱ ۲اساندر وس ١ز٣۹‏ ۳۰۹۳۱ نایب السلطه ‌واز۹ ۳۹۷۴۰ متولیان مذهب که از حدود خود تجاوز می کنند پدامي‌شود . 

پادشاه مقدونیه بود . شبر تسالونیک (سالونيك) را اوبنانباد. . روحانیان ممابد و حرمهای متمدد يوان قدرت فراوانی رداشت اد 


۲۴ کلم « ضدروحانی » در اینها سنجیده بکار رفته : و ازلحاظ خوی بشری طالب قدرت و روت بیشتری بودند ۰ 
مقصود واکنشی است که درهرسرزمين برضد روحانیان و ونلهار ازاين راه دشمناتی پیدا می کردند . 


4 قرن چهارم 
همکن است که اوهمروس از مدرسة کورنۍ متأثر شده باشد ۰ ولی دلىلى برای ائبات و احتیاجی فر ضآن‌نیست . همان 
گونه که بسیاری ازیونانیان طبعشان با موهوم‌پرستی‌پرورش یافته بود . گروهی‌نیزبودند که اصالت عقل طبیمی‌وجودشان 
بود وجزاین نمی‌توانستند باشند . 

اقکار اوهمروی را بلانینی انيوس 87105 (11-1 ق.۴) و بیونانی دیوذوروس سیسیلی (1-2 ق.م) شرح 
کرده ۰ ومسیحیان قديم از افکار وی برای ثبلیفات هد بت برستی خود بېره گرفته اند . این یکی از مناطر بسشمار کارز ار 
ابدی مبان عقل وموهومات است . 


اغ یلیس " 


اپیکوروس ساموسی 

پیش از این کوشيديم تاشم»بی ازعنات دم و کر يتو س ابدرابیر! (صفحة ۲۹4-۲۷۰) که یکی ازپاکترين 
عمدۀ ان ازمبان رفته و فراه‌وش شده است . در طول قسمت عمده‌ی از فرن چهارم دمو کرتوی از نظر ها افتاده بود؛ 
افلاطون هر گز ازوی‌نام نبرده » و ار سطو که زباد اسم اورا آورده برای‌آن چنن کرده است تا از وی انتقادو 
خرده گیری کند . خوشبختانه اگرشخص او فراموش شده بود , فلسفةٌ وی در ربع اخیر این قرن بوسیلة پیامبر جدیدی 
بنام اپیکوروس ٠٥1‏ (--الیقور) نجدید حیات کرده است . 

اپیکوروی (۳۱-۲۷۰) فرزند بکی‌ازخانواده های اصیل ۳ بود ؛ ولی بدرش نئو کاس [ [Neocls‏ به 
ساموی رفت » و اییکوروی درآن جزیره بدنیا آمد وباحتمال قوی درهمانجا تربیت شد . وی طفل پیذرسی بود که در 
سن چهارده سالگی سحصیل فلسفه مشغول شد » وچون چهارده سال بعد برای گذراندن امتحانات مدني )40٤1«٩514(‏ به 
آتن رفت تا بتواند درمبان مردان شپرستان اجدادی خوش ثبت نام کند »> ترست وتعلیم کافی بافته بود . در زماندیدار 
وی از آتن ( سال ۳۲۳ ). بر دیکاس [۳۵۳۵۱0625] نگهبان فرزندان اسکندر و سرداری که برشیاد است داد و 
ستمگری حکومت می کرد " مهاجرنینان آتنی ساموی را مجبور کرد که آن جزیره را ترك گوبند . بهمین جهت 
اپیکوروی دبگر بآن جزبرء باز نگشت وبا خانواده اش ناچار بآوار کی وخوش نشینی در سواحل آسیایی پرداخت و در 
هر شهری مدتی رحل اقامت افکند , ومخصوصاً بیشتر این مدت را درشپرهای ابونی کولوفون وتئوس گذراند (خواننده 
بايد حالت مشتی مردم اواره ودر بدر را در نظر بیاورد که سوسته ازمکانی بمکان دیگر نقل مان ءی کردند ( ور توس 
نز د نااوسیفانی" ] [Nausiphanes‏ مقداری درس خواند و این دص وی رابافکار دمو کر یتوس آشنا کرد. 
در سن سی سالگی (بسال ۳۱۱) در میتولنه /1٥::6(‏ ۸4 قرار گرفت و بعنوان فیلسوف مستقلی مشفول بکار شد . 

۳ دیو گنس لا لر پوس ( کاب دهم ) . و دیگ رکتاب تالیف 9 (۲4۸ ص. نویورك ۰ )٠٩٩١‏ (اپیس؛ 
Epicurus, the extant remains‏ تألیف Bailey‏ اCyri‏ (یونانی ۳ ۲۷۰-۲۷۴ (۱۹1۱-1۲)] . که بافتخار اپيک وروس لوشته 
وانگليسي ۰ 1۳۲ ص» اکسفورد . )۱۹۲١‏ ؛ ودیگر 6۲۵۵۸ 1۸6 شده. 
0/١٥1 and Epirus‏ ( 1۰ص ۰ اکسفورد ۰ ۱۹۳۸ ) ۳ نااوسیفالی توسی از پورهون الیسی تعلیم گرفته 
[ ایسیی ۰ ۰۱۴ ۱۲۳-۱۲۵ (۱۹۲۹-۳۰] . است » وشاید این درزمانی بوده که هردو باهم در لشک رکذی 
و دیگر کاب 0/20۳٤‏ /۱۸۵۶۵ 16 (۸۵ اص. پاریس ۰ آسیایی اسکندر ش رکت داشته‌اند : بمدها وی از اصمجاب ذره 


۸ ؛ چاپ هفتم ۰ ۷ تألیف M.]. Goyau‏ (۱۸۵۹-۸۸). شد و تفاوت وی با دیو کر چوس درآن است که وی معتقد 
و دیگر کتاب Science and politics tn [he ancien! world‏ بود مرد دانشمند باید در کارهای عمومی شر کت جوید . 


باغ ورواق Fo‏ 
بایستی درهمان هنگام لىز ار فراوانی داشته باشد , زبرا سه برادر وی درمیان شا کردان اوبوده اند" ؛ ابن فرصت 
فوق‌العاده که برای وی پیشآمد؛ نه تنها تأثیر ونفوذ کلام وی رانشان می‌دهد ۰ بلکه نمایند خوبی ذاتی وی می‌باشد . 
پس از مدتی مدرسۀ او به لامپسا کوش واقع برساحل آصایی داردانل منتقل شد ودر آنجا شاگردان بیشتری مانند 
مترو دوروس [۷/6۱۴۵۵0705] و کو لو تس [Colotes]‏ وپولو آ بنوس ٠٠٥٤1‏ و ابدوهنځوس 
[100700۰9] و لو نقئوس [::160۱6] و زن وی تمیستا ٣:01:1٥‏ بآن پیوستند" . 

ابن موفقیت ها اییکوروس را برآن داثت تا مدرسۀ خود را بآتن منتقل کند , چه تنها دراین شهربود که بك 
مکتب فلسفی‌تومی‌توانست کاملا استفرارپیدا کند. درسال ۳۰۷ودرزمان حکومت استبدادی دهقر بوس پو لیور کتس 
1( ۳6:16۱۳۱۵5] (یادشاه مقدونه ) بزادگاه خود باز گشت وخانه وباغی در ملتا ٥٨٥081‏ (میان شهر آتن 
و بندر پیرایوی ) خرید"" » وسی وهفت سال بازماندۀ عمرخود را همانجا گنرانید . کارخود را صورتآبرومند وبمنوان 
استاد سرشناسی آغاز کرد , چه چند تن ازشا کردان وی که بعضی ازخاندان خود اوبودند همراه وی آ مده‌بودند ویزودی 
شا کردان‌ازه‌بی بمدرسۀ او روآ وروند > مانند هر هار < وس میتولنی [۲۱۵:۳۵:0۳0۵] که بعدها جانشن‌وی شد , و 
پو و کلس[۳۷۱۳۰۰۱05] وئیمو کر انس 1( برادر متر و ذوروس.بردکان لز درمدرسة آوپذیرفته 
می‌شدند» مانند موس ]My8[‏ که غلام آ زاد کرد خود اپیکوروی بود » و همجنن زنان وحتی زنان فاحشه درآن راه 
دائتند همچون لئو نتیون [«1600۱:0] که بعدها بپمسری مترودوروس درآ مد . 

تعلیم وتربیت در «باغ اپیکوروس > صورت غیر رسمانه داشت وزندکانی درآ نجا با اصول برادری بر گذارمی‌شد. 
وجود زنان درآن مدرسه سبب پیداشدن شابعاتی شد » وپیشرفت آن حس حسد ورشك دیگران رابرانگیشت . بعضی از 
این رقابتها وحسدها بنتیجه رسید وشهرت بدی که هم اکنون همراه نام اپیکوروس است‌پیش از پابان قرن چهارم برای 
فراهم آمد . 

نهمت ها وافتراها بیشتر سبب دلبستگی شاگردان باستاد خود شد , وزندگی درآن سالها با کمال ساد کی و از 
روی صفا و محبت ادامه یافت . اپیکوروی در سن هفتاد سالگی ازدنبا رفت و خانه وباغ به همارخوس سید که 
آن مدرسه را دایر نگاه دارد » وپش بینیپایی شد تاجشنهای مدرسه ادامه بیدا کند واز پسر ودختر مترودوروس که پیش 
از اپیکوروی مرده بود نگاهداری شود . 

نوشته ها وآثار اییکوروی فراوان بوده وسیصد تومار راشامل می‌شده ؛ بسیاری از آنپا ازمیان رفته است » ولی 
فطعاتی از آن‌منتها بیونانی‌بالانینی وجود دارد . مهمتربن کتاب وی «قانون» (00-0#) است که می کویند آن رااز کتاب 
«ثریپود» (/1:20) تألیف فااوسیفافس تئوسی اقتبای کرده است ؛ دیگر رساله‌بی است دربارة «طبیعت» شامل ۳۷ 
کتاب که شامل نظربات علمی اوبوده است . دیو گنس لا ر تیو س مجموعهبی از چپل اندرز زوونهۀ نمنمت/ و 
نامه‌های اپیکوروی را که سه نفرازتا کردان‌خودهر و دو تس و بو تو کلس,منوبکئوس 1 نوشته 
برای‌ما نگاه داشته است. مجموعةٌ دگریازهشتاد صبحت نامه درمیان نسخه هایخطی واتیکان پیدا شد و آن را بال 
۸ انتشار دادند . علاوه بر آسها وقطعاتی که درمیان ادبیات کلای پراکنده است ؛ بايد بدو منیع دیگر اشاره 
کنیم که درتکمیل اطلاعات ما نسبت باپیکوری و سنت اپیکوری انر فراوان دارد . نخستین آنها تومار پاپیروسی است 

۶ نئو کلس [ ۱۲60۰ ] ۰ خير ده‌وس مهم :)»تت داشته باشد . 


آر بستو بو لوس [ دک اسام هم۸ . من هیچ فیلموف دیگر را ۳ هبۀ آنها متولد یا ساکن در لامپساکوس بوده‌اند 
هیچ 
فمی‌شناسم که درمیان شاگردان وی سه نفر ازبرادر انش وجود ۳ با يك بستان ٣ ٥1:(‏ م» )٥٨‏ . 


۳۹ قرن چهارم 


که در کاوشپای هر کولانئوم 91 بدست آمده و مشتمل بر نوشته های فیاودموس اینک-وری 
۶11٥ 6:091‏ از اهالی فلسطن و از معاصران چیچرو (1-اق.م) است ؛ منبع دمگر سنگ نوشته‌بی است که بسال 
۶ در لوکیابدست آ مده ورسألةُ عملی پبروان ایبکوروی رادربردارد وشخصی‌بنام دی و گنس آن‌رانوشته‌است". آ نمرد 
مؤمن باپیکوروی از آن جهت سنگ نوشته را تهیه کرده بود تادیگران‌آن را بخوانند. باوجوداین باید گفت که‌بهتر ين متبع 
برای د-تری‌بیدا کردن باصول عقا ند ایبکوروس کتاب « در طبیعت اشیا.» ( ۱۵/۰۲۵ ۲۶۲۵۰ (De‏ تألبف لو کر تيوس است 
که‌دوفرن‌بس ازمرکی استادنوشته شده» ویزر گترین اثری‌است که تا کنون‌بعنوان با د گارفیلسوف بزر کی‌برجای هانده‌است. 


فيزيك وفلسفةاپیکوروسی 


نظريۀ اساسی اپیکوروس در فيزيك همان نظربۀ اتومی است که لو کیپوس و دمو کر یتوس راضع آن 
بوده اند ر اپیکوروی در جزئیات آن تفییراتی داده است . هرچیز اعم ازمادی و روحانی ازذرات (اتومها ) ساخته شده. 
ذرات که اشکال مختلف دارند , همه جا پرا کنده‌اند ؛ بحکم ضرورت ذرات‌بیکدیگر اتسال ندارندبلکه درخلا موجودند 
و برای آنها امکان نقل مکان ازجایی بجای دیگر و تصادف برخورد با بکدیگر هست . چون کسی بمیرد . همانگونه 
که ذرات تنش آزاد و پخش می‌شود"" » ذرات روح وی نیزچنین خواهد شد . خدابان نیزازاتومها ساخته شده‌اند » ودر 
نوعی از فر دوس میانه [۶/۵6۵5::۱۵ 2/] مسرمی بر ند » وآن فضا بی خالی‌است که در مبان جهان وجود دارد . عقل (5**) 
ازفراهم شدن و تمر کز ذرات سبار خرد پیدا می‌شود » درصورتی که روح حیات (۵:6۸۶) از ذرات ظریف ولطیفیاست 
که در تمام بدن پرا کنده اند . وجودهای روحی (همجون خدابان و نفوس و عقول) تنها فرقی که با وجودهای مادی 
دارند در خردی وظرافت ولطافت اتومهای آنها است . بان ترتیب همه چیزمادی است » و اگر بگوییم که مذهب درۀ 
اپیکورسی خود مادبکری (ماتربالیسم ) است » سخن نادرستی نگفته ايم . 

اییکوروی این اصالت ماده و حتمیت را از دو راه توصیف کرده است . وی چندن دی پنداشت که ناس و روح 
آدمی مح وی عنصر بی‌نامی است (266/0:00:۵5/05) است . در نظر اپیکوروی ۰ آتین (گرما ) وباد (د م) وهوا عناصری 
هستند که بر ذرات اضافه می‌شوند وهمه چا وجود دارند ‏ ولی روح وعقل مستلزم عنصر چهارمی است ظربفتر از سه 
عنصر دیگر . و این‌همال روحالارواح است"'. فرض دیگراپیکوروس|نحراف ذرات (parenclisis ton atomon clinamen]‏ 
است » باین معنی که برای اتومها درضمن حر کت اتو می مقداری هوسنا کی وحر کت خود بخودی قائل است . 

این دو توصیفی که ایبکوروی از انومها می کند .نمابندۀ روح شاعرانه وی می‌باشد » ودر ضمن نذان می‌دهد 
که حتی در جدی ترين دستگاء مادی نمی‌توان کاملا جنبۀ روحی را کنار گذاشت . چون روح را از پنجره‌یی ببرون 
بیندازند » از روزنهای نامرگی دیوار دوباره خود را باطاق داخل می کند . ابن امری است که برای ایبکوروی وهرمرد 
مادی دیگر پس از وی پیش آمده است . وی از اصحاب اصالت عقل بود ؛ ولی عنصر « بی‌نام » روح درغیب پرستی 
را بروی اوباز کرد . 


*. این دیو ګنس که ملقب بدی و گس اوینوآندایی چاپ شده بود جدا می گسذاشتند و درجمبه‌های حروف پخش 
Oinoanda[‏ ٤ه‏ .0] است تاریخش معلوم نیست . اوینوآندا می کردند تا پس از آن هتن تازه یی را بچینند و آمادا چاپ 
کابالیا ( «ناهداه) ] شهرستانی در شمال لوکیا واقم در جنوب کنند - 
آسیای صغیر بوده ات رالوت های وی در کاب تشن ۳ ایی موضوع تاریکی اس ت که من ادهای قبمیدن‌آن‌را 
Qenoandensis ۸‏ تالیف سوه( ( ۱۵۱ ص . 0 ادا d Ebi‏ و او وون 
لابيررد » ۱۹۰۷) بچاپ رسیده است . ندارم.ر جوع کنید پکتاب 1/2415 reek 010111505 ad‏ 

۲ کلمۀ بخ ش کردن در اینجا بآن ممنی . استهمال شده تالیف م8 . ضمیمۀ ۷ ۰ ص ۵۸۰-۵۸۷ درمورد ارتباطميان 
است که درچاپخانه‌های قدیم رواج داشته . حروفبایی راګه عتصر «یی‌نام» و «عقل» . 


باغ ورواق ۳۷ 
بابد دانست که مذهب اپیکوروسی علاوه بر توجه بذره (اتوم) چیز دیگری نیز داشته است ؛ ممکن است گفت 
که اعتقاد بذره همچجون هه فاسفه اپيکوروس است ۶ وآن را استاد چنان تفییر داده بود که اشکالات را کمت رکند و 
حد اقلی ازیا کی وآزادی درآن باقی بماند . 
یکی از افکار اساسی وی آن بود که خیرمنحصر بفرد لذت است » ولی تصور وی نسبت بلذت ازحسیات خشن و 
اياك بدوراست؛ آ نگونه لذتی که وی درصددبوده اس تابن برسد ؛تنهااز راه پيروی ازفضایلی‌مانند حزم وعدالت‌وبرانداختن 
پاره یی از خوشیها دست می دهد ؛ چنن لذتی اکرمستازم زهد نباشد لااقل اعتدال ومیانه روی‌باید در آن مراعات 
شود . اییکوروی بضرب المثئل قدیمی بونان 454۴1 «۳:۰۵2۰] یعنی آندازه نگهدار > معنی و مفووم جدي دی 
داده‌است . 
فکر دیگری از وی که بسیارآن را بد فهمیده‌اند , توجه بحوای است . دربرابر خیال‌پروربهای فیناغورسیان و 
افالاطون ' اپیکوروی مدعی بودکه تمام معرفت ما از حوای سرچشمه می گیرد . در زمان وی علم تجربتی تفریباً 
هیچ وجود نداشت » و اکر چنین نبود » شابد وی‌چنان می گفت که هرمعرفت بابد شالودۀ تجربتی‌داشته باشد . البته وی 
در وضعی نبود که بتواند در اظهار نظر خود تا ابن حد دوربرود » ولی مدعی بود که برای علم هر کس بايد شاهدی حسی 
وجود داشته باشد ؛ کلماتی که استعمال می کنیم هر کدام باید با بك شیء محسوی وملموسی متناظر باشد . البته نظرية 
آتومی وی دورازآن بود که‌بتواند با حوای اثبات شود » وحتی مطابق مفهوم جدبد چنان نظربه قابل آن نبود که مورد 
عمل قرا ر گیرد . اپیکوروی فیلسوف بود نه مرد علم . 
وی قبل آزهرچیز باخلاق توجه داشت , وچنان می‌خواست که راهی‌بفضیلت و سعادت‌باز کند . فضیلت مستلزم 
آزادی است » وآزادی روح آدمی آن اندازه برای وی جنبةٌ اساسی داشت که برای ممکن ساختن آن اچار شد در 
اصول عقابد آتومی خویش تفییراتی بدهد . « انحراف »آتومها در وسط مادی ترين اشیاء وجود بخت و آزادی رابرقرار 
ساخت . ابن عنصربخت وآزادی » هر اندازه ماده روحانی تر می‌شد بنظر او افزونتر می کردید » و در روح آدمی باوج 
خود می رس د . 
سعادت از راه بردباری و گذشت و امساك بعنی از راه منفی فراهم می آبد . استاد باغ بشاگردان وم سريدان 
خود سفارش می کرد که زن نگیرند وفرزند نیاورند وکاری نکنند که توجه عمومی بطرف آنان جلب شود . نسبت به 
اخلاقاپیکوروسی‌چنانکه بابد حق کزاری نشده , و این ازآن جهت است که دشمنان‌آن این اخلاق را بعنوان‌جستجوی 
خوشی نمایش می‌دهند ( آنهم لذتی حسی وحسمانی » چه خودآنان جزاین نمی توانند لذت دیگری را تصور کنند ) » 
در صورتیکه منظور اییکوروی بیشتر آن بوده است تاکاری کند که انسان بتواند خود را از درد و رنج خلاصی بخشد ؛ 
پیروان اپبکوروی در آن کوشیده اند که ترسهایی مانند ترس ازمرکك و ناداری را بدور اندازند وبحالت رضا و تشویش 
ناپذیری (:۰/0۲02) برسند ؛ سعی آنان بر ابن بو دکه از زندکی دأمن فرو چینند وممکن است کسی بگوید که آن 
مردم در زند گی دچار شکست بودند ؛ وضع‌کلی آنان جنب قهرمانی نداشت » ولی"بابد دانست که هیچ ازجادة اخسلاق 
خارج نمی‌شدند . ممکن است که آنان در نظرکسی خودخواه و خودیسند جلوه کنند » ولی نبابد فراموش کرد که در 
روز کار پر خطری می‌زیستند که درآن استبداد بیش از عدالت حکمفرما بود » وهمه چیزیش ازهر وقت دیگر حالت 
عدم‌ثبات واستقرارداشت» وحکمت مقتضی آن بو د که‌انسان زند کې خود رامخفی کند » نه‌اینکه حس‌حسد وشدت دیگران 
را برضد خود برانگز و" 5 
", چندقرن پر ازآن اوید شاعر [ل::0 ] (1۳ ق.م تا (درکتاب 1715/17 › کتاب ۴ . فصل چهار» 1,25 ) . این 


۸ ب.م) هنوز می‌توالست یگوبد . Bene qui Jalil bene‏ نظربه امروزهم هنوز خوب است ولی درقرن چهارم یادرقرن 
1 معنی آن کس خوب زندگی می کن د که گمنام زندگی کند. اول ضروری تر از امروز (لااقل درتواحی‌متمدت) بوده است . 


۳۸ قر ن چهارم 
مبارزۀ ابیکوروس بامتولیان دين وموهومات 


مهمترین نکته درفلسفۀ زندگی اپیکوروی که برای وی و تعلیمانش دشمنان سرسختی ببارآورده بود » مبارزه 

شدید وی برضد موهوم پرستی است . پیش از این چندین باراشاره کردیم که موهوم پرستی درجهان‌بونان ريشه دوانیده 
د ؛ عشق بسحر و معجزه که از زمانهای باستانی وجود داشت ( و شاهد آن نوجه بتشربفات اسرارآمیز در اساطیسر و 

زبارتگاههای شفابخش آن زمان است ) بواسطةٌ وجود بدبختیهای ناشی از جنگ وعدم اطمینان وثبات سیاسی واقتصادی 
بیش ازپیش رواج بافته بود . فقر وفلاکتی که درطول جنگهای داخلی بونان روئیده بود , پس ازمرگ اسکندر و ازهم 
پاشیدن امپراطوری وی باوج خود رسید ؛ همين بدبختی فراوان که همه جارا فرا گرفته بود بنگاهبانان معابد وکاهنان 
و غیبگوبان قدرت فوق‌العاده بخشیده بود . 

لااقل بك احساس وعاطفه اپیکوروس را تحريك می کرد » وآن خشم و کین شدید نسبت بموهوم پرستی بود . 
غالبا ملاحظه شده است که عاطفه یی که سبب تحربك فعالیت انسان می‌شود نتبجهُآزماشها و ابتلاآت شخصی وا 
آن دسته از آنا | OTE‏ سالهای زندکی وی نقش خود رابر شخصیت واخلاق و رفتار وی‌زده‌است. چنانکه 
دی و گنس لا ر سیوس می کوید" : «با مادرش و درخانه ها برای افسون وطلسم خوانی می کشت و درمکتب پدرش 
دستیار اوبود نا حق‌الزحمةً ناچیزی بدست آورد ». این وضع حالت خانواده‌بی را که درتلاش معاش است ومی کوشد تا 
خود را از چنگال کرسنگی ومرك برهاند » دربرابر چشم ما مجسم می‌سازد . پدر خانواده معلوم بود حقوق ا چیسزی 
بیش نداشت ومادر برای تأمن فشسمتی ازهز بنه زند کی بباطل بکارهای «ذهنی وجاد وگری می‌برداخغت و چبزی بدست 

می آ ورد اکر آن کودله بیش رس باون ترتیب اچاربوده | است که هرز کی معنوی مادر خود را مشاهده کند › بآسانی 

می‌توان فہمید که‌آن سر خور د کی وخشم که درتمام طول حات باوی بوده از کجا سرچشمه گرفته است . ازآغاز کودکی 
يك در بافته بود که سحر وجادو وطلسمات برای کسانی که بان معتقدند چه معنابی دارد ؛ او ناچار بود که از طفولیت 
بمادر خود برای فریب دادن همسابگان کومك کند . آبا آزمایشی ازاین خوفنا کتروجود دارد ؟ 

بپرصورت ۰ اپیکوروس دریافته بود که مردم فقیر فربانی اوضاع و احوالند . بیش از آنکه با موهومات عوام - 
الناس وخیالیرستی مردم بی‌سواد و خوش باوری دشمن باشد » با دروغهای ظاهر آراستهُ روحانیان دشمنی داشت وسبت به 
« دروغهای شرافتمندانهُ » افلاطونبان که آنها راصورت زسایی تحوبل می‌دادند ابراز تنفرمی کرد . تفادت ميان موهوم- 
پرستی عامیانه وموهوم پرستی خواص و مردم فهمیده را همیشه نمی‌نوان بآسانی تخرص داد » چه آن اندازه ممعلومات 
عامبانه توجه و علاقه نشان داده شده که یوسته این تمایل وجود داشته که آنها را باسخنان بی‌معای مردم تربیت 
شده شبیه بدانند . تحقیق در اینکه موهوم پرستی ریش عامیانه دارد با ندارد . مسألدبی نظری است که نمی‌نوان آن‌را 
حل کرد . محافظه کاران درچۀ بك که عقيده داشتند « مذهب برای مردم خوب است » » نيك می‌دانستند که هر 
موهوم پرستی موهوم پرستی دیگری را پرورش می‌دهد » وبهمین جهت توجه بموهومات را مفید می‌دانسته‌اند"" . ابنان 
شبیه عرق فروشانی بودند که ب e‏ خط سلب توجه مردم نسبت بالکل (بطور کلی ) باشند » می‌خواهند که 
عشق بان ماده را در مردم زبادتر کنند . افلاطون و شا گردان وی می گفتند : بگذارید مردم عوام » هر اندازه 
موهومات را که دوست دارند مورد توجه قرار دهند » چه آ نان کودن‌تر و احمق‌تر از آ نند که بتوانند حقیقت را شاهده 
کنند ؛ اینان دروغ را بیشتر دوست دارند . 


". دیو ګنس لائر یوس ۰ 1,× . دراين گفته البته مبالفه‌یی وجود دارد . چه‌فرض ازگول زدن 

۲ آندره رید [مدنن مھ در یادداشتهای روزانة مردم و گمراه‌کردن ایشان بیش ‌ازآنکه از روی عمد باشدجنبة 
خود بتاریخ ١٢‏ مارس ۱٩۹۰۲‏ چنین نوشته است : «فرض‌بانی نا آگاهانه داشته است . افتخار بزرگه اپیکوروس درآنست که 
علم اساطیر محققاً آن بوده است که ازپیشرفت‌علم جلو گیرد». این فرض راکش ف کرده وبمبارزة باآن برخاسته است . 


باغ ورواق ۱۳۹ 
این مطلب ممکن است صحیح باشد ‏ ولی تفاوت بزرگی که میان افلاطون و ایبکوروی وجود داشته در این 
امر است که افلاطون حاض بوده است ازتادانی و زودباوری عمومی بهره برداری کند , درصورتی که اپیکوروی در آن 
می کوشيده است که این صفات را ربشه کن سازد . مثلا اپیکوروی هیچ تردید نکرد تا توسل بغیب را ردکنشد » در 
صورتیکه این کار یکی از مشفولیات بزرك آن زمان بشمار می‌رفت . همۀ فرقه‌ها جز پیروان اپیکوروی حقیقت سحر و 
جادو راقبول داشتند . 
اپيکوروس بطور قطع مخالف‌کاهنان و متولیان دبن بود » ولی با دين مخالفتی نداشت . وی تصدیق داشت که 
خدابان وجود دارند » ولی می کفت آنپا را در ستارگان نمی‌توان یافت » بلکه درقلب مردم جای دارند . این عقیده وی 
بخوبی ازنامه‌بی که به منو یکئوس نوشته آشکار می‌شود : 


آن چیزها را که من لابنقطع بتو گوشزد کرده‌ام 
انجام بده وخود را در آنها بکار وادار ؛ وآنها را عناصر 
و اصول زندگی واقمی بدان . نخست این را باور داشته 
باش که خدا موجود زنده‌بی است که فنا ندارد ومقدی 


نمی‌توانند چنانکه‌باید مفاهیم مربوط بخدابان‌رافهمکند. 


است » بیدین نیست » بلکه بیدین کسی‌است که بخدابان 


طرف اعتقاد | کثرت ابمان دارد . چه آ نچه | کثرت‌در 


بارۂ خدابان می‌گوشد ادراکات قبلی نیست » بلکه 
فرض های باطلی است ؛ ازاین رو است که همیشه‌بدست 
خدایان بدیهای بزرکی برای افراد ناياك ونعمتهاو 
بر کتها برای افرادصالح فراهم می‌شود , چون آن‌خدایان 
بخصائل وصفات‌پاك خود علاقه دارند ومردمی را که شببه 
خودشان هستند دوست ندارند وازبیگانگانی که ازجنس 
خودشان لستند بیز ار ند وآنان را طرد هئ کنن : 


است . و این بنابر آن‌است که عقل سلیم‌نوع بشری‌بچنین 
خدایی رسیده است ؛ وچون چنین‌باور کر دی» نبابدچیز ی 
را بپذیری وچیزی راقبول کنی که با تقدس وی سا کار 
نیست ؛ بلکه‌باید هرچه راباجاودانی وتقدس خداساز کار 
است قول کنی. چه حقيقة" خدایانی وجود داردوشناختن 
آنها امر مشهودی است ؛ ولی آنان بصورتی نیستند 

اکثریت مردم چنان عقیده دارند. از آن جهت که مردم 


وجود خدا از راه وجود نیکی در آدمی اثبات می‌شود (و بگمان من این هنوز بپترین دلیل است ). اپیکوروی 
با دین پاك وخالص سر نزاع نداشت » بلکه با دینی دشمنی می نمو د که افلاطونیان و اشراف مروج‌آن بودند » دینی که 
«طبقةٌ برگزیده » برای خیرطبقةٌ پست مردم مشوق آن بودند » ونه تنما با موهوماتآمیخته بود » بلکه نیروی پلیس 
و جاسوسی وشکنجه و اعدام نیز برای تقوبت آن بکارمی رفت . وی فکر مشیت آسمانی (۵:0۳0:0) را که رواقیان آن 
را بسیار عزيز می‌داشتند نمی‌پذیرفت » وهمچنین با فکر آفرینش با لااقل آفربنش دایمی مخالف بود . وی می گفت 
که خدا حهان را آفریده و ازآن دست کشیده وآن را بدست تحول وتکامل سپرده است . فوانن طبیمت را هيح حکم 
دلخواهی لمی‌تواند ازمجرای خود منحرف کند . 

اپيکوروس نخستین کسی‌است که بخطراجتماءی‌موهوم برستیاشاره کرده وضر‌ورت‌مبارزء باآن رابادآ ورشده است. 
ټمردم لباید بنا برسلیقة افلاطولی دروغ گفته شود » بلکه حقایق را بای بایشان‌بگویند » و اک رآن اندازه تربیت‌ندارند 


۷ این نامة طولانی را دیو گنیس لالرژوس یتمامی نقل 
کرده (کتاب دهم ٥٠‏ ۱۲۲-۵ ) ؛ این نامه خلاصۀ خوبی از 
اخلاق اپیکوروسی است . ما تنا آغاز آن را که از خدایان 
بحث می کند نق لکرده‌ايم ؛ پس‌ازآن از ترس نابجای از مرګ 


و از امیال و لذت خوب وبد ومطالب دیگرسخن می گوید . 
ترجمۀ انگلیسی آن پوسیلة وا:8.0.1 در جلد دوم مجموما 
کلاسی لوب (۱۹۲۵) وجود دارد . 


1۰ قرن چهارم 
که مستعد چنن کاری باشند . باید ابتدا بتربیت آنان بپردازند ؛ هیچ چیز جز راستی وحقیقت امی‌تواند مردم را آزاد 
کک 

وی دربرابر محافظه‌کاری وتاریکی برستی 08560۵01511 ] عمدی و دانسته افلاطون » تمایندء آ زادبخواهی 
وتوجه بعقل بشمار می‌رود . البته ابن عقل‌پرستی وی جنبهٌ اطلاق‌نداشته وه‌حدودبحدودی بوده است » و کدام عقل‌پرستی 
61 است که چنن نباشد ؟ 

فلسفه ایبکوروی برازتتاقضات است ؛ ذره بیئی 17 آن راهوسپای ذرات ازحدت وشدت می‌اندازد » 
و دربرابر ما دیگری آن اعتراف بوجود روح وخدابان دبده می‌شود ؛ ولی بزر کترین تناقض آن انديشۀ محاربۀ با اوهام 
است » چه این فکر باآنکهآدمی خود را ازدرد وغم ویر یشانی دور نگاه دارد ساز گارنیست ۰ بلکه باید گفت اگرغرض 
اپیکوروی بجای تولید لذت پیشتر الم و دردسر بیشتر بود » اپیکوروسیان ه رگزنمی‌توانستند چیزی رابرای تأمیننظور 
خویش بوتر ازنبرد با دروغهای اجتماعی وموهوم‌پرستی | کتشاف کنند . ابنکه آن مردم پردرد سرترین و خطرنا کترین 
علت را انتخاب و خود را وقف مبارزۀ با آن کرده اند » خود دلیل تناقض گویی اساسی وعظمت اخلاقی آ نان شمارمی‌رود . 

اپیکوروی برضد دين نبود » واین نیز درست نیست که وی را دشمن علمبخوانيم . البته وی بیش از آ نکه‌بدنبال 
کردن معرفت خالص متوجه‌باشد دربند اخلافیات بود » ولی‌اين مطلب رابتحقیق رسانده‌بودکه نخستین وظيفۀ ماشناختن 
حق و راستی است , از این لحاظ که بابد اول حقیقت رابشناهیم تا وام پس ازآن بوظيفة خود عمل کنیم . ضدیت او 
با آنچه ممکن است بنام « علم خالس » نامیده شود ازآن نظر بود که در خلوس وپا کی این علم تزوبرها وتقلب هابی 
شده‌بود . از آن‌جهت بمدطق توجه‌نداشت که اصحاب احتجاح ودبالتيك انحرافاتی در آن وارد کرده بودند ؛ و بدان‌سیب 
ریاضی راکنا رگ ذاشتتا ازشر بازی‌با اعداد فیثاغورسیان وهندسۀ افلاطونی‌خلاص‌شود؛ و ازهمه گذشتنه‌نجوم‌الهیرابآن‌جهت 
ردمی کرد که این‌علم‌هم علم نجوم واقعی وهم دین‌هردو رابمرتبةٌ پستی‌تنزل می‌داد. ابنکه توجه‌عمومیمعطوف بان‌بودتاعلم 
خالص راباجادوی افلاطونی سکی‌بدانند , امری‌است که بایسکوروی‌حق می‌داد تا هردوتای آ نها راباطل کند ومر دودشمارد. 
نبرد وی بر ضدموهوم بررستی‌و بر ضدعدم توجهبه عقل Lilirrationalism]‏ گز بر بصورت جنگ برضد علم‌قلابی‌ود.ین‌در مده ود. 

حال که این را دانستیم بابد بگوییم که اپیکوروی حس کنجکاوی علمی واصراری برای کتشاف حقیقت نداشته 
است . ابن امر نان می‌دهد که چرا داستانهابی که ارسطو در کتابهای جانورشناسی خودآورده درنظر او مطالب لغو و 
بیحاصلی بوده است . ممکن است که وی چنن کفته باشد که : مارا باولادت ماهبان وجفت گیری حلزونپا چه‌کار ؟ و 
aS‏ مل i‏ ت منعطف كز انیم . در اینجا دوباره تکرار هی کنيم که : 
اپیکوروی مرد اخلاق بوده است نه مرد علم . 

وی مرد اخلاق ومرد سیاستی بوده است که دربارۀ تربیت مردان وزنان وراه خوشبخت کردن ؛ان‌می‌اندشیده . 
بهتر آنست که در اینجا وصف کوناهی را که دونفر عالم فقه‌اللغة انگلیسی دربارة وی گفته‌إند مقابل‌بکدیگر قراردهيم. 
جیابرت مور ای [ ۱۰۲۲۰۷ 01۱۵6۲۱] می کود : «پیروان اییکوروی رابابدپروان و لستوی باستانی دانست» 
ر بنجامین‌فار بنگتون می گوید: « اپیکورسیان همچون اعنای بك انجمن اخونی‌بوده ودستگاه فلسفة طبيعی خاصی 


داشته اند که هته روحی آن انجمن بوده است > . این دوحمله چون صورت اجمالی در نظر گرفته شود با مکدبگر 


'. هیچ دلیلی دردست نیست که اپیکور وسیان تو جه بیشتری 
yy‏ بی‌سواد داشته باشند . بلکه‌هیچ 
کن در دوره‌های باستانی در ند آنان نبوده است ۰ تعلیمات 
عمومی تنهادر تحت سر پرستی دولت با سازمانبای‌مقتدر امکان‌پذیر 
است . اپیکوروسیان بضرورت تعليم و تربيت تسوجه داشتند 
ولی نمی توانستند اسباب‌آن را فراهم‌آور ند و چنین‌هم نکردند . 


که بآن رمیده بودند . آن فرقه انرژی و یرومندی لازم را 
نداشتند . 

Murray رجوع شود بکتاب 5/۵۱۶5 ۲۵۶۸ تاليف‎ ٠ 
Science and politics 19 ص۸۵ . و نیز‎ )٠٩٩١ ۰ (اکسفورد‎ 
. ص۱۵۹‎ < Farringlon تألیف‎ the ancient world 


باغ ورواق ۹:۱ 
تنای ندارد و جمله دو ازآن جهت کاملتر است که درآن بعلاقةٌ علمی اییکودوی اشاره شده ؛ و البته نمی وان در 
مورد مردی که مشمل ذره‌بینی را از زمان دمو کر بتوس تازمان لو کر تيوس 10٥٥٥٥‏ ) روشن نگاه داشته, 
منکرچنن علاقه‌بی شد . 


مدرسة اپیکورسی 


این مدرسه را مؤسس آن بخوبی منظم کرده بود . اییکوروی یکی ازصفات اساسی را که برای اين منظور 
ضرورت داشت » واجد بود ؛ وی می‌توانست آش شوق شنوندگان خود را بر افروزد و اعتماد آنان را جلب کند . پیش 
از آن نبز در لامپساکوی توانسته بود بسیاری از مردان را که آتيۀ امیدبخشی داشتند بر کرد خود جمم آورد . از آن 
شا کردان قدیمی بزر کتر ازهمه هر و ۵و روس بود که درسال ۲۷۷ چند سال پیش از استاد بسن پنجاه و سه سالگی 
از دنبا رفت . از شاکردان قدیمی نامدار دیگر او بام پو لواینوس و )يدو من وس اشاره شده . پولوایشوی 
ریاضی دانی بود که پس ازاتصال ,مکتب ابیکوروس رباضی‌را کنارگذاشت.این مطلب رادلیل آن میآورند که‌اپیکورسیان 
با علم ضدبت داشته اند , ولی ابن برهان کافی نیست ؛ بان جهت که اولا مخالفت اپیکوروس را با عددبازی فیثاغورسیان 
وهندسۀ او قلیدس می‌توان بدلایل علمی صحیح داست » و ثانیاً بسیاری ازمردان بوده‌اند که «یاضی را ترك کرده و 


بفلسفه با علوم دینی توجه کرده اند" . 


بائی مدرسه در وصیت نامه خود رياست مدرسه و ادارۀ باغ را به هر مار خوس موتیلنی وا گذاشت وباین 
ترتمب اسباب ادامه وبقای آن را فراهم آورد ۰ آن وصست نامه باندازه‌بی مرو گیرنده نوشته شد هکه شاه است تر جمة 


عین آن را درا شا نقل کنیم : 


باین‌وسیله من همۀ دارابی‌خودرابه | مو نوماخوس 
بر فیل و کر انس از مرم باته , وتیم و کراتس پر 
دمتر یوس از اهالی پوتاموی می بخشم وبمیراث می- 
گذارم » و هرك علیحده مطابق مواد هبه نامه یی که در 
مترون [۸66۱۳00] گذاشته شده وا گذار می‌کنم » 
بدان شرط که ایشان باغ و تمام متعلقات آن رادراختیار 
هر مارخوس بر | گمورتوس میتولنی واعضای 
مجمع او و کسانی که هرمارخوی بعنوان جانشین خود 
معین می کند بگذارند . تا درآن زندگی کنند و درس 
بخوانند . وبمدرسة خود می‌سیارم که دائماباامونوماخوی 
و تیمو کراتس و وارث ایشان مساعدت کنند که وطایف 
خود را بهترین وجه انجام دهند و باغ را بنيکو ترين 
صورت نگاهداری کنند ۰و اسان نیز ( وارئان اوصیاء ( 
بايد چنان کنند که باغ را بهمین ترتیب برای کسانی 
که جانشینان ما بارث می گذارند خوب محفوظ دارند . 


۲ متلا پاسکال ! چرا اين مردم ریاضیات را ارك 
می کنند ؟ آیا برای آنست که فلسفه یا علوم دینی آنان را بخود 
جلاب هی کند ۰ يا برایآنست که کار ریاضی خودرا انجام‌داده‌اند؟ 
ممکن است کسی بگویدکه آنان نیستند که رباضیات را بترلك 


آمونوماخوی وتیم و کراتس بایداجازه بدهند هرمارخوی 
وکسان وی مادام که هرمارخوی حیات دارد » در خانة 
وافع در ملیته [۸6۵1:)6] زندگی کنند . 

و از عوابد املا کی که‌بوسیلةٌ من به‌امونوماخوی 
و تیمو کراتس منتقل شده ؛ این دو نیزباید با مشورت 
هرمارخوی قسمتهایی جدا کنند تا (۱) برای مراسم 
تدفین پدر و مادر وبرادران من و (۲) درمراسم روز تولد 
من در دهم ماه گاملیون 67:61:01 هرسال و برای 
اجتماع‌ماهانة مدرسة من درتار بخ بیستم‌هر ماه کهبیاد گار 
مترودوروی و خود من بر گذار می‌شود » مطابق سنتی 
که تا کنون معمول بوده ؛بمصرف‌برسد . ونیز بابدروزماه 
پوسیدون[ 0۵63607 ]را که بيا د کاربرادران‌من‌وهمچنین 
روز ماه متا گاینتیون [3061۵861۱0100] را که بیادگار 
پولوآینوس بر گذار می شده ومن‌تا کنون چنین می 
کرده‌ام. پیوسته بخاطر داشته‌باشند ومراسم‌راانجام‌دهند*. 


هی گویند » بلکه این ریاضیات است که آنان را رها می کند . 

.٨‏ ماهپای یونانی که در اینجا ذکرشده تقریباً با این 
نامهای جدید مقا.ل است . گاملرون با ژانویه » پوسایداون با 
دساهیر ؛ متاگیتنیون با اوت . 


٤٢٤ 


امونوماخوس و تیم و کرانس‌باید ازاپیکوروس 
بر مترودوروس ونزاز پر پولوآینوی تاآن‌زمان 
که حیات دارند وباهرمارخوی زند گی‌می کنندپرستاری 
نمایند . و نیز باید از دختر مترودوروی تا آن زمان 
که زنده‌است وخوش اخلاق است و ازهر مارخوس اطاعت 
می کند . نگاهداری کنند ؛ چون ابن دختر بزرگی 
شود هرمارخوس بابد وی را بیکیازاعنای مدرسه شوهر 
دهد و از اموال من امونوماخوس وتیمو کراتس‌بامشورت 
با هرمارخوس آن اندازه که برای مخارج ایذان لازم 
است . سال سال باید بپرداز ند . 

ایشان باید هرمارخوی را امین تر که بداتند وبا 
خود شر کت دهند» بدان صورت که هر امری باموافقت 
وی که با من درفلسفه پیرشده و ابنك در مدرسه جانشین 
من است صورت بگیرد . درآن هنگام که دختر بسن 
بلوغ رسید » امونوماخوی و تیم وکراتس , از مال آن 
اندازه که برای جهيزبۀ وی لازم است بردارند و دراین 
کار با هرمارخوس مشورت کنند. ویز بابدبرای‌نیکانور 


هرمارخوی بسال ۲۷۰ جانشین اپیکوروی شد ؛ 
ګرفت ویس از او : 


دیولو یوس وبس‌آزوی باسیلیدس ٢88471۰451‏ . 
و دبکر آېولودوروس معروف بجبار باغ است 
که بیش از چهار صد کتاب نوشته ؛ و دیگر دو 
بطلیموس اک نی که یکی از آنان سفید بوده و 
دیگری سياه" ؛ و 17 زنون صیدایی شا کرد 


اپولودوروس که وی نیز تألیفات فراوان داشته است ؛ و 


پس 


قرن چهارم 

همانگونه که من تا کنون هی کرده‌ام مقررىمعلومدارندء 
و چنان باشد که هج يك از اعضای مدرسه که درزند گی 
خصوصی بمن مساعدت کرده و بطریق مختلف مهربانی 
نشان داده وبا من در مدرسه پیرشده اند . تا آنجا که 
وسایل اجازه می دهد نقصی در زندگی نداشته باشند . 

همۀ کتابهای من بايد به هرمارخوی داده شود. 

اگر برای هرمارخوی پیش از آنکه فرزندان 
مترودوروی پیر شوند » آمری پیش ابد » امونوماخوی و 
تیمو کراتس باید از مالی که از من بمیراث برده اند تسا 
زمانی که ان فرزندان برراه راست میروند 77 اندازه 
که ممکن است و کفایت می کندبرای احتباجات‌ایشان 
بدهند و برای سار کارها نیز همان گونه که قرار 
گذاشته‌امعمل کنند . چنان‌باشد که‌درهر کار که برعهدء 
آنان‌است تا آنجا که در قدرت تب بکوشند . 

از غلامان خود موس و نیکیاس رلو کون 
را آ زاد کرده ام وهمچنی فا بدریون کنیز راز آزادی 
ادمام؟ 
داده أم"" 


از وی پولوسترانوس 12 چجچای او 


دبگردمتر یوس که اورا لاکونی 1٥٥٥٥٥2‏ لقب 
داده‌بودند؛ودیگر دب و گنس طر سوسی[05ه: [D.of Ta‏ 
که‌نطقهای مشهور راجمع آوری کرده ؛ ودبگرآور یون 
9612 . و دیگران که اتباع اپیکوروی آنان را 


از آن جپت این نامها را آورديم تا ادامةٌ حبات مدرسة اپیکورسی برخواننده آشکار شود . باز نون صیدایی 
تفریباً بقرن اول پیش ازمیلاد می‌رسیم . چه چیچرو از او درا تن خبردار شده است ؛ این خبر بايد مربوط بال ۷۹ 
ق . م باشد » ولی چیچرو پیش ازآنکه بآتن برود از اییکورسیان با خبر بوده » چه پیش ازسال ۸۸ در رم بنطق 
فایدر وس )٧٤١-۷٧( {[Phaiclros]'‏ کوش داده بود"".یکی دنگرازپیروان اییکوروی‌همز مان‌باچیچرو فیلوده وس 
8 عة است . مزر گتر ین همه لو کر تیوس [Lucretius]‏ (1-1 ق.ع) است که در بارۀ او اکنون چزی تخواهيم 


. دیو گنس لائر یوس 16-21 مطابق ترجمه :1.0.11 
( مجبوعۀ کلاسی لوب ۰ ۱۹۲۵] - 





.٠‏ دو بطلیموس « . اگر 
کلمۀ سياه پمعنی حرفۍ تخغتين 
فیلسوف سياه پوست! َ 5 
و این مطلب قابل پر سی 


". ديو گنس لار یوس ۰ 25-26,× . 

۳ فایدروس اپیکوروسی ( ۱۸۰-۷۰ ) سرپرست مکتب 
اپیکوروس در رم بود . ویکی از کتابهای وی چیچرورا مصمم 
کرد تاکتاب 060۲۱۸۰ 92/۲۵ +( خودرا پنویسد : قسمتبایی 
از آن را در هر کولا شوم [ Herculaneum‏ ] بسافته‌اند و 
C. Peterson‏ آ نها را انتشار داد (۲اص. هامبورگی۱۹۴۳۴۰) ۰ 


باغ و رواق 1:۳ 


کفت . درنظر وی اپیکوروی تقریباً عنوان خدابی داشته (بمقدمۀ کتاب وی بنام «درطبیعت‌اشیاء» مراجعه شود"). این 
گونه قدرشناسی از اییکوروی پس از وی عمومیت و رواجی نیافته است » گرچه دو نفر دیگر در این عقیده بصورت 
استثنایی باوی شر کت دارند » یکی لو کیان‌سمیساطی 61 07 [Lucian‏ ودنگری دوست او کلسوس*" 
[ه06۱50] » که هردوی آنها اپيکوروس را قهرمان آسمانی وولی‌نعمت نوع بشرمی دانسته‌اند . 
این گونه قدرشناسی و احترامنبابستی‌هم جنبهٌ عمومیت ورواج‌پیدا کند. افتخار اپیکوروی ویس ازوی‌لو کرتیوی 
در آن بود که برضد موهومات بجنگ برخاستند » وچنین جنگه و کوششی هرکز سب آن نبوده است‌تا مردم گردکسی 
جمع شوند و وی مورد قبول عامه واقم شود . حتی درآن زمان هم که موهومی بکلی ربشه کن شود . تنهاباین طریقاست 
که موهوم دیگری جای آن رابگیرد > درست مانند علفهای هرزۀ باغ که چون کنده شود جا برای روبیدن علف هرزءٌ 
جدیدی باز می‌شود . با وجود کوششهای اییکورسیان موهومات بت‌پرستانه هر کز کاهش پیدا نکرد » بلکه عدم ثبات 
سیاسی و اقتصادی پیوسته سبب آن می شد که موهوم پرستی روزافزونتر شود . بهترین دینهای باتانی رفته رفته تنزل 
می کرد وفاسد می‌شد » وجنبۀ شاعرانۀ آن ازمان می‌رفت . نخبهٌ فیلسوفان (غیر ایبکودسی ! ) بجای آن دين عذهب 
تنجیمی تازه بی گذاشتند که برای مردم درك آن امکان نداشت و اسباب دلگرمی ابشان را فراهم نمی آورد . تنها چیزی 
که برجای مانده بود مناسكك وآداب و کارهای دسته جممی وبزبارت معابد دفتن وموهوم برستبهای گوناگون بود. خلا 
دینی را افکار وهمی که ازمصر ودیگر کشورهای خاوری بعاربت گرفته بودند پرمی کرد . نمو وازدباد هوهوم پرستی‌سبب 
آن شد که متولیان دبن وروحانیان از خود راضی وسختگیر شوند . تودۀ مردم باندازه سی مصیبت د.ده وبدبختیپای 
کوتا کون چشیده بود که از هر کون هکوشش عقلی برای بهبود دست کشیده و تنها در انديشۀ « نجات » بود - نجاتی 
صوفبانه درجهان دبگر وعاقبت بخیری . 
علاوه بر ابنها فیلسوفان فرقه های دبگر» و ازهمه مهمتر رواقیان, نیز درصف مخااف پیروان اپیکوروی قرار 
اشتند . مثلا کل و هدس * [0160:::6000] منجم از آن جهت اپیکوروی را تحقیر می کرد که وی لغات‌متعارف میان 
د فواحش وزنانی که درجشنهای کرس [785ع0] شر کت می کردند و کدابان و... » رابکارمی‌برده است .ولی‌باید دانست 
که ريشۀ خشم کلومدس از این عمیق‌تر بوده است ؛آنچه وی راآزارمی داده بیش از آنکه‌لفت مکالمه ونوشتن‌اپیکوروی 
باشد آن بوده است که مذهب نجومی را باطل می‌دانسته وبا عامۀ ناس دوستی می کرده است . 
دشمنی اپیکوروس با موهوم پرستی * از رواقیان گذشته » فال‌بینان وعوام فریبانی را که این کار وی رابا دشمنی 
با دبن یکی می‌داستند صبانی کرده بود . این يك حیله قدیمی است که امروز هم هنوز بکارمی رود » و هر کس را که 
می‌خواهد بفرمان عفل راه رود» متهم می کنند باینکه می‌خواهد جوانان مردم را از راه بدو کند ومنکرخدا است .برای 
برانگیختن مردم برضد اپیکوروی علاوه بر جنب ضد آخوندی وی فلسفة لذت پسندی [11680010۳] او نیز دستاوسز 


۳ آفاز کتاب 260۲1۱۸ ۵/۷۶۵ 1۶ چنین است : ٥‏ برای تفاصیل بیشتر رجوع کنید بکتاب 110۸۶ء۲ 165 
orientales dans le paganism romain ... deus ille fuil,deus' inclyle Memmi,qui princeps‏ ( پاریس < ۰/۱۹۲٩‏ 
vitae ٠0٤1 ۰۰‏ )= وی بیقی‌خدای بو د»ھەيو س تأليف F.Curnont‏ ) ۱۸۱۸-۱۹۸۷ ) [ ایسیس › ۱۵ › ۲۷۱ ۰ 
نامدار ۰ وی که قانون زندگی دا ل کرد , ])۱٩۳۱(‏ . 
ممیوس ایو س ۰٥ ٥(‏ منز ان C2‏ و کر 7 ۱ ٠‏ من درمقدمةً خود جلد ۱ ۰ ص ۲۱۱ زمان اورابسیار 
خودرا بوی اهدا گرده : د دور قرار داده‌ام (1-1 ق.م) . روزگار وی غیرقطعی است . 
ی و ازپایان قرن اول پیش از میلاد تا قرن سوم پسازمیلاد گفته 


شده . برای اطلاع در باراعکس العمل کل و مد س برضدا پیکور وس 
بکتاب 2۱۵5/1796 i Jewish‏ :11۵۱29 ( یو بورك » کنگره 
علوم الهی بهود ۰ ۱۹۵۰ ) [ایسیس. ۲۱۱۰4۲ (149۱)] دیده 
شود . : 






)Alethes logos)‏ را نو 
پر مسیعحیت است که تنها از 
(111-1) برآن توشته ممروف 


قرن چهارم 


۹:۶ 


خوبی بودکه این فلسفه را صورت بی‌شرمانه‌بی مورد تفسیر وتعمیرقرار می دادند ٤‏ واد بن امرهیج تعجبی ندارد . بوتانیان 


آن زمان که فک رشان عقیم شده وشکست ویدیختی آنان را ازراه راست اخلاق خارح کرده بود » البته چنان نبودند که 
مقدم کویکرها [:00۷9167] وتولستوی‌های پيشرس را بذبره شوند . 

ضدیت با پیروان ایکوروس درمیان اجتماعات دی وبالخاصه بهودیان ازهمه جا بیشتر بوده است . اییکوروی 
درنظر این مجامم هرد عاصی وکافری تصور می‌شد ء وپیروان او را ماده‌برستان بست وبلید وعاشق لذت وشکاك ودروغگو 
ای فو ن ٥٨(‏ ۶۸۱۰ (1-1) وژوزف فلاو پوس ٧۱٥٢٥٥٥٥‏ 105681 (1-2) هردو او رامنکرخدامعرفی 
کرده‌اند درمیان بهودبان تعبیر «اییکوروسی» حکم دشنامی را داشته وهنوزهم‌چنین است 

همۀ این مطالب مستفيماً مورد توجه مورخان علم قرار کیرد , چه قضیه با افکارذره بینی (] تومیسم)ارتباط 
دارد » وچون این افکار بافلفۀ اییکورسی درهم آميخته شده » خودتوجه بذره نیز مانند فلسفة اپیکوری عنوان مخرب 
پیدا کرده است . بهمین جهت ذره‌بینی از دوی زمین بزیر زمین انتقال پیدا کرد ؛ این فلسفه نمرد ( چه تمی‌توان فکری 
رااکشت ).بلکه بحالت حبات مخفی درآ مد و گاه گاه بدست اجتماعات مختلف صورتهای عجیب جلوه گر شد" . درنظر 
مردم خرافه پرست وغیر متفکر » ذره‌بینی عنوانءصیان شیطانی‌داشته وچنان تصورمی کرده‌اند که این عقاید بنیان 
آدمی را متزلزل می کند . دردنیای مسیحی باختری عقيدة توجه بآتوم تا فرن هفتم بحالت کمون باقی ماند » و در این 
قرن ابتدا بوسبلهٌ پیر اندی ۱١١-٤٥١١ ( ]Pierre 0۵5٥61‏ ) ویس از وی بدست رابرت بویل 
Boyle]‏ ۱8۵۵۵۲۱ (۲۲)۱۱۲۷-۱۹۹۱ تجدید حیات کرد » ود رآ غازقرن نوزدهم بوسله جان دالتون 0:١6٥: ٥1‏ حطم] 
(۱۷۹۱-۱۸4۶) بصورتی در آمد که توانست مورد فبول مردان علم واقع شود . 

بحث درتحولانی که در ذره‌بینی علمی پس ازاین ن تاریخ پیش | مده , مارا ازمیدان اصلی بحث خود دوره‌ی‌سازد» 
ولی خواننده بابد بمن اجازه بدهد که بك نکته را دراینجا A‏ . تقرباً تمام فرن نوزدهم بن مصر وف شد که 
ذره یی برشالودۀ نجر ,ئی مستقرشود » و ادن خود مستلزم مقدار فراوانیتحقیقات وتجسات شیمبابی بود . در آن‌هنگام 
که بالاخره موفقیت در افق خودنهامی کرد , ده‌یی ازمردان علم وفیلسوفان که می‌خواستند یشتر بکنه مطالب پی‌بر ند 
و از اسرار سر درآورند , مذهب ذده‌بینی را بمنوان اینکه مذهب باطل و میتنی براشتباه و خطا است باطل دانستند و 
کنار گذاشتند » ونظر بات مخالف ذره بیئی بوسیلهُ مردانی چون ار نمت‌ماخ [Ernst Mach|‏ ( ۱۸۳۸۱۱۹ و 
پیر دوهم [Pierre Duhem]‏ )۱۸71-1417( رحتی و بلهلم او ستو ا اد (\AoF-.\4F۳ <) [Wilhelm Ostwalcl|‏ 
که در شیمی عملی نام آور بود » میان مردم انتثار پیدا کرد ؛ این مردان با عقب داران مذهب ذزه‌بینی در حال جنگه 
ازحالت فرض خارج شده بود » و آ تومها رام ی توان تند ,شمارند ووز ن کنند. 


ودند » درصورتی که خود مذوب ذره دی 


۲ از زمان تدوین کتاب « تلمود » بهرد باين طرف . 
کلمۀ «اپیکوروس» بممنی « آزاد اندیش و بي‌ایمان و کسی 
استحمال می شود که بسبان دیگر عقیده ندارد» در جلد ششم 
«دايرة المعارف بهود» )۱٩۳۰(‏ ص ۱۸1-1۸۸ مقاله‌یی بقلم 
7 دیده شود . دوست من 0۵002 درتاریخ ۱۵ فبرایر 
۱ بمن نوشت که در زبان عبری « اپیکوروس» پمعنۍ 
زنده نيك وحماس نیست . بلکه بی اعتقاد و کافرمنی می دهد. 
ولیز نظر وی در اپیس ۵۸٨.٣‏ (۱۹۵۲) دیده شود . 

٥‏ مثلا بامقاید اسمعیلیه در مسلمالان خاوری (مقدمه. 
جلد۴» ص۱4۹) . تاریخ ذره پرستۍ آشکار و نهان بی‌اندازه 
پیج دروج است چه تها اصل یولانی ندارد بلکه پريشه های 


هندی جاینایی [ ماه[ | و بودایی نیز تصل است . بملاوه 
جنبۀ اسرار آمیز و گمر اه کنندۀ عمدی‌آن ماية دلسردی محققان 
می شود و آلان را از راه تحقیق اصلی ببیر اهه‌می اندازد . 

. رجوع شود بمقالة نگارنده تحت عنوان 2016 
and Bayle. The sceptical Chemist and the sceptical 77‏ 
درشماره ۳ ۰ ص ۱۵۵۱۸۹ از 89۶6 ( فیلادلفیا » ماپ 
دانشگاه پنسیلوانیا » ۱۹۵۰) . 

۴ ازلحاظ ماخ نظر آ بنشعا ین در کتاب 500766٨‏ و هل1 
et les courants de la philosophie contemporaine‏ 
تالیف نامهم8 ٠٥‏ هه ( پاریس ۰ ۱۹۳۳ ) ص 1۱3 شمار؛ ۳ 
دیده شود . 


باغ و رواق ٤٥‏ 


ابنك آتوم دبگر بمعنی حرفی کلمه وجود ندارد » چه بجایآتومهای کهن عناصر دبگری قرار کرفته است که کوچکی 
آ نیا نسبت باتومهای فرضی ابتدایی از تصوربیرون است . 

این را باید داست که رد کردن فظربۀ ذره‌بینی بوسبلهٌ اوستوالد ودیگران ؛بسارعالمانه تر ازقبول کو ر کورانۀ 
آن بوسیله اییکوروی بوده است ۰ | کتشاف با تجدید | کتشاف ذره‌بینی بدست اپیکوروی رانباید عملی علمی دائست . 
بیشتر اعتبار و افتخار وی درنظر مورخان علم از لحاظ فلسفهٌ وی و ازلحاظ مبارزه‌یی است که با خرافه برستی دائته 
است . علم لمی‌تواند در تاریکی رشد کند ویبار بششیند ؛ برای آنکه پیشرفت ونمو علم امکان پذیر گردد » باید با سحر 
وجادو وموهوم پرستی کام‌بگام مبارزه شود » و اپیکوروی چنین کرد با کوشید که چنین کند . 


خلق وخوی اییکوروس . مر ك آن حکیم 


بهترین راه برای پابان دادن باین فصل بیان شمه‌بی از اخلاق شخصی وخوصی اپیکوروی است . چه خسوب 
است که انسان بتواند بچنین کاری برخیزد , مخصوصاً آنکه درنظر بیاوریم که ازشخصیت اغلب مردان بزرکگ علم هیچ - 
گونه آ کاهی نداريم . بشتر ایشان هورت تجردهایی درآمده اند » ولی اینکوروی زنده است . 

بپتر انس که وی را درآن حالت درنظر بگیريم که در باغ با دانشجوبان راه مي‌رود وبا بکدیگر سخن می 
کوبند و مباحثه می‌کنند . وی برای چیز نوسی و تألیف وقت فراوان داشته . ولی از قرار معلوم باراد سخنرانی 
نمی یر داخته است . وی سخنران نبود بلکه استاد قابل واصیلی بود که با شا گردان خود ارتباط عمیق داشت . آنچه وی 
تأسیس کرد تنها مدزسه امود » بلکه انجمن اخونی بشمار می‌رفت . نه تدها مردان بنکه زنان و کود کان نیز ب گرد وی 
جمع می‌شدند . انك نامه يی ازآن حکیم را که کی از کودکان نوشته است برای خوانند گان ترجمه مې کنيم : 


من و هرمارخوس ر کتسیپوس محیح و کهنا کنون‌بوده نست‌بپدر و مادرجانتان‌فر مانب‌دارباشيد. 
سالم به لامپا کوس رسيديم . و درآنجا تمیستا و دیگر بگذارید بشما بگوب, که علت آنکه من و دیگران شما 
دوستان را که همه حالشان خوب ود ملاقات کر ديم ۰ را دوست می‌دارم آنست که نست باشان فرمانبرداری 
امیدوارم که حال شما ومادرتان خوب باشد » وهمانگونه می کنید '" 


چنن سندی درادییات باستانی بی‌نظیر است . نامه‌های دیگری در دست است که نا برآ نها معلوم می‌شود 
اپیکوروی نسبت بپدر ومادر وبرادران وشا ردان و حتی غلامان خویش چه اندازه مهربان بوده است . برخلاف آنجه 
دشمنان وی می کویند و او را مرد بد وفاسق وفاجری می‌دانند » وی مخلوق ساده ومپربانی بود که زندگی و مردم را 
دوست می‌داشت.روش زند کی وی‌براعتدال بودولی چنان دربافته‌بود که‌برای درهم د کستن یکنواختی روزها لازم است کاه 
گاهی‌جشنی گرفته شود وتوالی‌ابام باين شکل ظاهرتر گردد . دوز بیستم هرماه رابرای جشنی درنظر گرفته بود ۰ و پس 
از مرگک وی این جشن را شاکرداش بماد وی وباد متر و دوروس بریامی‌ساختند.متأسفانه تمی‌دانیم که هر کس را 
چگونه در جمع براورانۀ اییکوروی می‌پذیرفتند . اجاز ورود بباغ بافتن و با برادرانو خواهران سخن گفتن . بایستی 
عنوان تبر کی داشته باشد , ولی ابن تبرك با کار های بی‌معنی آلوده نمی شده » و ع قو عقل درآن کارمی کرده است . 

آنچه در شخصیت اپیکوروس اپسند بنظر می‌رسد ( وبر من بسیار گران افتاده ) ناسیاسی وی نسبت باستادان 


". این مطلب از راه پاییروس هر کولانتوم شمارۀ ۱٤۱5 and 5 ۱٧١‏ ۵/0 ص ۲۲۵ . 
پما رسیده : ترجمه از :88 ۲١‏ در کتاب The Greek‏ 


د قرن چهارم 


خوش و یگن فلاسفه است . اومعلم شخصی خود نااوسینانی [Nausiphanes]‏ را « عروی دربا»" " [jellyfish]‏ 
می‌خواند ۰ وبرای اشخاص دگ نیز لقبپای زشتی وضع کرده بود » مانند د خرف »برای هراکلئیتوس .وه بی‌معنی»برای 
دمو کربتوی » و «هرزه» برای ارسطو ؛ لو کیپوس را هر گز حاضرنبود مورد بحث قرار دهد. ممکن است کسی بعلت 
آن که نمی داند چه‌اندازه مدبونآ موز گاران‌خوش‌است منکر آ نان شود » باد ر گرما گرم فعالیتهای‌خویشآ نان راز بادسرد؛ 
ولی بابد انسان صادق وباوفا باشد » وفقدان حس اعتراف بحقوق دیگران ازقدر آدمی می‌کاهد . ابن»‌طاب مرا سیار 
متعجب ساخته است , چه کوچك شمردن مردان بزرگ و کسی را بچیزی نگرفتن ریا هیعه علامت کی د پستی 
است . با همۀ این احوال اپیکوروس مرد بزد گی‌بود , وم علومنیست چه شده است که وی این اندازه نسبت‌ببزر گی‌اسلاف 
و افتخارات استادان خوش تنگه‌نظری پیدا کرده . 

همانگونه که از حیات اپیکوروی بیش از دیگر فیاسوفان بونان آ کاهیم . اطلاع ما براوضاع و احوال مرك 
وی نیز چنن است . ازمرگی سقر اط ازآن جپت خوب ۲ کاهی دارم که وی رایحکم محکمه کشته اند » ولی دربارۀ 
دیگرفلاسفه که بمرکك طبیعی مرده‌اند چیزی نمی‌دانيم . نسبت ببیماری و مرک اپیکوروس » دیو گنس لار یوس 


اطلاعات صحیحی در دسترس ما گذاشته است 


وی در دومن سال اولوميياد ۱۳۷ | = ۰ بن مطلب را هرمارخوس درنامهُ خود بما گفته 
[Y1‏ درشهرستان پوٹاراتوس [ ۲۳۷۱۳۵۲۵۱0۵ بسن‌هفتاد است و روایت می کنداکه وی درحمامۍ 
ودوسالگی‌ازدنیارفت,وهر مارخوسپراگمورتوس ‏ مفرغی ازآب نیم گرم داخل شد وشراب بیآب خواست 


از مردم مونیلینه بجای وی سرپرست مدرسه شد . و آنرا نوشید , پس از دوستان خود در خواست کر که 
اپیکوروس ازسنگ‌کلیه پس ازيك بيماری که مدت عقابد وی را بخاطربسپارند .آنگاه نفسآخرین را کشید 
دوهفته طول کشید از دنیا رفت . وجان سپرد . 


در نزدیکی مرگه خوېشاپيک وروس نامه ی بدوست خود)يدو منئوس 51 نوشته است که گزارش 
دیگری ازیماری وی وآخرین صورت فراموش ناشدنی مهربانی ومحبت او است : 


در ابن روز سعید که آخرین روز زندکالی من گفتگوهای کذشتۀ خودمان می‌افتم بسیارخوشحال‌می‌شوم 


است. این نامه را بتومی‌نوسم. درد و رنجی که‌ازحبی - من از شما می‌خواهم که همان وضعی را که درتمام طول 
البول وزوستطاربابرجان من‌است ت چنان ۱ ست که مز بدی زندگی نسبت بمن وفلسفه داشته ید » نبت بفرزندان 
بر آن متصور نیست ؛ ولی دربرابر همۀ ابنها من چونياد مترودوروس داشته باشید وازآنان مواظبت کنید"". 


روال 


افی‌درچه زمان بوده » زیرائمی‌دانيم موسی‌آین بن مکتببمنیز نون [Zenon]‏ 





چه وقت ان تاریخ تولدی که برای وی گفته اند » بمنی سال ۳۳۹ را درنظر بگیریم » 
1 ه بايد می‌تواند از محصولات ان فرن باشد ۰ واگر هم باثد سالهای اخد رآن عر بوط 


Pleumon ۴‏ 2 همان کمه یی است که طوری نیس ت که ب رکسی اشتباه شود . 
پیتاس یز استعمال کرده ( و پمعنی ر بة د ریا است ) . البته Ll‏ این دوبند از دیو گنیس بر یوس (15,× و22,م() 
ممنی این کلمه روشن نیست ولی افراط عمدیکه در آن ده مطابق ترجهۀ »1111 (مجموعۀ کلاسی لو ب )٥٩٩١‏ گرفته‌شده ٩‏ 


باغ و رواق 


می‌شود ؛ ولی این 


٧ 


ن تاريخ را تاسال ۳4۸ وحتۍ ٩‏ نز بالا برده اند » زنون باین تر لس یکی ازمعاصران سال ورده تر 


اییکوروی بشمار می رود . يك دلیل اساسی‌تر در دست | ست که بنابرآن سا ود فصل سخن گفته شود 


وآن اشکه از دورۀ نصبخ این مذهب گذشته , خود بدا 


زنون کیتیونی 


بش آن ازئمرات دور اسکندری است 


ر نون پسر مناسئاس 1 در رکون Lia [Cilion]‏ آمد . سصی برآ نند که وی ازنژادفیلیقی 


است . وا 


در انکه ویار زفر هنگ فنیقی متا ئرشده نقر 


یبا هیچ تردیدی ست . درسن ۲۲ يا ۳۶ سا 


ین مطلب محال بنظرنمی‌رسد » چه کیتیون یکی ازقدیم ترین اگوی ای درو فر ووا 


ینن آمد وتحصیللات وی 


در این شپرییش از آنکه مدرسةۀ خودرا باز کند مدت بيست سال بطول ائجامید ؛ مدت ۵۸ سال ریاست آن مدرسه باوی 


بود ؛ 0 ۸ سالگی (با۷۲ سالگی) ازدنبا رفت"". 


ست گر کر ارش ورود وی با تن‌را همانگونه که دیو گنس لالرئیوس آ وردهاست 


وی بامك کشتی که بار پارچة ارغوانی واشت از 
فینقیه به پیرابوی رهسپارشد و در واه کش وې فده 
[و کالای او ازمیان رفت ] . از آنجا بانن رفت و دريك 
دکان کتابفروشی نشت . وآن‌زمان مردی سی‌ساله بود. 
در شمن که مشغول خوان‌دن کتاب دوم «یادگارهاه ی 
کسنو فقون بودباندازه‌بی‌مجذوب شد که درصدد بر آمد 
تا ببیند کجا مردی‌چون سقر اط را می‌تواند پیدا کند . 
در آن بيان ران از آ نسا 
بوی اشاره کرد وکفت : * دریی ان مرد برو .از زآن روز 
ببعد زاون شا کرد کرانی شد . وعشق فراوانی بفلسفه 
نشان‌می‌داد . گرچه حجب طبیعی وی چنان بود که نمی- 


نتا م ی گذشت و گناب فروش 


ابن گزارش ازچند لحاظ جالب توجه است 


وی گردید » این مرد بقلسفه توجه ييا و , وخود اوبعد ها دراین 


دست رفت » سفر من عافبت بخیرشد ۲۰ 


بنظارخواند گان برسانیم : 


ټوانست بی آزرمی وخجالت نکشیدن فلاسفة کلبی راقبول 
کند . پس‌از آن کرا: تس که درصدد درمان این نقص وی 
بود . کوزه بی‌از اش عدس بوی داد تاآنرا از کرامیکون 
[0۵۲۵۳۱۱۵۸۵)] با خود ببرد ؛ ز نون که در راه خجالت 
زده شده بود می کوشید تا چنان کوزه را ببرد که‌ازانظار 
مخفی باشد » در این هنگام کراتس با عصای خود کوزه 
را شکست وآشها روی پای زنون ربخت و بنای دوسدن 


گذاشت » در این‌هنگام کرانس‌بوی گفت: « حادئه شوه‌ی 
برای نو پیش‌نيامده » برای چه ای‌فینیقی کوچك‌بی‌جهت 
می دوی ٨‏ ۳ 


ت . درنتیجۀ بك حادثه که سبب ازدست رفن ثروت زنون وفقیر شدن 


ن باره کفت : «پس ازآن که کشتی شکست و مالم از 


". ابن فرض بسیار قابل قبول بنظرمی‌رسد . مطلب دیگ رآنکه چون کراتس وی 


اښ ړبر کوچ وی مت . مپمترین نکته که از ابن گزارش بدست می‌آبد آن 


١‏ ست که زنون شا کرد کراتس کلم 


ی :وده است .ا بر روایات قدیمی 4 تعلیمات ربنون ازطریق انتیستنس و بو گنس و 


کرانسبا سقراط اتصال پیدا می کرده » وباین‌ترتیب‌است که تاريخ قدیمی‌دومکتب رواقی وکلبی با یکدیگرآمیخته شده . 


۴ کیتیون در حوالی لار ناک [ممسا| بزر گترین بندر 
جنوب خاوری قبرس قرار داشت . پایگاه‌های فینیفی درآ نجااژ 
دورۀ ماقیل تاریخ موجود بود . حتی اگر ز لون در سلولهای 
خود نطفۀ فینیقی نداشته » ناچار در جوانی خود از فینیقیان 
(سایان) متأثر بوده است . با همه احوال پر روي اصل سامی 
ز نون ومذهب رواقی تکیه کردن کار بی‌دلیل و احمقانه‌بیاست. 

* من درجلد اول ازمقدمه خود ص ۱۳۷ . تاریخبای 
ولادت و وفات ارون را ۴۴٣‏ و ٩٩٢‏ نوشته وعمراورا۷۲سال 


دانسته‌ام ۰ چون کی از مان ارقام ی که دی و گنس لا ر یوس 
(۷۱۱,25) و دیگران داده‌اند انتجاب کند » تاریخهای دیگری 
بدست خواهد آورد که باندازۀ تاریشهای من احتمال صحت 
دارد . سالم ترین فرض آنست که مذهب رواقی‌را ازمحصولات 
دورۀ اتحطاط بدانم 

9 دیو گنس لا ار لیوس ۰ 2 ۷. 

۳ عبارت یوتانی زیباتر وچنین است ,»۱۳۵6۶ 101 
٥٨‏ »١ه‏ دی و گنس لال ليوس ۷11,4 . 


۸ قرن چهارم 


وآ نار مکتب‌کلبی را درتمام نوشته های رواقی وحتی‌در بادداشتهای هار کو س)ور لیوس می‌نوان بافت . 
آنن درپابان فرن‌چهارم چیزهای فراوانی‌داشت که بمرد بلند پروازی چون زنون تقدیم کند » و گرچه وی بیشتربا 
کرانش تبسی ( که تا ۲۸۵ زبست ) اصال داشته ' بدرسها وسخنرانبهای استادان کادمی ودسکن جاضا کوش داده‌است. 
درمیان استادان وی نامهای کسنو کر اتس و پولمون ٤41‏ غاز آ کادمی و ستیلیون [5۱:۱۳0] و 
دیو دور وس کرونوی [۰۰۲۵005 0] از مکتب مگارا دیده می‌شود*" . پولمون با این گفتۀ خود زنون راآزرد که 
گفت : «تو نزديك در باغ می‌خوابی و افکار مرا می‌دزدی وبآن ظاهرفینیقی می‌دهی »" . آنچه بیشتر اهمیت دارد این 
دست که زتون با کدام فلسوفان در آتن امد وشد داشته » بلکه خط سیر فکری خاس اواست » و درمورد وی مانند 
اپیکودوس شك بت که راه فکری اوعکس‌العملی‌برضدا کادمی ولو کوم بوده است . ولی میان اییکوروی و زاون 
اختلافی وجود دارد که رع آن بدوران جوانی آن دو می‌رسد , چه درآن هنگام که اپیک وروس متوجه بتملیمات 
دمو کر بتوس بود . زنون تحت ت/برفلسفۀ هر | کلئیتوس فرار داشت ؛ فلفهُ دمو کر یتوس جنبه عقل پرستۍ 
داشت وفلسفة هراکلئیتوی جنبۀ کشف وشهودی و غیبی . وچون ريشۀ این تأثبرات بقرن پنجم بالا می‌رود » این خود 
دلیل آنست که چرا من از اپیکوروی و زنون هردو دراین جلد کتاب سخن کفته ام . این هردوفلسفه پیش از آنکه قرن 
چهارم بیابان برسد ظهور کرده است . 
دو گنس لالرئیوس حکایانی چند دربارۀ زنون آورده است » باوجود این نمی‌توانيم آن گونه که اپيکوروس را 
می شناسیم از زاون 1 کاهی پیدا کنیم . پاره‌بی ازنکاتی که دراین حکابات موجود است جلب نوجه می کند . مثلا در 
آنجا گفته شده است که زنون گردبی کج و قامت بلند متناسب ولاغری داشت و رنگش تبره بود » و آنجیر تازه و حمام 
آفتاب را دوست می‌داشت** . این نیز بجای خود معن است که مردم آنن زنون را خوب می شناختند و او را دوست 
می‌داشتند » و گواه این مطلب دوفرمانی است که بافتخار وی صادرشده وایشکه مراسم تدفین اوبصورت رسمی در قبرستان 


کرامیکوی [0618۱:۱08] صورت گرفته است . 


مرگ وی چنین اتفاق افتاد . هنگامی که مدرسه 
را ترك می کرد پایش لفزید وبزمین افتاد وانگشت پای 
او شکست . با مشت برزمین کوفت واین سطررا از کتاب 


× نوو به» (۸۵۵) بر‌خواند : 


«آمدم .هدم 0 
چرا تو مرا می‌خوانی ؟ 


ودر همین لحظه نفسش بندآمد واز دنا رفت"* 


٨‏ اگر وی در پای درس کنو کر انس می‌نشسته لابد 
پیش از ۲۱۵/۱6 باتن رسیده ۰ چه کنو کراتس در آن سال 
ازدنیا رفته است . ستولپون درمگارا و کاریا و در اسکدریه 
در زمان بطلیموس سوتر زیاد درس داده است . باو جوداین 
امکان دارد که ز نون وی را درآتن ملاقات کرده باشد . 

0 دیو گنس لار لیوس ۰ 25, ۷1 . 

. هبه این را باید از روی اصل بونانی بخوانند‎ ٠ 
چه عبارت اصلی جالب تو جه است » ولی‌من باگذاشتن متن یونانی‎ 
فراو ان‌دراین کتاب مو افق نیستم > وبملاوه‌آن‌را ءي‌توان در کتاب‎ 
دیو گنس لا لیوس در مجموعۀ لوب دید (کتاپ []۷ ۰ ص‎ 
يکي از نکاتی که دیو گنس لالرئیوص ذکر کرده‎ . ۰ 
هاپۀ حيرت من است : «م ی گویند که ز ونر ا عادت‎ )۷11, 32( 
برآن بودکه به کبر سوگند ياد می کرد . همان گونه که سقر اط‎ 
پسکد سوگند ياد هی کرد» . کبر گیاه مدیتر انه‌یی است که در‎ 


لانینی نیز همان نام یونانی کاپاریس [ونء۵م0:)] را دارد . این 
مطلب تا اندازه یی معلو مات عامیانه همر اه دارد . آیا یو نانیان 
قدر غنچه‌ها ی کبر را می‌دانسته‌اند . 

دوست من واب(] با مجبت در جواب سوال من نوشته 
است (۲۹ مارج ۱ ) )که زاون مانند ستر اط و فیثافورسیان 
دوست نداشت که بخدایان سو گند یاد ګند ( وبیهوده نام آنان 
را بیاورد ) : وبهمین جبت بچیز بیمعنایی قسم می‌خورد و 
هرچه بیمعی‌تر بود برای او بهتر بود . 

. دیو گنس لائر یوس ۰ 28 :۷1۲ ۰ ترجمۀ 1ء۸ . 
۶ را شاعرو موسیقی دان معروف آتنی یمو و س‌میلتوسی 
Thimotheo [‏ ] ( 1۱-۳۸۷ ) توشته » وهمواست که عدد 
تارهای گیتار را افز ایش داده . سطری که از «نیو به» نقل _ 


شده چنین است : 1101/7/52 erchonat;‏ . 


قرن چهارم ۹1۹ 
علم وفلفةٌ رواقی 


زنون تدریس خود را در آتن در تالاریا رواقی آغاز کرد که ۳ تالار منقش با ست وآ 5/٥٥ ٨ poicile)‏ 1۶) مى - 
تامیدند » چه در اواسط فرن بنجم بوسیله پو لو گنو توس اسوسی 805051 ۵1 ۳۵13800۱08] « مخترع‌نفاشی» 
نقاشی شده بود .آن تالار را شاعران برای محل اجتماع خود انتخاب می کردند » واحتمال داردکه درهای آن بروی 
کسانی که می‌خواسته اند درآ نجا کرد بکدیگر جمم شوند بازبوده باشد . چون زنون درآ نجا بتدرس‌پرداخت » مدرسةٌ 
او را رواق [8102] ویبروان اورا روافیون [300105] تامیده اند . 

بدشواری می‌توان درفلسغة روافی آ نجه را منتسب بموسس آن است از آنجه بوسیله کلثا تس [Cleanthes]‏ 
و دیگر پیروان زنون بر آن افزوده شده جدا کرد" . من چنان معتقدم که زنون بدون شك اصول عقاید این فلسفه را 
وضع وتشریح کرده » وبا گذشت زمان تغییراتی برابن اصول وارد شده که چندان مهم نبوده است . کلمات هار کوس 
اور لیوس راغالبا می‌نوان بخوبی بوسیلة استنادبقطعاتی که از زنون برجای مانده مورد توضیح وتوجیه قرارداد . 

زنون فلسفه را سه قسمت اساسی تفسیم هى کرد : فيزبك واخلاق ومنطق . فيزيك شالودۀ معرفت است ومنطق 
آلت آن واخلاق غات وهدف . 

منطق او از اتیستنس و ذبودوروس کرو نوس کرفته شده » سنی مطایق نمونه‌های کلبی‌ومگارابی 
است » ولی خود زنون نیزشخصاً درجهات مختلف چیزهائی برآن افزوده است . مثلا درمنطق او توجه بیشتری‌بمطالب 
صرف ونحوی شده » وصرف ونحو بونانی را می‌توان تاحد زبادی از مخترعات زنون دانست . کارهای نحوی زنون را 
خرو سیپوس [ 01۱۳50۲08 ] دنبال کرد ری و گنس بابلی و کر اتس مالوسی [ ۸6۵1105 Crates of‏ ] درتکمیل 
آن کوشیدند" . شاخه‌های دیگرمنطق عبارت بود از مانی وببان وجدل ( دبالكتيك ) . معرفت شناسی بابحث‌درامور 
عامه [ (06700108: 8 ] روافیان دز ازا,:کارات خود اردان است . بمق دآ نان معرفت ازراه‌ادراکات <سی فراهم‌می‌شود؛ 
باوجود ابن بابد بامن کونه ادراکات با احتياط نظ رکنند » وچنان نباشد که انسان هنگام استفاد؛ ازآنها دچار اوهام 
وخیالبافها [ Fantaseis‏ ] شوه" 3 

فیز مك رواقی مخلوطی از مادبگری ووحدت وجود بود . رواقیان ععتقد بوجود نيرو با کششی بودند که همه 
جا باماده همراه است » وهمین کشش را سبب جزر ومد جهان می‌دانستند . این گروه نیز مانند پیروان اپیکو‌روس 
دچار نناقضات وابهاماتی بودند » چه مانند ایشان بروحی اعتقاد داشتند که مادی است وازماده يی ظریف‌تر ولطیف تر از 
:دن ساخته شده ؛ نفوس درنظراشان ج مانی بود نه روحالی . 

بیشترتوجه ایشان معطوف باخلاق بود . اندیهُ سقر اط را که می كەت فضیلت همان معرفت است ‏ رواقبان 
بصورت کاملتری درآورده بودند ؛ معرفت حقیقی آنست که‌آدهی موافق باعقل با طبیعت زیست کند » واین خود مستازم 
آشنابی ومعرفت کامل طبیعت است ( علم‌فیزبك » علم الهی ) ۰ معرفت علمی خالص ابشان بیشتر از آنکه رنگک‌ارسطوبی 
داشته باشد رنگ افلاطونی داشت » وبهمین جهت چندان روشن و خااص نبود . مثلا اينکه افلاطون جهان کبیر را 


۲ رجوع شود بکتاب The fragne!s of 22110 and‏ 
Cleanlhes‏ تألیف A.C. ۳١۱‏ ( ۴۵۲ ص . لندن ۰ ۱۸۹۱ ) 
بیو نانی یا لاتینی با تفسیر انگلیسی . درآن کتاب ۱۸۱ صفحه 
مخصوص ز ون و۵٩‏ صفحه مخصوص کنا دس است : درا نها 
٢‏ طمه از زتون و ۱۱ قطعه از کللانتس وجود دارد . 
۳ بابد بخاطر داشت که همۀ اين مردان اطلاعاتی از 
ربانبای خارجی داشته‌اند . ز نون از قبرس آمده بود ( اسر 
نگوييم از فینیقیه) ؛ و خروسییوس از کیلیکیه و دی و گنس 


هدتی درروم بپسربرده بود و کراتس رلیس کتابضانة پ رگامون 
بود . توجه بصرف و نو بیشتر از راه مقايسة زبان مادری 
باسایر سازبانها تسبیل می شود . 

14 ۱08۱۹4 برای منطق رواقی بصورت کی بکتاب‎ ۴ 
et | ۸۱۵1010816 des Sloiciens, leurs rapporls 6 
la logique 4۸۲۱5۱۵۱۶, la logisligue el la 46 
اههد‎ FTA)JA.\i rieus-Reynonddlliconlem poraine 
. ])۱٩٩۰( ١٤١٩١١٣٣٢ مراجعه شود [ ایس‎ ۵۹ 


0° قرن چهارم 


متوازی باجهان صغیرمی‌دانست » سبب ابن اشتباء نان شده بود که برای خب ر گیری ازغیب اهمیت فراوان قائل شوند . 
در این خصوص ایشان تابع سنن قدیمی بوتان بودند » و باين ترتیب خود را در درجه‌یی پست‌تر از پیروان اپيکوروس 
قرار داده اند . 

رواقبان ذره‌بینی را قبول نداشتند , ولی جهانی که بتصور ابشان می‌رسبد کمتر ازجهان اصحاب ذره جنبة مادی 
نداشت ؛ هر چىز ازچهار عنصرساخته شده که ترتیب آنها برحسب ازدیاد درجۀ لطافت چنين است : خاك > آب » هوا » 
آتش . خدا نیزمادی است وعقل هم چنین است » خواه عقل جهانی وخواء عقل فردی که شبیه است « بجزئ ی که ازخدا 
جدا شده باشد ** . ابن عقل را نوعی از نفس ود م گرم می دا لستند . روح ونفس از آتش ساخته شده » ودر بایان دورۀ 
جهان بك حريق جپانی ( وزده«رء: ) همه این ارواح را بآ تش الهی باز می گرداند و پس از آن آفرینش جدیدی 
Palingenesia (‏ 0۰ امکان پذ یر می شود . 

باوجود این بابد دانست که این مطالب ازمخترعات رواقیان متأخر است و نباید آنها را متعلق بزمانپای ذورتر 
دانست . نکتۀ مهمی که دراین فلسفه اززمان زنون ببعد وجود داشته ابنست که جهان ازماده و عقل ساخته شده » وخود 
عقل و ماده دو جلوءٌ مختلف از حقیقت واحدی هستند . نه عقل بدون ماده وجود پیدا می کند و نه ماد بدون عقل . 
بعبارت دیگر خدا تنها نیروبی است که درهمه جا نفون وسربان دارد » باوجود این نيرو وقوه را نمی‌توان از بافی جهان 
جدا کرد . بطورخلاصه بابد گفت که مذهب رواقی کمتر ازمذهب اپیکوروی جنبۀ مادی نداشته , منتهی جنبۀ عقلی‌آن 
کمتر بوده ات 

اوج فلسفةُ روافی وافتخار ابدی‌آن درمورد امور اخلاقی اضق خیراساسی تقوی وفضلت است » وفضیلت نی 
اینکه آدمی مطایق باعقل باطبیعت زست کند ( Homologumenos physei zen‏ ) . صاحب فضیلت بودن خیرمنحصر بفرد 
است , وصاحب فضیلت نبودن شر منحصر بفرد است ؛ هرچیزدبگر جز آن ازدرویشی و بیماری و رنج ومرگی قابل اعتنا 
لیست . مرد خوبی که کسی نتواند تقوی وفضیلت را از وی بازستاند » شکست ناپذبر است . چون چنین شخصی بخود 
رجوع کند وپاين نکته متوجه شودکه اغلب ,دبختيها ازتصور واعتقاداست » همین اعتقاد سببآن می شودکه بخود متکی 
باشد ومنفعل نشود واز درد ورنجآزاد بماند . این سکوت وسکون شببه همان اس ت که اپبکوروسیان داشته‌اند » منتهی 
جنبةٌ انفعال ی آن کمتر ونیرومندیآن بیشتراست ( بادرزمان رومیان چنین‌شده) . تنها کافی‌ نیس ت كەد < ص تحمل‌وبردباری 
نشان دهد » بلکه شجاع نيزباید باشد . 

یکی ازلوازم مذهب رواقی آن بودکه مرد حکیم ناچار باید تحصیل معرفت کند " چه برای آنکه کسی بتواند 
بروفق طبیعت زند کی کند > لازم است که جهان را بفهمد ویشناسد . ولی متأسفانه بیشتررواقیان بعلم ومعرفت*خته‌ری 
دربارۀ طبیعت قناعت می کر دند » وفاقد حس کنجکاوی علمی بودند . فلسفة روافی دل را ترقی می داد ولی حدت ذهن 
وفکررا سبب نمی شد . 

رواقیان بمشیت ( ٥‏ ډه مه:: ) قائل بودند » ولۍ چنان می‌پنداشتند که راهپای مشیت را از طریق توسل بغیب 
( ا« ) می‌توان پیدا کرد » واين خود لمونۀ برجسته‌بی از تناقضات موجود در آن فاسفه است که از فقدان دقت 
علمی وازتمليم شدن باحساسات وعواطفی که بنا برسئن وتقالید با نان رسیده بود » نتیجه شده است . 

کتاب گمشده‌بی اززنون که پیشترازآن سخن بمیان میآبد » کتاب «سیاست» ( منعانا۳ ) است » وبنا بگفتة 
پلو تار ك این کتاب را درجواب کتاب «جمهور بت» افلاطون نوشته بود . هرصورت باید گفت که رواقان بسیاست 


٨۵‏ اين تعبیر متأخرتری است + ٤4 /۵٤‏ ۵0580596 دالمی که شايد ریش شرقی داشته و فیاغورسیان و افلاطون 
(اپیکتو س » 1,14,6 ؛ 11 , 11.8) ؛ ولی فکر باندازة زتون صیب رواج آن شده‌اند » و بمدها بطور متناوب در لوشته‌های 
قدمت دارد . فیلسوفان ومورخانی که پصورت رژبالی از حوادث پی شگویی 

. این شکل جدیدی است ازافسانة با زگشت با رجست  می‌کنند تکرار شده‎ ٧ 


باغ و رواق ۱ 

توجه داشته‌اند » وازاین حیث برپیروان اپیکوروس تفوق‌دارند , چهآ نان باسکون و آرامشخود ازسیاست دوری‌می کردند. 
مرد روافی چنان می‌بنداشت که وطیفهٌ وی‌انست که دربلند کردن بازسیاست سهم خود را ادا کند ,و همن مطلب است 
که معلوم می‌دارد چرا فلسفة رواقی در قانونگزاری واصول ادارۀ امپراطوری روم موفقیت بیدا کرده است . 

اصلی ترين وعالیترین جنبهةٌ اخلاق وسیاست رواقی احسای اشتراك وهمکاری ( مزیممبرزمی ) است که نه تنها بايد 
درمورد اهل میهن و کشور انجام شود » بلکه بابد پاتمام مردم جهان چنين باشد . در تحت ار انقلاب شگفت انگیزی 
که باجهانگشابی اسکندر یش‌آمده بود » این مردم توانستند آززیر بار یکی از نیرومندتر ین سنتهای ونان شانه تهی 
کنند » وروح شهرمر کزی دوران هلنی را کنار بگذارند ؛ رواقیان را باید ازلحاظ تاریخ نخستین مردم معتقد به « جهان 
وطنی » | 009100011۵11591 ] دانست . پلو تار ك گفته است که در آن طرف خواب زنون واقعیت اسکندر وجود 
داشت ۰ ولی این سخن کاملا درست نست . زنون بیش از آنکه ازامپراطوری اسکندر ( که درحال متلاشی شدن بود ) 
الهام گرفته باشد ۰ ازتصور اسکندر دربارۀ وحدت نوع بشر ( 110708010 ) الپام گرفته بود ؛ وی آزاین تصورشخصی بك 
عقيدة قلسفی را استخراج کرد" . 

ابن عقيدۀ وحدت نوع بشریکی ازمنابم اصلی قانون رومی « حقوق اشخاص » ( نامء ویز ) است که‌قانون 
ملتها وقانون طبیعت بشمار می‌رود"" . ازطرف دبگرهمن فکر دلیل آنست که چرا تعصبات وتمابلات بی عات در همه چا 
کسترده است . اگرهمةٌ مردم بفیب کوئی وتوسل بغیب باورداشته باشند » آبا حکیمانه‌تر و کم خطرترآن نیست که در 
این باورآ نان شربك باشیم ؛ ارزش سیاسی جهان وطنی توجه رومیان را بخود جلب کرده بود » ولی این فکر بآسانۍ 
می‌تواند شکل مخربی پیدا کند . فکر اشکه همۀ مردم برادر بکدیگرند ممکن است بصورت عقيدۀ خطر نا کی‌جلوه گر 
شود ؛ این فکررا بمدها نخستین مسیحبان نقوبت کردند ‏ وهمین عمل یکی ازعلل واسباب سختگیر بها و کشتارهابی بود 
که درمعرض آن قرار گرفتند 

برای ما که ازاین فاصلةٌ دورناظرحوادث هستیم ‏ اخلاق رواقی بشکل‌کلی آن و مخصوصاً از لحاظ فکرجهان- 
وطنی آن بك نوع ترقی بشمار می‌رود » و این ترقی باندازه‌بی عظیم است که هرانسدازه از آن صورت نحقق شود 
می گرفت مکرد درمکرر درصدد تخرب وازین بردن آن برمی آ مدند : ازآن جېت امروز بهترفدر آن را می‌دانیم که در 
روز کار خود ماناظر آ زمایشهای هولناك ومصیبتهای فراوان هستیم . 

بااظهار تأسف باید کفت که فلسفهٌ رواقی با کمال وضوح هرنوع خیالبافی فیثاغورسی وهراکلئیتوسی‌وافلاطونی را 
پذیرفته بود » ودرآمدن جهان شناسی بی‌پا ومذهب نجومی بآن تاحد زیادی ازسودمندی آن می‌کاست . باوجود حسنانی 


۷۰ ۷۰ ۲۰۲۰ بحث کاملی از این مطلب در مقالة‎ ٧ 
<Alexander (he Great anıl ۱۱1۴ unity of 17 زیرعنوان‎ 
ص » ۱۹۴۴ ) موجود‎ 11 ( ٩ شماره‎ ۳۶۵۶, 1 Acad. 
است ۰ رن بنظر من چنین نتیچه گرفته است که فکر وحدت‎ 
بشر اسکندر مقدم بر فلسفۀ رواقی بوده » نه اپنکه ازفلسهة‎ 
رواقی بعقب رفته وداخل روایات مربوط باسکندر شده باشد.‎ 
Alexander le وى همين نظربات را در کتاب جدید خود!0766‎ 
» (چاپ دانشگاه کیمپر یج ۱۹:۸۰ تأیید کرده است [ ایس‎ 
. ])1۹41٩( ۰ ۴۵۷ ۰ ۰ 

*. در زبان انگليسي ۰ claw uf‏ پا «natural law’‏ 
بممنی قوانین علمی است ( برای آنکه از قوانین بشری تمایز 
پیداکند ) ۰ و با لااقل پس از تسأمیس انجمن پادشاهی 
(فرهنگه انگلیسی اکسفورد . جلدا . ص۱۱۵) يا حتی از سال 
٩‏ که لیکون [Bacon]‏ کتاب ۱2۵۲۸۱۵ Advancement of‏ 


خودرا نوشت چنین محنی می‌دهد . بنا برآنچه تقریباازهمان 
زمان در فرانسه معمول است ( پاسکال ) » قانون طبیعی 
6 ها ۰ پمعتی اصول اخلاقي و افکار مربوط بعدالت 
است که ربطی بقانون مدون و مکتوب ندارد و برآن‌مقدم است. 
مفبوم هومونویای یونانی با معنی «قانون طبیعی» در زبان 
فرانسه بيشتر ازمه‌نی آن در زبان انگليسي نرديك است » چه 
یونانیان بیشتر از «قوالین علمی» با «قر انین‌اخلاقی» صروکار 
داشتهاند ومتال روشنی از قوانين علمی نمی‌شناخته‌اند . 

0 پرای آنکه اختلاف نظر امروزۍ در این باره آشکار شو د ۰ 
باید از بك طرف منظوری را در نظرگرفت که و یندل وبلکی 
در کتاب « يك‌جهان» [ ۵0۶1۵ ٥086‏ خود (نیویورك ۱۹۱۳۰ ) 
توضیح داده و ازطرف:دیگر باین نکته توجه کرد که استممال 
کلمۀ «جهان وطنی» دجهاناممه‌صیهع» درزبان روسی مورداقراط 
قرارگرفته است . 


٢‏ قرن چهارم 

که داشت » حالت تجرد وعلمی آن چنان‌بودکه نمۍتوانست مردم تربيت نشده راکه | کثریت عردم بودند خرسند سازد. 
فلسفةٌ رواقی عقیده وآبینی بود کهآ داب خاص و کشف و کراماتی همراء نداشت » وبهمین جپت ددبرابر این عقیده چشم 
خشك ودلا سرد می‌ماند » وبهمین دلیل تمی‌توانست بامعتقدات پرتشربفات وآ ميختة بم‌جزات که در عین بدبختی ماي 
تسلی‌خاطر بود ودربحبوحةٌ هول وهراس‌امید نجانی بمردم می‌داد » رقابت وهمچشمی کند . اخلاق رواقی بآن صورتی که 
اعم‌بد و دین سرد آمیخته بود ,آخرین سنگ رگاه بت پرستی دربرابر مسیحیت بشمار می‌رفت ؛ شکست این فلسفه ما 
تفت نس » بلکه بیعترتمجب ازآن است که چگونه توانست بطورنسبی رواح عام پیدا کند . 


تمام فلسفةً رواقی درعصرخود زنون وحتی پیش ازپابان این فرن تکامل بيدا کسرد » ولی لازم است باختصار از 
تحول این مکتب دردوره‌های بعد سخن کفته شود » چه قدر هته ودانه| نگاهآ شکار می‌شود که جوانه بز ند وغنجه وکل 
بروید ویبار بنشیند . 

پس اززنون شا کرد وی کلثانقسس اسوسی ( 111-1 ق . م ) جانشین او شد » و از سال ۲۹4 تا ۲۳۲ ریاست 
رواق با او بود " . رسای بعد از وی عبارتند از خر وسیپوس سولوبی ( 111-2 ق . م ) آر بستون خیوسی 
تمه اعت۵ا ( 111-2 ق . م ). رنون طر سوسی ( ۲۰۸-۱۸۰ ) ؛ دی و گنس سلو کی ( 11-1 ق .م) که 
فلسفةٌ رواقی را در سال ۱۵۱-۱۵۵ بروم انتقال داد"" . آنقی پاتروس طرسوسی [ ۸۳۷۳01۳06 ؛ پانایتیوس 
رودسی [ Panaitios‏ ] ( 11-2 ق . م ).پاناشوی هفتمین رئيس مدرسه بود » ومدئی دررم با بو لو یوس( هن١٧۱1‏ 
( 11-1 ق . م ) بسربرد وکاری را که دی وکنس برای تأسیس فلسفة روافی درآن شپرآغاز کرده بود کامل کرد . شا گرد 
معروف وی پوسید نیوس [ ۸0۵۱۱۵۵ of‏ ۳۵۵۵108809 ] ( 1-1 ق . م ) دررودی رحل اقامت انکند که‌چیچرو 
درسال ۷۸ درهمین جزیره سخنان وی را شنیده است . 

این اشخاس رئیس مدرسه ( ۶ه/ه؛وه:۶ ) وفیلسوف بودند ؛ آ نان بپیچوجه دراصول عقابد رواقی تغییری‌ندادند 
ولی هر کدام برای خود تحقیقات وتجسساتی داشته‌اند . کلئانتس شاعربود ؛ خروسیپوس منطقی ونحوی بود( اشتراك وی 
درطرح ریزی اصول عقاید رواقی باندازه‌بی است که گفته‌اند : « بدون خروسیپوی‌رواق وجودندارد »') ؛ دی و کنس بابلی 
بنحو و باستان شناسی و غیبگوبی علاقه داشت ؛ پانابتیوس عالم علسم اخلاق بود ؛ پوسیدونیوی در جغرافيا و نجوم 


کار می کرد . 


۰. دوشاگرد بلاو اسطذ دیگر ز ون که باید نام برد برخاسته است . در زمان ریاست وی بود که کر اتس مالوسی 


عبارتند از ار تون خیوسی [وهاءزعه] و هر یلوس_ کارتاژی 
H118 [‏ ] . ار یستون درمشرب کلبی کامل‌تر اززنون بودوهمة 
اشکال فرهنکد را خوارمی‌شمرد ۰ وی یکی از نخستین کسالی 
است که دربارۀ علم اخلاق‌افراط ومبالقه کرده (ازلحاظ مقایسة 
با منطق وفيزيك) » واين مبالفه از علامات ممیزا این مکتب 
شده است . هر یلوس برعکس ار یستو ن بمعرفت (2۳15۱696) 
اهمیت فراوان مي‌داده است . در حدود لیمذ قرن سوم ۰ 
اریستون و ار کسیلااوس : "زآکادمی ) میمترین فلاسفة آتن 
بشمار می رفتند . 

* این دیوګنی از سلوکیه واقع بر روۍ رود دجله 


(11-1 ق.ع) فخستین صرف ونحو یونانی رانوشت (اکنون‌موجود 
نیست) ۰ کراتس اولین رلیس وموس سکتابخانة پ رگامون بوده 
است . 

۲ اہن بیان را بنظر من یاي د پرشتر از لحاظ مادی آن 
صحیح دالست تا از نظر معنوی و فکری . وی با نوشته های 
فراو ان وقدرت منطق خود بزرگترین مدافع رواق ( در برابر 
آکادمی) و گرداننده آن بوده است . تقویتی که وی از رواق 
کرده شبیه است باتقویتی که نو فر استو س ازلو کئو م کرده است. 
جنبۀ ابداع و تجدید رسای بزرگه همیشه باندازۀ کسالی يست 
که در روش نکردن و توضیح تعلیمات کوشش می کنند . 


باغ و رواق ٣‏ 


باید توجه داشت که همۀٌآن رواقيان کهن از آسا برخاسته‌اند "" : موس مدرسه يعنی زنون از جز ره قبری 
؛ سه نفردیگر از کیلیکیه"" بودند ( خروسیپوی سولویی وزنون وآنتی پاتروی طرسوسی ) ؛ پوسیدونیوی از 
أ بامٌا واقع بر نهرالماصی 1 58 [ ىود ودی و کنس ازدپرسل و که وافع بر نهردجله ؛ سه تفر دگ بجپان دربای اژه 
وبونان اصلی نزدبکتربودند » واین سه تفرعبارتند از کلئانتس اسوسی (اسوس نزديك لسبوس)وآرستون‌خیوسی‌وپانایتیوی 
رودسی . تعلیمات رواقی درآسیا متولد شد » و دربونان صورت بندی پیدا کرد ؛ ودر روم نضج بافت وبحد کمال رسید . 

برخلاف مذهب اپیکوروسی که با لو کر لیوس ( 1-1 ق . م ) باوج بلکه پابان خود رسید » مذهب‌رواقی 
کنداتر پیش می‌رفت ودر تر یامد ونام فلسفه رواقی در دوره های متاخرنر بانام سه هرد بزرگی همراه است : سنکای 
قرطبه یی ( Sencca of Cordova‏ ] ( 1-2 ) و اییکتتوس [ Epictetos‏ [ ( 11-1 ) ,مار کوس اور لیوس 
انتو نيوس ) 11-2 ٨ ٢)‏ این نکته جالب توجه است که‌آن امپراطور ىزرك درصال ۱۳۹ درآتن چپار کرسۍ فلسفه 
ایجاد کرد که هريك نمابندء یکی ازچهار مکتب رواقی واپیکوروسی وافلاطونی‌ومشائی بود؛ این امردلیل برسخاوتمندی 
وتساهل مار کوس اورلیوس است ودرعین حال می‌رساند که در خرقرن دوم میلادی ابن چهارمکتب هنوز زنده بوده وجز 
آنها مکتب دیگری وجودنداشته است"' ۰ باین ترتیب‌بابد گنت که افالاطون رار سطو داپیکوروس و ز نون 


تا مابان دورۀ بت برستی زنده مانده‌اند ؛ 


برخاست 


باوجود ابن بابد درنظرداشت که ابنان امروز نیززنده هستند . 


پو با استثناکردن هر پلوس کارتاژی . ما نمی‌دانيم که 
وی از کسا آمده است : ممکن است زادگاه وی کارتاژ بوده 
باشد » ولی چون شاگرد زاون کتیونی بوده » احتمال دارد 
که ماند دیگران یا از یونان برخاسته باشد یا ازآسیای‌صنیر . 

. کیلیگیه نزدیکترین بندر بجزیرة قبرس بوده است . 
برای مردم کیلیکیه رفتن بقبرس‌آسانتر ازمسافرت بداخل خشکی 
بوده » چه برای این کار می‌بایستی از رشته کوههای توروس 
[هه:ن۲۵ ] عبو ر کنند . قبرس وسواحل کیلیکیه و سواحل‌سوریه 
روی هم يك واحد جفرافیابۍ را می ساخته اند .نا پبراین 


می توان گفت که دورواقی. یمنی زاون و خروسیپوس» وحتی 
یو سیدو نیوس از بك جا برخاسته‌اند . 

* این خود موّید آن است که مذهب رواقي در روم 
بمنتهای نضح خود رسیده . مار کوس اور لیوس یکی از 
فرزن‌دان همين شبر است : سنکای اسبانیولی و اپیکصوس 
فرو گیایی هردو در این شبر رشد کرده وبشپرت رسیده اند . 

. درآن روزگار آتن عنوان ایالتی را داشته ولیم رکز 
دانش وحکمت بت پرستانه بشمار می‌رفته . روم م ر کر امپر اطوری 
بود » ولی آتن بزرگترین شهر وحرم مقدس محسوب می‌شد . 


مرن 


۲٢ 


74 
اال بات دوره 


چون ازسال ۳۰۰ ق.م وحتی ازسال منورتر(؟) ۰ میلادی بپشت سرنگاه کنیم» بزر گترین کار و گل‌سرسبد 
این دورۀ دور ودراز که این کتاب از آن بحث کرده » همان تر کیبی است که بدست ارسطوق صورت پذیرفته . عظمت 
وفرزانگۍ اش تر کب آنگاه بخوبی آشکارمی شود که آن را در زمینۀ گذشتۀ درخشان وپر ماجرا و هنرمندانه وغنایی 
و علمی ہونان بنظرآوریم » با ازلحاظ بحثهای چند جانبه‌بی که سبب تحريك فکر بونان درشامگاء کوناه هلنیسم شده» 
مورد مطالعه قرار دهیم . 

ارسطو معلومانی را که در زمان وی درنجوم وفیزيك وجانور شناسی و اخلاق وسیاست موجود بود بصورت خوبی 
تدوین کرد » واضافه بر آن فلسفه‌بی را بنیان گذاشت که منکی بر اسناد بود وبا عقل سرو کار داشت و درآن جااب 
اعتدال ملاحظه شده بود . وی « راه میانه‌بی» طرح ربخت که پس از وی وتا زمان ما راه عبور همگان بوده ؛ راهی که 
بسیاری ازفلاسفۀ مسلمان و بپودی و سن تو ماس وپیروان او وبسیاری ازمسیحیان وا کثربت مردان علم ازهمان راه 
حر کت کرده اند . تاربخ این راه میانه شامل قسمت بزرکی ازتاریخ فلدفه وتاریخ علم می‌شود ؛ بعبارت دیگر » چون 
کسی درتاریخ بشکل کلی آن تأمل کند > بصورت مشخص راهی را که درست از وسط آن ازفرن چپارم‌پیش ازمیلاد تا 
قرن بیستم میلادی گذشته است , مشاهده خواهد کرد . 

همین اشارۀ براه میانه علامت آن است که راههای دیگری در اطراف آن وجود داشته , که بعضی باین راه 
نزديك می‌شده وبعضی از آن دور می افتاده . ولی همۀ آنها با این راه تفاوت داشته است . چنین راههایی بوده است » و 
مردمی چون فلاسفة کلبی وشکاکان و پیروان اپیکور وس و رواقیان درآ نها طی طریق می کرده اند .با وجوداین‌باید 
دانست که آن راه میانه بسار وسیع بوده » ونه تتها شاگردان خود ارسطودرآن پیش می‌رفته اند » بلکه فارغ‌التحصیلان 
اخیر آکادمی که نظربۀ مثل افلاطونی را دور انداخته بودند نیز دراین راه کام برمی داشتند . در این راه توجه شت ری 
باخلاق وسیاست مطابق با عقل سلیم شده , وا گر آن روزهای سخت درکار مود » ممکن بود رواج این راه میانه بیش‌از 
آنجه بوده است شده باشد . جهان قدیم درحال قطمدقطعه شدن بود - همگرنه ایښست که جهان بیوسته در حال اندلال و 
تجزیه است ؟ مرگ از لوازم زندکی است , جنگ از شرابط صلح است , وبدبختی ازشرابط خوش بختی است . 
هر سکه دو رو دارد ؛ هرچیز هراندازه زیبا باشد » بازهم جهت نقصی‌برای خود دارد . جهان کپن در شرف مرک بود » 
نا جهان تازه‌بی بتواند متولد شود . 


10۸ قرن چهارم 

ممکن است گفت که شامگاه هلنیسم ازسال بیستم فرن چهارم آغازشده است . اسکندر کبیر در سال ۳۲۳ 
چشم ازجپان بست ؛ و ارسطو در ۳۲۲ بدبگرسرای شتافت . کمی پیش از آن یمنی درسال ۳۳۸ جهان بونان استفلال 
خود را از کف داده بود . تجزبةٌ امپراطوری اسکندر سبب پیش آمدن دشواربهای دور هلنیستی شد » و کمی بعد راه را 
برای فرهنگه رومی باز کرد . مرك اسکندر با نوعی از عود ونکس فلسنه مقارن شد » وچنان می‌نمود که پیش از در - 
آمدن شب بایستی مسائل زندکی ومعرفت بصورت قطمی مقرر شود . لوکوم وآکادمی هنوز مهمترين مداری بود» ولی 
مداری تازه تری با آنها رقابت می کرد ومی‌خواست درآنها را ببندد " که مهمترین این مداری مدرسۀ ایبکوروسیان و 
مدرسۀ روافیان است . ۲ 

مدرسه های تازه تا حد زبادی بعنوان عکس العمل دربرابر آکادمی وحتی لوکوم ابجاد شده بود (مدارس نو 
همیشه نا گزیر دربرابر مداری کهنه عکس‌العملی داشته‌اند » واین‌خود قانون مرك وزند کی است). باغاپیکوروس 
و رواق ز فون » علاوه بربد گمانی نسبت بآکادمی چیزهای مشترك دیگری نیز داشته اند . وبنا برنوشته هایی که ازآن 
زمان برجای مانده ء باست ی که بسیاری از داشجوبان از رواق بياغ و ازباغ برواق رفته باشند . نوسندگان متأخرټر 
مانند سنکا ,مار کوس اور لیوس :لیات اپبکوروسیان و رواقبان را بابکدیگر اشتباه کرده وغالباً نتوانسته اند 
آنها را ازیکدیگرتشخص بذهند . 

فلفه های پس از اسکندر نا کز بر درمفهوم ازمیان بردن غفلت و وهم جنبةٌ مشتر کی داشته اند" . قلسفه نسز 
مانند هذهب از آن جهت پیدا می شود و رشد می کند که آدمیان در گیرودار بدبختبهای خود نبازمندآسایش فکری می- 
باشند ؛ تن ها می‌لرزد و دلها محناح چیزی است که بآنها تسلی بخشد . ایبکوروسیان و رواقیان بان نیازمندی مردم 
جواب دادند , و دراین امر بایکدیگر انفاق نظر حاصل کردند که آدمی وسیل تفوبت وآسایش خویش را بابد از درون 
خود بجوید نه ازجای دیگر ؛ بعلاوه ابن دوفلسفه با مذاق مردم متکی‌بعقل ساز کاربود وخشم وغضب کسانی را که پای - 
بند اصول عقلی نبودند برمی‌انگیخت . درست است که فيزبك روافی مشتمل برخیالبافبهابی نیزبوده » ولی امکان داشته 
است که کسی رواقی خوب باشد » ودر بارۀ این گونه مسائل نیز خود را بزحمت نیندازد ؛ اخلاقیات رواقی بصورت بسیار 
عالی قابل قبول و نیروبخش بوده است . هیچ فلسفه‌بی برای ا,جاد ساز کاری میانآدمی وسرنوشت وی بیش ازاین‌فلسفه 


کارنکرده است . 
روافیان واپیکوروسیان بعلم چندان توجه وعلاقه نداشتند » ومنظور مهم ایشان اخلاق و روش زند کسی بود . 
وضوح ابن مطلب بحدی است که می‌توان گفت این دو فلسقه ازتحقیقات علمی‌جلومی کرفته است » ولی درعین <المیان 
آن دوفلسفه ازاین لحاظ اختلافی‌اساسی وجود داشته است. اپبکوروسیان ازعلمغافل‌بودند » ولی بان آسیب‌تمی‌رساندند؛ 
بلکه برخلاف . چون با موهومات وخرافات درنبرد بودند » زمینه را برای جستجوی حفیقت صاف می کردند . رواقیان 
ر اسرار و کرامات بچشم تحسن می‌نگریستند » وزمینه را برای‌توجه بغیب مساعد می‌ساختند » وپذیرفتن ونقویت دين 
بدست ابشان براستی خیانتی سبت بحقیفت (همانگونه که مرد علم آن را ادراك می کرد ) بشمار می‌رفت . نتیجُ‌تنااض 
آمیزی که بدست آمد ابن بودکه روافیان درعین آنکه بعلم بیش ازاپیکوروسیان توجه داشتند » پیشرفت آن رادرمعرض 
مخاطرة قرارمی‌دادند . 
ازنظربه های فیز یکی گذشته , اختلاف اساسی میان اپیکوروسیان ورواقیان در بارۀ زندگی پس ازمرکك ومشیت 
الهی بوده است . باعتقاد روافیان + جسم مرده به «تخمدان عقل» جپان بازمی گردد سو اییکوروسیان‌چنان می‌بنداشتند 


لد ر چنن ملاحظه یی قابل تطبیق برجستۀ پایان قرن پنجم یود . مناندروس ازداستان اپیکوروس 
ای مدی جد بد ی (۳۸۲-۲۹۱) لمو نذبر جسته یی است و در هنر نمایش و ادبیات هلنیستی ورومی‌تأثیر فراوان 
دو لور اسر ؛ کومدی اربستوفانس تمونة داشته . 





بایان رك دوره 10۹ 


که پس آزمرکه چم باتومها تجزبه می شود . ابن اختلاف چندان اساسی نبود » چه هیچ بك از آن دو دسته بفنا - 
ری شخصی" معتقد نبودند » چیزی که هست شارحان ومفسران و کسانی که بعدهادراین مسائل_بمشاجره‌برداخته‌اند 
دو دسته ازمسائل متقابل » بعنی ذره‌بينی دربرابر عدم نوجه بذره » وتوجه بمشیت و وجود مشیت رابابکدیگر 
مخلوط کردهوچذان بنداشته اند که ذره‌بینی دربرابرمشیت قرار گرفته است . 

اییکوروسیان ذره‌بینی را باعدم مدت مخلوط کرده و رواقبان مشیت را بانفی ذره درهم آمیخته‌اند » درصورتی 
که ممکن است کسی معتقد با توم باشد ومشیت را نیزقبول کند . ابن مساله را فلاسفةٌ مسلمان ۱ کتشاف کردند وازمبان 
مردان علم جدید گلاسندی دوباره بان نوجه پیدا کرد . 

در اواخر فرن چهارم , شاخه های اصلی علم (باستثنای فيزيك وشیمی ) مشخص‌شده » وسیاری ازمسائل‌اساسی 
صورت بندی پیدا کرده » وتقریباً نقشة هرفاسفه طرح ریزی شده بود . 

تمابالات مختلف فلسفی بامکدبگر آمیخته بود . چون شرح هرفلسوف را مورد مطالمه قرآردهیم ۰ مه 3 
باين نکته برمی‌خوریم که وی دریای درس چند استاد نشسته است . این امررنباید ماب تعجب باشد , چه درآ تن‌فرستهاری 
موجود بود وامکان نداشت کے ی ازنظربه های مخالف بکدیگ رکه هردسته طرفدارانی داشته آ گاه‌نشود .و مرد شریفی 
که دریی قت می گ دت ناچاز باستی مدتی این در وآن در برودتا بتواند] نجه را می‌خواحد انتخاب کند . 

ازآن لحاظ که جهان نان پهناوربود * وشاخه هابی در آسبا وافریقا و اروپا و بیرون شبه جزيرۀ بونان داشت 
این اختلافات وتنوعات پیوسته زبادتر می‌شد . آن جهان پهناور بکنواختی وتجانی داشت » ولی اختلافات محلی نیزدر 
آن مبان فراوان دده می شد .گرچه آنن درآن ميان مر کز جاذبه بشمار می‌رفت »> وهرفیلسوف ومرد علم وهنرمشد 
لااقل ناچار بود فسمتی ازعمر خود را درآن بسربرد » بازهم مردم باين خو کرده بودند که از بك تقطۀ ابن جهان‌پهناور 
که درهمه جای آن يك زبان سخن می گفتند مخاای کت غه مر شا واه . مردم حساسی که 
در مجاورت مرزها بسر می بردند . ناچار ازاحساسات وافکاری که درآ نطرف مرزها رواج داشت آ گاه امه . وباین 
ترتیب افکار خارجی وبالخاصه افکار دبنی‌بداخل بونان نفوز می کرد. نباید هر گزفراموش کنیم که برعام وتجربه وحکمت 
ہوتانی خرافات وموهوماتی نیز که برای هر ملتی پیش میا ید افزوده می شد » وبتدریج دنهای خاوری که بارزو واشتباق 
آن مردم بصورت بهتر و کاملتری جواب می گفت » درمیانآ نان راه می‌یافت . 

در شامگاه هلنیسم مردم متفکر ددبرابر خود راههای مختلف عل پرستی (مقابل باموهوم‌پرستی ) وفلسفة کلبی 
وتصوف وفلسة لاادربه وانواع دیگر راملاحظه می کردند . همکن است چنین فرض شود که بيشترآ نان راه ميانۀ ‏ «شاسی 
باآرامش اخلاقی اپیکوروسبان و رواقبان را انتخاب کرده باشند . 

درآن زمان نیزمانند امروز, اختلاف اساسی میان ماده بینی (ماتربالیسم) و روانبينی (امپیر توآ لیسم) نبود ؛ 
بلکه عمده اختلاف ونزاع ميان توجه بمقل (راسیونالیسم ) وعدم توجه بآن (ابراسیونالیسم) بود . این لکته مابةهٌ تعجب 
است که درآن زمانهای دور تقرماً هرفیلسوف یونانی باین اختلاف توجه داشته است . هيچيك از آن دستگاههایفلفی 
حتی دستگاه اپیکوروسی هم دستگاه مادی خالص نبود . وهیج‌يك حتی فلسفة افلاطونی هم کاملا جنبۀ روحی نداشت 
همه درباقته بودند که حتی برای فکر کردن وتعقل هم نوعی ازماده ضرورت دارد » ونیز کسی که منکرتوجه بسروح‌است 
ناچارباید نوعی ازعقل وروح راباور داشته باشد . علاوه براین باید دانست که‌آن فلا-فه‌تمام سژالات بز ر گی را که ماهنوز 
در راه پیدا کردن پاسخ] نها پیش می روم » طرح کرده بودند . 

". مار کوس اورلیوس همکن است درمیان دوامر مردد الېته مار کوس طرف اول آضیه را ترجیح می‌داد ۰ ولی ه رگز 

مانده باشد . بشرح حال وی بقلم خودش مراجمه شود . مغلا دراين باره جرم نداشت . ببترین بحث درپارۀ نظراپیکور وسیان 
«مرگی اسکندر مقدونی وستوربان وی هردورا بيك حال باز و رواقیان درمورد جپان دیگرد رکتاب 6777/88 6 تألرف 
می گرداند » چه هردو يا بيك عقل اصلي باز می‌گردند .یا مس (پاریی ۰ )٩٩٩١‏ ۱۰۹-۱91 ونجود دارد [ایسیس 
پرسان یکدیگر بصورت ذرات پراکنده می‌شوند » (24 ,۷ ۰ ۰ ۳۷۱۰۸۱ (1۹9۰)] . 


٩٠‏ قرن چهارم 


هلنیسم باشکوه تمام روبپابین می‌رفت » وبعبارت صحیح‌تر ازمیدان خارج می شد ؛تعبیر پامین رفتن درست ليست 
چه این کار اتحطاط واقعی نبود بلکه باپابان دور پوست آفکندن تخم جانور زنده‌بی شباهت داشت که پس ازآن‌بایستی 
اشکال دنگر زن د کی پیش آ ید : 

مردم بونان بواسطهٌ بدبختیهای جنگی وسیاسی و انقلابات ضعیف شده بودند » ونیز امکان دار د که یك بیماری 
عفونی مزید براین علت بوده وضعف اساسی آن مردم ازهمین بیماری نتیجه شده‌باشد . درطول فرن چهارم بیماری مالاریا 
درقسمت بزرکی ازسرزمین بونان حالت بومی پیدا کرده بود ". شاید همین مالاربا سبب بوده است که فرهنگ جدید نه 
درخود بونان بلکه درمستعمرات آن درمصر واسکندربه طلوع کند ۰ 

پابان فرن چهارم مقارن است باپابان بك دوره وآغاز دورۀ جدید دیگری . روح نونانی‌بهیج وجه نمرده و از 
میای نرفته‌بود » چه این روح نامردنی وجاودانی است . همین روح بود که درصده های آینده در اسکندربه وپر کامون و 
رودی وروم وسایرتقاط پرا کنده بر گردا کرد دربای مدیترانه ازنو طلوع کرد وزنده شد , وماتاریخ این‌تجدید حیات رادر 
جلد آ بند کتاب بنظرخوانند کان می‌رسانيم . 


۲ رجوع شود پکتاب Malaria and Greek history‏ ". یونانیان آن را اسكندرية نزديك مصر مي‌نامیدنسد 
تألیف 5 William Henry, Samuel‏ که ضمیمه یی بقلم Alexandreia he pros Aigyplo, Alexandria ad‏ ) 
Eılward Theodore Withington‏ دارد (١۸١اصفجه‏ » منچمتر » i‏ و 
٩۹‏ [ ایسیس ۰ ١‏ 1۷ (۱۹۲۳-۲۸) ] . و ۰« 2۱ برع 
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فهرست الفبایی اعلام 
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اسامی خاص بدان قصدبه بش از بك شکل نوشته شده که لابد خوانند گان توجه خواهند 
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1۹1 
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۳۲ ٤» آسوان‎ 

آسوس ‏ ۵۰1 ۱۸ ۵ونیز ے کلنانتس 
آسولانوس ٤‏ ۳۷۷ 

آشوربنی‌یل » ۰٩۳‏ ۱۹۳ ۰۱۵ ۰۱۱ 1۷) 
آشورشناسان » ۶7۱۳ ۱۹۱۳ 

۱۹6 ٤ ۱۱۳ 4۸۸ » آشورنصیریل‎ 

آشوری » زبان » 11 ؛ شاهان » ۱1۱۳ 
آفرودیت » ۱۳۳ 4۳۵۹ )۲] 


فهرست الفبایی اعلام 
آفرودیسیاس ے آدراستوس ؛ اسکندر 
۲ کادموس › ۲۹۷ 
۲کادمی » ۲۷) - ۲۵ 
آکرونآگر یکنتومی » ۳۵۶ 
آکورسیوس » ۱۱۱ 
آکوسماتا » ۲۱ 
آگاثار خوس‌ساموسی » ۲۵۷ » ۲۹6 ۰ ۳۱۲ 
آگاثر خید سکنیدوسی » ۱۱۸ ٤٤٣٣‏ 
آگائمر وس › 671۷ 
۲ گاسیز » لوبی » 0۷۹ 
آکر یکنتوم - آکرون ؛آمپوکلس 
۲ گسیلااوس اسپارتی » 0۷۳ ۰ 1٩6۰۸٩‏ 
آگلاداس ار گوسی 4 ۳ 
۲ گلایا » ۲۸ 
آلبانی » 1۹٤‏ 
آلبرت‌کبیر » ۲۷۷ 1۹٩‏ 
آلبر تودوزانکاری » )۰٩‏ 
آلدروتی ‏ تادلو 
۲ لفر دسیر جلی » ۵۸۸ 
آلفونس‌دهم » ۲۲۱ 
آلکا یوس سنابی ) ۱۵۵ 
۲ لکایو سمو تیلنی » ۵۸٩‏ 
آك‌ندروسآیگایی » ۵۲۱ 
۲ لکماناسپارتی » ۱۰ 
آلکمایو نی کرو تونی » ۲۲۷ » ۲۲۸ » ۳۵ ۰۳۱۱ ۰۲۸۰ 
٧۷٥ ۷۱‏ 
۲ لکیبیادس » ۲۷۳ ۲۷۱ ۲۷۸ ۲۸۱۰ ۲۳۹۰ 
۲ لکیداماس‌الابایی » 11٩‏ 
آسمان ۳۳۲6 
آمادو تسی › 0۹۰ 
آمانیی » ۱۲۸) ۰۳) 
آم‌دوات ے جهان‌ز بر ین 
آمفیارااوس 4 ۳۵۲ ۱۷) 
آمنتت ٤‏ ۵۷ 
آمنحوتپ چهارم » ۵1 ۱۱۳ 
آمنحوتپ‌سوم ) 17 
آمنمهت‌سوم ‏ ]] 
آمنموپ » حکمت 4 0۸ 
آمنو فیس » حکمت ) ۵۸ 
آمو کلاس هراکلنابی ٠٤٠٥ ٤‏ 
آمون » ٢ه‏ 
آمونتاس اول » ۵۰۲ ٥)‏ ]۵۰ 
آمونتاس‌دوم .۰ 
آمو نوماخوس‌باتی » 16۱ 
آمو نیو س ېر هرمیاس » ۵۲۱ 
آمونیوس‌ساکاس » ٥٥٩٤٥‏ 
آمیو › زاك » ۲۰۱ 
«ناباسیس » ۰۳۲۲ 1٩۰‏ 
آناتو لیوس‌اسکندرانی » ۱۲۰ ۵۲۱ 
آناکرئون‌تلوسی 6 ۲۲۰ 
آنتی‌پاتر وس‌طرسوسی » 1۵۲ 
آنتی پالر وس کورنه‌یی » 1۳۲ 


فهرست الفبایی اعلام 
آنتیستن سآتنی ) ۲۸۰ 4 ۲۸۲ ) 1۷ ٩۲۲ ) 1۹۵ ٤ 11٩6‏ 4 
ودنه 
آنتیفون خطیب ۲ ۳۰۲ 
آنتیفونرامنوسۍ » ۲۷۲ ؛ ۲۲۲ 
آنتیفون‌سو فسطابی » ۲ 
آنتیگون ٤‏ ۲6۲ 
آنتیکون‌ها» 6۲۳ 
آنتیماخو س‌کلاروسی ٤‏ ۱۲۳ 
آنتیمون ٤‏ ۰۸ ۸۲ 
آنتیو خوس‌عقلانی ) ۳۲۸ 
آندرسون ٩ ٤‏ 
آندروستنس ) ٥٥‏ 
آندرونیکوس‌رودسی ) ۵۱۲ 6۳۰ 6۳۱ 
آند و کیدس » ۲۷۲ 
آنسلم » سنت › {YY‏ 
آنکسار خوسآپدرایی ٩۳۱ ۵۲۹ ٥ ٥٩٢ ٤‏ 
آنکاگورا سکلا زومنایی» ۲۵۲-۲۵۸ ¢ ۱۷۷ ۱۸۵۸ 4۱۹۸ 
۰ ۱ ۵۵ > 


0 
۲۰٩ ) ۱۸۳ - ۱۸۷ » آنکسیمندروس میلتوسی‎ 
٩۲۵ ۲6۸ ٤ آنکسیمنسلامپساکوسی‎ 


آنکسیمنس‌میلتوسی » ۱۸۸ - ۱۸۷ ۲۲ ۳۹۸۳۵ 


CT 

الولیان » مهاجرت » ۱۱۱ 

ابر اهیم خلیل » ٩۲‏ 

ابرخس ے هپپار خوس 

ابريشم » ۰ » ۳۲۵۹ 

۰0٩ ٤ ابمادموسیقی‎ 

٤) » ابل‎ 

٩۹6» ابلینگ‎ 

ابن‌الدخوار » ۰۸] 

ابن‌اللبودی » ۰۸] 

این النفیس » ۲۰۸ 

ابنبطوطة » ۳۲۲ 

ابن‌رشد ‏ 0۷ ۰ ۰۲۱ ۰۵۱۷ ۰۳۱۰6۰۳۱ 
ابن‌سیتا) ۰۳۱ 

ابن يونس » ۲۷۸ 

ابوالفرج » ۲۰۸ 
ابوعشمانالدمشقی » 11٩‏ 

اپاکتای » ۷۹ 

اباگومنای ۳۰6 

۲۸٩ » ۲ 4 آپامینونداس‎ 

اپیخارموس‌کوسی » ۱۷۷ 
#«ابيدميك» ¢ ۳۹۹ 

۲۱۷ » ۳۵۲ ٤ اییدوروس‎ 

٩۵۲ ) ٥٦٥ » اییکتتوس‎ 

اپیکوروس سر مترودوروس ٩6۲ ٤»‏ 
اپیکور وس‌ساموسی ٤‏ )۱۳ ؛ ۲۷۰ 
اپیمنیدس کرتی » ۱۷۷ ۰ ۲۰۹ 
ایینومیس ) ]1۸ ۲۲ ۰ ۳۹۸ 


٧ 
۲۰٩ » آنو‎ 
60۷ ) آنو بیس‎ 
۲۷۸,» آنوتوس‎ 
۱۲ ٤ آنیانوس‎ 
٩۳۲ » آنیکر بس اصفر‎ 
-٢۰. آوبدبا»‎ 
۴۲۰ ۳۰۹ ٤ آوینوس‎ 
1٩۰ 6 ۱6۲ ۱۱۲ ۱۰٩6۱۰ ۸۲ ٠٤ » آهن‎ 
۱۲۲  رصع‎ » آهن‎ 
۲۹۰ ٤ ٤٢٢ » ۲۸۵۸ › سخیلوس‌الوسیسی‎ ۲ 
۲۸7 » يسځینس سقراطی‎ 
۲۷۲ ٤ آسیخینس طبیب‎ 
٠٠٤ ٤ آیسوپوس‎ 
6۰۲ ٤ آیسمونيیو س ‌وبچرز‎ 
آگای ے آلکاندروس‎ 
۳۹۲ ٤ آیگيمیوس ‌الیسی‎ 
آیگیینیا ب آر ستومنس‎ 
1۳۲ ) آ ینسیدمو سکنوسوسی‎ 
1100۳۳ » آینشتاین‎ 
]6۳ 6 ۳۹۸۲ ٤ آبورودا‎ 
٩۰۲ » آیولوس‎ 


٩۷ » اتروری‎ 

ایر (اتر) 6 ۲۵7 6 {Ao‏ 6 6۱۰ ۰ 4۵۲۷ ]۵0۲ 

احنجاج ے جدل 

٩۷ احشاء‎ 

احکام نجوم [تنجیم)» ۹ ۰ ۰۵ ۱۲۳۲۱ » ۲۰۵ 4 ۳۲۸ ) 4106۲ 
A٦‏ 

احمدین‌محمد الکیلانی » ۲۰۸ 

1٠٤ ٤ احمدین محمدالمدیر‎ 

۱۱۳ ٩ 6۳۸ » احمص‎ 

احمص‌دومدوم » ۱۲۸ ۱۷۰ ۱۹۲ 

اخته‌کردن » 6۱ 

اخکرانس فلیوسی ‏ ۲۸۲ 

٩۱۰  »یسومدوا «اخلاق‎ 

٩۱۰ ٤ «اخلاق کیر»‎ 

٩۱۰ ٤ «خلاق‌نیکو ماخوسی»‎ 

اخلافی » نوشته » های ) 1۰۲ 

1٤٤ ٤ ادبیات‎ 

اد لشتاین » ۲ ¢ ۲۰ 

ادومی » ۲۸۷ 

ار » اسطورء ۳۲ 4 ]]6 

ار اتوستن سکورنه‌بی » ٩٥٨٨ ) ٩٩٢‏ )0۸ 01۱۲ 077 
اراستوس سکپسیسی ٠٥٥ ٤‏ 

٩۲۵۰۵۷۱ ۰۵۲۰ ۰۵۱۹6۵۱6 ٤٤٢٢ ٤ اراسموسروتردامۍ‎ 
۰۲۲ » اربل‎ 

ارتمیسیون » ۲۰۳ 

]۸۵ ۰ ٠.٤٥ ٤ اردشیر‎ 

۴۳۱۰ > ۰ ۲ ٤ اردشیر دوم‌متمون‎ 
٠٠٥ ٤ اردشیرسومآوخوس‎ 


VA 

CIAI ۱6۲ ۱6۰ ۱۲۸6۱۱۸6۱۰1 ¢ ۵۰] ¢ ارسطو‎ 

۲ ۸ 2 ۲۱۲ ۲۱۱ » ۲۳۲۰ ؛ ۲۲۷ » ۲۲۸ ۲66۰6 » 

» ۲٩۳ ؛‎ ۲٩۲ » ۲۷۷ » ۲۹6 » ۲۷۲ ؛‎ ۲۵۹ ۲۵۲ ۶۸ 

CTI. ۲۵۹ ؛‎ ۳۱۲ ) ۲۰۷ ۲۰۹ 6 ۲۰۳ ) ۳۰۰ ۲ 

۲٩ » ۰۰ » ۳۹۸ » ۳۹۳ ۲۸۰ ۷‏ ؛ ۳۲ ؛ ۲۳ 6 

) ۹6] ) ۵۵۷ ۵۲۵ 6 1۸۳ ۸٩٢ز‎ 

106۰ 

ارسطوی» الهی؛ ٠‏ بزشك » ]۱۰ ) جانورشناس» ۵1۸ ؛ 

حفر افیادان » ۵٩۱‏ ؛ رباضی‌دان » ۵۳۸ ؛ ز ست‌شناس » 

٢٤٢) منجم‎ ) ۸ 

ارسوس - تلو فراستوس 

ارشمیدس‌سیراکوزی » ۰۱۱۹۰۷۷ ۱۲۳ ۲۹۳ ۲۰۳ 

۵۵۵ ۵۲۸ ۰ ۰۳۹ (¥14 ۴ 

ارشمیدسی » احجام » ١٧‏ 

ارغنون » ۵۳۹ 

۱۰٩ » ارغوان‎ 

ارل اف کارنارون » ۵۸ 

1٩۰ » ارمنتان‎ 

ارمپاه » ۱۷۲ 

آروتو کر بتو » ٠٠١‏ 

ارو تیانوس » ۳۷۵ › ۳۸۲ ]۲۰ 

۲۵۳۲ ١ اروین‎ 

ار با - مردوك » ۸۳ 

اریترای ے لامپروس 

اریدانوس » ۳۰۰ 

ار یستر خوس‌ساموتراکی » ۱۲۳ 

ازدواج » ۳۳۲ 

ازدیادنفوس » مال » ٩۰٩‏ 

ازمیر ے لون 

اساوره (شواليه ها) ۲ ٨۸۸‏ 

اسب » ١٥‏ ۷۲ ۱۳ ؛ تربیت » ۱۳۱۰۸۹ 

اسب‌پای‌درزنهیر » ۸۰) ش وم ا 

اسب شاخدار » ۰۱۲۷ 2 کپ 
٤‏ 
٢‏ 





اسبارت » ٩۳۰۲۳۰۱۳۳۲۰۷6۸ » ۲٢٢‏ ړن 
آگسیلااوس ؛ الکمانْغ خیلون ۽ کللومنس 
لو کور گوس ؛ مگپلوس ؛ هلن 

اسپنسر » هبر ٩۱۴‏ د 
استاد با » ۳١۱‏ »۸ه 
استاگیرا» ۰۰ ۰ or!‏ , 
استالین » ۲۲۷ 

استرایو » استرابون ے ستر 
استراتون ‏ ستراتون 
استفانوس‌اسکندرانی » ۵۳۱ 
استفانوس‌بوزانتیونی » ۱۹۹ 
استفانیدس » میکائل ) ۲١‏ ] ) ۵۱۵ 
استقراء ۱ ۰۳٩‏ 

٣٣ » ناج‎ 

استوا» خط » ۱۸۵ 

استین » هانری » ۲۷۹ )٣٣ ۴۳۸٣» ٤٤٣١‏ 
اسحق يبن حنين ۰ ۳۷ 4 ۵۸۸ 

اسر ارومناسك » ۰۱۳۲ ۰۲۰۹ ۵۳۳ 
اسطقس » اصل » ۳۳۱۲ ۲۷۱ ٥)۲‏ 


ی 


فهرست الفبابی اعلام 
اسفار پنجگانه » ۱۷۲ 
اسکاپته هوله » ۳۳۵ 
اسکلپیایی » ممابد  ٩۸‏ 
اسکلپیوس › )) » ۱۲۸ ۲۰۷ 6 ۲۸۲ ¢ ۳۵۳ ۲۱۳ ۰ 116 4 
TTT ۸‏ 
اسکلپیوس‌ترالسی » 0۳۱ 
اسکنترافر ودسیاسی » ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ 
اسکندرذوالقرنین » ۵۲۷ 
اسکندرکییر ۵۱۹۰ ۳۵۲۰۱۱۷ ]۱] ۵۱۵۵۰۰6 ) 
۹٥۸ ۱‏ 
اسکنترنامه » ۵۲۷ 
اسکندر - آناتولیوس؛ آپیانوس) آربتون) اسکلپیودو - 
ترس ) او قلیدس ) نلون ) ثراسولوس ؛ دیدوموس ؛ 
سیریانوس ؛ هرون 
اسکوباس‌باروسی  ۲۲٩ ) ٧٤)‏ 
اسکوئیا » ۲۲۳ 
اسکولاکس » پر بپلوس » ۳۱۷ 
اسکولاکس کارواندابی » ۰۳۱۷ ۵1۲ 
اسکیلوس » ٨۸٨‏ 
اسکیموها» ] 
اسمعیلیه » ٩6]‏ 
اسمیت » سرگرافتون‌الیوت » ۱۷ 
اششور » ۱۱۳ 
اشکانیان ‏ ۱۱۸ 
اشمیاء ۱۷۲۰ 
اصالت فرد » ۸]] 
اصالت‌نام » مدهب » ۳۳) 
اصطلاحات علمی » ۵۹۵ 
اصل » اسطقی » ۰۳۱۲ ۰۲۷۱ ٥)۲‏ 
اصلاح‌نژاد » علم » ۲ » )٥)‏ 
اصم » عدد » ۳۰۰ 1۹ 
*صول حکمرانی* » ۲٩۳‏ 
اصول‌موضوعه » 6۲۹ 
اطو لو قس » ٥)٩‏ 
اعتدالین » )۱۸ ) تبادر (باتقدیم) » ۰۳۰۷ ۷۷ 
اعتکاف‌در ممابد » ۰۱۲۹ ۳۹۸۰۲۵۲۳۱ 
اعشاری » عشرانی » ۱۸۰۱۳ ۰۱۳ ۷۱ ۱۲۳۲ ٩۱۸‏ 
افسوس > ۳ ۸ ۲۵۳ » ۰۷ ) ونیز س اروستراتوس؛ 
زنودوتوس ) میکائیل ؛ هراکلئیتوس 
افغانستان » ۲۱۷ 
افلاطون » (AT‏ ¢ ۲۳) ¢ ۰۷۳ ۱۱۸ ۱۲۲ 4 ۱۲۵ 4 ۱۳ 4 
۲٩۹۹ » ۲٩۲ » ۲۷] » ۲۷۲ ۶۲۵ ۸ ۰ ۷‏ » ۲۰۲ » 
TA. » ۲۷۳ » ۳۲۹۹ CTI. ۳‏ » ۵۰۵ ) ۵۰۹ 6 ۵۳۲ 6 
۲ ۵ ۶6 ۷ ۲ ۰ 
افلاطونی » اجام » ۷۱) 
افلاطونی » تار بخ‌مسائل » 1٨٤‏ 
افناء » روش ۰ ۷۵ 
اقوروس کومه یی » ٩۱٩‏ 
اتتصاد » علم » ۲۲ 
اقیانوس ٤١١١‏ ۱۹۹6 ۳۳۲۰ ۵1۸ 0*11 
اکتون » لورد » ٠٠.‏ 
اکد» ٩۲‏ 


فهرست الفبایی اعلام 
اکدیان » ٩۲‏ 
اکسلیگموس (دورۀ خدمت نظامی] ٤‏ ۲۲۵ 
اکفانتوس‌سی راکوزی » ۲۰۷ ) 1۲۷۹ ٥)6‏ 
اکو لوژی » 1۰۸ 
الابا  -‏ لکیداماس 
ال ۰۱۹۰ ۲۵۸ ؛ ونیز ‏ پارمنیدس ؛ زنون 
الیتانی » ۷۸] 
البطر وجی ٤‏ ۷۸] 
السون » چارلز » ٩۱۰‏ 
التهابات » ۲۵۷ 
التهاب‌بیضه » ۳۸۳ 
الفبا 6 ۱۱6-۱۱5 ۱۱۱۰۲۱ 
الفبای‌بین‌المللی » ۱۱ 
الکتر بیته » ۱۸۱ ۲۸۷ 
الکندی » ۵۳۱ ۰۳۲ 
اللبودی » ابن » ۰۸] 
«المتوسطات» 6 ۵۵۱ 
«المجطی» ۰ )۵ › ۵۵۱ 
الورئی » ٩۵‏ 
الولیس 6۲۰٩ ٢‏ ]۲ ؛ ونیز ے آیسخولوس 
الوسیسی » مناسك 6 ۱۳۲ 
الیس ے آبگیمیوس ؛ فابدون ؛ کورویبوس ؛ هیپیاس 
اماج‌جو » ۸١‏ 
امپدوتیموس » اسطورۀ » ٥))‏ 
امپد و کلسآگر یکنتومی » ۲6 - ۲۹۰ ؛ ۲۷۲ ) ۲۹۳ ۲۵۹۰ » 
off ۶۰ ۲ ۲ ۱‏ 
امثالو حکم » ۰۲۹6۱۵6 ۳۹۹ 1۲۳ 
امری » کلارك » 0۹۰ 
اسا - هلیودوروس 
اناناتوم » ۱۰۲ 
انباشتن کله‌مردم » ٠٧٤٤‏ 
انبساط ور قیق‌شدن » ۱۸۷ 
انتاسیس » ۲۳ 
انتخاب‌طبیمی ٥۷) ٤‏ 
انتگرال » 1۷۵ 
انتلشیا» ۰۵۰٩‏ ۵۷۳۲ 
انتمان ) ۱۰۲ 
انهمی آخوت ٤»‏ 1۹6۰ 
انهیر » ]۱۷ » ۵۹۵ ؛ بارور شدن » ۳۲٩‏ 
انحای » خانم » ٥۷‏ 
انهر اف ذرات » ۲۳۹ 
انخحاف » 6۲ 
اندلشیا» ۵۰٩‏ 
انقلابین » ۱۸۲ 
انگیین » ۳۱۲ 
انگر » 6۲ 
انگشتان‌بقر اطی ٤‏ ۳۹۹ 
انكلباخ » ٢٢٢٢‏ 
انگتان » ۲۰۲ 
انلیل » ۲۰٩ ۱۳۲ ۱۰۰ 6 1٩‏ 
انواع » ثبات » ۵۷۲ 
اواگوراس سالاميی ۲ ۳6۸ 


13۹ 
اوانز » ارتور > ۰۲ ۰۷ ۱۲۰ 6 ۱۰ 
اوانز » جان » ۱۰۲ 
اوبالینوس‌مگارابی » 6۱۳۰ ۲۰۳ 
اوپوس ‏ فیلیپ 
اوپولتر » ۱۲۵ 
اويس » ۵۲۵ 
آوتو لو کوس‌بییتانه بی » ٥٤٩‏ 
اوئودموس ) 1٩۷‏ 
اودموس‌رودسی » ۵6۲ ۲۹۱6 ٤٩٤٢٤٩‏ ۸۲] 6 40۰۹ 
۹ ۱ ۲6 
اودوکسو سکنیدوسی » ۷۹۲۷۳ ؛ ۰۷۹ ۲۹۳ ۳۰۲ 6 
۹٩‏ ۸۷۰۳۲۰۵ ۰۱ 
«اودسه» 6 ۱66۱6۱۱6۰ 


اور » ۷۹۰۲۲ 

اورسم » نیکول » 6۲۱ ر رد دش یې 
اور فلوس » ۱۷۷ ۰ ۲۰۹ ۵٩۹۱‏ ۷ با سر 
اور فه‌بی » مناسك ٤‏ ۲۲] 3 

اور فیکا » ۲۰۹ 


اور - لوگال - ادینا» ۱۰۲ 
اورو فو ن‌کنیدوسی ) ۲۵۸ 
اوروکژناء ٩۵‏ 

اور بیاسیوس ) ۲۵۱ 

اور پیدس‌سللامیسی ) ٤٢)‏ ) ۳۰۲۵۵ 
اور یژن ٩6۳ ٤‏ 

16۲ ) ۵۸٩ » اوریون‎ 
۲٣۹ ٤ اوسبیوس‎ 

٩٩ اوستاء‎ 

اوستوالد » ویلهلم ٤‏ ]16 
اوسررع ٨۸‏ 

اوسپریس (اوز بریس) 6 ۵۷ 6 ۰۱۳۲ ۲۰۷ ۳۲۸۰ ۸۰] 
او فروسونه » ۲۸ 

او قلیدس اس کندرانی » ۱۱٩‏ ۲۹۸۰۱۸۱ ۰۳۰۹ 11۷ 
۹ ۷ ۳۹ ۳] ۵ 

او کتمون » ۳۱۰ ٥٤٦‏ 

او کندن » ۵۸۰ 

اوگاریتی 6 ۱۱۹ 

او گنون‌ساموسی ۲١‏ ۲۰۵ 

او گل » و بلیام » ۵۸۲ 





٠٠٤ » اوگوینزی‎ 
٩۰۹ ٤ ٥٨٤٩ 6۱۱6 » او گوستن » سنت‎ 
۲٢ » اولا‎ 


او لدفاذر 6 ۲۵۱ 6 11۸ 

4 ۲۰۹ » ۲۸۲ (oA ¢ ۲۳۳۲ 6 ۱۱۵ ۸۲ ۰۱۷۸ » او لمتد‎ 
٧ 

۲۲۲ ٤ اولوسس‎ 

او لومپپا» ۲۰۸ 
اولومپیادها » ۱6۲ 

او لومپیاس ٤‏ ۵۱7 

او لونتوش ے کالی تنس 
اولین - وابت » ۱۵۸ 6 دا 
اومنس‌کاردبابی 4 
اومنیا » ۱۸۹ 


۷۰ 

اونسیکر یتوس آستوپالایایی » ٩۳۰ » 61۱6 ۵۲٩‏ 
اووبد » ٩۳۲۷‏ 

٩۳۳ » اوهمروس‌مسینایی‎ 

اوهمری » فلسفه » 1۳۲ 

اوینوییدس خیوسی » ۲۹۷ » ۳۰٩‏ ؛ ۲۹۲ 
اهرام مصر » کتیبه‌های » ]۵ ٠۷۹٥‏ 

اهر م ۵۰ ۰ ۵۵۵ 

اهلی‌کر دن‌جانوران » ٥‏ 

اباصو فیه » ۲۸] 

ابو کوس‌رگیومی » ۲6۰ 

۵٩ ۰ ۵۲» ابخناتون‎ 

ایدولاء ۲۸ 

ایدومتئوس 4 ۰۱۳۵ ۹136۲6۱ 

ابران » ۱۷۲ ۲۸۰ 

ابر ی » {o‏ 

ایز ودورسویلی » ٤٧٩٤‏ 

ایزیی ے ایسیس 

ایسایوس » ۲۷۲ 


بابل » ۲۵۰۰۸۰۲ 

بابلی » تقو یم » ۲۱۰ 4 زیج » ۱۲۵ ؛ علم » ۷۰ ) نجوم » 
۳۰۸ 

بادول » ۲۰۰ 

بادها » ۲۹۹ ؛ جهار » ٤ ٥٨٩١‏ زبرزمنی ) ٩۰۲‏ » موسمی » 
۱۹۸ 

٩۱٩ » باربر‎ 

باربیه‌دوبو کاژ » ۲۰۰ 

بارتلمی » ژان ژاك » ۲۰۰ 
بارتلمی - سنت هپلر 6۱٩ ٤‏ 
بار توك » ۱۳۸ 

بار تو لومیو بر و گسی » ٠٤٤‏ 
بار کووسکی » ۱۷۷ 

بارکهو اوس » ۳۲۹۵ 

بارگر » ۲۲0 

بازبگر » ۲۲ 

#بازوبلیل » داستان» » ۱۰۷ 
باسبلیدس » 11۲ 

باغ‌نیاتات » 0۹۸ 

۲٩۳ ٥ ٥٩١ » باغ‌وحس‎ 

1٤ ٥ ۵ » بافندگی‎ 

باکخو لید سگئوسی » ۲۳۸ » ۲۳۹ 
بال » ٤٩‏ 

بابتون » 010 

بایلی » ۲36 ۰ ۰۲۹۲ ٩۳)‏ 
بایو اتر » اینگرام » ٩1۲٩‏ 

بایه » ۱۲۰ 

بتلر » ساموئل » ۱۵۲ 
بچه‌بازی » ٥٥٨٤‏ 

بحرانی » روزهای » ۳۹۳ 
بخش‌بردو » ۲۹۲ ۰ ۵۷۵ 
بداری » دور » ۲ 


فهرست الفبایی اعلام 
استمیا» ۲۰۸ 
اسخوماخوس ٤‏ ۹۱ 
ایسوس » off‏ 
ایسوکرات سآتنی » ۲۷۲ » ۲۳] » ٩۱۹۰ ۵۰6۰ ٠-٥‏ 
ایسپدروس‌میلتوسی » ۲۸] 
اسیی [ایزیبی] ۰ ۰۱۲۹ ۱۵۹۱۳۲۰۱۳۱ ۱۹۱ ۲۰۷ » 
۸ ۸۰] 
ای - شینک » ۲۸۵ 
ایکتینوس » ۲6۲ 
ایللوربا » 6۰۱ 
«ابلیاد» » ۱۳۱ 
ایمحوتپ » ٩۳۳۲ ۱۹۲ ۱۲۸ ٤٤‏ 
اینکاس » ] 
ایوبالر هاوی‌الابرش  ٠٠٤٤‏ 
ایوب بابلی » ۲۸۵ 
ابوب » کناب » ۲۸۵۸ ؛ ۲۱۵ 
ابونی » اتحادبۀ »۲۳۹ ؛ لهج » ۲۷۲ ؛ مهاجرت » ۱۱۱ 
ابونیا» ۳۲۰۲۰6۱۷۰ ۱۳) 


بدبیتی » ۲۵۲ 

بدیهیات » ۰۳۹ 

برارد » ۱۵۲ ۱۹۱ 
برانخیدای » ۱۹۲ 

بر انژهتمبایی » ]۰٩‏ 

براون » ادوارد » ٩۰۲‏ 

پر بر بان » ۳۲۵ 

برتراند » ژوزف » 1٤٧٧‏ 
برتلو » ]۱۱ 

برج » ۳۲۰۹ 

بر ج‌بابل » ۷۸ 

بر ده فر وشی » بازار » ۲۳۱ 
برستد » هنری » 4۲۰ ۳۱ ۲۳ )۳۲ 6 » ٩‏ 4 ]۵ » 
٩‏ ۱۲۸ ۶ ۲۰۱۳ 
بر گسون » 6۷۲ 

بر گشتر اسر » ۲۲۹ ۰) 
بر ناردسیلوستر » 1۹٩‏ 
برئت » جان » ۱۲۸ ۰۱۷۰۰ ۰۲۱۰ ۲۲] 
برولکه » و بلهم فون » ) ۵۳۲ 
بروئن » ۷۹۱ 

بروسوس 4 ٥٢١‏ )6 ۲1۱۷ 
پروسون آځایابی ٩۳۰ ٤‏ 
بر وسون‌سرستیلپون 0۸7٦4‏ 
بر وسون‌نو فیثاغورسی » ۲۰۳ 
بروسون‌هراکلتابی » ۰۲۰۳ ٩۳۰‏ 
بروش ٤»‏ 61۱۳ 

بروگر » انتون‌و بلهلم » ۷ 
بروگش » هینر یش » ۲۷ 

بر ونی » لنوناردو 6 6.۰ 
برووکا » جورج » ۱۱۲ 

بر هان‌تحو بل » ۲۹۷ 

بری » جان بگنل » ۱۰۰ 61۸ 


فهرست الفبایی اعلام 
بر یتانی » شبه‌جز یر ) 61۲ 
بر بتانیا ی کپیر » ]61 
بسمیکر Toe! ٠‏ 
بطالمه  ٥۲۲‏ 
بطلیموس » دو » ٩6۲‏ 
بطلیموس‌منجم » ۱۲۰ 6۷۱6۱۲۵۱۲۳ ۲۸۹۰ ۰ ۵۳۰ 4 
۱ 6 ۵ ۵1۷ 
بعل » 1٩٩‏ 
بقای‌ماده » اصل » ۲۲۱۷ 
بقراط » روایت قرون‌وسطایی » ٥ ٥٥‏ 
بقراط طبیب = هیپوکرانس‌کوسی 
بکر » ۵۱٩‏ 
یکخیوس‌تاناگر ابی » ۳۲۷۵ 
بکنځنسو ۲ )۳ 
بلاکمن » )ه 
بل » ادوارد» ۲۱ 
بل ۵ .۰ ۱۲۰ 
بلر و فون » ۱۳٩‏ 
بلفم » ۲۹۲ 
بلومفلد » لونارد » ۱۱۹ 
بلون » پیر 6 ۳۳۲۵ 6 ۵۷۵ ۰ 6۸۲ 
بلیون » ]۱ 
بندا » ژولین » ۲۱۵] 
بندگی وغلامی » ۳۱۲ ۳۹] ٩۱۵ ٤» ٩٤٢٤‏ 
بندیکت » ۷٥‏ 
بن‌ربی » اسحاق ‏ ] ۹6 
بنی‌وینی 6 ۳۹۹ 
بنیگر » کارل » ٩‏ 
بولتیوس(یابولئیوس) » ۰۲۱۹ ۲۷۳ 4 6۳۲ ۵1 4 40۳۱ 
9۹۰ 
بوئئوس‌صیدایی » ۰۳۱ 
بواسیه » الفره » ٩۷‏ 
بوالو » ٩۲۷‏ 
بوبارس » ۲ 
بوتا » ۱۹۲ 
بوترو » لون » ٥٥‏ 
بوج » والس 4۲۲ ۵۸۰۳۰ ۱۰۰ 
بود » ۳۷ 
بودا» ۱۷۳ ۲۵۱ ) مجسمه‌های ۵۲٩ ٤‏ 
بودلر » توماس ٤‏ ۲)) 
یودنهایمر » 6٩۹٩‏ 
بورخارت » لودويك » ۱٢١ ١‏ 
بوردنس » ۲۱۳ 


پاپ » فرمانهای » ۲۷ 

بایرس‌اسکندرانی » ۵)۲ 

پاپیر وس » ۲۱ - ۲۲ ؛ ابرز » )٥‏ » اخمیم » ۱۲۰ 4 
اودوکسوس» ۲۱۱ ؛ برلن ۱۲۹ ؛ پزشکی ۱۲۹ ؛ ریند » 
۸ سمیث » ۵) ) کاهون » ۳۹ ؛ گولنیچف » ۳۷ ؛ 
هاریس » ۲۹ ) هومری » ۱۲۷ 


۷۱ 
بوردون » ۳۱۷ 
بور گوندیو ٤‏ ۲۰۷ 
بوری » ]۲ 
پوریدان » ۲۲ 
بوزانیتون ‏ آریتوفانس » ستفانوس 
بوشه » ۳۲۲ 
بوشه - لوکلرك » ٥٩‏ ۲۳۷ 
بوغاز کوی » ٩۳‏ 
بو فون » ۲۰۱ 
بو کفالوس » ۵۲۷ 
بول » ۱۲۹ ۲۲۹6 
بول » لودلو » ۳۹ 
بولس‌مقدس (سن‌بول) » ۲۵۳ » ۲۳۵ 
بولینگ » جورج‌ملویل » ۱۹۱ 
بومرانگ » ه 
پونابارت » ۳۲ 
بوئیتس ) ]۱۵ ۵۰5۹ 
بوون » ر بچار دلوبارون » ۳۱۷ 
بویر » کارل » ۲۲۰ ۰۵۳۹۰ ٥٥‏ 
بویل » رابرت ‏ ]۹6 
«بهشت گمشده» » ۱۲۰ 
بهله » ۲۹۹ 
بیاس‌پر بنی » ۱۷۲ 
بیبلوس » ۲۹ » ۲۳ 
بیپلیون » ۱۲۰ 
بی‌حیابی (آنایدیا) » ٩۳۰‏ 
بیدز » زوزف » 4۲۱۳ 4۲۵۱ ۲۷۱۰۲۷۳ ۲۷۰۰ ) ۲۸۱ 4 
9.۸ 
بير ج » ساموئل » ۲۲ 
بير كن ميجر » الکساندر » ۵۲۱ 
بیروت » ۱۱۳ 
بیزه » پیر » ۳۱۲ 
بیست‌و جهی‌منتظم » ٥)۲‏ 
بیستون» ۲۵۰ 
بیستون » کتیبة » 4۷ ۲۵۰ 
بیسوادی » ۱۱3 
بیضی ) ۰۲۲۲ ۰۲۱ 
بیضوی » مدار » ٠٥٥‏ 
بیگانگان » ۴۲۵ 
بیکنون » اتور » ۵۰۸ 
بیماریبهای » حاد ٤‏ ۳۸۰ ۲۸۱ 4 مقدس ۳۷۹۰ ) مزمن 4 
۳۸۱ 
«بیماربهای مقدس» »۳۷۹ 
بیمار بهایو اگیر دار » ٩۸‏ 


پاچیو لی » لوکا » ٥٧١‏ 
پارایگما » ۸۲] 
باراسلسوس › ۲۵۹ › ۲ 
پارتتون ) ۲6۲ 

پارك » ۲۳۷ 

٠١۰ » پارکر‎ 


YY 

بارمنيدسالئايى » ۳۰۵ 4 ۲۵۸ ۰۲6۰ ۳۰۲۰۲۷ 01۲ 
بارمنیون » 6۲۳ 

پاروس ے آرخیلوخوس ؛ سکوپاس 
پاروساتیس » ۲۲۸ 

٥٥٨٥ » پاستور‎ 

پاس‌سحری 4 ۷6 

٩۵۱ 4 1)1 » پاسکال‎ 

باسهای‌شبانه‌روز » ۷۲ 

پاسیکلس » ۲۳) 

پاسیون » ۲۳ » ۲۲۱ 

پاکوآ » ۱۱ 

یاکیمره » جور جیوس ۵۵٩ ٤»‏ 

پالاد یوس طبیب سو فسطایی » ۰۸) 
بالاس‌آتنه » ۲۳۵ 

پالابر نبسی » ۱۹) 

پامفیلوس زپامفو لوس) » ۱۲۹ ۰ 6٩۸‏ 
پاناتناباء ۲۰۸ 

پانا تو س رودسی › ٩۵۲ ٠٥٥ ٠٨۸‏ 
باندورا» ۱٥٥١‏ 

بانکوك » ۱۲۵ 

بانویو لیس د زوسیموس 

پانه ز پر يك › ۲۳۷ 

بانینی » ۲۷۱ 

پتاح » ۱۲۹ 

پتاح حو تپ » ٥٥‏ 

٩۲۲ » بترسن‎ 

پتر لو » ۳۹۵ 

پتروکن ۰ ۳۸۸ 

بتری » فلیندز » ۰۳۴۱ ۰۳۷ ۰۱۴۳۰ ۱۹۲ 
براکسی‌تل سآقنی » ٤٢٢ 4 )٤٢‏ 

٥١ » پراکندگی‎ 

00٩ ٤ بردهموسیقی‎ 

پردیکاس اول » 6۰۲ 

پردیکاس دوم » ۳۹۰ 

6۲۳ ٤» پرسئوس‎ 

۱۵۷ ) ٥٥١ ۰ پرسس‎ 

پرسفون ۰ ۲۰۹ 

پرکساگوراس‌کوسی 4 ۰۳۹۲۳۹6 ۱۲) ٩۰٦ ٤‏ 
پرگا ے آپولونیوس 

٩٢ ٤ بر گامون‎ 

پرن » برنادوت ) ٥٠٢‏ ) 6۲0 

برو » نل » 1٥٩١‏ 

پروتلوس » ۱۳۹ 

٤٢٢ » پروپولایا‎ 

پروتاگوراسآبدرابی » ۲۷۰ ) ٩۲6۰۳۹۲۲۵‏ 
برودفوت ) ۰۷۹ 

برورش اسب » ۸۹ 

پر و کلوس‌بوزانتیونی » ۰۱۲۰ ۲۹۷۰۱۲۱ ۲۸ )۵ 4 
oT ۰ ۷۸ ۰ IY ¢! ¢ ۶۹‏ 
«بر‌هیز ازبیماربهای حاد» ۰ ۳۸۱ 
پری » وبلیام‌جیمس ۳۷۱ 

پر باندرو سسکوریننی » ۱۷۷ » ۱٩۲‏ 


فهرست الفیایی اعلام 
بر بچت 4 TI!‏ 
پریچارد » ۰۲ ۰۹۱ ۱۱۳ 
پريدو » توم » ٥٥‏ 
پر یسکیانوس‌لودیایی » ۲۸] 
پر یکلس ٢‏ ۲۳۲ +¢ ۲۲۲ » )۲۵ » ۲۵۸ ¢ ۳۱۲ » ۳۲۳ » ۶۳۲۹ 


٩ 
۲۸۹ ٤ پریتتوس‎ 
پربنه ے بیاس‎ 


«پزشکی باستانی» » ۳۹۰ 
بزشکی روانی » ۳۰۷ 
بزشکیکنیدوسی » ۲۵۷ 
بسامتیخوس » ۱۹۲ 
بسامتيك‌اول » ۰۱6۰ ۳۲۷ 
بسامتيك‌دوم ۱۹۱۰ 
بسامتيك‌سوم ٤‏ ۱۸۲ 
بشم » ۲۱6۰۲۱۲۱۷ 

بطر لیسپونی » ۲۸] 

بطو لمایوس‌پسرلاگوس ‏ 6۲5 
پطو لمایوس خنوس » 6۳۱ 
پطو لمابو س فیلادلفوس » ۰۱۱ 
يك » 0۷۷ 

بلا » ۵۰۷ 

پلاسکی » ۲۰۹ 

پلانودس - ماکسیموس 
پلتیه » ۳۶۵ 

پلسنر » مارتین » ٩۳۱۳۰۳‏ 
پلویونسوسی » جنکهای » ۲۲۸ 
یلو تار خو سآتنی » ۲۸ 
پلوتارك ¢ ۱۱۱ ۱۳۲ ۰۱۰ ۲۰۱ ۲۳۹۰۲۱6 » ۲۵۲ 
۲ ۲ ۰ ۰6 6۵ 4 ۵۲۵ ۰ ۰0۲۰ 0]۷ 
٩٥٩١‏ 

٠۹٩ » پلوتینوس‎ 


۵۲۱۰۲۱۱ ۳۲۰ ۲۵۷ ۱٨۸٩١ ١۱٨٨٥٤  ربکاینیلپ‎ 


۴۳ ۲ 6( 
پلینی‌جوان » ۲۳۷ 

بمفیلا » ۳۵۹ 

پنیه » ۳۳۲ 

پنج پره » ستاره » ۲۲ 

بنج ضلمی‌منتظم » ۱۱٩‏ ۳۰۰ 
بنج کتاب رسمی ٤‏ ۲۸۵۸ 
پندلبوری » ٥٢‏ 

پنوما - هوا 

بتیر » ۲۹۲ 

پوانسو » لویی » ۷۰] 
بوانکاره » هانری » )۲۵ 
بوبر » ۲۸۰ » ۳۷ ¢ ۵ ¢ 66۷ 4۵۰ ۵۳۵ 
پوتاموس - تیموکراتس 

بو ئثاسآبدرابی » ۳۸۷ 

پو لاس ماسیلیانی » 61۲ 
پولوکلس ۳۵۰۳۸۲۰ 
بوتون » ازدها ) ۲۰۸ 

پوثبا » ۲۰۸ ۲۳۷ 


فهرست الفبایی اعلام 
پودالیر یوس » ۳۵۳ 
بورفورو » ۱۹۷ » ۲۱۲ » ۲۲۷ ¢ ۵۲۰ ۰ ۵۳۱ ۵1۸۰ 
یور هون‌الی ی ۰ ۱۳۱ ۲۹۸ ۵۲۱۰ 
پوسانیاس‌اسپارتی » ۲1٩‏ 
پوسانیاس‌باستان‌شناس ‏ 4۱۰5 ۳۱6۱۱۱ 
بوسانیاس بسر آنخیتوس ٤‏ ۲۹۳ 
پوسیدون ٤‏ ۲۳۰ 
بوسیدونیوسآبامثایی ٩٩٢ ۱۱۸ ٤‏ ۵1۸۵۳۰۵۹6 › 
ده 
بو گجیوی فلورانسی ٤‏ ۰۰ 
وگو » الکساندر » ۲۸ ۰ ۲۷۱۱ 
بول » ۸۳ 
پو لمار خوس کوز یکوسی ۰ ٠٥٠٥ » ٢‏ 
پولمون آتنۍ ٤‏ 16۸۰۲۲۷ 
پولوآینوس ٤»‏ ۰1۳۵ ۹۲۱ 
بولوبوس‌کوسی » ۳۹۰ ۰۳۹۳ ٩۰۵‏ 
بو لوبیوس ٤‏ ۵۱۳ ۰ 4*۱۸ ۰ ۰ ۰۷۵۲ 
بولوستر اتوس ٤‏ ۹6۲ 
بولو کر اتس‌ساموسی ٤‏ ۱۹6 ۰۲۰۲ ۲۲۸۰۲۱۲ 
پو لو گنوتوس ناموسی ۹6٩ ٤ ٤٢٢ ٤‏ 
پونتوس - هراکلئیدس 
بونيك » جنگهای ٤‏ ]۱۱ 
پونیون ٤‏ ۰۷] 


تااورومنیون ے تیمابوس 

۳۱۳ ۰۲۱ ٤ تابو‎ 

تادئو الدرتی » ۰۸] 

تارن » و یلیام‌وودثروپ ٥٥ ۰ ٥۱٦‏ 

تارنتوم = آرخوتاس ٤‏ آریستو کسنس ؛ گلااو کیاس ؛ 
هراکلئیدس 

تار بخ‌عمومی » ٩۱۸‏ 

٩۲۱ ۰۳۳۲ ۳۲۳ ۰۱۱۸ ٤» داکیتوس (تاسیتوس)‎ 

تالار احتماعات » ٤٢٢‏ 

۲۱ ٤ تالیپوت‎ 

۵۸۲ ٤ ۵1۱۸۰۳۲۹۱۲۷ ٤ تامسن » دارسی‎ 

تانری » بول » ۲۱۰ 6 ۲۵۲ 4 4۲۹۳ ۲۱۰ 

تانگارا » ۲۵۱ ؛ ونیز ے باکخیوس 

تلوری » ۲۳۰ 

۲۸۵  هلوسهات‎ 

تابلور » ت » ۳۳] 

تابلور ٤‏ ن » ۳۲۲۲ 

تب ٩٨۸٩‏ ۲۵۸ ۳۷۱۲ دایمی ٤‏ ۲۹۲ ؛ توبه ٤‏ ۳۸۳ ۰ ۲۸۱ 

) ۷ ٤ تبلیقات‎ 

٩۱۱ ١ تحارت‎ 

تجدبدعهد » نظريۀ » ۰۸۲ 

تحلیل‌تر کیبی ٤‏ 6۱۲ .)6 

٤٩٤٩٩ ٤» تحلیل‌هندسی‎ 

تحلیل فرضۍ 4 1٩٤٤٩‏ 

۱۲۱ ٧٥ ٤ )) لحوت ؛‎ 

تحوتموسیس چهارم ) ۳۵ 


۷۳ 
بهلوانان ١ ٤‏ 
یې ٠٩١٤‏ ۷۹ 
بیت )ت .اريك ٥٥٥ ٥6۳ ٤‏ 
بیتاکو س‌موتیلتی ٥۸٩ ۰ ۱۷ ٤‏ 
پيتان - آرکسیلااوس 
بیپر » ]۵ 
بیرسون ۹6٩ ٤‏ 
پیر کهایمر 6٩۰ ٤‏ 
پیز ٤‏ آر تورستانلی ٩۹۸ ۱۹۰ ۹۵ ٤‏ 
بیز ۰۱6 ل ۰ ۲۸۵ 
پیسیستراتوس‌آتنی ٤‏ ۲۹۱6۳ ۰ ۲۲۹ 
بیش بینی عواقب‌بیماری» » 4۳۸۲ ۰۰] 
بیشرفت وتکامل » 6۵۲۲۱۰۰ 
«پیشکوبی ازهوای‌بد» » ۸۰] 
پیشگیری‌ازبیماری » ۹٩‏ 
بیشوای ٤٨٤ ٤‏ 
پیغمیر اسلام ‏ ۱۸۲ 
پیغمیران » ۲۵۰ 
بیکان ٤‏ ۲۹۲ 
بینا» ٩۰٩‏ 
بیندارطیسی » ۱)۰ 4۲۳۹۱۷۱۹6 ۲۲۱ 6 0٥٥ ٠٠٠٤‏ 
بینو فیلاکس ٥٥ ٤‏ 
پیوستگی‌ولانهایت » 6۳۹ 


۲۱۸ ٥٢ تحوتموسیس‌سوم‎ 

تخمه (سپرماتا| ٤‏ ۲۵۵ 
تخیلات‌حادو بی ٩۲ ٤‏ 

٣١٢ ۰ تراز‎ 

ترازو ۰ ۵۷ ۰ ۸۳ 

تراژان » ۲۳۷ 

۲۹۵ ٤ تراسولوس‎ 

٠٥٥ » تراکیایی‎ 

#تر بیت کوروش» ٩۲ ٤‏ 
تربیع‌دایره » ۲۹۵ ٥‏ ۲۰۲ 

ترباندروس لسیوسی ۰ ۲۲۱ ) 6۸٩‏ 
تربسیون‌مگارابی ٤‏ 71۸] 

۴۲۰  سوسترت‎ 

ترس‌ازاب » بیماری (هاری)  ٠٠٤‏ 
تر کیپ کلام » ٩۲۵‏ 

۲۳۹ ۲۳۲ ٤ ترموبوله‎ 

١١۱ تروا»‎ 

تروا؛ جنگهای » ۱۳۹ 

۲۱٩ ٤ ترویفکه‎ 

تروفونیوس ۰ )۲۵ 

تر بپتولموس ٤‏ ۱۳۲ ۲۰۹ 

تر پولی ٤‏ ۱۱۲ 

۰٩ 6۱۳۹6۰۵۰۳۸۹۱۳۸۵۰ ۳٣٣٤٣ تسالوس‎ 
۲۰٩ » تسموفوریا‎ 

تشخیصص مر ض ٤‏ ۲۹۲ 

لشخیص ؛ روشهای‌الکتر یکی ٤‏ ۲۸۰ 


۷ 

تشریح ۳۵۹ ۲۵۸ ٩۰۹‏ 
تشر یح‌مقایهای » ۵۷۱ 
تصوف » ]٩۷‏ 

تصو بری » نوشته‌های » 1۵ 
تعادل‌سرعتها » اصل » ۵۵۵ 
تعادل‌میان قوی » 1۲۸ ۰ ۳۲۱ 
تمر بفات » ۲۸۷ » ۵۴۳۹ 

تفیر و فاد » فانون » ۳۱ ) ۵۵۲ 
تفتیش » محکمه » ٧٤٤‏ 4 ۸6] 
تفر قه‌اندازان » ۱۲۱ 

تفر یق » ٤١‏ 

تقارن » ۲۳۰ ۷۵] 
تقدمةالممر فة » ۳۹۲ 
*تقدمه‌الممر فة٩‏ » ۲۸۱ 
تقلبر وزگار » ۳۲۷ 

تقوم ۷۹ ۱۲۵ ۵11616۱ 
تقو بم برز گران » ۱۵۹ 

تکاتف وغلیظ شدن » ۱۸۷ 
تکامل‌مو جودات زنده » ۵۳۳ ۰ ۵۷۳ ؛ آلی ۱۸۹ ۲۹۸۲ 
توحبد » ۲۸۹ 

تلالعمارنة » ٥٦‏ 1۱۰۳۱ 
تلگر اف » ۳۲۹ 

تلماخوس » ۱6۲ 

۲٩۳ » تلمال‎ 

۳۲٩ » تمپه‎ 

تناسخ » ۲۹۳۰۲۱۲ » ۳۲۸ 
تنافض » فانون » ۵۳۹ 

تنحیم » ۸1] 

تندرستی ۲۲۸ 

تندوس ے کلئوستراتوس 
تنفس ‏ ۳۹۹ 

تنفس‌چاین‌ستوکس ) ۲۷۰ 
تنیسون » ۲۸۹ 

توافق‌حهانی » ۵۲۲ 

توت‌عنخ آمون » ۵۸ 


ابت بن قرة ٩‏ ۲۷۸۰۱۱۹ 

اسوس » ۱۳۰ ؛ ونیز = پولوگنوتوس ) لُوداماس 

الس میلتوسی » ۱۷۷-۱۸۳ ۱۷١‏ ۲1۲ 1114 

ناگی » ۲۷۸ 

٧٣٩٤١ ۳۰۲ ¢ )1٩ » لابتتوس‎ 

لو بومپوس‌خیوسی 4 ۲۰ 4 ۲۹۲ 4۳۳۹۰۳۲۳ 
.۰ 

للودکتس فاسلیسی ) ۰۲٩۵‏ ]1۲ 

تنودوروس ساموسی » ۰ ۲۰۱ 

تلو دوروس کورنه‌بی ۰ ۲۹۹ ۳۱ » ٨٩٣۸‏ 

تلو دور وس ملحد » ۲۹۹ 4 ٩۳۳‏ 

تلو دوسیوس‌بیئونیایی ‏ ۵۵۰ 

للودیوس مگنسیایی » ٤٢٥‏ 

نوس ے آناکرئون ٤‏ آپلیکون ؛ نااوسیفانس 

للو فراستوس ارسوسی 4 ۵۸۸ 6 ۱۰۱ ؛ تلو فراستوس » 


فهرست الفبایی اعلام 
توتم ) ۳۳۳ 
توده بی (دمو تيك) » خط » ۲۸ 
تورات » ۹٩‏ ۱۳۳ ۱۹۳ 
تورات » تر حمه‌بوانی ۷۰نفری » ۱۳۳ 
تورانیون » ۲ ۵۱ 
تورنمیر » ژان‌دو » ۲۰۷ 
تورو ‏ دانکن » ۰۷۳۰۷۱ ۷۹۱ 
توری ) ۵۷۵ 
توزر » ۱۳ 6 ۱۹۷ ۰ ۲۵۷ ۲۱۳۱ T+‏ ۵1۱۳ 
توشرته ‏ 11 
تو فال » بوشاندن‌سقفبا » ۲۲۲ 
توکودید سآتنی » ۳۳۲ ¢ ۱۰۷ ۰۱۱۱ ۱۵۵ ۲۷۲ » 
۹ ¢ ۲۷۵ ۰ ۰6۵ 6 ۲۸۸ ۰۲۱ ] ۲" 
توکولتی - نینورتا) ۷۸ 
تو لد خودبخود » ۵٩۹۵‏ 
تولستوی » ۹6۰ 
تولیا » ۲۲۷ 
توماسآکو بناس » سن » ۳٩‏ 4 66 1۸ 4 ۰ 4۵۲۱ 
۲ ۲ ۶ ۰۱۷ 
تومسون » حی ) ۳۲۱۷ 
تومسون کمپبل » ۸۲ ۸۷ ۱۱۷ 
تومسون » وبلیام » ۲1٩‏ 
تیپر بوس ) ۲۵ 
لیر ونس ‏ ۱۰۹ 
تیفوس ) ۳۲۵ 
تیکو بر آهه ‏ ۷۸ ) ۵]0 ) ۵۵٩۱‏ 
تیگلت پیلصر سوم » ۱۹۲ 
تیمابوس ) ۵٩‏ ) 4۲6۰ 6۰۹ 
تیمایو س‌تورومنیومی » ۱6 
تیمایوس لوکریسی » ٥٥‏ ) 
تیمایوس متاپونیتونی » ۲۱۳ 
تیمایووس‌نویسی ) ]6] 
تیمو خار نس » ٧۷٧‏ 
تیم و گرانس بوتاموسی » ٥٥٩٩‏ ۹۱ 
تیمون فیلوسی » ]6۵ 4 ٩۴۳۲‏ 


۸ ۷ ۵ ۰ ۳۲۹۰۳۲۰۷ 4۸۳ 
۲٩١ ۰ ۰ 6 ۵ ٩‏ 
ئو کر یتوس سیراکوزی » ۱۵۸ ۰۱۱ ۱660۳۵۹] 
ثث و گنیس » ۲)) 

للومدون طبیب » ۷۳] 

ون ازمیری » ۲٩۱‏ ۰ ۵1۷ 

ون اسکندرانی » ۰۳۰۹ ۷۸) 

ثبت‌برداشتن از گزارشهای طبی » ۳۹ 

ثراسو لوس اسکندرانی » ۲۷۸ 

شپیس » ۲6۲ 

ستو ر یسر کالخاس » ۱۵٩۹‏ 

ثقل » مرکز » ۵۵0 

1)٥ ۰1۳۵ » لمباار‎ 

میت وکلس » )۲۳ ۲۲۹ » ۲۵۸ )۳۱۲ 
ثمیستیوس بافلاگو نیابی » ۵۳۱ 


فهرست الفبایی اعلام 
ثمیسون قبرسی ) 9۰٩‏ 

٠١ ٤ ننویت‎ 

نورو » هنری‌دیوی) ۵۷۹ 


«جاانداختن » ادوات» ۰ ۳۸۹ 

جادو وسحر 4 ۰۱٩‏ ۰۱۲ ۲۰۷ 

جالینوس › ۲۲ » ۳۵۸ ۳۱۲ ۳۹6 ¢ ۰۳۸۲۰۳۷۹۰۳۲۷۹۹ 
٩۰۷ ۰1۰1۱ ۵۳۰ ۶ 6 6 6۷ 6 ۲‏ 
جامع‌الفنون » ارسطوی ‏ ]5۳ 
جان‌اسکوت‌اریچتا » ٠۹٩‏ 

جان بیستو یکم » پاپ ۰ ۰۸) 

جان فیلپیو نوس ٤‏ ۳۷۹ 

جانوران » پرستش » ۲۰۷ ؛ طبقه‌بندی » ۵1٩‏ ؛ ۳۱۳ 
سادات » ۵۷۸ ) مقناطیس ۰ ۹۵ ؛ مهاحرت » ۵۸0 
جانۍ بك محمود ٠٠٨ ٤‏ 

خبری » علامات » ۷۵ 

جبر بل بن بختیشوع  ٠٠٤‏ 

جبل طارق ٤‏ ]۱۱ 

جدل ادبالك‌تيك) » ۰۲۷۱ ۵۳۱۰۱۸۷ 
جدول‌عکس‌ها ) ۷۳ 

جدول فیناغورس ٤‏ ۲۱۹ 

٩۹٩ » جدام‎ 

1٩۰ ٤ ٠.٤ ٤ ؛ نظامی‎ ۲۷۸ ٤ جراحی‎ 

جر بان‌وسر بان‌اشیاء 6 ۲۵۲ 

جزایر خوشبختی ٢‏ ۳۲۱" 

جزرومد ) ۱۳۳ ۵۲۲ 4 ۵۱۳ 6511 

٩۰۵  بتکم‎ ) جزمی‎ 

جزبرۀ قلع » ۳۲۰ ۳۱۱ 

جفرافیابی » توزیع ٤‏ 0۷۲ 

جفرافیای‌گیاهی » ۵۹6 ؛ طبی » ۳۶۷ 


چاسر » ۳۷۹۱ 

چاودار » مسمومیت ازخوردن » ٥٤٣٣‏ 
چاین + ۳۷۰ 

جدويك » خانم وا قای » ۱۳۷ 
چرخ ٥٥‏ ؛ کوزه‌گری » ٢٠‏ 
جرتکه » ٠٠‏ 

جشم بد ٩۵»‏ 

چنددرصد ) ۱۴۲۰ 

١۲٢ » چنگ‎ 

چون چیو ۰ ۲۸۵ 

جو نگ بونگ ۲ ۲۸۸ 

چهار بخشی » عدد » ۲۱۷ ۶ ۲۲۲ 
جهار بخشی » متلث » ۲۱۷ 


حافظه » ازدست‌دادن » ۳۵ 
حبقوق » ۱٩۳‏ 
جبیت بن حن 6 ٠٠٩‏ 


۲۹۸ ٤» حتمیت‎ 


۷۵ 
تورییی 4 ۳۱۲ 
تیمو نوس ٤»‏ 11۸ 
وله » ]۵71 


٩۷ ۰۹۱۰۹۵ ٤ جگر بیتی‎ 

جلالآ لدین‌رومی ٤‏ ۱6۰ 

جمجمه » ۳۸۵۸ ؛ درزهای  ٩۰]‏ 

جمجمه ٤‏ جر احی‌در » ۳۸۸۰۹ 

حمل » حساب ٤»‏ ۲۱۸ 

#جمهور یت ۷ ۰ ۲۳٩‏ 

جندیشایور ۰ ۲۸] 

جنسی » انحرافات » ۲۹۲ ) نظر یه » {of‏ 

جنک وصلح + ٩1۱‏ 

جنون » ۲31۰۱15 

جنین‌شناسی 1٩ 41۰716 ۵۸۰ ۵۷۲۵۲۱۳۹۷ ٤‏ 
جو جه‌مرغ » ۵۸۲ 

جوردین ۰ ۲۹۳ 

جوشانده ۰ ۰۳۹۹ ۳۸۱ 

4 ۳۷۲ ۳۹۵ › ۲۵۳۲ ۰ ۲۲۹ » جونز » وبلیام‌هتریسموئل‎ 
٩۰۷ ۰ ۰۳ ۲۳ ٥ 

جونز ھ۰ س ۳۷۲۰ 

جوهرحیات ۰ ۱63 

جهات‌ز بر ین ٤‏ 6۲ 

٠٠٤ » حهان‌شناسی‎ 

جهان‌صفیر = جها نکبیر 

جهان‌مسکون » ۰۳۳۰ ۰۳۷ ۵۲۲ 

جهان وطنی 4 ٩۵۱‏ 

٩۰۵ ۵۱] 6۵۱۰۰۵۰۸ ٤٤١ » جیگر‎ 

حبونتا ؛ لو کاآنتونبو 1٩۰ ٤‏ 


چهار بخشی » مجموعه‌های‌چهار چهاری » ۲۹۵ 4 ۲۸۲ 
چهارس‌اله ٤‏ دورۀ » ۳۱ 

چهارعمل اصلی 4 ٤١‏ 

۵۷۷ ٤ حیتفیلد‎ 

» ۲۷ » ۲۲۳ » ۲۰۹ » ۲۹۰ » ۲۱۳ ۱۱۱6 ٩۵ » جیچرو‎ 
4۵۷۰ ۰ ۵7۱۷ ۰۵6] 4 ۵۱۲ 4 ۵۰۹ 4 ۰۲ ¢ (IAC (AT 
٩6۵۲ TET ٢ 

۱٩٩٩١٩٩١ ٩١ » جیرا» ادوارد‎ 

جیز » جورج 6 ٩۳۲۰‏ 

چیس » آرنولد بفیوم »۳۹ 

جين » ۰5۹6 ۱۱۲ ۱۷۳ 

چینی » حروف » ۲۳ ) طب » ۱۱۱ 


۱۱۰-۱۱۲ 4۹۷ ۰۹۲ ۸۹ ۰1۱۹۰1۰۳ » حتی‎ 
۹۳٠۰ 

٤٤ ٤ حجاب حاجز‎ 

٩٩۹ » حجامت‌کردن‎ 


وله 

حچجپوت ؛ ملکه » ۳۳ 

حر کت » چهارنوع » ٢٢٥‏ ۽ سه نوع » 6]۷ 
حرکت دورانی ۲ ۲۵۵ 

حرکت دورانی کنواخت ‏ ۲۲۹ 
حروف‌درهندسه » استممال » ٤٢٢‏ » ۲۹۷ 
حریق‌جهانی » 16۰ 

حزقیا» ۲۰۳۰۱۷۲ 

حقیقت » ۰۲۱۰ ۳)۲ 

حکمای‌سبمه » ۵۰۹۰۱۷۹ 

حس » اعضای » ۲۲۸ 

حصار ليك » ۱۰۷ 


خار بشت‌دریایی ۰ ۱۲۸ 

٥٥٥ » خاربوستان‎ 

خار بتس‌ها » ٤٩٢٢‏ 

خاصیت » جهار » ۲۹۲ ۰ ]۵0 

٩۰ ۳۳۳ » خالکوبی‎ 

خالکوندولیس » ۱۲۷ ۱۵۳۲ 

]٩۳ ٤ خالوبس‎ 

خاو بار » ۳۲٩‏ 

ختنه کردن 6 0۱۸ 

خدا؛ وجود؛ ٩۳۹‏ 

خراج » ۲۱۳ 

خرافات وموهومات » ۲۰۵ » 6۳۹۱ ]۲] ۲ ۵۱ ٩۱۰‏ ۶ 
1۳۸ 

خریق » ۰۳۲۵۱ ۲۵۷ 

۱۹۳ ٤ خرسایاد‎ 

خرسیفرون‌کنوسوسی 6 ۲۰۳ 

خرماء بار ورشدن‌درخت » ۱۹6 ۰ ۰۳۲۹ 6۹۷ 
خرمیدس ‏ ۲۸۰ 

٠٥۲ ۶۹۲٩ ۲ خر وسیپوس‌سولویی‎ 

خر وسیپو سکنیدوسی ۰ ۰۳۵۸ ۱٧۳‏ 
خسروانوشیروان » ۲۸] 

خشابارشا» ۶۲۳6۱۹۲ ۰۳۲۱۸۰۳۱۱ ۳۲۲۵ 


دابوق » 6۹۸ 

داربو » گاستون » ۲۷۰ 

دارمبر گد » ٥‏ 

دارو ها 6 ٤٤١١‏ ۲۵۵۰۳۲۵۱ 

٥۸٩ ۰ ٥۷) » ٢٤ ۱۸۱ 6 داروین » جارلز‎ 

دار یوش دوم » ۲۸ 

دار یوش‌سوم ‏ 6۲۳۳ 6۲۲ 

دار یو شکبیر » ۱۷ › ۱۳ ۰۲۳۰۲۲۸۰۲۰6 ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ 
۰ ۱۳۳ 

داسیه » آندره » ۳۳] 

داغ‌نهادن » ۲۳۳ 

دالتون » جان » ۲۷۰ 6 ]16 

داماسکیوس دمشقی » ۰1۲۸ 6۳۱ 

٩۰۱ 6 ۵۳۲ » دانته‎ 

دانوب » ۲۳۱ 


فهرست الفبایی اعلام 
حقوق اشخاص ٤»‏ 16۱ 
حکومت » بهترین‌شکل » ۳۱۳ 
حکومت مطلقه کلی » ۲۳۹ 6 ]1 ] 
حماسة بیزانطی ‏ ۱6۰ 
حمامهای کاخ کنو سوس ۲ ۱۰٩۹‏ 
حموری » 6٩۱‏ ۸۹ ۲ ¢ ۱۳ ¢ 6۹ ۷۹ ۸۰ ۸۲ 
CAA‏ ۱۰۰ ۱۳۳ ۶ ۱۹۲ 
حنین بن اسحاق ‏ ۰16۳۷۱۲۲۹ 6 ۷۰ 
حوروس » 6۷ 
حیات » نظر به دربارۀ » ۱۸۲ 
حیض ؛ ۱۳۳ ۰ ۳۸۷ 


خطنو سی » اختراع ۰۲۵-۲ ۹6-۱۷ ۱۳۹۰۱۲۱ 
خلاء » ۲۵۹ ¢ ٠٥٥ 1116 TTY‏ ۳۱ 

خلط » چهار » ۲۶۲ » ۰۳۷۱ ۲۹۳ 

خلکدون » ۰۷) ونيز = هروفیلوس ؛ فالئاس؛ کنو کراتس 
خلکید که » .0 

خلکید یوس 6 ۲۲۸ ۰ 6۲ 1۰ ٥)0‏ 

خلکیس ) ]6۰ 

خمیر نرم (رو فماتا) ٤‏ ۳۹۰ 

خنتی » مردم (درناحية سکه‌ها) 4 ۲۹۲ 

خنیاگران » ۱۳۸ 

خواب (رژبا/ > ۲۱۸۰۱۲۹۹۵ ۰ ۱۸۰۳۵۲۲۰۲ 6 
٢۹٥ ۰‏ 

خواب‌مفناطیسی › 0۲۲ 

«خوابها» ۰ ۲۹۰ 

«خوراك» ۰ ۳۹۵ 

خوش‌بینی ۲ ۲۵۲ 

خوفو » ۰۳۱ ۳۷ 

خون » ۲۹۱۲ ؛ اوعبه ۲۹۲ » ۱۰۹۰۳۹۳ ؛ یمان )۲۳۳ 
خیردموس  ٩۳۵‏ 

خیلون لکدیمونی » ۱۷۷ 

خیوس ٢»‏ ۲۹۲ ؛ ونیز = آریستون ؛ اوینوپیدس ؛ 
نلوپومپوس ؛ گلااوکوس ؛ هیپو کراتس 


دایرةالبروج (منطقهالبروج) 6 ۰۷۵ CEA 61۸ CA‘‏ 
تمابل » ]۱۸ ۱۸۵۸۰ ۰ ۲۰۹ 

دایرةالمعارف 6 ۲۰۱ 

دحله » ۲۰ 

٩۰۳۲ 6 درابکین‎ 

«دراسب‌داری واسپ‌سواری» ۰ ٠٠٩‏ 

دراکون کوسی ۰ ۲۹۰ 

«دربادها ؛ درثفس‌ها» ٤‏ ۳۹۸ 
«دربارۀ فانون» - اینومیس 

«درحراحی» 6 ۳۲۸۵ 

#در‌هفته‌ها» 6 ۲۲۹ 

۳۹۸ ٤ درمان‌روانی‎ 

درو غمصلحت‌آمیز » 11۷ ) ۱۳۸ 

درومیدس ؛ زن ٤‏ ۳۸۲ 

دریاجه‌نشینان » ۲۳۲ 


فهرست الفبایی اعلام 

در بانوردی » ۱۵۷ 

در باها ) شوری ) 0٥‏ 

دریش » هانس ۲ ۵۷۲ 

دزدی‌دریایی » ۱۰۷ 

دسته افزار » ه 

دسته‌بندی‌ممانی 6 ۲۳ 

۱۹۹ ۰6 ٩ دستگاه‌دم‎ 

دستگیره » ] 

«دستورالعمل‌ها» » ]۰ 

٩۱۱۰ ۵۵۷ ۰ ۵۳۸ ٤» دکارت‎ 

۱۲۲ ۰ ۲٩ 4 ٨٢ » دکان‎ 

٩۰۹ ٤ دکسیپوس ‌کوسی‎ 

دلالی فینیقیان » ۱۱۲ 

دلفی ۲ ۲۰۷ ۲۳۹ 

دلفی » نوشته‌های‌معبد ) ۵۰٩‏ 

دلوس + ۱۰۷ ¢ ۱۳۲ ۰ ۲۰۸ ۲۳۹ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۹6 ۲۲۱ 
دلوسی » مسألة » ۲۹۵ 

۵۷۷ ۰ ۳۷۹۰ ۳۵۲ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۲۸۰ ٩ ٤ دماغ(مفز)‎ 
۲۰۹ ۰ ۱۳۲ ٤ دمتر‎ 

دمتر بوس‌پوتاموسی 4 ۱ 

دمتر یوس بولیور کتسی ۰ ۵۸۹ ۰ ۱۳۵ 

دمتر بوس » شاه » 1.٤‏ 

دمتر یوس بو لیو رکتسی » ۵۸٩‏ » ۹۳۵ 

دمشق - داماسکیوس ؛ نیکولاس 

دمو تېك (تو ده بی) » خط ۰ ۲۸ 

دموستتی ؛ ۲۷۲ » ۳۲۳ 6 ۲۳] ¢ 0.060.۲“ ۵۲۱ »6 
٩۹٢‏ 
دم و کدس کر وتونی » ۲۲۸ ؛ ۲۸۸۰۲۵۹۰۳۵۳ 
دموکراسی ؛ ۲۳۵ ¢ ۰۳۳۹۰۲۷ {TA ¢ TT‏ ۰ ¥{ 
دمو کر نو سآبدرایی » ۲۷۹۹ - ۲۹6 4 ۲۹۳ ۰ ۱۳ ۰)۰4 
۲ ۲۵ ؛ ۲۵۷ » ۲۷۸ » ۲۰۲ » ۳۰۹ ۲۵۹۱۰ 4 ۲۹۸ 4 
۳۸٥‏ ۹۸ 
دنباله‌دار » ستارگان » ۵۵۵ 

«دندان‌بر آوردن» 6 ٠٠٤‏ 

دنیستون » ۲۲۷ 

٥)۲ ۰۳۰۰ ۰ ۱۱٩ » دوازده‌و جهی‎ 

دوبر‌شتاین 4 ۳۱۰ 

دوبس ۲ ۱۷۳ 

۵۱٩ » دوبنر‎ 

دوبوسته » ادموند ٤‏ ۱۵۰ 

دودونا» ۲۰۸ 

دوران‌خون » دستگاه ۰ ۲۹۳ 

دوریفلد » ولهلم ‏ ۱۰۷ » ۱6۳ 

دوروس‌عرب 6 6۳۱ 

دوره‌ستینی‌روزها » ۱۲ 

دوره های بنچگانه جهان ‏ ۱۲ ۰ ۱۵۷ 

دوربان : ۳۳۲ )لهجة » ٤٢٢‏ ¢ هجوم » ۱۰٩‏ ۱۱۱ ۲۱۳ 
دولنخر بسی‌سنگی ۰ ۸ 

دوگراو » شارلژوزف ٤‏ ۱۵۰ 

EA ۰ ۵۸۷ ¢ {¥ ¢ ۲۹۷ ۰۳۵۵ ¢ ۲۷۹۱ ¢ دولات‎ 
1٩۰ » دولبك‎ 

۵٩0۵  یی‌هبلود‎ 


‘YY 

دومکنم » ۷۹ 

دومنینوسلاریسایی » 1۲۸ 

٥٦۲ ۰۲۱۱ » دونباین‎ 

دونبار » هنری » ۱۳۷ 

دونهام » ادلاید » ۱۷۵ 

۵٥٥ دووارد)‎ 

دوهم » پیر 6 ٥٥٥‏ ۶ ]1۹6 

دهلی زگوش » ۲۸۲ 

دیایاسون » ۲۲۷ 

دیابنته » ۲۲۷ 

دیاتسارون » ۲۲۷ 

دیاس » بارتولمئو » ۱٩۳‏ 

دبالك‌تيك - جدل 

دیائا » ۱۳۳ ۲۰۳ 

دیدوما؛ ۲۰۷ 

دیدومار خوس 4 ۱۲] 

دیدوموس‌اسکندرانی » ۱۲۳ 

٤٣ » دیرالیحری‎ 

دیربنجر » دیوید » ۱۱۹ 

YF ۰ 4 دیرین‌شناسی‎ 

دسی ۰ 1°( 

دیشگربر » ۲۸ 

دیفیلوس‌سیفنوسی ) ۳۲۹ 

دیکا یار خوس‌مسینایی ٥٥٥ 6 ۵۳۰ ) ٩٢٩٥‏ ۵1۲ 
دیلر » ۳۲۳۱ ۸۰] ۵ 

دیلز » هرمان » ۱6۲ ۰۲۱۰ ۲۵۲ ۰۳۲۷۹ ٩۰۷‏ 
د بنار خوس کور یی 4 ۲۷۲ 

دين » بشفورد» ۵۷۹ 

دینوستراتوس ۲ 6۲۱ ؛ ۲۹۹ 

دبویتری ) ۵1۷ 

1٥٤ ۲۳۱ دیوتیما»‎ 

دیودوروس سییلی » ۱۲۱۰۱۱۸ ۱۲۹۰ ۰۲۲۸۰۱۹۳ 
oT ۲۳‏ ۲۱۸ ۳" 

دیودوروس کرونوس » 11۸ 11٩‏ 

دیوریسموی ۲ ۲۷۱ 

٩۲۹ ٤ دیوسکوروی‎ 

دبوسکور بدسآنازاربوسی ‏ ۱۲۹۱۱۸ ۶ ۹۰۱ 
دیو فانتوس » ۰۷۷ ۱۲۰ ۱۲۳ 

دیوکلس کاروستوسی » ٩1۰۵‏ 

دی کنتوس » 010 

دیو گنس آپولونیایی » ۰۳۵۹ ۰۳۸۰ ۳۹۸۰۳۹۳ 
دیوگنس‌اوینوآندایی ٤‏ 1۳۹ 

11٩ » دیوگنس‌بابلی‎ 

دیو گنس سلو کی 4 1۵۲ 

دیو گنس سيینو بی (کلبی) 4 ٩۲۰ ۲ 1۲۲ ٤ ٥۲۵١ ٥ ٥٠٤‏ 
دیو گنس‌طرسوسی ۰ ۹6۲ 

› 1۷۳ ۰۳۰۷ ۰۲۹۳ › ۲۵۳ ¢ ۲۱۲ ٢ دىوگنس لائر نيوس‎ 
6 ۵۹۰ 4 ۵۳۰ 6 ۵۰۷ 6 ۵۰۵ 6 ۸٨١ 
٨ 

دیون‌سوراکوزی » ۲۵] 

دیونوسوس 6 ۲۰۸ 

دیولوسوس زا گر وس . ۱۳۲ . ۲۰۸ 

دیونوسوستی » متاسك» ۲136۱۳۲ 


YA 
۹6۲ ) دیونوسیوس‌اییکوروسی‎ 

دیونوسیوس بر نگتس 6 ۴۲۰ 

٩۲6 ۱۹۰ ۲ دیونوسیوس‌راکس‎ 

٩۱161۹66 ]6۳ ٥٢ 6 دیونوسیوس‌سیراکوزی‎ 


ذات الجنب ۲ ۲۵۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۳۲۸۲ 
ذات‌الر به » ۳۹۵ ۰ ۳۲۸۲ 
ذراع » ۱۵ 


راتنبوری » ۱۵۰ 
راجرز » ۲۸۹ 
رازی» ۴۳۹۹ ۰ ۳۹۸ 
راسل » برتراند » ۲٩۳‏ 6 6۳۷ 

زاسین » 1۲۷ 

راکهام » 1۸1 

٠٥٥ ٤ رالی » لورد‎ 

رالینسون » سرهنری ) ۱۷ 6 6۳۱۲ ۳۵۰ 
رامابانا » ۱۰ 

رامس دوم » ٩۷‏ » ۱۱۳ 
رامس‌چهارم » ۲۹ 
رام بوم )۲ ۳۷ ۱۱۳ 
راموس ٤‏ ۵۳۲ ۰ 6۵0۷ 





رانکین » ۲۲۱ 

رایتزنشتاین » ۳۰) 

ر1٤‏ ۱۹۹ ښ 
راس شمرا (شمرة) » ۱١٩١١١١١٤٢١‏ ډه 
راس‌عینۍ ے سرجیوس ‏ سن 


٩۱۷ ) رباخواری‎ 

رجمت‌ادوار 6 ۳۱ ۵۱۰ 6۵۲ 
رسام » هرمزد » ۱۹ 

ر ضاوعدم‌انفعال » حالت » 1۳۲ ) ۲1۳۷ ٩۵۰‏ 

٠٥٥) رعدوبرق‎ 

ر قتصهای‌دسته جمعی ) ۱)٩‏ 

رگزدن » ۳۱۱ 

رمنوس ے آنتیفون 

رنو ) ۰۷) 

رنان » ارنست ۲ 6۱۱6 ۲6۲ 

رنتسی » سالواتوردو ٠٠۸‏ 

رنکها » نظر يه دربارۀ 6 ٠٥٥‏ 

16٩ 1۹671 » رواق‎ 

رواقی » ۲۰۳ 

رویینسون ؛ )6٩‏ 

۷٥ روانشناسی»‎ 

روح » ۲۲۸ » ۲۱۸ 6 ۵6۱۰ ؛ جاودانی » ۳۲) ٠٤‏ 4 عالم » 
{Ao‏ 

٩٩۹ ۰ ۱)٩ » روح (جوهرحیات)‎ 


۳۹٣۸ ۰۲۱۲ » زالموکسیس‎ 
۱۸ ۰ ۳۸۳ ۰ ٩٩٣ زالو‎ 








فهرست الفبییاعلام 
دیونوسیوس‌هالیکارناسوسی ۲ ۳۲۷ 
دیویس ۱6 ۳۱۳ 
دیوس » نینادوگار یس › ۲) 


ذره‌بینی ے آتومی (نظر یة) 
ذوحیاتین ) ۱۰۵ 


روح برستی » ۲۳۳ 
روح‌بیرون‌ازبدن » اعتقادبه » ۱ ۸( 
رودس مس آندرونیکوس ) کلئوبولوس ؛ اودموس ) 
گفینوس ؛ پانایتیوس ؛ ثلوپومپوس 
روز » ۱۸۲ نحی ۱۲۱ 
روز » والنتین » ٠٠٥‏ 

روژبه ) ۲۰۵ 

رودبك » اولاوس » ۱۵۰ 
رودو » ۴۲۰۳ 

روس » رونالد » ۳۹۵ 

روس ) و ۵۱1۱6۰3۰ 6 ۰٩۲۵‏ 
روسچر ۲۲۹ 

روسلن » ۳۲) 

روسیه » ۱۱۲ 

روشنك ) ۵۲0 

روندله ) گیوم » ۵۸۳ 

رونس» ۲۳۲ 

روم = هرودوتوس 

رومر ؛ ۲۶۱۲ 

روهولت » ۵6۷ 

ریت » عمل » ۲۱۱ 

رویکوس » ۲۰۳ 

ری » ذیدر ندرانات » 6۳) 
ریاضیات خالص » ٠٣٤‏ 

ریاضی » جداول » )٩‏ ۰ ۷۲ 
ربتر 6 ۱۵۲ 

ربج » چیمز » ۱16 

ربچتر » ۱۹۲ 

رید ۰۳۰۷ ۳۷۱ 

ریدل » جیمز ٤‏ ۱۱۱ 

ریز 6 .۵۹ 

رسمان‌کشان » ۶۱ ۱۲6 
رشه‌کنان » ۵۸۷ ¢ ۲۵۵ ٥‏ ۵۹۵ 
ریکچیولی » باستا؛ ٥٥٥‏ 
ریگ - ودا ٩٩‏ 

ریمرز » نیکولا) ٥)٥‏ 


زاوکسیس ؛ 6۲6۵ ۳۰۳ 


زاویه ٥١‏ ؛ زاو به‌میان‌مماس‌ودابره » ۲٩۳‏ ؛ تثلیث زاوبه » 


فهرست الفبایی اعلام 

٩٢ 

زايچه وطالع » ٨۸١‏ 

٥٥١ » زئوس‎ 

زخمها » ۱۲۵ 

«ز خمهای‌سر » ٤‏ ۳۸۸ 

زردشت » 4۱۱ ۱۷۳ ] ۲۵۱ 6 ۲۳۰ 

زردشتی » دین » ۸۰] 

زر قالی » ۲۷۸ 

«زرين › کلمات» » ۲۱۵ 

زمتانی » خواب » 0۷۷ 

زمین » ٥)۸‏ 4 ۵۱ ؛ دوران » ۲۹۱ ) کرویت » ۲۲۵ 4 ۳۰۲ 
زمین لرزه » 6۳۲۹ ۳۹۸ ۰۲۱۳ ۵۵1 ٩۰۱‏ 
زناشوی » آداب » ۲۳۲ 

زنبور عسل ) ۵۷۹ 

]٩۰ » زنبورهایزهردار‎ 

زنودوتوس‌افسوسی 6 ۱6۳ ۱۹۰ 
زنون‌الای » ۲۵۹ » ۲٩۱‏ 


ژاسون» ۱۲6 
زاکوپودو فور لی » ٠٠١‏ 
زان بونه ) 1۰ 
ژان‌دوسر » ٩۳۱‏ 

۲۰٩ » ژرالددوسولو‎ 
۵۳۱ ٤٤) ژوردن‎ 

ژوزف‌دوگینی  ٤٢‏ 
ژوزف فلاو یوس ٤٤)‏ 
ژوستی‌نین » ۲۸] 


۲٩۰ ) سااوبه‎ 

9٩۱ ٤ ساباز بوس‎ 

ساتاسپس‌هخامنتی » ۳۱۸ 

ساردیس ٤‏ ۱۷۲ » ۲۳۲ ) ونیز ے کسانتوس 

سار گاسو ٤‏ در بای » ۳۲۰ 

سار گون » ٤٤‏ ۸۵ ۱۰۰ 

سارگون‌دوم » ۱۱۳۰۸۲ 

۱۸۰ 6 ۱۲۵ ٤ ساروس‎ 

سازش وتوافق‌جهانی » ]۵۲ 

ساسانیان » سلسله ) ۱۱۸ 

ساعت‌آبی » ۲۶۰۱ 

ساعت آفتایی ۰ ۷۸ 

ساعت‌های‌مصری » ۸۰ ؛ ساعتهای‌ساوی ٤»‏ ]۰۷۲ ۸۰ 
سافوی لسبوسی ) ۲۲۰ ۵۸٩۹۰‏ 

سال 6 ۲۰ ۰ ۱۸۳ ؛ افلاطونی » ۷۳ ؛ بابلی » ۷۹ ؛ ژولیانی » 
۱ سومری » )¥ ¢ كبر » ۰۷۳ ۱۲۵ ۳۱۰ ۵۲] › 
{AY‏ 

سالامیس » ۲۲۲ ؛ ونیز ‏ اور بپیدس ؛ اواگوراس 
سالنامه نو بان › ۳۲۳ 

٩۲۱ ٤ سالوستیوس‎ 

سامکیا» ۳۰] 


۷۹ 


زنون‌رواقی - ز نون کیتیونی 

9۹٩ ) زنون‌صیدایی‎ 

زنون‌طرسوسی 4 16۲ 

زنون‌کیتیونی » 16۷ 4 ۱۹۰) 9۲۵ 

۱۱٩  نتوز‎ 

زوزمیل » فرانتس » ٩۱۳‏ 

زوسر » شاه » ۳۱ ۲) 4 ۱۲۸ 
زوسیموس‌بانوپولیسی » ۱۱۸ 6 ۱۳۰ 
زهدخشك ‏ ۴۳۳۰ 

زهرریختن درآب ٤‏ ۲۲۵ 

زهره سيارۀ )۱۲۵۸۰۱۹ ۸٨‏ ¢ 00 
زببابی‌ها › ارزش › ۲۲۷ 
زبتون ٤‏ روغن ٩‏ ۱۷۲ 
زیر فلك‌قمر » جهان » ٠٥٥‏ 
زیرکل » کونوی » ۲۵۵ 
ز یگورات » ۷۸ ۱ 
زیمارا » مارکوآنتونیو ‏ 1 | 






ژوسفوس ۰ ۱۱۸ 
ژوکه » بیر » ۱۱۸ 
زولیان]بوستات (مرتد) ٤‏ ]۵ 
ژولین » امیل » ۳۸۸ 
ژو یاکومودلاتور» » ٠٠٤‏ 
زبداندره » 1۱۳۸ 
ژىزك » ۲۸۵ 

زیکوب » جوزف + ۱۷۹ 
ژيمناستيك » ۲]] 


ساموئراکه » ۲۰۹ ؛ ونیز - آریستار خوس 

ساموس ۰ ۲۰۳ ؛ ونیز - آگابار خوس : آریستار خوس 4 
ابیکوروس ؛ او گنون » ماندرو گلس » ملیسوس؛ پولو کر اتس 
ثنو دوروس 

سانتبلانا » ۷۳] 

سانکربت ۰ ۱۱۵ 

سانسور 1)) 

سابدنهام : نوما ۰ ۳۷۰ 

ساندنهام + ف ۰ ۳۳۲] 

سابه بی‌درغار ۰ ۳۱] 

سای ۰ ۳۵۳۰۱۹۱۰۱۳۸ : کاعن ۰ ۲۹) 

۵۵٩۰ سابیلی‎ 

سېوسیېوسراآنی ۰ 6۳۹ : ۲۷] ۵۰۵۰ 

سپایسر » ۸۷ : 

سپینناروس ۰ 6۵۸ 

سترابون ۶۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱ ۱۲۱ ۶ ۲۱۱ ۰ 

۲۲ ۶ ۲۵۲ ؛ ۱۲ ]۱ : ۱7 ؛ ۵۱۲ ۰ ۵۲۳ ۰ ۵*۷ 
ستراتون » جورج‌مالکوم ‏ ۰۵۰ 6۹۳ 
ستراتونلامپاکوسی ٥٥۲ ۵۲٩ ٤‏ ۵۵۷ 

سترز بگووسکی ؛ ژوزف ٤‏ ۵۲7 

سترلینگ » ۲۳۹ 


۸۰ 

ستفانسون ) ۵1۵ 

ستفن - شووه ١‏ ۱۰ 

ستفنس ۱۱۹ 

ستوبایوس ) ۲۵۲ ٥)۱‏ 
ستودنیچکا» فرانتز » ٠٠٥‏ 

ستوکس » چاین » ۳۷۰ 

ستو کوس ) ۵۰۲ 

ستون » قلمینگ‌سیمون ٤‏ ۷۲ ۱۰۰ 
ستیل » فرانسیس » ٩۱‏ 

ستی‌اول » ۲۷ 

ستینی » تقسیم » ۱۲۳۰۷۲۰۷۱ 
ستیورتونت ) ادگار » ٩۷‏ 

سجعو قافیه ¢ ]۹۲ 

سرآمد وفزونی ٤‏ ۳۹۵ 

]۳۳ ٤ سرانوس‎ 

سرب » ۳۱۳۸۲ ) سفیداب »6 ۹۰٩‏ 
سرپایان » ارتباط جنی » ۰۸۲ 
سرجیوس راس‌عینی » ٠٠٤‏ 
سردنپالوس ‏ ۱۸۳ 

سر طان‌بستان ٤‏ ۱۵) 

سر گذشتهای خصوصی بالینی » ۰۳۸۲ ۲۸۵ 
سرویس پستی‌ایران قدیم » ۲۳۱ 

سزار » ژولیوس (قیصر) ٤‏ ۰۳۱ ۱۱۲ 
توس ) ۳۲۵ 

۱۲۱  سیرتسوسس‎ 

۸۱ ٤ ماجین‎  وسس‎ 

سطر کا ٤‏ ۸۸ 

٥٦۲ ) سفد‎ 

)٥٤ ٤ سفر پیدایس‎ 

سفروبازر گانی‌در ما قبل‌تاریخ ٩‏ 
سقارة » ۳۱ 

4۲۲۹ ۲۲۵ ۱۲۱۱۱۹ ۲۷۲ - ۲۸۸ 6 سقراطآتتی‎ 
» 1۷ {Toc ۳۷۸ ۳۳۳ ۲۰۲ » ۲۷۲ 6 ۲۵ ۹ 
۱۲۷ » ۱۰۳۰ » ٩۷ ٩٩۸ ٩ 
۲۸۱ » مرگ‎ 

سقط حنین ٤‏ ۳۸۲ 

۲۰ 6 ۱۵ ٤ -سکاتسمان‎ 

سکپسیس ‏ کوریسکوس ؛ تلسوس 
سکستوس‌امپیر نکوس ٩۳۲ ٤٨٤ ٤ ) 1٥ ۲۲۰ ٢‏ 
سکوت » رابرت » ۳۷۲ 

سکوئیانیان » ۳۳۲ 

٩۳۰ 6 سکه‌تقلبی‎ 

سکه‌شناسی ) ۲۰۰ 

سکیابار لی (شیایار لی) » ۲۱۰ ) ۵٥٥‏ 
سکیپیوسیییو) ) ٥)6‏ 

٠٠٣ » سکیدر‎ 

سکیفر » ۳۵۳ 

سگ » پرورش » 1٩۰‏ 

سگ‌ماهی » ۳۲۹ 

۳۸۵ ¢ TY ۰۲۹۵ ٩٣) ۳۵۸ + سل‎ 
۵۸۲ ) سلاخه‎ 

سلو کوس پایلی » ۱٩۷‏ 


فهرست الفبایی اعلام 
سلو کی ) ۷۱ ۱3۷ 

سلو کيه » ۵۲۵ 

سلومیریا = هرودیکوس 
سلیمان » امثال » ۸ه 

سلیمان البستانی » ٧٤١‏ 
سمارا ۲۱۳ 

سموئل‌بن بهودا ٢٧٤٤ ٤‏ 
«سموئیل » کتاب» 6 ۱۷۲ ۰ ۲۰۵ 
سمیث )6 ج. ۰۰۰ ۷۳ 

سمیث ٤»‏ دیويدبوجن ٤‏ ۲۱۹ 
سمیا (صور فلکی) ٤‏ ۱۸۹ 
سمیرامیس ) ۱۷۸۳ ۲۹۹۲ ) ۲۵۰ 
سمیساط ے لوکیانوس 


۱۳۹ ٤) سنت‌بوو‎ 

سن - برتولی 6 ٩۰۰‏ 

سنخونیاتون‌بیر ونی ٤‏ ۲۹۹ 

سنك ¢ ۲۰ ¢ ]1 6 ۳۲۱۷ ۲۵۱ ) ۵۲۲ 
«سندبادنامه» ¢ ۱۲۵ 

سندیس » ستر جون‌آدواین ۲۲۱ ۰ ٩۱۱۳‏ 
سنکای قر طبه‌بی 6 ٩۵۴۳ ٥٩٩‏ 
سنکگ‌آسمانی » ۲۵۷ 

1۱۳۰۱۰٩ » سنگ‌شیشه‎ 

سنگواره ٤‏ ۱۰۳ ۽ عاج ٤‏ 1۰6 
سنکهای‌گرانبها » ٩۰۱‏ 

سنل » بروئو » ۱۷۷ 

سنوسرت‌دوم » ۳۷ 

سنموت ۲ ۳۲ 

سولنسیس قبرسی › ۲۹۲ 

سولنی سکیلیکی » ۱۷۹ 

سوبار نی » ۲۲٩‏ 

۲۸  سیئوس‎ 

سودهوف » کارل » ۳۹۰ 6 ۱۵ 6 ۲۰] 
سورانوس ٤‏ ۲۹۰ 

سوریانوس اسکتدرانی ‏ ۰۲۸ ۵۳۱ 
سوسور ) للویو لددو ٤‏ ۸۱ 

سوزاندن کتابهای‌پروتاگور اس ٤‏ ۲۷۱ 
سوستراتوس ۰ ۳۵۹ 

سوسروته » ۳۲۹۹ 

۱۲۵ ٤ سوسوس‎ 

سوسیگنس ) ۳۱ ۲۸۲ ۵۱۸ 
سوفسطالیان » ۲۷۰ 

سو فو کل سآتنی » ۱۳۲ ٤‏ ۲66 6 ۰۲۵۰ ۳۲۳ ۳۲۷ 
«سوگندنامه» » ۳۷۱ 1.٤‏ 

سولا ) ۲۸ ) ۵۱۲ 

سولونآتنی » ۱۷۱۰۱۷6 ۱۹۲ 1۲۹6 ) 1۵۱ 
سولوی د آراتوس ؛ خروسیپوس ٤‏ کلثاررخوس ؛ کرانتور؛ 
هیر ون 

سومر 4 11 

سومری » زبان ۱۹۵ ؛ فرهنگ ۱٦٩ 1۲ ٤‏ 
سوئسیوس ٤‏ ۲۹۹ 


فهرست الفبایی اعلام 
سوییداس )6 4۱۸۵ ۳۲۵ ۳٥٣‏ .¥( ¢ ۵۵۸۰۸6 “¢ 
11۹ 
ا 
سه‌خلط › ۳۱۲ 
سه‌عنصر » نظریه (تریدوسا) » ۲۱۱ 
سه‌و حدت )¢ 6۸۲ 
سە بی ) فکر » ۱۰ 
سهل بن بشر » ۳۰۹ 
سهمی(فطع‌مکافیع) ‏ ۲۲۲ ) ۵۲۱ 
سی‌نفرحاکم خودکامه » ۲۲۸ 
سیارات » ۲۲۵ 
سیاسی » نظر یة » ٩٤٤٩‏ 
سیحون» 01۱۱ 
سیخم > مارینوس 
سیراکوز ‏ ارشمیدس ؛ دیون ) دبونوسیوس ) اکفانتوس 
سیر اکوز ے آرشمیدس ) دیون ) دیونوسیوس ) اکفانتوس ؛ 
هیکتاس ؛ هیرون ) ثلوکر یتوس 
سیروس ے فر کیدس 
سیسیل » اردو کشی » ۲۳۵ 
سیفیلیس » ٤١٣٣‏ » ۳۱۵ 


شاخص ٤»‏ ۰۷۸ ۰۱۸۲ ۲۱۸ 
شاخصآفتابی » ۳۳۱ ۰۷۸۰ ۰۱۲۱ 61۱ 
شادوف » ۸۲ 

شارتر » مدرسه » 1۱) 
شارل‌رو » 1۳۲ 

شامپولیون فیژاك » ۲۱ 
شانسون‌دورولان » ۱۳۹ 
شاهدانه » ۳۳۲ 

شاهنامه » ۱۲۰ 

شاهی » حاده » ۰۳۳۱ ۳۵۰ 
شنئول »۰ ۸۹ 

شبانه‌روز ۰ ۸۰۰۷۹۰۷۲ 
شپر نگل » 0٩6‏ 

شترمر غ ) » ٩٨۰‏ 
شتروو » ۳۹ 

شخصیت ۲ ۸]] 

شراب » ۰۳۲۹۲ ۱۲) 

شرح حال‌نو بان ٤‏ 1۵۲ 
شر فی‌شدن غرب ) 0۲1 
شروکین » ۰۲ ۱۸۲ 

شر بنگتون » چارلز » 6۷۸ 
شر بوسپوری ٤‏ ۳6۵ 
شعمر  ٩۲۱ 6 ۵٦۰‏ 

شعرای‌یمانی » ۲۸ 

شكاك » فلاسفه ¢ ٩۳۱‏ 
شکاکی عقلی » ۲۸۷ 
*«تکتگی‌ها » مفاصل» 6 ۳۸۹ 
شکسپیر ۰ ۲۸۹ 

تکل » ۸۳ 


1۸۱ 
سیکستوس پنچم ) )۲ 
سیگریت » ۱۰ 
سیل » کایت » ۲۷ 
سیلبورگد » فر بدریخ » 6۱5 
سیلتوس » ۳۸۲ 
سیلوآم » تونل » ۲۰۳ 
سیلوی» ]40 1۳۲ 
سیمای بقراطی » ۳۱۹ 
سیمپلیکیوس ) ۱۸۵ ۲۹۲ 4 ۲۹۱ ۰۲۰۳ ۲۸] 41۸۰4 
{AT‏ ¢ ۵ ]۵ 6]۸ 
سیمسون ) 6۸ 
سیمو نیدس کنوسی ) ۲۳۸ ۲۲۰ ) ٨٩٩١٩‏ 
سیمیاس ‏ ۳۰۰۲۸۹ 
سین ) ۳۲ 
سینا ۱۱۵ ) کانهای » ۳] 
سیناموس ې یوآنوس 
سین - آهه - اریا » ۱۶۹۳ 
سینگر » چاراز » ۵71۸ ۵۷۵ ۵۷۹ 0۹0 
سینوپه ے دیوگنس 
سینوح » ٥)‏ 


شکوخ » کارل » ۳۰ 
شکونه حوانی » ۲6۸ 
شکوی » کارل » ۱۱٩‏ 
شلمنصرسوم ) ۱۹6 

شلی » ۲۳۱ 

شلیمان‌هانتر یش » ۱۰۲ ۰۱۰۱ ۱۵۲ 
شمش » ۸۱ 

شمشولیلونا » ۸۹ 

شمطوب بن اسحاق » ۰۸] 
شمو - رمت » ۱۱۳ 
شنابل » باول » ۲۰۷ ۰ ۷۷] 
شنابدوین » ۲۳۹ 

۵٩ » شنمار‎ 

۲٩ » شو‎ 

شو - چینگ » ۲۸۵۸ 
شوالیه‌ها » ٨۸۸‏ 

٩۰ ٤ شوتروك - نخونت‎ 
]۱ ٤) شوره‎ 

شوری » پول » 1۳] 
شوق‌آلهی » ۲۱۱۲۰۸ ۰ ۳۵۷ 
شوکران » ۲۸۵ 

شهرسازی » ۳۱۲ 
شیخ‌البلد » ۲ه 

شبشه » ۱) 

شیمی ) ۵۵۷ 

شيه اره تی چیه › ۱۲ 

شي ه تين کان » ۱۲ 

شی جینگ » ۲۸۵۸ 
شیه‌هوانگ - تی » ۲۷۱ 


AY 

صحه‌سازی › ۲ 6 ۲۵۷ 6 ۲۱۲ 
صد قة بن منجع | لدمشقی » ۰۸] 
صد کاسه‌داری ‏ 6۵۸۳ 

صرع ۰ ۳۷۹۰۳۹۹ 

صرف‌ونحو » 0۲۷۱ ]۰1۲ 16٩‏ 
صفر » ۰۷۱ ۷۷ 

صفرا) ۰۳۵۸ 0۷۲ 

صفنیاء » ۱۷۲ 


ضبط اسناد » ٩۷‏ 
ضدروحانیت » ۰1۳۳ ٩۳۸‏ 


طاسی‌سر (گری) 6۹۸ 6۷۷ 

طاعون » ۲۸ » )۲۳ ؛ آتن » ۳6 › ۲۹۵ 
طبقه‌بندی‌جانوران » ٥۷٦‏ ؛ ونیز س علم 
«طبیعت‌انسان» 6 ۳۹۳ 

طرسوسی د آنتی‌پاتروس ؛ دیوگنس ‏ زنون 
طلا » ۷ ؛ ممادن » ۳۳۵ 

طلابی » بشم ٤‏ ۱66 


عادات جانوران » علم به » ۵۷۲ 

۹6٩ ٤ ٥٥٤ + 116 ۱۸۸ » عالم کپیر‎ 

عاموس + ۱6۷ 4 ۱۷۲ 

عبدالر حمن الصو نی » ۰۷) 

عبدالر حمن‌بن‌علی » ۰۷) 

عبداللطیف ۲ )۳ 

عبد الله بن عبدالمز بزسیو اسی ٠٠٨ ٤‏ 

عدد » ۰۱۰ ۸0) ؛ زفافی 6 11) ؛ زوج ۲۱۹ ؛ کامل » 
٢‏ + ه4 کلیرالاضلاع » ]۸) ۰ ۵۳۹ ؛ مبنای » ]۲ ؛ 

مثلث » ۲۱۷ ؛ نظربة » ۲۱۹ ؛ وحکمت » ۲۲۹ 

عرض جفرافیائی » ۰۱۸۲ 01۳ 

عسقلان ے آنتیو خوس 

٥٤٨) » ؛ افلاطونی‎ ])٩ ٠ 6۰ » عشق‎ 

عصر طلابی 4 ۰ ۱۳۱۲ 

00 ۲۸۳ ۱۲۵۰۸۰ 4 ۱٩ » عطارد‎ 

عقاب با ل کشبده » ۱۰۲ 


غابات » بحث در » ۵۳۳ » ٥٥‏ ۰ 6۷۲ 

غد۱» ۲۹۷ ¢ ۳۸۱ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۳۹۹ 6۷۳ 
«غدا ویر هیز دربیمار بهای‌حاد» ۰ ۲۸۱ 
غرورانسانها» ۲۲۳۲ 


فابل » ۰۳) 

60٩۹ ٤ ۵۳۱ » فارابی‎ 

فارینگتون » ۳۷) ٤‏ )1۳ 11۰ 
فاسلیس - تلودکتس 


٠.٥ ٤ فالانژهای‌مقدونی‎ 


فهرست الفبایی اعلام 
صور » شهر 6 ۱۱۳ 
صورت» ۳۱ 
صور فلکی » ۲۸ ۳۰۸ 
صورمنطقةالبروح ) ۱۸۹ 
صنفی » اتحادیة » ۶۳۷۱ ۰۲] 
صنایع‌شیمیایی ٤‏ ۸۳ 
صنم (بت) 4 ۲3۸ 
صوفی » تصوف » ۲۱6 


ضو ۳۱۷۰ 


طلایی : عصر 6 ۱۳6۱۰۰ 

طلابی » نبت 4 1٩ ۱۱٩۹‏ 4 ۲۷۲ 
طناب کشان (ر یمان کشان) 4 ۱۴۲۲۱ 
طوآت ) ۸٩‏ 

طو فان‌درتورات 6 ٩۲‏ 

١٢  راموط‎ 


عقل » ۲۵۵ » سلیم » ۲۸۹ 

عقیده و ابمان » ۲۵۹ ۲ ۰۳] ۰ 1۷] 

علامات هوا » دربارۀ » ۵٩۳‏ 

علت » ۵۷۳ 

علم » طبقه‌بندی » ۵۳0 ۵۳۸ 4 چیست )٩‏ ۽ خالص ٤»‏ 
٩‏ ؛ مورخان » ۱۲۲ ) نخستین‌مورخ » ٧٤٢٥‏ 

علم نجوم » ۵۲) ؛ علم نجوم«صفیر» ) 6۱ 

علی‌بن‌ر ضوان » ۲۰۷ 

علی‌بن بحیی ٤‏ ۳۷۹ 

عمارنه ‏ تل‌العمارنة 

٩۵ » عمدورانکی‎ 

عمیصدوقه » ۸۰ ۱۹۲ 

4 00۷ ٥)) 0۲۰۳۲۹۷ ۰۳۹۱ 4 ۲٩۱ » عناصر چهار گانه‎ 
10. ۵ ۰ ٢ 

۱٨٨ ٤ عنصر بنجم‎ 

عیسی بن بحیی ‏ ۳۷۹ 


غلطك » ه 

غيب » توسل‌به » ٩1۵۰‏ 

6 ۲۸۷ ¢ ۲۷۸۰ A ¢ TA ¢ «A ۰۹۵۰۷۹ غییگوبی‎ 
"6۰ ITA ۰ 6 ۲ ۴ 


٩۱] ٤ فاللاس خلکدونی‎ 

فالرون = آپولودوروس ) دمتر یوس 
فانیاس » 6۸٩۹‏ 

فاولر » ۲۷۸ 

فاوور ینوس آرلسی 4 ۷۲ 


فهرست الفبایی اعلام 
فابت » وارتر » ۰۲۳۷ 1٥٨٨٢ 1٥٩٤‏ 
فایتوسا؛ ۳۸۷ 

فابدر وس ‌آپیکوروسی ٤‏ 16۲ 
فابدریون » 16۲ 

فایدون‌الیسی ۲۸۰6 ؛ ۲۸۲ 

فایفر » ۲۸۹ 

: ٤٣٣  یلنیان‎ 

فرات » ۱۹ 

فرانتس » ۳۷۵ 

فر انك » والدو 111 

فر انکفورت » ۲٩‏ 

فرانکلین » ۱۷۹ ۶ ۱۸۰ 
فردوسی‌مبانه » ٩۳٩‏ 

1۳۶ ٤ فردوس‌میانه‎ 

فرسنگ » ۳۳۱ 

فرغانی ۰ ۷۸) 

فر فور یوس‌سوری د بور فورد 
فر کودس‌سوروسی ؛ ۱۷۸ 1176 
فروین » بو هان » ۳۷۷ 

فروکیایی » فرهنگ ؛ ۳۲۸ ؛ لهج » ۵۰۱ 
فرونه » 1٤٢)‏ 

فروید » سیگموند » ۳۹۷ 

فرتس » کورت‌فون » ۲۹۷ ۲۰۱ 
فریزر » جیمز جورج )۳۳۳ 

فر یس ) ۲۳۵ 

فستوژیر » ۳۹۲ 

نصد ) ۳۶۱۱ 

فصول‌سال » طول » ۳۱۰۱۸ ٥٩‏ 
فضیلت » ۲۷۷ ) ۳۲] 
نقه‌اللفه ‏ 1¥ 6 ۹ 

فقیر ان‌هندو 6 ٩۳۱‏ 

فلاك » ۲01 

فلتر ے ویتور ینو 

فلج تضاوت » 1٩۳۲‏ 

فلدهاوس ۲ ۲۸۹۰۱۰ 

فلسطین » ۱۷۲ 

فلسفۀ طبیعی » ۱۷۱ 

فلك » ۳۰۵ ؛ هشتم » ۸0] 
فلکهای‌فیر هم مر کز » ٥)٩‏ 
فلورانس » آکادمی » 11۱ 
فلوطین ‏ پلوتینوس 

فلین » 0۷۵ 

فنلون » ۱۲۷ 

فوتیوس قسطنطنیه‌یی » ٤٣۸‏ 


۲۵۸ ۰٩ » قابلگی‎ 

فامو س ها(کتب لفت) » 1٩‏ 

«تانون» ¢ ۲۰۳ 

قایق‌نفو ذنابایر › ۷ 

قبرس ٤‏ ۳۸۰۱۳۰۰۱۱۱ 1۵۳ ؛ ونیز ې اودموس ؛ 


۰ 


سوتسیس ۽ لمیسون 


AFT 
)۷۷ ٤۸۱ » نوذرنگهام‎ 
۸ 4 فوربز‎ 
۲۳ » فورمیون‎ 
۱۸۱ ٤ فوزیس (ماهیت)‎ 
۳۷۸ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷۰ 4 فوس » آنوس‎ 
۲۹6 ) فوستل دو کولانژ‎ 
٠٥۲٦) فوشه‎ 
۱۳۲ » فوکارت‎ 
۲۲۷ » فون‌آر ینیم‎ 
٤٣ » فونتانا » دومنیکو‎ 
۱۲ ١ نوی‎ 
“(114 07 4 ۲۳ ۰۲۵۳ ۲۱۱ - ۲۲1 › فیثاغورس‎ 
)۳۹ » حدول » ۲۱۹ ) شمار » ۲۱۲ ؛ قضیۀ‎ ) ۸ 
۲۲۲ ۲ 
۲۱۵ » فیجینو‎ 
1۲1 ۲۷۱ ) ۲66 ) ۲۵۰ ۲۱ » فیدیاس‎ 
٥٥ » فيز يك‌مشائی‎ 
0۷۲ ) ؛ حیوانی‎ ۳۰۱ ۲١ ۱۷۱ » فيز یو لوژی‎ 
۲۵۹ ) ٠٠٢ ) فیلتا سکوسی‎ 
1)۲ فیلسوف‌سیاه‌پوست ) نخستین.»‎ 
1٩1 فیلسیا»‎ 
۵۰۰ ) ۳۹۹٩ » فیللفو‎ 
)٩۲ » فیللفوس ؛ فرانسیسکوس‎ 
۳۲۳ » نیله‎ 
٥٤۸ » نیلها‎ 
۵۲۳ » فیلو تاس‎ 
1۰1  سومیتولیف‎ 
۹6۲ ) ۱۳۲ » فیلودمو سگادارابی‎ 
فیلوس ے اخکراتس ؛ تیمون‎ 
۱۵۰ ) فیلوستر اتوس لمنوسی‎ 
۲۷۹ ۳۵۹۱۰۳۱۰ ۲۲۵ فیلولااوس کروتونی » ۳۰۵ ؛‎ 
۲۹۹ » فیلون‌بوبلوسی‎ 
۲۲۸ » فیلونلار سایی‎ 
11]  یدوهب‌نولیف‎ 
0۰۹ ۰۲۷۱۳۹۸۲۱۲۵ ¢ ٨٨٤ ) فیلیپاوپوسی‎ 
۵۰۲ ) ۳۲۳ ) فیلیپ‌دوم‌مقدونی‎ 
٤٨٨٤ » فیلیپ‌مندی‎ 
۵۰۳ » فیلیپی‎ 
٩۰۵ 4 ۷۳ » 6۵۲ ۳۹۶۹6 ۳۵۲ » فل تيون لو کرو ی‎ 
۳۷۵ » فیلینوس کوسی‎ 
1٨٥ 4۳۹۹ » فیلیوزات » زان‎ 
۱۱۱ 4 ۱۰۷ » فینیقی » مستهمرات‎ 
۳۲۱ ۲۳) 4۱۱۳ » فینیقبان‎ 


تبعطی » ۱۲۷ 
فراردادیزشکی » ۳۷۱ 
قرآن‌مجید » ۱۸۲ 
ترطاحنه ے کارتاژ 
قر قره‌واهرام » ۵ 
قزل‌ابرماق » ۱۱۲ 


۸ 

۸٩  ةحول‎ » قسطنطنیه‎ 

فسطنطین‌دوم » ۳6 

فسطنطین کییر » ۲۲ 

ففقاز » ۱۱۳ 

تفه » ۸ 

قلب » ]٩‏ ۹1 ۵۷۷ ۲ ]۰ ابتدائی » ۵۸۳ ؛ در بچه 
های » ۵۲) ؛ ونیز ے نبض 

تلع » ۸ ۳۲ ۰۸۲ ۲۳۰۳۲۰ 01۲ 


کابیری » ۲۰۹ 

کابار » ژان » ۸ 

کابل » ۵۱۵ ) ۵۲۱ 

کاتاستاسیس (اوضاع) » ۲۸۲ 
کاتامیت 1٥٤٥ ٤‏ 

کاتر ین دوم امپراطور یس‌روسیه » ۱۹۲ 
کاتگور با( قاطیفور باس) » ۵۲٩‏ 
کاتوملتب ببازرس ٩۰۱ ) ۲۸ ٤‏ 
کاجوری » ۲۹۲ ) ۵1۷ 

کادمو س‌صوری ٤‏ ۱۱۵ 6 ۱۴۰ ۳۲۰ 
کادموس‌میلتوسی ٢‏ )۲۰ 

11۰ ۰ ۱۷۹ ٤ کارادودو‎ 

کارینکی » ۱۲۰ 

کاراتوس‌آر گوسی ) ۵۰۲ 

کارتاز ‏ ۱۱ ۱۳ ؛ ونیز = هانوس ؛ هریلوس ؛ 
هیمیلکون 

کاز اوس کور نه‌بی » ۲۸ ۰ 1۳۲ 
کاروآندرا ہے سکولاکس 

کار وستوس ے دیو کلس 

« کار ها وروزها» ۲ ۱۵۵ 

کار با » 4۳۱۷ ۳۲۳ 

کار بان » ۱۰۷ ۲۲۱ 

کاساندرو س‌مقدونی » 1۳۳۲ 
کاساوا؛ ۵ 

کاستور » آنتونیوس ‏ 0۹۸ 
کاسوبون » ابزاك » ۵۹۰ 

کاسون » ستانلی » ۱۵۳۲ 
کاسیودوروس ) ٩۹٣٩‏ 

٩٢ ۲۵ » کاغد‎ 

کالکو لی (سنگر یز *) » ٤١‏ 

کالووس » فاپیوس » ۳۷۷ 

کالیاس بسر هیپو نیکوس ‏ ۲۹ 
کالیپوس کوز یکوسی » ٥) ٥‏ 
کالیستنس‌اولونتوسی ۷۰۷۰۵۰۱ ۵۲۳۰۵۲۱ ۵۲16 
کالیکولا » ٤٣‏ 

کالیماخو سکور نه‌بی 4 ٠٤٠٢‏ » ۲۹۹ 
کالینکا » )٥٩‏ 

کامرار بوس » رودو لف‌جاکوب » ٤٩١‏ ۲۲۹ 
کاموتسی » ۰ 

کانت » ۲۵۹ 

کانتور » مور بت ۳۹ ۰ ۱۲۲ 


فهرست الفبایی اعلام 
تلم 6 ۲۵ 
قلونیمو س‌بن قلو نیموس ٥٨٨٥ ٤»‏ 
فوج‌گر فتار دربیشه » ۱۰۲ 
قوس قزح » 90٩‏ 
فهرمانان » ٩۳۳‏ 
قياس ٤‏ ۵۳۲۱ 
فیر » ۲۵۰ 


کانوز بوس » لورنتیوس ٤»‏ ۵۱۷ ۵۵۲ 
کانون » والتربرادفورد » ۲۹۹ 6 ]6 )۵۳۲ 
کلوس ے باکخولیدس ) سیمونیدس 
کبس ۲۸۹ ۳۰۹۰ 

کیس‌دروغین » 171۵ 

٥٥٥ ٥)۱ ) ۷۸۰ ۲۰۲ » کپلر‎ 

کتاب (مقدس) ٢‏ ۲۵ 

٩٩ » کتابخانه‌ها‎ 

1٩۲ » کتابفروشی‎ 

«کتاب‌مرده» » ۰۲۰ ]۵۱6۵ 6 )۱۳ 
کتابهای جراحی » ۳۸۷ 

کتان » ] ۱۷ 

#کتب‌ار بعه» » ۲۸۵۸ 
کتسیاس‌کنبدوسی » ۲)۸ ) ۲۱۹۱۲۷ ۳۵۸ 
کتسپپوس ٤٩٤٩ ٤»‏ 

کثیرالو جوه ستاره بی ۹٧٠ ٤‏ 
کراتس‌آتنی » ٧۲٤‏ 

۹٩ ۹۲] ٤ کراتس‌مالوسی‎ 
٩1۰۰ ٤ کراتواس‎ 

کراتوس طيسی » ۰۲۰ ٩6۷‏ 

کرامر » ساموثل » ٩۹‏ ۱۵۸ 
کرانتورسو لبیی » 1۲۷ 10٩ ٤‏ 

کراوز » بول » 1٥٤‏ 

کراو فورد » چارلز » 0۸) 

کراولی » ۳۷۱ 

کرت » ۱۰۷ ۱۷۰ 

کر کس » نقنی‌سنگی » ۱۰۲ 

کرکسورا) ۷)) 

کرم ابر یشم » ۲۵۹ 

کرمانشاه » ۲۵۰ 

کرواسان » زان » ۵۳۳ ۱ 
کرتون » ۲۱۳ » ۲۲۹ ؛ ونیز: = آلکمایون ) آر بستایوس ؛ 
دمو کدس ؛ میلون ؛فیلولااوس 

کرول » ۲۷۷ 

کروم» ۱۳۰ 

کرومباخر » ۱۲۰ 

کرو سوس(کرزوس۱) ۳۲۵۰۱۷۸۱۷6 ۲۲۹۰ 
کره » كمال » ٩۲۵‏ ) هندتة ۵۵۱ 
کریتو بولوس ٢‏ ۲۸۹ 4 1۹6 

کر بتون آتنی ۲۸٩ ۲۸۰ ٢‏ 

کر تیاس » ۲۸۹۰۲۸۰ ۲٩۹۵)‏ 

کریمه » ۱۱۲ 


فهرست الفبایی اعلام 
کسانتیپ ٤‏ ]۲۷ 616 
کسانئوس‌سارد سی ) ٩۰۳‏ 
کسر‌ها؛ )۷ ) ۷۷؛ ستینی ) ۷۲ ) مصری » ۲۹ 
کسنار خوس‌سلوکی » 5۳۲۱ 
کستو فان سکولوفونی » ۱۸۹-۱٩۱‏ ۱6۲ ۲۵۳ ) ۲۵۸ › 
۱ 
کستوفون » 1۸۵ ¢ ۱6۲ ۰۲۳۳ ٥٣٢‏ ¢ ۲۷۲ 4۲۷۰۰ 
۸۵ ۲ ۵ ۰۵۵ 1۷ 
کنو فون کوسی » ۱ 
کسنوفون » مترتینیوس ‏ ]۱ 
کنو فیلوس فیناغورسی ) ٠٥٥‏ 
کنو کر اتس خلکدونی » ۵]۰ ) ۰6۲۷ 16۸۰۵۳۲۰۰۵۰۵ 
کسوف » خسوف ) ۰۳۱۳۲۸۱۳۰۹۲۵۹۱۷۹ oA‏ 
کشاورزی » ۱۵۸ 
کشتیرانی دورافر بقا » ۱٩۳‏ 
كشك جو » ۳۹۱۶ 
کفن‌ودفن » مراسم » ۳۳۲ ۳۲۱ 
کلارك » سومرز ‏ ۲۰۲۳۱ 
کلاروس ‏ آنتیماخوس 
کلازومنای ے انکس‌اگور اس 
کلاین » فلیکس 4 ۲۹۵ 
کلثا » ۱۳۲ 
کلثار خوس‌سولویی » ۵۳۰ 4 ۵۳۳ 
کلثانشی‌آرسوسی (رواقی) ٠٠٥‏ 16۹6 ۹1۵۲ 
کلئو » ۱۷] 
کلئوبو لوس‌رودسی ‏ ۱۷۲ 
کلئو پاترازن پدراسکندر » ۵۲۱ 
کنوستر اتوس‌تندوسی » ۱۷۸-۱۷۹ ۰۷۹ ۳۱۱ 1۸۲ 
کللومدس » ۰۲۶۱ 16۳ 
کلئومنس‌اسپارتی » ۱۹۸ 
کلئون » ۳۳۹ 
کلئینوس ) ۵۲۳ 
کلبز » ۱۷۸ ۰ ۳۷۷ 
کلبی » فلاسفه » ٩۳۰‏ 
کلر » فردیناند » ۳۳۲ 
کلسن » 1٥٤٥٤‏ 
کلسوس ) ۰۳۷۵ ٧٢٤١‏ 
«کلمات تصار» » ۲۹۹ ۲۰161۰۰ 
کلمات تصا رکنیدوسی » ۳۵۸ ) ۳۹۹ 
کلمنت اسکندر انی » ٤٤١٤‏ 1۸1۰۱۲۲ 
کلمنت هفتم » ۳۷۷ 
کلوتز » بارون‌دو » ۲۰۱ 
کلو دبرنار » ۳۹۲ ۵۱۱ 
کلودیوس » امپراطور » ١٤٤‏ 
کلوزن » ۱۹۷ 
کلیبانکتیدس ) ۲۸۲ 
کلینباس کرتی » ٨٨٤‏ 
کلیداختراعات » ٤٠‏ 
کمبوجیه » 1۹۹۲۱۲۰۱۹۲۰۱۱۰۱۷ 
کمېبل » ۱۷۹ 
کمونيم (مسلك اشتراکی)۱] » ٠٥٤‏ » 1۱۷ 
کالورینوس ۲ ۳۱۰ 


"٨٥ 


٧٧١٤ » کنوبل‎ 

کلوسوس ٨٨٢)‏ ) ونیز ‏ خرسیفرون 

کنیدوس » ۳۵۷ ٢١١٤١ ٤‏ ۸۰) )؛ ویز ے آگائرخیدس ؛ 
خروسیپوس ٤‏ کتسیاس ؛ اودوکسوس ؛ اوروفون 

کنیون » سر فر در يك » ۲۳۹ 6 ۵۱۳ ۰ 1۰۷ ٩۱۳‏ 

کواکسارس » ۱۹۷ 

کوئینتوس » ۳۱۲ 

کوبالت » ۲] 

کوپرنیکوس » ۷۸] هه 

کوتا » گابوس‌اور لیوس  ٨٨٤‏ 

کوتوله » انسانهای » ۳۲۰ ۳۳۳ 

کو تو له‌هایافر بقایی » ۳۱۸ 

کوراکس‌ ی پلی » ۲۷۲ 

کررته » ۹۸ ۱۵ 

کورتیوس » جورج » ۱۲۹ 

کورزیسکی » 9۷۲ 

کورس » آدامانتوس » ۳۹۵ 

کورناروس » ۱۰ 

کورنار بوس » یانوس » ۳۷۷ 

کررنفورد» 6۰ 

کورنه » ۲۹٩‏ ؛ ونیز ے آنتی‌باتروس ؛ آریسیتپوس 4 

کالیماخوس ؛ کارنئاوس ؛ اراتوستنس ؛ تودوروس 

کورونی » مدرسة ‏ ]1۳ 

٩۲۷ » کورنی‎ 

کورش اصفر » ۳۲۲ ٥٥٤‏ 

کور شکبیر » ۱۹۷ ۰۲۳۳۱۹۲۰۱۷۲ ۰۳6۸ ۰)٩۲‏ 
۹ 

کور بسکوس‌سکپسیسی ۵۱۱۰۵۰۹۱ 

کورنیث د دینارخوس ؛ پریاندروس 

٤٤١  ییلا‌سوبیوروک‎ 

کوربه » پوللوئی » ٩۰‏ 

٥ » کوزه‌گری‎ 

کوزیکوس > پولمار خوس 

کوس ) ۳۵۷ » ۳۵۹» ۱۲ » ۱۸ ) ونیز ې دراکون ؛ 

اپیخار موس ؛ هراکلئیدس ؛ هیپوکرانس ؛ فیلتاس ؛ 
فیلینوس ؛ پراکساگوراس 

۳۰  سومسوک‎ 

کوسی » پارچه‌های » ٥٥٣‏ 

کوشی » او گوستن » ۷۰ 

کول » کاپیتن » ١١٢‏ 

کرگلر » فراننس » ۷۷ 

کولار » بیرشانترن » ۱۰ 

کولتون » ۱۳۲ 

کولسون » فرنیس‌هنری » ۰۷۷ 1۸۷ 

٩۳۵ » کولوتس‎ 

کولو فون ے کسنو فانس 

کو لومبوس » کر بستو فر » ٥٤۸‏ 

کو لوملا ی گادسی » 6۱۱۸ ٩1۰۱‏ 

٧٤٤ » کولیچ‎ 

٠٨٨٥ » ۵۸۱ » کولیکر‎ 

۲1٩ » کولیندر‎ 

کولینیون » ماکسیم ۰ ۲۸ 


۸ 

٠٤٠١ » «کومدی‌الهی»‎ 

٩6۳ ٩٤٢٤ ۰۲۱۲ ۰۱۳۱ ٠٢١١ » کومون‎ 
۱۳۱ ۱۱۳ ۹۷۰٩۳ ٩۲۰] » کونتنو » ژورژ‎ 
۲۸۲ کوته)؛‎ 

کوندوبیت » ۳۲۹ 

کونفالوثر یوس » 6۵۳ 

کونفوسیوس » ۱۷۳ ۰ ۰۲۳۸ ۲۸۸ ۰ ٩۱6‏ 
کو نگ چی » ۲۸۸ 

کونگو » ۳۳۱ 

کوننت » لوی‌لنونارد» ۱۳ 

٤٣٣ » کونون‎ 

کووبه » ۵۸۳ » 0۸7 

۳۲۹٩ » کوهلر‎ 

کوهن » برنارد » ۲۹۲ 

کوهن » مارسل » 6۰۱ 


گابر بلی » (e‏ 

گادارا ‏ فیلودموس 

گادس ے کولوملا 

گادلی » آلفرد » ۱۷۰ ۰ ۳۱۷ 
کاردیتر » آلن » ۲۲ ۰ ۰۳۳۷ ]۵ ) ٩۹۵‏ 
گازا » تلودوروس » ۹« ۰« 0۹۷ 
گاسکونی » خلیج » ۵1۳ 

گاسندی » پیر » ۵۳۲ » ۵۵۷ ٤‏ ))1 ` 
گالپین » ۱۰۱ 

گالبو » ۳۲۹ 

گالیلئو (گالیله] » ۰۲۲۰ ۵۵0 
گاندز » سولومون ‏ ۰۷۱۰۷۵ ۱۳۷ ]۰۸۷۰۱۹ ]۹6 
گانومدس 6۵1 

٩۰۳ ۰۳۹۸ » گایکی‎ 

گتا» هوسیدیوس ) ۵۸۷ 

گد » جان » ۸ ]۱۹ 

گدس » باتر ىك 6 ۳۱۳ 

گدکر » یوجن‌و بلسن ) ۵۸6 
گراسا ی نیکوماخوس 

گراسی » حیوو انی‌باتیستا؛ ۳۹۵ 
گر داب‌نخ تین » ۲۵۹ 

گردنکشان » ۳۲۷ 

گرگوار » هنری » ۱6۰ 

٩۲۵ ٤ گرنفل‎ 

گروت » جورج » )٥۸‏ 

گر بفیث » ۵۸ 

٨٨٤ ٤ گریلوس‎ 

۹۰۰ ٤ لی‎ ٤ گرین‎ 

گری؛ لویی‌هربرت ‏ ۱۱۹ 

گر ينوس ) سیمون ٥٥٥ ٤‏ ۵۷۱۰۵۱۹۰ 
گزش‌مار » ۳۵۷ ونیز = مار 

گس ۰ ۷۲ 

گلااو کوس خیوسی 4 ۱۳۰ ۲ ۲۰۱ 
گلااو کیاس‌تارنتومی » ۳۷۵ ۰ ۳۸۵ 


فهرست الفبایی اعلام 
کوهن » م. ر.» ٩۰۳‏ 

کرهها » اندازه گیری » ٥٩۷‏ 

کوئتی‌لین » ۲۰ ۵۰۰ 

کهر با » ۷ ۳۳۰ ٣٥‏ 

کهکتان » ۵۵0 

کیبل » حیمزادوارد» ۳۹ 

کینیون » ۳۹۰ ونیز - آپولونیوس ؛ زلون 
کیت ۰ ۲۹۹ 

کیارس ۰ ۲۹۱ 

کیدناس - کیدینو 

کید ینو »۷۱ ۰۳۲۰۷۰۱۱۷ ۷۷) 

که صفرا ٧۷٥‏ 

کیلو یش » ۸٩‏ 

)۲۶۰ » ٤٢٤٤٢ کیمون‎ 

کینگ » للونارد » و بلیام » ۰٩۲‏ ۲ ۱-۲-۶ 


گلانو بل » )0 

گل‌رس » الواح » ۲۹ ۵ "٩۷‏ 
گلو نك » نلسون » ۱۰ 

گلوتز » گوستاو » ۱۰۵ ۱۱۷ 
گلیوس » اولوس ۰ ۵۲۸ 
گپ_توس‌پلنون » 11۱ 
گمینوس‌رودسی ۵۱۳۰۱۲۱۰۱۲۳۰۱۷۱۰ 
گندهارا» ۵۲1 

گنگ » رود 6 ۲۰ 

گنه‌گنه » ۳۹۵ 

گوارینو «واریتاه ‏ ۵۲۰ 
گوبرواس » ۱۹۷ 

٩۷) ٩۷  تخ گوتسه » آلبر‎ 
٩.۰ 6 ۵۵1 › ۲۲ › ۲۵ » گوته‎ 
٥)۷ » گوشری‎ 

گودآ) ۱۰۲ 

)۱۷ ٤ گورس‎ 

گور کیپوس ) ۳۸۷ 

٩۳۰ ٤ ))٩ ٢٢٢ ٤ گورگیاس للونتینیایی‎ 
۳۲۰ گوربدا»‎ 

۳۹۰۳۱ ٤ گورینگ‎ 

گو لدنشاف ٤‏ ۱۷۸ 

گومپرتس » ۵116۲۱۰ 

گوندل » )۱۲ 

گویو » ۳ 

گیاهان ۱۲۹۸۲ ؛ هندی » ۵۹0 
گیاهان ٤‏ جمع‌آوری ۰ ۵۸۷ 

گیاه شناسی ی زشکی  ٩۰1‏ 
گیزینگر » ۸۰] 

٩٩  ةسامح‎ » گیلگمش‎ 
٤٤٣٣ » گیلمور‎ 

کی لو اك ٤‏ ۵۱۵ 

گینتل » ۳۱۱ 

گینه » لون » ۳۷۲ 


فهررست الفبایی اعلام 
لااوتو ٤‏ ۱۷۳ ۲۵۱ 
ابا » رنه » ٩۳‏ 
ابرویر ٤‏ 6۹۲ 
لابونتوس‌بابلی » ۱۷۹ 
لایلاس ٤‏ ۲۵۱۰۱۸۹ 
لاريساے دومینوس ٤‏ فیلون 
لاسکار فس ٤‏ ۳۹۹ 
لافوی » ژرمن 1٠٠٤ ٤‏ 
لاکدایمون - اسپارت 
لاك وود ٤‏ 1( 
لاگرانز  ٩۳۲‏ 
لالوا» لوئی ٥٥٥ ٤‏ 
لامبر 6 ۲۹۵ 
لامپر وس ار وتر ابی ) ٠٥٥‏ 
لامپر و کلس » 1٥٤‏ 
لامپساکوس ے آنکیمنس ؛ ستراتون 
لاندزبرگر ٤‏ ۸۷ 1 
انهایت » ۰۳۹ 
لاوران » ۳۲۹۵ 
لاووازبه » 1٨٥‏ 
لا بب‌نیتس ۰ ۲۸۹ ۰ ۵۳۹ 
لایمن » 61٩‏ 
لئوداماس‌تاسوسی 4 ٤١٧٤٧٤‏ 
لسُون » )۷١‏ 
للوناردو داوبنجی » 1٥٤ ٢٤٢٢‏ 
للوناردوی‌پیزایی › ۷٧‏ 
للونتئلوس » ٥٣٣‏ 
للونتینی ے گورگیاس 
للونتیون » ۷۳۵ 
للونیداس‌اسپارنی » ٤٢٢‏ ۰ ۲۳۹ 
لحیم کردن » ۱۳۰ ۲۰۱ 
لختیآدمی » ۲۷۹ 
لسبوس » ۵۲۱ » ۵۸٩‏ ؛ ونیز ے ساقو ) ترپاندروس 
لماب ) ۱) ۰ ۸۳۲ 
لفاح » ۸۸ 
لک » ۲۸۵۸ 
لمتوس ے فیلوستراتوس 
لنگازمین ٤‏ ۳۰۹ 
لوئیس ٤»‏ 6۸۰ 
لوبا » ٤)‏ 
لوتکاء) ٩۱۰‏ 
لوتوسلاوسکی » ویننتی ) 1٥٨٥‏ 
لودو يك » امیل » ۱۰6 
لور نتیوس لورنتپانوس » ۲۱۱ 
لور یمر ٤‏ ۱6 


ماتر یالیسم ٤‏ ۲۹۵ 
ماتما ) ۳۹۱ 


ماخ ») ارنست » ۵۵۵ ) ۹ 
ماخااون » ۲۵۳ 
مادربز رگ » ۱۹۹ ۲۰۷ 


AY 
۳۱۳ ۶۲۲۱ » لور بون‎ 
1٠٠٤٤ » لوزتین » جراحات‎ 
٩٤٤ ۳۱۲ ۲۷۲ » لوسیاسآتنی‎ 
۳۹۹ ٤ لوشاتولیه » هانری‎ 
1٩۰ ٤ لوفر‎ 
۱۱۸ ٤ لو کانوس‎ 
6۲۸ » لوکوم‎ 
۹6۲ ٤ ۱۳۹6 ٤٤٣٣ ۲۷۰ » لوکر تیوس‎ 
لوکروی ب فیلیشستون‎ 
لوکر یس ے تیمایوس‎ 
۲۷۲ » لو کور گوس آتنی‎ 
1٩6 ٤ لو کور گو س‌اسپارتی‎ 
16٩ » لوکو فرون‎ 
6۱۲ ٤ لوکولوس‎ 
6۳۰ 4 لو کون‌تر و آسی‎ 
۹6۲ لو کون » غلاماپیکوروس ؛‎ 
1۳ ۳۲۵۰۲۷۱ » ٤٢٢ ٤ لو کیانوس‌سمیساطی‎ 
۳۰۸ 4 ۲۹6 ٤ لو کیپوس‎ 
۵6٩ » لوگاریتم‎ 
۱۷۷ ۰۱۱ » لوگران » امیل‎ 
0۷۳ 6 ۱۸۲ ) لو گوس‎ 
۱۰٩ » لوله‌هایآب‎ 
61۸ » لونز‎ 
۲۸۵۸ ) لون - بو‎ 
1٨٤ » لوونهوك‎ 
٤٢ ) لوی » سیمون‎ 
۱۳۸ » لوين » هری‎ 
٩ » لی‎ 
۵۷۷۰۰۰ لی » ر ۰ سې‎ 
۱۹۱6 ٤ لیارد » اوستن‌هنری‎ 
۲۷۳ » لییمن » بوشوآ‎ 
٩۰۲ » لیپاری » حزایر‎ 
٩۱ » لیپیت - عشتار » قانوننامة‎ 
۳۷۱۱ ۰۳۲۹ » لیپمن‎ 
۳۸۵ + ۲۷۸ ۰ ۳۷۱۰۳۷۳ ۲۲۹ » لیتره » امیل‎ 
۲۸۵۸ ٤ لی - چی‎ 
۲۷۲ لیدل؛‎ 
۲۸۵ » ليك » دکتر‎ 
۵۵٩ ليما‎ 
٩۰۰ 6 ۵۸۷ ٤» لینئوس‎ 
۲۹۵ » لیندمان‎ 
۳6۰ » لینکولن » آبراهام‎ 
۲۱۱ » لیری‎ 
۱۲٩ ٤ لیوئی ) هیتر یش‎ 


۱6۵٩ ٤ مادرشاهی‎ 

مادۀ نخستین » ۱۸۵ 

مار » پرستش ٤‏ ۳۲۵۲ ۱۸۰ 
ماراتون ٤‏ )۲۳ 

مارت ) ۲۱ ۳۲۳۳ 


AA 

مارتن دوسن‌ژی » ٠٠٤‏ 
مارتیانوس کاپلا » ۵10 

مارتین » ربچارد » ۱۰۸ 
مارچانت » ۲۷۱ » ۲۸۵ ٩۰‏ 
مارسیکلیو » ]۰٩‏ 

مارکویولو » ۳۲۹ 61۳ 
مارکس » کارل » ۲۱۵ 

ما رکو س‌اور لیوس » ۱6۸ 6 ٩۵۳‏ 
مار گرت‌دانمارکی » ۱۹۱۳ 
مارونیا ے متروکلس 

ماربت » اوگوست‌ادوارد ٤‏ ۸ 
ماریژوانی » ۳۲۲ 

مار بنوس‌سیخمی ٤‏ ۲۸] 

مازو » ۵۹۸ 

مازون » بول » ۱۲۱ 

ماسیلیا ‏ پونثاس 

ماکر ان » 60٩‏ 

٥٥٥ » ماکروبیوس‎ 

۸ » ماکس‌مولر‎ 
٠٢ ٤» ماکسیموس‌بلانودس‎ 

ماکولی » ۳۲۲ ۰ 
ماگناگر کیا » ۲۱۱ 

مالار با ٤‏ ۳۱۵ 

مالپیکی » مار جلو ٥٥٥ ٤‏ 

ماله » دومينيك » ۱۱۸ 
مالینووسکی » ۱٩‏ 

مامابی| فلاطونی » ۲۸۷ 
مامون‌خلیفه » ۳۷۲ 

مانئون » ۱۱۴ 

٩۵۰ » مانتیا‎ 

مانتیخور » ۱۲۷ 

مانتی‌نیا = دیوتیما 

مانوئل‌بر بنیوس » ٠٥٥‏ 
مانوئل‌خروسولوراس » 1٢٤٤‏ 

مانو تيوس › آلدوس » ۱۲۱ 6۲۱۵ 6۳۰۵ ۳۳۷ ۳۷۷ › 
{TY‏ ۱۵ ۵۱۸ 

۱۸۷ ٤ مانوسیی‎ 

مانیتیوس » کارل » ٧٤٢‏ 
مانیلیوس ) 1۸7 

۳٩٣ » مانینگ‎ 

ماهی » ۸۷ ؛ اعضای‌تولیدصوت » ۵۷۹ ؛ انواع » ۱۱۳ ؛ 
بلون » ۵۸۲ 4 تنفس 6 ۵6۲ ؛ سوزن‌ماهی » ]۵۸ ؛ لوله 
ماهی » ]۵۸ ؛ ماهۍ بر قی ٤‏ 0۷۸ 
ماهی‌خوار » مردم ٤‏ 611 
ملوتیس » ۱۳۲ 

مایا » تقو یم » ۱۲ 

۵]  ریام‎ 

مایرز » ۱۳ 

«مایمات » بکارداشتن؛ » ۳۹۱ 
مایناکا ) 61۳ 

مایندروس » نهر ٤‏ ۱۷۲ 
مایه‌کوبی » ۶۱۲۹ ۱۳۱ 


فهرست الفیایی اعلام 
متابونتیون » ۲۱۳ ؛ ونیز ے هیپاسوس ؛ تیمایوس 
متاگنس » ۲۰۳ 
متحدالمر كز » افلاك » ۷۹] ]۵ ) ۵]۷ ) 66۰ 
مترو » آلبرت » ه 
مترودوروس » ٥٥٩٩‏ 16۱ 166 
متر وکلس‌مارونیایی ٤‏ ۳۰ 
متنهای‌تابوت‌مردگان ٤‏ ۵7 
متوازی‌الاضلاع نیروها ) ٥٥٥‏ 
متوفی » دوره » ۳۱۰ 
متوکل خلیفه » ۳۷۹ 
متون » ۳۱۰ ٥)٩‏ 
مثالی (ابدآ لیست) » ۳۲] 
مثانه » سنگ » 1۰۳ 
مثل » نظر به » ۰۳) 4 ۳۸] 6 ۵۱۰ 
مثلث » هنر های » ٥٣٤‏ 
مثلثات » ۲ ۵۱ 
مشنوی » ۱6۰ 
مجلد » ۲۹ 
محوس ) ۲۱۳ 
محرك اول» ]۵6 
محمدین‌موسی 6 1۰-1 
مجمدعلی‌باشا » ۳۳۵ 
محیط‌درونی » ۳۹۲ 
مخروطی » مقاطع » ٥)۲ ) ٥)۱‏ 
مدار تطبی ٤‏ ]۵1 
مذ هب نجومی(بررستش‌ستا رگان) » ۲۲7 » )۸ ۵۱۰ ۵۲۷ 
مذهبی(هيراتيك) » خط » ۲۸ 
مربعات » ۷۲ 
مربع ساز » ۲۹۹ 
مربع » هنر های 60٩ ) ٥٥٤ ٩‏ 
مرجان » ٩۰]‏ 
مردم‌شناسی » ۳۹۲ 
مردوك » ٩۱ 1٩‏ ۱۳۳ 
مرروکا» 6۳ 
م رکب » » ۲۵ 
مرکزبت » توأم‌خورشید - زمین ) ٥٥٥‏ 
مرکز بت‌زمین » نظر یه » ۳۰۹ 
مر وار ید » ۲۰۲ صید ) 611 
مری ٤‏ ۱۱۱ 
مزاج » چهار » ۲۹۲ ۳۹۲ ۳۸۵ 
مس ۰ ۸ ۲]) ۸۲ 
متبد» حکام » ۲۲۸ 
مسمودی » ٠٤٠٩‏ 
مله » ۳۲ 
ملۀ اسکتدربه » ۳۵ 
مسنا ے آلکایوس ) آریستوکلس 
مسینا ے دیکایارخوس ؛ اوهمروس 
مشائین » ۵۲۸ 
مشت‌ومال » ۳۹۰ 
مشیتآسمانی » ۲۷۷ » ۵۳۳ ۰۱۳۹ 1۵۰ 
مشیت‌الهی » ۲۸۹ 
مصر ) ۳۲۷ 


فهرست الفبایی اعلام 
مصری » ۲۷۱ ۱۲۹ ؛ پزشکی » ۳۵۳ ؛ فرهنگ‌الفیایی » ۲6 
مصرو ع » ۰۱ 
مصطکی » ۱۳۰ 
مصورشدن فبلی ٤‏ ۵۸۱ 
مطهر وهل (کائارسیس) ٩۲۷ ٤‏ 
معات ‏ ۵۷ 
معادلات خطی » ۷۵ » در ج‌اول۲۹ ؛ درج‌دوم » ۳۹ ۷۵ 
۲ ¢ در حة سوم › ۷۵ مجهول‌القوی ) ۷۵ 
معادن » استخراج 
معان ی کلمات » علم ٤‏ ۲۷۷ 
معانی‌و بیان » 1۲۳ 
معاونت‌عمومی 1۹٩ ٤‏ 
معحزه + ۱١۹‏ 
معد ۀنشخوار کنندگان ۷٥ ٤‏ 
معرف جنس » علامت » ۲۳ 
معر فت[ابیتمه| ۳٩۱ ٤‏ 
معر فت » بزر گتر ين تطهیر است » ۲۳۰ ) حفیقی ٤٧٤٤٩ ٤‏ 
نظر یه ٤‏ ۲۸ 
«معلومات قبل ی کوسی» ) ۰۲) 
معماری صحیح وعملی » 1٩۷‏ 
معماها و لفز ها » ]۱۵ 
مفالطات » ۵۳٩‏ 
مغان » ۲۱۳ ) ٠٠٤‏ 
مفناطیس 4 ۲۸۸۰۱۸۱ ؛ حیوانی ٩۵ ٤‏ 
«مفاصل ؛ مقاله‌در» » ۲۹۰ 
مفرغ ۱6۲۰۲۳۰۸ 
مقاطعاجسام صلب » علم » ۳۷ 
مقدونیه » امپراطوری ۰ 0۱1 
مكآر ور » ۳۲۵ 
#مکاشفات بو حنا» 6 ٥٥)‏ 
مکانيك » آسمانی » ۲۲۲ ¢ زير فلك‌ماه » ۲۱۳ ؛ 
نظری » ۲۷۳ 
مك دونل » ۲۸۰ 
مکعب » ۷۲ ؛ تضعیف » ۲۹۲ » ۷۲ › ۵1۱ 
مك کر بندل » ۳٩‏ 
مك لنان » ۳۳۳ 
مکونگ » ۲۰ 
مگارا ے اوقلیدس باوپالینوس ؛ تپسیون 
مکنسیا ‏ ثلودیوس 
مکیلوس‌اسبارتی » ٨٨٤‏ 
ملیسوس‌ساموسی 4 ۲۵۸ 
ممفیت » نمایشنامة » ۵۵ 
ممنون‌هراکلئابی » ۳۲٩‏ 
ممیو سگابوس ٩۳ ٤‏ 
مناطق جفرافیابی » ۳۰۵ ) ۲۰۹ 
منام » ۲۰ 
مناندروس ۵۸٩ ٤»‏ 
منایخموس » ۰ 
منتظم » حجمهای ٤٢٢ ٤‏ ۰ 6۵۲ ]۲ ۸۵۱) ۵)۳ 
منتور » ۷۲) 
متحنی باانحنایمضاعف » ۷۲] 
مندر و کلس‌ساموسی 6 ۲۰۲ 


1A۹ 
۵۵ » منس » شاه‎ 
٩۰۹ ٤ منسیتلو سآتنی‎ 
۳۸۹ ٤ منسیماخوس‎ 
1۱] ۲۸۸ ٤» منسیوس‎ 
٨۸٠۱۸۹٢۸٥ » منطقةالبروج ادایرةالبروج)‎ 
۲۸۸ ۰ منطقی‌چینی‎ 
۱۱ ٤ منفی‎ 
۲۸۵  وزت‎ - منگ‎ 
1۲۲ (off ۰۳۲۹۳۰۳۷۲ ۰۷ ¢ منون‎ 
٩۳۹ 1۳۵ ٤ منو تکلوس‎ 
۱۱۳ » موترد » رنه‎ 
۳۲۷ » موتسارت‎ 
۲۸۵ ٤ موتو‎ 
۲۸۸ » مو - تی‎ 
موتیلنه - آلکایوس ؛ هرمارخوس ب پیتاکو س‎ 
۳۲۸۹ » موخلیکون‎ 
۲۶۹ ٤ مو خوس‌صیدابی‎ 
٠٤٠٤ 6 ۱ مودونا»‎ 
۵۰۲ ) مور » حان‎ 
۱۲۱ » مورای » آوگوستوس‌تابر‎ 
11۰ ۲۱۰۲۷۱ » مورای » جیلبرت‎ 
۱۱۲ » مورای » مار گارتآ لیس‎ 
۲۱۷ » مورتبه‎ 
۱۲ » مورلی » سیلوائو‎ 
۸۹ » مورگان » ژالادو‎ 
٠٠٤ ٤ موروس‌سالرتویی‎ 
٤٣٣ ) مورون‎ 
٠٢٤ » موزئوم‎ 
۵6۰ ) موژنه » ژوزف‎ 
1۲ ۰۳۵ ٤ موس‎ 
۳۱۷ 6 ۱۹۸ » موسمی » بادهای‎ 
٩۲۰ ۰۲۷۲۰۳۲۳ » موشولوس‎ 
۱۷۷ » موسون‌خنایی‎ 
]۰۸ 6 موسی بن بتون‎ 
٠٠٤ ٤ موسی‌بن‌شاکر‎ 
۵۲۰۱۰ ).۷ ٠٤٤ 6 ۳۹۸ ) موسی ن‌میمون‎ 
4۱۰۱ ٤ آلات‎ ¢ ۷۳ ) ۵ 11۲ ١ ۲۲» موسیقی‎ 
۳۵۷ علامات » ۱۰۱ ؛ معالحة با‎ 


٩ موشها»‎ 

موکال » ۱۷۵ ۱۹۵ ۲۳۲ 
موکنه » ۱۰۲ 

مو کنی » دور ٤‏ ۱ 
مولاش ٤‏ ۲۲۸ 


مولر » تلودود » ۱۹٩۹‏ 

مولر ٤‏ شارل » ۰۱۹۹۱۲۵ ۵11۲۰۵ 
مولرماکس ۰۸۰ ۳] 

مولر ٤‏ بو هانس ۰ ۵۸۳ 

مولیر » ۷) ۲ 

مومیائی کردن ٤‏ ۸ 

مونار خیا » ۳۱ 

۲۰۹ » ٠٤٤  هیلپ‌نوم‎ 

٠٠٤ ٤ مونتاگو‎ 


٠ 

مونت فراند » ۳٩‏ 

٣۳٩ ٣۲٣٣ » موئتی‎ 

مونرو» ۳۳۲ 

مونرو» دیویدبینینگ ٤‏ 13۱ 
مونروفوکس ) ۱۲۸ 

مونیه » مارك 6 ۱۳٩‏ 

موهنجو - دارو ٤‏ 16 
موهومات » ۲۰۵ 6 6۳۳۹۱ ۲ › ٩۳۸ 1۱۰ ۵٩۱‏ 
مهابهاراتا » ۱۲۰ 

مهاویرا » ۱۷۳ 6 ۲۵۱ 

مهرداد » ۲۳۷ 

مهردادهفتم (میتریداتوس) اوپالور ) ۲۴۷ ٩۰۱ ٤‏ 
مهر های‌استوانه‌بی » ۱۰۲ 
میانگین‌ها » نظر بة 6 ۲۲۷ 6 ۳۰۰ 
میتانی » ۰5۳ ۸٩‏ 

میژا» 1۳ 

٩] ٤ خط‎ ٤ میخی‎ 

میداس » شاه ۳۲۸۰ 

میر ) ۵۸۸ 

میر ‏ شتینک » ۲۱۵ 

میرهوف » ماکس ٤‏ ۳۷۸۹ ۲۰51۱6 


نااوسیفانوس‌تشوسی ٤»‏ ۲ 1071 
نااوك » او گوستوس ؛ ۱۳۲ 
نابسامانی‌ظاهری › ۲۵۳ 
ناپلیون » ]۵۲ › ۵۲1 

ناتان حمعاتی ) ۲۰۸ 

ناحوم » ۱۷۲ 

ناخمانسون » ارنست ) ۳۷۵ 
نارام - سین » نقش‌سنگی ‏ ۱۰۲ 
نار - مر » شاه ۰ ۳۹ 
ناف‌عالم 6 ۸۲ ۲۳۹۲۰۷ 
نان » ۲٩۳‏ 

نانسن » ۵10 

نانو » ۳۸۷ 

ناوارو » ۷ 

نثار خوس ‏ ۱۱۸ 

نثار خو س کر نی » ۵10 ؛ ۳۵۲ 
نلو کلس ٦۳۲ ٤‏ 

نو کلیدس » ۲۷۱ 

نبض ؛ ۴۸۲ ۳۹۱ 

نبوپو لصر » ۱۱۷ 

نبو خدر‌صر » ۱۷۱۷ ۶ ۱٩۲‏ 
نبور بانوس ٤‏ ۱۱۷ 
نبوریمانی » ۱۹۱۷ 

نبو - شوم لیبور ٤‏ ۸۳ 
نجومی ٤‏ آلات » ۷۸۰۳۱ 
نخت ٤»‏ ۲۸ 

نخو » شاه‌مصر ۱٩۱ ٤‏ ۱۹۲ 
نرد » بازی ٤‏ ۱۲۱ 

نر دبان‌طبیمت ) ]۵۷ 


فهرست الغبایی اعلام 
میسکومینی ٤‏ آنتونیو ٠٠٤ ٤‏ 

٩۱ ۸٨ ٤٤٩ ٤ میسز » بر ونو‎ 

ميك » تلو فیل » 41۲ ٩۱‏ 

میکاء» ۱۷۲ 

میکائل!فسوسی » ۵۲۱ 

میکائل بسلوس 4 ۰۱۲۰ ۵۳۱ 

میکروب‌شناسی » ۳۷۰ 

میل » جان‌استیوارت » 1٨٤‏ 

میلتوس ؛ ۱۷۷ - ۱۷۲ 4۲۳۲۲۰۲۱۹۱۷۲ 
مستممرات » ۱۷۵ ؛ ونیز ے انکسیمندر ) اتکسپمنس ) 
ارخلااوس ؛ آریستاگوراس ؛ کادموس ؛ هکاتایوس ؛ 
هیپوداموس ؛ ایسیودوروس ؛ لوکیپوس ؛ الس ؛ 
تيمو نوس 

میلو نکر وتونی ) ۲۲۹ 

میلی » آلدو » ۲۲٩‏ 

مبنوس ۲ 6۱۰۷ ۱۷۰ 

مینوسی ) حساب ۲ ۱۲۰ 

مینوسی ) خطنویسی ٤‏ ۱۲۰ 

مینوسی ) عصر » ۱۰۸ 

ميه » 6۰۱ 


نرو » ۲۱۲ 

نروس 6 ۱۲۵ 

نرومادگی » دردر خت خرما » ۸۸ ۰ ۳۲۹ بدر گیاهان » ۱۹۲ ) 
٨‏ 6۹۸ 

نژادشناسی ۲ ۳۳۲ 

نسبت » نظر یه » ۷۲) 
نسبی‌بودن همه‌جیز » ۲۵۲ 
تسطوری ) ۲۰۷ 

نسوج ) ۵۷۲ 

تصف‌النهار ٤‏ ۰۱۲۲ ۱۸۲ 
نضج‌وبختن ) ۳۱۴ 

نطفه » تکامل‌تدر بجی ) ۵۸۱ 
«نظر کلی‌دربارة نبض» ٤‏ ۳۹۱۲ 
نظم جهانی (کوسموس) ۲۸۷ 
نفمه‌آسمانها » 10 ] 

نغمۀ روحعالم » 10 ] 

نفر تیتی » ۲ 6 ۵۲ 

نفرور » ۳۲ 

نقره » مجادن ‏ ۳۱۳ 

نقشاجهان‌نما ؛ ۰۸۷ ۱۸۵ 

۳۳۱ ٤ نقشه‌ها‎ 

نکتانابیس » ۲۷۳ 

نکس » ۳۲۳ 

نللوس سکپسیسی » ۵۲۹6۵۱۱ 

نلسون » اکل ۲ ۰۱6۰ ۳۹۹ 

نمارع » ۳۸ 

نمایشگاه‌سیار جانوران » ]٩۳‏ 
نمس » ۰۴۳ 

نمودارها» ۵۷۹ 


فهرست الفمایی اعلام 
نمودارهای تصوبری ) 6۸۰ 
نموس ٥٥١ ٤‏ 
نمیا» ۲۰۸ 
نوت » ۲٩‏ 
نوتیلوس کاغدی » 6۵۸۳ 
نور » ۲۹۲ ؛ انواع » ۲۸۹ ) سرعت » ۲۹۱۲ 
نور » نظر به‌هابی درمیحث ‏ 661 
نوس » ۲۵۵ 6 ۲۳۹ 
نوع‌بشر » برادری » ۵۲۲ ۹۵۱ 
«نوع خوراك» ٩٩۹‏ 
نوك » دربی ٩۲۱ ٩‏ 
نو کراتیس » ۱۲۸ ۱۳۱ ]۱۷ ]۱۹ 4 ونیز ے آئنایوس 
نوموس » ٠٠٤‏ 
و یبورگر ۲۰۰۰۰۱ ۲۵۹۰ 
نویبورگر » ماکس » ۳۹ 
نویگه بادلر 6۳۳۹ ۰۱۲۵۰۷۸۷۱ ۳۰۷ ۰۳۱۱ 0)1 
نهر الکلب » ۱۱۳ 
نهنگ » ۱۹۸ 
نیابا » ۲۹۲ ۰ ۲۹۹ 
نیپور » 1۸ ٩٩۰۸۲‏ 
بجر » رود » ۳۳۱ 


واحداندازه گیری » ۱۵ 
وادی‌نترون » ۲۱ 

وارد» ۱۰۲ 

وارمینگتون » ۲۹۸ 6 ۳۳۰ 
واسط‌توافقی » ۲۲۷ ) ۳۰۰ 
واسکوداگاما » ۱۹۳ 
واسون » ۱۰۹ 

وافع‌بین (رآلیست) » ۳۲] 
والاس » ۱۳ 

واکلوت » حان » ٥۸)‏ 
والی » آرتور » ۱۷۳ 
والتس » ۱۰۰ 

والتر » ۰104 ۰۸] 
وان‌در لیندن » ۳۷۰ 

وان گنپ » ]۲۳ 

وان لویون » ژان » ۱۹۱۱ 
وابت‌هد ) 6۳۷ 

واندنر » ارنست ) ۸۰ 
وای‌باخ » ۱۱۳ 

واسشیء » ٩٩٢‏ 
وایل » ۱۱۳ 

وبا » ۳۲۵ 

وجدان » ۵۷ 

وجدان » سپیده‌دم » ٤ ٥٤٥‏ ۱۰۱ 
و حدت‌زمان » ٩۱۲۷‏ 
وحدت عمل » 1۲۷ 
وحدت‌مکان » ٩۲۷‏ 

وحدت‌نوعبشر » 10۱ 
وحدت‌وحود» ۱۹۰ 


1۹1 
نیدهام » ۲۹۷ ) ٥۸۲‏ 
یر وی‌حبالی » ٥۷)‏ 
نیروی‌در بابی ٢‏ ۲۳۹۱۱۰۷ ۳۳۲ 
نیر وی شفابخش‌طبیعت » ۲۹۲ 
نیکاندروس‌کو لو فونی ٩۰۰ ٤‏ 
نیکانور » ۲ ٩]‏ 
نیکایا ے اوستراتیوس ؛ هیپار خوس 
نیکولااو سکوسانوس ) ٥)۷‏ 
نیکولاس دمشقی » ٤٤٤٣۸‏ ۵۳۱ ۵۸۸ 
نیکولوبرتوچیو ٠٠٤ ٤‏ 
نیکوماخو سگراسای » ۲۱۷ 6 ٤ ۵۰۲ ٢٢‏ ۵۰۷ » ۵۳۲ 4 
111 
نیکیاس » ۳۳۹ ۱6۲ ) صلح » ۲۳۵ 
پل » ۲۰ » ۱۹۸ ) ۲۵۷ 6 ۳۳۰ ٩۰۱‏ 
نیلسون » مارتین » ۱۳۲ 6 ۱6 
نیلو پولیس ے هوراپولون 
نینکرك » دختر آنوم » ٩۰‏ 
ینوا ۱۹۳ ۱۱۱6 6 1۳۰ 
ینوس ۱۹۱۳ 
نیوتون » ]یز اك 6 ۲۲۹ ۵۳۹۰۲۷۸ 000 
نیوتون » سر جار لز » ۳۲۳ 


ودانتا» ۲۳۰ 

وراکه » ۷۱] 

ورزش‌بدنی » 6۱7 ۳۵۷ ۶ 16۲ ٩۱۲ ۹۱ ٤‏ 
ورثر » بوهان » ۲۷۸ 

٥٥6٥ وزن‌مخصوص‎ 

وزن‌واندازه » ۷۲ ۸۳ 

وزنه » سنگ » ۸۳ بشکل‌شیر » ۸۳ 

1٥٨٩٩٤ » وسترمن‎ 

وظایف‌الاعضاء - فیزبولوژی 

وگل » ۳۳۲ ۵۲1۱۰ 

ولادت جدید » ۲۱ ٩۵۰‏ 

۱۵٩ » ولادت‌خدایان‎ 

ولتر » ۲۲۷ 

٩۱۰ ولترا»‎ 

ولز » ۳۱۲ ۳۲۹ 

ولف » ۱۵۰ 

ولمان » ماکس » ۰۱۲۹ ۳۷۵ 

ون‌کن » ۲۲ 

وود» حان‌ترتل » ۲۰۳ 6 ۲۵۳۲ 

وود » جیمز جورج » 9۹۰ 

۲۳۷ ٤ وودهوز‎ 

وولی » سر جارلز للونارد » ٤٤‏ ۷۸ ۱۰۲۸۲ 

6۲۰۹ » ۲۹6 » ۲۵۷ 6 ۲۰۳ ۱۱۸ 4۳۳ » ویتروویوس‎ 
oto 

٥٦۹ ٤ وبتورینودافلتر‎ 

٩٦1۰ ۳۷۹۰۳۷۲ » وبتینگتون‎ 

ویرژیل » ۱۱۱۱۱ ۱۷ 

ویریو - ریموند» ۹٩‏ 

وس 6 ۲۳۳ 


1۹۲ 

ویگاند » تلودور ۱۷۹ 

ویلا » آرنولدوس‌دو ؛ ۲٩۳‏ 

و بلاموو بتزمولندورف » ۰ TAI‏ 
وبلاره ) ۳۹۴ 

وبلکز » جان » ۵۲٩‏ 

ویلکی » وبندل » ۱۷۲ 6 ۹۵۱ 


هابر لینک » ۰۸۳ 

۵۹٩ » هاچ‎ 

۱۳۲ ۸۱  سداه‎ 

هارتلند » ۳۳۲۲ 

هارون » سینه‌بند ) ٩۰۱‏ 

1۰7 ۵۸۱ ٩٣٤ 4 ۲۹۲ » هاروی‎ 

هارموف » ۳۲۰ 

هاگن » و یکتور نون » ٥‏ 

هال » هاریر حینالد » ۱۰۲ 

مالر » ۳۸۲ 

هالشتات » ۱۱۰ 

مالوس ) ۱۱۲ 

هالی » ادموند » ۱۲۲ 

مالبدی » ۳۳۲ 

هالیکارناسوس » ۳۲۲ ؛ ونیز ے دیونوسیوس ؛هرودوتوس 

۱۲٩ » هامیلتون‎ 

هامیلکار » ۳۱۹ 

٤٤٣٣ » مانری‎ 

هانون کار تاژی » ۳۱۹ 

هاو » ۳۱۲ 

ماباشی » ۲۸۵ 

هاباکاو۱) ۲۷۷ 

هاببرګ » ۳۷۱۰۳۰۳ ۰ ۳۷۹ 

هابتس ) ۵۱۱ 

مایدل » ۱۸۵ 

هاینسیوس ‏ دانیل » ۵۱۵ 

هخامنشی » امپراطوری » ۲۳ ؛ کتیبه‌های » ۱۷ ؛ هنر » 
۱3۷ 

هدا بای ونلر های‌معابد ؛ ۳۵۲ ۱۲ ¢ ۲۱۷ 

هد لولی (تطمز اند) » ۲۲۲ ۰ ۵۲۱ 

هراکلثا ب بروسون ) هرودوروس ؛ ممنون 

هراکلئیدس بونتوسی » ۵)۳ ¢ ۰۳۰۳ ۳۲۰۸ ۲۲۷ » 
of. ۳‏ 

۳۷۵ ٤ هراکلئیدس‌تارنتومی‎ 

هر اکلئیدس کوسی 6 ۳۹۰ 

هر اکلئیدس مکتشف ) 610 

4۳۹۵ ۳۵۱۲۲۵ ۲۵۲ - هراکلئیتوس‌افسوسی)۲6۵‎ 
A ٠ 

هربا » 16 

هرتس وگ ) ٥۷۷‏ 

هردر » کر بستیان » ۲۲٩‏ 

هر کورت - سمیث » سیمون 4 ۱۰۲ 

هر کولانلوم ) ۳۹۳ 

هرم ) حجم ‏ ۷۹۲۱ 


فهرست الفبایی اعلام 
وبلیام‌ا و کامی › €{ 
وبلیام کونشی » ٥٥٥ » ٠٤٩‏ 
و بلیام‌مریکی ٩۱۸ ٠٤٤ ٢‏ 
ویلیرز » ۳۱۷ 
ویمر » فر بدریخ 6 ۵۸۸ ۹۰ 


٥٤٩٩ ٥٥٩٩ ۰۲۱ › 1۳ » هرماخوس ‌موتبلنۍ‎ 

هرمافرودبت‌ها ء ۱ 

هرمس > ۰ 2۱۸ 

هر مس او لومپیا » ۲۲ 

۱۹۲  سواالومره‎ 

هرمیا س آنار نئوسی » 6۰۵ 

هرمیاس‌س بحی » ۲۵۹ 

هرمیپوس ؛ ٩۹67‏ 

هرمینوس » 6۳۱ 

هر نیو س‌بوبلیوسی ) ۲۹۹ 

هروداس » ۲۵۹ 

٩۳۵ » هرودوتوس‌اپیکوروسی‎ 

هرودوتوس‌رومی ) ۳۷۵ 

هرودوتوس‌هالیکارناسوسی › ۲۲ ¢ ۱۱۸۱۱۵۱۱۱ 
۱٩۳ ) ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۰ ۳6 ۲ ۵ ۵ ۶ ۱‏ » 
۷ ۲۰۲۳ » ۲۰۳ ؛ ۲۰۲ ؛ ۲۱۲ ۲۲۹ ۲۲۵ ۳۱۱ 
۲ ۷ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۲۱ ۳۷ ۳۵۱ ؛ ۳۵۳ » ۲۵٩‏ 4 
۱ 

هرودوروس‌هراکلئایی » ۳۰۳ 

هرود یکوس‌سلومپر بابی ) ۳۵۹ ۳۸۱۰۳۹۰ ۳۹۹ 
هروزنی » ]٩۰ ۰۸٩‏ 

هروستراتوس‌افسوسی ۲ ۲۰۳ 

هرو فیلوس خلکدونی » ۳۹۲ » ۳۹۱۰۳۷۵ 1۰1 
هرون اسکندرانۍ » ۷۱ ۱۲۳ ۲۰۲ 

هری ) ۲6۵ ۰ ۱۲۸ 

هر یلوس کار تاژی » ۹۵۲ 

هزيود ‏ هسیودوس 

هپروس ) ۱۱ 

هسی - لینگ‌شیه » ه 

4۲۵۳ ) ۲۰۹۱۲۲۱۱٩ ۱6۵-۱۹۱ » هسیودوس‎ 
۳۱ 

هشت‌ساله » دورۀ » ۰۱۸۹۰۷۹ ۳۱۰ ٨۸٢‏ 
هفاب‌تیون » ۵۲۳ 

هفت حکیم‌رومی » ۱۷۹ 

۱۱٩ ٢ هفت سلمی‎ 

هفت‌مردحکيم ۱۷ ۵۰۹۰ 

۷۹٩ » هفته‎ 

.۲۲۳ ) ۲۵۳ ۱۹۵-۱٩٩ › هکاتایوسی‌میلتوسی‎ 

۵٩۱ ٥ هکاته‎ 

هکتو کو تیلوس » ۵۸۲ 

٥٥٥ » هکل‎ 

هکلوبت » ۳۲۰ 

هکسیاس » 1۳۳ 

هلال خصیب » 6٩‏ 


فهرست الفبایی اعلام 
هلال‌هیپو کر اتس ؛ ۲۹ 

۵۸٩ › هلانیکوس‎ 

٤٤١ » هلبیگ‎ 

٤٩٩٩ » هلر‎ 

۵٥٥ ٤ دورس‎ ٤ هلمن‎ 

هلن اسپارتی » ۲5) 

٤٤١ » هلن‌تروایی‎ 

هلنیون » ۱۹۲ 

هلیوپولیس » ٧٧٤‏ ؛ ونیز ‏ خونو فیس 
هلیودور وس‌حمصی 4 ۱۵۰ 

هندرسون » لاورنس > ort‏ 

هندسه » اصول » 6۱۸۰ ۲۹۷ ؛ ترکیب » of. 6٤٩٩٤٩‏ ¢ 
کناب » ۲۹۷ ؛ کروی» 1۸۱ 

هندسه ) تر کیب ) 16 ) ۵٠٤٥٤‏ 

هندوستان » ۱۷۳ ۳۳۱ ۵11۰۳۲۲۷ 
هندی » طب » ۲۹۹۰۳۱ ؛ حکیم » ۲۷۹ ؛ ونیز ے هند 
هنر های‌گم‌شده » ۱٩‏ 

هنری‌در بانورد 6 6۱۹۵ ۳۰۰ 

هوا (پنوما) » ۲۹۹۰۳۹۸۱۸۷ 4 جسمیت » ۲۶۸۱ ؛ 
همجونغ۱3» ۲۹۱ 

هواشناسی: .ی » ۲۹۲۰۳۷۱۷ 

+هواها » آبها » امکنه» » ۳۹۲ 

هوانگ‌تی » ۵ » ۱۱ 

هوانگ جوان - شنگ » ٤٢‏ 

هوانگ‌هو » ۲۰ 

هوائی » ۲۵۲ 

هوپرئیدس » ۲۷۲ 

هو سیکلس » ۷۵۰۷۱ ۰۱۲۹۱۲۳ ۵۳ 
هوتون » 1٠٤‏ 

هودسون » ویلیام‌هنری ) ۵ 

هوراپو لون‌نیپولیسی » ۱۲۷ ۱۳۲ 

هوراس » ۰1۲ ۷۲] 

هورت » سرآر ور » ۵۹۰ 

هوری » فوم » (حوری) » ۶۳ ۴٩٩‏ ۱۱۳ 
هوستانس » ۲۰6۵ 

هوسو ۲ ۱۳۸ 

هوشع » ۱۷۲ 

هو فمابستر » ۲۲۲ 


بارل » وبلیام » ۵۸6 
باکارتس 4 ۵۱۲ 
تامپلیخوس » ۲۱۲ › ۰۲۱۳ ۲۱۵ ۰۵۰۹ ۵۲۰ ٩۲۱‏ 
انگ » ۰۱۱ ۳۹۱۲ 
بانگ‌تسه ) ۲۰ 
بانگشااو » ٩‏ 
تاونس ۲ ۲۹۵ 
بحیی‌المنجم ۳۷۹۱ 
بحیی بن بطر بق » ٠۹٩‏ 
یحیی‌بن‌علی ٠۹٩ ٤‏ 
بربوع ٩۰۹ ٤‏ 

بمقوب ین القف ‏ ۰۸] 


۳ 
هوگو » و نکتور ٩۲۷ ٤‏ 
هولج » 711 ) ۵۵۰ 
هومئوستاسیس » ۳۹۹ 
هومر » ۱۳۱-۱۵۲ ۱۱۱ ¢ ۱۵۲ » ۱۱۸ ]۱۷ ۲۰۹ 4 
CEY. » ۳۷۳ ۰) ۲۱‏ ۲]] 4 ۵۸۷ 
هومونویا» ]۵۲ 6 1۵۱ 
هونت » ۰٩۲۵‏ 
هونیگمان » ارنست ٤‏ ۳۰۹ ۵71۲ 
هیپار خوس » مروج‌ادبیاب ) ۲۱ ] 
هیپار خوس‌نیکابابی » ۱۲۳ 4 ۳۳۰۷ ۰۷۱ ۰۸۱ ۵٩۳‏ 
هیپارخیا » ٩۳۰‏ 
هیپاسوس‌متابونتومی ٤‏ 116۲۰۰ 
هیپالوس » ۳۱۷ 
هیپوداموس‌میلتوسی » ۰۳۱۲ ]1۱ 
هیپوکراتس‌خبوسی ٤ ۵۱ ۷۲ 1۹6۲۹۲ ٤ ۲۹6 ٤‏ 
۲ 6۷۸ 
هپو کر اتس بسر گنوسیدیکوس 4 ۳۸۹٩١ ۳٣٠۰‏ 
هیپ و کرات سکوسی ٤‏ 16 ۰۳۲۱۳۳۲۸ ۰۳۹۰ ۵۷۸ ) 
1۰ 
هیپوکریت » ٤٤٢٢‏ 
هیپولوتوس » سنت » ۰۱۹۰ ۲۰۸۲۲۷ 
هیپیاس‌الیسی » ۲۹۸ ؛ ۳۹۲ 
هینلر » ۲۷ » ۲۷۱ ۲]] » ]۵۲ 
هیث » سرتوماس » ۲۱۹۰۱۱۹۰۷۳ ۵۳۸ 
هيراتيك (بدهبی) » خط » ۲۸ 
هیر اکونوپولیس 4 ۳٣‏ 
هیر وکلس » ۸٩‏ 
هیروگلیف » ۲۲ » )۱۳ 
هیرون‌سولویی » ٥٥‏ 
هیرون‌سیراکوزی » ۲۳۹ » ٩٩٤‏ 
هیکتاس‌سیر اکوزی » ۲۰۷ ؛ ۲۷۹ ]۵۲ 
هیکس » ٩۳۹‏ 
هیکسوسها) ٣٩‏ ۱۱۳ 
هیک » ژوزف » 1۷۷ 
هيل » سرجان » 6٩۰‏ 
هیلپر خت » ۰۸1۰۷۳ 11۷ 
هیمیلکون کار ناژی » ۳۱۹ 


ىك لپه‌بی » گیاهان » ۵٩۹۵‏ 
بوآنس‌سیناموس » 0۰۰ 
بوآنوس‌بیناموس ) ۵.۰ 
يو نیتوس » ٠٠٤‏ 

یوسف‌بن حدای » 1.۷ 
بوسف‌ین‌مثیر بن‌زبرة » ٠٠٤‏ 
بوسف‌بن موسی‌هکلیلتی » ٠٠٤‏ 
نوس فک پی » 1۱] 

ونان کبیر 6 ۲۱۱ 
بوتانی‌شدن‌شرق › ۵۲7 
بونکر » هرمان » ۱۲۸ 


۹ فهرست الفبایی اعلام 
بونگه » ]1٩‏ بین » ۳۹۲۰۱۱ 


۰ سید 








